





دانشنامه امام حسن علیه السلام 





نویسنده : جمعی از نویسندگان 


آغوش‌های نورانی 


اد طوسی در تِ «الثاقب فی ی می‌نویسد: 

شدم, اه سس ۶ ین علتما التلام نیز حضور داشتند, موه 
شدم که علی علیه‌السلام با نگاهی عمیق به فرزندانش می‌نگرد. 

عرض کردم: خداوند جوانانت را بر تو مبارک گرداند. و شما را در باره‌ی 
آنها و آنها را در مورد شما به آرزویتان برساند (چرا چنین ژرف و عمیق 
متوجه اين دو بزرگوار هستید؟). 

امیرموّمنان علی علیه‌السلام لب به سخن گشود و فرمود: 

روزی من از خانه بیرون آمده و با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
نماز خواندم, هنگام باز گشت به آن حضرت عرض کردم: ای رسول خدا؛ 
بامدادان در باغم (مشغول کار) بودم.ر هنگام ظهر به خانه آمده و گرسنه 
بودم به فاطمه علیهاالسلام گفتم: آیا غذایی دار که بخورم. ایشان 
برخاست تا غذایی تهیه کند, در این حال دو فرزندت حسن و حسین 
علیهماالسلام آمدند و گفتند: 

جبرئیل و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ما را نگه داشتند؟ من 
گفتم: چگونه آنها شما را نکه داشتند؟ (امام) حسن علیه‌السلام گفت: 

کنت آنا فی حجر رسول الله صلي الله علیه و آله و سلم و الحسین 
ی ی ار 
علیه و آله و سلم الی حجر جبرئیل, و الحسین علیه‌السلام یثب من حجر 
ال را ای وال وی 

من در آغوش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بودم و حسین 
علیه السلام در آغوش خبرتیل: من از آغوش رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم به آغوش جبرئیل می‌رفتم و حسین علیه‌السلام از آغوش 
جبرئیل, به آغوش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌رفت (آنها 
ندین وضیله ها را سر کرم کردم پودنو) 

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: آری, فرزندانم راست 
گفته‌اند, آنها پیوسته نزد من و جبرئیل بودند و ما آنها را سرگرم کرده 
بودیم. 

عرض کردم: جبرئیل چه شکلی بود؟ 

فرمود: : در شکلی که بر من فرود می‌آید. [1] . 

عمادالدین طوسی می‌گوید: ی دز صفرد ان بزرگواران از 
شمارش خارج است به راستی که خداوند متعال امیرمومنان علی 
علیه‌السلام را نشانه‌ای میان ایمان و کفر, و میان آن که پاک به دنیا آمده و 


آن که ناپاک زاده شده. قرار داده است. 

دون دا صلی لامک له مهم یت این سس مسا 

حبک آیمان و بغضک نفاق. 

(ای علی! مهر و دوستی تو ایمان و بغفض و دشمنی تو نفاق است. 

در حدیثی دیگر می‌فرماید: 

لا یحبک الا مومن و لا یبغضک الا منافق. [2] . 

جز موّمن تو را دوست نمی‌دارد و جز منافق به تو دشمنی نمی‌ورزد. [3] . 


[1] مدينة المعاجز: 7/2 772 490. 

[21] در کتاب «صواعق المحرقه» آمده که ابوسعید خدری؛ می‌گوید: ما 
منافقان را از کینه انها نسبت به علی علیه‌السلام شناسائی می‌کردیم. 
(صواعق المحرقة: 122, سنن ترمذی: 5 / 6۵35). 

[3] قطره‌ای از دریای فضائل اهل‌بیت علیهم‌السلام: 2 / 468 الثاقب فی 
المناقب: 122 ح 9. 


ابا کش کته موی را بان کوج 


آخرین فرستاده خدا و سرور پیامبران فررمودند: 

من زاره فی بقعته, تثبت قدمه علی الصراط یوم تزل فیه الاأقدام. 

کسی که امام حسن علیه‌السلام را در بقعه‌ی خودش در مدینه زیارت کند. 
قدمش بر پل صراط روزی که قدمهای همه می‌لغزد ثابت و استوار خواهد 


بود. 

تا اه یی ها ی رد ای وین تور 
در 9 در همهمه‌ی سخت اندوهی که راه تنفس را از سینه‌ ی انسانها 
می‌ گرفت و والاترین ۰ فضائل در بالاای نخته چوب مورد تهاجم قرار قی دارم 
مکتب اهل‌بیت علیهم السلام و پیروان آنان در سخت ترین فشارها و در 
سرکوب و ناامنی و نگرانی, ور حاو. را می‌گذراندند و گردبادهای سیاست., 
افکار و آرزوهایشان را درهم می‌ شکست:, چگونه بستری برای نشر معارف 
الهی هموار می‌نمود. با آن حال هرگاه اندوه‌ها سینه‌ی دومین فرزند پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم را می‌قشرد همو که حلم در پیشگاه او زانو 
قجده تین ار اخر امتر صالحان ه ساره کر افعال تامافتت مایایب 
می‌کرد و او را می‌ستود و قلب مطهر و مهربان خویش را تسکین می‌داد. 
به نمونه‌ی از فرموده‌اش که مردم را خطاب قرار می‌داد توجه می‌نمائیم. 
ای مردم. ایا نمی‌دانستید که هر کدام از ما خاندان وحی و رسالت تحت 
سیطره و حاکمیت طاقوت زمانش زندگی می‌کند و به ناچار فشار ستم بر 
او تحمیل می‌گردد, جز «قائم» ما, همو که روح‌الله عیسی بن مریم به 
امامت او نماز ی ددار در چرا که خداوند ولادت او را مخفی و شخص او را 
پنهان می‌دارد تا فتکافت که به دستور او ظهور کند. 

تا اینکه بیعت قدرتمداری را به گردن نداشته و تحت حاکمیت ظالمی 
دک نکند. 

او نهمین امام معصوم از نسل برادرم امام حسین علیه‌السلام و فرزند 
بهترین بانوان است. خداوند در غیبت او عمرش را طولانی خف کت انگاه به 
قدرت خویش او را در چهره‌ی کمتر از چهل سال ظاهر می‌سازد تا بداند 
فمکان که خر اوند بز فر کار قاوو ه توانا استه 11 


پی نوشت ها: ۱ 
[1] امام مهدی علیه‌السلام از ولادت تا ظهور: 126 بحارالانوار: 51 / 
132 


امدن نوری از غیب 


می‌گویند: شبی امام حسن علیه‌السلام و امام حسین علیه‌السلام در خانه‌ی 
حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله مشغول بودند تا آنکه آخر شب 
شند. بسن بیامبر ضلی الله غلیه و اله و سلم. به انشان گفت: «حال نزد 
مادر خود بروید.» 

چون آن 5 بزرگوار بیرون رفتند, برقی از نور در پیش روی ایشان ظاهر 
شد و به آنها روشنی میداد تا به نزد مادر خود رفتند. 

چون حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم ان حالت را دید فرمود: 
«حمد می‌کنم خداوندی را که ما اهل بیت را گرامی داشته است.» [1] . 


پی نوشت ها: 


ا 1 عون ایا الزضا علیها اسلا 


آگاهی از رازها و اسرار الهی 


می‌گویند: چون وقت از دنیا رفتن حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام شد, به 
فرزندش امام حسن علیه السلام گفت: «نزدیک من بیا تا پنهانی به تو 
رازهایی را بگویم که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به من 
آله شام فرب آنها آسیره کروانم» 
پس امام حسن علیه‌السلام نزدیک رفت و حضرت علی علیه‌السلام اسرار 
الهی را در گوش او بیان فرمود. [1]. 


پی نوشت ها: 


[1] اعلام الوری. 


طبرانی با سند خود از یزید بن اصم نقل کرده است: ۳ 
همراه امام حسن علیه‌السلام بودم. کنیزکی مقداری از حنای ناخن‌های ان 
حضرت را پاک می‌کرد. که یک بسته نامه امد. ان حضرت فرمود:دخترم! 
آن طشت رنگرزی را بیاور. پس در آن آب ریخت و همه‌ی نامه‌ها را در آن 
افکند! و هیچ یک را نگشود و نگاه نکرد. عرض کردم:ای ابامحمد! این 
نامه‌ها از کیست؟ فرمود:از اهل عراق؛ ای 
و از باطل کوتاه تمی‌ایند. بدان. کمن آز.آنان بر خود تفی‌ترسی. بلکه. از 
آنان بر اين [آقا] می‌ترسم. و اشاره به حسین علیه‌السلام فرمود. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] المعجم الکبیر 70:3, ح 2691 


آزمایش امت و مظلومیت رهبر 


پس از شهادت جانسوز مولای متثقیان امام علی علیه السلام. عذه ای از 
مردم به حضور امام حسن مجتبی علیه السلام امده واظهار داشتند: 
یابن رسول الله! تو خلیفه و جانشین پدرت هستی و ما شنونده و فرمان بر 
دستورات تو می باشیم, ما را بر آنچه صلاح می دانی, راهنمائی نما. 
امام علیه السلام فرمود: شما مردمانی دروغگو هستید و نسبت به کسی 
که از من برتر بود بی وفائی کردید؛ پس چگونه می خواهید مطیع و فرمان 
بر من باشید؟! 
و چگونه و باکدام سابقه ای می تواتم به شما اعتماد کنم؟ 
در هر حال اگر صداقت دارید و راست می گوئید, وعده من و شما در 
نزدیکی شهر مداین می باشد, که محل تجمّع لشکر جهت روباروئی با 
دشمن خواهد بود. 

یس اکثریت آن ها به امام علیه السلام پشت کرده و به خانه های خود 
0 و حضرت با علم و آگاهی نسبت به اوضاع, سوار مرکب خود شد 
و عذه قلیلی همراه حضرت روانه شدند. 
وفائی را از ان مردمان مشاهده نمود, در همان مکان موعود در ضمن 
ایراد خطبه ای فرمود: ای جماعت! شماها خواستید مرا مغرور نمائید, پس 
نیرنگ و حیله به کار گرفتید همان گونه که با پدرم چنین کردید. شماها بعد 
از من در رکاب شخصی کافر و ظالم خواهید جنگید, که هیچ ایمان به 
خداوند و رسولش ندارد. 

پس از آن حضرت. شخصی را از قبیله کنده به عنوان فرمانده لشکر 
وا ها ار ری هک ی و 
فرمود: دود شر رامین ایا خومی کنید وکا دستوری از عانب فن تامدم: خنم 
گونه حرکتی انجام ندهید. 
وقتی معاویه از چنین قضیه ای آگاه شد, چند نفر مأمور به همراه پانصد 
هزار درهم برای فرمانده لشکر فرستاد و به او پیام داد: اگر به ما .ملق 
سر ار ها ی دا ری 
پس فرمانده لشکر چون فردی سست ایمان و دنیاطلب بود, به امام 
مجتبی علیه السلام خیانت کرد؛ و پول ها را گرفت و به همراه تعداد 
بسیاری از نیروهای خود به سپاه معاویه ملحق شد. 
چون این خبر به حضرت رسید اظهار نمود: ای جماعت! کندی به من و 
شما خیانت کرد, و اکنون برای بار دوم تکرار می کنم و می گویم 
مردمان بی وفا و دنیاطلب هستید, ولیکن شخص دیگری را به جای او می 
فرستم, با این که می دانم او نیز چون دیگران بی وفا و خائن است. 


آن. ام شخضی زر اد فبیلهبنن مراد به اهر ادی. یه شمر ام خهات هز از 
نفر روانه نمود؛ و از او عهد و پیمان گرفت که به مسلمین خیانت نکند و او 
نیز قسم خورد که چون کوه ثابت و استوار باقی بماند. 

و چون لشکر آهنگ حرکت نمودند تا به سوی جبهه جنگ بروند. حضرت به 
آرامی فرمود: به او نیز اعتمادی نیست. 

و سای که کر مرافی بنق اناد رشن معاویه دو مرتبه همان برنامه 
کندی را برای مُرادی نیز اجرا کرد؛ و او هم فریب خورد و عهد و قسم خود 
را شکست و به لشکر معاویه پیوست. 

امام علیه السلام با شنیدن خبر خیانت مرادی, به پا خواست و فرمود: باز 
هم می گویم که شماها صداقت و وفا ندارید و عهدشکن هستید؛ و توجّه 
نمودید که چگونه مُرادی مانند کندی عهدشکنی و خیانت کرد. 

گفتند: یالبن رسول الله! آن ها خیانت کردند, لیکن ما صادقانه با شما 
قتبتیم و آنحه دستور هی به آن عمل می کنیم. 

حضرت فر مود: پس مرحله ای دیگر شما را می آزمایم تا حقیقت امر برای 
خودتان ثابت شود وعده گاه من و شما در سرزمین یله باشد, هر که 
فیل دارد ان خا حور اند با این که می دانم شما مردمی بی وفا و 
عهدشکن هستید. ۲ ۱ 

پس هنگامی که حضرت وارد نخیله گردید و مدّت ده روز در ان جا اقامت 
گزید؛ ولی جز تعدادی اند کم کسی به آن. مکان تيامد: پس حضرت: به کوفه 
مراجعت نمود و بر بالای منبر رفت و فرمود: 

تعجّب می کنم از گروهی بی دین و بی وفا؛ وای بر شما فریفتگان و 
خودفروشان! 

بدانید که حکومت اسلامی بر بنی آمیه حرام است. ولی چنانچه حکومت 
دست معاویه بیفتد؛ چون شماها را مخالف حکومتش بداند کمترین ترخمی 
وا نمی دارم بلکه با شدیدتربن: شکنخه ها آزازنان می دهد هو ابیودتان مق 
کند. 

سیس عدذه بسیاری از مردم دنیاپرست و بی وفای کوفه, نامه های متعددی 
برای معاویه به این مضمون فرستادند: 

اگر مایل باشی, ی 
چون رضایت و خوشنودی معاویه را آگاه شد ند بر محل سکونت و 
استراحت آن امام مظلوم سلام الله علیه حمله کردند؛ و به وسیله شمشیر 
خراخات و در مقر نان رت ورد اون وید 

بعد از این حادثه دلخراش, حضرت به ناچار نامه ای برای معاویه به این 
مضمون نوشت: ۲ 

با این که از جذم رسول خدا صلی الله علیه واله شنیدم که می فرمود: 


موقعیتی که پیش آمده است, به ناچار با شرایطی برای صلح آماده هستم: 
و آن را بر اين اوضاع ترجیح می دهم.[1] . 


[1] الخرایج و الجرایج: ج 2, ص 576, ح 4. 


اموزش وضو به پیرمرد 


پیرمردی مشغول وضو بود. اما طرز صحیح وضو گرفتن را نمی‌دانست. 

امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه‌السلام, که در آن هنگام طفل 

بودند, وضو گرفتن پیرمرد را دیدند. 

جای تردید نبود, تعلیم مسائل و ارشاد جاهل, واجب است. باید وضوی 

تن ۳ به او گفته شود که: «وضوی 
, صحیح نیست »؟, گذشته از اینکه موجب رنجش خاطر او می‌ شود برای 

ی ار اه داشت. 

به علاوه, از کجا که او این تذکر را برای خود, تحقیر تلقی نکند و یکباره 

روی دنده‌ی لجبازی نیفتد و هیچ وقت زیر بار نرود. 

این دو طفل, انديشیدند, تا به طور غیرمستقیم او را متذکر کنند. در ابتدا, 

آن دو با یکدیگر , به مباحثه پرداختند و پیرمرد نیز سخنان آن دو را می‌شنید. 

یکی از آن دو, به دیگری گفت: وضوی من, از وضوی تو کامل‌تر است. 

دیگری هم به آن یکی گفت: وضوی من, از وضوی تو کامل‌تر است. 

پس از آن, آن دو با هم توافق کردند که در حضور پیرمرد, هر دو نفر وضو 

بگیرند و پیرمرد حکمیت کند. 

آن دو, طبق قرار عمل کردند و هر دو نفر, وضوی صحیح و کاملی را جلوی 

چشم پیرمرد گرفتند. ِ 

پیر مرد» تازه منوجه شد که وضوی صحیح چگونه است و به فراست.؛ 

مقصود اصلی دو طفل رآ دریافت و سخت تحت تاثیر محبت بی‌شائبه و 

هوش و فطانت آنها قرار گرفت. 

سیس. پیرمرد به آن دو بز و کوار حفقرت: وضوی شما.؛ صحیمحم و کامل است. 

من پیرمرد نادان, هنوز وضو ساختن را نمی‌دانم. شما, به حکم محبتی که 

بر امت جد خود دارید. مرا متنبه ساختید. من از شما متشکرم.[1] . 


پی نوشت ها: 


11 بخارالانهازر ج 10 ض 89 طیق. هل داستان رشان ضص. 295 
6 داستان 103. 


آداتب وضو 


دولابی با سند خود از حسن بن علی علیه‌السلام نقل کرده است: 
پیامبر صلی الله علیه و آله هنگام وضو, به پیتناتی خود. این فی‌رشاند. که 
آن را بر پیشانی خود روان سازد. [11] . 


پی نوشت ها: 


[1] الذرية الطاهرة:113, ح 120. 


سهل بن زیاد با سند خود از امام باقر علیه السلام نقل کرده است: 

حسن بن علی علیه السلام, اسامة بن زید را با برد سرخ یمانی کفن کرد. و 
علی علیه‌السلام نیز سهل بن حنیف را با ان کفن کرد. [1]. 

پبی نوشت ها: 


[1] کافی 149:3, ح 9. 


در تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام آمده است: 
حسن بن علی علیه‌السلام فرمود:خداوند [چه بسا] با تقیه, امتی را اصلاح 
کند, که برای صاحب آن, همچون ثواب اعمال [نیک همه‌ی] آنان خواهد بود. 
و اگر آن را ترک کند, چه بسا امتی را نابود کند و تارک آن, شریک گناه 
نابودکنندگان آنان خواهد بود. و شناخت [و انجام ] حقوق برادران ایمانی, 
نزد خدای رحمان محبوبیت می‌آورد, و تقرب در پیشگاه پادشاه داور [صیح 
قیامت] را بزرگ می‌کند. و ترک ادای حقوق آنان, نزد خدای رحمان 
مبغعوضیت ی | ورن و منزلت آ دق را در پیشگاه آن زو ها منان کوچک 


پی نوشت ها: 


| 1] الخسیر المتشوب الی الامام العس کر عانها لام 21و 2 62 1 


آداب فرزند خواستن 


طبرسی رحمه الله نقل کرده است: 

امام حسن بن علی علیه‌السلام نزد معاویه رفت؛ و چون بیرون آمد. یکی از 
دربانان معاویه از یی آن حضرت امد و گفت:من مردی تروتمندم ولی 
بچه‌دار نمی‌شوم! چیزی یادم ده. امید است خدا فرزندی روزی‌ام کند. آن 
حضرت فرمود:بر تو باد به استغفار. ِ ۲ 

و او فراوان استغفار می‌کرد تا ان جا که گاهی در روز. هفتصد بار امرزش 
می‌خواست. پس او ده فرزند پسر پیدا کرد. اين خبر به معاویه رسید, و به 
دربان گفت:چرا نپرسیدی از کجا ان را می‌گوید؟ و آن حضرت بار دیگر نزد 
معاوبه رفت: هو ذربان انر] برشنیده فزمود:ایا فرموده‌ی خدای سبحان را در 
قصه‌ی هود نشنیده‌ای:«[و ای قوم من! از پروردگارتان آمرزش بخواهید, 
سپس به در گاه او توبه کنید ۳ از آسمان برای شما بارش فراوان فر ستد] 
و نیرویی بر نیروی شما بیفزاید» [1] , و [نیز فرموده‌ی خدا را] در وت 
نوح نشنیده‌آی:<[و گفتم از پروردکارتان: آمرزش بخواهید که...۱ و شما را 

به اموال و پسران پاری کند؟ [2] ». [3] . 


پی نوشت ها: 
[1] هود:52؛ (و یزدکم قوة الی قوتکم). 


[۱2 هود ( هد (و یمدد کم باموال و بنین). 
[3] مکارم الاخلاق:237. 


اب 


خبر از موجودات و فرشتگان اب‌ها 

1- همچنان که در زمین و جو پیرامون آن موجودات زنده‌ی مرئی و نامرئی 
فراوانی ند کن. هی کته بر[ تا و اعماق دریاها نیز موجودات زنده و 
فرشتگان الهی حضور دارند که انسان نسبت به آنها مسئولیت دارد. در 
شت توص ماهس لاسام ار شام صلی هه امس 
نقل می‌فرماید که: 

قال ند یتلام 

انیتسصفت رسول الله ول :ان الما غوامر هن الما تک کفوافر النهخ, 
آنتتهه‌هم و هانه‌ههیو اکری هم آذا فخاتم. علیممر قلا تدخلها الا ینور ۱11 
امام حسن علیه السلام فر مود: 

من از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که می‌فرمود: همانا 
آب را نگهبانانی و ساکنانی از فرشتگان چونان نگهبانان خانه‌هاست. از آنها 
حیا کنید و نسبت به آنها پروا داشته باشید, و آنگاه که وارد آت می‌شوید به 
آتان احترام بگذارید, و بدون پوشش وارد 1 نشوید (( 

2- ابوسعید عقیصا نقل می‌کند, در آب فرات. حسن و حسین علیهماالسلام 
را دیدم که با پوشش (لنگ) شنا می‌کنند, علت آن را پرسیدم. 

قال علیه‌السلام: 

ان للماء أهلا و سکانا کسکان الارض [2] . 

امام حسن عادالس ام فر مود: 

اضاا آب را موحمدات و ساگای: عمتان. خوحوفات و شعاکان ده 
است.) 

پی نوشت ها: 

ای ان 

2د مستد الامام المجتبی غلیه‌السلامر.ض 696: 2 8: 

[2] 1- اصول کافی ج 6 ص 390 حدیث د. 

2- بحارالأنوار, ج 43, ص 320 ح 3. 

3- حلية الابرار ج 7 3 ص 59, ح 15. 


اخرت 


ضرورت آمادگی برای آخرت ۲ 

جنادة بن ابی‌امیه می‌گوید در ان لحظه‌هایی که امام مجتبی علیه السلام 
مسموم شد و در بستر بیماری ارمیده بود خدمت ان حضرت رسیدم, در 
حالی که طشتی در پیش روی او قرار داشت که پر از خون جگر آن امام 
معصوم بود. سلام کردم و گفتم: ۱ چرا خود را معالجه 
نمی کنید؟. 

امام مجتبی علیه‌السلام در پاسخ من فرمود: ای بنده‌ی خدا! مرگ را به چه 
چیزی می‌توان علاج کرد؟. 

اینجا بود که زیر لب زمزمه کردم؛ «انا لله و انا الیه راجعون» 

امام متوجه من شد و فرمود: ۱ 

ای جناده! رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم به ما خبر داد که امامان 
معصوم دوازده نفرند که یازده نفر انان از فرزندان امام علی علیه السلام و 
شهادت می‌رسند. 

پس طشت : پر از خون را از پیش روی امام مجتبی علیه‌السلام برداشتند در 
حالی که آن حضرت می‌گریست. در چنین حالت بسیار حساسی خطاب به 
قال علیه‌السلام: 

استعد لسفرک و حصل زادک قبل حلول آجلک [1] . 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

(خود را برای سفر آخرت آماده کن و توشه‌ی سفر آخرت را پیش از آن که 
مرگت فرارسد, فراهم کن.) 


پی نوشت ها: 
[1] 1- تاریخ چهارده 7 ی ص 464 


ادم 


بر طبق نقل ایات قران کریم, [1] پس از ان که حضرت ادم علیه‌السلام با 
نزدیک شدن به درختی که از آن نهی شده بود. مرتکب ترک اولی شد. و در 
این حد خدا را نافرمانی کرد. که خداوند او را به زمین هبوط داد. امام 
حسن علیه‌السلام در این زمینه فرمود: 
قال علیه‌السلام: 
ان آدم علیه‌السلام لما هبط من الجنة هبط علی آبی‌قبیس و الناس یقولون 
بالهند, فشکی الی ربه الوحشة و انه لا یسمع ما کان یسمع فی الجنة 
فأهبط الله تعالی علیه ياقوتة حمراء فوضعت فی موضع البیت فکان یطوف 
بها آدم علیه‌السلام و کان یبلغ ضوو‌ها الأعلام فعلمت الاأعلام علی ضوئها 
فجعله الله عزوجل حرما [2] . 
ی ناسون فرمود: 
(زمانی که منزلت و جایگاه حضرت آدم در پیشگاه خداوند دچار تغییر شد و 
خداوند او را ۳ ۱ حضرت آدم (که درود خدا بر پیامبر ما 
و آلش و بر او باد) بر فراز [کوه] ابوقبیس فرود آمد. (اما مردم [اهل 
ست | می‌گویند بر سرزمین هندوستان فرود آمده است) وی از تنهایی و از 
اینکه آنچه را که دز بهشت. می‌شتنيد. اکنون تمی‌شنود: به: ذرگاه خداوند 
شکایت کرد. 
این بود که خداوند یاقوت سرخی را فرو فرستاد که در جایگاه فعلی بیت 
(الله الحرام «کعبه») نهاده شد. و حضرت آدم همواره بر بو ان طواف 
می کرد هداز ان یاقوت نوری بر می‌خاست که پرتو آن به قله‌ی کوه‌های 
رگ اطراق می‌تأبید, چنان که آن قله‌ها از تابش آن نور, دیده می‌ شدند, 
و به همین خاطر خدای بزرگ آنجا را حرم قرار داد.) 


پی نوشت ها: ۱ 
[1 سوره‌ی بقره, ایه‌های 35 - 37. 
[2] علل الشرارم ج مر 12رهم 7 


انار حضور در مجلس امامان معصوم 


تک را میم اامی ناوات اما اه 
که در جان و دل ۳ ۱ 

انسان و رفتار و کردار انان تاثیر به سزایی دارد. در همین رابطه امام 
حسن علیه‌السلام فرمود: 

قال علیه السلام: ۱ ۱ ی 
من آتانا لم یعدم خصلة من آربع: آبة محکمة, آو قضية عادلة, آو آخا 
مستفادا, او مجالسة العلماء [ 1] . 

امام حسن علیه السلام فرمود: 

(کسی که به سوی ما اید و در محفل ما شرکت کند به یکی از چهار فایده 
خواهد رسید: 

الف < به دست آوردن استدلال محکم يا نشانه‌های استوار 

ب - اگاهی از اجرای عدالت 

ج - بهره‌وری از دوستی و برادری 

د - فیض همنشینی با دانشمندان. 


[1] 1- البیان و التبیین, ج 2 ص 147. 
2 مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 7/927 ۳ 95 


یکی از راه‌های سقوط و انحراف از مسیر حق, دشمنی با خوبان و مردان 

است ایای خ ماه ام را اه ان سای و 

خدیج فرمود: 

قال علیه السلام: 

تمعاویدی خن با سامت انای و سنا فان وسول النه صلی لاه یه و 

را و 

ای 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

زیرا همانا رسول خدا «که درود و سلام خدا بر او و بر خاندانش باد» 

فرمود: کسی با ما دشمنی نمی‌کند و بر ما حسد نمی‌ورزد جز آن که در 

روز قیامت با شلاق اتشین از حوض کوثر رانده خواهد شد.) 

یی نوشت ها: 

1 اصفاف الحق هصق ی 320 آلی 2فق ند نع ام مظان آلیدهر د 
ام ام ایا رسارس 10 

2- الاستجلاب للعلامة شمس الدین السخاوی, ضص 56 

3- تفسیر ۱ المودة للعلامة شهاب الدین المصری, ض‌ 6 

آهل البست للفاضل توفيق آهعلهز ض 69 

کی الما 12.ص 104 342053 

60- مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 6099 ۳ 9. 

بر 

ام ار سم هس ی ی سا ص10 

09- نثر الدر المکنون للعلامة المعاصر السید محمد الحسینی الیمانی, ص‌ 

1 


اقافت انا ار انار قییی ور کیزگی 


امام باقر علیه‌السلام از حذیفه یمانی روایت ت کرد که گفت روزی در احد 
(نقطه‌ای مرتفع در شمال مدینه) خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
بودیم که امام حسن علیه‌السلام نیز به ما پیوست, پیامبر صلی الله علیه و 
آله. و تلم پیزآمون فضایل او سخن‌ها گفت. ناگاه مردی اعرابی به ما 
نزدیک شد, و بدون سلام پرسید: کدام یک از شما محمد است ؟. 

از برخورد او ما ناراحت شدیم, ولی پیامبر تبسمی کرد و فرمود: بفرما چه 
می‌خواهی؟. اعرابی گفت: من تاکنون تو را ندیده بودم و کینه‌ات را در دل 
داشتم و اکنون که تو را دیده‌ام کینه‌ام بیشتر شد. 

ما (یاران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم) نسبت به اعرابی خشمگین 
شده و قصدهایی داشتیم. 

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ارام باشید. انگاه اعزایی. بة 
پیامبر گفت: تو در ادعای نبوت دروغ می‌گویی و بر پیامبران نیز دروغ 
می‌بندی! تو چه دلیلی داری که پیامبری؟. , 

پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم و چه می‌خواهی؟. گفت: برایم 
دلیل اقامه کن. 

پیامبر ضلی الله. علیه و آله و سلم فرمود؛ ۱ 
کنم از نحوه‌ی خروجت از منزل و ۰ با قومت و... و اگر بخواهی 
1 ی برخیز. 
اين کار بر اعرابی گران آمد. عاهتر خی الله له فا سای رده او 
را آگاه و عالم خواهی یافت. امام حسن علیه‌السلام برخاست و شعری 
خواند خود را معرفی نمود و سپس فرمود: 

قال علیه السلام: 

قد اجتمعتم فی نادی قومک, و قد تذاکرتم ما جری بینکم علی جهل, و خرق 
منکم, فز عمتم آن محمدا صنبوره و العرب قاطبة تبغضه, و لا طالب له 
تاره و زعمت آنک قاتله ۱ ۱۱ ۷۸ 07 
و قد آخذت قضاتک بیدک تومه و ترید قتله, تعسر علیک مسلکک و عمی 
علیک مر که ینت الا ای فانیتا خوفا فم. ان بستهر ها یک و انما جتّت 
لخیر یراد بک. 

آنبئک عن سفرک: خرجت فی لیلة ضحیاء اذ عصفت ریح شديدة اشتد منها 
ظلماة‌ها, و طبقت سماة‌ها؛ اضر تسخایفا: و.بقیت: محر تجفاً کالا شفر ان 
تقدم نحر, و از تاخو عهره لا تسمع لواطی حسا, و لا لنافخ خرسا. تدالت 


علیک غیومها, و توارت عنک نجومها, فلا تهتدی بنجم طالع, و لا بعلم لامع, 
تقطع محجة و تهبط لجة بعد لجة, فی دیمومة قفر, بعيدة القعر مجحفة 
بالسفر اذا علوت مصعدا و ارادت الریح تخطفک, و الشوک تخبطک, فی 
ریح عاصف و برق خاطف. قد 0 قفاررها: و قطعتک سلامها, 
فانصرفت فاذا آنت عندنا فقرت با فی ماهر نی و هت آ نینک 
قال: من آین. قلت: با غلام هذا! کانک قد کشفت عن سویداء قلبی, کانگ 
کنت شاهدی و ما خفی علیکی شیء من امری, و کانک عالم الغیب با غلام 
لقنی الاسلام. 
فقال الحسن علیه‌السلام: «الله آکبر, قل: آشهد آن لا اله الا الله, وحده لا 
شریک له, و ات صحصدا عیام و وسولف 1۱ 
امام حسن علیه‌السلام فرمود: 
(شما در اجتماع قبیله‌ات گرد آمتوین و از دای و سفاهتتان به مذاکره 
درباره‌ی آنچه که میان شما گذشته است. گفتگو کردید. و گمان بردید که 
محمد بلاعقب است و تمام عرب او را دشمن می‌دارد و کسی خونخواه او 
نخواهد بود. و چنین پنداشتی که تو می‌توانی وی را به قتل برسانی و 
قبیله‌ات هزینه ان را پرداخت خواهند نمود. 
پس خود را راضی به اين کار نمودی و شمشیر برانت را در دست گرفته و 
نه او تشانه رفته و آهنک کشتن وق را.دازی. مسلکی که.ذر پیش گرفته‌ای 
تو را به زحمت انداخته و چشمانت را کور نموده است و خود جز این 
نخواسته‌ای. پس تو نزد ما امدی از ترس اینکه مسخره‌ات کنند و تو برای 
خیری که از تو انتظار می‌رود, آمده‌ای. 
از سفرت نیز آگاهت می‌کنم: تو در شبی مهتابی به درآمدی و وقتی باد 
شدیدی می‌وزید, تیرگی شب افزون شده و آسمان لایه به لایه می‌شد و 
ابرها پیراهن می‌چلاندند. تو چونان شتر قرمزگون واماندی که اگر پی تازد 
نحر شود و اگر عقب ماند, پی شود, [و از بیم] نه صدای رونده‌ای 
می‌شنیدی و نه بازدم, دم زنی, تب کیان بر تو دامن گسترده بود و 
ستاره‌هایش از دید تو پنهان. تو نه از ستاره‌ی فروزانی رهنمون گرفتی و 
نه از علامتی روشن بهره. 
از فراز و نشیب راه می‌سپردی و وادی به وادی فرود می‌آمدی در سیاهی 
مجض؛ زرف آزرده از سفر, که اگر بر بلندی می‌ شدی؛ چنانچه باد 
می‌خواست, می‌ربودت و تبیغ خونینت می‌کرد. در میان طوفان در رعد و 
برق, در حالی که بیابان‌ها هراسانت کرده و سنگلاخ‌ها دریده بودت. ره 
سیردی, چندان که خود را نزد ما یافتی. چشمانت روشن شد و جمالت 
پرافروخته گردید و ناله پایان یافت. 
گفت: ای پسر همه از کجا گفتی؟ گوبا که : تو اسرار قلبم را بازگشودی و 
کات فا ما ان و ار ی ی 


گویاء؛ تو غیب می‌دانی ای پسر. اسلام را به من بیاموز. [امام ] حسن 
و 
عبده و رسوله» شهادت می‌د هم خداوند یکتاست و او را شریکی نیست و 
محمد بنده‌ی او و پیام اور اوست.) 

یی نوشت ها: 

[1] 1- الثاقب فی المناقب, ص 316 تا 318. 

مارا نوارر ج دض حودرج 5 

3- حلية الأبرار, جح 3 ص 21, ح 1. 


آگاهی امام از حوادث شب و روز 


امام صادق علیه‌السلام روایت کرده است که دو مرد در محضر امام حسن 
علیه السلام بودند که حضرت به تلف از آنها فر مود: 

قال علیه‌السلام: 

انک حدئت البارحة فلانا بحدیث کذا و کذا. فقال الرجل الأخر: انه لیعلم ما 
کان! و عجب من ذلک. فقال علیه‌السلام: انا لنعلم ما یجری باللیل و النهار, 
ثم قال: آن الله تبارک و تعالی علم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 
الحلال و العرام و التزیل و التاهیل فعلم رسول الله صلی, الله علیه و الم و 
شم لا امه ام 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(دیروز تو درباره‌ی فلانی چیزهایی می‌گفتی. مردی دیگر با تعجب گفت: او 
«امام تین علیه‌السلام» هر جچه را که اتفاق افتاده فی‌دآند و از این گفتار 
امام شگفت زده شد. 

امام علیه‌السلام فرمود: فقط ما می‌دانیم که در شبانه روز چه می‌گذرد. 
سپس افزود: همانا که خدای تبارک و تعالی به رسول الله صلی الله علیه و 
آله و سلم حلال و حرام و تنزیل و تأویل را آموخت و رسول الله صلی الله 
علیه و آله و سلم تمام دانش خود را به علی علیه‌السلام آموخت.) 

پی نوشت ها: 

[1] 1- الخرائج و الجرایج. ج 2 ص 573, ح د3. 

2- بحارالأنوار ج 43, ص 330, ح 10 به نقل از خرائج. 

3- بصائر الدرجات. ص 310, ب 10, ح 2. 


4- تاریخ چهارده معصوم علیهم‌السلام, ص 423. 
5 مدينة المعاجز, ج 3, ص 359, ح 88 / 926 پ 33. 


آگاهی امام از شهادت و قاتل خویش 


یکی از ویژگی‌های ائمه‌ی دین علیهم السلام آگاهی به همه‌ی حوادت آرتذاخ 
از جمله آگاهی به نجوه‌ی شهادت خود و شناخت قاتل خود می‌باشد. 

امام حسن علیه‌السلام در بیانی خبر از شهادت خود داده و قاتل خود را 
معرفی نموده و از قصاص قبل از ز جنایت پرهیز می‌کند. 

آن الحسن علیه‌السلام فال: لاحل سته؟ ای اموت: بالسم کما حات:.رتیدو[ن 
الله صلی الله علیه و آله و سلم. 

قالوا: و من یفعل ذلک؟ قال علیه‌السلام: آقرانی جعدة بنت الأًشعتث بن 
قیس: , فان معاوية پدس الیها هام بذلک. قالوا: آخرجها من منزلک و 
باعدها من نفسک. قال علیه‌السلام: کیف آخرجها و لم تفعل بعد شیئا و لو 
اخرجتها ما قتلنی غیرها, و کان لها عذر عند الناس [1] . 

(امام حسن علیه‌السلام خطاب به خانواده‌ی خویش فرمود: من مانند جدم 
سول خدا صلی الله علیه و آله.و سلم با سم. کشته می‌شوم. گفتند: چه 
کسی این کار را خواهد کرد؟ فرمود: همسرم جعده, ذخفر اشعت بن فیس 
زیرا معاوبه وی را تحریک کرده و بدین کار دستورش می‌دهد. ۱ 
گفتند: او را از خانه‌ی خویش بیرون کن و از خود دور ساز فرمود: چگونه او 
را بیرون کنم در حالی که هنوز هیچ کاری صورت نداده است. هر چند که 
اگر بیرونش هم کنم, کسی جز او مرا نخواهد کشت, افزون بر آن که نزد 
مردم بهانه‌ای هم خواهد داشت «که چون مرا بی‌جهت طلاق داده است. 
من از او کینه در دل داشتم».) 


یی نوشت ها: 

[1] 1- اثبات الهداق جح 5, ص 150, ح 12. 

2- الخرائج و الجرائح, ح 1. ص 241 7. 

3- بخارالاوا ج 44 ص 133. 

4- مسند الامام المجتبی علیه‌السلام, ص 123, ح 4د. 
5- منتهی الامال. جح 1 ص 168. 


آگاهی از توطئه‌های مختلف معاویه 


در روایات: آمدة اننخ, آمام خسن غلیهالسلاخ سته با متجوم شدم: تست 
که بار سوم زهر بر بدن آن حضرت اثر کرد و او را : به شهادت رساند. امام 
علیه السلام به کف دیگر از توطئه‌های معاویه اشاره نموده و فرمود: 
قال علیه‌السلام: 
یا بنی, اذا کان فی عامنا هذا یدفع الی هذا الطاغی جارية تسمی (آنیس) 
فتسمنی بسم قد جعله الطاغی تحت فص خاتمها. قال له عبدالله: فلم لا 
تقتلها قبل ذلک؟. قال علیه‌السلام: يا بنی جف القلم و آبرم الأمر فانعقد و 
ا خل: لعمد الله | الصره تم فال, علیها تساه با آنیفن خخلت. التان ها 
تحت فص خاتمک [1] . 
امام حسن علیه السلام فر مود: 
(پسر جان! وقتی سال نو شود. اين گردن‌کش (منظور معاویه است) 
ست ی حواهصان کمآسمم با ارت اه هرا با سم کت ان 
گردنکش در زیر نگین انگشترش قرار داده است. مسموم خواهد کرد. 
عبدالله خطاب به پدر عرض کرد: پس چرا پیش از این کار او را 
که فرمود: پسر جانم! قلم تقدیر خشکیده و دستور نهایی شده 
است و کار به آخر رسیده است و گره خدای را گشایش نیست. سپس 
فزهود اق انسی | ید خاطر انعه که پر نکن انکشترت.سست ورد اه 
شدی.) 


پی نوشت ها: 

۱ 1 اقب قی اضاقت ۸و ع 1 262 فص 7 
2 مدينة المعاجز, ج 3, ص 269, ح 51 / 889. 

3- موسوعة المصطفی و العتر ة, ۳ را ص‌ 105 ۳ 1 


آداب تحیت گفتن در حمام 


نقل شده است که مردی به امام حسن علیه السلام در حمام سلام داد. 
امام علیه السلام فرمود: 

قال علیه السلام: ۱ كثٍِِ 

لیس فی الحمام سلام. فان احتاج آن یتکلم رجل فیه فلا باس آن یأخذ بیده 
اساسا تاکلام اه تعول له هافای للم و ارام سلاسگ: ۱1۱ 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(در حمام سلام کردن مستحب نیست.؛ ولی اگر کسی ناچار شد در حمام با 
کسی سخن بگوید, اشکال ندارد که برای بازکردن سر حرف دستش را 
بگیرد یا به او بگوید: خدا عافیتت دهد و همواره سلامتت بدارد.) 


[1] قوت القلوب, ج 2 ص 433, ف 433. 


آداب تحیت گفتن بعد از حمام 


شیخ صدوق نقل کرد: روزی امام حسن علیه‌السلام از حمام بیرون امد, 
مردی به آن حضرت گفت: استحمامت عافیت باشد. 

قال علیه‌السلام: 

با لک مها تنم الا :هاگ ففال» اب ام فان علیه لیام ]3 
طاب الحمام قما زر احه الین مف ,ال اب سک فقال ید لام 
ویحک آما علمت آن الحمیم العرق؟. قال له: کیف آقول؟. قال علیه‌السلام: 
امام حسن علیه السلام فر مود: 

(نادان در اینجا است را چه قف کف ۰ [منظور واژه‌ی است در استحمام 
ات اي ای کر ی ام ات افتر که رای 
عافیت بدن دارد؟ مرد گفت حمیمت عافیت باشد. 

تدم وای بر توا آپا نمی‌دانی حمیم یعنی ژری؟ مرد گفت: پسر چه 
ار سید کی عاممت اه اه ار اه مت کار اه 
که از تو عافیت یافت.) 


یی نوشت ها: 

[1] 1- بحارالأنوار, ج 44 ص 111, ح 5, ج 73 ص 78 21. 

2 فروع کافی, ج 6, ص 500, ح 21. 

3- مسند الامام المجتبی علیه‌السلام ص‌ 095 ۳ 3 ب‌ (اد, و ص 6" ۳ 
6 به نقل از مکارم الاخلاق. ص 8د. 

4 من لا بحضره الفقیه, جح 1, ص 125, ح 297. 

5- وسایل الشیعه, جح 2 ص 59, ح 2 / 1478. 


یکی از راه‌های سقوط و انحراف از مسیر حق, دشمنی با خوبان و مردان 

است ایای خ ماه ام را اه ان سای و 

خدیج فرمود: 

قال علیه السلام: 

تمعاویدی خن با سامت انای و سنا فان وسول النه صلی لاه یه و 

را و 

ای 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

زیرا همانا رسول خدا «که درود و سلام خدا بر او و بر خاندانش باد» 

فرمود: کسی با ما دشمنی نمی‌کند و بر ما حسد نمی‌ورزد جز آن که در 

روز قیامت با شلاق اتشین از حوض کوثر رانده خواهد شد.) 

یی نوشت ها: 

1 اصفاف الحق هصق ی 320 آلی 2فق ند نع ام مظان آلیدهر د 
ام ام ایا رسارس 10 

2- الاستجلاب للعلامة شمس الدین السخاوی, ضص 56 

3- تفسیر ۱ المودة للعلامة شهاب الدین المصری, ض‌ 6 

آهل البست للفاضل توفيق آهعلهز ض 69 

کی الما 12.ص 104 342053 

60- مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 6099 ۳ 9. 

بر 

ام ار سم هس ی ی سا ص10 

09- نثر الدر المکنون للعلامة المعاصر السید محمد الحسینی الیمانی, ص‌ 

1 


آداب خانه داری 


امام حسن مجتبی علیه السلام درباره‌ی آداب خانه‌داری و رهاورد رعایت 
انها فرمود: 

قال علیه السلام: 

کتمن اضاء و سل الاع محص له الغتی 111 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: (جارو کردن درب منزل و شستن ظروف 
راه, فراخواندن ثروت است.) 


پی نوشت ها: 
[1] احقاق الحق, ج 19 ص 356 (به نقل از تعلیم المتعلم طریق الثعلم, 
ص‌ 6 طُ, مطبعة الميربة بمصر.). 


تک آز مشکاات صوامع انساتی به خضوض رای سل جوان اتخاب خوست 
و رفیقی است که در سرنوشت انسان می‌تواند نانز نذار. باشد. 

امام علیه‌السلام به فرزندش فرمود: 

قال علیه السلام: 

با بتی لا تفا احها ختن تفر صواریه و مصافرم, فاد استتظت الخیرة و 
رضبت آلر مرها خه,علی آعامه آلعرم و المهآهاح قی آلعشر 111 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(پسرم! با کسی دوستی مکن. مگر آن که محل رفت و آمدهای او را 
بدانی: . یس زمانی که نسبت به 1 آگاهی پیدا کردی و او را پیسندیدی, پیس 
از بزای توا رازدایش و کمیه ور ها به‌پرادری اقتاتب کون 


یی نوشت ها: 

[1] 1- بحارالأأنوار ج 75, ص 2,105 4 (با کمی اختلاف) 
2- تحف العقول. ص 233 (با کمی اختلاف) 

3- مسند الامام المجتبی علیه السلام ص‌ 7/1 ۳ 60. 


آزار غقیی: از کر خیا وم شک گزاری 


هر کسی باید وظایف روزانه‌ی خود را در برابر خداوند (از ذکر و یاد خدا و 
شکر گزاری در برابر نعمت‌ها) به موقع انجام دهد, اگر انجام ندهد برای 
بازسازی وظایفی که وقتش گذشت. و آن را انجام نداده, به مشکلاتی 
دچار خواهد شد, چون هر زمانی وظایف خاص خودش را دارد, و اگر 
بخواهی در این زمان به بازسازی عمل‌کرد سابق بپردازی, چه بسا وظایف 
همان لحظه را از دست خواهی داد. امام حسن علیه‌السلام در همین رابطه 
و در تفسیر ایه‌ی 62 سوره‌ی فرقان [1] فرمود: 

قال علیه السلام: 

من فاته عمله من التذکر و الشکر بالنهار کان له فی اللیل مستعتب و من 
فاته باللیل کان له فی النهار مستعتب [2] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(هر کس که از وظاف خود در روز. یعنی شکرگزاری و یاد خداوند بازماند, 
[انجام ان] در شب برای او مشکل خواهد بود و هر کس در شب از وظایف 
خود بازماند, [انجام ان] در روز برایش مشکل خواهد بود.) 


پی نوشت ها: 

[ 1] خداوند کسی است که شب و روز را پشت سر هم قرار داد برای 
کسانی که بخواهند به یاد او باشند و شکر او را انجام دهند. 

[2] تفسیر کشاف, ج 3. ص 99. 


اداب روزه‌داری 


عمیر بن مامون (که دخترش همسر امام حسن علیه‌السلام بود) از ان 
حضرت روا یت کرده است که امام علیه‌السلام فرمود: 

قال علیه‌السلام: ۱ ۱ 
تحفة الصائم آن یدهن لحیته و یجمر ثوبه [1] , و تحفة المراة الصائمة ان 
تمشط راسها و تجمر ثوبها [2]. 

امام حسن علیه السلام فر مود: ۲ 

(ارمغان روزه‌داری برای مرد روزه‌دار ان است که ریش خود روغن بمالد و 
لباس خود را بیاراید و عطر بزند و ارمغان زن روزه‌دار, آن است که سرش 
[همسرش را] شانه کند و لباس خود عطر زند.) 


یی نوشت ها: 

[1] استجمار به روش زمان گذشته به این صورت بوده که منقلی آماده 
می‌کردند و چوب خوش‌بوی قمار با غیره را در آن می‌انداختند و انش 
می زدند» با بوی خوشی که از آن به اطراف پخش می‌ شد؛ لباسشان را 
یا رای ها اراس ی 12 ۱1 
در ترجمه‌ی حدیث به عطر زدن ترجمه کردیم. ۱ 

2 فاص 14 یی عل مارم افص ۱26 
2 خصال صدوق, جح 1 ص ۵01, ب 2 ح 96. 

درز 

4- کنز العمال, ج 9 ص 247, ح 25868. 

5- مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 70" ۳ 3 و ص 5 ۳ 4 (به 
نقل از مکارم الاخلاق. ص <45). 


دانشمندان علوم تغذبه, در عصر پیشرفت علم, به این نتیجه رسیده‌اند که 
شیر را نباید یک باره اشامید. زیرا بر آثر وجود چربی در شیر منجر به نفخ 
پا عوارض دیگر می‌ شود. امام حسن علیه السلام در صدر اسلام در همین 
باره فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

اذا شربتم اللبن فتمضمضوا, فان له دسما [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

۰ شیر می‌اشامید, کم‌کم بنوشید, چرا که شیر دارای چربی‌هایی 
ست.) 


پی نوشت ها: 
[1] مسند الامام المجتبی علیه السلام ص‌ 9" و تک به نقل از مکارم 
الأأخلاق. ص 220. 


آداب روز عید (عید فطر و قربان) 


زید بن حسن از پدرش امام حسن علیه‌السلام روایت ت کرد که آن حضرت 
فرمود: 

قال علیه السلام 

امرنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی العیدین ان نلبس اجود ما 
نجد و آن نتطیب باجود ما نجد و ان نضحی باسمن ما نجد البقرة عن سبعة 
و الجزور عن عشرة و ان نظهر التکبیر و علینا السکينة و الوقار. [1] . 
امام حسن علیه السلام فر مود: 

(رسول خدا صلی الله علیه و آله و شلم به ما دستور داد که در دو غید 
[فطر و قربان] بهترین لباسی که داریم را بپوشیم و با بهترین عطری که 
می‌یابیم, خود را خوشبو سازیم و چاق‌ترین حیوانی که می‌يابيم را قربانی 
کنیم. گاو از هفت نفر «اگر خانواده هفت نفر بود. گاو قربانی کنیم» و 
شتران از ده نفر «اگر خانواده ده نفر بود, شتر قربانی کنیم» ۳۳9 
بلند گوییم و آرامش و وقار داشته باشیم.) 


پی نوشت ها: 


[1] مستدرک للحاکم, ج 4 ص 256, ح 44 /7560. 


آداب غذا خوردن 


امام صادق علیه‌السلام از پدرانش از امام حسن مجتبی علیه‌السلام روایت 
کرد که آن حضرت درباره‌ی آداب غذا خوردن فرمود: 

قال علیه السلام: 

اثنا عشر خصلة ینبغی للرجل ان یتعلمها علی الطعام. اربعة منها فريضة, و 
اربعة منها سنة و اربعة منها ادب. فآما الفريضتة, فالمعر فة, و التسمية, و 
الشکزه الرضا. و اما الشنة فالحلوسن علی الرجل آلیسری: ع الا کل بثلات 
اصابع, و الأکل مما یلیه و مص الاأصایع و اما الأدب, فغسل الیدین, و تصغیر 
اللقمة و المضغ الشدید, و قلة النظر فی وجوه القوم. [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(دوازده خصلت است که سزاوار است ات آنها را برای غذا| خوردن 
بیاموزد. چهارتای_ آنها فریضه (واجب) است و چهارتای آن سنت (مستحب) 
و چهارتای آن از آداب است. 

اما فریضه: پس عبارتند از 1- معرفت و شناخت خداوند 2- بسم الله گفتن 
3- شکر 4- رضایت. 

و.آها ستنت. «و آنچه که مستخپ است بسن غبارتند از :4 1« نشنستن بر بای 
چپ 2- خوردن به سه انگشت 3- خوردن از پیش خود 4- لیسیدن انگشتان 
است. و اما آداب» پس عبارت است از؛ 1- شستن دستان 2- لقمه‌ی کوچک 
گرفتن 3- زیاد و محکم جویدن 4- کم نگریستن در صورت دیگران.) 


پی نوشت ها: 

[1] 1- الدعوات, ص 137, ح 339. 

2 المحاسن, ج 2 ص 459 ح 401, ب 53. 

3- بحارالأنوار ج 63, ص 413, ب 17 ح 13, و ص 420, ب 17, ح 35. 
4 خصال صدوق, ج 2 ص 485, ح 60. 

5- روضة الواعظین, ص 311. 

60- مسند امام مجتبی علیه السلام, ص‌ 9" ۳ ۷۱ و ص 9" ۳ 2 

7- من لا یحضره الفقیه, ۳ 3 ص‌ 9دد, ۳ 270 

8- وسایل الشيعة, جح 24, ص 431, ب 113, ح 1/30984. 


آثار و رهاوردهای قرائت قرآن 


حجاج بن فراقصه از امام حسن علیه‌السلام روایت کرد که آن حضرت 

درباره‌ی تلاوت برخی آیات قرآن فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

آنا امن لمن قرا هذه العشرین آنخ: آذا آصبح و اذا ۱ ان الا تفنسه خن 

عاد و لا سبع ضار و لا سلطان ظالم, و لا ماء غالب: 

آبة الکرسی [1] و ثلاث آیات من الأعراف 21] ۰( ریکم الله الذی خلق 

آبات من آخر. نشورم الحفتر, اه 1 هه عاله القی: 2 

الشهادة) الي آخرها و ثلاث آیات (یا معشر الجن) الی قوله (انس قبلهم و 

ردان فا لاغرکها کصان .3 

امام حسن علیه السلام فر مود: ۳ 

نه دزدی بزهکار اموال او را سرقت کند و نه درنده‌ای به او زیان رساند و 

نه سلطان و صاحب قدرتی به او ستم کند و نه آبی او را غرق کند: 

| الکرسی و سه آمة از سوره‌ی مبا رکه اعراف «آن ربکم الذی خلق 

السموات», ۳ نا «ان رحمه الله قریب من المحسنین» و ده آیه از اول 

سوره‌ی: ضافات. و سه آیه‌ی. از آخز. سووه‌ی.حشر <«الله الذی لا اله الا هو 

عم الغیب و الشهادة» تا آخر سوره و سه آنه از سوره‌ی الرحمن, از «یا 
هی اما 

ریکما" تعذبان».) 

و در حدیثت دیگری آمده است: امام حسن علیه‌السلام درباره‌ی تلاوت این 

20 آیه‌ ی قرآن فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

ااضامی خن را فتم العشرست احرقی کات ان تعافم اه کل 

شیطان مارد. و من کل شیطان حاسد, و من کل لص عاد. و من کل سبع 

ساره نج ال رفس ع نات ابات‌نمی آعر الحشرن: ۱۸1 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(من ضامن کسی هستم که این تیسبت: آبه را در هر شب بخواند, خدا| او را 

از هر شیطان سرکش و شیطان حسود و از هر دزد بزهکار و از هر 

درنده‌ی زیانکار هب 

و در حدیت و آمده است: امام حسن علیه‌السلام درباره‌ی فضیلت و 

رهاورد تلاوت قران فرمود: 


قال علیه السلام: 
من قراً القرآن کانت له دعوة مجابة اما معجلة و اما موجلة. [5] . 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: (هر کس قرآن بخواند. دعایش مستجاب 
خواهد بود, حال یا فورا و يا با تاخیر.) 


[ 1] سوره‌ی بقره, ایه‌های 4 - 97 2. 

[۱2 سوره‌ی اعراف؛ ایه‌های 54 - 6د. 

[3] مسند امام مجتبی علیه السلام, ص‌‌ 9 ۳ 3 نقل از اخبار اصفهان؛ ۳ 
دس 31 

[ ار یهافر 127 

2 مسند امام مجتبی علیه السلام, ص‌ 9 ۳ 4 (به نقل از تاریخ بغداد). 
1 2 الدغوات (للرافندی رشن 24: :31 فضل العافن:. 

هار ال توا ان 04 وه 2 0 1 ریت 37 
ذیل ح 17. 

3- مستدرک الوسایل, ج 4 ص 260 ح 8 /4642. 

4 مسند امام مجتبی علیه السلام.ص 1 , ۳ 2 


آداب معاشرت با مردم 


در اسلام پیرامون آداتب معاشرت با ار دستورات واجب و مستحب 
بسیاری وجود دارد..یکی از آن آداب اینکه آکر می‌خواهی نزد کسی بروی 
اید با یکی از این اهدافی باشد که امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

قال علیه‌السلام 

لا تآت رجلا نرجو نواله, ان تخاف بده؛ ای تستفید من علمه, 1 ترجو 
پر توا نش اه حصل رما فک و تن | 1 | . 

امام حسن علیه السلام فرمود: 

(نزد کسی نرو, مگر آن که امیدوار باشی به بخشش و عطای او, يا از 
قدرت او بترسی, يا بهره‌مند شوی از علم او, يا امید داشته باشی از برکت 
دعامآو با رعاست‌حل ی رای مان من اوشست.) 


پی نوشت ها: 

ار ال ار ررض 111 

2 کش امه ج 2 117 

دمسته آمام مجتنی الما 2 و ون 4 7 
4- موسوعة المصطفی و العتر ة, ۳ و ص‌ 129 


همچنان که انسان مسلمان در زمان حیاتش آدابی دارد, پس از مرگ نیز 
ادابی دارد. مثل: غسل دادن, کفن پوشاندن و تشییع و... وقتی اشعث بن 
قیس از دنیا رفته بود, امام حسن علیه السلام فر مود: 

قال علیه‌السلام: ۱ 

اذ| غسلتموم فلا تهیجوه حتی تاتونی به, فلما فرع من غسله, اتی به فدعا 
یکافور فوضاه به و جعل علی وجهه, و فی یدیه و راسه و رجلیه, ثم قال: 
ادرجوه. [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(وقتی غسلش دادید, تا مرا نزدش نبرده‌اید. تکانش ندهید. وقتی از غسل 
وی فارغ شدند. ایشان را نزد وی بردند. کافوری خواست و وی را بدان 
وضویش داد و از آن به صورتش نهاد و بر دستانش و سر و پاهایش نهاد و 
سپس فرمود او را دفن کنید.) 


[1] 1- المصنف, ج 3, ص 417, ح 6149. 
2 مسند امام مجتبی علیه السلام, ص‌ 7707 ۳ 2 و ص 708 ۳ 10 (به نقل 
از المصنف ابن ابی شيبة, ۳ تک ص‌ 243). 


آداب؛ شفتتنفین 


که از آداب همنشینی و مصاحبت اتتایت با نام و نام خانوادگی همنشین 
است. امام حسن علیه السلام در این باره فر مود: 

قال علیه‌السلام: ۹" ۱ 

ای لصا اسهم اس اسر ماس ی 
11]. 

امام حسن علیه السلام فرمود: 

(همنشینی با کسی بدون آن که از نام خود او و نام پدرش سوال شود 
همنشینی ابلهان است.) 


[1] عقد الفرید, ج 2, ص 238. 


ابوبکر بن الحسن (شهید نینوا) 


مادر وی کنیزی بود که به همسری امام مجتبی علیه‌السلام خو ات تاختن 
«رمله» بود, فرزندش به همراه عموی خود به کربلا امد. روز عاشورا در 
کنار امامش ایستاد و به لشگر امام علیه السلام زیبایی بخشید, او از عموی 
خود حمایت کرد. عبدالله بن عقبه‌ی غنوی که از سوی لشکر پزید تیراندازی 
می‌کرد. وی را نشانه گرفت و به شهادت رساند [1] سلیمان بن قبه 
شعری سروده و به شهادت آبوبکر بن حسن چنین اشاره می‌کند: 

و عند غنی قطرة من دمائنا 

و فی اسد آخری تعد و تذکر[2] . 

یر قبیله‌ی غنوی چند قطره ۵ ریخته شده, زیرا در آن جا شیر 
دیگری یادآور و شمارش کننده‌ی شجاعت‌های ماست.» 


پی نوشت ها: 

[1] اعلام الوری. ص 243: عبدالرزاق موسوی مقرم. مقتل الحسین. ص 
30د. 

[2] شیخ عباس قمی, منتهی الامال, ج 1, ص 381؛ نفس المهموم و نفثة 
ادوس 9 12 


ادب امام حسن 


مجلسی رحمه الله از یکی از کتاب‌های معتبر مناقب, با سند خود از نجیح 
نقل کرده است: 

حسن بن علی علیه‌السلام را دیدم که غذا می‌خورد, و نزدیک او. سگی بود 
که امام حسن علیه السلام با هر لقمه‌ی خود, لقمه‌ای نیز جلو او می‌افکند. 
عرض کردم:ای فرزند رسول خدا! پا این سنگ را از سفره‌ات نرانم ؟ 
فرمود:او را بگذارل من از خدای سبحان خجالت می‌کشم که جانداری به 
چهره‌ی من [که می‌خورم] بنگرد و من غذا به ا‌ندهم. [11. .  .‏ 
خوارزمی می‌گوید:حسن بن علی علیه السلام گوسفندی داشت که ان را 
دوست می‌داشت؛ روزی دید پای گوسفند شکسته است., از غلام خود 
پرسید:چه کسی پای او را شکسته است؟ گفت:من. فرمود:چرا؟ گفت:تا 
تو را غمگین کنم. فرمود:[اما] من حتما تو را شاد می‌کنم؛ تو [برای 
خشنودی خداوند متعال] ازادی. 

در نقل دیگری آمده است:فرمود:من نیز شیطان را اندوهناک خواهم کرد, 
یعنی؛ شیطان دستور داده که او, امام را غمگین کند. [2] . 


پی نوشت ها: 
[1] بحارالانوار 352:43, ح 29. 


ام‌ابیها و کلیددار بهشت 


امام رضاأ علیه السلام فرمودند: 

ایام عید نزدیک شد حسنین علیهماالسلام نزد مادر مکرمه‌ی خودشان 
حضرت فاطمه علیهاالسلام رفته و فرمودند: اطفال مدینه برای عید, خود 
را زینت می‌دهند پس چه شده که شما ما را زینت نمی‌فرمایيد. و ما 
چنانچه می‌بینی لباس نداریم. 

حضرت زهراء علیهاالسلام در جواب عزیزان خود فرمود: 

یا قرة عینی؛ آن ثیابکم عند الخیاط, فاذا خاطها و آتی بها زینتکما.. _ 
ای نور دیدگانم؛ لباسهای شما در نزد خیاط است. هنگامی که آنها آماده 
شود و بیاورد شما را زینت خواهم کرد. 

حضرت فاطمه علیهاالسلام خواست با اين جمله دل آنها را بدست آورد. 
این گفتگو گذشت تا شب عید فرا رسید. باز نور دیدگان پیغمبر مقصد 
سابق را بازگو نمودند. یعنی مادر جان؛ جامه‌های ما چه شد. 

در این حال حضرت زهراء علیهاالسلام به خاطر رحمت به عزیزانش 
گریست و فرمود: ای نور چشمانم؛ خوشحال باشید ان شاء الله هر گاه 
خیاط لباسهای شما را آورد به شما خواهم داد. 

شب فرا رسید, ناگاه صدای درب خانه بلند شد. 

حضرت زهراء علیهاالسلام فرمود: کیست کوبنده در؟ شخصی عرضه 
داشت. 

یا بنت رسول الله؛ افتحی الباب آن الخیاط جئّت بالثیاب. 

ای دختر رسول خدا. در را بگشا که من خیاط می‌باشم که لباسها را 
آورده‌ام. بی‌بی دو عالم درب را گشود, و مردی با هیبت و خوش سیمائی را 
دید که پارچه‌ی بسته شده‌ای را آورده بود آن حضرت آن را گرفت و آن 
مرد برگشت. 

ای مرت قاط لاسام انس را سار موه ده راخ وس 
عبا و زیرجامه به قد و قامت عزیزانش و دو عمامه و کفش در ان بود با 
ایس کسام رای کاب ار ان عامدها یر 
آنها پوشانید. امام حسن و امام حسین ی 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم شتافتند. پیامبر صلی الله علیه و آله و 
تسام فر: ندان و را رش دم دنه یشان زار اون حرفت ورپوشین ده 
به دوش مبارکش سوارشان نمود و به سوی خانه‌ی مادرشان حرکت نمود. 
آنگاه به حضرت فاطمه علیهاالسلام فر مودند: 

یا فاطمه؛ زار ت الخیاط الذی آعطاک الثیاب؛ هل تعرفنی. 

ای فاطمه؛ دیدی آن خیاطی که لباسها را آورد, آیا او را شناختی. 


حضرت زهراء علیهاالسلام فرمود: به خدا؛ من او را نشناختم و نمی‌دانم 
لباسی در نزد خیاط باشد. خدا و رسولش از ان داناتر هستند. 

پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: 

دختر جان؛ آن شخص خیاط نبود بلکه «رضوان» کلیددار بهشت بود. و 
امده است [1] . 

چه پیراهن که عالم جزء و کل 

به دامانش زده دست توسل 

به زینب شد یقین قتل برادر [2]. 


پی نوشت ها: 
[1] مدينة المعاجز: 2 / 46 ح 910, اثبات الهداة: 2/ 565 ح 44. 
[2] نفائح العلام: 2 / 25. 


اینها پسران رسول خدا هستند 


امام باقر علیه‌السلام از اجداد طاهرینش از حضرت صدیقه طاهره 

علیهاالسلام نقل ۱ 

فرموده‌اند که روزی حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم بیمار شد. 

ایشان هم دست امام حسن علیه‌السلام را به دست راست و دست امام 

حسین علیه‌السلام را به دست چپ گرفت و به عیادت حضرت رسول اکرم 

صلی الله علیه و آله و سلم رفت. 

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در خانه‌ی عايشه بود, امام حسن 

علیه‌السلام در جانب راست و امام حسین علیه‌السلام در جانب چپ آن 

حضرت نشستند و مشغول مالیدن بدن ایشان شدند. ول رنه عرا ضلی 

الله علیه و آله و سلم بیدار تشد. اک ۰ 
رفتند. 

حضرت فاطمه علیهاالسلام به خانه برگشتند. .. تا آنکه بعد از مدتی آن دو 

بزرگوار پیش از آن که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم بیدار 

شود, بیدار شدند و از او پرسیدند: مادر ما کجا است؟ گفت: هنگامی که 

شما خوابیدید. مادرتان به خانه برگشت. 

امام حسن و امام حسین علیهماالسلام در آن شب تاریک و ابری بیرون 

آمدند. باران تندی می‌بارید و صدای رعد و برق می‌آمد, ۱( 

نوری در پیش روی آنها درخشید و آن دو بزرگوار از پی آن رفتند. 

امام حسن علیه‌السلام با دست راست خود دست امام حسین علیه‌السلام 

را گرفته بود و با هم می‌رفتند و با یکدیگر سخن می‌گفتند تا اینکه به باغ 

«بنی‌تجار» رسیدند. چون داخل, آن باغستان شدند؛ خیران: شدند و دا نستند 

به کجا بروند (و ظاه را به شدت خوابشان هی آشند) امام حسن علیه السلام 
به امام حسین علیه‌السلام گفت: بیا در همین جا بخوابیم ۰ امام حسین 

عیهالنلام. ی اختیار با تو است.؛ یس هر دو دست در و یکدیگر 

کرده و به خواب فرو رفتند. ۱ 

حضرت رسالت صلی الله علیه و اله و سلم از خواب بیدار شد, و احوال 

امام حسن و امام حسین علیهماالسلام را پرسید و در منزل فاطمه 

علیهاالسلام ایشان را طلب کرد ولی آنها را در انجا نیافت. 

آن حضرت دست به دعا برخواست و این گونه دعا فرمود: 

«الهی و سیدی و مولای؛ این دو فرزندانم. گرسنه از خانه بیرون رفتند, 

خداوندا؛ تو وکیل من بر آنها هستی.» ۲ 

ناگهان برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نوری ظاهر شد و 


حضرت به دنبال آن نور رفت تا به باغ بنی‌نجار رسید, دید که ایشان دست 
در گردن یکدیگر کرده و خوابیده‌اند. باران نیز در نهایت شدت و تندی 
صو‌اید که نظیری رای ار مت ول خی شالی. در بای سر انا ای زا 
شکافته بود و یک قطره باران نیز بر ایشان نمی‌بارید. همچنین مار عظیمی 
انا دا اخاطه. کردم آنها را.حفعظ ی ‌کوده.موهای. ان هار عانتد نفاه 
نیستان بود و دو بال داشت که یکی را بر روی امام حسن علیه‌السلام و 
یکی را بر روی امام حسین علیه‌السلام گسترده بود. 

گامی که نگاه آن حضرت بر آن مار افتاد, مار تکانی به خود داد و با 
نستیدن ضدای: با ضر‌ضلی الله یو اله ده سم به کتا ری ترفت وه شعی 
درآمد و عرض کرد ار ر 
«خداوندا؛ ترا و فرشتگانت را گواه می‌گیرم که اینها فرزندان پیغمبر تو 
فشتید, ود من ایشان .را ضحیع سالم تسلیم ایشان کردم 
ان حضرت فرمود: ای مار تو از چه طایفه‌ای هستی؟ 
عرض کرد: من پیک جن به سوی شما می‌باشم. 
حضرت فرمود: از ز کدام طایفه هستی؟ 
عرض نمود: از نصیبین؛ گروهی از بنی‌ملیح مرا برای تعلیم آیه‌ی قرآن که 
فراموش کرده‌اند فرستادند, هنگامی که به این محل رسیدم ندائی از 
آسمان شنیدم که می گفت: ای مار؛ اینها پسرهای رسول خدا| هستند. آنها 
را از آفات و حوادث شب و روز محافظت بنما. من نیز از ایشان محافظت 
کردم و آنها را صحیح و سالم به شما تسلیم کردم. 
شیس.آن هار آن انهی فران زرا آهوخت و برکشست؛ 
حضرت رسالت صلی الله علیه و آله و سلم. امام حسن علیه‌السلام را بر 
وم کی ای ی ره 
آنما رابه‌خاندی حصرت فاطمه. علیهاالسلا برد ۱11 


پی نوشت ها: 
[1] مدينة المعاجز: 2 / 27 ح 893. بحارالٌنوار: 43 / 266 ع 25. با کمی 


این دو فرزندم را چه می‌شود! 


سلمان رحمه الله می‌گوید: ۳ 

روزی خدمت رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم مشرف شده و سلام 
دادم سپس به منزل حضرت فاطمه‌ی زهرا عليهاالسلام رفتم. _ 

آن حضرت فرمود: ای عبدالله؛ حسن و حسین علیهماالسلام گرسنه‌اند و 
گریه می‌کنند, آدست آنها را بگیر و نزد جدشان ببر تا به آنها طعام دهد. 
دست آن بزرگواران را گرفتم و به خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و 
آله و سلم آوردم. 

آن .خضرت حون آن درا دیخند: فر دوه 

ما لکماء حبیبی؟ فرزندان نیکوی من. شما را چه می‌شود؟ 

اه تا را 

حضرت سه بار فرمود: اللهم اطعمهما. «خدایا آن دو را طعام بده». 
تسلمان.رجعه الله کویة: ناگاه یک کلایی در دست سول خدا ضلی الم 
علیه و آله و سلم که لطیف‌تر از پر, سفیدتر از برف, شیرین‌تر از عسل و 
از کره نرم‌تر بود ظاهر شد, آن حضرت انگشت شصت مبارکش وا بر ان 
کشید و به دو نیم کرد نیمی را به امام حسن علیه‌السلام و نیمی را به 
خی نام داد هن بح انا تام می گر و نها داعتر ۳ 
دریافتند که من اشتها دارم فرمودند: 

با یمان هد طعام من الجنهه ار اکلدعتی شحو من الختاب: 

ای سلمان؛ این طعام از بهشت است. کسی ان را نمی‌خورد مگر اینکه از 
حساب رها باشد. (یعنی کسی از این طعام می‌خورد که از حساب روز جزا 
پاک و بهشتی باشد.) [1]. 


پی نوشت ها: ۱ 
[1] صحيفة الا بزان : 169/2 ح 95, بحارالانوار: 43 / 308. «اين حدیت 
نیز دلالت بر عصمت امام حسن و امام حسین علیهماالسلام دارد». 


مفضل می‌گوید: امام صادق علیه‌السلام فرمود: 

روزی عربی از صحرا به قصد حج از قومش جدا شد و در حال احرام به 
جائی برخورد که در انجا تخم شترمرغ بود, آن را برداشت و خورد, بعدا 
متوجه شد که محرم بوده است. 

هنگامی که که وارد مدینه شد برای پرسش از مسئله اش او را , به خانه‌ی اولی 
زاهفامی کردین قد از عا وان خوات انب مشاه هممی فا قاق اغرابین 
باه اسر الهمس لاسام اند م شترا تشه یل را اد 
او پپرس؟ ۱ 

اعرابي گفت* مرا فزد خلیقه‌ی رشول دا ضلی. الله: غلیه و الة و شام 
اوردید؟ 

آها بهدروغ کفتن خلیفمی رسول خدا ضلی الله عله و آله مسام آیونگر 
اشیتم ۵ ای شخ فعی رس ان .ها صلی اه لیم وه و سا در 
اهل‌بیت او می‌باشد. 

اعرابی گفت: ای اباالحسن؛ ای خلیفه‌ی رسول؛ من مجرم از قبیله‌ی خود 
بیرون آمدم. در این هنگام امیرمومنان علیه السلام فر مود: و قصد مکه 
کردی و تمام ماجرای اعرابی را شرح داد و گفتگوی مجلس ابوبکر و عجز 
آنها از باشم دادن به مسله را بیان کرد 

اعرابی با تعجب گفت: بلی ای مولای من؛ چنین است. 

سپس حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام جواب مسئله را به امام حسن 
علیه السلام که در سن نوجوانی بود واگذار کرد. 

اکر ان قرش کرزد اي. اباالخسن: مسنای مرا سر ان اضحاب رنس آن خدا 
ضلی الله علیه و آله و سلم نتوانستند جواب دهند و به شما واگذار کردند: 
خال.قما هر یه این هه جدار مت کی ؟ 

حضرت علی علیه‌السلام فرمودند: تو از این پسر مسئله‌ات را بپرس, او 
جواب تو را بیان می‌کند. ۲ 
اعرابی گفت: ای حسن؛ من از قوم خود به قصد حج, محرم بیرون امدم, 
به جائی رسیدم که تخم شترمرغ بود, آن را عمدا و نسیانا خوردم. 

امام حسن علیه السلام فرمود: ای اعرابی؛ در سخن خود کلمه‌ای را زیاد 
کردی و آن این بود که گفتی, «عمدا» و این کلمه جزو سوال تو نبوده 
ست. 

اعرانن کفت: راشت. کفتیه من ,ور حال فان این عمل را نها آمردم: 
امام حسن علیه السلام فر مود: به تداد آن تخم تفر رخ هان: که برداشته‌ای 
شتران ماده بگیر و شتران نر را" بو انم شهار که هر چه زائیدند سال دیگر 


در منی قربانی کن. 

اعرابی گفت: ای حسن؛ یعضی از شتران ماده نمی ایند. 

حضرت فرمود: : بعضی از تخم‌ها هم فاسد می‌شوند. 

اعرابی گفت: این پسر در علم خدا غرق است. به درستی که تو خلیفه‌ی 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله و سلم هستی. 

امام حسن علیه السلام فرمود: ای اعرابی من پسر رسول خدا هستم و 
پدرم امیرالمومنین علیه‌السلام خلیفه است. 

اعرابی گفت: پس ابویکر چه می‌گوید؟ ۳ ۳ 
حضرت فرمود: از خود آنها بپرس؟ پس آنها تکبیر گفتند و همه از آنچه از 
حضرت امام حسن علیه السلام شنیدند تعجب کردند. 

سیس امیرالمومنین ن علیه‌السلام فرمود: 

حمد و سپاس ره است که در من و پسرم نعمتی قرار داد که 
در داوود و سلیمان قرار داده بود, هنگامی که می‌فرماید: «ففهمناها 
سلیمان» [1] «ما آن را به سلیمان فهماندیم». [2]. 

در کتاب «قطره‌ای از ریا فضائل اهل‌بیت عی التا این روایت با 
کمی تغییر ذکر شده و در ادامه این چنین آمده است. 

راوی گوید: در این هنگام صدائی شنیده شد که می‌ گفت: 

بن داوود علیهماالسلام فهمیده بود. [3] ۰ 


یی نوشت ها: 

[1 سوره‌ی آل عمران؛ آنی و ۲ 

[2] مدینة المعاجز: 2 / 75 ح 106 به نقل از الهداية الکبری: 187. 
[3] قطره‌ای از دریای فضائل اهل‌بیت علیهم‌السلام: 2 / 478. 


امام همه‌ ی آن مردم 


امام صادق علیه‌السلام فرمود: امام مجتبی علیه السلام فر مود: 

خداوند شهری - بلادی - در مشرق این عالم و شهری در مغرب دارد که, 
دیواری از اهن او را احاطه نموده و در هر شهری هزار هزار قوم زندگی 
می‌کنند و آنها با هزار هزار نوع زبان صحبت می‌کنند که مانند یکدیگر 
۱ 

ما فیهما و ما بینهما و ما علیها حجة غیری, و غیر الحسین آخی. 

که در بین آنها و برای آنها امام و حجتی غیر از من و حسین علیه‌السلام 
برادرم نیست [1] . 

پی نوشت ها: 


آمده است. 


از بر کف ماش خاعام کر رش زره 


ابن شهر آشوب رحمه الله روایت نموده است: 

روزی حضرت امام حسن علیه‌السلام از کنار جمعی از فقرا عبور می‌کرد. 
انها در سفره‌ی خود مقداری نان خشک با قدری طعام داشته از ان 
می‌خوردند. هنگامی که چشم آنها بر آن حضرت افتاد, از جا برخواسته و 
ایشان را به سفره‌ی خود که بر روی زمین پهن بود, دعوت کردند. 

امام حسن علیه‌السلام از مرکب به زير آمدند و فرمودند: «ان الله لا یحب 
المتکبرین». «خدا متکبرین را دوست نمی‌دارد». 

آنگاه با ایشان نشستند و از غذای آنها خوردند. از برکت قدوم مبارک آن 
بزرگواز آن ۳ کیرنشت ۱ 

در آن حال امام مجتبی علیه‌السلام انها را به مهمانی دعوت نمود. و دستور 
داد غذاهای لذید:حاضر کردم وبا خوشروین از آنها پذیرانی. کنند, بعد از آن 
به آنها خلعتهای گرانبها داده و مرخصشان نمود [1] . 


[1] جلاء العیون: 1 / 372. 


اهل‌بیت, پایه‌گذاران معرفت 


طبری گوید: محمد بن هامان گفت: 

امام حسن علیه‌السلام را دیدم در حالی که مارها را صدا می‌کرد, آنها 
ایشان را جواب داده و بر دست و گردن مبارکش بالا و پایین می‌آمدند و 
هیچ گزندی به آن حضرت نمی‌رساندند. 

یکی از پسرهای عمر گفت: من هم همین کار را می‌کنم. سپس ماری را به 
دست خود گرفت, مار او را نیش زد و به هلاکت رسید [1] . 


یی نوشت ها: 
[1] نوادر المعجزات: 128 ح 13, مدينة المعاجز: 2 / 14 ح 862, صحيفة 
الأبرار: 168/2 ح 53. 


اسامی شیعیان در دیوان ۹ ۲۳ 


حذیفه بن اسید غفاری می‌گوید: 

تاه - که مردم کوفه بی‌وفائّی کردند - و امام مجتبی علیه‌السلام به 

مد بنه برمی‌گشت, من نیز به همراهش بودم, دیدم شتری که حامل باری 
د, همراه خود غیآوز 3 و هیچ گاه از آن جدا| نمی‌ شد. 

ی عرض کردم: فدایت شوم ای ابامحمد؛ این شتری که 

هیچ گاه در طول مسافرت از آن جدا نمی‌شوی چیست؟ 

اسان فرصم اض کدنف ابا میدانی آن حنشست ؟ 

عرض کردم: نمی‌دانم. 

امام حسن علیه السلام فر مود: این دیوان است. 

عرض کردم: دیوان چیست؟ فرمودند: این دیوانی است که نامهای شیعیان 

ما در ان می‌باشد. 

عرض کردم: فدایت گردم, آپا نام مرا به نشان می‌دهی ؟ 

فرمودند: فردا بیا تا نامت را به تو نشان دهم. 

حدذیفه می‌گوید: فردای آن روز به همراه پسر برادرم به محضر شریفش 

حاضر شدیم, آن بزرگوار فرمود: برای چه آمدی؟ 

عرضی کززم بزاق آن وعدهوای که به رن دقن بودید. ۲ 

امام مجتبی علیه السلام فر مود: این شخصی که به همراهت اوردی 

کیست؟ گفتم: پسر برادرم است که گاهی اقرار به امامت شما دارد و 

گاهی ندارد. 

در آن حال به من امر فرمود ۳ تم مه نی آنگامبه خادم خود 

دستور داد تا دیوان را آوردند. 

پنسر برآذرم به آن نگاه می‌کرد در حالی که آن را می‌خواند گفت: ای عمو؛ 
سا مر ای ی یار ام را ای ای 

اه این هم نام تو است. 

حذيفه می‌گوید: ما با خوشحجالی از نزد آن حضرت خارج شدیم. بعدها پسر 

عمویم در کربلا در رکاب سید ما امام حسین علیه‌السلام به شهادت رسید 

.]1[ 


پی نوشت ها: 


[1] مدينة المعاجز: 2 / 52 ح 920. 


اتتخان تا ان طان ق ایند تال 


می‌گویند: چون امام حسن علیه السلام متولد شد؛ حضرت فاطمه 

غما تسام وت اس ال کالم کفت دام آم کی 

انتخاب کن.» 

حضرت علي علیه‌السلام گفت: «در انتخاب نام او بر حضرت رسول صلی 

الله علیه و اله سبقت نمی ‌گیرم». 

شا رت مرن نصا اه ایآ درد 

بان صا اه اه و اه فش ان و را ی ای اسف 

علیه‌السلام کرد و زبان آن حضرت را مکید. سپس از امیرالممنین 

علیه السلام پرسید: «چه نامی برای او انتخاب کردی؟» 

۳ کل فلیة لام فرمود: «من در انتخاب نام او بر شما سبقت 

نمی‌گیرم.» رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «من نیز بر پروردگار 

خود سبقت نمی گیرم.» 

پس حق تعالی به جبرئیل فرمود که: «برای محمد. پسری متولد شده 

است, بسوی ِِ برو و سلام مرا به او برسان و او را تبریک و تهنیت بگو 

و به او بگو که : علی نسبت به تو به منزله‌ی هارون است نسبت به موسی, 
پس اسم پسر هارون را بر او بگذار.» 

"1 فرود آمد و امر حق تعالی را بیان کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه 

و اله و سلم از او پرسید: «اسم او چه بود؟» 

جبرئیل گفت: «اسم او شبر بود.» ‏ 

حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: «زبان من عربی 

است.» 

جبرئیل گفت: «نام او را حسن بگذار.» 

پس او را حسن نام کردند که در لغت عربی شبر به معنای حسن است. 

چون امام حسن علیه‌السلام متولد شد, حق تعالی به جبرئیل وحی کرد که 

«برای محمد پسری متولد شده است, برو به تبریک و تهنیت بگو, ۳ 

بگو که: علی نسبت به تو به منزله‌ی هارون است نسبت به موسی, پس بر 

او نام پسر دیگر هارون را بگذار,» 

جبرئیل نازل شد و بعد از تبریک و تهنیت, پیغام خداوند را رساند. حضرت 

فرمود: «نام آن پسر چه بود؟» 

جبرئیل گفت: «شبیر». 

حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: «زبان من عربی است.» 

جبرئیل گفت: «او را حسین نام کن که به معنی شبیر است.» پس نام او را 

حسین گذاشتند. [1] . 


در روایت دیگری. اسماء بنت اسد عمیس می‌گوید: من قابله‌ی امام حسن 
علیه‌السلام بودم, چون آن حضرت متولد شد, پیامبر هه 
آله آمد و گفت: «ای اسماء! فرزند مرا بیاور, پس آن حضرت را در جامه‌ی 
زردی پیچیدم و به خدمت حضرت بردم.؟. ر 

رسول خدا صلی الله علیه و اله فر مود: « ]پا من شما را نهی نکرم که 
فرزندی که متولد می‌شود را در جامه‌ی زرد نپیچید؟» 

پس او را در جامه‌ی سفیدی پیچیدم و به خدمت آن حضرت بردم. پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم در گوش راستش اذان و در گوش چیش اقامه 
کف شش از آصرای عاماسای ره رح ای سای اه 
انتخاب کرده‌ای؟» 

امیرالمومنین علیه‌السلام گفت: «من در انتخاب نام او بر شما سبقت 
نگرفتم.» رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «من نیز در انتخاب نام 
او بر پروردگار خود سبقت نمی‌گیرم.» 

پس جبرئیل نازل شد و گفت: «خداوند بلند مرتبه به تو سلام می‌رساند و 
می‌فرماید که بر او نام پسر بزرگ هارون را بگذار.» پس حضرت نام او را 
حسن انتخاب کرد. 9 

و هر تور زاس رسای ازلی نو و شوت توس اف 
برای عقیقه‌ی او کشت. به اسماء که قابله بود یک ران با یک اشرفی داد. 
همچنین سر او را تراشید و موی سرش را با نقره کشید و به اندازه‌ی ان 
صدقه داد و سرش را به خلوق که بوی خوشی بود مخلوط کرد و فرمود: 
«ای اسماء! خون عقیقه را بر سر فرزندان مالیدن از کارهای جاهلیت 
است.» [2] . 

از امام صادق علیه‌السلام مرویست که: حق تعالی نام امام حسن 
اه الشاام را تام ری ار حامهها هت سرام سل خد ا لین 
الم له و الم قدیه فرسان: 

و به روایت دیگر: نام آن حضرت را که بر حریری نوشته بود فرستاد و 
حصدت ,رسالت صلی لاه الم ام ام سس لاسام وا ان 
یی نوشت ها: 

[1] علل الشرایع. 

[2] عیون اخبار الرضا علیه‌السلام. 
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اطاعت کردن مار سمی 


محمد بن هامان می‌گوید: روزی دیدم امام حسن علیه‌السلام ماری را که 
می‌رفت صدا زد و مار اجابت کرد. 

حضرت او را گرفت و بر دست خود و گردن خود پیچید سپس او را رها 
کرد. 

در ین هنگام یکی از بچه‌های عمر گفت: «اين که چیزی نیست من هم 
اینکار را می‌کنم.» ۳ ۳ 
پس دوید و مار را گرفت و بر دست خود پیچید و ان مار او را گزید و ان 
جاهل به درد گرفتار شد تا این که مرد. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] مدينة المعاجز. 


اشتهای خربزه و فرود به همراه گلابی 


حضرت سچاد زين العابدین به نقل از پدر بزرگوارش - ابا عبدالله الحسین 

تسام الا ها مکارت ها بد: 

روزی برادرم حسن مجتبی صلوات الله علیه مریض شد؛ و چون ناراحتیش 

برطرف گردید, نزد جدٌمان رسول خدا صلي الله علیه واله - که در مسجد 

نشسته بود - رفت 9 را روی سینه آن بزرگوار انداخت و حضرت 

ٍِ او را در آغوش گرفت و فرمود: جچدذت. فدایت باد, چه چیز میل 

داری؟ 

برادرم گفت: من خربزه می خواهم. ۲ 

2 اکرم برگه ای نوشت و ان را زیر بال جبرئیل علیه السلام نهاد و ان 
به به طرف سقف مسجد حرکت داد؛ و جبرئیل علیه السلام پرواز کرد؛ و 

۳۷ لخظاتی کونام شتری. شد بار کشت, در حالی: کیک کوشه. ار ترا 

خود را جمع کرده بود, وقتی نزد حضرت رسول صلی الله علیه وآله رسید, 

دامان ندرا کشود.ن در آن وه ره و وه نو آنار هه ند لاس ۵ وه 

عدد سیب وجود داشت. 

پیامبر خدا با دیدن آن میوه ها تبشُمی نمود و اظهار داشت: 

الخمدالهر کم دامه شا وا هما ند هار سی اسر اتب فواز دادم نان 

نعمت های الهی و میوه های بهشتی فرستاده می شود. 

آن گاه جبرئیل علیه السلام میوه ها را تحویل امام حسن مجتبی علیه 

السلام داد و فرمود: این میوه ها را به منزل بیر؛ و با جدذّت, پدرت. مادرت 

و برادرت تناول نمائید. 

حضرت مجتبی سلام الله علیه میوه ها را به منزل آورد؛ و هر روز مقداری 

از آنها زا تادل عی کرویم,ولی تسام تمی‌شند ۲ آن که رصول حذا رحات 

نمود. ؛ و پس از این که خربزه را میل کردیم پایان یافت. 

و چون حضرت فاطمه زهراء علیها السلام رحلت نمود, انار نیز به پایان 

زلعتید. ؛ و همین که امیرالمومنین علی علیه السلام رحلت نمود, گلابی هم 

تمام گردید. 

و وس اس 

و هنگامی که برادرم روزهای آخر عمرش را سپری می نمود, من بر بالین 

بستر برادرم امام حسن مجتبی علیه السلام نشسته بودم که یکی از آن دو 

سیب تمام شد؛ و در نهایت یکی دیگر از سیب ها - که آخرین میوه بهشتی 

بود - برای من باقی ماند.[1] . 


پی نوشت ها: 
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ایثار پیرزن و عکس العمل امام 


روزی امام حسن مجتبی و برادرش حسین علیهمالسلام به همراهی شوهر 
خواهرشان - عبدالله بن جعفر به قح مکم: و آتجاه مراستم ح از تفر 
مدینه خارج شدند. 

در مسیر راه آذوقه خوراکی آن ها پایان یافت و آنان تشنه و گرسنه 
گشتند؛ و همین طور به راه خویش ادامه دادند تا به سیاه چادری نزدیک 
شدند. پیرزنی را در کنار آن مشاهده کردند. به او گفتند: ما تشنه ایم, آیا 
نوشیدنی داری؟ ۱ 

پیرزن عرضه داشت: بلی, بعد از ان هر سه نفر از مرکب های خود پیاده 
شدند؛ و پیرزن بُزی را که جلوی سیاه چادر خود بسته بود, نف وه ان 
نشان داد و گفت: خودتان شیر آن را بدوشید و استفاده نمائید. 

میهمانان گفتند: آیا خوراکی داری که ما را از گرسنگی نجات دهی؟ 

پاسخ داد: من فقط همین حیوان را دارم. یکی از خودتان آن را ذبح نماید و 
آماده کند تا پرایتان کباب نمایم؛ و آن :را فیل کنید 

لذا یکی از آن سه نفر گوسفند را سر برید و پوست آن را کنْدٌ؛ و پس از 
آماده شدن تحویل پیرزن داد؛ و او هم آن را طبخ نمود و جلوی میهمانان 
عزیز نهاد؛ و آن ها تناول نمودند. 

و هنگامی که خواستند خداحافظی نمایند و بروند گفتند: ما از خانواده 
قریش هستیم؛ ۵ اکنون: فشید. مکه .دارم چنانچه از این مسیر بازگشتیم, 
حتما جبران لطف تو را خواهیم کرد. ۱ ِ 
پس از رفتن میهمانان ناخوانده. شوهر پیرزن امد؛ و چون از جریان اگاه 
شد, همسر خود را مورد سرزنش و توبیخ قرار داد که چرا از کسانی که 
۳ پذیرائی کردی؟! 

و آنق خزیان کدشت: تا آن: که. اسخت. در مضیفه: قزار گرفنید؛ و به شهر 
مدینه رفتند, , پیرزن از کوچه بنی هاشم حرکت می کرد, امام حسن مجتبی 
علیه السلام جلوی خانه اش روی سکوئی تشسته بود. پیرزن را شتاخت. 
حضرت مجتبی علیه السلام فورا غلام خود را به دنبال آن, پیرژن: فرستاد: 
عرضه داشت: خیر. ۲ 
امام علیه السلام اظهار نمود: من آن میهمان تو هستم که در فلان روز به 
همراه دو نفر دیگر بر تو وارد شدیم؛ و تو به ما خدمت کردی و ما را از 
گرسنگی و تشنگی نجات دادی. 
پیرزن عرضه داشت: پدر و مادرم فدای تو باد! من به جهت خوشنودی خدا 
به شما خدمت کردم؛ و انتظار چیزی نداشتم. 


حضرت دستور داد تا تعدادی گوسفند و یک هزار دینار به پاس ایثار پیرزن 
تحویلش گردد و سپس او را به برادر خود - حسین علیه السلام - و شوهر 
خواهرش - عبدالله - معژفی نمود؛ و آن ها هم به همان مقدار به پیرزن 
کمک نمودند. [1] . 


پی نوشت ها: ۱ 
0 


اظهار شجاعت, در جنگ جمل 


جنگ جمل. همچنان ادامه داشت. سیاه حق. بر سیاه ضلالت, حمله 
می‌کردند و انان, دفاع می‌نمودند. این حمله و دفاع, کم کم ملال می‌آورد. 
حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام فرمود: تا ان شتری که هودج ان زن و 
علم سیاه بصره را بر پشت دارد, بر سر پا ایستاده باشد, این جنگ, پایان 
پذیر نیست. 

آنگاه, امیرمومنان علیه السلام, منوجه فرزند برومندش, محمد حنفیه شده, 
فرمود: محمد! شمشیر خود را از غلاف برکش و دندانهایت را به هم 
بفشار. به نام خدا, خمله اغاز کن و تا وفتی. که. شتر آن.زن را از با 
نینداخته‌ای, باز مگرد! 

محمد بن حنفیه هم اطاعت کرده. خود را , به ابزا ر خن ار انشتت: و به. غزم 
حمله, پای به میدان نهاد. 

کمان داران بصره. وقتی محمد حنفیه را از دور دیدند, پیکان تیرها را به 
سینه‌ی کمان گذاشتند. آنگاه تیرها, از چپ و راست. به سمت محمد حنفیه, 
پر می‌ کشید. 

اين, رگبار بهاری بود که قضا را تیره ساخته بود و با این وضع, مجمد حنفیه 
پیش می‌رفت. ولی او احساس کرد که این پیشروی بیهوده است و در 
چنین هنگامه‌ای, صف شکافی و لشکر شکنی, کار هیچ کس نیست. 

انکاهن مد س تفت از رزمگاه برگشت و عقب‌نشینی نمود و به خدمت پدر 
بزرگوارش, امیرموّمنان علیه‌السلام رسید و عرض کرد: یا امیرالمومنین! 
این صحنه‌ی میدان نیست., این, عرصه‌ی قیامت است! اجازه بدهید این 
تیرباران اندکی آرام بگیرد. 

امام علی علیه‌السلام با خشونت. دست بر سینه‌ی محمد حنفیه زد, او را 
عقب رانده و به او فرمود: 9 این سستی و اهمال راء از مادرت به ارت 
برده‌ای, و گرنه, پدران تو, هرگز از رکبار تیر, نمی‌ترسیدند. 

امیرمومنان علیه‌السلام می‌خواست. شخصا این کار را به پایان برساند, که 
امام حسن مجتبی علیه‌السلام. پیش امده و عرض کرد: يا امیرالمومنین ! 
من به جهت انجام اين کار, به میدان می‌روم. 

امام علن مرتضی علیه السلام, علاوه بر اینکه عقیده داشت که درباره‌ی 
حسن علیه‌السلام و حسین علیه‌السلام باید احتیاط کرد - زیرا که نسل 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, در گروی وجود اين دو فرزند عزیز است 
- اساسا امام حسن علیه‌السلام را عاشقانه دوست می‌داشت. لذا سوال 
کرد: ابامحمد! آیا تو می‌روی؟!  .‏ 

امام حسن علیه‌السلام عرض کرد: اری. من می‌روم. 


امیرمومنان علیه‌السلام, اندکی فکر کرد و سپس فرمود: 

«سر علی اسم الله» 

یعنی: «برو, به نام خدا»! 

سیس؛ , امام حسن مجتبی علیه السلام, رهسپار میدان جنگ شده و به حمله 

پرداخت. 

البته, قبایل بصره, همچنان پایدار و پافشار مانده بودند. باران تير به شدت 

میا ریک ولیامام محی لاسام کیال با رکشت تدای 

از ان طرف, «ضبی‌ها» و «ازدی‌ها» هم نمی‌خواستند, که هودج را بر زمین 

بزنند. 

امام حسن مجتبی علیه السلام, پیو سته به پیش می‌رفت و صفوف آنان را 
می‌شکست. 

امیرالمومنین علیه‌السلام از دور. فرزندش, امام حسن علیه السلام, را 

قی‌دند که همچون رتعیه در نان حربای تتکران» کاهی هداز و کاهی 

ناپدید می‌شود. 

تشر انچام: امام علی علیه‌السلام دید که پرچم بصری‌ها سرنگون شد و سپاه 

عظیم بصر ه۵؛ از هم پاشیده و پریشان گردید و [ ۳ راه کرزاز: را اختیار 

نمودند. 

محمد بن حنفیه, که در کنار پدرش ایستاده بود, این صحنه‌ی دیدنی را 

تماشا می‌کرد. وقتی که علم بصری‌ها سرنگون شد. حضرت امام علی 

علیه السلام, چشم به محمد بن حنفیه دوخت. 

اين نگام, به محمد جه کی که ای پسرا! آیا برادرت حسن علیه‌السلام 

نفاق ۳ ۱ درآورد؟ 

محمد حنفیه, در آتش شرم می‌سوخت و یارای سخن گفتن نداشت. 

اماء امیرمومنان علیه السلام, به محمد حنفیه فرمود: نه, خجالت مکش 

محمد! تو خودت را با حسن علیه السلام قیاس مکن؛ زیرا که اور فرزند 

رسول خدا صلی الله علیه و آله است و تو, فرزند من هستی و آنچه از 

دشت امتتیضی این ا تست ون امد تست رل 


پی نوشت ها: 


اساس صلحنامه و بی‌وفایی معاویه 


ابن‌صباغ مالکی, در کتاب «الفصول المهمة» متن صلحنامه حضرت امام 
حسن علیه السلام با معاویه را ذکر کرده, که خلاصه‌ی ترجمه‌ی ان چنین 
است: 

صلح نمودند, تا زمام حکومت در دست معاویه باشد. 

اساس این صلحنامه عبارت است از: 

1- معاویه به کتاب خدا و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله عمل کند. 

2- معاویه, هیچ کس را جانشین و ولیعهد, برای خودش قرار ندهد. 

3- جان مردم (شیعیان), در هر کجا که هستند, از حجاز. یمن و عراق, در 
امان باشد. (و کسی موجب سلب امنیت و ازادی انها نشود) و اصحاب و 
شیعیان امام علی علیه‌السلام و زنان و فرزندان انها, از نظر جان, مال و 
ناموس, در امان باشند. 

4- حسن و حسین علیهماالسلام. و سایر افراد خاندان نبوت؛ در امن و 
آزادی باشند و کسی در نهان و اشکار. کزندی به آنها ترساند و آنهاء در 
تمام نقاط جهان, در امنیت و آزادی بسر برند[1] . 

در بعضی از متون, چهار شرط زیر نیز ذکر شده است: 

1- معاویه, باید دست از سب و لعن امام علی علیه‌السلام بردارد و نام 
مبارک ان حضرت. به نیکی برده شود. 

2- هزار هزار (یک میلیون) درهم. میان فرزندان شهدای جنگ جمل و 
صفین؛ , که در رکاب امام لو علیه السلام کشته شده‌اند, تقسیم شود[ 2] ۲ 

3- معاویه, حق صاحبان حق را به آنها برگرداند. 

4- معاویه هر سال, پنجاه هزار درهم به عنوان حق امام حسن علیه‌السلام 
(و حقوق اهل بیت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله) ادا نماید[3] . 

این صلحنامه در رون تست و تم ماه ربیع الاول سال چهل و هجری 
قمری, منعقد شد و گروهی از بزرگان آن را امضاء کردند و معاویه, متهد 
شد تا به ان عفل. کند: 

این شروط, , به خوبی نشان می‌دهد که اگر ‏ به آنها وفا می لشند؛ امام حسن 
علیه السلام در پرتو آن؛ می‌توانست به آگاهی بخشی و بازسازی نیروهای 
خود بپردازد و در این فرصت استثنایی و بی‌نظیر, بتواند آب از دست رفته 
را به جوی خود, بازگرداند. 

ولی؛ معاویه پس از آنکه بر اوضاء مسلط کرریه: به سوی کوفه حرکت 
کرد و در روز جمعه 0 (نزدیک کوفه), وارد شد و در آنجا مردم را 
از دو طرف, به گرد خود جمع کرد و برای آنها سخنرانی نمود. 


معاویه در آن خطبه, با کمال صراحت و گستاخی, چنین گفت: من برای 
نماز, زکات و حج, با شما نجنگیدم, با اینکه شماء به اين امور, پایبند هستید, 
بلکه جنگ من با شما از اين رو بود که من, زمام امور حکومت را به دست 
کیرم. و .خداوند انوا بممن: عطا کردااا اکتون مدانسده ان.شنووظی را که 
من در ضمن قرارداد صلح به حسن بن علی علیهماالسلام وعده دادم, 
همه‌ی آنها را زیر پای خود می‌گذارم و به هیچیک از آنها وفا نخواهم کرد!!! 
[4] . 

۳1 ترتیب, ماهیت پلید و نیرنگ و نزویر ناجوانمردانه‌ی معاویه, آشکار 
شد و او با زر و زور و تزویر, بر گرده مردم سوار گردید. 
به این ترتیب, امام حسن علیه السلام از صحنه‌ی سیاست بر کنار شده و به 
مدینه بازگشت و در انجا در انتظار دستور خداوند متعال به زندکی خود 
ادامه داد. 
بنابر تاریخ فوق, (که امم حسن علیه‌السلام در روز بیست و یکم ماه 
رمضان سال چهل هجری قمری. زمام خلافت را به دست گرفت و قرارداد 
صلحنامه‌ی آن حضرت با معاویه, در روز بیست و پنجم ماه ربیع الاول سال 
چهل و یک هجری قمری, منعقد شد) نتیجه می‌گیریم که مدت خلافت آن 
حضرت, شش ماه و چهل روز, بوده است. سپس, آن حضرت به شهر 
مدینه رفته و حدود ده سال, به دور از متن حکومت و مسائل حکومتی, 
ادامه‌ی اتکی داده است[ <] . 


یی نوشت ها: 

[1] اعیان الشيعة, ج 1 ص 70<. 

[21] تاریخ طبری, ج 4 ص 122. 

[3] مناقب آل آبیطالب, ج 4 ص 33. (بعضی, شرط آخر راء از ناحیه‌ی 
دروغ سازان حدیث دانسته‌اند). 

[4] اعیان الشیعه, ج 1 ص 370. 

[5] سیره‌ی چهارده معصوم (علیهم‌السلام), صص 271 - 272. 


حضرت امام محمد باقر علیه‌السلام فرمود: 

وقتی که امام حسن علیه‌السلام به حالت احتضار درآمد, به امام حسین 
علیه السلام فرمود: «برادرم! من به تو وصیتی می‌کنم, آن را رعایت کن و 
انجامش بده! ۱ 

وقتی که من از دنیا رفتم. جنازه‌ی مرا اماده‌ی دفن کن؛ سپس مرا به سوی 
قبر رسول خدا صلی الله علیه و اله ببر تا من با ان حضرت تجدید عهد 
کنم. آنگاه, مرا به جانب قبر مادرم فاطمه علیهاالسلام برگردان و پس از 
آن, مرا به بقیع ببر و در آنجا دفتم کن. 

با ی و اه 
مصیبتی به من می‌ر سد؟»؟. 

وقتی که امام حسن علیه‌السلام به شهادت رسید و از دنیا رفت, جنازه‌ی 
مطهرش را روی تابوتی گذاشتند و آن را ؛ به محلی که پیامبر خدا صلی الله 
علیه. و اه بر جنازه‌ها نماز می‌خواند, بردند. 

امام حسین علیه السلام, بر جنازه‌ی مطهر امام حسن علیه السلام نماز 
خواند. 

پس از خواندن نماز, جنازه‌ی مطهر آن حضرت را به کنار مرقت مطهر 
رسول خدا صلی الله علیه و آله برده و اندکی در آنجا توقف کردند. 

از سوی دیگر. به عايشه خبر دادند که بنی هاشم می‌خواهند جنازه‌ی امام 
حسن علیه‌السلام را, کنار قبر مطهر رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم دفن کنند. دك 

انگاه, عايشه بر استری زین کرده, سوار شده, به انجا امده, ایستاد و 
گفت: فرزند خود را از خانه‌ی من بیرون ببرید, که نباید در اینجا چیزی دفن 
شود و نباید پرده‌ی پیامبر خدا صلی الله علیه و اله دریده گردد!!! 

امام حسین علیه‌السلام به عايشه فرمود: «نو و پدرت, پیش از این پرده‌ی 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله را دریدید! و تو کسی را (مقصود, ابوبکر 
است) به خانه‌ی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بردی, که آن حضرت 
دوست تداشت (ام) نزدیک. آن حضرت باشد و خداء دز مقابل این کار از تو 
بازخواست خواهد کرد! 

هماناء برادرم حسن علیه‌السلام, به من امر کرد که جنازه اش را نزد جد 
بزرگوارش بیاورم, تا با جد بزرگوارش, تجدید عهد کند. 

و بدان که, برادرٍ من از همه‌ی مردم به خدا و رسول خدا صلی الله علیه و 
اله و معنای قران, داناتر بود و نیز او, داناتر از این بود که پرده‌ی رسول 


خدا صلی الله علیه و آله را پاره کند. 

اگر از نظر ماء دفن کردن در کنار مرقد مطهر رسول خدا صلی الله علیه و 
اله. جایز بود, انگاه تو می‌فهمیدی که (جنازه‌ی مطهر امام حسن 
علیه السلام, در انجا دفن می‌شد, [ولی از نظر ماء کلنگ زدن, نزد گوش 
مبارک پیامبر خدا صلی الله علیه و اله, جایز نیست.] 

سپس, محمد حنفیه رشته‌ی سخن را به دست گرفت و گفت: ای عایشه! 
تو یک روز بر روی استر مرت 0 2 و یک روز (در جنگ جمل) بر روی شتر 
هستی و به در روی زمین؛ آرام می‌گیری! 

عايشه, رو به او کرده و گفت: ای پسر حنفیه! اینها که سخن می‌گویند, 
فرزندان فاطمه علیهاالسلام هستند, تو دیگر چه می‌گویی؟ 

امام حسین علیه‌السلام به عايشه فرمود: تو محمد را از بنی فاطمه 
علیه السلام, به کجا دور خی که ۱۲۰ سو گند به خدا! که او زاده‌ی سه فاطمه 
است: 

1- فاطمه, دختر عمران (مادر ابوطالب). 

2- فاطمه. بنت اسد (مادر امام علی علیه‌السلام). 

3- فاطمه, دختر زائدة بن اصم (مادر عبدالمطلب). 

عايشه بار دیگر گفت: پیر خود را (از این جا) دور کنید و ببرید. که شما 
قومی دشمن. هستید!!! 

امام حسین علیه السلام, جنازه‌ی مطهر امام حسن علیه السلام را به سوی 
بقیع: , حرکت داد 1] . 

در نقلل دیحو امه رک 

پس از مراسم غسل دادن به جنازه‌ی مطهر امام حسن علیه السلام, 
هنگامی که جنازه‌ی مطهر آن حضرت را به سوی مرقد رسول خدا| صلی 
الله علیه و آله حرکت دادند, مروان (که حاکم مدینه بود), با همدستان 
خود, یقین کردند که می‌خواهند جنازه‌ی مطهر امام حسن علیه‌السلام را 
کنار مرقد مطهر جد شزز که تین رسول خدا صلی الله علیه و آله دفن کنند 
به گرد هم آمده, لباس رزم پوشیده و رو در روی بنی‌هاشم قرار گرفتند. 
عايشه, در حالیکه بر استر سوار بود. فریاد می‌زد. من دوست ندارم فرزند 
خود را به خانه‌ی من بیاورید! ۲ ۲ 

مروان ما چه بسیار جنگی که از اسایش. بهتر است! ایا عنمان. در 
دورترین جای مدینه دفن شود و حسن علیه السلام, با پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله به خاک سپرده شود؟! اين کار هرگز اتفاق نخواهد افتاد! نزدیک 
بود که جنگ شدیدی, میان بنی امیه و بنی هاشم واقع شود. 

در این هنگام, عبدالله , بن عباس,: نزد مروان شتافت و گفت: ای مروان! ما 
می‌خواهیم با زیارت مرقد مطهر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله, با آن 


حضرت. تجدید عهدی کنیم. ما نمی‌خواهیم که جنازه‌ی مطهر امام حسن 
علیه‌السلام را.خر. کنار خر قدمطهر بيامین.خدا ضلی. اه ضلیهو: آله:دفن 


ِ بن عباس, رو به عايشه کرده و گفت: ای عایشه! اين, چه رسوایی 
است و درست کرده‌ای)؟ تو, روزی بر روی استر و روز دیگر بر روی 
شتر, می‌خواهی نور خدا را خاموش کرده و با دوستان خداء بجنگی؟! 
بازگردد! که به آنچه دوست داری, رسیده‌ای! (یعنی: خاطرت., آسوده باشد 
که ما نمی‌خواهیم جنازه‌ی مطهر امام حسن علیه‌السلام را در کنار مرقد 
مطهر رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم دفن کنیم) خداوند., انتقام 
این خاندان را - اگر چه پس از مدتی طولانی هم باشد خواهد گرفت. 


پی نوشت ها: 


[ 1 اصول کافی, 0 1 صص 2 - 03د. 


اسلام آوردن یهودی 


طریحی از فخر رازی نقل کرده است: 1 
پیامبر صلی الله علیه و اله برای شرکت در جنگ از مدینه خارج شد و علی 
علیه‌السلام را همراه خود برد. حسن علیه‌السلام و حسین علیه‌السلام که 
کودک بودند, نزد مادرشان در مدینه ماندند, روزی حسین علیه‌السلام. که 3 
تسنال داشتت. از خانه بیرون امد و در کوچه‌های مدینه به راه افتاد و به 
نخلستان‌ها و باغ‌های اطراف مدینه رسید. در حواشی و کناره‌های أن 
کرخنی می کرد کف که تفر بهودخ. به. نام. ضالم ین ر قعه: بردیی: اه آاهند. ه. آن 
حضرت را به خانه‌ی خود برد و از مادرش پنهان کرد. 
چون عصر فرارسید و از حسین علیه‌السلام خبری نشد, فاطمه علیهاالسلام 
را اندوه و غم بی‌خبری از فرزندش فراگرفت. او بارها از خانه تا در مسجد 
النبی صلی الله علیه و اله بیرون امد و کسی را ندید تا سراغ حسین 
علیه‌السلام بفرستد. پس به فرزندش, حسن عله‌السلام رو کرد و 
فرمود:ای میوه‌ی دلم! نور چشمم! برخیز و برادرت, حسین علیه‌السلام را 
پیدا کن که قلبم از فراقش می‌سوزد. ۱ ۱ 
حسن علیه‌السلام برخاست, و از مدینه بیرون امد و به اطراف ان, که 
نخل‌های فراوان داشت. امد و فریاد زد:حسین بن علی! نور چشم پیامبر! 
برادرم کجابی؟! در همین حال که صد| می‌زد؛ آهویی نزدش آشکار شد و 
به او الهام فرمود که از آهو بپرسد. گفت:ای آهو! آیا برادرم. حسین را 
اس آهو را به سخن 
آورد و گفت:حسن جان! نور چشم مصطفی! دل خوشی مرتضی! و ای 
مایه‌ی حیات دل زهرا! بدان! برادرت را صالح بهودی گرفته و در خانه‌ی 
خود پنهان ساخته است. 
حسن علیه‌السلام تا در خانه‌ی بهودی آمد و او را صدا زد. صالح بیرون آمد. 
حسن علیه‌السلام گفت:حسین را بیرون بیاور و به من بسپار وگرنه به 
مادرم می‌گویم تا تو را هنگام سحرها نفرین کند, و از پروردگارش بخواهد 
یک نفر بهودی روی زمین نگذارد, و 6 می‌گویم که با شمشیرش 
همه‌ی شما را بزند و به هلاکت برساند, ۳۰۰ می‌گویم تا از خدای 
سبحان بخواهد که جان همه‌ی بهودی‌ها را بگیرد. 
صالح یهودی از سخنان او شگفت زده شد و پرسید: کودک جان! مادرت 
کیست؟ حسن علیه‌السلام فرمود:مادرم زهرا, دختر محمد مصطفی! گردن 
بند (عروس صفا و) خلوص, و در صدف عصمت و عزت جمال دانش و 
7 او نقطه‌ی دایره‌ی مناقب و مفاخر, و قطعه‌ی نوری از انوار 
صفات نیک و کارهای خیر است. خمیره‌ی وجود او از سیبی از سیب‌های 


بهشت سر شته است, و خدا در صحیفه‌ی او آزادی گنهکاران امت را نوشته 
ِ او مادر سروران نجیب؛ و سالار زنان عالم ۰ و بریدهوی از دنیاء, و پاک 
تطاول تأثیر نابجای روزگار, فاطمه‌ی زهرا است. 
۰ :مادرت را شناختم. پدرت کیست؟ 
خسس لاسام یو ره اس اه اعا اس لین ات است ره 
که با دو شمشیر زد. و با دو نیزه افکند, و با پیامبر به دو قبله نماز گزارد. و 
جان خود را به اقای جن و انس فدا کرد؛ پدر حسن علیه‌السلام و حسین 
علیه السلام. 
صالح گفت :پسرجان! بدرت را شناختم. جدت کیست ؟ 
حسن علیه‌السلام فرمود:جدم دری از صف (پیامبران خدای) جلیل. و 
میوه‌ای از درخت ابراهیم خلیل است, ان ستاره‌ی درخشان, و نور تابان از 
چراغ تکریم‌های اویزان در عرش خدای سبحان. سرور هر دو جهان. و 
رسول انس و جان, و مایه‌ی نظام هر دو سرا,ء و فخر عالمیان. و مقتدای 
هر دو حرم, و امام شرقیان و غربیان, و جد هر دو سبط, من حسن و 
برادرم حسین. 
چون حسن علیه‌السلام از شمارش مناقب پیامبر صلی الله علیه و آله فارغ 
شد., زنگار کفر از دل صالح زدوده شد و اشک از دیدگانش سرازیر گشت و 
همچون سرگشته‌ای, با حیرت از زیبایی سخن و کمی سن و تیزهوشی 
حسن» به او می‌نگریست. 
سیس گفت:ای میوه‌ی دل مصطفی, و نور چشم مرتضی, و شادی دل 
زهرا! پیش از ان که برادرت را به تو بدهم, از (اسلام و( احکام اسلام به 
مر‌خیر ده شا اعتراق کنم وه اسلام درآ تست فا یلام نیز اعکام 
اسلام را بر او عرضه کرد. و حلال و حرام را به او اموخت. و صالح اسلام 
آور3: و به دست امام, فرزند امام اسلامش نیکو گشت و برادرش حسین 
علیه السلام, را , به او سپرد. و بر سر هر دو طبقی از طلا و نقره افشاند و 
ار کتین یا لس و سس وا ای اه رات وان 
محرومان صدقه داد. 
سیس حسن علیه السلام دست برادرش را گرفت و نزد مادر آورد. جون 
فادر آن:دو رادید قلبش ارام کرفت: و شادمان: کشت: ۳ 
روز بعد. صالح همراه 70 نفر از افراد قبیله و خویشان خود مه مکی ند 
دست امام فرزند امام, اسلام آوردند. 
سپس صالح به در خانه‌ی زهرا ند و در حالی که ثناگوی آن بزرگواران بود» 
صورت خود را بر خاک آستانه‌ی آن خانه سایید و گفت:ای دختر مصطفی! 
من در حقر فرزند تو بد کردم و او را آزردم. اینک از کرده‌ی خود پشیمانم. 
از گناهم بگذر. فاطمه علیهاالسلام پیام فرستاد:ای صالح! من از گناه تو 
گذشتم و چشم پوشیدم, اما آن دو, فرزندان من و فرزندان 51 مرتضایند. 


از او نیز به جهت آزاری که به پسرش رساندی, عذرخواهی کن. 

سپس صالح به انتظار علی علیه‌السلام نشست, تا آن حضرت از سفر آمد 
و صالح حال خود را بر او عرضه داشت و به گناه خود اعتراف کرد و نزد آن 
حضرت گریست و از خطای خود عذرخواهی نمود. آن حضرت فرمود:ای 
صالح! من از تو راضی شدم و از گناهت چشم پوشیدم, ولی اینان فرزندان 
من و دو ۳ رسول خدایند. نزد او برو و از او نیز به جهت رفتار بدی 
که در حق فرزندش نمودی, عذرخواهی کن. صالح. گریان و غمگین نزد 
رسول خدا صلی الله علیه و اله امد و عرض کرد:ای سرور رسولان! تو 
رسول رحمت برای جهانیانی, و من کناه و خطا کرده‌ام. من فرزندت, 
جن علیه السلام را ربودم و او را در خانه‌ی خود از مادر و برادرش پنهان 
ساختم و آنان را ناراحت کردم. اینک از کفر جدا شده‌ام و به دین اسلام 
درآمده‌ام. پیامبر صلی الله علیه و آله فر مود: من از نو راضی شدم و از 

گناهت گذشتم, لکن بر تو باد که از خدا نیز 2 
نور چشم پیامبر صلی الله علیه و آله و محبوب دل زهرا علیهاالسلام - عذر 
بخواهی و استغفا ر کنی تا از تو درگذرد. 

پس صالح از پروردگار خود پیوسته آمرزش می‌خواست و به او توسل 
می‌جست و در سحرگاهان و هنگام نمازها در پیشگاهش نضرع می‌کرد؛ تا تا 
جبرئیل با بهترین تکریم‌ها بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شد و 
گفت دای محمد! خدا از صالح - همان روز که به دست امام فرزند امام 
اسلام آورد - درگذشت (و او را بخشید). [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] المنتخب:163. 


اجرای حد بر ولید 


را ایموساشان تقل کرده است که آو کفیت: ۱ 

گفت: علی ! برخیز و او را تازیانه بزن. ی ی 2 
او را تازیانه بزن. حسن علیه‌السلام عرض کرد:داغ او را به کسی بسیار که 
خی اه را دار استم تا ان خصانی ش.ه کفت رااله بو 
جعفر! برخیز و او را تازیانه بزن. 1 
علیه السلام شمرد تا به 40 رسید و فرمود:دست نگهدار. سیس 
وا ها سای اه ای و اک را تس دشن ۱ 
بیش‌تر دوست دارم. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] ذخائر العقبی:96. 


اذن ورود برای اسب سوار 


سید بن طاووس با سند خود از ابن‌عباس نقل کرده است: 

روزی نزد امیرمومنان علیه السلام علی بن ابیطالب علیه‌السلام نشسته 
بودم و با هم سخن می‌گفتيم که فرزندش, حسن علیه‌السلام آمد و عرض 
کرد ای امیرمومنان ! اسب سواری که بوی مشک و عنبر او بلند است, 
می‌خواهد خدمت شما بر سد. تقلی علیه السلام فرمود بگذار بیاید. پس 
مردی تنومند, زیباء , خوش‌چهره. و خوش‌اندام که لباس‌های پادشاهان به تن 
داشت. آمد و گفت:سلام و رحمت و برکات خداوند بر تو باد ای 
امیرموّمنان! علی علیه‌السلام فرمود:و بر تو باد سلام.... [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] مهج الدعوات:114. 


احتجاج امام حسن با معاویه و یارانش 


خوارزمی می‌گوید:یزید بن آبی‌حبیب, حارت بن یزید و ابن‌هبیره نقل 
کرده‌اند: 

عمرو بن عاص, عتبة بن ابی‌سفیان, ولید بن عقبه و مغيرة بن شعبه نزد 
معاویه رفته, گفتند: بفرست حسن را بیاورند تا به او ناسز| گوییم و 
تحقیرش نماییم. 

گفت: : می تر سم از پس او برنيایید, و بدانید چنانچه او را بخواهم, قی کویم تا 

همچون شما سخن گوید 

گفتند:باشد. سوگند ۳-۹ امروز او را خوار می‌کنیم. پس معاویه, امام 
حسن علیه‌السلام را - که خبر نداشت - خواست. و گفت:من تو را 
نخواستم, بلکه این‌ها مرا وادار کردند تا تو را بخواهم. و این‌ها 
می‌گویند: عثمان, مظلوم کشته شد و پدر تو, او را کشت. اکنون بشنو و 

پاسخ ایشان را بده و هیبت من تو را نگیرد که تا بیانی رسا, 
وی امام حسن علیه‌السلام فرمود:چرا به من خبر ندادی تا [با خود] به 

شمار ایشان, از فرزندان عبدالمطلب بیاورم! نگ 7 
کسی بترسم, زیرا خدا با من است؛ هم امروز, و هم در گذشته, و هم در 
اینده. اینک بگویید تا بشنوم. 

عمرو بن عاص گفت:خدا به شما؛ فرزندان عبدالمطلب, حکومت نخواهد 
داد؛ را خلفا را کسید مخون‌های خرام را ال تطردید:. . سپس عتبة بن 
ابی‌سفیان گفت:کشندگان عثمان, شما فرزندان سا تسا هستید. 
سوگند به خدا! اين, حق ماست که خون عثمان را از شما بگیریم... سپس 
مغیره سخن گفت.. 

امام حسن علیه‌السلام فرمود:سپاس خدایی را که اول شما را با اول ما, و 
آخر شما را با آخر ما هدایت فرمود! گفتارم را بشنوید و توجهتان را به من 
بسپارید. از تو آغاز می‌کنم - ای معاویه! - سوگند به خدا! اينان به من 
ناسز| نگفتند؛ رم زیرا زشت 
کردار, بدخود, ظالم بر ما , و دشمن محمد صلی الله علیه و آله و خاندانش 
بودی و هستی. سوگند به خدا! اگر من و ایشان, در جمع مردم مدینه, در 
مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله بودیم. توان این سخنان را که گفتند 
تذاشتند. اری: از تو آغاز می‌کنم - ای معاویه! - بشنو, و جمعیت نیز باید 
بشنود. هان ای مردم ا! بشنوید, و حقی را که می‌دانید کتمان نکنید, و 
چنانچه باطل گفتم, تصدیقم نکنید. 

شما را به خدا سوگند می‌دهم! آیا می‌دانید کسی را که ناسزا می‌گویید, به 
هر دو قبله نماز گزارد, و تو [در آن زمان] - ای معاویه! - کافر به هر دو 


قبله بودی, و آن‌ها را گمراهی می‌شمردی, و [بت‌های] لات و عزی را 
می‌پرستیدی ؟ , ۱ 

و [شما را به خدا سوگند می‌دهم! ایا می‌دانید که علی علیه‌السلام] در هر 
دو بیعت فتح و رضوان, با پیامبر صلی الله علیه و آله بیعت کرد و تو - ای 
معاویه! - به اولی کافر بودی, و دومی را شکستی؟ ۳ 

شما را به خدا| سوگند می‌دهم ! آپا می‌دانید که در جنگ بدر» پیامبر خدا| 
صلی الله علیه و آله شما را لعنت فرستاد؛ در حالی که پرچم پیامبر صلی 
الله علیه و آله و موّمنان بر دوش علی علیه‌السلام بود؟ و نیز در جنگ 
احزاب, شما را لعنت فرستاد و باز پرچم تيافتد ضلی: الله. علیه ود الم و 
مومنان بر دوش علی علیه‌السلام بود, و - ای معاویه! - پرچم مشرکان 
بنی‌امیه. بر دوش تو بود؟ با این سوابق است که خدا حجت (و منطق) علی 
علیه‌السلام را پیروز. و ادعایش را حق, و ایینش را یاری. و سخنش را 
تصدتی-می‌کنمب وبا آنن پسننه‌هاست کم ول خدا صلی الله علنه و الم:و 
مسلمانان از او خشنودند. ۲ 

و شما را به خدا سوگند می‌دهم! ایا می‌دانید که رسول خدا صلی الله علیه 
و اله, خیبریان را محاصره کرد, و عمر بن خطاب را با پرچم مهاجران. و 
سعد بن معاذ را با پرچم انصار [به نبرد انان] فرستاد. و سعد را زخمی 
آوردند,. و عمر نیز برگشت در حالی که یاران خود را [از نبرد با ایشان] 
می‌ترساند و رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود:«فردا پرچم را به 
کسی دهم که خدا و رسول, او را دوست دارند. و او نیز خدا و رسول را 
دوست ۱ عمر, 
ابوبکر, مهاجران و انصار که در آن جاأ بودند, بر نزد ان طمع بلتنتند. علی 
علیه‌السلام در آن روز, به چشم‌درد سختی, مبتلا بود. پس رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, علی علیه‌السلام را خواست و در دو چشم او آب دهان خود 
نهاد. (و شفا یافت) و پرچم را به او داد و فرمود:«خدایا! از گرما و سرما 
نگهش دار», و علی علیه‌السلام برنگشت تا خدا پیروزش کرد و خیبریان را 
تسلیم خدانو پیامیر :ضلی الله غلبه. و الة نمود. و تو در آن روز - ای معاویه! 
- در مکه, مشرک و دشمن خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله بودی. 
خواسته‌های نفسانی را بر خود حرام کرد. و خدا در اين باره فرمود:«ای 
کسانی که ایمان اورده‌اید! چیزهای پاکیزه‌ای را که خدا برای شما حلال 
کرده است., حرام مشمارید.» [1] . 

و امز تو ای معاویه! من درباره‌ی تو جز آنچه واقعیت دارد و خودت و یاران 
گرداگردت می‌دانند, نمی‌گویم:روزی تو شتر پدرت (ابوسفیان) را که بعد 
از کوری, بر شتری سرخ‌مو سوار بود از عقب. می‌راندی و برادرت [عتبه]- 
این که نشسته است - از جلو, می‌کشاند. پس رسول خدا صلی الله علیه و 


آله (چون شما را دید), بشتر, سوار شونده, آن که از جلو می‌کشاند و آن که 
از عقب می‌راند را لعن فرمود؟ (اری) پدرت سوار بود, و برادرت از جلو 
و شما را به خدا سوگند می‌د هم ! ایا می‌دانید که روزی پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله سراغ معاویه, که از کاتبان رسول خدا صلی الله علیه و آله 
بود فرستاد تا (بیاید و) نامه‌ای به بنی‌خلید بنویسد. گفتند:او غذا می‌خورد. 
فرمود:«خدا شکمش را سیر نسازد!», تو را به خدا سوگند! ای معاویه! آیا 
این ماجرا| را باد می‌اوری؟ 5 

شا راید حوا سک موه مها هت کلب المع 
وی فا اسان رات کر 

1 روزی که (پيامیر صلی الله علیه و له 9( 


9 ۰ روز کاروان [قریش] که ابوسفیان آن را دور کرد تا از رسول خدا صلی 

الله علیه و آله نگهش دارد. 

3. در جنگ احد, ابوسفیان گفت :«والایی آی هبل ! والایی آی هبل !» رسول 

خدا صلی الله علیه و آله فرمود:«خدا, والاتر و شکوهمندتر است.» 

ابوسفیان گفت:بت عزی از ماست و شما عزی ندارید. پیامبر صلی الله 

علیه و آله فرمود:«خدا مولای ما است و شما مولا ندارید.» پس خدا و 

پیامبر صلی الله علیه و اله و مومنان, ان روز او را لعنت کردند. . 

4 در جنگ احزاب, که ابوسفیان همه‌ی قریش را (برای نبرد) آورد. و 

خدای سبحان, در سوره‌ی احزاب, دو ایه نازل کرد که در هر دو, ابوسفیان 

و یارانش را (الذین کفروا)؛ «کسانی که کافرند» نامیده است. 

5 روز قربانی. که بازداشته شده بود از این که به معانش [در منی] 

برسد. ؛ ان زمان که تو و مشرکان قریش. رسول خدا صلی الله علیه و اله 

را از (ورود به) مسجدالحرام (بازداشتيد., و برگرداندید. و او مناسک را 

انجام نداده, و خانه‌ی خدا| را طواف نکرده, برگشت. 

6 روزی که ابوسفیان, همه‌ی قریش را آورد و عیینة بن حصن. همه‌ی 

عطفان‌ را ورزر وضو خدا صلی الله علیه و الهه رهبران خیتروان. آنان 

را لعن کرد. ۳ ۳ 

7. روزی که در آن پیچ گردنه, دوازده نفر - هفت نفر از بنی‌امیه و پنج نفر 

از دیگران - حمله کردند تا پیامبر صلی الله علیه و اله را بکشند [و او 

ایشان را لعن کرد]. 

و تو -ای معاویه! - سزاوار است که از نامه‌ی خود به پدرت - چون خواست 

تسلیم شود و تو کافر بودی - شرم کنی. تو یه پدر خود (اين اشعار را) 
نوشتی: 

ای صخر! با اختیار خود تسلیم مشو که پس از کشتگان بدر که تکه تکه 


شد ند ما را رسوا خواهی کرد. 

جدم, عمویم, دایی مادری‌ام, وه چه مردمی! و نیز حنظله که بی‌خوابی 
شب را به ما هدیه کرد. 

[ای پدر ۲ دل به چیزی مبند که - همراه رقاصه‌ها - در (میان مردم) مکه, 
حماقت را به گردن ما ۳ 

پفین, سر ای ها مد که اشان .ار این انشت کهببافهادایه یاو ان به: .ها 
بگویند:یاری کردن بت عزی به ما واگذار شد. 

ای معاویه! ایا هیچ یی از این سخنان را می‌توانی انکار کنی؟ 

ماه و ای عصرو بن عاصا من توا تم تاسسم جر از سل تامشیوتشن 
که آن پنج نفر قرشی درباره‌ی آن اج داشتند, و هر یک می‌پنداشت که 
تور فرزند اویی. و قصاب قریش که پست‌ترین. شرورترین و 
ملعون‌ترین‌شان بود, بر [انتساب] تو [به خود] غالب شد. سیس به سخن 
آمدی و گفتی:ضن (کینه‌توز,..و) دشمن مجمدم. .و خدا در کناب خود تازل 
فرمود *«حقا که دشمن تو, خود بی‌نسل است. ۳ [2] سپس در 70 بیت (از 
اشعار خود) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله را. عیب و ناسزا گفتی, و 
پناهتر صلی:الله عليع و: آله فرمود:«خدایا! من شعرگویی را نیک ندانم؛ تو 
خود, در برابر هر بیتی, یک بار او را لعن فرما». سپس جزء آن کشتی 
نشینان بودی که نزد نجاشی رفتند تا «جعفر» را تکذیب کنند. و خدا شما را 
تکذیب کرد. پس تو در جاهلیت و اسلام, دشمن بنی‌هاشمی و من بر آن, تو 
را ملامت و نکوهش نکنم. این تو بودی که چون به سوی نجاشی راه 
افتادی, (اين اشعار را) گفتی: 

مسافرت به کجاست؟ 

می‌گویم:رهایم کنید که من درباره‌ی جعفر, نزد نجاشی می‌روم. 
ای ان ی ری 
دارم [وترنده کنم ۱ ۱ 

و من تا آن جا که می‌توانم از (ازار) بنی‌هاشم, در پنهان و اشکار. دست 
نخواهم کشید. 

ماه ا ها هدتیکوایی ایا تسکت وهی ونم خر سوه تا سرت 
که ی ی و و تو و مادرت برابرید. 
اقا ایف که‌صراار کشت مر سانی: ( ای راشت: مس پس خراران-را که 
در بستر همسر خود دیدی, نکشتی؟ و چنانچه می‌توانستی, او را می‌ کشتی 
و (از بی‌غیرتی تو, همین بس که) آن زن نابکار را هنوز با خود داری. آری, 
بر ناسزاگوییات به علی علیه‌السلام. سرزنشت نکنم؛ زیرا این علی 
علیه‌السلام بود که دایی تو را که - مبارز می‌طلبید - کشت., و نیز در کشتن 
جد تو - با حمزه - شریک شد. 


و اما تو ای ولید! سوگند به خدا! از اين که علی علیه‌السلام را ناسزا 
می‌گویی, سرزنشت نمی کنم؛ زیرا| ۷ فلت علیه السلام بود که 90 بار 
برای میگساری‌ات تازیانه زد, و نیز حد زنا را بر تو جاری کرد. و پدرت رآ به 
فرمان رسول خدا صلی الله علیه و آله, گرفتار ساخت و کشت. و 
می‌گفت:چرا کشته می‌شوم؟ تیافبر لین الله»غلیه و الد سا 
دشمنیات با خدا و پیامبرش. گفت:برای فرزندانم چه کسی است؟ 
فرمود:آتش. پس تو [ای ولید] از فرزندان آتشی. تو چگونه علی 
علیه‌السلام را ناسزا می‌گویی, با اين که اطرافیانت می‌دانند که علی, 
مومن است, و تو کافر فاسق؟ و چگونه کسی را ناسز| می‌گویی که خدا 
در 10 آنف: او را «مومن» نامیده, و در 10 [ از او خشنود است, و (با 
این حال او راخ فرارت سای امه است ها انا که شاه 
مسلمانان (حسان) - طبق فرموده‌ی خدا - درباره‌ی تو (چنین) گفته است: 
خدا در کتاب خود, درباره‌ی علی علیه السلام وولیده نیاتی بز فا فرود آوزد. 
[طبق آن آیه ] ولید در جایگاه پدیدآورنده‌ی فسق نشست و 

له الشتلام ور جایگاه آنمان: 

خدا عمرت دهد! چنان نیست که مومن. با فاسق خیانتکار برابر باشد. 
واه که سس اد رای عمالساام دول واء اشکارا اناد 
حساب فراخوانند. 

پس علی علیه‌السلام را در آن جا پاداش بهشت دهند, و ولید را کیفر 
خواری (و آتش). ۳ 

پس تو کافری ناصبی از دیار صفور هستی, و به يقین, تو بزرگ‌تر از پدر 
خودی که تو را به او ننست می‌دهند! 

و اما تو ای مغیره! مثل تو همانند آن پشه‌ای است که به نخل سرفراز 
گفت:خودت را نگه دار که می‌خواهم از تو فرود ۷۳۹ نخل گفت:سوگند به 
خد|! من نفهمیدم. کی بر من نشستی, تا این بخواهی فرود آپی ؟! 

تع من بگو که.بد علت کقام ضفت: غلی:علیها شام آومرا پات ای کی 
این ات فمرعای ار سول ات ما یت دا مت ان کر 
اسلام. يا گرایشش به دنیاء یا ستمگری‌اش در داوری‌هاست؟! 

اگر یکی از اين‌ها را بهانه کنی. خدا و پیامبرش تکذیبت کنند. 

اقا این که می‌تاری صلی السا مان را کش وا ی دا 
و اما درباره‌ی سخنانت در مورد خلافت. خدای متعال به پیامبر صلی الله 
علیه و آله خود می‌فرماید ۰« نمی‌دانم شاید اوء فتنه‌ای برای شما و تا 
چندی وسیله‌ی برخورداری باشد» [3] و نیز می‌فرماید:«و چون بخواهیم 
موی دا ی مر وک را وا دارم باق ان نم سراف و 
فساد بیردازند. ۳ [4] . 

سپس امام حسن علیه السلام ردای خود را تکان داد و برخاست. 


معاویه به یاران خود گفت :عذاب کار خود را بچشید. گفتند: سو گند به خدا! 
ما چون تو نچشیم. معاویه گفت:من به شما نگفتم از پس او برنمی‌آیید؟ و 
نشنیدید. و چون رسوایتان کرد. از پس او برنيامدید. سوگند به خدا! 
برنخاست تا این سرا را بر من تاریک کرد و خواستم بر او حمله کنم. پس 
در شما خیری نباشد نه امروز, نه دیروز, نهد آیناده: 

مروان بن حکم از اين دیدار آگاه شد و نزد معاویه ات و نت ره رن 
عاص, ولید بن عتبه, عمرو بن عثمان, عتبه و مغیره آن جا هستند. از صحت 
۳ پرسید, گفتند:درست آست. گفت:چرا مرا نخواستید تا او و خاندانش 
اجان اسر ونم که انس کر کان نا ار ادا اند کفتند ای 
نیز دیر نشده است. معاویه باز امام حسن علیه‌السلام را خواست. و چون 
آن حضرت,؛ میان معاویه و عمرو بن عاص شزن مت نشست, معاویه 
گفت:من تو را نخواستم, مروان خواست. مروان گفت:حسن! آپا تو مردان 
۱ چنان تو و پدر و خاندانت را 
ارام کم ای اما سای ان مک ان کرو 

امام حسن علیه‌السلام فرمود :مروانا! سپاس خدایی را که با این نهدید نو 
جز بر طغیان و سرکشی‌ات نیفزاید, چنان که فرمود:«و ما انان را بیم 
می‌دهیم, ولی جز بر طغیان بیش‌تر ان‌ها نمی‌افزاید». [5] مروان! ایا تو و 
فرزندانت؛ همان درخت لعنت شده‌ی در قران نیستید؟ سه بار از رسول 
خدا صلی لاه الس تم که مرا وی کر 

معاویه تکبیر گفت و به سجده افتاد. این. یک پیروزی برای حسن بن علی 
علیه السلام بود. سیس برخاستند و پراکنده شدند. 

برخی از شاعران اهل بیت,؛ (چه زیبا) در این باره سروده‌اند: 

[ای خاندان پیامبر!] هر کار نیک و مایه‌ی مباهاتی به شما بازگردد؛ چون 
که ها ررسول حداست. 

و هر جوان‌مردی و بزرگ‌منشی, , در شما جلوه کند؛ چون گویند مادر شماء 
فاطمه‌ی زهراست. پس دیگر برای ثنا گویی شما سخنی نماند؛ هرگاه سخن 
کامل باشد, دیگر چه بگوید؟ [6] . 

[58]-138- اربلی می‌گوید: 

و چون معاویه به مدینه امد, بر منبر رفت و سخنرانی کرد و به علی 
غلیه‌السلام تاسزا کفت؛ بسن امام حسن علیه‌السلام برخاست: و خمد و 
ثنای خداوند به جا اورد و فرمود:حقا که خداوند هیم پیامبری را مبعوت 
نکرد مگر آن که برای او, دشمنی از مجرمان قرار داد. خدا فرمود:«و این 
گونه برای هر پیامبری. دشمنی از گناهکاران قرار دادیم» [7] [ای 
معاویه!] من فرزند علی علیه‌السلام هستم, و تو فرزند صخر. مادر تو هند 
تحت ه ماو مش ای ای مایر و کی فسلم ام 
مادربزرگ من خدیجه علیها السلام. پس خدا لعنت کند آن کس را که در 


دودمان. پست‌تر؛ در یادها؛ گمنام‌تر؛ در کفر, بر گر و در نفاق. سخت‌تر 
است. 
و اهل مسجد, بلند کفتند امین ۳ معاویه سخن خود را قطع کرد و به 


یی نوشت ها: 

[1] مائده:87؛ (یا آیها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما آحل الله لکم). 
[2] کوثر:3؛ (ان شانتک هو الأبتر). 

[3] انبیاء:111؛ (و ان آدری لعله فتنة لکم و متاع الی حین). 

۸ اسزاع ۰16و ادا آردتا ان:تهلی قربه آمزنا مترفها فعمقها قیما): 
[5] اسر/ء:60؛ (و نخوفهم فما پزیدهم الا طغیانا کبیرا). 

[7] فرقان:31؛ (و کذلک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین). 

[8] کشف الغمة 73:1. 


طبرانی با سند خود از ابوکبیر نقل کرده است: ۳ 

من نزد حسن بن علی علیه‌السلام نشسته بودم که مردی آمد و گفت: کسی 
بت تام صاویهی مسا یج اس سا ی اه اس مرا تا 
کت آامام حنبن: علبه‌السلام فرمود | با او زا می‌ساشی: او غرصض 
کرد:اری. امام حسن علیه‌السلام فرمود:هر وقت او را دیدی, نزد من بیاور. 
پس نزدیک خانه‌ی عمرو بن حریت., او را دیده و او را به حضرت نشان داد, 
و حضرت [چون نزدیک او شد.] فرمود:ایا تو معاوية بن حدیجی؟ او خاموش 
ماند و تا سه بار پاسخ نداد, و امام حسن علیه‌السلام فرمود:تو نزد آن 
فرزند زن جگرخوار, علی علیه‌السلام را ناسزا گفتی؟ آگاه باش. چنانچه در 
حوض کوئر, نزد او بروی - که گمان نمی‌کنم - او را [در آن جا] اماده ببینی 
که آستین خود را بالا زده و کافران و منافقان را از [نزدیک شدن به] حوض 
رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌راند. آن چنان که شتر بیگانه رانده 
می‌شود؛ ؛ اين, فرموده‌ی آن راستگوی تصدیق شده, ابوالقاسم صلی الله 
که واه استه 1۱ 


پی نوشت ها: 


[1] المعجم الکبیر 81:3 ح 2727 و 91, ح 2758. 


اوصاف خداوند متعال 


صدوق رحمه الله با سند خود نقل کرده است: 

کسی نزد حسن بن علی علیهالسلام آمد و عرض کرد:ای فرزند رسول 
خدا! پروردکار خود را برایم آن چنان توصیف کن که گویی او را می‌بینم. 
حسن بن علی علیه‌السلام مدتی طولانی سر به زیر افکند,. سپس سر بلند 
کرد و فرمود: 

سیاس آن خدایی را که آغازی. شناخته شده. پایاتی سر آمده: پیشیتی ادراک 
شده؛ پسینی محدود, مدتی پایان پذیر برای او نیست, نه شخص [و 
جسمیت ] دارد تا تقسیم پذیرد, و نه اختلاف صفت [با ذات] دارد تا محدود 
گردد. پس عقل‌ها و دریافت‌هایش, اندیشه‌ها و خطورهایش و خردها و 
۴ ۱ حقیقت صفت او را درنیابند؛ تا [بتوانی |[ بگویی:چه زمانی 
پدید آمد؟ از چه سرچشمه گرفت؟ و بر چه چیز آشکا ر گشت؟ در چه چیز 
پنهان شد؟ چرا آن چیز را نیافرید؟ 

او آغا زکننده‌ی نوآفرین است؛ آغاز کرد آنجه .را نو آفرید: تو افرید آنچه. را 
اغاز کرد آنچه خواست انجام داد و آنچه فزون پذیرد. خواست. این خدای 
شماء پروردگار جهانیان است. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] التوحید:45, ح 6. 


اهل بیت و شیعیان 


فرات کوقی با ند خود از اضیغ ین شانه تقل کرده آزوت: 

غبرالله بن جتوب بد. کلی.ین ابطالب غلبه‌السلام. تفت قذایت. نوم 
ضعفی در من است. تقویتم کن. علی علیه‌السلام به فرزند خود - حسن 
علیه السلام - فرمود تا نامه‌ای به او بنویسد, و او نوشت: 

حقا که محمد صلی الله علیه و آله, امین خدا در زمینش بود. پس چون 
وفات یافت, ما - خاندان او ‌ امین‌های خدا| در زمینش هستیم. دانش 
[سررسید] مرگ‌ها و حوادث نزد ماست. و ما چون کسی را ببینیم. با 
واقعیت ایمان و با واقعیت نفاقش. او را می‌شناسیم, وا 0 
نسب. [برای ماء] شناخته شده‌اند. خدا از ما و ایشان پیمان [یایداری در 
راه خدا] گرفته است, به سرچشمه‌های ما می‌رسند. و به قدمگاه‌های ما 
درمی‌ایند. کسی جز ما و ایشان, بر ايین [توحیدی] پدر ما - ابراهیم 
علیه‌السلام - نیست. ما در روز قیامت؛ دامن پیامبرمان را هی کیزامم: ۵ 
پیامبرمان دست به دامن نور پروردگار است و شیعیان ما دست ۳ 
دارند. 

هر که از ما جدا شود, به هلاکت می‌رسد., و هر که از ما پیروی کند. به ما 
می‌پیوندد, و ترک کننده‌ی ولایت ضاء کافر است, و پیرو ولایت ما؛ موّمن 
است. هیچ کافری ما را دوست نمی‌دارد. و هیچ مقمنی ما را دشمن 
نمی‌دارد و هر کس با محبت ما بمیرد, خدا را سزد که او را با ما مبعوثت 
کند. 


ما برای پیروان خود, نوریم و برای آن که از پی ما می‌اید, هدایتیم. و کسی 
که از ما رو برتابد, از ما نیست, و هر کس از ما نباشد. بهره‌ای از اسلام 
ندارد. 

خذا مه سای ها مه مورا آعان کر ها به نان ی رو من دا 
سبزه‌های زمین را خوراک شما می‌کند, و خدا با ماء شما را از غرق شدن 
امان می‌دهد, و با ما؛ در زندگی و برزخ و قیامت و صراط و میزان و هنگام 
ورود به بهشت؛ , شما را نجات می‌بخشد. 

و مثل ما در کتاب خدا, همچون مثل مشکات است. مشکات. قندیل است., 
و در ما, چراغ است, و چراغ, محمد صلی الله علیه و آله و خاندان اویند. و 
چراغ در شیشه است. «آن شیشه, ۳ اختری درخشان است که از 
درخت خجسته‌ی زیتونی - علی بن ابیطالب علیه‌السلام - که نه شرقی 
است و نه غربی - نه بهودی است و نه نصرانی - افروخته می‌شود. نزدیک 
است که روغن [ زلال ] آن - هر چند بدان ات نر سیده باشد - روشنی 
بخشد. نوری, بر روی نوری دگر است. خدا هر که را بخواهد, به نور خود 


هدایت می کند.» [1] . 

و خدا را سزد که یاور ما را در روز قیامت بیاورد در حالی که چهره‌اش 
درخشان, برهانش تابان و نزد او. دستاویزش بزرگ است. 

و خدا را سزد که یاور ما را رفیق پیامبران. شهیدان. صدیقان و صالحان 
قرار دهد, و انان چه خوب همدمی‌اند. 

و خدا را سزد که دشمن و منکر ولایت ما را رفیق شیطان‌ها و کافران قرار 
دهد, و ایشان چه بد رفیقی‌اند. 

و شهید ما ده درجه برتر از شهدای دیگران است. و شهید شیعیان ما هفت 
درجه برتر از شهید غیر خودشان است. 

تین ما تجیبان. [یتیاذم] و بتشحامان بیافتران. و جاتشینان خدا ور زمین ه 
همان «خالص شده‌های برای خدا» در کتاب خداییم, و ما نزدیی‌ترین مردم 
به پیامبر خدايیم, و ما آن کسانیم که خدا دین خود را برای ما تشریع کرد. و 
در کتاب خود فرمود:«از دین, آنچه را که به نوح درباره‌ی آن 2 
برای شما تشریع کرد, و آنچه را به تو وحی کردیم, و آنچه را که درباره‌ی 
آن به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش نمودیم که دین را برپا دارید, و 
در آن تفرقه‌اندازی مکنید» [2] - و بر امت مخمة صلی: الله. علیه. و. الة 
باشید ِ [آری:] «بر مشرکان [آنچه که ایشان را به سوی آن 
فاگایا را سا دا ۱2 


[1] نور: 35؛ هر که کت وی بو فد هر رخا که لا رش فد 
و لا غربیة) (یکاد زیتها یضیء و لو لم تمسسه نار نور علی نور یهدی الله 
لنوره من ۳ 

1 0 یه 
[3] شوری:13؛ (کبر علی المشرکین). 

[4] تفسیر فرات الکوفی:285, ح 385. 


اهل بیت حجت‌های خداوند 


خزار قمی با سند خود نقل کرده است:امام حسن علیه السلام فر مود: 
روزی رسول خدا صلی الله علیه و اله در خطبه‌ی خود. پس از حمد و ثنای 
خداوند, فرمود:ای جماعت مردم! کویا [وفاتم نزدیک است و به سوی خدا] 
فراخوانده می‌شوم و [باید] اجابت کنم, و من در میان شما دو گوهر گرانبها 
- کتاب خدا, و اهل بیتم را - به جا می‌گذارم که اگر : به آن دو تمسک جویید, 
هرگز گمراه نشوید. پس از ایشان بیاموزید, و به ایشان یاد مدهید؛ زیرا از 
شما داناترند. زمین از ایشان خالی نمی‌ماند, و گرنه زمین, اهل خود را 
فروخواهد برد. 

سپس فرمود:خدایا! من می‌دانم که دانش [هدایت] نابود نمی‌شود و پایان 
نمی‌پذیرد, و تو زمین خود را از حجت بر بندگانت خالی نمی‌گذاری؛ يا 
اشکار است و پیروی نمی‌شود, و یا پنهان است و بی‌نام و نشان؛ تا حجتت 
باطل نگردد. و اولیائت پس از هدایت گمراه نشوند؛ که ایشان در شمار, 
کم‌ترین و در رت نزد خداء برترین‌هایند. 

و چون از منبر پایین آمد, عرض کردم:ای رسول خدا! آیا تو خود, حجت خدا 
بر همه‌ی خلائق نیستی؟ فرمود:حسن جان! خدا| می‌فرماید :۰« همأنا تو 
بیم‌دهنده‌ای, و برای هر مردمی, هدایت کننده است.» [1] من. 
بیم‌دهنده‌ام, و علی, هدایت کننده. عرض کردم:ای رسول خدا! اين که 
فرمودی:زمین از حجت خالی نمی‌ماند؟ فرمود:اری, علی امام و حجت 
پس از من است. و تو حجت و امام پس از اویی. و حسین علیه‌السلام. 
امام و حجت پس از تو است و.. جح 


پی نوشت ها: 


[1] الرعد:7؛ (انما آنت منذر و لکل قوم هاد). 


امامت 


طبرسی رحمه الله می‌گوید:سلیم بن قیس نقل کرده است: 
عبدالله بن جعفر بن ابیطالب گفت:معاویه به من گفت:تو چقدر حسن و 
حسین را احترام می‌کنی؟ آتان تن آن که تیور لنز در انان نهتر از بندر 
تو نیست, و چنان چه فاطمه علیهاالسلام دختر رسول خدا صلی الله علیه و 
آله تیوه ضی کفتم؛مادر تخ. اسفاعشت عهیشن) کم‌تر از خاظمه علیهاا لسلام 
نیست.. 

من از گفتار او خشمگین شدم, و نتوانستم خودداری کنم و گفتم:به راستی 
۳1 تو نسبت به حسن و حسین علیه‌السلام و پدر و مادرشان. کم معرفتی! 
اری, سوگند به خدا! آنان بهتر از من, و پدر و مادرشان بهتر از پدر و مادر 
خ اه و ما و ای و 
درباره‌ی آنان سخنانی شنیده‌ام که به خاطر دارم. 
و معاوبه - که در مجلس او جز حسن و حسین و من و ابن‌عباس و برادرش 
فضل نبود - گفت:بگو آنچه شنیدی که به خدا دروغگو نیستی. [گفتم:] آنچه 
شنیده‌ام, از آنچه در ذهن توست آنیز] بزرک‌تز است. 
گفت:بگو, هر چند بزرگ‌تر از احد و حری باشد؛ زیرا تا یک نفر از شامیان 
[اين جا] نیست [ که بشنود] باکم نیست, و وقتی که زورگوی شما کشته, , و 
جمم تشما بزاکندم شم و مت در دنت اهل: و جایگاه اصلی خود قرار 
گرفت! دیگر باکم نیست که چه می‌گویید؟ و ادعاهای شما به ما زیان 
نرساند. 
[گفتم:] از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که فرمود:من از خود 
مومنان, به آنان شایسته‌ترم, و هر که را من چنین باشم, تو نیز ای برادرم 
[علی]! از خود او به او شایسته‌تری. [اين را در حالی می‌فرمود که] علی 
پیش روی او در خانه بود, و نیز حسن و حسین علیهماالسلام. و عمر بن 
ام سلمه و اسامة بن زید و نیز فاطمه علیهاالسلام و ام‌ایمن و ابوذر و 
مقداد و زبیر بن عوام حضور داشتند. و رسول خدا صلی الله علیه و آله 
دست بر بازوی علی علیه‌السلام زد, و همان سخن را سه بار تکرار کرد. 
سیس بر امامت دوازده امام تصریح فرمود. 
سپس فرمود:و بر امتم دوازده رهبر گمراهی - که همه گمراهند و گمراه 
کننده - [حاکم] خواهند شد, ده نفرشان از بنی‌امیه, و دو نفرشان از قریش 
خواهند بود, که گناه همه‌ی آنان, و هر که را گمراه کنند, به عهده‌ی آن دو 
نفر است. سیس نام آنان را برد و فرمود: فلانی و فلانی و فلانی, و 
سرسلسله و فرزند او از آل ابوسفیان, و نیز هفت نفر از فرزندان حکم بن 
عاص که اولین‌شان مروان است. 


تفه تیان وف است نوی اصخا وضو خوا ضلت ال عله و اه ار 
مهاجران و انصار, و نیز تابعین, در هلاکتیم؛ به جز اهل بیت و شیعیان شما! 
| گفنم:] سوکند به.خذاا من انچه کفتم :خی انست که ان سول جدا ضلین 
اللهعلیه و آله نوم 
معاویه رو به حسن علیه‌السلام و حسین علیه‌السلام و ابن‌عباس کرد و 
کفت : آبن‌جعفر چه می‌گوید! ابن عباس به معاویه ۳ که در مد بنه 9 
داشت و پس از شهادت علی علیه‌السلام. اولین سال استقرار حکومتش 
بود - گفت:بفرست سراغ کسانی که نام برد,. مثل عمر بن ام‌سلمه و 
اساها ایند هه همادت:دهند که این سخنان‌ را از یامه صلی: الله 
علیه و آله شنیده‌اند. [و او انجام داد]؛ سپس به حسن علیه‌السلام و حسین 
علیه السلام و ابن‌عباس و فضل و ابن ام‌سلمه و اسامه رو کرد و گفت:آبا 
همه‌ی شما بر عقیده‌ی ابن‌جعفرید؟ گفتند:آری. معاویه گفت:شما ای 
فرزندان عبدالمطلب! امر بزرگی را ادعا می‌کنید و دلیل قوی می‌آورید. و 
ایر حق تاش ااصرشیت مه آن را فان سار مهار آن واه 
صبر می‌کنید, و چنانچه حق باشد, امت هلاک شده, و از دین خود , برگشته و 
9 پروردگار خود کفر ورزیده, و پیامبر خود را انکار کرده است؛ مگر شما 
اقل بنت: هه کسانین که عفیده‌ی ما زا ذارننر که آنان کم‌اند. 
ابن‌عباس رو به معاویه کرد و گفت :"خداوند فرمود ۰« از بندگان من؛ اندکی 
سپاسگزارند.» [1] , و فرمود:«[به استثنای کسانی که ایمان آورده و 
کارهای شایسته کرده‌اند] و اینان بس اندکند» [2] و ای معاویه! شگفتی تو 
از سخن من بالاتر از شگفتی داستان بنی اسرائیل بیست که ساحران [به 
موسی ایمان آوزدند و آن چنان پایدار بودند که ] به فرعون گفتند ۰«پس هر 
حکمی می‌خواهی, بکن» [3] [آری] به موسی ایمان آوردند و تصدیفش 
کردند. سپس موسی انان را و هر که را از بنی اسرائیل که به دنبالشان 
آفد, حرکت:داد.و از دریا گذرانده و شکفتی‌ها به انشان تماباند. و با این که 
موسی و تورات و دین او را قبول داشتند. گذرشان به بت‌هایی - که 
پرستش می شد ند - افتاد و گفتند :۰« ای موسی! ] همان گونه که برای آنان 
خدابانی است, برای ما نیز خدایی قرار ده. کفت تراستی ما فزدفی 
هستید که نادانی می‌کنید» [4] , و همه جز هارون, گوساله‌پرست شدند و 
گفتند :«این؛ خدای شما و خدای موسی است » [5], و پس از از موسی 
نا گفت ۰«به سرزمین مقدس درآیید» 61 ۰ و ج پاسخ ایشان همان 
ات که خدای سبحان [در قرآن ] آورده است. یس موسی 
گفت:«پروردگارا! من جز اختیار شخص خود و برادرم را ندارم. پس میان 
ما و این قوم فاسق جدایی بینداز» [7]. 7 ۲ 
کاس اس مت ناسا کسای کم نوات وی انا سرا 


ففهارن هیقر آورد تفت فد شتوانفی با ول دا ضای. انم له و له 
منزلت‌هایی که نزد او داشتند, و خویشان سببی‌یی که بر دین محمد صلی 
الله علیه و آله و قرآن اقرار داشتند ولی کبر و حسد, آنان را واداشت تا با 
امام و ولی امر خود مخالفت کنند - [آری. پیروی امت از اینان] 
شگفت آورتر نیست از مردمی که از زیور خود, گوساله ساختند و به 
پرستش آن هطمت ماد و به آن سجده کردند, و پنداشتند که آن: 
پروردگار جهانیان است. و همه بر این عقیده, اتفاق کردند خر هارون. 

و اين چنین نیز با آقای ما - که جایگاه او نزد پیامبر صلی الله علیه و آله 
همچجون جایگاه هارون نزد موسی است - همراه با خاندانش گروهی اندک 


ماند؛ سلمان و ابوذر و مقداد و زبیر. سپس زبیر نیز بررگشت. فا ان تشه 
نفر با امام خود پایدار ماندند تا به دیدار حق شتافتند. 


معاویه! آیا تعجب می‌کنی که خدا یک یک امامان را نام برده است؟ رسول 
خدا در غدیر خم و جاهای دیرگ بر [امامت] آنان تصریح و با آنان بر مردم 
احتجاج کرد, و فرمود تا از ایشان پیروی کنند و خبر داد که اولین آنان, علی 
بن ابیطالب علیه‌السلام است که ولی هر مرد و زن موّمن, پس از پیامبر, و 
جانشین و وصی پیامبر صلی الله علیه و اله در [بین] مردم است. 

و اين رسول خدا صلی الله علیه و اله بود که روز [نبرد] موته, سپاهی را 
به فرماندهی جعفر فرستاد و فرمود:اگر جعفر کشته شد, زید و ار او نیز 
کشته شد, عبدالله بن رواحه فرماندهی را به عهده گیرند و چنان شد که 
فرمود. پس آیا باور می‌کنی که برای پس از خود, خلیفه‌ای نگمارد و کار را 
به خودشان واکذارد؟ میا رای فروم ازررای و اختیار پیامبر صلی الله علیه 
و له به هدایت و رشدشان نزدیک‌تر است؟! آری, پیامبر این مردم را در 
حیرت و بی‌خبری نگذاشت و آنان پس از بیان و ارشاد پیامبر صلی الله 
علیه و آله, ره ترتافتند.و] کردند آنچه کردند. 

و اما آن چهار نفری که پشت به علی علیه‌السلام کردند. و به رسول خدا 
ضلی اللم-علية و اله دوع پستد و بنداشتند که‌بيامیر ضلی الله علیه: و اله 
فرموده است :«خدا| برای ما اهل بیت؛ میان نبوت و خلافت جمع نکرده 
است», با شهادت خود, و با سخن دروغ و مکرامیز خود, مردم را به شبهه 
انداختند. 

معاویه گفت:ای حسن! چه می‌گویی؟ فرمود: معاویه! آنچه را تو گفتی و 
ابن‌عباس گفت, , شنیدم. و تعجب از تو و کم حیایی و جسارت تو در پیشگاه 
خداست که گفتی:خدا زورگوی شما را برد و حکومت را به جایگاه اصلی 
خود برگرداند؟! آیا تو ای معاویه! جایگاه اصلی خلافت ساتیرن ضاو اه 
علیه و اله هستی و ما نیستیم؟! وای بر تو و بر ان سه نفر پیش از تو, که 
تو را در این مسند نشاندند. و این روش [باطل] را به سود تو پدید آوردند! 
من سخنی می‌گویم که تو اهل آن نیستی, بلکه می‌گویم تا اين فرزندان 


پدرم - که در اطراف من‌اند - بشنوند. 
اين امت. در امور فراوانی اتفاق‌نظر دارند. و هیچ‌گونه اختلاف و کشمکش 
و جدایی میانشان نیست. چون:شهادت به این که هیچ معبود بحقی جز خدا 
نیست. و محمد بنده و فرستاده‌ی خداست. و نمازهای پنجگانه, و زکات 
واجب. و روزه‌ی ماه رمضان, و حج خانه‌ی خداء و چیزهای فراوان و 
بی‌شمار دیگری که از طاعات خدا به حساب ی ایتد: و نیز همچون:حرمت 
زنا, و دزدی» و دروغ. و قطع رحم, و خیانت. و چیزهای فراوان و بی‌شمار 
دیکری که از کناهان خدا به-شمار می‌ایتد: 
ولی در طریق «ولایت» با هم اختلاف کردند, با هم جنگیدند و دسته دسته 
شد ند آن چنان که تک ۸ دیگری را لعن هن کند و برخی از برخی دیکز 
بیزاری می‌جوید, و دسته‌ای به پیکار دسته‌ی دیگر می‌رود. آیا کدام یک 
شایسته‌تر و سزاوارتر به ولایت‌اند؟! ایا دسته‌ای نیست که از کتاب خدا و 
سنت پیامبر پیروی کند؟ 

هر کس به همه‌ی آنچه اهل قبله در آن اتفاق دارند. تمسک جوید و 
آنچه را اختلاف دارند, به خدا برگرداند. سلامت یابد و از آتش برهد 
قه بفتت در آرو: و هر کس را خدا توفیق داد و منت نهاد و دلش را به نور 
معرفت والیان امر و امامان‌شان روشنایی بخشید, و دانست که جایگاه 
اصلی دانش الهی کجاست, او نزد خدا سعادتمند. و ولی خدا خواهد بود. که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود:«خدا رحمت کند کسی را که حق 
را شناخت و [از ان] سخن گفت و سود برد. يا ساکت ماند و سلامت 
یافت». 
هار خاندان بیافین صلی .اللع: علیم وه الهه هی کوییم:امامان: امت: زان .ها 
هستند. و خلافت جز در ما شایسته نیست. و خدا در کتاب خود و سنت 
پیامبرش ما را اهل ان قرار داده است, و [حقیقت] علم در ماست و ما 
اهل انیم, و دانش, از همه‌ی جهات [از اصول و فروع] نزد ما جمع است؛ 
آن چنان که تا روز قیامت, هیچ چیزی - حتی تاوان خراشی - پدید نياید مگر 
ان که با املای رسول خدا صلی الله علیه و اله, و دست خط علی 
لایر مزر دانسا نوات 
و گروهی پنداشتند که به امامت [و علم]؛ از ما شایسته‌ترند؛ حنی نو ای 
پسر هند! اين ادعا را داری, و [دلخوشی و] می‌گویی:عمر نزد پدرم 
فرستاد که می‌خواهم قرآن را در مصحفی بنویسم, , آنچه ار فان نوشته‌ای 
نزد من بفرست,ر و پدرم نزد او رفت و فرمود:[این نخواهد شد/ مگر آن که 
گردنم را بزنی. گفت :!چرا؟ فرمود:زیرا [این, قرآن و تأویل و حقیقت قرآن 
است که ] خدای سبحان فرمود +«[آن را جز خد|] و ریشه‌داران در دانش, 
[کسی نمی‌داند ]», و از ان مرا اراده فرموده است, نه تو و یارانت را؛ و 
عمر غضب کرد و گفت:فرزند ابوطالب می‌پندارد که کسی جز او 7 


ندارد. [سپس به ظاهر قرآن بسنده کرد و ندا داد:] هر که نزد او چیزی از 
قرآن است., بیاورد. و چون کسی می‌آمد و چیزی می‌خواند که نفر دیگری 
نیز آن را داشت, می‌نوشت. وگرنه نمی‌نوشت. سپس [گروهی] 
گفتند: بسیاری از قرآن از دست رفت. سوگند به خدا! دروغ گفتند, بلکه 
قرآن نزد اهلش گردآوری و محفوظ است. ۱ 
سپس عمر به قاضیان و والیان خود دستور داد:اجتهاد کنید و به انچه حق 
می‌بینید, داوری کنید. او و برخی از والیانش, پیوسته در اشتباه بزرگی واقع 
می‌شدند و پدرم انان را از ان اشتباه بیرون می‌اورد تا با ان. برایشان 
احتجاح شود. و قاضیان نزد خلیفه‌ی خود جمع می‌شدند. و در یک چیز, 
گوناگون داوری می‌کردند, و عمر همه را روا می‌دانست؛ زیرا خدا , به او 
حکمت و کلام فیصلهد هنده نداده بود. 
و [با این وصف,] هر دسته‌ای از مخالفان اهل قبله‌ی ما می‌پندارند که 
جایگاه اصلی خلافت و علم. غیر از ماست. پس از خدا کمک می‌جوییم بر 
کسی که به ما ستم کرد, و حق ما را انکار نمود. و برٍ ما سلطه یافت و 
برای مردم بر ما راهی را گشود که همچون تون تن بهانه می‌جوبد. و 
خدا ما را بس, و خوب وکیلی است. 
همانا مردم سه دسته‌اند: 
1 موّمنی که حق ما را می‌شناسد, و تسلیم و پیرو ماست و این, رستگار و 
دوستدار و ولی خداست. 
2 دشمن اشکار ما که از ما بیزاری می‌جوید, و ما را لعن می‌کند و خون ما 
را مباح می‌شمرد و حق ما را انکار می‌کند, و [در پندارش] با بیزاری از ما 
خدا را اطاعت می‌کند و این, کافر مشرک فاسق است., و از روی نادانی, 
و است؛ چنان که [گروهی] از روی نادانی, خدا را نیز نیز 
سر 
3 کسی که موارد اتفاق را می‌گیرد و دانش مشتبهات و ولایت ما را به 
خدا| تزفی گرداند: از ما پیروی نمی کند و با ما دشمنی نمی ورزد و به حق 
ما معرفت ندارد؛ ما امیدواریم که خدا او را بیامرزد و به بهشت دراورد که 
این, مسلمان ناتوان است. 
چون معاویه. سخنان ان حضرت را شنید, دستور داد تا به هر یک از آنان 
جز حسن و حسین علیهماالسلام و ابن‌جعفر - صد هزار درهم, و به هر یک 
از انان یک میلیون درهم بدهند. [8] . 


پی نوشت ها: 
شا وه و اد الک 
[2] ص:24؛ (و قلیل ما هم). 


[3] ص:24؛ (فاقض ما آنت قاض). ۲ 

[4] اعراف:138؛ (اجعل لنا الها کما لهم آلهة قال انکم قوم تجهلون). 

[6] طه:88؛ (ادخلوا الأرض المقدسخة). ۱ 

[7]فاندع 25 (رب: انی لا الک الا تفشی و.اخی: قافر یتنا و بین القوم 
[8] الاحتجاج 56:2. 


ایستادن هنگام عبور جنازه 


حمیری باسند خود از امام صادق علیه‌السلام. از امام باقر علیه‌السلام نقل 
کرده است: 

حسن بن علی علیه‌السلام با اصحاب خود نشسته بود که جنازه‌ای را عبور 
دادند. برخی برخاستند ولی آن حضرت برنخاست و چون جنازه را بردند, 
یکی از یاران گفت:خدا از بلاها حفظت کند! چرا برنخاستی, با این که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله چون جنازه‌ای را از کنارش عبور می‌دادند, 
رف ارف ۱ 

امام حسن علیه‌السلام فرمود:رسول خدا صلی الله علیه و آله, یک بار 
برخاست., و آن زمانی بود که آن حضرت در یک جای تنگی نشسته بود و 
جنازه‌ی یک یهودی را عبور دادند و او برخاست و دوست تذاشت. که ان 
جنازه بر بالای سر او قرار گیرد. [11] . 

دولابی با سند خود از امام صادق یزلام از امام باقر علیه‌السلام نقل 
کرده است: 

حسن بن علی علیه‌السلام در میان گروهی نشسته بود که جنازه‌ای را عبور 
دادند, و چون جنازه [به کنار ایشان] رسید, مردم برخاستند و ان حضرت 
فرمود:جنازه‌ی یک بهودی را که پیامبر صلی الله علیه و اله بر سر راه ان 
تششته بود, غبور دادتد.ه بمافبر ضلی الله علية و اله برخاشت. زیرا دوست 
نداشت که آن جنازه بر بالای سر او قرار گیرد. [2] . 

طبرانی با سند خود از محمد بن سیرین نقل کرده است: 

بودند که جنازه‌ای را عبور دادتء و یکی از آنان بزخاست و دیگری 
برتخاست. یکی از آنان کفت:ایا رسول خدا صلی الله علیه و اله 
برنخاست؟ و دیگری پاسخ داد؛آاری: سپس نشست. [3]. 

اس نی اس ات و سر ول اس 

جنازه‌ای را از کنار ابن‌عباس و حسن بن علی علیه‌السلام عبور دادند, پس 
حسن علیه‌السلام برخاست و ابن‌عباس نشست. حسن علیه‌السلام 
فرمود:آیا پیامبر صلی الله علیه و آله برای جنازه‌ی یک مرد يا زن یهودی که 
از ز کنارش عبور دادند, برنخاست؟ او گفت:آری و نشست. [4] . 


پی نوشت ها: 


[1] قرب الاسناد:88, ح 292. 
[2] الذرية الطاهر خ:112, ح 119. 


[3] المعجم الکبیر 86:3, ح 2743. 
[4] المعجم الکبیر 86:3, ح 2744. 


ارمفان روزه‌دار 


صدوق رحمه الله با سند خود از امام حسن علیه‌السلام نقل کرده 
است اسان سوه اراس است کاس مسا ار کنو م اش 
خود را خوشبو کند. و تحفه‌ی زن روزه‌دار این است که سر خود را شانه 
زند و لباس خود را خوشبو کند. [1] . 

طبرسی رحمه الله از عمیر بن مامون - که دخترش همسر امام حسن 
علیه السلام بود - نقل کرده است:دخترم گفت:ابن‌زبیر, امام حسن 
علیه‌السلام را به غذای مهمانی فراخواند, و آن حضرت - که روزه بود - 
برخاست, ابن‌زبیر گفت:[آقاجان!] همان‌جا باش تا تو را ارمغان روزه‌دار 
دهم؛ پس بر محاسن حضرت عطر زد و لباسش را خوشبو کرد, و ان 
حضرت فرمود:و این چنین است ارمغان زن روزه‌دار که موی سر خود را 
شانه زند. و لباسش را خوشبو کند. [2] . 


پی نوشت ها: 
[1] الخصال:61, ح 86. 
[2] مکارم الاخلاق:40. 


اهلال و تلبیه در حح 


طبرانی با سند خود از حسن بن علی علیه‌السلام نقل کرده است: 

رسول خدا صلی الله علیه و اله همه را انجام داد:هم زمانی که بر مرکب 
خود سوار شد. «صدا به لبیک اللهم لبیک» بلند کرد, و هم زمانی که بر 
زمین بیابان و پیش از سوار شدن بود. [1]. 


[1] المعجم الکبیر 89:3, ح 2752. 


افسانه طلاق 


ده‌ها سال پس از درگذشت امام حسن علیه السلام دشمنان اهل بیت 
علیهم‌السلام به تحریف تاریخ زندگی امام حسن علیه‌السلام پرداختند و 
کردند که بدون هیچ شکی. همه‌ی آن‌ها ساخته‌ی دشمنان اهل بیت 
علیهم السلام: است؛ ریوا در بضورت:ضحته این دابتان‌ها» معاونم که. نز 
کمین لغزش‌های امام حسن علیه‌السلام بود. در دیدارهای خود با آن 
حضرت و يا در نامه‌ها و سخنرانی‌های خویش, آن‌ها را گوشزد می‌کرد و پا 
برخی اد شتیان: که. ان حضرت را به علت صلح , با معاویه سرزنش 
می‌کردند, درباره‌ی شمار زنان و طلاق‌ها هم او را سرزنش می‌کردند. اگر 
چبین خطاهایی در زد کی ان حضرت بود معاویه و دستگاه تبلیغاتی اموی, 
آن را در بوق و کرنا می‌کردند. 

علاوه بر این منون تاریخی و کتاب‌های قدیمی انساب و رجال 5 که در 
اختیار ما قرار دارند درباره‌ی شمار همسران و فرزندان ان حضرت؛ 
سخنی به گزافه نگفته‌اند. [ 1] . 

علمای ما در این من سخن گفته‌اند و در رفع شبهات؛ 
کدها ند اباب موه می‌تعا سوه کناب 1 الافام العت اند اس لام 
تا لیف: غلاهة با فر گتریصه فرشتی هر آخعه فرها بنده 


پی نوشت ها: 


11] حباخ الاضام العتبین غعلبه‌السلام 21512 


اخلاق مقمنان 


سبزواری می‌گوید:امام حسن بن علی علیه‌السلام فرمود: 
از اخلاق مقمن این است که در دین [و دینداری, بانشاط وا توانمند؛ و در 
نرمخویی, بزرگوار؛ و در علم [و شناخت امور], دوراندیش؛ و در بردباری 
[در برابر نامردمان], دانا و در انفاق [و کمک به نیازمندان], فزون بخش؛ 
و در عبادت, میانه‌رو؛ و در طمع. پرهیزکار؛ و در پایداری. نیکوکار است؛ بر 
کسی که دشمن دارد. ستم نمی‌کند؛ و در [راه] کسی که دوست دارد, گناه 
نمی کند؛ و آنچه را که برای او نیست, ادعا نقن کند؛ و حقی را که به زبان 
اوست. انکار نمی‌کند؛ بدگویی, و ی و غرض‌ورزی ندارد؛ در نماز, 
خاشع است و در زکات. فزون بخش؛ در فراخ روزی [و آسودگی], 
سپاسگزار است و در بلا [و گرفتاری], پردبار؛ به آنچه که دارد قانع است؛ 
خشم, او را [با خود] نبرد, و آزمندی, او را سرکش نکتدبا مردم. می‌امیزد 
۹ و خاموش می‌ماند تا در امان باشد؛ اگر کسی , به او ستم کند, صبر 
می‌کند تا خدای پاداش دهنده, انتقام کشد. [ 1] . 
پی : نوشت ها: 


11 0۳ الاخبار:339, ح 949. 


اهمیت انديشه 


دیلمی نقل کرده است: 

حسن بن علی علیه‌السلام فرمود:[ گرفتاری‌ها و] مصیبت‌ها, کلیدهای پاداش 
[خداوندی] هستند. 

و فرمود:نعمت‌ها تا هستند. ناشناخته‌اند و چون پشت کردند. شناخته 
و فرمود:بر شما باد که بیندیشید؛ زیرا انديشه, زندگی دل بینا و کلیدهای 
درهای حکمت است. , 

و فرمود:بهترین زمان بخشش [و گذشت] بزرگوار, زمانی است که گنهکار 
برای معذرت خواهی در تنگنا قرار گیرد. [1] . 

پی : نوشت ها: 


[1] اعلام الدین:297. 


اهمیت علم 


یعقوبی می‌گوید: 

حسن بن علی علیه‌السلام فرزندان خود و فرزندان برادر خود را خواند و 
فرمود :فرزندانم ؛فرزندان برادرم! شما کوچکان این مر وهی و زود است 
که خود, بزرگان مردم دیگر شوید؛ پس دانش را فراگیرید. و هر کس که 
تتواند ان را نقل با خفظ کندم باید آن را بتویسد. و در خانه‌ی خود بکذارد: 
11 

اربلی هی گهند :امام حسن علیه السلام فرمود: 

علم خود را به مردم بیاموز. و علم دیگران را فراگیر که در این صورت, 
غلم خود را استوار کرده‌اي: و آنچه را نمی‌دانتستی, باد گرفته‌ای: [2]. 

و فرمود: (خوب پر سیدن؛ نصف دانش است. اد 


از وین 22712 
[2] کشف الغمة 71:1ظ. 
[3] کشف الفغمة 575:1. 


اندرزهای امام حسن 


حرانی نقل کرده است: 

امام حسن علیه‌السلام فرمود:[بندگان خدا!] بدانید که خدا شما را بیهوده 
نیافرید. و خودسر رها نکرد, اجل‌های شما را نوشت. و روزی‌ها را میان 
شما تقسیم کرد تا هر خردمندی منزلت خود را بشناسد و بداند که انچه 
خداوند رزق و روزی دنیای شما را به عهده گرفت, و شما را برای عبادت 
خود فراغت داد, و شما را بر سپاس خود ترغیب کرد و یاد خود را بر شما 
قاحب کر وب توا اس موی و آرردا 0( 
که «تقوا» در هر توبه, و سرامد هر حکمت, و شرف هر کاری است., [وا] 
به سبب تقواء پارسایان, رستگار شدند. خداوند متعال فرمود:«به راستی 
که پارسایان را, رستگاری است» [1] , و فرمود:«و خدا کسانی را که 
پارسایی پيشه کنند, به [پاس] کارهایی که مایه‌ی رستگاری‌شان شد, نجات 
می‌دهد, بدی [و عذاب] به آنان نمی‌رسد, و غمگین نخواهند شد» [2] پس 
ای بندگان خدا! از خدا فا یو و بدانید که هر که از خدا پروا کند. خدا 
راهی برای بیرون شدن از فتنه‌ها به رویش بگشاید. و در کارش: درستی 
بخشد, و هدایتش را فراهم کند, , و حجت و دستاویزش را پیروز سازد. و 

روسفیدش کند, و خواسته‌اش را عطا کند, 0 
آنان داده است. یعتی پیامبران و راستی بیشکان و کواهان و شایستگان 
[همنشین سازد], و اینان جه خوش رفیقانی‌اند! [3] . 

و حرانی می‌گوید: 

کسی از امام حسن علیه‌السلام خواست که اندرزش دهد, فرمود:مبادا مرا 
بستایی که من از تو به خود داناترم؛ ۱ ۱ 
زاون ندارد؛ پا نزد من از کسی غیبت کنی. او عرض کرد:آیا بروم؟ 
فرمود:آری, اگر خواهی [برو]. ۱ 

و فرمود:هر که خواهان عبادت است. ول را برای ان زلال کند. جچون 
نافله‌ها به واجب‌ها زیان رساند, رهایشان کنید. یقین, پناهگاه سلامت 
است. هر که دوری سفر را یاد آورد, خود را آماده کند. و عاقل, به خیرخواه 
خود خیانت نکند. میان شما و [تاثیر] موعظه, ار آویخته 
است. دانش, عذر داتش آمو: ان را برطرف می‌سازد. هر اجل رسیده‌ای, 
مهلت می‌خواهد و هر فرصت داده شده‌ای, امروز و فردا می‌کند. 

و فرمود:بندگان خدا! از خدا بترسید و پیش از فرارسیدن پیری» در طلب 
کمال بکوشید, و پیش از کیفرهای پاره پاره کن و [مرگ] ویرانگر لذت‌ها؛ 
به عمل نیک بشتابید که نعمت‌های دنیا پایدار, و گرفتاری‌هایش امان‌بخش 


نیست. و از بدی‌هایش نتوان سپر گرفت. غروری فریبنده, و تکیه‌گاهی 
کمیی انش ی اه دار رادار انم رها وت ای نا 
[پیشینیان] عبرت گیرید, و با نعمت‌های خداوندی خود را ۳ گناهان] 
با تارب ما ادها سست سس سا اه اور کانت است عفران. 
حجت و طرف محاسبه‌ای تمام است. و بهشت برای ثواب, و دوزخ برای 
کتفر ویانانی کم نکر ی اشت: ۱12۱ 

و نیز نقل کرده که فرمود: 

ای مردم! هر که به درگاه خدا اخلاص ورزد و سخن او را راهنمای خود کند. 
به استوارترین مقصد راه پابد, و خدا| توفیق رشدش دهد و به بهترین‌ها 
ارشادش فرماید که پناهنده‌ی خدا, در امان و محفوظ است, و دشمن او 
بیمناک و بی‌پناه. پس با ذکر فراوان, خود را از [کیفر] خدا بازدارید, و با 
پارسایی از خدا بترسید. و با فرمانبری به خدا تقرب جویید که او [به 
بندگان خود] نزدیک و پاسخ گو است. خدآوند متعال فرمود:«هر گاه بندگان 
من؛ ای و دعای دعا کننده 
را چون مرا بخواند, اجابت می‌کنم. پس باید فرمان مرا برند و به من آیمان 
ار اد که رام ات زا بش ردان سا ود ها اما 
بیاورید؛ زیرا| ایا را که عظمت خدا را دریابد, وکین 
کند؛ زپرا بلندی منزلت آنان که عظمت خدا را دریابنده به تواضع است؛ و 
عزت انا که بدانند جلال خدا| چیست. به به افتادگی است, و سلامت 0 
که قدرت خدا را دريابند. به این است که از او فرمان برند و پس از 
معرفت, , خود را ناشناخته ننمایند و پس از هدایت, گمراه نشوند 

یقین داشته باشید ۳ ویر کی هدایت را نشناسید, تقوا را ار شناخت, و 
تا آنانی وا کة. قران را پشت سر انداختند, نشناسید, به پیمان قرآن ۳۳ 
درآویخت, و ۳ تحریف کنندگان قرآن را نشناسید, آن را چنان که حق 
تلاوتش باشد., نخواهید خواند. پس چون این‌ها را شناختید. بدعت‌ها و 
پیرایه‌ها را نیز خواهید شناخت, و افتراهای بر خدا, و تحریف [معنوی 
سخنان او را] می بینید, و نیز پی می‌برید آن که سقوط کرد, چگونه [و چرا] 
سقوط کرد. ۳ 
و اه دا ات یز ار 
و حق‌شناسی] را از اهلش (خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام) بجویید 
کشا وان بادای سانشان آگاه میم کم مت عفار آنات ان ارس 
سکوتشان, و ظاهرشان از باطنشان خبر می‌دهد. با حق مخالفت نکنند و 
در ان اختلاف ندارند, و سنت خدا برای انان در پیشینیان اجرا| شده, و حکم 
خدا در حق انان گذشته است. به راستی که در این تذکری است برای 
بیداردلان. و ان را برای فهم و درایت بشنوید نه برای نقل در روایت, که 
راویان کتاب فراوانند و فهم کنان ان اندک, و از خدا کمک خواهیم. [6] . 


اربلی می‌گوید:حسن بن علی علیه‌السلام فرمود: 
هر که عقل ندارد. ادب ندارد و هر که همت ندارد, جوانمردی ندارد و هر 
که دین ندارد, حیا ندارد و سرآمد خرد. خوشرفتاری با مردم است و هر دو 
سرا با عقل به دست می‌اید و هر که بی‌بهره از عقل باشد, از هر دو سرا 
بی‌بهره خواهد بود. 
و فرمود:دانش خود را به مردم یاد ده. و دانش دیگران را فراگیر که [در 
آن صورت.] دانش خود را استوار کرده‌ای و آنچه را نمی‌دانستی یاد 
گرفته‌ای. ۲ 
و از خاموشی پرسیدند, فرمود:خاموشی, پوشش درماندگی و زینت آبرو 
است. و شخص ساکت., در اسایش و همنشین او در امنیت است. 
و فرمود:هلاکت مردم در سه چیز است:کبر. حرص و حسد. پس کبر, 
مایه‌ی نابودی دین است و ابلیس به سبب ان از رحمت خداوند دور شد. و 
حرص؛ دشمن جان ادمی است و ادم به سبب ان از بهشت بیرون شد و 
حسد, پیشاهنگ بدی‌هاست و قابیل به سبب آن هابیل را کشت. 

و کر موه زد کسی»مری صیر. آن. کهربه نتسش آو: آافنده‌ارتباشیته [یا از 
اش ۱ شاد وتا شا اه عم ار با رت 
دعای او امیدوار باشی, پا صله‌ی رحمی را که میان تو و اوست. انجام 
دهی. ۰171 
و اربلی می‌ گوید :امام حسن علیه السلام فرمود: 
چون امیرمومنان علیه‌السلام از ضربت ابن‌ملجم در احتضار قرار گرفت: 
نزد او آمدم و بی‌تابی کردم, فرمود :پا اه عرض کردم :؛چگونه بی‌تاب 
نباشم با اين که شما را در این حال می‌بینم ؟ ؟ فرمود:«چرا چهار خصلت را 
به تو نیاموزم که اگر آن‌ها را رعایت کنی, رستگار شوی, وگرنه هر دو 
جهان را از دست دهی: فرزندم ا! هی دارایی بالاتر از عقل بیست, و هی 
نداری همچون نادانی نیست. و هیچ تنهایی سخت‌تر از خودشگفتی نیست. 
و هیج شادی لذت بخش‌تر از خوش ‌اخلاقی نیست». و من این [ سخنان ] را 
از امام حسن علیه‌السلام که از پدر خود [امیرمومنان علیه‌السلام] نقل 
می‌کرد, شنیدم و تو اگر خواستی آن را ضمن مناقب او با پدر بزرگوارش 
بیاور. [18 ۰ 
و نیز اربلی می‌گوید:امام حسن علیه السلام فرمود: 
هیچ ظالمی را ندیدم که بیلش‌تر از حسود., به مظلوم شبیه باشد. 
و فرمود:انچه را که از دنیا طلب کرده‌ای و به ان نرسیده‌ای. همچون چیزی 
که به ذهن خود نگذرانده‌ای. قرار ده. و بدان که جوانمردی قناعت و 
خشنودی [به آنچه داری]؛ بیش‌تر از جوانمردی بخشش است. و تمام کردن 
نیکویی بهتر از آغاز آن است. 

و از عاق پدر و مادر شدن پرسیدند. فرمود:این که ایشان را [از احسان 


خود] بی‌بهره کنی و از ایشان دوری گزینی. [9] . 

مجلسی رحمه الله نقل کرده است:[امام حسن علیه‌السلام] فرمود: 

عقل [رحمانی], نگه‌داری دل توست آن [ایمان و پیمانی] را که به او 
سپرده‌ای و دوراندیشی, پاییدن فرصت [کارهای نیک] است. و شتاب به 
آنچه در [حوزه‌ی] توانت قرار گیرد, و بزرگی. تحمل زیان‌ها [و 
گرفتاری‌های _در راه خدا] و ساختن [فضیلت‌ها و] کرامت‌هاست. و 
زر واوی [و اقایی ], براوردن [نیاز ] نیازمند و دادن بخشش‌هاست, و نازک 
بین, در جست‌وجوی آندک‌ها بودن و [خود را] از بی‌آرزش‌ها بازداشتن 
2 چسبیدن یه کسی است که با تو هماهنگ و نگریستن به 
لحظه‌ی مناسب کاری, با شتاب به آن پرداختن. و خودداری از پاسخ [به 
پیامدهای ان] است. و خاموشی در بسیاری جاها, خوب یاوری است؛ هر 
چند سخنور باشی. 

و فرمود:خدای سبحان در درخواستی تال کنتی نود که ون اخانت: ان 
را ببندد, و در عملی را بر کسی نگشود که ور ی ان شا بتتجن فده 
شکری را بر کسی نگشود که در فزونی آن را ببندد. 

و به آن حضرت گفته شد:ای فرزند رسول خدا! چگونه صبح کردی؟ 
فرمود: :صبح کردم در حالی که پروردگاری بالای سر و آتشی پیش رو دارم 
و مرگ مرا می‌جوید, در حالی که حساب خداوندی دیده به من دوخته 
است. و من در گرو عمل خویشم که آنچه دوست دارم, [در اعمال خود] 
نمی‌پابم و آنچه دوست ندارم, از خود نمی‌رانم, و کارها در اختیار دیگری 
است, اگر خواهد عذاب کند و اگر خواهد بگذرد. پس چه کسی نیازمندتر از 
من است؟ ۳ 

و فرمود:کار نیک آن است که پیش از آن, تأخیری نباشد, و پس از آن منتی 
نیاید. و از بزرگ‌ترین بزرگواری‌ها, , بخشش پیش از خواهش است. 

و از او درباره‌ی بخل پر سید ند فرمود: این است که اصت: انفاق خود را 
تلف ببیند و خودداری از انفاق را, شرف. 

و فرمود:هر کس دارایی خود را بشمرد. بخشش او نابود می‌شود. 

و فرمود:هراس از مردم, به اندازه‌ی هوشمندی [ما] از [درون خودخواه] 
ایشان است. ۲ 

و فرمود:وعده دادن, بیماری بخشش است, و وفای به ان درمان اوست. 
و فرمود:وفای به عهد, درمان بخشش است. ۳ 

و فرمود:در کیفر کناه شتاب مکن. و میان کناه و کیفر, راهی برای 
عذرخواهی قرار ده. ۲ 

و فرمود:شوخی, شکوه را می‌خورد. و آدم خاموش [و کم‌گو], شکوه 
فراوان دارد. 


و فرمود: کسی که از او درخواستی دارند آزاد است تا وعده [و نوید] دهد, 
و [چون وعده داد,] در بند سائل خود است تا وفا کند. 

و فرمود:[ گرفتاری‌ها و] مصیبت‌ها, کلیدهای پاداش خداوندی‌اند. 

[ فرمود :نعمت‌ها, بلا [و مابه‌ی اون خداوندی] هستند. پس اگر سپاس 
ی نعمت خواهند بود و اگر ناسپاسی کردی, کیفر خواهند شند. 

و فرمود:فرصت‌ها زود از دست می‌روند و دیر برمی‌گردند. 

و فرمود ۰ عقیده [کسی ] شناخته نشود مگر هنگام خشم [او]. 

و فرمود:هرکس کوچکی [و خود کم‌بینی] کند, خوار شود. و بهترین 
بی‌نیازی, قناعت است. و بدترین نیازمندی, افتادگی [برای غیر خدا] است. 
و فرمود؛:تو را از زبانت همین بس که راه هدایت را از راه گمراهی تو 
اشکار کند. [101] . 

ابن‌عساکر با سند خود از مدائنی نقل کرده است: 

معاویه به امام حسن بن علی بن ابیطالب علیه‌السلام عرض کرد:ای 
ابامحمد! جوانمردی چیست؟ فرمود:شناخت ادمی در دینش و 
سامان‌بخشی او به تاد کت نت : و خوش اخلاقی‌اش. عرض کرد :دلاوری 
چیست ؟ فرمود:دفاع از پناهنده‌ی خود. یورش بر سختی‌های جنگ. و 
بردباری در برابر رویدادهای ناگوار. عرض کرد:بخشش چیست؟ 
فرمود: کارهای نیک را بی‌چشمداشت انجام دادن. و پیش از درخواست. 
بخشیدن, و در قحطی‌ها اطعام کردن. [111] . 

و نیز آبن‌عساکر با سند خود از عتبی نقل کرده است: 

معاویه از حسن بن علی علیه السلام درباره‌ی بزرگواری و جوانمردی 
پرسید, فرمود:اما بزرگواری؛ کار نیکی را به رایگان انجام دادن و بخشیدن 
پیش از درخواست. و اطعام کردن در قحطی‌ها است. و اما جوانمردی؛ 
دین خود را حفظ کردن, و خود را از ناپاکی‌ها برحذر داشتن, و مهمان خود 
را رسیدگی کردن, و حقوق [خدا و خلق] را پرداختن, و سلام را آشکار 
کردن است. [12] . 

و نیز ابن‌عساکر با سند خود از عیسی بن سلیمان نقل کرده است: 

معاویه از حسن بن علی علیه السلام درباره‌ی بزرگواری و دلاوری و 
جوانمردی پرسید. فرمود:بزرگواری؛ کار نیک را بی‌چشمداشت انجام دادن 
و بخشش پیش از درخواست. و اطعام کردن در قحطی‌هاست و اما 
دلاوری؛ حمایت کردن از پناهنده‌ی خود, و بردباری کردن در جاهای ناگوار, 
و پورش بردن در سختی‌های جنگ است. و اما جوانمردی؛ دین خود را حفظ 
کردن, و خود را از ناپاکی‌ها برحذر داشتن, و مهمان خود را رسیدگی 
کردن. و حقوق [خدا و مردم] را پرداختن. و سلام را اشکار کردن است. 
[13] . 

صدوق رحمه الله با سند خود از ابراهیم نقل کرده است: 


از امام حسن علیه‌السلام درباره‌ی جوانمردی پرسیدند. فرمود:پاکدامن 
بودن در دین خود, و خوش تدبیر بودن در رزق و روزی خود, و بردبار بودن 
در برابر ناملایمات است. [14] . 

یعقوبی می‌گوید: 

معاویه به امام حسن علیه السلام عر ض کرد:ای ابامحمد! سه خصلت است 
که کسی را نیافتم از آن‌ها آگاهم کند. امام حسن علیه‌السلام 
فرمود: کدامند؟ عرض کرد:جوانمردی, بزرگواری و دلاوری. امام حسن 
علیه السلام فرمود:اما جوانمردی؛ امور دینی خود را سامان دادن, و اموال 
خود را نیک داشتن, و بخشنده بودن, و سلام را اشکار کردن, و با مردم 
مهربان بودن است, و اما بزرگواری؛ بخشیدن پیش از درخواست.؛ و کار 
نیک را رایگان انجام دادن و اطعام کردن در قحطی‌هاست. و اما دلاوری, 
از پناهنده‌ی خود حمایت کردن. و دفاع کردن در سختی‌های جنگ, و بردبار 
بودن در مشکلات [و بحران‌های زنذکن] است. [ 15 ] . 

و نیز می‌گوید: 

جابر گفت :از امام حسن علیه السلام شنیدم که فرمود :مکارم اخلاق؛ ده چیز 
است "راستگو بودن» و دلیر واقعی بودن, و بخشیدن به تقاضا کننده, و 
خوش‌اخلاق بودن, و کارهای نیک دیگران را جبران کردن؛ و صله‌ی 
انجام دادن. و امان دادن به پناهنده, و قدردانی کردن از صاحبان حق. و 
میهمان نواز بودن, و سرامد همه‌ی این‌ها باحیا بودن است. [16] . 

ابونعيم با سند خود از حارث نقل کرده است: 

[امیرمومنان] علی علیه‌السلام از فرزند خود, رل بن علی علیه‌السلام 
درباره‌ی چند چیز سوّال کرد: فرمود:فرزندم! درست کرداری چیست؟ 
حسن علیه‌السلام عرض کرد؛ پدرجان! درست کرداری. نایسندها را با 
پسندیده‌ها برطرف کردن. 

فرمود:شرف چیست؟ عرض کرد:با خویشان نزدیکی کردن, و خطاهای 
ان را ی فا ماش سای موه 
پناهنده‌های خود را حفظ کردن. 

فرمود:جوانمردی چیست؟ عرض کرد:پاکدامنی. و سامان‌بخشی مال [و 
پیراستن ان از حرام و شبهه]. 

فرمود: کنسی چیست؟ عرض کرد:اندک‌ها را دیدن, و بی‌ارزش‌ها را [از 
تبازسند ان | با ردان 

فرمود: پستی چیست؟ عرض کرد:خود را نگه داشتن و همسر خود را 
فرمود:سماحت چیست؟ عرض کرد:از دشوار و اسان. بخشیدن است. 
فرمود:بخل چیست؟ عرض کرد:این است که انفاق‌های خود را, از دست 
رفته دا تن 


فرمود:برادری چیست؟ عرض کرد:یاور هم بودن در سختی و اسانی‌ها. 

فرمود:ترس چیست؟ عرض کرد:حمله کردن بر دوست, و از دشمن 

خودداری کردن. 

فرمود:غنیمت چیست؟ عرض کرد : علاقه‌ی به تقوا و بی‌علاقه بودن به دنیاء 

غنیمتی [بی‌رنح و گوارا است. 

فرمود:حلم چیست؟ عرض کرد:خشم خود را فرو بردن و بر خود مسلط 

بودن. 

فر فود یناب حیبست ۰ عرص کرد تون نود آدفی: ند آنجه دا جر این 

مقدر کرده است. هر چند اندک باشد, و حقا که بی‌نیازی, بی‌نیازی دل 

است. ۲ ۱ 

فرمود: فقر چیست؟ عرض کرد:دل ادمی به هر چیزی ازمند بودن. 

فرمود:عزت و نیرومندی چیست؟ عرض کرد:دلاور بودن, و با نیرومندترین 

مردم هماورد شدن. ۲ 

فرمود:ذلت چیست؟ عرض کرد:به هنگام راستی‌ها و درستی‌ها, هراسیدن 

ی و ۱ ۱ 

فرمود:ناتوانی در سخن چیست؟ عرض کرد:هنگام سخن گفتن, با ریش 

بازی کردن؛ و 

اب دهان فراوان [فرو بردن]. 

فرمود:بی‌باکی چیست؟ عرض کرد:با مثل خود برخورد کردن [و هماوردا] 

شدن. 

فرمود:زحمت و دردسر چیست؟ عرض کرد:سخن گفتن درباره‌ی چیزی 

بی‌فایده. 

فرمود:بزرگی [و سرافرازی] چیست؟ عرض کرد:هنگام ضرر و زیان [نیز] 

ببخشی. و از گناه دیگران در گذری. 

ٍ_ (فهم و دریافت کردن چیست؟ عرض کرد:هر چه به دل بسپاری, نگه 

دارد. 

فرمود:حماقت چیست؟ عرض کرد:با امام خود دشمنی کردن و سخن خود 

را بر او بلند کردن. ۱ 

فرمود:نیکی ستایش چیست؟ عرض کرد:[صفات] زیبا را اوردن, و [صفات] 

زشت را ترک کردن. 

فرمود:دوراندیشی چیست؟ عرض کرد:بردباری مدام, و مدارا کردن با 
انان. 

فرمود: سفاهت چیست؟ عرض کرد:از پی پستی‌ها رفتن و همنشین شدن با 

گمراهان. 

فرمود:غفلت چیست؟ عرض کرد:مسجد را رها کردن و پیروی کردن از 

فساداورها. 


فرمود:حرمان چیست؟ عرض کرد:بهره‌ی در دسترس را رها کردن. 
فرمود:مفسد کیست؟ عرض کرد:کسی که در [تدبیر] مال خود کم عقلی 
کند؛ و در [حفظ] ناموس خود سهل‌انگاری نماید. [17] . 

حرانی می‌گوید: 

درباره‌ی همه‌ی این معانی, سخنانی از سبط اکبر, امام پارسا؛ ابومحمد 
حسن بن علی - صلوات الله علیهما و رحمته و برکاته - در پاسخ 
پرسش‌های امیرمومنان علیه‌السلام يا دیگری. نقل شده است [بدین 
قرار]: 

پرسیدند: زهد چیست ؟ فرمود: شیفته‌ی تقو بودن و دل کندن از دنیا. 
پرسیدند:حلم چیست؟ فرمود:فروبردن خشم و مسلط بودن بر خود. 
پرسیدند:درست کرداری چیست؟ فرمود:بدی را با نیکی برطرف کردن. 
پرسیدند:شرف چیست؟ فرمود:با خویشان خود نیکی کردن, و خطاهای 
انان را تحمل کردن. 

پرسیدند :دلاوری چیست؟ فرمود :دفاع از پناهنده, و پایداری در میدان 
ناگواری‌ها, و حمله در سختی‌های جنگ. 

پرسیدند :بزرگواری چیست؟ فرمود:هنگام ضرر و زیان [نیز] عطا کنی, و از 
کناه-دیکرآن در کدری: 

پرسیدند:جوانمردی چیست؟ فرمود:نگه‌داری دین, و عزیز داشتن خود, و 
نرمخویی, و نیکوکاری پیوسته, و پرداخت حقوق [خدا و خلق], و با مردم 
مهربان بودن. 

پرسیدند: کرم چیست؟ فرمود:عطا کردن پیش از درخواست. و اطعام 
کردن در قحطی [و کم‌یابی‌ها]. 

پر سید ند ؛ فرومایگی چیست؟ فرمود :اندی [از مال ] را مراقب بودن» و 
اقا تاچیز را ااز تبازمند ان با رداشتنن: 

پرسیدند:پستی چیست؟ فرمود:خسیسی و بدزیان بودن. 

پرسیدند:سخاوت چیست ؟ فرمود: بخشیدن در رفاه و تنگدستی. 

پرسیدند: بخل چیست؟ فرمود:دارایی در دست را شرف دیدن. و انفاق 
کردن‌ها را تلف پنداشتن. ۱ 
پرسیدند:برادری چیست ؟ فرمود:برادری کردن در سختی و اسانی. 
پرسیدند: ترس چیست؟ فرمود:حمله کردن بر دوست. و خودداری کردن از 
دشمن. ٍ 

پرسیدند: بی‌نیازی چیست؟ فرمود:خشنود بودن ادمی به آنچه برایش مقدر 
شده است؛ هر چند اندک باشد. . _ ۱ 
پرسیدند:نیازمندی چیست؟ فرمود: آزمندی [و شیفتگی] آدمی به هر چیز. 
پرسیدند: بخشند گی چیست؟ فرمود: بخشیدن در حد توان. 

پرسیدند: کرم چیست؟ فرمود:نگه‌داری [خود و خویشان] در سختی و 


اسانی. 

پرسیدند:دلیری چیست؟ فرمود:برخورد [و پیکار] کردن با هماوران و 
همرزمان. 

پرسیدند:عزتمندی چیست؟ فرمود:دلاور بودن و هماورد شدن با 
نیرومندترین مردم 7 

پرسیدند:ذلت چیست؟ فرمود:دلهره داشتن هنگام راستی و درستی. 
پرسیدند؛:حماقت چیست؟ فرمود:درافتادن با فرمانروا و آن که بر آزار تو 
تواناست. 

پرسیدند: سربلندی چیست؟ فرمود: انجام زیبایی‌ها و ترک زشتی‌ها. 
پرسیدند: دور اندیشی چیست؟ فرمود:بردباری مدام, و مدارا با حعمرانان 
و از همه‌ی مردم برحذر بودن. , ۲ 
پرسیدند: شرف چیست؟ فرمود:هماهنگی با برادران و نگه‌داری پناهندگان. 
پرسیدند: محروم بودن چیست؟ فرمود:پشت پا زدن به بهره‌ی در اختیار. 
پرسیدند: سفاهت چیست؟ فر مود:ییروی دونان و همدمی گمراهان. 
پرسیدند: ناتوانی در سخن چیست؟ فرمود:بازی کردن با ریش هنگام سخن؛ 
و سینه صاف کردن فراوان. 

پرسیدند:شجاعت چیست؟ فرمود:هماوردی با اقران و پایدار بودن در زد و 
خوردها. 

پرسیدند:تکلف چیست؟ فرمود:سخن گفتن در بیهوده‌ها. 

پرسیدند: نابخرد چیست؟ فرمود:آن که نادان در [تدبیر] مال. و سهل‌انگار 
در [حفظ] ابرو است. 

پرسیدند: :یستی چیست؟ فرمود:خود را نگه داشتن, ناموس خود را 
واگذاردن. [18] . 

اربلی می‌گوید: 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: کارهای نیک را رایگان انجام دادن. و بخشش 
کردن پیش از درخواست., از بزرگ‌ترین بزرگواری‌هاست. 

و از او درباره‌ی بخل پرسیدند, فرمود:این است که انچه را انفاق کرده 
است, تلف ببیند و آنچه را نگه داشته است. شرف پندارد. [19] . 

مجلسی رحمه الله نقل کرده است: 

امام حسن بن علی علیه السلام فرمود :احسان آن است که پیش از آ 
تأخیر و پس از آن, ضنت.: نباشدر ورخل آن ات که آدمیخرج: کردرن» نا 
تلف, و نگه‌داشتن را شرف پندارد. 

و فرمود: هرکس نعمت‌ها [و دارایی خود] را بشمرد. کرمش نابود می‌شود. 
و فرمود ترا وردرن نیاز, پیگیر بودن بخشش است. [20]. 

صدوق رحمه الله با سند خود نقل کرده است: 

از امام حسن بن لین علیه السلام درباره‌ی عقل و [ تدبیر ] پر سید ند 


فرمود:غصه‌ها را جرعه‌جرعه نوشیدن, و [گرفتاری‌ها را با بردباری تحمل 
کردن, ] و دشمنان را فریفتن. [211]. 

حرانی می‌گوید: 

از امام حسن علیه‌السلام درباره‌ی مروت پرسیدند. فرمود:شیفته‌ی دین 
خود بودن, و مال خود را سامان دادن [و از حرام و شبهه پیراستن]. و 
حقوق [خدا و مردم] را پرداختن. 

9 فرمود:تیزبین‌ترین چشم آن است که در خیر نفوذ کند. و شنواترین گوش 
آن است که پند را بشنود و از آن سود برد و سالم‌ترین دل آن است که از 
صدوق رحمه اما ی وت بن هانی نقل کرده است: 
امیرمومنان علیه‌السلام از فرزند خود. حسن بن علی علیه‌السلام 
پرسید :فرزندم ا! عقل [و فهم ] چیست؟ عرض کرد :انچه به دل سپرده‌ای, 
نگه دارد. فرمود:دوراندیشی چیست؟ عرض کرد انتظار فرصت بردن» و به 
اقبال روکرده شتاب ورزیدن است. فرمود:بزرگواری چیست؟ عرض 
کرد:زیان‌ها را تحمل کردن, و کرامت‌ها را به پا کردن است. 
فرمود:سماحت چیست؟ عرض کرد:درخواست کننده ۳ پاسخ دادن و 
عطاها را بخشیدن است. فرمود شح [و بخل شدید نفس ] چیست؟ عرض 
کرد:[بخشش] اندی را اسراف دیدن, و انفاق شده را از دست رفته 
دانستن. فرمود: کنسی چیست؟ عرض کرد:اندک را خواستن, و از بی‌ارزش 
[ نیز ] بازداشتن. فرمود:تکلف چیست؟ عرض کرد *به کسی که تو را امان 
ندهد, پیوستن, و در کاری که خواسته‌ی تو نیست, نگریستن. فرمود:جهل 
چیست؟ عرض کرد:پیش از دست‌یابی به فرصت, شتاب ورزیدن, و از 
پاسخ خودداری کردن. و در بسیاری جاها, خاموشی چه خوب یاوری اس 
هر چند سخنور باشی. [23] . 

دیلمی قای حوید: 

و از امام حسن بن علی علیه‌السلام نقل شده است:در خطبه‌ای 
فرمود: بدانید که عقل, سنگر است؛ و بردباری, زینت است؛ و وفاء 
جوانمردی است؛ و شتاب [بیجا]؛ نابخردی است؛ و نابخردیر سفاهت 
است؛ و سفاهت., ناتوانی است؛ و همدمی اهل دنیا, ننگ است؛ و آمیزش با 
فاسقان, [دغدغه‌ی جان و] شک است؛ و هر کس برادران [ایمانی] خود را 
خوار بشمرد, جوانمردی‌اش تباه گردد؛ و جز تردیدکنندگان. به هلاکت 
نرسند؛ و هدایت یافتگانی که در روزی خود یک لحظه نیز به خدا بدبین 
نباشند, رستگارند. پس جوانمردی و حیای انان کامل است. صبر می‌کنند تا 
خدا روزی‌شان دهد. و چیزی از دین و جوانمردی خود را به دنیا نفروشند, و 
چیزی از دنیا را با معصیت‌های خدا نجویند. و از عقل و جوانمردی ادمی, 
شتاب در براوردن نیازهای برادران [ایمانی] خود است. هر چند ان نیازها 


را نزد او نیاورده باشند. و برترین موهبتی که خدا به بنده‌ی خود داده, عقل 
است؛ زیرا نجات از آفات دنیا و در امان بودن از عذاب آخرت, با عقل 
است. [24] . 

مجلسی رحمه الله می‌گوید: ۳ 

امام حسن بن لیا علیه السلام فرمود :هر گاه شنیدی کسی به ابروی مردم 
می‌پردازد, کوشش کن که تو را نشناسد؛ زیرا نزد او بدترین ن آبروها را 
آشنایان او دارند. [25] . 

حرانی می‌گوید: و 
امام حسن علیه‌السلام فرمود:هیچ مردمی با هم مشورت نکردند مکر آن 
که به کعمال خورٍ راه پافتند. 

و فرمود:پستی آن است که تعمت را سپاس نگویي. 

و به یکی از فرزندان خود, فرمود:فرزندم! با کسی برادری مکن تا این که 
بشناسی از کجا می‌اید و به کجا می‌رود؛ و چون نیک شناختی و همدمی او 
را پسندیدی, بر مبنای گذشت از لغزش‌ها و یاوری در سختی‌ها, با او 
برادری کن. 

و فرمود:همچون تلاش پیروزمند. در طلب [دنیا] نکوش, و همچون 
تسلیم‌شدگان. به تقدیر تکیه مکن, که در جست‌وجوی فضل [و احسان] 
خدا| بودن, سنت است و معتدل بودن در طلب, عفت. نه عفت. روزی را 
دفع کند و نه حرص, آن را بیفزاید که روزی قسمت شده است و حرص 
ورزیدن گناه ورزیدن؛ است. [26]. 

و نیز حرانی می‌گوید:[امام حسن علیه السلام] فرمود: 

هر کس نیکوگزینی خود را به خدا واگذارد, غیر آن حالتی را که [در آن 
است و خدا برایش گزیده است, ارات وگو ده 

و فرمود:ننگ [ظاهری, نزد مردم ظاهربین] آسان‌تر از آتش [قهر خداوند] 
است. 

و فرمود:خیری که هیچ شری ندارد. شکر در نعمت و صبر در مصیبت 
و به مردی که از بیماری برخاسته بود, فرمود:خدا یادت کرد؛ یادش کن» و 
کناهانت راششیدر.-شکرسش کر 

و [پس از بی‌وفایی یاران و] هنگام صلح با معاویه, [خطبه‌ای خواند و ضمن 
آن ] فرمود : سو گند به خدا! آنچه ما را از نبرد با شامیان بازداشت, نه شک 
[در باطل بودن معاویه] بود و نه پشیمانی [از نبرد با او]. در گذشته, ما با 
تبلایته زدل | اه یرما آنانم گس آما انم سامت ادل‌هاز با 
دشمنی به تاراج رفته, و صبر [و پایداری] با بی‌تابی؛ و در حرکت به صفین. 
دین تما هردم باپیش :دنبای شها بوده اما آهرور دبای مار پنشاسی 
دستان فافع سندة انمفت: 


و فرمود:هیج کس را نشناسم جز آن که [در ارتباط] میان خود و پروردگار 
خود, نابخرد است. [27] . 

فتال نیشابوری از ابولیلی نقل کرده است: 

حسن بن علی علیه‌السلام ما را بدرقه کرد, و چون خواستیم برویم [و از او 
جدا شویم], درخواست نصیحت کردیم؛ فرمود:از خدا پروا داشته باشید, و 
مبادا [به دنیا] طمع کنید که طمع خوی خواهد شد. [281] ۲ 
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استحمام 


کلینی رحمه الله با سند خود نقل کرده است: 

امام حسن عله‌السلام از حمام بیرون امد و کسی او را دید و 
گفت: گرمابه رفتنت گوارا باد! امام حسن علیه السلام فرمود: این سخن 
مناسب این جا نیست. او گفت "خمیمت گوارا باد! آن حضرت فرمود: آیا 
نمی‌دانی که حمیم, عرق است؟ او گفت:حمامت گوارا باد! آن حضرت 
فرمود:اگر گوارایی برای حمام من است. پس برای خودم چه باشد؟ پس 


بگو:گوارای تو پاکیزه, و پاکیزه‌ی تو گوارا باد! [1] . 


[1] کافی 500:6, ح 21. 


امت اسلامی و رهبری پیامبر و امیرالمومنین 


هر امت و ملتی دارای رهبری است. 

زیرا انسان‌ها بدون رهبری به کمال نمی‌رسند و زندگی فردی و اجتماعی 
آنان سامان نخواهد گرفت؛ همه می‌پرسند کدام رهبری؟ و کدام رهبر 
می‌تواند بشریت را به خوبی‌ها رهنمون گردد؟ که امام حسن علیه السلام 
پاسخ می‌دهد؛ 

قال علیه السلام: 

محمد و علی ابوا هذه الامة فطوبی لمن کان بحقهما عارفا و لهما فی 
احواله مطیعا یجعله الله من افضل سعان جنانه و یسعده بکراماته و 
رضوانه [11] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(محمد «که درود خدا بر او باد» و امیرالمومنین علی علیه‌السلام دو تن از 
پدران, «و رهبران» امت اسلامی می‌باشند. پس خوشا به حال کسی که 
حقر این دو رهبر آسمانی را بشناسد و در تمام حالات زندگی از آن دو 
بزرگ اطاعت کند. خداوند چنین انسان آگاهی را از بهترین ۳ قرار 
داده و او را با کرم و بزرگواری خود در بهشت رستگار خواهد کرد.) 


پی نوشت ها: 


روزی حجر بن عدی بر امام حسن علیه السلام وارد شد و گفت: «السلام 
علیک یا امیرالمومنین. امام به او اعتراض کرد و فرمود: 

قال. غلیه السشلام 

دوشگ یبا هو سفتی بآمرخ الععمتین ؟ا و ها ها لو لا لاخی,و لا لاخذ 
ممن یأتی الا آمیرالمومنین وحده خاصة. آو ما سمعت جدی رسول الله 
ضلی الله غلبه ی اله:فال ابید ان الله تفای نامع الفو یو ۱ یر ی 
معک فی هذا الاسم آحد. فما یسمی به غیرک و الا فهو مافون فی عقله و 
مأفون فی ذاته [1] . 

ام سر علیه السلام رود 

(وای بر تو ای حجر! مرا با نام امیرالمومنین می‌خوانی؟ در حالی که این 
نام ارزشمند, نه برای من و بو برای برادرم حسین علیه السلام و نه برای 
آماهانین ات کهدر تم ‌می‌اننده ان ام ها یه بترم فلی خاهالضام 
اختصاص دارد. 

آبا نشنیده‌ای که جدم رسول خدا «که درود خدا بر او و خاندانش باد» 
خطاب به پدرم فرمود: 

ای علی! همانا خدا تو را با نام «امیرالمومنین» خوانده است و هرگز 
شخص دیگری در این نام با تو شریک نخواهد بود, و هرگز فردی غیر از تو 
با این نام, خوانده نخواهد شد مگر ا که عقلش ناقص و در ذاتنش نقصی 
باشد.) 


پی نوشت ها: 


ال ال ماتحضوه نمتی کات, وط: 


اثبات امامت امام مجتسی 


زنی مسیحی به نام «ام‌سلیم» از شهر شام به مدینه آمد, و چون در کتاب 
تورانتم اتصل سانههای مور سامه آکر انسا لین لاه له له و 
سلم و امامان بعد از او را خوانده بود تحقیق و پژوهش را در شهر مدینه 
از سر فت. ۲ سانیر کل ایحا ار رم 
علیهم السلام را دقیقا شناسائی کرده و به آنما ایمان آورد. 
جالبی به دست آوزد و آنگاه در وم تحفیق خود با حضرت امام حسن 
مجتبی علیه‌السلام که در سنین نوجوانی بود آشنا شد. آنْ حضرت وقتی 
ام سلیم را دید به او 9 فرمود و معجزه‌ای به او ارائه داد و 
بای ور اه 
سم 

#اا قضی یی ۵سا امه دلگ ففال غلیها تسام استی محضاه 
0 قمی رح ال وهی سل من ها الا ات 
[1] . 
امام حسن علیه‌السلام فرمود: 
(بله, من جانشین پبدرم هستم. ام سلیم فنی که ند به او گفتم نشانه‌ی آن 
چیست؟ امام فرمود سنگریزه‌هایی برای من بیاور. (آنگاه امام سنگریزه‌ها 
را تبدیل به یاقوت سرخ نمود) پر سیدم. : جانشین تو کیست؟ فرمود: کف 
که هانند آنخه که انعام دادوام هام دهد) 


پی نوشت ها: 


ابرار 


در قران 6 مورد پیرامون ابرار مطالبی بیان شد که سه مورد ان (سوره‌ی 
انسان, آیه ی 5 سوره‌ی انفطار, آیه‌ ی 3 و سوره‌ی مطففین, آیه‌ی 22) 
ان الاتزان می‌باشد. امام مجتبی علیه‌السلام در تفسیر این آیات چنین 
می‌فر ماید: 

قال علیه‌السلام: 

کل ما فی کتاب الله عزوجل من قوله: «ان الثبرار» فو الله ما آراد به الا 
علی بن ابی‌طالب و فاطمة و آنا و الحسین,؛ لأْنا نحن ابرار بآبائنا و امهاتناء, 
۱ ۲ 1۳0۳ و اطعنا الله فی 
جمیع فرائضه, و آمنا بوحدانیته, و صدقنا برسوله [11] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(هر کجا که در کتاب خداوند بزرگ واژه‌ی «ان الأبرار» «همانا خوبان» 
وجود دارد, سوگند به خدا که جز علی بن ابی‌طالب و فاطمه و من و 
سین رش نیست. ی ما 
مادرانمان جزء۶ ابرار هستیم و دل‌هایمان با اطاعت تزورد کار و نیکی به 
مرتبه‌ای بالا و آگاهی و عرفان دست یافت. از دنیا و دنیا دوستی (و دنیا 
پرستی) رو گردانده است. ما در تمام فرایض از خدا اطاعت کرده و به 
وحدانیت او ایمان اورده و پیامبرش را تصدیق کرده‌ایم.) 


11 1+ تقشییر تفر اانفلین: ررض مور خر 27 

2 کنز الدقایق, ج 14, ص 172 و ص 188. 

3- مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 25 ۳ 1 
4- مناقب ابن‌شهرآشوب, ج 4 ص 2. 


ابوا لاعور 


علامه ذهبی در تاریخ ِِِ نقل کرده است. روزی ابوالأعور سلمی و 
عمروعاص به معاویه گفتند: اگر امام حسن علیه السلام را وادار به 
سخنرانی کنی, زبانش به لکنت خواهد افتاد!. 

معاویه از امام حسن علید‌السلام کواسیت سکترای کی سکترانی امه 
موجب سرافکندگی معاویه شد؛ عمروعاص و ابوالأعور به امام حسن 
علیه السلام اعتراض کردند. امام در پاسخ به ابوالاعور فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

آلم یلعن رسول الله صلي الله علیه و آله و سلم رعلا و ذکوان و عمرو بن 
ستیانه هدا ام آیی‌لاعورن تم افیل عایه معاویه بعینها ففال: له الحسن 
علیه السلام: ی ی 
آمام خسن یه ایا 2 ۱ ۱ 

(ایا رسول الله صلی له و اله و سلم رعل و ذکوان و ابی‌الاعور و 
عمرو بن سفیان را لعنت نکرد؟. در اين هنگام معاویه برای یاری ابوالاعور 
رو به او کرد و امام حسن علیه السلام فرمود: ایا نمی‌دانی که رسول الله 
صلی الله علیه و آله و سلم رهبر احزاب و پس و آنان را لعنت کرد؟ که 
یکی ابوسفیان بود و دیگری ابوالاعور سلمی.) 


پی نوشت ها: 

[1] 1- احقاق الحق, ج 11, ص 204. 
ار لاسام( للذ هیا هی 1 39 
(مجه ار وان ع ررض 115 


علامه ذهبی در تاریخ ِِِ نقل کرده است. روزی ابوالأعور سلمی و 
عمروعاص به معاویه گفتند: اگر امام حسن علیه السلام را وادار به 
سخنرانی کنی, زبانش به لکنت خواهد افتاد!. 

معاویه از امام حسن علید‌السلام کواسیت سکترای کی سکترانی امه 
موجب سرافکندگی معاویه شد؛ عمروعاص و ابوالأعور به امام حسن 
علیه السلام اعتراض کردند. امام در پاسخ به ابوالاعور فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

آلم یلعن رسول الله صلي الله علیه و آله و سلم رعلا و ذکوان و عمرو بن 
ستیانه هدا ام آیی‌لاعورن تم افیل عایه معاویه بعینها ففال: له الحسن 
علیه السلام: ی ی 
آمام خسن یه ایا 2 ۱ ۱ 

(ایا رسول الله صلی له و اله و سلم رعل و ذکوان و ابی‌الاعور و 
عمرو بن سفیان را لعنت نکرد؟. در اين هنگام معاویه برای یاری ابوالاعور 
رو به او کرد و امام حسن علیه السلام فرمود: ایا نمی‌دانی که رسول الله 
صلی الله علیه و آله و سلم رهبر احزاب و پس و آنان را لعنت کرد؟ که 
یکی ابوسفیان بود و دیگری ابوالاعور سلمی.) 


پی نوشت ها: 

[1] 1- احقاق الحق, ج 11, ص 204. 
ار لاسام( للذ هیا هی 1 39 
(مجه ار وان ع ررض 115 


پس از برپایی فتنه اصحاب جمل در بصره امام علی علیه‌السلام برای 
سر کوب انان عازم بصره شد و از ذی قار برای اهل کوفه پیغام داد که به 
یاری او بشتابند. اما ابوموسی اشعری مانع حرکت مردم برای یاری امام 
علی علیه السلام بود. 

امام علی علیه‌السلام عمار یاسر, امام حسن علیه‌السلام و مالک اشتر را 
برای سامان دادن به اوضاع کوفه به ان سامان فرستاد. امام حسن 
علیه السلام در برخوردی با ابوموسی اشعری فرمود: 

قال علیه‌السلا 

اعتزل عملنا لا آم لک و تنج عن منبرنا [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(ای مادر مرده, از کار ما برکنار باش و از منبر ما دور شو.) 


پی نوشت ها: 


9 
اص ا را 


اتتقاه اسخاب آقوند 


اصحاب اخدود مردانی بودند حبشی که تسلیم حکومت کافران نشدند و 
کافوان انفا را زندم.:ندم دز انش سور آندید: مردانی بودند که جان بر سر 
پیمان الهی دادند و از ایمان و خدا نکشیدند. امام مجتبی علیه السلام 
قال علیه‌السلام: 

کان آصحاب الأخدود, خدوا الخدود و ملقوها نارا, فألقوا فیها من آمن بالله 
و ترکوا من کفر, فالقوا بضعة و ثمانین موّمناء حتی توا علی عجوز کبيرة و 
ابنها خلفها صبی صغیر, فلما رأت النا ز کیف اعد هم جزفت: قالت: يا بنی 
آما تری؟ قال لها ابنها: تا اضاه افضی و لا قافعی, فیضت. و افنخم آنتها 
علی آثرها [1]. 

امام حسن علیه السلام فر مود: ۱ 

(داستان اصحاب اآخدود چنین است که کافران حاکم بر آن منطقه, 
گودال‌هایی کندند و آن را پر از آتش کردند, آنگاه نک ایمان 
داشت در آن آتش افکندند و کافران را آزاد گذاشتند. هشتاد و چند نفر از 
مومنان, را در آن. کودال‌های. آتش. سوزاندند تا آن که نوبت به پیره زنی 
همراه با کودک خردسالش زنننید که از بی. آو: .ی اهدر وفتی. نیزم. رن آن 
منظره را دید که آتش موّمنان را احاطه کرده و همه را می‌سوزاند, ناله‌ای 
کشید و گفت: پسرم آیا نمی‌بینی چگونه آتش همه را فراگرفته است؟ 
ی آن زن گفت: مادرم وازد. اتتن شو [برو] دست از دو دلی 
بردار. اک 


کزدندی 


پی نوشت ها: 
[1] 1- احقاق الحق, ج 19 ص 351. 
مه اسمت اسان 


اخلاق نیکو (ارزش خوش اخلاقی) 


امام مجتبی علیه‌السلام نسبت به ارزش‌های معنوی اخلاق نیکو و پسندیده, 
خشنودی پروردگار جهانیان را معیار ارزیابی قرار می‌دهد و می‌فرماید: 

قال علیه‌السلام: 

ان الله تعالی.یحب ععالی الامور ۵ آشرافها وه بکرم .سشفسافها [1]: 

امام حسن علیه السلام فر مود: ٍ 

(همانا خداوند بزرگ ارزش‌های والای اخلاقی و شریفترین انها را دوست 
دارد, و از اخلاق زشت و پست روی گردان است.) [2] . 

و در حدیث ارزشمند دیگری فرمود: 

قال علیه السلام: 

ان آحسن الحسن الخلق الحسن [3] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(بهترین خوبی‌ها, اخلاق نیکوست.) 

و در حدیث گران‌بهای دیگری فرمود: 

قال علیه السلام: 

ان الرجل لیدرک بحسن خلقه درجة الصائم القائم, و انه لیکتب جبارا و ما 
یملک الا اهله. 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: ۱ 
(ادمی با اخلاق خوش خویش, مقام روزهدار دائم در نماز را از آن خود 
می‌کند و نامش در طومار کسانی که دارای عظمت و جلال و جبروت 
هستند, نوشته می‌شود., در حالی که غیر از خانواده‌ی خویش هیچ گونه 
قلمرو حکومت و ریاستی ندارد.) [4] . 


یی نوشت ها: 

[1] در نقل بیهقی به جای «یکره» کلمه‌ی «یبفض» دارد. یعنی خداوند به 
خشم فآ نی و سفساف یعنی پست,؛ اخلاق رذیله. 

[21] فیض القدر, ج ۸2 ص 295 ح 1889. 

[3] 1- الخصال (للصدوق) جح 1, ص 29, ح 102. 

2 فیض القدیر ج 2 ص 417, ح 2183. 

3- کنز العمال, ج 3, ص 5, ح 152 د. 

4- مستدرک الوسایل, جح 8, ص 443, ح (6) 9941. 

5- موسوعة المصطفی و العتر ة, ۳ 9 ص‌ 129 

[4] ربیع الابرار. ج 2 ص 207, ح 2. 


ازدواج 


ازدواج فرزندان آدم 

یکی از مسائلی که جوانان فراوان از آن می‌پرسند. مسئله‌ی ازدواج آدم 
است. می‌خواهند بدانند که چگونه نسل حضرت آدم فزونی یافت ؟. 

در همین موضوع شخصی خدمت حضرت امام حسن مجتبی علیه‌السلام 
آمد و گفت: آیا درست و 
با یکدیگر ازدواج کردند؟ 

قال علیه‌السلام: 

حاشا لله, کان لادم علیه‌السلام ابنان. و هما شیث و عبدالله, فأخرج الله 
لشیت حور اه من. الختةر و آخرح لعید الله اقر امن الخن: فولد لهدا و ولد 
کر ۱ ۳۱ ۵ 2 و ما کان من قبح و بذاء 
فمن ولد الجنية [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(نه به خدا سوگند! هرگز! «چنین نبود, بلکه» حضرت آدم دو فرزند پسر 
داشت بنام «شیت» و «عبدالله» وقتی هنگام ازدواج آنها فرارسید, خداوند 
برای «شیت» زنی از جنس حوریان بهشتی و برای «عبدالله» زنی از 
جنس آخنه آماده تنباخت. که با آن دوه ازدواج کردند االبته:با ضورت ِِ 
شده‌ی آنها], پس هر چه زیبائی و جمال است از فرزندان حوری بهشتی, 
هر چه زشتی و پلیدی است از فرزندان جنی است.) 


پی نوشت ها: 


[1] 1- صحيفة امام رضا علیه‌السلام ص 277, حدیت 23. 
2- مستدرک الوسائل, ج 14, ص 363, حدیث 16963. 


تاد 


نداری است. و اسراف و زیاده‌روی هميیشه عامل تبعیض و تهیدستی و 
انواع محرومیت‌هاست. 

هم اکنون اگر سرمایه داران جهان اسراف نکنند و انواع غذاها را دور 
نریزند می‌توان با غذاهای اضافی, گرسنگان جهان را سیر کرد از این رو 
پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله و سلم از اسراف در غذا یا دور ریختن 
غذاها و میوه‌ها و سبزی‌ها نهی می‌فرمود و سفارش می‌کرد اگر قرص نانی 
با هیوه‌ای را بر سر رام دیدید آن را شسسته دادم مضرفت تمانید. و تحذارید 
اسراف شود. که امام مجتبی علیه‌السلام نیز در پرهیز از اسراف رهنمود 
دادند؛ 

قال علیه السلام: 

سمعت جدی صلی الله علیه و آله یقول: مخ وخد آقفمة:ماغاخ قمسخها اه 
عمتلها نم الما اعتهه اللخ‌عالینفن النار [1] . 

امام حسن علیه‌السلام فر مود: ۳ 
(کسی که غذای بر زمین افتاده‌ای (قرص نان يا میوه‌ای) را بیابد و ان را 
تمیز کرده. شستشو دهد و بخورد. خداوند بلند مرتبه او را از اتش جهنم 
نجات خواهد داد.) 


پی نوشت ها: 

[1] 1- احقاق الحق, ج 11, ص 153. 

2 عقد الفرید به نقل ملسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌‌ 073 
3- نثر الدر, جح 1 ص 424 س 7. 

4- ینابیع المودهء ص 266, ب 56. 


در مناقب از امام حسن علیه‌السلام روایت شده است که فرمود: 

قال علیه السلام؛ 

ان اشعت بن قیس الکندی بلی فی داره منتذنة, فکان پرقی الیها اذ| سمع 
الأذان فی اوقات الصلاة فی مسجد جامع الکوفة, فیصیح من آعلی منذنته, 
یا رجل انک لکاذب ساحر. 

قال: و کان آبی یسمیه عنق النار - و فی رواية - «عرف النار» فسئل عن 
دلی: ففال» آن الاشعت اذا خض ره اله‌فاخ-دحل غلیم عبق النار ممدوده:عن 
السماء فتحرقه, فلا یدفن الا و هو فحمة سوداء. فلما توفی نظر ساثر من 
خضر الی التارر ف قد دحلت غلیه کالعتق الممدود تن احرفنهة و هو نیع و 
تذکو بالویل و التور 1 1] 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

(اشعث بن قیس کندی در خانه‌ی خود بلندایی «مناره‌ای» ساخته بود و 
هنگامی که به وقت نماز در مسجد جامع کوفه [صدای ] اذان می‌ شنید, 
بالای آن مناره رفته و از فراز آن بلندای خود قریاد می‌زد: اق. هرد تو 
جادوگر دورغ‌گویی!. ۱ 

(حضرت امام حسن علیه السلام ادامه داد:) پدرم او را حلقه‌ی اتش و در 
روایت دیگر یال آتشین. می‌نامید از وی در این باره پرسیده شد که فرمود: 
وقتی وک اشعت دررسد» حلقه‌ای اتشر از اسمان روان شده و او را 
خواهد سوزاند و او به خاک سپرده نشود مگر سیاه و جز غاله. 

و وقتی اشعت از دنیا رفت؛ , آنان که حاضر بودند, آتش را دیدند که چون 
حلقه‌ای کشیده بر او وارد شد و او را در حالی که صدا به «داد و بیداد و 
وای هلاک شدم», بلند کرده بود, سوزاند.). 

یی نوشت ها: 

[1] 1- بحارالأنوار, ج 41 ص 306, ذیل ح 38. به نقل از مناقب 
ابخ‌اننوتب: ج 1ص 422 

2 ه لاه رز هر ۱ رین کعل. زا متافت: اتآهوی ‏ 1 و 
22 


اطاخت از عدا عامل رت و سرافزت 


روش دستیابی به عزت 

جنادة بن ابی‌امیه از امام حسن علیه السلام نقل کرده است که فر مود: 

قال علیه السلام: 

و اذا اردت عزا بلا عشيرة و هيبة بلا سلطان, فاخرج من ذل معصية الله 
الی عز طاعة الله عزوجل. [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(وقتی سربلندی بدون عشیره و هیبت بدون قدرت خواستی از خواری 
نافرمانی خدا خارج شو و در عزت اطاعت خدای بزرگ [درای.]) 


پی نوشت ها: 
[1] مستدرک الوسایل, ج 11, ص 258, ح 7 / 12924. (به نقل از کفاية 
الاثر. ص 228). 


افطار (فضیلت هنگام افطار) 


کف از لحظه‌های عرفانی و معنوی, هنگامه‌ی افطار است که روزه‌دار پس 
از یک روز روزه‌داری با نام خدا به خوردن و آشامیدن روی می‌آورد, امام 
مجتبی علیه السلام نسبت به فضیلت هنگامه‌ی افطار فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

ان لکل صائم عند فطوره دعوة مستجادة, فاذا کان اول لقمة فقل: بسم 
ال انامه با فاشته لیم رل اتف الما ند ها ۱۱ 


سا 

(همانا برای هر روزه‌داری در هنگامه‌ی افطار, حداقل یک دعا به اجابت 
خواهد رسید, پس در هنگامه‌ی افطار اولین لقمه‌ای که برمی‌داری. بگوء به 
نام خدا؛ بار خداوندا! ای آن که آمرزش تو فراگیر است. مرا بیامرز, یس 
هر کس این جملات را در هنگامه‌ی افطار بگوید آمرزیده می‌شود.) 


پی نوشت ها: 


[1] اقبال الأْعمال. ص 116. 


اثبات امامت امام مجتسی 


زنی مسیحی به نام «ام‌سلیم» از شهر شام به مدینه آمد, و چون در کتاب 
تورانتم اتصل سانههای مور سامه آکر انسا لین لاه له له و 
سلم و امامان بعد از او را خوانده بود تحقیق و پژوهش را در شهر مدینه 
از سر فت. ۲ سانیر کل ایحا ار رم 
علیهم السلام را دقیقا شناسائی کرده و به آنما ایمان آورد. 
جالبی به دست آوزد و آنگاه در وم تحفیق خود با حضرت امام حسن 
مجتبی علیه‌السلام که در سنین نوجوانی بود آشنا شد. آنْ حضرت وقتی 
ام سلیم را دید به او 9 فرمود و معجزه‌ای به او ارائه داد و 
بای ور اه 
سم 

#اا قضی یی ۵سا امه دلگ ففال غلیها تسام استی محضاه 
0 قمی رح ال وهی سل من ها الا ات 
[1] . 
امام حسن علیه‌السلام فرمود: 
(بله, من جانشین پبدرم هستم. ام سلیم فنی که ند به او گفتم نشانه‌ی آن 
چیست؟ امام فرمود سنگریزه‌هایی برای من بیاور. (آنگاه امام سنگریزه‌ها 
را تبدیل به یاقوت سرخ نمود) پر سیدم. : جانشین تو کیست؟ فرمود: کف 
که هانند آنخه که انعام دادوام هام دهد) 


پی نوشت ها: 


اندازه و مقدار 


تفسیر افرینش به قدر 

شیخ صدوق در کتاب توحید روایت کرده است که از امام حسن علیه‌السلام 
راجع به تفسیر آیه‌ی «|زا کل شی ء خلقناه بقدر» «البته ما هر چیز را به 
اندازه آفریدیم.» پرسیده شد, امام علیه‌السلام در پاسخ فرمود: 

قال علیه السلام: ۱ ۱ 

یقول عزوجل انا کل شیء خلقناه لاهل النار بقدر اعمالهم. [1]. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(خداوند بزرگ می‌فرماید: ما هر چیزی را برای اهل دوزخ به اندازه‌ی 
اعمالشان افریدیم.) 


پی نوشت ها: 
[1] 1- توحید صدوق, ص 383 ح 30 ب 60. 
2 مسند امام محجتبی علیه السلام, ص‌ 99 ۳ 25 


انفاق 


آداب انفاق 

امام علیه السلام در تفسیر بخشی از آیه‌ی 27 سوره‌ی بقره می‌فرماید: 
قال علیه‌السلام: ‏ 

و لستم بآخذیه الا آن تغمضوا فیه 

(برای انفاق به سراغ قسمت‌های ناپاک نروید در حالی که خود شما «به 
هنگام پذیرش اموال» حاضر نیستید, آنها را بپذیرید. مگر از روی اغماض و 
کراهت.) 

فرمود: 

قال علیه‌السلام: ۱ 

لو وجدتموه فی السوق يباع, ما اخذتموه حتی یهضم لکم من ثمنه [1] . 
امام حسن علیه السلام فر مود: ۲ 

اور از اخاضع یو ایه این انست کط اکر آن اس را در عرش 
فروش در بازار پیدا می‌کردید. آن را نمی‌خریدید تا از قیمت ان برای شما 
تخفیف دهند و در نتیجه از نامرغوب بودن آن جنس چشم‌پوشی کرده و به 
خاطر ارزان بودن آن اقدام به خرید کنید. «در انفاق هم از جنس مرغوب 
انفاق کنید».) 

همچنان که به هنگام خرید چیزی اگر جنس نامرغوب باشد تا تخفیف نگیریم 
متا اه کم یآ ی اس ی که یس ام با ای سس 
کر ی فا اما باس 


[1] تفسیر کشاف, ج 1 ص 396 س 15. 


ارزش دوست داشتن اهل بیت 


فک دیگر از ارزش‌های دینی در اسلام دوست داشتن اهل بیت پیامبر صلی 

الله علیه و اله و سلم می‌باشد که نقش مهمی در سرنوشت ابدی 

مسلمانان نیز خواهد داشت, و حضرت امام حسن علیه السلام در این مورد 

بیانی دارند؛ 

قال علیه السلام: 

ی و یب روج بین اضیین العسیده 

یدیه جمیعا) من احبنا للدنیا, سا الدنیا 9 الیر ه الحاک. 11| 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

کسی که ما خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را برای خدا دوست 

داشته باشد, ما و او در روز قیامت کنار هم خواهیم بود. «آنگاه دو انگشت 

اشاره و میانی را به هم چسبانید و فرمود: مانند این دو انگشت» 

و اگر بخواهم می‌گویم مانند اينها «سپس دو انگشت اشاره‌ی هر دو دست 
به یکدیگر چسبانید» و کسی که ما را به خاطر دنیا دوست بدارد, بداند 

۳ روی آرد, برای خوب و بد یکسان رو کند. «خوبان و بدان همه 

بهره‌مند خواهند شد».) 

و در روایت دیگری فرمود: 

قال علیه‌السلا 

ماحا احن ااست هل تک خسن وه له تسمتانه بح 21 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

کسی که ما اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را فقط برای 

خدای بزرگ و بلند مرتبه دوست بدارد نه چیز دیگری, خداوند سبحان او را 

به جهت دوستی ما بهره‌مند می‌سازد.) 

و در حدیث ارزشمند دیگری فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

من احبنا لله نفعه الله تعالی بحبنا و من آحبنا لغیر الله فان الله یقضی فی 

الأمور ما یشاء آما ان حبنا آهل البیت یساقط الذنوب کما تساقط الریح 

الورق عن الشجر [3] . 

ایا ی و 

(کسی که ما را فقط برای خدای بزرگ دوست بدارد خداوند او را بهره‌مند 

خواهد کرد و کسی که ما را برای غیر خدا دوست داشته باشد خدا آن گونه 

که بخواهد درباره او تصمیم می‌گیرد. 

آکاه باشید همانا دوستی ما خاندان بیامبر .ضلی, الله. علیه.و آله. و شلم 


گناهان را قر هی زو آن.نان. که کندیاو برگ درختان را می‌ریزد.) 
پی نوشت ها: 

[1] شرح الاخبار فی فضایل الائمة الاطهار. ج 2 ص 288 ح 864. 

او ناخ الحی حول ض وود یل ار مشاه القال 6 


اهل بیت میوه درخت نبوت 


در کتاب عدد روایت شده است که چون حضرت امام حسن علیه‌السلام به 
جهت احترام به پدر بزرگوار خود در حضور او سخن کم می‌گفت. بعضی از 
اهل کوفه به خدمت ان حضرت عرض کردند: امام حسن علیه‌السلام در 
سخن گفتن عاجز است۱؟ علی: علیه السلام فرزند خویش را طلبید و 
فرمود: مردم چنین می‌گویند. بر منبر برآی و فضل خود را بر ایشان ظاهر 


امام حسن علیه‌السلام فرمود: يا امیرالمومنین! در حضور تو من یارای 
سخن گفتن ندارم. حضرت فرمود: ای فرزند من! خود را از تو پنهان 
می کنم. پس عم علیه‌السلام فرمود مردم را ند| کردند تا جمع شدند, امام 
حسن علیه‌السلام بر منبر نز امند: خطبه‌ای در نهایت فصاحت و بلاغت خواند. 
مردم را موه کرد که خروش از اهل مسجد بر امد. سپس فرمود: 

قال علیه‌السلام 

آیها الناس 1 عن ربکم «ان الله اصطفی آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل 
عمران علی العالمین. ذرية بعضها من بعض والله سمیع علیم» [1] . 

فنحن الذرية من آدم و الاسرة من نوح و الصفوة من ابراهیم, ی 
اسماعیل, و آل من محمد صلی الله علیه و اله, نحن فیکم کالسماء 
المرفوعة, و الاأرض المدحوة, و الشمس الضاحية, و کالشجرة الزيتونة لا 
شرقية و لا غربية التی بورک زیتها. النبی اصلها و علی فرعها و نجن والله 
نمرة تلک الشجرة. فمن تعلق بغصن من اغصانها نجا, و من تخلف عنها 
فالی النار هوی [2] . 

امام حسن علیه السلام فرمود: 

(ای مردم. سخن پروردگار خود را بفهمید, در آیات قرآن تدبر نمایید که حق 
تعالی می‌فرماید: «خداوند, آدم. و نوح و آل. ابراهیم و ال عمران را تر 
خهانیان برتری داد: انها فرزندان «و دودمانی» بودند که «از نظر 0 و 
تقوا و فضیلت» بعضی از بعض دیگر گرفته شده بودند؛ ؛ و خداوند. شنوا و 
0 «و از کوشش‌های آنها در مسیر رسالت خود, آگاه می‌باشد.» پس 
بدانید که ذریه‌ی برگزیده‌ی آدم و سلاله‌ی توح و برگزیده‌ی آل ابراهیم و 
فرزندان پسندیده‌ی. آسماعیل و ال فجمد مانیم. ما دز میان شما 
اسمان بلندیم (که از ما فیض و رحمت بر شما می‌بارد) و به منزله‌ی 
خورشید انوریم که جهان را به نور خود روشن کرده‌ایم. 

مائیم شجره‌ی زیتونه که حق تعالی در قران مثل زده و او را به برکت باد 
کرده است. فرمود: نه شرقی است و نه غربی است. پیغعمبر اصل آن 
درخت است و علی شاخه‌ی آن درخت است, به خدا سوگند که ما میوه‌ی 


آن درختیم» یس هر که چنگ زند به شاخه‌ای از شاخه‌های درخت نجات 
می‌یابد, هر که از آن درخت دور ماند, یس در اش جهنم سقوط کرده 


است.) 


یی نوشت ها: 

[1] آل عمران, آیه‌ی 33 و 34. 

[2] بحارالأنوار: ج 43 ص 358, ج 37, س 17. 

2- تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام, ص‌ 4( سس 8 (به نقل از العدد 
القوبة, ص 31) 

یرال سای الیش مش 0اه 6و 

4- موسوعة المصطفی و للعترة, جح 5, ص 88, س د. 


انتخاب اهل بیت برای رهبری 


خداوند در میان تمام جهانیان اهل بیت پیامبر عليهم‌السلام. را برای رهبری 

شایسته‌ی جهانیان بر گزیده است که امام مجتبی علیه‌السلام فرمود: 

قال علیه السلام 

آیها الناس ان ال اختارنا لنبوته و اصطفانا عل خاقه.ه آنرل لیا کتابف د 

وحیه و ایم الله لا ینتقصنا آحد من حقنا شیثا الا ینقصه الله فی عاجل دنیاه و 

آجل آخرته و لا یکون علینا دولة الا کانت لنا العاقبة و «لتعلمن تاه بعد 

حین» [1] [2] . 

اس یی یتلام فر مود: 

(ای مردم! خداوند [خاندان] ما را برای پیامبری خویش برگزید. و ما را 

نسبت. بهه افو یده‌های خویتتن. کویتش نمود. سوگند به خدا که اگر کسی در 

حق ما کوتاهی کند. خداوند در دنیای زودگذر او را بی‌ارزش کرده و در 

آخرت او را خوار خواهد کرد و هرگز نشود که روزگاری بر ما تنگ 
نم فکر آن. که یندم به: سود ما بانتند و #خیر آن را بش از تماتی 

ی «)( 


[1] سوره‌ی ص, ایه‌ی 98. 

[12 1- امالی شیح طوسی, ص‌ 92 ۳ 0 / 121 م‌ 3. 

2 الامالی (ااوسی ا ض 104 2 13 159 2 2 

3- بحارالأنوار ج 33, ص 229, ح 179, س 1. 

4- بشارة المصطفی, ص‌‌ 203 سس ك 

سس تم اتقان:ج ررض ۸ 101 

6- کنز الدقایق, ج 11, ص ۰271 س 14. 

7- مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 100 ۳ 3 و ص 24 ۳ ۳ و 
ص 5:26, ح 16, به نقل از المناقب ابن‌مفازلی ج 2 ص 1<31. 

8- مناقب ابن‌شهرآشوب, ج 4, ص 11. 


سوره‌ی مبارکه‌ی محمد صلی الله علیه و آله و سلم را : به مناسبت بیان 
مسئله‌ی جنگ پ جهاد. سوره‌ی قتال هم نامیده‌اند. ولی در برخی روایات 
اين سوره را با اولین جمله‌ی اولین آیه‌ی آن «سوره‌ی الذین کفروا» 
معرفی نموده‌اند. در اين سوره ایاتی پیرامون مومنان راستین و کافران و 
دشمنان اسلام وجود دارد که مقصود و مصداق واقعی مومنان راستین اهل 
بیت پیامبر علیهم السلام و مقصود از کافران بنی‌امیه می‌باشند. 

امام حسن مجتبی علیه‌السلام فرمود: اگر می‌خواهید اهل بیت را با 
بنی‌امیه مقایسه کنید, این سوره را بخوانید که به تناوب ایه‌ای درباره‌ی ما 
و آیه‌ای درباره‌ی آنان دارد. 

مشابه این روایت از سایر ائمه نیز در کتب تفسیر وجود دارد. 

قال علیه السلام: 

اذا آردت آن تعتبرنا و بنی امية فاقراً سورة «الذین کفروا» فان فینا منها 
آية, و فیهم آية, الی آخرها [1] . 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

(وقتی خواستی ما و بنی‌امیه را مقایسه ه تا سوره‌ی «الذین کفروا» ِ 
سوره‌ی محمد صلی الله علیه و آله و سلم - را بخوان چرا که در آن سوره 
از اول تا به آخر آیاتش درباره‌ی ما و نیز در مورد (خصوصیات) آنها هست.) 


پی نوشت ها: 


[1] شرح الأخبار فی فضابل الائمة الاطهار, ج 2 ص 484, ح 853. 


ایمان 


فاصله‌ی بین ایمان و یقین 

امام حسن علیه‌السلام در پاسخ به پرسش‌های پادشاه روم پیرامون 

فاصله‌ی بین ایمان و یقین فرمود: 

قال علیه‌السلام 

اربع اصایع, الایمان ما ماع الیفیمن‌هارافاه 11 : 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(چهار انگشت «به مقدار فاصله‌ی چشم و گوش», ایمان آن است که 

بشنوی, و یقین آن است که ببینی.) 

و در حدیث دیگری آمده است: 

اصمعی روایت کرده است که امام علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام از 

فرزندش امام حسن علیه‌السلام پرسید: بین 2۳ و یقین چقدر فاصله 

است ؟. 

قال علیه السلام: 

7 اضای: قال: و کیف ذلک؟ قال: الایمان کل.ها تمه ادا ی و صدقة 
و الیقین ما راته غینا ی فایفن. بة قلیک ۵ تیش العف و ال شم آل 

کیک ۳ [2] . 

امام جستن علیه السلام فر مود: 

(چهار انگشت. حضرت علی علیه السلام فرمود: چگونه چنین است؟ امام 

حسن علیه‌السلام فرمود: ایمان آن است که گوش‌هایت بشنود و دلت 

و و 

میان چشم و گوش‌ها جز چهار انگشت [فاصله] نیست 

و در حدیث دیگری آمده است: 

امام علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام از امام حسن و امام حسین 

علیهماالسلام پرسید: فاصله‌ی بین ایمان و یقین چقدر است؟. هر دو 

ساکت ماندند. امام علی علیه‌السلام به امام حسن علیه‌السلام فرمود: ای 

ابامحمد تو پاسخ بده. امام حسن علیه‌السلام عرض کرد: 

قال علیه‌السلام: 

بینهما شبر. قال: و کیف ذاک؟ قال: لآن الایمان ما سمعناه بآذاننا و صدقناه 

بقلوبناء, و اعین‌ ها اخراهاعضا و استدللا : به علی ماغاب عنا [3] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(فاصله‌ی آن دو یک وجب است. قلخ علیه السلام فرمود: چگونه چنین 

است. عرض کرد: زیرا ایمان آن است که به گوش‌های خود بشنویم و به 

دل‌های خود آن را تصدیق نماییم. اما یقین آن است که با چشمان خود آن 


را ببینیم و به وسیله‌ی آن به آنچه که از ما پنهان است, استدلال نماییم.) 


[1] مناقب ابن‌شهراشوب. ج 4 ص 13. 

2 عقد الفرید, ج 7. ص 260. 

دتحضایل ااخممهه عویرض 310 

4 مسند امام مجتبی علیه السلام, ص‌ 7/209 ۳ 99 
[3] 1-بخازلانواو: ج 67بضن 182 

2 مشکاة الأنوار ص 48, ح 17 / 34. 


امام حسن و پرسش های خضر 


روزی امیرالمومنین علیه السلام به همراه امام حسن مجتبی علیه السلام و 
شمان داره مشنجد آلحرآمرشد شین پورگن. ان مرو صرت. فص 
پیامبر علیه السلام بود) بز آن حضرت وارد شده و سلام نمود, ینس از جواب 
دارم اگر جواب دادید خواهم دانست که مردم درباره‌ی شما کاری کرده‌اند 
که در دنیا و اخرت از بازخواست و عقوبت ان در امان نخواهند بود. امام 
علیه‌السلام فرمود: بپرس. ان مرد پرسید: 

1- وقتی انسان ِِِ روحش به کجا می‌رود؟ 

2- انسان چگونه مطلبی را به یاد می‌اورد و يا فراموش می‌کند؟ 

3- چرا فرزند اسان به دایی و يا عمویش شباهت پید| می‌کند؟. 

امم کی ی اس هام ی ی هسام یواست ار 


قال علیه السلام: 

آما ما سالت. فد سه آمو الانسان اذا نام ای تذهب روحه, فان روحه 
متعلقة بالریج و الریح متعلقة بالهواء الی وقت ما یتحرک صاحبها لليقظة, 
فان آذن الله تعالی برد تلک الروح علی صاحبها جذبت تلک الروح الریح و 
جذبت تلک الریح الهواءء فرجعت الروح فأسکنت فی بدن صاحبها, و آن لم 
یادن الله عروجل برد ی الزوح علی ضاخبهار خذب. القوا آلریه: و عذیت 
الریح الروح, فلم ترد علی صاحبها الی وقت ما یبعت. 

و اما ما ذکرت من امر الذکر و النسیان. فان قلب الرجل فی حق و علی 
الحق طبق, فان صلی الرجل عند ذلک علی محمد و آل محمد صلاة تام 
انکشف ذلک الطبق عن ذلک الحق فأظلم القلب و ذکر الرجل ما کان 
نسی, فان لم یصل علی محمد و او نقص من الصلاة علیهم. انطبق ذلک 
1 فاظلمالقلب و نسی الرجل ما کان ذکره. 

و آما ما ذکرت من آمر المولود الذی پشبه آعمامه و آخواله, فان الرجل اذا 
آتی اهله یجامعها بقلب ساکن و عروق هادة, و بدن غیر مضطرب [ف ] 
اسکنت تلک النطفة فی جوف الرحم, < خرج الولد پشبه اباه و امه و آن هد 
ناه بلب غیر ساکن و عروق غبر هدن و بدن مضظارب اضطریت تمه 
فوقعت فی حال اضطرابها علی بعض العروق, فان وقعت علی عرق من 
با اشبة الول اعمافه‌وان وقفت علیعر من عروق ااخمال 
فقال الرجل: آشود آن لا له الا ال و لم آزل آشهد بها و آشهد ان محمدا 
سول الله قلم.ازل, اشفد نویه و امد انک.وضی رسواه و القانم بححته 


+ و آشار الی امیزالمومنین علیه‌الشلام - و لم آزل آشهد بهاء و آشهد آنک 
وصیه و القائم بحجته - و آشار الی الحسن علیه‌السلام - و آشهد آن 
ای ی ۲ 
الحسين, انه القائم بامر الحسین بعده؛ و اشهد 0 بن علی انه 
القائم بامر علی , وت بعده, 99 0 محمد انه المانم 
انا ارم و وانی علن ا و 
لا یسمي حتی یظهر فی الأرض ارم ها و ها سا زار ده 
الا تاه الخی بن مد سا مک ادا مد ال مت و مه له 
برکاته, ثم قام و مضی. 

فقال آمیرالمومنین علیه‌السلام: يا آبامحمد اتبعه فانظر ین یقصد؟ فخرج 
الحسن علیه‌السلام فی آثره, قال: فما کان الا آن وضع رجله خارجا من 
المسجد فما دریت آين أخذ من آرض الله عزوجل؟ فرجعت الی 
آمیرالمقمتین علیه‌السلام فأعلمته, فقال, یا آبامحمد 

اتعرقه؟ ففلت: الله تعالی وله ماس رالصفسن ال فالخ هو خر 
علیه السلام [ 1] . 

امام حسن اه فر مود: 

(اما در مورد اینکه پرسیدی وقتی انسان می‌خوابد روحش به کجا می‌رود؟ 
خواشین این امش که یا مان کف شتا در خوات. اش وا اد در 
ارتباط است و باد با هواء در ارتباط است. وقتی خداوند اجازه می‌دهد که 
آن روح نزد صاحیش. بر کردد آن»روع اد را نب کرده, به سمت خود 
می‌کشد و آن باد نیز هواء را جذب می‌کند. در اين موقع روح برمی‌گردد و 
در بدن صاحب خود قرار می‌گیرد. و اگر خداوند اجازه‌ی بازگشت روح را 
ای او ری 
خود می‌کشد و روح تا وقت برانگیخته شدن در قیامت به بدن صاحبش بر 
نمی‌گردد. 

اما آن پرسشی که درباره‌ی فراموشی و یادآوری داشتی, جوابش این 
است که قلب انسان در جعبه‌ی کوچکی قرار دارد و در روی آن جعبه یک 
ظیق ای رنه اف ار اسان ی مفته رای بر مه وه از 
محمد صلوات بفرستد, طبق از روی جعبه کنار می‌رود و قلب روشن 
می‌ شود و انسان آنچه را فراموش کرده بیاد می‌آورد, اما اگر صلوات 
تفر متتی ۱ او ان باق دنه ار مه کاقل بر ان جنعته: متنطیق:«ه 
بسته می‌شود و قلب در 1 


(یا بیاد آوزذه بود) فرآموش می‌کند. 
و اما سوالت درباره‌ی شباهت کودک به عموها و دائی‌هایش, جوابش این 
است که ار انسان با دلی آسوده. و عروق و زرگ‌های آرام و بدنی غیر 
مضطرب با همسرش نزدیکی کند, نطفه در درون زحمه قرار. حی کیرق .و 
نوزاد شبیه به پدر و مادر خویش می‌شود, ولی اگر با دلی ناراحت و رو 
غیر آرام و بدن مضطرب با همسرش نزدیکی کند, نطفه نیز, مضطرب و 
تارام مت وال ری او سا روف ارم گر از کر 
بر روی رگی از رگ‌های عموها قرار گیرد. نوزاد شبیه عموهایش می‌شود و 
اگر بر روی رگ‌های دایی‌ها قراز کیرن, شبیه دایی‌ها می‌ شود. 
مرد گفت: شهادت می‌دهم به وحدانیت خداء و قبلا نیز وحدانیت خدا را 
قبول داشتم. و شهادت ۱ ۱ 0 | 
علیه و آله و سلم و در گذشته نیز بر اين اعتقاد بودم و شهادت می‌دهم که 
شسا وضی بیامتر و خانشین اه تیه باه المهمتین له الساام اشاره 
کرد و قبلا نیز این مطلب را قبول داشتم. و شهادت می‌دهم که شما وصی 
و جانشین ۱ ۱ اشاره کرد. و شهادت 
می‌دهم که حسین بن علی بعد از شما وصی و جانشین پدر شما است و 
شهادت می‌دهم که علی بن الحسین جانشین حسین است و شهادت 
ی بن الحسین است و شهادت 
ح ای 
که موسی بن جعفر جانشین جعفر بن محمد است و شهادت می‌دهم که 
علی بن موسی جانشین موسی بن جعفر است و شهادت می‌دهم که محمد 
علی بن محمد است و شهادت می‌دهم که مردی از فرزندان حسن بن 
غلی کی له لام کم ی اه کفی ایا ما که یور گرم 
ی ات ی مب ۱ وی پر از عدل می‌کند در حالی که 
پر از جور شده باشد. جانشین حسن ین علی است. 9 
ات ات علیهالشلام ره ۳ اناخحتن دنبال او برو و ببین کجا 
می‌خواهد برود؟ امام مجتبی علیه السلام به دنبال او رفت و گفت, همین 
که پایش را از مسجد بیرون گذاشت دیگر نفهمیدم به کجا رفت و در کدام 
وادی از زمین غایب شد. و به خدمت امیرالمومنین علیه السلام برگشتم و 
حضرت را مطلع کردم. پدرم فرمودند: او را شناختی؟ گفتم: خدا و 
رسولش و امیرالمومنین بهتر می‌دانند. حضرت فرمودند: او خضر 
غلیهاللام بوز. 


[ 1] 1- اثبات الوصية, ص‌ 136 و 137 باب امام حسن علیه السلام. 

2 اثبات الهداق جح 2 ص 283, ح 72. 

3- احتجاج, ج 2, ص 10, ح 148. 

4 اصول کافی 1و و2 گر و26 گر 

5- الغيبة شیح طوسی, ص 154 و 5ظ1, ح 4 به نقل از اصول کافی. 

6- المحاسن (للبرقی) ج 2, ص 332, ح 99 (کتاب العلل من المحاسن) 

7- بحارالأنوار, ج 36, ص 415, ح 1, وج 58, ص 36, ح 8. 

8- ترجمه‌ی غیبت نعمانی, ص 3 د. 

سر مهف ج 2 1 ور 2 

1 تسیر ور القلیخ و ی 1 و او رن 219 4 4و 
ج 4 ص 178, جح 30. 

2 یه الافز ان درخ 34 

3- دلایل الامامة طبری, ص 69 و 70. 

4 علل الشرایم: جع 1ص 120 

5- عیون اخبار الرضا, ج 1, ص 126, ح 35. 

6- کمال الدین, ج 1, ص 314 الی 315, ح 1, ب 29. 

#7 که الذقاییب 14ص 227 ورف الطار وج ص10 ور وج 
0 ص 189. 

8- مدينة المعاجز, ج 3, ص 342, الی 345 ح 85 / 923. 

مش لاسام الم 1 ری مر ام و گر 
22 

0- وسایل الشیعه, جح 7, ص 199, ح 1 / 9106, ب 37. 


ارزش تفکر 


ارزش انسان به سرمایه‌ی فکر و اندیشه‌ی اوست. تکوت از والاترین 
امتیازهای انسان نسبت به دیگر پدیده‌های نظام هستی, داشتن فکر, عقل 
و انديشه می‌باشد. امام حسن مجتبی علیه‌السلام در همین رابطه فرمود: 
قال علیه‌السلام: 

اوصیکم بتقوی الله و ادامة التفکر. فان التفکر ابو کل خیر و امه [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(سفارشتان می‌کنم به تقوای الهی و مداومت بر تفکر, زیرا تفکر, 
پدر«منشا» هر خیر و برکت, برای هر امتی می‌باشد.) 


پی نوشت ها: 


1 یه الخواظر مت هه اتهاظر (متمصوضی وراه علوصض 60 
2 مشتند الامام الفجیی علبهالسلامرص 1710 2 10 


ارزش جهاد با ناکئین در رکاب علی 


شام ی ام بر و وق عاسای سا خاحم میا 
برای مردم بیان می‌کرد. فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

اس هه اس فده اش ای یه ام و 
و نکثا بیعتهما له, فطوبی لمن خف فی مجاهدة من جاهده, فان الجهاد معه 
کاس سای له هآ و 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

(همانا که طلحه و زبیر, به رغبت و میل با علی بیعت کردند و سپس 
گریخته و بیعت خود با ایشان را شکستند, خوشا به حال آن که در جهاد با 
آن پیمان شکنان, شتاب کند؛ زیرا جهاد همراه وی ز عاو علیه‌السلام) 
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[1] 1- الجمل, ص 264. 
2 مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 22 ذیل حدبث 12. 


ارزش و اهمیت برآوردن حاجت موّمن 


ابوحمزه‌ی ثمالی از امام سجاد علیه‌السلام روایت کرد: 

هنگامی که امام حسن مجتبی علیه‌السلام مشغول 3 خانه‌ی کعبه بود. 
شخصی از آن حضرت تقاضا کرد پرای برآوردن حاجت او پیش کسی برود. 
حضرت طواف را رها نموده و با آن مرد روانه شد. پس از باز گشت. 1 
که به آن مرد رشک می‌برد به امام علیه السلام اعتراض کرد: چرا چنین چنین 
کردی؟ و طواف را رها نمودی؟. 

قال علیه‌السلام: 

ان ال ای ال اه مسا ال دمن تس مایت ام 
المسلم فقضیت حاجته کتبت له حجة و عمرة و ان لم تقض له کتبت له 
عمرت فد تسش سس غص رخف آلی ط اف | 11 

امام حسن علیه‌السلام فر مود: ۲ 

ی اه یت هآ مس و هی کی رایخ 
برادر مسلمانش برود و نیاز ان مومن برطرف شود, حج و عمره‌ای برای 
او نوشته شود و چنانچه نیازش برطرف نشود, یک عمره برای او 
می‌نویسند. من حج و عمره‌ای به دست اورده و دوباره به طوافم 


یی نوشت ها: 

ار سفق امعسار اسمهامامالس ص ال حور 
2- تاریخ دمشق ابن‌منظور, ج 7 ص 26. 

3- فیض القدیر, جح 6 ص 129 ح 8672. 

4 کنز العمال, ج 15, ص 774 ح 41042. 

کدمسته الامام المفتیی عله‌السااض 94ر ‏ و0 مص 690 ۱6 
6- موسوعة المصطفی و العتر ة, ۳ (9 ص‌ 99 


احترام به همسایه 


امام حسن علیه‌السلام همسایه‌ای بهودی داشت که دیوار خانه‌اش خراب 
شده و فاضلاب منزلش به منزل امام علیه‌السلام ریخته بود. امام 
علیه‌السلام چیزی به او نفرمود تا اینکه روزی همسر مرد بهودی به منزل 
امام امد و متوجه شد و به شوهرش خبر داد. مرد یهودی برای عذرخواهی 
به نزد امام علیه السلام امد. 

قال علیه‌السلام: 

آمرنی جدی - صلی الله علیه و آله - باکرام الجار [1] . 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: (جدم صلی الله علیه و آله و سلم به من 
دستور داده که همسایه را تکریم کنم.) 

و به جهت همین برخورد نیکو, مرد یهودی مسلمان شد. 


پی نوشت ها: 
۲ تفای افو ی ی مها .هت اسحالس. وستتعی 


ارزش دوراندیشی در کارها 


فرمود: 

قال علیه‌السلام: ۱ 

ات ی الب العاوه:ش کی لاه انا اظریم التدافن. با لقرضه فا رقخوها: 
الیقین معاذ للسلامة. من تذکر بعد السفر اعند و لا یفش العاقل من 
اتتتصخهه بتکم یفن الموعطاه ححاب: اسر هر قطع العلم خر المعلین: 
کلمعا حل ال التطری و کل موعل رعلل بالشمیویی 111 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(آن کس که در پی وت است, 9 ۳ برای آن پاکیزه 2 وقتی 
هر کس دوری سفر ۳ اماده شود. انسان به کسی که از ۳ 
مشورت بخواهد, خیانت نمی کند و صبان شما و ضیان موعظه, حجاب. 
«سربلندی» و «بزرگواری» حکم فرماست, و دریغ کردن دانش از دانش 
پژوه, باعث عذر دانش پژوهان است. هر نقدی خواهان ملاحظه است و هر 
نسیه‌ای با امروز و فردا توجیه شود.) 


یی نوشت ها: 

[1] 1- تحف العقول. ص 236 باب حکمت و مواعظ امام حسن 
علیه السلام. 

2- مسند امام مجتبی علیه‌السلام عطاردی, ص 715, ح 21 تا 28. 

3- موسوعة المصطفی و العتر ة, ۳ ص‌ 129 و ص 127 


ارزش سفره داری و خوش گفتاری 


در سیره و روش ائمه‌ی اطهار علیهم السلام سفره‌داری و خوش گفتاری به 
عنوان یک ارزش اخلاقی مورد توجه قرار گرفته است و ایشان دیگران را 
نیز با عمل خویش به این سو هدایت می‌کردند. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

قال علیه‌السلام: , 

اععضوا الطام و ایا الگلام ۳ . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(سفره‌دار و خوش‌گفتار باشید.) 


[1] کنز العمال, ج 9, ص 243, ح 25841. 


اررش بزرگواری (ارزش‌های اخلاقی) 


کارهای پسندیده در همه جا و برای هميشه ارزشمند است,؛ ولی برخی از 
آنها در جایگاه‌های خاصی ارزشمندترند. امام علیه‌السلام در این باره 
فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

اجود الناس من اعطی من لا پرجوه؛ و اعفی الناس من عفا عند القدر خ؛ و 
اص ی ما 

امام حسن علیه‌السلام فر مود: 

(بخشنده‌ترین مردم کسی است که به آن کنتت. که اخشهداشتی یه او 
ندارد ببخشد. و با گذشت‌ترین مردم کسی است که به هنگام توانایی 
و ما مت تک یا آنن کد ‏ 
کته پیوند داشته باشد.) 


پی نوشت ها: 


اقام ی نا ارات ال زر سه 


پس از آن که معاویه به امام حسن علیه السلام نامه‌ای نوشت مبدی بر 
اینکه حکومت را به وی تسلیم کند. امام حسن علیه‌السلام در مقام اتمام 
حجحجت پا یاران خود خطبه‌ای ایراد نموده و فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

انا والله ما ثنانا عن اهل الشام شک و لا ندم و انما کنا نقاتل اهل الشام 
مسیرکم الی صفین و دینکم امام دنیاکم و اصبحتم الیوم و دنیاکم امام 
دینکم الا و قد اصبحتم بین قتیلین قتیل بصفین تبکون له و قتیل بالنهروان 
تطلبون بثاره فاما الباکی فخاذل ۱ 

و اما الطالب فتاثر الا و ان معاوية دعانا لامر لیس فیه عز و لا نصفة, فان 
اردتم الموت رددناه علیه و حاکمناه الی الله عزوجل بضبا السیوف و ان 
اردتم الحياة قبلناه و اخذنا لکم الرضی فناداه الناس من کل جانب البقية 
البقية [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(فرمود: والله که ما را هیچ گونه شک و پشیمانی‌یی از اهل شام باز 
نداشته است, بلکه ما با اهل شام با ِا و شکیبایی می‌جنگيديم, ولی 
صلح ما در برابر عداوت پیشه گی معاویه و شکیبایی ما با تخت چم و دست 
به هر کار زدن در جنگ از طرف معاویه از توان افتاد. و شما هنگام رفتن 
به سوی صفین, چنان بودید که دینتان فرا روی دنیای شما بود, اما امروزه 
چنان شده‌اید که دنیای‌تان فرا روی دینتان است. و چنان هراسان شده‌آید 
که میان دو کشته مانده‌اید. یکی کشته‌های صفین که برایش گریانید و 
دیگری کشته‌های نهروان که خون‌خواه اویید, آن که می‌گرید. خواهان 
شکست ماست., و آن که خون‌خواه است شورشی است. 

بدانید که معاویه ما را به موضوعی فراخوانده است که او را در آن اقتدار 
و انصافی نیست, پس اگر طالب مرگ هستید, آن را به سوی او باز 
می‌گردانيم, و با قبضه‌ی شمشیر او را به داوری خدا می‌سپاریم. و اکر 
خواهان زندگی هستید؛ او را خواهیم پذیرفت و رضایت شما را فراهم 
خواهیم کرد, که مردم از همه طرف فریاد زدند: ما طرفدار ماندن هستیم 
نی اه رز صلح‌نامه را امضاء کن.) 


2 التشریف بامنن. ص 362, ح 30د. 

3- الکامل, ج 3, ص 272. 

4 بحارالأنوار, ج 75 ص 106, ح 10, و ج 44 ص 21, ح 5. 

5- تاریخ دمشق (ابن‌منظور), ج 7, ص دد. 

6- تاریخ دمشق (ترجمة الاما الحسن علیه‌السلام). ص 178, خ 303. 
7- تحف العقول. ص 234. 

8- فضایل الخمسه, ج 3, ص 296. 

9 مجالس السنية, ج 2, ص 262, م 9. 

0- مسند الامام المجتبی علیه‌السلام. ص 254, ح 5, و ص 721 ج 17. 
1 1- موسوعة المصطفی و العتر ةء, ۳ ص‌‌ 237 و ص 209 و ص 195 
2- نهابة ارب ج 7, ص 14. 


افشای چهره ننگین منافقین 


علامه ذهبی در تاریخ ِِِ نقل کرده است. روزی ابوالأعور سلمی و 
عمروعاص به معاویه گفتند: اگر امام حسن علیه السلام را وادار به 
سخنرانی کنی, زبانش به لکنت خواهد افتاد!. 

معاویه از امام حسن علید‌السلام کواسیت سکترای کی سکترانی امه 
موجب سرافکندگی معاویه شد؛ عمروعاص و ابوالأعور به امام حسن 
علیه السلام اعتراض کردند. امام در پاسخ به ابوالاعور فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

آلم یلعن رسول الله صلي الله علیه و آله و سلم رعلا و ذکوان و عمرو بن 
ستیانه هدا ام آیی‌لاعورن تم افیل عایه معاویه بعینها ففال: له الحسن 
علیه السلام: اما علمت آن رسول الله صلی الله علبه و آله و سلم لعن فاد 
ام .یت ایا مر ۱ ۱ 

(ایا رسول الله صلی له 9 و اله و سلم رعل و ذکوان و ابی‌الاعور و 
عمرو بن سفیان را لعنت نکرد؟. در اين هنگام معاویه برای یاری ابوالاعور 
رو به او کرد و امام حسن علیه السلام فرمود: ایا نمی‌دانی که رسول الله 
صلی الله علیه و آله و سلم رهبر احزاب و پس و آنان را لعنت کرد؟ که 
یکی ابوسفیان بود و دیگری ابوالاعور سلمی.) 


پی نوشت ها: 

[1] 1- احقاق الحق, ج 11, ص 204. 
ار لاسام( للذ هیا هی 1 39 
(مجه ار وان ع ررض 115 


ارزش دوست داشتن اهل بیت 


فک دیگر از ارزش‌های دینی در اسلام دوست داشتن اهل بیت پیامبر صلی 

الله علیه و اله و سلم می‌باشد که نقش مهمی در سرنوشت ابدی 

مسلمانان نیز خواهد داشت, و حضرت امام حسن علیه السلام در این مورد 

بیانی دارند؛ 

قال علیه السلام: 

ی و یب روج بین اضیین العسیده 

یدیه جمیعا) من احبنا للدنیا, سا الدنیا 9 الیر ه الحاک. 11| 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

کسی که ما خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را برای خدا دوست 

داشته باشد, ما و او در روز قیامت کنار هم خواهیم بود. «آنگاه دو انگشت 

اشاره و میانی را به هم چسبانید و فرمود: مانند این دو انگشت» 

و اگر بخواهم می‌گویم مانند اينها «سپس دو انگشت اشاره‌ی هر دو دست 
به یکدیگر چسبانید» و کسی که ما را به خاطر دنیا دوست بدارد, بداند 

۳ روی آرد, برای خوب و بد یکسان رو کند. «خوبان و بدان همه 

بهره‌مند خواهند شد».) 

و در روایت دیگری فرمود: 

قال علیه‌السلا 

ماحا احن ااست هل تک خسن وه له تسمتانه بح 21 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

کسی که ما اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را فقط برای 

خدای بزرگ و بلند مرتبه دوست بدارد نه چیز دیگری, خداوند سبحان او را 

به جهت دوستی ما بهره‌مند می‌سازد.) 

و در حدیث ارزشمند دیگری فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

من احبنا لله نفعه الله تعالی بحبنا و من آحبنا لغیر الله فان الله یقضی فی 

الأمور ما یشاء آما ان حبنا آهل البیت یساقط الذنوب کما تساقط الریح 

الورق عن الشجر [3] . 

ایا ی و 

(کسی که ما را فقط برای خدای بزرگ دوست بدارد خداوند او را بهره‌مند 

خواهد کرد و کسی که ما را برای غیر خدا دوست داشته باشد خدا آن گونه 

که بخواهد درباره او تصمیم می‌گیرد. 

آکاه باشید همانا دوستی ما خاندان بیامبر .ضلی, الله. علیه.و آله. و شلم 


گناهان را قر هی زو آن.نان. که کندیاو برگ درختان را می‌ریزد.) 
پی نوشت ها: 

[1] شرح الاخبار فی فضایل الائمة الاطهار. ج 2 ص 288 ح 864. 

او ناخ الحی حول ض وود یل ار مشاه القال 6 


اهل بیت میوه‌ی درخت نبوت 


در کتاب عدد روایت شده است که چون حضرت امام حسن علیه‌السلام به 
جهت احترام به پدر بزرگوار خود در حضور او سخن کم می‌گفت. بعضی از 
اهل کوفه به خدمت ان حضرت عرض کردند: امام حسن علیه‌السلام در 
سخن گفتن عاجز است۱؟ علی: علیه السلام فرزند خویش را طلبید و 
فرمود: مردم چنین می‌گویند. بر منبر برآی و فضل خود را بر ایشان ظاهر 


امام حسن علیه‌السلام فرمود: يا امیرالمومنین! در حضور تو من یارای 
سخن گفتن ندارم. حضرت فرمود: ای فرزند من! خود را از تو پنهان 
می کنم. پس عم علیه‌السلام فرمود مردم را ند| کردند تا جمع شدند, امام 
حسن علیه‌السلام بر منبر نز امند: خطبه‌ای در نهایت فصاحت و بلاغت خواند. 
مردم را موه کرد که خروش از اهل مسجد بر امد. سپس فرمود: 

قال علیه‌السلام 

آیها الناس 1 عن ربکم «ان الله اصطفی آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل 
عمران علی العالمین. ذرية بعضها من بعض والله سمیع علیم» [1] . 

فنحن الذرية من آدم و الاسرة من نوح و الصفوة من ابراهیم, ی 
اسماعیل, و آل من محمد صلی الله علیه و اله, نحن فیکم کالسماء 
المرفوعة, و الاأرض المدحوة, و الشمس الضاحية, و کالشجرة الزيتونة لا 
شرقية و لا غربية التی بورک زیتها. النبی اصلها و علی فرعها و نجن والله 
نمرة تلک الشجرة. فمن تعلق بغصن من اغصانها نجا, و من تخلف عنها 
فالی النار هوی [2] . 

امام حسن علیه السلام فرمود: 

(ای مردم. سخن پروردگار خود را بفهمید, در آیات قرآن تدبر نمایید که حق 
تعالی می‌فرماید: «خداوند, آدم. و نوح و آل. ابراهیم و ال عمران را تر 
خهانیان برتری داد: انها فرزندان «و دودمانی» بودند که «از نظر 0 و 
تقوا و فضیلت» بعضی از بعض دیگر گرفته شده بودند؛ ؛ و خداوند. شنوا و 
0 «و از کوشش‌های آنها در مسیر رسالت خود, آگاه می‌باشد.» پس 
بدانید که ذریه‌ی برگزیده‌ی آدم و سلاله‌ی توح و برگزیده‌ی آل ابراهیم و 
فرزندان پسندیده‌ی. آسماعیل و ال فجمد مانیم. ما دز میان شما 
اسمان بلندیم (که از ما فیض و رحمت بر شما می‌بارد) و به منزله‌ی 
خورشید انوریم که جهان را به نور خود روشن کرده‌ایم. 

مائیم شجره‌ی زیتونه که حق تعالی در قران مثل زده و او را به برکت باد 
کرده است. فرمود: نه شرقی است و نه غربی است. پیغعمبر اصل آن 
درخت است و علی شاخه‌ی آن درخت است, به خدا سوگند که ما میوه‌ی 


آن درختیم» یس هر که چنگ زند به شاخه‌ای از شاخه‌های درخت نجات 
می‌یابد, هر که از آن درخت دور ماند, یس در اش جهنم سقوط کرده 


است.) 


یی نوشت ها: 

[1] آل عمران, آیه‌ی 33 و 34. 

[2] بحارالأنوار: ج 43 ص 358, ج 37, س 17. 

2- تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام, ص‌ 4( سس 8 (به نقل از العدد 
القوبة, ص 31) 

یرال سای الیش مش 0اه 6و 

4- موسوعة المصطفی و للعترة, جح 5, ص 88, س د. 


انتخاب اهل بیت برای رهبری 


خداوند در میان تمام جهانیان اهل بیت پیامبر عليهم‌السلام. را برای رهبری 

شایسته‌ی جهانیان بر گزیده است که امام مجتبی علیه‌السلام فرمود: 

قال علیه السلام 

آیها الناس ان ال اختارنا لنبوته و اصطفانا عل خاقه.ه آنرل لیا کتابف د 

وحیه و ایم الله لا ینتقصنا آحد من حقنا شیثا الا ینقصه الله فی عاجل دنیاه و 

آجل آخرته و لا یکون علینا دولة الا کانت لنا العاقبة و «لتعلمن تاه بعد 

حین» [1] [2] . 

اس یی یتلام فر مود: 

(ای مردم! خداوند [خاندان] ما را برای پیامبری خویش برگزید. و ما را 

نسبت. بهه افو یده‌های خویتتن. کویتش نمود. سوگند به خدا که اگر کسی در 

حق ما کوتاهی کند. خداوند در دنیای زودگذر او را بی‌ارزش کرده و در 

آخرت او را خوار خواهد کرد و هرگز نشود که روزگاری بر ما تنگ 
نم فکر آن. که یندم به: سود ما بانتند و #خیر آن را بش از تماتی 

ی «)( 


[1] سوره‌ی ص, ایه‌ی 98. 

[12 1- امالی شیح طوسی, ص‌ 92 ۳ 0 / 121 م‌ 3. 

2 الامالی (ااوسی ا ض 104 2 13 159 2 2 

3- بحارالأنوار ج 33, ص 229, ح 179, س 1. 

4- بشارة المصطفی, ص‌‌ 203 سس ك 

سس تم اتقان:ج ررض ۸ 101 

6- کنز الدقایق, ج 11, ص ۰271 س 14. 

7- مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 100 ۳ 3 و ص 24 ۳ ۳ و 
ص 5:26, ح 16, به نقل از المناقب ابن‌مفازلی ج 2 ص 1<31. 

8- مناقب ابن‌شهرآشوب, ج 4, ص 11. 


سوره‌ی مبارکه‌ی محمد صلی الله علیه و آله و سلم را : به مناسبت بیان 
مسئله‌ی جنگ پ جهاد. سوره‌ی قتال هم نامیده‌اند. ولی در برخی روایات 
اين سوره را با اولین جمله‌ی اولین آیه‌ی آن «سوره‌ی الذین کفروا» 
معرفی نموده‌اند. در اين سوره ایاتی پیرامون مومنان راستین و کافران و 
دشمنان اسلام وجود دارد که مقصود و مصداق واقعی مومنان راستین اهل 
بیت پیامبر علیهم السلام و مقصود از کافران بنی‌امیه می‌باشند. 

امام حسن مجتبی علیه‌السلام فرمود: اگر می‌خواهید اهل بیت را با 
بنی‌امیه مقایسه کنید, این سوره را بخوانید که به تناوب ایه‌ای درباره‌ی ما 
و آیه‌ای درباره‌ی آنان دارد. 

مشابه این روایت از سایر ائمه نیز در کتب تفسیر وجود دارد. 

قال علیه السلام: 

اذا آردت آن تعتبرنا و بنی امية فاقراً سورة «الذین کفروا» فان فینا منها 
آية, و فیهم آية, الی آخرها [1] . 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

(وقتی خواستی ما و بنی‌امیه را مقایسه ه تا سوره‌ی «الذین کفروا» ِ 
سوره‌ی محمد صلی الله علیه و آله و سلم - را بخوان چرا که در آن سوره 
از اول تا به آخر آیاتش درباره‌ی ما و نیز در مورد (خصوصیات) آنها هست.) 


پی نوشت ها: 


[1] شرح الأخبار فی فضابل الائمة الاطهار, ج 2 ص 484, ح 853. 


ارزش درخت کاری 


یکی از باارزشترین کارها درخت کاری است. امام حسن علیه‌السلام 
درباره‌ی ارزش اقتصادی و ضرورت شکرگزاری آن فرمود: 

قال علیه السلام: 

النحل والشجر بر کغلی احلمع.علی غفیمم دهم ادا کانها الم شا کر ین 
[1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(نخل و درخت برای خانواده [درختکار] برکت است و برای بازماندگان پس 
او اناخ اکر کهشکر کزاز خهاوید باشند تثر بر کته است:) 


[1] کنز العمال, ج 12, ص 339, ح 35306. 


ارزش دعا و ذکر پنهانی 


امام حسن علیه‌السلام راجع به ارزش دعاهای پنهانی و آگاهی خداوند از 
ان فرمود: 

قال علیه السلام: 

ان الله یعلم الب التقی و الدعاء الخفی, ان کان الرجل لقد جمع القرآن 
و ما یشعر به جاره و ان کان الرجل لقد فقه الفقه الکثیر و لا پشعر الناس 
به, و ان کان الرجل لیصلی الصلاة الطويلة و عنده الزوار و ما یشعرون به, 
و لقد آدرکنا آقواما ما کان علی آلارض من هل عدرون کی انم مملوه 

فی السر فیکون غلا یی مدا 

و لقد کان المسلمون یجتهدون فی الدعاء. و ما یسمع لهم صوت ان کان الا 
همسا بینهم و بین ربهم و ذلک آن الله تعالی یقول «ادعوا ربکم تضرعا و 
خفیة» [1] و قد اثنی علی زکریا علیه‌السلام فقال: «اذ نادی ربه نداء خفیا» 
[۱2 و بین دعوقة السر و دعوة العلانية سبعون ضعفا [3] ۰ 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(خداوند از دل پرهی زگار و دعای پنهان آگاه است. چه بسا که کسی قرآن 
را جمع کرده و حفظ کرده است و همسایه‌اش از وی خبر ندارد. و چه بسا 
کسی فقه بسیاری دانسته است و مردم بدان آگاهی ندارند و چه بسا 
شخصی نمازهای طولانی می‌گذارد و حتی نزد او دیدار کننده هم هست و 
آنها بدان آگاهی ندارند [4] . 

و در مقابل, ما به ی برخورده‌ايم, اگر در یک عملی امکان سری 
انجام دادن آن باشد و آنها ان را مخفیانه انجام نمی‌دهند. و هميشه آن 
عمل را آشکارا, انجام می‌دهند. آن عمل افشا نخواهد شد. 

مسلمانان در دعا کردن بسیار تلاش می‌کردند و بين آنها و پروردگارشان 
چز صدای نجوا گونه‌ای به گوش نمی‌رسید. زیرا ۱ بزرگ می‌فرماید: 
«خدای را از سر زاری و پنهانی بخوانید» و خداوند, زکریا علیه‌السلام را 
ستایش کرده به اینکه: «هنگامی که پروردگارش را به ضایف آهسته 
فراخواند» و میان دعوت پنهان و دعوت آشکار هفتاد برابر فرق است.) 

پی نوشت ها: 

[1 سوره‌ی اعراف, آیه‌ی 5 

[2] سوره‌ی مریم, آیه‌ی 3. 

[3] تفسیر کشاف, ج 2, ص 83. ۱ 

[4] شاید منظور این باشد, کسانی هستند که حتی وقتی میهمان دارند, آن 


چنان برنامه‌ی پذیرایی از میهمان را تنظیم می‌کنند که بدون اینکه میهمان 
بفهمد به عبادت خود هم می ر سند. 


ارزش سکوت 


در معانی الأخبار, مرحوم صدوق قدس سره از امام حسن علیه السلام 
روایت شده است که درباره‌ی ارزش سکوت؛ فرموده است: 

نعم العون الصمت فی مواطن کثيرة, و ان کنت فصیحا [1 . ۱ 
(چه نیکو یاوری است سکوت, در بسیاری از مواقع هر چند که زبانی وبا 
داشته باشی.) 


پی نوشت ها: 
[1] نهج السعادة ج 7. ص 373 به نقل از (بحار. ج 2 ح 28 من باب 
السکوت و الکلام). 


احیای سنت مشورت 


خداوند در سوره‌ی آل عمران؛ آیه‌ی 9 به پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم فرمان داد که با اصحاب خود مشورت کن. امام حسن علیه‌السلام در 
قد علم الله انه ما به الیهم حاجة, و لکنه اراد ان یستن به من بعده [1] . 
(خداوند می‌داند که او «پیامبر» را نیازی به آنها نیست: ولی چنین خواست 
که پس از او به او اقتداء شود. «و مشورت سنت گردد».) 


ارزش صبر و استقامت 


و والای اخلاقی صبر و تحمل در برابر مصائب. معاصی. 
. است. امام علیه‌السلام 9۳ را این گونه 

و 

قال علیه‌السلام: 

الحمدلله الذی لو کلف الجزع علی المصيبة لصرنا الی معصیته و آجرنا علی 

الصبر الذی لابد من الرجوع الیه [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(سپاس خدایی را که اگر بی‌تابی بر مصیبت را تکلیف می‌کرد, به سوی 

معصیت.. وم رهسپار می‌شدیم. بلکه ما را بر صبری که چاره‌ای جز 

باز گشت به آن نیست., پاداش داده است.) 


پی نوشت ها: 
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اطانیه دای اعاس لین 


در تفسیر برهان حدبت مفصلی درباره‌ی مستجاب الدعوه بودن امام علی 
علیه‌السلام به نقل از امام حسن علیه‌السلام آمده است. 

قال علیه‌السلام: 

لما کاعت الیهود عن هذا التمنی و قطع الله معاذیرهم قالت طائفة منهم و 
هم بحضرة رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم و قد کاعوا و عجزوا یا 
محمد فانت و المومنون المخلصون لک مجاب دعائهم و علی علیه‌السلام 
قال: رسول الله بلی. قالوا: يا محمد فان کان هذا کما زعمت فقل لعلی 
یدعوا لابن رئیسنا هذا فقد کان من الشباب جمیلا نبیلا وسیما قسیما لحقه 
برص و جذام فقد صار حما لا یقرب و مهجورا لا یعاشر یتناول الخبز علی 
اسنة الرماح, ٍ 

فقال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: ائتونی به, فاتی به فنظر 
رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم و اصحابه منه الی منظر فظیع 
سمج قبیح کریه, فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: یا اباالحسن 
ادع الله له بالعافية فان الله تعالی یجیبک فیه فدعا له فما کان عند فراغه 
من دعائه اذا الفتی قد زال عنه کل مکروه و عاد الی افضل ما کان عنه من 
النبل و الجمال و الوسامة و الخیر و الحسن فی المنظر. فقال رسول الله 
صلی الله علیه و اله و سلم للفتی: امن بالذی اغائک من بلائک, 

قال الفتی: قد امنت و حسن ایمانه. فقال ابوه: با محمد ظلمتنی و ذهبت 
قتی بانشی لیته ان ام و ایض کم کانو لم بح الی یکبفان دای 
کان احب الی, قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: لکن الله 
عزوجل قد خلصه من هذه الافة و اوجب له نعیم الجنة, 

قال ابوه: یا محمد ما کان هذا لک و لصاحبک انما جاء وقت عافیته فعوفی و 
آن کان صای ها نیع ما فو الک هم اضا ماب فی السر 
فقل له یدعو علی بالجذام و البرص. فانی اعلم انه لا یصیبنی لیتبین لهولاء 
اه اه و اه 

ففال زصول. الله صضلی. الله علیم و اله و سلم با مود اتق الله .ما 
بعافية الله ایاک و لا تتعرض للبلاء و لما لا تطیقه و قابل النعمة بالشکر, فان 
من کفرها سلبها و من شکرها امتری مزیدها. 

فقال الیهودی: من شکر نعم الله تعذیب عدو الله المفتری علیه انما ارید 
بهذا ان اعرف ولدی انه لیس مما قلت له و ادعیته قلیل و لا کثیر و ان 
الذی اصابه من خیر لم یکن بدعاء علی صاحبک. 

فتبسم رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم و قال: یا بهودی هبک قلت 


ان عافية بابنک لم تکن بدعاء علی علیه‌السلام و انما صادف دعائه وقت 
مجی۶ عافیته ازایت لو ذعا علیک علی. علیه‌الشلام بدا البلاء الدی. افترحته 
فاضانک؛ اتقول انما اضابتی.لم یک بدعانه: ولکن لاتهتصادف دعاوه وفت 
بلائی؟ فقال: لا اقول هذا لان هذا احتجاج منی علی عدو الله فی دین الله و 
اختها:مته علی و الله احکم .فن, آن: بخیب. الی مقل. هدا فیکون فد فتن 
عباده, و دعاهم الی تصدیق الکاذبین. 7 

فمال: رل الله صلی. الله: عليه..ه الم و سل ق دا کی فا لین 
علیه‌السلام لأبنک کهو فی دعائه علیک لا یفعل الله تعالی ما یلبس به علی 
عباده دینه, و یصدق به الکاذب علیه. فتحیر الیهودی لما بطلت علیه شبهته 
و قال: يا محمد لیفعل علی علیه‌السلام هذا بی ان کنت صادقا. فقال 
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعلی: يا اباالحسن قد ابی الکافر 
الا عتواو‌صافیانا و نمردا فادععليه.ها افتر و قل الامم ابحله ولاء ابتة من 


قبل. 

فقالها فاصاب الیهودی داء ذلک الفلام مثل ما کان فی الغلام من الجذام و 
البرص و استولی علیه الالام و البلاء و جعل یصرخ و یستفیث و یقول: یا 
فحند قد عرفت ضدفک فاقلی. ففال رضول الله: صلی الله»غلبه و اله.ه 
سلم لو علم الله تعالی صدقک لنجاک و لکنه عالم بانک لا تخرج عن هذا 
الحال الا ازددت کفرا و لو علم انه ان نجاک آمنت به لجاد علیک بالنجاة 
فاته جواد کریم.»قال فیعی الیهودی‌فی ذلک الداء و البزض اربعین سته آرد 
للناظرین و عبرة للمتفکرین و علامة و حجة بينة لمحمد صلی الله علیه و 
الهوه سم خافیخ فی: العا رین و یقی.ابته کدلی: معاف.ضعه ااعضاع ۵ 
الجوارح ثمانین سنة عبرة للمعتبرین, و ترغیبا للکافرین فی الایمان. و 
ترهیدا لهم قی الکفن و العضیان:. . 

و قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم حین حل ذلک البلاء بالیهودی 
بعط ژعال البلاغ بر ایته*عیان الله اباکم و لکد سعم الله فانه فشوم علت 
ضاخبه الا فقموا ال اللم بالظاغات مجرل, لکم الصویات: فضر وا اعمارکم 
فی. الدنیا بالتعرض لاغداء الله. فی الجهاد الوا طول اغمار الاخرة فی 
النعیم الدائم الخالد و ابذلوا اموالکم فی الحقوق اللازمة لیطول غناکم فی 
الجنة. 

فقام اناس فقالوا: يا رسول الله نحن ضعفاء الأبدان قلیل الأموال لا نفی 
بمجاهدة الأعداء و لا یفضل اموالنا عن نفقات العیالات فماذا نصنع؟. قال 
رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: الا فلیکن صدقاتکم من قلوبکم و 
السنتکم. قالوا:کیف یکون ذلک یا رسول الله؟. 

قال صلی الله علیه و آله و سلم: اما القلوب فتقطعوا بها علی حب الله و 
خسه تحهد رفتول النت صلی لاه هه الی سامد م خب فلی لاله 
وصی رسول الله و حب المنتجبین للقیام بدین الله و حب شیعتهم و محبیهم 


و حب آخوانکم المومنین و الکف عن اعتقادات العداوات و الشحناء و 
البغضاء و اما الالسنة فتطلقونها بذکر الله تعالی بما هو اهله و الصلوة علی 
نبیه محمد و علی آله الطیبین فان الله تعالی بذلک یبلفکم افضل الدرجات 
و ینیلکم به المراتب العالیات. [1] . 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

(وقتی بهود از برآوردهو شدن این آرزو درمانده شدند و خداوند [2] 
بهانه‌های آنان را برچید, گروهی از آنان که نزد رسول الله صلی الله علیه و 
آله و تلم نوذقه ودرهانده انوا کشته. نودنیی فتد. آق. مجهد. نو و 
مقمنان خالص تو دعایشان مستجاب است و علی علیه‌السلام برادر و وصی 
توست و او سرور و افضل آنان است؟ رسول خدا فر مود. بله. گفتند؛ . پس 
اگر آن گونه که تو می‌پنداری باشد, به علی بگو تا برای پسر این رییس ما 
دعا کند که از جوانان, زیبا و خوش رو و خوش اندام بود, و او را پیسی و 
ار و چنان 
مهجور مانده که کسی با او معاشرت نکند, نان را بر سر نیزه کنند و به او 
دهند. 

رٍسول الله صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: او را نزد من ارید. او را 
اوردند و رسول الله و اصحاب او در او منظره‌ای دلخراش و زشت را 
مشاهده کردند. پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: ای ابوالحسن! 
خدای را برای سلامتی او بخوان: زیرا خداوند درباره‌ی او دعایت را 
مستجاب می کند, حضرت علی علیه‌السلام وقتی دعا کرد و از دعای خویش 
فراغت یافت ناگهان از آن جوان تمام مریضی‌ها برطرف شد و به بهترین 
حالت از زیبایی و جمال و خوش رویی و خوبی و خوش چهره‌ای که قبل از 
مریضی داشت.؛ باز؟ 

رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به جوان فرمود: به کسی که تو را 
از گرفتاریت نجات داد, ایمان بیاور جوان گفت: ایمان آوردم و ایمانش 
خوش گردید «مومنی صادق شد». پدرش گفت: ای محمد به من ستم 
کردی و پسرم را از من گرفتی, کاش او خوره و جذام می‌داشت و همان 
طور که بود, می‌ماند و در دين تو داخل نمی‌شد, زیرا این وضع او بر من 
خوشایندتر است. رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: ولی 
خدای زر ی: او | از این آفت رهایی داد و نعمت بهشت را , بر او واجب 
گردانید. 

پدرش گفت: ای محمد این افتخار برای تو و رفیقت نیست. بلکه زمان 
بهبودی او رسیده بود. و بهبود یافت و چنانچه دعای این رفیقت «یعنی علی 
علیه السلام» در خیر مستجاب است.؛ پس در شر نیز مستجاب است. به او 
بگو که برای من نفرین کند تا جذام و خوره بگیرم. زیرا می‌دانم که با 
نفرین علی هرگز گرفتار جذام نمی‌شوم, اما از تو می‌خواهم به او دستور 


دهی این نفرین را در حق من بکند, تا به اين بیچارگانی که فریب تو را 
خورده‌اند «همان بهودی‌های حاضر» روشن شود که برطرف شدن ان از 
پسرم در آثر دعای او نبوده است. 

رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: ای بهودی, از خدا بترس و 
با عافیتی که خداوند به تو داده خوش باش و خود را به بلا و انچه که طاقت 
آن را تحار کرفار‌ تسار وتعفت رانا شک باس د0؛ زیرا که هر کس 
کفران آن کند, محروم از ان تصفت ص شود هر کر شکر گزار باشد 
بیش از پیش از نعمت‌های خداوند بهره‌مند شود. 

بهودی گفت: شکر نعمت خدا تکذیب دشمن خدا و افتراگوی بر وی است. 
من با اين کار می‌خواهم به فرزندم ثابت کنم که این عافیت به خاطر آن 
چیزی نیست. که تو به او گفته و ادعای آن نمودی چه کم چه زیاد و آن 
خیری که به او رسید در اثر دعای علی, رفیق تو نبود. 

فا که کی سرت رآ تاه مک رن 
بلکه دعای وی با زمان بهبودی او مصادف شد, فکر نمی‌کنی اگر علی به 
اين بلایی که خود پیشنهاد کردی نفرینت کند و تو بدان دچار شوی. خواهی 
گفت آن چه که بر من آمده در اثر نفرین او نبود, بلکه نفرین او همزمان با 
وقت دچار شدن من با بلا بود؟. آن بهودی گفت: این را نخواهم گفت: زیرا| 
این احتجاج است از سوی من به دشمن خدا درباره‌ی دین خدا و احتجاح 
خواسته شده از او بر من و خداوند, استوارتر از آن است که به چون اویی 
پاسخ دهد::در این ضورت. او بند فان خود را کمراه کرزده و آنها را به تضدیق 
دروغگویان فراخوانده است. _ 

رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم فرمود:این موضوع در دعای علی 
نسبت به پسرت هم هست همچنان که [دعا می‌کنی] در نفرین بر تو باید 
باشد خداوند کاری نمی‌کند که بندگانش در دین او به شبهه افتاده و دروعغ 
بند بر او را تصدیق کنند. یبهودی از اين که ترفندش کارساز نشد حیران 
ماند و گفت: ای محمد! اکر تو راستگویی, او بر من نفرین کند. رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم به علی علیه‌السلام فرمود: ای ابوالحسن, این 
کافر جز آن که گردن‌کشی و طغیان و تمرد کند. چیز دیگری را پذیرا نشد, 
پس به همان گونه که خود پيشنهاد کرده است, نفرینش کن و بگو خدایا او 
را به بلای قبلی پسرش گرفتار کن. ۲ ۱ 

علی علیه‌السلام نیز چنان گفت و یهودی به دردی چون درد ان پسر و ان 
چه که از جذام و خوره در او بود دچار شد و دردها و بلاها بر او چیره شد و 
وی شروع کرد به گریه و فریاد: 9 مرا عفو 
کن:.رسول خدا صلی الله علیه,و اله و تلم فر مود:. کر خذاوند صداقت تو. 
را تصدیق کند, نجاتت می د هد ولی او می‌داند که تو وقتی از این وضع 
خارج شدی, کفرت افزون خواهد شد و اگر خداوند در تو اين حالت را 


سراغ داشته باشد که اگر نجاتت دهد به او ایمان خواهی آورد, با نجاتت بر 
تو منت خواهد نهاد که او بخشنده‌ی بزرگوار است. 

«آن شخصی که این روایت را از امام حسن علیه السلام نقل کرده است., 
گفت:» بهودی در این درد چهل سال ماند تا عبرت بینندگان و نشانه‌ای 
کیای اسان وحوت کان تکام باشد بای مت صلی لاف اه 
آله و سلم در اشتفه حجتی اشعار ۵ هاند کار باشد. همچنین پسرش برای 
عبرت پند گیرندگان و ترغیب کافران به ایمان و دور داشتن آنها از کفر و 
عصان رتسا اتدامما ای ساه ار ار ماو سال سن 
کرد. زمانی که چنین مصیبتی بر یهودی نازل شد و بلاء از پسرش برداشته 
بندگان خدا, برحذر باشید از کفران, زیرا نعمت اگر کفران شود؛ صاحب 
نعمت را بدبخت می‌کند. و با اطاعت به سوی خدا تقرب جویید تا پاداش‌ها 
بر شما کامل گرداند. زندگی‌هایتان را در دنیا با درگیری با دشمنان خدا و 
چهاد در راه خدا کوتاه کنید. تا در آخرت: در نعیم جاودان. و .همیشگی 
عمرتان دراز ز باشد و اموالتان را در مصارف لازم در راه خدا بذل و بخشش 
کنید تا بی‌نیازیتان در بهشت طولانی شود. 

جسمی کم بنیه‌ایم و یارای جهاد با دشمنان را نداریم و دارایی‌مان نیز از 
هزینه‌ی جاری ز ند کی‌شان بیشتر نیست «پس‌اندازی نداریم», پس جه 
کم وکا صای ال الم ام خی اتف ها ان ام ول ها 
و زبان‌هایتان باشد گفتند: چگونه چنین شود, ای رسول خدا؟ فرمود: 

اما دل‌ها, , پس آنها را وقف دوستی خدا و دوستی محمد رسول الله صلی 
الله علیه و اله و سلم و دوستی علی ولی الله و وصی رسول الله و 
دوستی برگزیدگان راه پایداری دین خدا و دوستی شیعیان و دوستداران 
انها و دوستی برادران مومن خود کرده و از اعتقادات دشمنان و عداوت و 
کینه نوزیر بازدارید. اما زبان‌ها یس ان را در ذکر خداوند بدانچه که 
شایسته‌ی آن است و صلوات بر پیامبر او و خاندان پاک او به کار گیرید که 
خدای بزرگ شما را به برترین درجات و مراتب ب عالی خواهد رساند.) 


[1] تفسیر برهان, ج 1, ص 132 ح 2. 

[2] بر اساس نقل دیگری از حضرت امام حسن علیه‌السلام «در تفسیر 
برهان / ج 1 / ص 31 1 ح 1 «آرزوهای بر آورده نشده‌ی بهود» همان به 
دست آوردن بهشت در آخرت و عمرهای بسیار طولانی در دنیا بوده است 


که پس از مناظره‌های طولانی با پیامبر اسلام خی الله علیه و اله و سلم 
از داشتن چنین ارزوهایی ناامید شده بودند. 


انشذاری انملام با فذاگاری علای 


آین‌فرخویه از آمام.حشن علیدالسارام روامت کرده اسنت. که در تفس اوق 
29 سوره‌ی فتح فرموده است: 

قال علیه‌السلام: استوی الاسلام بسیف علی علیه‌السلام. [1] . 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: (قامت اسلام, با شمشیر علی علیه‌السلام 
راست شد.) 


پی نوشت ها: 
[1] 1- احقاق الحق, ج 14, ص 322 (به نقل از خصائص العلویة) 


2- تفسیر کنز الدقایق, ۳ 12 ص‌ 5 (به نقل از تاویل لیات الباهرة جح 
2 ص 600 ح 12). 


انفاق‌های شبانه علی 


پس از شهادت علی علیه‌السلام پینه‌های فراوانی بر زانوان و پشت پاها و 
گردن آن حضرت مشاهده شد. از امام حسن علیه‌السلام پرسیدند: پینه‌ی 
زانو و پشت پای ایشان, مربوط به عبادت‌های بسیارش می‌باشد, اما این 
پینه که در گردن ایشان است. بر ار وروت و 

قال علیه السلام: 

اما لولا انه مات ما حدثتکم عنه, کان لا یمر به یوم [من الاأیام] الا آشیع قیه 
مسکینا فصاعدا ما آمکنه فاذا کان اللیل نظر الی ما فضل عن قوت عیاله 
[یومهم ذلک] فجعله فی جراب فاذا هدأً الناس وضعه علی عاتقه و تخلل 
المدينة و قصد قوما لا یساّلون الناس الحافا ففرقه فیهم من حیث لا 
تعلهون ضن هه لا نعم‌ندلک. احد من اهله‌گیری فاتن کفت: اطااعت فلی سته 
پرنعوا مدای فضل: اعطاع الضوفه بیدم.هرععوا ترا و کان قول: ان ضدفه 
السر تطفیء غضب الرب (کما یطفیء الماء النار). [1] . 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

(اگر ایشان زنده بودند» از او سخنی برای شما نمی گفتم. هیچ روزی از 
روزها بر او نمی‌گذشت که در آن یک مسکین و يا بیشتر را به حدی که 
توان داشت سیر نکند و وقتی شب می‌شد. به بازمانده خورد و خوراک آن 
روز نان خورهای خود می‌نگریست و آن را در کیسه‌ای می‌نهاد و وقتی 
مردم می‌خفتند, آن را به دوش گرفته و.در کوچه‌های. قذینة روان می‌شد و 
به سوی مردمی رهسپار می‌ شد که به خاطر شرم از کسی درخواستی 
نمی‌کردند و آن را چنان که کسی از آنها باخبر نمی‌شد که چه کسی این 
غذاها را آوزذح است ؟, میانشان قسمت می‌کرد و از خانواده‌ی ایشان 
«علی علیه‌السلام», کسی جز من آن را نمی‌دانست. 

زیر من به این موضوع از دیرباز آکاه شنده بوده. و ایشان به خاطر فضیلت 
صدقه دادن. پنهان, و به دست خویش چنین می‌کرد و همواره می‌فرمود: 
صدقه‌ی پنهانی, چون آب بر آتش است و خشم پروردگار را خاموش 
می‌کند.) 


پی نوشت ها: 


ارزش وفای به عهد 


فک از مهم‌ترین اصول اخلاقی در اسلام وفای به عهد ی با شند انسان_ تا 


عهد نکرده آزاد است ولی پتن از قول دادن و وغده سیردن در قید آن 
است تا به وعده اش عمل نماید. امام حسن علیه‌السلام در همین زمینه 


فرمود. 

فال علیه‌السلام: الوعد مرض فی: الخوه و الاتجان دواغع: 11 

امام حسن علیه السلام فرمود: (وعده, بیماری بخشندگی است., اما وفای 
بدان داروی آن است.) 


پی نوشت ها: 

1۱ یضار اد مار دص حا یل 7 

2 سستد آمام عجتبی, علیه السلام: خن 724 ور وق :731 104 (یه 
نقل از نهاية الأأرب. چ 3. ص 254). 

3 هه الناظز, ص 6۰:71 (به‌تقل از آلعدد القونف]: 


ارزش و رهاورد عیادت بیمار 


امیس مان بعايی اخام نس ام و او وانه قه اطع 

علیه‌السلام از او پرسید: ایا برای عیادت امدی؟ يا برای زیارت؟. گفت: 

برای زیارت شما آمدم. 

قال علیه السلام 

ای اه وان سای ی آن آخبرک آن العائد 

اذا خرج من بیته یعود مریضا, کان بخوض فی الرحمه خوضا. 

فاذا انتهی الی المریض, فجلس غمزته الرحمة حتی یرجع من عند المریض 
حین یرجع یشیعه سبعون الف ملک یستغففرون له نهارا, اجمع و ان کان لیلا 

ی [1] . 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

(آیا به عیادت آمده‌ای یا برای زیارت؟ گفت: نه, برای زیارت آمده‌ام. 

حضرت فرمود: آنچه که درون توست و در ضمیرت می‌گذرد, هر چه باشد, 

مانع آن نمی‌شود که تو را از مطلبی آگاه کنم که عیادت کننده وقتی از 

خانه‌ی خویش درآید تا بیماری را عیادت کند, در رحمت خداوند شناور 

است. چه شنایی! و وقتی نزد بیمار رسد و نزد او نشیند. رحمت او را 

و وقتی از عیادت مریض بازگردد, هفتاد هزار فرشته او را مشایعت کنند و 

همه‌ی آنان طول روز برای او استغفار می‌کنند و چنانچه شبانه به عیادت 

مریض رفته, همان گونه استغفار تا صبح برایش انجام می‌شود و در بهشت 

از خرمای دست چین شده روزی داده می‌شود.) 


یی نوشت ها: 
[1] مسند امام مجتبی علیه‌السلام. ص 708, ح 9 به نقل از المصنف ابن 
ابی‌شیبه, جح 3, ص 235. و حدیث مشابهی در ص 707, جح 4 به نقل از 


اقسام مردم 


مردم را می‌شود به اشکال و عناوین مختلف به اقسامی تقسیم کرد. از یک 
نگاه امام حسن علیه‌السلام درباره‌ی اقسام مردم خطاب به جعید بن 
همدان فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

با فد ین هفدان ان آلنانن ارعضر فیم میم له خلاق و لیس موه 
۱ رس ۱ 
آشر الناس و منهم من له خلق و خلاق فذاک آفضل الناس. [1] . 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

(ای جعید بن همدان! مردم چهار گروه هستند: اول - گروهی از مردم 
دارای سلوک هستند و رفتار نیک دارند, اما خوش‌رو نیستند. دوم - گروهی 
از مردم که خوش‌رو هستند, اما سلوک ندارند. سوم - گروهی که نه 
خوش‌رو هستند و نه سلوک دارند. آنان بدترین مردمند. چهارم - گروهی که 
هم خوش‌رو هستند و هم سلوک دارند. آنان بهترین مردمند.) 


یی نوشت ها: 

[1] 1- احقاق الحق, ج 19, ص 354, (نقل از تاریخ دمشق.) 

2- تاریخ دمشق ابن‌منظور, ج 7, ص 29. 

3- تاریخ دمشق ترجمه‌ی امام حسن علیه السلام, ص‌ 9ضِِ1, ۳ 2 شم. 
4- تفسیر نور الثقلین, جح 1 ص 357, ح 206. 

کتصال صدوقر ی در 77 2 

6 کنز الدقایق, ج 3, ص 134. 

7- مسند امام مجتبی علیه السلام, ص‌ 7« ۳ 3 و ص 6 ۳ 1 
8- موسوعة المصطفی و العتر ة, ۳ 5 ص‌ 125 


ارزش اهل مسجد 


یکی از مقدس‌ترین اماکن جهان مساجد هستند و مساجد نیز از نظر 
عضت با شد فاد ولن. ارافم اهل که از بالاشت: کد تام 
حسن علیه‌السلام فرمود: 
قال علیه‌السلام: 
با ات ارف مک توا روک هو شک یقت ان لقن 
توضات و قمت بین یدیه, و لم یجعل بینک و بینه حجابا و بواباء, تشکو آلیه 
همومک ی کافگ: و الب منم خوانکه و شفته علی آمور کنو کان 
و ال ااسته 1 اللفر خی علی المر مر التسفة لواینه. 
(و روی از المتنخم فی المسجد یجد بها خزیا فی وجهه پوم القيامة و کان 
الناس فی المساجد, تلاژة آصناف: صنف فی الصلاة و صنف فی تلاوخ 
القران. و صنف فی تعلیم العلوم. فأصبحوا صنف فی البیع و الشراء و 
ای قی یه آلناس.ع یی الخصوموهاش ره افوال اس طل) ۱11 . 
امام حسن علیه السلام فر مود: 
(اهه آدمی‌زاداجه کسی: مل, توشت : که خندا فیان تو و خود را باززگذاشته 
است, هر زمان خواستی که نزد او بروی؛ وضو گرفته و در برابرش 
مش ‌انتتتو: میان خود و نوه نه پرده‌داری گذاشته و نه دربانی. بلکه مستقیما 
به او اندوه‌ها و نیازت را ام ی را طلب می‌کنی و 
کارهانت یاری ضق‌طلیی: و ان حضرت همواره می‌فر مود: اهل مسجد 
زائران خدایند و بر میزبان سزاوار است که به دیدا ر کننده اش هدیه دهد. 
«روایت شده کسی که به مسجد آب دهان بياندازد, روز قیامت آن آب 
دهان را بر رخسار خود خواهد یافت. قبلا مردم در مساجد سه گونه بودند و 
یک گروه در نماز و گروهی به تلاوت قرأت و گروهی در فراگیری دانش 
بودند, ولی امروزه گروهی در خرید و فروشند, گروهی در غیبت مردم و 
گروهی در جنجال و سخنان بیهوده‌اند.») 


پی نوشت ها: 


[1 ارشاد القلوب دیلمی, ۳ 1 ص‌ 19 ب‌ 19 


اجر و پاداش تحمل مصیبت 


انسان وارد می‌شود. اگر کسی برای خدا صبر کند. پاداش ارزشمندی 
خواهد داشت. حضرت امام حسن علیه السلام در این باره فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

المصائب مفاتیح الأجر. [1] . 

ای یهار ناشیا 

ان ما زیم کل ار اتود امرس 
6 

۲ 
3- موسوعة المصطفی و العتر ة, ۳ وا ص‌ 129 

4 نزهه الناطر ص 72 ح 11 


افشای سیاست‌های شوم معاویه 


چون به امام حسن علیه‌السلام خبر رسید که معاویه گفت: اگر بنی‌هاشم 
جواد (بخشنده), و بنی‌امیه بردبار, بنی‌عوام شجاع, و بنی‌مخزوم بیابان‌گرد 
نباشند به پدرانشان شباهت ندارند. 

قال علیه السلام: 4 ۱ 

و الله ما اراد الحق و لکنه اراد ان یغری بنی‌هاشم بالسخاء فیفنوا اموالهم 
و یحتاجون الیه, و یغری ال الزبیر بالشجاعة فیفنوا بالقتل, و یغری بنی 
مخزوم بالتیه فیبغضهم الناس. و یغری بنی‌امية بالحلم فیحبهم الناس. [1] . 
امام حسن علیه السلام فر مود: 

(سوگند به خدا که در پی حق نبوده است. بلکه خواسته است که با تشویق 
سخاوت بنی‌هاشم را فریب داده و آنان را وادار کند که دارایی خود را 
انفاق کرده و در نهایت محتاج او شوند. و خاندان زبیر را با شجاعت فریب 
می‌دهد تا آنان با کشته شدن از مبان بروند 

و بنی‌مخزوم را با گمگشتگی و فرار از جمع و در انزوا قرار گرفتن فریب 
می‌دهد تا مردم انان را دشمن بدارند و بنی‌امیه را به بردباری تشویق 
هی کند تا مردم انان را دوست بدارند.) 

[1] 1- احقاق الحق, ج 11, ص 230 (به نقل از علامه ثعالبی فی ثمار 
القلوب فی المضاف و المنسوب. ص 90, ط. قاهره) 

2- البیان و التبیین. ج 3. ص <245. 

3- بحارالأنوار, ج 44 ص 106 (به نقل از کشف العمة و العدد). 

4- تاریخ دمشق (ابن‌منظور) ج 7, ص 3د. 

5- ربیع الابرار. جح 4 ص 181, ح 31. 

6- شرح آبن‌ابی‌الحدید, ج 19, ص 4دد. 

7- عیون الاخبار (لابن قتیبه) ج 1. ص 196. 

8- کشف الغمة, جح 2 ص 131. 

۰-9 مسند امام مجتبی علیه السلام ص‌ 2732 3 10 حوص 9د, ۳ 54 
0- نثر الدرر. ج 1 ص 331, ب 4. 


ارزش مودت و دوستی 


یکی از عوامل با لتد کین انسان بهره‌مندی از مودت و دوستی انسان‌های 
دیگر است امام حسن علیه السلام راجع به ارزش مودت فر مود: 

قال غلیه‌الستلام 

اس رت هو آن مهم هلجم ات لو وان 
[1]. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

ار ی ساره ه 
نسب او دور باشد و [خویشاوند] دور کسی است که مودت به دیگران او 
را از انسان, دور ساخته است. هر چند نسب او نزدیک باشد. و چیزی از 
دست به بدن نزدیک‌تر نباشد, اما دست اگر پرقان گیرد بریده شده و داغ 
می‌شود.) 


11 1 الفجالش آلسیفع درص 245 

2- بحارالأنوار, جح 75 ص 106, ح 5. 

3 تحف العقول, ضن 23 

4 مسند امام مجتبی علیه السلام, ص‌ 713 ۳ 9. 


الگوی مومنان 


از برخی از عراقیین نقل شده است: 

امام حسن علیه السلام در خطبه‌ای یکی از برادران دینی‌اش را ستود و او 
را الگوی مومنان معرفی نمود و فرمود: اگر نمی‌توانید همه اوصاف او را 
در خود پیاده کنید بهره گیری از اندی انها بهتر از ترک همه است. حدیث این 
است: 

قال علیه‌السلام: 

انف. آختر کم عر آخرلی.ه کان سن. اخظم. آلناس. قی .نی و کان:ر آنن. دا 
یه فی عسین. صفو الا قی, غبنه کان جارها عن ستطان سانم. 16 
یشتهی ما لا یجد و لا یکثر اذا وجد و کان خارجا من سلطان فرجه فلا 
له ای وراه و ناسا مت سا ها نا سس بدا الب 
علی ثقة المنفعة, کان لا پسخط و لا یتبرم. کان اذا جاء مع العلماء یکون 
کل یسیع خر فته علی ان کلیس کان ازا غاب علی الگلام آعای 
غلی الضمت کان اکتر دهره ضامتا فادا فال بذل القانلین. 

کان لا یشارک فی دعوی و لا پدخل فی مراء و لا پدلی بحجة حتی یری 
فاضیا کان یقول. ما بفعل» و تفع ما 1 نقول قفضلا وتکوما: کان لز بعفل 
عن اخوانه و لا یختص بشیء دونهم, کان لا یلوم آحدا فیما یقع العذر فی 
فله: کان: ادا انداه آمران:۷ بدری. آهما آعرب الب الحق نظر قیما هو 
اقرت الی. هواه فخالقه کان لا پشکه وجعا الا عند من برجو تدم آلیر: و لا 
یستشیر الا من یرجوا عنده النصيحة, کان لا بتبرم و لا بتسخط و لا ینشکی و 
نمی ولا سم ولا صفل کن الغوم فلکم سمل هدن ال ی الکویمد. 
ان اطفتضو‌ها/ فان لم عطنعم‌ها کلها فاد القلیل خیر فن تری الکنیر. و۷ 
حول و لا قوة الا بالله. [1] . 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

(من در مورد برادری به شما خبر می‌دهم که در چشم من بزرگترین مردم 
است. و سرآمد آنچه که او را در چشم من بزرگ کرد, کوچکی دنیا در 
چشم او بود. او خارج از قلمرو شکم خویش بود, در نتیجه آنچه را که 
نمی‌یافت, هوس نمی‌کرد و وقتی می‌یافت, ذخیره نمی‌کرد و از قلمرو 
شهوت خود نیز خارج بود. پس عقل و دیدگاه او را خوار نمی‌کرد و 
قلمرو نادانی و بی‌فکری خارج بود, بتایراین جز به آنچه که سودش مطمئن 
است د ست دراز نمی‌کند. نه خشمناک می‌شود و نه ناراحت و وقتی با 
دانشمندان هقف اند چنان است که بیش از آن که بخواهد سخن بگوید 
دوست دارد شنونده باشد. 


و چنان است که اگر در سخن گفتن مغلوب گردد, در سکوت مغلوب نشود. 


بیشتر روزگار خود را به سکوت هی کفر اند و اگر سخن بگوید, داد سخن 
می‌دهد. نه در دعوایی شرکت کند و نه در جدالی وارد شود و هرگز برهانی 
نشان ندهد. مگر آن که به داوری خوانده شود. ۲ 

آنچه را که می‌گوید انجام می‌دهد «یعنی چیزی که انجام آن حتمی است که 
می‌شود و يا اساسا از قبل انجام شده است؛ را بر زبان قی‌آوزن» و از راه 
بزررگواری و کرم حتی آنچه را که نگفته انجام می‌د هد «بعنی اول انجام 
می‌دهد, بعد می‌گوید». از برادرانش غافل نمی‌ شود برای خود چیز خاصی 
را اختصاص نمی‌دهد. به طوری که دیگران را از آن محروم سازد. 

هیچ کس را به خاطر چیزی که قابل عذرخواهی 
وقتی که دو کار در برابر او باشد که نداند کدام یک از انها به 

بر درم میگ ۲ گام آنبا به خوانیهی تفس امسرمی و است کا 
آن مخالفت کند. هرگز از دردی شکایت نمی‌کند مگر نزد آن کس که امید 
عافیت از او دارد و از کسی مشورت نمی‌خواهد مگر از آن کس که امید 
خیرخواهی از او دارد. 

نه ناراحت می‌شود و نه خشمگین و نه گله گزاری می‌کند و نه هوس 
می‌کند و نه انتقام می کشد و نه از دشمن غافل ضم ضا ند . یس اکر توانستید 
بر شما باد به مثل اين اخلاق پسندیده را در خود ایجاد کنید. و اگر نتوانستید 
که همه‌ی آن را انجام دهید. . پس بهزه کیری از اندی بهتر از تری همه‌ی. آن 
است. هیچ قدرتی وجود ندارد. مگر بواسطه‌ی خداوند.) 


یی نوشت ها: 

[1] احقاق الحق, جح 11, ص 219 و 220. 

2 اصول کافی, جح 2, ص 237, ح 26 

3- البداية و النهاية, 3 9 ص‌ 43 

4 المخالنتن الشنهن ‏ 2ض. 45 2: 

5- بحارالأنوار, ج 66, ص 294, ح 24. 

6- تاریخ بغداد, ج 12, ص 315, ح 6757. 

7- تاریخ دمشق (ابن‌منظور), ج 7. ص 30. 

8- تاریخ دمشق (ترجمة الامام الحسن علیه‌السلام). ص 160, ح 273. 
9- تحف العقول, ص 234. 

0- عیون الأخبار, ج 2 ص 355. 

1- مسند امام مجتبی علیه السلام, ص‌ 6« ۳ و ص 1 , ۳ 19 
2- مشکاة الأنوار, ج 421, ح 9 / 1417. (بعبارة اخری). 


ارزش مومن کهنسال 


هر چیزی که کهنه شود از ارزش می‌افتد., مگر انسان‌های مومن و وارسته 
که بر قدر و ارزش آنها افزوده می‌گردد. 

قل ملسم افص لایس یام امه انم الفعفی 2 

اما سا ای یمازعا ای ی اه 
موّمن سال‌خورده است.) 
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ارزش تعقیبات نماز صبح 


مردی از بنی‌تمیم بر امام حسن علیه‌السلام وارد شد. دید حضرت در محل 
نماز خویش نشسته است. امام علیه‌السلام خطاب به ان مرد فرمود: 

قال علیه السلام: 

ما من مسلم یصلی الصبح. ثم یقعد فی مصلاه. الا کان له حجابا من النار. 
[1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(هیچ مسلمانی نماز صبح نمی‌خواند و سپس در محل عبادت خویش 
نمی‌نشیند (تا تعقیبات نماز صبح را به جای اورد), مگر ان که [اين کار او 
یعنی نشستن در جایگاه نماز برای خواندن تعقیبات] فاصله‌ی میان او و 
اتش شود.) 


[1] مسند امام مجتبی علیه‌السلام. ص 667, ح 17 (به نقل از المصنف, ج 
2 ص 421). 


ارزش آغازگری در نیکوکاری 


نیکوکاری در هر شرایطی ارزشمند است ولی ارزشمندترین نیکوکاری ان 
است که قبل از درخواست انجام گیرد. 

امام حسن علیه السلام در این باره فر مود: 

قال علیه السلام: ۱ ۱ 

المعروف ما کان ابتداء من غیر المسالة فانما من اعطیته بعد المسئلة 
فانها اعطیته بما بذل لک من ماء وجهه. [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(معروف ان است که بدون درخواست باشد, اما آنچه که پس از 
درخواست به شخص درخواست کننده می‌دهی, در برابر ان ابرویی است 
که در پیش پای تو ریخته است.) 


مود المضطفی .و ارم .و ض. ین یه خصل. آن تمییت 


شهید دیگری از فرزندان امام مجتبی علیه‌السلام است که در معرکه‌ی 
کربلا جان خود را در کف اخلاص گذاشت و در رکاب عمویش به فیض 
عظمای شهادت نائل امد. مرحوم سید محسن امین (ره) در جمله شهدای 
کربلا ان را اورده است. [1] . 


[1] اعیان الشیعه, جح 1. ص 610 


0 ۳ رگ 1 حضرت به حدی بود ۳ در 099 زک 
هیچ کدام از بزرگان به چشم نمی‌خورد به گونه‌ای که آن حضرت را با لقب 
«کریم اهل‌بیت» خوانده‌اند و نوشته‌اند: 

«امام حسن علیه‌السلام در طول عمر خود دو مرتبه تمامی دارایی‌ها و 
اموال خویش را در راه خدا انفاق کرد و سه بار ثروت خود را به دو نیم 
تقسیم کرده و نصف دیگر را در راه خدا ایثار کرد.» 

در حقیقت رویه‌ی آن حضرت در کمک : به محتاجان به گونه‌ای بود که آنان را 
از مراجعه به دیگری بی‌نیاز سازد[1] . 


پی نوشت ها: 
(1] سبط این جوزی: فدکرة الخواه: ی 196 ريغ الخافا: س‌طن: ض 
190 


بخشن امام ۲ 


اربلی از سعید بن عبدالعزیز نقل کرده است: 
امام حسن علیه‌السلام از مردی شنید از پروردگار خود می‌خواهر که ده 
هزار درهم به او روزی کند, امام حسن علیه‌السلام به منزل خود برگشت و 
ده هزار درهم برای او فرستاد. 1 
این‌تهر شوب هی کوید: , 
غاضری نزد امام حسن علیه‌السلام آمد و گفت:من رسول خدا صلی الله 
علیه و اله را 9 کردم. امام حسن علیه‌السلام فرمود:بد کردی, 
چگونه؟ او ؟ گفت:رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:مردمی که زن را 
بر خود پادشاه کنند [و زن‌سالار شوند], رستگار نخواهند شد, و زنم بر من 
سالاری کرد و دستور داد تا برده‌ای را بخرم. و خریدم و او فرار کرد. امام 
حسن علیه‌السلام فرمود:یکی از اين سه چیز را اختیار کن:اگر می‌خواهی, 
بهای برده را برگزین. و او [بی‌درنگ] گفت:همین جا! و از اين [به آن دوی 
دیگر] عبور نفرما, برگزیدم. پس امام حسن علیه‌السلام بهای برده را به او 
داد. [2] . 
3 ۱ 
گروهی نزد امام حسن علیه‌السلام - که غذا می‌خورد - آمدند و سلام کردند 
و نشستند. امام حسن علیه‌السلام فرمود:بفرمایيد. که غذا را برای خوردن 
گذاشته‌اند. [3] . 
ابن‌عساکر با سند خود نقل کرده است: 
ابوهارون گفت:حج‌کنان راه افتادیم و وارد مدینه شدیم؛ و با خود گفتیم:ای 
کاش خدمت فرزند رسول خدا صلی الله علیه و له - امام حسن 
علیه السلام - رسیده, بر او سلام کنیم! و نزد او رفتیم و درباره‌ی مسافرت 
و احوال خود با او سخن گفتیم. و چون بیرون آمدیم برای هر یک از ما 
۳۹ [درهم] فرستاد, و ما به فرستاده‌ی آن حضرت گفتیم:ما [پول ] 
داریم و نیازی نداریم. و او گفت:نیکی امام حسن علیه‌السلام را برنگردانید. 
و ما نزد امام حسن علیه‌السلام برگشتیم و از بی‌نیازی خود خبر دادیم. 1 
حضرت فرمود:احسان مرا برنگردانيد. ای کاش دستم بیش‌تر باز بود! این 
برای شما کم است, هان! من به شما توشه‌ای [و مژده‌ای] می‌دهم, و آن 
این است که در روز عرفه, خداوند متعال. بر بندگان خود به فرشتگان 
مباهات می کند و می‌فرماید :«بند گانم از هر سو نزد من امده‌اند تا رحمت 
مرا بخواهند, و من شما را گواه می‌گیرم که نیکوکارشان را بخشیدم. و 
ایشان را شفیع گنهکاران‌شان قرار دادم, و چون روز جمعه شود, پس باز 
چنان کنم.» [4] . 


ابن‌شه رآشوب می‌گوید: 

و [اين اشعار] از حسن بن علی علیه‌السلام است: 

حقا که بخشش بر بندگان. واجب خداوندی است که در کتاب استوار 
[اسمانی او, قران] خوانده می‌شود. به بندگان سخاوتمند خود. مژده‌ی 
بهشت داده است و برای بخیلان, آتش دوزخ آماده کرده است؛ کسی که 
دستانش بر بندگان راغب [و نیازمند خدا], بخشش نداشته باشد. مسلمان 
و نیز از اوست:از قدرت [خداوند] همه‌ی خلایق نویه آففتا که بو 
سخاوتمند و برخی بخیل‌اند؛ اما سخاوتمند, در اسایش خواهد بود و بخیل, 
در غمی دراز. ۲ ِ 

و از همت [بلند] امام حسن علیه‌السلام این است که گفته‌اند:ان حضرت 
در شام نزد معاوبه رفت و او بارنامه‌ی بار بزرگی را حاضر کرد و پیش 
روی ان حضرت گذاشت. و چون آن حضرت خواست بیرون آید, خادمی 
کفش او را جفت کرد, و آن حضرت [نیز] همه‌ی آن را ؛ به او بخشید. [5] . 
ابن‌عساکر با سند خود نقل کرده است: 

ابوهشام قناد گفت:من کالاهایی را از بصره حمل کرده, نزد حسن بن علن 
علیه‌السلام می‌اوردم, و او [در خرید ان,] با من چانه می‌زد, و آپس از 
معامله ] چه بسا از نزد او برنخاسته بودم که همه را می‌بخشید. و 
می‌فرمود:پدرم از رسول خدا صلی الله علیه و اله نقل کرد که فرمود:فرد 
مغبون, نه ستوده است و نه دارای پاداش. [6] . 

اربلی می‌گوید: ۲ ۳ 

کسی نزد امام حسن علیه‌السلام امد و از او حاجتی خواست. آن حضرت 
فرمود: فلانی ! حق درخواست تو بزرگ, و شناخت آنچه باید به تو داد, مهم 
است و دستانم از رساندن نو به 9 شایسته‌ی آت! ناتوان است. و 
[خدمات] فراوانی که در راه [رضای] خدای سبحان باشد, اندی است. و 
من در دارایی خود, چیزی را که وافی به سپاست باشد ندارم. پس ار 
آنچه را که مقدور است. بپذیری و زحمت گردآوری و آهنگ تکلف حق 
واجب [بیشتر] خود را از من برداری, انجام خواهم داد. 

عرض کرد:ای فرزند رسول خدا! همان اندک را قبول می‌کنم, و بخشش 
شما را سپاس می‌گویم, و عذر نداشتن را [نیز] می‌پذیرم. 

امام حسن علیه السلام وکیل خود را خواست., و با او به حساب کامل 
هزینه‌های خود رسیدگی کرد و فرمود:آن زائد بر سیصد هزار درهم را 
بیاور. و او پنجاه هزار درهم آورد. 

امام حسن علیه‌السلام فرمود:ان پانصد دینار چه شد؟ وکیل عرض کرد:نزد 
من است. آن خضرت فرمود آن را نیز بیاور. و همه‌ی این درهم‌ها و دینارها 
واه ان رصان داد منود کش وا بجاودضا آنراخمل کی شاه وه 


نفر را آورد. و امام حسن علیه‌السلام ردای خود را برای کرایه‌ی آن ده تفن 

[نیز] پرداخت؛ خدمتکاران عرض کردند:سوگند به خدا! دیگر پولی نزد ما 

نماند. 

امام حسن علیه‌السلام فرمود:لکن من امیدوارم که نزد خدا پاداشی بزرگ 

داشته باشم. [7]. 

ابن‌شه رآشوب می‌گوید: 

و از سخاوتمندی حسن بن علی علیه السلام این است که نقل شده 

است:کسی از او درخواست [کمکی] کرد, و امام حسن علیه‌السلام به او 

پنجاه هزار درهم و پانصد دینار داد. و فرمود ؛حمالی بیاور که آن‌ها زا برایت 

حمل کند. و او حمالی آورد و آن حضرت علیه‌السلام ردای [شخصی] خود 

را به او داد و فرمود:این [نیز] کرایه‌ی حمال. 

مش کاس که بکش از بادیه نشینان نزد آن حضرت امد فرمود:هر چه در 

صندوق است به او بدهید. و در آن صندوق بیست هزار دینار بود که همه را 
به او دادند. بادیه‌نشین گفت:مولای من! نگذاشتی نیازم را بگویم و زبان به 

ستایش باز کنم! امام حسن علیه‌السلام [اين اشعار را سرود: 

در ان امید و ارزوها [ی نیا زمندان ] خوش می‌خرامند. 

وجود [و دستان] ما پیش از درخواست [ایشان] بخشش می‌کند, تا مبادا 

اگر دریا برتری عطای ما را بداند. پس از لبریزی [و سرکشی] خود. از 

شرم پس رود [و فرو شود]. [8] . 

مجلسی رجمه الله از کتاب العدد القوية نقل کرده است: 

گفته‌اند:مردی روبه‌روی حسن بن علی علیه‌السلام ایستاد و گفت:ای 

فرزند امیرمومنان! تو را سوگند می‌دهم به آن خدایی که اين نعمت‌ها را از 

روی اکرام خود - بی‌هیچ واسطه‌ای - به تو عطا فرمود! حقم را از دشمن 

بگیرژ زیرا| او سر به هوا و بیدادگری است که پیر کهنسال را 0 

نمی‌گذارد و کودک خردسال را رحم نمی‌کند. و امام حسن و 

تکیه داده بود - نشست و فرمود:دشمنت کیست تا حقت را بگیرم؟ 

عرض کرد:فقر. پس امام حسن علیه‌السلام لحظاتی سر در اندیشه فرو 

برد سپس سر بلند کرد و به خادم خود فرمود:انچه نزد تو هست, بیاور. و 

اودننم هزار دنم آورد. امام حسن علیه‌السلام فرمود:آن را به او بده. . و به 

او فرمود:تو را , به این قسم‌هایی که به من دادی, تنته گنه مین ده که زر 

زمان که [این] دشمن بیدادگر به سراغت آمد, نزد من بیا و دادخواهی کن. 

.]9[ 

در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام آمده است: 

کسی هدیه‌ای نزد امام حسن علیه السلام آورد. امام حسن علیه السلام 


فرمود:کدام یک را ی یت هر 
برابر آن (بیست هزار درهم) به تو دهم, یا دری از علم به رویت بگشایم که 
در دیار خوم. تففلان باضتی علبه بیدا کنی:هاتهانان ان شاهان. زا آان شتز 
او] نجات بخشی؟ اگر خوب انتخاب کنی, هر دو را برایت فراهم کنم و اگر 
نه آن را که خواسته‌ای. عرض کرد:ای فرزند رسول خدا! ایا پاداش غلبه‌ی 
بر ان ناصبی و نجات ان ناتوانان, به اندازه‌ی بیست هزار درهم است؟ 
فرمود:بلکه بیست میلیون بار بیش از همه‌ی دنیا. 
عرض کرد :ای فرزند رسول خدا! پس چگونه آن را که پست تر است. 
برگزینم؟! من آن سخن را - که برتر است و دشمنان خدا را از اولیای خدا 
دور می‌کند 5 انتخاب کردم. امام حسن علیه السلام فرمود: خوب انتخاب 
کردی! و آن دانش را تق اه آخو‌کت وه .پیت هوار در‌هش ببر به او دراه اه 
رفت و آن ناصبی را منکوب [و مغلوب] کرد. و خیرش به امام حسن 
7 رسید. و چون نزد امام حسن علیه‌السلام امد, به او فرمود:ای 
بنده‌ی خدا! کسی چون تو, سود نبرده و کسی چون توء دوستان بامحبتی 
پیدا نکرده است. تو, اولاء محبت خدا را به دست اوردی؛ ثانیا, محبت محمد 
صلی الله علیه و آله و علی علیه‌السلام را؛ الثا محبت خاندان پاک و 
معصوم آنان را رابعاء, محبت فرشتگان مقرب خدا| را خامسا. محبت 
برادران اتضاتف خود راء ۰ و به شمار هر انسانی, پاداشی بة دست آوردی که 
هزار بار برتر از دنیاست. گوارایت باد. گوارا. [10] . 
راوندی رحمه الله از ابوبصیر نقل کرده است: 
علی بن دراج. هنگام مرگ برایم نقل کرد:خدمت امام باقر علیه السلام 
رسیدم و عرض کردم:مختار مرا برای برخی از کارهای خود به کار گرفت و 
من به مالی درست یافتم که برخی از ان. تلف شد و مقداری را مصرف 
کردم و مقداری هم بخشیدم. اینک دوست دارم که شما مرا از ان, حلال [و 
آزاد] کنید. امام باقر علیه‌السلام فرمود:حلالت باشد. عرض کردم:فلانی 
برای من نقل کرد که از حسن بن علی علیه‌السلام درخواست کرد تا در 
رجعت. زمینی به او اختصاص دهد, و ان حضرت فرمود:من کاری بهتر از 
ان برای تو می‌کنم؛ من خود و پدرانم را ضامن بهشت تو می‌کنم. ایا [امام 
حسن علیه‌السلام] اين کار را کرد؟ فرمود:اری. کردم:من نیز 
می‌خواهم که نو و پدرانت ضامن بهشت من باشید [آا می‌شود؟ ] 
ِ آری. ابوبصیر می‌گوید:این سخن را برای من گفت و مرد. و من آن 
به کسی نگفتم. پس از مدتی حرکت کردم و وارد مدینه شدم. و نزد 
9 باقر علیه‌السلام رفنمه: ان حضرت تا مرا دید, فرمود:علی از دنیا 
رفت؟ عرض کردم آری. فرمود: یا برایت چنین و چنان گفت؟ و همه‌ی 
آنچه را میان من و علی گذشته بود, مو به مو بازگو کرد. و من عرض 
کردم:سوگند به خدا! در آن هنگام که او این سخن را برایم گفت, نزد ما 


کی نبود ورفن یر آنترا رای کسی تکفته‌ام.شضما از کجاا دانستید؟: راتم 
را با دست گرفت و فرمود:رها کن, رها کن, حالا چیزی مگو. [11] . 

ابن ابی الحدید از محمد بن حبیب نقل کرده است: 

امام حسن علیه السلام به شاعری هد به داد, بکن از همراهان گفت:سبحان 
الله! ایا به شاغری که کنام می کند و تهمت می‌زنده بخششن. من کنی؟ آن 
حضرت فرمود:ای بنده‌ی خدا! بهترین مصرفی که از مال خود داری. ان 
است که ابرویت را حفظ کند. خود را از شر [دیگران] دور داشتن. از 
[مصادیق] طلب خیر است. [12] . 


[1] کشف الفمة 58:1 د. 

[2] المناقب 7:4 1. 

[3] همان. 

[4] تاریخ ابن‌عساکر (ترجمة الامام الحسین علیه‌السلام):151, ح 54 2. 
[5] المناقب 18:4. 

[6] تاریخ ابن‌عساکر (ترجمة الامام الحسن علیه‌السلام):146, ح 245. 
[7] کشف الفغمة 58:1 د. 

[8] المناقب 16:4. 

[9] بحارالانوار 350:43, ح 22 و 237:77. 

[10] التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه‌السلام: 347. 

[11] الخرائح و الجرائح 730:2, ح 36. 

[12] شرح ابن‌ابی‌الحدید 10:16. 


بعد از بیعت با ایشان 


ما از حزب خدائیم که پیروز می باشیم, و از خاندان و نزدیکان پیامبر 
هستیم » مائیم اهل بیت پاک و پاکیزه رسول خدا؛ و یکی از دو پادگار 
کرانهانی. که اه از ود به‌سای داشتت, ما باذکان سول خدا سای انار 
علیه و آله بعد از کتاب خدائیم, که بیان هر چیز در آن است, و باطل از 
پیش و پس در آن داخل نشده و همه چیز به آن باز می گردد. 

پنش. تفسیر قران در اختیار ماست؛ ما هرگز در بیان مفاهیم قرآن اشتباه 
نمی کنیم, ی یی ی ی نی سا 
مقرون می باشد. 

و خداوند می فرماید: ای ایمان آورندگان از خدا| و رسول او و صاحبان امر 
از بیان خود پیروی کنید. و اگر در چیزی اختلاف نمودید آن را به خدا و 
رسولش بازگردانید, ۳۳ به پیامبر و صاحبان امر از میان خودشان رجوع 
ی ۳ 
ساخت. 

و شما را بر حذر می دارم از اينکه فریاد شیطان را بشنوید که دشمن 
آشکار شماست, و از دوستان شیطان نباشید. که ِِ درباره آنان 
فرمود: ان امروز هیچ کس بر 
شما پیروز نخواهد شد و من شما را پناه می دهم ولی چون آن گروهها 
نمودار شدند شیطان به پیروان خود پشت کرد و گفت: من از شما بیزارم. 
و من چیزی را می بینیم که شما نمی بینید. 

آنگاه است که پشت ها را آماج نیزه ها, و پیکرها را در معرض شمشیرها و 
تیرها و بنیانها را عرصه شکستها می سازید. پس کسی که از پیش ایمان 
و ایمانش به او سودی نمی بخشد و از کردارش خیری نمی بیند, و 
خذا داناتر ات 

خطبته بعد البيعة له 

نحن حزب الله الغالبون و عترة رسوله الاقربون, و اهل بیئه الطیبون 
ااظاهرین. هد اعد نان لد خاننها رستول له صلی الله علیه و اه 
قی: افتم.ع آلنالی کاب اللف. فیه تفضیل کل سیگ لا بانبه الناطالن من بیه. 
یدیه و لامن خلفه 

فالمعمول علنا فی سره لا ی وله بل شیف قاتفم قاروا 
فان طاعتنا مفروضة, اذ کانت بطاعءة الله عزوجل و رسوله مقرونة. 
فاحل ها ان اه نها آلهو اخف] انس رب انای 
الامدشتکق فان تارعتم فی‌سیء فردوم الی الله و الرسول 11 و له ردوه 


الی الرسول و الی اولی الامر منهم لعلمه الذین بستنبطونه منهم [2] . 

و احذ ررکم الاصفاء لهتاف الشیطان, فانه لکم عدو مبین» فتکونوا| اولیاءه 
الذین قال لهم: لا غالب لکم الیوم من الناس و انی جار لکم فلما ترات 
الفتئتان نکص علی عقبیه و قال انی بریء منکم انی اری ما لا ترون [3] . 
فتلقون الی الرماح وزرا, و الی السیوف جزرا, و للعمد حطما.ء وللسهام 
ن ثم لاینفع نفسا ایمانها لم تکن امنت من قبل او کسبت فی ایمانها 
خیر 


[1] النساء: 8 5. 
[2] النساء: 93. 
[3] الانفال: 48. 


بعد از انجام صلح 


ای اهل عراق! من سه چیز را از شما خرده می گیرم: کشتن پدرم, و 
ضربه زدن به من, و غارت اموالم را. 

خطبته لما وقع الصلح 

با اهل الغزای! آنه سخی سشقسی کم تلات: فتلکم ابی و طعنکم آبای:.د 
انتهابکم متاعی. 


شما شیعیان و دوستان ما هستید. اگر می خواستم تلاشم در امور دنیایی 

باشد. و به قدرت دنیایی می اندیشیدم, معاویه در این زمینه از من قویتر و 

نیرومندتر. و عزمش بیشتر از من نبود, اما نیتم غیر ان چیزی است که شما 

می اندیشید., و عملی که انجام داده ام, بخاطر جلوگیری از ریختن خونها 

بوده. 

تا الیت رای نیم وه سای اس وراه ان 

مانده و سکوت اختیار کنید - یا فرمود: عملی انجام ندهید تا نیکوکار در 

راحتی قرار داشته باشد, يا از دست فاجر در راحتی باشد. 

خطبته بعد ان طلب اصحابه نقض بیعته 

انتم شیعتنا و اهل مودتنا, فلو کنت بالحزم فی امر الدنیا اعمل. و لسلطانها 

ارکض و انصب, ما کان معاوية باباس منی باسا؛ و لا اشد شکیمة, و لا 

عزيمة, ولکنی اری غیر ما دا و ما اردت بما فعلت الا حقن 
۶ 

فارضوا بقضاء الله و سلموا لامره, والزموا بیوتکم و امسکوا ِ او قال: ِ 

کفوا ایدیکم حتی یستریج بر او یستراح من فاجر. 


به پاس احترام به امام 


امام باقر علیه‌السلام می‌فر مایند: 

هنگامی که حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را به معراج بردند, 
ده رکعت نماز به 

زمین آورد. که نمازهای واجب همه دو رکعتی بودند. 

هنگامی که امام حسن علیه‌السلام متولد شدند. پیامبر گرامی اسلام صلی 
الله علیه و آله و سلم برای شکر این نعمت هفت رکعت به نمازها اضافه 
نمود و حق تعالی آن هفت رکعت را برای به ان حضرت اجازه فرمود [1] . 
پی نو شت ها: 


[1] جلال العیون: 1 / 341. 


تا کرام ای تاه ر لو وس ترس .. 

امام حسن علیه السلام, حسن نامیده شد, زیرا به احسان خدا| اسمان‌ها و 
زمین برپا کر دید حسن گرفته شده از احسان است. و علی و حسن دو 
اسم گرفته شده از نامهای خداوند متعال هستند, و نام حسین از نام حسن 
گرفته شده است [1] . 


[1] مدينة المعاجز: 8/2 2 483 / 5. 


با دست مبارکش اشاره نمود 


هنگامی که جناب فضه‌ی خادمه علیهاالسلام به منزل نبوت و جایگاه رحمت 
و اصل عصمت. و مرکز حکمت., خانه‌ی حضرت صدیقه طاهره ام الأْئمه 
فاطمه زهراء علیهاالسلام وارد شد, چیزی غیر از شمشیر و زره و اسیا در 
انجا نیافت. 

فضه دختر پادشاه بود, او مقداری اکسیر. داشت, قطعه‌ای از مس برداشته 
نرم نمود, و به شکل یک ماهی درآورد. آنگاه اکسیر را به آن زد و به طلا 
تبدیل کرد. هنگامی که امیر المو‌منین سای تشریف آوردند, ۳ 
حضور حضرت قرار داد. زمانی که امیرالمومنین : علیه‌السلام آن را دید 
فرمود: آفرین ای فضه؛ ولی اگر آن را خوب ذوب می‌نمودی رنگ بهتری 
پیدا می‌کرد, و قیمتش گرانتر می‌شد. 

فضه عرض کرد: ای اقای من؛ مکر شما این علم را می‌شناسی؟ 

حضرت فرمودند: اری؛ این طفل ِ اشاره نمود به امام حسن علیه السلام ب 
هم اور ی ۱ 

در ان حال امام حسن علیه‌السلام جلو امده و همان سخن امیرالمومنین 
علیه السلام را فرمود. سپس امیرالمومنین علیه السلام به فضه فرمودند: 

ما بزرگتر ار نتها زا می انم 

ثم اومی بیده, و اذا عنق من ذهب و کنوز سائره, فقال: ضعیها مع اخواتها, 
فوضعتها فسارت. 

سپس با دست مبارک خود اشاره نمود. ناگهان رشته‌هایی از طلا و گنجهایی 
در حال حرکت ظاهر شد. و فرمودند: این طلاها را روی آنها بیانداز. جناب 
فضه نیز آن طلا را روی گنجها انداخت., و به آنها ملحق شد. [1] . 


پي نوشت ها 


به آنچه که خواستم دست یافتم 


جابر بن عبدالله انصاری قدرس سره قق کوند: 

امام حسن مجتبی علیه‌السلام را دیدم که در آسمان بالا رفت و نایدید 
کدی سه روز در آنجا ماند, و بعد از آنکه فرود آمد آرامش و وقار خاصی 
یافته بود - در آن حال 2و3 

۱۳ ی اه مت ات وا 


پبی نوشت ها: 
[1] مدينة المعاجز: 2 / 11 ح 851, صحيفة الأبرار: 2 / 157 ح 57, نوادر 
المعجزات: 123 ح 33. 


به الهام خداوند دانستم 


ابن عباس می‌گوید: ِ 

روزی در خدمت امام حسن علیه‌السلام نشسته بودیم, دیدم ماده گاوی را 
برای ذیح کردن می‌برند. در اين هنگام امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

این گاو به گوساله‌ی ماده‌ای که میان پیشانی و سر دمش سفیدی وجود 
دارد, حامله است. 

ما با قصاب روانه شدیم تا آن که آن گاو را کشت و گوساله‌ای را از 
شکمش بیرون آورد, مشاهده کردیم که گوساله دقیقا همانطوری است که 
امام حسنر علیه السلام فر موده بود. 

به خدمت آن حضرت آمدیم و عرض کردیم: حق تعالی می‌فرمایند: (و پعلم 
ما فی الأرحام) [1] «خدا می‌داند آنچه در رحم‌ها است». حال شما چگونه 
دانستید؟ 

امام حسن علیه‌السلام فرمو 

انا نعلم المکنون المحزون المکتوم الذی لم بطلع علیه ملک مقرب. و لا 
بنی مرسل, غیر محمد و ذريتة علیهم السلام. 

ما (اهل بیت) به انچه تکوین؛ و افرینش: , ذخیره و پوشیده شده آگاهی و 
علم داریم, آن مقرب و پیامبر مرسل از ان اطلاع تدارند 
مگر پیامبر اکرم و خاندان او علیهم السلام [2] . من به الهام خداوند دانستم 
[3] . 


پی نوشت ها: 

[1] سوره‌ی لقمان: آیه‌ی 34. 

[2] مدينة المعاجز: 2 / 14 ح 864, نوادر المعجزات: 129 ح 14, صحيفة 
الأبرار: 2 / 159, به نقل از بحارالأنوار: 43 / 328. 

[3] جلال العیون: 1 / 379. 


در کتاب «مدينة المعاجز» نوشته شده است : 

مرد و زنی از اهل شام - در مجلس معاویه علیه الهاویه - نزد امام حسن 
علیه‌السلام بودند, آن مرر جسور به امام علیه‌السلام گفت: اگر در ادعای 
خود - امامت - راست می‌گوئی پس مرا زن و زن مرا مرد کن؟. 

امام علیه‌السلام به غضب آمد و نگاه تندی به آن مرد نمود و لبهای مبارک 
خود را حرکت داد, دعایی خواند که نمی‌فهمیدم. سپس دوباره نگاهی به هر 
کدامشان نمود. در ان حال. , مرد متوجه حال خود شد و سر به زیر انداخت 
و دست خود را به صورت خود گرفته از آن مجلس خارج شد. 

هنگامی که با زن خود روبرو شد. زنش نیز گفت: من به صورت مرد شدم. 
آنها رفتند, بعد از زمانی نزد آن حضرت بر گشتند در حالی که فرزندی 
داشتند. به پیشگاه امام مجتبی علیه‌السلام تضرع و معذرت خواهی کردند و 
توبه نمودند. عرض کردند: ما را به حالت اول برگردان. 

آن حضرت دست‌های مبارکشان را بالا برده و براق. انها این وید ندعا 
فرمودند: 

اللهم آن کانا صادقین فی توبتهما, فتب علیهما و حولهما الی ما کان علیه. 
پروردگارا؛ اگر این دو در توبه کردن خود صادق هستندر توبه‌ي آنها را بیذیر 
و آنها را به خلقت اولیه خود برگردان. 

ی تون شک و مه ما به حالت اول برگشتند [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] مدينة المعاجز: 2 / 22 880, صحيفة الأبرار: 2 / 168 ح 50. 


برکات همراهی با ولی پروردگار 


امام حسن علیه السلام از مدینه به قصد مکه بیرون رفتند تا عمره به جاأ 
بیاورند. ۱ 

در وقت بیرون رفتن. مردم بسیاری به دنبال ایشان به مشایعت آن حضرت 
پرداختند. و دست و پای ایشان را می‌بوسیدند و آن حضرت را زیارت 
می‌کردند و صلوات بر محمد و ال او می‌فرستادند. 

به واسطه‌ی هجوم مردم» تازیانه از دست مبارک امام حسن علیه‌السلام بر 
زمین افتاد, غلام سیاهی از سر اعتقاد آن را برداشت و به دست آن 
حضرت دام امام خسن عایه الساام نز برای او ها کرخود. 

هنوز دعای ان حضرت تمام نشده بود که ان سیاه به شخصی سفید پوست 
تبدیل شد. 

این خبر در مدینه شایع شد و مردم همه از اين کرامت بزرگ متعجب و 
حیران گردیدند [1] . 


[1] عجایب و معجزات شگفت‌انگیزی از چهارده معصوم علیهم السلام: 
8 به نقل از خلاصة الأخبار. 


بهشت پاداش زیارت کریم اهل‌بیت 


امام صادق علیه‌السلام فرمودند: 

روزی امام حسین علیه‌السلام در دامن پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
سلم نشسته بود. ناگهان سرش را بلند نمود و گفت: پاداش کسی که شما 
را بعد رحلت شما 

زیارت نماید چیست؟ پیامیر فرمود: 


ما 
كِ 


پا بنی؛ من آتانی زاثئرا بعد موتی فله الجنة, و من ای ابا که ز ترا بعد مونه 
ی را اه هو 
موتک فله الجنة. ۲ 

ای فرزندم؛ هر کس بعد از مرگم به زیارت من آید بهشت بر او واجب 
می‌شود, و هر کس بعد از شهادت پدرت به زیارت او رود بهشت بر او 
واجب می‌شود, و هر کس برادرت (امام حسن علیه‌السلام) را بعد از 
شهادت زیارت کند بهشت بر او واجب می‌شود و همچنین هر کس تو را بعد 


پی نوشت ها: 


[1] وسائل الشیعه: 10 / 257 ح 17. 


بهانه نجات 


در فرفایشت رال خوا ای لته هلیه و ال تام حطاب به اما تین 
علیه السلام فرمودند: ۲ 

هر کس تو را در دورانی زندگی و بعد از آن, زیارت نماید, بر من واجب 
است او را در روز قیامت نجات دهم [1] . 


[1] فضائل امام حسن مجتبی علیه‌السلام: 326. 


به من سلام بفرستید 


امام مجتبی علیه‌السلام فرمودند: ۱ 

من زار قبری بعد موتی کمن هاجر الی فی حیاتی فان لم تستطیعوا فابعئوا 
الی بالسلام فانه یبلغنی. 

کسی که بعد از شهادتم مرا زیارت نماید, گویا در دوران زندگیم به سوی 
من هجرت نموده است. اکر توانائی زیارت من را ندارید پس به من سلام 
بفرستید که همانا سلام شما به من خواهد رسید [1] . 


[1] فضائل امام مجتبی علیه‌السلام: 326. 


بیرون آوردن عسل از سنگ 


کثیر بن سلمه می‌گوید: در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
دیدم امام حسن علیه‌السلام در کناز سشتگی نشسته و از عسل بیرون 
می آورد و میل ضق کنند: ۳ ۳ 

خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمدم و جریان را عرض 
کردم. پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: «ايا اين فرزند بزرگوارم 
را انکار می‌کنید؟! او سید و بزرگواری است که خدا بوسیله‌ی او بین دو 
گروه بزرگ را اصلاح می‌کند و اهل آسمان دا آسمان و اهل زمین در زمین 
از او اطاعت می‌کنند» [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] مدينة المعاجز. 


برخورد سازنده در قبال استهزاء جاهل 


بسن از آن که عنم تنضیارق. از باران. و اضخاب امام مخنبی غلیه. الشلام دز 
جنگ با معاویه به حضرت خیانت کردند و امام علیه السلام مجبور شد به 
جهت مضالم اساام ومسلهین با معاویه:صلع نماند, 

روزی آن حضرت وارد مسجد الثبی شد, عدّه ای از بنی امیه را دید که هر 
کرام به. کونة. ای بة آن خضرت. اخم زبان فی. *نند: اور هفرد. اتید | 
قرار داده اند. 

وفتی آمام مین صلوآت الله علبه خنین صحته ای راتفآهدی نموه تون 
آن که کوچکترین برخوردی با آن بی خردان نماید, دو رکعت نماز به جای 
آورد, و سپس افراد حاضر را مورد خطاب قرار داد و فرمود: 

استهزاء و مسخره کردن شما را متوجه شدم. قسم به خداوند یکتا! شماها 
روزی را حاکم و مالک نمی شوید مگر آن که ما اهل بیت رسالت دو برابر 
آن مدّت را حاکم خواهیم شد؛ و شما, ماه و سالی را حاکم نخواهید شد 
مگر آن که ما نیز دو برابر آن را بر شما حکومت می نمائیم 

و ان ابا را هو ایا 
آن تا اندازه ای برخورداریم؛ اقا شما در حکومت ما هیچ جایگاهی ندارید و 
هیچ گونه آسایش و بهره ای نخواهید داشت. 

در اين لحظه یکی از شنوندگان بلند شد و به آن حضرت خطاب کرد و 
گفت: 0 20 
دلسوزترین انسان ها هستید ؟! 

امام حسن مجتبی علیه السلام در جواب چنین اظهار نمود. 

برای آن که بنی امیه با حیله و سیاست شیطانی حقّ ما را غصب کرده اند؛ 
و همانا مکر و نیرنگ شیطان ثابت و پابرجا نمی باشد؛ بلکه متزلزل و 
ضعیف خواهد بود. ٍ 
ولیکن ما - اهل بیت رسالت - براساس معیار سیاست الهی و احکام قران, 
با بنی امیه مخالف و دشمن بوده و هستیم؛ و این سیاست الهی قوی و 
اتتات هو تحاران 
بنی امیه برخورد خواهیم کرد.[1] . 


پی نوشت ها: 


[1] بحارالأأنوار: ج 44, ص 90, ح 3. 


بدرقه ابوذر به سوی ربذه 


هنگامی که فتمان: ابوتر غفاری. آن.بار راشتین تیاهتر اکزم ضلی. اللم: ع یه 
و اله را به خاطر اعتراض‌هایش, به ربذه تبعید می‌کرد, فرمان داد که هیچ 
کس حق ندارد او را بدرقه کند. 

ولی امیرمومنان امام علی علیه‌السلام. برخلاف فرمان عثمان. دست حسن 
و حسین علیه‌السلام را گرفت و همراه برادرش عقیل و عمار یاسر, برای 
بدرقه‌ی ابوذر حرکت کردند و هر کدام با سخنی. ابوذر را بدرقه نمودند. 
هنگامی که امام حسن علیه السلام با ابوذر سخن قو 5 قات: ناگاه مروان؛ که 
از جانب عثمان مامفو جلوگیری از بدرقه‌ی ابوذر شده بود. سوار بر 
مرکب. فرارسید و با تندی و جسارت. فریاد زد: ای حسن! دور شو. مگر 
نز ان که امیرالممنین ن علیه‌السلام (عثمان) از سخن گفتن با ابوذر, نبهی 
کرده است؟! اگر ی اکنون بدان! 

در این هنگام, امام علی علیه‌السلام به مروان حمله کرد و با تازیانه‌ی خود 
بر پیشانی مرکب او زد و فرمود: دور شو! خدا تو را به سوی اتش دوزخ 
روانه سازد! 

مروان در حال خشم. نزد عثمان بازگشت و احساسات او را بر ضد امام 
علی علیه‌السلام تحریک نمود. به هر حال امام حسن علیه‌السلام از تهدید 
مروان نهراسید و با سخنان عمیق خود, فوصع رها امد وا تایید کرد 
و به آن ابعاد عظیم تبلیغاتی, فکری و سیاسی داد. 

سخنان امام حسن علیه‌السلام با ابوذر, این چنین بود: 

«یا عماه! لو لا آنه لا ینبفی للمودع آن یسکت, و مت ان تصوفه لقضر 
الکلام, و ان طال الأسف. 

و قد آتی القوم الیک ما تری, فضع عنک الدنیا بتذکر فراقها, و شدة ما اشتد 
منها برجاء ما بعدها. ۱ 

و اصبز جتین تلقی ی ضلی له علبه و الب و تلم و هو کی راص ۳ 
یعنی: «ای عمو! اگر نه اين بود که برای وداع کننده خوب نیست که 
سکوت کند و برای بدرقه کننده شاسته نیست که (بی‌سخن) باز گردد, 
سخن کوتاه می‌شد. گر چه اس راخ هب و دراز است. 

همانا, از ناحیه‌ی این قوم (عثمان و طرفدارانش), به نو مصیبت ها رسیده 
که ذدیدق. دنا را به. باد جدایین او ان. ناویده انگار و به امید پاداش‌های 
آخرت. از ناراتی‌ها و سختی‌های دنیا چشم بپوش (و آن را تحمل کن). 

صبر و استقامت کن, تا رسول خدا صلی الله علیه و اله را ملاقات کنی, در 
حالیکه او از تو خشنود باشد». 

به این ترتیب, امام حسن علیه‌السلام با این موضع گیری نیرومند خود, 


اعتراض‌های ابوذر را امضا کرد و هیأت حاکمه را محکوم نمود و رفتار ابوذر 
را مورد خشنودی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دانست[2] . 


[1] شرح نهح‌البلاغه‌ی ابن‌ابی‌الحدید, ج 8 ص 253 روضه‌ی کافی. ص 
7 الفدیر. ج 8 ص 301؛: طبق نقل سیره‌ی چهارده معصوم 
علیهم السلام. ص 254. 

[2] سیره‌ی چهارده معصوم علیهم السلام. ص 54 2. 


بیان ماجرای داوری حکمین برای خوارج 


۱ 7 9 1 ۳9 

زدند؛ بیایید بین ما و شماء قرآن داوری کند. 

و همین کار, مخت بروز اختلاف در میان سیاه امام علی علیه السلام کرید 

و سپس ماجرای ننگین داوری حکمین پیش آمد و جمعی از دوستان دیروز 

امام علی علیه السلام, از آن حضرت جدا| شده و به عنوان خوارج ظهور 
دند. 

کر 

گستاخی خوارج به جایی رسید که امام علی علیه‌السلام را کافر خواندند و 

اعلام جنگ با آن حضرت نمودند. با اين بهانه که چرا امام علی علیه‌السلام 

داوری حکمین (ابوموسی و عمرو عاص) را پذیرفته است؟! با اين که خود 

آنقام با تخمیل و فشان موجب بروو حاذنت‌ی تنگیتی: شدند: 

حضرت امام علی علیه‌السلام می‌خواست که با استدلال و بیان مطالب. 

آتش فتنه را خاموش کند, ولی خوارج بر شعله ور شدن این آتش, دامن 

می‌زدند, که سرانجام ماجرای جنگ نهروان پیش آمد. امام علی علیه السلام 

و سپاهیانش, در این جنگ, همه‌ی افراد خوارج - جز نه نفر را که گریختند - 

به هلاکت رسانیدند. 

امام حسن علیه‌السلام. در اين ماجرا نیز دستیار بزرگ پدر بزرگوارش, 

حضرت امام علی علیه‌السلام بود. در اغاز, بسیار سعی کرد تا اتش فتنه 

انگیزان خوارج را خاموش کند, ولی وساطت امام حسن علیه‌السلام نیز در 

ان کوردلان اثر نکرد. 

امیرمژمنان, امام علی علیه‌السلام, به فرزند بزرگوارش, امام حسن 

علیه‌السلام فرمود: برخیز, با اينها (خوارج معترض) سخن بگو و ماجرای 

داوری حکمین را برای آنها بیان کن. 

امام حسن علیه‌السلام برخاست و خطبه خواند و مطالبی فرمود. در فرازی 

از این خطبه این چنین آمده است: 

«آیها الناس! انکم قد اکثرتم فی امر عبدالله بن قیس و عمرو بن العاص. 

فانهما بعثا لیحکما بکتاب الله, فحکماً بالهوی علی الکتاب, و من کان هکذا 

لم یسم حکما.؛ و لکنه محکوم علیه»[ 1 ] ۰ 

پعنی: «ای مردم! در مورد آبوموسی و عمروعاص (حکمین), بسیار سخن 

گفتید. همانا بدانید که این دو نفر (به دومة الجندل, برای داوری) فرستاده 

شدند, تا بر اساس کتاب خدا (قران), داوری کنند. ولی نها مطابق هوای 

نفس خود داوری کردند. کسی که چنین باشد, حاکم (داور مورد قبول) 

نخواهد بود, بلکه محکوم است». 


امام حسن علیه‌السلام, با اين بیان, داوری حکمین را محکوم کرد, ولی 
خوارج دست از لجاجت خود برنداشتند و به مخالفت خود ادامه دادند و 
سرانجام, با دست خود. گور خود را کندند و وجود ننگینشان به دست 
سپاهیان امام علی علیه‌السلام. از صفحه‌ی روزگار محو شد[2] . 


پی نوشت ها: 
[1] مناقب آل ابی‌طالب, ج 3, ص 193. 
[2] سیره‌ی چهارده معصوم علیهم السلام, ص‌‌ 60 2, با اندکی تغییر 


روزی, دو مرد. یکی از طایفه بنی هاشم و دیگری از طایفه‌ی بنی امیه, با 
یکدیگر مجادله و بگو مگویی داشتند. 

مرد هاشمی می‌گفت: قوم من از قوم تو بزرگوارتر (و بخشنده‌تر) هستند. 
مرد اموی می‌گفت: آنگونه که تو می‌گویی نیست, بلکه قوم من از قوم تو 
بزرگوارتر (و بخشنده‌تر) می‌باشند. ۳ 

سرانجام, انها قرار گذاشتند که هر یکی از ان دو نزد ده نفر از افراد قوم و 
طایفه‌ی خود بروند و از انها چیزی بخواهند, تا معلوم شود که افراد قبیله‌ی 
کدامیک از ان دو, کمک بیشتری به هر یک از ان دو می‌کنند و به این 
طریق, حقیقت امر معلوم شود. 

آن دو با این تصمیم از یکدیگر جدا شده. هر یک نزد افراد سرشناس 
طایفه‌ی خود حرکت کردند, تا کمکهای لازم از آنها را مطالبه کنند. 

مرد آموی, نزد ده نفر افراد سرشناس بنی امیه رفته و ماجرا را برای آنان 
بیان تضودن: وراه آنان تقاضای کمک کرد و آنان نیز هر یک مبلغ ده هزار 
درهم به وی دادند. 

و اما مرد هاشمی, ابتدا نزد امام حسن علیه‌السلام آمده و ماجرا را به آن 
حضرت بیان تخودم وا ان حضرت تا 
علیه‌السلام دستور داد که مبلغ یکصد و پنجاه هزار درهم به وی دادند. , 
سپس به نزد امام حسین علیه‌السلام امد و ماجرای میان خود و مرد اموی 
را برای آن حضرت نیز تعریف کرد. _ 

امام حسین علیه‌السلام از او پرسید: ایا پیش از من به کسی مراجعه 
کرده‌ای؟ ۱ ۱ 

مرر هاشمی پاسخ داد: اری. پیش از امدن به خدمت شماء به محضر برادر 
بزرگوارتان امام حسن علیه‌السلام رفته و ماجرا را به آن حضرت بیان 
نموده و آن حضرت مبلغ یکصد فتاه هزار درهم من قطا فرهود. 
امام حسین علیه‌السلام فرمود: من نمی‌توانم. بیش از آن مبلفی که سرور 
(و برادر بزرگم) به تو عطا فرموده است, به تو بدهم. 

آنگاه, امام حسین علیه‌السلام نیز یکصد و پنجاه هزار درهم به اين سائل 
هاشمی عطا فرمود. با هر دو مرد هاشمی و آموی, 
در محل مخصوص به ملاقات یکد یگر شتافتند. پتسی. از آنکه نة جموبکن 
۳ و هر یک ماجرای کمکهای افراد سرشناس طایفه خود را برای 
یکدیگر تعریف کردند, معلوم شد که مرد آموی تنها یکصد هزار درهم را - 
آن هم از ده نفر از افراد سرشناس طابفه‌ی خود - توانسته است بگیرد, 
ولی مرد هاشمی تنها از دو نفر از سرشناسان طایفه‌ی خود. سیصد هزار 


درهم را دریافت کرده است. 
مرد اموی از مشاهده‌ی این تفاوت بزرگ در بخشش بزرگان دو طایفه‌ی 
بنی‌هاشم و بنی‌امیه, خشمگین شده و به سوی بزرگان طایفه‌ی خود رفته. 
پول آنها را به خود آنها برگرداند و آنها نیز پذیرفته و پول خود را پس 
گرفتند. 

پس از آن؛ مرد هاشمی نیز نزد امام سس علیه‌السلام و امام سیر 
علیه السلام رفته و خواست پول آن دو زر کوار: را به خودشان باز گرداند, 
ولی آن بزرگواران پولها را نپذیرفتند و فرمودند: ما چیزی را که به کسی 
بخشیدیم. پس نمی‌گیریم. حالا اختیا ر با توست,؛ اگر می‌خواهی آنرا بردار و 
اگر می‌خواهی آنها را : 1 


پبی نوشت ها: 


[1 صلح امام حسن علیه السلام, (ترجمه), ص 44 (با تغییر و تصرف). 


برخورد کریمانه, با پیرمرد نادان شامی 


روزی» پیرمردی ناآگاه, از اهالی شام, در مدینه امام حسن علیه‌السلام را 
در حالیکه سوار بر مرکب بود, دید و آنچه می‌تواننست به آن حضرت 
بدگویی کرد. , 

وقتی که آن پیرمرد نادان از بدگویی خود به امام حسن فراغت پیدا کرد 
امام حسن علیه السلام کنار او رفته و بر او سلام کرد و در حالیکه لبخندی 
در چهره (و بر روی لبان خود) داشت., به او فرمود: ای پیرمرد! به گمانم تو 
در این شهر, غریب هستی ! و گویاء اموری برای تو اشتباه شده است. 
یرای 

اکر تو از ما درخواست رضایت کنی, ما از تو راضی می‌شویم. 

اگر تو چیزی از ما بخواهی, ما ان را به تو عطا می‌کنیم. 

اگر تو از ما راهنمایی بخواهی, ما تو را راهنمایی می‌کنیم. 

اگر تو از ما کمکی برای برداشتن بار خود بخواهی, ما بار تو را برمی‌داریم. 
اگر تو گرسنه باشی, ما تو را سیر می‌کنیم. 

اگر تو برهنه باشی, ما تو را می‌پوشانيم. 

اگر تو نیازمند باشی ماء تو را بی‌نیاز می‌کنیم. 

اگر تو از جایی گریخته باشی, ما به تو پناه می‌دهیم. 

اگر تو حاجتی داری. ما حاجت تو را ادا می‌کنیم. 

اگر تو مرکب خود را به سوی خانه‌ی ما روانه کنی و تا هر وقت که بخواهی 
مهمان ما باشی, خانه‌ی ما برای تو خواهد بود؛ زیرا که ما خانه‌ی اماده, 
وسیع و ثروت بسیار, داریم! 

هنکامی. که آن بیرهرد. شامی: این. سخان مهرانگیز را از امام حسن 
علیه‌السلام شنید, منقلب شد و گریه کرد و گفت: من گواهی 0 
خلیفه‌ی خدا در زمینش هستی و خداوند. خود اگاهتر است که مقام رسالت 
خود را در وجود چه کسی قرار دهد. پیش از اين, تو و پدرت, مبغوض‌ترین 
افراد در نزد من بودید, ولی اینک, تو محبوبترین انسانها, در نزد ما 
می‌باشی ! ۳ 

سیس؛ 1 پیرمرد به خانه‌ی امام حسن وارد شد و مهمان ان حضرت بود, 
تا پس از مدتی, در حالیکه که محبت خاندان نبوت. در جای جای قلبش 
قرار گرفته بود از محضر امام حسن مرخص گردید[1] . 


[1] بحارالأنوار ج 43, ص 344؛ کشف الغمه, ج 2 ص 135 طبق نقل 
سیره‌ی چهارده معصوم علیهم السلام, ص‌ 202 


بیعت مردمی: ادامه راه پدر و توطئه دشمنان 


پس از شهادت امیرموّمنان, امام علی علیه‌السلام. حضرت امام حسن 
علیه السلام زمام امور امامت و رهبری امت اسلامی را به دست گرفت و 
مدت امامت ار حضرت», ده سال (از سال چهل تا پنجاه هجری قمری) 
ادامه یافت. در این مدت, حوادث تلخ و شیرین فراوانی رخ داد. 

روز بیست و یکم ماه رمضان سال چهل هجری قمری, سراسر شهر کوفه, 
غرق در ماتم و عزای شهادت خر نت امیرمومنان؛ امام کل بن ابی‌طالب 
علیه السلام بود.. و مردم» گروه گروه به محضر امام حجسن محتبی 
علیه السلام و برادران آن حضرت.؛ برای عرض تسلیت., ضف | قدند, 

امام حسن علیه السلام, در آن روز در استماع مردم» خطبه‌ای خواند و پس 
از حمد و ثنای خداوندی فرمود: ای مردم! ! شب گذشته. مردی از دنیا رفت 
که, پیشینیان؛ بر بر او سبفت نگرفتند و آنند کات: به به آوء نرسند! اوء پرچمدار 
تلاصا اه وا ی در حالی نتروارت راست 
و میکائیل در طرف چپ او بودند. 

او در شبی وفات کرد, که یوشع بن نون. وصی موسی علیه‌السلام. وفات 
یافت. همان شبی که عیسی علیه‌السلام, در چنان شبی به اسمان رفت. 
به خدا سوگند! او از درهم و دینار دنیا, جز هفتصد درهم, باقی نگذاشت. 
ان هم از سهمیه‌ی خودش بود, که می‌خواست با ان خدمتگزاری, برای 
خانواده اش بخرد. 

در این هنگام, بغض گلوی امام حسن علیه السلام را گرفت ق از حضرت, 
گریه کرد. مردم , یز از کریف‌ی ان حضرت. کربه کردند: 

آنگاه, امام حسن یهلا به معرفی خود پرداخت و بخشی از سوابق 
درخشان و فضایل خود را برشمرد و در پایان فرمود: من, از خاندانی 
هستم که در قرآن خود, دوستی آن خاندان و نیکی , به آنها را واجب 
کرده است. آنجا که می‌فرماید: 

دفل لا اسااکم غابة آخرا الا الموده قی القرنی ود عن نرق حشنه کرو ده 
فیها حسنا»[ 1 ] . 

یعنی: بگو: من, هیچ پاداشی را از شما - برای رسالتم - نمی‌خواهم, جز 
دولتتت ِِ نزدیکانم و هر کس عمل نیکی انجام دهد, بر نیکی‌اش 
می‌افزايیم 

آنگاه [ حضرت فرمود: نیکی در این ۳ دوستی ما خاندان است. 

سیس؛ ۳ حضرت نشست. در این هنگام, عبدالله , بن عباس, پیش روی آن 
حضرت برخاست و خطاب به مردم. چنین رت ۳ مردم ! این فرزند 


پیامبر شما و فرزند امامتان می‌باشد, پس با او بیعت کنید. 

مردم. سخن عبدالله بن عباس را پذیرفته و گفتند: به راستی که چه اندازه 
حق او بر ما واجب ۳ و (چقدر) او در نزد ما, محبوب می‌باشد! 

آنگاه: مردم با امام حسن مجنبی علیه السلام بیعت کردند. 

به این ترتیب, امام حسن علیه‌السلام زمام امور رهبری امت اسلامی را به 
دست گرفت و کارگزاران خود را برای اجرای کارها, مشخص کرد و انها را 
بر سر کارهایشان فرستاد و عبدالله بن عباس را هم حاکم بصره نمود و 
خود, به کار رهبری مشغول گردید[2] . 

معاویه, دو نفر از جاسوسان خود را, برای ایجاد اغتشاش و اختلاف اندازی 
و اطلاع رسانی, به بصره و کوفه, فرستاد. 

امام حسن علیه‌السلام. از این موضوع اطلاع یافت و فرمان داد که آن دو 
نفر را دستگیر کرده و گردن بزنند. 

آنگاه, امام حسن علیه‌السلام برای معاویه نامه‌ای نوشت و در آن نامه, او 
را - در مورد فرستادن جاسوس‌ها - سرزنش و تهدید نمود. 

معاویه. پاسخ امام حسن علیه‌السلام را داد. 

سپس, بین امام حسن علیه‌السلام و معاویه, نامه‌های متعددی رد و بدل 
لنند. 

سر انکام, سا وبت رام طعیان زا ریش گرفت وا شیاه موز خوق رام 
مخالفت و تجاوز به حکومت امام حسن علیه‌السلام. روانه‌ی عراق 
گردید[3] . 

معاویه, برای رسیدن به این هدف خود, به بزرگترین جنایات و کشت و 
کشتارها دست زد و یس از شهادت امام لین علیه السلام و بیعت مردم 
عراق با امام حسن علیه‌السلام. تصمیم قاطع گرفت که به سرکشی خود 
ادامه دهد و از گسترش نفود قدرت امام حسن مجنبی علیه السلام, 
جلوگیری نماید. 

طغیان و تجاوز معاویه, به جایی رسید که او افرادی را بصورت مخفی, به 
کوفه فرستاد, ت آنها در فرصت مناسب. امام حسن مجتبی علیه‌السلام را 
ترور کنند. ان افراد, عبارت بودند از: 

1- عمرو بن حریث. 

3- حجر بن حارث. 

4- شبث بن ربعی. ‏ ر 

معاویه, با هر یک از انها, بصورت محرمانه, ملاقات کرد و به هر کدام از 
آنها سفن جداانسه بضنهاد کرد کف ار ره کدام ازره اج هه 
علیه السلام را بکشد: 

1- من, دویست هزار درهم, به عنوان جایزه به او خواهم داد. 


- او, به عنوان و مقام فرماندهی یکی از گردان‌های ارتش شام, خواهد 
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3- من, یکی از دختران خود را به همسری او, درخواهم اورد. 
انها, پيشنهاد معاویه را پذیرفتند. 

سیبسن؛ معاویه برای هر کدام از آنها, جاسوسی را گماشت تا آن 
جاسوس‌ها, کار آن چهار نفر را به صورت محرمانه, به معاویه گزارش 
دهند. 
امام حسن علیه‌السلام, از اين توطئه‌ی معاویه آکام شند, از آن:سن..آن 
حضرت همواره مراقب بود تا از ناحیه‌ی ان تروریست‌های پول‌پرست. 
آنتتیت نبیند. * به همین دلیل, از زیر لباس خود زره می‌پو شید. 
اش هار آاد ماه خسن عاه‌الهلام زا کف سول عادو ی 
تیر خود قرار داد, ولی همان زره باعتث شد که تير کین اوء به بدن مبارک 
ان حضرت. کارگر نشود [4] . 


[1] سوره‌ی شوری, ایه‌ی 23. 

[2] ترجمه‌ی ارشاد مفید. ح 2 صص 4 - د. 

[3] ترجمه‌ی ارشاد مفید, جح 2 صص 4 - د. 

[4] بحارالأنوار ج 44, ص 33؛ اعیان الشیعه, ج 1, ص 569؛ طبق نقل 
رهق جفا رم عضوم مها لسلامه صصض 265 د: 267 


بند شمشیر علی(ع) 


شک ید رجههه الاه تخود اه ابا یی لت سل کردم ارت 

امام صادق علیه‌السلام فرمود:صحیفه (کوچکی) در بند شمشیر علی 
علیه‌السلام بود. علی علیه‌السلام. حسن علیه‌السلام را خواست و آن 
صحیفه و کاردی را به او داد و فرمود:آن را بگشا. حسن علیه‌السلام 
نتواننست آن را بکشا نگ علی ۹ ان را گشود و فرمود :بخوان. 
حسن علیه السلام خواند :الف, با؛ سین, لام. یک به یک حرف‌ها را خواند. 
ی با و 1 داد او نت انست آن زا بکشاند: 
علی علیه‌السلام آن را گشود و فرمود:فرزندم! بخوان. حسین علیه السلام 
همان گونه که حسن علیه‌السلام خوانده بود, خواند. سپس آن را پیچید و به 
مد بن, خفیة دام ام ت‌اننست. ان زا بکشاید. علی, علبه‌النساام آن را 
گشود و فرمود:بخوان. او چیزی از آن نفهمید. پس علی علیه‌السلام آن را 
گرفت و پیچید و به بند شمشیر خود بست. 

ابان می‌گوید :از امام صادق علیه السلام پرسیدم.جه چیزی در آن صحیفه 
بود؟ آن حضرت فرمود:آن صحیفه, حروفی بود که هر حرفی از ان, هزار 
حرف را می‌گشود. ۳ 
ابوبصیر می‌گوید :امام صادق علیه السلام فرمود:برای مردم از آن حروف. 
دو حرف هم تا روز قیامت اشکار نگردد. [1] . 


[1] الاختصاص:284. 


بسیچ مردم به سوی صفین 


ابن آبیالحدید نقل کرده است: 

نصر گفت:علی علیه‌السلام درباره‌ی جهاد و بسیج مردم به سوی صفین 
سخن گفت. سپس فرزندش. حسن بن علی علیه السلام برخاست و 
فرمود؛سیاس آن خدایی را که فیخ معبودی جر او تیست و شریکی ندارد و 
فرمود: 

از بزرگ‌ترین حقوق خدا بر شما, و سرشارترین نعمت‌های او بر شما, آن 
اندازه است که ذکر آن به شمار نیاید. و شکر آن انجام نگیرد. و هیچ گفتار 
و توصیفی به آن نرسد. ما فقط برای خدا و به سود شما خشم گرفته‌ایم. و 
به یقین. هیچ گروهی بر کاری اجتماع نکردند مگر آن که کارشان دار و و 
پشتوانه‌شان پایدار شد. پس در نبرد با دشمنان خود. معاوبه و سپاهش. 
گرد هم آیید و یکدیگر را تنها مگذارید؛ زیرا تنهایی. شاهرگ دل‌ها را قطع 
می‌کند و دلیری در برابر سرنیزه‌ها, جوانمردی و مصونیت می‌آورد. هرگز 
هیچ قومی خود را نیرومند نکرد مگر آن که خدا, کاستی را از آنان 
برداشت, بلاهای ناگوار خوارکننده را از آنان دور کرد و به نشانه‌های آیین 
فطری, رهنمونشان شد. 

سیس این شعر را خواند:«و نو از صلح, آنچه را می‌پسندی دریافت 
هن که و از دم‌های جنگ, خند حرگه: تقو را شن است:» ۱۱۱: 


پی نوشت ها: 


[1] شرح این ابی‌الجدند 195:3. 


بردباری امام حسن (ع) 


خوارزمی می‌گوید: 

مردی از شامیان گفت:پس از صفین, وارد مدینه شدم. نگاهم به مردی که 
در آن جا حضور داشت؛ افتاد و پرسیدم:او کیست؟ گفتند:حسن بن علی 
علیه السلام. من نسبت به ۹9 علیه السلام, از این که چنین فرزندی دارد, 
رشک بردم و به آن مرد گفتم:تو فرزند ابوطالبی؟ فرمود:من فرزند فرزند 
او هستم. من شروع ِِ به او و پدرش ناسزا گفتن! و او چیزی 
نمی گفت. ناسزا گفتن من که تمام شد,نزد من آمد و فرمود:گوا غریی؟ 
کفتا خافتی داری؟ اکر ازر‌ها کمک مخواهی, کفکت. خی کی اافر ار ما 
درخواستی داری, برمی‌اوریم؛ اگر از ما راهنمایی بخواهی, راهنمایی‌ات 
می‌کنیم؛ اگر از ما بخواهی بارت را برداریم, برمی‌داریم. 

مرد شامی گفت:من در حالی از او دور شدم که نزدم»؛ کسی از او 
هجو ب بر بر روی زمین نبود. پس از آن, در کار خودم و کار او, نیندیشیدم 
مگر آن که خود را خوار و پست یافتم. [1] . 

اهر آتتوی مس و 

اوای ص اما خی سا لا ات سوه ه اه 
نقل کرده‌اند:یکی از شامیان, امام حسن علیه السلام را که سواره بود دید 
و شروع کرد به ناسزاگویی. حسن علیه‌السلام چیزی نگفت. ناسزاگویی او 
که تمام شد. حسن علیه‌السلام نزد او رفت و با خنده‌رویی, سلام کرد و 
فرمود:ای پیرمرد! گوبا غریبی؛ شاید به اشتباه افتاده باشی؛ اگر از ما 
بخواهی, تو را می‌بخشیم؛ اگر از ما درخواستی کنی, به تو می‌بخشیم؛ اگر 
"۳ راهنماییٍ تا نها ات فد ار ایا ایا 
برداریم. کمکت می‌کنیم" اگر گرسته‌ای, سیرت می‌کنیم؛ اگر برهنه‌ای, 
پوشاکت دهیم؛ اگر نیازمندی» بی‌نیازت کنیم؛ اگر رانده شده‌ای, پناهت 
دهیم؛ اگر نیازی داری, آن را برآورده کنیم. اگر نزد ما بیایی و تا وقت 
رفتن, میهمان ما باشی, برایت بهتر خواهد بود؛ زیرا ما جای فراخ, ابروی 
بسیار و مال فراوان داریم. ۳ ِ 

جانشین خدا در زمینی, خدا داناتر است که رسالت خود را کجا قرار دهد. 
تو و پدرت, مبغوض‌ترین خلق خدا نزد من بودید. اینک تو بهترین خلق خدا 
نزد من هستی. مرد شامی بار سفر خود را به منزل حسن علیه‌السلام برد 
و میهمان او بود؛ تا این که [از مدینه] رفت. او [پس از آن] از دوستان اهل 
بیت علیهم السلام گردید. [2] . 

اوییخ ار هل کریم آرست: 


فردی شامی به قدیته امد ورفردی :را دید که ضوان استری.زیبا اشت: هرد 
شامی می‌گوید:زیباتر از او ندیده بودم, قلبم به او گرایش یافت, 
این که علی علیه‌السلام چنین فرزندی داشته باشد, دلم پر از خشم و حسد 
شد. نزد او رفتم و گفتم:تو فرزند علی بن ابیطالبی؟ فرمود:من فرزند او 
هستم. گفتم:تو فرزند چنین و چنان کسی. او و پدرش را ناسزا گفتم. وی 
چیزی نگفت و من شرمنده‌اش شدم. سخنم که تمام شد با خنده‌رویی 
فرمود:گمان می‌کنم غریبی, اهل شامی؟ گفتم:آری. فرمود:با من بیا! اگر 
نیاز به منزل داری, هد اختیارت می‌گذارم. اگر نیاز مالی داری, نیازت را 
برطرف می‌سازم. اگر تقاضایی داری, کمکت می‌کنم. من خجالت کشیدم 
و از بزرگواری [و] اخلاق او, در شگفت شدم. و [به شام] برگشتم؛ در 


مه اه 
[2] المناقب 19:4. 
[3] کشف الغمة 61:1ظ. 


بخشن امام ۲ 


خوارزمی می‌گوید: 

مروان به فرزند ابوعتیق, محمد بن عبدالرحمن بن ابی‌بکر گفت:من 
شیفته‌ی استر حسن بن علی‌ام. او گفت:اگر آن را برایت بیاورم, آیا 30 
حاجت مرا برآورده صاو کف مروان گفت *ارخن. ابوعتیق گفت ؛شامگاهان 
که فلز دص سرت تون آیند, من از مناقب قریش می‌گویم, و از حسن بن علی 
علیه‌السلام نمی‌گویم. ۳ اين کار تو مراء سرزنش کن| , 
شامگاه که مردم جمع شدند, او درباره‌ی برتری فریش, سخن گفت. 
مروان گفت:چرا مناقب ابومحمد را - که کسی ندارد - نمی گویی؟ گفت:ما 
از اشراف یاد کردیم؛ اگر از پیامبران یاد کنیم, [به سبب انتساب امام 
حسن علیه‌السلام] از ابومحمد سخن خواهیم گفت. 

هنگامی که حسن علیه السلام بیرون ۳۹ ۳ سوار استر خویش شود فرزند 
ابوعتیق از بی: او آمد. خسن تبسم کرد. و فرمود:آیا درخواستی. داری؟ 
گفت:اری, این استر را می‌خواهم. حسن علیه‌السلام همان لحظه از استر 
پیاده شد و فرمود:این, مال تو, بردار. او نیز استر را گرفت. [1]. 

نیز می‌گوید: ۲ 

معاویه به مدینه آمد و به بخشش پرداخت. او 100000 - 50000 
می‌بخشید. حسن علیه السلام دیدار خود را با او به تاخیر انداخت و پایان 
روز نزد او رفت. معاویه گفت:ابامحمد! دیر کردی, شاید می‌خواستی ما 
را بخیل بشمری؟ آنگاه گفت :غلام ! به اندازه‌ی تمام آنچه امروز بخشیدم, 
به حسن بن علن علیه السلام بدم. سپس گفت:ای آباتخمدا! آن را نجیرت که 
من پسر هندم. ‌ 

حسن علیه‌السلام فرمود:من نیز آن را به تو بخشیدم, که من پسر 
فاطمه‌ام:غلهاالسلام: 121 


[1] مقتل الحسین علیه‌السلام:122. 
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باید از مصائب ال تیف اخام زارد 


خوارزمی می‌گوید: 
امام حسن علیه‌السلام فرمود:هر کس بدرفتاری‌های با ما را نشناسد. با 
کسانی که به ما بدی کردند. شریک خواهد بود. [ 1] . 


[1] مقتل الحسین علیه‌السلام:122. 


ابن شهر اشوب از عبدالرحمن بن ابی‌لیلی نقل کرده است: ۲ 
امام حسن بن علی علیه‌السلام با برد یمانی که بر تن داشت, وارد اب 
فرات ‏ شد. عرض کردم:ای کاش لباس خود را درمی‌اوردی! 
فرمود:اباعبدالرحمن! اب. ساکنانی دارد. [1] . 


[1] المناقب 15:4. 


بدهی بنده 


شیخ طوسی رحمه الله با سند خود از اشعث نقل کرده است: 
از امام حسن علیه‌السلام پرسیدند:اگر مولایی بمیرد و بدهی داشته باشد, 
و به بنده‌ی خود اذن تجارت داده و او نیز بدهی دارد [, پرداخت کدام یک 
مقدم است]؟ فرمود:ابتدا, بدهی مولا پرداخت می‌شود. [1] . 


با 


بخشش اموال فراوان 


گاهی برای حفظ آبرو, ناچار باید با بخشش اموال فراوان, زبان انسان‌های 
نیت سنده را پبست. ابا شبان ررض یرو ها حردنده پوس بن حبیب 
نقل می‌کند. شاعری به مجلس امام مجتبی علیه السلام راه پافت و آن 
حضرت را با اشعار خود ستود و امام دو ری ی شاعر بخشید. 
یکی از یاران لب به اعتراض گشود و گفت: یابن رسول الله!! ده هزار 
درهم, به این شاعر بخشیدی؟!. 

قال علیه‌السلام: ۱ 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

نیک مردم درباره‌ی انسان شود.) 


پی نوشت هام 


بهترین ارزش‌های اخلاقی 


امام مجتبی علیه‌السلام نسبت به شناساندن برخی از ارزش‌های اخلاقی 

طی فرمایشی, ده قسم از ارزش‌های اخلاقی را برشمرده و فرمودند: 

قال علیه السلام: 

مکارم الأخلاق عشر: صدق اللسان. و صدق البأس, و اعطاء السایل, و 
حسن الخلق, و المکافاة بالصنایع. و صلة الرحم, و الترحم علی الجار, و 

مغرفت الحق تاصاتت فری الضنی و راتفن العباء 11[ 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

[بهترین ارزش‌های اخلاقی ده تاست؛ راستگویی, راستی در سختی‌ها و 
ت, بخشش به درخواست کننده, خوش رویی, برخورد صحیح 1 

هروه پیفند. ( بر فراری ارشاط مد آهم) با خویشاویدانبحفه حعوق فمسابه: 

شناخت حق صاحبان حق, احترام و پذیرایی از میهمان, و البته با 

ارزش‌ترین انها عفت و حیاء است.) 


پی نوشت ها: 


[1] 1- البیان و التبین, ج 2 ص 147. 


3 مسند الامام اب ای ص‌ 7/927 9 97 


بو کشت سای اف پر تما کت 


بر اثر بیماری امام علی علیه‌السلام در بصره, امام حسن علیه‌السلام جهت 
اقامدی نماز صبح به جای پدر بزرگوارش به مسجد رفت, ها 
منبر رفت و حمد و ثنای الهی , به جای آورد. و بر پیامبر ضلی الله علیه و اله 
و سلم درود خرس و فرمود: 
قال علیه‌السلام 
ان الله ام سعت شتا لا اختاره نفسا و رهطا و بیتا, والذی بعث محمدا 
بالحق لا ینتقص آحد من حقنا الا نقصه الله ِِ و لا تکون علینا دولة 
الا کانت لنا عاقبة. «و لتعلمن ان بعد حین» 11 [2] . 
امام حسن علیه السلام فر مود: ِ 
(خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرد, مگر آن که او را از نظر شخصی, 
قبیله‌ای و خانوادگی برگزید سوگند بدان که محمد را به حق برانگیخت, اک 
کسی در حق ما کوتاهی روا دارد و درباره ما کم گذارد, خداوند از عمل او 
کم گذارد و هرگز نشود که روزگاری به زیان ما باشد اما سرانجامی خوش 
برای ما نباشد. «و به زودی خبر آن را خواهی دریافت».) 


[1] سوره‌ی ص, ایه‌ی 88. 

[2] 1- بحارالأنوار ج 75, ص 114, ح 9 (العدد القویه, ص 6 خطی) 

2- کشف الفمة, ص 149, ح 2, س 10. 

3- مروج الذهب, ج 2, ص 431, س 17 

4 مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 6 ۳ 13 و ص 0 ۳ 26 
5- نثر الدرر, ص 329, ح 1, ب 4. 

6- نزهة الناظر, ص 73, ح 19. 


برتری علمی اهل بیت بر دیگران 


امام حسن علیه السلام در تفسیر ایه‌ی 9 سوره‌ی زمر فرمود: 

قال علیه السلام: 

فی قوله تعالی: «هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون» [1] نحن 
الذین نعلم و اعداونا الذین لا یعلمون و شیعتنا اولوا الالباب [2]. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(خداوند که می‌فرماید «آیا آنان که می‌دانند با انقا که تفی‌ذانتد بزابرند؟» 
انیم انهانق. که.می‌دانيم ۵-دشان. مایتد. آاتها که. تمی‌دانتد و شیغیان ما 
خردمندانند.) 


پی نوشت ها:. _ 
[1 سوره‌ی زمره ایه‌ی 9. 


بهره‌مندی اهل بیت از فضایل بی شمار 


اد انم فاد رواست ند که داهن توت ظی تاصهای به آمام غلن 
برد اتطالی. علنهالسام سس ارت فوم من در هی اخسا. ی 
«در مسایل اعتقادی و فکری» می کنم تقاضا دارم که مرا با هدایت گری 
خود دریابی. 

امام علیه‌السلام به فرزند خویش امام حسن مجتبی علیه‌السلام فرمان داد 
ات رت یت وی را بنویس. امام مجتبی علیه‌السلام خطاب به عبدالله 
قال علیه‌السلام: 

ان مخمدا حلی الله.علنه و الم و سلم کان آمین الله قی ارضه فلما آن 
حرض فتمواصلین. ال علبه و ال و سلم و نا احل تم فتحن ا مناخ له فی 
آرضه, عندنا علم المنایا و البلایا؛ و انا لنعرف الرجل اذا رآیناه بحقيقة 
الایمان و حقیفة النفاق, و آن شیعتنا لمعروفون [ر» ا: المعروفون] 
تاتا فعر زر ارام اج ان المای تاه یچم زر هتا (ظ) و منهم ۱ 
بردفن. مارا و خن فتاه لش غلی هلاه انا داهن یا ده 
غیرهم, انا بوم القيامة اخذین بحجز ه نبینا و ان نبینا اخذ بحجز ه [ربه و 
السی لیاتسا ادن ها 

فن فارقنا هلک و من اتضا زره با لحم ارو التارنک لولایشا کافر و النع 
لولایتنا ممن, لا یحبنا کافر و لا یبفضنا مومن, و من مات و هو محبنا کان 
عها آیسا نها علی ال اه مان ور لصا هی امن 
اقتدی بنا, و من رغب عنا فلیس منا, و من لم یکن منا فلیس من الاسلام 
فی شی ء. ۱ 

شا فیج الله آلدین وا یمه وتا اطعیکم الله غشب الا وض‌وبا من اه 
علیکم [ب: و بنا امنکم الله من الغرق], و بنا ینقذکم الله فی حیاتکم و فی 
ی و ی و ی ی یت [کم. ب, را 
جنان. 

و آن متلا فی کتاب الله کمثل المشکوة و المشکوة فی [ر آ هو القتدیل 
انا سا ی ۰ آنخن: | خاحة کانما کمکت دزی 
تفه من شجر مار کف علی یبن آنب‌طالت | علها لام فا لا شود فید 
و لا غربیة) معروفة لا يهودية و لا نصرانية (یکاد زيتها یضیء و لو لم تمسسه 
نار, نور علی نور یهدی الله لنورٍه من یشاء.) 

و حقیق اب حی | علی:الله آرتانی. ولما نوم ا امه مرها وحید یر 
برهانه عصایقخ عند آللم اعالی را ححم: وحمیی. ان حق] علی الله آن 


پجعل ولینا رفیق الأبیاء و الشهداء و الصدیقین و الصالحین و حسن آولتک 
رفیقا, و حقیق آب: حق] علی الله ان یجعل عدونا و الجاحد لولایتنا رفیق 
الشیاطین و الکافرین و بتس 0 رفیقا. و لشهیدنا فضل علی شهداء 
غیرنا بعشر درجات و لشهید شیعتنا فضل علی شهید [ب, ر: الشهداء] غیر 
نا بسبع درجات. 
فنحن [ا: نحن] النجباء و نحن آفراط الأنبیاء و نحن خلفاء [الله فی. ب] 
الا هی وضو [ب: المخلصون] فی کتاب الله, ق تا ادا 
الناس بنبی الله, و نحن الذین شرع الله لنا الذین فقال فی کتابه: (شرع 
لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی آوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و 
وی مکی ان آفنهو الدین و لا تتفرقوا فیه). [1]. 
وا ای اه سس اس اه ی ما ای ی 
الست رک 21 
امام حسن علیه السلام فرمود: 
(محمد - صلی الله علیه و اله و سلم - امین خداوند بود در زمین او. وقتی 
که محمد صلی الله علیه و اله و سلم درگذشت و ما اهل بیت او بودیم که 
بازمانده‌ی بعد از او هستیم. پس ما امنای خداییم در زمین وی. علم منایا و 
ایمان و حقیقت نفاق را در او بشناسیم. 
اتب یز نام و نسبت خود شناخته شده هستند. خداوند از 
آنها برای ما و از ما برای آنها پیمان گرفته است. آنان به جایگاه‌هایی که ما 
وارد می‌شویم وارد می‌شوند و در جاهایی که ما پای می‌نهیم پای می‌نهند. 
ز ما و انها کسی بر ملت «دین» پدرمان ابراهیم علیه‌السلام نیست. روز 
قيامت ما دست بر دامن پیامبرمان داریم و پیامبرمان دست بر دامن نور 
«الهی» دارد و شیعیان ما چنگ بر دامن ما خواهند بود. 
هر کس از ما جدا شود نابود گردد و هر کس از ما پیروی کند, به ما خواهد 
پیوست. هر کس ولایت ما را ترک گوید, کافر است. و هر کس دنباله‌رو 
ولایت ما باشد, موّمن است. کافر ما را دوست نخواهد داشت و موّمن ما 
را دشمن نخواهد داشت. هر کس با دوستی ما بمیرد, بر خداوند لازم است 
که وی را با ما برانگیزد. ما «اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم» 
برای ان کس که از ما پیروی کند, نوریم, و هدایتیم برای ان کس که به ما 
اقتداء کند,. و هر کس که از ما روی برتابد, از ما نیست. و هر کس از ما 
نباشد, در هیچ جایگاهی از اسلام قرار ندارد. 
خداوند با ما دین را اغاز کرده و با ما به پایان خواهد برد. و به وسیله‌ی ما 
خداوند گیاهان روی زمین را روزی شما کرده است. و به وسیله‌ی ما 
خداوند بر شما منت نهاده و شما را از غرق شدن نجات می‌دهد. و به 
وسیله‌ی ما خداوند در زندگی شما و در گورهایتان و در هنگام حشر و نزد 


پل صراط و ترازوی سنجش اعمال و به هنگام وارد شدن به باغ‌های 
بهشت نجاتتان می‌د هد. 

و بدانید که مثل ما در کتاب خداوند چون قندیلی است که چراغ در آن 
است و محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت او همان چراغ هستند 
و آن چراغ نیز در بلوری قرار دارد 1 بلور که به ستاره‌ی فروزانی ماند 

که از درختی مبارک پرتو گیرد» علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام که «نه 
شرقی است و نه غربی» شناخته شده ی نه بهودی است, نه مسیحجی. 

«هميشه نور پر فروغ آن برافروزد, هر چند که شعله‌ای بدان نرسد, نور 
است بالای نور. خداوند هر کس را بخواهد, به نور خویش فرا می‌خواند.» 
سزاوار بر خداوند است که هوادار ما روز قیامت چنان آید که چهره‌ای 
تورانی: دارد .و برهانی روشنگر دارد و نزد خداو‌ند ججتی, استواز داردم و 
سزاوار است خدای را که هوادار ما را همنشین پیامبران و شهیدان و 
صدیقان و صالحان کند که آنان بهترین همنشینانند. و سزاوار است که 
خداوند دشمن ما و منکر ولایتمان را همنشین شیاطین و کافران کند که 
آنان چه بد همنشینانی‌اند. 

شهید ما را ده درجه فضیلت است بر شهدای غیر از ما و شهید شیعیان ما 
را هفت درجه برتری است. نسبت به سایر شهداء از غیر شیعیان ما. ما 
نژادی گرامی هستیم و ما جانشینان خداوندیم در روی زمین و ماییم که در 
کتاب خداوند وضعیتی ویژه داریم. و ماییم که نزدیک‌ترین مردم هستیم به 
پیامبر خدا. و ما انهایی هستیم که خداوند دین را برای ما تشریع کرد و در 
کتاب خویش فرمود: «ایینی برای شما تشریع کرد که به نوح توصیه کرده 
بود و انچه را بر تو وحی کردیم و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش 
کرده بودیم. این بود که: دین را برپا دارید و در آن تفرقه ایجاد نکنید.» و بر 
خط امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم باشید. «بر مشرکان گران 
[ 1 سوره‌ی شوری؛ ایه‌ی 13. 

[2] 1- بحارالانوار ج 23, ص 315, ح 21. 

2- تفسیر فرات کوفی, ج 1, ص 285, حدیث 12 - 385. 


باران 


دعای باران ۱ 
یکی از سنت‌های اسلام در زمان خشک‌سالی و کمبود اب دعا و نماز باران 
ات تما رتسا اتسوا که و رت امسر صلی الا اه و اد 
سا ۶ اهاخ علی علم لام مق ول تایه شاد رها اتقاف اسادوه 
موثر هم واقع شد. ۱ 
عده‌ای جمع شده و به محضر امام علی علیه‌السلام امدند و از کمی باران 
شکوه و گلایه نموده و تقاضای دعا برای باران نمودند, امام علی 
علیه السلام حسن و حسین را صد | زد و امام حسن مجتبی علیه السلام را 
مخاطب قرار داد و فرمود:«ای حسن! برای نزول باران دعا کن.» 
قال علیه‌السلام: 
اش هم نا اسان نع لاتم سا ان مراب ات 
انسکاب. پا وهاب, اسقنا مفدفة مطبقفة بر و 9ة, فتح اغلاقها, , و پسر اطباقها, 
و سهل اطلاقها, و عجل سیاقها بالأندية فی بطون الاأودية بصوب الماء پا 
تما اس فص ا را ظا مطاا مطسا ففا عاما معا دسا بشما حدم 
رشا مرشاء واسعا کافیا, عاجلا طیبا مریثا مبارکا, سلا طحا بلا طحا یناطح 
الأباطح, مغدودفا مطبوبقا مفروقا؛ اسق سهلنا و جبلنا جبلنا و بدونا و حضرناء 
خی رت به آشتا یا قاری ای ضاصا مار را له سک و 
اقا نامر ااعا مت 
امام حسن علیه‌السلام فرمود: 
(خداوندا! برای ما ابرها را به هیجان درآور, با گشودن ذزهان ,با انی ق اوان 
ق رال با رس راان و لت ا ها راهان نا اسها 
انباشته, و پر پیمانه و شادی بخش. 
خدایا, زنجیرهایش را بگشا و فرو ریختن هدفدارش را آسان گردان و رها 
شدنش را سهل کن و در گسیل آن با آب فراوان به سوی دشت‌ها با فرو 
زنختن ار از نات کن: 
ای فعال! بنوشان ما را به بارانی دانه دانه, زلال زلال کن, پی در پی و 
هدفدار, در بر گیرنده و همه‌گیر, و از فرط فراوانی سیاه! دلسوز و 
مهربان ! ریز و نرم, گسترده و سیراب ساز. شتابان. پاکیزه. گوارا, مبار ک, 
هناور که شور سا سا انا درد وم آناشهه بر شا نه: بر ات 
ب کن دشت و کوهمان را. . شهرنشین و بیابان تماق را چندان که 
به 09۰۰« ۳1 هزینه‌هایمان را پایین آوری, و ارزانی در رزق پید | شود به 
کیل و اندازه‌هایمان برکت عطا کت روزی‌مان را فراوانی و قحطی را 
تاندند ردان اشنم ای رم ار خماتان ۰۱1 


[1] 1- قرب الاسناد ص 156, و ص 157 ح 576. 
2 مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 0 ۳ 1 
3- مدينة المعاجز, ج 3, ص 395, ح 105 / 943. 
4- من / بحضره الفقیه, ۳ 1 ص‌ 6 ۳ 4 (. 


بخشنده کیست ؟ 


یکی از فضایل برجسته‌ی اخلاقی جود و بخشش نسبت به دیگران است. 
شخصی از امام حسن مجتبی علیه السلام پرسید: بخشنده کیست ؟ 

قال علیه السلام: 

الذی لو کان له الدنیا بحذافیرها فأنفقها فی الحقوق. لرآی فی نفسه آن 
علیه بعد ذلک حقوقا. 

امام حسن علیه‌السلام فر مود: 

(آن کس که اگر تمامی دنیا از آن او بود و وی آن را در موارد لازم و واجب 
انفاق می‌کرد, نس از آن در خویشتن چنین احساس قی کرد هبو کردن او 
حقوق دیگری نیز هست.) [1] . 


پی نوشت ها: 
[1] مستدرک الوسایل,میرزا حسین نوری, ج 15, ص 259 ح 13/18174, 
باب 16 کنات النگاعه ایهاب: التققاتم (بهمل از ااعلاقن- مخطو‌ظ دا 


بدر 


تاریخ وقوع جنگ بدر ۱ 

یکی از مهم‌ترین حوادث صدر اسلام. وقوع جنگ بدر در سال دوم هجرت 
می‌باشد که در آن 313 نفر از یاران پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم با 
حدود هزار نفر از مشرکان مکه به جهاد پرداختند و با امدادهای الهی به 
بیروزی قاطعی رسیدند. 

قرآن در سوره‌ی انفال آیه‌ ی 41 از این حادثه به بوم م الفرقان «روز جدایی 
حق از باطل» و یوم التقی الجمعان «روز درگیری دو گروه با ایمان و 
بی‌ایمان یعنی جنبه‌ی اسلام و کفر» تعبیر می‌کند. امام حسن مجتبی 
علیه‌السلام راجع به تاریخ ليلة الفرقان می‌فرماید: 

قال علیه السلام: 

کانت ليلة الفرقان یوم التقی الجمعان لسبع عشرة من رمضان [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(شب جدایی, روزی بود که دو گروه, در هفدهم رمضان رو در رو شدند.) 


۱ 


2- مسند اعام مجتبی 7 7 ص‌ 572 ح 9. 


برادر 


آداب ملاقات با برادران دینی 

در اسلام همه‌ی مسلمانان با یکدیگر برادرند و برادران دینی را بر یکدیگر 
حقوقی است. از جمله‌ی اینکه وقتی فردی با برادر دینی خود ملاقات نمود 
با او به گونه‌ای رفتار نماید که امام حسن مجتبی علیه‌السلام فرمود: 

قال علیه‌السلام:ٍ 

اذا القی احدکم آخاه فلیقبل موضع النور من جبهته [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(وقتی یکی از شما برادر خویش را ملاقات کرد, جایگاه نور در پیشانی او 
را ببوسد.) 


ال شحف العف‌ل ضن 6و رفن 13 
2 مسند امام مجتبی علیه السلام, ص‌ 60 7 ۳ (داد. 


بزر گوا ری 


راه و رسم بزرگواری 

هر کسی خواهان ۳1 است که به تزر کوادت و جوان‌مردی برسد» ولی 
خیلی‌ها نمی‌دانند راه و ر سم بزرگواری و جوان‌مردی چیست؟. 

کال امیزاله‌فنی لسن ابته علمماالسلام فی رخص فا صاله نمیا ب 
ما السماحة؟. 

قال علیه السلام: 

النذل. فی اسر النشر 11 

امیرالمومنان علیه‌السلام صتعر] پرسش‌هایی چند از فرزندش امام حسن 
علیه‌السلام پرسید: پسرم بزرگواری چیست؟. امام حسن علیه‌السلام پاسخ 
داد؛ «بخشش هم در تنگدستی و هم در گشایش. ند 


یی نوشت ها: 
شتسد آلامام المجتی علیهالملام ی 675 1 
2- معانی الأخبار, ص 256, ح 1. 


بنی امیه 


کی از هت تفت سی امم و اسرا ن 

روزیر سفیان بن ابی‌لیلی نهدی بر امام مجتبی علیه‌السلام وارد شده و 
بدین گونه سلام کرد: «السلام علیک یا مذل المقمنین» امام علیه‌السلام به 
او فرمود: بنشین خدا| رحمتت کند... 

قال علیه السلام: 

اجنین ری الله: ان رسفل الله صلی الله کلیه و آله..رقع له ماک 
بنی‌أميةء فنظر الیهم یعلون منبره واحدا فواحدا, فشق ذلک علیه, فأنزل 
الله تعالی فی ذلک قرآنا قال له: «و ما جعلنا الرویا التی آریناک الا فتنة 
للناس و الشجرة الملعونة فی القرآن» [1] . 

و سمعت علیا انش رحمه‌الله یقول: ۳ ام هذه الأمة رجل واسع 
البلعوم, کبیر البطن, فسألته: من هو؟. فقال, معاوية, و قال لی, ان القرآن 
قد نی پعنک ,تن امه ورمفتهمن فا آلله بعالی > لیلد العجر یز رفن الب 
شهر» قال ابی: هذه ملک بنی‌امية [2] . 

اما شین اهامای فرمود ۱ 

سنا رخفتت. کنو. چ رشول ختاضلی الم غلبه و الهمه سم (ور 
ریا و یا در حال بیداری) حکومت بنی‌امیه نشان داده شد و ایشان به آنها 
نگریست که بر منبر او یک به یک بالا می‌روند. این بر رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم کران ۳ بدین سبب خدای بزرگ در اين باره آیه‌ای 
نازل کرد و به او فرمود: و ها آن رویایی را که به تو نشان دادیم فقط 
برای آزمایش مردم بود. و همچنین شجره‌ی ملعونه را در قران ذکر 
کردیم.» 

و من از پدرم علی که رحمت خدا بر او باد شنیدم که فرمود کار این امت 
را مردی به دست می‌گیرد پر (خوش) اشتها, با شکمی سیری ناپذیر و 
بزرگ. از ایشان پرسیدم: وی کیست؟ فرمود: معاویه. سپس به من فرمود 
قرآن حکومت بنی آمیه را با ز گو کرده است و مدت آن را بیان نموده. 
او بزرگ می‌فرماید: «شب قدر از هزار ماه بهتر است.» پدرم فرمود: 
۱ ۱۳ بنی‌امیه و سقوط ان نقل شده 
ات که تس یه ام سس نامام ع اي با انم ج 
واگذاری حکوست اغتر اد . نمود. 

قال علیه السلام: 

[ توفتی پرخمک الله .فان رسول اللهتصلی: الله علیة و آله و سلم رای 
تست یصعدون منبره رجلا فرجلا فساءه ذلک فانزل الله تعالی 


(ابا یتاکن الکفتن [3] انا اترگناه فی لبله آلقدر ورما ادریی مالله 
القدد لباه الفدر. خیو من آلف.شهر ۱۸۱ فکان ملی. مت اه کذلی ثم 
اناهها فضاها تور ]۱ 

امام حسن علیه السلام فرمود: ۱ 
رام و را ماس سرا ارار شنم روا ای للع ما نی 
سلم در رویا چنان دید که بنی‌امیه فرد به فرد, از منبر او بالا می‌روند. این 
مساله, ان حضرت را افسرده کرد. 

به این جهت خداوند این ایه را نازل فرمود: «ما به تو خیر کثیر عطا 
کردیم» و «ما ان «قران» را در شب قدر نازل کردیم و تو نمی‌دانی شب 
قدر چیست. شب قدر بهتر از هزار ماه است.» حکومت بنی‌امیه نیز چنین 
است.؛ سپس منقرض گردیده و نسلشان ریشه‌کن خواهد شد.) 


[1 سوره‌ی اسراء؛ آیه‌ی 00 

[2] 1 - شرح ابن ابی‌الحدید, 0( 0 ص‌ 16 

2 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 7 زذبل ۳ 3 سس 12 
[3] سوره‌ی کوثر, ایه‌ی 1 

۱41 سوره‌ی قدر, ایه‌ی 3 -1. 

[5] این حدیث در منابع ذیل با تعابیر گوناگون نقل شده است که مضمون 
همه‌ی نقل‌ها یکی است؛ 

1- احتجاج, ج 2 ص دد. 

2- احقاق الحق, ج 3, ص 585, وج 11, ص 161. 

- اسد الغابة ح 2, ص 14 

4 البداية و النهایة ج 6 ص 273, وج 8, ص 20, وج 10, ص 52. 
5- الفتوح (لابن الأعثم الکوفی) ج 4, ص 297. 

6- الکامل فی التاریخ (لابن الأثیر) ج 3 ص 274. 

7- المستدرک للحاکم. ج 3. ص 170 و 171 و 175. 

8- بحارالأنوار ح 18, ص 127, ح 36, و ج 44, ص 58. 

9- تاریخ الخلفاء ص 13. 

0- تاریخ دمشق (ترجمة الامام الحسن علیه‌السلام) ص 198, ح 327. 
1- تفسیر البرهان, جح 4, ص 488, ح 28. 

2- جامع الاصول (لابن الأثیر) ج 2 ص 511, ح 789. 

3- جامع البیان فی تفسیر القرآن, طبری, ج 30. ص 167. 

4- جواهر المطالب, جح 2 ص 200. 

5- شرح نهج‌البلاغه ابن‌ابی‌الحدید, ج 16, ص 16. 


6- صحیح (سنن) ترمذی, ج 5, ص 414, ح 3350, ب 85. 

7- فضایل الخمسة ج 3. ص 301 و 302. 

8-کنز الدقایق, ج 14, ص 364, و ص 463. 

19 مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 0ا9, ۳ 75 و ص 9 ۳ 1 و 
ص 541, ح 3 و 4 وص 589, ح 26. 

0- مناقب ابن‌شهرآشوب, ج 4 ص 36. 

روص ارف 

22اه ارت زر و 


بیعت مردم با امام حسن 


پس از شهادت امام علی علیه‌السلام مردم با امام حسن علیه‌السلام 
اجتماع نموده‌اند, اول کسی که با آن حضرت بیعت نمود قیس بن سعد که 
گفت: دستت را بگشا تا با تو بیعت کنم بر کتاب خدا و سنت پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم و تبرد با ملحدین. امام علیه‌السلام در پاسخ چنین 
فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

علی کاب الله و شمه یهد لک باتش هه هراع کل قرط [1 ]۰ 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

(تعت. نی آساش کناب خدا فسشت: سار ضلی الله علبه و الم و. سم 
شرطی است که در سرلوحه‌ی همه‌ی شرطها برای بیعت می‌اید.) 


پی نوشت ها: 

[1] 1- تاریخ ابن‌خلدون, ج 2 ص 648. 

2- تاریخ طبری, ج 3, ص 164, سنه 40. 

3- مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 04 ۳ 1 به نقل از طبری, ص‌ 
69 ح 7. 


برتری حاجت مومن از اعتکاف 


اشام صادق علبها تسام روانت کرد رونی کست از آمام صحتی قلنه الساام 
خوا شت ات امس سرا انا ها است یه مه تم وه ماع 
حسین علیه‌السلام مشغول نماز است. 

فرموده که است که ان سم فلیوا تسام رای قصا ات و گنک 
بخواهیم؟. , , , 

ان شخص گفت: من با او در میان گذاشتم, ولی او به من گفت که در 
مستجه معکف ات و تمی وا بیرون بیاید. 

قال علیه‌السلام 

آما اند لماع کانعیرا له من عافد خر ۳0 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(ولی اگر او تو را در قضاء حاجتت کمک می‌کرد. برای او از یک ماه 
اعتعاف بهنر 9 ِ( 

و در حدیث دیگری چنین آمده است: 

قال علیه‌السلام: 

اقضاء حاحه ۶ لی ی الله اخب‌الی ماع کاف شید [ 12 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(هر آینه برآوردن حاجت برادر دینی, محبوبتر است نزد من از اعتکاف یک 
ماه.) 


پی نوشت ها: 
ِ [- اصول کافی: 0 2 ص‌ 19 ۳ 9. 

2- وسائل الشیعه (30 جلدی) ج 16, ص 370, ب 28, ح 21788. 
اه 1 بدا یو النمایت این کی اه رصن 12 
2- تاریخ دمشق (ابن‌منظور) ج 7 ص 26. 
3 تاريم دهشق (ترجمةالامام الخسن غاب الستاماض و15 رو 
4- مسند الامام المجتبی علیه‌السلام. ص 94, ح 104. 


بردباری امام و پذیرش عذرها 


امام حسن علیه‌السلام راجع به حلم, بردباری, عفو و گذشت خود فرمود: 
قال علیه السلام: 

لو شتمنی احد فی احدی اذنی ثم اعذر فی الأخری لقبلت [1]. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(چنانچه کسی در یکی از گوش‌هایم دشنامم دهد و در گوش دیگرم 
عذرخواهی کند, می‌پذیرم.) 


[1] احقاق الحق, جح 11, ص 116, ح 2, به نقل از نزهة المجالس, ج 1. ص 
209 ط قاهره. 


بردباری امام در برابر غلام خطاکار 


امام حسن علیه‌السلام گوسفندی داشت که به آن علاقمند بود, روزی دید 
که پای گوسفند شکسته است., به خدمت کارش فرمود: چه کسی پای 
حیوان را شکسته است؟ غلام گفت: من. 

امام علیه‌السلام فرمود: چرا!؟. غلام گفت: برای اینکه دل تو را بسوزانم و 
ناراحتت کنم. 

امام حسن مجتبی علیه‌السلام فرمود: 

قال علیه السلام: 

لأفرحتک آنت حر لوجه الله تبارک و تعالی [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: ۲ 

([اما من] شادت خواهم کرد تو برای رضای پروردگار آزادی!.) 


پی نوشت ها: 
[1] احقاق الحق, ج 11, ص 117 به نقل از مقتل الحسین. ص 127 ط 
الغری. 


بخشش غلام خطاکار 


بات ای ار اسام نی تسام سای مر د ۵ 
سزاوار کیفر بود. امام علیه السلام دستور داد تنبیهش کنند. غلام گفت: ای 
مولای من ! قران می‌فرماید :... و کسانی که خطای دیگران را عفو 
می‌کنند! و العافین عن الناس [1] . 

قال علیه السلام: ۱ 

عفوت عنک. قال: یا مولای «والله یحب المحسنین», قال:انت حر لوجه الله 
لک ضعف ما کنت اعطیک [2] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(از تو گذشتم, گفت: ای مولای من «خداوند نیکوکاران را دوست دارد.» 
[3] فرمود: تو, در راه خدا ازادی و تو را دو برابر [حقوقی] که تاکنون به تو 
پرداخت می‌کردم, می‌دهم.) 


[1 سوره‌ی ال عمران؛ ابه‌ی 4 1. 

1 احفاق السقر 2 1 ررض و بقل رخف الخفن خقتا زرم » 
ص 131 ط. الغری. 

2 اواج در رد 

3- تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام, ص‌ 14 

4 مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 1 3 9. 

5- منتهی الامال جح 1. ص 162. 

[3] همان. 


بهره‌مندی از عزت و سربلندی 


کت از ضرورت‌های ارزشمند اخلاقی حفظ آبرو و شخصیت نیازمندان و 
درخواست کنند حان است. روزی کسی در مجلس امام حسن علیه السلام 
خواست حاجتش را بیان کند, امام علیه السلام فر مود: : خواسته‌ات را بنبویس 
و بیاور تا آن را برآوریم. سائل نوشت و آورد. 

امام علیه السلام دو برابر خواسته اش را به او عطا کرد ۲ او رفت. 
همنشینان امام عرض کردند نامه‌ی با برکتی بود!. امام علیه السلام فرمود: 

قال علیه‌السلام 

ادا هن خر میالم فا عت خسف مسأَلة فانما اعظنته بما بدل لک 
من وجهه [1] . 

امام حسن ام فر مود: 

(برکت آن برای ما بیشتر است., چرا که ما را جایگاه و صاحخب معروقف 
دانسته است (و با امید به بخشش ما به سوی ما آمده است) آیا نمی‌دانی 
معروف آن است که پیشاپیش بدون درخواست انجام شود آنچه که پس از 
فرخواست حاخق مه باداش ان ری است که خر بای ند ریشیت:) 


پی نوشت ها؛_ 
ص 55, ط بیروت بیهقی. 


باز شدن درهای آسمان 


از محمد بن حجاره روایت شده است که گفت: گله آهویی بر امام حسن 
علیه‌السلام گذشت و آن حضرت بر آن‌ها صیحه‌ای زد, همگی لبیک گفتند تا 
از مقابل آن حضرت گذشتند. گفتیم: ای پسر پیامبر! این معجزه‌ای بود 
راجع به وحوش, راجع به امر آسمان‌ها نیز معجزه به ما بنمایان. 
ی 
خانه‌های مدینه احاطه پیدا کرد و زلزله‌ای ایجاد کرد که نزدیک بود خانه‌ها 
خراب شنت بش کم آن .رس ردان آع. پشر تسایر صلن. الله علیه و 
آله و سلم!. 

قال علیه السلام: 

نحن الاولون و الاخرون و نحن الاامرون. و نحن النور, ننور الروحانیین بنور 
الله, و نروحهم بروحه, فینا مسکنه, و الینا معدنه, الاخر منا کالاول, و الاول 
منا کالاخر [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(اولین و آخرین هم ما هستیم. دستور دهنده ماییم و ما نوریم. روحانیان را 
به نور خدا روشن کنیم و با روح خدا که در ما سکونت دارد و سرچشمه‌ی 
آن از ماست؛ روحمندشان می‌کنيم. آخرین ما همانند نخستین است و 
نخستین ما همانند آخرین است.) 


پی نوشت ها: 

[1] 1- دلایل الامامة, ص 168, ح 13 / 82. 

2صشته لماش آلمخیی عایها تساه ۱ و[ 
3- مدينة المعاجز, ج 3 ص 236, ح 19 / 857. 


بیرون آوردن اب. شیر و عسل از ستون مسجد 


روایت شده است امام حسن علیه‌السلام را در مسجد دیدند که طلب آب 
می‌فرمود. همین که مشاهده نمود در اجرای دستور او کندی شده است. از 
ی بیرون آورد و خود نوشید و به دیگران هم نوشاند, سپس 


ال دهاوش یا زو 

اقا ی مر ار مت اه باس تا شتا 
می‌توانم.) 

۱ پس بنوشان به ما شیر و عسل. پس از درخواست. آن حضرت شیر 
و عسلی از ستونی که در مقابل روضه‌ی پیامبر است. بیرون آورد و به ما 
نوشاند. 


پی نوشت ها: 
ِ 1- اثبات الهداق جح 5, ص 159, ح 2د. 
2- دلایل الامامة, طبری, 170, ح 17 / 86. 
3- مدينة المعاجز, ج 3, ص 239, ح 23 / 861. 


باردار بودن گاو و توصیف آن 


از ابن عباس روایت شده است که قصابی به همراه گاو خود از مقابل امام 
قال علیه | لشتلام 

فده خی اه ای ما گر فی میا هراس ونها آبیض [فانطلقنا مع 
القصاب حتی ذبحها فوجدنا العجلة کما وصف علی صورتها, فقلنا له: آو ینت 
الله عزوجل یقول: «و یعلم ما فی الأرحام» [1] فکیف علمت هذا؟]. 

فقال علیه‌السلام: انا نعلم (ما یعلم خ ل) المکنون المحزون المکتوم الذی 
لم یطلع علیه ملک مقرب و لا نبی مرسل غیر محمد صلی الله علیه و اله و 
سلم و ذریته علیهم السلام [2] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(آين کاه. به ماده کوشاله‌ای آیشتتن اشت که شبیدی بر پیشاتی دارد و توک 
دمش نیز سفید است. [ابن عباس گوید: ما به همراه قصاب به راه افتادیم 
تا اینکه قصاب آن را ذیح نمود, صدق سخن امام علیه السلام بر ما ثابت 
شد., ما به آن حضرت عرض کردیم مگر خداوند نمی‌گوید از رحم مادران 
فقط خدا خبر دارد؟ پس شما چگونه آن را دانستی؟] امام علیه‌السلام 
فرمود: 

ما از علم پنهان و ذخیره شده‌ی الهی چیزهایی مي‌د انیم که دیگران 
نمی‌دانند و حتی هیچ ملک مقرب و پیامبر مرسلی از آن آگاه نیست مگر 
محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ذریه‌ی آن حضرت.) 

و در حدیت دیگری آمده است: از محمد بن نوفل عبدی روایت شده که 
گفت: در خدمت حضرت حسن بن ۳۹ علیه السلام بودیم که آهویی را 
آو دزد امام علیه السلام فرمود: 

قال علیه السلام: 

هی حبلی بخشفین. اناث احداهما بعینهما عیب [3] . 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: ۱ 

(آن حیوان آبستن است به دو بچه اهوی ماده [دو قلو] که در چشم یکی از 
انها عیبی هست.) پس از ان که اهو را ذیح کردند دیدیم همانگونه است که 
امام علیه السلام فرمود: 


پی نوشت ها: 


[1 3 لقمان, سوره‌ی 4د. 


2 بحارالأنوار, ج 43 ص 328 ح 7. 

3- تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام (جلاء العیون) ص‌‌ 421 

4 دلایل الامامة (طبری) ص 171, ح 19 / 988. 

5- مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 116 ِ 19 

6- مدينة المعاجز, جح 3, ص 241, ح 26 / 864 و ص 242, ح 27 /865. 
[3] 1- اثبات الهداة, جح 5 ص 160, ح 36. ژ. 

2- دلایل الامامة ص 171 ح 21 / 90. 


باریدن باران؛ تگرگ و مروارید از آسمان 


استسقاء (نماز باران) بیرون رفته بود, به همراهان فرمود: 

قال علیهالسلام:. ۱ ۲ تثپِ 
ایما آحب الیکم: المطر, أم البرد, آم الولة؟. فقال: علی آن لا یأخذ أحد 
ای 1 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

کدام یک محبوب‌تر شماست؟ باران. تگرگ يا مروارید؟ (گفتند: هر چه را 
شما دوست بدارید.) و فرمود: به این شرط که هیچ کدام از شما برای 
دنیای خویش چیزی برندارد.) 


[1] 1- اثبات الهداق ج 5 ص 156, ب 13, ح 24. 
فلا الامامه.ضن 167 78/9 

3- مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ ۲۷ ۳ 9. 
4- مدينة المعاجز, ح 3, ص 234, ح 15 / 953. 


بویت هام سس ات مسر ای ار انس و کیت 
او غلبه نموده و با اصرار از جدش اب می‌خواست. چون ابی در دسترس 
نبود, پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم زبان خود را در کام امام حسن 
علیه السلام نهاد و او سیراب گشت. سپس در حالی که هوا تاریک شده بود 
امن سای اساسا ی سار هی ما یر 
در حق او دعا کرد که: خدایا تو نگهدارش باش. امام حسن علیه‌السلام 
هميشه درباره‌ی این معجزه می‌فرمود: 

قال علیه‌السلام: . 

ما تمعن ایا مواتا حخصت اسان عی اللم‌صتی الم عل و ام 
سلم و لا دخلتنی وحشة بعد دعوته [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: ِ 

ا را ار میالع وا مره ی و 
من چیره نشد و پس از دعای ایشان هرگز هراسی در دل من راه نیافت.) 


پی نوشت ها: 
[1] مناقب الامام امیرالمومنین علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام, از محمد بن 


بیعت نکردن امام حسین با معاویه 


روایت شده است که پس از صلح امام حسن علیه‌السلام و معاویه. معاویه 
از افاق سین علید‌السلام کواست. که .با آه فعت. کنه آمام. ی 
علیه‌السلام به معاویه فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

با معاویه لا نکر هه قانه لن بان اند اوخنل و لن یفیل تن بقل ال بینه 
والن بقل اهل ببته ختی یعتل اهل الشام. | 11 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(ای معاویه, او را وادار نکن و او هرگز بیعت نخواهد کرد مگر آن که کشته 
شود و وی هرگز کشته هدر محر آن. که.خاندانش. کشته. تتتوند و خاندان 
او کشته نشوند مگر آن که اهل شام کشته شوند.) 


پی نوشت ها: 

[1] 1- بحارالأنوار, ج 44 ص 57 ح 6. 

2- تاریخ چهارده معصوم علیهم‌السلام. ص 437. 
3- مناقب ابن‌اشوب, ج 4, ص <3. 

4- منتهی الامال. جح 1. ص 167. 


در دوران حکومت عثمان, اباذر از مبارزانی بود که با گوشزد کردن 
انحرافات و کجروی‌های عثمان (در مدینه) و معاویه (در شام) دست به 
مبارزه‌ی سیاسی گسترده‌ای زد. 

ابتدا عثمان و بنی‌آمیه با تطمیع و تهدید خواستند او را از صحنه بیرون کنند, 
ولی او تسلیم نشند, سرانجام عثمان او را به ربذه (وادی بی‌اب و علف و 
بی‌سکنه‌ای در شبه جزیره‌ی عربستان) تبعید نمود و اعلان کرد کسی حق 
بدرقه نمودن اباذر را ندارد. 

امام علی علیه‌السلام؛ امام حسن و امام حسین علیه‌السلام و عمار یاسر 
از کسانی بودند که به این دستور اعتنا نکرده و او را به سوی تبعید گاهش 
بدرقه کردند. امام حسن علیه‌السلام به هنگام بدرقه خطاب به اباذر 
فرمود: 

قال علیه‌السلام: ۱ 

پا عماه, لولا آنه لا ینبغی للمودع ان. کت وه آلنشبه. ان تضصرف: افخر. 
و 
الدنیا بتذکر فراغها. ۱7 
ی اف امه ات 1[ 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

ما را مان اش اس ری سا کت تاش 
در موقع بدرقه کردن. سریع برنگردد, بلکه بماند تا مسافر حرکت کند. 
سخن کوتاه می‌شد. هر چند که تاسف و ناراحتی از فراق مسافر, همچنان 
بسیار زیاد بود. 

عموجان, می‌بینی که اینان با تو چه کردند؛ پس دنیا را به یاد رهایی از آن و 
ی ها ها اه اس ان ها ار ما ی وت 

را ار ده 


یی نوشت ها: 

[1] 1- الغدیر, ج 8, ص 300. 

2 المقتطفات, ج 1, ص 277. 

3- بحارالأنوار ج 22, ص 412, و ص 436. 
4- شرح ابن‌ابی‌الحدید, ج 8, ص 253. 

5- روضه‌ی کافی (ج 8) ص 207, ح 251. 


60- مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 96 ۳ 1 


بو کشت سای اف پر تما کت 


بر اثر بیماری امام علی علیه‌السلام در بصره, امام حسن علیه‌السلام جهت 
اقامدی نماز صبح به جای پدر بزرگوارش به مسجد رفت, ها 
منبر رفت و حمد و ثنای الهی , به جای آورد. و بر پیامبر ضلی الله علیه و اله 
و سلم درود خرس و فرمود: 
قال علیه‌السلام 
ان الله ام سعت شتا لا اختاره نفسا و رهطا و بیتا, والذی بعث محمدا 
بالحق لا ینتقص آحد من حقنا الا نقصه الله ِِ و لا تکون علینا دولة 
الا کانت لنا عاقبة. «و لتعلمن ان بعد حین» 11 [2] . 
امام حسن علیه السلام فر مود: ِ 
(خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرد, مگر آن که او را از نظر شخصی, 
قبیله‌ای و خانوادگی برگزید سوگند بدان که محمد را به حق برانگیخت, اک 
کسی در حق ما کوتاهی روا دارد و درباره ما کم گذارد, خداوند از عمل او 
کم گذارد و هرگز نشود که روزگاری به زیان ما باشد اما سرانجامی خوش 
برای ما نباشد. «و به زودی خبر آن را خواهی دریافت».) 


[1] سوره‌ی ص, ایه‌ی 88. 

[2] 1- بحارالأنوار ج 75, ص 114, ح 9 (العدد القویه, ص 6 خطی) 

2- کشف الفمة, ص 149, ح 2, س 10. 

3- مروج الذهب, ج 2, ص 431, س 17 

4 مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 6 ۳ 13 و ص 0 ۳ 26 
5- نثر الدرر, ص 329, ح 1, ب 4. 

6- نزهة الناظر, ص 73, ح 19. 


برتری علمی اهل بیت بر دیگران 


امام حسن علیه السلام در تفسیر ایه‌ی 9 سوره‌ی زمر فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

فی قوله تعالی: «هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون» [1] نحن 
الذین نعلم و اعداو‌نا الذین لا یعلمون و شیعتنا اولوا الالباب [2] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: ۲ 

(خداوند که می‌فرماید «ايا آنان که می‌دانند با انها که نمی‌دانند برابرند؟» 
ماییم انهایی که می‌دانیم و 

دشمنان مایند انها که نمی‌دانند و شیعیان ما خردمندانند.) 


پی نوشت ها:. _ 
[1 سوره‌ی زمره ایه‌ی 9. 


اد اضیع‌نم فاد رواست فد که داهن توت ظی تاصهای به امام غلن 
برد اتطالی. علنهالسام سس ارت فوم من در هی اخسا. ی 
«در مسایل اعتقادی و فکری» می کنم تقاضا دارم که مرا با هدایت گری 
خود دریابی. 

امام علیه‌السلام به فرزند خویش امام حسن مجتبی علیه‌السلام فرمان داد 
ات رت یت وی را بنویس. امام مجتبی علیه‌السلام خطاب به عبدالله 
قال علیه‌السلام: 

ان مخمدا حلی الله.علنه و الم و سلم کان آمین الله قی ارضه فلما آن 
حرض فتمواصلین. ال علبه و ال و سلم و نا احل تم فتحن ا مناخ له فی 
آرضه, عندنا علم المنایا و البلایا؛ و انا لنعرف الرجل اذا رآیناه بحقيقة 
الایمان و حقیفة النفاق, و آن شیعتنا لمعروفون [ر» ا: المعروفون] 
تاتا فعر زر ارام اج ان المای تاه یچم زر هتا (ظ) و منهم ۱ 
بردفن. مارا و خن فتاه لش غلی هلاه انا داهن یا ده 
غیرهم, انا بوم القيامة اخذین بحجز ه نبینا و ان نبینا اخذ بحجز ه [ربه و 
السی لیاتسا ادن ها 

فن فارقنا هلک و من اتضا زره با لحم ارو التارنک لولایشا کافر و النع 
لولایتنا ممن, لا یحبنا کافر و لا یبفضنا مومن, و من مات و هو محبنا کان 
عها آیسا نها علی ال اه مان ور لصا هی امن 
اقتدی بنا, و من رغب عنا فلیس منا, و من لم یکن منا فلیس من الاسلام 
فی شی ء. ۱ 

شا فیج الله آلدین وا یمه وتا اطعیکم الله غشب الا وض‌وبا من اه 
علیکم [ب: و بنا امنکم الله من الغرق], و بنا ینقذکم الله فی حیاتکم و فی 
ی و ی و ی ی یت [کم. ب, را 
جنان. 

و آن متلا فی کتاب الله کمثل المشکوة و المشکوة فی [ر آ هو القتدیل 
انا سا ی ۰ آنخن: | خاحة کانما کمکت دزی 
تفه من شجر مار کف علی یبن آنب‌طالت | علها لام فا لا شود فید 
و لا غربیة) معروفة لا يهودية و لا نصرانية (یکاد زيتها یضیء و لو لم تمسسه 
نار, نور علی نور یهدی الله لنورٍه من یشاء.) 

و حقیق اب حی | علی:الله آرتانی. ولما نوم ا امه مرها وحید یر 
برهانه عصایقخ عند آللم اعالی را ححم: وحمیی. ان حق] علی الله آن 


پجعل ولینا رفیق الأبیاء و الشهداء و الصدیقین و الصالحین و حسن آولتک 
رفیقا, و حقیق آب: حق] علی الله ان یجعل عدونا و الجاحد لولایتنا رفیق 
الشیاطین و الکافرین و بتس 0 رفیقا. و لشهیدنا فضل علی شهداء 
غیرنا بعشر درجات و لشهید شیعتنا فضل علی شهید [ب, ر: الشهداء] غیر 
نا بسبع درجات. 
فنحن [ا: نحن] النجباء و نحن آفراط الأنبیاء و نحن خلفاء [الله فی. ب] 
الا هی وضو [ب: المخلصون] فی کتاب الله, ق تا ادا 
الناس بنبی الله, و نحن الذین شرع الله لنا الذین فقال فی کتابه: (شرع 
لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی آوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و 
وی مکی ان آفنهو الدین و لا تتفرقوا فیه). [1]. 
وا ای اه سس اس اه ی ما ای ی 
الست رک 21 
امام حسن علیه السلام فرمود: 
(محمد - صلی الله علیه و اله و سلم - امین خداوند بود در زمین او. وقتی 
که محمد صلی الله علیه و اله و سلم درگذشت و ما اهل بیت او بودیم که 
بازمانده‌ی بعد از او هستیم. پس ما امنای خداییم در زمین وی. علم منایا و 
ایمان و حقیقت نفاق را در او بشناسیم. 
اتب یز نام و نسبت خود شناخته شده هستند. خداوند از 
آنها برای ما و از ما برای آنها پیمان گرفته است. آنان به جایگاه‌هایی که ما 
وارد می‌شویم وارد می‌شوند و در جاهایی که ما پای می‌نهیم پای می‌نهند. 
ز ما و انها کسی بر ملت «دین» پدرمان ابراهیم علیه‌السلام نیست. روز 
قيامت ما دست بر دامن پیامبرمان داریم و پیامبرمان دست بر دامن نور 
«الهی» دارد و شیعیان ما چنگ بر دامن ما خواهند بود. 
هر کس از ما جدا شود نابود گردد و هر کس از ما پیروی کند, به ما خواهد 
پیوست. هر کس ولایت ما را ترک گوید, کافر است. و هر کس دنباله‌رو 
ولایت ما باشد, موّمن است. کافر ما را دوست نخواهد داشت و موّمن ما 
را دشمن نخواهد داشت. هر کس با دوستی ما بمیرد, بر خداوند لازم است 
که وی را با ما برانگیزد. ما «اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم» 
برای ان کس که از ما پیروی کند, نوریم, و هدایتیم برای ان کس که به ما 
اقتداء کند,. و هر کس که از ما روی برتابد, از ما نیست. و هر کس از ما 
نباشد, در هیچ جایگاهی از اسلام قرار ندارد. 
خداوند با ما دین را اغاز کرده و با ما به پایان خواهد برد. و به وسیله‌ی ما 
خداوند گیاهان روی زمین را روزی شما کرده است. و به وسیله‌ی ما 
خداوند بر شما منت نهاده و شما را از غرق شدن نجات می‌دهد. و به 
وسیله‌ی ما خداوند در زندگی شما و در گورهایتان و در هنگام حشر و نزد 


پل صراط و ترازوی سنجش اعمال و به هنگام وارد شدن به باغ‌های 
بهشت نجاتتان می‌د هد. 

و بدانید که مثل ما در کتاب خداوند چون قندیلی است که چراغ در آن 
است و محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت او همان چراغ هستند 
و آن چراغ نیز در بلوری قرار دارد 1 بلور که به ستاره‌ی فروزانی ماند 

که از درختی مبارک پرتو گیرد» علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام که «نه 
شرقی است و نه غربی» شناخته شده ی نه بهودی است, نه مسیحجی. 

«هميشه نور پر فروغ آن برافروزد, هر چند که شعله‌ای بدان نرسد, نور 
است بالای نور. خداوند هر کس را بخواهد, به نور خویش فرا می‌خواند.» 
سزاوار بر خداوند است که هوادار ما روز قیامت چنان آید که چهره‌ای 
تورانی: دارد .و برهانی روشنگر دارد و نزد خداو‌ند ججتی, استواز داردم و 
سزاوار است خدای را که هوادار ما را همنشین پیامبران و شهیدان و 
صدیقان و صالحان کند که آنان بهترین همنشینانند. و سزاوار است که 
خداوند دشمن ما و منکر ولایتمان را همنشین شیاطین و کافران کند که 
آنان چه بد همنشینانی‌اند. 

شهید ما را ده درجه فضیلت است بر شهدای غیر از ما و شهید شیعیان ما 
را هفت درجه برتری است. نسبت به سایر شهداء از غیر شیعیان ما. ما 
نژادی گرامی هستیم و ما جانشینان خداوندیم در روی زمین و ماییم که در 
کتاب خداوند وضعیتی ویژه داریم. و ماییم که نزدیک‌ترین مردم هستیم به 
پیامبر خدا. و ما انهایی هستیم که خداوند دین را برای ما تشریع کرد و در 
کتاب خویش فرمود: «ایینی برای شما تشریع کرد که به نوح توصیه کرده 
بود و انچه را بر تو وحی کردیم و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش 
کرده بودیم. این بود که: دین را برپا دارید و در آن تفرقه ایجاد نکنید.» و بر 
خط امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم باشید. «بر مشرکان گران 
[ 1 سوره‌ی شوری؛ ایه‌ی 13. 

[2] 1- بحارالانوار ج 23, ص 315, ح 21. 

2- تفسیر فرات کوفی, ج 1, ص 285, حدیث 12 - 385. 


بیان اوصاف خدآزنه 


شخصی از امام حسن علیه‌السلام خواست که اوصاف خداوند را به گونه‌ای 
سرا ام سای کند که ضا اما رده است.. آمای خلید‌ا امه فیر. 
فرورفت. سپس سر بلند کرد و فرمود: 

قال علیه‌السلام 

الحیو له ای کی اه ارل موم و آعر متام ولا فنل مورک و لا 
بعد محدود و لا آمد بحتی و لا شخص فیتجزأ و لا اختلاف صفة فیتناهی, فلا 
تدرک العقول و اوهامها؛ و لا الفکر و خطراتها و لا الأْلباب و آذهانها صفته 
فتقول, متی, و لا بدیء مما و لا ظاهر علی ما و لا باطن فیما, و لا تارک 
فهلا. خلق الخلق فکان بدیثا بدیعا. ابتدا ما ابتدع و ابتدع ما ابتداء و فعل ما 
اباده آزاه ها ات اه دلکم اللهیرت العالفن. ۱ ۰۱1 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

(سپاس خدایی راست که هرگز او را آغازی معلوم نباشد و آخری پایان‌پذیر 
نبود نه پیشینه‌ای قابل دریافت و نه بعدی محدود و نه غایتی معین و نه 
جهتی که تقسیم شود نه اختلاف صفتی که متناهی گردد. پس نه خردها و 
اوهام آنها و اندیشه‌ها و دریافت‌های آنها و نه هوش‌ها و ذهنیت‌های آنها 
صفت او را درنيابند تا بگویند: کجاست. 

نه برآمده‌ی از چیزی است و نه آشکار است بر چیزی و نه نهفته است در 
چیزی و نه گسسته از چیزی است که کجا باشد. خلق را آفرید و در آن 
زمان آغازگر و مبتکر بود, و آنچه را که شروع کرد نوآوری کرد و در آنچه 
که نوآوری کرد. آغازگر بود و آنچه را که اراده کرد, انجام داد و آنچه را که 
پیوست کرد. اراده کرد. او همان پروردگار جهانیان است.) 


پی نوشت ها: 

[1] 1- بحارالأنوار, ج 4 ص 289, ح 20. 

2- تفسیر نور الثقلین, ج 5 ص 236, ح 24. 

3- توحید صدوق, ص <4, ح د<. 

4 مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 99 3 1 
5- موسوعة المصطفی و العتر ة, ۳ و ص‌ 120 


بهترین و بدترین مردم 


درباره‌ی بهترین و بدترین مردم از امام حسن علیه‌السلام پرسیدند. 

قیل للحسن علیه‌السلام: من آحسن الناس عیشا؟. قال الحسن 
علیه السلام: 1-7 قیل: من شر الناس عیشا؟. قال 
ام ای 1 

(از امام حسن مجنبی علیه السلام پرسید ند. موفق‌ترین انسان دل زندگی 
کیست؟. حضرت فرمود: آن کس که مردم را در عیش خود شریک گرداند. 
آن شخص پر سید . : چه کسی بدترین مردم است از نظر زندگی؟. حضرت 
فرمود: آن کین کم در | تباییق [ عبت آوه کستی ند کی کید ) 


یی نوشت ها: 

[1] 1- تاریخ یعقوبی, ج 2 ص 226. 

2- مسند امام مجتبی علیه‌السلام ص 727, ح 988. 

3- موسوعة المصطفی و العترة, جح 5. ص 117, به نقل از الحسن بن علی 
علیه السلام لعبد القادر احمد الیوسف. ص 6۵2. 


بردباری امام حسن در برابر مروان 


روزی مروان بن حکم به امام حسن علیه‌السلام ناسزا می‌گفت, امام حسن 
علیدالشا م سیر کرد وی رفن مامشند نم ار امین اه فرحود: 

قال علیه السلام: 

انی.ج اللة لا آمحوغنی شتیتا و لکن مهدی الله. فلتن کنت ضادقا و خزاک 
لاله بضوفی: و لنن. کتت: کاویا فص ای الله بکدیی و الله آشد نعمه می: 
۳۷ 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

(سوگند به خدا که من چیزی از تو حلال نکنم, ولی تو را به خدا وامی‌گذارم 
اگر راستگویی, به صدقت جزایت دهد و چنانچه دروغگویی, خداوند به 
دروغت سزایت دهد و خداوند بسی سخت گیرتر از من است.) 


پی نوشت ها: 

نیز ع ارض 265 بقل از الصه‌اغق (ایحجرا ی 1212 
2 المقتطفات, ج 1, ص 229 و 269. 

3- بحارالأنوار, جح 43, ص 2و3 

4- تاریخ الخلفاء ص 190. 

5- تذکرة الخواص, ص‌ 199 

60- فضایل الخمستة, ۳۳ و ص‌‌ 312 

7- مسند امام مجتبی علیه السلام ص‌ 72 ۳ : 

قتابیع المو‌د صضن 0 رب 3 4 قژیمه 


بی بهره بودن معاویه از فضیلت‌ها 


روزی معاویه یه امام حسن علیه السلام گفت: من از نو بهترم ! . امام 
علیه السلام فر مود: برای جه ای پیسر هند؟. معاویه ۴ گفت: چون مردم دور 
من جمع و از دور تو پراکنده شدند. 


قال. علبه السلام ۱ 
فیهات فیمات رن او ینآ اکلة الاکیاد المختتعون غلیک رخلان بین 
شیم و مکره فالطانم: ای عاص له و آلفکره مغذور یکناب الم .وحاشی 


ار ات وا او ها 
تراک فن الفضاتل:.11۱].. 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

(هیهات هیهات چه بد جایگاهی است که بدان بالا رفته‌ای ای پسر جگرخوار. 
آنان که دور تو را گرفته‌اند. دو گونه‌اند: يا به اطاعت است و یا به اکراه. 
آن که فرمانبردار توست, عصیانگر خداست. و آن که مجبور است. به دلیل 
کتاب خداوند معذور است. حاشا که من بگویم من از تو بهترم چرا که در تو 
خیری نیست. ولی خداوند مرا از پلیدی‌ها پاک نموده است, همچنان که تو 
را از فضیلت‌ها بازداشته است.) 


پی نوشت ها: 
[1] 1- مسند امام مجتبی علیهلسلام 1 


پاسخ نیکی 


ِِِ از کنیزان امام حسن علیه السلام شاخه‌ی گلی را به آن حضرت اهدا 
کرد. امام علیه‌السلام آن گل را گرفت و به او فرمود: 

«تو را در راه خدا آزاد ساختم.» 

من به حضرت گفتم: «ای پسر رسول خدا! آیا به راستی به خاطر اهداء یک 
شاخه گل ناچیز, او را آزاد کردید؟!» 

امام علیه السلام فرمود: 

«کمال الجود بذل الموجود.» 

«نهایت بخشش آن است که تمام هستی خود را ببخشی.» 

و آن کنیز از مال دنیا جز آن شاخه‌ی گل را نداشت. خداوند در قرآنش 
فر موده: 

«و آذا حییتم بتحية فحیوا باحسن منها او ردوها.»|1] . 

«هر گاه کسی به شما تحیت گوید او را همان گونه و بلکه بهتر پاسخ 
دهید.> 

پاسخ بهتر بخشش اوء همان ازاد کزدتش بود.»| 12 . 


پی نوشت ها: ۱ 
[1 سوره‌ی نساء ابه 96. 7 
[2] مناقب ال ابیطالب, ابن شهراشوب, ج 4, ص 18. 


پیشوای پرهی زکاران 


در منطقه‌ی «ابواء» زنی بسیار زیبا که بادیه نشین بود خدمت حضرت 
مجتبی علیه‌السلام رسید در حالی که امام حسن علیه‌السلام مشغول نماز 
بود. پس امام علیه‌السلام نماز را کوتاه نمود, فرمود: «کاری داشتی؟» 
جواب داد: «آری.» 

پرسید: : «حاجت تو چیست ؟» 

گفت: «من زنی بی‌ شو هر م و به این مکان وارد شده‌آم, مایلم از شما کام 
بگیرم.» 

اراس ی تایه کید سر ون عم سای 5 
ان زن پیوسته درصدد دل بردن از ان جناب بود. ناگاه حضرت شروع به 
گریه کرد و در بین فرمود: «دور شو, وای بر تو» کم کم گریه‌ی آن جناب 
شدید شد, زن چون حال خدا ترسی ان امام را مشاهده کرد او نیز شروء 
به گریه نمود. ۱ 

در اين هنگام حسین بن علی علیه‌السلام وارد شد. دید برادرش و ان زن 
هر دو به سختی گریه می‌کنند. سیلاب اشک امام حسن چنان برادر را تحت 
تأثیر قرار داد که او نیز شروع به گریه کرد. عده‌ای از اصحاب حضرت 
اکن و هر کدام آن حال را ی می‌کردند به کنة می‌افتادند, ۳ این 
که صدای گریه‌هایشان بلند شند؛ عاقبت ژن بادیه نشین خارج گردید و 
اصحاب نیز متفرق شدند. 

فذتی آز. آن بیتتن. امد گذشت. امام حسین علیه‌السلام از روی عظمت و 
جلالت برادر خویش. سبب گریه‌ی او را نپرسید. تا آن که نیمه شبی که 
امام حسن علیه‌السلام خوابیده بود ناگاه بیدار شده و گریه آغاز نمود. 
حسین بن لین علیه السلام پرسید: «چه شده برادر جان؟» 

فرمود: «خوابی دیدم از ان جهت گریه می‌کنم.» 

تفصیل خواب را جویا شد. 

فرمود: «تا زنده‌ام به کسی مگو؛ یوسف صدیق را در خواب دیدم. مردم 
برای تماشای او جمع شده بودند. من هم جلو رفته او را تماشا می‌کردم, 
همین که حسن و زیبایی‌اش را دیدم گریه‌ام گرفت. یوسف به سوی من 
توجه نموده, گفت: «برادرم چرا گریه می‌کنی. پدر و مادرم فدایت باد.» 
گفتم: «به یاد اوردم جریان تو را با زن عزیر مصر که چه رنج و مشقت 
کشیدی, به زندان افتادی, پیر کهنسال یعقوب در فراق تو چه دید (با تمام 
اين گرفتاریها تحت تأثیر هوای نفس واقع نشدی) برای آن گریه می‌کنم و 
در شگفتم از نیروی تو که چه اندازه خودداری کردی.» یوسف گفت: «چرا 
تعجب نمی کنی از خودت راجع به آن رن بادیه نشین که او در ابواء با نو 


مصادف شد, چه حالی پیدا کردی, دیدی چگونه اشک می‌ریختی.»[ 1] . 


[1] بحارالانوار, ج 43, ص 34. 


پوشیده ماندن از خطرات 


برورد کار ای آنکه بین دو دریا مانع و فاصله قرار دادی, ای دارای نیرو و 
توانمندی ای انکة جایگاهش برتر است, چگونه از تو در هراس باشم در 
حالیکه تو امیدم می باشی, و چگونه مورد ستم واقع شوم در حالیکه تو 
پناهم هستی. 

پس با پوشش خود مرا از دشمنانت پوشیده دار, و صبر و بردباریت را بر 
من فرو ریز, و با قدرتت مرا بر دشمنانم پاری گردان, و با یاریت کمک 
فرماء پناه توئی و اعتماد بر توست, پس در کارم گشایش و فرح مقدر کن. 
ای آنکه اهل مکه را در مقابل اصحاب فیل یاری کرده, و پرندگان ابابیل را 
براق: انان فرستادی: تا ایشان:رابا ستکهای. آتشتین مستی بارآن کردند: هر 
که با من دشمنی می کند را عقوبت کن. ۲ 

خداوندا! شفاء از هر بیماری, و یاری بر دشمنان, و توفیق بر انچه خشنودی 
تو در آنست را از تو مي خواهم. 

ای پروردگار هر که در آسمان و زمین و در میان آنها و در زیر زمین است. 
از تو شفا طلبیده و از تو بخشش می خواهم, و بر تو توکل می کنم, و 
خداوند انان را کفایت کرده, و او شنوا و داناست. 

دعاه فی الاحتجاب 

اللهم يا من جعل بین البحرین حاجزا و برزخا و حجرا محجورا یا ذالقوة و 
السلطان, يا علی المکان, کیف اخاف, و انت املی, و کیف اضام و علیک 
فغطنی من اعدائک [1] بسترک, و افرغ علی من صبرک و اظهرنی علی 
اعدائی بامرک و ایدنی بنصرک الیک اللجاء و نحوک الملتجاء. فاجعل لی من 
امری فرجا و مخرجا 

اد ار من اشسات ال و اسب یه ی ان 
ترمیهم بحجارة من سجیل, ارم من عادانی بالتنکیل 

اللهم انی اسالک الشفاء من کل داء, و النصر علی الاعداء و التوفیق لما 


نحب و نرضی 

یا اله من فی السماء و الارض, و ما بینهما و ما تحت الثری, بک استکفی, و 
یگ استتتفیرق یک آنستعقی: و او امس 
العلیم. 


یی نوشت: 


[1] اعدائی (خ ل). 


پناه بردن به خدا از بعضی از امور 


براه‌رد کار از قلبی که می شناسد, و زبانی که توصیف می کند, و اعمالی 
که مخالفت کرده می شود. به تو پناه می برم. 

دعاوه فی الاستعاذه 

اللهم انی اعوذ بک من قلب یعرف و لسان یصف و اعمال تخالف. 


پس از وفات امیرالمومنین(ع) 


ای مردم! تقوای الهی پیشه سازید, ما امیران و اولیای شما هستیم. و ما 
خاندانی هستیم که خداوند درباره ما فرموده: خداوند اراده کرده است که 
از شما خاندان رجس و پلیدی را دور گرداند. و شما را پاک و پاکیزه 
گرداند. 

خطبته لما مات ابوه 

ایها الناس! اتقوا الله, فانا امراة کم و اولياةکم, و انا اهل البیت الذین قال 
الا تا انا دید اهب عم ارس احل بوطرم هرا 


. ]1[ 

ای مردم! دنیا خانه بلاء و آشوب است؛ ۵ انچه در ان اشت. این و نا نود.فی 
برد 

تا آن جا که فرمود: 

و من با شما بیعت می کنم به اين که با هر که جنگيدیم بجنگید, و با هر که 
صلح کردم صلح کنید. 


وت سای ی اه اس الم اس اسان سا 
یه ناسا اه 

ایا التاسن ان الدنبا داز تلا و فقه و کل ها قیبا قالی غوال و اضفحااز 
فلما بلغ الی قوله: 

و انی ابایعکم علی ان تحاربوا من حاربت و تسالموا من سالمت 

فقال ااست سمضا و اطعا ممرنا ناما ات الم من 

پی نو شت : 


[1] الاحزاب: 33. 


پس از سرزنش از بیعت با معاوبه 


وای بر شما نمی دانید که من چه عملی را انجام دادم, سوگند به خدا آن 

چه انجام دادم برای شیعیانم , بهتر از چیزهائی است که خورشید بر آنها 

تأبیده یا غروب کرده است, ۳ نمی دانید به تنصیص پیامبر که من امام 

شما و اطاعتم بر شما واجب است و یکی از دو آقای جوانان اهل بهشتم؟ 

گفتند: اری: فرمود: 

آیا نمی دانید هنگامی که خضر کشتی را سوراخ و دیوار را تعمیر کرد و آن 

جوان را کشت., این اعمال موسی را خشمگین ساخت, زیرا دلیل این امور 
بر او پوشیده بود اما حکمت و صحت آن نزد خداوند مشخص بود. 

ان و و اه ی را کت ات 

زمانش بر گردن اوست, جز قائمی که روح الله عیسی بن مریم پشت سر 

او نماز می گزارد, خداوند ولادتش را مخفی و او را پنهان می نماید, تا 

هنگام خروج بیعت کسی بر گردن او نباشد. 

او نهمین فرزند برادرم حسین است, پستر برترین زنان است, خداوند 

عمرش را در غییتش طولاتید هی حرداتذ: آنگاه به قدرتش او را به صورت 

حهای کر ات حول شال اهر می سای ان ای ات کف بدارنه 

خداوند بر هر کار قادر است. 

خطعه لضا لامه عض الناین.عای برعته 

هکم هتفرن ها فلت اللة الخ ععلت کر تشعتن مدلوت 

علیم آلشفتین او غریعه الا تعلمون ام آمافکم و روص الصاعه عایجم :و 

احد سیدی شباب اهل الجنة بنص من رسول الله صلی الله علیه و آله 

علی؟ 

قالوا: بلی, قال: 

اما علمتم ان العضر لضا خرق تفه اقام العدار و فتل القلام: کان ژلک 

شا آموسی: ی مان یه السامد ادحنی علیه محم الحکفه فن 

ذلک, و کان ذلک عندالله تعالی ذکره حکمة و صوابا. 

اما علستم. آنهماها احد الا مع قی عنعه شمه لطایه مانمه الا القاکم 

الا ی اس یس هی و سم ع هنامیمص 

یخفی ولادته و یغیب شخصه, لللا یکون لاحد فی عنقه بيعة اذا خرج. 

داگ انا سع هن ولد اخی لسن این شیده اساع ظیل الله مره فن 

غیبته, ثم یظهره بقدرته. فی صورة شاب دون الاربعین سدة, ذلک لیعلم ان 

اللهعلی ول فنن ۶ قدیر. 


پاره‌ی تن رسول خدا 


علامه مجلسی قدس سره از کتاب‌های معتبر روایت کرده است که, 
آم‌الفضل همسر عباس عموی پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم به خدمت 
آن بزرگوار رسید و عرض کرد: من در عالم خواب دیدم پاره‌ای از بدن شما 
در دامن من بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: 

انشاءالله به زودی خداوند فرزندی به فاطمه علیهاالسلام عطا خواهد نمود 
و تو متکفل تربیت او خواهی شد. ۱ 

طولی نکشید که امام مجتبی علیه‌السلام به دنیا امد و پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم ایشان را به ام الفضل سپرد تا به همراه «قتم» پسر 
عباس, امام مجتبی علیه السلام را شیر دهد. [1] . 


[1] جلاء العیون: 1 / 343. 


پیامبر و محک دوستی در ایمان 


ابوذر غفاری رحمه الله می‌گوید: ِ ِ 

در حضور رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم بودم که دیدم ان حضرت 
امام حسن و امام حسین علیهماالسلام را مي‌بوسید و می‌فرمود: 

من احب الحسن و الحسین و ذریتهما مخلصاً لم تلفح النار وجهه, و لو کانت 
ذنوبه بعدد رمل عالج, الا ان یکون ذنبا یخرجه من الایمان. 

هر کس حسن و حسین و فرزندان آن‌ها از روی اخلاص دوست داشته باشد 
آتش جهنم چهره‌ی او را نمی‌سوزاند, اگر چه گناهانش به اندازه‌ی ریگهای 
بیابان باشد, مگر آن که دارای گناهی باشد, که موجب خروج او از ایمان 
کرد 1 


پی نوشت ها: 


[1] بحارالأنوار: 43 / 269 2 29. 


پادشاهان ریزخوار سفره وحی 


در کتاب «خرائح» و دیگر کتابها روایت شده است: 

روزی ات علی علیه‌السلام در «رحبه» بود. مردی برخاست و 
من از رعیت و اهل شهرهای تو هستم. 

حضرت + علی علیه‌السلام فرمود: تو از رعیت من و از اهالی شهرهای من 

نیلسی؛ , در واقع پادشاه روم تو را به سوی معاویه فرستاده تا پرسشهایی 

از او بنمایی, ۳7 معاویه از پاسخ آنها ناتوان شده و تو را به سوی من 

فرستاده است. آن مرد عرض کرد: راست فرمودی ای امیرمومنان؛ معاویه 

مرا مخفیانه فرستاده؛ ولی تا ان آگاه شدی در صورتی که جز خدا از 

ات زا ام شود 

امیرمومنان علی او مین فرمود: از هر کدام از این دو فرزندم که 

1 از ای اک نوا که رای مان سا ماه ازست: 

می‌پرسم, منظورش امام حسن علیه‌السلام بود. 

در این هنگام امام حسن علیه‌السلام متوجه آن مرد شد و فرمود: 

جتّت لتسأل: ی ی ار ی و و کم بین 

0 ما قوس قزح؟ و ما المونت؟ و ما عشترق اشیاء 

بعضها آشد من بعض؟ 

تو امدی تا بیرسی: 

1- میان حق و باطل چقدر فاصله است؟ 

2- مسافت میان اسمان و زمین چقدر است؟ 

3- فاصله بین مشرق و مغرب زمین چقدر است؟ 

4 قوس قزح چیست؟ 

5- موّنت چیست؟ 

6- آن ده چیزی که برخی از دیگر سخت‌تر است. کدام است؟ 

آن مرد گفت: آری (چنین است). 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: آری؛ (1) میان حق و باطل به اندازه‌ی چهار 

تا سا سر ریا اس ی 

آنچه با گوش خورٍ بشنوی در مواقع زیادی باطل است. 

(2 فاصله میان اتشعار: و زمین به اندازه‌ی نفرین شخص ستمد بده است و 

آن مقدار که چشم ق ون 

(3) مسافت میان مشرق و مغرب زمین, یک روز راه آفتاب است. 

(4) قزح, اسم شیطان است, نگو: قوس قزح, چرا که آن قوس, قوس 

دای اشمضان قانت را ای فصاه اه اه اس 


زمین از غرق شدن است. 

(5) خنثی [1] , کسی است که معلوم نشود زن است يا مرد؟! باید در 
حالات وی دقت کرد و اگر او مرد باشد محتلم می‌شود. و اگر زن باشد 
حاثض شده و پستانهایش ظاهر ط کز دود اگر از این طریق حللسیت او 
معلوم نشد, موقع ادرار کردن معلوم می‌شود که اگر ادرارش جهش داشته 
و به دیوار برسد مرد است و اگر همانند شتر به طرف پاهایش بریزد, زن 
است. 

(6) و آن ده چیزی که برخی از برخی دیگر سخت‌ترند چنین است: 
سخت‌ترین چیزی که خداوند آفریده سنگ است, سخت‌تر از آن اهن که - 
به وسیله‌ی آن نی بزندم می‌شود - و شدیدتر از آن, آئنشن است که آهن 
را ذوب می‌نماید, و سخت‌تر از آتش, اب است کفهان را اون مت کند: ۰ و 
تتندیدتوان اب اند ات که ابر ادخسل می کتوبه دید از انن‌ساد اشت 
که آنر را برا ده و حیل‌سیکند و شدیدش اراد فرشه‌ای است که آنبرا 
رد می کند, و شدیدتر از ان فر شته, ملک الموت است که ان فرشته ر 
می‌میر آند, و شدیدتر از ملک الموت, مرگ است که ملک الموت را نیز 
می‌میراند و شدندتر از آن فزمان خدا است که مر ک.را دقع 
پبی نوشت ها: 

[1 منظور از خنثی همان مونث است که در اول روایت اضنم انستت: 

21 ای رای فضایل افزرست: علمم اش ۱۱6/2 بم تظ ] 
خرائج: 57/2 ح 2. 


پایان بخش آتش ظلم 


ابی‌حمزه تقالیه رجمه الله از امام سجاد علیه السلام نقل نمود که ایشان 
فرمودند: ۲ ۲ 

زور آمام.خشین غلیه تسام نشسخه: بودنه ختخصی آمد ,و رنه آن»حضرت 
عرض کرد: ی فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. عافق .تشه 
طولی ۹۳ ۱ دیگری امد و عرض کرد: ای فرزند پیامبر؛ آتش به 
خانه‌ی همسایه‌ی شما سرایت نموده به گونه‌ای که ما شک کردیم که آتش 
به خانه‌ي شما هم رسیده و سوخته شده باشد. 

تا آنکه آن دو نفر رفته و عده‌اي دیگر از شیعیان به خاطر این بل از دست 
زیاد بن ابیه به آن بزرگوار پناه آورده و استغاثه نمودند. 
سای سا مارا سوه اس و ۱ 
خواند: 

اللیم خد لا و سا من ادن اه آرضا قی الا غاحلا ای غلی کل 
شی ء قدیر. 

کات ما هام فا وا اه ستاو اس ات بنه وا 
تشان نده سحی و عداب اه راهضانا و برهر کارت قادر ه تهانانی. 

امام سجاد علیه‌السلام فرمودند: 

جراحتی در انگشت راست زیاد پید | شد که به آن جراحت سلعة می‌گویند, 
(و هیچ داروئی ندارد) - آن زخم متورم شد و تا گردن او را فرا گرفت و 


پی نوشت ها: 


[1] بحارالأنوار: 43 | 226. 


پادشاهان؛ جیره خور اولیاء الهی 


شیخ حر عاملی قدس سره در کتاب «اثبات الهداة» صف کهند 

مرحوم سید نعمت الله جزاثری در کتاب «مجمع البحرین» که در فضائل و 
مناقب امام حسن و امام حسین علیهماالسلام نوشته است. حدیث طویلی 
را در رابطه‌ی با معجزات ت امام حسن علیه‌السلام نوشته که من به طور 
اجمال به آن اشاره می‌کنم. 

یکی از سلاطین مقتدر چین, وزیری داشت که بسیار مدبر و دانشمند بود. 
وزیر پسری داشت در کمال حسن جمال و پادشاه به او بسیار عشق و 
محبت می‌ورزید. خود شاه نیز دختری داشت در نهایت زیبائی که او را نیز 
بسیار دوست می‌داشت. 

آن پسر و دختر همدیگر را دیده و عاشق یکدیگر شده بودند. شاه بر این 
امر مطلع شد و هر دو را احضار کرد, و امر کرد تا هر دو را کشتند. 

پس از قتل آنها به دلیل آنکه محبت زیادی که به آن دو داشت. بسیار 
پریشان حال شد و راه چاره‌ای ندید. 

همه‌ی دانشمندان و بزرگان را طلب کرد و جریان قتل و ندامت خود را 
اظهار کرده و از آنها راه چاره‌اس خواست و گفت: باید در زنده شدن آن 
دو چاره‌ای بينديشید. 

آنها گفتند: محال است که مرده, زنده شود. 

کون از آنها گفت: هن حون در مدینه شخصی به نام حسن بن علن 
می‌باشد که اگر او بخواهد, می‌تواند این دو را زنده کند. 

پادشاه گفت: تا آنجا جقدر راه است؟ 

1 شش ماه. ۲ 
پادشاه به یکی از نوکران ماهر و دلیرش دستور داد که: یک ماهه ان 
شخص را نزد من بیاور و الا تو را می‌کشم. 

ان شخص که مسلمان بود, ناراحت و غمگین از شهر بیرون رفت. مدتی 
که راه رفت. به چشمه‌ای رسید. از آن چشمه وضو گرفت و دو رکعت نماز 
خواند و برای فرح و گشایش ِِ دعا و تضرع کرد. ناگهان شخص نورانی 
رٍا دید که به او می‌فرماید: برخیز! 

آن مرد می‌گوید: برخواستم و گفتم: تو کیستی؟ 

ایشان فر مودند: من حسن به علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام هستم. گریه 
مکن؛ برو به شاه بگو من خود می‌آیم. 

آن شخص بسیار خوشحال شده برگشت و پیغام آمدن امیر عالم را به 
پادشاه داد: پادشاه اهر کرد نعش دختر و بسر را آوردند و جریان را به 
عرض امام حسن علیه‌السلام رساند و خواهش کرد که ان حضرت از 


خداوند بخواهد آن دو را زنده کند. 

امام حسن علیه‌السلام برای انها دعا نمود [1] ناگهان دختر و پسر زنده 
شدند و سپس مجلس عقد مهیا شد, و آن حضرت دختر پادشاه را به پسر 
وزیر عقد نمود و عروسی ملوکانه‌ای برپا شد و امام مجتبی علیه‌السلام به 
[1] دعای امام مجتبی علیه‌السلام این گونه بود: خداوندا؛ بحق جدم محمد 
مصطفی و پدرم علی مرتضی و مادرم فاطمه‌ی زهرا و برادرم 
سیدالشهداء اینها را زنده بفرما. عجایب و معجزات شگفت‌انگیزی از 
چهارده معصوم علیهم السلام: 193 

[2] اثبات الهداة 2 / 566. 


پیوند ناگسستنی در دنیا و آخرت 


شکافنده دانشها امام باقر علیه‌السلام فرمود؛ پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
اله و سلم فرمودند: ٍ 
هر کس دوست دارد به ریسمان محکم الهی که حق تعالی در قران 
فرموده چنگ بزند به گونه‌ای که گسستنی در ان نیست. باید علی بن 
ابی‌طالب و حسن و حسین علیهم‌السلام را دوست بدارد؛ همانا خداوند 
ایشان را در عرش عظمت و جلال خود دوست می‌دارد [1] . 


[1] جلاء العیون: 1 / 348. 


پیش بینی قتل عثمان و معرفی قاتلان او 


و در قتل عثمان بن عفان غاصب. چون صحابه او را محاصره 
کردند, چهار روز پیش از اينکه کشته شود امام حسن علیه‌السلام فرمود: 
«من می‌دانم که چه کسی عثمان را می‌کشد.» و او را به نام و نشان بیان 
کرد. ولی شنوندگان این معجزه را از کهانت دانستند. 

همچنین امام حسن علیه‌السلام در روز کشته شدن عثمان فرمود: «کسی 
که او را می‌کشد همین ساعت بر او داخل می‌شود و بدرستی که او زنده 
به شب نمی‌رسد.» 

و همانطور که حضرت فرموده بود شد. [1] . 


[1] فضائل امام حسن مجتبی علیه‌السلام. 


پاسخ کودک در کلاس, از علوم مختلف 


فرماید: 

روزی یک نفر عرب بادیه نشین به قصد حجّْ خانه خدا حرکت کرد و در حال 
احرام چند تخم کبوتر از لانه کبوتران برداشت؛ و ان ها را شکست و خورد. 
سپس متوجّه شد که در حال احرام نباید چنین می کرد. 

و چون. به مدینه بازگشت از مردم سوال نمود خلیفه رسول الله صلی الله 
ادا رس ار ات مسا تست 

سگرن ور مایت اغرایی: را نزد امیرالمومنین علی علیه السلام آوردند و 
حضرت پس از مذاکراتی اظهار نمود: آنچه سوال داری از آن کودکی که 
در کلاس نزد معلم نشسته است بیرس که او جواب کافی را به تو خواهد 
داد. 

اغرانی گفتت: ۱ لله و ۷ الب راخعون». بیقمیر خدا رخلت: کرد وذین 
بازیچه افراد قرار گرفت و اطرافیان او مرت شده اند. 

حضرت امیر علیه السلام فرمود: خیر. چنین نیست و افکار بیهوده در خود 
راه مده؛ و از این کودک آنچه می خواهی سوّال کن تا تو را آگاه نماید. 
وفنت. آغرانف. موه اور کت نع رت او و 
السلام - شد دید قلمی به دست گرفته و مشغول خط کشیدن روی کاغذ 
می باشد؛ و معلّم او را تشویق و تحسین نموده و به او آفرین می گوید. 
اعرابی خطاب به معلم کرد و گفت: اعسفقاد ات اهزا تفر رکه 
و تحسین می کنی, که گویا تو شاگردی و کودک, استاد تو است!( 
اشخاصی که در آن جلسه حضور داشتند خنده ای کردند و گفتند: ای 
اعرابی! 9 سوال خود را بیان کن و پراکنده گوئی مکن. 

اعرانت. کفت: ای حسن, فدایت گردم! من از منزل به قصد حخْ خارج 
شدم؛ و پس از آن که احرام بستم, به لانه کبوتران برخورد کردم؛ و تخم آن 
ها را برداشته و نیمرو کردم و خوردم و این خلاف را از روی عمد و 
فراموشی مسئله انجام دادم. 

حضرت مجتبی علیه السلام فرمود: ای اغو آبی! کار تو عمدی نبود و در 
سوال خود اشتباه کردی. 

آعرابی گفت: بلی, درست گفتی و من از روی نسیان و فراموشی چنین 
کردم, اکنون باید چه کنم. 

خط کشی روی کاغذ بود فرمود: به تعداد تخم کبوتران که مصرف کرده 
ای. باید شتر جوان ماذه تهیه کنی؛ و سپس آن ها با شتر نر,. جفت گیری 


کنند؛ و برای سال آینده هر تعداد بچّه شتری که به دنیا آمد, آن ها را هدیه 
کعبه الهی قرار دهی و قربانی کنی تا کقاره آن گناه باشد. 

اغزاینی کفت این کفدی دریانی از معارف:و لوق الهی اسفت و کر مجان 
باشم خواهم گفت که تو خلیفه رسول الله باید باشی. 

آن گاه حضرت مجتبی سلام الله علیه فرمود: من فرزند خلف رسول خدا 
هستم؛ و پدرم امیرالمومنین علی علیه السلام خلیفه بر حق وی خواهد بود. 
اگزاین. گفت: پس ابوبکر چکاره است؟ 

فرمود: از مردم سوّال کن که او چکاره است. 

در همین لحظه صدای تعبیر مردم بلند شد و حضرت امیر علیه السلام 
فرمود: شکر و سپاس خداوندی را که در فرزندم علم و حکمتی را قرار داد 
که برای حضرت داود و سلیمان علیهماالسلام قرار داده بود.[ 1] . 


یی و ها: 


پاداش هدیه و علم آموزی 


امام حسن عسکری علیه السلام حکاپت نماید: 

روزی شخصی از دوستان امام حسن مجتبی علیه السلام هدبه ای به 
محضر آن حضرت تقدیم کرد. , 

امام مجتبی علیه السلام هدیه را تحویل گرفت؛ و سپس اظهار داشت: من 
می وا هر مخت سرا حیران شام ک ام بزایت مقر آزست: 

آیا هدیه ای که ارزش آن بیست برابر هدیه تو است, تقدیم دارم؟ 

یا آن که علمی را به تو بیاموزم تا بر آن شخص ناصبی که در روستای شما 
سا اس الب هس ی هه ما ار ها اسان را 

ضمفا اتخات هر کذام با وی با 

و چنانچه بهترین را انتخاب کنی هر دو را به تو خواهم داد و اگر بدترین را 
برگزینی باز هم تو را در انتخاب هر یک آزاد می گذارم. 

دوتست: حصرت اهر باس کست» بااین تستول الا مرا علمی بیاموز ت] ۹ 
واسطه آن در قبال آن ناصبی احتجاج کنم و بر او پیروز آیم و مومنین از 
حیرت و شر او نجات یابند که همانا ارزش آن بیشتر از بیست هزار درهم 
خواهد بود. 1 

امام مجتبی علیه السلام فرمود: ارزش آن چندین برابر بیست هزار درهم 
است؛ و بلکه ارزشمندتر از تمام دنیا می باشد. 

سیس علمی را به او آموخت؛ و همچنین بیست هزار درهم نیز به عنوان 
شدیت نش اه نمی ۱ 

امام حسن عسکری علیه السلام در ادامه فرمایش خود افزود: ان شخص 
خداحافظی کرد و رفت؛ و پس از مناظره و احتجاج با آن ناصبی بر او 
پیروز شد و خبر این پیروزی - شیعه بر ناصبی - در همه جا منتشر گردید. 
ار ی کب مسر ایام میا سای ایب ی ی ی 
فرمود: بهترین و بیشترین سود را برده ای: دوستی و خوشنودی خداوند و 
رسولش و اهل بیت علیهم السلام او را برای خود تامین کردی و نیز ملائکه 
و موّمنین از تو شادمان گردیدند, نوش جان و گوارایت باد.[1] . 


پی نوشت ها: 


[1] احتجاج طبرسی: ج 1 ص 19 به نقل از تفسیر امام حسن عسکری 
علیه السلام ص 347. 


روزی آن حضرت از شهر مدینه منوّره عازم شهر شام شد. 
من نیز با عذه ای - که تعداد ان ها هفتاد نفر بود - به همراه حضرت حرکت 


کردیم. 

امام علیه السلام هنگام حرکت, روزه بود و هیچگونه آذوقه و زاد و توشه 
ای همراه خود برنداشته بودیم. 

چون مقداری از مسافت را پیمودیم. خورشید غروب کرد و نماز مغرب و 
عشاء را , به امامت آن حضرت خواندیم؛ ۱ ۳3۳۳/۳۳ 
برداشت. 

و و که دعایش به درگاه خداوند متعال پایان یافت, ناگاه متوجه 
شدیم که دری از آسمان گشوده شد و ملائکه الهی به همراه زنبیل هایی 
که پر از میوه و اشیاء خوراکی بود, وارد شدند. 

و سپس ان غذاهای داغ و لذیذ؛ و همچنین میوه ها را جلوی میهمانان امام 
حسن مجتبی علیه السلام چیدند؛ و همه ما به همراه ان حضرت از ان 
غذاها و میوه ها میل کردیم. 

و چون بسیار خوش طعم و لذیذ بود؛ و از جهتی ما نیز راه زیادی را پیموده 
بودیم و خسته و گرسنه شده بودیم, طبیعی بود که زیاد خوردیم. 

ولی بدون آن که چیزی از غذاها و میوه ها کم شده باشد, ملائکه ها آن ها 
را جمع کرده و به آسمان بالا بردند.[ 1] . 

همچنین اورده اند: 

یکی از راویان حدیث و از اصحاب امام حسن مجتبی علیه السلام حکایت 
می کند: روزی به همراه عذه ای از دوستان در خارج از شهر مدینه. کنار 


آن حضرت نشسته و مشفول صحبت بودیم. 
ناگهان گله آهوانی ۳ در بیابان مشاهده کردیم که دسنه جمعی در حال 
3 


تدای لنیی: 9 

پس ان ان حضرت به آهوها اجازه حرکت داد و آن ها به راه خود ادامه 
دادند و رفتند. 

جمعیت اظهار داشتند: یاابن رسول الله! این ها حیواناتی وحشی بودند؛ و 
این کرامتی. زمینی بود؛ چنانچه ممکن باشد کرامتی بر ما ارائه فرما که 
آسمانی باشد. ۱ ۲ 

حضرت نگاهی به آسمان کرد؛ و ناگهان گوشه ای از آسمان شکافته شد و 


نوری فرود آمد که روشنائیش تمام خانه های شهر مدینه را فرا گرفت و 
پس از ان به وسیله آن نور زلزله و حرکتی عجیب در ساختمان ها ظاهر 
گشت که تمامی افراد وحشت زده شدند؛: و به امام علیه السلام گفتند: 
یاابن رسول الله! دیگر بس است. همین معجزه ما را کفایت کرد و ایمان 
اوردیم؛ اکنون دستور بده تا اوضاع به حالت طبیعی خود باز گردد. 
وت و 2 مخاطب قرار داد و فرمود: 
ما - اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام 2 اون همه اشیاع و آخر همه 
امور هستیم_ ۳ 
و ما قبل از افرینش دنیا؛ و بلکه قبل از تمام موجودات جهان افریده شده 
ایم و تا آخر دنیا ۰ بود 
و ما اگر بخواهیم می توانیم در امور طبیعت با آمر و نهی تصرّف نمائیم و 
در آن ها دگرگونی به و وه آوریم .21 


پی نوشت ها: 


[1] مدينة المعاجز: جح 3, ص 235, ح 854, اثبات الهداة: ج 2 ص 561, ح 
25 

[2] مدينة المعاجز: ج 3, ص 234, ح 857, اثبات الهداة: ج 2 ص 562, ح 
28 


محمّد بن مسلم به نقل از امام محمّد باقر صلوات الله و سلامه علیه 
حکایت می نماید: 

اثار شهادت و رحلت در چهره وی نمایان شد. وصایای امامت را به 
تزادسسی. ابا عنداللم. اتصسن .عابه. الفطلام یل داد ع اما عایفت؟ 
برادرم. حسین! تو را به چند نکته مهم سفارش و توصیه می کنم؛ و از تو 
می خواهم که به ان ها اهمیت دهی. ۱ 

و سپس چنین اظهار داشت: هنگامی که روح از بدنم پرواز کرد و مرا آماده 
دفن کردی, قبل از هر چیز جنازه ام را نزد قبر مطهر جدم رسول الله صلی 
الله غلیه واله نگزی: ۳ با اه تجدیه عودانما نم 

و بعد از آن نزد قبر مادرم فاطمه 0 السلام نیز ببر, پشن از. آن 
جنازه ام برگردان به سوی قبرستان بقیع؛ 9ضرا دز آنجا ذفن تما. 

جون عايشه مصیبت بزرگی بر من وارد می کند که بسیار برای مومنین 
تینخت .۵ تاخوان. خواهد بفدر. به جهت آن. که عايشه: دشمتین. سزشختی. با 
رسول خدا و با ما اهل بیت عصمت و طهارت دارد, بنابر این مواظب کینه 
و حسادت های او باشید. 

سیفن اصاف باه انم اشلام افو بش اد اک اهام خسن ی ارم 
السلام به شهادت رسید؛ و اصحاب و باران جنازه مطهرش را غسل داده و 
بر جایگاه نماز حضرت رسول بردند؛ و بر جنازه اش نماز گذاردند. 

و آن هنگام که خواستند پیکر مقذسش را برای وداع با جدٌ بزرگوارش, به 
سمت شفحه. ق قیر مطفر رسول. کرافی اسلام صلوات الله علیم جر کر 
دهند» مامورین عاپشه سریع به او خبر دادند که جنازه را به سمت قبر 
عایشه سوار بر قاطری شده و به همراه عذه ای دیگر بر جنازه و تشییع 
کنندگان حمله کردند؛ و فریاد کنان گفتند: جنازه نباید وارد حرم گردد. چون 
من در آن خانه سهیم هستم. 

در این هنگام امام حسین علیه السلام فرمود: ای عابشه! نو و پدرت از 
قدیم الایام حرمت رسول خدا را شکستید؛ و بدانید که فردای قیامت باید 
پاسخ گوي کردار و برخوردهای خود باشید. 

ویس از آن, خنازم مقدنن را به سمت قبرمتتان بقیع خر کت دادتة و در آن 
جادفن کردند.[1] . 

و روایات در این 1 مختلف است و در بسیاری از احادیث آمده است که 
جنازه ان امام مظلوم را هدف تیرهای خویش قرار دادند و چند تیر بر پیکر 
ی آن اما هام اصایت کر 


پبی نوشت ها: 
فص 2.372 4 با عفر تعاوت: 


پنج درس ارزنده و آموزنده 


1 - روزی معاویه, امام حسن مجتبی علیه السلام را مورد خطاب قرار داد 
و گفت: من از تو بهتر و برتر هستم. 

حضرت فرمود: آیا دلیل و شاهدی بر مدّعای خود داری؟ 

معاویه پاسخ داد: بلی؛ چون اکثریت مردم موافق با من هستند و اطراف 
من رفت و آمد دارند, در حالی که هیچ کسی با تو نیست مگر افرادی اندک 
و ناچیز 

اما مسفن علیه السلام اظهار داشت: افرادی هم که اطراف تو قرار 
گرفته اند. دو دسته اند: 

یک دسته فرمان بر و مطیع. و دسته ای ناچار و مضطر می باشند. 

پس آن هائی که از روی میل و رغبت پیرو تو می باشند, همانا مخالف خدا 
و رسول و معصیت کار هستند؛ و آن هائی که از روی ناچاری با تو می 
باشند, در پیشگاه خدا معذور خواهنر بود. 

سپس افزود: ای معاویه! من نمی گویم از تو بهترم. زیرا فضایل پسندیده 
ای در تو وجود ندارد, همان طوری که خداوند تو را به جهت کارهایت از 
فضائل و معنویت پاک گردانده است؛ و مرا از زشتی ها و رذائل پاک و 
منژه ساخته است.[1] . 

2 - در روایات متعدذدی وارد شده است: 

هرگاه امام حسن علیه السلام می خواست وضو ۶ بگیرد و آماده نماز شود 
رنگ چهره اش دگرگون و زرد ضی کشت: و لزره بر آندامنش می افتاده 6 
چون علت آن را پرسیدند؟ 

فرمود: در حقیقت هر که بخواهد به درگاه خداوند متعال برود و با او سخن 
و راز و نیاز گوید باید چنین حالتی برایش پیدا شود.[2] . 

3 روزی حضرت امام مجتبی علیه السلام مشغفول خوردن غذا بود, که 
سگی نزدیک آن حضرت امد حضرت یک لقمه خود تناول می نمود و یک 
اصحاب گفتند: یابن رسول الله! سگ حیوانی کثیف و نجس است. اجازه 
فرما ان را از اين جا دور کنیم؟ 

امام علیه السلام فرمود: آزادش بگذارید, اين سگ گرسنه است و من از 
خدا شرم دارم که غذا بخورم و حیوانی گرسنه به من نگاه ملتمسانه کند و 
فا 

4 یی اف ار 

روزی پیغمبر اسلام صلی الله علیه وآله در مجلسی هفت عدد سنگ ریزه 
در دست خود گرفت؛ و در دست حضرت تسبیح گفتند. 


آن. کاه اهام خسن مین علیم. السلام ی تبر ان نی .ره هرادن دشت 
گرفت و نیز تسبیح خدا گفتند. 

پس بعضی افراد حاضر در مجلس, همان ریگ ها را در دست گرفتند؛ ولی 
هیچ کلمه ای و حرفی از آن ها شنیده نشد, هنگامی که علت آن را سوال 
کردند؟ ۲ 
حضرت فرمود: این سنگ ریزه ها تسبیح خدا نمی گویند. مگر آن که در 
دست پیامبر و پا وصی او باشد؛ و اراده تسبیح نماید. [4] . 

5 - بسیاری از موزخین و محذئین حکاپت کرده اند؛ 

روزی امام حسن مجتبی صلوات الله علیه در میان جمعی از اصحاب. 
مارهائی را به نزد خود فرا خواند. 

و آن ها را یکی پس از دیگری می گرفت و بر اطراف مچ دست و گردن 
خود می پیچید. ۳[ 

همین بین شخصی از خانواده عمر بن خطاب - که در آن مجلس - حضور 
داشت, گفت: این که هنر نیست. من هم می توانم چنین کاری را انجام 
دهم؛ و یکی از مارها را گرفت و چون خواست بر دست خود بپیچد؛ ناگهان 
مار. نیشی به او زد و در همان حالت ان شخص عمری به هلاکت رسید.[ 5] 


یی نوشتٍ, ها: 

[1] بحارالأُنوار: ج 44, ص 104, ص 12. 

[2] بحارالأنوار: ج 43 ص 339, ح 13. 

[3] بحار الأنوار: ج 43, ص 352, ح 29. 

[4] اثبات الهداة: ج 2 ص 560, ح 20. 

[5] اثبات الهداة: ج 2 ص 563, ح 332, مدينة المعاجز: ج 3, ص 240, ح 
902 
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در عصر خلافت ابوبکر, حضرت امام علی علیه السلام به همراه فرزند 
بزر کوارنتن حضرت امام حسن علیه‌السلام و سلمان فارسی. در مسجد 
الحرام (کنار کعبه) نشسته بودند. ۱ 

ناگاه, مردی خوش قامت, که لباس‌های زیبا پوشیده بود. نزدیک امد و به 
ای با او او ۷ باتوی اس و و 
پاسخ آنها را دادید, ۱ را و 
اه ی 
سطح و با هم برابر هستید. 

امام علی علیه السلام فر مود: آنچه می‌خواهی بپرس. 

مرد ناشناس گفت: 

۳۷ به من خبر بده, وقتی که انسان می‌خوابد. روحش به کجا می‌رود؟ 

2 انسان چگونه چیزی را به یاد می‌آورد و چیزی را فراموش می‌کند؟ 

3 افراد چگونه به دایی يا عموی خود شباهت پیدا می‌کنند؟ 

در این هنگام, امام علی علیه‌السلام به فرزند بزرگوارش, (امام) حسن 
علیه‌السلام متوجه شد و فرمود: ای ابامحمد! پاسخ (پرسشهای) این مرد 
را بده! 

اس خی اس راشای رو کر و ای میاه 
او را این چنین بیان کرد: 

1 انسان هنگامی که می‌خوابد, روح او (منظور, مرحله‌ای از روح است. نه 
روح کامل) ) به باد می‌نیه نزو فد آن باد به هوا آویخته می‌شود, تا هنگامی که 
بدن انسان برای بیدار شدن, حرکت می‌کند. 

در این هنگام, خداوند به روح اجازه می‌دهد تا به پیکر صاحبش بازگردد. 
پس از این اجازه, آن روح, باد را و باد هوا را جذب کرده و روح به پیکر 
صاحبش بازمی‌گردد و در آن آرام می‌گیرد. 

و اگر خداوند به روح اجازه‌ی بازگشت نداد, هوا باد را و باد روح را جذب 
کرده و تا روز قیامت, روح به پیکر صاحبش بازنمی‌گردد. 

2 در مورد یاداوری و فراموشی, از این جهت است که قلب انسان, 
براساس حق قرار دارد و روی حق. طبقی افکنده شده است. 

اگر انسان در این هنگام صلوات بر محمد و آلش صلی الله علیه و آله 
فرستاد. آن طبق از روی حق برداشته شده و قلب روشن می‌شود و 
انسان مطلب فراموش شده را به یاد می‌آورد. 

و اکر ضلهات: کافمل, نفرستاد. آن طبق بر روخ خق بردم می‌افکند وه دز 


نتیجه قلب تاریک شده و انسان در میان فراموشی می‌ماند. 

3. در مورد شباهت نوزاد به وانفن پا عموی خود. از این جهت است که 
هنگامی که مرد با آرامش خاطر با همسرش آمیزش کرد و در این حال: 
نظفه‌ی فرزند منعقد گردیده آن فرزند به پدر و.ماذرزش "شباهت. پیدا 
می‌کند. 

و اگر او, با پریشانی و اضطراب با همسرش امتانتن نمود و در این حال 
نطفه‌ی فرزند عفد حردیدهد آن فرر‌ندر ببه تدای وا هویش سا هت بیدا 
می 
کر وی اس خود را به طور کامل قانع شده 
یافته بود برخاست و به طور مکرر, ان را ات روت رحیه 
امامان معصوم - علیهم السلام - تا حضرت قائم علیه‌السلام گواهی داد و از 
انجا رفت. 
حضرت امام علی علیه‌السلام. به فرزند بزرگوارش, امام حسن 
علیه‌السلام, فرمود: به دنبال این مرد ناشناس برو و ببین که او به کجا 
می‌رود. 
امام حسن علیه‌السلام به دنبال مرد ناشناس حرکت کرد. او را دید که از 
مسجد بیرون رفت و در همین هنگام از نظرها غایب شد. 
امام حسن علیه‌السلام نزد پدر بزرگوارش حضرت امام علی علیه‌السلام 
بازگشت و از غایب شدن مرد ناشناس خبر داد. 
امام علی علیه‌السلام از امام حسن علیه‌السلام پرسید: آیا دانستی که او 
چه کسی بود؟ 
امام حسن علیه‌السلام پاسخ داد: خدا, رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
اقیر فوسا نب علبه السلام | حاهترند: 
حضرت امام علی علیه السلام فرمود: او حضرت خضر علیه‌السلام بود.[1] . 


یی نوشت ها: 
[ 1] احتجاج طبرسی, 9 1 صص 8 اثبات الوصية, صص 7 - 
ای فقل سیرهی خهارت عصوه عمدالساام صص ور و25 


پاسخ کوبنده به عبیدالله بن عمر 


عبیدالله, پسر عمر بن خطاب. تیف از سران لشکر معاویه بود. 

اتقو نیت ار رها رخ شین سای آماضکسم اس ام مام وا 
من ۵ حواستی از سما دارض‌ضاعتی آحازم نما با هم ‌ملاقات. کنیم. 

امام حسن علیه‌السلام جواب مثبت داد و آنها در محلی با هم ملاقات 
کردند. 

عبیدالله, در این ملاقات. با کمال گستاخی و فریبکاری, به به امام حسن 
علیه‌السلام گفت: پدرت علی علیه‌السلام به قریش ستم کرد و آنها را 
دشمن خود نمود. آپا تو روا ففی‌دانی. که او را از خلافت خلع کنی و خودت 
به جای او بنشینی؟ 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: نه. سوگند به خدا! که چنین کاری نخواهد 
لنند. 

تین ار حضرت خطاب به عبیدالله فر مود: ای پسر خطاب! سوگند به 
خدا! گویی که من تو را می‌نگرم که امروز یا فردا, کشته شده‌ای, شیطان, 
رفتار و گفتار تو را در نظرت آراسته و تو را فریب داد, ولی تو به زودی به 
هلاکت می‌رسی و کشته خواهی شد. 

راوی می‌گوید: سوگند به خدا! آن روز هنوز به غروب نرسیده بود که 
عبیدالله به دست سپاهیان امام کل علیه‌السلام کشته شد. 

همان روز امام حسن علیه‌السلام در میدان جنگ. شخصی را دید که کشته 
شده و مردی نیزه‌اش را در چشم او استوار نموده و اسبش را به پای او 
امام حسن علیه السلام به حاضران فر مود: ببینید این کشته شده و قاتل او 
کیست؟ آنها دیدند آن کشته شده غبدالله بن عمر است و آن مزدق که او 
را کشته است, مردی از قبیله‌ی همدان می‌باشد | 1 ] . 


پی نوشت ها: 
[ 1] مناقب آل ابیطالب, 3 3 ص‌ 93 سیره‌ی چهارده معصوم 
علیهم السلام ص 259 - 260. 


پاسخ به پرسشهای مرد شامی 


پادشاه روم. به وسیله‌ی نامه, پرسشهایی از معاویه پرسید. معاویه از 
پاسخ آن پرسشها, عاجز ماند. به همین دلیل, مردی را به عنوان مامور 
مخفی, نزد امام علی علیه‌السلام فرستاد. تا پاسخ آن پرسشها را از ان 
حضرت دریافت کند و برای پادشاه روم بفرستد. 
مامور مخفی معاویه به کوفه امد و به محضر امام علی علیه السلام رسید 
و چون ناشناس بود. امام علی علیه‌السلام از او بازجویی کرد. 
ان مامور, به حقیقت حال خود اعتراف نمود. 
امام علی علیه‌السلام فرمود: خداوندر پسر هند جگر خوار (معاویه) را 
بکشد. تا چه اندازه خود و همراهانش, گمراهند. خداوند. خودش بین من و 
این امت داوری کند, که نسبت به من قطع رحم کردند. مقام ارجمند مرا 
کوچک شمردند و اوقات عمر مرا تباه نمودند. حسن و حسین علیه السلام و 
محمد حنفیه را به اینجا بیاورید. 

شینتن: آنها را حاضر کردند: 
ی این دو نفر. حسن و حسین 
علیه السلام, پسران رسول خدایند و اين (محمد حنفیه) پسر من است. 
سوالهای خود را از هر کدام از اینها که دوست داری بپرس. 
مرد شامی, امام حسن علیه‌السلام را انتخاب نموده و سپس سوژالهای خود 
را به ترتیب زیر, از ان حضرت پرسید: 
ی ۱ امت؟ 
2 میان اسمان و زمین, چقد راه است؟ 
3. میان مشرق و مغرب, چقدر فاصله است؟ 
4 این لکه‌ای که در چهره‌ی ماه دیده می‌شود, چیست؟ 
5 قوس قزح (رنگین کمان) چیست؟ 
60 کهکشان چیست؟ ۱ 
7 نخستین چیزی که بر روی زمین روان و اشکار شد, چیست؟ 
8 نخستین چیزی که روی زمین جنبید, چه بود؟_ 
9. آن ت یت که ارواح مقمنان و کافران در آن ماه کنند, کدام است؟ 
11 آن ده چیزی 5 هر کدام آنها از دیگری سخت‌ترند, کدامند؟ 
آنگاه, امام حسن علیه السلام, بی‌درنگ شروع به پاسخ دادن به پرسشهای 
ان مرد شامی کرده, اینچنین فرمود: ۱ 
(1) میان حق و باطل, چهار انگشت فاصله است. (به طوری که) آنچه را 
که با چشم خود ببینی, حق و آنچه را که با گوشهایت بشنوی, باطل است. 


(2) میان زفین و اسمان» به. آندازه‌ی دعای مدید ( که زودبه. اشمان 

می‌رسد و مستجاب می‌شود) و چشم انداز انسان. فاصله است و هر 

کسی که به جز این را بگوید, او را تکذیب کن. ۳ 

(3) میان مشرق و مغرب., به اندازه‌ی یک روز مسیر خورشید است. آنگاه 

که خورشید طلوع کند, ۳ انگاه که غروب نماید 

(4) در مورد لکه‌های ماه, بدان که نور ماه مانند نور خورشید است. 

خداوند. ان نور را (زمانی) محو می‌کند, چنانکه در قران می‌فرماید: 

«فمحونا اية اللیل و جعلنا اية النهار مبصر ة»[1] . 

یعنی: «پس نشانه‌ی شب را محو (پنهان) کردیم و نشانه‌ی روز را تابان 

نمودیم». ۲ 

(5) و اما قوس قزح: مگو قزح! زیرا «قزح» شیطان است. ولی آن قوس. 

از تحف العقول مترجم. ص 258). ۱ 

(6) کهکشان, همان گشادگی (و وسعت فضای اسمان. برای ستارگان 
بسیار) است. که در طوفان نوح علیه السلام, مرکز نزول آب سیل آسا نود 

(شاید, با نگاه ظاهریه توده‌های ابر از جانب آن کهکشان‌ها برخاست و 

موجب طوفان نوح گردید). : 

(7) نخستین چیزی که در زمین. روان و اشکار شد. وادی دلس (وادی 

ظلمت) بود. 

(8) نخستین چیزی که روی زمین جنبید, درخت خرما بود. 

(9) نام 0 چشمه‌ای که ارواح مقمنان در آن ماه می‌گیرند, «سلمی» 

است. و نام آن چشمه‌ای که ارواح کافران, در آن پناه غق کیر ند «برهوت »> 

است. 

(10) خنثی, آن انسانی است که نمی‌داند مرد است يا زن, او تا هنگام 

بلوغ. در انتظار می‌ماند, اگر پستان در آورد. زن است و اگر ریش درآورد. 

مرد است. 5 

اگر این دو نشأنه, در او اشکار نشد, به او گفته می‌ شود به طوف دیوار 

ادرار کند, اگر ادرار او به دیوار برسد. مرد است و اگر ادرار او چون ادرار 

کردن شتر, وایس گردد. زن است. 

(11) آن ده چیزی که هر کدام از دیگری سخت‌تر است., عبارتند از: 

. سنگ سخت است. 

۰ سخت‌تر از سنگ, آهن است. 

: سخت‌تر از آهن, اتش است. 

۰ سخت‌تر از آتش, اب است. 

. سخت‌تر از اب. ابر است. 


دب لد تنا ح انا 0 


۰ سخت‌تر از ابر, باد است. 


7 سخت‌تر از باد, فرشته‌ای است (که آن باد را به حرکت درمی‌آورد). 

9. شتخت‌تر از ان فر شته, فرشته‌ی مرگ (عزرائیل علیه‌السلام) است. 

9. سخت‌تر از عزرائیل علیه‌السلام. مرگ است. 

0. و سخت‌تر از مرگ فرمان خداء است. 

مرد شامی, از پاسخهای امام حسن علیه‌السلام, آنچنان تحت ۳ قرار 
گرفت که همان دم گفت: گواهی می‌دهم که تو پسر رسول خدا صلی الله 
علیه و اله هستی و علی علیه‌السلام. وصی محمد صلی الله علیه و اله 
است. 

سپس, مرد شامی, اين پاسخها را برای معاویه نوشت و معاویه هم انها را 
برای پادشاه روم فرستاد. 

پادشاه روم. پس از دریافت کردن پاسخ پرسشهای يازده گانه‌ی خود, 
گفت: به عقیده‌ی من؛ این پاسخها از خود معاویه نیست, بلکه از مخزن 
نبوت گرفته شده است |[ 2] [3] . 


رقته وا 

[1 سوره‌ی اسراء؛ آبتای 12 

[2] تحف العقول, صص 257,259. 

[ 3 ] سیره‌ی چهارده معصوم علیهم السلام, صص 2 2 (با اند کی 
تصرف و تغییر). 


پاسخ یک پرسش پیچیده 


روزی, گروهی از شیعیان به خانه‌ی امام علی علیه‌السلام برای سوال از 
یک. مسالهی بتچیدن آمدند. آن رفزر آهام علی علیه السلام در خانه نبود و 
فرزند بزرگوارش, امام حسن علیه‌السلام. در جایگاه پدر بزرگوارش 
نشسته بود. 

آنها, به امام حسن علیه‌السلام عرض کردند: ما؛ برای حل مشکلی به 
اس 

اام جنیتن تسس تا مشکل شما چیست؟ 

زنی با شوهر خود. و سپس بلافاصله, با دختری هم تماس 
گرفته (یعنی : آن زن, با آن دختر عمل مساحقه را انجام داده است) و 
نطفه‌ی شوهرش را به رحم آن دختر انتقال داده و آن دختر هم از این ۲ 
باردار شده است! 

حاألا, ما می‌خواهیم بدانیم که نظر اسلام, درباره‌ی چنین زنی چیست؟ 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: آری, فتسأله پیچیده‌ای است و برای حل آن, 
کر وا ای هد ار ار ارم اس اه 
را می‌د هم ؛ اگر پاسخ من صحیح بود, که از ناحیه خداوند متعال و امام علی 
علیه‌السلام است و اگر پاسخ من اشتباه بود, از ناحیه‌ی خودم می‌باشد. 
سا ی ای و سین ات 

1 مهریه‌ی آن دختر به اندازه‌ی مهریه‌ی دختران امثال او (به دستور حاکم 
شرع) از آن ژن گرفته و.به دختر دادم می‌شود؛ زیراء هنکام تولد بچه. اد 
دیگر دختر نخواهد بود. 

مات یزرا اون کار کفر ازستکسا ی ماش راد کنام آد 
(نتیجه‌اش) با زنای زن شوهر دار یکی است. 

3. صبر می‌کنند تا بچه متولد شود سپس آن بچه را به صاحب نطفه 
(شوهر آن زن گناهکار) می‌دهند و بر آن دختر, مچازات حد را جاری 
ان ۳۳0 از محضر امام حسن علیه‌السلام خارج شدند و در مسیر راه, با 
آفیزم‌مان: امام علن عبه‌السلام ملاعات تموده فماخرای ملافات خوو) 
امام حسن علیه‌السلام را به عرض ان حضرت رساندند. 

سپس ؛ , امام قلی علیه السلام فرمود: 

«لو آننی المسئول, ما کان عندی فیها اکتت مدا قال ابنی»[1] . 

یعنی: «اگر اين سوال از من می‌شد, در نزد من, زیادتر از آن چه که پسرم 
گفت., نبود.» 


یعنی, پاسخ مسأله, همان است که فرزندم امام حسن علیه‌السلام به شما 
داده است[2] . 


پی نوشت ها: 
[1] بحارالأنوار ج 43 ص 353. 
[۱2 سیره‌ی چهارده معصوم علیهم السلام, ص‌ 204 (با اندکی تصرف و 


پاسخ به پرسشهای امیرمومنان 


حافظ ابونعیم, كِِ «حلرة الأولیاء» می‌نویسد. 

دوره. آسجوالم‌منين. علبدالسلام از سر ارخسد شود آمام تن سس 
علیه‌السلام. چند سوال پرسید. امام حسن مجتبی علیه‌السلام. پاسخ‌های 
روشن و کافی آن سوالها را بیان کرد, به طوری که آن پاسخها, مورد 
۱ 7 گرفت. 

امیرمومنان علیه السلام پرسید: پسر عزیزم. ! سداد چیست؟ 

امام حسن علیه‌السلام پاسخ داد: ای پدر بزرگوار! سداد, دفع منکر است 
به معروف. 

امیرمومنان علیه السلام پرسید: شرف چیست؟ 

اقام خسن عیدالام باس دای یکی کردن به کشیزه و کشت از خرم 
ایشان و عفو نمودن انان. 

امیرمومنان علیه السلام پرسید. . مروت چیست؟ 

امام حسن علیه السلام پاسخ داد: عفت و اصلاح مال. 

امیرمومنان علیه‌السلام پرسید: جود و سماحت., در چیست؟ 

امام حسن علیه‌السلام پاسخ داد: بذل مال, در حال دشواری و آسانی. 
امیرمومنان علیه السلام پر سید . دح چیست؟ 

امام حسن علیه‌السلام پاسخ داد: آنچه را که در دست او باشد. آن را 
امیرمو‌منان علیه‌السلام پرسید: #ِ/ و ما چیست؟ 

امام حنست. غایوالسا اسصدان متصادات هه .مایم کر حلم قفر ده 
دارایی. 

امیرمومنان علیه‌السلام پرسید: جبن و پی‌دلی چیست؟ 

امام حسن علیه‌السلام پاسخ داد: جرات داشتن بر دوست و ترسیدن از 
دشمن. 

امیرمومنان علیه السلام پرسید. : غنیمت چیست؟ 

امام حسن علیه السلام پاسخ داد؛ رغبت و علاقه داشتن بر تقواء , و زهد و 
یله ره فمای که آرسرست بل ان آسته 

امیرمومنان علیه السلام پرسید: حلم چیست؟ 

امام حسن علیه‌السلام پاسخ داد: خشم فروخوردن و عنان نفس, به دست 


فتن. 
امام حسن علیه‌السلام پاسخ داد: خشنودی نفس است به قسمت الهی. 
اگر چه اندک باشد و بهترین غنا, غنای نفس است. 


امیرمومنان علیه‌السلام پرسید: فقر چیست؟ 

امام حسن علیه‌السلام پاسخ داد: غلبه و استیلای حرص نفس, بر همه چیز. 
امیرمومنان علیه السلام پر سید . : عقل چیست؟ 

امام حسن علیه‌السلام پاسخ داد: نگاه داشتن دل. 

امیرمومنان علیه السلام پر سید. یت - بعنی. : رفعت و بلندی - به چیست؟ 
امام حسن علیه السلام پاسخ داد: به انجام کارهای شایسته و ترک امور 
نایسند و قبیح. 

افیزخوهنان علیه السلام پرسید. سفه چیست؟ 

امام حسن علیه السلام پاسخ داد: متابعت کردن از اهل دنائت و مصاحبت 
نمودن با گمراهان. 

امیرمومنان علیه السلام پر سید . : غفلت چیست؟ 

اماخکسن علبالسااه باه اک سح مات مه 
امیرمومنان علیه السلام پر سید . : حرمان چیست؟ 

امام حسن علیه‌السلام پاسخ داد: ترک حظ و بهزه‌ای که نصیب کسی شود 
و آن را بدون استفاده, از دست بدهد. 

این تفع باس ها از ایام کی خی یه لا مکی ووشتی ا بت بر 
احاطه‌ی علمی آن حضرت بر جمیع علوم؛ زیرا, بدون فکر و نظر و فی 
لته هر این وهای کته سوه است 111 


پبی نوشت ها: 


ی ی رو و 


پاسخ به اعتراض مرد یهودی 


مام حسن علیه‌السلام, در عین آنکه پارسا بود. خوشپوش, آراسته و باوقار 
بود. 

روزی, آن حضرت., باشکوه و نورانیت خاصی, سوار بر قاطری زیبا, از 
کوچه‌های مدینه, عبور می‌کرد و می‌خواست به بیرون مدینه برود. 

در مسیر راه آن حضرت. یک نفر بهودی, که آن حضرت را دید, به پیش 
آمده و به آن حضرت عرض کرد: من از شما سوالی دارم. 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: سوال خود را بپرس. 

مرد بهودی گفت: جد شما, رسول خدا صلی الله علیه و آله, فرموده است: 
«الدنیا, سجن المومن و جنة الکافر». 

یعنی: دنیا, زندان موّمن, و بهشت کافر است». ولی من, اکنون که وضع تو 
را با وضع خودم مقایسه می‌کنم, می‌بینم که تو در اسایش هستی و من در 
سختی ! 

امام حسن ویو کر مود این 0 است 3 ۰ باید از همه 
خر ان متام ارجمند « موّمن ۳ ی وضع موّمن ۱۳31 مقایسه 
کنی و همچنین اگر مقام پست کافر را در دوزخ, با وضع کافر در دنیا 
مقایسه کنی,آنگاه خواهی اس اس ی و 


پی نوشت ها: 


[1] فصول المهمه, ابن‌صباغ مالکی (به صورت اقتباس) ص 138, طبق 
نقل سیره‌ی چهارده معصوم, ص 291. 


پاسخ به پرسش پادشاه روم 


علامه‌ی مجلسی قدس سره در جلد دهم از کتاب بحارالأنوار, از کتاب 
تفسیر تن : بن ابراهیم, روایت قو کته که: پادشاه روم» از حضرت امام 
حسن مجتبی اه موضوعات متعددی را پرسید, که از جمله‌ی آن 
سوللی است: 

. آن هفت چیزی را که خداوند خلق کرد, در حالیکه آنها در رحم مادر 
نبودند, کدامند؟ ۱ 
حضرت اآمام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: (ان هفت چیز عبارتند از:) 


1 حضرت آدم علیه السلام. 
سرت ها قله سا 

3. قوچ حضرت ابراهیم علیه‌السلام. 
انم خصرات سالم: غیه | سم 
۱7 

6 مار 

7 


سل آن را در قرآن ذکر فرموده است. 
آن کلاغ, همان است که خداوند فتعال.-در ایفی هبار که‌ق: ستی. .و بکم. از 
سوره‌ی شریفه‌ی مائده, به آن اشاره ِِِ است, چنانکه می‌فرماید: 


«فبعث الله غرابا یبحث فی الأأرض لیریه ۳ کف توا نوا اد ۳ 
آنگاه, پادشاه روم راجع به ارزاق خلایق, از حضرت امام حسن مجنبی 
علیةا لسلام پزسید. 


امام حسن مجنبی علیه السلام فر مود: ارزاق خلایق, در آسمان چهارم است 
و به اندازه‌ی معلومی نازل می‌ شود و تقسیم می‌گردد. 

پادشاه, روم از امام حسن علیه‌السلام, درباره‌ی ارواح مومنان پرسید که 
آنان پس از مردن در کجا خواهند بود امام حسن علیه السلام فرمود: آنها 
در هر شب جمعه, نزد صخره‌ی (سنگ) بیت المقدس. اجتماع می کنند. 
پادشاه روم پرسید: ارواح کفار در کجا اجتماع می‌کنند؟ 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: ارواح کفار, در وادی حضر موت. که پشت 
ربص استه اما می مانند 

همین که امام مجتبی علیه‌السلام, این جوابها را فرمود, پادشاه روم متوجه 
پزید بن معاویه لعنهما الله شد, که ِ_ مجلس ۹ و به او 
نمی‌داند. مگر پیغمبر مرسل, یا وزیر او, که خدا او را به مقام وزارت, 
ری ان ی ات کم اوه لت او زرم یی ها در 


را بفهمد) و او دنیای خویش را بر آخرت خود و هوا و هوس را بر دین 
خویش؛ ار 0 
پزید. از این سرزنش‌ها ساکت و خجل شد. 

آان اسان رمع ار ان که اسر کین فان انا ی 
علیه السلام داد, به به. آن حضرت گفت : دعا کن ۳ خداوند دین پیامبر نو را 
نصیب من نماید؛ زیرا که حلاوت سلطنت. میان من و ایمان آوز ون حایل 
شده است و من؛ این مقام را شقاوت و عذاب دردناکی می بینم. 

پس از اين جریان, یزید به جانب پدرش معاویه برگشت و پادشاه روم 
دانش داد و طبق تورات, انجیل, زبور, فرقان (یعنی قران) و انچه که در 
انها نوشته شده است., قضاوت و حکومت کند, حق و خلافت برای او خواهد 


پی نوشت ها: 
[ 1] ستارگان درخشان؛ سر‌گذشت امام حسن مجتبی علیه‌السلام. ص 59؛ 
طبق نقل افتاب مهربانی. صص 58 - 60. 


پدر کات 


عربهای صحرانشین. وقتی که به مدینه می‌آمدند. می‌دانستند که اگر 
چنانچه در هیچ جا از آنها نگهداری و پذیرایی نمی‌شود, در خانه‌ی امام 
حسن مجنبی علیه السلام, به روی همه باز است. 

امام حسن مجتبی علیه‌السلام. بخش قابل توجهی از اموال خود راء در راه 
دستگیری از محتاجان و اطعام غریبان و دلجویی از نیازمندان, به مصرف 
می‌رسانید. 

روزی از روزها, مرد عربی که بسیار زشت‌رو و بدسیما بود, به خانه‌ی امام 
حسن علیه السلام وارد شد و چون گرسنه بود, بر سر سفره نشست و 
شروع به خوردن کرد, تا سیر شد و سیس. دست از غذا کشید. امام حسن 
غلیه‌المنام. از ایس مممانهای تاخوانده وبا اس همیشه داشت و ار اننکه 
آن حضرت می‌دید که آنان شکمی از عزا درمی‌آوردند, خوشحال می‌شد. 
وقتی که نگاه مرد عرب, به روی امام مجتبی علیه‌السلام افتاد, آن حضرت 
با لیختوم, از آی‌پرتیته از کها مایت با تما هتیعی؟ 

مرد عرب پاسخ داد؛ من برای انجام کاری, از صحرا؛ به این جا آمده‌ام و در 
این شهر, تنها هستم. اما زنی دارم که هشت دختر پشت سرهم, برایم 
آورده است. تنها فرقی که من با بچه‌هایم دارم, ۳2 ۱ 
من پرخورترند و من هم از همه‌ی آنها خوشگلترم. ۳ 

حضرت امام مجتبی علیه‌السلام, با شنیدن این حرف از ان مرد عرب. 
تبسم کرد و بر حال او رحمت آورد و پول قابل توجهی را به او بخشید و 
فرمود: این هم, برای زن و هشت دخترت![1] . 


پی نوشت ها: 


[1 لطائف. ص‌ 139 طبق نقل قصه‌های چهارده معصوم» آذر یزدی. ص 
100. 


علامه مجلسی (ره)؛ , در کتاب «جلاء العیون» فرموده است: 

شیخ طوسی (ره), به سند معتبر, از حضرت امام جعفر صادق, روا؛ یت کرده 
است که: 

دختری از دختران حضرت امام حسن علیه السلام. وفات کرد. سیس؛ 
گروهی از اصحاب ان حضرت. نامه‌ی تعزیت (و تسلیتی را) برای ان 
حجضرت نوشتند. 

انگاه, حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام, در پاسخ نامه‌ی اصحاب خود, 
این چنین مرقوم فرمود: 

آما بعد؛ نامه‌ی شما که مرا در مرگ فلان دختر من, تسلی داده بودید, که 
من در بلای او صابر هستم. ۲ 

به درستبی که ون زماتن» مرا به درد اورده است و نوایب دوران و 
مفارقت دوستانی که با آنها الفت داشته‌امر مرا آزرده کرده است و 
برادرانی که من. آنها را دوست خود می‌انگاشتم و از دیدنشان شاد 
می‌ شدم و دیده‌های آنان نیز به ما روشن بود. 

پس مصایب ایام به ناگاه ایشان را فروگرفت و مرگ, ایشان را ربود و به 
لشکرهای مردگان برد. ایشان با یکدیگر مخاور ‏ هنستند: بدون. آنکه. در 
فیانشان. اشناین باشد: و بدون. انکه یکدیگر را ملاقات کنند و بدون آنکه ۳ 
یکدیگر بهره‌مند گردند, یا به زیارت یکدیگر روند, با آنکه خانه‌های آنها, 
بسیار به یکدیگر نزدیک است. 

خانه‌های بدنهای آنها, از صاحبانشان خالی گشته و دوستان و یارانشانر از 
آنها دوری کرده‌اند. ما خانه‌ای مثل خانه‌ی آنها و کاشانه‌ای مثل قرارگاه 
ایشان, ندیده‌ایم. 

آنها, در خانه‌های وحشت انگیز ساکن گردیده, از خانه‌های مألوف خود 
دوری گزیده, دوستان, بدون دشمنی, از آنان مفارقت کرده و آنها را برای 
پوسیدن و کهنه شدن, در داخل گودال‌ها (قبرها) افکنده‌اند. 

این دختر من کنیز مملوکی بود و به راهی پیموده شده که پیشینیان به آن 
راه رفته‌اند رفت., و آیندگان نیز به آن راه خواهند رفت. والسلام[ 1 ] . 


یی نوشت ها: 


پاداش زیارت پیامبر و فرزندان او 


صدوق با سند خود از امام صادق علیه‌السلام نقل کرده که فرمود: ۱ 
امام حسن بن علی علیه‌السلام از پیامبر خدا صلی الله علیه و اله 
پرسید:پدرم! پاداش کسی که تو را زیارت_ 

کند. چیست؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فرمود: 

فرزندم! هر کس مرا - زنده باشم يا مرده - پدرت. برادرت, يا تو ر زیارت 
کند, بر عهده‌ی من است که در قیامت او را دیدار کنم و از گناهانش 
پرهانم. [1] ۰ ۱ 
اصف مبه. نق مه که ار آخام مساو یبای نقلن کرده آست ک رن 
حضرت فرمود: ۲ 

امام حسن علیه‌السلام به رسول خدا صلی الله علیه و اله عرض 
کرد تذرسن: ۱ پاداش کسی که تو را زیارت کند. چیست؟ رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فر مود: 

فرزندم! هر کس مرا - در زندگی و پس از مرگم - يا پدرت را زیارت کند, 
بر عهده‌ی خدا است که من در قیامت او را زیارت کنم و از گناهانش 
برهانم.  ]2[‏ ۱ 

صدوق با سند خود از امام صادق علیه‌السلام و او از پدران بزرگوار خود 
نقل کرده است: 

امام حسن علیه‌السلام به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله عرض 
کزذ؛یدربزر ک۱ باداش کسی که به. دیدار تو. آید خیست؟ آن, «حضرت 
فرمود:هر کس مرا, پدرت, تو یا برادرت را زیارت کند, بر عهده‌ی من 
است که در قیامت او را دیدار کنم؛ تا از گناهانش برهانم. [3] . 

تا سس ریس یا ود ات 

امام حسن علیه‌السلام عرض کرد:ای رسول خدا! پاداش کسی که ما را 
زیارت کند. چیست؟ آن حضرت فرمود:هر کس مرا پدرت را, برادرت را یا 
تو را - در زندگی یا پس از مرگ - زیارت کند, بر عهده‌ی من است که در 
قیامت او را نجات دهم. [4] . 

شخ طوسی ‏ شتو ور از امام ضادق له المطام غعل کروی است که آر: 
حضرت فرمود: ۱ 
روزی حسن بن علی علیه‌السلام بر دامان رسول خدا صلی الله علیه و اله 
بود که سر بلند کرد و پرسید:پدربزرگ! کسی که پس از مرگت تو را 
زیارت کند, چه پاداشی دارد؟ ان حضرت فرمود: 

فرزندم! هر کس پس از مرگم به زیارتم بیاید, بهشت بر او واجب است. 
هر کس پس از مرگ پدرت به زیارت او بیاید. بهشت بر او واجب است. 


هر کس پس از مرگ برادرت به زیارت او بیاید, بهشت بر او واجب است. 
هر کس پس از مرگ تو به زیارت تو بیاید. بهشت بر او واجب است. [5] . 


[1] علل شرایع 460:2. 

[2] کال الربارات 91 رو 
[3] امالی:114 ح 94 

[4] تهذیب الاحکام 40:6 ح 1. 
ار 


پاسخ امام حسن به پرسش‌های خضر 


صدوق با سند خود از امام هادی علیه‌السلام نقل کرده که فرمود: 
امیرمومنان علیه‌السلام. در حالی که به دست سلمان تکیه کرده و حسن 
بن علی علیه‌السلام با او بود؛ آمد و وارد مسجدالحرام شد و نشست. در 
انن ضکام. مردی خوش‌اندام با لباسی. اراشته:. امد و بز امیرموهان 
علیه‌السلام سلام کرد. حضرت علی علیه‌السلام پاسخ داد. و او نشست و 
گفت:ای امیرمومنان! درباره‌ی سه چیز از تو پرسش می‌کنم. اگر به آن‌ها 
پاسخ دادی پی خواهم برد که این مردم از امر تو بر چیزی مسلط شده‌اند 
که (شایسته‌ی آن نیستند) و داوری من بر ایشان این است که (با اين کار 
نادرست خود,) در دنیا و آخرتشان در امان نخواهند بود, و اگر پاسخ ندادی 
خواهم دانست که تو و آنان برابرید. امیرمومنان علیه السلام فرمود .هر چه 
می‌خواهی بیرس . او گفت: .روج انسان هنگام خواب کجا می‌رود؟ ان 
تا اسست که قور ند اسان جه 
عموها و دایی‌های خود شباهت دارند؟ امیرمومنان علیه السلام به حسن بن 
علی علیه‌السلام رو کرد و فرمود:ابامحمد! به او پاسخ بده. حسن 
علیه السلام فرمود: ۱ 

وابسته به باد و باد وابسته‌ی به هواست.؛ تا لحظه‌ای که صاحبش برای 
بیداری بجنبد. هنگامی که خداوند عزوجل اجازه داد روح نزد صاحبش 
برگردد روح باد راء و باد هوا را به خود می‌کشد و بدین سان. روح در بدن 
صاحبش قرار می‌گیرد. اگر خداوند اجازه نداد روح نزد صاحبش برگردد, 
هوا باد راء و باد روح را می‌کشد و روح تا روز قیامت نزد صاحبش 
برنمی‌گردد. 

پاسخ پرسش دوم اين است که دل آتتی (گویی که) در ظرفی است,: و بر 
ار سرپوشی است. و اگر انسان, صلوات کامل بر محمد (و آل او) 
بفرستد, آن سرپوش کنار می‌رود و دل روشن می‌شود و انسان آنچه را [از 
تعهدات ایمانی ] فراموش کرده بود, به باد ق‌آور وه و اگر بر محمد و آل 
محمد درود نفرستد یا از صلوات خود (آل 3 آن. تشر پوشن بر آن 
ظرف می‌افتد و دل تاریک می‌ شود و انسان آنچه را به ذهن سپرده بود, 
فراموش می‌کند. , ۱ , ۱ 

پاسخ پرسش سوم این است که هر گاه مرد با دلی ارام رگ‌هایی اسوده و 
تنی بی‌اضطراب, با همسر خود همبستر شود و نطفه در رحم جا گیرد, 
فرزند به پدر و مادر خود شبیه می‌شود, و اگر مرد با دلی بی‌قرار, رگ‌هایی 
نیاسوده و تنی ناارام, با همسر خود همبستر شود, نطفه در درون رحم 


آشفته می‌شود و بر رگی از رگ‌ها قرار می‌گیرد. اگر نطفه ش رگی از 
رگ‌های عموها قرار بگیرد, فرزند شبیه عموهایش می‌شود و اگر بر رگی 
از رگ‌های دایی‌ها قرار بگیرد. شبیه دایی‌هایش می‌شود. 

آن مرد گفت:شهادت می‌دهم که هیچ معبودی جز خدا نیست, و پیوسته بر 
این شهادت خواهم داد. و شهادت می‌دهم که محمد صلی الله علیه و آله 
رسول خداست. و پیوسته بر این شهادت خواهم داد, و - به امیرمومنان 
علیه السلام اشاره کرد و گفت:- شهادت می‌دهم که تو وصی رسول خدا, و 
پس از او به پا دارنده‌ی حججت اویی, و پپوننبه ح این شهادت خواهم داد. ۰ و 
- به (امام) حسن علیه‌السلام اشاره کرد و :(- شهادت می‌دهم که تو 
وضصی امیرمومنان علیه‌السلام و به پا ِِِِ همجت اویی, و شهادت 
می‌دهم که پس از تو, حسین علیه‌السلام وصی پدر خود و به پا دارنده‌ی 
حججت اوست؛ و شهادت می‌د هم که پس از حسین علیه السلام, طلی بن 
الحسین علیه‌السلام به پا دارنده‌ی امر اوست. و شهادت می‌دهم که محمد 
بن علی به پا دارنده‌ی امر علی بن الحسین علیه‌السلام است و شهادت 
می‌ذهم: که جعفر. بن محمد ك 1۳ امر محمد بن علی است. و 
شهادت می‌دهم که موسی بن جعفر به پا دارنده‌ی امر جعفر بن محمد 
است. و شهادت می‌دهم که علی بن موسی به پا دارنده‌ی امر موسی بن 
جعفر است, و شهادت می‌دهم که محمد بن علی به پا دارنده‌ی امر علی 
بن موسی است, و شهادت می‌دهم که علی بن محمد به پا دارنده‌ی امر 
محمد بن علی است. و شهادت می‌دهم که حسن بن علی به پا دارنده‌ی 
امر علی بن محمد است.؛ و شهادت می‌دهم بر مردی از فرزندان حسین 
غلیه‌الشتنلام که کنیه ف نام اور تمن ‌کویتدن تا (ور احن ِِ امرزش آشکار 
شود و زمین را از عدل پر کند؛ همان سان که از ظلم پر | ست. 

سلام و رحمت و برکات خدا بر تو باد ای امیرمومنان! سپس برخاست و 
رفت. 

امیرمومنان علیه‌السلام به حسن علیه‌السلام فرمود:ابامحمد! تعقیبش کن 
ببین کجا می‌رود؟ حسن بن فلع علیه‌السلام به دنبالش رفت و گفت:(آن 
مرد در دید من بود) تا گام در بیرون مسجد نهاد. پس دیگر ندانستم کجای 
زمین خدای سبحان او را ربود» بررگشتم و به امیرمومنان علیه السلام 
گزارش دادم.حضرت علی علیه‌السلام فرمود:ابامحمد! آیا او را شناختی؟ 
حسن علیه‌السلام می‌گوید:عرض کردم:خدا, پیامبرش و امیرمومنان 
علیه السلام داناترند. علی علیه‌السلام فرمود:او خضر علیه‌السلام بود. [1] . 
پی : نوشت ها: 


ام 9ج 


پاسخ به پادشاه روم 


علی بن ابراهیم با سند خود از امام صادق علیه‌السلام از پدران بزرگوارش 
نقل کرده است: 
چون به امیرمومنان علیه‌السلام خبر رسید که صد هزار نفر همراه 
معاویه‌اند, فرمود :انان از جه قومی هستند؟ ند :از شام. امیرمومنان 
علیه السلام فرمود: ؛نگویید شام, بگویید شوم. آنان اهل دیاری هستند که 
داوود علیه‌السلام آنان را لعن کرد و خداوند آنان را میمون و خوک قرار 
داد. 
سپس به معاویه نوشت:مردم را به کشتن مده! بیا با هم نبرد کنیم. اگر من 
نو را کشتم, داخل آتش ۱ شد و مردم از نو و گمراهیت آسوده 
می‌شوند. اگر تو مرا کشتی, من در بهشت خواهم بود و شمشیر تو - که 
تم‌تهانم ان وا لاف کنم تا مکر ق تیرنی.ه ناکت ور | بردازه - در غلاف 
برود. من کسی هستم که خدا در تورات و انجیل, نام او را به عنوان یاور 
رسول خدا صلی الله علیه و آله, برده است. من اولین کسی هستم که - 
۱ خدا هنگامی 
که مومنان زیر آن درخت با تو بیعت کردند, از آنان خشنود شد [1] », نام 
برده - با رسول خدا صلی الله علیه و آله بیعت کردم. 
پس از آن که معاویه نامه علی علیه‌السلام را نزد یاران خورر خواند, 
1 با تو به انصاف رفتار کرده است. معاویه گفت:به 
خدا! چنین نیست. سوگند به خدا! پیش از آن که به من دست یابد, با صد 
هزار شمشیر اهل شام, او را افکنده از با فرمی فرش سوگند به خدا! من 
ا مردان هماورد او تیستم. من از رسول خدا صلی الله علیه و الة 91 
که فرمود:«سوگند به خدا! علی! اگر همه‌ی شرقیان و غربیان به نبردت 
ات همه را خواهی کشت.» 
یکی از آنان گفت:معاویه! پس چرا با کسی می‌جنگی که خود [فضیلت او 
را] می‌دانی و از رسول خدا صلی الله علیه و آله خبری به ما می‌دهی که 
بنابرآن, من و تو در نبرد با او جز بر گمراهی نخواهیم بود؟ 
معاویه گفت:این. خطابات و پیام خداست. سوگند به خدا! من و پارانم 
تقی توآنيم. انا بر کرذانیم ا انجه بایده درخ دهد 
امام صادق علیه‌السلام فرمود:خبر به پادشاه روم رسید. به او گفتند: :دو نفر 
آمده‌اند و پادشاه را می‌خواهند؟ او پرسید :از کجا آمده‌اند؟ گفتند:یک نفر از 
کوفه و یک نفر از شام. پادشاه به وزیرانش گفت:میان تاجران عرب بروید, 
ببینية آبا کسی را پیدا می‌کنید که این دو نفر را به من بشناساند؟! پس دو 
نفر از تاجران شام و دو نفر از تاجران مکه را اوردند و پادشاه از انان 


سوّال کرد و آنان پاسخ دادند. پادشاه به کلیدداران خزائنش گفت : تندیس‌ها 
را بیاورید. آنان تندیس‌ ها را ام نز و پادشاه در آن‌ها نگریست و گفت: ,مر د 
شامی, گمراه است و مرد کوفی, هداپت شده. 

سپس پادشاه در نامه‌ای به معاویه, از او خواست که:داناترین فرد خاندانت 
را به سوی من بفرست. و در نامه‌ای به امیرمومنان علیه السلام نیز از او 
خواست که:داناترین فرد خاندانت را به سوی من بفرست؛ تا سخنان انان 
را بشنوم و به کتاب آسمانی خود, انجیل بنگرم و بگویم:کدام یک شایسته‌ی 
ما فرزند ۳ پزید را فرستاد ‏ و مان علیه السلام فرزند خود, 
حسن علیه‌السلام را. چون یزید نزد پادشاه آمد, دست او را گرفت و 
بوسید. و بر سر او بوسه زد. سپس حسن بن علی علیه‌السلام آمد و 
فرمود : سپاس ان خدایی را که مرا بهودی» نصرانی؛ مجوسی؛ افتاب 
پرست, ماه پرست», بت پرست و گاو پرست نیافرید. و مرا توحید گرای 
مسلمان آفرید و از مشرکان قرار نداد. خجسته است خداوند؛ آن پروردگار 
عرش عظیم. ستایش, مخصوص خدا پروردگار جهانیان است. 

حسن علیه السلام نشست و نگاهش را پایین انداخت. پادشاه روم به آن دو 
نفر (حسن علیه‌السلام و یزید) نگاه کرد و دستور داد آنان را بیرون ببرند و 
میان آنان جدایی افکنند. سپس یزید را احضار کرد, و از خزانه‌ی خود, 313 
صندوق بیرون آورد که تندیس‌های پیامبران, که هر یک را با زیور ویژه‌ی 
خود آراسته تفدنم فن آن‌ها نوی باوشام تندیشی. زا کرفت وه پرید نسان 
داد؛ یزید آن را نشناخت. پادشاه یک یک تندیس‌ها را به او نشان داد, و او 

آن‌ها را نشناخت, و درباره‌ی آن‌ها پاسخی نداشت. سپس پادشاه / او 
پرسید از روزی‌های شرت دا و اين که ارواح مومنان پس از مرگ کجا جمع 
شوند؟ و ارواح کافران کجا هستند؟ و او چیزی نمی‌دانست. 

پس حسن بن علی علیه‌السلام را خواست و گفت: من از یزید بن معاویه 
شروع کردم تا او پی برد که تو آنچه را او نمی‌داند, ۹ و نیز پدر تو 
از انچه پدر او نمی ‌داند: اگاه است. برای من از اوصاف پدر نو و پدر او 
گفته‌اند. من به انجیل نگریستم و دیدم محمد صلی الله علیه و آله رسول 
خداست و علی علیه‌السلام وزیر اوست و در اوصیای پیامبران نگاه کردم و 
دیدم پدر تو وصی محمد صلی الله علیه و آله است. ۲ 

حسن علیه‌السلام فرمود:هر پرسشی از انجیل, تورات و قران. به ذهنت 
رسید از من بپرس: تا به خواست خدا, پاسخ دهم . پادشاه, تندیس‌ ها را 
خواست. پادشاه, اولین تندیسی که به حسن عله‌السلام نشان داد. در 
اوصاف ماه بود. حسن علیه السلام فرمود: این. شمایل ادم. پدر بشر است. 

پادشاه تندیس دیگری را به او نشان داد که در اوصاف آفتاب بود, حسن 
علیه السلام فرمود:این. مان حواء. مادر بشر است. او تندیس دیگری را 


که چهره‌ی زیبایی داشت. به حسن علیه‌السلام نشان داد, و حسن 
علیه السلام فرمود: این شمایل شیت. فرزند ادم است که اولین پیامبر 
مبعوت است و عمرش در دنیا به 10040 سال رسید. حسن علیه السلام 
درباره‌ی تندیس چهارم فرمود:این. شمایل نوح. صاحب کشتی است که 
عمرش 1400 سال, و اقامتش در میان قومش 950 سال است. درباره‌ی 
تندیس پنجم فرمود:این. شمایل ابراهیم است که سینه‌ستبر و پیشانی‌بلند 
بود. درباره‌ی تندیس ششم فرمود:این. شمایل اسرائیل است که همان 
یعقوب است. درباره‌ی تندیس هفتم فرمود:این. شمایل اسماعیل است. 
درباره‌ی تندیس هشتم فرمود:این. شمایل یوسف فرزند یعقوب فرزند 
اسحاق فرزند ابراهیم است. درباره‌ی تندیس نهم فرمود:این. شمایل 
موسی بن عمران است که 240 سال عمر کرد و میان او و ابراهیم 300 
سال فاصله بود. درباره‌ی تندیس دهم فرمود:این. شمایل داود. صاحب 
جنگ است. درباره‌ی تندیس یازدهم فرمود:این. شمایل شعیب است. 
سپس تندیس‌های زکریا, یحیی و عیسی بن مریم را نشان داد و 
گفت : غقینتن بنر مریم روج خدا| و کلمه‌ی اوست؛ و 313 سال در دنیا 
زندگی کرد. آن گاه خدا او را به آسمان بالا برد. و [سرانجام] در دمشق, به 
زمین ق اند و اوست که دجال را می کشد. 

پادشاه یی یک تندیس‌ها را , به او نشان داد و او از یک یک پیامبران نام برد. 
سیبس تندیس‌های اوصیا؛ و بر[ پیامبران را به به او نشان داد, و او از تک 
تک آنان خبر داد. 

آنگاه تندیس‌هایی در شمایل پادشاهان به او نشان داد و او فرمود :اوصاف 
ی را در تورات؛ انجیل. زبور و قرآن نمی‌يابم. گوبا این ها از پادشاهان 
ست 

پادشاه گفت:ای خاندان محمد! من شهادت می‌دهم که علوم اولین و 
اخرین, و علوم تورات, انجیل, زبور. صحف ابراهیم و الواح موسی, به شما 
عطا شده است. 

سرانجام تندیسی را به او نشان داد که می‌درخشید. چون حسن 
علیه‌السلام به آن نگریست, به سختی گریست. پادشاه گفت:چرا گریستی؟ 
حسن علیه‌السلام فرمود:این, شمایل جدم, محمد صلی الله علیه و آله 
است که محاسن پرپشت, سینه‌ی ستبر, گردن افراشته, پیشانی باز, بینی 
خمیده و دندان از هم دور, زیباروی, تابدارموی. خوش‌بوء, نیک سخن و 
زان آورز بیوق. او هميشه امر به معروف و نهی از منکر می‌کرد. او 63 سال 
عمر کرد و چیزی از پس خود به جا نگذاشت جز انگشتری که بر آن نوشته 
بود:«لا اله الا الله, محمد رسول الله», وآن را به دست راست می‌کرد. و 
شمشیر ذوالفقار, عصا, رداء, و جامه‌ای پشمی که پیوسته می‌پوشید و ان ۳ 
نه پاره کرد و نه دوخت: ۳ به خدا| پیوست. 


پادشاه گفت:ما در انجیل می‌خوانیم که محمد صلی الله علیه و آله چیزی 
دارد که بر دو نوه‌ی دختری خود انفاق می‌کند. آیا چنین بود؟ حسن 
علیه السلام فرمود :آری. او گفت آیا برای شما ماند؟ حسن علیه السلام 
فر مود:نه. پادشاه گفت :این اولین فتنه ی این امت بر خود, و بر حاکمیت 
پیامبر خویش, و گزینش دیگری بر آل پیامبرشان است. [و] از شما (آل 
پیامبر) است که به حق, قیام کند, و به نیکی‌ها فرمان دهد, و از زشتی‌ها 
بازدارد. ۲ 

سپس پادشاه از 7 چیز که خدا افریده و در رحم نجنبیدند. پرسید. حسن 
علیه السلام فرمود:آدم, حوا, قوچ ابراهیم. ناقه‌ی صالح, ابلیس لعن شده, 
مار و کلاغی که خدا در قران از او نام برده است. 

پادشاه از روزی‌های آفریده‌ها پرسید. حسن علیه‌السلام فرمود:روزی‌های 
آفریده‌ها در آسمان چهارم است که به اندازه, فرود مان و به اندازه, 
پخش می‌شود. پادشاه پرسید:ارواح مومنان کجا جمع می‌شوند؟ حسن 
علیه‌السلام فرمود:هر شب جمعه, کنار صخره‌ی بیت المقدس گرد می‌ایند 
و آن, پایین ترین [مرتبه‌ی وجودی] عرش خداست که از آن, زمین گسترش 
می‌يابد و به سوی آن درهم مو‌بیشت: مش و یلا ی-بر فردکان بر آشمان 
و فرشتگان نیز از آن است. 

پادشاه پرسید:ارواح کافران کجا گرد می‌آیند؟ حسن علیه‌السلام فرمود:در 
وادی حضرموت, پشت شهر یمن. سپس خدا آتشی از شرق و آتشی از 
از فا نکر در و از پی آتش‌ها, نو نان نمی ور مر ده رز 
صخره‌ی بیت ی ا رنه بهشتیان از جانب راست صخره اجتماع 
می‌کنند و آن روز موعود نزدیک می‌شود, و جهنم - که در آن فلق و سجین 
است - از جانب چپ صخره, در مرز زمین‌های هفتم رخ دهد و افریده‌ها از 
صخره پراکنده شوند._پس هر کس که بهشت بر او واجب باشد. داخل ان 
شود و هر کس که آتش بر او واجب باشد, داخل آن شود. این است 
فرموده‌ی خدا| :«گروهی در بهشت و دوهی در اتشند.» [2] . 

پس از آن که حسن علیه السلام به پرسش‌ ها پاسخ داد, بادشاه رو به بزید 
بن معاویه کرد و گفت:آبا اینک دریافتی که این علوم وا کی تخد آنه حن 
پیامبر مرسل, يا وصی او - که خدا افتخار یاوری پیامبرش را به او بخشیده 
است - و يا خاندان پیامبر برگزیده؟ دی دنم یک خدا بر 
دلت»صهر وم ونیا وا ده اخرت با هما. زا بر دین: حریدمته ان ستمکاران 
است. 

یزید خاموش ماند و چیزی نگفت. پادشاه به حسن علیه‌السلام جایزه‌ای 
نیکو داد و او را احترام کرد, و گفت :از پروردگارت بخواه تا دین پیامبرت را 
بر من روزی کند؛ زیرا اینک شیرینی پادشاهی - که بدبختی مرگبار و عذابی 
دردناک است - میان من و آن. فاصله انداخته است. 


بربد نزد معاویه برگشت و پادشاه به معاویه نوشت: ۰[ عاقلان ] چنین 
گویند:کسی را که خدا - پس از پیامبر شما - به او علم داده است., و به 
تورات و آنچه در آن است. و انجیل و آنچه نو أن است. ۵ یوق انح در 
آن است, و قرآن و آنچه درز ان است, [آگاه است و داوری ای گناد , حق [با 
او] و خلافت از آن اوست. ۲ 

نیز به علی علیه‌السلام نوشت:حق [با تو] و خلافت از ان توست. خاندان 
نبوت در تو و فرزندان توست. با هر کس که با تو ستیزد, بجنگ؛ تا خدا با 
دست تو او را عذاب دهد و [سرانجام,] در اتش جهنم, جاودان سازد. ما در 
ا نجل خود مایم که هو کس با چگ لهن خدا فرسان: هی 
مردم و نیز اهل اسمان‌ها و زمین, بر اوست. [3] . 


پی نوشت ها: 

[1] فتح:18؛ (لقد رضی الله عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرة). 
[2] شوری:7: (فریق فی الجنة و فریق فی السعیر). 

[3] تفسیر قمی 268:2. 


پاسخ به مرد شامی 


خرانی فی کو ند 
معاویه مرد ناشناسی را فرستاد تا سوالاتی را از امیرمومنان علیه السلام 
بپرسد که پادشاه روم از او پرسیده نفخ رد ناشتانین به. کوقة امد وبا 
امیرمومنان علیه‌السلام سخن گفت. امیرمومنان علیه السلام که پی برد او 
بیگانه است از او بازجویی کرد و او بی‌درنگ اعتراف کرد. امیرمومنان 
علیه السلام فرمود :؛خدا فرزند 0 جگرخوار را بکشد! چه اندازه او و 
همراهانش گمراهند. خدا او را بکشد! کنیزی را 0 
او ازدواج می کرد. خدا| میان من و این امت داوری کند که خویشی مرا با 
تیاهیر .صلی اللم علیه و اله رعایت نگردندر مقام بلند.مر] تاخیر شمردند و 
روزگار مرا تباه ساختند. حسن. حسین و محمد را فراخوانید. آنان آمدند. 
امیرمومنان علیه‌السلام فرمود:ای برادر شامی! این دو, فرزندان رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و این, فرزند من است. از هر کدام می‌خواهی, 
می‌پرسم. 
سپس گفت:میان حق و باطل چقدر فاصله است؟ میان آسمان و زمین چه 
9۱ 6۱ ۵ ۱ از ۳ ۱2 
چیست؟ این قطعه‌ی سیپید کشیده ۱ چیست؟ اولین چیزی که بر 
روی زمین جوشید, چیست؟ اولین چیزی که بر روی زمین به جنبش امد, 
چیست؟ چشمه‌ای که ارواح مها خن کان یه ار پناه می بر ند کدام 
است؟ مونث (خنثی) چیست؟ ده چیزی که هر یک سخت‌تر از دیگری 
است. کدامند؟ 
امام حسن علیه‌السلام فرمود:ای برادر شامی! میان حق و باطل, چهار 
انگشت فاصله است؛ آنچه را با دو چشم خود می‌بینی حق است. و چه 
بساء با دو گوش خود. فراوان حرف باطل بشنوی. میان آسمان و زمین, 
دادخواهی ستمدیده, و تا دورادور ناپیدای نگاه چشم است. هر کس جز این 
گوید, خطاست. میان مشرق و مغرب, یک روز پیاپی [حرکت] آفتاب است, 
به آن می‌نگری چون طلوع کند, و به آن می‌نگری چون غروب کند. هر کس 
جوز ان کون خطاست. این قطعه‌ی سپید کشیده در استما ن: شکاف‌های 
ژرف آسمان و جای فرود آب ریزان بر نوح است. قوس قزح, نگو قزح؛ 
زیرا قزح, شیطان است؛ 1 قوس خداست [ که ] امان از غعرق است. 
لکه‌ی سیاه در ماه برای ان است که روشنایی ماه همچون روشنایی افتاب 
بود که خدا آن را محو [و تاریک] کرد و در کتاب خود فرمود:«و نشانه‌ی 


شب را تیره‌گون, و نشانه‌ی روز را روشنی‌بخش گردانیدیم.» [1] . 

اولین چیزی که بر روی زمین جوشید, وادی دلس (ظلمت) است. اولین 
چیزی که بر رویر #میرن تس جیتن .اه درخت خرماست. چشمه‌ای را که 
ارواح مومنان به آن پناه می‌برند. «سلمی» گویند. چشمه‌ای را که ارواح 
کافران به آن پناه می‌برند, «#برهوت>»؟ نامند. . موشت (خنتی) اش است که 
معلوم نیست زن است با مرد؛ تا زمانی که بلوغ او فرابرسد پس از بلوغ 
اگر زن باشد. پستان‌هايیش اشکار می‌شود و اگر مرد باشد. ریش 
درمی‌آورد. اگر این علامت‌ها پدیدار نشد. بر دیوار بول کند؛ اگر به دیوار 
رسد. مرد است.؛ و اگر 7 همچون شتر - واپس زند. زن است. 

و اما ده چیزی که هر یک از دیگری سخت‌تر است:سخت‌ترین چپز که خدا 
آفرید, تشری است. سخت تر از سنگ, آهن است. سخت تر از آهن, آتش 
است. تخت ار انتن: آب است. سخت تر از آب, ابر است. 1 
ابر باد است. سخت تر از باد, فر شته است. سخت‌تر از فر شته, فرشته‌ی 
مرگ است. سخت‌تر از فرشته‌ی مرگ, خود مرگ است. سخت‌تر از مرگ, 
مرد ناشن گفت:شهادت می‌د هم که نو فرزند رسول خدابی و ی 
غالا فص یو ضصلی الم ایض الم اس شیاین باشهها را 
نوشت و برای معاویه برد. معاویه آن را برای ابن اصفر (پادشاه روم) 
فرستاد. چون پاسخ‌ها به پادشاه روم رسید, گفت: گواهی می‌دهم که این 
از معاویه نیست. این جز از معدن نبوت نخواهد بود. [2] . 

ات هو نو ۱ 

پادشاه روم به معاویه نامه نوشت و در ان, از 3 چیز سوال کرد:از جاپی 
که به مثابه‌ی وسط اسمان است., از اولین قطره‌ی خونی که بر زمین 
کت ارجا که انا ار ان تاه ماو که اس ار ماس 
ترا تفت ار‌خس یبن علی لاسام کمک خوامنی اه رمورتان کسنه 
خون حوا و کف دریا 1 زمان که موسی علیه‌السلام به آن زد [و شکافت آ]. 
روایت شده که:امام حسن علیه‌السلام در پاسخ پادشاه روم فرمود:جایی 
که قبله ندارد, کعبه است و کسی که هیچ خویشی ندارد, پروردگار است. 
مرد شامی از حسن بن علی علیه‌السلام پرسید:میان حق و باطل چقدر 
فاصله است؟ آن حضرت فرمود:چهار انگشت؛ آنچه با چشم خود دیدی, 
حق است.؛ و چه بسا با گوش خود, فراوان حرف باطل بشنوی. مرد شامی 
پرسید :میان ایمان و یقین جقدر فاصله است؟ آن حضرت فرمود :"چهار 
انگشت؛ ایمان. آن است که می‌ شنویم و یقین» , آن است که می‌بینیم. او 
پر سید :میان آسمان و زمین جقدر فاصله است؟ آن حضرت 
فرمود:دادخواهی ستمدیده, و تا دورادور ناییدای نگاه چشم. او پرسید:میان 


یک روز آفتاب.[3] 


پی نوشت ها: 

[1] اسراء:12؛ (فمحونا 1 اللیل و جعلنا ار النهار مبصرة). 
[2] تحف العقول:228. 

[3] المناقب 12:4. 


پرهیز از خونریزی 


ابن کثیر با سند خود از زید بن اسلم نقل کرده است: 

در مدینه. شخصی نزد امام حسن علیه‌السلام - که نامه‌ای در دست داشت 
۴ رفت و گفت: این چیست؟ امام حسن علیه السلام فرمود :نامه‌ای از 
معاویه است که در آن, مرا بیم می‌دهد و تهدید قنفن فده کفت:می‌توانی. از 
او حق خود را بگیری؟ آن حضرت فرمود:آری, ولی بیم دارم که در قیامت, 
هفتاد يا هشتاد هزار نفر - يا کمتر يا بیش‌تر - بیایند؛ در حالی که رگ‌های 
بدنشان, خون تراوش می‌کند. و همه از خدا کمک می‌جویند که چرا 
خونشان ريخته شد. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] البداية و النهاية 46:8. 


پاداش قرائت قرآن 


قطب الدین راوندی می‌گوید: ۱ 
حسن بن علی علیه‌السلام فرمود:هر کس قران بخواند. یک دعای مستجاب 
دارد, يا زود و يا دیر. [1] . 


[1] دعوات:24, ح 31. 


پیروی اهل بیت 


مسعودی می‌گوید:از سخنان امام حسن علیه‌السلام, در برخی مقامات این 
است که فرمود:ما حزب رستگار خداییم, و نزدیک‌ترین کت بت ی اوییم, 
و خاندان پاک و خوش‌خوی پیامبریم, و یکی از آن دو گرانبها - که رسول 
خوا صلی اه خلیه و آلهبه اد < هس فصن آن: کاب عداست 
که در اسان رهز جرخ است. از پیش روی آن و از پشت سرش, باطل به 
سویش تضف ارگ در هر چیزی تکیه‌گاه است. تاویل آن؛ ما را به خطاأ 
نمی‌برد, بلکه به حقاثق آن یقین داریم. پس از ما پیروی کنید که پیروی ما 
واجب است؛ زیرا به پیروی خدا| و پیامبر و اولیای امر پیوسته است. «پس 
اگر در چیزی اختلاف داشتید آن را به خدا و پیامبر او عرضه بدارید» [1], 
ار هر ارفا ی اه 
کسانی‌اند که [می‌توانند درست و نادرست] ان را دریابند» [2] , و مباد 
شضا را که وا باندتنطان کم فرارف که ام رای تسا وی 
آشکار است. و از ان اولیای او خواهید شد که به ایشان گفت:«امروز هیچ 
رز ایا : پیروز نخواهد شد, و من پناه شما هستم. پس 
هنگامی که دو گروه, 1 بی: دیحر. ۱ دیدند «ِ«ِ«ِ«ِ_ِ 
گفت: من از شما بیزارم. من چیزی را می‌بینم که شما نمی‌بینید» [3] , 
در آن صورت, برای نیزه‌ها. پوشش [و پناه], و برای شمشیرها گوسفند 
فربه, و برای کرزها [جای اشتباه وا گناه, و برای تیرها اماج شوید. سپس 
کسی را که ایمانی از پیش نداشته پا در ان, چیزی به دست نیاورده است. 
سود نخواهد بخشید. [4] . 


پی نوشت ها: 


[4] مرو الذهب 9:3. 


پوشیدن بهترین لباس هنگام نماز 


عیاشی از ابی‌خیثمه نقل کرده است: 

حسن بن علی علیه‌السلام چون به نماز می‌ایستاد, بهترین لباس خود را 
زیباست و زیبایی را دوست دارد, و من خود را برای پروردگارم زیبا 
می‌سازم که می‌فرماید:«[ای فرزند ادم!] زینت خود را در هر مسجد [و 
نمازی] برگیرید.» [1] از اين رو, دوست دارم که زیباترین لباسم را بپوشم. 
[2] . 


پی نوشت ها: 
[1] اعراف:31؛ (خذوا زینتعم عند کل مسجد). 
[2] تفسیر العیاشی 14:2, ح 29. 


اب وی رحفه. الله با ند خوو از آمام‌ضاوی لاسام اه ماد 
باقر علیه‌السلام, از امام حسن علیه‌السلام نقل کرده است: 

هن کنن مار بگوانه مهن مضلای حوو با طلوع ناب شت رای آو 
خجاب از انش خواهد نود [1]: 


[1] تهذیب الاحکام 321:2, ح 1310. 


پاداش رفتن به مسجد 


حرانی می‌گوید:و [امام حسن علیه‌السلام] فرمود:هر کس در رفت و آمد 
به مسجد, مداومت داشته باشد, [لااقل] به یکی از هشت بهره دست 
یابد: نشانه‌ای استوار [از خدا], و برادری که از او بهره برد, و دانشی نو, و 
رحمتی که در انتظارش باشد؛ و سخنی که او را به هدایت [و حق ] 
راهنمایی کند, و يا او را از هلاکت [و گمراهی] بازدارد, و ترک گناهان از 
روی شرم و یا از روی ترس. [1]. 


[1] تحف العقول:235. 


پیروی از امام عادل 


دیلمی نقل کرده است: 

امام حسن علیه‌السلام فرمود:[در این دنیاء] افرادی هستند که بهشت و 
تعمت‌های. آن: و دوزخ و تشن سوزان ان را می‌بیتند. بی‌خبران, آنان را 
بیمار پندارند در حالی که بیمار نیستند, يا دیوانه انگارند در حالی که آنان را 
رخداد بزرگ دلشان, که [معرفت و] خوف و هیبت خدا باشد, آن گونه کرده 
است. باور ایشان این است که هیچ نیازی [ماندگار] در دنیا نداریم, و برای 
دنیا افریده نشده‌آیم, و به تلاش برای ان مامور نیستیم. اموال خود را [در 
راه خدا] انفاق کرده‌اند, و خون [و جان ] خویش را [به خد|] بخشیده‌اند, و 
بدین وسیله خشنودی آفریدگار را خریده‌اند. دانستند که خدا مال ِ 
آنان:ز۱ در برابر بهشت خریدار است, پس با او معامله کردند و از تجارت 
خوز سود پردنخ و غوشیخنی. بزر ی به دست. آوردند ۵ زستکار. و. کاهیات 
شدند. 

پس [ای مردم!] - خدا شما را رحمت کند - از اینان پیروی کنید که خدای 
متعال, پیامبر صلی الله علیه و اله, و پدران اوء ابراهیم و اسماعیل و 
فرزندانشان را ستود و فرمود :«فبهداهم اقتده»؛ «پس از هدایت آنان 
پیروی کن», و بدانید ای بندگان خداء که شما به اقتدا و پیروی ایشان 
مکلفید. ان کش وان کد و رای که تا وش را وید برحذر 
باشید؛ زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:هر کس که با ظالمی 
همراه شود تا در ظلم, یاری اش کند, از دایره‌ی اسلام بیرون است؛ 1 
پادرمیانی هر کس, نزد حدی از حدود الهی باشد [تا نگذارد اجرا شود]. با 
خدا و پیامبرش در ستیز است؛ و هر کس ستمگری را یاری کند تا حق 
مسلمانی را باطل گرداند. از پیمان اسلام و خدا و پیامبرش رها گشته 
است؛ و هر کس برای بقای ستمگری دعا کند, نافرمانی خدا را دوست 
دارد؛ و هر کس در پیشگاه او به مومنی ستم يا از او غیبت شود و او بتواند 
باری‌اش کند ولی نکند, به خشم خدا و پیامبرش گرفتار است؛ و هر کس 
یاری‌ اش کند سزاوار بهشت است. و خداوند متعال به داود علیه‌السلام 
وحی فرمود:  .‏ 

«به فلانی جبار بگو:من تو را نفرستادم که دنیا روی دنیا جمع کنی [و ثروت 
بیندوزی]؛ بلکه تا از جانب من شکوه‌ی مظلوم را پاسخ دهی و به فریادش 
برسی؛ زیرا فر به مودم سوگند خورده‌ام که مظلوم را پاری کنم, و از 
کسی که در پیشگاه او ستم شد و او یاری‌اش نکرد. انتقام بگیرم». [1] . 


[1] ارشاد القلوب:76. 


پاداش عیادت بیمار 


طوسی رحمه الله با سند خود از حکم بن عبدالله نقل کرده است: 
ابوموسی از امام حسن بن کل علیه السلام عیادت کرد. ان حضرت 
فرمود:ایا برای عیادت امده‌ای يا زیارت؟ عرض کرد:برای عیادت. ان 
حضرت فرمود:در شب. کسی به عیادت بیماری نمی‌رود مگر آن که هفتاد 
هزار فرشته با او همراه می‌شوند و تا صبح برایش استغفار می‌کنند, و نیز 
برای او خریف [1] بهشتی خواهد بود. [2] . 


پی نوشت ها: ِ 
[1] خریف:بخش پهناوری از بهشت که سوارکار چهل سال در ان راه 
می ر ود. 


[2] امالی:403, ح 901. 


پرهیز از راه‌های دروغین حفظ آبرو 


درست است که باید آبروی خود را با بخشش اموال حفظ کرد اما نباید از 
انسان‌های فاسد در حفظ ابرو کمک خواست. 

قال علیه‌السلام: 

انا سصفت آحدا ان اغران. الاس: قایه آن. لا بعرفکه فان اشقی 
الأعراض به معارفه [11] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: ۲ 

(هر گاه سخنان کسی را شنیدی که ابروی مردم را می‌ریزد, تلاش کن تا 
چنین فاسدی تو را نستاید زیرا زشت‌ترین ابرو, آن است که توسط این 
گونه از انسان‌های فاسد, برای انسان به دست آید.) 


پی نوشت ها: 

رل یار از عرص دور 3 

2- مستدرک الوسایل, ج 8, ص 350 ح 3 / 9633 (الدرة الباهرة). 
مش الامام العی باتفا ی ال ج 2 یه تقای. ان اغلام 
التیت ررض 297ص 1 272 45 

4 ترهه الناظزدص 76 27. 


پاداش دوستداران امامان معصوم 


دوستی با دوستان خدا| ارزشمند است, به به انسان آرمان و هدف می‌بخشد 
و سمت و سوی حرکت انسان را مشخص می‌کند که امام مجتبی 

و 

قال علیه‌السلام: 


من آحبنا بقلبه و نصرنا بیده و لسانه فهو معنا فی الغرفة التی نحن فیها, و 
و 
بیده و لسانه فهو فی الجنة [1] . 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: رکی کم فا اسان معصوم» را با قلب 
خود دوست بدارد و با دست و زبان خود ما را یاری کند چنین فردی در 
بهشت در جایگاه اختصاصی ما با ما خواهد بود. 

و کسی که با قلب خود ما را دوست بدارد و تنها با زبان خویش مارا یاری 
کند او نیز در بهشت جاویدان خواهد بود اما از گروه اول امتیاز کمتری 
دارد. و کسی که تنها با قلب خود ما را دوست بدارد و یاری دست و زبان 
خود را از ما دریغ کند او نیز در بهشت خواهد بود) 


پی نوشت ها: 


[1] آمالی مفید, ص 33, مجلس چهارم, ح 9. 


پیدایش اذان 


پیروان هر یک از آدیان آسمانی, برای اجتماع مردم و اعلام گردهمایی‌های 
ضروری ارم و نشان و شیوه‌های خاص خودشان را داشتند, مسیحیان با به 
صدا در اوردن ناقوس کلیساها, مردم را به مراسم مذهبی فرا می‌خواندند. 
وقتی امت اسلامی در مدینه شکل گرفت. همه منتظر بودند که رسول 
کرامی اتجلام حکونه پیروان خقو وا فرا می‌خواند ۱ که ازان سافان نافت و 
خرن رل خدا لت لام راله ماه بر اات اور ات 
سای احمای موم با ها وان عم مه ترا س‌خواند. 
این نکته را همه می‌دانند اما همه می‌پرسند که اذان چگونه شکل گرفت؟ 
و با طرح و پيشنهاد چه کسی سامان یافت؟. 

برخی با ادعای دروغین این ابتکار را به گروه خود نسبت دادند. و خواب 
ای تخس با ماد یکت اد ط دادن را سره هی مود که احام 
مجتبی علیه السلام به این سئوال پاسخ فر مود. 

سفیان ين ابی‌لیلی می‌گوید: با جمعی خدمت امام حسن علیه‌السلام بودیم 
که بحث پیدایش اذان مطرح شد و هر کس چیزی گفت و شخصی به 
جریان خواب دیدن عبدالله بن زید اشاره کرد. در این هنکام امام مجتبی 
علیه السلام رهنمودی داد: 

قال علیه‌السلام: 

ان شأن الأذان أعظم من ذاک, آذن جبرئیل علیه‌السلام فی السماء مثنی 
مومت تن الم صلی اه وال و سم و آهام مرو مره 
و سول اه ی ال هس 1 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(همانا ارزش اذان والاتر از آن است که می‌گویید, پیدایش اذان به این 
صورت است که جبرییل در شب معراج آسمان اذان گفت و کلمات اذان را 
«هرخمله» دهاز کرار کرو و آنگاه رسعل توا شلی الله عانهو آلم‌م‌سلم 
را به آن آففزش داد 

سپس جبرتیل جملات اقامه را هر کدام یک ب زر کف و آن واه مامت صلی 


پایبندی امام حسن به قرارداد صلح 


سلیمان بن صرد خزاعی با جمعی خدمت امام حسن علیه‌السلام رسید و 
ضمن ابراز شگفتی از پذیرش صلح, پيشنهاد کرد که قرار صلح, با معاویه 
را بر هم زده و مجددا با او جنگ نماید. امام علیه‌السلام در پاسخ به او و 
افراد هم عقیده اش فرمود: 

قال علیه ]تسام 

اما بعد؛ فانکم تیا بو اه .مووتتا و من نعرفه بالنصيحة و الصحبة و 
الاستقامة لنا, و قد فهمت ما ذکرتم, و لو کنت بالحزم فی آمر الدنیا و للدنیا 
اعسل ق انضیر ها کان معاویهباباتن. متی‌اهاه .و اشد شکنهه, و لکان 
رأیی غیر ما رأیتم. و لکنی آشهد الله و ایاکم آنی لم آرد بما رأیتم الا حقن 
دمائکم. و اصلاح ذات بینکم, فاتقوا الله و ارضوا بقضاء الله. و سلموا لأمر 
ِ و الزموا بیوتکم و کفوا آیدیکم حتی یستریح بر, آو یستراح من فاجر. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 

(اما بعد از حهمد و سپاس خداوند, شما شیعیان ما و اهل مودت مأیید. و 
کسانی هستید که ما آنها را به دلسوزی و رفاقت و پایداری در راهمان 
می‌نتناسيم. من انچه.را که. پرشمر دید دانستم و اکر من در کار .دبا 
محتاط بوده و برای دنیا کار و تلاش می‌کردم, معاویه از من قدرت مندتر و 
پراراده‌تر نبود «که بتواند در بدست آوردن دنیا پل 2 شود», 

ولی نظر من, چون رأی شما نیست. بلکه خدا و شما را گواه می‌گیرم که با 
انجام آنچه که دیدید, جز آن که خونتان را حفظ کرده و در میانتان اصلاح 
انجام دهم » قصدی نداشتم. . یس از خداوند بترسید و به قضای الهی رضایت 
دهید و تسلیم فرمان خدا باشید و در خانه‌هایتان مانده و دست بازدارید, تا 
نیکان در آرامش مانده و از ستم‌گران آسودگی حاصل آید.) 

و در حدیث دیگری آمده است: امام حسن علیه‌السلام در پاسخ به پيشنهاد 
مسیب بن نجبه برای شکستن پیمان صلح که پس از پيشنهاد و ارائه‌ی 
قا علیه اسلا 

با سیب: ان الغور لاغیر فیه ه لو اروت لما فعلت.:. [2]:. 

امام حسن علیه‌السلام فر مود: 

(ای مسیب! در نیرنگ خیری نیست. هر چند اگر اراده هم کنم, هرگز انجام 
نخواهم داد.) 

و در حدیث دیگری آمده است: 


هنگامی که معاویه در سخنرانی‌ اش گفت: مفاد قرارداد صلح با حسن زیر 
ی ی را ای 
درخواست بر هم زدن قرارداد صلح را نمودند. امام علیه‌السلام فرمود: 

قال علیه السلام: 

ان لکل شیء اجلا و لکل شی ء حسابا (و لعله فتنة لکم و متاع الی حین). 
[3]. 

اه و 

(برای هن یر ترآ حدی و برای هر چیز حسابی است و «شاید که آن 
آزفاستت بوای شتاست تا بهره کبری برای ضدتی:) 


پی نوشت ها: 


[1] 1- الامامة و السياسة. ص 164. 

2- انساب الأشراف, ۳ 3 ص‌ 8 

3- بحارالأنوار ج 44, ص 29. 

4 مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 5و د. 

[2] بحارالأنوار ج 44, ص 57. 

2- تفسیر نور الثقلین, جح 5, ص 193, ح 31, نقل از مناقب. 

3- کنز الدقایق, ج 12, ص 574, ذیل سوره‌ی الرحمن به نقل از مناقب 
ابن‌شهراشوب. ‏ _ 

4- مناقب ابن‌شهراشوب, ج 4, ص دد. 

[3] موسوکة المصطفی و العتر ة, ۳ ط ص‌ 172 


پیشگامی اهل بیت در ایمان و هجرت 


بر اساس آنفای 100 سوره‌ی توبه پیشگامان از مسلمانان بر سایرین 
برتری دارند. ولی امام حسن مجتبی علیه‌السلام فرمود: پدرم علی 
علیه السلام از همه‌ی پیشگامان برتر است «زیرا در ایمان و هجرت بر همه 
مقدم است.» 

قال علیه‌السلام: 

آنه.شمد الله تعالی و نی غلیة و قال:صو السابفین الا ولون من لمهاچرین 
و الأنصار و الذین اتبعوهم ۳ 1 ها ناسا هی فصایم ای 
مات اه تا 
السابقین تنسبقفة السابقین. ند [2] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(امام پس از حمد و ثنای خداوند فرمود: «پیشگامان نخستین»؛ , از مهاجرین 
و انصار و کسانی که به نیکی از آنها پیروی کردند» پس همچنان که 
پیشکامان بر ایندکان خود برتری دارند. پدرم علی بن ابی‌طالب 
علیهماالسلام نیز بر پیشگامان فضیلت دارد, زیرا| وی بر پیشگامان پیشی 
دارد.) 

[ 1] سوره‌ی توبه, ایه‌ی 100 

2۱ احقان لیر جرخ 4 ی 1 

2 فنستو قرات کیرش 0 ار 69 رم 21721 

3- شواهد التنزیل (للحسکانی) ج 1, ص 336, ح 345. 

4 مسته هام المختی لاسام 2و( 1: 


پاداش 


روش پاداش دادن امام حسن علیه‌السلام به هدیه 
یکی از فضایل ارزشمند اخلاقی در اسلام. دادن پاداش مناسب به هدایای 
یی ای رد ی ناسا 
اورده بود او را مخیر نمود بین دو پاداش (علم. مال). 
و فال انومحمه علیدالبلام «الحسن العسکری4: قالن الخنش بن علی بن 
آبی‌طالب علیه السلام (و قد حمل الیه رجل هدیة) فقال له: آیما آحب الیک؟ 
العلم تقهر فلانا ای را ای ۱ 
ا از سمعی‌ای ار مر هن اسات ارم ری ات معا هت 
فقال؛ باین سول الله فنوابی فی تهری لذلی الناصب, و استعادی لا رانک 
الضعفاء من بده. قدره عشرون الف ره قال علبه السلامه بل آکنر س 
فقال: با ۳۳۷ الله ۳2 آختار الأدون! بل آختار الأفضل: الکلمة التی 
اقفر ها و المیه ازمومعی انا له 
فقال الحسن بن علی علیهماالسلام: قد آحسنت الاختیار 
پعلمه الکامد و اعطان هرن ال ورخمر عاهی ال قاتا 
خبره به علیه‌السلام فقال له اذ حضره: یا عبدالله! ما ریح آحد مثل ربحک, و 
لا اکتسب أحد من الاوداء مثل ما اکتسبت: اکتسبت موده الله اولا, , و موده 
سای له اه وم ام روا 
غن آلهما التاء-ي‌مودة ملانک الله صالی االمفرین] راها. ر عودم اخوانک 
و اس شاک ور و تا هه تا ی ۲ 
آلف مرة, فهنیئا لک هنیثا [1] . 
(از ابی‌محمد الحسن ۱ علیه‌السلام نقل شده است که مردی هدیه 
به رسم ارمغان به خدمت امام حسن بن علی علیهماالسلام اورد ان 
حضرت فرمود: ۲ ۲ 
در مقابل هدیه‌ای که برایم اورده‌ای, چه هدیه‌ای به تو بدهم؟ ایا مایل 
هستی بیست برابر انچه آورده‌ای را به تو ببخشم که بیست هزار درهم 
خواهد شد؟. يا آن که عوض آن, بابی از علم و عرفان به جهت کرم و 
احسان برای تو باز کنم و دانشی به تو بیاموزم که به وسیله‌ی آن دانش 
استدلالی بر فلان ناصبی لجوج که در روستای تو ساکن و مقیم است پیروز 
شوی تا آن که ضعفا و مساکین علم و معرفت اهل ان روستا را از گرفتار 
شدن در دام انکار و انحراف او نجات دهی و اگر انتخاب تو نیکو باشد, من 
هر دو هدیه‌ام را به تو خواهم داد. 


الا زاگ این اشخاتب خوت رات عاسطعی. آفری از اور شفیه صل یه 
نیکو ندانی) تو اختیار داری هر یک از آن دو کار را خواستی انجام دهی. 7 
آن,مرد کفت باننترتجول الله ابا تخاب اخرت برای هن فن موی نو آن 
ناصبی و در رهانیدن مردم ضعیف آ متایه از دست تسلط و تجاوز ان 
ظالم, به قدر بیست هزار هزار درهم است؟. 

امام حسن مجتبی علیه‌السلام فرمود: بلکه بیشتر است از بیست هزار 
درهم, بلکه هزار هزار مرتبه بیشتر است از دنیا و هر چه در ان است. ان 
موّمن بعد از شنیدن این سخن از آن امام گفت: پس من چرا چیزی که کم 
ارزش‌تر است را انتخاب کنم؛ بلکه من جبزی را که گران‌بهاتر و 
ارزشمندتر است. انتخاب می کنم,؛ که آن عبارت از کلمه‌ای است که به 
وسیله‌ی آن غلبه نمایم بر تمام دشمنان خداوند پزو کی و دشمنان را از 
د ست یازی به اولیای الهی و دوست داران اهل بت علیهم‌السلام دور 


گردانم. 
در ان هنگام امام علیه السلام فرمود: انتخاب خوبی انجام دادی! 
سپس حضرت ان دانش استدلالی را به به آن مرد اموخت و بیست هزار 


درهم را نیز به او بخشید. تقاد آن. که مرن از .خدمت امام نه کژد ان 
ناصبی لجوج رفت؛ با استدلال قوی ناصبی را مغلوب کرد و روسیاه نمود. 

پس از مدنی ان مرد خدمت امام مجتبی علیه‌السلام مشرف شد. آن 
حضرت فر مود: ای بنده‌ی خدا هیچ کس مثل تو سود به دست نیاورد و هیچ 
کس از دوستان خاندان ما معامله‌ای پر سودتر از معامله‌ی تو انجام نداد, 
زیرا برای تو در این سود و معامله چند نوع منافع از روی حساب و کتاب 
حاصل شد: 

اول: دوستی و محبت خداوند ۱ 

دوم: محبت پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم و حضرت علی 
علیه السلام. 

سوم: محبت اولاد طیبین و طاهرین از خاندان این دو بزرگوار 

چهارم: دوستی ملایکه‌ی مقرب خداوند بزرگ 

پنجم . دوستی برادران مومن‌ات از شیعیان ائمه‌ی معصو مین علیهم السلام 
بله به وسیله‌ی این فعل و عمل به عدد هر موّمن و کافر کسب خیری 
نمودی که هر یک از آن‌ها هزار مرتبه از دنیا و انجه:دز ان است بر تر ازست. 
پس گوارا باد تو راء گوارا باد تو را. 


پی نوشت ها: 


[1] 1- احتجاج طبرسی, ج 1, ص 19, ح 16 به نقل از تفسیر امام حسن 


عسکری ص 346. 


پاسخ امام به پرسشهای علی(ع) 


یکی از راه‌های شناخت شخصیت‌های بزرگ پرسش‌ها و پاسخ‌های آنهاست. 
گاهی مردان رز و از شخصیت‌های آینده‌دار 9 جوان در حضور دیگران 
سوالاتی می کنند تا موقعیت والای آنان را به دیگران بفهمانند. امام علی 
علیه‌السلام بزای قززندش امام مجتتی غلیه‌السلام چند ستوال مطرم کرد 
و آن حضرت نیز پاسخ داد؛ 
صال غلی فلیداشام ایه لت ین انضاع من آمر المووعش فقال: ‏ 
بنی ما السداد؟. قال با آبت السداد دفع المنکر بالمعروف, قال: فما 
الشرف!. قال: اصطناع العشيرة. و حمل الجريرة قال: فما المروءق؟. قال: 
العفاف و اصلاح المال, قال: فما الرأفة؟. قال: النظر فی الیسیر و منع 
الخفیره فا قما اللعم ؟ فال< اعراز اآلهر خسه اخ. ماله) وله عرسه: 
قال: فما السماح؟. قال: البذل فی العسر و الیسر. 
قال: فما الشح؟ قال: آن تری ما فی یدیک شرفاء و ما آنفقته تلفاء قال: 
فما الاخاء؟. قال: المواساة فی الشدة و الرخاء. قال فما الجبن؟. قال 
الجراخ‌علن الصدیق. و التکول علین: العده فال قما الغتیسه؟ فال:الرغتهافی 
التقوی و الزهادة فی الدنیا هی الغنيمة الباردة 
قال: فما الحلم؟ قال: کظم الغیظ و ملک النفس, قال: فما الغنی؟ قال: 
دص ان اش اه ای ها ان از ماما اای ی اس 
قال: فما الفقر؟ قال: شره النفس فی کل شیء قال: فما المنعة؟ قال: 
شدخ: الباشن و هنازعه آعزاع الناس: فال*: .ما الدل؟ فال* القرع. غند 
المصدوقة. 
قال: فما العی؟ قال: العبث باللحية و کثرة النزق [خ. البرق] عند 
المخاطبة, قال: فما الجرأ۵؟ قال: موافقة الأقران, قال: فما الکلفة؟ قال: 
کلامک فیما لا یعنیک, قال: فما المجد؟ قال: آن تعطی فی الغرم و تعفو عن 
الجرم, قال: فما العقل؟ قال: حفظ القلب کلما استوعیته, قال: 
الخرق؟ قال: معاداتک امامک و رفعک علیه کلامک, قال: فما السناء؟. 
قال: انیان الجمیل و ترک القبیح, قال: فما الحزم؟ قال: طول الاناة و 
الرفق بالولاة قال: فما السفه؟ قال: اتباع الدناة و مصاحبة الغواة قال: 
قفا الغفله؟ قال: جر کک. السخد.ه طاعتی المفنمد. قال: فا الخرفان؟ 
ِ ترکک حظک و قد عرض علیک, قال: فما السید؟ قال: الأحمق فی 
و المتهاون فی عرضه, فیشتم فلا یجیب و المتهم بامر عشیرته هو 
فقال علی علیه‌السلام: سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و 
سامت ل! «لاففر آشدمن العهل: ع لا مال اعوممن العقل 2۷ ۱1 
حضرت عف علیه السلام از فرزندش امام حسن علیه السلام از ۳ 


درباره‌ی جوان‌مردی سئوال کرد و پرسید؛ 

پسرم! ! فرهیختگی چیست؟ پاسخ داد: پدر جان فرهیختگی, جلوگیری از 
پرسید: شرف چیست؟. پاسخ داد: خوش رفتاری با بستگان و تحمل 
بدرفتاری انان (یعنی گذشت داشتن). 

پر سید. فزد آنکت چیست؟ پاسخ داد؛ پاکدامنی و روت را سر و سامان 
دادن. ‏ , 

پرسید: رأفت چیست؟ پاسخ داد: توجه به اندک و جلوگیری از بی‌مقدار. 
پرسید. پستی چیست؟ پاسخ داد: تین ان است که انسان به فکر جمع 
مال باشد و هیق بهره‌ای ۳ همسرش نبرد. 

پرسید: بزرگواری چیست؟ پاسخ داد: بخشش در گشایش و تنگدستی. 
پرسید: خسیسی چیست؟ پاسخ داد: اينکه گمان بری که آنچه داری مایه‌ی 
سربلندی نبوست و آنچه که انفاق کرده‌ای تلف شده. 

پزسبد: پرادرف جیست پاش دادیبیدرنی نودن درد آشایش هو سختی: 
پرسید: ترس چیست؟ پاسخ داد: بی‌باکی نسبت به دوست و واهمه از 
دشمن. 

پرسید. : غنیمت چیست؟ پاسخ داد: شوق به تقوا و چشم نداشتن به دنیا که 
غنیمتی است که بدون خنگ: به :دسشت: می آبد: 

پرسید: بردباری چیست؟ پاسخ داد: خویشتن داری و کف نفس. 

پر نفیه یی از ی جیست ؟ باس زا بستدم نمودن نفتین به آنجه. که خداو ند 
روزی او ساخته, هر چند اندی بااشد و بی‌نیازی واقعی؛ تسنیا دی نفس 
است. 

پرسید: فقر چیست؟ پاسخ داد: طمع نفس به هر چیزی. 

پرسید: گردنفرازی چیست؟ پاسخ داد: زیاد خوش بودن و رو شدن با 
مقتدران جامعه. 

پر سید. : خواری چیست؟ پاسخ داد؛ ۰ شیون به هنگام واقعه‌ی ناگزیر. 

پر شید بدرماند کوخ و ناتوانیر در سخن گفتن به چیست؟ پاسخ داد: بازی با 
ریش و زیاد تف کردن به هنگام صحبت کردن. 

پرسید :جر آت چیست؟ پاسخ داد: شانه به شانه‌ی همطرازان ساییدن. 
پرسید: تکلف (به زحمت افتادن) چیست؟. پاسخ داد: سخن گفتن در آنچه 
که به تو مربوط نیست. 

پرسید: بزرگواری چیست؟ پاسخ داد: اينکه در ورشکستگی هم بخشنده 
باشی و از خطای دیگران درگذری. 

پرسید: خرد چیست؟ پاسخ داد: حفاظت از قلب هر زمان که از آن رهنمود 
طلبی (یعنی: راز دل را نگه‌داری کنین ( 

پرسید: نابخردی چیست؟ پاسخ داد: ستیز با امام خویش و اینکه صدایت را 


در برا, بر او بلند کنی. 

پرسید: بزرگ منشی چیست؟ پاسخ داد: عمل خوب انجام دادن و از کار 
زشت روی‌گردان بودل. 

پرسید: احتیاط چیست؟ پاسخ داد: بردباری زیاد و همدلی با دوستان. 
پرسید: ابلهی چیست؟ پاسخ داد: دنباله روی فرومایگان و همنشینی با 
پرسید: غفلت چیست؟ پاسخ داد: ترک کردن تلاش‌گر و پیروی از ویرانگر. 
پرسید: محجرومیت چیست؟ پاسخ داد؛ رها ساختن قسمتی که روزی 
توست. . در حالی که به تو عرضه شده. 

پرسید: گرگ صفت کیست؟ پاسخ داد: کسی است که در نگهداری ثروتش 
پاسخ نمی‌د هد و همواره در کار خویشاوندان خویش متهم به سستی است. 
چنین کسی گرگ صفت است. علی علیه‌السلام فرمود: از رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمود: «هیچ فقری بدتر از جهل و هیچ 
ثروتی فراتر از عقل نیست.») 


پی نوشت ها: 

[1] 1- احقاق الحق, جح 19, ص 358 به نقل از مرآت المّمنین, ص 212. 
2- البداية و النهاية (ابن اثیر) 0 9 ض‌ 4 

3- بحارالأنوار, ج 69, ص 194, ح 14. 

4 تاریخ دمشق ابن‌منظور, ج 7, ص 30. 

5- تاریخ دمشق (ترجمة الامام الحسن علیه‌السلام) ص 166, ح 279. و 
ص 162 ح 274, و ص 163, ح 275. 

6- تحف العقول. ص 225. 

8- حلية الابرار, جح 3 ص 49, ب 8 به نقل از الفصول المهمة ص 959 و 
مطالب اسوال, ج 2, ص 14. 

9- حلية الاولیاء جح 2, ص 45. 

0- کشف الغمة, جح 2 ص 142. 

1- مجالس السنية, جح 2, ص 244. 

2- مستدرک الوسایل جح 12, ص 59, ح 5 / 13505, و ص 438, ح 4 / 
2 وج 7 ص 16ج 13/7520 وج 8 ص 336 ح 3/ 9592 به 
نقل از الخصال و ج 13, ص 50, ح 3 / 14709. 

3- مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 77" ۳ 1 و ص 109 ۳ 29 و 
ص 567, ح 1, و ص 549 ح 1 و ص 560, ح 17, و ص 563, ح 20 و 
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ای هه 0 وه ی ار رت 
1. 

شا ال اس ری 040 را 
5 2 8 / 15191. 


پاسخ امام به پرسش‌های پادشاه 


کر تسیر ره راهم کف رحاست متصای ماس ان ,رنه سم 
درباره‌ی ی پادشاه روم (قیصر روم) از امام حسن مجتبی 
علیه السلام وجود دارد که بدون مقدمه متن و ترجمه‌ی آن از کتاب تفسیر 
البرهان نقل می‌ شود گرچه قسمتی از این حدیت اتف اما علیه السلام 
نیست, ولی نقل کامل آن خالی از فایده نخواهد بو 

عن.. ای میالم عن. آبانه. غلیهم‌السلام قاز: لما بلغ امیرالمومنین 
علنفا تسام امر ععامق و انخ.قی.مانه ال قال. هن اج ااقوم حالها مد 
اهل الشام, قال لا تقولوا من اهل الشام و لکن قولوا من اهل الشوّم. هم 
وا ها 9 ثم 
کب علله‌السلام. ال عاونة لا فصل. آلناس‌ستی و سک و لکن .هم آلی 
المبارزة فان انا قتلتک فالی النار انت و تستریح الناس منک و من ضلالتک و 
ان (انت) قتلتنی فانا فی الجنة و یغمد عنک السیف الذی لا پسعنی غمده 
خی اد مک که مت ها انس در الله آسهه کی الفرنو 
الایجیل ساوسو ال مامتا ارل مت باس رفیل آلله عحت 
الشجرة فی قوله «لقد رضی الله عن الموّمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة» 
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فلما قرا معاوية کتابه و عنده جلساثه. قالوا: لقد والله انصفک. قال معاوية: 
واللد ها ای والاه لا رعته ماه الف سس هن اهل السامس عل اه 
بصل الی‌تالله ما انا هن رحاله .فد شععت رشول اله صلی االه ملیف 
آله و سلم یقول: والله یا علی لو بارزک اهل المشرق و المغرب لتقتلهم 
اجمعین, فقال له رجل من القوم یحملک یا معاویه علی قتال من تعلم و 
تخبر فیه عن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم بما تخبر و ما انت و 
نحن فی قتاله الا علی ضلالة؟. فقال معاویه: انما هذا بلاغ من الله و 
رشالانه والله ما اسظیع آنا و اضخانی رد دلک حتی یکون ما هو کائن. ال 
نی هی آلووم و ار اررحایس وه رجا نیا الماک ال وت 

خرجا؟ فقیل له رجل بالکوفة و رجل بالشام. قال فلمن الملک لان!۴ ۲ 

فال :و آمر فزرانه فقال تخللها اهل تبون من تحار العرتب من بصفوعا 
لی ؟ فاتی برجلین من تجار الشام و رجلین من تجار مکة فسالهم عن 
ها توحنه‌ها له کم کال لحرار ست اه احیضا ال تام 
خاعرجو‌ها نظر الوا فقال الشامی: سال ‏ الکف‌ هاش کب الی اوه 
ان ایعث الی اعلم اهل پینک و کتب الی امیرالمومنین ان ایعث الی اعلم 
اهل بینک فاسمع منهما ثم انظر فی الانجیل کتابنا نم اخبرکما من احق بهذا 


الحسن علیه‌السلام ابنه فلما دخل یزید علی الملک اخذ بیده و قبلها ثم قبل 
تاه تم دح اکن بر فلت علیهماا لسلام 
فقال: ای ای و ی تا 
للشمس و لا للقمر و لا للصنم و لا للبقر و جعلنی حنیفا مسلما و لم یجعلنی 
من المشرکین تبارک الله رب العرش العظیم. 
تم بلس زر بصره فلما نظر ملک الروم الی الرجلین اخرجهما ثم فرق 
بینهما ثم بعث الی یزید و احضره ثم اخرح من خزاثنه ثلثمائة و ثلثة عشرة 
صندوق فیهما تماثئیل الانبیاء علیهم السلام و قد زینت بزينة کل نبی مرسل 
فاخرجح صنما فعرضه علی يزید فلم یعرفه ثم عرض علیه صنما صنما فلا 
یعرف منها شیثا و لا یجیب عنها بشیتی, ثم ساله عن ارزاق الخلائق و عن 
ارواح المومنین این تجمع و عن ارواح الکفار این تکون اذا ماتوا فلم یعرف 
اس ی ری ی 
آنوی ها لا علم او وی ات ارت و آنوه و رت قی. الانجل 
فرایت فیه مجمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و الوزیر علیا و 
نظرت. فی, الاه‌ضیاء فرایت .فیها اباک وضی رسول اللة فقال له الجشن 
ار و و اب ی و 
علیه فی صورة الق فقال الحسن علیه‌السلام هذه صفة 9 ابی‌البشر ثم 
مر را ال اس ای 
ام‌البشر, ۱ 
ثم عرض علیه آخر فی صفة حسنة فقال هذه صفة شیث بن آدم 
عرض علیه صنم آخر فقال هذه صفة نوح صاحب السفينة و کان عمره الفا 
و ارتعماته لته و لیت قی قومه ال سه اد مین عاما تم عرص علیه 
صنم اآخر. فقال هذه صفة ابراهیم علیه‌السلام عربض الصدر طویل الجبهة 
ها فقال هذه صفة اسراییل و هو یعقوب. 
تا تفر له ی آخر. فقال هذه صفة اسمعیل : نم اخرج الیه صنم آخر 
فقال هذه صفة یوسف بن یعقوب بن اسحق. نم اه الیه صنم آخر فقال 
هذه صفة موسی بن عمران و کان عمره ماتین و اربعین سنة و کان بینه و 
بین ابراهیم خمسمائة عام ثم اخرج الیه صنم اخر فقال هذه صفة داود 
صاحب الحرب ثم اخرج الیه صنم آخر فقال هذه صفة شعیب ثم زکریا ثم 
یحیی ثم عیسی بن مریم روح الله و کلمته و کان عمره فی الدنیا ثلثة و 
تلثین سنة ثم رفعه الله الی السماء و بهبط الی الارض بدمشق و هو الذی 
یقتل الدجال ثم عرض علیه صنم صنم فیخبر باسم نبی نبی ثم عرض علیه 
الاوصیاء و الوزراءء و کان یخبر باسم وصی وصی و وزیر وزیر ثم عرض 


هنم اهتا ها سالک 
فعال, الحسیر علهالساام هو اصتاه لسن تن یاف الق هب لافی 
الانجیل و لا فی الزبور و لا فی القرآن فلعلها من صفة الملوک فقال الملک 
اشهد علیکم يا اهل بیت رسول الله انکم قد اعطیتم علم الاولین و الاخرین 
و علم التورية و الانجیل و الزبور و صحف ابراهیم و الواح موسی. 

تم عرض علية ضنما بلوح فلمار ام الخسن بکی: کات شدیدا فقال لغ المای 
ما پیکیک؟. فقال هذه صفة جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 
کثیف اللحبة عربض الصدر طویل العنق عربض الجبهه اقنی الأنف ابلح 
الأستان حسن الوجه قطط الشعر طیب الریج حسن الکلام فصیح اللسان 
کان یأمر بالمعروف و ینهی عن المنکر بلغ عمره ثلائا و ستین سنة و لم 
یخلف بعده الا خاتم مکتوب علیه لا اله الا الله محمد رسول الله و کان 
ی ار سا 
هافر یفام ولج شهج لاله ال الملی انا بح 
فی الانخیل ان یکون تما تصون به علی سبطیه فهل کان رلک 

فقال الحسن علیه‌السلام قد کان ذلک فقال الملک فبقی لکم ذلک؟ فقال 
ل. فقال الملک لهذه اول فتنة هذه الاأمة غلبها اباکما 3 هفا. الاول.و. التائت 
علی هلی تعکم .و اتار ,هده ی تا بالحق و 
الاهر مالمضر رقم و التاهی عنم السنگر فان نم ال الفلی لس س سای 
علیهماالسلام عن سبعة اشیاء خلقها آلله لم ترکض فی رحم؟ فقال الحسن 
علبهالشلام اول هذا آدم کم جوی نم کیش ابراهم ثم ناهد صالخ نم ابلیسن 
الملعون تم الحته تم الغراب الزی دکری له فی القران. 

قال و سأله عن ارزاق آلخلایق. فقال الحسن علیه‌السلام: ارزاق الخلایق 
فی السماء الرابعة منها ینزل بقدر و یبسط بقدر ثم سأله عن ارواح 
الموّمنین, این تکون (یکونون خ) اذا ماتوا؟ قال: تجتمع عند صخرة بیت 
المعدس نی کل تاحفوه و هشن الم ای ما مس لاه اا رد 
القه‌ نطو مها التجس ی شها اسف ها انی الا ای استذ ای .علی 
التاع و لها که تم‌صالم کت رها الکفار ان نیم ؟ 

قال: تجتمع فی وادی حضر موت وراء مدينة الیمن ثم یبعث الله نارا من 
المشرق و نارا من المغرب و یتبعهما بریحین شدیدین فیبعث الناس # 
یره اس فعی امل اه نس ره مات انعر 
زالعاد ۳ و تصن موتق کی سس رز ای کی وم الأرض السایعة و فیها 
و من وجبت له النار دخلها و ذلک قوله: «فریق فی الجنة و فریق فی 
السعیر.» [2] . 

ار الط توا ها و له سا ام و تس ی 
سالم ات سای ای سرد ی عونت قفا آشعری ارسرلی عمط عاعه 


الا نبی مرسل او وصی موازر قد اکرمه الله بموازرة نبیه او عترة نبی 
مصطفی و غیره فقد طبع الله علی قلبه و آثر دنیاه علی آخرته و هواه علی 
الحسن و اکرمه و قال له ادع ربک حتی یرزقنی دین نبیک فان حلاوة الملک 
قد حالت بینی و بین ذلک و اظنه سما مردیا و عذابا الیما 
قال فرجع یزید الی معاوية و کتب الیه الملی کتابا آن مت آناة الله العلم 
بعد نبیکم و حکم بالتورية و ما فیها و الانجیل و ما فیه و الزبور و ما فیه و 
از یه ها یه ی وال له ی وی کلف وین اب طرب 
ارم ار السی و الافه اک .و بت لبود رفیک و فی ولدک فقاتل من 
قاتلک فان من قاتلک یعذبه الله بیدک د اوه بار یر ارس تاک 
تخده غندنا قی آلانجیل آن علیه لمبه االلة و الملاتکه و الناس اجمعین و عله 
لعنة اهل السموات و الأرضین و اما قوله «و لو شاء الله لجعلکم امة 
واحدة». قال لو شاء الله لجعلهم کلهم معصومین مثل الملائكة بلاطباع لقدر 
علیه «و لکن یدخل من یشاء فی رحمته و الظالمون» لال محمد صلی الله 
علیه و اله و سلم حقهم «ما لهم من ولی و لا نصیر [3] [4] . 
امام حسن علیه السلام فر مود: 
(حضرت امام صادق علیه السلام, به نقل از پدرانش فرمود: 
بای که حیو جرک ساوه‌یا لشکر تکصد هرا عری قوش و هن 
علیه السلام رسید, امام پرسید [یکصد هزار نفر] از کدام گروه؟ گفتند از 
اهل شام, فرمود نگویید از اهل شام. بلکه بگویید از اهل شوم. آنان از 
فرزندان مضرند [5] که به زبان حضرت داود لعنت شده‌اند که خداوند 
برخی از آنان را مسخ کرده و میمون و خوک قرار داد. 
آنگاه به معاویه نوشت مردم را میان من و خود به کشتن مده, ولی بیا تا 
تن به تن مبارزه کنیم. پس اگر من تو را کشتم تو به سوی آتش جهنم 
خواهی رفت و مردم از دست تو و گمراهی‌های تو راحت خواهند شد, ولی 
اگر تو مرا کشتی, من وارد بهشت شوم و از تعرض شمشیری که تا به 
وسیله‌ی آن, مکر و نیرنگ و بدعت تو را ریشه‌کن نکنم, در نیام نخواهد 
رفت؛: مضون فی‌مانی:و آن شمتشنیر غلاف: خواهد شدد: 

من آن هستم که خداوند نامم را در تورات و انجیل یاد کرده و به عنوان 
و ای ال ای ی ای من 
نخستین کسی هستم که زير درخت با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم بیعت کردم آنجا که خداوند می‌فرماید: «خداوند از مقمنانی که زیر 
درخت با تو بیعت می‌کردند خرسند گردید.» 
وقتیر معاویه نامه را در "صون تعدادی از سران حاضر در جلسه خواند, 
آنان گفتنده به خدا قسم گفتار منصفانه‌ای است. اما معاویه گفت: به خدا 
سوگند که با من انصاف نکرده, سوگند به خدا او را با یکصد هزار شمشیر 


شامیان خواهم راند. پیش از آن که دست او به من برسد سوگند به خدا که 
من از پیروان او نیستم, در حالی که شنیدم رسول خدا ی که والله ای 
و 
تهام.آنها را خواهن. کست: 
مردی از آن همنشینان به او گفت: ای معاویه پس چه چیز وادارت از 
که به جنگ کسی بروی که می‌دانی و خبر داری که رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم درباره‌ی او چه گفته است. در این صورت ایا ما و تو در 
جنگ با او به بی‌رآهه دچار نشده‌ایم؟. 
معاویه گفت این خبری است از خداوند و پیام او. سوگند به خدا که نه من 
و نه اصحابم توان رد این گفتار را نداریم تا آنچه که باید بشود انجام گیرد. 
(برای قانع کردن ان شخص این جدل را مطرح نمود تا به اصطلاح بگوید: 
قضا و قدر اين گونه است که ما با علی بجنگیم.) 
راوی می‌گوید: این مطلب به قیصر روم رسید و به او خبر داده شد که دو 
نفر آماده‌ی نبرر برای در دست گرفتن قدرت شده‌اند. پرسید: از کجا 
خروج کرده‌اند؟ گفتند مردی از کوفه و مردی از شام. قیصر گفت: حکومت 
اکنون در دست کیست؟. 
راوی گوید: پس به وزرای خود دستور داد که جستجو کنند که آیا از تجار 
عرب که بتوانند اوصاف آن دو نفر را برای من بازگویند کسی می‌پیابند؟ 
آنها دو نفر از تجار شام و دو نفرٍ از تجار مکه را آوردند و از آنها درباره‌ی 
اوصاف ان دو تن پرسید و انان برای وی توصیف کردند. آنگاه به 
خزانه‌داران خزانه‌های خود دستور داد که مجسمه‌هایی را برای من حاضر 
کنید. آنان مجسمه‌ها را حاضر کردند و وی به مجسمه‌ها نگاه کرده و گفت: 
شامی گمراه است و کوفی به راه راست. 
آنگاه به معاویه نوشت: داناترین فرد خانواده‌ات را نزد من بفرست و به 
امیرمومنان نوشت که داناترین فرد خانواده‌ات را نزد من بفرست تا گوش 
به انها فرا داده و سپس به کتاب مقدس‌مان انجیل رجوع نموده و به شما 
خبر دهم که چه کسی سزاوار این منصب بوده و تا وی فکری به حال 
حکومت خویش کند. 
معاویه فرزندش یزید را فرستاد و امیرمومنان. فرزندش حسن علیه‌السلام 
را فرستاد. وقتی یزید نزد قیصر وارد شد, با او دست داده و آن را بوسید و 
سپس سر او را بوسید. آنگاه حسن بن علی علیه‌السلام وارد شد و گفت: 
سپاس خدایی را که مرا بهودی و مسیحی و مجوس و ماه و آفتاب پرست 
و بت‌پرست و گاوپرست قرار نداد و مرا حنیف (بر دین پاک) و مسلمان 
فران داد مدا ار سفرکان فران شام تباز کم الله,مزت, العرسشی العظیم 
سپس نشست و سر پایین انداخت. وقتی فیضر آن دور شید آنها را متخصض 
کرد و شیس آن دو را از هم جدا کرد. 


آنگاه دنبال یزید فرستاده و او را احضار کرد و از خزانه‌ی خود سیصد و 
سیزده صندوق درآورد که در آنها تندیس 0 قرار داشت که هر کدام 
با پوشش زمان خود آن پیامبر آراسته شده بودند. آنگاه تندیسی درآورد و 
آن را به پزید نشان داد ولی او آن را نشناخت و قیصر تندیس به تندیس به 
او نشان داد و وی هیچ یک از انها را نشناخت و نتوانست درباره‌ی انها 
پاسخی ند هد. 

آنگاه از او درباره‌ی تهزی آفزند ان پرسید و از ارواح مومنان که کجا گرد 
هم می‌آیند و از ارواح کافران که به هنگام مرگ کجا می‌روند, پر سید ولی 
وی نتوانست چیزی در این باره بگوید. 

قیصر, آنگاه حسن بن علی علیهماالسلام را طلبید و گفت برای آن نخست 
پزید را خواستم, تا بداند آنچه که او نمی‌داند, تو می‌دانی و آنچه که پدرش 
نمی‌داند, پدرت می‌داند. برای من پدر او و پدرت را توصیف کرده‌اند و من 
به انجیل مراجعه کرده در آن مشاهده کردم که محمد پیامبر خداست و 
علی وزین اشت:.ه دز جاشینان نخریشتم ون آن-دیدم که بدرت وان 
رسول خداست. 

امام حسن علیه‌السلام خطاب به پادشاه فرمود: از هر چه که به 9 
می‌رسد, از من بپرس, از آنچه که در انجیل است. و از آنچه که در تورات 
هست و از آنچه که در قرآن هست, تا به خواست خداوند آگاهت کنم. 
قیصر تندیس‌ها را خواست و نخستین مجسمه‌ای که به وی عرضه شد., 
همچون ماه بود. امام حسن علیه السلام فرمود: این صورت ادم ابوالبشر 
است. سپس مجسمه‌ای دیگر به وی عرضه شد که به صورت خورشید بود. 
امام حسن علیه السلام فرمود: این صورت حواء مادر آدمیان است. سپس 
صورت زیبای دیگری به وی عرضه شد و ایشان فرمودند: این صورت 
شیث, پسر آدم است و او نخستین کسی است که مبعوث به رسالت شد و 
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دیگری نشان داده شد و ایشان فرمودند: این سیمای نوح. صاحب کشتی 
است که عمر وی یک هزار و چهار صد سال بود و وی در میان قوم خود 
هزار سال ولی پنجاه سال کم «نهصد و پنجاه سال». زیست کرد. سپس به 
ایشان تندیس دیگری عرضه شد و ایشان گفتند: این سیمای حضرت 
ابراهیم است که پهن سینه و بلند پیشانی است. 

سپس به ایشان مجسمه‌ی دیگری نشان داده شد و ایشان فرمودند این 
سیمای اسراییل است که همان یعقوب باشد. سپس به ایشان تندیس 
دیگری نشان داده شد و ایشان فر مودند این صورت اسماعیل است.؛ سپس 
مجسمه‌ی دیگری به ایشان عرضه شد و ایشان گفتند این صورت یوسف 
بن یعقوب بن اسحاق است. سپس به ایشان تندیس دیگری نشان داده شد 
و ایشان فرمودند این صورت موسی بن عمران است که عمر وی دویست 


سال بود. سیس به ایشان تندیس دیگری نشان داده و ایشان فرمودند این 
صورت داود جنگاور است. 
سپس به ایشان مجسمه‌ی دیگری عرضه شد و ایشان فرمودند: این 
صورت شعیب است. سپس زکریا؛ سیس یحیی:, , سیس عیسی بن مربم؛ 
روح و کلمه‌ی خدا که عمر وی در دنیا سی و سه سال بود که پس از آن, 
خداوند او را به سوی آسمان برد و وی در دمشق به زمین فرو خواهد آمد 
و اوست که دجال را می‌کشد. سپس به ایشان همچنان تندیس به تندیس. 
ی 
سیس اوصیا ء و وزرا ی نشان ت شد و ایشان وصی به وصی و 
وزیر به وزیر از همه آگاهی داد. یدنب ابش 9 مجسمه‌های دیگری به 
۳ 1 ۰ب 
قرآن نمی‌يابيم شاید که از تندیس شاهان بوده باشند. 
قیصر گفت: ای خاندان پیامبر خداوند! من گواهی می‌دهم برای شما که به 
شما علم نخستین و آخرین داده شده است, علم تورات و انجیل و زبور و 
صحف ابراهیم و الواح موسی اعطاء شده است. انگاه به ایشان تندیسی 
نشان داده شد که می‌درخشید. وقتی امام حسن علیه السلام آن را 
مشاهده کرد, به سختی گریست. 
قیصر به او گفت: چه چیزی تو را می‌گریاند؟. فرمود: اين سیمای جدم 
رسول خداست که انبوه ریش بود. سینه ستبر. گردنی بلند داشت. پهن 
پیشانی, بینی کشیده, دندان سپید. خوش رو با محاسن و ربش پرپشت, 
خوش بوی, خوش کلام و کویا؛ زبان که همواره به معروف فرا می‌خواند و 
از پلیدی باز می‌داشت عمرش به شصت و سه سال رسید و پس از خود 
جز انگشتری که بر آن نوشته شده بود لا اله الا الله محمد رسول الله که 
در دست راست می‌کرد و شمشیر ذوالفقار و عصا و نیز جامه‌ای پشمین و 
تخته‌ی پارچه‌ای از پشم که همواره ان را بر تن می‌افکند که نه ان را برید 
و نه اینکه دوخت تا آن که به خداوند ملحق شد. قیصر گفت ما در انجیل 
مشاهده می‌کنیم که بایستی برای او چیزی بااشد که با آن دو نواده اش 
تام وونده آیا چنین است. ۱ 
امام حسن مجتبی علیه‌السلام فرمود: بله چنین بود. قیصر گفت: ایا در 
دست شماست؟ فرمود نه. قیصر گفت این همان نخستین آزمایش این 
امت است که در آن بر 1 چیره شده است و آنان اولی و دومی 
هستند که بر قلمرو پیامبر شما و گزینش این امت بر خاندان پیامبرشان 
چنگ انداخته‌اند. قائم به حق و ۳۳ به معروف و ناهی از منکر, از 


راوی گوید: سپس قیصر از امام حسن علیه‌السلام درباره‌ی هفت آفریده‌ای 
که خداوند آفرید که در رحم قرار نداشته‌اند. امام علیه‌السلام فرمود: 
نخستین انها ادم بود و سپس حوا و سوم قوج ابراهیم و چهارم ناقه‌ی صالح 
و پنجم ابلیس ملعون و ششم مار [ی که برای قریب حوا وارد بهشت شدا 
و هفتم کلاغی که خداوند آن را در قران یاد کرده است [در جریان نزاع دو 
فرزند حضرت آدم علیه السلام ] 

همچنین از ایشان درباره‌ی روزی آفریدگان پرسید. 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: روزی آفریدگان در آسمان چهارم است که 
ات انب مفدار نازل شود و به مقدار گسترش پابد. سپس از ایشان 
درباره‌ی ارواح موّمنان پرسید که وقتی بمیرند. کجایند. آن حضرت فرمود: 
آنها در هر شب جمعه نزد صخره‌ی بیت المقدس گرد می‌آیند که آنجا عرش 
زیری خداوند است و خداوند از آنجا زمین را گسترش داده و به آنجا فرا 
می کشد و رستاخیز از انجا خواهد بود و پروردگار ما از انجا بر اسمان 
استوار گشت یعنی بر فرشتگان و آسمان استیلاء یافت. ۱ 

سپس از ایشان درباره‌ی ارواح کافران پرسید که کجا گرد می‌ایند؟ فرمود: 
در وادی حضر موت که پشت شهر یمن است. سپس خداوند آتشی از خاور 
و آتشی از باختر برانگیخته و دو تندباد به دنبال آنها می‌فرستد و مردم نزد 
صخره‌ی بیت المقدس برانگیخته می‌شوند و اهل بهشت از سمت راست 
صخره محشور گشته و عبورگاه آماده می‌شود و جهنم آماده می‌شود و 
جهنم از سمت چب صخره. از اعماق زمین‌های هفت گانه پدیدار هی کرو 
که فلق و سجین نیز در آن است و آفریدگان نزد صخره پراکنده می‌شوند, 
پس آن که بهشت او را معین شده, وارد آن می‌شود و آن که جهنم او را 
مقدر کرفید مارد ان می‌شود و این سخن خداوند است که می‌فرماید: 
«گروهی در بهشتند و گروهی در شعله‌های فروزان.» 

وقتی امام حسن علیه‌السلام توصیف آن تندیس‌هایی که به او عرضه شد, 
خبر داد و آنچه را که وی از ایشان پرسیده بود. تحلیل کرد. قیصر رو به 
سوی یزید ین معاویه کرد و گفت: آيا دانستی که این داتنش؛ دانشی: است 
که جز نبی مرسل و يا جانشینی پشتیبان که خداوند او را به پشتیبانی 
پیامبرش مفتخر ساخته و پا عترت پیامبر برگزیده, نمی‌داند که 
خداوند قلبش را مهر و موم کرده و دنیایش را بر آخرتش و هوای نفس او 
را بر دین او چیره ساخته و از ستم گران است. 

راوی گوید: پس يزید ساکت و خاموش شد. و قیصر جایزه‌ی امام حسن 
علیه السلام را نیکو کرد و بسیا ر احترامش کرد و به او گفت: از پروردگارت 
بخواه که دین پیامبرت را زوزی من کرداند: چه.آن که حلاوت سلطنت: مبان 
من و این موضوع حایل شده که من آن را سمی پست و عذابی دردنک 


می‌دانم. 

راوی گوید: یزید به سوی معاویه بازگشت و قیصر نامه‌ای به معاویه نوشت 
که: آن کس که پس از پیامبر شما خداوند به او علم داده و وی به تورات و 
آنچه که در آن هست و انجیل و آنچه که در آن است و زبور و آنچه که در 
آن است و قرآن و آنچه که در آن هست حکم کرده است. حق و خلافت از 
آن اوست. ۳ 

و به علی بن آبی‌طالب علیه السلام نوشت که: حق و خلافت از آن توست و 
خاندان نبوت در تو و در خانواده‌ی توست. پس با ان کس که با تو به ستیز 
برخیزد, بجنگ که خداوند او را به دست تو عذاب خواهد داد. و سپس در 
آتنشن دوزج جاودان خواهد ساخت. زیرا| ما در انجیل نزد خود می‌يابیم که هر 
کس با تو به جنگ برخیزد, لعنت خدا و ملائکه و مردم. همگی , بر او باد, و 
لعنت ساکنان آسمان‌ها و زمین‌ها , بر او باد. 

اما در مورد فرموده‌ی خداوند چنین فرمود که: «اگر خداوند بخواهد همه‌ی 
آنها را یک گروه قرار می‌داد و اگر می‌خواست همه‌ی آنها را همچون 
فرشتگان معصوم و بدون بدن و قرار دهد می‌توانست, اما خداوند هر 
که را بخواهد در رحمت خود وارد می‌کند. ولی ستم‌گران و تجاوزکاران به 
حق ال محمد, یس در مورد انان این ایه نازل شد که: نه دوست و نه 
یاوری دارند و بیروزی نهایی برای آنها نیست.) 

و در حدیث دیگری آمده است که: قیصر روم برای معاویه نامه‌ای نوشت و 
در آن سه سوّال ذیل را مطرح کرد: 

1- جایی که به اندازه‌ی میانه‌ی اسمان است, کجاست ؟. 

2- نخستین خونی که بر زمین ریخت چه خونی بود؟. 

3- افتاب بر کجا فقط یک بار تابید؟. 

هفایق ان اس درمایی ار اما کی هه ارس ار 
علیه‌السلام در پاسخ به ترتیب چنین فرمود: 

قال علیه السلام: 

ظهر الکعبة, و دم حوا و ارض البحر حین مر به موسی [6] . 

امام حسن علیه‌السلام فر مود: [- بام کعبه, 2- خون [قاعدگی] حوا و 3- 
کت :دربایی که موشتی آز آن. کذشت: ور خدمت دبحرق آمده استت. که: در 
پاسخ به دو پرسش ملک روم که: 

1- انجا را که قبله نیست. کجاست ؟. 

2 آن کیست که هیچ خویشاوندی ندارد؟. 

امام حسن مجتبی علیه‌السلام فرمود: 

قال علیه السلام: 

ما لا قبلاة له فهی الکعبة و ما لا قرابة له فهو الرب تعالی [ 7] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 


آنجا که قبله ندارد خانه‌ی کعبه است و آن کس که خویشاوندی ندارد, پس 
ان خدای تبارک و تعالی است.) 

[1 سوره‌ی فتح, ایه‌ ی 19 

[2] سوره‌ی شوری؛ ایه‌ی 7. 

[3] سوره‌ی شوری, ایه‌ی 8. 

[4] ند احیاء القلوت: هم 21 ض 40 

2 بحارالأنوار, ج 7, ص 116, ح 52, وج 6, ص 286 ح 8, وج 10 ص 
2 وج 6لو ص46 رو ص61 2 ار وج 2ص 
9 ح 5, و ج 33 ص 234 تا 2,240 517, وج 61 ص 262 ح 15. 
رداص و و مب لا سر مین 
اترافیم قفی:ج مرض 242 تا 2۸5 

4 تفس اضافیع کر دوه 71 

کت تقسیر کن. الدفایی خ 11, ض 78 وخ و ررض 16 و 12 ضن 
0 و 45د. 

6 سس یور تین ج 5, ص 134, ح 25 وج 1, ص 571. 

اند الا براجت رو 5 

8- خصال شیخ صدوق, ج 2 ص 353, ح 34. 

9 مدينة المعاجز, ج 3, ص 349, ح 86 / 92. 

0- مستدرک الوسایل, ج 3. ص 292, ح 14 / 3610, ب 30. 

1- مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 93 ۳ 4 2, و ص 0 7, ۳ 2 
[5آ یکی از قنایل: عربت جاهلی: 

امد اما العحیین مایها تاش ون 7 

2- موسوعة المصطفی و العتر ة, ۳ 9 ص‌ 119 

3- مناقب ابن‌شهرآشوب, ج 4 ص 12. 

[ مد الامام نمی یه لام ی 102 1 

2- موسوعة المصطفی و العتر ة, ۳ 9 ص‌ 119 

2- مناقب ابن‌شهراشوب, ج 4, ص 13. 


پاسخ امام به پرسش‌های مرد شامی 


روزی امیرالمومنین علی علیه‌السلام در یکی از کوچه‌های کوفه نشسته 
بود, مردی سلام نموده و گفت: من از رعیت و اهل بلاد تو هستم, امام 
#ه علیه السلام فر مود: این گونه نیست., بلکه تو با ما در جنگ بوده‌ای. 

مرد شامی ضمن اعتراف امان خواست و گفت معاویه مرا فرستاد تا 
درباره‌ی سوالاتی که از او شده از شما توضیح و جواب بخواهم. امام 
علیه السلام فرمود: فرزندانم! حسن! حسین! محمد! حاضر شوید. 

آنگاه رو به مرد شامی نموده فرمود: 

اين دو (حسن و حسین علیهماالسلام) فرزندان پیامبرند و این (محمد 
مرد شامی گفت از ذالوفرة «کسی که ریش پرپشتی دارد. يا صاحب 
بخشش فراوان است » بعنلی امام حسن علیه السلام می‌پر لسم. سم. او پرسید و 
امام علیه‌السلام این گونه پاسخ داد؛ 

فقال الشامی: کم بین الحق و الباطل؟ [و کم بین السماء و الارض] و کم 
بین المشرق و المغرب؟ و ما قوس قزح؟ و ما العین التی تاوی الیها ارواح 
المشرکین؟ و ما العین التی تاوی الیها ارواح الموّمنین؟ و ما المونث؟ و ما 
عشرة اشیاء بعضها اشد من بعض؟ 

فقال الحسن .علبه المنلام: بین الخق.ه الباطل اریع: اضابع قما رایته بغینک 
فهو الحق و قد تسمع باذنک باطلا کثیرا. 

فقال الشامی: صدقت. و قال: و بین السماء و الأُرض دعوة المظلوم و مد 
البصر فمن قال لک غیر هذا فکذبه. 

قال: صدقت یابن رسول الله. قال: و بین المشرق و المفغرب مسيرة یوم 
للشمس تنظر الیها حین تطلع من مشرفها و تنظر الیها حين تغیب من 
مغربها. 

قال الشامی: صدقت., فما قوس قزح؟ 

قال: ویحک لا تقل قوس قزج. فان قزح اسم الشیطان و هو قوس الله و 
هذه علامة الخصب و امان لاهل الأرض من الغرق, و اما العین التی تأوی 
الیها ارواح المشرکین فهی عین یقال لها برهوت, و اما العين التی تأوی 
الیها ارواح المومنین فهی عین یقال لها سلما. 

و اما المونث فهو الذی لا پدری اذکر هو ام انثتی فانه پنتظر به فان کان ذکر 
احتلم و ان کان انثی حاضت و بدی ندیها و الا قیل له بل علی الحائط فان 
اصاب بوله الحائط فهو ذکر و ان انتکص بوله کما ینکص بول البعیر فهی 
و اما عشرة اشیاء بعضها اشد من بعض فاشد شی ء خلقه الله الحجر, و 


الشف فر ای الحفند فطع ب الخحر اه اعد الخدیه انار یت 
الکنی ماش مس انار الیام مارم اش لها ات سل 
الفاع ش ان السجات الرنه نحل الساتی وه اه ف ارمهاملی 
الق پرسلاد و اشتد من الم رسای الموت دی بخ علی مومت و 
امس الععت اهر له آلدی ست الموت 

فقال الشاهمی: اشهذ انی این -ر سول الله. حفقا و ان علیا ادلی بالامر هن 
معاوية ثم کتب هذه الجوابات و ذهب بها الی معاوية فبعثها (معاویة) الی 
این اضق عکیت البه. ان اضر با فعاویه لها کلم جر کلامگد. 
تخینیت نش خفوایی. افشم لته ها دا جوای ماو الا خفن -صعدن 
النبوة و موضع الرسالة وت سای یا با ای ار 

(از- مرت شامی: کفت: از صاحب بخشش کلان, یعنی حسن ین علی 
ساسا خوامم رت اما خسن عله سای بو ای کم بهر چه 
می‌خواهی بپرس. 

شامی گفت: میان حق و باطل چه فاصله‌ای هست و میان آسمان و زمین 
وه فا اهب ؟: 

میان مشرق و مغرب چه فاصله‌ای است, قوس قزح چیست؟ و جایی که 
ارواح مشرکان بدان پناه برند, کدام است و چشمه‌ای که ارواح مومنان 
بدان پناه برند کدام است و خنتی چیست؟ و آن ده چیز که هر کدام از 
دیگری سخت‌تر است. چیست؟. 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: فاصله‌ی میان حق و باطل چهار انگشت 
است. آنچه که به چشمت دیدی, حق, اما آنچه که با گوش خود شنیدی, 
اغلب باطل است. ۱ 

مرد شامی گفت: راست ۳۹۹« و فرمود: فاصله‌ی بین ز مین و اسمان به 
اندازه‌ی دعوت مظلوم است و به اندازه‌ی نگاه است و هر کس جز این به 
تو گفت, تکذیبش کن. 

مرد شامی گفت: راست گفتی؛ ای فرزند رسول خدا. 

فرمود: میان مشرق و مغرب, مسافت یک روز خورشید است که هنگام 
دمدر خاش ان ات مصتری هام مان شین ان سر خر 
می‌نگری. 

مرد شامی گفت: راست گفتی, پس قوس قزح [رنگین کمان] چیست؟. 
فرمود: مواظب باش! نگو قوس قزح. زیرا «قزح» نام شیطان است. در 
صورتی که وکین کضاز: کمان خداوند است و علامت سر سبزی و نگه دار 
اهل زمین از غرق شدن است. و اما جایی که ارواح مشرکان به آنجا 
پناهنده می‌ شوند, جاپی است که بدان برهوت گویند 9 جایی که ارواح 
9 به آنجا پناهنده شوند, جاپی است که بدان سلما گویند. 

اما خنثی که معلوم نیست مرد است با زن. پس در حال وی دقت می‌شود 


ی وی عادت ماهانه شده 
و پستانش آشکار می‌شود و گرنه, به و گفته می‌شود برو به دیوار ادرار 
کن! چنانچه ادرار او به دیوار بپاشد, مرد بوده. ولی اگر ادرار او سرازیر 
بریزد. همچون ادرار شتر, وی زن خواهد بود. 

اما ده چیزی که یکی از دیگر سخت‌ترند, سخت‌ترین چیزی که خداوند 
آفزیده امیت ,بسن است و تخت تن از سنی: آهن»است [ که با آن شنک. ۱ 
می‌برند] و سخت‌تر از آهن, آتش که آهن را ذوب می‌کند و سخت‌تر از 
آیشن اف اشت: که آایشن را خاموش ی کند ورسخی نش از ات ابر استه که 
آت ربا خوو خمل می کته و شعت‌تر ان ابرد اد است که ایو را حانهجا 
می‌کند و سخت‌تر از باد, فرشته‌ای است که آن را فی‌راند و شسخت‌ترار ان 
فر شته, فرشته‌ی مرگ است که فرشته‌ی باد را می‌میراند و سخت‌تر از 
مرد شامت. کفت: ‏ شهادت می‌دهم که تو حقاأ فرزند پیامبری و علی 
علیه السلام برای ولایت امر از معاویه برتر است. مرد شامی آنگاه این 
پانفتها را مش و ارات فغامه پر امه اراد ات اخفر 
فرستاد. ابن اصفر به او نوشت: ای معاویه, با من, جز به سخن خود سخن 
مگو و جز به پاسخ خود پاسخ مده. سوگند به مسیح که این پاسخ از آن تو 
نیست و جز این نیست که آنها از معدن ثبوت و چایگاه رسالت, , سرچشمه 
گرفته‌اند. ولی تو اگر از من درهمی طلب کنی, نخواهم داد.) 


یی نوشت ها: 

[1] 1- احتجاج, ج 2 ص د<1 الی 18. 

2- الثاقب فی المناقب. ص 318, ح 4 / 265. 

3- الخرائج و الجرائج. ج 2, ص 572, ح 2. 

4- با ج 43 ص 325, ح ظ وج 10, ص 130, وج ۰72 ص 196, 
خ 0‏ ج 7ر.ض 199 خ 2 وج 101 ض دور :18 

5- تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام, علامه‌ی مجلسی. ص‌ 119 

6- تحف العقول. ص 228. 

7- حلية الابران ج 3. ص 25, ج 2, ب 4. 

8- روصة الواعظین, ص‌ ذد سس 25 

9 مدينة المعاجز, ج 3, ص 357, ح 87 / 925. 

مه ها اساسا 60 ات ۱0 
9 2 و ص  ,102‏ 19. 

1- مناقب ابن اشوب, ج 4, ص 13. 


پاسخ امام به پیام تسلیت دوستان 


از امام صادق علیه السلام روایت شده؛ کرو هی از یاران امام حسن مجتبی 
علیه السلام در مرک دخترش پیام تسلیتی برای او نوشتند. امام علیه السلام 
در پاسخ به پیام آنان نوشت: 

قال علیه‌السلام: 

اما بعد, فقد بلغنی کتابکم نعزونی بفلانة, فعند الله احتسبها؛ تسلمپا 
لقضائه, ور | علی بلاتهز فان ارجا التضایی: ه.تععضا التوایب: لاحرد 
المألوفة التی کانت بنا حفية» و الاخوان المحبون الذین کان پیسر بهم 
الناظرون, و تقر بهم العیون, آضحوا قد اخترمتهم الأیام. و نزل بهم الحمام, 
فخلفوا الخلوف, و اودت بهم الحتوف, فهم صرعی فی عساکر الموتی, 
متجاورون فی غیر محله التجاور, و لا صلاة بينهم و لا تزاور و لا پتلاقون عن 
قرب جوارهم, اجسامهم نائبة من اهلها, خالية من اربابها, 

قد آخشعها اخوآنهم فلم آر مثل قرارها قرارا, فی بیوت موحشة و حلول 
مخضع:ة, قد صارت فی تلک الدیار الموحشة, و خرجت عن الدار المونسة, 
فقارقتها من غیر قلی, فاستودعتها البلاء و کانت امة مملوكة, سلکت سییلا 
مسلوكة. صار الیها الاولون. سیصیر الیها الاخرون, و السلام [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(اما بعد از حمد و سپاس الهی, نامه‌ی شما که من را درباره‌ی فلان دخترم 
تسلیت دادید. به من رسید. از سر تسلیم به فرمان خداوند و صبر بر 
آزمایش اوء کار به او سپرده‌ام. پس اگر مصیبت‌ها ما را ناگزیر و 
ناگواری‌ها به ناگهان ما را فراگرفت و با گرفتن دوستانی مأنوس که 
همواره گرد ما می‌گشتند و برادرانی دوستدار که بینندگان از دیدن آنها شاد 
می‌شدند و چشم‌ها از دیدنشان روشن. چنان شدند که روزگار آنها وا از 
پای افکند و مرگ بر آستانشان فرو3 اه و انغارخاز‌هاند مات از خویش به 
پادگار نهادند و مرگ آنان را به همراه برد و آنان, در میدان و ی فرو 
افتاده‌اند تنگاتنگ هم در جایی که توان همسایه گری نیست,؛ آدفتنده ند نه 
رفت و آمدی میانشان برقرار است و نه دیداری هر چند در کنار هم 
هستند, اما ملاقات نمی‌کنند, بدن‌هایشان به دور از شم اشنایان و کتها در 
خانه‌های قبر آرمید. و اینک سبب عبرت آنها هستند. 

خانه‌هایی که همانند آن خانه‌ها, خانه‌ای ندیده‌ام و همانند آن جایگاه‌ها, 
جایگاهی سراغ ندارم, در اتاق‌هایی ترسناک و خوابگاه‌هایی کمرشکن در آن 
دیار هراس‌انگیز رهسپار گشته و از سرزمین الفت رخت بر بسته و بی آن 
که خواهان هجران باشد, آن ِ- ترک گفته و بلا او را دربر گرفته است. او, 
ذختر کن نود آد آن. دبکرن. که زهشیار رآهی ند که رونده‌ی تیار ذارد و 


پیشینیان بدان رفته‌اند و دیگران نیز بدان گام خواهند نهاد. با درود.) 
پی نوشت ها: 

[1] 1- امالی طوسی, ص 205, ح 47 / 345. 

2- بحارالأنوار, ج 43, ص 3306 ح 6 وج 79, ص 109, ح 4د. 

3- مستدرک الوسایل, ج 2, ص 478 ح 11 / 2512. 

4 مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 70 ۳ 6 و ص 7 ۳ 4. 
5- منتهی الامال. ج 1 ص 163. 


پاسخ امام به سخنان معاویه در کوفه 


پس از آن که معاویه وارد کوفه شد و مردم با او بیعت کردند, سخنانی در 
جمع مردم کوفه ایراد کرد. در این سخنرانی به امام علی و امام حسن 
علیهماالسلام دشنام داد و ناسزا گفت. امام حسین بن علی علیه‌السلام که 
در مجلس حضور داشت برخاست تا پاسخش را بدهد. امام حسن 
علیه السلام دست او را گرفت و او را نشاند و خود برخاست و خطاب به 
معاویه چنین فرمود؛ 

قال علیه السلام: 

آیها الذاکر علیاه آن الخمنده ای:علی: و انت معاوزش و آبوک صخر, ی 
فاطمة, و آمک هند, و جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم, و 
جدک حرب., و جدتی خديجة, و جدتک فتيلة, فلعن الله آخلمنا ذکرا و لام 
حسبا, و شرنا قدما, و آقدمنا کفرا و نفاقا [1] . 

امام حسن علیه‌السلام فر مود: 

(ای کسی که علی «علیه‌السلام» را به بدی یاد کردی! منم حسن و پدرم 
غلف «علیه‌السلام» است. تویی معاویه پدرت صخر است. مادر من فاطمه 
«علیهاالسلام» و مادر تو هند [جگر خوار] می‌باشد. جد من رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم و جد تو حرب است. جده‌ی من خدیجه و جده‌ی 
تو فتیله. است, پس خدا لغتت کند از ما ده نفر ان. کس.را که نامتشن بلیدتر: 
ِِ و نسبش پست‌تر, و سابقه‌اش بدتر و کفر و نفاقش بیشتر بوده 
در آن هنگام گروهی از مردم که در مسجد بودند گفتند: آمین. 


پی نوشت ها: 


1۱ مفایل الطالیین ضقن 6: 


پرسش 


پرسش امام حسن علیه‌السلام از امیرالمومنین علیه السلام درباره‌ی 
سای عرش مس عازن عیهااساام 

سلمان فارسی نقل می‌کند, پس از بیعت مردم با عمر, روزی در خانه‌ی 
علی و نشسته بودیم که حسن و حسین علیهما السلام, محمد بن 
ی از ِ پرسید: 

قال له ابنه الحسن علیه‌السلام يا امیرالمومنین ان سلیمان سأل ربه ملکا لا 
ینبغی لأحد من بعده فاعطاه ذلک فهل ملکت مما ملک سلیمان بن داود 
علیه‌السلام؟!. فقال علیه‌السلام: والذی فلق الحبة و برء النسمة ان 
اس اس ال ال اما شا وان اما 
یملکه بعد جدک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم احد قبله و لا 
یملکه احد بعده, فقال الحسن علیه‌السلام. نرید آن ترینا مما فضلک تعالی 
به من الکرامة, 

فقال علیه‌السلام افعل انشاء الله و ساق الحدیث بما فضله الله تعالی به و 
فی الحدیت فقال الحسن علیه‌السلام يا امیرالمومنین ان سلیمان بن داود 
کانبمطاعا بخانمه و امرالمع‌شن بمادا بطاع فعال علیه‌النشلام انا اعین 
الله فی ارضه انا لسان الله الناطق فی خلقه انا نور الله الذی لا یطفاء انا 
باب الله الذی یوّتی منه و حجته علی عباده. 

ثم قال اتحبون ان اریکم خاتم سلیمان بن داود؟ قال نعم فادخل یده الی 
جیبه فاخرج خاتما من ذهب فصه من پیاقوته حمراء علیه مکتوب محمد و 
علی فقال علیه‌السلام تریدون آن اریکم سلیمان بن داود؟ فقلنا نعم فقام و 
نجن معه فدخل بنا بستانا ما رآینا احسن منه و فیه من جمیع الفواکه و 
الأعناب نو انهاره تجری و الأطیار یتجاوبن علی الأشجار فحین رأته الأطبار 
جائته ترفرف حوله حتی توسطنا البستان فاذا سریر علیه شاب ملقی علی 
ظهره واضع ده علی صدره فاخرج امیرالمومنین علیه‌السلام الخاتم من 
جیبه و جعله فی اصبع سلیمان علیه‌السلام فنهض قائما و قال لسلام لک 
یا امیرالموّمنین و وصی رسول رب العالمین آنت والله الصدیق الأکبر و 
الفاروق الاعظم قذ افلم من.تمسک یک و قد غاب و خسر من عخلف. عنک 
و انی سالت الله تعالی لکم اهل البیت فاعطیت ذلک الملک 

فال مان قلما صعت کلام. شمان بو باود للم سالک تفس حن 
وقعت علی اقدام امیرالمومنین علیه‌السلام اقبلها و حمدت الله تعالی علی 
جزیل عطائه بهدایته لنا الی ولایته اهل البیت علیهم السلام الذین اذهب الله 
عنهم الرجس اهل البیت و طهرهم هیر | و قعل, اصحابی کفا فعلت11] . 


(فرزند امام علی علیه‌السلام حضرت امام حسن علیه‌السلام خطاب به پدر 
فرمود: ای امیرمومنان! سلیمان از خدای بزرگ حکومتی درخواست نمود 
که برای کسی پس از وی روا نباشد و خداوند چنین حکومتی به او بخشید. 
آیا شما نیز از حکومت سلیمان بن داود علیه‌السلام چیزی دارا هستی؟ 
ایشان فرمودند: سوگند بدان که دانه را شکافت و آفریدگان را آفرید, که 
سلیمان نن داود از خدای قزر ک حکومت خواست و خدا به او بخشید, ولی 
پدرت حکومتی (قدرتی) دارد که پس از جدت رسول ۳ صلی الله علیه و 
آله و سلم کسی دارای آن بو نه پیش از پدرت و نه بعد از پدرت 
خدایت بدان فضیلتت داده به ما نشان دهی. فرمود: به خواست خدا انجام 
خواهم داد. 

امام علی علیه السلام سخن را بدان فضایلی که خداوند به وی عطا کرده 
بود,. کشید. که در ادامه‌ی حدیث چنین آمده است: امام حسن علیه السلام 
پرسید: ای امیرمومنان. سلیمان بن داود. به قدرت انگشتری خویش 
فرمان می‌راند, اما امیرمومنان با چه فرمان می‌راند؟ 

حضرت فرمود: من چشم خدایم در زمین و من زبان گویای خداوندم در 
میان آفریده‌های او من آن نور خدایم که خاموش نشود. ۰ من همان دروازه‌ی 
الهی هستم که از آن وارد شوند و بت اویم بر بندگانش. 

تنبیترن قرموو؟ آباردوشت :دا رید آیکستن ملیهان ین دام عا اسان ده 
امام حسن علیه‌السلام فرمود: بله. پس دست در بغل کرد و سپس 
انگشتری دراورد که از طلا بود و نگین آن از یاقوت سرخ بود که بر روی 
آن نوشته شده بود. فجمن وه علی. آنگان فر فود: آمی‌خه هید سلیهان: بر دا ود 
را نشانتان دهم ؟ گفتیم بله. ۰ پس برخاست و ما نیز به دنبال او روان شدیم. 
ها زا هرد بای کور. که از ان بهتر ندیده بودیم.در آن از تمام میوه‌ها و 
انگورها بود و چشمه‌هايیش جاری بود و پرندگان بر درختان هم‌آوا بودند. 
وقتی پرندگان ایشان وا دیدت برد انشا آامدم دز اطواف ایشان: شروع 
به پرواز کردند تا آن که به میانه‌ی باغ رسیدیم. 

در انجا تختی بود که روی ان جوانی به پشت خوابیده و دست بر سینه 
نهاده بود. امیرمو‌منان انگشتری از جیب خود درآورد و آن را در انگشت 
سلام بر تو ای امیرمومنان و وصی پیامبر خدای جهانیان. به خدا| سوگند که 
صدیق اکبر و فاروق اعظم تویی. هر کس بر دامن تو چنگ زد, نجات یافت 
و ان که از تو جدا شد, زیان دید. من به وسیله‌ی شما اهل بیت و واسطه 
قرار دادن شما,؛ از خداوند این حکومت را خواستم و آن را از خداوند 
گرفتم. 

سلمان گوید: وقتی سخن سلیمان بن داود را شنیدم. اختیار از کف داده و 


خویشتن داری نتوانستم, چندان که روی پاهای امیرمومنان افتاده و انها را 
بوسیدم. خدای بزرگ را سیاس گفتم که این همه عطا و بخشش را به ما 
روا داشته و ما را به سوی ولایت اهل بیت علیهم‌السلام «که خداوند باتک 
را از آنها دور ساخته و آنها را پاکیزه گردانیده است» رهنمون گردیده. 
پاران من هم همان کار را که من انجام داده بودم, انجام دادند.) 


پی نوشت ها: 


از امام حسن مجتبی علیه‌السلام راجع به مصرف پنیر پرسیده شد. امام 
علیه السلام پاسخ داد: 

قال علیه‌السلام: 

ا ‏ اگا اس اه خلت ۱۱ 

امام حسن علیه السلام فر مود: ۱ 

رون ان سای ات انوا کار متام کوا بای ان وان 


پی نوشت ها: 
[ 1] 1- المسند الامام المجتبی علیه السلام ص‌ 7700 ۳ 5 
2- المصنف. ج 8. ص 100. 


یکی از صفات برجسته‌ی پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم 
بهره‌مندی از اخلاق پسندیده است که در ایه‌ی 4 سوره‌ی قلم بدان اشاره 
شده است. 

امام حسن علیه‌السلام زمینه‌های پیدایش این فضیلت بزرگ را در امور ذیل 
معرفی می‌کند: 

1- بهره‌مندی از ادب الهی 

2- عفو و بخشش 

3- انجام کارهای نیک 

4- دوری از نادانان 

6 عطا و بخشش به محروم کنندگان 

7- - گذشت از ستم‌گران به خود 

قال علیه السلام: 

ان الله عزوجل آدب نبیه آحسن الاأدب فقال: خد العنو ف آفز بالعرف و 
آعرض عن الجاهلین, فلما وعی الذی آمره, قال تعالی: ما آتاکم الرسول 
فخذوه و ما نماکم. عنم فانتهوا: ققال لجیربیل. علیه‌السلام: و ما اففوا؟ قال 
ان تصل من قطعک و تعطی من حرمک, و تعفو عمن ظلمک, فلما فعل 
ذلک آوحی الله الیه: انک لعلی خلق عظیم [1] . 

امام حسن علیه‌السلام فر مود: 5 

(همانا که خدای بزرگ پیامبرش را به بهترین شیوه, ادب اموخت و فرمود: 
عفو پيشه ساز و به معروف دستور ده و از جاهلان روی بگردان و وقتی 
آنچه را که خداوند دستور داده بود, به جان شنید, خداوند فرمود: آن چه که 
رسول برای شما آورد بگیرید و از آنچه که بازتان داشت, وستت که دا رود 
پس به جبرییل علیه‌السلام فرمود: چه سیره‌ای بروم؟ گفت: با کسی که از 
تو بریده پیوند داشته باش و آن که را که محرومت ساخته ببخشی و از ان 
که بر تو ستم کرده بگذری. و وقتی چنین کرد خدا به او وحی کرد: «همانا 
که تو بر اخلاقی عظیم و پسندیده هستی <«( 


پی نوشت ها: 


1۱ به تاهج رصن هل ارام 7ص 107 


پیامبر و نیازمندان 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با نیازمندان پسندیده‌ترین 
برخوردها را داشت زیرا اگر برآوردن نیاز آنها مقدورش بود کوتاهی 
نمی کرد و ا کر تمی‌توانشت. با زبان خفش. انان. را رای می‌کرد. اضام 
حسن علیهالسلام در این باره فر مود: 

قال علیه السلام: 

کان رسول الله اذا سأله احد حاجة لم پرده الا بها و بمیسور من القول [1] 


امام حسن علیه السلام فر مود: 

(رسول خدا چنان بود که اگر کسی از او درخواستی می‌کرد خواسته‌اش را 
برآورده می‌کرد و او را جز به سخنی در حد فهم آن شخص باز 
تمی گر دانید.) 


پیامبر و همسران (خواستگاری و روش برخورد) 


فمسوان سا ضلی. اه له اه ام در کم مادران. خسف 
مسلمانانند و همانطور که در آیه‌ی 53 سوره‌ی احزاب ذکر شده است بعد 
از امن ضلن الله عله و اله وصلم کسی حی قارها آنان اردواخ کند: 
امام حسن علیه السلام پیرامون تفسیر آیه‌ی 51 سوره‌ی احزاب ب فر مود: 

قال علیه‌السلام: 

کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اذا خطب امرآة لم یکن لاأحد آن 
یخطبها حتی یدعها, و هذه قسمة جامعة لما هو الغرض لاأّنه اما آن یطلق و 
اما آن یمسک, فاذا آمسک ضاجع آو ترک و قسم آو لم یقسم, و اذا اطلق و 
ات( 

اشام ریت یهام کر 

سا فلت ات اه ولد ۳ اگر از زنی خواستگاری می‌کرد. کسی 

زا تا ید اد اور اس ارم کنو میر ان کم‌ساهر از ماع یا اد 
مرف ماد و آین کار تعضیم حامی رای خقط حرف با سر هن 
الله علیه و آله و سلم است. زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پس 
خواتکاری با به توافق می‌رسیدند وسامیر آن رن را تکه می‌داشت: ,و با 
اينکه از ازدواج با او منصرف می‌ شد. 

و وقتی که آن زن را نگه می‌داشت يا او را جزء زنان خود قرار می‌داد و یا 
جزء کنیزان حضرت قرار می‌گرفتند. و در صورت صرف نظر کردن پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم از ازدواج با او, پا وی را بدون محبت قلبی رها 
می‌کرد و يا نسبت به او محبت قلبی داشت.) [2. 


پی نوشت ها: 

[1] الکشاف فی تفسیر القرآن, جح 3. ص 269. 

[2] توضیح بیشفر اینکه به-هر حال:ازدواج با زنانق که بیافتر ضلی الله.علید 
و آله و سلم با آن زنان قصد ازدواج داشت و یا ازدواج کرده بود. مناسب 
0( ازدواج نکرده بود اتتهاج نا اندزن ند 


پیشگویی امام حسن علیه‌السلام از کشته شدن عبیدالله بن عمر در جنگ 


صفین 

پس از ز کشته شدن ذوالجلاع حمیری (از فرماندهان شجاء سیاه معاویه) در 

ی و ۱ 

امام حسن علیه‌السلام را دیدار کند. امام علیه‌السلام برابر او حاضر شد. 

عبید الله کم بحرت با کرسس در اول ,و آعر کارش, (در آعار اسلام و 

از پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم) ی هوقرت بر | 1 

تسا گام یا حاضری تبرت را از لافت سا کم هت بط سای. اه 

بنشینی ؟. امام علیه السلام در پاسخ چنین فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

کلا والله لا یکین ذلی: کم قال له الخشن علیها لاه بانن الخظاب! وال 

لکاس انظر الیی خقرلا فیوهمی اه دک آها ان ااشطان. قد وین لک 

هک ی اخرسی. هخاها سالفاه ی کدی ساء ال الشام موفنی و 

رک الم بیع امک فا ففال الخشن: اشامت نهن 

معه: انظرها مت هدا [ 11 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(هرگز! سوگند به خدا که چنین نخواهد شد. سیس امام حسن علیه السلام 
به او فرمود: گویا می‌بینم تو را که امروز و فردا کشته می‌شوی و بدان که 

شیطان کمزاهت کرده و فربت. داده چندان که تونرا با خلوق [توعی:عطر] 

از اننتشه: زنان اهل شام موقفت را مشاهده می کنند. به زودی خداوند بر 

زمینت خواهد زد و کشته, به رو بر خاکت خواهد انداخت... بعدها پس از 

فرمود: بنگرید که این کیست.) 

و همانگونه که امام علیه‌السلام پیش‌بینی کرده بود. عبیدالله بن عمر در 


پی نوشت ها: 


[1] 1- اثبات الهداق ج 5 ص 161, ب 13, ج 40. 

2- بحارالأنوار, ج 32, ص 480, ح 416. 

کر این یی الفیه رن دور 

4 مد آلامام المتتتی, عله‌السلامض 264 2ص ور 
ک قعه عم قیر : ض 297 


پاداش برآوردن حاجت موّمن 


اتن‌یاش رخانت کرو آمام سین ی علیه‌السام بر شسته الحراد 
معتکف [ 1] مور ای یا وا ی سا 
نمود و گفت: ای پسر پیامبر! من به فلاتی بدهکارم اگر صلاح دا نی 
قرض مرا ادا کن. امام علیه‌السلام فرمود: به خدای اين خانه قسم چیزی 
نزد من نیست. شخص بدهکار گفت: پس از او برای من مهلت بگیر, چون 
مرا به حبس تهدید کرده است. 

امام علیه‌السلام طوافش را رها نموده و به دنبال آن شخص رفت. 
ابن عباس فف گو یذ به آن حضرت عرض کردم: آپا فراموش کردید که 
معتکف هستید؟. 

قال علیه السلام: 

بلی و اکن سععتا آنی قیلعت رسعل اللهخلین آلله. غلبه و لد 
سلم یقول: من قضی آخاه المومن حاجة, کان کمن عبد الله تعالی تلسعءة 
الافسه صاما هارمه فاقا لبله ۲2 : 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(نلی مص‌دانمدولی از بدرم تشتم کرص‌فیمتو» ار سمل خدا لیم 
علیه و آله و سلم شنید که فرمود: هر کس برای برادر مومن خویش یک 
نیاز برآورده کند همچون کسی خواهد بود که خدای بزرگ را نه هزار سال, 
عبادت کرده است. در حالی که روزها روزه و شب‌ها تا به صبح در حال 
عبادت باشد.) 


پی نوشت ها: 

[1 اعتکاف ماندن مدت زمان معینی (مثل دهه‌ ی آخر ماه رمضان پا ایام 
الببیض ماه رجب) در مسجد الحرام يا ساير مساجد و پرداختن به عبادت 
است به گونه‌ای که در این مدت معتکف حق خروج از مسجد را ندارد. 

[2] 1 - بحارالانوار. ج 94, ص 129, ح دط. 

2- شیوگ الما رز ۳ ۲ 7 ص‌ 5 .ح 3 / 8900 به نقل از عدة 
الداعی, ص 192 و 193, ط جدید. 

3- مسند الامام المجتبی علیه‌السلام. ص 671, ح 2 و 1. 

4- من لا یحضره الفقیه, جح 2, ص 189 و 190, ح 2108 کتاب الاعتکاف. 


انس روایت ت کرده است روزی نزد امام حسن علیه‌السلام بودم که یکی از 
کنیزهای حضرت شاخه‌ی گلی به وی هدیه کرد. 

قال علیه السلام: 

آنت حرة لوجه الله تعالی. فقلت له فی ذلک. فقال: کذا آدبنا الله تعالی: 
«و اذا حییتم بتحية فحیوا ره فتاه ]و کان اخست نها اعنامها | 2 : 
امام حسن علیه السلام فرمود: ٍ 

(تو به خاطر رضای پروردگار آزادی!... من در اين باره با آن حضرت گفتگو 
کردم. پس آن حضرت فرمود: خداوند ما را چنین پرورده است «وقتی به 
تحیتی مورد خطاب قرار گرفتید, پاسخ آن را بهتر از آن بدهید» و پاداش 
بهتر برای آن کنیز, آزاد کردن وی بود.) 


یی نوشت ها: 

[1 سوره‌ی نساء, آ تا 96. 

[2] 1- احقاق الحق, جح 11, ص 149, ح 13. 

2 بحارالأنوار, ج 43, ص 342 و 343. 

3- تفسیر صافی, ج 1, ص 476. 

4 ربیع الابرار, جح 2 ص 420, ح 41. 

5- مسند الامام المجتبی علیه‌السلام, ص 702, ح 2. 
6- موسوعة المصطفی و العتر ة, ۳ 0 ص‌ 93. 

7- مناقب ابن‌شهرآشوب, ج 4 ص 18. 


پیاده رفتن به حح 


یکی از ویژگیهای امام حسن علیه السلام اهمیت دادن به مستحبات و تحمل 
مشکلات عبادات بود, در تاریخ آورده‌اند, آن حضرت 20 يا 25 بار پیاده به 
حج رفت که در برخی موارد پابرهنه بود. 

در .۳ از این سفرها که به اتفاق امام حسین علیه السلام پیاده به ححج 
می‌رفتند جمعیت زیادی به احترام ان فه فر کواز از هر کته پیاده شد ند و 
برخی خسته شدند. سعد وقاص به امام حسن علیه السلام رو کر از 
سوار شوی دیگران هم سوار می‌شوند چون پیاده‌روی برای آنان مشکل 
ست. 

قال علیه‌السلام: 

ات ود ماع اتا السفی انیس نامع دای 
لکنا نتتکب عن الطریق [1]. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(ما سوار نمی‌شویم, ما بر خود فرض کرده‌ایم که پیاده بة بیت الله الحرام 
رویم. [و به خاطر زحجمت ندادن به دیگران] از راه کناره قی کیریق: «پس 
به جانب دیگری روانٍ شدند.») 

و در حدیث دیگر آمده است: امام محمد باقر علیه‌السلام پیرامون 
فلسفه‌ی پیاده ح‌‌ به جاأ آوردن امام حسن علیه السلام از خود ان حضرت 
نقل فرموده است که امام حسن مجتبی علیه السلام فر مود: 

قال علیه‌السلام: 

ينز ی مه وان تامهم ام ال نت 21[ 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(من از پروردگارم شرم دارم که او را ملاقات کنم و به سوی خانه‌اش 
پیاده‌روی نکرده باشم.) 


یی نوشت ها: 

[1] 1- ارشاد مفید. ص 250 ط. قدیم. 

2- بحارالانوار,. جح 43 ص 276, ح 46. 

3- تیسیر المطالب. ص 91 و 93, ب 6. 

[2] 1- احقاق الحق, ج 11, ص 126 الی 128. 
2- البداية و النهاية, 0 9 ض‌ 2 

3- المستطرف. ص 19, ب د. 

4 بحارالأنوار, ج 43, ص 339, ح 13. 


5- تاریخ دمشق (ابن‌منظور) ج 7 ص 23. 

6- تاریخ دمشق ترجمه‌ی امام حسن علیه السلام, ص‌ 1( ۳ 34 2. 
7- حلية الأولیاء ح 2 ص 37, ح 132. 

در یار هر 7اه ود 

0ص ال 312 

1 ان الستط رم ور ی ور ره 

2 صایل الخهسه جهن 306 

13 کشف الفمه خرن 141 

ال لش ری 212 

5- مسند امام مجتبی علیه السلام ص‌ 91 ۳ 79 و ص الک 6 101 و ص 
و وه و 32 و11 

16- موسوعة المصطفی و العتر ةء, ۳ ص‌‌ 97 

17- ینابیع المودة ص‌ 0 فصل 4. 


پرهیز از معرفی قاتل خویش 


در کتاب روضة الواعظین از عمر (عمیر خ ل) بن اسحاق نقل شده است 
که امام حسن علیه‌السلام به هنگام شهادت خطاب به امام حسین 
علیه‌السلام فرمود: 

قال علیه السلام: 

سقیت السم مرتین و هذه الثالثة.... ان الحسن علیه‌السلام قال: لقد 
سقیت السم مرارا ما سقیت مثل هذه المرة لقد قطعت قطعة من کبدی 
فجعلت اقلبها بعود معی. 

و فی رواية عبدالله البخاری انه علیه‌السلام فال دنا ام ات مفارقکی, و لا 
حق بربی و قد سقیت السم و رمیت بکبدی فی الطشت و آننی لعارف 
نفن‌ سعانی من آين هت و انا اخاضه ال الله عز و۶ 

فقال له الحسین علیه‌السلام: و من سقاکه؟. قال: ما ترید به؟ آتزند آن 
تقتله ان یکن هو هو فالله اش تقمع‌منک»و آن لم. یک هچ قما اخب آن 
یوَخذ بی بریء. 

و فی خبر: فبحقی علیک آن تکلمت فی لک بشیء و انتظر ما یحدث الله 
فی. 

و فی خبر: و بالله اقسم علیک ان تهریق فی امری معجمة من دم [1]. 
امام حسن علیه السلام فر مود: 

(دو بار به من سم نوشانده‌اند و این سومین بار است... در ادامه فرمود: 
بارها به من سم نوشانده‌اند, ولی مثل این بار ننوشیدم. این سم به صورتی 
بود که جگرم را تکه تکه کرد که من با چوبی که همراهم بود قطعات جگرم 
را که در طشت ريیخته شده بود. کنار می‌زدم. 

و در روایت عبدالله بخاری گوید: برادر. من از تو جدا گردیده و به 
پروردگارم می‌پیوندم و به من سم و و جگرم در طشت ریخته 
است. من خوب می‌دانم چه کسی مرا زهر نوشانده است و می‌دانم که از 
کجا ضربه خورده‌ام, و من از او, نزد خدای بزرگ داد شکایت می‌کنم. 
امام حسین علیه‌السلام فرمود: آن را چه کسی به تو نوشاند؟ فرمود: چه 
کارش داری؟ می‌خواهی به قتلش برسانی؟ چنانچه او همان باشد. خداوند 
سخت انتقام‌تر از توست و اگر او همان نباشد, من دوست ندارم که 
بی‌گناهی به خاطر من گرفتار شود. 

در خبری دیگر آمده: به حقی که من بر تو دارم, هرگز در این باره چیزی 
نگویی و منتظر ‏ ۷ باش تا آنچه خداون می‌خواهد, درباره‌ی من انجام شود. 
در خبری دیگر آمده: نو را به خدا سوگند می‌دهم که درباره‌ی من به قدر 
حجامتی خونریزی نشود.) 


و در حدیث دیگری آمده است: امام حسین علیه‌السلام از آن حضرت 
پرسید: : ای ایامحمد به من بگو چه کسی به تو سم نوشاند؟. 
قال علیه السلام: 
اخی؟ ۲ و قال الحسین علیه‌السلام: أقتله والله قبل آن آدفنک و لا 
اقدر علیه؟ آو یکون بأرض آتکلف الشخوص الیه؟. فقال: یا آخی» انما هذه 
الدنیا لیال فانية, دعه حتی آلتقی آنا و هو عند الله [2] . 
امام حسن علیه السلام فر مود: 
(برای چه برادر؟ امام حسین علیه السلام فر مود: به خدا سوگند پیش از آن 
که دفنت کنم او را می‌کشم, کر آنکه به. ای دستت نایم ؟ با ان که در 
سرزمینی باشد که برای دستیابی به او در زحمت افتم ؟. فرمود: برادر! این 
دنیا شب‌هایی است زودگذر, او را فروگذار تا من و او نزد خدا دیدار کنیم.) 
یی نوشت ها: 
[1] در منابع ذیل بخش‌هایی از این حدیث نقل شده است؛ 

1 فان ال دوم ی ار 0 فان اه غامد 
ااقفطا نیم کت الا یعون تس (ط مامی که تم 
2 اد مین 192 
لمات ار 120 
4 صایه جر رد 
5- البداية و النهاية, ۳ 9 ص‌ 6 
6- الجوهرة فی نسب امام غلین علیه السلام ص 30. 
7 ۱ ری 9 
8 حالس لته فص 29 واض 264 
امس ری اگم 176 
0- المصنف فی الاحادیث و لاثار, ج 11 ص 452, ح 20982, و ج 8. ص 
1 2 251. 
اد روص کل 
2 صارا مار 4 ی من 15 
13- تاریخ الاسلام (للذهبی) سنة 60 - 41, ص 38. 
14- تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام, ص‌ 605 
15- تاریخ دمشق (ترجمة الامام الحسن علیه‌السلام) ص‌ 7( ۳ 34 د, و 
ص 208, و ح 336 و ص 209 7 337. 
16- تاریخ دمشق (لابن منظور) 7 ص‌ ود. 
17- تذکرة الخواص, ص‌ 11_92 
8- حلية الأولیاء ج 2 ص 38, ح 132. 


19- دلائل الامامةء ص 61. 

انز الحفیمهصن 1011 

مضه اله ود علض 167 

22ص الضنو مرح خی 325 

ی قداص 217 

4 رایخ السمنه ره 2[ 

25 فضانن الخمسهح در ض 12 روا وه 

6 کت القفه جر 2ص 2و1 هت 112 

7- مدينة المعاجز, ج 3, ص 374, ح 95 / 933 (العوالم ج 16, ص 278, 
ذیل ح 1) و ص 375, ح 96 / 934. 

8- مروج الذهب., ج 2 ص 127. 

9- مسند الامام المجتبی علیه‌السلام ص 419, ح 11 و ص 422, ح 13, و 
طارص 2 و دص 49ص 0و 
3 ح 46 و ص 444. ح 47 و ص 499 2 و ص 726 ح 84. 

0- مقاتل الطالبیین. ص 81. 

1 شا فتا این آزنده مر یاس 

2اه لارنج بصن 9و 

3-بنابیع المودم ص.352. 
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9 ۰ 

3- تاریخ دمشق (ابن‌منظور) ج 7, ص 39. 

4- تاریخ دمشق (ترجمة الامام الحسن علیه‌السلام) ص 209, ح 339. 

5- مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 45 


پندهای جاودانه در آستانه‌ی شهادت 


جنادة بن ابی‌امیه می‌گوید: 

زمانی که امام حسن مجتبی علیه‌السلام در بستر شهادت افتاده بودند, 
خدمتشان رسیدم و به ایشان عرض کردم: ای پسر پیامبر! مرا موعظه کن 
و پندی بیاموز. 

قال علیه السلام: ۱ ۱ 

نعم استعد لسفرک و حصل زادک قبل حلول اجلک, و اعلم انک تطلب الدنیا 
و الموت یطلبک و لا تحمل هم یومک الذی لم یات علی یومک الذی انت 
فیه. و اعلم انک لا تکسب من المال شیتا فوق قوتک الا کنت فیه خازنا 
لغیری, و اعلم ان فی حلالها حساب. و فی حرامها عقاب. و فی الشبهات 
عتاب, فانزل الدنیا بمنزلة الميتة خذ منها ما یکفیک, فان کان حلالا کنت قد 
زهدت فیها؛ و ان کان عتاب فالعتاب یسیر, 

و اعمل لدنياک کانک تفییتن آیذا: و اقمل خرن کایکن تموت غدا, و آن 
آردت عزا بلا عشيرة و هيبة بلا سلطان فاخرج من ذل معصية الله الی عز 
طاعة الله عزوجل, و اذا نازعتک الی صحبة الرجال حاجة فاصحب من اذا 
ضحه: زانی و ادا خدفته ضانی. و ادا آرفت سته مفهه اعانیز .ان فلت 
صدق قولک, و ان صلت شد صولتک, و آن مددت یدک بفضل مدها. 

و آن بدت منک ثلمة سدها,؛ و آن را کته ها و آن ۳ 
اعطاک؛ ی و ان نزلت بک احدی الملمات و اساک؛ 
من لا یاتیک منه البوائق, و لا تختلف علیک منه الطرائق, و لا بخذلک عند 
الحقائق, و آن تنازعتما منقسما اثرک (ثم) انقطع نفسه و اصفر لونه حتی 
خشیت علیه [1] . 
اعام یا نام فریوه 
(بله. آماده‌ی سفر خود باش و توشه‌ات را پیش از سررسید اجلت فراهم 
کن و بدان که تو در پی دنیایی در حالی که مرگ نیز به دنبال توست و بدان 
که از مال هر چیز که بیش از قوت روزانه‌ات جمع کنی: خزانه‌دار دیگران 
هستی. و بدان که در حلال دنیا حساب وجود دارد و در حرام آن کیفر و در 
شبهه‌ناک آن بازخواست. پس دنیا را به منزله‌ی مردار نگاه کن و از آن به 
قدری بسنده کن که سرپایت نگه دارد؛ تا چنانچه حلال بوده باشد, در آن 
زهد پیشه کرده باشی و چنانچه مورد باه زدریت باشد, بازخواست آن؛ 
اندی باشد. 

و برای دنیایت چنان رفتار کن که گوبا جاودانه خواهی ماند «در جمع کردن 
مال عجول مباش» و برای آخرتت چنان رفتار کن که گویا فردا خواهی 
مرد. و اکر خواهی که بی‌خویشاوند سربلند باشی و بدون اقتدار هیبت 


داشته باشی, از خواری معصیبت خداوند بیرون شو و در رت اطاعت 
خدای بزرگ درآی و وقتی نیازی تو را درگیر همنشینی با دیگران کرده با 
کسی همنشین باش که اگر همدم او شدی سربلندت کند. و اگر خدمتش 
کردی. هوایت را داشته باشد و اگر از وی کمک خواستی یاریت کند و اگر 
سخن گفتی, کلامت را 7 و ۳ و 7 
و اگر دست به سویش دراز کردی برای دست دراز شده‌ات احترام و 
ی قایل شود. و اگر در تو شکستگی پدیدار شد, جبرانش کند و اگر از 
تک بت ماش ار را رای ای کر دریغ نکند و اگر 
از او خاموش ماندی, با تو سخن گوید و اگر اتفاق ناخوشایندی برایت پیش 
امد, غم‌خوارت باشد با کسی همنشین باش. 
که از سوی او شکستگی سوی تو نیاید و از جانب او سوی تو روزنه‌ای 
برای نفوذ دشمن, گشوده نشود و هنگام بروز حقایق خوارت نکند و اگر 
درباره‌ی تقسیم سهمیه‌ای اختلاف پیدا کردید تو را بر خود مقدم دارد.. 
راوی می‌گوید: (سپس) امام حسن علیه‌السلام نفسش بالا نیامد و کرش 
به زردی گرایید به صورتی که برای جان ایشان ترسیدم.) 


پی نوشتٍ, ها: 

[1] بحارالأنوار, ج 44, ص 138, ح 6, به نقل از کفاية الاثر. 
حالس النسیه ج وض: ۸268 10 

3- مستدرک الوسایل, ج 8, ص 211, ح 1 / 9278. 

4 مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 557 و 56ظ, ۳ 14 
5- موسوعة المصطفی و العتر ة, ۳ 5 ص‌‌ 1 1 و ص 129 


پندهای جاودانه 


از امام حسن علیه السلام سخنان قدآ موز بسیاری در کتب نقل شده است 
که به برخی از انها اشاره می‌شود: 
قال علیه السلام: 
لا آدب لمن لا عقل له, و لا مروة لمن لا همة له, و لا حیاء لمن لا دین له, و 
زره العقل معاشر الناس بالجمیل و بالعقل تدری الداران جمیعا, و من 
حرم من العقل حرمهما جمیعا [1] . 
امام حسن علیه السلام فر مود: 
(آن کس که عقل ندارد, ادب ندارد و آن کس که همت ندارد, مردانگی 
ندارد و آن کس که دین ندارد, حیا ندارد. رفتار خوب با مردم, اصل دانایی 
است و به وسیله‌ی عقل؛ هر دو جهان با هم به دست می‌ایند و هر کس که 
از عقل محروم باشد از هر دوی آنها محروم خواهد بود.) 
و در حدیث دیگری آمده است: 
قال علیه السلام: 

حسن السوال نصف العلم. و مداراة الناس نصف العقل و القصد فی 
نصف الموونة [2] . 
امام حسن علیه السلام فر مود: 
(نیک پرسیدن, نیمی از دانایی است و خوش رفتاری با مردم نیمی از عقل 
است و میانه‌روی در معاش نیمی از هزینه است.) 
و در حدیت دیگری آمده است: 
قال علیه السلام: 
ان آشد الناس حسرة یوم القيامة رجلان: رجل نظر الی ماله فی میزان 
غیره سعد به و شقی هو به, و رجل نظر الی علمه فی میزان غیره سعد به 
و شقی هو به [3] . 
امام حسن علیه‌السلام فرمود: 
(افسوس خورنده‌ترین مردم در روز قیامت دو نفرند: یکی آن کسی که 
مال خود در ترازوی دیگری ببیند که او با آن رستگار شده و خود آن شخص 
با داشتن آن «همه مال, اکنون در قیامت» بدبخت است. و آن کس که 
دانش خویش را در ترازوی دیگری بنگرد که وی بدان سعادتمند شده و خود 
آن شخص که در اختیار دیگران قرار داد, اکنون خودش «در قیامت» 
بدبخت است.) و در حدیث دیگری آمده است: 
قال علیه السلام: 
من قل ذل, و خیر الغنی القنوع, و شر الفقر الخضوع [4] . 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(هر کس تنگدست شود, خوار گردد و بهترین ثروت قناعت است و 
زشت‌ترین فقر, ب کرنش بی‌جا است.) 

و در حدیث دیگری آمده است: 

قال علیه السلام: 

الامین امن و البری ء جری ء, و الخائن خائف. و المسی ء مستوحش [5] . 
امام حسن علیه السلام فرمود: 

(امین در امنیت باشد و بی‌گناه را هراسی از مجازات نیست. خیانتکار 
هراسان و گناهکار وحشتزده! (( 

و در حدیت دیگری آمده است: 

قال علیه السلام: 

آما الکرم فالتبرع بالمعروف و الاعطاء قبل السئوال, و الاطعام فی المحل 
و آما النجدة فالذب عن الجار فی المواطن, و الاقدام فی الکريهة, و اما 
المروءة, فحفظ الرجل دینه و احرازه نفسه من الدنس, و قیامه بضیفه, و 
آد|ء الحقوق و افشاء السلام [6] و لین الکلام و الکف و التحیب الی الناس 
[7]. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(کرم آن است که به نیکی احسان کنی و پیش از درخواست نمودن دیگران 
از تو نسبت به آنان بخشندگی داشته باشی. و به جا و مناسب به اطعام 
دیگران بپردازی و اما شجاعت؛ پس دفاع از همسایه در موارد گوناگون و 
سینه سیر کردن در ناگواری‌هاء. شجاعت است و اما مردانگی؛ پس حفاظت 
شخص از دین خود و بر کنار داشتن خویش از پلیدی و مهمان نوازی و به 
جای اوردن حقوق و افشای سلام و نرم سخنی و خویشتن‌داری و دوستی 
کردن با مردم مردانگی است.) 

و در حدیتث دیگری آمده است: 

قال علیه‌السلام: 

شر من المرزئثة سوء الخلف, فن افتل هع امن فلی: مه اتقضا نم راکب 
الحرون تین نفسه» و الجاهل ۳ لسانه, المراء بفسد الصداقة القديمة 
و یحلل العقدة الوثيقة, و آقل ما فیه المغالبة, و المغالبة ان بات 
القطيعة [8] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: ۱ ۱ 
(بدتر از مصیبت, فرزند ناخلف است. هر کس با کاری رو اید, با پایان ان 
پس خواهد رفت. «موح سواری و شخصیت مقطعی پیدا کردن. ارزشمند 
نیست» و به تعبیر دیگر هر کس به وسیله‌ی چیزی روی کار اید, با پایان ان 
از کار بر کنار خواهد شد و چموش سوار اسیر نفس خویش است. و 

[8] احقاق الحق, ج 19, ص 3:5 و در کتاب التذکرة المحمدونية. ص 270 
ط, بیروت نیز نقل شده است. 


نادان گرفتار زبان خویش است. 

خودنمایی دوستی پایدار را متزلزل کرده و پیوند استوار را از بین می‌برد و 

کمترین آثر ان چشم هم چشمی است و چشم هم چشمی «رقابت ناسالم 

با یک دیگر» محکم‌ترین سبب از هم بریدن و نابود شدن است.) 

و در حدیث دیگری آمده است: 

قال علیه السلام: 

المعروف ما لم یتقدمه مطل, وم تفه مر ی التکلن آن یر رل تمالا 

آنفقه تلفا شا ام کتا: شرفا من عدد نعمه محق کرمه, و نا 

لا تعاجل الذنب بالعقوبة و اجعل بینهما للاعتذار طریقا, التفکر حياة قلب 

اوه اوشم ما یکون الکریم بالیفترخ وا ضافت مت انعر وا 

امام حسن علیه‌السلام فر مود: 

(نیکی بخشیدن آن است که «آیا» و «اگر». پیش افدان اند هی ها ده 

دنبال نداشه باشد و بخل, آن است که شخص آنچه را که انفاق کرده, ۳ 

ژنتثت» «رفته نفد و-انکه را که نکه: آذاشنه بای خویش مایه‌ی شرف 

محسوب دارد و هر کس نعمت‌های خود شمارش کند «با شمردن 

نعمت‌های خدادادی به خود, تفاخر کند», جود و کرمش ِ شود و خوش 

وعده بودن به وعده‌ی وفا کردن, درمان کرم و بخشندگی است. 

گناه را با کیفر مداوا مکن. و هیان آن نو بزاخ غذرخو هی داهی:بکدان 

آندیشیدن. زندگی دل بیناست. سزاوارترین جایی که بخشش را سزد 

آنجاست که گناهکار را معذرت خواهی درهم پیچد.) 

و در حدیث دیگری آمده است: 

قال علیه السلام: 

المعروف ما لم یتقدمه مطل, و لا یتبعه من و الاعطاء. قبل السوال. من 

اکبر السودد, لا تعاجل الذنب بالعقوبة و اجعل بینهما للاعتذار طریقا, المزاح 

یأکل الهيبة و قد آکتر من الهيبة الصامت. المسوول حتی یعد و مسترق 

حتی پنجز, الفرصة سريعة الفوت بطييّة العود, تجهل النعم ما آقامت فاذا 

ام هس یه فر مود: 

(بخشش آن: است: که اما.ه اکری پیش آز ان تباشند و منت گذاری در پی 

آن نياید و بخشندگی پیش از درخواست از بزرگ‌ترین بزرگواری‌هاست. 

گناه-را با کیفر مداوا مکن, و در فیان آن دوء زاهی. برای عذز خواهی بگذار: 

شوخی هیبت را می‌بلعد و انسان ساکت بر هیبت و وقار خود می‌افز اید. 

آن کس که از او چیزی بخواهند, آزاد است تا آن زمان که وعده دهد و برده 

است, تا آن زمان که به وعده عمل کند. فرصت زودگذر است. و به کندی 

و سختی دوباره به دست می‌آید. نعمت‌ها تا زمانی که هستند ناشناخته‌اند و 
گامی که رخت بربستند, شناخته می‌شوند.) 


و در حدیت دیگری فر مود: 

قال علیه السلام: 

الخیر, الذی لا ضر فیه, الشکر مع النعمة و الصبر علی النازلة [111] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(خبر. ان: خبزی, اتتت که رایاز ور آان: تباشتد. بان کار در جراین عونت 
است و شکیبایی بر ناگواری است.) 

و در حدیث دیگری آمده است: 

قال علیه‌السلام 

ان اج توق الفی مخهه اسف اشفا عاوفی الند کرد 
انفع به, اسلم القلوب ما طهر من الشبهات [12] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(بیناترین دیده‌ها آن است که دیدگاهش در خیر نفوذ کند و شنواترین گوشها 
آن. است. که ند کرپذیر باشد .و از آن بهره‌هند کردد. سالم‌ترین دلها. دلی 
است که از شبهات پای باشد.) 

و در حدیث دیگری آمده است: 

قال علیه السلام: 

کم من مستدرج بالاحسان الیه و کم من مفتون بالثناء علیه و کم من 
معزول بالستر علیه [13] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(چه بسیار احسان شدگانی که در کمین دیده‌بان افتاده‌اند و به خاطر 
احسانی که به آنها شده است, فریب خورده‌اند و چه بسیار به فتنه گرفتار 
شده‌ای که با مدح و تعریفی که از انان شده, منحرف شده و به فتنه 
افتاده‌اند. و چه بسیار منزوی‌ها و قلم خوردگانی که فقط به خاطر انکار 
شدن فضیلت آنان «از ناحیه‌ی دشمن و دوست» در پرده قرار گرفته و 
منزوی مانده‌اند.) 


یی نوشت ها: 

[1] 1- بحارالأنوار, ج 75 ص 111, ح 6. 

2- کشف الغمة ج 2 ص 146. 

د مان ال ره ی 2۱۲ تیه تفن اه کف افو 

4- مسند الامام المجتبی علیه‌السلام, ص 722 ح 52 و ص 484, ح 3. 
5- موسوعة المصطفی و العترة علیه السلام, ۳ 5 ص‌‌ 1197 

[2] 1- شرح ابن ابی‌الحدید, 0 19 ص‌ 109 

2 کف الغمهر + 2رض 152 

3- مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 99 ۳ 5. 


4- موسوعة المصطفی و العترة علیه السلام, ۳ 5 ص‌‌ 1129 

ور ارو عرص د دیب ۸ 

[3] احقاق الحق, ج 19, ص 357. 

[4] 1- بحارالأنوار, ج 75 ص 113. 

2 مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 7/25 ۳ 78 

[5] احقاق الحق, ج 19, ص 357. 

[6] و من هنا فی المعانی الأخبار فقط. 

[7] 1- احقاق الحق, جح 19, ص 356 و 359. 

2- بحارالأنوار, ج 44, ص 90 - 89 وج 73 ص 312, ح 3. 

3- تاریخ دمشق (ترجمة الامام الحسن علیه‌السلام) ص <165, ح 278, و ح 
6 وح 277, وح 280. 

4- تاریخ دمشق ابن منظور, 7 ص‌ 32. 

5- تاریخ یعقوبی, ج 2 ص 226. 

6- تحف العقول ص 235. 

7- کنز العمال, ج 3, ص 788, جح 8764. 

8- مستدرک الوسایل, جح 12, ص 342, ح 15 / 14239, ب 1, کتاب الأمر 
بالمعروف, ط جدید. 

9 مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ #7 7 ۳ 960 و ص 93 ۳ 93, و 
ص 714 ح 18, و ص 676,ج 2 - و - ص 550, و ص 731 108 و ص 
1 ح 109. 

0- معانی الأخبار ص 257, ح 2. 

1- معانی الأخبار صدوق, ص 257, ح 3. 

تفر الدرز حاتض 3و ب 4 

3- نزهة الناظر ص 79 ح 32. 

4- وسایل الشيعة ج 11, ص 425 15190/7 وح 6 / 15189. 

[9] 1- احقاق الحق, ج 11, ص 230 به قنل از نهاية الأرب, ج 3, ص 232 
ط قاهرة. 

2 بحارالانوار. ج 71.ص 417, ح 38 به نقل از الدرة الباهرخ - وج 75 
ص 115, ح 11 به نقل از الدرة الباهرة و ص 113, ذیل ح 7. 

3- کشف الغمة ج 2 ص 140. 

4- مستدرک الوسایل, 3 7 ص‌ 239 6 5 /9130. 

5- مسند الامام المجتبی علیه‌السلام, ص 721 ح 49, و ص 559 ح 16, و 
ص 724, ح 71 وح 70 وح 67. 

6- مسند الامام المجتبی علیه‌السلام. ص 731, ح 106 و ح 107 (به نقل 
از نهاية الأرب) و ص 718 ح 37, (به نقل از اعلام الدین,. ص 297 جدید) و 
ص 722, ح 51 وح 50. 


7- موسوعة المصطفی و العتر ة, ۳ 9 ص‌ 126 و ص 129 

8- نثر الدرر, ج 1, ص 333 ب 4. 

9 نزهة الناظر, ص 78 ح 3 و ص 71 به نقل از الدرة الباهر ة, ص‌ 2 و 
عدد العقوبة, ص 5, خطی. 

1101 بحار الا مار صو و وتضن فا 

2 فان التر مج فرص 2016 

3- مسند الامام المجتبی علیه‌السلام, ص 725 ح 72 و ح 73 و ح 76 و ص 
4 66 و ص 7,731 105 به نقل از نهاية الأرب, جح 3, ص 254. 

4- موسوعة المصطفی, ۳ 5 ص‌‌ 1298 و ص 126 و ص 129 

5- نزهة الناظر, ج 1 ص 71, وج 2 ص 72ج 9 و 10 و ص 76 ح 26. 
[11] 1- بحارالأنوار, ج 75 ص 106, ح 7. 

2 تحف العقول.ض 3۸ 2 

مالس اسهم ررض که 

4 مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 71 ۳ 10 

5- موسوعة المصطفی و العتر ة, ۳ 3 ص‌ 126 

[12] 1- تحف العقول ص 235. 

2 مد الافاه آلمجتتن علیه اه ی 1 9 

[13] مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 730 ۳ 103 به نقل از 
التدوین, ج 2 ص 457. 


پیشگامی اهل بیت در ایمان و هجرت 


بر اساس آنفای 100 سوره‌ی توبه پیشگامان از مسلمانان بر سایرین 
برتری دارند. ولی امام حسن مجتبی علیه‌السلام فرمود: پدرم علی 
علیه السلام از همه‌ی پیشگامان برتر است «زیرا در ایمان و هجرت بر همه 
مقدم است.» 

قال علیه‌السلام: 

آنه.شمد الله تعالی و نی غلیة و قال:صو السابفین الا ولون من لمهاچرین 
و الأنصار و الذین اتبعوهم ۳ 1 ها ناسا هی فصایم ای 
مات اه تا 
السابقین تنسبقفة السابقین. ند [2] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(امام پس از حمد و ثنای خداوند فرمود: «پیشگامان نخستین»؛ , از مهاجرین 
و انصار و کسانی که به نیکی از آنها پیروی کردند» پس همچنان که 
پیشکامان بر ایندکان خود برتری دارند. پدرم علی بن ابی‌طالب 
علیهماالسلام نیز بر پیشگامان فضیلت دارد, زیرا| وی بر پیشگامان پیشی 
دارد.) 

[ 1] سوره‌ی توبه, ایه‌ی 100 

2۱ احقان لیر جرخ 4 ی 1 

2 فنستو قرات کیرش 0 ار 69 رم 21721 

3- شواهد التنزیل (للحسکانی) ج 1, ص 336, ح 345. 

4 مسته هام المختی لاسام 2و( 1: 


پیامبر و اگاه نمودن فلی از وحی 


غیدالله بن سم (غبدالله محفی) از بدرش خسن میا رروایت کروج 
است که امام حسن بن قلی علیه السلام می‌فر مود: 

قال علیه السلام: 

کان النبی اذا نزل علیه الوحی نهارا لم یمس حتی یخبر به علیا و اذا نزل 
علیه لیلا لم یصبح حتی یخبر به علیا. [11. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(پیامبر چنان بود که اگر روز برایشان وحی نازل می‌شد, تا شب نشده علی 
را از جریان آگاه می‌کرد, و وقتی شب برایشان وحی نازل می‌شد تا روز 
نشده قلی را از 1 آگاه می‌فر مودند (( 


پی نوشت ها: 


1 1] افالی صدوق: ص 440 141 مجلین 21.81 


پاسخ ادعاهای دروغ عمروعاص و مروان 


روزی عمروعاص و مروان بن زیاد بن ابی‌سفیان نزد معاویه از فضایل 
گذشته و حال خود سخن می‌گفتند. معاویه گفت: این همه تفاخر شما اگر 
در حضور حسن بن علی و عبدالله بن عباس بود پاسخ‌های دندان شکنی به 
شما می‌دادند. ٍ 

شاد کفت؛ آنان وا شیاه تا ساشد. و در خر نه. مایا اماستی. کمید: 
معاویه با مشورت عمروعاص امام حسن علیه‌السلام و عبدالله بن عباس 
را طلبید. عمروعاص به امام حسن علیه‌السلام گفت: سخن در این بود که 
مردان بنی‌امیه مقاوم‌تر و استوارتر در میدان نبرد, و وفادارتر به عهدها و 
بخشنده تر ند .. 

و 

.رن افو ان بضفت.: آلرسل عند آیراد آلحسة و لکن سم لاف ان 
ینطق الرجل بالخنا و یصور الباطل بصورة الحق یا عمرو افتخارا بالکذب و 
جران علی الافک ها زلت اعرف. مالبی. الخسنة آندیها مرخ و آمسک. عنها 
اخری فتأبی الا انهماکا فی الضلالة آتذکر مصابیح الدجی و اعلام الهدی و 
فرسان الطراد و حتوف الأقران و ابناء الطعان و ربیع الضیفان و معدن 
النبوة و مهبط العلم 

و زعمتم انکم احمی لها وراء ظهورکم و قد تبین ذلک یوم بدر حین نکصت 
الْبطال و تساورت الأقران و اقتحمت اللیوث و اعترکت المنية و قامت 
رحاوها علی قطبها و فرت عن نابها و طار شرار الحرب فقتلنا رجالکم و 
میم ال ی الم ایهم ال سس ات دراه کم سره یره 
الیوم غیر مانعین لما وراء ظهورکم من بنی عبدالمطلب. 

ثم قال: ه اف انت ظ مروان .ما انت.ه از اف قورینتن: و انت الیو و 
ایوک بطرید ات مایم ال تفه ه اق یی ای امسر لعا من 
قلها زایت الضر غام قددمیت انتهه اشیکت انبایه. کیت کما عال:؛ 

لیت ۳ ِِ لیو زثیره 

نام حسن علبه‌الساام ره 

(اين از ناتوانی نیست که کسی هنگام ادای حجت ساکت بماند ولی از 
نارواست که کسی لب به ناسزا گشوده و باطل را به شکل حق تصویر 
نماید. از رهگذر افتخار به دروعغ و بی‌پاکی نسبت به ناروا می‌گویی. ای 
عمرو! من همواره با درنده‌خویی تو آشنا بوده‌ام که گاه آن را آشکار 
می‌کردم و گاه از آن خودداری می‌نمودم و تو جز فرو رفتن بیشتر در 
گمراهی بر نمی‌تافتی. 


آپا چراغ‌های تاریکی و نشانه‌های هدایت و سواران جنگاور و کشنده 
پهلوانان و صاحبان ضربه‌های کاری و بهار هماوردان و سرچشمه‌ی نبوت و 
محل فرود علم را [به زشتی ] باد هی کلف < و پنداشته‌اید که شما حامی 
پیشینیان و گذشته‌ی خود. هستید ۱ و آین:ذر روز بدر آشکار شند که بهلوانان 
عقب نشستند و جنگاوران_ شکست خوردند و شیرمردان سرنگون شدند و 
آرزوها بر باد شد و سنگ آسیای جنگ : بر قطب آن استقرار یافته [و لبخند 
روزگار] دندان‌های آن را نمایان کرد و شعله‌های جنگ تب گرفت. ما 
مردان شما را کشتیم ۱ ۳ ازادشان کرد] 

سوگند , ی روز برای دفاع از پیشینیان خود توان ممانعت و 
دفاع در تا فرزندان عبدالمطلب نداشتید. ۲ 

تین زرم اما تو ای مروان! تو را چه به زیاده‌خواهی در قریش! چه ان 
که تو آزاد گشته‌ای [از ازاد شده‌های پیامبر در فتح مکه هستی] و پدرت 
با شده بود که همواره از ننگ به عار آمد و شد داشت و تو را نزد 
امیرالموضیه آمردند وه نو. دفتی دیدی. که بنحه‌های "شیر. آغشنه. در خون 
است و دندان‌هایش درهم فرو رفته چون کسی شدی که گوید: شیر است 
اگر گاو وحشی نعره‌اش را بشنود. دم تکان می‌دهد و سپس خود را خراب 
می‌کند «از ترس» پشکل می‌اندازد.) 


پی نوشت ها: 
[1] ملحقات حفاق لحقر رل هی 219 یه تنعل ان ااختاسن و آلشساوی 


یکی از صفات برجسته‌ی پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم 
بهره‌مندی از اخلاق پسندیده است که در ایه‌ی 4 سوره‌ی قلم بدان اشاره 
شده است. 

امام حسن علیه‌السلام زمینه‌های پیدایش این فضیلت بزرگ را در امور ذیل 
معرفی می‌کند: 

1- بهره‌مندی از ادب الهی 

2- عفو و بخشش 

3- انجام کارهای نیک 

4- دوری از نادانان 

6 عطا و بخشش به محروم کنندگان 

7- - گذشت از ستم‌گران به خود 

قال علیه السلام: 

ان الله عزوجل آدب نبیه آحسن الاأدب فقال: خد العنو ف آفز بالعرف و 
آعرض عن الجاهلین, فلما وعی الذی آمره, قال تعالی: ما آتاکم الرسول 
فخذوه و ما نماکم. عنم فانتهوا: ققال لجیربیل. علیه‌السلام: و ما اففوا؟ قال 
ان تصل من قطعک و تعطی من حرمک, و تعفو عمن ظلمک, فلما فعل 
ذلک آوحی الله الیه: انک لعلی خلق عظیم [1] . 

امام حسن علیه‌السلام فر مود: 5 

(همانا که خدای بزرگ پیامبرش را به بهترین شیوه, ادب اموخت و فرمود: 
عفو پيشه ساز و به معروف دستور ده و از جاهلان روی بگردان و وقتی 
آنچه را که خداوند دستور داده بود, به جان شنید, خداوند فرمود: آن چه که 
رسول برای شما آورد بگیرید و از آنچه که بازتان داشت, وستت که دا رود 
پس به جبرییل علیه‌السلام فرمود: چه سیره‌ای بروم؟ گفت: با کسی که از 
تو بریده پیوند داشته باش و آن که را که محرومت ساخته ببخشی و از ان 
که بر تو ستم کرده بگذری. و وقتی چنین کرد خدا به او وحی کرد: «همانا 
که تو بر اخلاقی عظیم و پسندیده هستی <«( 


پی نوشت ها: 


1۱ به تاهج رصن هل ارام 7ص 107 


پیامبر و نیازمندان 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با نیازمندان پسندیده‌ترین 
برخوردها را داشت زیرا اگر برآوردن نیاز آنها مقدورش بود کوتاهی 
نمی کرد و ا کر تمی‌توانشت. با زبان خفش. انان. را رای می‌کرد. اضام 
حسن علیهالسلام در این باره فر مود: 

قال علیه السلام: 

کان رسول الله اذا سأله احد حاجة لم پرده الا بها و بمیسور من القول [1] 


امام حسن علیه السلام فر مود: 

(رسول خدا چنان بود که اگر کسی از او درخواستی می‌کرد خواسته‌اش را 
برآورده می‌کرد و او را جز به سخنی در حد فهم آن شخص باز 
تمی گر دانید.) 


پیامبر و همسران (خواستگاری و روش برخورد) 


فمسوان سا ضلی. اه له اه ام در کم مادران. خسف 
مسلمانانند و همانطور که در آیه‌ی 53 سوره‌ی احزاب ذکر شده است بعد 
از امن ضلن الله عله و اله وصلم کسی حی قارها آنان اردواخ کند: 
امام حسن علیه السلام پیرامون تفسیر آیه‌ی 51 سوره‌ی احزاب ب فر مود: 

قال علیه‌السلام: 

کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اذا خطب امرآة لم یکن لاأحد آن 
یخطبها حتی یدعها, و هذه قسمة جامعة لما هو الغرض لاأّنه اما آن یطلق و 
اما آن یمسک, فاذا آمسک ضاجع آو ترک و قسم آو لم یقسم, و اذا اطلق و 
ات( 

اشام ریت یهام کر 

سا فلت ات اه ولد ۳ اگر از زنی خواستگاری می‌کرد. کسی 

زا تا ید اد اور اس ارم کنو میر ان کم‌ساهر از ماع یا اد 
مرف ماد و آین کار تعضیم حامی رای خقط حرف با سر هن 
الله علیه و آله و سلم است. زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پس 
خواتکاری با به توافق می‌رسیدند وسامیر آن رن را تکه می‌داشت: ,و با 
اينکه از ازدواج با او منصرف می‌ شد. 

و وقتی که آن زن را نگه می‌داشت يا او را جزء زنان خود قرار می‌داد و یا 
جزء کنیزان حضرت قرار می‌گرفتند. و در صورت صرف نظر کردن پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم از ازدواج با او, پا وی را بدون محبت قلبی رها 
می‌کرد و يا نسبت به او محبت قلبی داشت.) [2. 


پی نوشت ها: 

[1] الکشاف فی تفسیر القرآن, جح 3. ص 269. 

[2] توضیح بیشفر اینکه به-هر حال:ازدواج با زنانق که بیافتر ضلی الله.علید 
و آله و سلم با آن زنان قصد ازدواج داشت و یا ازدواج کرده بود. مناسب 
0( ازدواج نکرده بود اتتهاج نا اندزن ند 


پاسخ دندان شکن به مروان 


روزی بین امام حسن علیه‌السلام و مروان گفتگویی مطرح شد. مروان 
عصبانی شده بود, ولی امام حسن علیه‌السلام سکوت کرده بود. مروان 
ان نا اک 


قال یه تلا 

۱ 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(وای بر تو ایا تمی‌دانتن. که دست. راست. برای دست کشیدن به صورت 

است و دست چپ برای تطهیر؟ افسوس بر تو «دلم به حالت می‌سوزد که 

چقدر بیچاره‌ای».) «کنایه از اینکه تو لیاقت نداری ۳ دست راست مرا 
پری و باید دست چپ مرا بگیری, چون تو آلوده‌ای.» 


پی نوشت ها: 

[1] 1- تاریخ الخلفاءء ص 190. 

۳ تاریخ الامام الحسن علیه‌السلام) ص‌ 9ص ۳ 9 2, و 
270 


پاسخ به اهانت‌های مروان به امام علی 


روزی مروان در مدینه خطبه می‌خواند که در آن به فلین علیه السلام اهانت 
کرد, [1] امام حسن علیه السلام که در مجلس حاضر بود. پرسید. 

ال لیم لت مه 

ویلک يا مروان! اهذا الذی تشتم شر الناس! قال: لا و لکنه خیر الناس. [2] 


امام حسن علیه السلام فرمود: 

(وای بر تو ای مروان؛ ایا این شخصی که دشنامش می‌دهی, بدترین مردم 
بر ی ال تیلست اش تایه 
اقرار داشت و می‌دانست که ایشان در خوبی‌ها هماوردی ندارند, امام 
جرم امام علی علیه السلام همان خوبی اوست که مروان با ان مخالفت 
می‌کند. 


پی نوشت ها: 
از ات الب اضرا مصوط رات یت امه فرهای هه 
مروان در مدینه است. 
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پیش گویی در مورد خون ریزی‌های معاویه 


شخصی در مدینه بر امام حسن علیه‌السلام وارد شد. دید نامه‌ای در دست 
مبارک آن حضرت است. پر سید. : این چیست؟. فرمود: نامه‌ایست از معاویه 
که در آن وغده: و وغید داده اشت: آن شخص گفت: شما نسبت به او با 
انصاف رفتار کردید. 

قال علیه السلام: 

آجل و لکنی خشیت آن بأتی یوم القیامة سبعون آلفا ان ثمانون آلفا اه اکن 
من ذلک آأو آقل کلهم تنضح آوداجهم دما کلهم پستعدی الله فیم آهریق دمه. 
1 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(بله! ولی ترسیدم روز قیامت هفتاد هزار یا هشتاد هزار یا بیشتر یا کمتر از 
اینها «از مردم» بیایند. در حالی که از شاهرگ انان خون فواره می‌زند و 
همه‌ی‌شان از خداوند دادخواهی می‌کنند که خونشان برای چه ریخته شده 
است.) 


پی نوشت ها: 
11 [- ی الاشراف, 0 3 ص‌‌ 09 2, طّ. حجد بد. 
3 ۱0 17 


پرهیز از مطرح کردن تقاضا نزد ظالم 


پس از صلح, معاویه موظف بود هر ساله مبالغی را برای امام حسن 
علیه السلام بفرستد تا ان حضرت صرف در مخارج فقرا, سادات بنی‌هاشم 
و متعلقین خود و دیگران بنماید. 

در یکی از سال‌ها معاویه در ارسال اموالی که باید به آن حضرت می‌رسید, 
تخیر کرد, امام تصمیم داشت با نوشتن نامه‌ای به معاویه یادآوری کند که 
حقوق عقب افتاده‌ی او را بفرستد. در این باره امام حسن علیه‌السلام 
فرمود: 

قال علیه السلام: 

قدعوت بدواة لأکتب الی معاوية لأذکره نفسی نم امسکت, فرآیت رسول 
الله صلی الله علیه و آله و سلم فی المنام, فقال: کیف آنت يا حسن؟. 
فقلت: بخیر یا ابة و شکوت الیه تاخر المال عنی فقال: آدعوت بدواة لتکتب 
الی مخلوق مثلک تذکره ذلک؟. قلت: تعم.یا سول الله فکیف آضنع؟ 

قال: قل اللهم آقذف فی قلبی رجاءک, سا ی 1 
اه آجدا فیک ااایم ی و لم تنته 
الیه رغبتی, ۵ لماع مستاتی و لم بجر علت لسانی فما اعظیت اخدا مه 
الاولین و الأخرین من الیقین, فخصنی به پا رب العالمین. 

قال: فو الله ما الححت به اسبوعا حتی بعث الی معاوية بالفت: الفت و 
خمسمائة آلف. فقلت: الحمد لله الذی لا پنسی من ذکره و لا یخیب من 
دعاه فرآیت ت النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی المنام, فقال: يا حسن 
کنت: انت ؟. فقلت: بخیر پا رسول الله و حدئته حدیثی فقال: يا بنی هکذا 
من رجا الخالق و لم پرج المخلوق. [1] . 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

(پس دواتی خواستم تا نامه‌ای به معاوبه نوشته و پیمانم را به او یادآوری 
کنم. ولی دست نگه داشتم و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را در 
خواب دیدم. فرمود: چگونه‌ای ای حسن! گفتم خوبم پدرجان و از به تاخیر 
افتادن پول به ایشان شکایت کردم. فرمود: آپا دواتی خواستی که به 
آفریده‌ای چون خویش نامه بتویسی تا او را یاداوزی کتی؟ گفتم: اری. ان 
رسول خدا, پس چه کنم؟. فرمود: این دعا را بخوان: خدایا امید به خود را 
در دلم قرار بده و از غیر تو امیدم را قطع کن, چندان که کسی جز تو را 
امید نداشته باشم. ۱ ۱ 
کر ره ای ۱ 
دست نیافت و اراده‌ی من به ان نرسید و خواسته‌ام بدان دست نیافت و بر 
زبانم جاری نشد. همان یقینی را که به هیچ یک از اولین و اخرین نداده‌ای 


به من عنایت بفرما, ای پروردگار جهانیان؟. حضرت امام حسن علیه‌السلام 
فرمود: بیش از هفته‌ای بدان مداومت و اصرار نکرده بودم که معاویه هزار 
۳ میلیون] درهم و پانصد هزار درهم [جمعا یک و نیم میلیون] برایم 
فر - د. 

کس که بخواندش مایوس نمی‌شود. پس پیامبر را در خواب دیدم و فرمود: 
کال ی اس یه وه اه ی سم ای ات اش ی 
فرمود: پسرم! چنین است. وضع کسی که امید به خالق داشته باشد و به 
مخلوق امیدوار نباشد.) 


[1] 1- تاریخ دمشق, (ابن‌منظور)؛ ج 7. ص 6. 
2- تاریخ دمشق, ترجمه‌ی امام حسن علیه السلام, ص‌ 1 ۳ 7. 
7- مسند امام مجتبی علیه السلام, ص‌ (0د, یچ 4 


پوشیدن بهترین لباس در نماز 


۱ فرمود: 

قال علیه السلام: 

ان الله تعالی جمیل یحب الجمال فاتجمل لربی, و هو یقول: خذوا زینتکم 
غنه کل شتحجه فاحت ان لش آخود تای:۱ ۱1 , 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

(خدای ود ک زیباست و زیبایی را دوست می‌دارد. پس من برای 
پروردگارم خود را آراسته می‌کنم. زیرا خداوند می‌فرماید: نزد هر مسجدی 
خود را آراسته کنید. به همین دلیل دوست دارم بهترین لباس‌هایم را 
بپوشم.) 


پی نوشت ها: 

[1] 1- الوسایل, ج 1, ابواب لباس المصلی, ب 54. 
2- بحارالأنوار, ج 80, ص 169, ب 1. 

4 تفسیر صافی, ج 2, ص 189. 

5- تفسیر عیاشی, ج 2 ص 14, ح 29. 

6- مجمع البیان, جح 3, ص 633 آیه‌ی 31, اعراف. 
7- مستدرک الوسایل, ج 3, ص 226, ح 2 / 3438. 
8- مسند امام مجتبی علیه السلام, ص‌ 1 ۳ 7. 


تیزهوشی در کودکی 


حضرت فاطمه‌ی زهرا علیهاالسلام همواره امام حسن علیه‌السلام را که 
بیش از هفت سال نداشت به مسجد می‌فرستاد تا آنچه را که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم در میان مسلمین مطرح می‌کند به خاطر 
بسپرد و شنیده‌های خود را برای مادر باز گو کند. 

امام علیه‌السلام نیز با کمال نظم و به صورتی شیوا و شیرین گفته‌های 
جدش را در خانه برای مادرش بیان می‌کرد. 

درا رام ار مان اس تلم آموا کیان تعحب 
می‌د بد که حضرت زهر| علیها السلام از آیات تازه‌ی قرآن و روایات رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم آگاه است. پس از او پرسید: 

«اين علوم و معارف را چگونه بدست آوردی؟» 

حضرت زهرا علیهاالسلام فرمود: ۳ 

«هر روز فرزندم حسن مرا از ایات و روایات تازه اگاه می‌کند.» 

فرکی ار ها آمرعان اس ور مرا سح سک کر 
کودک خود را ملاحظه فرماید. پس امام حسن علیه السلام طبق معمول 
وارد خانه شد تا آنچه از پيامیر. اکزه ضلی الله غلیه.و اله و تسلم ذر ضمن 
سخنرانی شنیده بود, برای مادر بیان نماید ولی این بار بخلاف هميشه 
هنگام تکلم دچار لکنت می‌شد و کلمات را به زحمت ادا می‌کرد. 

«پسرم چرا امروز در سخن گفتن ناتوان شده‌ای ؟» 

امام مجتبی علیه‌السلام فرمود: 

«یا اماه! قل بیانی و کل لسانی. لعل سیدا یرغانی.» 

«مادر جان! تعجب نکن چرا که گویا شخص بزرگی سخنانم را می‌شنود, از 
این رو زبانم لکنت گرفته و بیانم از فصاحت افتاده است.» 

در این حال امیرمومنان علی علیه‌السلام از پشت پرده بیرون آهذ و 
فرزندش را در آغوش گرفته و بوسید[1] . 


پی نوشت ها: 


[1] بحارالانوار, ج 43, ص 238. 


تبسم امام حسن 


و بر سر سفره نشست و از روی حرص و اشتهای فراوان مشغول غذا 
خوردن شد. ۳ 
ا را یی ام الما ان اما که مت است ‏ 
جناب از غذا خوردن او خرسند شده و تبسم فر مود. در بین صرف غذا| 
پرسید: «ای عرب! زن گرفته‌ای يا مجردی؟» 

عرض کرد: «زن دارم.» 

فرمود: : «چند فرزند داری؟» 

گفت: «هشت دختر دارم که من از نظر قیافه از همه بهترم اما آنها از من 
پرخورترند.» 

حضرت تبسم نموده او را ده هزار درهم بخشید و فرمود: «اين سهم تو و 
زوجه و هشت دخترت.»[1] . 


پی نوشت ها: 


[1] لطائف الطوائف, ص 139. 


تسلط بر همه‌ی زبان‌ها 


کلینی با سند خود از امام صادق علیه‌السلام نقل کرده است: 

امام حسن علیه‌السلام فرمود:خدا دو شهر دارد؛ یکی در مشرق: و دیگری 
در مغرب که گرداگرد آنان دیوار اهتی: و بر هر یک هزار هزار پاشنه‌ی در 
است. و در آنان با هفتاد هزار هزار زبان سخن می‌گویند, و من همه را 
می‌دآنم؛ ۵ نی آنچه ذو آنان و میان آنان است خبر دارم تشر ]ار حجتی 
جز من و برادرم حسین علیه‌السلام نیست. [1]. 


پی نوشت ها: 


[1] کافی 462:1, ح 5. 


توصیف ستارگان 


مجلسی رحمه الله با سند خود در توصیف ستارگان نقل کرده است: 

امام حسن وت در توصیف ستارگان فر مود: .سس در آسمان, 
چراغ‌هایی روان کرد که نورشان در خزانه‌ی اوست., و حارس 1 حصاتی 
در میانشان و نیز شهابشان از ستاره‌هایی که همچون در می‌درخشند, در 
گردش است؛ آن ستاره‌هایی که اگر تابش آنان تبودء خشم بندکان خدا در 
تاریکی‌های هرامن انگیز بسیار پرظلمت شب., چیزی را نمی‌دیده و در آن‌ها 
رهنمون‌ها بر راه‌های روشن قرار داد تا جابه‌جا شدن و رفت و آمد خود را 
که به آن تیاز .داز تده ذریابتد: | | . 

بحرانی با سند خود از امام 7 علیه‌السلام نقل کرده است: 

جچون امام حسن علیه‌السلام از کوفه آمد, مردم مدینه به استقبالش آمذند 
در حالی که شهادت امیرمومنان علیه‌السلام را به او تسلیت, و آمدن او را 
تهنیت می‌گفتند, و ی مه 
حسن علیه‌السلام آمدند و عایشه گفت:ای آبامحمد! سوگند به خدا! جد تو 
زمانی از دنیا رفت که پدر تو درگذشت., و من در آن روزها که نزد ما بود, 
با پیشگویی مرگ او, سخنی راست گفتم. 

و حضرت علیه‌السلام فرمود:شاید آن سخن, تمثل تو به اشعار «لبید بن 
ربنعه» بو که می کوید" 

من به آن زن بشارت دادم, و او با شتاب, روسری خود را بیفکند, که گاهی 
بشارت‌ها,؛ شتاب‌ورزان را بی بند و بار قف کته و کاروانیان به او گفتند که 
میان او, و ابادی‌های نجران و شام, مانعی [از دریا و دره] نیست, و او 
عصای خود را بیفکند و [خوشحال] به مقصد خود وشید. ان 7 
مسافری در بازگشت [به وطن خود] شادمان است. 

سپس به این اشعار, گفتار خود را افزودی:چون علی علیه‌السلام کشته 
شد, به عرب بگویید:[دیگر آزاد هستی,] هر چه خواهی انجام ده. 

و عایشه گفت:ای پسر فاطمه! در علم غیب. همچون جد و پدر خود 
زیرا ۱ آشکارا گفتی: و از تو شنیدند, [ بلکه] غیب, [از زمین] بیرون 
و شعله‌ی اتف هر فسات 
دهد] - آن [کیسه‌ی دوخته از] جامه‌ی کهنه‌ی سبزی را که در وسط خانه‌ی 
خود [ینهان] داشتی, و کف دست خود را [ناخواسته] به پاره‌ی آهنی زدی و 
زخمی کردی, و اگر : نه این است, پس زنان همراه خود را نشان ده. آری, 
آن [ کیسه ] را - که آموال تافشتر وع: دز آن کرد آمرژه بودی - بیرون آوردی. 
و از آن چهل دینار [طلای ناب] - که نمی‌دانستی وزن آن چقدر است - 


بیرون اوردی. و برای شادمانی از قتل امیرمومنان علیه‌السلام. در میان 
دشمنان او - از تیم و عدی - پخش کردی. 
و عايشه گفت:ای حسن! سوگند به خدا! چنان است که فرمودی, و به خدا, 
[با قتل علی] پسر هند بهبود یافت. و مرا نیز شفا داد. 

ناوت همسر رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت:وای بر تو, ای 
تا ار ی را ی 
رسول خدا صلی الله علیه و آله, در جمعی که تو و ام‌ایمن و میمونه حاضر 
بودید. به من فرمود:ای ام‌سلمه! مرا در دل خود چگونه می‌یابی؟ عرض 
کردم:بی‌اندازه شما را نزدیک به خود می‌بینم [و دوست دارم]. فرمود:و 
علی علیه‌السلام را در دل خود چگونه می‌یابی؟ عرض کردم:همانند شما. 
فرمود: ام‌سلمه! سپاس خدا را از اين نعمتی که داری, و اگر علی را, 
همچون من دوست نمی‌داشتی, در اخرت از تو بیزاری می‌جستم. و 
نزدیکی تو به من در دنیا, , سودت نمی‌داد. و تو [ای عایشه!] به رسول خدا 
صلی الله علیه و آله گفتی:و آیا اين چنین است همه‌ی همسران تو, ای 
رسول خدا؟! فرمود:نه. و تو گفتی:نه به خدا! من در خود منزلتی برای 
علی علیه‌السلام نمی‌بینم, خواه ما را نزدیک خود کنی يا دور سازی. و 
پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود:بس است. ای عایشه! 
کايشته کفت:آم‌شلفها -مخمد -ضلت. الله- علیه: و. آله. می‌میرود.. و علی 
می‌میرد. و حسن نیز مسموم از دنیا می‌رود. و حسین نیز کشته می‌شود, 
همان گونه که جدشان. رسول خدا صلی الله علیه و اله به تو خبر داده 
است. 


امام حسن علیه‌السلام فرمود :و آیا جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله به 


تو نیز خبر نداد که چگونه می‌میری و سرانجامت چه خواهد شد؟ 

عايشه گفت:به من جز خبر خیر نداده است. 

فرمود:جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله, به من خبر داد که تو با 
تتماری و خیازی »که آن: مرک (شما) آتشیان آنشت:* می‌قیرق: وشرانجام 
نو ۳ و در آتش ك 

ِِ__ ۰ ۳۳ ِ به تو خبر داد:با علی علیه السلام ِ امیرمومنان حِ 
دشمنی می‌کنی, و از خانه‌ی خود, امر و نهی کنان, بیرون می‌آیی, و بر 
شتر مسج شده‌ای از سرکشان جن - بکیر نام - می‌ نشینی؛ , و جنگی را راه 
می‌اندازی که در آن؛ خون بیست و پبح هزار نفر از مومنانی را که 
می‌پندارند تو مادرشان هستی, می‌ریزژی. ۳ 

عاستته کفت :۱یا جداته ات خر را داد یا غیت کویی مت ؟ 

پس عایشه رو برگرداند و گفت:سوگند به خدا! هشتاد دینار صدقه می‌دهم 


[و این بلا ۳1 از خود برمی‌دارم]. و برخاست, و امام حسن عله‌السلام 
گرمور سوگند به ۰ اگر چهل قنطار [3] نیز صدقه بدهی, پاداشی جز 


یی نوشت ها: 

[1 حارس.: نام ستاره آرتضا نف است. 
[2] بحارالانوار 92:58, ح 12. 

[3] فتطار:مال نتسار. 

[4] مدينة المعاجز 410:3, ح 946. 


تنزیه خدای بزرگ در روز چهارم ماه 


پاک و منزه است خدائی که که بر اسرار قلبها احام است, پاک و منزه 
است کسی که شمارش گناهان را می داند, پاک و منزه است. انکه چیزی 
در آسمانها و زمین از دید او پنهان نیست, پاک و منزه است آگاه بر رازها و 
دانای بر پنهانیه. _ ۱ 

پاک و منزه است آنکه اندک چیز در زمین و اسمان از او پنهان نمی باشد, 
با اه را ها ی ات 
پاک و منزه است خداوند و ستایش مخصوص اوست. 

ار انس هس ای ایا ان سر 

سبحان من هو مطلع علی خوازن القلوب. سبحان من هو محصی عدد 
الذنوب سبحان من لایخفی علیه خافية فی السماوات و الارض, سبحان 
التساسای رای ام لضاف 

سبحان من لایعزب عنه مثقال ذرة فی الارض و لا فی السماء سبحان من 
ار و فا ایا هر ای موه 


تحریض مردم به جنگ جمل 


سیاس خدائی را سزاست که استوار و قدرتمند و یگانه و توانا و بزرگ و 
برتر است. برای شما مساوی است که سخن را 0 
آورید, و آنکه در تاریکی شب پنهان شده و در روشنائی رو حرکت می 
کند, او را سپاس می گویم بر آزمایش نیکو و نعمتهای پیاپی بر آنچه دوست 
داشته و زشت می شماریم, آژسختی و اس نت 

و گواهی می دهم که معبودی جز خداوند نبوده, یگانه است. و شریکی 
ندارد, و محمد بنده و فرستاده اوست.؛ با 
و به رسالتش مخصوص گرداند, و وحیش را بر او نازل کرد و او را بر 
تصافف موجودات فز رنه و در زمانیکه بتها 9 و شیطان 0 و 
خداوند انکار می شد, او را به سوی جن و انس فرستاد, درود خدا بر او و 
بر خاندانش باد, و برترینر پاداش پیامبران را به او عطا نماید. 

اما و دا مت ای ای اون امیرالمومنین علی 
ایک ام فا ماس ار و ارس رورا را 
وا یا ی سم واه رام و عمل به کتاب و جهاد در 
رانا مت رای و اه هم اف را او چم تعاس ادا 
بخواست خدا در آينده, محبوب شما خواهد بود. 

و می دانید که علی علیه السلام به تنهایی نماز گزارد. و در روزی که او را 
تصدیق کرد در سن هجده سالگی بود, آنگاه در تمامی جنگها با ایشان 
شرکت کرد. و از تلاشش در کسب خشنودی خدا و اطاعت پیامبر و 
ارزشهایش ای دارید. 

و همواره پیامبر از او راضی بود, تا انگاه که چشمان او را با دست خویش 
بر هم نهاد, و به تنهائی او را غسل داد, در حالیکه فرشتگان او را یاری 
کرده و پسر عمویش فضل برایش آب می آورد. آنگاه او را داخل قبر خود 
نهاد, و پیامبر در قضاء دیون و وعده هایش به او وصیت کرد, و دیگر اموری 
که خدا بر او منت نهاده است. 

و سوگند به خدا که آنان را به سوی خود نخواند, و مردم همانند شتران 
خشمگین هنگام وارد شدن؛ بر ان بر او هجوم آفزدنو: و آزادانه با او بیعت 
کردند. انگاه: کروهی بیمانشان را شکستند. در حالیکه چیزی را بدعت 
تا ماکحا سامت با انس اور 
نمودن بر او ۱ 
پس ای بندگان خدا بر شما باد به تقوای الهی و تلاش صبر و یاری گرفتن 
از خدا و حرکت به سمتی که امیرالمومنین شما را ,: به آن چهت خوانده 


است. 


خداوند ما و شما را حفاظت کند به آنچه اولیاء و فرمانبرداران خود را 
حفاظت کرده است و به ما و شما تقوای خود را الهام کند؛ و ما و شما را 
در جهاد با دشمنانش یاری گرداند. و برای خود و شما از خداوند بخشش را 
خواستارم. 

خطبته فی استنفار الناس الی الجمل 

الحمدلله العزیز الجبار الواحد القهار الکبیر المتعال. سواء منکم من اسر 
القول, و من جهر به و من هو مستخف باللیل و سارب بالنهار, احمده علی 
حسن البلاءء و تظاهر النعماءء و علی ما احببنا و کرهناء من شدة و رخاء. 

و اشهدان لاله الاالله, وحده لا شریک له, و آن محمدا عبده و رسوله, امتن 
خلقه, و ارسله الی الانس و الجن. حین عبدت الاوثان و اطیع الشیطان؛ و 
جحد الرحمان. فصلی الله علیه و اله و جزاه افضل ما جزی المرسلین 

اما بعد, فانی لا اقول لکم الا ما تعرفون ان امیرالمومین علی بن ابی 
طالب ارشد الله امره و اعز نصره. بعثنی الیکم یدعوکم الی الصواب و الی 
العمل بالکتاب و الجهاد فی سبیل الله, و ان کان فی عاجل ذاک ما تکرهون 
فان فی اجله ما تحبون, ان شاء الله 

و قد علمتم ان علیا صلی مع رسول الله صلی الله علیه و آله وحده, و انه 
یوم صدق به لفی عاشرة من سنة ثم شهد مع رسول الله جمیع مشاهده, و 
کان من اجتهاده فی مرضات الله و طاعة رسوله و اتارة الحسنة فی 
الاسلام ما قد بلفکم. 

و لن یزل رسول الله راضیا عنه حتی غمضه بیده و غسله وحده, والملائکة 
اعوانه, و الفضل ابن عمه ینقل الیه الماءء ثم ادخله حفرته, و اوصاه بقضاء؛ 
دینه و عداته, و غیر ذلک من من الله علیه. 

ثم و الله ما دعاهم الی نفسه, و لقد تدای الناس علیه تداک الابل الهیم عند 
ورودها فبایعوه طائعین تم نکث منهم ناکثون بلا حدت احدثه و لا خلاف اتاه, 
حسدا له و بغیا علیه. 

فعلیکم عباد الله بتقوی الله و الجد و الصبر و الاستقامة بالله و الخوف الی 
ما دعاکم الیه امیرالمومنین. 

عصمنا الله و ایاکم بما عصم به اولیاءء و اهل طاعته و الهمنا و ایاکم تقواه, 
و اعاننا و ایاکم علی جهاد اعدائه. استغفر‌الله العظیم لی و لکم. 


تحریض اهل کوفه به جنگ جمل 


روایت شده: امیرالمومین علیه السلام امام حسن علیه السلام و چند نفر 
از اصحابش را برای یاری خواستن به همراه نامه ای به سوی کوفه 
فرستاد. 

هنگامی که اما حسن علیه السلام به همراه عمار وارد کوفه شد, مردم دور 
ایشان اجتماع کردند, امام در اجتماعشان حضور یافت. و پس از حمد و 
ثنای الهی فرمود: 

ای مردم! ما امده ایم تا شما را دعوت کنیم به خدا و کتابش. و سنت 
ی ی 
را عادل می شمارید. و برترین کسی که شما را برتر می دانید. و 
باوفاترین کسی که با او بیعت کرده اید, آن کس که فهم قرآن او را عاجز 
نکند, و چیزی از سنت بر او پوشیده نیست. و کسی بر او سبقت نگرفته 
است, به سوی کسی که خداوند از دو حجهت او را یه پیامبرش نزدیک 
گرداند, نزدیکی از جهت دین و از جهت خویشاوندی, کسی که در هر نیکی 
بر مردم پیشی گرفته است. 

به سوی کسی که خداوند به وسیله او پیامبرش را کفایت کرد در حالیکه 
مردم او را خوار می کردند, به او نزدیک شد در حالیکه مردم از او دور 
بودند. با او نماز گزارد, درحالیکه مردم مشرک بودند. با او جنگید در حالیکه 
مردم فرار می کردند, با او مبارزه کرد در حالکیه مردم اکراه داشتند او را 
تصدیق کرد در حالی که مردم او را تکذیب می کردند, به سوی کسی که 
و او از شما یاری می خواهد و شما را به سوی حق می خواند, و از شما 
می خواهد که به سوی او بروید, تا او را بر گروهی که بیعتش را شکسته و 
نیکان اصحابش را کشتند و کار گزارانش را کنار زدند, و بیت المالش را 
غارت کردند, یاری کنید. 

پس به سوی او بروید, خداوند شما را رحمت کند, پس امر به معروف و 
نهی از منکر کنید, و همانند صالحان در پیشگاهش حاضر شوید. 

خطبته فی استنفار اهل الکوفة الی الجمل 

روی ان علیا علیه السلام بعث الی الكوفة الحسن ابنه علیه السلام و بعض 
اصحابه, و معهم کتاب الی اهل الکوفة 

فلما دخل الحسن علیه السلام و عمار الكوفة اجتمع الیهما الناس فقام 
الحسن علیه السلام فاستقر الناس, فحمدالله و صلی علی رسوله ثم قال: 
ایها الناس! انا الی الله و الی کتابه و سنة رسوله و الی افقه من تفقه من 
المسلمین و اعدل من تعدلون. و افضل من تفضلون و اوفی من تبایعون. 


هی اه ی اس فا هس ها 
له ای شوه را رای وف ان ال عم ای رس ای 
الی کل ماثرة 

هه وی سا مر رنه 
متباعدون. و صلی معه وهم به مشرکون و قاتل معه و هم منهزمون, و بارز 
معه و هم مجمحون و صدقه و هم مکذبون, و آلی من لم ترد له راية و لا 
تکافی له سابقة ۱ 

و هو یسالکم النصر و یدعوکم الی الحق, و یسالکم بالمسیر الیه, لتوازروه, 
ی ی یا ها ان یا ۱1 
ای 

نصا الم مت وت و ی نی ترا 
بما یحضر به الصالحون. 


تحریض مردم به جنگ در جنگ جمل 


ای مردم! دعوت فرمانده خود را بشنوید, و به سوی برادرانتان بروید, 
بزودی کسی این حکومت را به دست می کیرد که به سوی او کوج می 
کنید, به خدا| سو گند, اگر دانایان و عاقلان سریرستی این حکومت را به 
عهده گیرند, در این دنیا بهتر و در اخرت نیکوتر است. پس دعوت ما را 
بپذیرید, و ما را یاری کنید, در انچه شما و ما به ان دچار شده آیم. 

خطبته فی غزوة الجمل, لتحریض الناس الی الجهاد 

یا ایها الناس! اجیبوا دعوة امیرکم. و سیروا الی اخوانکم. فانه سیوجد لهذا 
الامر من ینفر الیه, و الله لان یلیه اولوا النهی امثل فی العاجلة و خیر فی 
العاقبة فاجیبوا دعوتنا و اعینونا علی ما ابتلینا به و ابتلیتم. 


تحریض اهل کوفه به جنگ جمل 


ای مردم! امیرالمومنین علیه السلام می گوید: من در اين راه حرکت کرده 
ام , خواه ظالمانه و خواه مظلومانه, و من خداوند را به یاد می اورم. باری 
مردی که حقی را بر خداوند قائل است جز آنکه کوج کند. اگر من مظلوم 
هستم مرا یاری کنید, و اگر الم هستم حقم را از من بگیرد. و سوگند به 
خدا که طلحه و زبیر ای اه و اولین 
ار 
برداشته ام, يا حکمی را تغییر داده ام, پس کوچ کنید, و به کار نیک امر و از 
کار زشت باز دارید. 

خت لحترنص احل التعفع ای الحدلن 

اس لاه ان امسر اافشن تفیل ان خرست سفسی ها طالنا اد 
هاافا. ای ان اه ع سل رها ری لاعفا الا خر قان کت 
فظل‌ما اعاتی‌و ان کت الما اخد ممه د الله ان اون الر لسن 
بمعروف و انهوا عن منکر. 


تحریض کوفیان به جنگ جمل 


ای مردم! امیرالمومنین در گذشته تمامی شما را یاری نمود, و هم اکنون 
امده ایم تا شما را به سوی او بخوانيم, چرا که شما پیشوای شهرها و 
روسا عرب هستید. 

و خبر بیعت شکستن طلحه و زبیر و خروجشان به همراه عايشه به شما 
رسیده است., و آن ناشی از ضعف زنان و ضعف عقیده ایشان می باشد, و 
خداوند فرموده: مردان بر زنان تفوق دارند. 

و به خدا سوگند می خورم اگر کسی او را یاری نکند, در میان مهاجرین و 
انصار که برای یاری او می آیند, و آنانکه خداوند از انسانهای پاک که برای 
او می فرستد. برای او کافی می باشد, خداوند را یاری کنید تا شما را 
یاری کند. 

خطبته لاستنفار اهل الکوفة الی حرب الجمل 

ایها التاس! ۱ ۱ اب 36 
قرقد کان من تفص طاحتو الریر مها و خرو مها عانشة ها فو لک 
و هو ضعف النساء [2] و ضعف رایهن, و قد قال الله تعالی: الرجال 
قوامون علی النساء [3] . 

و ایم الله لو لم ینصره احد لرجوت ان یکون له فیمن اقبل معه من 
المهاجرین و الانصار و من یبعث الله له من نجباء الناس کفاية فانصروا الله 
پی نوشت ها: 

[1] جبهة الانصار. و سنام العرب (خ ل). 

آهآوهیمن النساع (ل). 

[31] النساء: 34. 


تحریض مردم به یاری علی(ع) 


مردم کوفه را از یاری برحذر می دارد, امام حسن علیه السلام و مالک 
اشتر و عمار پاسر را به سوی او فرستاد. 

هنگامی که داخل مسجد شدند امام بالای منبر رفت, و چنین فرمود: 

ای مردم! علی علیه السلام راه هدایت است هر که داخل آن شود هدایت 
ی این 

و ای اه ال اک ده 
لما دخلوا المسجد صعد الحسن علیه السلام المنبر فحمدالله و اثنی علیه و 
ذکر جده فصلی علیه ثم قال: 

ایها الناس! ان علیا امیرالمومنین باب هدی, فمن دخله اهتدی و من خالفه 
نبردی. 


تحریض مردم به یاری امیرالمومنین(ع) 


روایت شده: هنگامی که علی علیه السلام از مدینه حرکت کرد به نزدیک 
شهر کوفه رسید. امام حسن علیه السلام و عمار و اين عباس را برای 
جلب حمایت مردم به کوفه فرستاد. هنگامیکه داخل مسجد شدند امام 
بالای منبر رفت و حمد و ثنای الهی را گفت. آنگاه نام پیامبر را ذکر کرد و 
بر او درود فرستاد, را را 
پیامبر را یادآوری نمود, و اینکه او به خلافت از همه شایسته تر است آنگاه 


ای ۳ ظاخة و یر ازاذانه و ندون اجبار و اکراهی بیعت کردند, آنگاه 
کوچ کرده و بیعتشان را شکستند. خوشا به حال آن که در نبرد با کسانیکه 
هار آه اما سا که را تا متا سا 


روی انه لما سار علی علیه السلام من المدينة الی فید. بعث الحسن علیه 
السلام.و عمار و انن عباس الی الکوفم لما دغلها المسجد ضعد الحسن. بن 
علی غایه ا لام المتنو: فخمدلله:ه آننی ۳ 
دک فضل آنیه. هد سایعته و فرایته پرشول الله: ضلی الله علبه و الم.ه آنه 
اولی بالامر من غیره ثم قال: 

معاشر الناشض! .ان طاحق: و الزییر قد بایها لیا طانفین ین مفگرفین ثم 
نفر وا و نکثا بیعتهما له فطوبی لمن خف فی مجاهدة من جاهده. فان الجهاد 
ضعه: کالجهاد فع آلنبی: ضلی الله یه لت 


تحریض مردم به یاری امام علی 


هنگامی که سخنان عبدالله بن زبیر (در مورد نسبت دادن قتل عثمان به 
امام) به حضرت علی علیه السلام رسید, به امام حسن علیه السلام 
فرمود: ای پسرم برخیز و خطبه ای بخوان, امام پس از حمد و ثنای الهی 
فرمود. 

ای مردم! سخن عبدالله بن زبیر بما رسید. و سو گند به خدا| آنگاه که 
شهرها بر عثمان تنگ گردیده بود, پدرش گناهانی را بی دلیل به او نسبت 
می داد, تا اينکه کشته شد, در حالیکه طلحه در زمان او پرچمش را در بیت 
المال او قرار داده بود. 

حجت بر پدر اوست. می پندارد که با دست بیعت کرده ولی با قلب بیعت 
ننموده, در حالیکه به بیعت اقرار کرده و ادعای دوستی نموده باید برای 
سخنش دلیل بیاورد. و چگونه قادر بر اين کار خواهد شد. 

و اما تعجب او از اینکه مردم کوفه بر مردم بصره غالب شوند, تعجبی 
ندارند, که اهل حق باطل غالب شوند و به خدا سوگند, به جانم قسم می 
خورم. که مردم بصره حق را خواهند دانست, وعده ما و انان روزی است 
که ما در پیشگاه خدا آنان را به محاکمه می کشانيم. و خداوند با حق حکم 
می کند, و او بهترین حکم کنندگان است. 

خطبته فی تحریض الناس لنصرة علی 

ایس کاتسا خطت ال بن اسر ال 
الحسن علیه السلام: قم يا بنی فاخطب فحمدالله و اثنی علیه و قال: 

ایها الناس! قد بلفغنا مقالة ابن الزبیر. و قد کان و الله ابوه یتجنی علی 
عثمان الذنوب و قد ضیق علیه البلاد حتی قتل, و ان طلحة راکز رایته علی 
بیت ماله و هو حی 

و اما قوله: ان علیا ابتز الناس امورهم. فانه اعظم حجة لابیه, زعم انه بایعه 
ما ها ار ای ای ۱ 
ادعاه ببرهان و اتف له ذلک؟! 

و اما تعجبه من تورد اهل الكوفة علی اهل البصرة فما عجبه من اهل حق 
توردوا علی اهل الباطل؟ و لعمری و الله لیعلمن اهل البصرة. فمیعاد ما 
بیننا و بینهم یوم نحاکمهم الی الله. فیقضی الله بالحق و هو خیر الفاصلین. 


تحریض مردم به جنگ صفین 


سیاس خدای را سزاست که معبودی جز او نمی باشد. یگانه بوده و 
شریکی ندارد. و او را ثنا می گویم انگوته: که سزاوار انستته: از آنچه 
تدامی ان کش مر شا برتر گزوایهو انش کم بر شما گسترده 
گرداند. آنچه نامش به شمارش در نیاید. و شکرش ادا نشود. و وصف و 
قولی به او نرسد. 

و ما در راه خداوند برای شما غضبناک شدیم, چرا که خداوند بر ما منت 
نهاد آنگونه که او سزاوار آنست, تا نعمتها و عطاها و بخششهايش را شکر 
گزاریم. سخنی که در آن رضا و خشنودی به سوی خداوند بالا رود. و 
ضدافت. و. زر استی .در آنن. تمودار باشنده تا کفتارمان را تایند. گردانم. و 
سزاوار موارد افزونتری از خداوند باشیم, سخنی که زیاد کرد و نابود 
نشود. 

هر اجتماعی که با هدفی واحد فراهم آمدند نیرو یافته و پیمانشان استوار 
شد, پس آماده جنگ با معاویه و سپاهیانش شوید که به سوی شما آمده 
است, و بخواریر نگرائید که ذلت و بندهای دنیا را می گسلد, و اقدام بر 
جنگ موجب بزرگواری و بر کناری از شکست و ذلت است, چرا که هر 
گروهی از پذیرش خواری امتناع ورزیدند خداوند دردها و ناکامیشان را 
برمی دارد, و از خواری بدورشان می سازد, و به حقیقت رهنمونشان می 
گرداند. 

و آنگاه این شعر را خواند: 

از صلح آنچه را می خواهی می توان گرفت ولی از نفسهای جنگ بیش از 
یک جرعه را نتوان نوشید. 

خطبته فی صفین لتحریض الناس الی الجهاد 

الحمد لله لا اله غیره. وحده لا شریک له, و اثنی علیه بما هو اهله, ان مما 
عظم الله علیکم من حقه و اسبغ علیکم من نعمه ما لا پحصی ذکره. و لا 
یوّدی شکره ولا یبلغه, صفءة و لا قول 

و نحن انما غضبنا لله و لکم, فانه من علینا بما هو اهله ان نشکر فیه الاءه و 
بلاعی و نعماءه قولا یصعد الی الله فیه الرضا و تنتشر فیه عارفة الصدق, 
یصدق الله فیه قولنا, و نستوجب فیه المزید, من ربنا, قولا يزید, ولا یبید. 
فانه لم یجتمع قوم قط علی امر واحد الا اشتد امرهم و استحکمت 
عقد تهم, فاحتشد وا فی قتال عدوکم معاوية و جنوده, فانه قد حضر, و لا 
تخاذلوا فان الخذلان یقطع نیاط القلوب و ان الاقدام علی الاسنة نجدة و 
عصمة لانه لم یمتنع قوم قط الا رفع الله عنهم العلة و کفاهم جوانح الذلة و 
هداهم الی معالم الملة. 


و الصلح تأخذ منه ما رضیت به 
و الحرب یکفیک من انفاسها جرع 


روایت شده: هنگامیکه معاویه به سوی عراق آمد و به پل منبج رسید» 
منادی ندا کرد و همه را دعوت به اجتماع نمود. هنگامی که مجتمع شدند 
مام بالای منیر رفت, و پس از حمد و تنای الهی فرمود: .- . 

اما بعد, خداوند فرمان جهاد را بر بندگانش نکاشت. ار چه انان را 
ناخوشایند باشد, و به مجاهدین موّمن فرمود: صبر کنید که خداوند با 
صابران است ای مردم به خواست و آرمانتان نمی رسید مگر آنکه بر آن 
جهن خوضا بند مین سما رید صیر کنیه 

اه با اه را را 
قرارگاه ارتش است حرکت کنید تا بنگرید چه می شود. 

راوی گوید: امام در بیان این کلمات بود, در حالیکه از نقض پیمان مردم در 
هراس بود. 

خطبته فی تحریض اصحابه للقتال 

روی انه لما سار معاوية الی العراق, و بلغ جسر منبح. نادی المنادی: 
الصلاة جامعة, فلما اجتمعوا, خرج الحسن علیه السلام فصعد المنبر. فحمد 
الله و اثنی علیه, ثم قال: 

اما بعد, فان الله کتب الجهاد علی خلقه و سماه کرها, ثم قال لاهل الجهاد 
من المومنین: اصبروا آن الله مع الصابرین [1] , فلستم ایها الناس نائلین 
ما تحبون الا بالصبر علی ما تکرهون. 

انه بلغنی آن معاوية بلفه انا کنا ازمعنا علی المسیر الیه, فتحرک لذاته, 
فاخرجوا رحمکم الله الی معسکر کم بالنخيلة حتی ننظر و تنظرون و نری و 
ترون. 

قال: و انه فی کلامه لیتخوف خذلان الناس له. 


پی نوشت ها: 


[1] الانفال: 46. 


ترغیب مردم به پیروی از اهل بیت 


ای فزدم! شهرها نابود. و آناز از بین. رفت,ر صبر و شکیانی. آاندی کرذید 
پس بر وسوسه های شیطانی و حکم خیانتکاران قدرت تحمل نیست, به 
خدا سوگند که هم اکنون دلایل اثبات, و آیات الهی برتر. و مشکلات آشکار 
شد, و ما در انتظار تحقق این ایات و تاویل انها بودیم. خداوند می فرماید: 
«محمد تنها رسول الهی است که قبل از او نیز پیامبرانی بوده اند. اگر 
گذشته خود رجوع کند به خداوند ضرر نمی رساند. و خداوند شاکران را 
پاداش می دهد». 

سوگند به خدا که جدم پیامبر خدا مرد و پدرم کشته شد. و وسوسه گر 
ناپیدا صیحه و فریاد زد.. و شک در قلوب مردم وارد شد, و ندای فتنه جو و 
آشوب کر ظاهر گردید, و با ستت بیافتر مخالفت گردید, پس ای وای ۳ 
فتنه کور و کر و لال, که سخن خواننده شنیده نشده و منادی آن جواب داده 
نمی شود, و با رهبر آن مخالفت نمی گردد, و نفاق آشکار و پرچمهای 
تفرقه افکنان به حرکت در آفده و لشکریان خارج شوندگان از دین از شام 
و عراق مجتمع شدند. خداوند شما را رحمت کند بشتابید به روشنی نور 
درخشان و پرچم مرد نیرومند, و به نوری که هرگز خاموش نگردد, و حقی 
ای مردم! از خواب غفلت برخاسته و از فرصت گسترده و از تاریکی 
بسیار, و از کم بودن راه رهایی برخيزید, سوگند به آن که دانه را شکافت 
و انسان را خلق کرد و عظمت را بر خود پوشانید, اگر از میان شما گروهی 
با من باشند که قلبهای صاف و نیاتی صادق داشته باشند, که در ان نفاق 
نبوده و قصد, تفرقه افکنی نداشته باشند, قدم قدم با شمشیر با آنازت من 
جنگم, و شمشیرها و نیزه ها را در اطراف آنان قرار داده, و اسبها 1 در 
اطراف ایشان به حرکت دراورم. 

خطبته فی تحریض الناس لاتباعهم 

معاشر الناس! عفیت الدیار. و محیت الاثار. و قل الاصطبار, فلا قرار علی 
همزات الشیاطین و حکم الخائنین. الساعة و الله صحت البراهین, و فصلت 
الایات. و بانت المشکلات, و لقد کنا نتوقع تمام هذه الاية و تاویلها, قال الله 
تعالی: و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل., افان مات او قتل 
انقلبتم علی اعقابکم. 0:۳ 
الله الشاکرین [1] . 

مات لاه عم ول ال صلی اه کاس لدم کل نی اند 
السلام. و صاح الوسواس الخناس, و دخل الشک فی قلوب الناس, و نعق 


باعق افتق تالم الستت الا فیفته ماع تکماغ غالا یه 
لداعیها, و لا یجاب منادیها, و لا یخاف والیها, ظهرت کلمة النفاق؛ و سیرت 
رایات اهل الشقاق, تکالبت جیوش اهل المراق من الشام و العراق. هلموا 
تحمکن الله الی الاتضاع والنمن الصا الفلم الححعا. واافتام الم 
التر الک لا و ای الیل سفن 

با آبها النانن! تیطعضوا من رعنه العنله من نهری الومتع ورمن بکانف 
افو منم قصان تاه فوالنی فلم: الحیه مرا اتمه ری 
لسن فام الق مکی عضم ناوت اف و تای تاو کون 
تیا شوب تفا وی لا بعافراف اجاهدان بالسیت ما قدمای و لاضعرنن 
السیوف جوانبها, و من الرماح اطرافهاء و من الخیل سنابکها. 

پی نو شت : 


[1] آل عمران: 144. 


توحید و ولایت.: رمز شفاعت 


در کتاب «مناقب» آمده است: 

محمد بن اسحاق می‌گوید: روزی ابوسفیان نزد امیرالمومنان علی 
علیه السلام امد و گفت: يا اباالحسن؛ من به تو احتیاجی دارم. 

حضرت فرمود: : چه حاجتی داری؟ 

گفت: به همراه من نزد پسر عمویت محمد برویم, از او درخواست نمایی 
تا میان ما قراردادی بنویسد. 

علی علیه‌السلام فرمود: 

ای ابوسفیان؛ پسر عمویم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با تو 
قرار و پیمانی بسته است که هرگز از آن باز نخواهد گشت. 

فاطمه‌ی زهرا علیهاالسلام پشت پرده شاهد این گفتگو بود, امام حسن 
علیه السلام نیز که کودکی چهارده ماهه بود در برا؛ بر مادرش راه می‌رفت. 
ابوسفیان به حضرت زهراء علیهاالسلام گفت: ای دختر محمد؛ به این کودک 
بگو: به خاطر من نزد جدش سخنی گوید تا به وسیله‌ی آن, بر عرب و عجم 
مهتری و آقایی کند. 

در این هنگام امام حسن علیه‌السلام به سوی ابوسفیان اف دستی بر بینی 
و دست دیگری بر ریش او زد تا آنکه خداوند متعال زبان او را با این سخن 


گفتن گویا ساخت و فرمود: 

یا اباسفیان؛ قل: «لااله الا الله,. محمد رسول الله» حتی اکن شفیعا. 

ای ابوسفیان؛ تو بگو: «لا اله الا الله. محمد رسول الله» تا من شفیع تو 
#۳ 

وقتی امیرالمومنین علی علیه‌السلام این منظره را دید. فرمود: 

الحمدلله الذی جعل فی ال محمد من ذرية محمد المصطفی صلی الله 
فا او ری اما کر تس ۱ 

حمد و سپاس مخصوص خدایی است که در ال محمد علیهم السلام ذریه‌ای 
از محمد مصطفی صلی الله علیه و اله و سلم قرار داد که نظیر یحیی بن 
زکریا علیه السلام است ( که خداوند درباره‌ی او می‌فرماید:), «و ما فرمان 
(نبوت) را در کودکی به او دادیم.» [2] . 


[1] سوره مریم؛ آیه: 12. 
[2] بحارالانوار: 43 / 326 ح 6. 


توسل , به آبرومندان؛ تنها راه نجات 


اسماعیل بن یزید می‌گوید: امام باقر علیه السلام فرمودند: 

مردی در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گناهکار بود (و 
حکم دستگیری او صادر شده بود) آن شخص مدتی متواری شده و جرئت 
نداشت از خانه بیرون اند و برای نجات خود دنبال وسیله‌ای هقف کیت تا 
اینکه روزی در راه خلوتی امام حسن و امام حسین علیهماالسلام را دید. 
دوید و ایشان را برداشت و بر دوش خود سوار نمود و به محضر مبارک 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم رسید و عرض کرد: 

یا رسول الله؛ انی مستجیر بالله و بهما ۱ 

ای رسول خدا؛ به راستی که من به خدا و این دو فرزندانت پناه اورده‌ام. 
پیامبر اسلام صلی الله علیه و له و سلم چنان خندید تا اینکه دست 
مبارکش را به دهان خویش نهاد. سپس به آن مرد فرمود: «اذهب فانت 
طلیق». «برو تو ازاد شدی». و به امام حسن و امام حسین علیهماالسلام 
فرمودند: من شفاعت شما را در اين امر پذیرفتم. 

در آن حال خداوند - به جهت, تأیید این شفاعت - این آیه شریفه را نازل 
فرمود: (ق له انم از ظلموا آنفسهم جاک فاستغفرو الله و استغفر لهم 
الرسول لوجدوا الله توابا رحیما) [1] اگر اینان زمانی که به نفسهای خود 
ستم کردند نزد تو آفدند. و از خدا آهززش. خواستند و برای. آنها آمرزش 
طلبیدی: هر اینه آن‌ها خداوند را توبه‌پذیر و مهربان می‌پابند [ 2]. 

(بدین گونه امام حسن و امام حسین علیهماالسلام سبب قبولی توبه 
گنهکاری شد). 


یی نوشت ها: 
[1 سوره‌ی نساء؛ آیه‌ی: 04 
[2] بحارالأنوار: 43 / 318 ح 2. 


تعداد خرماهای درخت 


امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید: 

زمانی که امام حسن علیه‌السلام با معاویه صلح کرده بود. روزی با هم در 
«نخیله» نشسته بودند. معاویه گفت: شنیده‌آم که حضرت رسول صلی الله 
غلبه. و اله و سلم تقداد خر هاها زا در درخت تختصیم می رد و ذرنست درز 
قب اف آیا آن علم را تو نیز داری؟ چرا که شیعیان شما ادعا می‌کنند هیچ 
خترق در اسفان و ز مین تنست: محر آینکة بق. ان اگاه هستند. 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم 
تعداد کیل‌های آن را بیان می‌فرمود, من برای تو تعداد دانه‌های آن را نیز 
می‌گویم. , 

معاویه گفت: حال بگو که در این درخت چند خرما وجود دارد؟ 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: چهار هزار و چهار دانه می‌باشد. 

معاویه دستور داد تا خرماهای آن درخت را چیدند. هنگامی که آنها را 
شمارش کردند دیدند که, چهار هزار و سه دانه است. 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: دروغ نگفته‌ام و از جانب خدا خبر دروغ به 
من نرسیده است. باید که دانه‌ای را پنهان کرده باشند. 

وقتی جستجو کردند, دیدند یک دانه در دست عبدالله بن عامر است [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] بحارالأنوار: 43 / 329 ح 9, صحيفة الأبرار: 160/2 ح 38. 


تعداد میوه‌ها 


روزی معاوبه از امام حسن علیه‌السلام سوال کرد: 

«ای ابامحمد! شنیده‌آم که رسول خدا| از عالم غیب خبر می‌داد! مثلا 
می‌گفت: «اين درخت خرما چه مقدار میوه و رطب دارد!» آیا شما نیز در 
این موارد علومی دارید؟ زیرا شیعیان شما عقیده دارند که هر چه در 
آسمانها و زمین است از شما پوشیده نیست و شما از همه‌ی آنها آگاهی 
دارید؟!» 

امام حسن علیه السلام سخن خود را بدین صورت آغاز کرد: 

«ای معاویه! اکز رسول خدا| مقدار و وزن درختان و میوه‌ها را تعیین 
می‌کرد. من نیز می‌توانم به صورت دقیق وزن و حتی تعداد میوه‌ها را نیز 
مشخص سازم!» ِ 

در این حال معاویه به عنوان ازمايیش سوال کرد: «اين درخت چند دانه 
رطب دارد؟» 

حضرت در جواب فرمود: «دقیقا چهار هزار و چهار عدد!!!» 

معاویه دستور داد دانه‌های ان درخت را چیدند و به طور دقیق شمردند, و 
با کمال تعجب دیدند تعداد آنها چهار هزار و سه عدد است!!۱! 

امام حسن علیه السلام فرمودند: «آنچه را گفته‌ام درست است و سپس 
بررسی دقیقتری کردند: دیدن که یک دانم. انها را «عبدالله. بخ غامز» در 
دست خود نگه داشته است!! 

حضرت مجتبی علیه‌السلام فرمودند: «ای معاویه! من به تو اخباری را 
می‌ دهم که تعجب صین کلف و می‌گویی: «او چگونه این اخبار را در دوران 
کودکی از پیامبر آموخته است. > در اکن تو «زیاد به ابیه» را برادر خود 
می‌خوانی ! و «حجر بن عدی» را مظلومانه به قتل می‌رسانی! و سرهای 
بریده را از شهرهای دیگر برای تو حمل می‌کنند!!![1] . 


پی نوشت ها: 


[1] بحارالانوار, ج 43, ص 329, حدیث 9. 


توجیه جابر با رجعت پیامبر 


خایر ین عجالله اتصاری» آن پترخزن‌ضتایی که سلام رستفل شدا صلی اه 
کل با تمس ام خصرت اه انم مشاه کات تایه 
سوگند به حقانیت خداوند و حقانیت رسول الله! جریانی بسیار عجیب از 
امام حسن صلوات الله علیه دیده ام. که بسیار مهم و قابل توجّه است. 
گفت: بعد از آن که بین آن حضرت و معاویه آن قضایای مشهور واقع شد؛ 
و در نهایت بین آن دو, صلح گردید, و بر من بسیار سخت و گران آمد؛ و 
همه اصحاب و اطرافیان آن حضرت نیز از اين امر ناراحت و سرگردان 
بودند, تا آن که روزی به خدمت حضرتش وارد شدم, آن بزرگوار فرمود: 
ای جابر! از من دلگیر و افسرده خاطر مباش و هرگز فرموده جدم. رسول 
الله صلی الله علیه واله را از یاد مبر, که فرمود: فرزندم حسن سید 
جوانان اهل بهشت است؛ و خداوند به وسیله او بین دو گروه عظیم از 
مسلمان ها صلح ایجاد نماید. 

جابر گوید: اين توجیه, ارام بخش دردهایم نگردید و با خود گفتم: منظور 
پیغمبر خدا صلوات الله علیه این مورد نبوده است؛ چون این حرکت سبب 
هلاکت مومنین خواهد شد. 

در همین لحظه امام حسن مجتبی علیه السلام دست خود را بر سینه من 
نهاد؛ و فرمود هنوز مشکوک هستی؟ 

که نله فرموی آ ست انعم وسول الم خلت الاه لاله ۱ 
شاهد بگیرم تا مطالبی را از وی بشنوی؟ ِ 

جابر گوید: از پیشنهاد حضرت,؛ بسیار تععجب کردم که ناگاه متوجه لشندم؛ 
جعفر و حمزه صلوات الله علیهم, خارج شدند و من مبهوت و متحیر, به ان 
ها خیره شدم. 

امام حسن مجتبی علیه السلام اظهار داشت: پا رسول الله! جابر نسبت به 
طرز عملکرد و برخورد من با معاویه مشکوک شده است؛ و تو خود از قلب 
او اکاه-ترت: 

در این هنگام پیغمبر خدا صلوات الله علیه لب به سخن گشود و فرمود: ای 
نظریات شخصی خود را کنار گذاری. ٍ 

و سپس افزود: ای جابر! انچه فرزندم حسن انجام داد, تسلیم ان باش و 
بدان که عملکرد و کارهای او بر حق است؛ و او با اين کار مومنین را زنده 
کرد فان آنجم‌را که اه انحام فاد از طری می»و ار طر ناوید ستعال 


بوده است. 


عرض کردم: پا رسول الله! من تسلیم امر شما شدم, بعد از آن مشاهده 
کردم که به سمت اسمان بالا رفتند و دیدم که اسمان شکافته شد و انان 
درون ان وارد گشتند. [ 1 ] ۱ 

پی نوشت ها: 
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محذئین و موژخین در بسیاری از کتاب های تاریخی اورده اند: , 
حضرت رسول به همراه علی بن ابی طالب صلوات الله علیهما برای جنگ 
از شهر مدینه خارج شده بودند. 
و در همان روزها, امام حسین سلام الله علیه - که کودکی خردسال بود - 
از منزل بیرون امد و چون اندکی از منزل دور شد. یک نفر بهودی او را 
گرفت و در منزل خود مخفی کرد. 
حضرت فاطمه زهراء علیها السلام به امام حسن علیه السلام خطاب کرد و 
فرمود: بلند شو, برو ببین برادرت کجا رفته است, دلم آشوب گشته و 
بسیار ناراحت هستم. 
امام مجتبی علیه السلام فرمان مادرش را اطاعت کرده و کوچه های مدینه 
را یکی پس از دیگری گشت و برادر خود را نیافت, از شهر مدینه بیرون 
رفت و به باغات و نخلستان ها سری زد؛ و هر چه فریاد کشید و گفت: با 
حسین, برادرجان, عزیزم تو کجائی؛ خبری از او نشد. 
در همین لحظات متوجّه آهوئی شد که در حال حرکت بود, امام حسن علیه 
السلام آهو را صدا زد و فرمود: آبا برادرم حسین را در این حوالی ندیدی؟ 
پس آهو به قدرت خدا و کرامت رسول الله صلوات الله علیه به سخن آمد 
کت برادرت را صالح بهودی گرفته؛ و او را در خانه خود مخفی و پنهان 
کرده است. ۱ ۱ 
امام حسن مجتبی علیه السلام پس از شنیدن سخن اهو به سمت منزل ان 
بهودی آمد و اظهار نمود: یا برادرم, حسین را آزاد کن و تحویل من ده و یا 
آن که به مادرم, فاطمه زهراء می گویم که شب هنگام سحر نفرین نماید و 
آن گاه هیچ یهودی روی زمین باقی نماند. , 
و نیز به پدرم, علی بن ابی طالب علیه السلام می گویم تا همه شماها را 
نیست و نابود گرداند؛ و به جدّم رسول الله صلوات الله علیه می گویم: تا ۳ 
از خدا بخواهد که جان همه بهودیان را بگیرد. 
صالح بهودی با شنیدن چنین سخنانی از آن کودک در تعجّب و تحیر قرار 
گرفت و اصل و نسب وی را جویا شد. 
به طور مفصّل با ذکر نام پدر و مادر و جذ خود. فضائلی چند نیز از ایشان 
بیان نمود؛ به طوری که قلب و فکر آن یهودی را روشن و به خود جلب 
کرد. سپس بهودی چشمانش پر از اشک گردید و در حالی که از بیان و 
فصاحت و بلاغت کودکی در آن سنْ و سال سخت حیرت زده و متجب 
شده بود, به به او می نگریست. 
و پس از آن که خوب با خود اندیشید و محتوای بیانات حضرت مجتبی علیه 


السلام را با دقّت درک و هضم کرد, گفت: پیش از آن که برادرت را تحویل 
دهم, می خواهم مرا به آئین و احکام - سعادت بخش - اسلام آشنا گردانی 
اضما اسلام ماس مه ان مان آدرد. 
معارف و احکام انسان ساز اسلام را به طور فشرده برای او بیان نمود؛ و 
صالح بهودی مسلمان شد و آن گاه حسین سلام الله علیه را تحویل 
برادرش داد و طبقی پر از سکه های طلا ونقره بر سر ان دو برادر ریخت 
و سپس آن سکُه ها را برای سلامتی هر دوی آن ها به عنوان صدقه بین 
فقراء و بیچارگان تقسیم کرد. ۲ 
و بعد از ان که امام حسن علیه السلام برادر خود را تحویل گرفت وی را 
نزد مادر خویش اورد. 
فردای آن روز صالح به همراه هفتاد نفر از خویشان و دوستان خود به 

هن ل آن خر ت: آمدید هی فسلمان درد 

صالح ضمن عذرخواهی از جریان مخفی کردن حسین سلام الله علیه, 
۳ از وی تشکر و قدردانی کرد که به وسیله بیانات شیوای معجزه 
آشات ان کدی اشلام آمردم:است. 
همچنین صالح از حضرت رسول و امیرالمومنین صلوات الله علیهما 
عذرخواهی ۳ خود را بر ایشان عرضه کرد و تقاضای امرزش و 
ای ری 1 
[علام کرد که چون صالح به وسیله امام حسن که فرزند امام و برادر امام 
است. مسلمان شد و ایمان اورد. خداوند او را مورد رحمت و مغفرت خود 
قرار داد.[1] . 


پی نوشت ها: 


تقاضای فرزند به جای قیمت روغن 


۱ ۳ نبادور 
گردید؛ و چون با پای برهنه راه را می پیمود, باهاسشن آشتتب دوه متام 
شد, به طوری که در مسیر راه به سختی قدم برمی داشت. به حضرت 
پيشنهاد داده شد که چنانچه سوار شوی ناراحتی پاهایت برطرف خواهد 
لنند. 

حضرت فرمود: خیر, من قصد کرده ام که پیاده بروم؛ و سپس افزود: 
همین که به اوّلین منزل برسیم, مردی سیاه پوست وارد خواهد شد و او 
روغنی همرام خود دارد که برای ورم و ناراحتی پا مفید و درمان کننده 
است؛ پس هنگام دریافت روغن هر قیمتی را که گفت قبول کنید. 

بعضی از همراهان حضرت گفتند: یاابن رسول الله! در این نزدیکی منزلی 
نیست که کسی بیاید و روغن بفروشد؟! 

[مام علیه السلام فرمود: چرا, منزل نزدیک است و روغن فروش نیز خواهد 
مد 

و چون مقدار مسافتی کوتاه به راه خود ادامه دادند, به منزلی رسیدند؛ 
حضرت فرمود: در همین منزل استراحت می کنیم. 

در همین بین. مردی سیاه پوست وارد ان منزل شد. همراهان حضرت از او 
تقاضای روغن برای ناراحتی پا کردند؟ 

آن مرد گفت: روغن برای چه کسی می خواهید؟ 

پاسخ دادند؛ برای امام حسن مجنبی فرزند امیرالمومنین علین 
علیهماالسلام می خواهیم. 

مرد سیاه پوست گفت: من باید خدمت آن حضرت شرفیاب شوم و خودم 
روغن را تحویل ایشان دهم. 

روغن فروش بر حضرت وارد شد, سلام کرد و عرضه داشت: یاابن رسول 
الله! من غلام شما هستم. این روغن در اختیار شما باشد و من در ازای ان 
چیزی نمی خواهم, جز ان که تقاضامندم از خداوند متعال بخواهید تا 
فرزندی پسر. دوستدار شما اهل بیت رسالت؛ و نیکوکار به من عطا 
گرداند؟ 

امام مجتبی علیه السلام روغن را گرفت و به او فرمود: به خانه ات بازگرد؛ 
مطمئن باش که خداوند فرزند پسری به تو عطا خواهد نمود: و سپس 
پاهای مبارک خود را با آن روغن ماساژ داد و ناراحتی ورم آن کاملا خوب و 
برطرف گردید. 


اما مرد سیاه پوست؛ جونبه: متزل آمدر دید همسرش نوزادی پسر. صحیح 


و سالم وضع حمل کرده است. پس بسیار خوشحال شد و به سمت امام 
حسن مجتبی علیه السلام بازگشت؛ و چون به آن خضرت: فلجی شید تشک 
و قدردانی کرد.[1] . 


پی نوشت ها: 
11 مدینه المعاعت ترسض 246 968 بخار آلانوارد خ۸رض 4 وراج 
3 به نقل از خرایج و جرایج مرحوم راوندی. 


ترور توسط جیره خواران مزدور 


معاویه برای ولایت عهدی فرزندش یزید؛ و گرفتن بیعت از مردم, امام 
حسن مجتبی علیه السلام را در برابر سیاست شوم خود. همچون سدذی 
محکم می دانست. ٍ 

به همین جهت د سیسه ای را برای ترور آن حضرت تنظیم کرد. تا توشط 
مزدورانی چون عمرو بن حریث, اشعث بن قیس, حجر بن حارث. شیث بن 
ربعی و... امام مجتبی علیه السلام غافل گیر و ترور گردد. 

و به آنان گفت: هر یک از شما او را ترور نماید که کشته شود دویست 
هزار درهم و فرماندهی یکی از لشکرها را به او واگذار می نمایم؛ و 
همچنین یکی از دخترانم را نیز در اختیارش قرار می دهم . 

و چون گزارش چنین توطثه ای به حضرت رسید, بعد از آن برای آمدن به 
مسحد ۵ اقامه مات زرونه کلاع موس بوشد و مسا احیاطی ه امن 
را رعایت می نمود. 

ولیکن آن دشمنان و مخالفان دین» از مکر خویش دست برنداشته ول ان 
نماز سر مبارک حضرت را مخفیانه هدف تیر قرار دادند, ولی تیرشان به 
خطا رفت و آثری نکرد. 

و روزی دیگر با خنجری مسموم بر آن حضرت حمله بردند؛ در این حمله 
بدن عزیز امام مجتبی علیه السلام مجروح گردید. 

و پس از آن که حضرت را به منزل آوردند, حضرت در جمع اصحاب که آن 
منافقین مزدور نیز حضور داشتند, چنین فرمود: 

همانا معاویه به انچه وعده داده است وفا نمی کند؛ و جوائزی را که برای 
کشتن و ترور من تعیین کرده است, پرداخت نخواهد کرد. 

سپس حضرت افزود: من مطمئن هستم که اگر تسلیم معاویه شوم باز هم 
اه تما ها ار هد کت بسانم ره رین شرس متا هد 
شد. 

و من می بینم که در آینده ای نزدیک فرزندان شما مزدوران, در خانه بنی 
امیه از گرسنگی و تشنگی گدائی نمایند و آن ها دست رد بر سینه آن ها 
گزارند؛ و تاامیدشان کنند. 

و در پایان فرمایش خود فرمود: زود باشد که ستمگران جزای اعمال و 
کردار خود را دریابند.[1] . 

همچنین اورده اند: 

بسن از آن. که امیرآلموسین آمام علی»علیه. السلام یه شنهادت. رسید و 
مسلمان ها با - فرزند بزرگوار آن حضرت - امام حسن مجتبی علیه السلام 


بیعت کردند. 


و چون معاویه از اين جریان آگاه شد, یک نفر را به نام حمیر به شهر کوفه 

۳ تا جاسوس معاویه باشد و ضمن ایجاد تفرقه و جوّسازی, مردم را 
حضرت مجتبی علیه السلام شورانده و تحریک نماید. 

سجنی ی راغ هن ور بر هسیر بر را 

چون امام مجتبی علیه. السلام از دسیسه معاویه آگاه شد, دستور داد تا 

جمیری را از شهر کوفه اخراج کرده و سپس او را در خارج شهر کوفه 

گردن زنند. 

یز از آن: د اشترم خر اب کار معاویه را که از طایفه بنی سلیم بود, نیز 

۱ و او را پس از آن که اخراج کردند 

در بیرون شهر بصره محکوم به اعدام؛ و گردن زنند.[2] . 


پی نوشتٍ, ها: 
[1] بحارالأُنوار: ج 44 ص 33, ح 1. 
[2] بخار الاتوار رصن که به نقل اک ارشان یه مفید: 


کته ریت حخرینن شا 


۳ 
که مذتی گذشت؛ و هیچ خبری از این شخص نشد. 

حضرت از این جریان متتقجب شد و از اطرافیان جویای احوال او گردید, تا 
آن که پس از گذشت چند روزی, مجدّدا آن شخص به ملاقات امام علیه 
السلام آمد. 

نیامده آای, در چه حالت و وضعیتی هستی؟ ایا مشکل و ناراحتی خاضٌی 
برایت پیش آمده بود؟ 

آن شخص در پاسخ اظهار داشت: یاابن رسول الله! در حالتی قرار گرفته 
ام که آنچه را دوست دارم به از خشت نمی بای و آنچه را خداوند دوست 
دارد انجام نمی دهم؛ و انچه را هم که شیطان می خواهد براورده نمی 
کنم. 

۳ 
چیست ؟ توضیح بد 

ان ی و 797[ 
فرمان بر او باشم و معصیت او را نکنم؛ و من چنین نیستم. 

و شیطان دوست دارد که من در همه کارهايم معصیت خدا را نمایم و 
نسبت به دستورات خداوند مخالفت و سرپیچی کنم و من چنین نیستم. 

و همچنین من مرگ را دوست ندارم؛ پلکه علاقه دارم هميشه سالم و زنده 
۳ هنگام یکی از اشخاصی که در آن مجلس حضور داشت, گفت: یاابن 
رسول الله! چرا ما از مرگ ترسناک هستیم و آن را دوست نداریم؛ و 
گریزان هستیم؟ ۱ 
امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: چون شما دنیای خود را تعمیر و اباد 
کزنه آجد و اخزت را تخر نب و وتزان. ساخته آند: 

و سپس اف ود: این امر طبیعی است که چون هیچ انسانی دوست ندارد از 
منزل و محلی که آن را آباد کرده و به ظاهر آراسته و مجهز است, از آن 
دستت برخاشته و تنم توف ند تصفحلی خرآبنو افساعد رود من 
خود را در زمره مومنین و مقژبین الهی نمی بیند.[1] . 


[1] معانی الا خبار: ص 289, ح 29. 


- این فرزند علی, مرد میدان‌های نبرر وجهاد است؟! 
- اری: فرزتد همان علی است که هر کز از باق تمی‌تشست. 

- پس چطور شد که زير بار بیعت با سردار کفر, معاویه پسر ابوسفیان 
رفت. 

- من هم نمی‌دانم, آخر چگونه رهبری حکومت اسلام را به معاویه سپرد. 
چنین کاری از او خیلی بعید بود! 
ِ با شنیدن حرف‌های آن دو نفر بغعض راه گلویم را بست ؛ چطور 
می‌توانستند امام را این چنین ملامت و سرزنش و حتی تحقیر کنند. 
پیش امام رفتم و گفتم که حرفی بزند, کاری بکند و او آهی کشید و 
فرمود؛ مردم را در محلی جمع کن. می‌خواهم ال را برای شان 
روشن 
فورا حرکت کردم, درنگ جایز نبود. سه نفر از دوستانم را نیز مأمور اين 

کار کردم. به آنها عآموز رت دادم که هر کدام در حد توان به افراد اطلاع 
دهند تا در محل مورد نظر جمع شوند. پیر و جوان, خرد و کلان. مرد و زن؛ 
همه امده بودند. رفته رفته بر تعداد جمعیت افزوده می‌شد. ازدحام زیادی 
شده بود. از هر قشری امده بودند تا صحبت‌های امام مظلوم را بشنوند 
امام علیه السلام بر بلندی ایستاد و پس از حمد خدا فرمود: 
وای بر شما, ای مردم شما جریان حضرت خضر و موسی علیهماالسلام را 
می‌دانید. موسی از کارهای خضر تعجب و به ان اعتراض می‌ کرد چون 
حکمت آن را نمی‌دانست. اين کار شما عینا مثل همان کار موسی است با 
خضر. مگر به فرموده‌ی پیامبر, من یکی از بهترین جوانان بهشت نیستم؟ 
همه‌ی شما مرا به خوبی می‌شناسید و می‌دانید معاویه در کاری که 
مخصوص من بود و من سزاوارش بودم با من ستیز کرد و چون یاوری 
نیافتم دست از ان شستم و با شرایطی با او صلح کردم. 
بیعت من با او برای مصلحتی بود که شما از ان بی‌اطلاعید حفظ خون 
عده‌ی قلیلی از مسلمانان خالص را بر خونریزی و نسل کشی مسلمانان 
مقدم دانستم. اما ای کسانی که اعتراض و ملامت می‌کنید. شما مردمی 
هستید که به عهد و پیمان خود پایبند نیستید, زبانتان با من است و دل‌های 
تان با دشمن, دل به وعده‌های معاویه خوش کرده‌اید, در حالی که او به 
وعده‌ها و تعهداتش عمل نخواهد کرد. با این همه, کاری که من کرده‌ام از 
تابش خورشید بر تمام موجودات بهتر و نافع تر بوده است... [1] . 
دانش چو بر آن نیافت تفسیر 


کردید از آن به صلح تعبیر 


آنکس که شروط صلح داند 

این صلح مرا نه صلح خواند 

هرچند که صلح نام دارد 

معنی دو صد قیام دارد 

زان صلح موقتی که بستم 

ارکان نفاق را شکستم... 

تنشخیص مصلحت 

- این فرزند علی, مرد میدان‌های نبرد وجهاد است؟! 

ار ی فرر ند فان غل: است. که هر کرد ار باق تمی‌نسمنیت: 

- پس چطور شد که زیر بار بیعت با سردار کفر, معاویه پسر ابوسفیان 
رفت. 

- من هم نمی‌دانم, آخر چگونه رهبری حکومت اسلام را , به معاویه سیرد 
چنین کاری از او خیلی بعید بود! 

- با شنیدن حرف‌های آن دو نفر بقفض راه گلویم را بست, چطور 
می‌توانستند امام را این چنین ملامت و سرزنش و حتی تحقیر کنند. 

پیش امام رفتم و گفتم که حرفی بزند. کاری بکند و او آهن کشید و 
فرمود؛ مردم را در محلی جمع کن. می‌خواهم فتنائلی را برای شان 
روشن 

فورا حرکت کردم, درنگ جایز نبود. سه نفر از دوستانم را نیز مأمور اين 
کار کردم. به آنها مامو یت دادم که هر کدام در حد توان به افراد اطلاع 
دهند تا در محل مورد نظر جمع شوند. پیر و جوان. خرد و کلان. مرد و زن؛ 
همه امده بودند. رفته رفته بر تعداد جمعیت افزوده می‌شد. ازدحام زیادی 
شده بود. از هر قشری امده بودند تا صحبت‌های امام مظلوم را بشنوند 
امام علیه السلام بر بلندی ایستاد و پس از حمد خدا فرمود: 

وای بر شما؛ ای مردم شما جریان حضرت خضر و موسی علیهماالسلام را 
می‌دانید. موسی از کارهای خضر تعجب و به ان اعتراض می‌کرد, چون 
حکمت آن را نمی‌دانست. این کار شما عینا مثل همان کار موسی است با 
خضر. مگر به فرموده‌ی پیامبر, من یکی از بهترین جوانان بهشت نیستم؟ 
همه‌ی شما مرا به خوبی می‌شناسید و می‌دانید معاویه در کاری که 
مخصوص من بود و من سزاوارش بودم با من ستیز کرد و چون یاوری 
نیافتم دست از ان شستم و با شرایطی با او صلح کردم. 

عده‌ی قلیلی از مسلمانان خالص را بر خونریزی و نسل کشی مسلمانان 
مقدم دانستم. اما ای کسانی که اعتراض و ملامت می‌کنید. شما مردمی 
هستید که به عهد و پیمان خود پایبند نیستید. زبانتان با من است و دل‌های 
تان با دشمن, دل به وعده‌های معاویه خوش کرده‌اید. در حالی که او به 


وعده‌ها و تعهداتش عمل نخواهد کرد. با این همه کاری که من کرده‌ام از 
تابش خورشید بر تمام موجودات بهتر و نافع تر بوده است... [1 . 

دانش جور بر ان نیافت تفسیر 

کردید از آن.به ضام تعبیر. 

آنکتنن که شروط صلح ِِ 

این ضاح هرا یه ضلع خو‌اند 

هر چند که صلح نام دارد 

معنی دو صد قیام دارد 

زان صلح موقتی که بستم 


پی نوشت ها: 


[1] متمی الاما لهج رفن 431432 


تفر کواتب آماتتضل 


قابله‌ی امام حسن مجتبی علیه‌السلام. «سلمی» دختر «عمیس خخنعمه». 
همسر حمزه‌ی سیدالشهداء علیه‌السلام بود. 

زنان خانواده دور هم نشسته ِِ و قنداقه‌ی امام حسن علیه السلام را 
فتل ذشته حلین دست نه وززرست می‌گردانيدند. 

و اس ال مت هه اه ار یاه لفت مس 

فآ هون سم ردول دا سل االم اند و له ه مات مور 
عاربن لاتم آماهل هم ای راس رزیل 99 
الله علیه و آله دوخت و احساس کرد که آن حضرت می‌خواهد سخن بگوید. 
زنان همه خاموش شدند و چشم به دهان مباری رسول خدا صلی الله علیه 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمود: خوابت را تعریف کن تا ببینم چه 
در خواب دیده‌ای؟ 

ام الفضل گفت: اری, من در خواب دیده بودم مثل اینکه عضوی از اعضای 
شما جدا| شده و به دامن من افتاده است.[ 1] . 

زنان همه از این حرف وحشت کردند که خدا نکند از پیکر نازنین پیامبر 
اکسکی اه اس آله وی اش 

ولی. رضول قذا ضلی. للم علیه بو آله خنده‌کنان. فندافدی آماق حنضه 
علیه‌السلام را , به آغوش ام‌الفضل سپرد و فرمود: تعبیر خوابت ت این است: 
آن عضوی که از بدنم جدا شده, امام حسن علیه‌السلام است. 

سر اس اس صای الق ها ای هو اسان شرس نو 
اینک این عضو نازنین را به آغوش تو دادم تا تو افتخار کفالت و پرورش او 
را پیدا کنی. 

پس از آن. زنان هلهله‌کنان به ام‌الفضل تبریک گفتند. 

ام‌الفضل که چندی پیش «قثم» را زاییده بود و شیر فراوان داشت. 
ند هد. 

بدین تر تیب امام حسن مجتبی علیه السلام و قتم بن عباس,: برادر رضاعی 
همدیگر شمرده می‌ شوند؛, زیرا آن دو از یک پستان شیر نوشیده‌اند 21۰ 


یی نوشت ها: 
[1] ناسخ التواريخ. ج 1. ص 121, با اندكي تلخیص. 
[ 2 شاستة السیطی ری کل طیی فل اقاب مهربانیصض 1 ب 12 


تولیت, و نظارت بر اوقاف و اموال پدر 


حضرت امیرمومنان امام علی علیه السلام تولیت و نظارت اوقاف و اموال 
خود را به امام حسن علیه‌السلام و پس از او, به امام حسین علیه‌السلام 
واگذار ود و این وصبت نامه را امام قلم علیه السلام, پس از بازگشت 
از صفین؛ امضاء فرموده است, که سید رضی «رحمه الله», در کتاب وقف 
در نهح‌البلاغه, آورده است و خلاصه‌ی 1 چنین است: 

بدین ترتیب. بنده‌ی خداء علی بن ابی‌طالب. امیرمومنان, درباره‌ی اموال 
خویش؛ دستور می‌دهد و امیدوار است که رضای خداوند متعال را بدین 
وسیله تامین کند و بهشت برین را که مقام قرب الهی است.؛ به دست آورد 
و از خشم پروردگار, امان یابد. . پسرم, حسن؛ دستور دارد که اداره‌ی اموال 
مرا به عهده بون از آنچه من طی کذآوم به قدر نیاز بهره‌مند گردد. و 
بازمانده را در راه خدا, بخ خی اه انفاق کند. 

از آن روز که روزگار حسن, به پایان می‌رسد, برادرش حسین, متصدی امر 
خواهد بود و همچنان این تولیت؛ در میان اولاد فاطمه, دست به دست 


خواهد گشت. 

یج است که فرزندان دیگر مرا نیز در میراث من, حق ثابتی برقرار 
ولی تولیت این اموال, جز به فرزندان فاطمه, به هیچ - کس. نخواهد 
رلسید. 


من پسران فاطمه را. به تولیت و تصدی اموال خود, برگماشته‌ام, زیرا 
اینان. پسران پیغمبر گرامی صلی الله علیه و آله و عزیز ما هستند. 

من بدین وسیله, رضای الهی و خشنودی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله را 
خواستارم و نیز می‌خواهم که حرمت فرزندان فاطمه اشکار گردد و 
و و تا ۱ 

1- اصول و اعیان اموال من, ثابت خواهد ماند و متولی. فقط اجازه خواهد 
ی این دارایی, بهره‌مند گردد و بهره رساند. 

ِ آنچه از منافع این اعیان و اصول بدست ایک بنا به دسنوری که داده‌اند, 
به مصرف خواهد رسید. 

3- نهالهای این نخلستان, از کنار نخل‌ها بریده نخواهد شد و به فروش 
نخواهد رسید؛ زیرا, احتمال می‌رود که در تعیین زمینی که اصله‌ی خرما در 
ان غرس شده بود. دستخوش آشتباه و اشکال گردد. 

4 کنیزانی را که در خانه‌ی من بسر می‌برند, اگر باردار باشند و پس از 
من, بار فروگذارند. حق مسلم باشد؛ زیرا که فرزندانشان فرزندان من 
باشند و از میراث من, بهره‌ای مشروع دارند. ولی اکُر کنیز باردار من, بار 


بگذارد و نوزاد, بدرود زندگی گوید, خود او آزاد خواهد بود[1] . 


پی نوشت ها: 
[1] شرح نهج‌البلاغه‌ی ابن‌ابی‌الحدید, طبق نقل زندگانی امام حسن بن 
علی علیه السلام, اقای حسین وجدانی؛ صص 7 - 9 7. 


تیرباران جنازه و مرثیه امام حسین 


محدث قمی, «حاج شیخ عباس» (رضوان الله تعالی علیه), از صاحب 
مناقب, نقل می‌کند که: جنازه‌ی مطهر امام حسن علیه‌السلام را, تیرباران 
کردند و (هنگام دفن پیکر مطهر آن حضرت) هفتاد چوبه‌ی تیر راء از آن 
جنازه‌ی مطهر, پیز ون آوزدندا 1 | . ٍ 
حضرت امام حسین علیه السلام و یاران ان حضرت؛ جنازه‌ی مطهر امام 
حسن مجتبی علیه السلام را به قبرستان بقیع برده و در انجا, در کنار جده‌ی 
بزرگوارش فاطمه بنت اسد علیهم‌السلام. به خاکش سیردند. 
وقتی که امام حسین علیه السلام جنازه‌ی مطهر برادر بزر گوارش, امام 
حسن علیه‌السلام را در لحد قبر نهاد, اين ابیات را در سوگ آن حضرت 

اند: 
«أآدهن بت ام آطیب محاسنی 
و راسک معفور, و انت سلیب» 
یعنی: «ایا من. موی سرم را روغن بزنم و يا موی محاسنم را با عطر 
خوشبو کنم, با اینکه سر تو روی خاک است و تو همچون درخت شاخ و برگ 
ريخته, شده‌ای». 
«فلازلت آبکی, ما تغنت حمامة 
ات وس ۱ 
یعنی: «من, همواره برای تو گریه می‌کنم» تا زمانی که کبوتر آواز می‌خواند 
و باد شمال و جنوب. می‌وزد. 
«بکائی طویل و الدموع غزیرة 
و انت بعید و المزار قریب» 
یعنی: «گریه‌ی من, طولانی است و اشکهایم روان است, تو از ما دور 
شده‌ای. ولی قبرت به ما نزدیک است». 

«فلیس حریبا من اضیب :تفا له 
و لکن من واری 2 حریب»[2] . 
یعنی: «آن کس که مالش ربوده شده, غارت شده نیست., بلکه غارت شده, 
کسی است که برادرش را در دل خاک, بیوشاند»[3] . 
پی نوشت ها: 
[1] الأنوار البهیة. ص 83. 
[۱2 مناقب. ابن شه رآشوب, ۳ 4 ص‌ 45 
[3] سوگنامه‌ی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم, صص 63 - 64. 


یی تال 


ابن‌عساکر با سند خود از حارثه نقل کرد: 

علی علیه‌السلام برای مردم سخنرانی کرد و فرمود:فرزند برادر شما - 
حسن بن ۳۹ علیه‌السلام - مالی را جمع کرده و می‌خواهد ان را میان 
شما تقسیم کند. مردم حاضر شدند. و حسن علیه‌السلام برخاست و 
فرمود:من این مال را برای فقیران جمع کرده‌ام. پس نصف مردم 
برخاستند. اولین کسی که (تقسیمی خود را) از او گرفت. اشعث بن قیس 
[1] بود. [2] . 

[1] اشعث بن قیس از منافقانی بود که قبیله‌گرایی و نژادیرستی و 
ملی‌گرایی, بیشتر از اسلام و ایمان. بر زندگی‌اش حاکم بود. او پیشوای 
خوارج بود. امام صادق علیه‌السلام او را در قتل امام علی علیه‌السلام 
شریک دانست. دخترش, جعده نیز امام حسن علیه‌السلام را مسموم کرد و 
پسرش در قتل امام حسین علیه‌السلام در روز عاشورا شرکت داشت. 

[2] تاریخ ابن‌عساکر (ترجمة الامام الحسن علیه‌السلام):147 ح 248. 


نجهیز پدر 


مجلسی رحمه الله می‌گوید: محمد بن حنفیه گفت: 

شبانه به غسل و کفن امیرمومنان علیه‌السلام پرداختیم. حسن علیه‌السلام 
او را غسل میداد و حسین علیه‌السلام آب می‌ریخت. به کسی که جسد 
مطهر را جابه‌جا کند. نیازی نبود. [بدن] او, خود هر طور که غسل‌دهنده 
می‌خواست, به راست و چپ می‌چرخید. و بوی ان. خوشبوتر از مشک و 
عنبر بود. سپس حسین علیه‌السلام خواهران خود, زینب و ام‌کلثوم را 
خواست و فرمود:خواهرانم! حنوط جدم, رسول خدا صلی الله علیه و آله 
را بیاورید. . زینب علیهاالسلام آن را با شتاب آورد. 

راوی گوید:چون حنوط را گشود, بوی خوش آن, خانه, همه‌ی کوفه و 
راه‌های عمومی آن را فراگرفت. سپس [بدن مطهر] حضرت را در 5 کفن. 
که خود فرموده نود بیخیدند.و آن زا بر تابفت. نهادند. 111 . 

ابن‌شهر اشوب از کتاب ابوبکر شیرازی نقل کرده است: 

علی علیه‌السلام هنگام رحلت. به حسن و حسین سفارش فرمود:چون 
مردم, بر بالینم حنوطی از بهشت. و 3 قطعه کفن از دیبای ستبر بهشتی 
می‌یابید. مرا غسل دهید و با آن‌ها حنوط و کفن کنید. حسن فرمود:ما بر 
بالین حضرت علیه‌السلام. طبقی طلایی یافتیم که بر ان, 5 کافور و سدر 
خوشبوی بهشتی بود. پس از آن که از غسل و کفن او فراغت یافتند, شتر 
آمد و تابوت را بنابر وصیت آن حضرت؛ روی آن گذاشتند. آن حضرت [پیش 
از مرگش] فرموده بود:به زودی, شتری کنار قبر من می‌آید و می‌ایستد. 
شتر امد تا بر لب قبر انستاد. سوگند به خدا! کسی نمی‌دانست قبر را چه 
کسی حفر کرده است. پس از نماز, در آن جاأ دقن شد. ابری سپید و 
[2] . 

مجلسی رجمه الله قی وان تزانننی در «مشارق الانوار» از محدتان کوفه 


نقل کرده است: 
7 ی ۱ ۳ 1۳3 وی کرد 


اسب سواری را دیدند که بوی خوش می‌داد, و بر آنان سلام کرد و به 
حسن علیه‌السلام گفت:آیا تو آن شیرخوار وحی و قرآن, از شیر گرفته‌ی 
علم و شرافت والا, جانشین امیرمومنان. سرور اوصیاء. حسن بن علی 
هستی؟ حسن علیه السلام فرمود :ازج اسب سوار گفت آپا این سبط 
پیامبر 1 شیرخوار عصمت, پرورش بافته‌ی حکمت, پدر 1 


[تابوت ]؛ را به من بسپارید و بروید در امان خدا. حسن علیه‌السلام گفت:او 
به ما سفارش فرمود که او را جز به جبرئیل يا خضر نسپاریم. شما کدام 
یک هستی؟ پس اسب سوار, نقاب برگرفت, , دیدیم امیرمومنان علیه السلام 
است. امیرمومنان علیه السلام به حسن علیه‌السلام فرمود :ابامحمد! هی 
کی یر یی آن که ای ای اه جاصن است: ابا بز خسه خوخحاضر 
ققت ار همقل الا مان کون ارس اه تاش غایه اتیطام 
کچ 
پیش از آن که بر من خاک بریزید, دو رکعت نماز گزارید, و ببینید چه 
می‌ شود ؟ پس از آن: که او را در قبر نهادند, چنان کردند که فرموده بود. 
پس دیدند که قبر با پارچه‌ی ابریشمی نازکی پوشیده است. حسن 
علیه السلام ان را از بالاسر آامیرمومنان علیه السلام برگرفت و دید که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله, آدم علیه‌السلام و ابراهیم علیه السلام با 
تا و وا ی 
امیرمومنان علیه‌السلام. سوگواری می‌کنند. [3] ۰ [4] . 
ابن‌سعد می‌گوید: 
علی علیه‌السلام [پس از ضربت خوردن] روز جمعه و شب شنبه, زنده 
ماند و در شب یکشنبه, 11 روز از ماه رمضان باقی مانده, در سال 40 ه. 
ق درگذشت. و حسن» و حسین علیهماالسلام و عبدالله بن جعفر او را 
غسل دادند, و در 3 قطعه جامه که پیراهنی [کفن] نداشت. کفن کردند. 
[] . 
ابن‌سعد با سند خود از شعبی نقل کرده است: 
تصعه حغات رحبه» | اه - پیش ۱ از 
نماز [جماعت] صبح برگردند - دفن شد. تسیر کت مدیم ی اه اس لام 
از دفن برگشت., مردم را به بیعت خود فراخواند و مردم با او بیعت کردند. 
[7] . 


تور 

[1] بحارالانوار 294:42. 

[2] المناقب 48:2د. 

ان ای رخ اس یت بر ات نی اد 
علیهم السلام پس از مرگشان, در جسدهای مثالی, ظاهر می‌شوند. 


[4] بحارالانوار 300:42. 
[5] الطبقات الکبری 27:3. 
زا ات طیری دم تالایا تسین بر اعنیاد 


خواند. 
[7] الطبقات الکبری 27:3. 


کلینی با سند خود از مفضل بن عمر نقل کرده است: 

امام صادق علیه السلام فرمود: ۰چون وفات حسن بن علی علیه السلام 
فرارسید, فرمود:قتبر! ببین آیا پشت در, موّمنی از غیر آل محمد صلی الله 
علیه و آله حضور دارد؟ قنبر گفت:خدا و پیامبر او و فرزند پیامبر, از من 
داناترند. امام حسن علیه‌السلام فرمود:محمد بن علی [ابن‌حنفیه] را 
بخوان. و [قنبر می‌گوید:] من نزد او رفتم. و چون داخل شدم. گفت: 
[ امیدوارم] جز خیر نباشد؟ گفتم:ابامحمد تو را می‌خواهد. و او - بدون ان 
که بند کفش خود را ببندد - همراه من با شتاب امد, و چون مقابل امام 
حسن علیه‌السلام ایستاد. سلام کرد. امام حسن علهه‌السلام به او 
فرمود:بنشین که همچون تو نباید از شنیدن - سخنی که با ان مرده‌ها زنده 
و زنده‌ها مرده می‌شوند - غایب باشد. [ای محمد!] گنجینه‌ی علم و چراغ 
هدایت باشید که روشنایی روزه برخی درخشان‌تر از برخی دیگر است. آپا 
نمی‌دانی که خداوند از فرزندان ابراهیم. امامان را قرار داد و برخی را بر 

برخی دیگر برتری داد و به داور علیه السلام زبور عطا کرد؟ ۵ 

محمد صلی الله علیه و آله نیز آگاهی. ۱ 

محمد بن علی! من بر تو از حسد بیم دارم که خدا آن را وصف کافران 
قرار داد و فرمود:«[بسیاری از اهل کتاب می‌خواهند] با وجود این که حق 
بر آن‌ها روشن شده است, به سبب حسدی که در دل خود دارند, شما را 
کافر کنند [1] , [ولی] خدای عزتمند و باشکوه. شیطان را بر تو مسلط 
نساخته است». 

محمد بن علی! آپا از آن سخنی که پدرت درباره‌ی تو فرمود, نگویم؟ او 
عرض کرد:اری. آن حضرت فرمود:در نبرد بصره (جنگ جمل) از پدر شنیدم 
که. فرمود:هر کین هن‌خواهد در دتبا و آخرتت به.من تیکی کند:. نه: فرزندم: 
محمد نیکی کند. ۱ 

محمد بن علی! اگر بخواهی از آن زمان که در صلب پدر, نطفه بودی, خبر 
خواهم داد. محمد بن علی! آیا نمی‌دانی که حسین بن علی علیه‌السلام - 
پس از درگذشت من و جدایی روح از بدنم - امام پس از من خواهد بود, و 
نزد خدای سبحان در کتاب [لوح محفوظ], علاوه بر ورائت از پدر و مادر 
خود, ورائت پیامبر صلی الله علیه و آله را دارد؟ پس خدا دانست که شما 
[خاندان پاک] بهترین خلق او هستید؛ لذا محمد صلی الله علیه و آله را از 
میان شما برگزید و محمد صلی الله علیه و آله, علی علیه‌السلام را و علی 
علیه‌السلام. مرا و من نیز حسین علیه‌السلام را به امامت بر گزیدم. ۱ 
فحفو بن.عان کفت نو آمام .و وهی من. به ,ضحم ضلی الله علیه .و له 


سییر بخ خد | کوشت واشتم بیش از ان که ابو سر را ان و تشیومق 
مرده باشم. هان! در سرم [از مهر و کمال شما] سخنی است که دلوها 
نتوانند کشید, و ترانه‌ی بادها ی مخالف زودگذر] ان کر کون نسازد. 
همجون نوشته‌ی سر به مهری که در صفحه‌ی آراسته‌ی خوش نقش و نگار 
است, می‌خواهم اظهارش کنم ولی می‌بینم کتاب وحی (قرآن) و کتاب‌های 
پیشین پیامبران بر من سبقت گر فته‌اند, و آن؛ تسخنن: ات که ربان ویارد 
دست نویسا از ناتوانند, تا جایی که قلمی نیابند و کاغذها سیاه شوند 
و باز به فضل شما نرسند. «و خداوند این چنین»؛ , نیکوکاران را پاداش دهد 
و هی قوامی جز از خدا نیست». 

حسین علیه‌السلام از جهت دانش, داناترین ما و از جهت بردباری. 
وزین‌ترین ما و از جهت خویشی, نزدیک‌ترین ما به رسول خداست. او پیش 
از افرینش, فقیه بود و پیش از آن که به سخن اید. وحی را خواند و چنانچه 
خدا| در کسی چیزی [برتر] سراغ داشت. محمد صلی الله علیه و آله را 
تزاتمی گزرند: پس چون خدا, مخمد صلی الله غلیه و الة: وا بز کزید.و:محفد 
صلی الله علیه و آله, قت ای و ی ی 
حسین علیه‌السلام را به امامت برگزیدی, ما پذيرفتيم و رضا دادیم. 

کف به ید خسن هسام رای سود و هر ای کیت کف ماور 
مشکلات خود, تسلیم او شویم؟ [2]. 

و نیز کلینی با سند خود از جعفر بن زید بن موسی, از پدرش و او از 
پدرانش علیهم‌السلام نقل کرده است: 
روزی ام‌اسلم در منزل ام‌سلمه نزد پیامبر صلی الله علیه و اله امد و 
پرسید:رسول خدا صلی الله علیه و اله کجاست؟ ام‌سلمه گفت:دنبال 
کاری رفته است و هم اکنون می‌اید, و ام‌اسلم انتظار کشید تا پیامبر صلی 
الله علیه و آله آمد و عرض کرد:پدر و مادرم فدایت باد, ای رسول خدا! 
من کتاب‌ها را خوانده‌ام و پیامبران و وصی انان را می‌شناسم. موسی 
علیه السلام در زمان حیات خود, وصی داشت (هارون) و پس از وفاتش نیز 
وصی داشت (یوشع), و این چنین بود عیسی علیه‌السلام؛ اینک وصی تو, ای 
پیامبر فرمود:اماسلم! وصی من در زمان حیات و پس از وفاتم. یک نفر 
است. . سپس فرمود :ام اسلم ! هر کس این کار مرا انجام دهد او وصی من 
اشتم. آن: دام-با. دشت حون بو سیر بزهای بر روی زمیی ند و آن را با 
انگشت خود مالید تا همچون ارد شد. سینتن خمیرش کرد وبا انگشتز خود 
مهر کرد و فرمود:هر که اين کار مرا انجام دهد, او در حیات و پس از 
وفاتم. وصی من است. ۱ ۱ 

ام اسلم می‌گوید:من از محضر ان حضرت بیرون امدم و نزد امیرمومنان 
علیه‌السلام امدم و عرض کردم:پدر و مادرم فدایت باد! ایا تو وصی رسول 


خدایی؟ آن حضرت فرمود :آری, ای ام اسلم! سیس دست خود را به 
سنگریزه‌ای زد. و آن را همچون آرد کرد و خمیر نمود و با انگشتر خود مهر 
زد و فرمود :ای ام اسلم! هر که این کار مرا انجام دهد, او وصی من است. 
و من نزد حسن علیه‌السلام - که کودک بود - آمدم و عرض کردم:ای 
سرورم! آیا 4 وصی پدر خود هستی؟ آن حضرت فرمود ای ام اسلم! 
و دست خود ر | به سنگریزه‌ای زد و همان کرد که آن دو بزرگوار کردند. 

و از نزد او بیرون امدم, و خدمت حسین علیه‌السلام - که سنش را کوچک 
می‌دیدم - رسیدم و عرض کردم:پدر و مادرم فدایت باد! آیا تو وصی برادر 
0 هستی؟ آن حضرت فرمود آری, ای ام اسلم! سنگریزه‌ای به من بده. 
آن گاه مانند آن کار آن‌ها انجام داد. 

ام اسلم زنده بود تا پس از شهادت حسین علیه‌السلام و برگشتن علوء بن 
الحسین علیه‌السلام [به مدینه], نزد او امد و پرسید:ایا تو وصی پدر خود 
هستی؟ سپس امام سجاد علیه السلام نیز همانند کار آن‌ها - که صلوات خدا| 
بر همه‌ی آنان باد - انجام داد. [3] . 

پی نوشت ها: 

[ 1] بقره:109؛ (کفازاحسندا من عند انفسمم من عدها مین لفم الحق). 
[2] کافی 300:1, ح 2. 

[3] کافی 355:1, ح 1. 


ریق تال ات انردانم 


حرانی وت که ند 

حسن بصری به ابومحمد حسن بن علی علیه‌السلام نوشت: 

اما بعد. شما قبیله‌ی بنی‌هاشم کشتی روان در گرداب‌های فراوان و 
نشانه‌های فروزان و نمایان هدایتید, پا همجون کشتی نوج - که مقمنان بر 
آن فرود آیند و مسلمانان در آن نجات يابند - هستید. ای فرزند رسول خدا! 
هنگام اختلافاتمان در تقدیر و سر گردانی ما در اختیار آدهمی» این نامه را به 
شما نوشتم. ما را از نظر خود و پدران بزرگوار خود, آگاه فرما؛ که دانش 
شما از دانش خداست و شما شاهدان بر مردم, و خدا شاهد بر شماست. 
«نسلی که برخی از برخی دیگر است. و خدا شنوای داناست» [1] . 

حسن علیه‌السلام پاسخ داد: 

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان. 

نامه‌ی شما به من رسید. اگر از سرگردانی خود و پیشینیان خود. یاد نکرده 
بودی, پاسخت نمی‌دادم. 

اما بعد, هر کس به تقدیر خیر و شر ایمان نیاورد. خدا می‌داند که کافر 
است و هر کس گناهان را به خدا واگذارد [و خود را مجبور ببیند], تبهکار 
است. همانا خدا : نه از روی اجیار, اطاعت شود و نه از روی شکست [و 
عجز], نافرمانی گردد. خداء بندگان را در مملکت وجود, بیهوده رها نکرده 
است, بلکه او مالک هر چیزی است که به آن‌ها داده و توانا بر هر قدرتی 
است که به آنان بخشیده است. خدا, بندگان را از روی اختیار. فرمان داده 
و از روی هشدار, بازداشته است. پس اگر بخواهند فرمان برند؛ 
بازدارنده‌ای نمی‌یابند و اگر بخواهند نافرمانی کنند, و خدا [بخواهد)] بر انان 
منت نهد و بین آنان و معاصی قرار گیرد. انجام می‌دهد و اگر انجام ندهد, 
این گونه نیست که آنان را با زور و اکراه, بر گناه واداشته باشد, بلکه منت 
بر آنان گذاشت که بینایشان ساخت و آگاهشان کرد. هشدارشان داد و امر 
و نهی‌شان فرمود. نه بر آنچه فرمانشان داد, مجبور ند ۳ همجون فرشتگان 
باشند .و. ته از آنچه بازشان داشت. و خدا حجت‌های رسایی 1 اگر 
[2] . 


پی نوشت ها: 


[1] آل عمران:34؛ (ذربة بعضها من بعض والله سمیع علیم). 
[2] تحف العقول:231. 


ترس از مرگ 


یعقوبی قق کوید: 

شخصی به امام حسن علیه‌السلام عرض کرد: مر آز ضر نمی ترازنم: آن 
حضرت فرمود :این؛ ما و اگر 
پیش رو می‌انداختی, شادمان بودی که به آن برسی. [1] . 

صدوق رحمه الله فرمود: 

از امام حسن بن علی بن ابیطالب علیه‌السلام پرسیدند:این مرگی که 
مردم از آن بی خبرند» چیست؟ فرمود فلز ی وخ شادمانی است که بر 
مومنان درآید؛ آن گاه که از این سرای ناچیز و بی‌خیر, به سرای نعمت‌های 
ابدی منتقل شوند, و بزرگ‌ترین اندوه [و بدبختی] است که بر کافران 
در ایک آن کاه که از لین | بهشت‌شان به انس بایدار هتتانان انعال ابند. 
[21]. 


[1] تاریخ یعقوبی 136:2. 
[2] معانی الاخبار:288, ح 3. 


امام حسن علیه‌السلام نیازمندی‌های سفر فردی را تأمین کرد, که یاران 
کمک و تهیه‌ی توشه‌ی سفر برای آن فرد را صلاح نمی‌دانستند و به این کار 
اعتراض داشتند. زیرا ان فرد را مردی فاسد می‌دانستند. 

قال علیه السلام 

اقلا آشتری عرص ند بزاوو ماعلق؟ ۲ 

ا امین لب تام فوری ۱ 

(ایا نباید ابروی خودم را با تهیه‌ی هزینه‌ی سفر برای آن شخص, حفظ 


).٩ کنم‎ 


پی نوشت ها: 
[1] 1- تاریخ دمشق؛ امام حسن علیه السلام, ص‌ 9۵ حدیت 251. 
2 مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 93 ۳ 103 


تبریک 


روش تبریک گفتن در تولد فرزند 

وقتی خداوند به امام حسن مجتبی علیه السلام فرزند پسری عطا کرد. 
برخی از قریش به رسوم جاهلی آن حضرت را به این لفظ تبریک گفتند: 
«قدم يکه سوار نو رسیده مبارک باد.» 

امام علیه السلام فرمود: چرا این گونه سخن مق کوشد: شاید او شخصی از 
پیادگان باشد (نه یکه سوار). 

جابر به امام علیه‌السلام عرض کرد: پس چگونه تبریک بگوییم. 

قال علیه‌السلام: ۱ 

اذا ولد لاحدکم غلام فاتیتموه. فقولوا له: شکرت الواهب, و بورک لک فی 
امام حسن علیه السلام فر مود: 

«وقتی برای شما فرزندی متولد شد, به او بگویید: خدا را شکر کن, قدم نو 
رسیده مبارک باشد, خداوند او را به بزرگی برساند و از نیکی او روزیت 


گرداند.» 


یوم ای خرس اسان 

سک وال ی 6 19 

تحت حلص دور 

مس الامام ای ها اما وتو روص 9 ورس 7 


تبلیغ 


شیوه‌ی ارشاد و تبلیغ ناآگاهان 

روزی امام حسن و امام حسین علیهماالسلام بر مرد پیری گذشتند که وضو 
می‌ساخت و وضویش کامل نبود. پس خواستند که وضو را به او بیاموزند 
بی آن که به او اظهار کنند تو نمی‌دانی. پس برای مصلحت با هم منازعه 
کردند. هر یک می‌گفتند: : من وضو بهتر می‌سازم, گفتند: 

تال الامام الحسن و الین. علممالشلام آبها التفتخ کن, حکما بیقت 
قتوضتاً و قالا أینا یحسن الوضوء [1] . 

امام حسن و امام حسین علیهما السلام فرمودند: 

(ای پیر! میان ما داور باش! پس وضو گرفتند و گفتند: کدام یک از ما بهتر 
وضو می‌گیرد؟.) 


یی نوشت ها: 

[1] 1- جلاء العیون (مجلسی) ص 402. 

2- مجالس السنیه, ج 2, ص 252, م 6. 

3- موسوعة المصطفی و العتر ة, ۳ 9 ص‌‌ 04 
4- مناقب ابن‌شهرآشوب, ج 3, ص 452. 


تجربه 


ارزش تجربه 

یکی از عوامل موفقیت و سعادت هر کسی استفاده از تجربه‌های ارزشمند 
خود و دیگران اشت: امام علبه الشلام در سختی: ارس رنه رای پیران 
را اين گونه بیان فرمود: 

قال علیه السلام: 

رآی الشیخ خیر من مشهد الغلام [1] . 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: ره پیر, از نیروی جوان بهتر است.) 


پی نوشت ها: 


[ 1] عقد الفرید, 0 4 ض‌ 256 


ذکر و تسبیح امام حسن علیه‌السلام در روز چهارشنبه 

یکی از وظایف عبادی هر مسلمان, برقراری رابطه با خداوند به وسیله‌ی 
ذکر و دعا است. ائمه علیهم‌السلام در هر روز دعاهای مخصوصی 
می‌خواندند و ذکرهای خاصی بر زبان جاری می‌کردند امام حسن 
علیه‌السلام نیز در روز چهارشنبه در برابر عظمت خداوند چنین تسبیح 
می‌فر مود . 

قال علیه السلام: 

سبحان من هو مطلع علی خوازن القلوب, سبحان من هو معصی عدد 
الذنوب. سبحان من لا یخفی علیه خافية فی السماوات و الارض, سبحان 
المطلع علی السرایر عالم الخفیات. سبحان من لا یعزب عنه مثقال ذرة 
فی الارض و لا فی لاسام سبحان من السرایر عنده علانية, و البواطن 
عنده ظواهر, سبحان الله بحمده [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(منزه است آن که بر پنهان دل‌ها آگاه است. منزه است ان که شمارنده‌ی 
تعداد گناهان است. منزه است آن که در آسمان‌ها و زمین پوشیده‌ای بر او 
پنهان نیست. منزه است آن که بر سر سینه‌ها آگاه و دانای رازهای پنهان 
اسمان‌ها, از او پنهان نیست. منزه است ان که رازها نزد او اشکار و 
نهان‌ها نزد او اشکار است. منزه است خداوند و حمد و سپاس مخصوص 
اوست.) 


یی نوشت ها: 

[1] 1- الدعوات, ص 91. 

2- بحارالأنوار, ج 91, ص 206. 
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پاسخ امام به پیام تسلیت دوستان 
از امام صادق علیه السلام روایت شده, گروهی از یاران امام حسن مجتبی 
علیه السلام در هر دخترش پیام تسلیتی برای او نوشتند. امام علیه السلام 
در پاسخ به پیام آنان نوشت: 
قال علیه‌السلام: 
اما بعد, فقد بلغنی کتابکم نعزونی بفلانة, فعند الله احتسبها؛ تسلمیا 
لقضائه, و صبرا علی بلائه. فان آرجعتنا المصایب, و فجعتنا النوایب, بالاأحبة 
المألوفة التی کانت بنا حفية» و الاخوان المحبون الذین کان پیسر بهم 
الناظرون, و تقر بهم العیون, آضحوا قد اخترمتهم الأیام, و نزل بهم الحمام, 
فخلفوا الخلوف. و اودت بهم الحتوف, فهم صرعی فی عساکر الموتی. 
متجاورون فی غیر محله التجاور, و لا صلاة بينهم و لا تزاور و لا پتلاقون عن 
قرب جوارهم, اجسامهم نائبة من اهلها, خالية من اربابها, 
قد آخشعها اخوآنهم فلم آر مثل قرارها قرارا, فی بیوت موحشة و حلول 
مخضعة, قد صارت فی تلک الدیار الموحشة, و خرجت عن الدار الم نسة, 
فقارقتها من غیر قلی, فاستودعتها البلاءء و کانت ات مملوکة, سلکت سیبیلا 
صار الیها الأولون. سیصیر الیها الأخرون و السلام [1] . 
امام حسن علیه السلام فر مود: 
(اما بعد از حمد و سپاس الهی, نامه‌ی شما که من را درباره‌ی فلان دخترم 
تسلیت دادید. به من رسید. از سر تسلیم به فرمان خداوند و صبر بر 
ازمایش اوء کار به او سپرده‌ام. پس اگر مصیبت‌ها ما را ناگزیر و 
ناگواری‌ها به ناگهان ما را فراگرفت و با گرفتن دوستانی مأنوس که 
همواره گرد ما می‌گشتند و برادرانی دوستدار که بینندگان از دیدن آنها شاد 
می‌ شدند و چشم‌ها از دیدنشان روشن. چنان شدند که روزگار اقا وا از 
پای افکند و مرگ بر آستانشان فرود اضذ و آنها, بازهاندکانی از خویش به 
پادگار نهادند و مرگ آنان را به همراه برد و آنان, در میدان فک فرو 
افتاده‌اند ای هم در جایی که توان همسایه گری نیلست؛ آر فده اند نه 
رفت و آمدی میانشان برقرار است و نه دیداری هر چند در کنار هم 
هستند, اما ملاقات نمی‌کنند, بدن‌هایشان به دور از خشم اشنایان. و عنها دز 
خانه‌های قبر آرمید. و اینک سبب عبرت آنها هستند. 
خانه‌هایی که همانند آن خانه‌ها, خانه‌ای ندیده‌ام و همانند آن جایگاه‌ها, 
جایگاهی سراغ ندارم, در اتاق‌هایی ترسناک و خوابگاه‌هایی کمرشکن در آن 
دیار هراس‌انگیز رهسپار گشته و از سرزمین الفت رخت بر بسته و بی آن 
که خواهان هجران باشد, آن را ترک گفته و بلا او را دربر گرفته است. او, 


دخترکی بود ات آن دیگری,: که رهسیار راهی شد که رونده‌ی بسیار دارد و 
پیشینیان بدان رفته‌اند و دیگران نیز بدان گام خواهند نهاد. با درود.) 


پی نوشت ها: 

[1] 1- آمالی طوسی. ص 205, ج 47 / 345. 

2- بحارالأنوار, ج 43, ص 336, ح 6 وج 79, ص 109, ح 54. 

3- مستدرک الوسایل, ج 2, ص 478 ح 11 / 2512. 

4 مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 70 ۳ 6 و ص 7 ۳ 4. 
5- منتهی الامال ج 1 ص 163. 


ی میت سار 
روزی امام حسن علیه‌السلام به همراه پیامبر رهسپار جایی بود. تنکی انز 
او غلبه نموده و با اصرار از جدش آب می‌خواست., چون آیین در ذسترسش 
بو سامتر صلی الم علبه و آلة ,و سلم زیان خود را در کام اعام:حسین 
هس و اک 
امام حسن علیه‌السلام از پیامبر جدا شده و رهسیار خانه‌ی خود شد. پیامبر 
اما و که ای ار ان ما سا سا 
هميشه درباره‌ی این معجزه می‌فرمود: 

قال علیه السلام: 

با ات ی ها وا پسضت ان ی لاه خی الا علنه و له 
سلم و لا دخلتنی وحشة بعد دعوته [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: ۲ 

انا ی که کم ال وی هرگ نگ بر 
من چیره نشد و پس از دعای ایشان هر گز هراسی در دل من راه نیافت.) 


پی نوشت ها: 
11]مناقب الامام امیرالمقمنین علی ین ابی‌طالب علیهالسلام. از محمد بن 


همراهی تشییع کنندگان 

امام حسن علیه السلام به همراه سعید بن جبیر در تشییع جنازه‌ای شرکت 
کردند, سعید بن جبیر از تشییع جنازه اکراه داشت و در تلاش بود تا به 
نحوی برگردد. 

امام علیه السلام به او فرمود: 

قال علیه السلام: ۱ 

ان کنت کلما رایت قبیحا ترکت له حسنا اشرع ذاک فی دینک [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: ۲ 

(اگر تو, در زمان مواجه شدن با امری ناپسند, در برابر آن عکس العمل 
مناسب و خوبی نشان دهی, برای دینت بهتر و پسندیده‌تر است.) 


[1] العقد الفرید, ج 2 ص 84. 


تعقیبات 


اهمیت تعقیبات نماز صبح 

یکی از عبادات ارزشمند, تعقیبات نمازهای واجب یومیه است. در کتب دعا 
برای هر نماز واجبی تعقیباتی ذکر کرده‌اند. امام حسن علیه‌السلام درباره‌ی 
اهمیت و فضیلت تعقیبات نماز صبح فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

من صلی الغداة, ثم ذکر الله حتی تطلع الشمس, ثم صلی رکعتین او اربع 
رکعات. لم یمس جلده النار [11] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(هر کس نماز صبح را بخواند و سپس ذکر خدا کند تا خورشید طلوع کند و 
سپس دو رکعت يا چهار رکعت نماز گزارد. پوست بدنش از گزند اتش در 
امان است.) 


[1] کنز العمال, ج 2, ص 151, ح 3545, ح 3544. 


تعلیم و تعلم 


اثار تعلیم و تعلم 

یکی از راه‌هایی که زمینه‌ساز رشد و کمال است, فراگیری علم و دانش و 
آحو رن دادن آن: ته دیخران است. این موضوع در بینش اسلامی از جایگاه 
و قداست خاصی برخوردار است. 5 ٍ 

امام حسن مجتبی علیه‌السلام درباره‌ی اثار ان چنین فرمود: 

قال علیه السلام 

عم‌اانسن مک و علم عم غیری فنکون فد اعیت امک و علمت: ما ام 
تعلم [1] . 

آتاه ی سا کرت 

(دانایی‌ات را به مردم بیاموز و دانش دیگران را فراگیر, در این صورت هم 
داناکیته با عفیق کرجهاه و هد انشه را که‌تمیداتشی: فرا کرفتهای) 


یی نوشت ها: 

11] 1 بحارالانوان خ 75 ض 111 

2 کشف العمفع دض 147 
اما سار سح و 
4- موسوعة المصطفی و العتر ة, ۳ گر ص‌ 127 


اهل بیت علیهم السلام ترجمان و سخنگوی قرآن هستند و هرگاه سوالی 
پیرامون آیات قرآن. مطرح می‌شد آنان پاسخگو بودند. در تفسیر اکثر 
آیات قرآن, روایات آئمه علیهم السلام وجود دارد. ٍ 
سوالاتی مطرح تففده‌انده آن حضرت پاسخ داد: 

ال العنتن بن علی: غلییما لسلام عن هدن یهد هانقوا الله حق اه و 
لا تموتن الا و نتم مسلمون» [1] . 

اخاصة هی 1 عامة؟ قال: ۰ فی قوم خاصة فتعقیب عامة تم جاء 
ااتخنیی شد: «اتوا الله‌ما استطفم» ۱2۱ فضل؟باین وسول له فیمن 
نزلت هذه الای؟ فنکت الأرض ساعة ثم رفع بصره ثم نکس رافه تفر قح 
فقال: لما نزلت هذه الایة: «قل لا آسألکم علیه جرا الا المودة فی القربی» 
31]. 

فقال: بعض القوم: ما آنزل الله هذا انما یرید آن پرفع بضبع این عمه, 
قاله‌ها جشیدا و بغضا اهل بت الثتی,صلی الله غلیه و آله و سلم فانرل ال 
تعالی: «آم یقولون علی الله کذبا فان یشاً الله یختم علی قلبک) [4] . 

ولا که هه المفال و ۱ یی ما قالها من فیل فان الله فال بان 
بعحق, اباطل و بحق الحع بکلمانه ان الله عم بدات الصوو 5۱۰ فش 
ی مسول ال صای هو امیس سا قاعا 
علم ان القوم غير تارکین الحسد و البغضاء, فنزلت هذه الابة «قد نعلم اند 
لعری الدی. بف‌لون فانهم لا کی و لکق. الظالمینن بابات. ال 
نا لت دم از وا ها ارف لها ال اه مت 
[6] . 

قال یوم غدیر خم: من کنت ِِ فان علیا مولاه اللهم وال من والاه و عاد 
من عاداه, فوقع فی قلوبهم ما وقع تکلموا فیما بینهم سرا حتی قال احدهما 
اک هن یدای ی و ال نم هن نی نود 
مر ۱ تا خی ال اس تا اس میم ال ان 
بعد ما جاعته فان الله شدید العقاب» [7] . ۱ 
ثم نزلت: «یا آیها الذین امنوا اتقوا الله حق تقاته و لا تموتن الا و آنتم 
ار ها ها فا ار ها 
عذاب عظیم» [8] . 

و ای ای ماه الم وم ماع چم ی ال بت 
نبیهم و علی ما تعاقدوا علیه فی حیاته و نبذوا آیات الله عزوجل و وصی 
رسوله و آهل بیته وراء ظهورهم کأنهم لا بعلمون.) [9] . 


(از حضرت امام حسن علیه السلام درباره‌ی آیه‌ی شریفه ی : «از خدا| آن 
گونه که شایسته‌ی برسیدن از قدرتی جون اوست بترسید, و نمیربد, مک 
آن که مسلمان باشید» آیا این آیه اختصاصی است پا عمومی؛, فرمود: این 
ایه درباره‌ی گروه خاصی نازل شده است ولی دنباله‌ی عام دارد. ولی پس 
از آیه‌ی «چندان که توانایی‌تان اجازه می‌د هد خدای را پاس بدارید». 

گفته شد: ای پسر رسول خدا, این ایه درباره‌ی چه کسی نازل شده است ؟ 
آن حضرت مدتی به زمین خیره شد و سپس نگاه به بالا کرد و آنگاه سر 
پایین انداخت و سپس آن را بالا گرفت و فرمود: 

(وقتی انا «بگو من برای آن پاداشی از شما نمی‌خواهم, جز دوستداری 
در مورد نزدیکان» نازل شد. برخی گفتند, خداوند این را نازل نکرده است؛ 
بلکه پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم می‌خواهد زیر بغل پسر عمویش را 
بگیرد و بلندش کند. اين را از راه حسادت و کینه‌توزی نسبت به اهل بیت 
بای ال عله رآ و دام که که خداوند چنین نازل کرد: «آیا 
آنان می‌گویند که بر خداونر دروع بسته است؟ اک خداوند بخواهد, بر قلب 
تو مهر می‌زند.» شما این گفتار را به* خساب تیاور و آنچه که آنها پیش از 
این گفتند. بر تو گران نیاید. زیرا خداوند: «باطل را تباه می‌کند و با کلمات 
خود, د, حق را استوار, زیرا او به درون دل‌ها اگاه است.» 

این موضوع بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گران آمد و بر آنچه 
که گفته بودند, اندوهگین شد و دانست که انان:خبند و کیبه توزق را کنارن 
نخواهند گذاشت و به همین خاطر این آیه نازل شد: 

«ما می‌دانیم که آنچه آنها بر زبان جق ور ند تو را غمگین می‌سازد, ولی 
بدون تردید آنان تو را تکذیب نخواهند کرد. «و اساس اسلام از بین 
نمی‌رود» اما ستم‌گران آبات خداوند را انکار می کنند. ۳ 

و وقتی این ابق خا نز شد «ای پیامبر, آنچه را که از سوی پرورد کارت یه نو 
نازل شده است, ابلاغ کن» پیامبر روز غدیر خم خطاب به مردم فرمود: 
«هر کس من مولای اویم؛ لو مولای اوست. خداوندا دوست بدار هر کس 
را که دوستش دارد و دشمن بدار, هر کس را که دشمنش می‌دارد.» 

ای ااتکست رف هه که باید در دل‌هاشان اتفاق افتد. رخ داد و در نهان میان 
خود به صحبت پرداختند. چندان که یکی از آنها به رفیقش گفت: ِِِ 
پس از پیامبر جانشین خواهد شد و دومی به اولی گفت: پس از تو 
کسی جانشین خواهد بود و ما هرگز نخواهیم گذاشت اهل بیت ۳ ۳ 
به دست گيرند. در اینجا آیه‌ی «هر کس که نعمت خداوند را پس از آن که 
به سراغش آمد, تبدیل کند خداوند سخت کیفر است.» 

و سیس ایه‌ی «ای کسانی که ایمان آورده‌اید, چندان که بایسته‌ی خداوند 
است, او را پاس بدارید و نمیربد» مگر آنکه مسلمان باشید و به ریسمان 
الهی چنگ زده و متفرق نشوید...» وقتی پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم 


درگذشت., آنها طبق قراردادی که در حیات ایشان گذاشته بودند نظریه‌ی 
ورام ال ساضرشا مه آحرا کته ماع ردان 
که هی نمی‌دانند, ایات خداوند و وصی رسول خدا| و اهل بیت او را به 
کارف انداحتد) 

پی نوشت ها: ۲ 

[1 سوره‌ی ال عمران؛ ابه‌ی 102 

[۱2 سوره‌ی تغابن, ایه‌ی 16 

[3] سوره‌ی شوری, ایه‌ی 23 

[4] سوره‌ی شوری ایه‌ی 24. 

[5] همان. ۱ 

[6] سوره‌ی مائده, ایه‌ی 07 

[7] سوره‌ی بقره؛ ابه‌ی 211 

[6] سوره‌ی ال عمران؛ ابه‌ی 102 

اس اوه سای ماما مش ار ناساس 
حدبث 2. 


۰-2 مسند امام محجتبی علیه السلام, ص‌‌ 570 حدیت 6. 


در قران 6 مورد پیرامون ابرار مطالبی بیان شد که سه مورد ان (سوره‌ی 
انسان, آیه ی 5 سوره‌ی انفطار, آیه‌ ی 3 و سوره‌ی مطففین, آیه‌ی 22) 
ان الاتزان می‌باشد. امام مجتبی علیه‌السلام در تفسیر این آیات چنین 
می‌فر ماید: 

قال علیه‌السلام: 

کل ما فی کتاب الله عزوجل من قوله: «ان الثبرار» فو الله ما آراد به الا 
علی بن ابی‌طالب و فاطمة و آنا و الحسین,؛ لأْنا نحن ابرار بآبائنا و امهاتناء, 
۱ ۲ 1۳0۳ و اطعنا الله فی 
جمیع فرائضه, و آمنا بوحدانیته, و صدقنا برسوله [11] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(هر کجا که در کتاب خداوند بزرگ واژه‌ی «ان الأبرار» «همانا خوبان» 
وجود دارد, سوگند به خدا که جز علی بن ابی‌طالب و فاطمه و من و 
سین رش نیست. ی ما 
مادرانمان جزء۶ ابرار هستیم و دل‌هایمان با اطاعت تزورد کار و نیکی به 
مرتبه‌ای بالا و آگاهی و عرفان دست یافت. از دنیا و دنیا دوستی (و دنیا 
پرستی) رو گردانده است. ما در تمام فرایض از خدا اطاعت کرده و به 
وحدانیت او ایمان اورده و پیامبرش را تصدیق کرده‌ایم.) 
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2 کنز الدقایق, ج 14, ص 172 و ص 188. 

3- مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 25 ۳ 1 
4- مناقب ابن‌شهرآشوب, ج 4 ص 2. 


تقوا (پرهیزکاری) 


ارزش و اهمیت تقوا 
یکی از با ارزش‌ترین فضایل انسانی اتصاف به تقوا و پرهیزکاری است. 
تقوا یعنی بازداشتن نفس خویش از انواع بدی‌ها و الودگی‌ها و پیروی از 
دستورات الهی در تمام جهات زندگی. 
امام حسن مجتبی علیه‌السلام پیرامون ارزش و اهمیت تقوا چنین فرمود: 
قال علیه السلام: 
اعلموا آن الله لم یخلقکم عبثا و لیس بتارککم سدی, کتب آجالکم و قسم 
پیت ات ارف کب لب صرله رآ با ور له آها موه اسر 
عنه فلن یصیبه, قد کفاکم موونة الدنیا و فرغکم لعبادته و حثکم علی الشکر 
و افترض علیکم الذکر و اوصاکم بالتقوی و جعل التقوی منتهی رضاه و 
نتوی اب کل تویه و رآس کل حکمة و شرف کل عمل. , بالتقوی فاز من 
زر من 
قال الله تبارک و تعالی: «ان للمتقین مفازا» [1] و قال: «و ینجی الله 
1 اتقوا 2 لا یمسهم السوء و لا هم یحزنون» [2] فاتقوا الله عباد 
۵ اغلمها انم متخ الله بخعل اه مخرحا مق اافن و نسنده فن. آفرج 
ی ی و یعطه رغبته. مع الذین 
آنعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن 
اولتک رفیقا [3] . 
امام حسن خه شام فرمود: 
(بدانید که خداوند شما را بیهوده نیافرید و شما را سر خود رها نخواهد 
کرد. اجل‌های شما را معین کرده و جیره‌هایتان را میانتان تقسیم کرده 
است. تا هر خردمندی منزلت خویش داند و بداند که آنچه مقدر او شده 
است, به او خواهد رسید و آنچه که از او باز گرفته شده هرگز قسمتش 
نخواهد شد. خداوند بار هزینه‌ی دنیا را تقبل کرده و شما را برای عبادتش 
فارغ البال ساخته و بر شکرگزاری ترغیبتان کرده و یاد خود را بر شما 
فرض کرده و به تقوا سفارشتان نمود و تقوا را منتهای رضایت خود قرار 
داده است. ۱ 
تقوا, درب هرتوبه‌ای بوده و سراغاز هر حکمتی می‌باشد و هر عملی با تقوا 
شرافت می‌یابد. و هر کس از پرهی زکاران که نجات افته است. به 
وسیله‌ی تقوا نجات يافته است. خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: 
«بی‌تردید, برای متقین راه نجات هست» و فرموده است: «خداوند کسانی 
را که تقوا پیشه کردند به خاطر آن که خوب امتحان دادند نجات خواهد داد, 
بدی و گزندی به آنها نخواهد رساند و آنها را اندوهی نباشد.» 


پس ای بندگان خدا, خدای را پاس بدارید و بدانید که هر کس خدای را 
پاس بدارد, خداوند گری زگاهی از فتنه‌ها برای او خواهد گذاشت و اموراتش 
را به سامان خواهد رساند و زمینه‌ی رشدش را فراهم خواهد کرد و با 
برهانش او را پیروز خواهد نمود. 

رو سفیدش کرده و او را به ارزويش خواهد رساند. البته اين همه نعمت را 
همراه کسانی خواهد داشت که خداوند. نعمت به انها ارزانی داشته است. 
یعنی همه‌ی پیامبران و صدیقین و شهدا و صالحین. و اینان خود بهترین 
همراهند.) 


پی نوشت ها: 

[1] سوره‌ی تیاه آیه‌ی 32 

[2] سوره‌ی زمر, آیه‌ی 61. 

[3] 1- تحف العقول. ص 232. 

2- مسند الامام المجتبی علیه‌السلام. ص 551, ح 2 به نقل از تحف 
العقول. 

3- نهج السعادة, جح 7, ص 62 به نقل از بحار الانوار. ج 17. ص 146. 


جایگاه تقیه 
یکی از عقاید شیعه جواز تقیه است. در برخی موارد تقیه عبارت است از: 
پرهیز از اظهار عقیده در گفتار و کردار به هنگام احتمال ضرر جانی, مالی 
یا دینی و... امام حسن علیه‌السلام فرمود: در برخی موارد تقیه جایز 
نیست. 
قال علیه‌السلام: 
ان الله عزوجل آوحی الی جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 
انی خصصتی, و علیا و حججی منه الی یوم القيامة, و 1 بعشر 
وا[ 7 مه | ات الی آن قال: فتالضا من آخد 
حقنا و حزبه الضالون, فجعلوا صلاة التراویج فی شهر رمضان, عوضا من 
صلاخ الخمسین فی کل یوم و ليلة, و کتف ایدیهم علی صدورهم فی الصلاة, 
قیضا من تعفیر الخنین > الی ان فال > صال فان ضا با سبدنا فمل جوز 
نا ان تکیر اربعا تفید؟ 
ای سای هی تیا مار اس مسا شلی ااعتی و 
التعفیر فی دبر کل صلاق, و تربیع القبور, و ترک المسح علی الخفین, و 
شمیت الهسک الی ان فا و الطفی سم الم | لرحمی ایض ۱۱۱ ۰ 
انا تا ی 
«همانا که خدای بزرگ به جدم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 
وحی نمود که من تو و علی و حجت‌های از صلب او را که تا روز قیامت 
خواهند بود و نیز شیعیان شما را به ده خصلت ممتاز کردم. پنجاه و یک 
ی با آن که فر فوده پس, آن کس که حق 
ما را برگرفت و حزب گمراه او, با ما مخالفت ورزید و آنها نماز تراویج را 
در ماه رمضان به جای پنجاه رکعت شبانه روز جعل کردند, و گذاشتن 
دستانشان را بر سینه در نماز به جای پیشانی بر خاک گذاشتن بدعت 
نمودند. 
تا آنجا که گوید: یکی از ما گفت ای سرور ما آیا سزاوار است که از راه 
تقیه چهار تکبیر بگوییم؟ ایشان فرمودند: بنج خبز است که تقیه را در آن 
راهی نیست. تکبیر بر میت پنج است و پیشانی بر خاک نهادن پس از هر 
نماز, قبرها را مقداری بالا آوردن و ترک مسح بر چکمه و باده نوشی تا 
آنجا که کفت: و اشکار گفتن بسم الله الرخمن الر حمة 


11 فتستورک الوشایل: عرص وه 19 4و ور 129 
1 ( 5496 به نقل از الهدایةه ص 69. 


توبه 


رهاورد توبه و استغفار 

امام حسن علیه‌السلام روزی پس از ملاقات با معاویه از مجلس او خارح 
شد؛ یکی از دربانان معاویه به خدمت امام حسن علیه السلام رسید و عرض 
کرد: من مال زیادی دارم ولی فرزند ندارم, چیزی به من بیاموز تا شاید 
خداوند فرزندی روزیم کند. به او فر مود: استغفار کن (توبه و طلب 
مغفرت). 

پس از آن خداوند ده سین به آن مرد عطا کرد. معاویه وقتی از موضوع 
اطلاع یافت. به آن مرد گفت: از او «امام حسن علیه‌السلام» بپرس که 
چرا استغفار اثری این چنین دارد. امام علیه‌السلام پاسخ داد: 

قال علیه السلام: ۱ 

علیک بالاستغفار... فقال علیه‌السلام: الم تسمع (قوله تعالی فی قصة) هود 
علیه‌السلام: و یزدکم قوة الی قوتکم [1] و (فی قصة) نوح علیه‌السلام: و 
یمددکم باموال و بنین ۱21 [3] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(بر تو باد به استغفار. سپس فرمود: آیا سخن خداوند را در جریان داستان 
هود علیه‌السلام نشنیده‌ای؟ «بر نیروی شما نیرو می‌افزاید» و در جریان 
داستان نوح علیه‌السلام می‌فرماید: «شما را با اموال و فرزندان پشتیبانی 
می کند». 

و در حدیثی دیگر در همین رابطه می‌خوانیم: ربیع بن صبیع روایت کرد 
شخصی به محضر امام حسن مجتبی علیه‌السلام رسید و از خشک سالی 
شکوه نمود, امام علیه السلام به او فرمود: استغفار کن. 

شخص دیگری آمد و از بی‌چیزی و فقر شکوه کرد. امام علیه‌السلام به او 
هم فرمود: استغفار کن. 

شخص سومی امد عرض کرد: دعا کن خداوند فرزندی به من عطا کند. 
امام علیه‌السلام به او نیز فرمود: استغفار کن. به آن خضرت. عرض کرزمه 
سه حاجت از شما خواسته شد برای هر سه وه استغفار کن. امام 
علیه السلام فرمود: 

قال علیه السلام: 

استفضر للم ال ها تسام ما قلت رگم بان سین انا اعشرت 
فیه قول الله تعالی حکاية عن نبیه نوح انه قال لقومه «استغفر وا ربکم انه 
کان غفارا»[4] [5] . 

امام حسن ی فرمود: ۱ 

(امام علیه السلام به راوی «هم که پرسیده بود» چرا به ان هر سه 


پرسش گر که سه حاجت گوناگون داشتند, فقط دستور استغفار دادی؟.» 
فرمود: از خدا طلب مغفرت کن.. سپس [در پاسخ به سوال راوی] 
فرمود: ی بلکه سخن خداوند را در نظر داشتم 
که ار بارش عضر زرم همقل کر که ارب فوم ور کست: 
«از پروردگارتان طلب مغفرت و آمرزش (توبه) کنید که او بسی توبه‌پذیر 
و آمرزنده است.» ۱ ۱ 

و در حدیث دیگری آمده است: یکی از آثار ارزشمند توبه و بازگشت از 
گناهان بهره‌مندی از عفو و رحمت و مغفرت الهی است. امام حسن 
علیه السلام در تفسیر آیه‌ی 136 آل عمران فرمود: 

قال علیه السلام: 

یقول الله تعالی یوم. القيامة, جوزوا الصراط بعفوی, و ادخلوا الجنة 
(خدای فزرگ روز قبافت گوید 9 و به رحمتم 
وارد بهشت شوید و [آنگاه] به قدر اعمال خود آن را قسمت کنید.) 


[1] سوره‌ی هود, ایه‌ی ۵2. 

21 سوره‌ی نوج؛ ایه‌ی 12. 

زا مسر کشا ور سب کر 2 

2- فضایل الخمسة, ۳ 3 ص‌ 311 به نقل از کشاف. 

3- مسند الامام المجتبی علیه السلام ص‌ 003 ۳ 22 به نقل از مصباح 
الکفعمی. ص 15 و ص 6۵94, ح 3 به نقل از مکارم الاخلاق. ص 259. 
۱41 سوره‌ی نو ج؛ ایه 1 

آطا اج محمع اسان طرش ا ان مگ 

مدای الشعد: ج رصن 179 خر ز کول یوار 

[6] تفسیر کشاف, ج 1, ص 465. 


توکل 


توکل به خدا, از بالندگی 

توکل از اصول اخلاقی است که در زندگی انسان کاربرد وسیعی دارد و در 
جای جای زندگی عامل سعادت و بالندگی انسان است. به امام حسن 
علیه‌السلام گفته شد: اباذر می‌گفت: فقر در نزد من بهتر از دارایی و 
بیماری برایم محبوب‌تر است تا تندرستی. 

امام حسن له ا لام فر مود: 

قال علیه‌السلام 

رحم له با اما آنا آقول: من اتکل الی حسن الاختیار من الله لم یتمنی 
آنه فی غیر الحال التی اختارها الله له, لعمری یابن آدم الطیر لا تأکل رغدا؛ 
و لا تقبا لخد فالطیر احسن نا منک بالله عزوجل [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(خدا اباذر را رحمت کند. اما من می‌گویم هر کس به حسن اختیار خداوند 
اتکال داشته باشد گمان نرود که او در عیر آن وضعیتی باشد که خداوند 
برای او برگزیده است. به جانم سو گند! ای اروت ز ادا پرنده بی محابا 
نمی‌خورد و برای فردا ذخیره نمی‌کند و تو بی‌محابا می‌خوری و برای 
فردایت ذخیره می‌کنی, پس پرنده از تو بهتر حسن ظن به خداوند دارد.) 

و در حدیث دیگری آمده است در پاسخ به آن سخن نقل شده از اباذر 
فرمود: 

قال علیه السلام: 

رحم الله ابا آما آنا ققول: من اتکل علی حسن اختیار الله له لم یتمن 
شیثا, و هذا حد الوقوف علی الرضی بما تصرف به القضاء. 

و بعبارة اخری: من لم یتمن غير ما اختار الله له فقد اتکل علی حسن 
اختیار الله فهذا حد الوقوف علی الرضا بما یعرف القضا [2] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(خدا| اباذر را بیامرزد. اما من اگوی هر کس به حسن اختیار خداوند 
اتعال کند. بیمی بر او نباشد. و این حد وقوف بر رضا است که قضا بدان 
با زگردد. ۲ ۲ 

و در عبارتی دیگر: هر کس جز آن را که خداوند برگزیده, آرزو نکند, به 
حسن اختیار خداوند اتکال کرده است و این مرز وقوف بر رضا به قضای 
شناخته شده است.) 


[11] 1- شرح النهح ابن ابی‌الحدید, 0 3 ص‌ 11_56 

2- مسند الامام المجتبی علیه‌السلام, ص 733, ح 114, و ص 713 ح 9. 
3- مجموعه‌ی اثار, نخستین کنگره جهانی حضرت رضاأ علیه السلام, ص‌ 
130 

[2] 1- احقاق الحق, ج 19, ص 354, و ص 355 و 357 به نقل از وسيلة 
النجاخء ص‌ 4 ط مطبعة گلشن فیض فی لکنهو و «سیر اعلام النبلاء» جح 
3 ضص 2 2, ط بیروت. 

2- البداية و النهاية, ۳ 9 ص‌ 43 

دار السافا ف ی 9 

4- تاریخ دمشق (لابن منظور) #7 ص‌ 125 

این ان ال هک ور 6 3 

6- کنز العمال, ج 3, ص 712, 2 8538. 

اند آلاا ما تشخ له الا م ی 0 و 

8- موسوعة المصطفی و العتر ة, ۳ و ص‌ 125 


سای تا ساسا ور تام تست رو اس 
برخیزد که مرد فقیری وارد شد؛ امام علیه‌السلام نشست با او تعارف 
نموده و به او محبت کرد. سپس فرمود: 

قال علیه‌السلام: 5 

ی اه ی ۱ 
امام حسن علیه‌السلام فر مود: (وقتی نشستی, ما در حال رفتن بودیم, اپا 
اجازه‌ی رفتن به من می‌دهی ؟.) ۱ ِِ 
ی 
مایا اس رس 


پی نوشت ها: 
ا اص رات 


تبدیل شدن مرد شامی به زن 


از امام صادق علیه‌السلام روایت شده است روزی در محضر امام حسن 
علیه السلام پیرامون رنج‌هایی که ان حضرت از معاویه دید صحبت شد. 
امام علیه السلام فرمود: 

«کلاما معناه:» لو دعوت الله تعالی لجعل العراق شاما و الشام عراقا و 
جعل المراة رجلا و الرجل امراخ: فقال الشامی: و من یقدر علی ذلکی؟ 
فقال علیه‌السلام: ِ_ الا تستحین ان تقعدی بین الرجال. فوجد الرجل 
ره امراة رال الم » صارت خی رخا تاک و تحمل 
عنها و تلد ولدا خنثی [1] . ۱ , 
(امام حسن علیه‌السلام سخنی فرمود که مضمون آن چنین است: ار از 
ات ات ی ی ی 
رٍدا د 

آن مرد شامی از روی لجاجت و انکار گفت: چه کسی بر این توانایی دارد؟ 
ایشان فرمود: خانم! برخیز, شرم نمی‌کنی؟ که میان مردان نشسته‌ای؟. 
ان مرد خویشتن را زن یافت. و ایشان فرمود: زنت مرد شد و با تو 
۰ شد و تو از او باردار خواهی شد و فرزندی خنثی خواهی 
زایید. 

همانگونه شد که امام علیه السلام فرموده بود و آن مردی که زن شده بود 
قر ند ختی: ورد ولی با همسر خویش به نزد امام علیه‌السلام آمد و توبه 
کرد. امام علیه‌السلام دعا کرد آن مرد و همسرش به حال اول بازگشتند. 


یی نوشت ها: 

[1] 1- اثبات الهداق جح 5, ص 168, ح 1د. 

2- تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام, ص 421. 

3- مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص 124, ح 36. 
4- مناقب ابن‌شهرآشوب, ج 4, ص 8. 


زمانی که معاویه به کوفه آفده بود, عمروعاص به او گفت: امام حسن 
مالسا سرد با خا وحالی است اک ام را عااار به خیم شوا ون 
کنی در جمع خجالت کشیده و سخن را قطع خواهد کرد. 

شعاهته از اما خواست بای ند ب امام لاسام یدای غرا 
ایراد فرمود و فضایل خود و خاندانش را بیان نمود. 

جوانی از اهل شام ببخاست و سخنان درشت و نابخردانه‌ای نسبت ۷ امام 
علیه السلام و پدرش گفت. امام علیه‌السلام دست به دعا برداشت و گفت: 
قال علیه‌السلام: 

اللمق .عنر خا.نه من العبة و اخعله ان یعیبر ب. ففال. آلحنشن 
علیه‌اتشا مد آعزنی۱ ما لیم فختل الرحال ‏ عانت مرا [1]: 

امام حسن علیه‌السلام فر مود: 

(خداوندا آن نعمتی که هم اکنون برخوردار است. دگرگون ساز و او را 
تبدیل به زن کن؛ تا بدان عبرت گیرد. جوان شامی تبدیل به زن شده و 
موهای صورتش ریخت. پس امام حسن علیه‌السلام فرمود: خانم! دور 
باش! تو را چه به محفل مردان, زیرا تو زنی!.) 

اشام خسن له ا تشاد ساعتی در مجلس نشست و به هنگام بیرون رفتن 
عمروعاص سوالاتی نمود و امام پاسخ داد, اما داستان جوان اموی (شامی) 
به گوش همگان رسید. زن او به خدمت امام آمد و گریه و زاری نمود. امام 
علیه لسلام سا اه رت وه تا و که رصان اول ب رود ی 


یی نوشت ها: 

[1] 1- اثباة الهداة ج 5 ص 149 2 10. 

2- الخرایج و الجرایج. ج 1, ص 237 ذیل ح 2. 
3- بحارالانوار. ج 44 ص 89, ح 2. 

4- تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام, ص‌ 927 


تصریح بر امامت امام حسین 


از امام صادق علیه‌السلام روایت شده است که امام حسن علیه‌السلام به 
ی ببین آیا مومني از غیر آل پیامبر پشت درب 


علیه‌السلام فرمود: برو محمد بن علی «معروف به محمد بن ِ را 
صدا کن. قنبر او را به نزد امام حسن علیه‌السلام اورد. 

قال علیه‌السلام: 

اچلس فانه لیس مثلک یفیب عن سماع کلام یحیی به الأموات و یموت به 
الاحیاء کونوا آوعية العلم, و مصابیح الهدی, فان ضوء النهار بعضه آضوء من 


ام تن الله جعل ولد ابراهیم علیه‌السلام أنمة, و فضل بعضهم علی 
بعض و آتی داود علیه السلام زبورا و قد علمت پما استأثر به محمد صلی 
الله علیه و آله و سلم يا محمد بن علی انی لا آخاف علیک الحسد و انما 
وضف آلله بة الکافرنرم قعال الله غزوجل: «کقار | حنسدا من عند آتفسمد 
مر وا ی یش ۱۱۱۱۳ 

ی و اس ی فا وتا سس ی ال اخبرن 
بما سمعت من آبیک فیک؟ قال: بلی»م قال:: شفعت ابای علیهالسلام تقو 
یوم البصرة : من آحب ان یبرنی فی الدنیا و الأخرة فلیبر محمدا ولدی, یا 
محمد بن علی لو شثت آن اخبرک و آنت نطفة فی ظهر آبیک لأخبرتک, یا 
محمد بن علی اما علمت آن الحسین بن علی علیهماالسلام بعد وفاة 
نفسی, و مفارقة روحی, جسمی, امام من بعدی و عند الله جل اسمه فی 
| آصابها الله عزوجل له 
فی وراثة آبیه و آمه فعلم الله انکم؛ رخاف قاضمی تنگم مجمدا 
صلی الله علیه و آله و سلم و اختار محمد علیا علیه‌السلام و اختارنی علی 
علیه السلام بالامامة و اخترت آنا الحسین علیه‌السلام [2] . 

آیا یت سا ای مس رس یرس رها 

(بنشین, زیرا شخصی همانند تو نباید از شنیدن سخنی که مردگان بدان 
زنده شوند و زندگان با آن می‌میرند دور بماند. شما بکوشید جایگاه مناسب 
دانش و فانوس‌های هدایت باشید, زیرا| بخشی از روشنایی روز از بخشی 
دیگر درخشانتر است. 

آیا نمی‌دانی که خداوند فرزندان ابراهیم علیه‌السلام را پیشوا قرار داده و 
برخی را بر برخی دیگر فزونی داده و سرور و رهبر قرار داده است؟ و 
داود علیه‌السلام را زبور داده است؟ و تو خود می‌دانی که خداوند محمد 
صلی الله علیه و آله و سلم را با چه چیزی سربلند کرد. 


ای محمد بن علی من بر تو از حسد بیم ندارم که خداوند کافران را با آن 
وصف کرده و خدای تزری می‌فرماید: «آنهاء؛ پس از آن که حق بر آنان 
آشکار شد, از راه حسدی که در درونشان هست می‌خواهند شما را دوباره 
به کفر برگردانند» و ای محمد بن علی خدای بزرگ برای شیطان نسبت به 
تو راه تسلطی نگذاشته است, ای محمد بن علی آیا بدانچه که از پدرت 
درباره‌ی تو شنیدم آگاهت نکنم؟ گفت چرا. فرمود: شنیدم از پدرت که روز 
بصره [جنگ جمل] می‌فرمود: هر کس می‌خواهد به من در دنیا و آخرت 
نیکی کند, به پسرم محمد نیکی کند. 

ای محمد بن علی اگر بخواهی من از موقعی که نطفه‌ای در پشت پدرت 
بودی, آگاهت می‌کنم, می‌توانم چنین کاری را انجام دهم, ای محمد بن علی 
ایا نمی‌دانی پس از آن که من وفات یافتم و روحم از بدنم خارج شد. 
حسین بن علی علیهماالسلام پس از من امام است و نزد خدای بلند مرتبه, 
و درون کتاب نامش هست [هم] به ورائت ت از پیامبر صلی الله علیه و له و 
سلم که خداوند وی را عنایت فرمود و هم ورائت از پدر و مادرش و 
خداوند اعلام کرده که شما برگزیده‌ی خلق او هستید. ۱ 

پس از خانواده‌ی شما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را برگزید 
و حضرت محمد. علی علیه‌السلام را برگزید و علی علیه السلام مرا به 
امامت برگزید و من حسین علیه‌السلام را برگزیدم.) 


[ 1] سوره‌ی بقره, ابه‌ی 1 

121 بات المدامج دص 169 

2 اصول کافی, ج 1. ص 300 و 301, کتاب الحجءة باب اشاره و نص بر 
امامت حسین علیه‌السلام, ح 2. 

3- بحارالأنوار, ج 44 ص 174, ح 2. 

4- جلاء العیون (تاریخ چهارده معصوم علیهم‌السلام) مجلسی ص‌ 72 به 
نقل از طبرسی و کلینی (کافی). 


از امام حسن علیه‌السلام درباره‌ی سیاست سوال شد. در پاسخ فرمود: 

هی ان ترعی حقوق الله و حقوق الأحیاء و حقوق الأموات, فاما حقوق الله: 
فاداء ما طلب, و الاجتناب عما نهی, و اما حقوق الاأحیاء: فهی ان نقوم 
بواچیک تجو اخوانک: و لا تتأخز غن خدمة آمنک, وان تحلض لولی, الامز. ما 
اخلص لامة و آن ترفع عقیدتک فی وجهه اذا ما حاد عن الطریق السوی و 
اف وا واه نمی ان کر رایع سا چیه فان آمم 
ربا یحاسبهم [1]. 

(سیاست ان است که حقوق خداوند, و حقوق زنده‌هاء و حقوق مرده‌ها؛ را 
تا اه هرهس اد اای اه که رت 
خداوند است. و پرهیز از آنچه که او نهی کرده است. 

و اما حقوق زنده‌ها ان است که به وظیفه‌ی خود در برابر برادرانت عمل 
کنی و از خدمت امت 

خویش بازنمانی و تا زمانی که ولی امر مسلمین با امت خود صادق است.؛ 
با او صادق باشی و هنگامی که وی از راه راست منحرف شد, عقیده‌ات را 
رودر روی او اظهار کنی و اما حقوق مره کان: این است که نیکی‌های آنان 
را یاد کنی و از بدی‌هاشان چشم بپوشی, چرا که آنها را پروردگاری است 
که از انان حساب کشی می‌کند.) 


پی نوشت ها: 
[1 موسوکة المصطفی و العتر ة, ۳ و ص‌ 119 به نقل از حیاة الامام 
الخنسن نعلی یه یلام للفر ی عرص حم1. 


ترحم به حیوان 


روزی امام حسن علیه السلام غذایی می‌خوردر تشحو پیش او ایستاده بود, 
هر لقمه که خود می‌خورد لقمه‌ای هم پیش سگ می‌افکند. مردی گفت: ای 
پر ماما ان س وا نها هی کر 

قال علیه‌السلام: 

دغهن انن: ( سشتحی, فن: اللف تغالی: آن کون ژو روج تظر وجهی و انا اکل: 
اه 1 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(رهایش کن. من از خدای بزرگ شرم می‌کنم که جانداری (حیوانی) به 
صور تم نگاه می‌کند و من در حال خوردن و به او غذا ندهم.) 


پی نوشت ها: 

۷ له احفاق. الم چ ار ی مرخ ۶ بم, کف آز ففتل آلکنسیه 
رن هقی 

2- تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام, ص‌ 14 

3- مستدرک الوسایل, جح 7, ص 192, ج 5 / 8005 به نقل از بحارالانوار, ج 
3 ص 352, ح 29, وج 8 ص 295, ح 1. 

4 مسند الامام المجتبی علیه السلام ص‌ 70 ۳ 05 و ص 10 ۳ 7. 

5 * فتتهی لا مال: ج 1 .ض 162. 


تضییع حقوق اهل بیت با غصب خلافت 


یکی از اصول عقاید شیعه. جانشینی بلافصل امام علی بن ابی‌طالب 
یاه وا سای ۲ 
از آن حضرت خلافت را به دست گرفتند حق امام و اهل , بیت علیهم السلام 
را تضییع نمودند. امام حسن علیه‌السلام در همین رابطه بیاناتی را اظهار 
داشتند؛ 

قال علیه السلام: 

ان آبابکر و عمر عمدا الي هذا الأمر و هو لنا کله, فخذاه دوننا و جعلا لنا 
ار ی اه ی 
شفاعتنا [ 1] . 

انا ایا ره 

(همانا که ابوپکر و عمر خلافت را در دست گرفتند, در حالی که تمام آن از 
آن ما بود. آنها خلافت را بدون ما برگرفتند و برای ما سهمی از آن, 
همچون سهم کنار افتاده‌ای در نظر گرفتند. سوگند به خدا روزی که مردم 


۱ 
0 الامام | اس له لام ی ار و و 


مردی وارد مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه شد دید 
ابن عباس برای ِ از پیامبر حدیث مت وبا از او پر سید. : مراد از شاهد 
و مشهود چیست ! ؟. گفت: شاهد روز جمعه و مشهود روز عرفه است. 
کمی جلوتر رفت. دید عبدالله بن عمر نیز برای مردم از پیامبر حدیت 
هی کوند: از او پرسید: مراد از شاهد و مشهود چیست؟ . گفت: شاهد روز 
جمعه است و مشهود روز عید قربان. 

کمی جلوتر رفت دید امام حسن بن علی علیهماالسلام برای مردم از پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم حدیث نقل می‌کند, از امام علیه‌السلام پرسید: 
مراد از شاهد و مشهود چیست؟. 

قال علیه السلام: 

نعم اما الشاهد فمحمد صلی الله علیه و آله و سلم و اما المشهود فیوم 
القيامة, اما سمعته عزوجل یقول: «انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا». 
و قال الله تعالی: «و ذلک یوم مجموع له الناس و ذلک یوم مشهود» [1] . 
امام حسن علیه السلام فر مود: ۲ 

(بله, اما شاهد محمد صلی الله علیه و اله و سلم است. و مشهود, روز 
قیامت. آیا نشنیده‌ای که خدای بزرگ می‌فرماید:«ما تو را شاهد و مبشر و 
بیم‌دهنده فرستاده‌ایم» و فرمود: «و این روزی است که مردم تدای آن: کرد 
آنتدو آن: دوز فنمود با شید ) 


پی نوشت ها: 

[ 1] [- تفسیر صافی, ۳ 5 ص‌ 9 د. 

2 تفسیر کنز الدقایق. خ 14 ضم 2۱1: 

تسیر معفع آلبیانر 0 1ص 705 

4- حلية الابرار. ح 3, ص 41 ح 6, ب 6. 

5- کشف الفمة, جح 2 ص 117. 

6- مشتند الامام المختبی علیه‌السلام: ص. 104 2 22 

7 موسته‌عة ا افو ااعتر هر کر 9 از (ب تفن از تود ال ضا ررض 
173). 


تعریف عقل 


از امام حسن علیه السلام پرسید ند. عقل چیست ؟. امام علیه‌السلام در 
پاسخ فرمود: 

قال علیه السلام: 

التجرع للغصة و مداهنة الأعداء [1] . 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: ِ" بردن عم و اندوه و مماشات با 
شمان ) ۱ 

و در حدیث دیگری آمده است: امام حسن علیه‌السلام در پاسخ به سوال 
دیگری درباره‌ی عقل فرمود: 

قال علیه‌السلام: التجرع للغصة حتی تنال الفرصة. [2] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: (فرو بردن اندوه تا زمانی که فرصت به 
دست آید.) 


پی نوشت ها: 

[1] 1- آمالی صدوق, ص 534, ح 2, م 96. 

2- تخار الانوارء ج 1 ص 130 کتاب عقل و جهل, ح 13. 
3- شرح این‌ابی‌الحدید, ج 18 ص 186. 

4- مسند امام مجتبی علیه‌السلام عطاردی. ص 483, ح 1. 
5- معانی الأخبار صدوق, ص 380, ح 7. 

[۱2 موسوکة المصطفی و العتر ة, شاکری, 3 5 ص‌‌ 1109 


تاریخ فتح مکه 


امام حسن علیه‌السلام در تفسیر آیه‌ی 114 و 115 سوره‌ی بقره تاریخ فتح 
مکه را بدین گونه بیان فرمودند: ۱ 

قوله عزوجل: «و من اظلم ممن منع مساجد الله آن یذکر فیها اسمه و 
سعی فی خرابها اولتک ما کان لهم آن یدخلوها الا خائفین. لهم فی الدنیا 
خزی و لهم فی الاخرة عذاب عظیم.» 

قال الامام العسکری علیه‌السلام: قال با ی 
بعث الله محمدا صلی الله علیه و آله و سلم بمكة و ظهر بها دعوته, و 
نشربها کلمته, و عاب اعيانهم فی عبادتهم الاصنام, و اه و اساة| 
معاشرته, و سعوا ۹ المساجد المبنية کانت للقوم من خیار اصحاب 
محجمد و شیعة علی بخ امف‌طالت علیه‌السلام کان بفناء الکعبة مساجد 
یحیون فیها ما آماته ی ار ی مرا با و آذی 
محندا و اضحایه: لادم الی رسد جو المدیته التعت: خامه 
الب تثَثٍِِ 

و فالنو الله بعلم آنتن. احبی: و لول آن اهلک آخرعون عنک تما اترت 
علیک بلدا, و لا ابتفیت علیک پدلا و انی لمفتم علی مفارقتک فأوحی الله 
ال بان ااعلی ااعلی نعرا علی السااه هسقول سر دی الی هط الرلد 
ظافرا غانما سالما قادرا قاهراء و ذلک قوله تعالی: «ان الذی فرض علیک 
القرآن لرادک الی معاد» یعنی الی مکة غانما ظافراء فأخبر بذلک رسول 
الصا لاعفا المهصاد اصا فا ص خم متس رها ما 

فقال الله تعالی لرسوله: سوف یظفرک الله بمكة, و یجری علیهم حكمي, 
ی او 
دخلها مستخفیا من آنه ان عثر علپه قتل, فلما حتم قضاء الله بفتح مکة و 
تست له اف کلم ات هه آموه: 

فلما اتصل بهم خبره قالوا: ان محمدا لا یزال بستخف بنا حتی ولی علینا 
غلاما حدت السن ابن ثمانية عشر سنة, و نحن مشایخ ذوی الاستان, و 

جیران حرم الله الأمن, و خیر بقعة علی وجه الأرض و کتب رسول. الله 
صلی اللف علیهره الم شام لعتاب ین اند عیدا علی کته کتب فی اولت: 
فنق. فجفه زسول الله. ضلی, الله علبه: و ال ورتم ال جتران است: ا له 
الحزام: شکان حرم. اللمر. آمابعد. فمن کان متکم بالله مذمتا...و, نمحمه 
تفت له .فی. اخراله مضدفا وی افعاله مضویا هاعلی اخی سحدد رسوله و 
نبیه و صفیه و وصیه و خیر خلق الله بعده موالیا فهو منا و الینا و من کان 
لذلک آو لشیء منه مخالفا فسحقا و بعدا لأصحاب السعیر, لا یقبل الله شیثا 
من آعماله و ان عظم و کیر بصلیه نار جهنم خالدا مخلدا آبدا. 


فوض آلیه تنبیه غافلکم, و تعلیم جاهلکم, و تقویم اود مضطر بکم, و تادیب 
هن رال کن. ات الله مکی لها علم من تقصله تعلیکم اضی .موی مجح 
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و من رجحانه فی التعصب لعلی 
ولی: اللة. فه لنا حادم وقق اللع.۱خ؛ و اولیاتا موال: و لاغداننا معادر و‌هو 
ی نم ی ی ی و یج 
پم ی 2 ی ی و ون 
ی ی ی را ویر 
رسول الله و لا یطالعه بل هو السدید الأمین فلیطمع المطیع منکم بحسن 
معاملته شریف الجزاء و عظیم الحیاء و لیتوفی المخالف له شدید العذاب, 
و غضب الملک | زیز الغلاب, و لا یحتح ج منکم فی مخالفته بصغر سنه, 
فلیس الأکبر هو الأْفضلِ, بل الأْفْضل هو الاأکبر, و هو الأکبر قی موالاتنا و 
موالاة آولیائنا و معاداة آعدائنا فلذلک الاهیر لک وا تن غانکم 
اه نا ورام رد 
قال: اما وحل انمي غاب ه فرا یرو رقف میم فا اش نارق 
فی جماعتهم حتی حضروه. و قال لهم: معاشر آهل مکة ان رسول الله 
ضلی اللذعلیهه و اله بو سلم ومانی بکم شهایا محرفا لماففکم و رحمه و 
پر که ی هو نکم :وا انس اعلم الاین کم و سا خفکم اه تنوف هن با لضلاه 
فیقام بها, ات اراعی الناس, فمن وجدته قد لزم الجماعة التزمت له 
حق الموّمن علی الموّمن و من وجدته قد بعد عنا فتشته فان وجدت له 
اد را مرت ره ها من ال فا 
کاشکم ار خر الله میم لانشن اما تقو فان الفدن. احاتة و القعور 
خيانة, و لن تشیع الفاحشة فی قوم الا ضر بهم الله بالذل, قویکم عندی 
ضعیف حتی آخذ الحق منه و ضعیفکم عندی قوی حتی آخذ الحق له, اتقوا 
الله و شرفوا بطاعة الله آنفسکم و لا تذلوها بمخالفة ربکم ففعل و الله 
کفا فا سم قدلج اضف ه آنفه الاحکاض مها فتی الهش مضام ال 
فا ها مراخه 1 
امام حسن علیه السلام فر مود: 
(خداوند بزرگ فرمود: چه کسی ستمگرتر از کسی است که از ذکر نام 
خداوند در مساجد او باز دارد و در تخریب مسجدها کوشش کند. انان 
کسانی هستند که حق ورود بدان را ندارند. مگر ترسان در دنیا خواری و 
دلت:نضیت. انان- انست: وه در اخرت نیز غذاینن درضناي جرای. آنها آمهیا ] 
است. 
حضرت امام حسن عسگری علیه السلام فرمود:حسن بن ۳ 
علیهما السلام فرموده است: وقتی خداوند «جدم» حضرت محمد صلی الله 


علیه و آله و سلم را در مکه مبعوث به رسالت ساخت و در آنجا کلام 
ایشان را منتشر کرد و جدم بزرگان آنها را به خاطر پرستش بت‌ها 
سرزنش کرد. آنان پیامبر گرامی را [در حصار] گرفته و شروع به بدرفتاری 
با وی کردند و تلاش کردند تا مساجدی را که از ان اصحاب گزیده‌ی محمد 
و شیعه‌ی علی بن ابی‌طالب بود, و در آستانه‌ی کعبه ایجاد شده بود, خراب 
کنند. 

همان مسجدها و اماکنی که اصحاب برگزیده و شیعیان حضرت ارزش‌های 
میرانده شده توسط باطل گرایان را در انجا. زندم. هی کردند:. بسن آن 
مشر کان تلاش کردند تا آن:را تخریب نمایند. و مخمد.و اضجاب وی شکنچه 
شدند و مشرکان او را واداشتند که از مکه به سوی مدینه کوچ کند, به 
طوری که پس از خروج از مکه از پشت دیوار مکه به سوی آن نگریست و 
گفت: خدا می‌داند که من دوستت دارم و اگر چنان نبود که اهل تو مرا از 
تو کوچاندند. 

هیچ شهری را بر تو ترجیح نمی‌دادم و جایگزینی برای تو نمی‌یافتم و من از 
دوری تو اندوهگین هستم. خداوند به ایشان وحی فرمود: ای محمد خدای 
بزرگ و بلند مرتبه به تو سلام می‌رساند و می‌فرماید که تو را پیروز و با 
دستانی پر و به سلامت و توانا و قدرت مند بدین شهر بازخواهیم گرداند و 
این همان سخن خداوند است که فرمود: همانا کسی که قرآن را بر تو 
فرض کرده است., تو را به سوی جایگاهت باز خواهد گردانید. 

یعنی پیروز و سود برده به مکه بازخواهد گرداند. رسول خدا| صلی الله 
علیه و اله و سلم این را به اصحاب خود خبر داد و خبر به اهل مکه رسید و 
انها شروع به مسخره کردن پیامبر کردند و خداوند به پیامبرش فرمود: در 
آننده‌ی نزدیک خداوند تو را به مکه چیره خواهد ساخت و فرمان من 
درباره‌ی آنان اجرا خواهد شد و در آینده نزدیک آنها را از ورود به آنجا منع 
خواهم کرد, چندان که هیچ یک از آنان جز با هراس وارد مکه نشود نکن 
وازد شد. بنهاتی وارد .شود چه آن: که اکر. بةه. اه دشت اه 
شد. ووقتی قرمان خدا دربارهی فتح‌مکه حتف ند و آنها به- رین فرمان 
پیامبر رفت, عازن سید وش آنان فرماندان کر آین:خبه بدانان رسد 
گفتند: 

محمد همواره ما را خوار کرده است, تا جایی که پسرکی تازه سال هجده 
ساله را بر ما به عنوان امیر گماشته است. در حالی که ما پیران 
سال‌خورده و همسایگان حرم امن خداییم که بهترین بنای روی زمین است. 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم برای عتاب بن اسید فرمانی برای 
[امارت] مکه نوشت که در اغاز ان مرقوم داشت: از محمد رسول الله به 
همسایگان بیت الله الحرام و ساکنان حرم الهی. اما بعد از حمد و ستایش 
پروردگار هر کس از شما که به خداوند ایمان داشته و در گفتار خود محمد 


پیامبر خدا را تصدیق کند و در کردار خود راه صواب رود و نسبت به برادر 
رسول الله و پیامبر او و گزیده‌ی او و وصی وی و بهترین خلق خدا بعد از 
ی علی اطاعت کند, او از ما و به سوی ماست و هر کس با 
این گفتار من در مورد افرار یه و و پیامبر و ولایت طلین وی 
خداوند چیزی از اعمال او هر چند بزرگ و مهم باشد, نخواهد پذیرفت. ۳ 
را در آتش جهنم همیشگی و ابدی خویش خواهد افکند. 

عم وس اللوصای لاه اماب دام رارصا هام تا 
زا همراه عاینین اه فرشای است و اقا روسن ساختن اآ کاهان نان 
و اموزش نادان‌هایتان و اصلاح کجی‌های افراد نامتعادلتان و ادب کردن هر 
کس که از اموزش خداوند لغزیده است را به او تفویض کرده است. زیرا 
هت ند که اه رتسا کت مه سول الم یه یی و اس و 
دار 

پس او خدمت‌گزار ما و در راه خدا برادر و دوستان ما و دشمن دشمنان 
ماست و در عین حال او برای شما اسمانی سایه‌افکن و زمینی پاکیزه و 
ترش سانشان است. 

خداوند او را به برکت دوستی و محبت به محمد و علی و پاکیزگان از 
خاندان. انهاء بر تما ترتری داد و او را فرماندار شما ساخت و او به آنچه 
کتدا خواهه وف رحفاهد کرز و هر کر خداخنه ام را ی وش کار 
نمی‌گرداند و بهرمندی و شرافت او را در موالات محمد صلی الله علیه و 
اله و سلم و علی علیه‌السلام به کمال می‌رساند او را نیازی به مشورت و 
عرض حال به رسول الله نیست, بلکه او 

نماینده‌ی تام الاختیار ماست و استوار و مورد اطمینان است. 

پس هر کس دستوراتش را اطاعت می‌کند, در انتظار بخشش بزرگ و 
برخورد نیکوی او باشد. فرمان بردار شما از او, به حسن معامله‌ی او با 
خود و بخشش بزرگ او متوقع باشد. و مخالف او از کیفر سخت وی و 
 _ِ‏ مقتدر و چیره برحذر باشد و هیچ کس حق ندارد به بهانه‌ی 
کم‌سالی او با وی به ستیز برخیزد, چه آن که بزرگ سالی باعث برتری 
شه باه اساسا فلت اه و ات اه ای در وت ماه 
دوستی با دوستان ما و دشمنی با دشمنان ما بزرگ‌تر است. بدین خاطر او 
را فرماندار شما کردیم. پس هر کس از شما اطاعت او کرد, درود بر او 
باد و هر کس با او مخالفت کرد, از رحمت خداوند دور شد. 

راوی می‌گوید: وقتی عتاب نزد آنان رفته و حکم خویش را بر آنان خواند, و 
جایگاه حکومتی خویش را در میان آنان مستقر کرد. از همه‌ی آنان ۰ 
بم عمام اه ان رای ی اضر ود یس سرا 


خطاب به آنها فرمود: ای اهل مکه رسول الله مرا در میان شما گماشته 
که آذرخش سوزان بر منافقان‌تان بوده و رحمت و برکت بر مقمنان‌تان 
باشم و بی‌تردید من داناترین مردم هستم نسبت به شما و منافقان‌تان و به 
زودی شما را به نماز [گزاردن] فرمانتان خواهم داد. پس هر کس را که با 
جماعت همراه شد حق مومن بر موّمن را درباره‌ی او ملتزم خواهم شد و 
هر کس که دیدم از جماعت فاصله گرفته است. در موردش تحقیق 
می کنم,؛ اگر دیدم که عذری دارد, معذورش خواهم داشت و چنانچه برای او 
خداوند بر همه‌ی شما نوشته شده, گردنش را خواهم زد تا حرم خداوند را 
از منافقان پاک گردانم. 

اما بعد بدانید که راستی درستی است و بدکاری خیانت است و بدکاری در 
میان هیچ قومی پا نگرفت. مگر آن که خداوند انها را با خواری فروکوفته 
است قدرتمند شما نزد من ضعیف است تا انگاه که حق را از او بازستانم 
و ضعیف شما نزد من قوی است تا انگاه که حق او را ستانم. از خدا 
بترسید و جان‌هایتان را با طاعت خداوند درخشان کنید و با مخالفت 
پروردگارتان خوارش نسازید. ۳ 5 ِ 

سپس امام حسن علیه‌السلام فر مود: سو گند به خدا همانگونه که گفته بود, 
رفتار کرد, داد و انصاف پیشه کرد و دستورات را اجرا کرد با هدایت 
خداوند راهنمایی شد؛ بدون مشورت و رجوع [به دیگران کار را به سامان 
رساند.]). 


پی نوشت هان 
[1] 1- بحارالانوار, ج 21, ص 121, ح 20. 
2- تفسیر برهان, جح 1 ص 144, و ص 145, ح 1. 


تفسیر آفرینش به قدر 


شیخ صدوق در کتاب توحید روایت کرده است که از امام حسن علیه‌السلام 
راجع به تفستیر. آیه‌ای «|نا کل شی ء خلقناه بقدر» «البته ما هر چیز را به 
اندازه آفریدیم.» پرسیده شد, امام علیه‌السلام در پاسخ فرمود: 

قال علیه‌السلام: ۱ ۱ 

یقول عزوجل انا کل شی ء خلقناه لاهل النار بقدر اعمالهم. [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(خداوند بزرگ می‌فرماید: ما هر چیزی را برای اهل دوزج به اندازه‌ی 
اعمالشان آفريدیم.) 


پی نوشت ها: 
[1] 1- توحید صدوق, ص 383 ح 30 ب 60. 
2 مسند امام محجتبی علیه السلام, ص‌ 99 ۳ 25 


تحقق حاکمیت الهی اهل بیت با ظهور حضرت مهدی 


یکی از برکات ظهور حضرت مهدی (عج) تحقق حاکمیت الهی اهل بیت 
علیهم‌السلام بر جهان خواهد بود. امام حسن علیه‌السلام درباره‌ی این 
مطلب که از ان به انتظار فرج تعبیر می‌شود, فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

فا یت مس ای وب ی وق 
بعضا, و یتقل بعضکم فی وجه بعض, و حتی یشهد بعضکم بالکفر علی 
بعض. قلت: ما فی ذلک خیر؟. قال: الخیر کله فی ذلک, عند ذلک یقوم 
قائمنا, فیرفع ذلک کله. [1] . 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

ی و آینده و منتظر ظهورش هستید, درست نیست,؛ 
مگر زمانی که برخی از شما از برخی دیگر بیزاری وید و یر 
دیگر را لعنت کند و برخی در صورت برخی دیگر آب دهان بیاندازد و حتی 
برخی شهادت بر کفر بعض دیگر دهند. گفتم: چه خیری در این هست؟ 
فرمود: همه‌ی خیر در این است. در این زمان است که قائم ما بر می‌خیزد 
و تمام اينها را از میان بر می‌دارد.) 

و در حدیث دیگری آمده است: امام حسن علیه‌السلام به سفیان بن 
ابی‌لیلی درباره‌ی تحقق حاکمیت آل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: 

قال علیه السلام: 

پا سفیان آبشر فان الدنیا تتسع البر و الفاجر حتی یبعث الله امام الحق من 
آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. [2]. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(ای سفیان, مژده‌ات باد, چه آن که دنیا نیکوکار و تبهکار را در برگیرد «و 
آنان را به خود مشغول کند» تا آنگاه که خداوند امام حق از آل محمد صلی 
الله غلیه و الة و سلم را براتگیزد.) 


یی نوشت ها: 

[1] 1- اثبات الهداة چ 7, ص 406, ح 48. 

2- الخرائج و الجرائح. ج 3. ص 1153, ح 39. 
3- بحارالانوار. جح 52, ص 211, ح 3د. 

4- غیبت شیخ طوسی, ص 438, ح 429. 

[۱2 شرح ابن ابی‌الحدید, 2 0 ص‌ 5 


و 


ثواب نیکی کردن 


در تفسیر آیه‌ی 26 سوره‌ی یونس «للذین آحسنوا الحسنی و زیادة...» 
«کسانی که نیکی کرده‌اند, پاداش نیک و افزون بر ان دارند.» امام حسن 
علیه السلام فرمود: مقصود از ثواب زیاد ده تا هفتصد برابر پاداش است. 
قال علیه‌السلام: 

عشر امثالها الی سبعمائة ضعف. [1] . 

امام حسن علیه السلام فرمود: _ 

(... از ده برابر تا هفتصد برابر ان است.) 


[1] تفسیر کشاف, ج 2, ص 234. 


جهان تحت فرمان سروران عالم 


کثیر بن سلمه گوید: 

در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم, امام حسن علیه‌السلام را 
دیدم که در کودکی از سنگی, عسل سفیدی بیرون آورد: تعجب کرده و به 
مخضر .هبار ک. رسول خدا صلی. اللة..علیه و اله. و سلم شرفیاب کشته. و 
جریان را به حضرتش رساندم. 

پیامبر خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: 

آتتکرونی لابنی هذا؟ و انه سید ابن سید, یصلح الله به بین فثتین و یطیعه 
آهل السماء فی سمائه, و آهل الأأرض فی آرضه. ۳ 

آیا چنین کاری را از فرزندم منکر می‌شوید؟ در صورتی که او اقا و فرزند 
اقا است. خداوند به وسیله او در میان دو گروه صلح برقرار می‌کند, اهل 
اسمان در اسمان و ساکنان زمین در زمین از او فرمان می‌برند [1] . 


[1] قطره‌ای از دریای فضائل اهل‌بیت علیهم‌السلام: 2 / 468 به نقل از 
دلائل الامامة: 165 ح 5. 


جواب دادن به سوالات خضر 


می‌گویند: روزی امیرالمومنین علیه‌السلام و امام حسن علیه‌السلام در 
مسجد نشسته بودند. در این هنگام ٩‏ و جامه‌ی زیبا وارد 
شد و بر امیرالممنین علیه‌السلام سلام کرد. حضرت جواب فرمود. 
آن مرد نشست و گفت: «یا امیرالموّمنین ! مسئله‌ای دارم و ان را از تو 
می‌پرسم, اگر جواب گفتی می‌دانم که قوم بر تو ستم کرده‌اند و حق ترا 
غصب نموده‌اند و گرنه تو هم مثل ایشان هستی.» 
حضرت علی علیه السلام فرمود: «هر چه می‌خواهی بپرس.» 
آن مرد گفت: «وقتی انسان می‌خوابد روح او به کجا می‌رود؟ انسانها, 
چیزهایی که به یاد دارند را چگونه فراموش می‌کنند؟ چگونه است که 
فرزند انسان گاهی شبیه عموهای خود و گاهی شبیه دائی‌های خود 
می‌ شود ؟» 
امیرالمومنین علیه‌السلام روی مبارک خود را بطرف امام حسن علیه‌السلام 
کرده و فرمود: «جواب مسائل را بگو.» 
افاق جشن علنه هلا متوجه آن شخص شد و فرمود: : «مرد چون به خواب 
می‌رود, روح عقل او تعلق می‌گیرد به باد و باد به هوا تا آن وقت که 
می‌خوا هد بیدار شود. اکر خق تعالی بخواهد آن روخ زا بار ذیگر به بدن وی 
بفرستد. دستور می‌دهد روح, باد را می‌کشد و باد هوا را و او می‌رود و 
مانند قبل ساکن می‌ شود. آنچه که انسان به یاد دارد 0 می کند آن 
است که دل انسان بر ظرف کوچکی است و بر سر آن طبقی می‌باشد, 
اگر آن شخص, صلوات بر رسول و آل اف بخرستد آن: طیق. او سر آن 
برمی‌خیزد و دل او روشن می‌گردد و آنچه فراموش کرده به یادش هی آبا 
و اگر صلوات نفزستد یا در آن تقصانی بکند طبق بر آن خفته و آنچه یاد 
با را فراموش می‌کند. ۱ 
علت شباهت فرزند به عموها و دائی‌ها ان است که اکد :مود با عروق 
ساکن و فراغت بال؛ با همسرش همبستر شود نطفه بی‌اضطراب در رحم 
قرار می‌گیرد و فرزندی که بیرون می‌آید به پدر و مادر شبیه می‌شود و اگر 
نطفه در وقت مجامعت. مضطرب الحال باشد در عروق عموها بیفتد به 
عموها شبیه می‌شود و اگر در عروق دائی‌ها واقع شود به دائی‌هایش شبیه 
می‌ شود. 
آن شخص به امیرالمومنین علیه السلام گفت: «گواهم و گواهی می‌د هم که 
خدای تعالی یکی است و محمد صلی الله علیه و اله و سلم. رسول اوست 
و تو که امیرالمومنین هستی وصی و نائب او می‌باشی و پسرت حسن 
علیه السلام, وصی تو است و حسین علیه السلام قائم مقام حسن است.» 


(و تا به قائم آل محمد علیهم‌السلام یک یک را بدین طریق شمرد) و گفت: 
«قائم ال محمد علیه‌السلام, صاحب الامر و خاتم همه‌ی ایشان است و 
جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد بعد از انکه از جور و ستم پر شو. 
سلام خدا بر تو باد يا امیرالمومنین و بر فرزندان طاهرین تو و رحمت خدا 
و برکاتش.» 

انگاه برخاست اند و ووق: آن حضرت و امام حسن علیه السلام را بو ینید 
و بیرون رفت. 

حضرت علی علیه‌السلام فرمود: «ای حسن! بدنبال وی بیرون برو و ببین 
که به کجا می‌رود.» 

امام حسن علیه‌السلام به دنبال او بیرون رفت و سریع برگشت و عرض 
کرد: «چون از مسجد بیرون رفت آثری از او ندیدم.» 

ان حضرت فرمود: «ای ابامحمد! دانستی که ان مرد چه کسی بود؟!» 

امام حسن علیه‌السلام گفت: «خدا و رسول و وصی رسول, بهتر 
می‌دانند.» 

حضرت علی علیه‌السلام فرمود: «ای فرزند! او خضر علیه‌السلام بود.» 
علیهم السلام شهادت داد. [1] . 


[1] خلاصة الأخبار. 


مرحوم شیخ مفید به طور مستند از امام جعفر صادق علیه السلام آورده 
یکی از دختران امام حسن مجتبی علیه السلام وفات یافت؛ و عذه ای از 
دوستان و علاقه مندان آن حضرت. نامه تسلیتی برای آن بزرگوار ارسال 
داشتند. ۲ 

امام در جواب تسلیت ان ها, ضمن نامه ای چنین مرقوم فرمود: نامه 
تسلیت آمیز شما نسبت به فوت دخترم به اين جانب رسید؛ من این فاجعه 
ی و در هر حال راضی به قضا و قدر 
مق ر در تون و ۷۹ می باشم. 

اگر چه داغ این گونه مصائب سخت و دلخراش است؛ ولی با اندک تحمل و 
تدیّر, رنج این سختی ها آسان و ساده می گردد. 

و چون این فرزندان گلی در باغ زندگی هستند که دست غذّار روزگار آن ها 
را بر می چیند و کبوتر مرگ آن ها را می رباید؛ و عذه ای دیگر را جایگزین 
و مات اب 

و هنگامی که روح از کالبدشان پرواز نماید, در اردوگاه و لشکر گاه اموات 

سکونت می یابند؛ با فشایحاتن که هیچ اشناتی و دوستی با هم نذاشته اند 
هم جوار می گردند. ۳ 

اجسادشان بدون حرکت و بدون روح در زیر خاک ها ارمیده است؛ و نه دید 
و بازدیدی دارند و نه کسی می تواند با آن ها ملاقات و دیدار داشته باشد. 

آنان دوستان و آشنایان را به غم خود گرفتار کرده اند؛ و خود در منزلگاهی 
ابدی آرضیده اند, منزلی که بسیار وحشتناک است؛ و به جز مور و خاک 
مونسی ندارند. ۱ 
آری آن ها رفتند و در چنان مسکنی شکنی گزیده اند؛ و دیگران نیز به آن 
ها ملحق خواهند شد, والسلام.[1] . 


پی نوشت ها: 


جن حامی گمشدگان با خدا 


امام جعفر صادق علیه السلام حکایت می فرماید: 

حضرت رسول صلی الله علیه واله مختصر ناراحتی جسمی بر او عارض 
شد, فاطمه زهراء به همراه امام حسن و حسین علیهم السلام به دیدار ان 
حضرت امدند؛ و ایشان را در حالی مشاهده کردند که در بستر ارمیده بود, 
امام حسن سمت راست رسول الله؛ و حسین سمت چپ ان حضرت 
نشستند. 

و چون مدّتی به طول انجامید و حضرت رسول بیدار نگشت, فاطمه زهراء 
علیها السلام به دو فرزندش گفت: عزیزانم ! جدتان خواب ب است. برخیزید تا 
به منزل برویم؛ و هرگاه بیدار گردد شما را می آورم. 

آن دو برادر اظهار داشتند: ما همین جا خواهیم ماند. 

حضرت زهرا علیها السلام برخاست و از منزل خارج شد؛ و حسین بر 
بازوی چپ و حسن بر بازوی راست جدّشان خوابیدند: و چون ساعتی 
بگذشت. بیدار گشتند ولی مادرشان را ندیدند و هنوز رسول خدا در بستر 
خویش ارمیده بود, برخاستند و حرکت کرده تا به منزل خود بروند. 

آن شب بسیار تاریک و ابری بود و صدای رعد و برق زیادی به گوش می 
رسید. همین که امام حسن به همراه برادرش یر علیهما السلام از 
منزل رسول خدا خارح شدند, نوری از آسمان ظاهر گردید؛ و ایشان با 
استفادم از زوشناتی آن تور به شوی منزل خود روانه گردیدند. 

ولی آن دو کودک خردسال در مسیر» راه منزل را گم کرده و به باغی 
رسیدند؛ و چون خسته شده بودند, در کنار همان باغ در گوشه ای نشستند 
و پس از لحظه ای دست و کرت یکدیگر انداخته و خوابيدند. 

همین که رسول خدا صلی الله علیه وآله از خواب بیدار شد, عایشه تمام 
جریان را برای ان حضرت تعریف کرد. 

ناگاه حضرت از جای برخاست و اظهار داشت: خدایا! دو نور دیده ام 
کجایند؟! خدایا! آن ها گرسنه و تشنه کجا رفتند؟! خداوندا! تو حافظ و 
نگهبان ایشان باش. _ ۱ 

و سپس برای یافتن آن دو عزیز حرکت نمود؛ و چون به آن باغ رسید, دید 
که حسن و حسین دست در گریبان یکدیگر کرده و خوابیده اند؛ و باران 
شدیدی شروع به باریدن کرده بود؛ ولیکن حتّی قطره ای بر این دو برادر 
رنه 1و3 

ناگهان چشم حضرت بر مار بسیار بزرگی افتاد که دارای دو بال بود 

بالهای خود را همانند چتر و سایبان بر آن دو برادر گشوده بود. 

در این هنگام پیغمبر خدا نزدیک مار آمد؛ و سرفه ای نمود. چون مار متوچه 


آن حضرت شد, به سخن آمد و گفت: خدایا! تو شاهد باش که من این دو 
فرزند رسول خدا را محافظت کردم و ان ها را صحیح و سالم تحویل 
جذشان دادم. 
حضرت رسول صلوات الله علیه اظهار نمود: ای مار! تو که هستی؟ 
پاسخ داد: من از طایفه جثیان هستم؛ که برای حراست و حفاظت این دو 
کودک مأمور شده بودم. 
پس پس از آن حضرت رسول صلی الله علیه واله, , حسن و حسین علی 
السلام را در برگرفت و یکی را بر شانه راست و دیگری را , بر شانه چپ 
نهاد؛ و به سمت منزل روانه گشت. 
در راه امیرالمومنین ن علی علیهما السلام. که به همراه یکی دو نفر از 
آصحاباسی مدنوبه رت سول برخوره تفودی و حون مشا فد کرونه 
که حسن بر شانه راست و حسین بر شانه چپ آن حضرت سوار می 
باشند, گفتند: یا رسول الله! یکی از آن دو عزیز را؛ به ما بده تا بیاوریم؟ 
حضترا نت زر ول صلین, الله عليه و الهبه چنتن فر‌مود: هایل هستی:رفی شانه 
پدرت بروی! 

خیر, اگر بر شانه تو سوار باشم بیشتر دوست دارم؛ و حسین نیز 

ات 

1 دو عزیز را با همان حالت به منزل نزد مادرشان آورد, آن گاه 
هادزشان هفداری خرها برابشان آورد.ه میل. تمو‌دندر بعد. از ان حضرت 
زهرا علیها السلام از اتاق بیرون رفت؛ و رسول خدا صلی الله علیه وأله 
فرمود: اکنون بلند شوید و با هم کشتی بگیرید و چون مشغول کشتی 
آچ ‏ نآ 
0 ات | بر علیه کوچکتر تحریک می نمائی؟! 
حضرت رسول فرمود: رل را توت ی ماه وم شون 
را ترغیب و تحریک می نمایم.[1] . 


پی نوشت ها: 


11 هار انار 266و همقل ار امالی شیم وی 


جواب شش موضوع مبهم 


مرحوم قطب الذین رواندی در کتاب خرایج خود آورده است: 

روزی یک نفر از بلاد روم خدمت امام علی علیه السلام وارد شد و اظهار 
داشت: من یک نفر از رعیت تو و از اهالی این شهر هستم. 

حضرت فرمود: خیر, تو از رعیت من و از اهالی این شهر نیستی: بلکه تو از 
سوی پادشاه روم امده ای و او چند سوال برای معاویه فرستاده است و 
چون معاویه جوا ب آن ها را نمی دانست به من ارجاع شده است. 

ن شقص اظمار داشت: تل: , صحیح فرمودی, معاویه مرا به طور محرمانه 
نزد شما فرستاد تا جواب مسائلم را از شما دریافت دارم؛ و 
کسی غیر از ما نمی دانست. ۱ 

پس از آن امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود: انچه می خواهی از این 
دو فرزندم سوال کن که جوا ب کافی دریافت خواهی داشت. 

آن شخص گفت: از آن کسی که موهای سرش تا روی گوشهایش آمده - 
دا و را ی ام ی مش 
آن که سخنی مطرح شود, حضرت به او فرمود: آمده ای تا سوال کنی: 
فاصله بین حقّ و باطل چیست؟ 

و بین زمین و آسمان چه مقدار فاصله است؟ 

و بین مشرق تا مغرب چه مقدار مسافت است؟ 

و قوس و قزح - یعنی؛ رنگین کمان - چیست؟ 

و خنثی به چه کسی گفته می شود؟ 

و آن ده چیزی که یکی از دیگری محکم تر و سخت تر می باشند کدامند؟ 

مرد رومی با حالت تعجّب گفت: بلی» سول هاگ هن همین ها هی با شد: 

فرمود: وا 
آنچه شنیدی باطل است. 

فاصله بین زمین و آسمان به اندازه دعای مظلوم بر علیه ظالم است و نیز 
اس رت دار رت ی رت 
خورشید در یک روز خواهد بود. 

و اما قوس و قزح: قوس علامتی است از طرف خداوند رحمان برای در 
افان.هاندن موجو رات میم از غرق شین مشک عوادت ماه آن و فد 
سم سوت 


اگر هیچ نشانه ای نداشته باشد, يا هر دو نشانه را موجود باشد به او گفته 
می شود: ادرار کن. پس اگر ادرارش به سمت جلو يا بالا بود مرد است و 
در غیر این صورت در حکم زن خواهد بود. 
و اما جواب آن ده چیز - به اين شرح است -: ۲ 
خداوند متعال سنگ را افرید و به دنبالش اهن را به وجود اورد که همانا 
آهن سنگ را قطعه قطعه می کند. 
و سپس آتش را آفرید که آهن را گداخته و آب می نماید. 
و سخت تر از آتش آب است که آتش را خاموش می کند. 

و از آب شدیدتر, ابر می باشد که آن را حمل و منتقل می کند. 

و از ابر نیرومندتر باد خواهد بود که ابر را به اين سو, آن سو می برد. 

و از باد قدرتمندتر ان نیروئی است که باد را کنترل می کند. 

ور ان شدیدیر ملک الموت :یرال + است. که سان همه. یز رامیم 
0 و می میراند. 

و از آن مهمتر خود مرگ است که جان عزرائیل را نیز می رباید. 

و رک محکم تر, و نیرومندتر مشیت و اراده الهی است که مرگ را 
19 می نماید - و در روز واپسین, مردگان را زنده می گرداند -.[1] . 


پی نوشت ها: 


جبران کریمانه, از بخشش یک پیرزن 


ابوالحسن قدانتی: نقل خن و3 

روزی. امام حسن علیه‌السلام و امام حسین علیه‌السلام و عبدالله بن 
جعفر, به اتفاق هم عازم ک ب9 279 و مصارفشان بر شتری بار بود. 

اتفاقاء آن شتر گم شد و آنها گرسنه, تشنه و بی‌توشه ماندند و در بیابان, 
سخت گرسنه و تشنه شدند. ۱ 

مدتی بعد, آنها به خیمه‌ای رسیدند که پیرزنی در آن خیمه, زندگی می‌کرد. 
آنان از آن پیرزن: آب خواستند. ۱ 
پیرزن گفت: من. جز این گوسفند, چیزی ندارم . اگر می‌خواهید. شما آن را 
بکشید, تا من برای شما غذا تهیه کنم. 

یکی از اتفا: آن گوسفند را کشت و پوستش را کند. 

سپس سردا را آمانه کرن: 

آنان, غذا را خورده و سپس به خواب رفتند. 

پس از آنکه از خواب بیدار و آماده‌ی حرکت شدند, هنگام خداحافظی, به 
آن پیرزن گفتند: ماء جماعتی از قریش هستیم و به حج می‌رویم. اگر به 
سلامت بازگشتیم, تو نزد ما بیاء تا ما به تو نیکی کنیم و پاداش این عمل تو 
را بدهیم. 

پس از آنکه آنان رفتند, , شوهر آن پیرزن آضد ها خریان آگاه شد و به 
پدرزن گفت: وای بر توا گوسفند مراء برای جماعتی ناشناس کشتی و باز 
می‌گویی که: آنها گفتند: ما, از قریش هستیم؟! 

روزها, یکی پس از دیگری می‌گذشت. 

بعد از مدتی؛ پیرزن و شوهرش, دچار شدت در زندگی شدند و آنهاء بناچار 
منزل خود را ترک گفتند و به مدینه آمدند و در آنجا, از خمع آوری پشکل 
شتر و فروختن آن, امرار معاش می‌نمودند. , 

یک روز, اين مرد و زن, از کوچه‌های مدینه می‌گذشتند, و امام حسن 
علیه‌السلام بر در خانه‌ی خود نشسته بود و ان زن را شناخت. غلام خود را 
فرستاد و آن پیرزن را طلب کرد. وقتی که آن پیرزن نزد امام آمد, امام 
حسن علیه‌السلام, , به او فرمود: پا أمة الله! آیا مرا می‌شناسی ؟ 

پیرزن» پاسخ داد: نه, نمی‌شناسم. 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: من فلان روز, مهمان تو بودم. 

در آن هنگام, پیرزن, امام حسن علیه‌السلام را شناخت و عرض کرد: 

پدر و مادرم به فدایت ! 

سپس, امام حسن علیه‌السلام. دستور داد هزار گوسفند از گوسفندان 
صدقه را برای آن پیرزن خریدند و نیز هزار دینار طلای سرخ, به او دادند. 


آنگاه, 9( 
امام حسین علیه‌السلام از آن پیرزن پرسید: برادرم, حسن مجتبی 
علیه‌السلام. به تو چه چیزی داد؟ 

پیرزن» عرض کرد: هزار گوسفند و هزار دینار. 

امام حسین علیه السلام نیز هزار گوسفند و هزار دینار به آن پیررن داد. 
آنگاه, امام حسین علیه السلام, غلام خود را با پیرزن همراه کرد و نزد 
عبدالله بن جعفر فرستاد. عبدالله بن جعفر, از آن پیرزن پرسید: امام 
حسین و امام حسن علیه‌السلام به تو چه چیزی دادند. 

پیرزن پاسخ داد: هر یک از آنهاء هزار گوسفند با هزار دینار, به من دادند. 
آنگاه, عبدالله بن جعفر نیز به غلام خود دستور داد که دو هزار گوسفند با 
دو هزار دینار, به آن پیرزن بدهد. سیس؛ , عبدالله بن جعفر, به آن پیرزن 
فرمود: اگر تو آول ینش من هی ‌آهدی: هر ایته.من ایشان را به زحمت, 
نمی‌آنداختم. 

بالاخره, آن زن با چنین ثروت عظیمی, به سوی شوهرش بازگشت[1] . 


پی نوشت ها: 
1 کشی اغم لیر ی ام الکشسن یی 
طلها تسا هید کر مه موف ففران ررض ما ی رف افات مان 


دولابی با سند خود از امام حسن علیه السلام نقل کرده است: 
ول خدا صای اف عایه و له عنم را سخده»امیدی | 1 


[1] الذرية الطاهرة:118, ح 129. 


جنازه 


عدم قیام امام حسن علیه السلام برای جنازه‌ای 

امام صادق علیه‌السلام از پدرش نقل کرد که روزی امام حسن علیه‌السلام 
با پارانش نشسته بود, جنازه‌ای را عبور می‌دادند. برخی از پاران بیا خاستند 
تی ام اس تا هام فان تم در وی 
از ز یاران به آن حضرت عرض کردند: چرا برای این جنازه برنخاستید؟ در 
ای ی اه ی ات 

آمام غلهالسلام جر باس فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

انما قام رسول الله مرة واحدة و ذاک انه مر بجنازة یهودی و کان المکان 
وا ما الا ای ام ما وا را ای 
[1]. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(رسول خدا| فقط یک بار برای جنازه به پاخاست و آن هم جنازه‌ی یک 
هکت تفه کف تامتر در سیر آن تسه سوه عون رافره تنگ بود, رسول 
خدا به ناچار برخاست. چون خوش نداشت جنازه‌ی بهودی بالای سرش 
واقع شود.) 

و در حدیت دیگری آمده: امام باقر علیه‌السلام روایت کرد: روزی جنازه‌ای 
را عبور می‌دادند و امام حسن علیه السلام با یارانش نشسته بود, برخی با 
خاستند. امام علیه‌السلام فرمود: 

قال علیه السلام: 

ها سر ان ام رل اللصای له عم و له مسام را 
شمه ۱ 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

اه هام ات را هس سای عنم 
و سلم وقت عبور دادن جنازه‌ی بهودی برخواست, به خاطر این بود 

بوی پلید بهود و جماعت یهودی اذیت نشود.) 


یی نوشت ها: 

[1] 1- قرب الاسنا ج 88, ص 292. 

ی ای 2ص 47 

3- مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 7706 ۳ 1 و ص 709 ۳ 9. 
4- وسایل الشیعه, ج 3, ص 170, ح 3 / 3315. 


[2] 1- محمع الزواید, 0 3 ص‌ 29 
2 مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 2707 ۳ 6. 


تعریف جوان‌مردی 

شخصی از امام حسن عله‌السلام پرسید: جوان‌مردی چیست؟. امام 
۳ 

قال علیه السلام: 

العفاف قی الدین ن خفن الق قون المعتفق و الضس غلی: لاف [ 1 
امام حسن علیه‌السلام فرمود: (پرهیزگاری در دین و مدیریت درست در 
زندگانی و صبر بر ناگواری.) 


[1] 1- بحارالأنواره ج 68, ص 347, ح 15. 
2 معانی الأخبار ص 258, ح 5. 
3- وسایل الشیعه, جح 11, ص 435, ح 9 / 15192, ب 49. 


جواد 


یکی از فضایل برجسته‌ی اخلاقی جود و بخشش نسبت به دیگران است. 
شخصی از امام حسن مجتبی علیه السلام پرسید: بخشنده کیست ؟ 

قال علیه السلام: 

الذی لو کان له الدنیا بحذافیرها فأنفقها فی الحقوق. لرآی فی نفسه آن 
علیه بعد ذلک حقوقا. 

امام حسن علیه‌السلام فر مود: 

(آن کس که اگر تمامی دنیا از آن او بود و وی آن را در موارد لازم و واجب 
انفاق می‌کرد, نس از آن در خویشتن چنین احساس قی کرد هبو کردن او 
حقوق دیگری نیز هست.) [1] . 


پی نوشت ها: 
[1] مستدرک الوسایل,میرزا حسین نوری, ج 15, ص 259 ح 13/18174, 
باب 16 کنات النگاعه ایهاب: التققاتم (بهمل از ااعلاقن- مخطو‌ظ دا 


جهل و نادانی 


یکی از آفات و خطراتی که هميشه مانع بزرگی بر سر راه تکامل و 
پیشرفت جوامع انسانی است. جهل و نادانی می‌باشد که در زندگی انسان 
نشانه‌های مختلفی از ان به چشم می‌خورد. ۱ 

از امام حسن مجتبی علیه‌السلام راجع به جهل پرسیدند و ان حضرت چنین 
پاسخ داد؛ 

قال علیه السلام: 

سرعءة الوثوب علی الفرصة قبل الاستمکان منها, و الامتناع عن الجواب, و 
نعم العون الصمت فی مواطن کثيرة و ان کنت فصیحا [1] . 

امام حسن علیه‌السلام فر مود: 

(شتاب در به چنگ آوردن فرصت. پیش از امکان دسترسی بدان. و 
خودداری از پاسخ در فرصت مناسب. نشانه‌ی نادانی است و چه پاور 
خوبی است سکوت در بیشتر اوقات هر چند اهل سخن باشی.) 


[1] موسوعة المصطفی و العترة ج 5 ص 169. 


جهیم 


انسان در دنیا می‌تواند بگونه‌ای عمل کند که در بهترین مقامات بهشت 
جای گیرد و يا با عملکرد بد و گناهان خویش در جهنم دچار عذاب الهی 
گردد. امام حسن مجتبی علیه‌السلام پیرامون حالات اهل جهنم چنین 
می‌فر ماید: 

قال علیه السلام: 

ان الله تعالی, 1 یجعل الاغلال فی 2 اهل ار لأنهم اعجزوه, و لکن 
غشوته قال: یابن ام ی فانما هی نفس حدم ان نجت نجوت 
و ان هلکت لم ینفعی نجاة من نجی [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

«خدای بزرگ, بدان خاطر که اهل آتش وی را نابود کرده‌اند, زنجیر بر 
گردن‌های آنها نیفکنده است. اما چنان است که هرگاه زبانه‌ی آتش. آنها را 
بالا آورد, به قعر جهنم بازگرداننده می‌شود, بیهوش می‌گردد و وقتی به 
هوش آمد. می‌گوید؛ آدمی‌زاد! جانت, جانت! همانا که آن تنها یک جان 
است. اگر رهایی یابد, رها شده‌ای و اگر هلاک شوی, رهایی نجات 
یافته‌گان سودی برایت ندارد.» 


پی نوشت ها: 


[1] ارشاد القلوب, جح 1, ص 86, ب 6 (در پاورقی ارشاد القلوب به 
مجموعه‌ی ورام ج 1. ص 301 و معالم الزلفی. ص 358 نیز آدرس داده 


شده است). 


عایگات آساز حاخع 


روزی فقیری بر عثمان بن عفان که بر در مسجد نشسته بود وارد شد و از 
او کمک خواست, عثمان پنح درهم به او داد, فقیر از او خواست که به 
دیگران راهنماییش کند. او فقیر را به امام حسن علیه‌السلام و امام حسین 
علیه السلام و عبدالله جعفر که ور کوشنه ای از مسجد نسشته بودند هدایت 
نمود. فقیر از آنان درخواست نمود. 

قال علیه السلام 

یا هذا ان المسّلة لا تحل الا فی احدی ثلاث: دم مفجع, , آو دین مقرح. "۳ 
فقر مدقع. ففی آیها تسأّل؟. فقال: فی وجه من هذه الثلاث فآمر له 
الحسن علیه‌السلام بخمسین دینارا, آفز له الکسین علبه تسلام تفه:ی 
اربعین دینارا. وا یا و 1 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

(ای تو! درخواست و ابراز حاجت جز در سه مورد روا نباشد؛ خونی 
هولناک, قرضی هراستاک یا فقری زمین‌گیر کننده. تو از برای چه 
درخواست قت تلع ۱۱ گفت برای یکی از این سه. 

امام حسن علیه‌السلام دستور داد پنجاه دینار به او بدهند. امام حسین 
علیه السلام دستور داد چهل و نه دینار به او بدهند و عبدالله بن جعفر 
دستور داد به او چهل و هشت دینار بدهند.) 


پی نوشت ها: 

[1] 1- المصنف فی الاحادیث و الاثار, جح 3, ص 100. 
2- بحارالأنوار, ج 43 ص 320, ح 4. 

3- حيلة الأبرار, جح 3 ص 61, ب 10, ح 1. 

4 خصال صدوق, ص 135, خ 149, ب 3. 

5- شرح الأخبار فی فضایل الاأئمة الاطهار, جح 3. ص 77. 
6- عیون الأخبار (ابن‌قتیبه) ج 3, ص 140, جزء 8. 

7- فروع کافی, ج 4 ص 74, ح 7. 

8- کنز العمال, ج 6, ص 636, ج 17160. 

9 مجمع الزواید, ج 3, ص 100. 

0- مسند الامام المجتبی علیه‌السلام. ص  ,72‏ 62. 
1 - نثر الدر, ج 2, ص 93. 


جود و بخشش قبل از درخواست 


مالی از معاویه به دست امام حسن علیه‌السلام رسیده بود, آن حضرت 
تمام آن را بین نیازمندان تقسیم نمود و فقط پانصد دینار باقی مانده بود, 
خواست از جایش برخیزد ناگهان دید عربی سوار بر شتر به سوی او 
ضی آند: به غلامش فرمود: 

قال علیه السلام: 

ادفع الیه هذه الدنانیر, و قل. له ایک انیت و لم بینق دنا وهای فقال 
علیه السلام لة* انا آناس تعطی قبل السذال شعا علی ما رجاه السایل لنا. 
ثم آنشد: 

نحن آناشن جنابنا خضل 

پر عفد الرماعه ال 

نبدل قبل السئوال نائلنا 

شحا علی ما رجاه من یسل [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: ۲ 

(اين سکه‌های زر را به به او بده و بگو: زمانی امدی که همین مقدار باقی 
مانده. اعرابی پول‌ها را گرفت و گفت: ای پسر دختر پیامبر صلی الله علیه 
آله: ۵ تیلم مرخ نجه‌ی کو نباهدم مک به قضو در خواست کمی: شما از کجا 
حال مرا فهمیدی؟ حضرت امام حسن علیه‌السلام شعری را به این مضمون 
فرمود. 

ما مردمانی هستیم که پیش از درخواست می‌بخشيم. زیرا دوست نداریم 
که کسی برای درخواست از ما [خوار شود ] ما مردمانی هستیم که درگاه 
ما آکنده است. چندان که امید و آرزو به سوی آن شتاب می‌کند بدان کس 
اد 
ارزوی آن کند.) 


پی نوشت ها: 
[1] احقاق الحق, ج 11, ص 152, ح 18 به نقل از کتاب (التبیان فی شرح 
الدیوان) ج 3 ص 196 ط الحلبی بمصر (البغدادی آلعکیری)؛ 


جمع آوری اموال برای بخشش به فقراء 


روزی امیرالمومنین علی علیه‌السلام خطبه‌ای خواند و در آن یادآور شد, که 
امام حسن علیه‌السلام مالی را جمع اوری کرد که بنا دارد بین شما تقسیم 
کند, همگان جمع شدند. ِ حسن علیه السلام بیا خاست و فرمود: 

اخاض نایدا تسام کر 

ی 

نصف مردم رفتند و نصف دیگر باقی ماندند, ی اد نس سا 
برداشت اشعت بن قیس بود. 


جنایات خاندان اشعث نسبت به اهل بیت 


در تاریخ اسلام خاندان‌های مثبت و منفی بسیاری وجود دارند که یکی از 
مصادیق خاندان‌های منفی و شجره‌ی خبیثه در اسلام خاندان اشعت بن 
قیس‌اند. بر اساس روایات و تاريخ. خود اشعث در شهادت امام علی 
علیه‌السلام, و دخترش (جعده) در شهادت امام حسن عله‌السلام, و 
داشتند. 

بر اساس روایتی که در کتاب مقصد الراغب نقل شده است. به هنگام 
شهادت؛ امام حسن علیه السلام در سخنی خطاب به امام حسین 
علیه‌السلام, پرده از جنایات این دودمان برداشته و فرمود: 

قال علیه السلام: 

ان جعدة تعلم ان آباها خالف آباک امیرالمومنین علیه‌السلام. الی آن قال: 
«و ان ابنه محمد بن الأشعث بخرج الیک فی قواد عبید الله بن زیاد من 
الکوفة ال نهر کربلا بشاطی ۶ الفرات؛ فیشهد بذلک قتلک, و یشری فی 
دمک, و آن جعدة ابنته قاتلی بالسم. 

و عهد جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ما کان سمها یضرنی 
احفانی ات و الله صلی الله علیه و آله و سلم فالحدنی الی 
جانبه, فان منعت من ذلک و ستمنع فلا تخاصم, و لا تحارب و ردنی الی 
البقیع. فادفنی فیه [1] . 

(جعده می‌داند که پدرش «آشعث بن قیس» با پدرت امیرمومنان در ستیز 
بود. در این بین امام حسن علیه‌السلام فرمایشات دیگری را مطرح 
فرمودند, تا انکه فرمود: پسرش محمد بن اشعت. جزو فرماندهان عبیدالله 
بن زیاد, از کوفه به سوی نهر کربلا در کناره‌ی فرات, به طرف تو می‌اید و 
با این کارش ی بود. و جعده دختر قاتل من به زهر خواهد 
بود و این چیزهایی که می‌گویم را جدم رسول الله صلی الله علیه و آله و 
سلم فرموده است. البته اگر طومار ژد کت من به پایان خود نرسیده بود, 
زهر او هرگز در من اثر نمی‌کرد. 

پس آن هنگام که من مردم, مرا غسل ده و کفن کن و بر جنازه‌ی من نماز 
گزار, و مرا به سوی قبر جدم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برده 
و مرا کنار ایشان دفن کن. پس اگر از اين کار از طرف آن زن منع شدی 
که خواهی شد, درگیر مشو و ستیز مکن و مرا به بقیع بازگردان و مرا در 
آن جا به خاک بسپار.) 


[1] اثبات الهداق ج 5 ص 166, ح 49. 


سعد بن معبد روایت کرد که امام حسن علیه‌السلام را در مکه دیدم به 
کلامی تکلم می‌کرد و خانه‌ای را از جای خود بلند نموده و يا به مکان 
دیگری منتقل کرد. ما شگفت زده شدیم و درباره‌ی آن گفتگو می‌کردیم, 
ولی باور نمی کردیم تا آن که در مسجد اعظم کوفه با آن حضرت دیدار 
کردیم. و به او گفتیم: آیا شما نبودید که چنین و چنان کردید؟. 

قال علیه‌السلام: 

لو شئت لحولت مسجدکم [هذا] الی قم (بقمة) [خم بغه خ ل] و هو ملتقی 
النهرین نهر الفرات و نهر الاعلی [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: ۲ 

اگر بخواهم این مسجد شما را در بلندا [خم بغه خ ل] نهم و آن محل 
پیوستن دو رود است, رود فرات و رود بالا انجام می‌دهم. 

ما عرض کردیم: چنان کن. حضرت مسجد را بدان مکان منتقل نموده و به 
جای خود بازگرداند. پس از آن در کوفه معجزات آن حضرت را تصدیق 
می کردیم. 


یی نوشت ها: 
22 1- اثبات الهداق ج 5 ص 159, ح 31. 
2- دلائل الامامةء ص 66. 
3- مدينة المعاجز, ج 3 ص 238, ح 22 / 860. 


جلوگیری از سخنان ناروا 


مردی چاپلوس به محضر امام محجتبی علیه السلام اد و از او خواست که 
موعظه اش کند. امام علیه السلام فرمود: 

قال علیه‌السلام: ۱ ۱ 

آبای آن تجدسی بان اغلم پشعسی مک مکش شانه لارای لیکنوب, او 
تغتاب عندی آحدا. فقال له الرجل: ائذن لی فی الانصراف. فقال 
غلیم تضاامتفم از ات ۱1 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(«موعظه‌ی من به تو این است که» مبادا در جایی مرا مدج و ثنا کنی, زیرا 
من به خود از تو آگاه‌تر هستم. یا حضور اف 0 کنی, زیرا دروغ‌گو 
دای.ه تظر شایشته‌ای بدازد. یا در نزد من از کسی بدگویی کنی. مرد که 
دید امام با چاپلوسان میانه‌ای ندارد و آنچه واقه است می‌گوید؛ خطاب به 
امام گفت: پس اجازه بده مرخص شوم. فر مود: باشد, هر وقت خواستی 
۳۳ 


پی نوشت ها: 


[1] تحف العقول: ض 236 


جایگاه مومن و کافر در دنیا و آخرت 


روزی امام حسن علیه‌السلام با طراوت و شادابی کامل از منزل بیرون 
امده و در نهایت عزت و عظمت از جایی عبور می‌کرد. مردی بهودی که در 
نهایت ذلت و پریشانی بود به امام علیه السلام عرض کرد: ای پسر پیامبر 
انصاف بده! جدت 2 و است و زندان مومنان آیا س 
است ؟. 


امام علیه‌السلام فرمود: 
یا شیخ لو نظرت الی ما آعد الله لی و للمومنین فی الدار الاخرة مما لا 
عین رات و لا اذن سمعت لعلمت انی قبل انتقالی الیه فی هذه الدنیا فی 
سجن ضنک و لو نظرت الی ما اعد الله لک و لکل کافر فی الدار الخرة من 
سعیر نار الجحیم و نکال العذاب المقیم لرایت آنک مصیرک الیه ان فی 
جنة واسعة و نعمة جامعة [1] . 
(ایسرمزه آگن رده از بت چم و کار رود وقظر کین به آنچه حق 
تعالی برای من و ساير موّمنان در بهشت مهیا کرده است, چیزهایی که نه 
چشم‌ها دیده است و نه گوش‌ها شنیده است. می‌دانستی که دنیا برای من 
با این حالت زندان است. 

و اگر آنچه که خداوند فتغال از اتشن جهتم و اتواع غذاب‌ها تراق تج و ضایر 
کافران در آخرت مهیا کرده است. می‌دیدی, الان گویا در بهشت وسیع با 
نعمت‌های فراوان قرار داری.) 


پی نوشت ها: 


او جوا روم عضوم عیمی آتستاام ص ۸ 
2 کف القمهج 2,ض 119 


جایگاه اطفال مشرکین در آخرت 


انسان‌ها با غفاید و اعمال‌شا در ارت یدهم می‌قوند: خوبان جد 
بهشت و بدان به جهنم رهسپار می‌گردند. اما کودکانی از مشرکین که به 
سن تکلیف نرسیده‌اند و هنوز کناهی مرتکب نشده‌اند, جایگاه‌شان 
کجاست.؟ 

قال علیه السلام: 

لم یکن لهم سیثات فیعاقبوا بها فیکونوا من آهل النار, و لم یکن لهم حسنات 
فیجاز وا نها فیکو‌نها .من ماوک اهل الجنف هم خدم اهل, الختت. یعتی اظفال: 
الفتیر کین 11 . 

امام حسن ها تسام فر مود: 

(آنها گناهی ندارند, تا به خاطر آن تنبیه شوند و در جهنم گرفتار شوند. ۰ و نیز 
آنها حسناتی هم ندارند, ۳ به خاطر آن پاداشی دریافت کنند و از 0 
بهشتی‌هاأ شوند. بلکه آنان خدمت کار بهشتیان خواهند بود. #0 اطفال 
فشیر کان اشت:۱۱ 


پی نوشت ها: 


[1] کنز العمال, ج 14, ص 498, ح 39412. 


جوانی حضرت مهدی در عصر ظهور 


آعام خن کل تسام در اس ی کر اف اسر ماما ی مرت 
مهدی علیه‌السلام فرمود: 

قال علیه‌السلام: . ۱ 

لو قام المهدی لانکره الناس لانه پرجع الیهم شابا و هم یحسبونه شیخا 
کی 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(وقتی مهدی قیام کند, مردم او را نمی‌شناسند, زیرا وی به صورت جوان 
بر انها ظاهر می‌شود, در حالی که مردم او را پیری سال‌خورده 
می‌پندارند.) 


پی نوشت ها: 
[1] 1- ینابیع المودة, ج 3. ص 393 (به نقل از عقد الدرر. ص 41 و 42). 


چگونه پدر خود را می‌خواند؟ 


خوارزمی با سند خود از (امیرمومنان) علی علیه‌السلام نقل کرده است که 
ان حضرت فر مود: 

حسن علیه‌السلام و حسین علیه‌السلام مرا «پدرجان» خطاب نکردند تا 
رسول خدا صلی الله علیه و آله از دنیا رفت. آنان به ز سول خدا صلی آلله 
علیه و آله «پدرجان» می‌گفتند. حسن علیه‌السلام مرا «یا اباالحسین»؛, و 
حسین علیه‌السلام مرا «یا ابالحسن» می‌خواند. [1] . 


پی نوشت ها: 


1 مفل الکنشه اسلا 307 


حسن بن حسن (مجروح نینوا) 


او را حسن مثنی نیز می‌نامیدند. وی پیش از حرکت به سوی کربلا به منزل 
عموی خود رفت تا یکی از دو دخترش (فاطمه يا سکینه) را خواستگاری 
کند. امام حسین علیه‌السلام فرمود: هر کدام را که بیش‌تر دوست داری 
انتخاب کن. حسن خجالت کشید و پاسخی نداد. امام فرمود: من فاطمه را 
به ازدواج دزم اوه اس اه فاطمه دختر پیامبر صلی الله علیه و 
آله شبیه‌تر است.؛ این ازدواج همان روزها و يا در میان راه مدینه, مکه و 
کربلا به وقوع پیوست. [1] . 

حسن مثنی با همسرش به همراه امام حسین علیه‌السلام کربلا رقت و در 
روز عاشورا| شجاعانه جنگید و حماسه‌ها آفرید و هفده نفر از دشمنان 
اسلام را به درک واصل کرد. ۱ مجروح گردید و هیجده زخم بر 
ندتش مارد امد ونر زمین آفتاد و تی‌شوش شتد. دشمنان خیال. کردند که.او 
کشته شده است., او را رهایش کردند. روز یازدهم محرم عمر سعد دستور 
داد سرهای شهیدان را از بدن جدا کنند, وقتی به او رسیدند.,دیدند حسن 
بن حسن نیمه جان است. اسماء بن خارجه داتی وی (برادر مادر حسن 
مثنی) همراه آنان بود, چون چشمش به بدن نیمه جان وی افتاد از عمر 
سعد تقاضای مصرانه کرد, او را از میان شهدا بیرون اورد و به طرف کوفه 
برد تا درمانش کند. حسن بن حسن در کوفه به هوش آمد و وحشت زده از 
عمویش حسین علیه السلام پرسید. جواب دادند: شهید گشته است. چون 
حسن مثنی بهبود یافت روانه‌ی مدینه گشت و در آن جا او را به عنوان 
مجروح واقعه‌ی کربلا می‌شناختند. او مردی غیور و باهیبت و رک‌گو بود تا 
می‌گذاشت. قضایای کربلا را تعریف می‌کرد و ان را زنده می‌داشت. 
عبدالملک مروان او را عنصری مزاحم و مخالف علیه خود شناخته بود از 
این رو دستور داد او را در سن 35 سالگی مسموم کردند [2] , و به 
شهادت رساندند, که بعد از شهادت جنازه‌ی وی در بقیع مدفون گشت. 


یی نوشت ها: 
[1] معجم رجال الحدیث ج 4, ص 301. 
[2] بحارالانوار ج 14ص 160*167 شادات طباظبایی: از تسیل خن 


حلم حسنی 


شهر شام که مرکز حکومت معاویه بود, کانون سم پاشی و تبلیغات بر ضد 
اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم بشمار می‌رفت. روزی 
پیرمردی جاهل, از اهالی شام در حالی که سوار بر شترش بود به مدینه 
آمد. در مسیر راه امام حسن علیه‌السلام را که سوار بر مرکب بود شناخت 
وا ات ار ان حضرت وید ش ار اصرعتسان علبه‌السلام 
بدگویی کرده و نسبت‌های ناروا داد. 

اصحاب خواستند متعرض او شوند ولی امام علیه‌السلام مانع شدند و در 
حالی که لبخندی بر لب داشتند به کنار پیرمرد شامی امده و سلام کرده و 
فرمودند: ۳ 

«ای پیرمرد! گویا غریب می‌باشی و در مدینه آشنایی نداری و اموری در 
مورد ما بر تو اشتباه شده است. اگر میل داشته باشید در منزل ما وارد 
شوید زیرا که ما منزل وسبی و ثروتی بسیار داریم و محلی را نیز برای 
مرکب شما در نظر می‌گيريم و تا هر وقت که مهمان ما باشید به شما بد 
تخواهد گذشت. اگر نیازمند باشی نو را بی‌تباز می‌کتیم :و اگر دیون باشی 
اشفا دا مت اسهم دار ناساس اه سای ترا اما 
می‌کنیم. « 

هنگامی که آن پیرمرد ناآگاه این کلمات پرمهر را از امام علیه السلام شنید, 
منقلب شنده و به. گریه افتاد. بنن از شترش پیاده شند و بوسه بر دست آن 
حضرت زد و گفت: 

«الله اعلم حیث یجعل رسالته.»[1] . 

«خدا بهتر می‌داند که مقام رسالت خود را در وجود چه کسی قرار دهد.» 

و سپس گفت: «آن قدر در شام از بدیهای شما و پدر بزرگوارتان شنیده 
بودم که دلم مملو از بعض و عداوت شما شده بود ولکن اکنون دانستم که 
سخن شامیان برخلاف حقیقت بود و خدا شاهد است که تا چند لحظه‌ی 
قبل مبغوض‌ترین افراد در نزد من شما و پدرتان بودید ولکن اکنون 
محبوبترین انسانها در نزد من می‌باشید.» 

سپس او تا مدتی و ات امام مجتبی علیه‌السلام بود و چون 
خواست به طرف شام باز گردد گفت: «بهترین سوغاتی که در این سفر 
نصیب من شد آن بود که دلم از محبت امام خویش سرشار و از بغفض و 
عداوت دشمن او معاویه مالامال گشت .»21 


[1] انعام / 124. 


حالت امام حسن هنگام وضو 


ابن‌شه رآشوب می‌گوید: ِ 
ات بن کل علیه السلام چون وضو می‌گرفت؛ اندامش می‌لرزید و 
رنگش زرد می‌شد. از علت ان پرسیدند: فرمود:شایسته است بر هر که در 


پیشگاه پرفزدگار .عزش بایستد, این که رنگش زرد شود و اندامش بلرزد. 


[1] المناقب 14:4. 


حمد الهی و فضیلت علی(ع) 


روایت شده: امام علی علیه السلام به امام حسن علیه السلام گفت: ای 

پنسرم ات بخوان تا صدایت را بشنوم, آن حضرت برخاست و 

چنین یت 

بدون تا ی شدن؛ پایدا اتتات: بدون سختی؛, ۳ ات بدون رنج و 

مشقت. توصیف شده است بدون آنکه نهایتی داشته باشد. شناخته شده 

است بدون محدودیت. استوار است و این امر از ازل با او می باشد, 

قلوب از هیبتش در شگفتی, و عقول از عزتش حیران, و گردنها در برابر 

قدرتش خاضع است. 

نهایت قدرتش بر قلب خطور نکرده, و کنه جلالت او را مردم نمی یابند. و 

در نهایت. عظمتش توصیف گران عاجز می باشند. دانش دانایان به او 

نرسد, و فکر متفکرین به تدبیر امور او راه ندارد, داناترین مردم به او 

کسی است که او را به حد و نهایتی توصیف نکند, ابصار را درک کرده و اما 

ابصار او را درک نمی کنند, و او دانا و آگاهست. 

اما بعد علی علیه السلام درگاهی است که هر که داخل آن شود موّمن 

بوده و هر که از آن خارج گردد کافر است این گفتار را می گویم و از خدای 

بزرگ برای خود و شما طلب بخشش دارم. 

خطبته فی تحمید الله و فضل ابیه 

روی ان علیا علیه السلام قال للحسن علیه السلام: يا بنی. قم فاخطب 

حتی اسمع کلامک فقام علیه السلام قال: 

الحمد لله الواحد بغیر تشبیه الدائم بغیر تعوين, القائم بفیر کلفة الخالق 

بغیر منصبة الموصوف بغیر غاية المعروف بغیر محدودية, العزیز لم یزل 

قدیما فی القدم ردعت القلوب لهیبته و ذهلت العقول لعزته و خضعت 

الرقاب لقدرته 

فلیس یخطر علی قلب بشر مبلغخ جبروته, و لا یبلغ الناس کنه جلاله, و لا 
یفصح الواصفون منهم لکنه عظمته و لاتبلفه العلماء بالبابها و لا اهل التفکر 

بتدبیر امورها, اعلم خلقه به الذی ۹ لایصفه یدرک الابصاز و لا تد رکه 

الابصار وهو الطیف الخبیر 

اما بعد فان علیا باب من دخله کان مومنا, و من خرج منه کان کافرا, اقول 

قولی هذا و استغفر الله العظیم لی و لکم. 


حمد الهی و فضیلت امیرالمومنین(ع) 


روایت شده: حضرت علی علیه السلام به امام حسن علیه السلام گفت: 
بدحیر مه ای نخوان خا ضدانت را سیم ان خضرت سخاست. و 
فرمود: 

سپاس خدای را سزاست., آنکه هر که سخن گوید صدایش را بشنود, و هر 
که سکوت نماید, به آن چه در قلب دارد آگاهست, و هر که زندگی کند, 
روزی اش با اوست, و هر که تمبز د؛ بازگشتش به سوی آوست اما بعد, 
قبور جایگاه ما؛ و قیامت؛ وعده گاهمان و خداوند محاسبه گر ماست., علی 
۱ ۳ ۱۳ 
ان خارج گردد کافر است. 

خطبته فی تحمید الله و فضل ابیه 

نمی آن باعلا علبه السلام فا لو غلیه السطلامد قم فاقظب امه 
کلامک فقال علیه السلام فقال: 

الحمدلله الذی من تکلم سمع کلامه. و من سکت علم ما فی نفسه, و من 
غاش. فعلیه ر رنه معمن ات اه معارم. اما عفر نان القور فحلتا: و 
واه ام سار ان فا یف کی تاه سن 
خرج عنه کان کافرا. 


رک نی بو آبزای ورین 


روایت شده: هنگامی که امیرالمژمنین ن علیه السلام رحلت فرمود مردم نزد 
اما کشن لیم تسام امه مد تو خلیفه و جانشین پدرت می باشی, 
و ما پیرو تو و شنونده فرامین تو هستیم, ما را , ب. آمرت: اشتنا تما اضام 
فرمود: ‏ ۲ ۳ 
به خدا سوگند دروغ گفتید, و به کسی که از من بهتر بود وفا نکردید چگونه 
به من وفا می کنید. و چگونه به شما مطمئن باشم, در حالیکه به شما 
اعتمادی ندارم, اگر راست می گوئید موعد من و شما پادگان مدائن است؛ 
به آنجا بیائید. 

اصام سوار شد و هر که قصد داشت., با ایشان سوار شد. و بسیاری ماندند 
و به گفتار خود وفا نکردند, و همچنانکه به امیرالممنین علیه السلام مکر 
زدند به ایشان نیز حیله نمودند, امام برخاست و فرمود: 

به من حیله زدید همچنانکه با کسی که قبل از من بود نیز حیله زدید, با 
کدام پیشوائی بعد از من می خواهید بجنگید, با کافر ستمکاری که به جدا و 
رسولش یک لحظه ایمان نیاورده, اسلام را نه او و نه بنی آمیه ظاهر 
نساختند مگر از ترس شمشیر, و اگر از بنی امیه تنها یک پیرزن فرتوتی 
باقی نماند, دین خدا را به انحراف می کشاند, و اینگونه پیامبر خبر داده 
است. 

آنگاه شخصی که از کنده بود را همراه چهار هزار سرباز به سوی معاویه 
فرستاد و فرمود تا در انبار چادر بزنند. و تا دستور او نیامده کاری نکنند - 
آنگاه ذکر می کند که معاویه او را تطمیع کرد و به سوی خود خواند, تا آنجا 
این کندی به سوی معاویه رفته و به من خیانت نموده است. همواره به 
شما خبر داده ام که وفا در شما نیست و بنده دنيائید. من مرد دیگری را 
جای او قرار می دهم و می دانم که همانند او عمل می کند. و خداوند را 
در مورد من و شما مراقبت نمی کند. 

پس امام مردی از قبیله مراد را همراه چهار هزار نفر به سوی معاویه 
فرستاد و پیشاپیش مردم آمد و از او تأکیدات محکمی گرفت ولی خبر داد 
که همانند فرد گذشته خیانت می کند, اما او سوگندهای محکمی خورد که 
پایدار می ماند, امام فرمود: او خیانت می کند - سپس خیانت او به امام را 
ذکر می کند. 

خطبته فی غدر اصحابه به 

روی انه لما مات علی علیه السلام جاء الناس الی الحسن علیه السلام, و 
قالوا: انت خليفة ابیک و وصیه و نحن السامعون المطیعون لک فمرنا 


بامرک, فقال علیه السلام: 

کذبتم و الله, ما وفیتم لمن کان خیرا منی, فکیف تفون لی, و کیف اطمئن 
الیکم و لا اثق بکم, ان کنتم صادقین فموعد ما بینی و بینکم معسکر 
المدائن. 

فوافوا الی هناک. 

فرکب و رکب معه من اراد الخروج, و تخلف عنه کثیر, فماوفوا بما قالوه, و 
بما وعدوه, و غروه کما غروا امیراالمومنین علیه السلام من قبله, فقال 
اه 

غررتمونی کما غررتم من کان من قبلی, مع ای امام تقاتلون بعدی, مع 
کار الطالی ال لت باه مس ها وا اه ام ی 
تایه ارفا من الس وه له تاداع وا لنوت 
مس ال تا هیال سول سای لاله ال 

مه ال عانا قیم ارسفااف کان هی کحم دام آن سکن لزان 
و لا یحدث شیئا حتی یاتیه امره - ثم ذکر صيرورة الرجل الی معاوية بسبب 
ای الصا اس له ااساه عام طا وال 
هذا| الکندی توجه الی معاوية و غدر بی و بکم, و قد آخبرتکم مرة بعد مر ۵ 
ان اه ده ات و الدیا و انا مرا ار مسا ای الم ان 
سیفعل بی و بکم ما فعل صاحبه, و لا یراقب الله فی و لا فیکم. 
اراس یا رهام ال یفن الا 
ما ایا شعص اه ای ای ساسا ی( 
تقوم لها الجبال انه لا یفعل فقال الحسن علیه السلام: انه سیغدر - ثم ذکر 
غوره بالامام علیه اتتسلام: 


حضور حق و باطل در کاخ پادشاه روم 


بن ابوسفیان واقع شد, امام علی علیه السلام پیکی به سوی معاوبه 
فرستاد که مردم را به قتل نرسانیم, بیا من و تو با هم مبارزه کنیم هر که 
و در این میان عذّه ای برای پادشاه روم گزارش دادند که دو نفر برای 
یکدیگر لشکرکشی کرده اند و تصمیم جنگ و کشتار دارند. یکی از شام و 
دیگری از کوفه است. 

پادشاه روم نامه ای جداگانه برای هر یک فرستاد که هر کدام یک نماینده 
عالم و حکیم از خانواده خود را نزد او بفرستد تا با استفاده از کتاب انجیل 
بگوید که حو با کدام طرف خواهد بود. 

پس معاویه فرزند خود, یزید را فرستاد و امام علی علیه السلام نیز 
فرزندش - حضرت مجتبی - را به سوی پادشاه روم فرستاد. 

یزید هنگامی که وارد شد تعظیم و تکریم کرد و دست او را بوسید, ولی 
موقعی که امام حسن مجتبی سلام الله علیه وارد شد اظهار داشت: 
الحمدلله که من یهودی و نصرانی و مجوسی نیستم؛ و خورشید و ماه و 
ستاره و بت و گاو نمی پرستم, بلکه مسلمان و خداپرست می باشم؛ ۲ 
تعظیم و ستایش تنها مخصوص خداوند متعال, پروردگار جهانیان خواهد بود, 
و سپس در گوشه ای از مجلس نشست. 

دو نماینده را مرخص کرد و بعد از گذشت دقایقی يزید را به حضور فرا 
خواند؛ و دستور داد تا سیصد و سی صندوقچه آوردند که در هر کدام 
مجشمه یکی از پیامبران الهی بود. سپس یکایک آن ها را گشود و هر 
مجسمه ای را که به یزید نشان می داد, می گفت: او را نمی شناسم و 
جواب مثبتی نمی داد؛ و بعد از آن منوا( 90 پیرامون ارواح موّمنین و کفار 
اا ‏ یه اسام ی ان ی بدین جهت اوّل 
یزید را فرا خواندم تا بداند که هیچ تفن داند؛ ولی می دانم که تو دانا 
هستی؛ چون در کتاب انجیل خوانده ام که محشد صلی الله علیه واله 
رسول خدا است و خلیفه اش علی بن ابی طالب علیه السلام خواهد بود؛ 
اوردز تومی ۱32 ۲ 
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یکی پس از دیگری به آن حضرت نشان داد و حضرت آن ها را با توضیح 
معژفی می نمود؛ وهای ار رو مان ی را 


نشان وی داد و حضرت آن ها را با صفات و خصوصیاتشان معژفی می 
کرد, تا آن که در نهایت مجسّمه ای را بیرون آورد که وقتی حضرت آن را 
دید گریان شد. پادشاه روم علّت گریه امام علپه السلام را جویا شد؟ 
رسول خدا صلی الله علیه وآله می باشد؛ و آن گاه پاره ای از خصوصیات 
ات فیوه اعای وضو الله هی الا یه ماه رصان یه ان 
جمله فرمود: جذم رسول خدا مردم را به کارهای خوب دستور می داد و از 
کارهای زشت جلوگیری می نمود, همیشه انگشتر به دست راست می 
کرد. و با همگان خوش صحبت و خوش برخورد بود. 

بعد از آن پادشاه روم هفت مسئله از حضرت مجتبی سلام الله علیه پرسید 
و حضرت تمامی آن ها را به طور مشروح پاسخ فرمود. 

و چون پادشاه پاسخ سوّال های خود را دریافت کرد خطاب به یزید کرد و 
باشد؛ و یزید خاموش و سرافکنده نشسته بود. 

اراک اساسا اه ماع امس انا 
حسن مجتبی علیه السلام کرد و سپس به هر یک از یزید و حضرت مجتبی 
باشد که به تمام علوم و فنون اگاه بوده و دارای کمالات و معارف الهی 
باشد. 

یراق پات برآي اسرالح یتنعل عیه اتشاام ین نوی سا زا حففت 
آمر و خلافت پیامبر بایستی مخصوص شما باشد؛ و پس از شما دو فرزند 
شما از دیگران شایسته تر می باشتد؛ و هر که با شماها جنگ و ستیز و 
دشمنی نماید به لعنت و غضب پروردگار گرفتار خواهد شد 11۰ 

پی نوشت ها: 

[1] تلخیص از تفسیر علی بن ابراهیم قمی: ج 2 ص 268, مدينة المعاجز: 
ج ص 364 924 بحارالانوار 0 دض 132 2 


حشر مردم در روز قیامت 


طبرانی با سند خود از حسن بن علی علیه‌السلام نقل کرده است که آن 
حضرت فرمود: ۲ 

رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: مردم در روز قیامت, پابرهنه و 
عریان محشور می‌شوند. زنی پرسید:ای رسول خدا! پس چگونه بعضی از 
ما بعض دیگر را می‌نیتد ؟ فرمود؛«دیدکان در آن روز خیبره‌اند» و دید نز 
آنسما رن دوخت. آن زن گفت:ای رسول خدا! از خدا بخواه که عورتم را 
بپوشاند. آن حضرت فرمود:«خدایا! عورت او را بپوشان.» [1]. 


پی نوشت ها: 


[1] المعجم الکبیر 90:3 ح 2755. 


حسن(ع) سخن می‌گوید و علی می‌شنود 


فرات کوفی با سند خود از امام صادق علیه‌السلام نقل کرده که فرمود: 
علی بن ابیطالب علیه‌السلام به حسن علیه‌السلام فرمود: فرزندم! برخیز و 
خطبه بخوان؛ تا سخنت را بشنوم. حسن علیه‌السلام عرض کرد:پدرجان! 
چگونه خطبه بخوانم و حال آن که به چهره‌ات می‌نگرم (و) شرم می‌کنم؟ 
پس علی بن ابیطالب علیه‌السلام مادران فرزندان خود را (بر پای سخن 
او) جمع کرد و خود در جایی پنهان شد. که سخن او را می‌شنید. پس حسن 
علیه السلام برخاست 9 فرمود : سپاس مخصوص خدایی است که یگانه‌ی 
تق‌هانند: پیو سته‌ ی تفآ قرش قائم به ذات بی ملشیقت ؛ آفریدگار بی‌تلاش؛ 
توصیف شده‌ی بی‌نهایت. شناخته شده‌ی بی‌محدودیت. و عزیزی است که 
هميشه در ازلیت خود سرمدی است. دل‌ها از بیم هیبت او خاموش, عقل‌ها 
از هراس عزت او مدهوش و گردن‌ها از عظمت قدرت او افتاده است. 
اندازه‌ی جبروت او (و توانمندی‌اش) بر (انديشه و) دل هیچ انسانی نگذرد. 
ژرفای جلالش را (ادراکی) هیچ کسی نرسد. عمق عظمتش را هیچ بیانگری, 
بیان نتواند. دانشمندان با عقول خود به او نرسند, اندیشمندان با تدبیر 
اموزشان اه زا تباشد. داناترین افریدکان به او کسی است که او را با خد 
(و حدود) نشناسد. او دیدگان را دریابد و دیدگان او را درنيابند. او لطیف 
آگاه است. اما بعد؛ عم علیه السلام تاتفی است که هر کس داخل آن باب 
شود, موّمن است و هر کس از آن خارج شود, کافر است. به اين باور 
پایبندم و از خدای بزرگ برای خود و شما؛ طلب مغفرت می‌کنم. 
ات وا را رن 
فرمود:«فرزنداتی: که بعضی. از آنان از (تسل) بفعض دیکرند. و خداوند 
شنوای داناست. [1] » [2] . 


پی نوشت ها: 
۱ ه این عض واه شمه لیم ): 
[2] تفسیر الفرات:79 ح 55. 


حفظ خون مسلمانان 


اربلی می‌گوید: 

چون حوثره‌ی اسدی علیه معاویه شورش کرد. معاویه به حسن علیه السلام 
رو کرد و درخواست کرد تا آن حضرت عهده‌دار نبرد با او گردد. حسن 
علیه السلام فرمود :سوگند به خدا! من از نو دست کشیدم ۳ خون 
مسلمانان مصون ماند. گمان نمی‌کردم اینک چنین شود که از جانب تو به 
خنگ اقرادی بروم که جنگ با تو, یقینا از تبرد با انان: سزاوارتر است. [1]. 


پی نوشت ها: 


[1] کشف الغمة 73:1د. 


حدود الهی, شفاعت بردار نیست 


ایت‌و آشفت قلن. کردة است:ااسر‌وسان]ا غلی. غلیهالشلام یک مره 
اسدی را دستگیر کرد تا حد بزند. خویشانش جمع شدند تا از او شفاعت 
کتوسو اد خسن علی. غلااصلام ماستد که هرا آنان,سود. ایام 
حسن علیه‌السلام فرمود:نزد علی علیه‌السلام بروید که او, خود داناتر [و 
مهربان‌تر از هر کسی] به احوال شماست. پس نزد ان حضرت امدند و 
خواستند که او را عفو کند. آن حضرت فرمود:از من چیزی را که در توانم 
باشد نمی‌خواهید مگر آن که به شما خواهم داد. و آیان با ار خصور که آن 
حضرت شفاعتشان را پذیرفته است. بیرون آفدید؛ و حسن علیه السلام 
پرسید:چه شد؟ گفتند:خیلی خوب. و برایش فرموده‌ی امیرمومنان 
علیه‌السلام را نقل کردند. امام حسن علیه‌السلام فرمود:چه خواهید کرد 
اک زفیفنان. حد خهردم باشد؟ وه آنان: آین. سخن. را تاجیز شمردند. بسن 
امیرمومنان علیه السلام او را آورد و حد زد و فر مود: «سو گند به خدا! 
چشم‌پوشی از حد الهی, در توان من نیست». 111 . 


پی نوشت ها: 


[1] المناقب 147:2. 


حد مساحقه 


کلینی رحمه الله با سند خود از محمد بن مسلم نقل کرده است: 

از امام باقر علیه‌السلام و امام صادق علیه‌السلام شنیدم که فرمودند:حسن 
پن علی علیه‌السلام در مجلس امیرمومنان علیه‌السلام بود که گروهی 
ام ده تدای یایند اممان: الم را میک او 
فرمود:کارتان چیست؟ عرض کردند:می‌خواهيم سوالی بیرسیم. 
فرمود:بگویید سوّال شما چیست؟ عرض کردند:زنی با شوهرش آمیزش 
کرده, و چون مرد از او فراغت يافته, زن برخاسته و با همان شهوت خود با 
کنيزک باکره‌ای همبستر شده و با او مساحقه کرده و نطفه را در رحم او 
افو اد اش ی ات ام نس درو 

این؛ سوال پیچیده‌ای است که تنها ابوالحسن علیه السلام از عهده‌ی آ 
برمی‌اید. و من پاسخ شما را می‌دهم" اگر درست بود. از خداء سیس از 
اسر فا مت اس ار تا ی او یا و 
امیدوارم که - به خواست خدا - نکنم: 

ابتدا, سراغ آن زن می‌روند و از او مهرالمثل کنیز باکره را می‌گیرند؛ زیرا 
با زایمان وی, بکارتش می‌رود. سپس او را حد [11] می‌زنند؛ زیرا با اين که 
شوهردار بود, ان عمل منافی را انجام داده است. سپس انتظار می‌ کشند 
تا نوزاد به دنیا آید و او را به پدرش - که صاحب نطفه باشد - بسپارند. 
سپس آن کنیزک را [اگر با رضایت خود مساحقه کرده باشد] نیز حد 
یر من مد ۳ 

راوی می‌گوید:ان گروه از نزد ان حضرت رفتند و امیرمومنان علیه السلام 
را دیدند,. و امیرمومنان علیه‌السلام به انان فرمود:با ابامحمد, چه 
گفت‌وگویی داشتید؟ و انان جریان را با زگو کردند, و امیرمومنان 
علیه‌السلام فرمود:اگر از من می‌پرسیدید, پاسخ من نیز بیش از آنچه 
فورندم کفته است, شود 121 


پی نوشت ها: 
[ 1] مشهور فقهاء؛ حجد مساحقه را صد تازیانه می‌دانند. 
[2] کافی 202:7, ج 1. 


حب دنیا 


دبلفی قی وید و امام حسن علیه السلام فرمود: 

هر کس دنیا را دوست بدارد, ترس اخرت از دلش بیرون می‌رود. و هر 
کس حرص دنیایش فزونی یابد. جز دوری از آن نیفزاید و بفض او از خدا, 
بیفزاید. و حریص تلاشگر [در جمع ثروت و ریاست], و زاهد قانع, هر دو, 
خوراک روزی خود را بی کم‌وکاست به دست می‌آورند؛ پس چرا بی‌دربی 
دور آنتن: افتادن ؟! و همه‌ی خیر. در یک ساعت صبر کردن [در برابر گناه] 
است که آسایش بی‌پایان و خوشبختی فراوان را موجب می‌ شود. و 
جویندگان دو گروهند زگروهی که دنیا را می‌جویند تا چون به آن زستنده تابود 
شوند؛ و گروهی که آخرت را می‌جویند تا جچون به آن رسند» نجات یافته‌ی 
رستگار باشند. ۱ 

و ای رادمرد! بدان که اگر به [رستگاری ] آخرت دست یابی, از 
دست‌رفته‌ها و سختی‌های دنیا زیانت نرساند. و اگر از ان محروم مانی. 
داشته‌های دنیا سودت نبخشد. [1] . 

متقی هندی می‌گوید:حسن بن علی علیه‌السلام فرمود: 

هر کس دنیاخواه باشد, او را به هراس آفکند, و هر کس نف آ نی غیت 
باتیده بای ندارد که چه. کسی. ان را بخورد. دوستدار دیا بنده‌ی کسی 
انتت که تیا را هالی. است. کم‌ترین جیز دز دنیاه آدمن را کفایت می کند 
ولی همه‌ی دنیا بی‌نیازی نمی‌آورد. و هر کس دو روزش در دنیا, برابر باشد, 
فریب خورده است و هر کس امروزش بهتر از فردایش باشد, زیان دیده 
است. و هر کس کمبودهای خود را نجوید, در کاستی قرار دارد و هر کس 
در کاستی باشد, مرگ برای او بهتر است. [2] . 


پی نوشت ها: 
[1] ارشاد القلوب:24. 
[2] کنز العمال 214:16, ح 44236. 


حاجت خواهی از اهل آن 


کلینی رحمه الله با سند خود از هشام بن حکم نقل کرده است: 

ابوالحسن موسی بن جعفر علیه‌السلام به من فرمود دای هشام!. ۰ حسن 
بن علی علیه‌السلام فرمود:هر گاه حاجتی خواستید, آن را از اخا: آن 
بخواهید. عرض شد:ای فرزند رسول خدا! اهل حاجت چه کسی است؟ 
فرمود:آن کسانی که خداوند در قرآن, اد آنان یاد کرو فرمو گنها عرف 
نگرانند که پند پذیرند» [1] , ژرف نگران همان خردمندانند. [2]. 

یعقوبی فت وید ده امام حسن علیه السلام فرمود: 

از دست دادن حاجت., بهتر از ان است که ان را از نااهلش بخواهی. و 
سخت‌تر از مصیبت. بدخلقی است. و پرستش خدا,؛ انتظار فرج است. 

و نیز فرمود:عادت رسول خدا صلی الله علیه و آله این بود که هر گاه 
کسی حاجتی از او می‌خواست., او را جز با [رفع] آن حاجت و گفتار [خوش 
و] نرم برنمی‌گرداند. [3] . 


یی نوشت ها: 

[1] زمر:9؛ (انما بتذکر آولوا الألباب). 
[2] کافی 19:1 ح 12. 

[3] تاریخ یعقوبی 136:2. 


حبشی بودن اصحاب اخدود 


بحف از حوادثت مهم تاریخی که مورخان در ۳-9 آن اختلاف نظر دارند, 
ده قول ۳ اوق مسئله وجود دارد. برخی و مراد 1 اخدود 
یمن, و برخی دیگر می‌گویند: مراد از اصحاب اخدود, گروهی از مردم و 
ساکنین شام, پا فارس و يا حبشه می‌باشند. 

از امام مجتبی علیه‌السلام نسبت به اصحاب اخدود سئوال کردند که در 
آیه‌ی 4 سوره‌ی بروج آمده است (قتل اصحاب الاخدود) آنها چه کسانی 
بودند که آنها را دسته جمعی در آتش سوزاندند؟. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

هم الحبشة [2] (انها همان حبشیانند) 


پی نوشت ها: 


[1] در ذیل آیه‌ی 4, سوره‌ی بروج. 
[2] کنز العمال, ج 2 ص 549, ح 4700. 


حرمت صدقه بر اهل بیت 


براساس روایات صدقه بر اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
حرام می‌باشد و این به جهت تعظیم مقام انان است. در این باره امام 
حسن علیه‌السلام می‌فرماید: 

قال علیه السلام: 

و عقلت منه آنی مررت یوما بین یدیه فی جرن من جرن تمر الصدقة, 
فاخذت تمرة و طرحتها فی فی فاخذ بقفای, ثم ادخل یده فی فی فانتزعها 
بلعابها, ثم طرحها فی الجرن, فقال آصحابه: لو ترکت الغلام فأکلها, فقال: 
ان الصدقة لا تحل ال محمد «صلی الله علیه و اله و سلم» [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: ۲ ۳ 

(من از وی (رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم) چنان اموختم که 
روزی جلوی ایشان در خرمن خرما خشک کنی در خرماهای صدقه راه 
می‌رفتم. خرمایی را برداشته و در دهانم انداختم. آن حضرت پشت گردنم 
را گرفت و دست در دهانم کرد و آن را با شیره‌اش از دهانم بیرون آورد و 
آن را مجددا به خرمن‌زار افکند. اصحاب ایشان گفتند: کودی را وا 
می‌گذاشتی که خرما را بخورد. فرمود: ۱ 

«صدقه هرگز بر ال محمد - صلی الله علیه و اله و سلم - حلال نیست.) 


یی نوشت ها: 

اد ها ده ری 11 

2- الاستیعاب ج 1, ص 441 ص 8. 

3- الأمالی یحیی بن حسین الشجری, ج 20, ص 329, ح 1725. 
4 المصنف فی الاحادیث و لاثار. ج 3 ص 104, ح 2, و ص 117 ح 
3994 

5- بحارالأنوار, جح 93, ص 76 س 10, ح 14. 

6- بشارة المصطفی, ص‌‌ 689 2, سس 19 

7- تاریخ دمشق آبن‌منظور, ج 7 ص 5 و 9 س 2 و 7. 

8- تاریخ دمشق (ترجمه‌ی امام حسن علیه‌السلام) ص‌ 7 ۳ 3. 
9- تاریخ یعقوبی, ج 2 ص 226 س 9. 

10- دعائم الاسلام, جح 1, ص 258. 

11- فضائل الخمسة جح 3 ص‌‌ 43 2, ص‌ 4 

2- فیض القدیر, ج 2 ص 552, س 1 ح 2529 س 14. 

3- کشف الغمة ج 2 ص 106. 


مر سار رس و ععو رو 
5 1- مسند احمد حنبل,؛ ض 00 2, سس 5. 


حمایت امام از عدم بیعت امام حسین با معاویه 


زمانی که معاویه وارد کوفه شد از امام حسین علیه‌السلام برای خود بیعت 
می‌خواست. آن حضرت از بیعت امتناع نمود, ولی معاویه خواست با اجبار 
انز آه سیعت ری که اسام نمی نها لساام. معاونه با از ان کار 
بازداشت و چنین فرمود: 

قال علیه السلام: 

پا معاویة! لا تکرهه فانه لن یبایع آبدا, او یقتل و لن یقتل حتی یقتل آهل 
بت و لن بفتل. افل که حبین-عتل شیعنه و له تفیل شیعته نی ببند. اه 
الشام [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(ای معاویه! او «امام حسین علیه‌السلام» را مجبور ِ زیرا وی هرگز 
بیعت نخواهد کرد, مگر آن که کشته شود. و هرگز کشته نخواهد شد تا 
اینکه خویشانش کشته شوند, و خویشانش هرگز کشته نخواهند شد, تا آن 
که شیعیانش کشته شوند, و شیعیانش هر گز کشته تخو آهند شنده: هک آن 
که اهل شام نابود شوند.) 


پی نوشت ها: 


[1] الفتوح (ابن‌اعثم کوفی) ج 4, ص 294. 


جح 


فلسفه‌ی نام گذاری حح اکبر 

بزرگ‌ترین همایش سیاسی عبادی مسلمانان به شمار می‌رود. در ِ 
عبادت‌ها و برنامه‌های متنوعی وجود دارد. یکی از آنها برنامه‌ی برائت از 
7 ۶ ۱ 
و و سا ی ی ی 


نمود. دستور برائت از مشرکان در آنفین 3 سوره‌ی برائت «توبه »> آشکه 
است. 

و آذان .من الله ه رصوله الی الناش یوم الحخ الاکیر ان« اه بری۶ هن 
المشرکین و رسوله 


امام حسن مجتبی علیه‌السلام پیرامون فلسفه‌ی نامگذاری این جح در آیه‌ی 
کریمه به حج اکبر چنین فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

سمی یوم الحج الأکبر لاجتماع المسلمین و المشرکین فیه و موافقته لأعیاد 
اقل الکتاب ه ام سفن دلی فیلغه لاهدم فعظم فی فلت کل مدمه کافر 
[1]. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(روز حح اکبر نامیده شده, زیرا| مسلمانان و مشرکان دز ان همدل و هم 
داستان_ شدند و آن از این جهت بود که برای هر دو گروه ایام حج محسوب 
شتو آرسبا آعیاد افل کنات نیزا مفاین مق در عالی کته پیش از آن و 
نه بعد از آن چنین تقارنی نبوده است. از اين روء در دل هر موْمن و کافر 
بزرگ گردیده است.) 


حجرالاسود 


بر طبق نقل ایات قران کریم, [1] پس از ان که حضرت ادم علیه‌السلام با 
نزدیک شدن به درختی که از آن نهی شده بود. مرتکب ترک اولی شد. و در 
این حد خدا را نافرمانی کرد. که خداوند او را به زمین هبوط داد. امام 
حسن علیه‌السلام در این زمینه فرمود: 
قال علیه‌السلام: 
ان آدم علیه‌السلام لما هبط من الجنة هبط علی آبی‌قبیس و الناس یقولون 
بالهند, فشکی الی ربه الوحشة و انه لا یسمع ما کان یسمع فی الجنة 
فأهبط الله تعالی علیه ياقوتة حمراء فوضعت فی موضع البیت فکان یطوف 
بها آدم علیه‌السلام و کان یبلغ ضوو‌ها الأعلام فعلمت الاأعلام علی ضوئها 
فجعله الله عزوجل حرما [2] . 
ناسون فرمود: 
(زمانی که منزلت و جایگاه حضرت آدم در پیشگاه خداوند دچار تغییر شد و 
خداوند او را ۳ ۱ حضرت آدم (که درود خدا بر پیامبر ما 
و آلش و بر او باد) بر فراز [کوه] ابوقبیس فرود آمد. (اما مردم [اهل 
ست | می‌گویند بر سرزمین هندوستان فرود آمده است) وی از تنهایی و از 
اینکه آنچه را که دز بهشت. می‌شتنيد. اکنون تمی‌شنود: به: ذرگاه خداوند 
شکایت کرد. 
این بود که خداوند یاقوت سرخی را فرو فرستاد که در جایگاه فعلی بیت 
(الله الحرام «کعبه») نهاده شد. و حضرت آدم همواره بر بو ان طواف 
می کرد هداز ان یاقوت نوری بر می‌خاست که پرتو آن به قله‌ی کوه‌های 
رگ اطراق می‌تأبید, چنان که آن قله‌ها از تابش آن نور, دیده می‌ شدند, 
و به همین خاطر خدای بزرگ آنجا را حرم قرار داد.) 


پی نوشت ها: ۱ 
[1 سوره‌ی بقره, ایه‌های 35 - 37. 
[2] علل الشرارم ج مر 12رهم 7 


حدیت کساء 


آیه‌ی تطهیر و حدیت کساء 

آیات بسیاری از فران کریم درشان اهل بیت عصمت و طهارت نازل شده 
است. از جمله‌ی آنها آیه ی تطهیر (آیه‌ی 3, سوره‌ی احزاب) می‌باشد. 
امام حسن مجتبی علیه‌السلام در این باره فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

لما نزلت آية التطهیر جمعنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی 
کساء لام سلمة خیبری ثم قال: اللهم فلا اهل تیه تفر تین فآذهب عنهم 
الرجس و طهرهم تطهیرا [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: ۲ 

(وقتی ایه‌ی تطهیر نازل شد, رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم ما را 
درون کسای خیبری متعلق به ام‌سلمه گرد اورد و سپس فرمود: بارخدایا! 
اینان اهل بیت و عترت من هستند. پس پلیدی را از انها دور کن و به 
طهارت مخصوص خود, پاکیزه‌شان دار.) 


یی نوشت ها: 

[1] 1- احقاق الحق, ج 14, ص 56 و 61. 

2- شواهد التنزیل, ۳ 2 ص‌ (اد, ۳ 49 

3- مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 79 ۳ ۷۵ و ص 1 ۳ 20. 


حرم (حد حرم الهی در مکه) 


بر طبق نقل ایات قران کریم, [1] پس از ان که حضرت ادم علیه‌السلام با 
نزدیک شدن به درختی که از آن نهی شده بود. مرتکب ترک اولی شد. و در 
این حد خدا را نافرمانی کرد. که خداوند او را به زمین هبوط داد. امام 
حسن علیه‌السلام در این زمینه فرمود: 
قال علیه‌السلام: 
ان آدم علیه‌السلام لما هبط من الجنة هبط علی آبی‌قبیس و الناس یقولون 
بالهند, فشکی الی ربه الوحشة و انه لا یسمع ما کان یسمع فی الجنة 
فأهبط الله تعالی علیه ياقوتة حمراء فوضعت فی موضع البیت فکان یطوف 
بها آدم علیه‌السلام و کان یبلغ ضوو‌ها الأعلام فعلمت الاأعلام علی ضوئها 
فجعله الله عزوجل حرما [2] . 
ی ناسون فرمود: 
(زمانی که منزلت و جایگاه حضرت آدم در پیشگاه خداوند دچار تغییر شد و 
خداوند او را ۳ ۱ حضرت آدم (که درود خدا بر پیامبر ما 
و آلش و بر او باد) بر فراز [کوه] ابوقبیس فرود آمد. (اما مردم [اهل 
ست | می‌گویند بر سرزمین هندوستان فرود آمده است) وی از تنهایی و از 
اینکه آنچه را که دز بهشت. می‌شتنيد. اکنون تمی‌شنود: به: ذرگاه خداوند 
شکایت کرد. 
این بود که خداوند یاقوت سرخی را فرو فرستاد که در جایگاه فعلی بیت 
(الله الحرام «کعبه») نهاده شد. و حضرت آدم همواره بر بو ان طواف 
می کرد هداز ان یاقوت نوری بر می‌خاست که پرتو آن به قله‌ی کوه‌های 
رگ اطراق می‌تأبید, چنان که آن قله‌ها از تابش آن نور, دیده می‌ شدند, 
و به همین خاطر خدای بزرگ آنجا را حرم قرار داد.) 


پی نوشت ها: ۱ 
[1 سوره‌ی بقره, ایه‌های 35 - 37. 
[2] علل الشرارم ج مر 12رهم 7 


حد خوردن ولید بن عقبه 

ولید عقبه (برادر رضاعی عثمان بن عفان خلیفه‌ی سوم) زمانی که والی 
کوفه بود شرب خمر نموده و این مطلب برای عثمان و همه‌ی مسلمانان 
ثابت شد. زمانی که خواستند حد بر او اجرا کنند کسی جرات نمی‌کرد. 
چون ولید آنها را تهدید نموده و به قرابت خود با خلیفه می‌ترساند. 

ایا ی اه ام ما را سس رای اس او ات 
این زمان امام حسن علیه السلام فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

ول حارها من تولی قارها [1]. ۱ , 
ارس اسا تس کی یی آن راعش اند ربا 
ان را نیز تحمل نماید.) 

این مطلب ضرب المثلی است که توسط امام حسن علیه السلام درباره‌ی 
ولید بن عقبه به هنگام اجرای حد شراب توسط حضرت علی علیه‌السلام به 
کار رفته است و گویای این حقیقت است که اگر کسی لزذت شراب را 
چشید, باید سوز شلاق‌های ان را نیز تحمل نماید. 


[1] المستقصی, ج 2, ص 381, ح 1405. 


حلسد 


نکوهش از حسد 

یکی از بدترین رذایل اخلاقی در فرهنگ اسلامی حسادت نسبت به دیگران 
است. روانشناسان می‌گویند: « حنسد آمیزه‌ای از کینه‌جویی و ترس است 
که به خاطر ترس انسان حسود توانایی ابراز بغض و کینه را ندارد و لذا 
نسبت به دیگران رشک می‌ورزد.» 

امام حسن مجتبی علیه‌السلام در این بیان یکی از پیامدهای شوم حسد را 
بیان می‌فرمایند. 

قال علیه السلام: 

ما رایت ظالما اشبه بمظلوم من حاسد [1] . 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: (من ای مظلوم نماتر از حسود سراغ 
ندارم.) 


یی نوشت ها: 

[1] 1- بحارالانوار, ج 75, ص 111, ح 6. 

2 کشف الغمة, جح 2 ص 148. 

3- مسند الامام المجتبی علیه السلام ص‌ 3 7/2 ۳ 9 و ص 55 ۳ 9. 

4- موسوعة المصطفی و العترة ج 5, ص 127 به نقل از «مطالب 
السوول ص 69 ط. ». 


حلم امام در برابر دشمن ناآگاه 


در حدیت آهده است تکیت از اهل شام که به مدینه آهنده بود, همین که با 
امام حسن علیه‌السلام برخورد نمود شروع کرد به ناسزاگویی (همان گونه 
ره ات اه مس نا امس خی اه 
شام را ها سا ساسحا ها نود 
سپس آن حضرت به مرد شامی سلام کرد و فرمود: 
آیها الشیخ آظنک غریبا و لعلک شبهت فلو استعتبتنا اعتبناک و لو سألتنا 
اعطینای و لو استرضنا ارشدیای و لم‌استجماها وان کت عانعا اشها ی 
ان. کنت غریانا کشونای و ان کنت عختاها اغسای‌بو ان کیت رید 
یناک و ان کان لک حاجة قضینها لک قلو حرکت رحلک لبط ون را 
الی وت سای کان امد لین لا مارا وهاها عرسا ها 
کبیرا. (کثیرا) [1]. 
امام حسن علیه السلام فر مود: 
(ای شیخ گمان می‌کنم که غریب باشی و گویا بر تو اموری مشتبه شده 
باشد, پس اگر از ما حلالیت بطلبی و بخواهی که از تو راضی شویم. از تو 
راضی و خشنود می‌شویم و اگر چیزی سوال کنی برایت باربر فراهم 
می‌کنیم و اگر از ما طلب ارشاد و هدایت کنی تو را ارشاد می‌کنیم و اگر 
باربرداری بطلبی عطا می‌کنيم و اگر گرسنه باشی تو را سیر می‌کنیم و 
اگر برهنه باشی تو را می‌پوشانيم و اگر محتاج باشی بی‌نيازت می‌کنیم و 
اک انوم ای زا اه موم وا حاجی دای حاحفت. ۱ 
برمی‌آوریم و اگر بار خود را به خانه‌ی ما فرود آوری و میهمان ما باشی, تا 
دصر رآ تهر اهدص را که ما ای درک و جاه و مال 
فراوان داریم.) 


در ادامعی رات آنده آننت: 
آن مرد جون ۷ برخورد را از حضرت امام مجتبی علیه‌السلام دبد» 
گریست و گفت: 


(شهادت می‌دهم که تو جانشین خدا در زمین هستی و خدا می‌داند که 
رسالت خویش را در کجا قرار دهد. من پیش از این سرسخت‌ترین دشمن 
تو و پدرت بوده‌ام, اما الان دوست داشتنی‌ترین شخص نزد من تو هستی.) 
و در حدیث دیگری آمده است: 

مردی از اهل شام می‌گوید به مدینه رفتم کسی را دیدم که نیکوتر از او 
ندیده بودم. پرسیدم او کیست؟ گفتند: حسن بن علی است. بر علی رشک 
بردم که پسری و رفتم در مقابلش به او گفتم: آیا تو پسر 
ابوطالبی؟. 


قال علیه‌السلام: 

آتا اين اینه. قلت: فیک و بأبیک آسبهما. قال علیه‌السلام: أحسبک غریبا. 
قلت: آجل: قال غلبه السلام: فمل.معی: ان احتخت الی فنزل آتزلنا یو آلین 
مال آرقدناک و الی حاجة عاونای [2] . 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

(من پسر او هستم. گفتم: ی می‌دهم. اما 
علیه‌السلام فرمود: تو را غریبه می‌بینم. گفتم: بله, فرمود: همراه من شو! 
چنانچه نیاز به منزلی داشتی میزبانت می‌ شویم ۳ نیازمند کمک مالی 
توق را ای مس کت ها وه به کاری نیاز داشتی کمکت می‌کنیم.) 


پی نوشت ها: 

[1] 1- احقاق الحق, ج 11, ص 118 به نقل از مقتل الحسین خوارزمی, 
ص 131, ط الفری. 

2- بحارالأنوار, ج 43, ص 344. 

3- تاریخ دمشق (ابن‌منظور) ج 7 ص 26. 

4- تاریخ دمشق ترجمه‌ی امام حسن علیه السلام ص‌ 199 ۳ 250 

5- کامل مبرد. ج 1, ص 325. 

6- مسند امام محجتبی علیه السلام ص‌ 0 ۳ ۷۹0 و ص 03 ۳ 103. 

7- مناقب ابن‌شهرآشوب, ج 4 ص 19. 

8- منتهی الامال, ج 1 ص 162. 

[2] 1- احقاق الحق, ج 11, ص 118, و 119 به نقل از مطالب السئوول, 
ص 67 ط. طوان. 

2 الکامل فی اللغة و الأدب (للمبرد) ج 2 ص 84. 

3-ربیع الابرار, جح 2 ص 214, ح 32. 

4 نثر الدرر ج 1 ص 331, ب 4. 

5- نهاية الارب, ج 6, ص 52, ط قاهره و ص 117, ح 4. 


حلم امام در برابر دشمن آگاه (مروان) 


زمانی که مروان والی مدینه بود هر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه علی 
علیه‌السلام را سب می‌کرد و یک بار برای امام حسن مجتبی علیه‌السلام 
بیغام زشتی داد. امام علیهالسلام با حلم و بردباری تمام فرمود: 

قال علیه‌السلام 

رجف لیم فقل ی" اتف والله لا آمجه نک شا مما قلت‌بان: آسک وگن 
موعدی و موعدک الله, فان کنت صادقا جزاک الله بصدقک. و ان کنت کاذبا 
فالله اشد نقمة [1] . 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

(به سوی او باز گرد و به او بگو: سوگند به خدا که با دشنام دادن به تو, 
چیزی از [گناه ] نو نخواهم شست , اما قرار من و تو [نزد] خدا| باشد, 
چنانچه راست گفته‌ای خداوند تو را به [پاداش] راستگوییت اجر دهد ولی 
اروت فته ای کذا ی سشخت ار او 


پی نوشت ها: 
[1] 1- احقاق الحق, ج 11, ص 119, ح 5, به نقل تاریخ الخلفاءء ص 190. 
2- تاریخ الخلفاء ص 190. 


حفظ حرمت آبروی سائل در هنگام بخ بخشش 


وف از ضرورت‌های ارزشمند اخلاقی حفظ آبرو و شخصیت نیازمندان و 
درخواست کنند حان است. روزی کسی در مجلس امام حسن علیه السلام 
خواست حاجتش را بیان کند, امام علیه السلام فر مود: : خواسته‌ات را بنبویس 
و بیاور تا آن را برآوریم. سائل نوشت و آورد. 

امام علیه السلام دو برابر خواسته اش را به او عطا کرد ۲ او رفت. 
همنشینان امام عرض کردند نامه‌ی با برکتی بود!. امام علیه السلام فرمود: 

قال علیه‌السلام 

ادا هن خر میالم فا عت خسف مسأَلة فانما اعظنته بما بدل لک 
من وجهه [1] . 

امام حسن ام فر مود: 

(برکت آن برای ما بیشتر است., چرا که ما را جایگاه و صاحخب معروقف 
دانسته است (و با امید به بخشش ما به سوی ما آمده است) آیا نمی‌دانی 
معروف آن است که پیشاپیش بدون درخواست انجام شود آنچه که پس از 
فرخواست حاخق مه باداش ان ری است که خر بای ند ریشیت:) 


پی نوشت ها؛_ 
ص 55, ط بیروت بیهقی. 


حجت خدا در میان فد کار 


تکی: آن وت کي‌های. انبه غلنهم‌السلام غلم. آلفی آفاست. که اکر تخواهنه 
می‌توانند از همه‌ی حقایق خبر دهند و این علاوه بر حجت خدا| بودن انهاست 
که به واسطه‌ی هححجت خدا| بودن نیز بر تمام عالم وجود اشراف کامل 
دارند. از جمله: پیرامون آگاهی آن حضرت به لغات مختلف خود فرمود: 
قال علیه‌السلام: 

ان لله مدینتین احداهما بالمشرق و الأخری بالمفرب علیهما سور من حدید 
و علی کل مدينة آلف آلف باب, لکل باب مصراعان من ذهب و فیهما 
ستعون, الف لخة, یتکلم کل واحد بخلاف صاحبه, و آنا آعرف جمع اللغات و 
ما فیهما و ما بینهما و ما علیهما حجة غیری و غیر الحسین آخی [1] . 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

(خدای را دو شهر است که یکی در خاور دیگری در باختر است. آنها را 
دیوارهایی از آهن است و هر شهری را هزار هزار دروازه است که هر 
دروازه‌ای را دو چهار چوب از طلاست و در آنهاء هفتاد هزار گویش هست 
که هر کدام به خلاف رفیقش سخن می‌گوید و من تمام آن گویش‌ها را 
می‌دانم و نه در آنها و نه میان آنها و نه بر فراز آنها حجتی جز من و برادرم 


یی نوشت ها: 

[1] 1- اثبات الهداق ج 5, ص 145, ح 5. 

2- اختصاص شیخ مفید, ص 291. 

3- اصول کافی, ج 1, ص 462, ح 5. 

4- الارشاد (للمفید) ص 198. 

5 بحارالأنوار, ج 43 ص 337, ح 7. 

6- بصائر الدرجات. ص 512, ح 5, و ص 513, ح 11 و ص 514, ح 12. 
7- تفسیر برهان, ۳ ]۹ ص‌ و ۳ 1 

8- حلية الابرار, جح 3, ص 45 ح 1 و 2 و ص 46, ح 3 و 4. 

و کنز الدقایق, ج 10, ص 187. 

0- مختصر بصاثر الدرجات. ص 11 و ص 12 و 13. 

1- مدينة المعاجز, ج 3, ص 253, ح 36 /874 و ص 254 37 /875. 
2- مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 99 ۳ 5 و ص 111 ۳ ك: و ص 
9 ح 3. و ص 503, ح 8. 

3- مناقب ابنآشوب, ج 4 ص 9 و ص 40. 


پس از پایان خفت‌بار ماجرای حکمیت : سخن درباره‌ی آن میان مردم 
فراوان بود. برخی گفتند: ۳ خود بگوید 
که درباره‌ی حکمیت و حکمین صحبتی نمایند. 

امام علی علیه‌السلام روزی از بالای منبر به فرزندش امام حسن 
علیه‌السلام توجه نموده و فرمود: برخیز درباره‌ی حکمین با مردم سخن 
بگو. امام حسن علیه‌السلام برخاست و فرمود: 

قال علیه السلام: 

آیها الناس انکم قد اکثرتم فی هذین الرجلین و انما بعثا لیحکما بالکتاب 
علی الهوی فحعما بالهوی علی الکتاب. و من کان هکذا لم یسم حعما و 
لکنه محکوم علیه. 

و قد اخطا عبدالله بن قیس, اذ جعلها لعبد الله بن عمر. فأخطاً فی ثلاث 
خصال: واحدة آنه, خالف آباه اذ لم پرضه لها و لا جعله من آهل الشوری, و 

ایا و تا ی یه ان 
الأنصار الذین یعقدون الأمارة و یحکمون بها علی الناس و آما الحکومة فقد 
حکم النبی علیه الصلاة و السلام سعد بن معاذ فی بنی قريظة فحکم بما 
یرضی الله به و لا شک و لو خالف یرضه رسول الله صلی الله علیه و اله و 
سلم [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(ای مردم, درباره‌ي این دو مرد «عبدالله بن قیس و عمرو بن عاص» زیاد 
حرف زدید و حق آن است که این دو تن اعزام شدند تا با کتاب [خداوند] 
حکم بر نظرات شخصی کنند. ولی انان با نظرات شخصی حعم بر کتاب 
[خداوند] کردند و هر کس چنین کند. حکم نامیده نشود, بلکه محکوم نامیده 
شود «محکوم علیه و خطاکار است». عبدالله بن قیس خطا کرد که عبدالله 
بن عمر را نامزد خلافت کرد و به سه دلیل در انتخابش دچار اشتباه شد. 

کار اس را 
خود عمر پسر خویش را شایسته خلافت ندید و حتی وی را از افراد 
شورای خلافت هم قرار نداد. 

دلیل دوم آن که وی از عبدالله کسب تکلیف نکرد, که آیا خود را لایق 
می‌داند يا نه و آيا راضی هست برای گرفتن عنان خلافت يا خیر؟. 

دلیل سوم آن که مهاجرین و انصا ر که تصمیم گیرنده‌ی امارت هستند و با 
ان تصمیم بر مردم تکلیف معین می‌کنند. درباره‌ی عبدالله عمر همدل 
تیشنتند: اما خود حکميت. پفنن بیامبر صلی. اللة علیه: و اله و سلمسعد بن 
معاذ را درباره‌ی سرنوشت بنی‌قریظه حکم قرار داد و وی بدان چه که خدا 


ن رضایت داشت, حکم کرد و چنانچه اين کا ر خلاف بود پیامبر صلی الله 
تقنی الف متام هر ز ندان نصا تمم‌داو) 


3 


۹ 1- احقاق الحق, ج 19, ص 3530. 

2 بحارالأنوار, ح 33, ص 393, ح 618. 

3- عقد الفرید, ج 5, ص 92. 

4 مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 65 2, ۳ 1 

موسوعة المصطفی و العترة, جح 5, ص <145. به نقل از حياة الامام 
الحسن علیه‌السلام للشیخ باقر القرشی, ج 1, ص 479 ط. نجف. 


حمایت از یاران باوفا 


در پی پذیرش صلح از طرف امام حسن علیه‌السلام معاوبه به امام نوشت 

که همه‌ی گذشته‌ها را طبق درخواست نو فراموش می‌کنم,؛ ولی سو گند 

خورده‌ام که هرگاه بر قیس بن سعد بن عباده (تکگفن از یاران باوفای امام 

علی علیه‌السلام و امام حسن علیه‌السلام) پیروز شوم. دست و زبانش را 

ببرم. امام حسن علیه‌السلام در پاسخ نوشت: 

من هرگز تا هنگامی که تو در طلب قیس بن سعد یا هر کس دیگری به هر 

جرمی باشی, با تو بیعت نخواهم کرد, هر چند جرم کسی کوچک يا بزرگ 

باشد [ 1] . 

و در حدیث دیگری آمده است که: 

زیاد بن ابیه حکم بازداشت یکی از یاران امام حسن علیه‌السلام را صادر 

نموده بود. امام حسن علیه‌السلام برای زیاد نامه‌ای نوشت. 

و کتب علیه‌السلام: 

اما بعد؛ فقد علمت ما کنا آخذنا لأصحابنا و قد ذکر فلان آنک قد عرضت له, 

فاحب الا تعرض له الا بخیر [2] . 

امام حسن علیه‌السلام نوشت: 

(اما بعد از حمد و سپاس خداوند, تو می‌دانی که ما برای پاران‌مان از 

معاویه چه عهدی گرفته‌ايم. شخصی می‌گوید که؛ تو متعرض او شده‌ای. 

من دوست دارم که جز به نیکی با او برخورد نکنی.) 

زیاد پاسخ تندی به امام حسن علیه‌السلام نوشت: امام علیه‌السلام نامه‌ی 

او را برای معاویه فرستاد. معاویه به زیاد امر کرد که دست از يار باوفای 

امام حسن علیه السلام بردارد. 

و در حدیث دیگری آمده است: به امام حسن علیه‌السلام خبر رسید که زیاد 
به ابیه (والی کوفه) سعید بن سرح (که از شیعیان اهل بیت علیهم‌السلام 

بود) را به اتفاق برادر, فرزند و همسرش زندانی کرد و خانه‌اش را ویران 

ِِ 9 مالش را مصادره کرد. امام علیه‌السلام به زیاد بن ابیه نامه‌ای 


۷ 1 
آما نف فانی, مخت الی.رجل من المسامین له‌ها اهم و غلیه فا نون 
فهدمت داره, و آخذت ماله, و حبست آهله و عیاله؛ فان آتاک کتابی هذا 
فبن تمواو او هایه الم رساله ی سفق ار وا توا 

و کت حوات ب کتابه کلمتین لا ثالثة لهما: من الحسن بن فاطمة الی زیاد 
نسفتت. آما تفه خی ول االف‌صلی ات له و الب مسا فال ان 
الفراش و العاهر الخضر» دالشاام 3 : 


(اما بعد از حمد و ستایش خداوند. تو به مردی از مسلمانان که همان 
حقوق مسلمانان را داراست و هر چه که به نفع انها باشد, به نفع او نیز 
هست و هر چه که به زیان انها باشد, به زیان او نیز هست متعرض شده و 
خانه‌اش را ویران کرده و مالش را ستانده و اهل و عیالش را زندانی 
کرده‌ای. پس وقتی این نامه‌ی من به تو رسید, خانه‌اش را برایش بساز و 
عیال و مالش را به او بازگردان و شفاعت مرا درباره‌ی او بپذیر که من او 
را پناه داده‌ام. برد 

(زیاد بن ابیه پاسخ نامطلوبی به امام حسن علیه السلام داد. امام متن 
جواب او را برای معاویه فرستاد و معاویه نیز زیاد را نکوهش کرد و دستور 
داد فرمان امام حسن علیه‌السلام را اجرا نماید.) امام حسن علیه‌السلام در 
پاسخ نامه‌ی زیاد نامه‌ای نوشت که تنها دو کلمه داشت و سه کلمه نشد: 
از حسن بن فاطمه به زیاد بن سمیه! اما بعد, همانا که رسول الله صلی 
الله علیه و آله و سلم فرمود: فرص ات ارشت ات شیف نایار 
سنگ. با درود.) [4] . 


پی نوشت ها: 

ال ماه الایی ‏ ررض ی کناب افو( این ات کومیا من 
2934 مضمون این حدیبت موجود می‌باشد. 

[2] 1- الپیان و التببین, ج 2, ص 212. 

2- بحارالأنوار, ج 44, ص 92, ح 7. 

3- شرح ابن‌ابی‌الحدید, جح 16, ص 18. 

4 مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 75 ۳ 3 و ص 79 ۳ و 
کر الدرردع دض 21 

[3] 1- تاریخ دمشق (ابن‌منظور) ج 9 ص 96. 

2 شرح ابن‌ابی‌الحدید, ج 16 ص 194. 

3- مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 70 ۳ 4 

۱ امه احضات ریاد یه آوتشیان استا 


حرمت صدقه بر اهل بیت 


براساس روایات صدقه بر اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
حرام می‌باشد و این به جهت تعظیم مقام انان است. در این باره امام 
حسن علیه‌السلام می‌فرماید: 

قال علیه السلام: 

و عقلت منه آنی مررت یوما بین یدیه فی جرن من جرن تمر الصدقة, 
فاخذت تمرة و طرحتها فی فی فاخذ بقفای, ثم ادخل یده فی فی فانتزعها 
بلعابها, ثم طرحها فی الجرن, فقال آصحابه: لو ترکت الغلام فأکلها, فقال: 
ان الصدقة لا تحل ال محمد «صلی الله علیه و اله و سلم» [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: ۲ ۳ 

(من از وی (رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم) چنان اموختم که 
روزی جلوی ایشان در خرمن خرما خشک کنی در خرماهای صدقه راه 
می‌رفتم. خرمایی را برداشته و در دهانم انداختم. آن حضرت پشت گردنم 
را گرفت و دست در دهانم کرد و آن را با شیره‌اش از دهانم بیرون آورد و 
آن را مجددا به خرمن‌زار افکند. اصحاب ایشان گفتند: کودی را وا 
می‌گذاشتی که خرما را بخورد. فرمود: ۱ 

«صدقه هرگز بر ال محمد - صلی الله علیه و اله و سلم - حلال نیست.» 


یی نوشت ها: 

اد ها ده ری 11 

2- الاستیعاب ج 1, ص 441 ص 8. 

3- الأمالی یحیی بن حسین الشجری, ج 20, ص 329, ح 1725. 
4 المصنف فی الاحادیث و لاثار. ج 3 ص 104, ح 2, و ص 117 ح 
3994 

5- بحارالأنوار, جح 93, ص 76 س 10, ح 14. 

6- بشارة المصطفی, ص‌‌ 689 2, سس 19 

7- تاریخ دمشق آبن‌منظور, ج 7 ص 5 و 9 س 2 و 7. 

8- تاریخ دمشق (ترجمه‌ی امام حسن علیه‌السلام) ص‌ 7 ۳ 3. 
9- تاریخ یعقوبی, ج 2 ص 226 س 9. 

10- دعائم الاسلام, جح 1, ص 258. 

11- فضائل الخمسة جح 3 ص‌‌ 43 2, ص‌ 4 

2- فیض القدیر, ج 2 ص 552, س 1 ح 2529 س 14. 

3- کشف الغمة ج 2 ص 106. 


مر سار رس و ععو رو 
5 1- مسند احمد حنبل,؛ ض 00 2, سس 5. 


حق بودن قضا و قدر الهی 


هنگامی که امام حسن علیه السلام از کوفه (پس از صلح با معاویه) عازم 
مدینه بود. برخی از شخصیت‌های بزرگ شیعیان مانند: مسیب بن نجبه و 
ظبیان.بن عماره تمیمی بر اق.ندر قه‌ی آن خصرت آهندند. 

قال علیه‌السلام: 

امه ها ای ای ام اس سای اقا انا ماه 
کائن ما استطاعوا. [1] . 

او ها 

(سپاس خدای را که در دفاع از فرمان‌هايش چیره‌دست و پیروز است. به 
طوری که اگر تمام مخلوقات جمع شوند تا آنچه که قرار است انجام شود 
را برگردانند. هرگز قادر نخواهند بود.) 

و در حدیث دیگری آمده است: امام حسن علیه‌السلام درباره‌ی حتمی بودن 
اجرای قضا و قدر الهی فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

و سس ام ماس خی موش و 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(نوشتن تمام شد و قلم خشکید و امور به دست قضاء الهی سپرده شد در 
کتابی که از دسترس خارج شده است.) 


پی نوشت ها: 


[1 وتو ۰ المصطفی و ِِِ ۳ 5 ص‌ 910 2. 


در تعریف حقیقت مرن سخنان بسیاری گفته شید امام حسن علیه السلام 
یکی از زیباترین سخنان را درباره‌ی ان فرمود: 

قال علیه السلام: 

فا زان یت حقا لا باطل فیه آشبه بباطل لاحق فیه من الموت. [1]. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(من چون مرگ حقی که باطل در آن راه ندارد, نیافتم که در شباهت در دید 
مردم همچون باطلی است که حق در آن راه ندارد. «بعنی مرگ حقیقتی 
انکار ناپذیر است, ولی مردم با آن مثل یک باطل بی‌اساس برخورد 
می‌کنند, و این از شگفتی‌های ند کین انسان در دنیاست.») 


پی نوشت ها: 
[1] 1- شرح نهج‌البلاغه ابن‌ابی‌الحدید, ج 18, ص 311. 
2 مسند امام مجتبی علیه السلام, ص‌ 733 ۳ 117 


حد خوردن ولید بن عقبه 


ولید عقبه (برادر رضاعی عثمان بن عفان خلیفه‌ی سوم) زمانی که والی 
کوفه بود شرب خمر نموده و این مطلب برای عثمان و همه‌ی مسلمانان 
ثابت شد. زمانی که خواستند حد بر او اجرا کنند کسی جرات نمی‌کرد., 
چون ولید انها را تهدید نموده و به قرابت خود با خلیفه می‌ترساند. 
انا اه سای رام ابا سا 
این زمان امام حسن علیه السلام فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

ول حارها من تولی قارها [1]. ۱ , 
امام حسن علیه‌السلام فر مود: ((کسی که خنکی ان را چشید؛, باید گرمای 
ان را نیز تحمل نماید.) 

این مطلب ضرب المثلی است که توسط امام حسن علیه السلام درباره‌ی 
ولید بن عقبه به هنگام اجرای حد شراب توسط حضرت علی علیه‌السلام به 
کار رفته است و گویای این حقیقت است که اگر کسی لزذت شراب را 
چشید, باید سوز شلاق‌های ان را نیز تحمل نماید. 


[1] المستقصی, ج 2 ص 381, ح 1405. 


خصوصیات امام مجتبی 


ی ات ی ی هت 
اکید خضررت خار اساع رصلی المع و ال فقوت اند اضیر موه یه 
(علیه السّلام) و اوّلین فرزند فاطمه زهراء (علیها السلام) و دومین امام و 
سومین حجّت خدا و چهارمین معصوم می شناسند. 

او که در روز سه شنبه نیمه ی ماه مباری رمضان سال دوم هجری [ 1] دنیا 
را به نور جمالش منور کرد و در دامن پاک و مطعر حضرت فاطمه ی 
رهراع (علبا. اسلا ولد ده تقصر اکیم اصلت الم عنم و له 
اسمش را «حسن» و کنیه اش را «اپا محمّد» گذاشت. (زیرا در عرب 
رسم است که در همان روزهای اوّل تولد به خاطر عظمت دادن به طفل و 
ایجاد روحیه ی پدری و مربی شدن تدریجی کنیه ای برای او تعیین می 
وا اه اد اس ین یماسا تس اه را دا 
برای مردم مسلمان است. برای فرزند و نوه ی عزیزش کنیه ی «ابو 
محمّد» را انتخاب کرد و از همان روز اوّل او را «ابو محمد حسن بن علی» 
(علیهما السلام) نام دادند. 

حضرت مجتبی (علیه السّلام) را در حالی که لباس سفیدی به او پوشانده 
بودند رسول اکرم (صلّی اللّه علیه و آله) در آغوش کشید و اذان به گوش 
راست و اقامه به گوش چپش گفتند و زبان به دهانش گذاشتند و او زبان 
آن حضرت را مکید. 

شام ام ای ات اه هر الم ام با بمصصی عازن رن 
عبدالمطلب» که «ام الفضل» نام داشت سپردند تا او را شیر دهد. زیرا 
قبلا ام الفضل:ذر خواب دیده بود کم «عضفی از اعضای رسول اکرم (صلن 
اه علیه و آله) در کتار او است». 

پیغمبر اکرم (صلّی اللّه علیه و آله) خوابش را تعبیر فرموده بودند که 
همم شا اعل الا سس سس ارم ص وی ان 
خواهی بود. 

حضرت مجتبی (علیه السلام) بسیار زیبا بودند» پوست صورتشان سفید و 
کف کلجهن: چشمهای مبارکشان سیاه و بود. گونه هایشان رم و 
محاسنشان پرپشت بود. موی سرشان مجعد. گردنشان نقره ای. شانه 
هایشان پهن و اندامشان مناسب و در ملاحت و جذابیت و زیبائی کسی 
صاتند ان حصر نت نیون دفتی به: در خا نمی تن عابر یره از رفتن باز می 
ماندند و می ایستادند و گوچه از جمعیت پر می شد. همه مبهوت جمال 
مبارکشان بودند. پدر و جذشان بهترین خلق خدا و مادرشان بهترین زنان 


جهان بود. 


روزی معاویه در حالی که میان سران قریش و اشراف نشسته بود گفت: 
یت ی ی وی بل او ی ری 
عجلان» برخاست و به حضرت مجتبی (علیه السلام) اشاره کرد و 

ان ی آهامفین هسام 

پدرش علی (علیه السّلام) است مادرش فاطمه (سلام ال علیها). عمویش 
جعفر طیار (علیه السّلام) و جدّش پیفمبر اکرم (صلّی اللّه علیه و آله) و 
ماس خفحه کسیر سا ای ارت 

آنهائی که در مجلس حاضر بودند همه از ترس سکوت کردند ولی «عمرو 
بن عاص» به «مالک» گفت : شدّت محبنت تو به خاندان پیغعمبر (علیهم 
السلام) سبب شده که به دروغ حرف بزنی. 

مالک در جوابش گفت: که من جز به راستی و درستی سخنی نگفته ام و تو 
هم این را بدان که هر کس رضایت مخلوق را بر غضب خدا ترجیح دهد در 
آخرت شقی و بدبخت است, من معتقدم حنّی بنی هاشم از همه ی مردم 
پاک تر و سخاوتمندترند. سپس رو کرد به معاویه و گفت: تو بگو آیا این 
چنین نیست؟ 

کب ی ۱ ۱۳ 
قلبا و عملا و لسانا به او اظهار محبت می فرمود که روایات فراوانی در 
اب ۱۳۹۸۲ 79 

یمطاف ها ات کم انم 

(شاید هنوز جمعی نتوانند بفهمند که فرزندان دختر انسان مانند فرزندان 
پسر انسان صد درصد به پدربزرگ منتسب اند. 

ولی قرآن و ده ها روایت و علم «ژنتیک» ثابت کرده که اگر مادر در انعقاد 
نطفه ی فرزند نقش بیشتری از پدر نداشته باشد لااقل نقشش با پدر 
مساوی است (که ما این مطلب را مفصّلا در کتابهای دیگرمان اثبات کرده 
انم | داس یر انا کسان ارام ال کلام ی دشر 
حضرت امام مجتبی (علیه السلام) دارای صفات نیکوئی بود که خدای تعالی 
او را برای مردم جهان الگو قرار داده بود. 

او در دوران عمرش همیشه ۱ بود و نمی خواست و نمی 
او بیشتر از همه خدا را در ی فری: و از خشیت و خوف 
خدا می لرزید و شیها مشقول عیادت و بندگی خدًبود و همه ی اعمالش 
مرضی پروردگار متعال بو 

او وقتی از قرآن کلمه ‏ ی «پا ایا الذین امنُوا» را تلاوت می کرد می 
گفت:«لبیک اللهم لبیک» و به خدای تعالی این گونه پاسخ می داد و ابراز 


محبت می نمود. 


او به هیچ وجه جز راستی و صداقت چیز دیگری اظهار نمی فرمود و 

سخنانش مانند آیات قرآن, محکم و حجّت و حقیقت داشت. 

اه بت ون مرب یاوه او ,فد یمه مک متا فرت ف موونه خانه شدا زا 
زیارت نمود. 

او.اموال خود راندو: مرتبه بین ققر | ضیف کرد و تیمی, از انها زا به.انان 
انفاق فرمود. 

او در بعضی اوقات ایثار می نمود یعنی همه ی اموالشان را در مواقع 
خاص به بعضی از فقرا می بخشیيدند. 

او وقتی وضو می گرفت و می خواست با خدای تعالی هم صحبت شود و 
به نماز بایستد رنگش می پرید و از خوف خدای تعالی اعضای وجودش می 
لرزید. 

او وقتی به در مسجد می رسید لحظه ای می ایستاد و دو دستش را به 
طرف آسمان دراز می کرد و می گفت: ِ 

پروردگارا, میهمان تو به در خانه ات ایستاده, پروردگارا, ای نیکوکاری که 
گناهکاران با امیدی به در خانه ات می آیند از کارهای زشتی که من انجام 
داده ام و در مقابل. عفو و رجمت و نیکی که تو انجام می دهی, در گذر. 
[4] . 

ی اص ای اه رس من هیبت و حلم خود را به 

«حسن بن علی» (علیه السلام) داده آم. 

او دارای حلم عجیبی بود که در مقابل دشمنان علی بن ابیطالب (علیه 
السلام) صبر می کرد و از قدرت خدادادی خود. علية. آنان به خاطر بندگی 
خدا عکس العملی از خود نشان نمی داد و از قدرت خود استفاده نمی 
کرد. 

او کینه ی احدی جز دشمنان خدا را در دل نداشت و برای خدا دوستان خدا 
را دوست می داشت و برای خداردشمنان خدا را دشمن می داشت. 

او احاطه ی علمی بر ماسوی اللّه داشت و اگر می خواست از حالات هر 

۱ ۱ 
توت ی و 

او از هرگونه گناه و خطا و سهو و نسیان دور بود و از همه ی اینها معصوم 
بود. 

او به قدری به خدای تعالی نزدیک بود که دستش, دست خدا و چشمش, 
چشم خدا و گوشش, گوش خدا و اراده اش, اراده ی الهی محسوب می 
شد. 

او مانند رسول اکرم (صلّی اللّه علیه و آله) دارای خُلق نیکو و عظیمی بود 
که مردم از خسن خلقش در شگفت بودند. 

او مانند رسول اکرم اب الله لیخ هه رده ی فد 


مهربان بود که حاضر نبود لحظه ای انسانی در ناراحتی بسر ببرد و به 
فرموده ی قران مصداق صحیح «عزیرژ علیه ما عَنتَمٌ» [5] بود. 

او به قدری سخاوت داشت که فقرا و مساکین دائما از خوان احسانش 
ماد ی شود و سیر انم تون کی سوم ولو کان یی 
حَصاضَه» [6] بود. 

او پناه بی پناهان و پیشوای پرهیزکاران بود. 

او دارای شجاعتی بود که اگر مصالح اقتضا می کرد یک تنه بر تمام 
لشگریان معاویه و غیره غلبه می فرمود. 

او به قدری در بندگی خدا و محبّت به خدا کامل بود که به هیچ وجه غیر خدا 
را در هیچ کار مو تُر نمی دانست و تنها به خدای تعالی مکی بود. 

او یک کلمه روی هوای نفس,سخن نمی گفت و کلمات او همان سخنان 
و و ی ی 

او واسطه ی بین خدا و خلق بو 

یه 

او بقية الله و شریک القران بود. 

و بالاخره اگر هر یک از خوبیها در دنیا یاد می شد او اصل و فرع و اوّل و 
اخر ان خوبی بود. [7] . 

دا ای سار که ان کرز اند آمده که رسول اکرم 
(صلی الله علنه و آله) مرخ 

کسی که حسنم را دوست بدارد مرا دوست داشته و کسی که مرا دوست 
بدارد خدا را دوست داشته است. [8] . 

از رسول اکرم (ضلین له علیه و آله) پرسیدند: در میان فامیلتان و اهل 
منزلتان چه کسی از همه نزد شما محبوب تر است؟ فرمود: 

حسنم, حسینم, انها را خیلی دوست دارم و هر که انها را دوست داشته 
باشد من هم انها را دوست دارم و بدانید هر که را من دوست داشته باشم 
خدا هم او را دوست دارد و روز قیامت او را به بهشت می برد و هر کس 
با انها دشمنی کند با من دشمنی کرده و کسی که با من دشمنی کند با 
خدای تعالی دشمنی نموده و هر کس دشمن خدا باشد و خدا او را دشمن 
بدارد وارد جهنم ,می شود.[9] . 

قسین اکری ای اه و افیف فرح تخت ود 
سید. دو آقای جوانان بهشت اند. 

علی (علیة السلام) فرفود:از رسول خدا (صلی الله علیهتو آله) شفیدم که 
می فرمود:محبّت حسن و حسینم آن چنان مرا شیفته کرده که محبّت 
ذیگران را فراموش کرده ام و خدایم: به .من امر. کردم که هن آنفا را و 
کسانی که آنها را دوست داشته باشند دوست داشته باشم. [10] . 

علی لیم للع فرسود رورت خست اطیار نگ برد رسولآعوه 


(صلّی اللّه علیه و آله) خودش از جا برخاست و به جای آب شیر گوسفندی 
را دوشید و به او داد. الب 

تا ای هی یو ی ی ای که 
اند برای من. [12] . 

مقابل حضرت امام حسن (علیه السلام) به خاطر احترامی که برای ان 
حضرت قائل بود حرف نمی زد. 


یی نوشت ها: 

[ 1] 15 رمضان المبارک سال دوم هجری قمری مصادف بوده است با 23 
اسفند سال دوم هجری شمسی و همزمان با 11 مارس سال 624 میلادی. 
[2] تاریخ بیهقی صفحه 101. 

[3] کتاب «دو مقاله» و کتاب «انوار زهرا (علیهاالسلام)» و کتاب «پاسخ 
ما» (نوشته ی مولف). 

اه تحارالاقار حلد تفه هه هر مق ها ان ام دس رات 
یا محسن قد اتاک المسیی فتجاوز عن قبیح ما عندی بجمیل ما عندک با 
کریم». 

ادا سوه نمی 2 لهتی سخت است یشان کشا تا راجت بازفه: 
[6] سوره ی حشر آیه ی 9. ی آنان اغار می کنتد و آنان: را بر جوه 
رجنم می:ذهند آ کر جه کون آنها دست شی: باشنه: 

(] افتاسن ان عملب‌ی ربارت حاصعه که رح اعفه ق را مار خانیم 
السْلام) می فرماید: «آن ذکر الخیر کنتم اوّله و اصله و فرعه و معدنه و 
مارا وهفاه: 

ار یار اه توا 30 

[9] بحارالانوار جلد 43 صفحه 106. 

[10] بحار الانوار:جلد 43 صفحه ی 269 

111 ]رالات ار کل 7 صفخ ی 72 

[12] کتاب «سلیم بن قیس» صفحه 212. 


خدمتگذاران آسمانی 


در کتابهای «الثاقب فی المناقب» و «العدد القویه» آمده است. امام باقر 
علیه السلام از پدران گرامیش علیهم السلام از حذیفه نقل می‌فرماید که, 
حذیفه گفت: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با گروهی از انصار و مهاجر در کوه 
احد بودند, ناگاه امام حسن علیه‌السلام با آرامش و وقار به سوی رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم حرکت می‌کرد. پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله و سلم با دقت به آن حضرت و کسانی که با او بودند, نگاه می‌کرد. 
بلال رو به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم کرد و گفت: ای رسول 
خدا؛ آیا فرد دیگری نیز با او است؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: 

ان جبرئیل بهدیه و میکائیل یسدده, و هو ولدی و الطاهر من نفسی و ضلع 
شو اض لا کی هذا سین قرو غیتی بایی هن 

همانا جبرئیل او را راهنمائی می‌کند و میعائیل از او محافظت می‌نماید, او 
ما 1 
و نور چشم من است, پدرم فدای او باد. 

آنگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برخاست ما نیز به همراه آن 
حضرت برخاستیم, رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حالی که 
می‌فرمود: «أنت تفاحی, و آنت حبیبی و بهجة قلبی؛» «تو میوه‌ی قلب من؛ 
حبیب من و شادمانی دل منی». دست امام حسن علیه‌السلام را گرفت و 
به راه افتاد. 

ما نیز پشت سر ان خضرت به زاه افعاديم: تا آن که آن بزرگوار در جایی 
نشست و ما نیز گرداگرد وجود نازنینش حلقه زدیم, ما می‌دیدیم که رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و سلم چشم از امام حسن عله‌السلام 
ترس اسر ساوسو وسای ره 

انه سیکون بعدی هادیا مهدیا, هدية من رب العالمین لی, ینبیء عنی و 
یعرف الناس اثاری و یحیی سنتی, و یتولی اموری فی فعله, و ینظر الله 
تعالی الیه و پرحمه, رحم الله من عرف له ذلک و برنی فیه, و اکرمنی فیه. 
به راستی که او (امام حسن علیه‌السلام) به زودی پس از من؛ راهنمای 
مسلمانان و هداینگر انان خواهد بود, او هدیه‌ای از جانب پروردکار جهانیان 
برای من است, او بعد از من - از من - خبر می‌دهد و اثار مرا به مردم 
معرفی می‌کند و سنت و روش مرا زنده می‌گرداند. و با رفتارش امور مرا 
به عهده گرفته و سرپرستی می‌نماید, خداوند نیز به وی با نظر رحمت و 


مهر می‌نگرد. 
خدای رحمت کند کسی را که این مقام و منزلت را برای او بشناسد و با 


احترام به او به من نیکویی نموده و مرا گرامی بدارد. 


خداوند نخواست دل آنها بشکند 


راوی گوید: روزی امام حسن و امام حسین علیهماالسلام سطری خط 
نوشتند و به سوی جد خویش امده و به ان حضرت نشان دادند تا در میان 
انها قضاوت نماید. ٍ ٍ 

شاخ صلین الله علیه ی الق شام .یب توتتعی. آبها نگام فزموه: چد 
دلیل اينکه نمی‌خواست دل کج از انها را بشکند به انها فرمود: ای حبیبان 
من: 

من درس نخوانده‌ام و خط را نمی‌شناسم. به سوی پدر خویش بروید تا 
میان شما قضاوت نماید و ببیند که کدام یک از شما خطش زیباتر است. 
انها به همراه پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم به منزل حضرت فاطمه 
علیهاالسلام وارد شدند. وقتی آنها به سوی امیرالمومنین علیه السلام 
آمدند» پدرشان در حال آنها تأمل نمود. و دلش به حال آنها سشوخت چون 
شفی‌خوا سنت: یکین از. اتها ناراحت شوند. ۱ , به آنها فرمود: به 
سوی مادر خود بروید تا میان شما قضاوت کند. _ 

انها به سوی حضرت زهرا علیهاالسلام امدند و انچه را که نوشته بودند به 
او نشان دادند و فرمودند: ای مادر؛ جد بزرگوار ماء به ما امر کرد تا خطی 
بنویسیم, که هر کدام خطش زیباتر باشد او قوی‌تر است. ما خط نوشتیم و 
به او نشان دادیم, ما را نزد پدرمان فرستاد. پدر نیز ما را به نزد شما روانه 
کرد. حضرت فاطمه‌ی زهرا علیهاالسلام کمی به فکر فرو رفت و متوجه 
شد که جد و پدرشان نخواستند دل آنها را بشکنند. به همین دلیل فرمود: 
ای نور چشمانم؛ من گردنبند خود رز پاره می‌کنم و آن بر سر شما می‌ریزم, 
هر کدام از شما که از لوْلوّهای گردنبند بیشتر بردارد. خط او زیباتر و 
قدرت او بیشتر است. 

راوی گوید: گردنبند حضرت فاطمه‌ی زهرا علیهاالسلام هفت دانه لولو 
داشت. حضرت برخاست و گردنبند خویش را باره کزد و بر سر آتقا ریخت. 
امام حسن و امام حسین علیهماالسلام هر کدام سه دانه برداشتند, تک از 
دانه‌های باقی ماند که هر کدام می‌خواستند ۳1 را بردارند. 

خداوند به جبرئیل امر فرمود تا به زمین آید و آن گوهر را با بال خویش دو 
قسمت نماید, که هر کدام از آنها نصفی را بردارند تا دل هیچ کدام از آن 
دو بزرگوار غمگین نشود. 

آنگاه: جتر یل علبه الشلام در مت بی جشیم جه هم زدن بهزمین گرود. آهد: 
هلول را ده نف کرو هر کرام تضفیر | برداشتد 1 ]۰ 


[1] اشکهای خونین: 477. «ناگفته نماند که راوی این روایت. فرستاده 
پادشاه روم بوده و اين جریان را در هنگامی که اهل‌بیت شریف سالار کربلا 
حضرت مولی امام حسین علیهم‌السلام را به مجلس پزید علیه العنه وارد 
کردند به جهت اعتراض به او بیان داشت». 


خیر دادن از تیرنگ و لت کوفیان 


هنگامی مردم کوفه نیرتگ زده و فرزند رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم را تنها گذاشتند و معاویه‌ی ملعون 2 صلح می‌کرد. ان امام 
ویلکم, و الله ان معاویه لا یفی لأحد منکم. 

وای بر شما مردم, به خدا سوگند؛ معاویه به احدی از شما, وفا نخواهد 
کرد. 

او کشتن من را ضامن شده و می‌پندارم اگر دست در دستش گذارم با او 
مسالمت کنم مرا رها نخواهد کرد تا برای دین جدم کار کنم. 

من قادرم که خدای عزوجل را تنها عبادت نمایم, ولیکن گویا می‌بینم به 
زودی - لت و خواری شما را - به گونه‌ای که فرزندان شما بر درب 
خانه‌های بچه‌های انان - بنی‌امیه - ایستاده‌اند از انها اب و طعام می‌خواهند, 
خداوند برای آنان این گونه قرار داده پس آنها سیراب و طعام داده 
نمی‌شوند و این دوری و بیچارگی به خاطر آن چیزی که خودتان با 
دستهایتان کسب کرده‌اید. پس به زودی خواهند دید انان که ستم کرده‌اند 
بازگشت آنها کجا خواهد بود [1] . 

در بزم انس با معبود 

امام محمدباقر علیه‌السلام در خصوص عبادت امام مجتبی علیه‌السلام 
فرمودند: 

امام حسن علیه‌السلام تر صتی_ خویش عابدترین و زاهدترین مردم بود, 
هنگامی که یاد قبر می‌نمود می‌گریست. زمانی که از قیامت و محشر و 
عبور از پل صراط سخنانی را بیان می‌فرمود می‌گریست. 

تاه که از عرض اعمال در پیشگاه پروردگار باد می‌نمود آنفندز گریة 
می‌کرد تا بی‌ هوش می‌گشت [2] . 


پی نوشت ها: 
[1] فضائل امام حسن مجتبی علیه‌السلام: 191. 
[2] امالی مرحوم صدوق: 178 م 23 ح 8. 


خبر به مظلومیتی بزرگ 


مفضل بن عمر رحمه الله از حضرت جعفر صادق علیه‌السلام از پدر 
بزرگوارش, از جدشان علیهم‌السلام روایت کرده‌اند که روزی امام حسین 
علیه السلام بر امام حسن علیه السلام وارد شد؛ نگاهی به برادر خود 
امام ی مالسا قرو با ها لت سرا رهم کی 

فرمود: گریه‌ام برای رفتاری است که مردم با شما انجام می د هند. 

امام مجتبی علیه‌السلام فرمود: 

آنچه بر سر من آید زهری است که به کامم ریزند, و به آن کشته شوم؛ 
ولکن لا یوم کیومک يا آباعبدالله. 

ولی یا اباعبدالله؛ هیچ روزی چون روز تو نخواهد بود. 

سی هزار نفر که همه ادعا می‌کنند از امت جد ما محمد صلی الله علیه و 
اله و سلم هستند و خود را به اشلام نسبت: می‌دهند, بز تو کرد ایند. 
فیجتمعون علی فتلکٍ ۵ که دمک کر او ری مس ور آرنک ی 
پس ۳ 0 تو و ریختن خونت, و هتک حرمتت. و اسیر کردن فرزندان 
و زنانت و تاراج کردن اموالت همدست می‌ شوند. 

در آن زمان به بنی آمیه لعنت فرود آید, و از آسمان خاکستر و خون بارد, و 
همه چیز حتی وحشیان بیابان و ماهیان دریا به حال تو گریان شوند [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] امالی مرحوم صدوق: 115 م 24 ح 3. بحارالانوار: 45 / 218 ح 44. 


حذیفه می‌گوید: حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله روزی در کوه 
حرا یا کوه دیگری نشسته بود. حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام و ابوبکر و 
عمر و عثمان نیز در خدمت آن حضرت نشسته بودند و جماعتی از مهاجر و 
انصار هم حاضر بودند. 

ناگهان مشاهده کردند که امام حسن علیه‌السلام با نهایت تمکین و وقار 
می‌آید, چون نظر حضرت رسول صلی الله علیه و آله بر او افتاد فرمود: 
«جبرئیل او را هدایت می‌کند و میکائیل ۱0| 
است و از جان من است. او ۰ از دنده‌های من است., او فرزند زاده و 
نور دیده‌ی من است, پدرم فدای او باد.» 

سپس حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم برخاست و ما نیز با او 
برخاستیم و از امام حسن علیه‌السلام استقبال نمودیم, پیامبر صلی الله 
کلب + اله و سلم به امام حسن علیه‌السلام فرمود: «تو سیب بوستان من 
و حبیب و جان و دل من هستی.» 

سپس دست او را گرفت و آورد و نزد خود نشاند. ها تبز بر کرد آن حضر بت 
نشستیم و به آن حضرت نظر می‌کرديم. حضرت رسول صلی الله علیه و 
آله و سلم دیده‌ی خود را از آن نور دیده‌ی خود برنمی‌داشت. 

بعد فرمود: «اين فرزند, بعد از من هدایت کننده و هدایت یافته خواهد بود. 
این هدیه‌ای است از جانب خداوند عالمیان از برای من مردم را از جانب 
من خبر خواهد داد و آثار پسندیده‌ی مرا به ایشان خواهد رساند. او سنت 
مرا احیاء خواهة کرد و متولی کارهای فن. خواهد.شد. و نظر لطف. جو 
تعالی با او خواهد بود. پس خدا رحمت کند کسی را که قدر او را بشناسد 
و در حق او با من نیکی کند و به گرامی داشتن او مرا گرامی بدارد.» 

هنوز سخن پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم تمام نشده بود که 
اعرابی در حالی که نیزه‌ی خود را بر روی زمین می‌کشید از دور پیدا شد. 
چون نظر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر او افتاد فرمود: 
«بسوی شما مردی می‌آید که با شما به کلام غلیظی سخن می‌گوید که 
پوستهای شما از آن بلرزد. از آفریجند سغال وا هد کرد وی اند سکن 
خواهد گفت.» 

پس اعرابی آمد و سلام نکرد و گفت: «کدام یک از شما محمد است؟» 
ما گفتیم:«چه می‌خواهی؟» 

حضرت فرمود: «راحتش بگذارید.» 

اعرابی گفت: «ای محمد! قبل از این ترا دشمن می‌داشتم اکنون که ترا 
دیدم بیشتر از قبل ترا دشمن می‌دارم.» 


پس ما غضبناک و عصبانی شدیم ولی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه 
ی 

خواستیم آن اعرابی را ادب کنیم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: «آرام باشید.» 

سپس اعرابی گفت: «ای محمد! تو ادعا می‌کنی که پیغمبری ولی بر 
پیغمبران دروغ می‌گوئی و حجت و برهانی بر پیغمبری خود نداری.» 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: «از کجا می‌دانی که من 
حجت ندارم.» 

اعرابی گفت: «حجت و برهان تو چیست؟» 

حضرت فرمود: «اگر می‌خواهی, برهان مراء عضوی از اعضای من برای تو 
خبر دهد تا انکه برهان کاملتر باشد.» 

اعزابی گفت: «ایا عضو انسان سخن می‌گوید؟» 

حضرت فرمود: «بلی.» 

پس حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به امام حسن علیه‌السلام 
خطاب کرد که: «برخیز و حجت را بر اعرابی تمام کن.». 

اعرابی تعجب کرد و گفت: «کودکی را برمی‌خیزاند که با من سخن 
بگوید.» 

حضرت رسول صلی الله علیه 9 1 و سلم فرمود: «او را به آنچه 
می‌خواهی عالم خواهی یافت.» 

پس حضرت امام حسن علیه‌السلام فرمود: «ای اعرابی! از جاهل و غافلی 
سوال نمی‌کنی بلکه از فقیه دانائی سوال می‌کنی و خود جاهل و نادان 
هستی.» 

سپس امام حسن علیه‌السلام شعری در نهایت فصاحت و بلاغت در مقام 
مفاخرت و بیان علم و فضل و جلالت خود انشاء کرد و بعد فرمود: «زبان 
خود را گشودی و از اندازه‌ی خود خارج شدی و نفست ترا بازی داد, اما از 
این مجلس با ایمان خواهی رفت انشاء الله تعالی.» 

اعرابی تبسم کرد و گفت: «بگو چه چیزی سبب مسلمان شدن من خواهد 
شد. > 

حضرت فرمود: «تو و قومت در مجلسی جمع شدید و از روی جهالت و 
نادانی. محمد صلی الله علیه و اله و سلم را یاد کردید و گفتید که همه‌ی 
عرب با او دشمن گردیده‌اند و او با همه‌ی عرب دشمنی می‌کند. دفع او 
لازم است و اگر او کشته شود کسی طلب خون او را نمی‌کند. پس به 
سبب قلت تامل و سوعتدبیر, برعهده‌ی تو قرار دادند که آن حضرت را به 
قتل برسانی. ۲ 
تو نیزه‌ی خود را برداشتی و به اراده‌ی قتل پیامبر صلی الله علیه و اله و 
سلم آهدی وریار ی ترسیدی ود از انتکه مبادا کنیس این اضر فظام 


گردد, در حالی که نمی‌دانی خدا ترا برای امر خیری که برایت اراده کرده 
اورده است. 5 

اکنون به تو خبر می‌دهم از انچه در سفر تو واقع شد: وقتی تو در شب 
مهتاب روشنی از میان قوم خود بیرون آمدی, ناگهان باد تندی وزید و هوا 
را تیره گرداند. انری در اشمان پیدا شد و باران تندی بارید. تو حیران و 
سرگردان شدی و راه را کم کزدین که دیگر نه قدرت آمدن داشتی و نه 
یارای بر گشتن. صدای پای کسی را تفا تیه خی تین ۱ تاکن دز کنو اون 
تمی‌ديدهم ابر‌تماق اسان را حرفته بو شاره‌ها از و نها دم بو 
کاهی. تزا باد برمی خردانید وه کاهن:خار و خاشای به بایت. از ان .می‌رساند. 
رعد و برق, چشم را می‌ربود, سنگ پایت را مجروح می‌نمود. ناگهان از اين 
سختی‌ها و شدتها رهائی یافتی و خود را نزد ما دیدی. پس چشمانت روشن 
شد و ناله‌ات ساکت گردید. 

اعرابی گفت: «از کجا اینها را گفتی و چگونه از قلب من خبر دادی؟! گویا 
در این سفر همراه من بوده‌ای و از امور من هیچ چیز بر تو مخفی نبوده 
است, گوبا از غیب سخن مت خونای: اکنون بگو اسلام چیست تا من 
مسلمان بشوم!» _ 

حضرت فر مود: «بگو: شهادت می‌د هم که نیست معبودی جز خداوند, او 
تنهاست و شریکی ندارد و بدرستی که محمد, بنده و فرستاده‌ی اوست.» 
پس آن اعرابی مسلمان شد و اسلامش نیکو گردید و حضرت رسول اکرم 
صلی الله علیه و آله و سلم قدری از قرآن را به به او تعلیم فرمود. 

اعرابی گفت: «ای رسول خدا! ایا اجازه مقافر ماییه که بسوی قوم خود 
برگردم و ایشان را هدایت کنم و شرایع دین را به آنها تعلیم نمایم.» 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نیز او را مرخص فرمود. 

چون ان اعرابی بسوی قوم خود رفت. جمعی از ایشان را به خدمت 
حضرت آورد و آنها نیز مسلمان شدند. 

پس بعد از آن؛ مردم هرگاه حضرت امام حسن علیه‌السلام را می د بدند 
می‌گفتند که: «حق تعالی به او درجه‌ای عطا کرده است که به احدی از 
خلق خود عطا نکرده ی ]1 . 


پی نوشت ها: 


امه 


خبر دادن از آنچه در رحم‌ها است 


ابن عباس می‌گوید: روزی در خدمت حضرت امام حسن علیه‌السلام نشسته 
بودیم که دیدیم ماده‌ی گاوی را برای ذیح کردن می‌برند. در این هنگام امام 
حسن علیه‌السلام فرمود: «اين گاو, حامله است به گوساله‌ی ماده‌ای که 
در میان پیشانیش سفیدی است و سر دمش نیز سفید می‌باشد.» 

ما با قصاب روانه شدیم تا آنکه آن گاو را کشت و گوساله‌ای را از شکمش 
بیرون آورد. مشاهده کردیم که آن گوساله دقیقا همان‌طوری است که امام 
حسن علیه‌السلام فرموده بود. پس به خدمت آن حضرت آمدیم و گفتیم: 
9 تعالی می‌فرماید که: خدا مف‌داند آنچه در رحم‌ها است؛ حال شما 
چگونه دانستید؟!» امام حسن علیه السلام فرمود: «من به الهام خداوند 
دانستم.» [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] بحارالانوار ج 43. 


خبر دادن از نحوه‌ی شهادت 


می‌گویند: روزی حضرت امام حسن علیه‌السلام به اهل بیت خود فرمود: 
من مانند رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم بوسیله‌ی زهر شهید 
خواهم شد.» 

گفتند: «چه کسی این کار را خواهد کرد؟!» 

حضرت فرمود:«زن من جعده دختر اشعث بن قیس این کار را خواهد کرد. 
معاویه پنهانی برای او زهر خواهد فرستاد و به او دستور خواهد داد تا ان را 
به من بخوراند.» 

و «او را از خانه‌ی خود بیرون کن و وی را از خود دور گردان.» 

امام حسن علیه السلام فر مود: «چگونه او را از خانه بیرون کنم در حالی که 
هنوز او کاری انجام نداده است ؟! اگر او را بیرون کنم به غیر از او, کسی 
مرا نخواهد کشت و او نزد مردم عذری و بهانه‌ای خواهد داشت.» 

پس از مدتی. معاویه مال بسیاری با زهر کشنده‌ای برای جعده‌ی ملعونه 
ماه هت کر نوا ان خفیم ی اه بتودی توعت 
صد هزار درهم به تو می‌دهم و ترا به ازدواج پسر خود یزید در می‌آورم.» 
در روزی بسیار گرم و سوزان, امام حسن علیه‌السلام روزه بود, و در وقت 
افطار که آن حضرت بسیار تشنه شده بود آن ملعونه, شربت شیری که 
زهر در آن ربخته بود را برای امام حسن علیه السلام آورد. وقتی حضرت آن 
را آشامید و احساس زهر را در بدن خود نمود گفت: «ای دشمن خدا! مرا 
کشت حدا تیا یکسو به حفا مه که کم ند ار من ای تحماحی نافت. 
آن ملعون ترا فریب داده است و خدا ترا و او را به عذاب خود معذب 
خواهد کرد.» 

پس دو روز آن ۳ دز ۱5 و الم ماند و بعد از آن که 2 بزرگوار و پدر 
عالی مقام خود ملحق گردید. معاویه ملعون نیز به وعده‌هایی که به آن 
ملعونه داده بود» وفا نکرد و گفت: «کسی که به حسن علیه السلام وفا نکند 
به یزید وفا نخواهد کرد.» 

در روایتی آمده است که: «جعده دختر اشعت. امام حسن علیه‌السلام و 
یکی از کنیزان آن حضرت را زهر داد. آن کنیز زهر را قی کرد و شفا یافت 
ولی زهر در شکم امام حسن علیه‌السلام ماند و جکر مبارکش را پاره پاره 
کرد.» [1] . 

در نقل دیگری آمده است: امام حسن علیه‌السلام به اهل بیت خود فرمود: 
«من به زهر شهید خواهم شد چنانچه حضرت رسول صلی الله علیه و آله 
به زهر شهید شد.» 

هد «چه کسی ترا زهر خواهد داد؟» 


حضرت فرمود: «یا کنیز من يا زن من.» 

گفتند: «آن ملعونه را از خانه‌ی خود بیرون کن.» 

حضرت فرمود: «چگونه او را بیرون کنم در حالی که مرگ من به دست او 
خواهد بود و از آن چاره‌ای نیست.؛ اگر او را بیرون کنم غیر او کسی مرا 
روزی امام حسن علی السلام از آن ملعونه پرسید: «آیا شربتی از شیر 
داری که بیاشامم ؟» 

ملعونه گفت: «بلی». 

سپس زهری که معاویه برای قتل امام حسن علیه‌السلام فرستاده بود را 
داخل شیر کرده و آن«شیر را : به آن حضرت داد. 

وقتی امام حسن علیه‌السلام 1 شیر را آشامید. در همان ساعت اثر زهر 
را در بدن خود احساس کرد. . پس فرمود: «ای دشمن خدا! مرا کشتی, خدا 
ترا بکشد, به خدا سوگند که عوض مرا نخواهی یافت. وا ان فاسق 
ملعون و دشمن خدا و رسول, هرگز خیری نخواهی دید.» [2] . 


یی نوشت ها: 
[1] خرایج - احتجاج - کافی. 
[2] مناقب ابن شهر آشوب. 


خیانتها و بی وفاییهای مردم 


وا وقتی که حضرت علی علیه السلام به شهادت رسید, مردم به 
امام حسن علیه السلام روی آوردند و به او گفتند: «تو جانشین و خلیفه‌ی 
پدرت هستی و ما به سخنان تو گوش می‌دهیم و مطیع تو هستیم, پس به 
هر جه می‌خواهی دستور بده.» 
امام حسن علیه السلام فر مود: « ره خدا| سو گند دروع قات کهیتد! شما به 
کسی که از من بهتر بود, وفا نکردید, چگونه به من وفا می‌کنید؟! چگونه 
من به شما اطمینان کنم؟! من به شما اعتماد نمی‌کنم. اگر راست 
می‌کویید وعده‌گاه من و شما در اردوگاه مداتن: آنجا به من برسید.» 
پس حضرت سوار شده و عده‌ای که قصد داشتند با حضرت بروند, اما یز 
سوار شدند. ولی خیلی از مردم به گفته‌های خود وفا نکردند و با او مکر 
نمودند همانطور که با پدرش مکر نمودند. 
آنگاه حضرت برخاست و خطبه‌ای خواند و فرمود: «با من کردید همانطور 
که با کسی که قبل از من بود (یعنی: حضرت علی علیه‌السلام) مکر 
نمودید! با کدام رهبر و پیشوا خواهید جنگید؟! 
با کافر و ستمکاری که اصلا به خدا و پیامبرش ایمان ندارد و بخاطر ترس 
از شمشیر, او و بنی‌امیه ظاهرا اسلام را پذیرفته‌اند؟ و اگر برای بنی‌امیه 
جز یک پیرزن دندان افتاده باقی نمی‌ماند, باز به دین ستم می‌کردند و آن 
را کج می‌نمودند. این سخن رسول خدا است که این گونه فر موده است.» 
بعد از آن,. حضرت چهار هزار سپاهی را به فرماندهی شخصی از «کنده» 
بسوی معاویه فرستاده و دستور داد که در محلی به نام «انبار» اردو بزند و 
کاری نکند تا فرمان او برسد. 
وقتی که آن شخص به انبار روانه شد و آنجا فرود تا معاویه فهمید و 
شخصی را بطرف او فرستاد و در نامه‌ای برای او نوشت که: «اگر بسوی 
من بیایی, ترا در بعضی از استانهای شام و شمال عراق, والی می‌کنم 
بدون اینکه زحمتی برای تو باشد.» و پنج هزار درهم نیز برایش فرستاد. 
کندی - آن دشمن خدا - پولها را گرفت و از یاری امام حسن علیه‌السلام 
برگشت و با دویست مرد از نزدیکانش, بسوی معاویه رفت. 
وقتی این خبر به امام حسن علیه‌السلام رسید, برخاست و خطبه خواند و 
ِِ. «اين شخص کندی, بسوی معایه رفت به من و شما مکر نمود. من 
بارها گفتم که شما وفایی ندارید و بنده‌ی دنیا هستید. اما باز من مردی 
دیگر را به جای او می‌فرستم ولی می‌دانم که او نیز مثل رفیق خود رفتار 
می‌کند و در مورد من و شما از خدا نخواهید ترسید.» 
امام حسن علیه‌السلام مردی از مراد را با چهار هزار سپاه فرستاد و در 


مقابل مردم, بطرف او رفت و بر او وظایفش را تاکید کرد. 

سپس فرمود: «او نیز مانند مرد کندی, خیانت خواهد کرد.» 

نمی‌کند, ولی امام حسن علیه‌السلام باز فرمود: «او مکر خواهد کرد.» 
وقتی که او به انبار رسید, معاویه مانند سابق. شخصی را بسوی او فرستاد 
و نامه‌ای مانند نامه‌ی قبلی نوشت و پنج هزار درهم برایش فرستاد و 
گفت: «هر کدام از شهرهای شام و شمال عراق را بخواهی به تو 
می‌د هم . < 

پس آن ملعون نیز از یاری امام حسن علیه‌السلام برگشت و راه شام را در 
بیشن. کرقت و آنچه. را که. از عهد و ییمان بشته بود حفظ نکرد و خیانت 
نمود. 

خبر خیانت آن شخص مرادی هم به امام حسن علیه‌السلام رسید. حضرت 
برخاست و خطبه خواند و فرمود: «بارها به شما گفتم که به عهد و پیمان 
خدا وفا نمی‌کنید. این هم رفیق مرادی شما که به من و شما خیانت کرد و 
بسوی معاویه رفت.» 1 
معاویه نامه‌ای به امام حسن علیه‌السلام نوشت و گفت: «ای پسرعمو! ان 
خویشاوندی که میان من و تو می‌باشد را قطع نکن, چون مردم به تو و به 
پدرت قبل از تو خیانت کردند.» 

مردم به امام حسن علیه‌السلام گفتند: «اگر آن دو مرد به تو خیانت و مکر 
نمودند, ما پشتیبان و ناصح تو هستیم.» 

حضرت به انان فرمود: «اين بار نیز به آنچه میان من و شماست 
تزهی کردم در حالی که من می‌دانم شما مکر خواهید کرد. وعده‌گاه من و 
شماء اردوگاه من در «نخیله» باشد. در آنجا به من ملحق شوید., ولی به 
خدا سوگند! به عهدتان وفا نخواهید کرد و پیمان میان من و خود را خواهید 
شکست.» 

آنگاه امام حسن علیه‌السلام راه نخیله را در پیش گرفت و ده زو دز آنخا 
اردو زد, تااینکه بیشتر از چهار هزار نفر به او نپیوستند. 

پس بسوی کوفه برگشت و به منبر رفت و فرمود: «شگفتا! از جماعتی که 
نه دین دارند و نه حپا! به خدا| سوگند! اگر حکومت را یه به معاویه واگذار 
کنم, با بنی‌امیه, راحتی و گشایش نخواهید دید. ۱ 

به خدا سوگند! شما را به بدترین عذاب مبتلا خواهند کرد تا اينکه آرزو کنید 
که یک نفر حبشی بر شما حاکم شود. 

اگر پاوری داشتم خلافت را به او تسلیم نمی‌کردم چرا که خلافت بر 
بنی‌امیه حرام است. خاک بر سر شما باد ای بندگان دنیاا» 

بسیاری از اهل کوفه برای معاویه نامه نوشتند که: «ما با تو هستیم و اگر 
می‌خواهی حسن را گرفته و بسوی تو بفرستیم.» 


سپس بر خیمه‌ی امام حسن علیه‌السلام هجوم اوردند و ان حضرت را 
مجروح نمودند. 

سپس امام حسن علیه‌السلام, پاسخ معاویه را نوشت که: «حکومت و 
خلافت. مال من و خاندان من است و برای تو و خاندان تو حرام است و 
این مفطلت :زار سول خد اصلی الله علیعیو ال شام دام 

اگر اشخاص با استقامتی که عارف به حق من بوده و منکر آن نباشند, 
می‌یافتم, خلافت را به تو تسلیم نمی‌کردم و انچه را می‌خواستی به تو 
نمی‌دادم.» 

اد خر ات و کی که ان اس ام ها ات 1 ]۱ 


[1] جلوه‌های اعجاز معصومین علیهم السلام. 


خبر دادن از غیب در کودکی 


حضرت ابوجعفر امام محمّد باقر صلوات الله و سلامه علیه حکایت فرماید: 
روزی حضرت رسول صلی الله علیه واله در جمع عذه ای از اصحاب و 
یاران خویش حضور داشت. که ناگهان چشم حاضران به امام حسن مجتبی 
سلام الله علیه افتاد که با سکینه و وقار خاضٌی گام بر می داشته و به 
تحت خر بزر وا رف آن اخمنع می. آحد:. 

همین که رسول خدا چشمش بر او افتاد. تبسٌمی نمود. 

در اين هنگام بلال حبشی گفت: بنگرید, همانند جدّش رسول الله صلوات 
الله علیه حرکت می کند. 

و چون حضرت مجتبی وارد بر آن جمع شد همه به احترام وی از جای 
برخاستند؛ و حضرت رسول خطاب به فرزندش کرد و اظهار داشت: حسن 
جان! تو میوه و ثمره من, حبیب و نور چشم من و پاره تن و قلب من می 
باشی؛ و... 

ی و بایان ی - وارد شد و بدون آن که سلام 
کند, از حاضران پرسید: محشد صلی الله علیه وآله کدام یک از شما است؟ 
حضرت رسول صلوات الله علیه, به یاران خود فرمود: آرام باشید و سپس 
خود را معژژفی نمود. 

اعرابی گفت: من هميشه مخالف و دشمن تو بوده و هستم. 

حضرت تبسشمی نمود؛ ولی اصحاب ناراحت و خمشگین شدند, حضرت 
رسول به اصحاب دو مرتبه به آنان اشاره نمود که آرام باشید. 

اگوایی اظهار داشت: اگر تو پیغمبر بر حقَّ؛ و فرستاده خداوند هستی 
علائم و نشانه هائی را برای من ظاهر گردان. ِ 
حضرت فرمود: چنانچه مایل باشی, خبر دهم که تو چه وقت و چگونه از 
منزل و دیار خود خارج شده ای؟ ۱ 

و نیز خبر دهم که تو در بین خانواده خود و دیگر آشنایان و خویشانت چه 
شهرتی داری؟ ۳ 
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باشی, , خبر دهد. 

اعرابی گفت: مگر عضو انسان هم سخن می گوید؟! 

حضرت فرمود: بلی. و سپس اظهار داشت: ای حسن! بر خیز و آعرابی را 
قانع ساز. 

و چون حضرت مجتبی علیه السلام, با این که کودکی خردسال بود؛ پیشنهاد 


جدش را پذیرفت. 

اعرابی گفت: آیا پیغمبر نمی تواند کاری انجام دهد که به کودک خود 
واگذار می نماید؟! 

پس از آن حضرت مجتبی سلام الله علیه لب به سخن گشود و چند بیت 
شعر خواند؛ و سپس خطاب به آعرابی کرد و فرمود: 

همانا تو با کینه و عداوت وارد شدی؛ لیکن با دوستی و شادمانی و ایمان 
پیرون خواهی رفت. 

اک ام ری کروه و آخستت: .سخان خود را اداشه رم 

ضمن سخنی فرمود: تو در شبی بسیار تاریک, , که باد سختی می وزید و ابر 
متراکمی همه جا را فرا گرفته بود از منزل خود خارج شدی؛ و در بین راه 
بادی تند و صاعقه ای شدید تو را سخت به وحشت انداخت؛ و با یک چنین 
حالتی به راه خود ادامه دادی, تا به این جا رسیدی. 

اعافاحالت عست فتبای کف کیان عیت ات مالس وتو 
از کجا می دانی؟! 

آن قدر بی پرده و صریح سخن می گوئی, که گویا در همه جا همراه من 
بوده ای! ظاهرا تو هم علم غیب می دانی؟! 

و سیس افزود: شناخت من در مورد شما اشتباه بوده است.؛ من از عقیده 
قبلی خود دست برداشتم. هم اکنون از شما می خواهم که اسلام را به من 
بیاموزی تا ایمان اورم. ۱ 

حضرت مجتبی سلام الله علیه اظهار نمود: بگو: «الله اکبر»؛ و شهادت بر 
نی خداوند؛ و رسالت رسولش نده؛ تا رستگار شوی. 

اعرابی پذیرفت و اظهار داشت: شهادت می دهم که خدائی جز خدای 
یگانه وجود ندارد و او بی شریک و بی مانند است؛ و همچنین شهادت می 
دهم براین که محشد صلی الله علیه واله بنده و پیفمبر خدای یکتا می 
باشد. 

ون عوایی فوط شاک رت ین او ات له عانه انلامیه 
ایمان آفتد تمامی 2 
خوشحال و شادمان شدند. ۱ 

و ان گاه پیامبر خدا, ایاتی چند از قران؛ و بعضی از احکام سعادت بخش 
الهی را به آن اعرایی تعلیم نمود. 

از ا را هراد اتای وا انار اماش ‌کفن ی اه را تلا 
را می دیدند به یکدیگر می گفتند: خداوند متعال تمام خوبی ها و کمالات و 
رواد ای اس هون است 1 


9 ات مسر 


خطیب خردسال 


دوان دوان از مسجد برگشت و مثل هميشه نزد مادرش رفت. دو عدد متکا 
روی هم گذاشت تا شکل منبر شود و در عالم کودکی‌اش بر منبر بنشیند و 
این کار هر روز تکرار می‌شد, یعنی انچه را که در مسجد بر پدربزر کش 
نازل شده بود تمام و کمال برای مادرش تعریف می‌کرد و ایات قران را 
ترا اه عف‌خهاند معه این شعل افر را از عکی الفن کف,نر سامیر ای 
الله علیه و آله نازل شده بود مطلع می‌کرد. را 
هفت ساله اش می‌نازید و به شیوایی کلام فرزند خردسالش افتخار 


ی رو 

گویا آن روز اتفاقی افتاده بود. سخنران کوچک ما مثل روزهای قبل عادی و 

روان صحبت نمی کرد, گاهی در سخنانش وقفه ایجاد می‌ شد و گاهی نیز 
ب را به درستی نمی‌رساند... مادر پرسید: 

- پسرم, چه شده امروز نمی‌توانی راحت حرف بزنی؟ 

- مادر, مثل شاگردی شده‌ام که در حضور استادش باشد و نتواند راحت 

صحبت کند, وت شخص نز کی حرف‌های مرا می‌شنود. ..راستش مادر 

جان, هول شده‌ام. 

در اين هنگام علی علیه السلام از پشت پرده بیرون آمد و پسرش (حسن) 

را در آغوش گرفت و بوسید. سپس گفت: احسنت, مرحباء پس توبودی که 

هر روز آیات خدا را برای مادرت می‌خواندی.... [1] . 
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خبر از اینده, ۳ راه مکه 


فر نک از مالیا آمام خسن محتیی: قلیم لام بناژه از یی خن رو یه 
سوی مکه مکرمه رهسیار شد. به طوری که. پاهای آن حضرت اماس 
(ورم) کرد. 

کون از خدمتکاران, عرض کرد: اگر سوار بر مرکب بشوید, این آحاتنزه: 
برطرف قی کرد امام حسن علیه السلام فرمود: نه»: وقتی که ما به 
منزلگاه بعدی رسیدیم, شخص ياه پوشتی. نزد. تو می‌آید که روفتی به 
همراه خود دارد, تو آن روغن را از او بخر و چانه نزن. ِ 
خدمتکار. عرض کرد: پدر و مادرم به قربانت! ما به هیچ منزلگاهی وارد 
نشده‌ایم, که به یک دارو فروشی آبرخورد کنیم. 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: آن مرد. در نزدیک منزلگاه بعدی است. 


خدمتکار می‌گوید: حدود یک میل (دو کیلومتر) از آنجا گذشتیم, ناگاه, آن 
سیاهیوست پیدا شد. 

امام حسن علیه‌السلام به من فرمود: نزد اين مرد برو و روغن را از او بگیر 
و قیمت آن را به او بده. 

من هم نزد آن سیاه‌پوست رفته و از او تقاضای روغن نمودم. 

فد شیاه رولیت طفبگ تو اين روغن را برای چه کسی می‌خواهی؟ 

مرد سیاه پوست گفت: ی ی ان رت 


با 
وقتی که به حضور امام حسن علیه‌السلام رسیدیم, مرد سیاه پوست به 
امام حسن علیه‌السلام عرض کرد: پدر و مادرم به فدای شما باد! 
نمی‌دانستم که خدمتکار شما, این روعن را برای شما می‌خواهد. شما 
اجازه بدهید که من قیمت آن را نگیرم. ۳ (در 
بسا آ هرت ماه اس اک رای کون از سوم عط 
شدم, او درد زایمان داشت. 

امام حسن علیه‌السلام, به مرد سیاه پوست فرمود: تو به خانه‌ات بر کراق: 
که خدا پسری سالم به تو عطا فرموده است و آن: پسر از شیعیان. ما 
قق باننند. 

مرد سیاه‌پوست, همان دم به خانه‌ اش برگشت و دید که همسرش پسری 
تاه دیا امرد است ,سین هه حام من تسام ار رت 


و خبر ولادت پسر خود را به آن حضرت داد و برای آن حضرت هم دعا کرد. 
امام حسن علیه السلام, از آن روغن به پای مبارک خود مالید هو اش از 
روغن, ورم پاهایش برطرف گردید[1] . 

پسر این مرد سیاه یوست؛ زار نید و بعدها از یاران و دوستان مخلاص 
حضرات ه آل محمد علیهم السلام شده و به عنوان شاعر و مداح معروف 
اهل بٍ بیت علیهم السلام, با نام «سید حمیری». مشهور گردید, ک‌ٍِ به گفته‌ی 
بعضی "از بزرگان, او دو هزار و سیصد (2300) قصیده, در شّن خاندان 
رسالت؛ عصمت و طهارت؛ سروده است. رحمة الله علیه, رحمة 
ماتشعه ۱ 2 

پی نوشت ها: 

11 اضول کافی: ج 1ز :و4 الضر انز راوتکقن من 220 ب: 220 
طبق نقل سیره‌ی چهارده معصوم علیهم‌السلام. صص 288 - 289 (با 
اتدکی قی تصرف 

[۱2 سیره‌ی چهارده معصوم علیهم السلام, ص‌ 2990 (با اند کمن تغییر و 
تصرف). 


خوف شدید. از ارتکاب گناه 


روزی, امام حسن علیه‌السلام مشغول نماز بود در این هنگام, یک زن بسیار 
زیباء که شیفته‌ی جمال امام حسن علیه‌السلام شده بود, برای کام گیری از 
آن حضرت. کنار امام آمد. ۱ 

امام حسن علیه‌السلام. نمازش را کوتاه کرد و به پایان رساند و به ان زن 
فرمود: : چه کار داری؟! 

آن زن گفت: برخیز و از من کام بگیر؛ زیرا که من شوهر ندارم و به حضور 
شما آمده‌ام. ۱ 
امام حسن علیه‌السلام فرمود: از من دور شو! من و خودت را در آتش 
دوزخ نسوزان! 

ولی,ان زن (چون زلیخا, نسبت به یوسف علیه‌السلام) دست نمی کشید. 
امام حسن علیه‌السلام در این هنگام, به گریه افتاد و مکرر به 
او می‌فرمود: وای بر تو! از من دور شو! ۱ 

گریه‌ی امام حسن علیه‌السلام شدیدتر شد, به طوری که آن زن نیز به 
گریه افتاد. 

در این هنگام, امام حسین علیه السلام ۹ امام حسن علیه‌السلام و آن زر 
را گریان دید. آن حضرت نیز از گریه‌ی آنها به گریه افتاد و بعضی از 
اصحاب نیز امدند و با صدای بلند گریه کردند. 

سپس, آن زن رفت و حاضران نیز پراکنده شدند. 

مدتی طولانی, از این ماجرا گذشت و امام حسین علیه‌السلام, به خاطر 
احترام از مقام برادر, راز گریه را از او نیرسید. تا این که شبی امام حسن 
سس از خواب بیدار شد و گریه کرد. 

امام حسن علیه السلام فرمود: به خاطر خوابی که امشب دیده‌آم, گریه 
می کنم. 

در خواب. یوسف علیه‌السلام. را دیدم و با عده‌ای چهره‌ی زیبای او را 
تماشا می‌کردیم. من, بی‌اختیار گریستم. 

یوسف علیه‌السلام, در میان جمعیت, به من نگاه کرد و پرسید: چرا گریه 
می‌کنی؟ 

من گفتم: به یاد رنجهایی افتادم, که از ناحیه‌ی همسر عزیز مصر (زلیخا) به 
شما زنسید و به خاطر ان: به زندان افتادی و پدر پیرت, یعقوب 7 
به رنج فراق تو مبتلا شد. از اين رو گریستم. 

و من, از (عفت و خویشتنداری) یوسف علیه‌السلام تعجب کردم. 

در این هنگام, یوسف علیه السلام, به من فرمود: آیا؛ از رفت و آمد 11 زن 


بیابانی» نزد تو و خودداری تو از او, تعجب نکردی؟![ 1] ۱ 

یعنی: ای یوسف فاطمه! تو نیز مانند من, گرفتار شدی و از خوف خدا.؛ 
خویش را حفظ کردی. تنها من, یوسف پاک نیستم, تو نیز یوسف پاک, 
هستی 1[ 2] . 


[1] مناقب آل ابی‌طالب, ج 4, ص 115 بحارالأنوار؛ ج 43, ص 340؛ طبق 
نقل سیره‌ی چهارده معصوم علیهم‌السلام. صص 294 - 295. 
[2] سیره‌ی چهارده معصوم علیهم‌السلام. ص 295. 


خیانت پاران و فرماندهان 


معاویه, پس از به کارگیری توطئه‌های نهان و آشکار و پس از انجام 
مقدمات لا زم؛ تصمیم گرفت به پیشروی و تجاوز خود ادامه داده و عراق را 
تحت تصرف خود درآورد. , 
امام حسن علیه‌السلام. از حرکت نظامی معاویه اطلاع یافت و بی‌درنگ. 
مردم را به نماز جماعت, در مسجد جامع کوفه, دعوت کرد. 

سپس, جمعیت زیادی در مسجد جامع کوفه, اجتماع کردند. 

امام حسن مجتبی علیه‌السلام برفراز منبر رفته و پس از ذکر مطالبی, 
ماجرای تجاوز نظامی معاویه به عراق را, به مردم خبر داد و انها را به 
اماده باش و بسیج عمومی, دعوت نمود و از انها خواست تا برای رویارویی 
با سپاه معاویه, در لشکرگاه «نخیله», (محل اجتماع نیروهای نظامی, که در 
قت راد شام قرار داشت) گرد هم بيایند. 

دلن همین وقت؛ که هبوز آغاز کار بود, سستی و بی‌حالی مردم» آشکار 
گردید به طوری که مورخین می‌نویسند: مردم, در برابر دعوت امام حسن 
علیه‌السلام به جهاد با معاویه. سکوت کردند. حتی یک نفر از آنها سخنی 
نگفت و یک کلمه جواب نداد! 

در این هنگام. که همه در سکوت مرگبار فرورفته بودند, «عدی بن حاتم» 
یکی از سرداران سپاه امام علی علیه‌السلام,. قفل سکوت را شکست و از 
جای خود برخاست و با سخنان پرشور خود. احساسات مردم را تحریک 
کرد, تا انها به دعوت امام حسن علیه‌السلام. جواب مثبت بدهند و از ترس 
و پراکندگی و نفاق, دوری نمایند. 

سپس افرادی مانند؛ 

2- معقل بن قیس ریاحی. 

3- زیاد بن صعصعه. 

دنبال سخن عدی بن حاتم را گرفته و مردم را به بسیج عمومی برای 
جلوگیری از تجاوزهای معاویه, فراخواندند. 

امام حسن علیه‌السلام, از بالای منبر از انها تقدیر و تشکر نمود و برایشان 
دعا کرد. 

سپس, امام حسن علیه‌السلام به همراه لشکر عظیمی, از کوفه خارج 
شدند, تا به «دیر عبدالرحمان» رسیدند و انها در انجا, سه روز اقامت 
نمودند, تا همه‌ی مردم اجتماع نمایند[ 1] . 

امام حسن علیه‌السلام, پسر عموی پدر بزرگوارش, عبیدالله بن عباس را 
طلبید و او را فرمانده دوازده هزار نفر کرد. سیس. ما به او 


فرمود: از جمله اینکه: لشکر را از کنار شط فرات حرکت بده و از آنجاء به 
سرزمین «مسکن» برو, وقتی که از آنجا گذشتی, با سپاه معاویه روبرو 
می‌شوی. تو پیشدستی در جنگ مکن, وقتی دیدی او جنگ را آغاز کرد,با او 
جنگ کن. اگر برای تو حادثه‌ای رخ داد, «قیس بن سعد». فرمانده سیاه 
خواهد شد. 

آنگاه, عبیدالله بن عباس. به همراه دوازده هزار نفر لشکر, از کنار شط 
فرات حرکت نمود تا به سرزمین «مسکن» رسید | 2] . 

امام حسن علیه السلام. پس از اعزام عبیدالله, هه مردم را ؛ به جهاد و 
بسیج, برای جلوگیری از سپاه معاوبه, فرامی‌خواند. 

ولی مردم. برای حرکت به سوی جبهه‌ی جنگ, تمایلی نشان نمی‌دادند و 
کندی می‌کردند. سپس انان, با سختی و اکراه, به فرمان امام حسن 
علیه السلام گردن نهاده و همراه ان حضرت, به راه افتادند. 

عالم بزرگ, شیخ مفید «رحمه الله». در کتاب «ارشاد» خود. وضع روحی 
یاران امام حسن مجتبی علیه‌السلام راء به پنج دسته. تقسیم و مشخص 
کرده است: 7 

1- یک دسته از آنها, از شیعیان امام حسن علیه‌السلام و پدر بزرگوارش 
امام لین علیه السلام بودند. 

2 یک دسته از انها, از گروه خوارج و9 که هدفشان, جنگ با معاویه بود, 
3- تک وش ار انا ی فان ور مکی 
جنگ می ر فتند. 

4- یک دسته از آنها, در حال شک و تردید بسر می‌بردند و حیران و 
سرگردان بودند و نمی‌دانستند که چه باید بکنند. 

وه بی آذشته .از آنهان تبیرهه فیله ور تیفرم فییلهم شون وید آنهان آدتن. و 
ایمانی نداشتند, بلکه به میل رسای قبیله‌ی خود, رفتار می‌نمودند. 

امام حسن علیه‌السلام, با لشکری که از چنین مجموعه‌ای تر کیب یافته بود, 
به راه افتادند تا به محلی به نام «حمام عمر» ر سیدند. 

سپس, از آنجا به «دیر کعب» و از آنجا به «ساباط» (مداین) رسیده و در 
کنار پل ساباط, فرود آمدند[3] . 

امام حسن علیه‌السلام. شب را پا یاران خود, در ساباط (مداین) ماندند. 
صبح آن شب, امام حسن علیه‌السلام خواست تا سپاه خود را بیازماید و 
ببیند که آيا آنهاء آمادگی برای جنگیدن با سیاه معاویه را دارند. يا نه؟! 

ان حضرت., دستور داد تا همه‌ی پارانش, برای خواندن نماز, اجتماع کنند. 
این دستوره اجرا شد. 

ان حضرت. بعد از خواندن نماز, بالای منبر رفته و پس از بیان حمد و ثنای 
خداوندی, فر مود: 


آگاه باشید! همانا, آنچه موجب اتحاد و به هم پیوستگی شما است. (گرچه 
شما آن را نپسندید) برای شما از پراکندگی بهتر است. (گر چه شما 
پراکندگی را دوست بدارید.) 

آکاه.باشید! آنخه.را که فن.برای:شما می‌اآنديشم: بهتر از آن-خبزی. آنست 
که خودتان, را خود, می‌انديشید. بنابراین, شما از دستور من سرییچی 
نکنید و ری مرا (که من آن را برای شما پسندیده‌آم) به خود من 
بازنگردانید. 

سپاهیان. پس از شنیدن این گفتار به همدیگر نگاه می‌کردند و می‌گفتند: 
منظور امام حسن علیه‌السلام از این سخنان چیست؟ 

گروهی از نان ق کف سوگند به خدا! ما چنین می‌پنداریم که امام حسن 
علیه‌السلام می‌خواهد با معاویه, صلح کند. 

گفتگوها بالا گرفت. 

عده‌ای از افراد سیاه (که از خوارج بودند) و این مرد (امام حسن 
علیه السلام), کافر شده است ۱۱۱ 

در این وقت؛: , گروهی تحریک شده؛ و به خیمه‌ی امام حسن علیه السلام 
ريخته و. انخه.دز آنجا بوده غازت کردند تا آنجا که, جانماز آن حضرت را از 
وف بایشن. کشنیدنه بو ریق هه خی برنای ان خضرت را لین از تشن 
برداشتند!!! 

کوتاه, سخن آنکه: امام حسن علیه السلام بر مرکب خود سوار شده, با 
جمعی از یاران و پاسداران خود, از انجا دور شدند. 

#فتین. که: انهاتبه تاریکی: ساباط: (هداین ) رسیذدندن. هرن از جنی انسده به نام 
«جراح بن سنان», به پیش اد و دهنه‌ی اسب امام حسن علیه السلام را 
گرفت و خطاب به آن حضرت گفت: الله اکبر! ای حسن! تو مشرک شدی, 
چنانکه پدرت قبل از این مشرک شد!!۱! 

شیسن آن مردبا آن-شمشیری. کف, دز دست داشت:.خنان ضر به‌ای برران 
پای حضرت امام حسن علیه‌السلام زد, که گوشت ران را شکافته و به 
استخوان ان رسید. 

امام حسن علیه‌السلام. از شدت درد. دست خود را به گردن ضارب نهاد و 
سپس, هر دو با هم به زمین افتادند. 

در این هنگام, تفع از شیعیان امام حسن علیه السلام, به نام «عبدالله بن 
خطل» جهید و شمشیر مرد ضارب را از دست او گرفت و با همان 
شمشیر, خود او را کشت. 

از ان پس؛ امام حسن مجتبی علیه السلام در شهر مداین و در خانه‌ی 
«سعد بن مسعود ثقفی» که حاکم مداین بود. بستری شد و به معالجه‌ی 
خود پرداخت[4] . 

در چنان شرایط سختی, چند حادثه‌ی بسیار تلخ دیگر که در ذیل, به آنها 


اشاره می‌شود, اتفاق افتاد: 

1- گروهی از سران سپاه امام حسن علیه‌السلام. به طور محرمانه, برای 

معاویه نوشتند: ما تسلیم فرمان تو هستیم, تو به سوی ما بیا. ما متعهد 

وکا که لاسام زا ای ما تا آعرا خاش کرره 
1 

2- نامه‌ای از جانب قیس بن سعد. برای امام حسن علیه السلام آمخه که ون 

آن نامه نوشته بود: عبیدالله بن عباس, در جبهه‌ی جنگ, فریب پیام معاویه 

را خورده و شبانه, با عده‌ای از همراهان خود به معاویه پیوست. زیرا| 

معاویه, برای او پیام داد که اگر تو به من بپیوندی, من یک میلیون درهم 

پول به تو مید هم به طوری که نیمی از آن پول را به صورت نقد, و نیم 

دیگرش راء به هنگام ورود به کوفه, در اختیار تو می‌گذارم!!![5] . 

بنا ی ی در ارت ای ای ات در هت سار 

نز ارام آماش یدانسا مر تاه هو 

امام حسن علیه السلام, سیاهی را که تعدادشان چهار هن نفر بود, به 

فرماندهی مردی از قبیله‌ی کنده, به جبهه‌ی جنگ فرستاد. 

آنها, , وقتی که به شهر انبار رسید ند معاویه توسط اسان خود, برای 

فرمانده آن سپاه, مبلغ پانصد هزار درهم فرستاد و وعده‌ی آمارزتت بعضی 

از نقاط‌شام راخب به اه داد 

ان فرمانده نیز به همراه دویست نفر از نزدیکان خود, به سیاه معاویه 

پیوست. 

امام حسن علیه السلام, مردی از قبیله‌ی مراد را نیز به همراه سیاهی, به 

سوی جبهه‌ی جنگ فرستاد. او نیز با عده‌ای, فریب پول و وعده‌های معاویه 

را خورده و به سیاه معاویه پیوستند! [ 7] . 

فساین رخا کید فرتمانی از ان ساره ات یعاس تلا با وان 

سست اراده‌ی خود را به خوبی شناخت و سیه رویی سیاه عراق نیز برای 

آن حضرت و اصحابش, آشکار شد. یارانی که حنلی نیتال ساده‌ی زد کو 

آن حضرت را غارت کرده. به ران مبارکش شمشیر زدند و فرماندهانش, 

یکی پس از دیگری, به آن حضرت خیانت کردند. 

در این هنگام, جز گروه اندکی از شیعیان وفادار امام حسن علیه السلام, 

کسی با آن حضرت باقی نماند. ولی انها نیز. به قدری اندک بودند که ان 

حضرت., توانایی نبرد با سیاه بیکران معاویه را نداشت. ۲ 

در چنین شرایطی, معاویه نامه‌ای به امام حسن علیه السلام نوشت و در ان 

نامه به امام حسن علیه‌السلام پيشنهاد صلح را مطرح نمود و از سوی 

دیگر: معاویه نامه‌های یاران امام حسن علیه‌السلام را که به معاویه نوشته 

بودند, برای امام حسن علیه‌السلام ارسال داشت. 

این جاأ بود که امام حسن علیه السلام, مجبور شد که صلح پیشنهادی معاویه 


شوپ دایص که ار طساو کت ی 
شاء الله تعالی [ 8] . 

عالم رل کر جناب شیخ مفید (رحمة الله تعالی علیه), در این رابطه 
می‌نویسد: 

امام حسن علیه السلام اطمینانی به صلح پیشنهادی معاویه نداشت و 
می‌دانست که معاویه می‌خواهد حیله و تزویر کند. 

آن حضرت,؛ چاره‌ای جز پذیرفتن صلح و ترک جنگ نداشت؛ زیرا که پیروان 
و یاران آن حضرت,؛ آنگونه بودند که گفتیم. آنهاء افرادی سست عنصر و 
سست عقیده بودند و چنانکه بیان شد. آنها درصدد مخالفت با امام حسن 
علیه‌السلام برامدند. 

و بسیاری از آنهاء , ریختن خون امام حسن علیه‌السلام را حلال می‌دانستند و 
می‌خواستند آن حضرت را دست بسته, به معاویه تحویل دهند!!! تا آنجا که 
پسر عموی آن حضرت,؛ «عبیدالله , بن عباس», دست از یاری آن حضرت 
برداشت و به معاویه پیوست. 

به طور کلی, یاران آن حضرت به شوّون دنیاء روی آورده و از شوون 
آخرت. چشم پوشیده بودند. در این شرایط. امام حسن 5 برای 
اتمام حجت و به جهت داشتن عذری میان خود و خدای خود. همچنین برای 
داشتن عذری میان خود و مسلمانان, پیمان محکمی از معاویه برای صلح با 
او گرفت[9] [101] . 
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[9] ترجمه‌ی ارشاد مفید, ج 2, ص 10. 
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قطب راوندی می‌گوید: 

سلمان گفت: فاطمه علیها السلام عرض کرد:ای رسول خدا! حسن 
علیه‌السلام و حسین علیه‌السلام گرسنه‌اند. پیامبر صلی اللّه علیه و آله به 
آن دو فرمود:عزیزان من! شما را چیست؟ آنان گفتند:غذایی می‌خواهیم. 
آن حصر ت فرمود :خدابا! به آنان غذا| بده! 

ملمان. کقت اام‌خیدم یک نع ,هون تسف مرک که یکت آن شیر 
است, در دست پیامبر صلی الله علیه و آله است. پیامبر صلی الله علیه و 
آله با انگشت ابهام خود پوست آن را پاک کرد. سیسن. آن.-را ده تیم کرد و 
تا اه ما ما 
داد. من در حالی که میل به آن به داشتم به آن میوه نگاه می‌کردم. پیامبر 
صلی الله علیه و آله فرمود:این غذا از بهشت است که جز ما کسی از آن 
نمی‌خورد - مگر آن که از حساب (خداوندی) نجات یابد - و تو بر خیر 
هستی. [1]. 


پی نوشت ها: 


[1] الخرایئج و الجرائح 536:2 ح 12. 


خلافت معاویه 


تایاور امن آر ا ‏ عی کرو ارت 
امام حسن علیه‌السلام نزد معاویه - که در مجلس تنگی نشسته بود - رفت, 
و کنار پاهای او نشست, و معاویه از هر دری سخن گفت. سپس 
گفت:درشگفتم از عایشه! می‌پندارد که من, در جای خود نیستم و 
کی ا ا ا ‏ اا فاص او ۱ 
پدر این که نشسته است. با من در این باره به رقابت پرداخته. و خدا او را 
میراند. 
امام حسن علیه السلام فرمود :معاویه! آپا این تشگفنت است؟ گفت وه به 
خدا! ۹ حضرت فرمود: آیا به شگفت‌تر از آن؛ تنوجهت دهم ؟ معاویه 
گفت:چیست؟ آن حضرت فرمود:این که تو در صدر مجلس نشسته‌ای و 
من نزد پای تو. پس [شرمنده شد و] خندید و گفت:پسر برادرم! به من 
گفته‌اند که قرض داری؟ آن حضرت فرمود:آری. معاویه گفت:چقدر؟ آن 
حضرت فرمود:صد هزار . معاویه گفت:دستور می‌دهم سیصدهزار به تو 
بدهند که با صد هزار آن. قرض خود را بدهی, و صد هزار دیگر را میان 
خاندان خود تقسیم کنی. و صد هزار دیگر, خالص, برای خودت باشد. 
بزرگوارانه برخیز و صله‌ی خود را بگیر. یزید بن معاویه به ی خود 
گفت:سوگند به خدا! [تاکنون] کسی را ندیده‌ام که چونان خودت؛ با تو 
برخورد کند. سپس سیصدهزار به او بدهی! معاویه گفت:فرزندم! این 
مقام, حق اینان است. و اگر کسی از اینان نزد تو امد, تو نیز عطایی کن! 
[1] . 
ابن‌شه رآشوب می گوید: 
گفته‌اند که حسن بن علی علیه‌السلام نزد معاویه - که دراز کشیده بود - 
رفت و کنار پاهای او نشست. معاویه گفت:آیا از عايشه, تو را در شگفت 
نیاورم که می‌پندارد من شایسته‌ی خلافت نیستم ؟ آنَ حضرت فرمود:و 
کار رسای اس مهم کار ها تمس اه وت واه ۱ 
پس معاویه شرمنده شد و نشست و عذرخواهی کرد. [2] . 


پی نوشت ها: 
[1] شرح نهج‌البلاغه ابن‌ابی‌الحدید 12:16. 
[2] المناقب 23:4. 


خبر از زوال حکومت معاویه 


ابن‌شهر آشوب می ‌کوید اسماعیل بن ابان با ستد.خود نقل کردم است: 
زمانی که معاویه با زور بر اوضاع مسلط شد. [روزی] امام حسن 
علیه‌السلام در مسجد رسول خدا صلی الله علیه و اله, , بر مردی - که در 
میانشان گروهی از بنی‌امیه بود- گذر که و .نان [چون امام حسن 
غلیه‌الشلام را دیدند| با خشم به یکدیکر آشازه کردنده بسن. ان حضرت دو 
رکعت نماز خواند و فرمود:چشمک زدن شما را دیدم. بدانید سوگند به 
خدا! یک روز فرمانروایی نکنید مگر آن که ما دو روز فرمانروایی کنیم, و 
نه یک ماه مکر آن که ما دو ماه فرمانروایی کنیم, و نه یک سال مکر آن که 
ما دو سال فرمانروایی کنیم, و ما در حکومت شما, می‌خوریم و می‌اشامیم 
و می‌پوشیم و ازدواج می‌کنیم و سوار [مرکب] می‌شویم, در حالی که شما 
در حکومت ما نه می‌خورید بت می‌اشامید و نه ازدواج صف کنید. 

فردی گفت:ابامحمد! این, چگونه می‌شود در حالی که شما بخشنده‌ترین و 
رئوف‌ترین و مهربان‌ترین مردم هستید ؟ ! آپا شما در حکومت آنان در 
امانید,. ولی ان در حکومت شما در امان نیستند؟! 

آن حضرت فرمود:علتش این است که آنان با کید شیطانی با ما دشمنی 
کنند. ولی ما با کید خداوندی با آنان دشمنی کنیم. و کید خداوندی [نیرومند 


پی نوشت ها: 


[1] المناقب 8:4. 


خنده مذموم 


سبزواری می‌گوید: , ۱ 
امام حسن علیه السلام به جوانی گذر کرد که [ناهنجار] می‌خندبد, فرمود:ایا 
از صراط عبور کرده‌ای؟ 

فرمود:ایا می‌دانی سرانجام به بهشت می‌روی يا دوزخ؟ 

عرض کرد:نه. 

فرمود:یس این خنده چیست؟ 

راوی می‌گوید:دیگر او خندان دیده نشد. [1] . 


[1] جامع الاخبار:262, ح 709. 


خوردنی‌ها و آتنآمتکتی‌ها 


برقی نقل کرده است:امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

دواروه‌خصلت است که سزاوار اس اسی: آن‌ها را [براق یه کار کنر ] بر 
سفره‌ی طعام. فراگیرد:چهارتای آن فریضه, و چهارتای آن سنت, و 
چهارتای دیگر ادب است. 

اما چهار فریضه:شناخت [منعم حقیقی, خدای سبحان ]؛ و بسم الله گفتن, و 
شکر خدا| را به جا آوردن, و از نعمت او خشنود بودن است. 

قافن سر بای چپ نشستن» ب و با سه انگشت خوردن؛ و از غذای 
روبه‌روی خود خوردن؛ و انگشت‌ها را مکیدن است. ۲ 

و چهار ادب:دست‌ها را شستن؛ و لقمه‌ها را کوچی گرفتن و غذا را نیکو 
جویدن, و در چهره‌های دیگران کم نگریستن است. [1] . 

طبرانی با سند خود از معاوية بن قره نقل کرده است: 

از حسن بن علی علیه السلام درباره‌ی [خوردن] پنیر پرسیدند. فرمود: کارد 
را [در ان] بگذار, و بسم الله بگو و بخور. [2]. 

ابن کثیر با سند خود از ابن‌سیرین نقل کرده است: 

حسن بن علی علیه‌السلام کسی را به خوراک [شخصی] خود فرا نمی‌خواند 
قیفر اد این کعتر از ان است که کس یر واه ان راما ادا 
ااسفتر افیا نا ند توو اه ی منم خالد تنل روم اس 

در منزل مجمد بن. سدرین: غذایی 9 1923 ۱ و حوله را 
فرمود ان هر و [4]. 


یی نوشت ها: 

[1] المحاسن 248:2, ح 409. 

[2] المعجم الکبیر 68:3, ح 2686. 
[3] البداية و النهاية 43:8. 

[4] حلية الاولیاء 38:2. 


صدوق رحمه الله با سند خود از ابوالحسن, از ابوالحسن, از ابوالحسن, از 
حسن؛ از حسن نقل کرده است : 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: نیکوترین نیک‌ها, خلق نیک است. 

سپس صدوق گفت:ابوالحسن اول, محمد بن عبدالرحیم تستری است, و 
ابوالحسن دوم او بن احمد بصری تمار است, و ابوالحسن سوم ی 
بن محمد واقدی است. و حسن اول. حسن بن عرفه عبدی است. و حسن 
دوم, حسن بن ابی‌الحسن بصری است, و حسن سوم, حسن بن علی بن 
ابیطالب علیه‌السلام است. [1] . 

ابن‌عساکر با سند خود از جعید بن همدان نقل کرده است: 

حسن بن علی علیه‌السلام به او فرمود:ای جعید بن همدان! مردم چهار 
گروهند:گروهی که بهره‌ای [از خیر و ایمان و عمل صالح] دارند و اخلاق 
ندارند, و گروهی که اخلاق دارند و بهره‌ای از [ایمان و عمل صالح ] ندارند, 
و گروهی که نه اخلاق دارند و نه بهره‌ای [از ایمان و عمل صالح], که اینان 
بدترین افرادند, و گروهی که هم اخلاق دارند و هم بهره‌ای [از ایمان و 
عمل صالح]. که اینان بهترین افرادند. [2] . 


یی نوشت ها: 
[1] الخصال:29, ح 102. 
[2] تاریخ ابن‌عساکر (ترجمة الامام الحسن علیه‌السلام):159, ح 272. 


ارزش هر عملی به نیت انجام دهنده‌ی آن است هر چه نیت با ارزش‌تر 
باشد عمل ارزشمندتر است. اورنده که وقتی امام حسن علیه‌السلام وارد 
عراق شد تمام وتا دش از عراق را به خاطر سه بیت شعر به شاعر 
بخشید. آ رن تخطرت. غرح کرو ند تماض در آجدت: از غر از به خاطر سه 
بیت شعر دادی؟. 

قال علیه السلام: 

آما سمعتم ما قال: لا یکون جودک لی بل یکون جودک لله. فلو کانت الدنیا 
کلها لی و اعطیتها ایاه کانت فی ذات الله قلیلا [ 1] . 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

(آپا نشنیدید که وی چه گفت؟ او گفت: بخشندگی‌ات برای من نمی‌باشد, 
بلکه بخشندگی‌ات برای خدا است. پس اگر دنیا از آن من بود و من به او 
می‌بخشیدم, در برابر ذات خداوند کم خواهد بود.) 


پی نوشت ها: 
( احمای لحم رصن ایبول ار عم ور لمیر 
197 طّ. القضاء, علامه زرندی. 


خضوع در برابر خداوند به هنگام وضو 


روایت شده است که امام حسن علیه‌السلام به هنگام وضو وت مبارکش 
تغییر می‌کرد, وقتی از ایشان درباره‌ی این موضوع پرسیدند, فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

اتی آرید القیام بین بذی الفلک الجباز [1] . 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: (م آماده‌ی قیام و برپا خواستن جهت 
بندگی در برابر خداوند جبار می‌شوم.) 

و در حدیث دیگر آمده است: 

به هنگام وضو رنگ رخسار امام حسن علیه السلام زرد شده و اندامش 
بلرزه می‌افتاد. وقتی در این باره صحبت شند. 

قال علیه السلام: 

حق لمن وقف بین یدی ذی العرش. ان هر ونم و ترنعد مخاضله ۱ 2], 
امام حسن علیه السلام فر مود: 

(بر آن کس که در برابر صاحب عرش «صاحب قدرت» می‌ایستد, سزاوار 
است. که رنگ زخشاره اش زرد کشته و اتدامش به لرژه در آید:) 

پی نوشت ها: 

[1] احقاق الحق, ج 11, ص 112, به نقل از تنبیه الغافلین. ص 194 ط. 
قاهره. 

0 هو 40 ول حفیت 2 بقل ار عمفه آداتی, 
وج 77, ص 346 و 347 ح 30 و 31 وج 43 ص 339, ح 13. 

2- تاریخ چهارده معصوم ها ص 407. 

دبیم الابران:م 2ص 267 13 

4- مستدرک الوسایل, جح 1, ص 354, ح 830/4 و ص 355 ح 7/ 833. 


خبر از درمان بیماری با داروی غلام 


در یکی از سفرهای پیاده‌ی امام حسن علیه‌السلام به مکه پاهای آن حضرت 
متورم شده بود, بعضی از غلامان به او عرض کردند اگر کمی سوار شوی 
اين ورم تخفیف می‌پابد. 

قال علیه السلام 

کلاء ازا آفتنا 0 المنزل فانه سیستقیلک عبد آسود, معه دهن لهذا الورم 
فاشتر منه و لا تماکسه. فقال مولاه: بأبی آنت و آمی لیس آمامنا منزل فیه 
آحد یبیع هذا الدواء. قال علیه‌السلام: بلی, انه امامک دون المنزل. فسارا 
آمیالا فاذا الأسود یستقبله. فقال الحسن علیه‌السلام [لمولاه]: دونک الرجل 
فخنة فنه آلذهن و أعطه نمنه. فقال له الاسودة ویحک یا غلاق: لمن. آردت 
هذا الدهن؟. 

قال: للحسن بن علی علیه‌السلام. قال: انطلق بی الیه. فاخذ بیده حتی 
آدخله الیه. فقال: بأبی نت و آمی لم آعلم آنک تحتاج الیه, ولا آنة. یراد 
ذلک, و لست آخذ له ثمنا انما آنا مولاک و لکن ادعو الله آن پرزقنی ذکرا 
سویا 09 البیت فانی خلفت امرآتی و قد آخذها الطلق. فقال له 
الحسن علیه‌السلام: انطلق الی منزلک فان الله تبارک و تعالی وهب لک 
ذکرا سویا و هو لنا شيعة... [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(هرگز! «هم اکنون که پایم ورم کرده است, سوار بر اسب نمی‌شوم, 
بلکه» وقتی به منزل بعدی رسیدیم برده‌ای سیاه به پیشوازت خواهد امد 
که همراه او روغنی است که داروی این ورم است. پس آن را از او بخر و 
با او چانهٍ مزن. , غلام گفت: پدر و مادرم فدایت ا! منزلی که پیش رو داریم, 
کسی در آن منزل نیست که چنین دوایی را داشته باشد. 

امام علیه السلام فرمود: چرا ان سیاه در جلو راه؛ نزدیک منزل است و چند 
میل راه که رفتند سیاه را دیدند. امام حسن علیه السلام فرمود: سیاه را 
دریاب و روغن را از او بخر و پولش را بپرداز. آن مرد سیاه پوست خطاب 
به غلام امام حسن علیه‌السلام گفت: برای چه کسی می‌خواهی؟. گفت: 
برای حسن بن علی علیهماالسلام. گفت: مرا خدمت او ببر. , 
غلام امام. دستش را گرفت و به خدمت امام علیه‌السلام برد سیاه گفت: 
من نمی‌دانستم که تو به آن محتاج هستی ولی به همراه خود آوردم از تو 
برای روغن پولی نمی‌گیرم زیرا من شیعه‌ی شما هستم. لکن دعا کن 
خداوند پسری سالم و بی‌عیب که دوستدار شما اهل بیت علیهم السلام 
باشد به من عطا کند؛ زیرا هنگامی من از عیالم جدا شدم که وضع حمل او 
نزدیک بود. امام علیه‌السلام فرمود: به منزل خود برگرد که خداوند پسر 


[1] 1- اثبات الهداق چ 5 ص 146 ج 6 

تفای الم 19ص سمل ارات ای کی 7209 

3 اصول کافی. ج 1 ص 463, ح 6۵. 

4 الثاقب فی المناقب, ص 315, ح 2 / 263. 

5- الصراط المستقیم, ج 2 ص 177. 

تحار ااتوارخ حلص 324 :3 

7- تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام (جلاء العیون) ص‌ 19 

8- حلية الابرار. ج 3 ص 5د, ح د. 

9- دلائل الامامة طبری. ص 68. 

 1‏ کی ااغیه خ و رل 

2- مدينة المعاجز, ج 3, ص 245, ح 31 / 869 و ص 246 ح 32 / 870. 
منامام اس 1 رو ی را 
0 

4- مناقب ابن‌شهرآشوب, ج 4 ص 7. 

15- موسوعة المصطفی, و العتر ةء, ۳ 5 ص‌ 106 ۳ 2 

6- وسایل الشیعه. ح 11, ص 80. ح 8. 


خبر از تعداد خرماها 


پس از ماجرای صلح روزی امام حسن علیه‌السلام با معاویه در نخیله‌ی 
کوفه نشسته بودند معاویه گفت: 

شنیده‌آم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خرما را در درخت تخمین 
می‌کرد و درست می‌امد. ایا ان علم را شما هم دارید؟ چون شیعیان شما 
معتقدند از اسمان و زمین چیزی از شما پنهان نیست. 

قال علیه السلام: 

ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یخرص کیلا و آنا آخرص 
عددا. فقال معاوية: کم فی هذه النخلة؟. فقال الحسن علیه السلام: ابید 
الاف: بشتر مه اربم پر ات 11 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: ٍ 
سس 
تخمین می‌زد و من به عدد تخمین ز 

معاویه گفت: ۱0| 
چهار هزار دانه خرمای نارس و چهار دانه. 

معاویه دستور داد, خرماهای نارس ان درخت را شمردند شد چهار هزار و 
سه عدد امام حسن علیه‌السلام فرمود: من دروغ نگفتم یک عدد را کسی 
پنهان کرد. وقتی گشتند دیدند یک خرما در دست عبدالله عامر است. بعد 
امام علیه‌السلام فرمود: من می‌دانم که تو در آینده چه خواهی کرد. 


پی نوشت ها: 
[1] 1- بحارالأنوار, جح 43 ص 339, ح 9 به نقل از کتاب النجوم. 
2- تاریخ چهارده معصوم علیه‌السلام ص 422. 


خبر از ورود جوایز معاویه به مدینه 


از امام صادق علیه السلام روایت شده است روزی امام حسن علیه السلام 
به امام حسین علیه السلام فرمود: 

قال علیه‌السلام: ۱ 

ان هت الطاخیه باعت آلتکی سفات کم فی زاس الملال 2 

امام حسن علیه السلام فر مود: (اين گردن کش (منظور معاویه است) سر 
بای ادا سای ای سای ما ی مها سای 
خبر داده بود. 


[1] 1- اثبات الهداة ج 5, ص 149, ح 11, ب 13, و ص 160 2 38. 
مارا سس اعد 

3- تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام, ص‌ 19 

4 دلایل الامامة, ص 67. 

5- مدينة المعاجز, ج 3 ص 243, ح 29 / 867. 


ضرورت خنته در اسلام ۱ ِ 
مسلمان ختنه نشده باشد بسیاری از عباداتش (مثل طواف خانه‌ی خدا) 
باطل است. امام حسن علیه السلام در همین زمینه فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

ان الأقلف لایترک فی الاسلام حتی یختتن و لو بلغ ثمانین سنة [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(در اسلام. انسان (مرد) ختنه نشده به حال خود رها نمی‌شود تا ختنه شود 
حتی اگر به هشتاد سالگی برسد.) 


[1] کنز العمال, جح 16, ص 436, ح 45310. 


اوصاف و شرائط خلیفه 

هنگامی که معاویه بر عراق مسلط شد. از امام حسن علیه‌السلام خواست 
که در حضور آوطیهاق بحباند. ایام علبه النسلام با حاست و فر ود 
اه ی 
ای ی ای ما هط 
لذته و تبقی تبعته «و آن ادری لعله فتنة لکم و متاع الی حین»[1] [2]. 

(به یقین, خلیفه آن کسی است که از روی کتاب خدا و سنت پیامبرش 
صلی الله علیه و اله و سلم رفتا ر کند, و خلیفه ان کس نیست که به زور و 
ستم عمل کند. زیرا چنین کسی پادشاهی است که به سلطنتی رسیده و 
مدت کمی از آن بهره‌مند شده. سپس لذت آن منقطع گشته و بازخواست 
و کیفر آن به جای می‌ماند. تین آبه‌ی: شریفه را خوانده «ندانم من شاید 
اين آزمایشی باشد برای شما, و بهره‌ای اندک باشد. تا زمانی معین.») 


یی نوشت ها: 
[1 سوره‌ی انبیاء؛ آ تفه 111 
[21] مقتل الطالبیین. ص 80. 


خوارج 


پرهیز از نبرد با خوارج در حکومت معاویه , 
پس از صلح امام حسن علیه‌السلام با معاویه, گروهی از خوارج بر معاویه 
شوریدند, معاویه برای امام حسن علیه السلام پیغام داد که با خوارج نبرد 


کن. 

قال علیه السلام: 

سبحان الله! ترکت قتالک و هو لی حلال لصلاح الأْمة و آلفتهم. آفترانی 
آقاتل معک [1] . 

امام حسن علیذا تساه فرمود: 

(امام علیه‌السلام از روی تعجب فرمود: سبحان الله! ستیز با تو را که بر 
من حلال بود, به خاطر مصلحت امت و الفت میان انان واگذاشتم. ایا فکر 
می‌کنی در کنار تو [با خوارج] خواهم جنگید؟.) 

و در حدیث دیگری آمده است: امام حسن علیه‌السلام در پاسخ معاویه 
چنین فرمود: 

والله لقد کففت عنک لحقن دماء المسلمین ۵ ها اعشسنت رلک شنت 

فکیف آن آقاتل قوما آنت آولی بالقتال منهم؟. [2 

(سوگند به خدا که دست او تو بازداشتم تا خون و پایمال نشود و 
گمان نکنم که این برازنده‌ی من بود. پس چگونه با گروهی بجنگم که تو از 
آنان به جنگ سزاوارتری.) 

و در حدیث دیگری آمده است که: پس از صلح امام حسن علیه‌السلام با 
معاویه برخی از خوارج آماده‌ی نبرد با معاویه شدند. معاویه نامه‌ای به امام 
ِِ ۱ نوشت که با خوارج نبرد کند. امام علیه‌السلام در پاسخ 


لو 1 آن اقاتل آحدا من أهل القبلة لبدأت بقتالک فانی ترکتک لصلاح 
الامة و حفن دمائها [3]. 
کنم. من تو را به خاطر صلاح ات ۳ وآگذاشتم.) 


پی نوشت ها: 

[1] ِ اتتتات الأشراف, 0 و ص‌ ۳۹ ۳ 4 

3 ملسند الامام 0 کید ا لاس ص‌ 06 ۳ 53 
[2] 1- الکامل فی التاریخ (لابن الأثیر) ص 275. 


2- شرح ابن آبی‌الحدید جح 5, ص 98. 

3- عقد الفرید, ج 1 ص 147. 

4- علی و فرزندانش (دکتر طه حسین) ص 210. 

کت کاملن یرد وضو 133 

6- مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 9د, ۳ 26 و ص 06 3 مر( 
ار 9 2 ورن 32 

[3] 1- الکامل (ابن‌اثیر) ج 3 ص 275. 

ی ای ابص ره 7 سمل از ال اش 


رهاورد شوم خودپسندی ۳ 

امام حسن علیه‌السلام درباره‌ی اثار شوم عجب و خودپسندی فرمود: 
ان العجب لیحبط عمل سبعین سنة [1] . 

(خودپسندی. عمل هفتاد سال را فرو می‌ریزد.) 


[1] کنز العمال, جح 3, ص 514, ح 7669. 


خیانت 


روزی فرستاده‌ی معاویه نزد امام حسن علیه‌السلام گفت: از خدا| 
یوار کف را ارم ماس رش امس وهای ردان ماش ان 
روی مدارا و محبت فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

لا تخن من ائتمنک و حسبک آن تحبنی لحب رسول الله هن 
الشبانه آن وی نوم هد ایت وه ام و دا عایهم. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(به ان کس که تو را امین دانسته است., خیانت مکن و تو را بس است که 
به خاطر دوست داشتن پیامبر و به خاطر پدرم و مادرم, نیز از خیانت به 
شتمار خن اند که گرو‌فین به تو اطمینان داشته باشند, در حالی که تو با اتات 
ذتفتن رصی کت ۵ بر علبه انان تفر چم کنو 


خصلت‌های ناپسند معاوبه 


معاویه کانون رفتارهاء گفتارها و خصلت‌های نایسند بود, که به چهار خصلت 

نکوهیده‌ی او در این حدیبت اشاره شده است. 

قال علیه‌السلام: 

اربع خصال کن فی معاوية لو لم یکن فیه مهن الا واحدة لکانت موبفة. 

ابتزاقه علی هذه الا بالسفهاء حلی ابتزها آمرها بغیر مشورة منهم, و 

فیهم ابا الضتانة و ده افضیا د 

ماس که اه سک مورا پلشن لجریی و کرت باس و 

ارات ریاد و قد فال وسیول: الله «صلی الله علبه و آله.و شتلم* الولد 

للفراش و للعاهر الحجر. و قتله حجرا, و یلا له من حجر و اصحاب حجر 

قالها مرتین. [11] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: ۲ 

اخوای خصت ور مخاسی ست کا رفح کی از اتسور آشرع اش 

خانمان سوز بود. اول - مسلط کردن ابلهان بر این امت چندان که بر 

قدرت بدون مشورت تکیه زده در حالی که میان امت بازماندگان صحابه و 

افراد با فضیلت وجود دارند. دوم - جانشین کردن پسرش پس از خود 

۰« شراب خواره‌ی باده گسار, حریر پوش تنبک زن بوده و هست. 
- زیاد را برادر خود خواند. در حالی که پیامبر صلی آلله علیه و آله و 

فر مود: فرزند انز ان صاحب بستر است و زناکار سزاوار سنگ سار 

است. ینجم - کشتن حجر بن عدی, وای بر او «معاویه» از حجر و اصحاب 

حجر, «اين را دوباره فرمود».) 


با 


داماد 


روش انتخاب داماد 

شخصی به محضر امام حسن علیه‌السلام آمد و درباره‌ی انتخاب داماد و 
ازدواج دخترش با آن حضرت مشورت نمود. امام علیه السلام فر مود: 

قال علیه السلام: 

زوجها من رجل تقی, فانه ان آحبها آکرمها و ان آبغضها لم بظلمها [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: ۳ 

(او را همسر مردی پرهیزگار قرار ده, چه آن که اگر [داماد] او را دوست 
داشته باشد احترامش می‌کند و اگر نسبت به او بی‌میل باشد. به او ستم 
نمی‌کند.) 


مس تام اتسمی ایض دا یم رل ار کار 
الاخلاق ص 233. 
2 مکارم الاخلاق. ص 233. 


دانش امام حسن 


طبری با سند خود نقل کرده است:عبدالله بن عباس گفت: 

گاو ماده‌ای از کنار حسن بن سل علیه السلام 0۳ امام حسن 
علیه‌السلام فرمود:این گاو, به گوساله‌ی ماده‌ای - که سفیدی زیبایی در 
پیشانی؛ و سر دمش نیز سفید است - آبستن است. 

شن‌ها با قضاب رارصا مرا سر سره لها دا ترست 
همان گونه که فرموده بود, یافتیم, و به امام حسن علیه السلام عرض 
کردیم آپا خدای سبحان [اين گونه] بیست که [می فر ماید ] ۰« هید اند آنچه 
را در رحم‌هاست»؟ [1] پس چگونه شما این را دانستید؟ فرمود:ما آن 
[علومی] را که سر بسنه‌ی و گنجینه‌ی پوشیده است نیز می‌دانیم, آن 
علومی که هیچ فرشته‌ی مقرب و پیامبر مرسلی بر آن آگاه نیست جز 
مخوضای ال له الم ال محضوص ام ملسم اس من 121 

و نیز طبری با سند خود نقل کرده است: 

محمد بن نوفل عبدی گفت:در خدمت حسن ,: بن علی علیه‌السلام بودم که 
آهوی ماده‌ای نزد او آوردند و او فرمود تن ۳ به دو بچه آهوی ماده 
آبستن است که در چشم یکی, عیب است. بسن آهورا سر بربتند و آن ده 
بچه آهو را به همان گونه که فرموده بود» یافتیم. [3] . 

شیروانی می‌گوید :امام حسن علیه‌السلام فرمود: ۱ 
چون قبر فریاد زند, گوید:خدایا! دشمنان ال محمد صلی الله علیه و اله را 
راوندی می‌گوید :"روایت شده است: 

اهام خسن علیه لاسام زد پدادراتشا ۵ ندالله بسن غیاس. بر خواتن 
نشسته بودند که ملخی امد. سر سفره نشست. عبدالله , به امام حسن 
علیه السلام گفت:بر روی بال ملخ چه نوشته است؟ فر مود؛ نوشته 
است:منم, «الله» که هیچ معبود به حقی جز من نیست, چه بسا ملخ را 
می‌فرستم تا برای فردفی: گر نسنته: رحمت باشد و آن را بخورند» و چه بسا 
آن را می‌فر ستم تا برای مردمی, عذاب باشد و خوراک آنان را بخورد. 
عبدالله برخاست و سر امام حسن علیه السلام را بو سید و گفت :این از 
اسرار دانش است. [5] . 

و نیز با سند خود از امام صادق علیه‌السلام. از پدران بزرگوار خود نقل 
کرده است: 

امام حسن علیه‌السلام از مدینه به سوی مکه. پیاده راه افتاد و پاهایش 
ورم کرد. به او گفتند:اگر سوار شوی, این ورم‌ها می‌خوابد. فرمود:هرگز, و 
لیکن چون به اين منزل [که پیش رو داریم] رسیدیم. به مردی سیاه‌پوست 


برمی‌خوریم که همراه خود روغنی دارد که اين ورم را خوب می‌کند, از او 
بخرید, و چانه نزنید. 
یکی از غلامان گفت:در راه خود, منزلی که چنین فردی داشته باشد, 
نداریم؟ فرمود:چراء. داریم. و چندین مسافت راه پیمودند و ناگهان با آن 
سیاه‌پوست روبه‌رو شدند. امام حسن علیه السلام به غلام خود فرمود ؛این؛ 
آن سیاه‌پوست؛ روغن را خریداری کن و سیاه‌پوست گفت:این روغن را 
برای چه کسی می‌خواهی؟ گفت:برای حسن بن علی بن ابیطالب 
علیه السلام. گفت: مرا نزد او ببر. و خدمت امام حسن علیه السلام رسید» و 
گفت:ای فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله من غلام شما هستم. و 
بهای روغن را نمی‌گیرم. ولی از خدا بخواه که به من, پسری سالم روزی 
کند که شما اهل بیت علیهم‌السلام را دوست بدارد؛ زیرا همسرم را با درد 
زایمان پشت سر گذاشتم. امام حسن علیه السلام فرمود:برو به منزل 
خود, که خداوند متعال, , پسری سالم [6] , به تو مرحمت فرموده است. 
0 سیاه‌پوست, بت درگ به منزل برگشت و دید که همسرش یسری 
سالم به دنیا آورده است. سپس نزد امام حسن علیه‌السلام برگشت و از 
اين نوزاد, برای او [تشکر و] دعای خیر کرد. و امام حسن علیه‌السلام از آن 
روغن به پاهای خود مالید, و از جا برنخاسته, ورم‌ها خوابید [و بهبود یافت]. 
[7] . 
صفار قمی با سند خود از عبدالففار جاری, از امام صادق علیه‌السلام نقل 
کرده است: 
در خدمت امام حسن بن علی علیه‌السلام, دو نفر حضور داشتند. امام 
حسن علیه‌السلام به یکی از آنان فرمود:تو دیشب به فلانی چنین و چنان 
گفتی. و او شگفت زده شد و گفت :امام هر چه رخ داده. می‌داند! و امام 
ام فرمود:ما همه آنچه در شب و روز جریان دارد, می‌دانیم. 
سپس فرمود:خداوند متعال حلال و حرام, و تنزیل و تاویل را به پیامبر خود 
آموخت: و ول حفا صلی: للم طلیه و الف یر فقدی علوم را به علی 
علیه السلام آموخت. [8] . 
اربلی می‌گوید: ۳ 
امام حسن علیه‌السلام به پدر بزرگوار خود فرمود:همانا عرب را [در هوا و 
هوس] سیاحتی [شگرف] است. و اینک از رویاهای [دنیوی] دور از دسترس 
خود بازمانده‌اند. و سوار بر شتران شتابان به سوی تو رهسپار: ند تا تو را - 
هر چند در آشیانه‌ی [ناشناخته‌ی] جاندار [کوه و بیابان‌ها] نیز پناه گرفته 
باشی, بیرون آورند. [9] . 
ابن‌شهر اشوب از ات وق ثمالی, از امام زین العابدین علیه‌السلام نقل 
کرده است: ۲ 
حسن بن علی علیه‌السلام نشسته بود که کسی آمد و گفت:ای فرزند 


رسول خدا! خانه‌ات سوخت. [امام علیه‌السلام, با آزامنتن ] فزمودءنه:, 
نسوخته است. در این احوال, شخص دیگری آمد و گفت:ای فرزند رسول 
خدا! اتش در همسایکی خانه‌ی شما افتاد تا جایی که ما یقین کردیم به 
خانه‌ی شما نیز می‌رسد. سپس خدا آتش را از آن جا برگرداند. [10] . 


[1] لقمان:34؛ (و یعلم ما فی الأرحام). 

[2] دلائل الامامة:171, ح 89. 

[3] دلائل الامامة:171, ح 90. 

[4] مناقب اهل البیت: 93. 

[5] الخرائح و الجرائح 241:1, ح 6. 

[6] «که از شیعیان ماست». این جمله به نقل از کشف الغمة است. 
[17 الخرائح و الجرائح 239:1, ح 4. 

[8] بصائر الدرجات:290, ح 2. 

[9] کشف الغمة 74:1 <. 

[101] المناقب 6:4. 


دانش فراگیر ریحانه زهرا 


شکافنده‌ی دانشها امام باقر علیه‌السلام فرمود: 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: 

هر کس دوست دارد به آن ریسمان محکمی که حق تعالی در قرآن 

فرموده متوسل شود به گونه‌ای که تفت نی در آن ۳3 باید غلین بن 

ابی‌طالب علیه‌السلام و امام حسن و امام حسین علیهماالسلام را دوست 

بدارد, به راستی که خداوند ایشان را در عرش عظمت و جلال خود دوست 

فخت | د. 

بحارالأنوار: 43 / 270 ح 31. طبری قدس سره از حضرت جواد الأئمه 

علیه‌السلام نقل کرده است که قرمود: 

امیرالمومنین . علیه‌السلام به همراه فرزندش امام مجتبی علیه‌السلام و 

سلمان وارد مسجد شدند و نشستند, مردم در اطراف آن حضرت جمع 

شدند. ناگاه مردی با شکل و شمایل نیکو و ظاهری آراسته وارد شد و بر 

آن حضرت سلام کرد و نشست. 

و عرض کرد: ای امیرموّمنان؛ از شما سه پرسش می‌کنم, اگر آنها را 
ب گفتی می‌دانم که مردم گناه نابخشودنی و بزرگی را مرتکب شدند و 

و را در دنیا و آخرت به هلاکت افکنده‌اند, که دیگری را برگزیده‌اند, و اگر 
که و پاسخ مناسب به سوالات من ندادی می‌دانم که تو و آنها 

0 0 

امیرالمق‌منین علیه‌السلام فرمود: از انچه دلت می‌خواهد سوال کن. 

عرض کرد: 

برس .عن: ارس اذا نام آین تذهب روحه؟ و عن عن الرجل کیف یذکر و 

ینسی؟ و عن الرجل کیف يشبه ولده الأعمام و الاخوال؟ 

0 هنگام خواب روح او کجا می‌رود؟ و چگونه انسان 

مطلبی را به خاطر می‌آورد و چگونه فراموش می‌نماید. و چگونه می‌شود 

لت و دائّی‌های خود می‌شود؟ 

وقتی آن شخص سوالاتش تمام شد, امیرالمومنین علیه‌السلام به فرزندش 

امام حسن علیه‌السلام رو کرد و فرمود:. _ 

ای ابومحمد؛ تو پاسخ سوالات این شخص را بگو. 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: اما سوال اول که وقتی شخص 

می‌خوابد روح او کجا می‌رود؟ پاسخش این است که: روح او به باد, و باد 

به هوا آويخته می‌گردد تا وقتی. که. آن شخص خود را برای بیدار شدن 

حرکت دهد, پس اگر خداوند تبارک و تعالی به برگشتن روح برای صاحب 

آن اجازه دهد, آن روج باد را و باد ِ را به سوی خود می کشد, , در نلیجه 


روح برمی‌گردد و در بدن صاحبش جای می‌گیرد, و اگر خداوند تبارک و 
تعالی به برگشت او اجازه ندهد قضیه برعکس می‌شود یعنی هوا باد را و 
ان ری زا ری قیه و ۲ هگا عازن کی ارفرت ین 
صاحبش بر نمی‌گردد. 

و اما سوال دوم نسبت به یادآوری و فراموشی, جوابش این است: 

دل ۳ در میان ظرفی است و بر روی ار روپیوشی قرار گرفته است, 
اگر وقتی می‌خواهد مطلبی را به باد آورد صلوات کاملی بر محمد 1۳ 
محمد صلی الله علیه و آله و سلم بفرستد, پرده از روی آن ظرف کنار 
می ر ود قلب گشوده و به تعبیری روشن می‌ شود و آن شخص آنچه را 
فر آضونین. کردم به: بان هی ورد داح صلوات: بر محمی و آل محمد 
علیهم السلام نفرستد یا صلوات را اه بعنی بدون دکر <ال محمذ 
علیهم السلام» بگوید روپوش از روی آن کنار نمی‌رود, در نتیجه قلب همان 
گونه تاریک می‌ماند و فراموشی او برطرف نمی‌شود. 

و اما سوال سوم که از شباهت فرزند به عموها و دائی‌ها پرسیدی 
پاسخش این است که: 

وقتی شخصی با همسرش همبستر می‌شود اگر قلب او آرام و رگهایش 
دارای آرامش و بدن دچار لرزه و اضطراب نباشد آن نطفه داخل رحم قرار 
قف دیراد و فرزند شبیه پدر و مادرش بدا ی ایور ولی: ار ولاف آن: 
شخص از آرامش قلب و رگها برخوردار نباشد و بدنش به خاطر ترس و 
وحشت و يا عارضه دیگر دچار لرزه و اضطراب باشد نطفه لرزش پیدا 
می‌کند و بر بعضی از رگها قرار می‌گیرد؛ اگر بر رگی از رگهای عموها قرار 
گرفت فرزند شبیه عموهایش می‌شود و اگر بر رگی از رگهای دائی‌ها قرار 
گرفت فرزند شبیه دائی‌هایش می‌شود. 

شخص سوال کننده بعد از از آنکه پاسخ سوالات خود را شنید عرض کرد: 
شهادت می‌د هم که خدائتی جز خداوند یکتا بیست و همواره به آن گواهی 
می‌دهم, و شهادت می‌دهم که محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده 
او است و پیوسنه به آن گواهی می‌دهم. بعد اشاره به امیرالمومنین 
علیه السلام نمود و عرض کرد: و شهادت می‌دهم که رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم بعد از خودش به تو وصیت کرده و تو جانشین او هستی و 
براهین او یعنی دلائل روشن او را اشکار می‌کنی. سپس اشاره به امام 
حسن علیه‌السلام نمود و عرض کرد: و شهادت می‌دهم که تو بعد از پدرت 
وصی و جانشین او هستی, و همان حجت‌ها و دلائل روشن او را برپا 
می‌داری, و سپس عرض کرد: 

و شهادت می‌دهم که حسین بن علی فرزند رشیدت بعد از برادرش حجت 
الهی است و برای مردم دلیل و برهان ارائه می‌دهد, 

و شهادت می‌دهم که کم بن الحسین برپا دارنده امر حسین است. 


یعنی بعد از او پرچم هدایت را به دوش دارد. 

و شهادت می‌دهم که محمد بن علی بر پا دارنده‌ی امر علی بن الحسین 
است و ادامه دهنده‌ی راه او است. 

و شهادت می‌دهم که جعفر بن محمد برپا دارنده‌ی امر محمد بن علی و 
فرمانروای بعد از او است. 

و شهادت می‌دهم که موسی بن جعفر برپا دارنده‌ی امر جعفر بن محمد و 
اختیاردار امور بعد از او است. 

و شهادت می‌دهم که علی بن موسی برپا دارنده‌ی امر موسی بن جعفر و 
رهبر مردمان بعد از او است. 

و شهادت می‌دهم که محمد بن علی برپا دارنده‌ی امر علی بن موسی و 
و شهادت می‌دهم که علی بن محمد بریا دارنده‌ی امر محمد بن علی و 
و شهادت می‌دهم که حسن بن علی برپا دارنده‌ی امر علی بن محمد و 
هداینگر شیعیان بعد از او است. 

و اشهد آن رجلا من ولد الحسن بن علی لا یسمی و لا یکنی حتی یظهر 
امره, فیملاها قسطا و عدلا کما ملئّت جورا. 

و شهادت می‌دهم که آخرین امام, مردی از فرزندان حسین بن علی است. 
نام اصلی او و کنیه‌اش را نباید گفت تا انکه ظهور کند و جهان را پر از عدل 
و داد نماید همان طور که از ظلم و ستم پر شده باشد. 

و بعد از آن عرض کرد: درود و رحمت و برکات الهی بر تو باد ای 
امیرالمومنین علیه‌السلام به امام مجتبی علیه‌السلام فرمود: ای ابومحمد؛ 
به دنبال این شخص برو و ببین کجا می‌رود؟ , 

امام حسن علیه‌السلام به دنبال او از مسجد خارج شد. وقتی برگشت به 
امیرالمومنین علیه‌السلام عرض کرد: همین که پای خود را از مسجد بیرون 
گذاشت نفهمیدم چه شد و به کجا رفت. 

آن حضرت فرمود: ای ابومحمد؛ آیا او را شناختی؟ 

عرض کرد: خدا و رسولش و امیرمومنان داناترند. 

امیرالمومنین علی علیه‌السلام فرمود: او خضر علیه‌السلام بود. [1] . 


[1] مدينة المعاجز: 2 / 53 ح 923. 


داور ناشی 


- نگاه کن برادر, می‌بینی چه کار می‌کند 

- آن پیرمرد را می‌گویی؟ 

5 آری, کارش اشتباه است, نه؟ 

- راست می‌گویی, اما چگونه او را آگاه کنیم؟ 

- اگر به طور مستقیم به او بگوییم از ما که مثل نوه‌های او هستیم قبول 
نخواهد کرد. شاید هم ناراحت شود و برای هميشه خاطره‌ی تلخی از وضو 
در ذهنش باقی بماند. ۱ 

- نکند کلام ما را توهین و تحقیر بشمارد؟ آن وقت لجبازی می‌کند و هیچ گاه 
راه وضوی صحیح را نمی‌پذیرد. ۳ 

- فکری به ذهنم رسید بیا در گوشت بگویم. 

دی فقو ابه: نز دبی: ان پیرمرد رسیدند, طوری وانمود می‌کردند که با هم 
اختلاف دارند, یکی می‌گفت «وضوی من صحیح است» و آن دیگری در 
جوابش می‌گفت «وضویی که من می‌سازم کامل‌تر و بهتر است.» 

و سرانجام توافق کردند در حضور پیرمرد وضو بگیرند تا او داوری کند. 

دو وضوی صحیح و کاملی گرفتند. پیرمرد هرچه دقت کرد اشتباهی ِ 
وضوی آن دو ندید. پی به اشتباه خود برد, فهمید که هدف این دو نوجوان با 
ادب چیست. گفت: «بچه‌ها؛ , وضوی هر دو شما صحیح است. وضوی من 
اشتباه بود و شما مرا به اشتباهم آگاه کردید». 

همسر پیرمرد که آن طرف‌تر بود به نزدیک آنها آمد و با دیدن بچه‌ها آنها را 
شناخت. پیرمرد وقتی فهمید آن دو نوجوان آگاه و با ادب. حسن و حسین 
فرزندان علی علیه السلام هستند, اشک شوق در چشمانش حلقه زد و 
گفت: «از شما ممنونم که وضوی صحیح را به من آموختید, جانم به فدای 
تان. پدر و مادرم به فدای جد بزرگوارتان که به حق, معلم امت هستید.» 


. ]1[ 


پی نوشت ها: 


[1] بحارالانوار, ج 43, ص 319. 


داوری در قذف 


کلینی رحمه الله با سند خود نقل کرده است:در عصر امیرمومنان 
علیهالسلام دو نفر, با هم برادر در رام خدا [و بسیار صمیمی] بودند؛ یکی 
از ایشان درگذشت و به دیگری در ۹[ دختر بچه‌ای که از خود جا 
گذاشت. وصیت کرد, ان مرد این دختربجه را همجون فرزندان خود 
[نگه‌داری] کرد. و با کمال مهربانی و احترام و امانتداری, در حفظ او 
کوشید. سیسش سفری برایش پیش آمد و.رفت و به زن خود در نکه‌داری آن 
دختربچه سفارش کرد. و سفرش به درازا کشید تا اين که دختربچه که زیبا 
بود بالغ شد. و ان مر ده نامه می‌نوشت و در حفظ و امانتداری او تا 
می‌کرد. زن چون این همه عنایت مرد را به آن دختر دیده نرآن شد که اک 
از سفر برگردد, از زیبایی او خوشش آید و با او ازدواج کند. از اين روء او 
رز به وسیله‌ی زنانی که برای این کار آماده کرده بود, نگه داشت و با 
انگشت خود, بکارت او را برداشت. و چون آن مرد از نتفز اصة ه اشتتقر از. 
یافت, دختربچه را خواست. و او از شرم پاسخ نداد. چون زیاد اصرار کرد, 

و او پاسخ نداد, زن گفت:رهایش کن که از ناش که کرده, خجالت 
۳ مرد گفت:چه گناهی؟ زن گفت:چنین و چنان. و او را به زنا متهم 
کرد. مرد آمد و بالای سر دختربچه ایستاد و زبان به سرزنش گشود و 
کر او رو 
سوگند به خدا! من تو را - هر چند دختر خود می‌شمردم - ولی برای 
همسری یکی از فرزندان یا برادران خود در نظر گرفته بودم. چرا چنین 
گناهی کردی؟! دختر گفت:اینک که متهم شده‌ام [دیگر سکوت 4 0 
سوگند به خدا! اتهام همسر تو به من, دروغ است و داستان چنین و چنان 
است. و انچه را زن با او کرده بود, بازگو کرد. پس مرد دست همسر و این 
دختر را گرفت و برد تا روبه‌روی امیرمومنان نشاند, و ماجرا را برای آن 
حضرت علیه‌السلام بیان کرد. و زن نیز اقرار کرد. و امیرمومنان 
علیه السلام به حسن علیه السلام - که نزد پدر حضور داشت - 
فرمود:درباره‌ی انان داوری کن. و حسن علیه‌السلام فرمود: 
اری, بر زن. حد نسبت زنایی که به این دختر داده است (قذف), جاری 
می‌شود, و نیز بر وی واجب است که دیه‌ی ازاله‌ی بکارت او را بیردازد. 

و امیرمومنان علیه‌السلام فرمود:درست داوری کردی. سپس فرمود:هان! 
هر که را به کاری که توانش دارد, بگمارند, انجام دهد. [1] . 


.12  ,207:7 کافی‎ ]1[ 


یر ین قافن نام قلی لها لام وی فان را که وی و 
آلود در دست داشت در خرابه‌ای دیدند, و در کنار او, چنازه‌ی خون - آلود 
شخصی افتاده بود. قراین. نشان میداد که کشنده‌ی او همین قصاب 
است. 
قصاب را دستگیر کرده و به حضور امام علی علیه السلام آوز ند 
امام علی علیه‌السلام به قضاب فرمود؛ ثو درباره‌ی کشته شدن آن مرد: 
چه نظری داری؟ 
امام علی یتلام بر اماس اهر حرتان وا اخرار خصات: تور داوس 
تا قصاب را ببرند و به عنوان قصاص, اعدام کنند. 
کر ایت‌حال کماهوریی: مورا به فگاهمی‌بزدنج قانلن حفیقی, با شتات ند 
دنبال مأمورین دوید و به آنها گفت: عجله نکنید! و این قصاب را به حضور 
امام علی علیه‌السلام باز گردانید! ۱ 
قاتل حقیقی, به حضور امام علی علیه‌السلام امد و گفت: این امیرمومنان! 
نقر کت بو وا که ال ای فص ان تصات سته لت ام را من 
امام تلف علیه السلام, به قصاب فر مود: جچه چیزی موجب شد که نو 
اعتراف به قتل آن مرد نمودی, (و گفتی که: من او را کشته‌ام)؟ 
قضاب کفتت" .هن در یک بق تین گرا گرفتم. که غیز از این چازها 
نداشتم, زیرا افرادی مانند این فاضهزان: مرا کنار جنازه‌ی به خون آغشته 
(آن مرد), با چاقوی خون آلودی در دست. دیدند. همه چیز بیانگر آن بود که 
من او را کشته‌ام. از کتک خوردن ترسیدم و اقرار نمودم که من (او را) 
ولی حقیقت این است که_من گوسفندی را در نزدیکی آن خرابه کشتم. 
سپس ادرار بر من فشار اورد. در همان حال چاقوی خون الود در دستم 
بود. برای تخلی (و ادرار کردن) ان کر آبه؛ رفن چنازه‌ی به خون آغشته 
آن مقتول را در آنجا دیدم, در خالی که دهشت زده شده بودم, برخاستم. 
در همین هنگام. این گروه سررسیدند و مرا به عنوان قاتل دستگیر کردند. 
امیرمومنان؛ امام علی علیه السلام, خطاب به ماهور 0 فر مود: این قصاب 
و این شخصی که خود را به عنوان قاتل معرفی می‌کند, به حضور (امام) 
ام ببربد؛ تا او درباره‌ی این دو نفر قضاوت کند. 
مأمورین, آن دو نفر را به نزد امام حسن علیه السلام آورده و جریان را به 
عرض آن حضرت رساندند. 


امام حسن علیه السلام فرمود: به امیرمومنان علیه‌السلام عرض کنید: اگر 
اين مرد قاتل. ان شخص را کشته است. در عوض, جان قصاب را حفظ 
نموده (و از مرگ نجات داده) است, و خداوند متعال در قران کریم 
می‌فرماید: ۳ 

«و من احياها فکانما احیا الناس جمیعا»[1] . 

یعنی: «و هر کس انسانی را (از مرگ نجات داده و) زنده‌اش کند, چنان 
است که گویی همه‌ی مردم را زنده کرده است». 

مامورین,. جریان قضاوت امام حسن علیه‌السلام را به امام علی 
علیه‌السلام ابلاغ کردند. امام علی علیه‌السلام قضاوت امام حسن 
علیه السلام را پذیرفت و سپس دستور داد که قاتل و قصاب را ازاد نمایند. 
آنگاه, دیه‌ی مقتول را از بیت المال به ورثه‌ی او عطا فرمود[2] . 

به این ترتیب. با قضاوت حکیمانه. عادلانه و اسلامی حضرت امام حسن 
علیه‌السلام, ارفاق اسلامی شامل حال آن قاتلی شد که با مردانگی خود, 
موجب نجات یک نفر بی‌گناه از قتل شد و با اين کار جوانمردانه‌اش, تا 
حدود زیادی از گناه قتل خود را هم جبران نمود[3] . 


[ 1] سوره‌ی مائده, ایه‌ی 32. 
[2] تفستر نهر العلین, عضو 020۳: 
[3] سیره‌ی چهارده معصوم علیهم السلام, صص 63,264 2. 


در آخرین لحظات: در فکر هدایت 


عمرو بن اسحاق که یکی از اصحاب حضرت ابومحقد امام حسن مجتبی 
روزی من به همراه یکی از دوستنم جهت غیادت آن حضرت به محضر 
و چون اندک زمانی تشستیم, خویاد حال و احوال آن امام مظلوم علیه 
السلام شدیم, که حضرت به من خطاب نمود و فرمود: 

يا ابن اسحاق! انچه نیاز داری سوال کن؟ 

عرض کردم: یاابن رسول الله! حال شما مساعد نیست, هر گاه نقاهت شما 
در همین موقع حضرت از جای خود برخاست و جهت رفع حاجت از اتاق 
خارج کشت و شون ار کشت لحطاتی. که مراحعت نموه فرفود بیس از 
آن که مرا از دست بدهی, آنچه می خواهی سوّال کن. 

کمقت آن شاه امن ار آن کم عافست:مسامتی وه راز اف آگر 
سوالی داشتم به عرض عالی می رسانم. 

در این هنگام حضرت فرمود: دشمنان چندین مرتبه مرا زهر خورانیده اند؛ 
لیکن اين بار به جهت شدّت زهر جگرم متلاشی شده است و دیگر مرا 
گریزی از مرگ نیست. 

عمرو بن اسحاق گوید: ناگاه حال حضرت وخیم گشت؛ و لخته های خون 
قی و استفراغ می نمود؛ و من دیگر نتوانستم بنشینم, رز وم | 
آن حضرت اند کی بیارامد. 

فردای آن روز دوباره جهت ملاقات و دیدار به حضور آن امام مظلوم 
شرفیاب شدم؛ و دیدم که حضرت سخت به خود می پیچد و می نالد و 
حسین علیه السلام بر بالین بسترش غمگین و افسرده حال نشسته بود و 
اظهار داشت: برادرم! چه کسی با تو چنین کرد؟ 

امام حسن مجتبی سلام الله علیه با سختی لب به سخن گشود؛ و در جواب 
خسف ایا هی خواهی ان قیال مس اشفا وه تصاصش کی ۱ 

برادرش حسین علیه السلام. پاسخ داد: بلی. 

امام مجتبی سلام الله علیه فرمود: خداوند متعال از همه خلایق قوی تر و 
عالم تر است؛ و من دوست ندارم که به خاطر من, شخصی کشته گردد و 
خونی بر زمین ریخته شود.[1]. 


[1] مدينة المعاجز: ج 3, ص 375, ح 934, کشف الفقة: ج 1. ص 584. 


در توصیف امام حسن(ع) 


روایت شده که معاویه از امام حسن علیه السلام خواست که بر بالای منبر 
رفته و نسب خود را بیان دارد, امام بالای منبر رفت و پس از حمد و ثنای 
الهی فرمود: 

شناسد بزودی خود را برای او توصیف می کنم. شهرم مکه و منی و فرزند 
مروه و صفا هستم, و من پسر پیامبر برانگیخته شده هستم, و من فرزند 
کسی هستم که بر بالای کوههای استوار رفته, و من پسر کسی هستم که 
زیبائیهای چهره اش را از حیا پوشانید. و من پسر فاطمه برترین زنان 
هستم, و من پسر کسانی هستم که عیوبشان اندک و دامنهایشان پاک 
است. 

در این حالت موّذن اذان گفت. و بیان داشت: گواهی می دهم که معبودی 
جز خداوند نیست و گواهی می دهم که حمد و فرستاده خداست. امام 
فرمود: 

ای معاویه! محمد پدر توست يا پدر من؛ اگر بگوثی پدر من نیست حق را 
پوشانده ای, و اگر بگوئی: آری, اقرار نموده ای. 

سپس فرمود: ۲ 

افتخار می کند که محمد از انان می باشد, و عجم به عرب احترام می 
گذارد. چون محمد از آنانست. حق ما را طلب می کنند اما حقمان را به ما 
باز نمی گردانند. 

خطبته فی توصیف نفسه 

وی ان صعاوبه شال آلکنتن غلیه آلسااه ان تضعد المیر وسست فد 
فحمدالله و اثنی علیه ثم قال: 

ایها الناس! من عرفنی فقد عرفنی, و من لم یعرفنی فسابین له نفسی, 
بلدی مکة و منی, و انا آبن المروة و الصفاء و انا آبن النبی المصطفی, و انا 
ابن من علا الجبال الرواسی. و انا ابن من کسا محاسن وجهه الحياء, و انا 
ابن فاطمة سید النساء و انا ابن قلیلات العیوب. نقیات, الجیوب. 

و اذن الموذن, فقال: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله, 
فقال: 

یا معاوية, محمد آبی ام ابوک؟ فان قلت: لیس بابی فقد کفرت؛ و ان 
قلت: تعم» , فقد اقررت. 

نم 

اصبحت قریش تفتخر علی العرب بان محمدا منها, و اصبحت العرب تفتخر 


علی العجم بان محمدا منها, و اصبحت العجم تعرف حق العرب بان محمدا 
منها, یطلبون حقنا و لا یردون الینا حقنا. 


در جواب حکم ابوموسی در صفین 


ای مردم! شما در کار عبدالله بن قیس و عمروین عاص سخن بسیار 
گفتید, این دو انتخاب شدند تا مطابق با کتاب خداوند حکم دهند, اما ان دو 
ریا ری صقر ۱ و نع و 
نامیده نمی شود, بلکه محکوم علیه می باشد. 

عبدالله بن قیس در مورد انتخاب عبدالله بن عمر به خلافت خطا نمود, و 
در سه مورد دچار اشتباه شد: اینکه عمر پدر عبدالله او را برای خلافت 
شایسته تشخیص ندانست و او را خلیفه قرار نداد, نیز در اینکه او را به 
امارتی منصوب نکرد., و در اینکه مهاجرین و انصار برای عبدالله بن عمر 
ارزشی قائل نبودند, و کسانی که داوری می کردند کاری را , به او واگذار 
نمی کردند, و حکومت از ز جانب خداوند واجب شده است. 

تاه وا وی هگ را مامت 
خداونة در میان آنان حکم کزد: و-بيامیز حکم او زا تنفید کرد و آکر یز آن 
را رات و 

۱ و ۳ ۱7۳ 

ایها الناس! انکم قد اکثرتم. فی امر عبدالله بن قیس و عمر بن العاص. 
کاایهتا تا ماب ال فا الیری خی الکیاب زر من ان دا 
یسم حکما ولکنه محکوم علیه 

و قد اخطا عبدالله بن قیس فی ان اوصی بها الی عبدالله بن عمر, فاخطا 
فی ذلک فی ثلاث خصال: فی ان اباه لم برضه لها و فی انه لم یستامره و 
فی انه لم یجتمع علیه المهاجرون و الانصار الذین نفذوها لمن بعده و انما 
الحکومة فرض من الله ۱ 

ی اه ی لت سم ال مها کی شی ره ام 
فیهم بحکم الله لاشک فیه, فنفذ رسول الله صلی الله علیه و آله حکمه و 
لو خالف ذلک لم یجره. 


در حال طلوع نور امیر عالم 


مرحوم سید مرتضی در کتاب «عیون المعجزات» می‌گوید: 7 

خصوت اطمه علمااللام ام چبسن هسام را تا امرس خالی 
که یازده سال بیشتر نداشت و ولادت ان امام همام علیه‌السلام شبیه 
ولادت جد بزرگوار و پدر گرامی او بود. 

و کان طاهرا و مطهرا. بسیخ فی,عال ۵ لاوته ونه | القرآن. 

آن حضرت پاک و پاکیزه - و سنت شده - در حالی که تسبیح و تهلیل 
می‌گفت و قرآن تلاوت می‌فرمود به دنیا آمد. ٍ 

قاس اه رانا ان دشن سای اه ماه مسام ووایت 
کرده‌اند: 

کل اور ای سس و 1 


پی نوشت ها: 


[1] مدينة المعاجز: 2 / 8 ح 4 / 842. 


در دادخواهی امام علی(ع) 


راوندی گوید: 

بادیه‌نشینی نزد امیرمومنان علیه‌السلام که در مسجد [نشسته] بود آهند .و 
گفت*ستم شده‌ام. آن حضرت فرمود؛:نزدیک بیا. آو نزدیک آمد تا دو دست 
[مبارک] خود را بر زانوان او نهاد, و فرمود:چه ظلمی به تو شده است؟ او 
شکایت‌های ِِ را بررشمرد. آن حضرت فرمود: بادیه‌نشین ! ستمی که به 
من شده, بزرگتر از توست. کلوخ‌ها و کرک‌ها [نیز] به من ستم کردند. هیچ 
خانه‌ای از عرب نماند مگر آن که به من ظلم کرده باشد. پیوسته مورد 
ستم واقع شدم تا خانه‌نشین شندم. اگر امروز چشم عقیل بن ابیطالب درد 
بکند, نمی‌گذارد در چشمش دارو بریزند, تا بیایند در چشم من دارو بریزند؛ 
با این که چشم من دردی ندارد! سپس برای رسیدگی به شکایت او 
دستوری نوشت و رفت. مر گام مه تنم هد ند و گفتند:[علی علیه‌السلام ] 
آن ده هرد را جوا کون خسن علیه‌الماام نرق آمیرمومتان:علبهالشلام. امد 
و عرض کرد:اینک دانستم که چه علاقه‌ای از ان دو نفر در دل‌های مردم جا 
داده‌اند. امیرمومنان علیه‌السلام بیرون آمد و فرمود: که مردم جمع شوند و 
او بر منبر رفت و حمد و ثنای خداوند را به جا آورد. و فرمود:مردم! جنگ, 
نیرنگ است. هرگاه از من شنیدید که می‌گویم:«رسول خدا صلی الله علیه 
و آله فرموده», به خدا سو گند! اند از انتمان بیفتم برایم محبوب‌تر است 
تا دروقی را به رسول خدا صلی الله علیه و آله نسبت دهم؛ چون برای 
قطع کرد ی پرداخت. شود که بسن خوو را برابر پایه [و 
ستون] منبر داشت برخاست و گفت: هن آز آنرنه تقد و [بلکه] از آن سه 
نفر بیزارم. امیرمومنان علیه‌السلام به رو کرد و فرمود:علم را نابهنگام 
شکافتی. به زودی همان‌سان که. ان را شکافتی, شکافته شوی. یس چون 
ابن‌سمیه [1] آمد, او را گرفت و شکمش را شکافت و با سنگ انباشت و 
دار زد. [2] . 


پی نوشت ها: 

[1] ابن‌سمیه همان زیاد بن سمیه يا زیاد بن ابیه است که پدرش ناشناخته 
است, و در سال 44 هجری, معاویه او را به پدر خود نسبت داد و او را زیاد 
بن ابی‌سفیان خواند. زیاد در دوران حکومتش بر عراق - که از سوی 
ام موی و وم در فا مش ی سا ما اه ده 


[2] الخرائج و الجرائح 180:1. 


در شناخت حضرت 


روایت شده: هنگامیکه معاویه به کوفه آمد, چند روز در آنجا ماند, هنگامیکه 
مراسم بیعتلش تمام شد بالای منبر رفت و برای مردم خطبه خواند و 
امیرالمومنین و امام حسن علیهما السلام را نام برده و آنان را دشنام داد, 
و امام حسین علیه السلام حاضر بود, خواست برخیزد و پاسخ گوید, امام 
حسن علیه السلام دست ایشان را گرفت و آن حضرت را نشانید و خود 
برخاست و فرمود: 

ای انکه نام علی را می بری, من حسن هستم, و پسر او می باشم, و تو 
معاویه ای و یدرت صخر است, و مادرم فاطمه و مادرت هند؛ و جدم پیامبر 
و جدت حرب, و جده ام خدیجه و جده ات نثیله است. خداوند لعنت کند, از 
میان من و تو, کسی را شهرتش کمتر, حسبش پست تر. شرش با سابقه 
روی ان معاوية لما نزل العوفة اقام بها ایاما, فلما استتمت بیعته صعد 
المنبر. فخطب الناس, و ذکر امیرالمقومنین و الحسن علیهما السلام. فنال 
منهما, و کان الحسین علیه السلام حاضرا, ارو ان یقوم و یجیبه, فاخذ 
الحسن علیه السلام بیده و اجلسه و قام, و : 

ایها الذاکر علیا, انا الحسن و ابی علی, ۳ معاوية و ابوک صخر, و امی 
فاطمة و امک هند, و جدی رسول الله و جدک حرب؛ و جدتی خدیجة و 
جدتک نثيلة. فلعن الله اخملنا ذکرا, و الامنا حسبا, و شرنا قدماء و اقدامنا 


در فضیلت اهل بیت 


روایت شده: هنگامی که امام علی علیه السلام از جنگ جمل فارغ شد, 
بیمار گردید, روز جمعه و انجام نماز جمعه فرا رسید, از اینرو به پسرش 
امام حسن علیه السلام فرمود: ای پسرم نماز جمعه را همراه مردم به 
جای آور, امام به مسجد رفت. آنگاه که بر منبر قرار گرفت حمد و ثنای 
الهی گفت و بر پیامبر درود فرستاد, سپس فرمود: 

ای مردم! خداوند ما را برای خود اختیار کرد, و برای دینش به ما خشنود 
شد, و بر مخلوقاتش ما را برگزید, و کتاب و وحیش را بر ما نازل فرمود, و 
ی را ۱ 
این دنیا در جهان دیگر از حقش می کاهد, دولتی بر علیه ما حکومت نمی 
کند, جز انکه سرانجام به نفع ما خواهد بود, و خبر انرا بزودی خواهید 
دانست. 

آنگاه نماز جمعه را خواند, سخنان ایشان به گوش پدرش هنگامی که 
بازگشت و چشمان پدرش به او افتاد نتوانست خود را کنترل کند. و 
چشمانش پر از اشک شد. و او را در بغل گرفت و بین چشمان آن حضرت 
را بو سید و گفت: پدر و مادرم فدایت باد, فرزندانی که بعضی از بعضی 
دیگرند. و خداوند شنوا و دانا است. 

خطبته فی فضل اهل البیت 

روی انه لما فرغ علی بن ابیطالب علیه السلام من حرب الجمل. عرض له 
مرض حضرت الجمعة فتاخر عنها, و قال لابنه الحسن: انطلق يا بنی فاجمع 
بالناس فاقبل الحسن علیه السلام الی المسجد فما استقر علی المنبر 
ماه وانت عاه ‏ فیجهو صای‌عای سول الاح اه یه ده 
ثم قال: 

ایها الناس! ان الله اختارنا لنفسه, و ارتضانا لدینه, و اصطفانا علی خلقه, و 
انزل علینا کتابه و وحیه و ایم الله لا ینقصنا احد من حقنا شینا الا انتقصه 
الله من حقه فی عاجل دنیاه و آاخرته, و لا یکون علینا دولة الا کانت لنا 
العاقبة و لتعلمن نباه بعد حین. 

ثم جمع بالناس و بلغ اباه کلامه, فلما انصرف للیه ابیه علیه السلام نظر 
الیه, فما ملک عبرته ان سالت علی خدیه ثم استدناه الیه فقبل بین عینیه و 
قال: بابی انت و امی ذرية بعضها من بعض و الله سمیع علیم. 


در فضیلت پدر بعد از صلح 


روایت شده: بعد از آنکه امام صلح کرد معاوبه از ایشان خواست که خطبه 
ای بخواند, امام امتناع کرد, او را سوگند داد که عمل نماید, برای امام 
جایگاهی ترتیب دادند, امام بر آن قرار گرفت و فرمود: 

سپاس خدائی را سزاست که در فرمانروائیش یگانه, و در پروردگاریش 
تنهاست., پادشاهی را به هر که خواهد بدهد, و از هر که بخواهد می گیرد, و 
سپاس خدائی را سزاست که مذمنتان را ما گرانی داشت: و کنس ان 
را از شرک رهایی بخشید, و خون گروه دیگری از شما را از ریختن حفاظت 
کرد, پس آزمایش ما در گذشته و حال نزد شما بهترین » آزمون بوده است؛ 
چه شکر گزارید. و چه ناسپاس باشید. 

ای مردم! ! پروردگار علی علیه السلام به او داناتر بود, در زمانیکه او را به 
سوی خود فراخواند, و او را به فضیلتی مخصوص گردانید, که همانند آن را 
سراغ تذایید ههاننه انوا نمی بانید. 

بسیار دور است. بسیار دور است. چه بسپار کارها را برای او دشوار 
گردانيدند, تا اینکه خداوند او را بر شما پیروز گرداند, در حالیکه او همنشین 
شما بود, در جنگ بدر و غیر آن با شما جنگید. آب گل آلودی را به شما 
خورانید, و آب تلخی را به شضا شا در معا را یل برداتدضه ها را 
اندوهنا ک ساخت, شما نسبت به بفغض او ملامت نمی شوید. 

و به خدا سوگند امت پیامبر به جایگاهی نخواهد رسید تا آنگاه که رهبر و 
پیشوایشان در بدی امیه باشد, و خداوند به سوی شما فننه ای گسیل 
داشته. که. از ان بازداشته تمن. شوید. ا ایتکه بخاطر اطاعتشان از 
ستمگران و پناه بردن به شیاطین هلاک گردید, آنچه در گذشته ها انجام 
گرفته, و آنچه از آینده از رغبتهای زشت و افکار پستی که در انتظا ات نا 
به حساب خداوند می گذارم. 

آنگاه فرمود: 

ای اهل کوفه دیروز کسی از شما جدا شد که تیری بود از تیرهای الهی, 
کوبنده دشمنان او, درهم کوبنده بدکاران قریش بود. همواره انان را تحت 
اختیار داشته و از او در وحشت بودند, در مورد اوامر الهی مورد ملامت 
قرار نگرفته و از مال خدا چیزی را به سرقت نمی برد, و از جنگ با 
دشمنان خدا فرار نمی کرد. تمامی قران به او داده شده, او را خوانده 
اجابت نمود, او را رهبری کرد تبعیت نمود. در کارهای الهی از ملامت 
ملامت گران نمی هراسید, پس درود و رحمت الهی بر او باد. 

ان سامت رال اس وی وال ام دا ان سم 


الناس, فامتنع, فناشده ان بفعل, فوضع له کرسی فجلس علیه, تم قال: 
الحمدلله الذی توحد فی ملکه, و تفرد فی ربوبیته, یوّتی الملک من یشاء و 
ینزعه عمن یشاء. و الحمدلله الذی اکرم بنا مومنکم. و اخرج من الشرک 
اولکم. و حقن دماء اخرکم. فبلاونا عندکم قدیما و حدیثا احسن البلاء ان 
شکرتم او کفرتم 

ایها الناس! آن رب علی کان اعلم بعلی حین قبضه الیه, و لقد اختصه 
بفضل لن تعهدوا بمثله, و لن تجدوا مثل سابقته. 

فهیهات هیهات. طالما قلبتم له الامور حتی اعلاه الله علیکم, و هو صاحبکم. 
غزاکم فی بدر و اخواتها, جرعکم رنقا و سقاکم علقاء و اذل رقابکم و 
و ایم الله لا تری امة محمد خفضا ما کانت سادتهم و قادتهم فی بنی امية, 
و لقد وجه الله الیکم فتنة لن تصدوا عنها حتی تهلکوا لطاعتکم طواغیتکم 
وانضوائکم الی شیاطینکم. فعندالله احتسب ما مضی و ما ینتظر من سوء 
۳ و حیف حلمکم 

ثم قا 

پا الکوفة! لقد فارقکم بالامس سهم من مرامی الله. صائب علی 
اعداء الله, نکال علی فجار قریش. لم یزل اخذا بحناجرها, جاثما علی 
انفسها؛ لیس بالملومة فی امر الله ولا بالسر وقة, لمال الله, و لا بالفروقة 
فی حرب اعداء الله, اعطی الکتاب خواتیمه و عزائمه, دعاه فاجابه, و قاده 
فاتبعه, لا تاخذه فی الله لومة لائم,. فصلوات الله علیه و رحمته 


در فضیلت حضرت و پدرش 


روایت شده: هتحایکة معاویه وارد کوفه شد به او گفتند: امام حسن علیه 
السلام نزد مردم جایگاه بلندی یافته است. اگر , به او دستور دهی که روی 
منبر در پله پائین تر از تو قرار گیرد. جوانی و ناتوانی در سخن گفتن او 
باعث می شود که مقامش در قلب و دید مردم کاهش ابد, معاویه 
نپذیرفت اما اصرار کردند. معاویه این عمل را انجام داد, امام در پله پائین 
نر از او ایستاد, و پس از حمد و ثنای الهی فرمود: 

اما بعد. ای مردم اگر بين شرق و غرب جهان را بگردید تا مردی را بیابید 
که جدش پیامبر باشد, جز من و برادرم را نخواهید یافت, و ما با این طاغی 
و ستمگر بیعت کرده ایم - و با دست به بالای منبر که معاویه ایستاده بود 
اشاره کرد - که در جایگاه پیامبر قرار گرفته است, و دانستیم که حفظ 
خونهای مسلمانان بهتر از ریختن خونهای آنان است, آنگاه به اين آیه 
استشهاد کردند: شاید این امر ازمایشی برای شما بوده و تا زمان اندکی 
انان را بهره مند سازد و با دست به معاویه اشاره کرد. 

معاویه گفت: قصدت از این سخن چه بود, فرمود: قصدم همان چیزی 
است که خداوند اراده آنرا نموده است, آنگاه معاویه برخاست و خطبه ای 
خواند که در آن به علی علیه السلام دشنام داد و بسیار مسخره و استهز اء 
نمود امام حسن علیه السلام برخاست و به او که هبوز بالای منبر بود 
گفت: 


وای. بر تو ای سر خورنده چگرهاه ایا ته.امیر آلمومتین علیه الشلام,را سب 
و لعن می کنی, در حالی که پیامبر فرموده است: هر که علی را سب و 
دشنام دهد مرا دشنام داده است, و هر که مرا دشنام دهد خداوند را دشنام 
داده است, و هر که خدا را دشنام دهد خداوند او را در اتش دوزخ وارد 
سازد در حالیکه در آن جاودانه خواهد بود, و عذابی پایدار برای اوست. 
آنگاه امام از متیر یائین آمد و به خانه اش رفت و در آنجا دیگر نماز نگزارد. 
خطبته فی فضل نفسه و ابیه 

روی انه لما قدم معاوية بالکوفة قیل له: ان الحسن بن علی مرتفع فی 
انفس الناس, فلوا امرته ان یقوم دون مقامک علی المنبر. فتدر که الحداثة 
و العی, فیسقط من انفس الناس و اعينهم, فابی علیهم. و ابوا علیه الا ان 
۳۳ بذلک, 7 فقام دونه مقامه فی المنبر, فحمدالله و اثنی علیه, نم 
قال: 

اما بعد, ایها الناس فانکم لو طلبتم ما بین کذا و کذا, لتجدوا رجلا جده نبی, 
لم تجدوا غیری و غیر اخی, و انا اعطینا صفقتنا هذه الطاغية - و اشار بیده 
الی اعلی المنبر الی معاوية. و هو فی مقام رسول الله صلی الله علیه و 


الهو اضق ماع الساه افصل من اه افیا وان اد تمه ند 
اک فا لین و نا رس ال شام 

فقال افمعانش ما ارت ول هداد فقال ها ارفت سف لها آرای اه 
رخا فعای معاونه فخط حطه یی فا حشق فسنه ها رال مس 
غیت اسلا ففام ليم هشن رس لته ااسلام تفا لهج هو علو 
ی 

میلی بان اکله الااه اد ان کشت ام العومن یه السلام و مدتفال 
وال الله ی الب هه له مهف لا مد یت ون سم اف 
سب الم مس الا اوح له تاد وت شلد هم ماه ان 


ثم انحدر الحسن علیه السلام عن المنبر, و دخل داره و لم یصل هناکم بعد 
ذلک ابدا 


درباره مهدی 


خزاز قمی با سند خود از اصبغ نقل کرده است:. 

حسن بنر ۳۹ علیه السلام می‌فر مود :امامان پس از رسول خدا| صلو: الله 
غلیه و اله دوازده نفر هستند؛ ته. نفر آنان از ضلب برادرم: حشین 
علیه السلام اننت .یکی او انان, مهدی این افت است: 1 1] . 

و نیز با سند خود از جابر بن یزید جعفی, از امام باقر علیه‌السلام. از امام 
زین العابدین علیه السلام نقل کرده است: 

حسن بن غلی علیه السلام فرمود:امامان به شمار نقبای بنی اسر ائیل اند, و 
مهدی این امت. از ماست. [2] . 


یی 9 ها: 


درختان به یاد ماندنی 


از روایت عروه‌ی بارقی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم 
فهمیده می‌شود که: «حسن و حسین» اسم دو درخت در بهشت است, که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم در شب معراج از میوه‌ی ان دو 
درخت تناول نمود. [1] . 


[1] قطره‌ای از دریای فضائل اهل‌بیت علیهم‌السلام: 1 / 439, به نقل از 
بحارالأنوار: 43 / 314 ضمن ح 73. 


درختی که به بار : نشست 


امام صادق علیه‌السلام فرمود: 

«حضرت مجتبی در یکی از مسافرت‌های طاقت فرسای خود به مکه جهت 
استراحت و میل غذا کنار درختی خشک جلوس فرمود, اتفاقا یکی از 
فرزندان «زبیر بن العوام» که به امامت امام حسن عقیده داشت در زیر 
همان درخت آرمیده بود, فرزند زبیر» در ضمن سخنانی که بینشان رد و 
تذل نی مت 

ای کاش الان این درخت خشک به بار می‌نشست و سایه و ظرافت خاصی 
داشت تا از ان بهره مند می‌ شدیم. 

امام حسن فرمودند: راستی اشتهای خرما و میوه داری؟! 

فرزند زبیر گفت: بلی ای پسر پیامبر. 

پس حضرت دستهای_ مبارکش را به سوی آسمان بلند کرد و مناجاتی با 
را اه او ای را 
و بارور کرده بود و به مریم از آن درخت, رطب تازه و خوش طعم مر جمت 
فرموده بود, در اینجا نیز دعای فرزند رسول خدا را مستجاب کرد و ان 
درخت خشک و بی‌بار را سبز و خرم ساخت. و پر از خرمای لذیذ و خوش 
طعم نمود و حاضرین همگی از آن خوردند و سیر شدند و از سایه‌ی زیبای 
آن.بهزه‌هند کردیدند. 

ولی در این میان مردی بود که شتران خود را به قافله‌ی حج و عمره کرایه 
داده بود, گفت: «به خدا قسم این عمل تن اوه کر است. گوبا او 
ات ای ان مامح سا 

حضرت در جوابش فرمود: «وای بر تو این عمل سحر نیست., ولکن اثر 
دعای مستجاب شده‌ی پسر پیامبر است. من دعا کردم, خدا هم دعایم را 
مستجاب نمود...»[1] . 


پی نوشت ها: 


ق تاقتت طزآناش حاین 


راوندی می‌گوید:از امام صادق علیه‌السلام. از پدران بزرگوارش نقل شده 
است: 

روزی حسن علیه‌السلام, به برادر خود - حسین علیه‌السلام -, و عبدالله بن 
جعفر فرمود:معاویه برای شما هدایایی فرستاده که در [فلان ساعت] فلان 
روز غاد ماه بة ضما می‌زشستد و آن :دم فر تنخا بودند: و جهن آغاز ماه شد, 
در همان ساعتی که فرموده بود. رسید و چون دریافت کردند. حسن 
علیه‌السلام, با آن. بدهی فراوان خود را پرداخت کرد و باقی‌مانده را میان 
خاندان و یاوران خود تقسیم کرد و حسین علیه السلام نیز بدهی خود را 
پرداخت و ثلث باقی‌مانده را میان خاندان و دوستداران خود تقسیم کرد, و 
باقی را برای همسر و فرزندان خود برد. 

و اما عبدالله دیون خود را پرداخت و باقی‌مانده را به پیک معاویه داد تا به 
وسیله‌ی پیک خود دریابد که چه کردند. پس فاد اموال خوبی را برای 
عبدالله فر تضاه, 11]. 


پی نوشت ها: 


[1] الخرائج و الجرائح 238:1, ح 3. 


دریافت هدیه از طاغوت 


امام جعفر صادق صلوات الله و سلامه علیه حکایت می فرماید: 

روزی امام حسن مجتبی علیه السلام در حضور شوهر خواهرش - عبدالله 
بن جعفر - به برادر خود حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام فرمود: 
اين طاغوت حاکم - یعنی؛ معاویه بن ابی سفیان - اوّل ماه. هدایائی را 
برای ما خواهد فرستاد. ۱ 

حسین علیه السلام اظهار نمود: حال تعلیف ما چیست؟ و با ان هدایا چه 
باید کرد؟ 

امام حسن مجتبی سلام الله علیه فر مود: من بدهی سنگینی برعهده ام 
قرار گرفته, به طوری که تمام فکرم را به خود مشغول کرده است, چنانچه 
خداوند متعال خواست و هدایایی برایم رسید, در اوّلین فرصت قرض خود 
را پرداخت می نمایم. 

پس چون اوّل ماه فرا رسید, معاویه مبلغ یک میلیون درهم برای امام 
حسن مجتبی سلام الله علیه؛ و نهصد هزار درهم برای امام حسین علیه 
السلام؛ و پانصد هزار درهم جهت عبدالله بن جعفر ارسال کرد. 

امام مجتبی سلام الله علیه ان مبلغ را دریافت نمود و قبل از هر کاری 
بدهکاری های خود را پرداخت نمود. ۱ 

خود پرداخت نمود؛ و مقداری هم بین اعضاء خانواده و دیگر دوستان تقسیم 
کرد و باقی مانده اش را جهت مخارج روزانه منزل و کمک به مراجعین و 
تهیدستان اختصاص داد. 

و اما و بن جعفر نیز تمام بدهی های خود را رد اه و مقدار 
9 ارجاع داد. 

و همین که ما و نزد معاویه مراجعت کرد گزارش کاملی از جریان را 
برای معاویه تعریف کرد.[1] . 


پی نوشت ها: 


[1] الخرایج و الجرایج: ج 1, ص 238, ح 3, بحار الأنوار: ج 43, ص 323, 
ح 2, مدينة المعاجز: ص 243, ح 865, اثبات الهداة: ج 2 ص 563, ح 8د. 


دریایی عظیم از غیب و گرفتن ماهی 


جابر می‌گوید: روزی با امام حسن علیه‌السلام در مسجد رسول خدا صلی 
الله علية و اله و سم تشه بوذ یم: من خدصت: آن خضرت. عرض کردم 
«ای مولای من! دوست دارم که از شما معجزه‌ای ببینم و بعدها از شما 
حدیث کنم.» 

امام حسن علیه‌السلام پای خود را به زمین زد, ناگهان من دریایی را که در 
ان کشتی‌هایی بود را مشاهده کردم. سپس حضرت دست بردند و از انجا 
یک ماهی گرفتند و به من عطا نمودند. 

پس من به پسرم محمد گفتم: «بیا اين ماهی را بگیر و به منزل ببر.» و تا 
سه روز ما از ان ماهی می‌خوردیم. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] مدينة المعاجز. 


دستورهای پیامبر در عید قربان 


طبرانی با سند خود از اسحاق بن بزرخ نقل کرده است: 

حسن بن علی علیه‌السلام - که خدا از او خشنود باد - فرمود:پیامبر خدا 
هی اوه دراه مسا سور ده و اس را که دام کی 
بپوشیم و با بهترین عطری که به دست می‌اوریم, خود را خوشبو کنیم و از 
چاق‌ترین حیوانی که به دست می‌آوریم, قربانی کنیم - گاو 7 ساله و شتر 
0سا و سرا اشکار کم ارامی فا وهای 1 


پی نوشت ها: 


[1] المعجم الکبیر 90:3 ح 2756. 


دسیسه معاویه و ترور امام حسن 


صدوق گوید: 
معاویه, پنهانی جاسوسانی جدا جدا نزد هر یک از عمرو بن حریت, اشعت 
بن قیس, حجر بن حارث و شبث بن ربعی فرستاد و به هر یک وعده داد 
اگر حسن بن علی عله‌السلام را بکشد. 200000 درهم. فرماندهی 
سیاهی از سیاهان شام. و یکی از دخترانش را, به او خواهد داد. این خبر, 
به حسن علیه السلام رسید. زیر لباس خود زره پوشید. حسن علیه السلام 
احتیاط می‌کرد و به امامت نماز ایشان نمی‌ایستاد مگر به همین صورت. 
ذر تضانه نعت ا انا تیری به سوی حضرت آفکند که زره مانع شد به بدن 
مبارکش بخورد. حسن علیه‌السلام به تاریکی‌های ساباط که رسید, یک نفر 
از آنان با شمشیری زهراگین , به او ضربه زد و او را زخمی کرد. حسن 
علیه‌السلام دستور داد تا او را به «بطن جریحی» - که حاکم آن‌جا عموی 
مختار بن ابی‌عبيدة بود - بردند. 
مختار به عموی خود گفت:بیا حسن علیه‌السلام را دستگیر کنیم و به معاویه 
تحویل دهیم.؛ تا عراق را به ما بدهد. شیعیان از این سخت برآشفتند, و 
خواستند مختار را بکشند, که عمویش از آنان درخواست عفو کرد. آنان نیز 
بخشیدند. امام حسن علیه‌السلام فرمود:, 
وای بر شماأ! سوگند به خدا! اکز مرا بکشید, معاویه به هیچ یک از 
وعده‌هایی که برای کشتن من به شما داده است. عمل نخواهد کرد. 
می‌دانم که اگر دست در دست او نهم و با او بسازم. نمی‌گذارد که به دین 
جدم بروم. و تنها می‌توانم خدای سبحان را بپرستم؛ ولی گویا می‌بینم 
فرزندان شما را که بر در خانه‌های فرزندان انان [با خواری] ایستاده‌اند و 
اب و غذا می خواهند؛ ولی آنان دریغ می‌ورزند. پس دوری و دوری بر شما 
باد با این کردارتان «و کسانی که ستم کرده‌اند, به زودی خواهند دانست به 
کدام بازگشت گاه برخواهند گشت.» [1] . 
مردم با بهانه‌هایی که به کار نيایند, شروع کردند به عذرخواهی. [2]. 
طبرانی با سند خود از ابوجمیله نقل کرده است: 
یس از آن که علی علیه‌السلام به شهادت رسید, حسن بن علی علیه‌السلام 
جانشین او شد؛ روزی حسن علیه‌السلام با مردم نماز می‌خواند که مردی 
به او حمله برد و با شمشیر بر ران او زد. حسن علیه‌السلام به سبب ان 
ضربه, چندین ماه بیمار شد. سپس به منبر رفت و فرمود:ای عراقیان! 
خاندانیم که خدای سبحان در حق آنان فرمود:«همانا خدا می‌خواهد آلودگی 
را از شما - خاندان پیامبر - بزداید. و شما را پاک و پاکیزه گرداند» [3] 


امام حسن علیه السلام سخن ی کفسن و مردم می‌گریستند. [4] : 
طبرسی از زید بن وهب جهنی نقل کرده است: 
حسن بن علی علیه‌السلام در [راه به] مدائن زخمی شد. در حالی که درد 
می‌کشید, نزد او رفتم و عرض کردم:ای فرزند رسول خدا! به چه 
می‌اندیشی ؟ مردم ۱ حسن بن علی علیه السلام فرمود : سوگند به 
خدا! معاویه برای من بهتر از آنان است. آنان هو ند آن‌نو که شیعیان من 
هستند, ولی در کشتن من برآمدند و اموالم را به غارت بردند. سوگند به 
خدا! اگر از معاویه, پیمان بگیرم که خونم را فا کزم و خاندانم را در 
امان دارم. بهتر است تا اینان مرا بکشند و خاندانم را ِ سازند. سوگند 
به خدا! اگر با معاویه بچنگم, اینان مرا کتف بسته, تسلیم او می‌کنند. . پل 
اگر در حال عزت با او صلح کنم, بهتر است تا در حال اسیری مرا بکشد یا 
[نکشد و] بر من منت نهد. و این منت اوء ننگ بنی‌هاشم تا پایان روز گاران 
باشد؛ ننگی که پیوسته معاویه و نسل اوء بر زنده و مرده‌ی ما بر زبان 
رانند. 
عرض کردم:ای فرزند رسول خدا! ایا شیعیان خود را همچون گوسفندان 
بی‌چوپان. رها می‌کنی؟ فرمود:ای برادر جهنی! چه کار کنم؟ سوگند به 
خدا! من چیزی از منبعی موثق می‌دانم [که تو نمی‌دانی]. امیرمومنان 
علیه السلام روزی مر( شادمان دید, فرمود:حسن جان! 
شادمانی می‌کنی؟ چگونه خواهی بود چون پدرت را کشته ببینی؟ یا چگونه 
خواهی بود چون فرمانروایی جقهان. اشلاص را واه بد فست. کیرند؟ 
امیرشان آن حلقوم گشاد روده فراخ است که می‌خورد و سیر نمی‌شود, 
می‌میرد و در آسمان, یاور و در زمین, عذرخواهی ندارد. پس بر شرق و 
رت آن خیم کزدوا در حالی که مردم از او فرمان برند و پادشاهی‌اش به 
درازا کشد, بدعت‌ها و گمراهی‌ها پدید آورد. حق و سنت رسول خدا صلی 
الله علیه و آله را بمیراند. اموال مسلمانان را میان هواداران خود تقسیم 
کند, و آن را از سزاوارانش بازدارد. مومن در سلطنت اوء خوار می‌ شود و 
فاسق. نیرو می‌گیرد. بیت المال را در میان پاران خود. دست به دست 
می‌چرخاند و بندگان خدا را, برده و کنیز خود می‌سازد. در پادشاهی او, حق 
نابود می‌گردد و باطل آشکار می‌شود و صالحان, 9 
او بر حق,؛ دشمنی کند, کشته می‌شود و هر که با او بر باطل, یاور شود, به 
حال خود بگذارد. و [در زمان‌های پسین نیز] این گونه خواهد بور تا در آخر 
زمان. و سختی دوران, و نادانی مردمان, خدا رادمردی را برانگیزد که با 
فرشتگان خود, به او یاری رساند, و یارانش را عصمت دهد. و با ایات خود. 
به او کمک کند, و او را بر زمین آن چنان چیره کند که خواه ناخواه فرمانش 
برند. زمین را پر از عدل و داد. و نور و برهان کند. تمام طول و عرض 
سرزمین‌ها مطیعش گردند, تا آن جا که هیچ کافری نماند مگر آن که ایمان 


آوردر و هیچ د کزداری: مان مک ان که سامان گیرد. در حاکمیت او 
درندکان اشتی کنند , و زمین سبزه‌های خود را تراره و اسفان بر کات:خود 
را فروریزد و گنج‌ها برايش آشکار شوند. او تا 40 سال در شرق و غرب 
عالم, حکم می‌راند. پس خوشا به حال ان که روز کار او را دریابد و سخنش 
را بشنود! [5] . 


یی نوشت ها: 

[1] شعراء:227؛ (و سیعلم الذین ظلموا آی منقلب ینقلبون). 

[2] علل الشرایع:220, ح 1. 

[3] احزاب:33؛ (انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس آهل البیت و یطه ررکم 
تطهیرا). 


[4] معجم کبیر 93:3, ح 2761. 
[5] احتجاج 6۵9:2, ح 158 


دعا بر علیه مردی از بنی امیه 


روایت شده: مردی از بنی امیه بخ آن حضرت کلمات درشتی گفته, و 
فحش ناسزای بسیاری را به ایشان و پدرش نسبت داد, ان حضرت فرمود: 
فد کار ۱ نعمتی که به او داده ای را به عذاب مبدل کن؛ و او را برای 
عبرت دیگران زن گردان. 

آن شخص بخود نظر افکند, دید به زن مبدل شده است. 

سای تا من تیا هد 

رو آن بجلا منم سس امنع افلظ للعسن اند التساه کلامه: م تاو ااحد 
قی, السب. و الشتم لهه لابیده فقال الخسن علبه التولاب: 

اللیم عس‌هابه‌سن. لتعمه و احعاه اننن لزعتر به. 

فنظر الاموی فی نفسه, و قد صار امراة. 


دعا به هنگام شهادت 


امام حسن علیه‌السلام قبل از شهادت دستور داد بستر او را به صحن منزل 
ببرند, انگاه سرش را به سوی اسمان بلند نموده و فرمود: 

قال علیه‌السلام: ۱ 

اللهم انی احتسب عندک نفسی فانها اعز الاأنفس علی لم آصب بمنلها 
اللهم ارحم صرعتی و انس فی القبر وحدتی [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: ۲ 

(خداوندا, جان خود را به تو می‌سپارم. زیرا ان عزیزترین جان‌ها پیش من 
است؛ که همانند ان هرگز نخواهم یافت. پروردکارا! مرا در لغزش‌هایم 
دریاب و در تنهایی قبر, برایم همدم باش.) 


[1] 1- احقاق الحق, ج 19, ص 336 به نقل از کتاب (سیر اعلام النبلاء) 
ذهبی و ص 35 و ص‌ 9 به نقل از (تذکرة اولی الباب) علامه شافعی. 
2-البداية و النهاية, ۳ 9 ص‌ 7 

3- بحارالأنوار, ج 44 ص 138, ح 5. 

4- تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام, ص‌ 65 

5- تاریخ دمشق ابن‌منظور, ج 7. ص 40. 

6- ارم مش ارخمد آلامام الحشم غلیهالشاام من اور 312 و 
343 و 344. 

7- تذکرة الخواص, ص‌ 193. 

وان المطالب, 2 رخ 211 (آغوتین ضشاکسی ا 

9- حلية الأولیاء ج 2 ص 38. 

(سصقه الوم رم 343 

1 کشف الفمت ‏ دض ۱62 ص160 

ی ای هو 1 

3-مسند الامام المجتبی علبهد‌السلام.ص 446 49 50 وص ۸423 م2 
3 و ص 433, ح 35. 

14- موسوعة المصطفی و العتر ةء, ۳ (9 ص‌ 9د. 


دعا در قنوت نماز وتر 


برفرد کار مرا در زمره کسانی قرار ده که ایشان را هدایت کرده ای, و 
سلامت دار به همراه کسانی که به انان سلامتی عطا فرموده ای, و مرا 
سرپرستی کن در میان افرادی که ایشان را سرپرستی نموده ای, و در 
انچه به من عطا کرده ای برکت عنایت نماء, و شر و بدی انچه مقدر کرده 
ای را از من دو دار, تو حاکم بوده و کسی بر تو حکم نمی کند, به درستیکه 
تو هر که را سرپرستی کنی ذلیل نمی گردد. 

دعاوه فی قنوت الوتر 

اللهم اهدنی فیمن هدیت, و عافنی فیمن عافیت, و تولنی فیمن تولیت, 

بات لت با اوقت ما فص اک تین ای که 
انه لا تذل من والیت: تبار کت رشاو تعالیت: 


دعا در هنگام قنوت 


پروردگارا! به درستیکه تو پروردگار رژوف, پادشاه عطوف, مهربان و 

بردبار بوده؛ و تو پناه سرگردان منتحیر» و راهنمای گمرام بازمانده بوده» و 
بة انار ور وهای خهانی: اکاهیم. همخانکه کفار کسدکان: زا تظارم کر 

ات 

از تو می خواهم به علمهای نهانی ات از رازهای باطن, که بر محمد و 

خاندانش آدرود فرستی, , درودی که با آن از تلاشگران کد ره پیشی گر فته 

و از تلاشگران آینده سبقت گیریم, و بين ما و خودت رابطه ای برقرار کن, 

و گمانهای باطل و آشوبگران ویرانگر آن را نابود نسازد, تا اينکه در دنیا 

فرمانبردار تو, و در اخرت در جوار تو جاودانه باشیم. 

دعاوه فی القنوت 

اللهم انک الرت الرخت الک العظوقر العتخنم الماله‌فر ه ات یات 

الختران اله وق مرو الضال الم کموی: تن خواطر اسرار الخشرین, 

کمشاهدتک اقوال الناطقین 

اسلک بمغیبات علمک فی بواطن سرائر المسرین الیک: ان تصلی علی 

تمه و له ضلان-کستی وا من انهد من المنمین, و تجاون ها مره 

را 

اصطنعته لعینک. 

فا تتخظفه خاطظفات الظنن و لا واردات الفتن: خی کمن لک قی. ادن 

قطن سفی الاکرم فی.جوار کوحا لد ین 


فا ارم حضی مار کار ورب فیک 
حصر ۳ لزن. ال 


روایت شده که آن حضرت هنگامی که به درب مسجد می رسید سر را 
بلند کرده و می فر مود: 

پروردگارا! میهمانت کنار در خانه ات ایستاده, ای نیکوکار گناهکار به 
درگاهت آمنده: پس ای نژ کواز در مقابل زیبائیهایی که نزد توست از کار 
زشت من درگذر. 

دعاوه عند باب المسجد 

رف آنه کان عليه الشلاش: ادا بلغ نات المشنحه رف راسته ه ول آلن 
ضیف پاک با مختنتن قد آنا که آلمشهیع قعاهر عن. فص ها کدی عمیل 
ما عندک يا کریم. 


دعای آن حضرت در کنار رکن یمانی 


و ده امام حسن علیه السلام کنار رکن یمانی قرار گرفته و فرمود: 
پروردگارا! به من نعمت ارزانی داشتی ولی سپاسگزارم نیافتی, و مرا به 
ناراحتی دچار ساختی ولی صبور و شکیبایم ندیدی, پس نعمتت را به سبب 
ترک شکر ۷ نکرده, و ناراحتی را به سبب ترک صبر و شکیبائی 
استمرار نمی بخشی, پروردگارا از بزرگوار جز بزرگواری انتظار نمی رود. 
دعاوه عند التزام الرکن 

روی ان الحسن بن علی بن ابیطالب علیهما السلام التزم الرکن, فقال: 
ای ی فا ای اس ی انا اس 
سلبت النعمة بترک الشکر و لا انت ادمت الشدة بترک الصبر الهی ما یکون 

غن ااکرم از الکرم: 


دعای آن حضرت در مناجات 


پروردگارا! تو بعد از تمامی مخلوقات, باقی مانده, و هیچ موجودی بعد از 
تو وجود نخواهد داشت., پروردگارا کار نیک هر کس از تو منشاء گرفته. و 
کارهای زشت هر فرد از خطا و اشتباه خود اوست؛ پس 0 
عنایت, تو: بی: تباز نیست و آنکه کار زشت. انجام داد غیر تو فزد دیگری را 
پیدا نکرده. و از تحت قدرت و حکومت تو خارج نشده است. 

بارالها! عنایت تو را شناخته و به وسیله تو به سوی دینت هدایت شدم, و 
اگر یاریت نبود تو را نمی شناختم. پس ای کسی که اینگونه می باشد و 
کسی چون او نیست., بر محمد و خاندانش درود فرست و اخلاص در عمل 
و وسعت در روزی به من عطا فرما, خدایا بهترین ساعات عمرم را اخرین 
ساعات زندگیم قرار ده, و بهترین اعمالم را اخرین کارهايم مقدر فرما, و 
بهترین لحظاتم را زمانی قرار ده. که تو را ملاقات می کنم. 

خدایا! بر من منت نهادی تا در محبوبترین چیزها نزد تو, یعنی ایمان به تو و 
شهادت به رسالت پیامبرت. فرمانبرداری تو را بنمایم, و در مبفوض ترین 
چیزها نزد تو, یعنی شرک و دوگانه پرستی و تکذیب پیامبرت, تو را معصیت 
نکنم, پس آنچه در میان اين دو است را بر من ببخشای, ای بهترین رحم 
کنندگان. 

دعاقه فی المناجاة 

اللهم انک الخلف من جمیع خلقی, و لیس فی خلقک خلف منک, الهی من 
احسن فبرحمتک. و من اساء فبخطييّة فلا الذی احسن استغنی عن رفدک و 
معونتک و لا الذی اساء استبدل بک و خرج من قدرتک. 

الهی بک عرفتک و بک اهتدیت الی امرک, و لولا انت لم ادر ما انت. فیا من 
هو هکذا و لا هکذا غیره. صل علی محمد و ال محمد و ارزقنی, الاخلاص 
فی عملی, و السعة فی رزقی. اللهم اجعل خیر عمری آخره, و خیر عملی 
خواتمه, و خیر ایامی یوم القاک. 

الهی اطعتک و لک المنة علی فی احب الاشیاء الیک, الایمان بی, و التصدیق 
برسولک, فاغفرلی ما بينهما, يا ارحم الراحمین. 


دعای امام حسن 


مق کویتد؟ روف آماض خسن علیه‌السلام از هکه باده به مدیتم می‌امده دز 
اثنای راه پای مبارکش ورم کرد. 

به آن حضرت عرض کردند: «سوار شوید تا این ورم کم شود.» 

حضرت قبول نکرد و فرمود: «چون به اين منزل می‌رسیم, مرد سیاهی به 
استقبال ما خواهد آمد و روغنی با خود خواهد داشت که برای این ورم مفید 
است. آن روغن را به هر قیمت که بگوید از او بخرید.» 

یکی از دوستان آن حضرت تعجب کرد و گفت: «در این منزلی که ما 
می‌رویم کسی نمی‌باشد که روغن رود 

حضرت فرمود: «به همین زودی پیدا خواهد شد.» 

چون خند میل زاه آمدند. سیاهی آن. مرد از دور بیدا شد. حضرت. فرمود؛ 
«برو و روغن را از او بگیر.» , 
چون ان شخص به نزد آن مرد رفت و روغن را از او طلبید. وی گفت: 
«روعن را برای چه کسی می‌خواهی؟» 

گفت: «برای حسن بن علی بن ابیطالب علیهماالسلام می‌خواهم.» 

سیاه گفت: «مرا به خدمت او ببر.» 

وقتی که او را به خدمت امام حسن علیه السلام آورد, مرد گفت: «ای 
فرزند رسول خدا! من دوستدار و پیرو تو هستم و پولی را برای روغن 
نمی‌خواهم و لیکن از شما درخواستی دارم که دعا کنید حق تعالی پسری 
صحیح و سالم به من کرامت فرماید که محب شما اهل بیت علیهم السلام 
باشد, چرا که در این وقت که به خدمت شما آمدم زنم دچار درد زائیدن 
شده بود.» 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: «به خانه‌ی خود برگرد که وقتی داخل خانه 
می‌شوی خواهی دید که زن تو پسری سالم زائیده است.» 

پس آن سیاه به سرعت به خانه برگشت و بعد باز به خدمت امام حسن 
علیه‌السلام آمد و حضرت را دعای خیر کرد و گفت: «آنچه فرمودی واقع 
شده بود.» 

سپس امام حسن علیه‌السلام آن روغن را بر پاهای مبارک خود مالید و 
پیش از آنکه از جای خود برخیزد اثری از آن ورم نماند. [1] . 


دعای امام حسن بر علیه دشمنانش 


خداوندا! من آن را به تو خوانده و از مخالفتت بر حذر داشتم, و ایشان را 
امر و نهی نمودم, اما ایشان از پذیرش دعوتم غافل و از یاریم باز ایستاده, 
و از اطاعتم کوتاهی کرده و دشمنانم را پاری نمودند. 

انان فرو ریز. 

دعاوه علی اعدائه 

اللهم انی قد دعوت و انذرت و امرت و نهیت. و کانوا عن اجابة الداعی 
غافلین. و عن نصرته قاعدین و عن طاعته مقصرین, و لاعدائه ناصرین. 
اللهم فانزل علیهم رجزک و باسک و عذابک, الذی لا یرد عن القوم 
الظالمین. 


دعای بر علیه ابن زیاد 


پروردگارا! انتقام من و شیعیانم را از ابن زیاد بگیر, و مجازات سریعی را 
در مورد او به عمل اور و بما نشان ده, به درستیکه تو بر هر کار توانائی. 
دعاوه علی زیاد بن آبیه 

اللهم خذلنا و لشیعتنا من زیاد بن ابیه. و ارنا فیه نکالا عاجلا انک علی کل 


شی ۶ قدیر. 


دعای بر علیه دشمنان در نزد معاویه 


بنام خداوند بخشنده مهربان, بنام خداوند برتر و والاتر, پروردگارا ای پابرجا 

نو از هر عیب و نقصی منزه هستی, پاک و منزه است زنده ای که نمی 

مير د. 

از تو می خواهم همانگونه که دانیال را درون چاه از گزند شیران نجات 

ذاذیه ودبه آه ضدهه. ای تسا ندنه,هرا از ازا ر این مرد. و هر انسان و جن 

که در شرق و غرب جهان است در امان داری, و گوشها و چشمها و قلبها و 

اندامشان را در اختیار بگیر. 

مرا با نیرو و توانمندی خودت از 7 کید ق مر آنان ون آمان داز از آنان و از 

هر ستمگر کینه توز و هر شیطان رانده شده ای, که به روز قیامت ایمان 

ندارد, در امان دار. 

به درستیکه سرپرست من خداوندی است که کتاب را نازل فرمود و 

نیکوکاران را سرپرستی می کند پس اگر روی گرداندند بگو خداوند مرا 

کفایت می کند, معبودی جز او نبوده, بر او توکل کرده و او پروردگار 

جهانیان است. 

دعاوّه لدفع کید العدو (لما آتی معاوی) 

بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله العظیم الاکبر, اللهم سبحانک يا قیوم, 

سبحان الحی الذی لا یموت. 

اسآلک کما امسکت عن دانیال افواه الاسد, و هو فی الجب فلا پستطیعون 

الیه سبیلا الا باذنک اسالک ان تمسک عنی امر هذا الرجل. و کل عدوی فی 

مشارق الارض و مغاربهاء من الانس و الجن, خذ باذانهم و اسماعهم و 

ابصارهم و قلوبهم و جوارهم 

و اکفنی کیدهم بحول منک و قوة و کن لی جارا منهم و من کل جبار عنید, و 
من کل شیطان مرید, لایمن بیوم الحساب 

۳ ولیی الله الذی نزل الکتاب, و هو یتولی الصالحين, فان تولوا فقل 

حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. 


دعای تبریک برای ولادت فرزند پسر 


روایت شده: ترا آن خضرت: فر زر ند نرق به. دنیا آهده کریش ترد ایشان 
امده و گفتند: تو را به خاطر داشتن اسب سوار تبریک می گوئيم, امام 
فرمود: این چه کلامی است بگویید: 

بتخشنده را شکر کزاردمر و-در آنجه به تو: دادم دم بر کت عقطا شود و 
خداوند او را به نهایت درجه برساند, و از نیکی او تو را بهره مند سازد. 
دعاوه اذا هنثئه بمولود 

روی انه ولد للحسن بن علی علیهما السلام مولود. فاتته قریش فقالوا: 
یهنتی الفارس, فقال علیه السلام: و ما هذا من الکلام, فقولوا: 


دعای حضرت فاطمه در حق دیگران 


امام صادق از پدرانش از امام حسین علیه‌السلام نقل کرده است که امام 
حسن علیه‌السلام فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

رایت امی فاطمة علیهاالسلام قامت فی محرابها لیلة جمعتها فلم تزل 
راکعة ساجدة حتی اتضح عمود الصبح و سمعتها تدعوا للمومنین و 
المومنات و تسمیهم و تکثر الدعاء لهم و لا تدعو لنفسها بشیء. فقلت لها: 
یا اماه لم لا تدعون لنفسک کما تدعون لغیری؟. فقالت: يا بنی الجار ثم 
الدار. [11] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(در شب جمعه‌ای مادرم فاطمه علیهاالسلام را دیدم که در محراب عبادت 
خود ایستاده و مشغفول عبادت خداوند بود و پیوسته در رکوع و سجود و 
قیام و دعا بود تا صبح شد. شنیدم که پیوسته دعا می‌کرد برای همه‌ی 
موّمنین و آنان را نام می‌برد و دعا برایشان بسیار می‌کرد, ولی برای خود 
دعایی نمی‌کرد. پس گفتم: ای مادر! چرا برای خود دعا نکردی, چنانچه 
برای دیگران کردی؟. فرمود: ای فرزند!ا اول همسایه, سیس خانه‌ی خود.) 


[1] 1- بحارالأنوار, جح 86, ص 313, ح 19 به نقل از مصابحا الانوار. 
2- تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام, ص‌ 193 

3- دلایل الامامة, طبری, ص 56. 

سل ال ادخ ی و ی 115 

5- مسند امام مجتبی علیه السلام, ص‌ ۵۷ ۳ ۳ 9 و ص 01 ۳ 19 


دعای در دفع شر همسایه 


شخصی نزد حضرت از از از همسابه اش شکایت کرد آن حضرت 
فرمود: بعد از نماز مغرب دو رکعت نماز بگزار. و سپس بگو: 

ای آنکه کید و مکرش قوی است؛ ای پایدار, با قدرتت تمامی مخلوقانت را 
در اختیار خود قرار داده ای. شر فلان فرد را با هر چه خواهی بگیر. 

و در روایتی امده: 

ای نیرومند, ای انکه مکر و کیدش قوی است؛ ای پایدار, با قدرتت تضا ی 
مخلوقاتت را در اختیار گرفته ای, بر محمد و خاندانش درود فرست و رنج 
فلان فرد را با هر چه می خواهی از من دور دار. 

دعاوه لدفع شر الجار 

شکار رجل الی الحسن بن علی علیهماالسلام جار ِِِ« فقال له الحسن 
علیه السلام: ات ای سل رکعتین» ثم 

۵ شدید المحال یا عزیز ات بعزتک جمیع ما علقت اکفتی شر قلان ما 
و فی روابة: 

بای امعم ای الفخال با قر اخلات رن سم من لو 
صل علی محمد و ال محمد و اکفنی موونة فلان بما شئت. 


دعای در شب قدر 


ای که از شدت ظهور پنهان و در ناپیدائتی آشکاری, ای ناپیدائتی که هیچ چیز 
بر تو مخفی نیست., ای اشکاری که دیده نمی شود, ای توصیف شده ای که 
هیچ توصیف شده ای به ذات تو پی نبرده, و تو را تحدید به مقداری ننماید. 
ای غائبی که هرگز گم نشده ای, و ای شاهدی که مشاهده نمی شوی, اگر 
جستجو شوی پیدا نشده, و آسمانها و زمین و آنچه در آنهاست لحظه ای از 
تو خالی نمی باشد, با کیفیتی درک نشده و با مکان تعیین نمی گردی. 
نورانیت نور از توست, و پروردگار هر پرورش دهنده ای, و به تمام کارها 
احاطه داری, پاک و منزه است آنکه چیزی همانند او نیست و او شنوا و 
بیناست پای و منزه است انکه چنین است و همانندی ندارد. 

دعاوه فی لیلة القدر 

یا باطنا فی ظهوره و یا ظاهر فی بطونه يا باطنا لیس یخفی يا ظاهرا لیس 
یری, يا موصوفا لا یبلغ بکینونته موصوف, و لا حد محدود. 

یا غائبا غیر مفقود, و يا شاهدا غیر مشهود, یطلب فیصاب لم یخل منه 
7 ن لم یخل منه السماوات و الارض و ما بینهما طرفة عين لا پدرک 
انت النور و و رب الارباب, بجمیع الامور. سبحان من لیس کمئله 
شی ء, و هو السمیع البصیر سبحان من هو هکذا و لا هکذا غیره. 


دعای در قنوت 


ای آنکه با قدرت او مظلوم یاری شده, و با کمک او مجروح التيام می یابد, 
فرمانت پیشی گرفته, و امرت پایان پذیرفته, و تو بر هر کار تواناء و بر 
انچه می گذرد دانائی. 
ای آنکه در هر پنهانی حاضر و بر هر راز و نهانی آگاهی و پناه هر مضطر و 
درمانده ای, اوهام در یافتن توا کم گشته, و علوم از رسیدن به کنه نو 
درمانده اند, و تو خدائی هستی که پایدار و دائمی و جاودانی. 
آنچه بدان دانا و در آن حکیم بوده و از آن شکیبا و بردباری, را می بینی, و 
9 پاری کردن برای برطرف ساختن آن و بر بازداشتن از آن قادری, و 
باز گشت هر کار به سوی توست, همچنانکه آغاز آن از فرمان نو بوده 
است. 
از تصمیمات هر گروهی جدا بوده و راز و نهان دیگران را مخفی می داری, 
آن چه حکم کرده ای را اجرا نموده, و آن چه از دسترسش تو دور نمی باشد 
را تاکز عم نان آنچه عقول در مشیت تو بدان قادر بوده اند را به آنها 
داده ای, تا هر که هلا کف برود یا به راه راست ۶و 
و برهان توام بوده. و نزد خداوند عذری نداشته باشند و به درستیکه تو 
پرفرد کار نو یاری کننده بوده و توکل و اعتماد بر توست, و نو شایستگی 
سرپرستی مخلوقاتت را داری, و تمام جهان در اختیار نوست, هر تأثیر و 
تأثری در جهان را شاهد بوده. و به هر تغییری آگاهی, اعراض و روی 
گرداندن. مکاران: و تهایل. آنان به دنیای فانی و زینتهای زودگذر آن - که 
عقاب الهی را به دنبال خود دارد - و نیز مبارزه نکردن آنان و بازگشتشان 
از دین, و بدون یاور شدنم. و نداشتن پشتیبانی برای خود, را دیده ای, از تو 
یاری خواسته و به ریسمان محکم تو چنگ زده و بر تو توکل می نمایم. 
پروردگارا! تو می دانی که از هیچ کوششی فروگذار نکرده, و از هیچ عملی 
دریغ ننموده ام, تا انگاه که قدرتم کاسته شد, و تنها ماندم, از اینرو راهی 
را انتخاب کردم که پیشینیان من برای رفع دشمنی و ساکن نمودن طغیان 
و آشوب در جهت جلوگیری از خونریزی شیعیان برگزیده بودند. و آنچه 
اولیائم از امور دنیا و آخرت حراست کرده اند. را پاسداری نمودم. 
از اینرو خشمشان. را تحمل کرده, و روششان را متأابعت نموده, و 
راهشان را پذیرفته. و با نشانه انان شناخته شده ام, تا انگاه که یاری تو 
فرا رسد, و تو یاری کننده حق می باشی, اگر چه مطلوبمان از ما دور 
باشد, و زمان برای نابودی دشمنان گذشته باشد. 
خداوندا! بر محمد و خاندانش درود فرست. و آنان را به همراه دشمنانت 


در عذاب الهی ابدی داخل کن. و چشمانشان را از یافتن راه حق کور نما 
اپشان رادر لداتدنبوی فرو پرم‌تا هرگ آنان,به‌ظور ناگهانیفرا رسد در 
حالیکه در غفلت به سر می برند, يا در آن هنگام که در خواب ب فرو رفته اند, 
با جقیقتی هو را باری کدی ه عيرس کقربا آنشصاست را ارات 
۹ را آشکار می گردانی, به درستیکه تو بزرگوار و 
داناتی. 

دقاوه فن القتوت 

یا من بسلطانه ینتصر المظلوم و بعونه یعتصم المکلوم سبقت مشیتک و 
تمت کلمتک و انت علی کل شی ء قدیر و بما تمضیه خبیر 

با حا دا تما عالی کل رم دا نله تن فلت اف 
الفهوم. و تقطعت دونگ العلوم انش لاد الحی لقبوم. الدائم الدیموم. 
مصدر ۵. 

و قد ابنت عن عقود کل قوم. و اخفیت سرائر اخرین, و امضیت ما قضیت, 
و اخرت ما لافوت علیک فیه. و حملت العقول ما تحملت فی غیبک لیهلک 
من هلک عن بينة و یحیی من حی عن بينة و انک انت السمیع العلیم, الاحد 
البصیر 

وت الامی التستان ما راکسا تسام اک ال > 
تمد الافعال و بقلم الااال مر ال اه السال و جوم ان ها 
جنحوا الیه. من عاجل فان و حطام عقباه حمیم ان و قعود من قعد, و ارتداد 
من ارتد و خلوی من النصار, [1] و انفرادی من الظهار, و بک اعتصم و 
اللهم قد تعلم انی ما ذخرت جهدی, و لا منعت و جدی حتی انفل حدی و 
بقیت وحدی فاتبعت طریق من تقدمنی فی کف العادية و تسکین الطاغية 
دنیای. 

کت یی اک متا پم ات ی ارتیم ای و تسا 
اتسم, حتي یاتی نصرک و انت ناصر الحق و عونه و آن بعد المدی من 
المرتاد و نأی الوقت عن افناء الاضداد. 

اخوه ‏ شم خافاون وسعت و هس عون بالخم آلر ی تسه اه 
ات یش اي العلی ان یی ای کر ای 


[1] اشارة الی قعود اهل الکوفة. 
[ 2 اهل الخشا نمی الم اد هس عمش لام 


دعای در هنگام افطار 


از ان حضرت روایت شده که فرمود: هر روزه دار در زمان افطار یک 
دعای مستجاب دارد, در اولین لقمه خود بگوید: 

بنام خدای, ای دارای بخشش بسیار. مرا ببخشای. 

و در روایتی امده: 

بنام خداوند بخشنده مهربان, ای دارای بخشش بسیار مرا ببخش. 
هر که هنگام افطار این دعا را بخواند, بخشیده می شود. 

دعاوه اذا افطر 

عن الکاظم, عن ابیه, عن جده, عن الحسن بن علی علیهما السلام: 
ان لکل صائم عند فطوره دعوة مستجابة, فاذا کان اول لقمة فقل: 
بسم الله, يا واسع المغفرة اغفرلی. 

و فی رواية اخری: 

بسم الله الرحمن الرحیم, يا واسع المغفرخ, اغفرلی. 

فانه من قالها عند افطاره غفر له. 


دعای مستجاب 


حضرت مجتبی علیه‌السلام بیش از بیست و پنج مرتبه با پای پیاده از مدینه 
به قصد زیارت خانه‌ی خدا به مکه رهسیار شد. در یکی از سفرها؛ پاهای 
حضرت ورم کرده و صدمه دید. یکی از خدمتکاران عرض کرد: «یابن 
رسول الله! اگر سوار شوید ممکن است قدمهایتان بهبود یابد.» 

امام علیه‌السلام فرمود: «نه! اما در منزلگاه بعدی سیاه پوستی نزد تو 
خواهد امد و در دست او روغن و پمادی است که درمان ورم قدمهای من 
در ان است, تو ان روغن را از او بخر.» 

خدمتکار گفت: «پدر و مادرم به فدایت. سابقه ندارد کسی در این منازل 
چیزی بفروشد.» 

امام علیه السلام فرمود: «آن مرد در نزدیک منزلگاه بعدی است.» 

خدمتکار گوید: همین که مقدار کمی از آن محل گذشتیم ناگاه آن سیاه 
پوست پید | شد !». 

امام علیه السلام به من فرمود: «آن شخص سیاه همین مرد است.» 

من نیز نزد او رفتم و تقاضای روغن نمودم.» 

مرد سیاه پوست: «اين یماد را برای که می‌خواهی؟» 

خدمتکار: «برای حسن بن علی.» 

سیاه پوست : : «لطفا مرابه حور آن.حطرت زر افتمانن کن 6 

و آنگاه با هم به محضر امام علیه‌السلام شرفیاب شدند. 

مرد سیاه پوست گفت: «پدر و مادرم فدای تو باد, من نمی‌دانستم که 
روغن را برای شما می‌خواهند, اجازه دهید که قیمتش را نگیرم. چرا که من 
از ارادتمندان و نوکران شما هستم و اکنون از شما حاجتی دارم و آن این 
است که به هنگام جدا| شدن از همسرم او را درد زایمان بود از خدا| 
بخواهید که به من پسری سالم و دوستدار شما اهلبیت مرحمت فرماید.» 
امام علیه السلام فرمود: «به خانه‌ات از کرو که خداوند به نو پسری سالم 
عطا فرموده و او از شیعیان ما می‌باشد.» 

آن شخص با عجله به خانه اش باز گشت و همسرش را مشاهده کرد که 
پسری سالم به دنیا آورده است. پس مجددا به قصد تشکر به محضر امام 
حسن علیه‌السلام بازگشت. 

آن کودک بعدها از شاعران و مادحین خالص و ممتاز آل محمد علیهم السلام 
گردید و با نام «سید حمیری» معروف گشت. 

امام علیه السلام نیز از آن روغن استفاده کرد و در دم درد پاهایش برطرقت 
گردید [1] . 


پی نوشت ها: 
۱ اصیل کافیم اه لاش تفه رم 


دعوت 


ضرورت اجابت دعوت موّمن 

امام حسن علیه‌السلام مردی رادید و او را به غذا خوردن دغعوت کرد. آن 
شخص عذر خواست و گفت: مرا عفو کنید. 

قال علیه السلام: 

ی اوه هت ان کف مر ان کت انم فا 
11]. 

امام حسن علیه السلام فر مود: ۲ 

(برخیز که در اجابت دعوت. درخواست گذشت نیست «ببخشید 
نمی‌گویند», اگر روزه نیستی, بخور و اگر روزه هستی, بگو خدا برکت دهد, 
من روزه هستم.) 


پی نوشت ها: 


11] مشتدری الفشایل:ع 16ص 1970772235 


دعوت ابوسفیان به اسلام در کودکی 


زمانی که ابوسفیان به مدینه آمده بود به خانه‌ی غلی علیه‌السلام رفت تا 
او را شفیع خود نزد پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم قرار دهد. علی 
علیه‌السلام نیذیرفت. حضرت فاطمه علیهاالسلام در پشت پرده بود و امام 
حسن را که طفلی چهارده ماهه بود و تازه راه می‌رفت در اغوش داشت. 
ابوسفیان به حضرت فاطمه خطاب کرد که ای دختر پیامبر فرزندت را 
شفیع من نزد جدش قرار ده. امام حسن جلو امد با دستی دماغ ابوسفیان 
و با دست دیگر ریشش را گرفت و با قدرت الهی به زبان امد و فرمود: 
قال علیه السلام: ۱ 

یا اباسفیان! قل لا اله الا الله, محمد رسول الله حتی اکون شفیعا [1] . 
امام حسن علیه السلام فر مود: 

«ای ابوسفیان! بگو لا اله الا الله محمد رسول الله تا من شفیع [تو] باشم. 
علی علیه‌السلام فرمود: خدای را شکر که از ذریه‌ی پیامبر صلی الله علیه 
و اله و سلم فرزندش را چون یحیی بن زکریا قرار داد که در خردسالی 
حکم به او داده شد.» 


۱ 1 نات الصته ص 16 

2 اثبات الهداة ج 5, ص 165, ح 45. 

3- الخرایج و الجرایج. ج 1, ص 236, ح 1. 

4- بحارالانوار, ج 43 ص 326 ح 6 به نقل از مناقب. 

5- تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام, مجلسی ص‌ 920 
6- تفسیر نور الثقلین, ج 3, ص 326, ح 35. 

اما اه اه 0 

8- مناقب ابنآشوب, ج 4, ص 6. 


دعوت مردم کوفه به جهاد با ناکثین 


جهاد در راه خدا یکی از ارزشمندترین عمل‌ها نز پروردگار است. که 
شرافت و عزت مسلمانان و تداوم اسلام به آن بستگی دارد. پس از قتل 
عنمان در سال 35 هجری مردم مسلمان با امام علی علیه السلام بیعت 
کردند. پس از مدتی کوتاه برخی همانند طلحه و زبیر بیعت شکستند و در 
صدد جنگ با امیرالممنین امام علی اشالسام بر امد تراسا اس 
جنگ را در بصره روشن نمو 

ی ۳۳ با انا از وه ارم تصره ند وا 
زبذم جمعی را برای دعوت مزدم کوفه به جهاد با ناکتین به آن شهر گسیل 
داشت. 

امس ای وی کت ات ره ایام علت سا ای دا 
ایام حسن و عمار یأسر را: که را مارا ان نم 
اشام حسن مجتبی علیه‌السلام در مسجد به ابوموسی اشعری فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

با اباموسی لم تثبط الناس عنا فو الله ما آردنا الا الاصلاح و لا مثل 
امترالم‌عتین: بخاف علی و فعال الحتسن. اکفت عنا با عمار, فان 
للاصلاح آهلا. 

و قام الحسن بن علی عليهماالسلام. فقال: یا ایها الناس اجیبوا دعوة 
امتز کمدرو: تشیرو| الی اخوانکمه فان سبوخه لها آلامر من البه: و ال 
لا پلیم ایلها اللشت امتل قی اعاحله و کنر فی: العافتم ماخسا وتا و 
اعینونا علی ما ابتلینا به و ابتلیتم.. 

ا ه ها ات ی اس او مین نا 
منکم آن یخرج معی علی الظهر و من یشاء فلیخرج فی الماء فنفر معه 
تسعة الاف. فاخذ بعضهم البر, و اخذ بعضهم الماء و علی کل سبع رجل اخذ 
البر ستة آلاف و مائتان, و أخذ الماء آلفان و ثمانمائة [1]. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(ای ابوموسی! مردم را از ما باز ندار! سوگند به خدا که ما جز اصلاح در 
سر نداریم و شخصی همچون امیرالمومنین از چیزی هراس ندارد... «پس 
از سخنان ابوموسی و دیگران و سخنان عمار یاسر برای دعوت مردم به 
جهاد», پس امام حسن علیه السلام خطاب به عمار فرمود عمار! دیگر بسن 
است؛ چرا که برای اصلاح اهلی هست. 

آنگاه خود برخاست و فرمود: ای مردم! فراخوان امیرتان را لبیک گویید و 
به سوی برادرانتان رهسپار شوید, چرا که بی‌تردید برای این کار کسانی 


هستند که بدان شتابان شوند و سوگند به خدا که اگر خردمندان به این کار 
دست يازند. سزاوارتر است در دنیا و خیر است در آخرت, پس فراخوان ما 
را اجابت کنید و بر آنچه که.ما و شما بدان گرفتار شده‌ايم, یاریمان دهید.. 
و ری خر و ار سا و ی سا 
را بیان کردند». پس امام حسن علیه‌السلام فر مود: پیرمرد (مقطع بن 
هیثم) درست گفت و سیس فرمود: 

ای مردم! من سپیده دم رهسپارم. پس هر کس خواهد سواره با من بیاید و 
هر کس خواست., از راه آب بیاید, پس نه هزا ربا وی رهسپار شدند. بعضی 
راه خشکی در پیش گرفتند و برخی راه آبی و [از هر ده نفر] هفت نفر راه 
ی ی اه ‏ س هران و دوات ز او و و هلان 5 


یی نوشت ها: 

یداه امین و26 

2 تارنه طیری. ج: ددص 25 الی: 27. 

3- مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 8 2, ۳ 1 


فقاغ از آماق غلی و افقشاتر ی خلیه نف آحید 


ابن‌جوزی در تذکرة الخواص از سیره‌نویسان نقل می‌کند زمانی که امام 
خسن علعالفلام سامت اه کرو ان کوفه ارم موه ند خی ار 
همراهان و پیروان معاویه مثل عمروعاص و ولید بن عقبه و عتبة بن ولید 
به معاویه گفتند: 0 
شرمنده کنیم آنگاه راهی مدینه شود. معاویه مخالفت کرده و گفت: 
زباندان‌ترین افراد بنی‌هاشم است. 

شام ماه لاسام را ار موم اه یت ای یه تسا مرو 
امام حسن علیه‌السلام سخنان ناروایی بیان کردند. امام علیه‌السلام و 
کرد تا نا وقتی که آنها سخن به پایان بردند. آنگاه پس از حمد و ثنای الهی و 
درود بز بیامیر ضلی الله عليه و الة.و سلم فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

ان الفی. اشرعم الیه فد صلی ال الفلتن و باجه آلنن ه آنم ااخیه 
مشرکون و بما انزل الله علی نبیه کافرون انه حرم علی نفسه الشهوات و 
امتنع اللذدات حتی انزل الله فیه «یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما 
احل الله لکم» [1] . 

۵اه مهم ال سول الا سای اه قلب وال ورام نی فد 
اللهم لا خعه «او لا اشیع الله تطی و بات آهیرالموهین خرن وسول 
الله.های آلله هه ال م لح مو الهش که فدام منم ایاه الحره 
«و من الناس من پشری نفسه ابتغاء مرضات الله» [2] . 

و وصفه الله بالایمان فقال «انما ولیکم له سس دزن آمنوا» و 
المراد به آمیرالمژمنین و قال له رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم 
انت منی بمنزلة هارون من موسی و آنت آخی فی الدنیا و الاخرة و آنت یا 
فغافنه:تطر التبی, صلی الله علبه و الم .وشلم النی, بوم الاجرات: فرا 
آنا ک غلی-خمل برض لاس علی: زد ۱ ۱ 
فقال اعن الله الراکب ۵ العاید و الساتن. ما فابلم ایو ک فی سوطن الا و 
لعنه و کنت معه ولاک عمر الشام فخنته ثم ولاک عثمان فتربصت علیه و 
آنت الذی کنت تتهی آباک عن الاسلام حتی قلت مخاطبا له: 

نعتق ال ین: میدن ایک | هنز ۱5 

لا ترکنن الی آمر تقلدنا 

هالراعسات سصا ند اهر 5 

و کنت وم ند وراحدر و الکتدقر و لخشاهم کلها عقانل سول آلله ضلی 
الله علبه و آله ۵ سلم ه فد غلمت الفسصامی الدی علدت غلم نم تفت 


الی عمرو بن العاص و قال آما آنت یا ابن النابغة فادعاک خمسة من قریش 
غلب علیک الأمهم و هو العاص و ولدت علی فراش مشرک و فیک تزل «ان 
شانتک هو الاأبتر» [3] و کنت عدو الله و عدو رسوله و عدو المسلمین و 
کت اضر علییم ضن کل.مضریو ات الهانل 

و اتف من هه ریم 

له 

اما انت باسید فلا الومی تقض اضرا نمی اه قنل نک ضورا و 
خاد هقی الم سا صات سا لعسامی انح رازاب فلت اند کم که 
فیی: تقو اراد 

شود سای اور تفه 

ان الولید احق بالعذر 

نادی و قد تمت صلاتهم 

آآزیدکم سکرا و ما یدری 

لیزیدهم آخری و لو قبلوا 

دنت ضاا هی آلعشر 

فأتوا آبا وهب ولو قبلوا 

لقرنت بین الشفع و الوتر 

حبسوا عنانی اذ جریت و لو 

ترکوا عنانک لم تزل تجری 

ها ی الله فی, کباه. فاسها دق سفن آ ترا وکین سا اف قرلن 
«آفمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون؟» و فیک یقول حسان بن ثابت 
و فی امیرالمومنین: 

آنزل الله ذوالجلال علینا 

فی علی و فی الولید قرانا 

لیس من کان مومنا عمرک الله 

کمن کان قات‌قا خوانا 

سوف یدعی الولید بعد قلیل 

و علی الی الجزاء عیانا 


ماما انا یه فلا لقاال هی قانم مق اک وه ویو 
اشترک فی دم آبن عمک شيبة و هلا انکرت علی من غلب علی فراشک و 
وجدته نائما مع عرسک حتی قال فیک نصر بن حجاح: 

نبّت عتبة هیاته عرسه 


لضندافه المدلی من الستان 

الفاه معها فی الفراش قلم یکن 

قحلا و امسک خشية النسوان 

لا تعتبن پا عتيرة نفسک حبها 

ان النساء حبایل الشیطان 

تم نفض, الحسن توبه و قام فقال معاوية: 
فلت اکن لانشن ال الخمن: 

فجاء و رب الراقصات عشبیة 

پرکبانها پهوین من سرخ الیمن 

اخاف :علیکم عند ظول لشنانه 


و بعد مداه حین اجراره الرسن 


تست ما العاقفی الق اکن 11 

امام حسن علیه السلام فرمود: 

(آن. کنتن کهشما به او اشارن کردینه.سوی ده قبله تما زارد هجو یعت 
کی ماه هه دص کر دی ید آ که که فا ند سر سارت نازل 
کرده است. کافر بودید, و وی بر خویشتن امیال شهوانی را تحریم کرده و 
از کامجویی‌ها کناره گرفته بود, چندان که خداوند درباره‌ی ایشان نازل 
کرد: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! چیزهای پاکیزه را که خداوند برای 
شما حلال کرده است, ِِ نکنید». ۲ 

و تو ای معاویه از آنانی که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
درباره‌ی تو گفت: خدابا سیرش مکن. (یا خداوند شکمت را سیر نکند.) [5] 
امیزهمتا نم بزاق خر اشت. از حان امین صلی الم علبه و اله و سلم.دو 
برابر مشرکا ن [در بستر ایشان] خفت و در شب هجرت خود را فدای 
ایشان کرد چندان که خداوند آیه‌ای از قرآن نازل فرمود: «#بعضی از مردم 
جان خود را به خاطر خشنودی خداوند می‌فروشند» که مراد از ان 
اص را اه اه ان 
فرمود: تو برای من چون هارونی نسبت به موسی و تو برادر من هستی در 
دنیا و اخرت. ۲ 

اما تو ای معاویه! پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روز احزاب به تو نگاه 
کرد و پدرت را دید که بر شتری سوار است و مردم را به جنگ با ایشان 
تحریک می کند و برادرت افسار شتر در دست و نو آن را می‌رانی و 
فرمود: خدا شترسوار و شترکش و شترران را لعنت کند و در هیچ ۳ 


پدرت با ایشان «پیامبر خدا» روبه‌رو نشد. مگر آن که پدرت را لعنت کرد و 
تو نیز با او بودی. 

عمر تو را بر شام گماشت, به او خیانت ورزیدی سپس عشمان تو را 
۳ و 1 ۲ به او دریغ نمودی. تو همان 
کسی هستی که پدرت را همواره از اسلام ناف داشتی حتی گفتی: 

ای صخر, به اختیار تسلیم نشو که ما را بی‌آبرو می‌کنی. آن هم پس از 
ان‌ها که در بدر پاره پاره شدند. به کاری که ما را در یی خود روان کنی,: 
اهتمام نکن تو را سوگند به ستارگان رقصنده در خون که سوزندگی از ان 
است. و تو روز بدر و احد و خندق و تمام جنی‌ها بودی و با رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم ستیز می‌کردی و مسلمانان ان زنی را که تو 
از ان زاده شده‌ای می‌شناسند. 

سپس رو سوی عمروعاص کرده و فرمود: 

اما تو ای پسر نابغه. کسی هستی که پنج تن از قریش مدعی پدریت شد 
که پست‌ترین ن آنها برنده تو شد که همان عاص باشد و تو بر بستر مشرک 
زاده شدی و درباره‌ی تو خطاب به پیامبر آن آیه تازل شد: : «ملامت‌گر که 
قطعا بریده نسل و عقب است» و تو همواره درشمن خدا| و دشمن پیام آور 
او و دشمن مسلمانان بوده‌ای و تو همواره زیان‌بارتر از هر مشرکی برای 
انان «مسلمانان» بوده‌ای و تویی که گفته‌ای: 

تا می‌توانم» در نهان و اشکار از بنی‌هاشم کین برندارم و از دشمنی با عیب 
جویان لات «نام یکی از بت‌ها» دست برندارم چرا که اگر رضایت لات 
نباشد, باران نبارد. اما تو ای ولید! تو را به خاطر بفض امیرمومنان 
سرزنش نمی‌کنم, چرا که ایشان پدرت را به صبر [6] کشت و خود تو را 
به خاطر باده نوشی و نماز صبح گزاردنت در حال مستی در حالی که 
خطاب به مردم گفته بودی آیا بیشتر بگذارم؟ حد شرعی بر تو زد و حطیئه 
درباره‌ی تو گفت: 

«هنگامی که پروردگارش را دیدار کند. شهادت خواهد داد که ولید شایسته 
تعزیر است. در حالی که نماز مسلمانان پایان یافته بود, ناهوشیار از 
سرمسنی فریاد بو اون آپا بیشترتان نگزارم؟ و اکر. .می بذیو فعند [نماز ] 
دیگری را نز آنان می‌افزود و نمازشان ده [رکعت ] می‌شد. »> 

انا کرد انموهب دنهد .کر می‌پذیرفتند تو [چندان ادامه می‌دادی] که 
شفق و وتر را به هم می‌پیوستی. لکگامت را فراکشیدند که تند می‌رفتی و 
اگر لگامت گسیخته بودند. همچنان می‌تاختی. تو را خداوند در کتاب خود 
فاسق نامید و امیرمومنان را مومن نامید در آن آبه‌ی شریفه که 
می‌فرماید: «آپا آن که مومن است مانند آن کسی است که فاسق است. 
اینان برابر نیستند.» و در مورد تو و امیرمومنان. حسان بن ثابت گوید: 
خدای ذوالجلال بر ما نازل کرد درباره‌ی علی و ولید قرانی. خدا عمرت 


دهد, آن که موّمن است مانند آنکه فاسق و خیانت‌کار است نیست. زمانی 
اندک خواهد گذشت که ولید و علی آشکارا (در قیامت) خواستار پاداش 
خواهند شد. در آنجا علی پاداش بهشت خواهد ستاند و ولید در آنجا خواری 
و عذاب دریافت خواهد نمود. 

اما تو ای عتبه من تو را درباره‌ی امیرمومنان سرزنش نمی‌کنم. زیرا ایشان 
پدرت را روز بدر کشت و در قتل پسر عمویت شیبه مشارکت کرد و هر 
چه کنی نتوانی انکار آن کس کنی که بر بسترت رخنه کرد و او را خفته با 
زنت یافتی. چندان که نصر بن حجاج درباره‌ی تو ؟ 

رز ایا ار اه ری 
اطا اسان موی که اه را ی توس رس اف 
مرد نبود و از ترس زنان خویشتنداری کرد. 

ای عتبه خود را برای جلب عشق او به زحمت مینداز, زیرا زنان دام‌های 
شیطانند. 

سیس امام حسن علیه السلام جامه تکانید و برخاست. معاویه خطاب به 
اطرافیان گفت: 

دستوری به شما دادم. ولی شما گوش بدان ندادید و به شما گفتم دنبال 
حسن نفرستید. قسم به پروردگار ستارگان رقصنده شبانگاه آمد, با 
سواران خود از قلب یمن سرازیر شدند. من از زبان دراز او و دوری پرتاب 
او به هنگام کمند اندازیش بر شما بیمناک بودم. وقتی نپذیرفتید. من میان 
شما همچون یکی از شما شدم و سخنم درباره‌ی او زیان در زیان شد. پس 
ان چه که درباره‌ی شما گفت و شما دانستید بس است. شما را. و بس 
است مرا آن چه که در قبر و کفن خواهم یافت.) 

[ 1] سوره‌ی مائده, ایه‌ی 97 

[2] سوره‌ی بقره, ایه‌ی 2/07 

[3] سوره‌ی کوثر, ایه‌ی 3. 

[4] 1- تذکرة الخواص. ص 182 -184. 
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[5] راوی می گوید: مسلم ان به نقل از ابن‌عباس در صحیح خود اورده. 
[6] در مورد قتل به صبر معانی مختلفی وجود دارد که بهتر انها این 
معناست که کسی را دست و پا بسته گردن زنند. 


تام از صیری اع اه فان یی عه 


روزی خلیفه‌ی دوم بالای منبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفت: من 
سزاوارتر از همه, سبت به مومنین هستم از خودشان [ شبیه - 
قرآن راجع به پیامبر فرمود: النبی آولی بالمومنین من آنفسهم. (سوره‌ی 
احزاب, آیه‌ی 6.)] 

امام حسین علیه‌السلام بپاخاست و فر مود: ای دروغگو! از منبر جدم بیا 
پاهند تیا انز هر من است ه عی پور ماه حطا یداه بر علیه اه 
ایراد نمود. خلیفه‌ی دوم به خانه‌ی علی علیه‌السلام رفت و شعایت حسین 
را به پدرش کرد که: او تمام اراذل و اوباش و اهل مدینه را , بر علیه من 
شوراند. امام حسن علیه‌السلام خطاب به او فرمود: 

قال علیه السلام: 

علی مثل الحسین ابن النبی صلی الله علیه و آله و سلم یشخب بمن لا 
کم له اوتقول بالطفام علی. اهل در آما دالله ما لیا بالظعاق فافت 
الله هن حرض الطفام [1]. 

این ایا وه 

(ابا به ماد خسن فررند اسر ضلی. الله علیه و الم و عم یت 
می‌دهی که به غیر خطاکاران و محکومین سوء قصد دارد؟ و يا اراذل و 
اوباش را بر علیه اهل دین خود تحریک می‌کند؟ 

ندان بدا سوگند! تو به قدرت و پس خدای 
لغتت کند کسیر | که اوباش وا تحریک صی کند) 

کنابه از اینکه: هوراز چند کاهی خلفا برخی را غلبة احل پیت جامیز صان 
لاه له ه الم مسا تخری مه کی آناه امیرالخومین. عبااسلام 
امام حسن علیه‌السلام را ساکت نموده و خود به خلیفه پاسخ داد. 


دفاع از ولایت 


- خسته شدم, نفسم برید, کمی آهسته تر. 

- نه, تو عجله کن؛ اگر دیر برسیم جای ایستادن هم پیدا نمی شود, آن وقت 
باید نیز هن خنحه یر افتان سوزان بنشینیم؛, , آن‌جا را ببین چه برو و بیایی 
به راه انداخته, چقدر ریخت و پاش و اسراف؛ گوین بیت‌المال مسلمین 
- اری, یاد علی علیه السلام به خیر, چقدر مواظب بیت‌المال بود. 

جمعیت زیادی در حال پیوستن به اجتماع داخل مسجد بودند. با هر زجمتی 
بود خود را به داخل مسجد رساندیم. امام حسن علیه السلام نیز امده بود, 
همان امامی که با نیرنگ‌های معاویه خانه نشین شده بود و در انزوا| ۰ تن 
قی بر3: شاید آمده بود تا ببیند معاویه بر مثبر جدش چه خواهد گفت و 
معاویه از لابه‌لای جمعیت گذشت لباس گرانبهایش به زمین کشیده می‌شد 
و چند نفر «بادمجان دور قاب چین» نیز اطرافش بودند. رفت و روی منبر 
نشست و شروع به صحبت کرد. پس از مقدمه چینی و مقداری صحبت از 
هدف سفر به سرزمین حجاز به امیر المومنین علی علیه السلام توهین کرد 
و دشنام داد؛ البته برای مردم شام امری عادی شده بود, چون به دستور 
معاویه بر فراز منبرها و پس از نمازها علی را لعن و نفرین می‌کردند, اما 
در مدینه چنین مسأله‌ای عادی نبود. این سخنان برای گروهی از مردم 
بسیار ناخوشایند بود و خون را در رگ‌های عاشقان ولایت به جوش 


می‌اورد. 

از حرف‌هایی معاویه داشتم منفجر می‌شدم. چقدر توهین و ناسزا؛ به 
دوستم 

- بیا اعتراض کنیم. لنگه کفشی چیزی به طرفش پرتاپ کنیم, این‌طور که 
نمی‌ شود. ب 

- صبر کن, این آرامش مرگبار که بر اين جمع حاکم است. آرامش قبل از 
طوفان است. 


هنوز حرف‌های دوستم تمام نشده بود که امام حسن علیه السلام برخاست 
تا از حیثیت و شرف پدرش دفاع کند, حق هم داشت که آرام ننشیند, باطل 
بر ضد حق سخن می‌گفت و مردم بی تفاوت خاموش نشسته بودند. 

امام با دنه رسا گفت: مردم» خدا| هر پیامبری را که مبعوت کرد, در 
دودمان او جانشینی برایش قرار داد و همه‌ی پیامبران نیز دشمنانی از 
جنایتکاران و فاسقان داشتند. بدون شک بسیاری از شما جریان غدیرخم را 
به یاد دارید, همه می‌دانید که علی علیه السلام وصی رسول خدا صلی الله 


علیه و اله بود. من نیز فرزند همان وصی رسول خدایم. 

و تو ای معاویه. پدرت ابوسفیان است و جدت «حرب». مادرت هند بود - 
که در ناپاکی شهره و زبانزد بود - اما مادر من زهرای اطهر علیهاالسلام 
است که ائینه عفاف بود. تو با این شان و منزلت پست چطور جرات 
می‌کنی به خاندانی که خداوند آنها را از هر بدی پاک گردانیده توهین کنی. 
خدا از ما دو نفر آن کسی را که از لحاظ نسب خانوادگی پست تر, در کفر 
پیشتازتز و از یاد خدا غافل تر است لعنت کند.. 

همه‌ی حاضران با صدای بلند آمین گفتند. ی که دید مردم پس از 
شنیدن آن حقابق به جتب و جوش افتاده‌انتد و مسجد از کنترل خارج شده, 
سرافکنده از منبر پایین آمد. چنان خشمگین شده بود که ی را به 
هم می‌فشرد و از شدت عصبانیت سبیل‌هايش را می‌جوید... و از مسجد 
بیرون رفت. 

می‌دانستم که در ذهنش نقشه‌ی جدیدی ترسیم می‌کند؛ توطئه‌ای که امام 
را از سر راه خود بردارد و مزاحمی نداشته بااشد [11] . 


پی نوشت ها؛ 


دفع چشم زخم 


از آن حضرت روایت شده که فرمود: دواءخشم زخم آن. است که بخواتی: 
و آنگاه که کافران آیات قرآن را شنیدند, نزدیک بود با چشمهای خود تو را 
چشم زخم زنند, و می گویند این شخص دیوانه است. و در حالیکه این کتاب 
الهی جز تذکر و پند برای جهانیان چیز دیگری نیست. 

دعاوه فی العوذة لاصابة العین 

عن الخشن عايه الفام: ان جوا الاصانه‌بالعین ان فراع 

ه ان اد الخین. کفروا لب اموی ما ضا رهم لها شععها الکو و فولدن اند 
لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین. [1]. 
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دفع حزن و اندوه 


روایت شده: هرگاه آن حضرت محزون می گردید در اتاقی قرار گرفته و 
این دعا را می خواند: 

ای کهیعص, ای نور, ای پاکیزه. ای داناء ای خداوند, ای بخشنده - سه بار. 
گناهانی که نعمت و عذاب را بر من فرود می آورد, و گناهانی که نعمت ها 
را به نقمت مبدل می سازد, و گناهانی که پرده های حیا را می درد. و 
گناهانی که بلا را نازل می کند, و گناهانی که فنا و نابودی را تسریع می 
گرداند, را بیامرز. 

و گناهانی که دشمنان را مسلط می سازد, و گناهانی که امیدها را ناامید 
می کند و گناهانی که دعا را رد می کند, و گناهانی که از نزول باران 
ما ها هن و گناهانی که 
پرده ها را می درد, را بر من ببخشای. 

آنگاه به آنچه می خواهد دعا می کند. 

دعاوه اذا احزنه امر 

روی انه علیه السلام اذا احزنه امر: خلا فی بیت و دعا به: 
را و ی اس وا ۳ 

اغفر لی الذنوب التی تحل بها النقم, و اغفرلی الذنوب التی تغیر النعم. و 
اغفر لی الذنوب لتی تهتی العصم, و اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء و 
اغفرلی الذنوب التی تعجل الفناء. 

و اغفرلی الذنوب التی تدیل الاعداء, و اغفرلی الذنوب التی تقطع الرجاء و 
اغفرلی الذنوب التی ترد الدعاء و اغفرلی الذنوب التی تمسک غیث السماء 
و اغفرلی الذنوب التی تظلم الهواءء و اغفرلی الذنوب التی تکشف الفطاء. 
ثم یدعو بما پرید. 


دفع شدائد 


بنام خداوند بخشنده مهربان؛ خداوندا| به جایگاهت و مکانهای عزنت و 
ساکنین آسمانهایت, و پيامبران و رسولانت از تو می خواهم که دعایم را 
خدایا! از تو می خواهم که بر محمد و خاندانش درود فرستی و امر مشکلم 
دعاوه فی الاحتراز 

تققم اللد الرخسم. الرخيم. الم انب اسالک فانک مدمعاقد غ رگ ده 
۱ با ۳ 


عسر ۲ 


دفع کید و دشمنان و شر آنان 


پرورد کار|! به بارش نه در مقایل دشمنان اتستاد کی کرده و از شر ور آنان ند 
تو پناه می اورم. و از تو بر علیه ایشان یاری می طلبم, به هر چه می 
خواهی و هر گونه که می خواهی مرا بر آنان یاری فرما, ای بهترین یاری 
کنند گان. 

دعاوه فی دفع کید الاعداء و رد ۳ 

اللهم انی ادرا بک فی نحورهم, و اعوذ بک من شرورهم و استعین بک 


در همان عصر خود امام حسن علیه‌السلام, افراد و گروه‌های متعددی, به 

ماجرای پذیرش صلح آن حضرت با معاویه, اعتراض کرده و آن حضرت را 

سوّال پیچ نمودند. ۱ 

امام حسن علیه‌السلام نیز با کمال متانت و بزرگواری, به ان پرسشها 

پاسخهای لازم را دادند, که با بکارگیری دقت کافی در آن پاسخها, دلایل 

پذیرش صلح با معاویه, توسط آن حضرت: به خوبی آشکار می‌گردد. 

خلاصه و چکیده‌ی بخشی از پاسخهای حضرت امام حسن علیه السلام, در 

این رابطه. به قرار ذیل است: 

1- من, یار و یاور نداشتم.  ِ‏ 

2 پاران من. پراکنده و دارای عقاید گوناگون هستندا 1] . 

3- اراده‌ی خداوند, هر روز شکل مخصوصی (غیر از روز قبل) دارد (اکنون. 

شکل مبارزه باید به گونه‌ی دیگری باشد)[2] . , 

4 من, به خاطر حفظ خون مسلمانان صلح کردم. اگر من, چنین (صلح) 

نمی‌کردم, یک نفر از شیعیان ماء در روی زمین باقی نمی‌ماند[3] . 

5- داستان صلح من (با معاویه), همجون داستان خضر و موسی 

علیهم السلام است. که خضر علیه السلام کشتی را سوراخ کرخن. تا ان 

(کشتی) به دست صاحبانش برسد. و گرنه طاغوتیان؛ أ (کشتی) را 

تصرف می‌ کردند. 

موسی علیه‌السلام. چون از راز موضوع. بی‌خبر بود, از کار خضر 

علیه‌السلام, خشمگین شد, ولی وقتی که به راز کار خضر علیه‌السلام پی 

برد. ان را پسندید[4] . 

امام حسن علیه السلام, پس از ذکر داستان خضر علیه‌السلام. فرمود: شما 

نیزر به خاطر ناآگاهی به راز صلح (من با معاویه), بر من خشمگین شده‌اید 

قاگر تما راز آن.زا می‌دانستیده آن زا می‌بسندیدا ].. ۱ ۱ 

6- از عقل و خرد, به دور است که چیزی (جنگی) ۳9 شما اماده‌ی آن 

نیستید, به شما تحمیل کنم[6] (اشاره است به اینکه شماء در جنگ با 

معاویه, به خاطر طول کشیدن جنگ صفین, خسته و بیزار شده و دیگر 

طاقت جنگیدن ندارید). 

7- صلح من, همانند صلح پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با کافرانی 

همچون «بنی‌ضمرة», «بنی اشجع». و «مشرکان مکه». در «صلح حدیبیه» 


9 ۳ 7 
آنانکه, پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با آنها صلح کرد. کافر (بر اساس 
تنزیل ظاهر قران) بودند. معاویه و اصحابش, که من با انها صلح نمودم», 


کارا او اه را رت ۱ 

8- وای بر شما! شما.ء نمی‌دانید که من چه کرده‌ام! سوگند به خدا! پذیرش 
صلح (با معاویه از جانب) من, برای شیعیانم از انچه که خورشید بر ان 
می‌تابد و غروب می‌کند, بهتر است![7] [8] . 


[1 احتجاج طبرسی, ۹ 2 صص 10 و 12- کامل ابن آاثیر, 3 3 ص‌ 02 
[2] مناقب آل ابی‌طالب, ج 4 ص 35. 

[3] بحارالأنوار, ج 44 ص 2 مناقب آل ابی‌طالب, ج 4 ص 34. 

[4] قرآن کریم. سوره‌ی کهف, آیه‌های 79,72,71. 

[5] بحارالأنوار, ج 44, ص 2. 

[6] اخبار الطوال, دینوری. ص 216. 

[7] بحارالأنوار, ج 44, ص 2. 

[8] سیره‌ی چهارده معصوم علیه‌السلام. صص 281 - 282. 


دلیل طولانی شدن سجده 


نماز جماعت عشاء به امامت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برپا 
بود ولی برخلاف هميشه یکی از سجده‌های نماز بیش از معمول به طول 
انجامید, یکی از اصحاب گوید: 

«من سر از سجده برداشتم و با کمال تعجب دیدم که حسن بن علی 
علیه‌السلام که در آن هنگام کودکی خردسال بود از دوش پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم بالا رفته و مشغول بازی شده است. دو مرنبه به سجده 
رفتم اما پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آن قدر سجده‌ی خود را 
طولانی کرد, تا آن که حسن علیه‌السلام به میل و اختیار خود از دوش 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بایین بیاید و انگاه: پیامبر ضلی الله 
چون مسلمانان از نماز فارغ شدند به حضور پیامبر صلی الله علیه و اله و 
سلم شتافتند و متعجبانه پرسیدند: 

«ای رسول خدا! آن قدر سجده را طول دادید که ما گمان کردیم وحی بر 
شما نازل شده و يا حادثه‌ی خاصی رخ داده است» 

پنافتر کزامی. ضلی. الله علیه و اله و سلم. فرمود: «ته! بلکه. فرزند دلیتدم 
حسن علیه‌السلام بر دوش من سوار شده بود و من راضی نشدم که با کنار 
زدنش او را برنجانم» از این رو سجده را اندکی طول دادم.»[1] . 


پی نوشت ها: 


1 تصول افیف این ام مالی ص13 


دنیاء زندان مومن است 


اربلی می‌گوید: نقل شده است: 

[روزی] امام حسن علیه‌السلام خود را شست‌وشو داد, و در لباسی فاخر و 
اندامی تمیز و اوصافی نیک و اراسته و بوهای خوش پخش شده, بیرون 
امد؛ در حالی که چهره‌اش از زیبایی می‌درخشید, و در صورت و معنا, 
هیئتی کامل [و موزون] داشت. و خوشبختی از جوانب او اشکار. و 
اطرافش شادابی نعمت پیدا بود. و خداوند مقدرات به سعادتمندی او 
فرمان داده بود. و با این اوصاف, بر استری چابک و تندرو سوار شده بود و 
در حلقه‌ی صفوف خدمتکاران راه می‌پیمود, و [ان چنان شکوهی داشت 
که ] اگر عبدمناف او را می‌دید با فخر به او, بینی خود برتربینی [متکبران و 
چباران روزگار] را به خاک مذلت می‌سایید, و در روز تفاخر, در به دست 
آوردن جایزه‌ی بزرگواری‌ها [و فضیلت‌ها]. برای او و جد و پدران 
بزرگوارش, هزاران [فضیلت] می‌شمرد. ۱ 

پس [چه بسا در اثر دسیسه‌ی معاویه و توطئه یهود] ناگاه بر سر راهش 
یک یهودی نیازمند پیر و بیمار و لاغر و بسیار بدحالی ظاهر شد, و جلوی ان 
حضرت را گرفت و [با طعنه] گفت:ای فرزند رسول خدا! انصافم ده. 
فرمود:در چه چیز؟ گفت:جد تو فرمود:«دنیا, زندان موّمن است و بهشت 
کافر». و تو مومن هستی و من کافر, و [با این حال. من] دنیا را برای تو 
جز بهشتی که از ان بهره و لذت می‌بری, و برای خود جز زندانی که زیان و 
فقرش نابودم کرده است, نمی‌بینم؟ , ۱ 
و ان حضرت چون این سخن را شنید... فرمود:ای پیرمرد! اگر می‌دیدی ان 
نعمت‌هایی [ناشی از ایمان و عمل صالح] را که نه چشمی دیده و نه 
گوشی شنیده. و خدا| در سرای دیگر برای من و موّمنان فراهم آورده 
است. می‌دانستی که من ژر انن. دتبا پیش از انتقالم به آن-جاه. در زندان 
تنگم. و اگر می‌دیدی آن شعله‌ی آتش دوزخ. و شکنجفد. عذاب پایدار 
[ناشی از کفر و گناه] را که خدا در سرای دیگر برای تو و هر کافری فراهم 
کرده است, می‌فهمیدی که هم اکنون پیش از انتقالت ؛ به آن جا؛ , در بهشتی 
فراخ و نعمتی بزرگ هستی. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] کشف الغمة 44:1د. 


دو آپارتمان سبز و قرمز 


محدئین و موژخین اورده ند: 

چون امام حسن مجتبی صلوات الله و سلامه علیه روزهای آخر عمر خویش 
را سپری می نمود و زهر. تمام وجودش را فرا گرفته بود و چهره مبارکش 
و در این هنگام برادرش حسین سلام الله علیه کنار او حضور داشت؛ که 
ناگاه امام حسن علیه السلام گریان شد. حسین اظهار داشت: چرا| رنگ 
صورتت دگرگون و سبز شده است؛ و چرا گریان هستی؟ 

فرمود: ای برادر! هم اکنون به یاد سخنی از جذم رسول خدا| افتادم؛ و 
ناگهان دست در گردن هم انداخته و مدّتی گریستند. 

پس از آن امام حسین سلام الله علیه پرسید جدّم چه فرموده است؟ 
پاسخ داد: در ضمن سخنانی فرمود: آن هنگامی که به معراج رفتم و در 
بهشت وارد شدم و جایگاه مومنین را مشاهده کردم, دو قصر بسیار زیبا و 
عظیم مرا جلب توجه ساخت که یکی از آن ها زبرجد سبز زنی و دیکری از 
یاقوتِ قرمز بود. 

از جبرئیل پرسیدم: اين دو قصر زیبا برای چه کسانی است؟ 

جبرئیل اظهار داشت: یکی از ان ها برای حسن و ان دیگری از برای حسین 
می باشد. 

گفتم: ای برادر, جبرئیل! پس چرا هر دو یک رنگ نیستند؟ 

ساکت ماند و جوابی نگفت, , پر سیدم. : چرا حرف نمی زنی و جواب مرا نمی 
گفت: شرم دارم از اين که سخنی بر زبان آورم. 

پس او را به خداوند متعال سوگند دادم که علت آن را بیان نماید. 

پاسخ داد: آن ساختمانی که سبز رنگ است برای حسن ساخته شده. چون 
او را به وسیله زهر مسموم می کنند و هنگام رحلت رنگ بدن مبارکش 
سبز خواهد شد. 

و آن دیگری که قرمز می باشد برای حسین تهیه شده, چون او را به قتل 
می رسانند و سر و صورت و بدن مقذسش آغشته به خون خواهد شد. 

و در این لحظه امام حسن مجتبی و برادرش حسین سلام الله علیهما و 
تمام کسانی که در آن مجلس حضور داشتند سخت گریستند. | 1] . 


پی نوشت ها: 


دو شهر در مشرق و مفرب عالم 


می‌گویند: روزی امام حسن علیه‌السلام بر روی منبر فرمود:«خدا دو شهر 
دارد که یکی در مشرق عالم و یکی در مغرب عالم است., هر یک از اين دو 
شهر حصاری از آهن دارد و در هر شهری از انها هزار دروازه است. در هر 
یک ان دو شهر, هفتاد هزار زبان (یا یک ملیون زبان) وجود دارد که هر 
طایفه‌ای به غیر از زبان دیگران: به زبان مخصوص خودشان سخن 
می‌گویند و من همه‌ی زبانهای ایشان را می‌دانم, و بر اهل آن دو شهر به 
غیر از من و برادرم حسین حجت و امامی نیست.» [1] . 


پی نوشت ها: 


[1 بصائر الدرجات - مديدة المعاجز. 


شیخ مفید رحمه الله با سند خود نقل کرده است:امام حسن علیه السلام 
فرمود: 

هر که در قلب خود ما را دوست بدارد و با زبان و دست خود ما را یاری 
کند, با ما در ان منزلت بهشتی که هستیم, خواهد بود. و هر کس در قلب 
خود ما را دوست بدارد و با زبان خود یاری کند, او یی درجه پایین‌تر خواهد 
بود. و هر کس در قلب خود ما را دوست بدارد و دست و زبان خود را [از 
ازار ما] بازدارد, او در بهشت خواهد بود. [1] . 


[1] امالی:33, ح 8. 


ده کین که قانلش نانشخاشته آنبنتت 


کلینی با سند خود از امام صادق علیه‌السلام نقل کرده است:مردی را با 
کارد خونین در دست, بر سر جنازه‌ی آغشته. به. خوتی: در خرابه‌ای بیدا 
کردند و نزد امیرمومنان علیه‌السلام آوردند. خضزت علی, عابه الساام به اد 
فرمود:چه هی کوین ؟ گفت:ای امیرمومنان ! من او را کشتم.علی 
علیه السلام فرمود:ببرید و قصاصش کنید. و چون او را بردند تا بکشند, 
کل 9 شتابان افد و گفت:شتاب نکنید و او را نزد امیرمومنان علیه السلام 
برگردانید. و برگرداندند و گفت:ای امیرمومنان! سوگند به خدا! این مرد 
بی‌گناه است. من او را کشته‌ام. امیرمومنان علیه‌السلام به مرد اولی 
0 از ۳ 
او عرض کرد:ای امیرمومنان! چون این افراد مرا با آن کیفیت [نزد شما 
آوردند] و به زیان من شهادت دادند, دیگر نمی‌دانستم چه بگویم. از این رو 
اقرار کردم, و من کسی هستم که در همسایگی این خرابه, گوسفندی را 
سر بریدم و ادرارم گرفت و داخل خرابه شدم و [ناگاه] آن کشته را دیدم 
که به خون خود ات است. پس با تعجب ایستاده بودم که اینان آهدند و 
مرا دستگیر کردند. 

امیرموّمنان علیه‌السلام فرمود:این دو نفر را نزد حسن علیه‌السلام ببرید و 
سرگذشت آنان را براق. اه بکویید. و بیرسید کم خدا درباره‌ی آنان 
چیست؟ و آنان را آوردند و چنان که فرمودم بود, عمل کردند. و حسن 
علیه‌السلام فرمود:به امیرمومنان علیه‌السلام بگویید, اگر اين مرد او را سر 
بریده باشد [در عوض] این را زنده داشته است و خدای 
فرمود:«هر کس. کسی را زنده بدارد, چنان است که گویی تمام مردم را 
زنده داشته است» [1] هر دو نفر آزادند, و دیه‌ی آن کشته از بیت المال 
پرداخت می‌شود. [2] . 


پی نوشت ها: 


[1] سانده:22: (ه هن آخياها فکانما آحیا آلتانن جمیعا): 
[2] کافی 289:7, ح 2. 


رفع درد پا 


از آن حضرت روایت شده که فرمود: نزد امام حسین علیه السلام بودم که 
فردی شیعه از بنی امیه نزد ایشان آمد و گفت: 

ای پسر پیامبر بخاطر درد پا نمی توانم نزد تو بیایم, فرمود: چرا دعای 
خص ار اه سا یی وا ر ‏ مت 
فرمود: 

به درستیکه گشایش و پیروزی آشکاری که برای تو فراهم آوردیم, تا 
خداوند از گناهان گذشته و اینده تو درگذرد - تا آنجا که فرماید: و خداوند 
استوار و حکیم است. [1] . 

دعاوه فی العوذة لوجع ال 

عم الافر علیه السلام فال : کت عند الخسن بسن غلی غلنهماالستلام آق آناه 
0 
امشی الیکی من وجع رجلی, قال: فاین انت من عوذة الحسن بن علن 
فلیماالملام فال بات رصول لدم ما ای هل 

انا قتضا لی فتها سهاء لغعر لک الله ۶ الن: قممه .و کان الله غزیزا 
حکیما. [2] . 

پی نوشت ها: 

[1] به درستیکه گشایش و پیروزی آشکاری را برای تو فراهم آوردیم, تا 
خداوند از گناهان گذشته و آینده تو درگذرد و نعمت خود را بر تو کامل 
کرده و تو را به راه راست هدایت نماید. ٍ 

و تو را با نصرتی و عزت یاری کند. اوست پروردگاری که آرامش و وقار را 
بر دلهای مومنان نازل کرد تا بر یقین, و ایمانشان بیفزاید, و ایمانشان را 
کافل کرداند و لشکریان اسمانها و رمین, از آن جذاشت: ۵ خداوند آفام و 
حکیم است. برای آنکه خدا می خواست مردان و زنان مومن را تا ابد در 
بهشت هائی که زیر درختانش نهرها جاری است داخل گرداند, و گناهانشان 
را ببخشد؛, در حقیفقت این_ پیروزی بزرگی است و نیز خداوند خواست؛ تا 
همه منافقان ومشرکان و آنانکه بخدا بدگمان بودند را عذاب کند, و خداوند 
بر آنتان خشم 9 و مورد لعنتشان قرار داده و جهنم را بر ایشان آماده 
ساک ه تا م ‏ ها سا تست 2 
خداوند پابرجا و حکیم است سوره فتح 1 - 7. 

21 آنا فتضا لی فجا متا لیعیر لک الله ما تعدم هن دینک و ما اخر و 
وا را 
النی ال السکنته فی.قمت المعمتین تناها آنمانا مغ انخائیم وال 
ود زاس اس و ات لیصا هن ای ره 


المومنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و یکفر عنهم سیئاتهم و 
کان وک ید خی | ییا و هت الصافعی به السا فقاته المشر کین 
المشر کات الظاسن لاه طن اسهم دنه السوعه عصی اه علی 
خ فص اعد لهم و مات مضن اه لله نود السماات.ه الارض کان 
له عریرا ها ال ۱ 


رایحه سیب 


اب شتفر آشوب: قدش,شره روا بت کرده است: 
روزی جبرئیل علیه السلام به صورت دحیه‌ی کلبی به خدمت پیامبر اکرم 
ضلی آلله غلیه و اله. و سلم رسید. آن.حضرت نشسته بود که ناگاه: آمام 
ی ی ی 
گمان می‌کردند که دحیه‌ی کلبی است. به نزد او آمدند و از او هدیه 
طلبید ند. ۱ 
چبرئیل دستی به سوی اسمان بلند کرد و سیب. به و اناری برایشان فرود 
اورد و به ایشان داد. چون ان بزر گواران میوه‌ها رز دیدند خوشحال شده و 
نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رفتند. آن حضرت میوه‌ها را از 
به نزد پدر و مادر 
خویش ببر 
آن بزرگواران, آنچه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده بود انجام 
دادند و در نزد پدر و مادر خویش ماندند, تا پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آلة و یلم به نزد. ایشان ر فت: همگی از آن میوه‌ها تناول نمودند و هر چه 
می‌خوردند به حال اول ۱ و چیزی از آن کم نمی‌شد. آن میوه‌ها 
به حال خود بود تا هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از 
دنیا رحلت فرمودند. آن میوه‌ها نزد اهل‌بیت علیهم السلام بود و تغییر نکرد. 
هنگامی که حضرت فاطمه‌ی زهرا علیهاالسلام به شهادت رسید انار نایدید 
شد. زمانی که حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام به شهادت رسید, به نیز 
ناندید شد. سیب نزد آمام حسن غلیه‌السلام بود تا آن: که به زهر شهید شد 
لین آتبیبی به: آن. نتیب: تر نتبید: بعد از آن نزد امام حسین علیه‌السلام بود. 
امام سجاد علیه‌السلام فرمود: وقتی که پدرم در صحرای کربلا گرفتار اهل 
جور و جفا بود؛ آن شیب .رز | در دست داشت. هرگاه که تشنگی او شدید 
هی کته آن سیب را می‌بویید و تشنگی آن حضرت کم می‌شد. لحظه‌ای 
تشنگی بیشتر و طاقت‌فرسا شد, آن حضرت دست از حیات خود برداشت 
ونان بر آن سیب: فرو برزو: چون آن بزر گوار شهید شد, هر چه آن سیب 
را جستجو کردند., نيافتند. 
امام سجاد علیه‌السلام در ادامه می‌فرماید: ۱ 
گاهی به زیارت مرقد مطهر پدرم می‌روم بوی آن سیب را از قبر مطهر 
استشمام می‌کنم, هر که از شیعیان مخلص ما در وقت سحر به زیارت ان 
مرقد معطر برود, بوی آن سیب را از ضریح منور می‌بوید. [1] . 


پی نوشت ها: 
[1] معجزات امام حسین علیه‌السلام از ولادت مبارک تا شهادت مظلومانه: 
2 منتهی الامال: 369. 


وت اسان وا زو تور مه ها ان کب سول کدا سای الب خاره 
و اله ملاقات کند و با حضرت تجدید عهد و میثاق نماید؛ وقتی اجازه ورود 
خواست, حضرت رسول او را نپذیرفت. _ 

پس اآبوسفیان نزد امام علی علیه السلام امد و از وی تقاضا کرد تا واسطه 
شود و رسول الله صلوات الله علیه او را بپذیرد. 

امام امیرالمومنین علیه السلام اظهار داشت: پیامبر خدا هر تصمیمی که 
گرفته باشد از تصمیم خود باز نمی گردد. 

تا وا ی ی یمور مارا ی 
و در آن مجلس نیز حضور داشت. با همان حالت کودکانه جلو امد و یک 
دست خود را روی بینی ابوسفیان و یک دست دیگرش بر ریش او گذارد و 
سپس فرمود: ای پسر سخر! بگو: «لا اله الا الله, محمّد رسول الله» تا آن 
که نزد جذم وس کا صای ال انم اج - تو را شفاعت کنم و آن 
بزرگوار تو را بپذیرد. 

ابوسفیان از دیدن چنین جریانی متحیر شد و ساکت ماند. 

مشاهده چنین صحنه ای شگفت اور, اظهار نمود: ستایش خداوندی را که 
در نی محسد. ضلی الله. علیه. عاله: ظفلی. همانند نحبی بن رگریا علیه 
السلام قرار داد, که در طفولیت این چنین حکیم و سخنور باشد و افراد را 
راهنمائتی و به سوی سعادت و خوشبختی هدایت نماید[ 1] . 

همچنین آورده اند: 

یکی از اصحاب پیامبر عظیم القدر اسلام صلی الله علیه واله - به نام یقلی 
- حکایت کند: 

روزی آن حضرت را به میهمانی دعوت کرده بودند. من نیز همراه آن 
حضرت به راه افتادم. 

در بین راه, امام حسن علیه السلام را مشاهده کردیم که مشغول بازی با 
دیگر بچّه ها است, پیفمبر خدا صلی الله علیه وآله با سرعت به سوی 
فرزندش. حسن مجتبی علیه السلام رفت و خواست او را در آغوش گیرد 
که کریخات وه تتمتی دی رت 

سمت دیگر می رفت. 2 
و به سینه چسبانید و بوسیدش؛ سپس دستی بر سر و صورت او کشید و 
فرمود: 

حسن پاره تن من است و من نیز از او هستم؛ و خداوند دوست دارد هر که 
او را دوست بدارد.[2] . 


پی نوشت ها: 


1 الخرایج والجرایح: ج 1, ص 236, ح 1, بحارالأنوار: ج 43, ص 326, ح 


تب بحارالأْنوار: ج 43, ص 306, ح 66. 


روش ارشاد و هدایت 


روزی امام حسن مجتبی صلوات الله علیه به همراه برادرش. حضرت ابا 
عبدالله الحسین علیه السلام از محلی عبور می کردند. پیرمردی را دیدند 
که وضو می گرفت؛ ولی وضویش را صحیح انجام نمی داد. 

وفتی کتار پنز‌مرم. آهدندة امام حسن علیه السلام خطاب به برادرش کرد و 
اظهار داشت: تو خوب ی و او هم به برادرش گفت: تو خود 
برای ات من 

و سپس هردو پیرمرد را مخاطب قرار دادند و گفتند: ای پیرمرد! تو بیا و 
وضوی ما را تماشا کن؛ و قضاوت نما که وضوی کدام یک از ما دو نفر 
صحیح و درست می باشد. 

و هر دو مشغول گرفتن وضو شدند, هنگامی که وضویشان پایان یافت, 
اظهار داشتند: ای پیرمرد! اکنون بگو وضوی کدام یک از ما دو نفر بهتر و 
صحیح تر بود؟ 

پیرمرد گفت: عزیزانم! 1 نفر شما وضویتان خوب و صحیح است, ولی 
من نادان و جاهل می باشم و نمی توانم درست وضو بگیرم. ولیکن الان از 
شما یاد گرفتم و توسط شما هدایت و ارشاد شدم.[1] همچنین امام صادق 
رت ها سس میا امه و رای 
با وان باه هه وان وا از یقت زین دای بر وب هر 
کرد و سپس تحویل غلام خود داد و فرمود: اين نعمت الهی را نگهدار تا 
موقعی که بیرون آمدم آن را به من بازگردان.[2] . 

هنگامی که حضرت خارج شد از ۱ 

غلام اظهار داشت: آن را خوردم, حضرت فرمود: تو در راه خدا آزاد شدی, 
غلام سوال کرد: علت آزادی من چیست؟ 

از مادرم حضرت زهراء - علیها السلام - شنیدم. : و او از پدرش - رسول خدا 
صلی الله علیه وآله - حکایت فرمود: هرکس تکه نانی را در بین راه پیدا 
کند و آن را بردارد و تمیز نماید و بخورد, آن تکه نان, در شکمش قرار نمی 
گیرد مگر آن که خداوند متعال او را از آتش جهئم آزاد می گرداند. 

و سیس افزود: چطور من شخصی را که خداوند ازادش می نماید, خادم 
خود قرار دهم, تو ازاد هستی.|3] . 


[1] حديقة الشیعة: ج 2 ص 296. 
ی ان یی یه 


السلام نیز نسبت داده شده است. 


[3] حديقة الشیعة: ج 2 ص 295. 


روئیدن رطب بر نخل خشکیده 


امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: 

حضرت امام حسن مجتبی صلوات الله علیه در یکی از سفرهای خود برای 

حجّ عمره. بعضی از افرادی که معتقد به امامت زبیر بودند؛ حضرت را 

همراهی می کردند. 

پس کاروانیان در مسیر راه خود, در :ینت اشتقر احت فرود امد ۵ 

در آن فکان درعت خرهاق کید امه وجود داشت هدور آنر بن. اس:ه 

تشنگی خشک شده بود. 

حضرت کنار آن درخت خرما رفت و نشست. در این اثنا یکی از افراد 

کاروان به ان حضرت نزدیی شد؛ و کنارش نشست. 

بعد از آن که مقداری استراحت کردند, آن شخص که معتقد به امامت زبیر 

بود سر خود را بالا کرد و پس از نگاهی به شاخه های خشکیده نخل, گفت: 

ای کاش این نخل رطب می داشت؛ و مقداری از ان را میل می کردیم. 

امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: آیا اشتها و علاقه به آن داری؟ 

آن شخص زبیری گفت: آری, پس حضرت دست های مبارک خود را به 

سوی آسمان بلند کرد و دعائی را زمزمه نمود. 1 

ناگهان در یک چشم به هم زدن. نخل خشکیده؛ سبز و شاداب گردید و در 

ال 

در همین موقع ساربانی که همراه قافله بود و کاروانیان از او شتر کرایه 

کرده بودند, هنگامی که این کرامت و معجزه را دید. در کمال حیرت و 
تعکب گفت: این سحر و جادوی عجیبی است!! 

امام علیه السلام فرمود: خیر چنین نیست. : بلکه دعای فرزند پیفمبر صلی 

اه 

و سپس افراد کاروانی که همراه حضرت بودند, همگی از آن خرماهای تازه 

خوردند. 

و آن درخت تا مدّت ها سبز و خلژم بود و مردمان رهگذر از خرماهای آن 

استفاده می کردند.[ 1] . 


پی نوشت ها: ۲ 


0 


رسوائی توطثه گر و زن شدن یک مرد 


روزی مرو بن عاص نزد معاوية بن ابی سفیان آمد؛ و پس از بدگوئی 
بسیار از امام حسن مجتبی صلوات الله و سلامه علیه, گفت: 
را ای کر و 
بالای منبر رود, خیلی خوب است؛ چون نمی تواند سخنرانی کند و با 
شر فتد کی از متیر فرود آید و مروم نیت به. آو بدیین وی اعتهاد شوند: 
به همین جهت معاویه جلسه مفصّلی با حضور انبوه مردم تشکیل داد و به 
امام حسن علیه السلام گفت: چنانچه ممکن باشد بالای منبر بروی و قدری 
ما را موعظه فرماتی؟ 

حضرت پیشنهاد معاویه را پذیرفت و بالای منبر رفت؛ و پس از حمد و ثنای 
الهی و تحیت و درود بر جدٌ بزرگوارش, فرمود: 

من حسن, فرزند ساقی کوثر, علی بن ابی طالب؛ و فرزند سرور زنان 
عالم. فاطمه دختر رسول الله می باشم. 

و سپس آن حضرت. خطبه ای مفصْل در کمال فصاحت و بلاغت بیان نمود؛ 
و تمام چشم ها و افکار را متوجّه خود ساخت. 

ناگاه معاویه به وحشت افتاد و در وسط خطبه و سخنرانی حضرت - مجتبی 
سلام الله علیه - گفت: ای ابو محشّد! این سخنان را کنار بگذار و پیرامون 
اوصاف خرمای تازه اندکی سخن بگو. 

حضرت با صراحت و خونسردی, فرمود: و اما رطب, پس همانا وزش باد 
آن را بی محتوا می سازد, گرمای خورشید آن را می پزد, و خنکی شب آن 
را خوش طعم و گوارا می گرداند؛ و سپس به ادامه مطالب قبل پرداخت. 
در این هنگام معاویه سخت به وحشت افتاد, که مباأدا مردم بر علیه او 
شورش کنند ۵ آ نتوین برپا شود لز| دستور داد: ای ابو محمد! آنچه گفتی 
ی ۱ 

و چون حضرت از منبر فرود امد, معاویه گفت: اپا کضا ۳ کرده ای با این 
حرف ها می توانی خلیفه شوی؟! 

بدان که هرگز به چنین آرزوئی نخواهی رسید. ۳ 
حضرت فرمود: ای معاویه! خلیفه کسی است که به کتاب خدا - قران - و 
سیره و روش رسول خدا عمل نماید, نه آن که با ظلم و جور و تعطیل 
احکام و حدود الهی بر خامفهر شا ود ۵ یک لرت: و اسان زودگذری 
را برای خود تامین کند. ۲ 

در این میان که مرد جوانی از بنی امیه در ان مجلس حضور داشت. دهان 
به ناسزا گشوده و به امیرالمومنین علی و امام حسن مجتبی صلوات الله 
علیه بسیار توهین و جسارت کرد. 


پس حضرت دست به دعا بلند نمود و اظهار داشت: خداوندا, نعمتی را که 
وا ای کی سروایا ات سای وان بل 
زن گردان. 
ناگهان آن جوان متوجّه خود شد که دیگر نشان مردی در او نیست, ریش و 
۳ فرو ریخت؛ و عورتش همانند عورت زنان مبدل 
در این لحظه حضرت به او خطاب کرد و فرمود: تو زن هستی در مجلس 
مردان چه می کنی, این جا جای تو نیست. 
خواست که از مجلس خارج شود, عمرو بن عاص جلو امد و از حضرت چند 
سوال - که به نظر خودش مشکل بود - پرسید؛ و حضرت یکایک آن سوال 
ها را بی تأَمل پاسخ داد؛ و سپس از مجلس خارج شد. 
معاویه به عمرو گفت:ای عمرو! فسادی عجیب بر پا کردی و مردم شام را 
به فتنه کشاندی؛ عمرو در جواب به معاویه گفت: ناراحت مباش, مردم 
شام با تو هستند و تا زمانی که آنها را سیر نگه داری از تو حمایت می 
کنند 


جوان آموی که به شکل زن تبدیل شد و خبرش در شهر شام و دیگر شهرها 
منتشر گردید, بعد از گذشت چند روز از این واقعه, همسر آن جوان نزد 
امام حسن مجتبی علیه السلام آمد ۵ تیا حریستر ف ان ان حضرت 
درخواست کرد تا شوهرش همانند ۳ مردها به حالت طبیعی خود باز 
گردد؟ 

و در نهایت. دل حضرت به حال همسر آن جوان سوخت و به درگاه خداوند 
دعا نمود و آن جوان اموی به حالت اول خود باز گشت [1]. 


پی نوشت ها: 


[1] الخرایج والجرایج: ج 1, ص 236, مدينة المعاجز: ح 3,. ص 414, ح 
7 بحارالأنوار: ج 44, ص 88, ح 2. 


طبری از مالک بن جون نقل کرده است: 

علی بن ابیطالب علیه‌السلام عازم ربذه شد و فرمود هر کس می‌خواهد به 
ما ملحق شود. ملحق شود و هر کس می‌خواهد برگردد, برگردد؛ اختیار 
دارد و بر او باکی نیست. حسن بن علی علیه‌السلام برخاست و 
فرمود:یدر! يا [فرمود:] ای امیرمقمنان! اگر در اشیانه‌ی دور و ناپیدایی 
باشی, و عرب به تو نیازمند باشد, تو را از ان جا بیرون می‌اورد [. اما 
وقتی نیاز دنیوی‌اش سپری شد, تو را رها می‌سازدا. امیرمومنان 
علیه السلام فرمود:سیاس خدایی را که هر کس را با هر کس که بخواهد, 
گرفتار می‌سازد, و هر کس را با هر کس که بخواهد آسودگی می‌بخشد. 
آگاه باش! من ظاهر و باطن این کار را سنجیدم, و در آغاز و انجام آن 
انديشیدم و.برای آن چاره‌ای جز نبرد یا کفر به خدا تیافتم. و بر او سو کند 
داد که:فرزندم! بنشین و بر من دل مسوزان. [1] . 

اربلی گوید: 7 ۳ 

حسن علیه‌السلام به پدر [بزرگوار] خود عرض کرد:عرب را گردشی [در 
ها ان با 
بازگشته [و ارزوهای دنیوی‌شان را به ناکامی کشیده است. از این رو به 
نو روی آورده] و سوار بر شتران؛ شتابان به سوی تو راه افتاده‌اند, تا تو را 
بیرون آورند؛ هر چتند در آشیانه‌ی [نابیدای] کفتار بوده باشی. [ 2]:. 


یی نوشت ها: 
[1] ذخاثر العقبی:111. 
[2] کشف الغمه 574:1. 


راضی به تقدیر خداوندی 


ابن‌عساکر با سند خود از محمد بن یزید مبرد نقل کرده است: 

به حسن بن علی علیه‌السلام گفته شد:ابوذر می‌گوید: برای من نداری 
محبوب‌تر از دارایی و بیماری محبوب‌تر از نندرستبی است. 

حسین بن علی علیه‌السلام فرمود:خدا ابوذر را رحمت کند؛: اما من 
می‌گویم:هر کس بر خیر بودن آنچه (از دارایی و نداری, بیماری و 
تندرستی) که خدا برایش برگزیده انفتت تکیم. کند: 0 نمی‌کند که در 
حالت دیگری باشد. اين. حد راضی ماندن به آن اموری است که قضا [ی 
خداوندی] پیش آورده است. [1] . 

کلینی رحمه اللهبا بت سا ماه صادق علیه‌السلام نقل کرده است: 
حسن بن علی علیه السلام با عبدالله بن جعفر دیدار کرد و به او 
فرمود: عبدالله ! چگونه مومن. مومن خواهد بود, پا این که از قسمت [و 
مقدر] خود, ناخشنود است و مقام خود را کوچک می‌شمارد, در حالی که 
فرمانروای او خداست. و من برای کسی که در قلبش جز رضا ی به 
مقدرات خدا] خطور نکند. ضمانت می‌کنم که خدا را بخواند و مستجاب 
شود. [2] . 


یی نوشت ها: 
[ 1 تاریخ ابن‌عساکر (ترجمة الامام الحسن علیه‌السلام) :۰ 1 ۳ 1 2 
[2] کافی 62:2, ح 11. 


راه شناخت اندیشه انسان 


اندیشه‌ی انسان‌ها غالبا بر دیگران پوشیده است و کسی از آن آگاه نیست. 
کمتر اتفاق می‌افتد که انسان تمام آنچه که در درون دارد را به دیگران 
تما اند ول کاس تنم اتماق. می‌افیه که اسان در حالات. خاصی. مل 
غضب اندیشه‌ی نهفته‌ی خود را اشکار می‌کند. امام مجتبی علیه‌السلام در 
همین راستا چنین فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

لایعرف الرآّی الا عند الغضب [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(قدرت انديشه و خصلت‌های درونی انسان, شناخته نمی‌شود. مگر به 
هنگام عصبانیت.) زیرا ؛ به هنگام خشم همه چیز را بی‌پروا اظهار می‌کند. 


یی نوشت ها: 
[1] 1- بحارالأنوار, جح 78 ص 113. 
نو آلامام العتی علبه السلامه ی ک2 2 77 


روش برخورد با انسان‌های نادان (سفیه) 


آنگاه که عمرو بن زبیر برخورد نادرستی با امام حسن مجنبی علیه السلام 
نوده. و آیرا شماتت کرد امام کلب السلام به آو‌پاسحی: داد فقط به د کر 
ضرت: المنای. اعتتا کرد که مغافل قارضی ان داب نانکردان نی 
است» می‌باشد. 

قال علیه‌السلام: 

سفیه لم یجد مسافها [1] . 

امام حسن علیه السلام فرمود: (دیوانه‌ای است که ابلهی چون خود 


[1] نثر الدرر, ج 6, ص 286. 


رابطه ناشناخته بین انسان و خدا 


با توجه به عظمت فوق‌العاده خداوند و ضعف و ناتوانی انسان, کسی 
نیو اند با خدای شعال راشهاض مرفراز مانه که به‌ ماه شین آن آ اه 
اه ها سا ار قاس اه شام افت ور قضن 
زاشاه آهام حسن:س ی غانها تسام فرمو ده 

قال علیه‌السلام: 

| اعوفت ادا از هه اعمق قبسا مه مین ره 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

ی ِ ندارم که رابطه‌ی میان خویش و پروردگارش را درست 
رعایت ۰ 

یم سای ففل اسان اس ار امتی عضو عم لاه ات 
ای ارت ار فاص اسات اس ان ال ات 


رهاورد اطاعت از پیامبر 


یکی از مهم‌ترین وظایف همه‌ ی مسلمانان اطاعت و پیروی از پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه‌ی معصومین علیهم‌السلام است. امام 
حسن علیه السلام درباره‌ی آثار و رهاوردهای آن فرمود: 

قال علیه‌السلام: ۱ 

محمد و علی ابوا هذه الامة, فطوبی لمن کان بحقهما عارفا و لهما فی 
االه مسا له لاه هی ال ما ی عم کر حاکن و 
ص دا 1 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

(حضرت مجمد و حضرت طل علیهماالسلام پدران این امت هستند. یس 
خوشا , به حال کسی که به حق آنان عارف باشد و در روزگار خود بدانان 
سر سپرده باشد. خداوند او را جزء برترین و شریف‌ترین ساکنان 
بهشت‌های خود سازد و با کرامات و رضوان خود. سعادتمندش کند.) 


رهاورد تفکر 


تفکر و انديیشه زمینه‌ساز رشد و تعالی انسان در تمام زمینه‌هاست. ایو 
انسان درست فکر کند از حوادث روزگار عبرت می‌گیرد و با عبرت‌آموزی, 
بصیرت و آگاهی پیدا می‌کند. امام حسن مجتبی علیه‌السلام در همین راستا 
چنین فرمود: 

قال قلیه لین لام 

علیکم بالدکر, فانه خباخ قلب الیصیز و مقانیه اباب الحکیة 12 . 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

(شما را به اندیشیدن سفارش می‌کنم: زیرا تفکر زندگی دل بینا و کلید 
نت فت 


پی نوشت ها: 1 
11 هتند الاهام المجیی: غلیهالساام ی 671و یه نف از آعلام 
الدین, ص 297. 


راه‌های رسیدن به کمالات 


امام علیه‌السلام راجع به رسیدن انسان به مقام عابد, غنی. مسلمان عادل 

و... بودن فرمود: 

قال علیه السلام: 

یا لبن آدم عف محارم الله تکن عابدا, و ارض بما قسم الله سبحانه تکن 

غنیا ۱۱۲۷۵ و صاحب الناس بمثل ما تحب 

آن اه بمثئله تکن عدلا. انه کان بین ایدیکم اقوام. یجمفون کثترا .و 

پبنون مشیدا و پاملون بعیدا. 

اصبح جمعهم بورا, و عملهم غرورا, و مساکنهم قبورا. 

با انن آدم انک لم بل فی هدم عمرک:مند سقطت هن نطظرن امک فد مما 
فی یدیک لما بین یدیک فان المومن یتزود و الکافر یتمتع «و تزودوا فان 

خیر الزاد التقوی» [1] [2] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(ای آذفی ادا از حرام‌های خداوند بیرهیز», قا یبد خواهی شد و بدانچه که 

خدای روزی تو تقسیم کرده است, راضی باش, ثروتمند خواهی بود. و با 

همسایه‌ات دمساز باش, مسلمان خواهی بود. و با مردم چنان معاشرت کن 

که دوست داری با تو معاشرت کنند. عادل خواهی بود بدانید که در 

زمان‌های نزدیک و نه چندان دور مردمانی بودند که سخت مال‌اندوزی 

می‌ کردند و سازه‌ها و ساختمان‌های بلند می‌ساختند و ارزوهای دور و دراز 

داشتند و اینک توده‌ی انها هلاک گردیده‌اند و دسترنج‌شان بر باد رفته و 

خانه‌های‌شان گور گشته است. 

ای انسان! از هنگامی که از شکم مادر زاییده شدی. همواره در تخریب 

عمرت بوده‌ای, پسر از آنچه که در دستت هست,؛ برای آنچه که رو به 

رویت خواهد آند برگیر, یر مومن پس‌انداز می‌کند و کاف مرف کردخ 

و خوش می‌گذراند. «بنابراین پس‌انداز کنید که تقوی بهترین پس‌انداز 

است.» 


[ 1] سوره‌ی بقره, ابه‌ی 11_97 

[2] 1- احقاق الحق, ج 19, ص 352. 

2- بحارالأنوار, ج 75.ص 112. 

3- کشف الغمة ج 2, ص 148. 

4- مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 129 و ص 723 ۳ 02 و ص 
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رهاورد شوم کینه توزی و حسد 


مام علیه السلام در این باره فر مود: 

قال علیه‌السلام: ۱ 

الغل و الحسد یاکلان الحسنات کما تاکل النار الحطب [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: ِ 

(کینه و حسد حسنات را می‌بلعند, هم چنان که اتش هیزم را می‌بلعد.) 


[1] کنز العمال, جح 3, ص 462, ح 7444. 


در هر کار خیری توفیق الهی باید رفیق باشد تا به ثمر برسد, و اگر خداوند 
به کسی توفیق دعا و عمل به دستورات الهی و سپاسگذاری بدهد, او را از 
عنایات خویش محروم نخواهد کرد. امام علیه‌السلام در این باره 
می‌فر ماید: 

فا عایه الساام: 

ما فتح الله عزوجل علی آحد باب مسألة فخزن عنه باب الاجابة و لا فتح 
لوخل باب طفل فخزن, عته باب القبول: ولا عنم لعند باب شکر ففرن: له 
باب المزید [1]. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(چنین نبست که خدای بزرگ بر کسی راه پرسش گشوده باشد, اما راه 
ی و چنین نیست که بر کسی راه عمل گشوده شود, 
ولی راه قبول بر او بسته شود و چنین نیست که برای بنده‌ای راه 
سپاسگزاری باز شود, ۳۱ 


پی نوشت ها: 

( ار تا دص 113 

ما ام ال اه ام ری 0 
3- موسوعة المصطفی و العتر ة, ۳ 5 ص‌ 129 


روش برخورد با دنیا 


یکی از بهترین روش‌های برخورد با دنیا و پدیده‌های آن را امام علیه‌السلام 
چنین بیان فر مود: 

کال غاد 

اتعل ما حطلیت من اضرا فلم تفر یه بخ لها ام خطر تالک مواغاه ان 
مروه القناعة و الرضا اکثر من مروه الاعطاء, و تمام الصنيعة خیر من 
ابتدائها 11] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(آنچه را که از دنیا در طلبش بودی و بدان دست نیافتی. به منزله‌ی آن چیز 
قرار ده که در نظرت نیامده و بدان که قناعت, مردانگی است., و بر 
ناداری قناعت کردن و راضی بودن از مروت و مزدانکین در بخشیده بودن؛ 
بالاتر است و به اهمیت پایان رساندن کاری بهتر و برتر است از اهمیت 
شروع ان.) 


یی نوشت ها: 

[1] 1- بحارالأنوار ج 75, ص 111. 

2- کشف الغمه, ج 2, ص 148. 

3- مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ ود 7: ۳ 59 و ص و و را ۳ 9. 


رهاورد شوم اخلاق ناشایسته 


امام علیه‌السلام درباره‌ی پیامدهای شوم تکبر, حرص و حسد فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

هلا اسر فی‌ لاش اضر ه العیضی ن احسه قالکیر هلاک آلدین و ید 
اف انسیا ع تس وس ار میا ۳ 
السوء و منه قتل قابیل هابیل [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: ۲ 

(هلاکت مردم در سه [مورد] است: تکبر و ازمندی و حسد. اما تکبر مایه‌ی 
نابودی دین است و ایلیس به خاطر تکبر رانده و ملعون شد. و ازمندی, 
دشمن جان است و ادم به خاطر همان ازمندی از بهشت رانده شد. و 
حسد جلودار بدی‌ها است و به خاطر حسد بود که قابیل, هابیل را به قتل 
رساند.) 

[1] 1- احقاق الحق, ج 19, ص 354 به نقل از مرآة المومنین. ص 212, 
مخطوط. 

2- بحارالأنوار, ج 75 ص 111, ح 6. 

3- کشف الغمة, جح 2 ص 147. 

حالس اسشدم ررض 15 یه عقل آز ااقصول العف 

5- مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 7/922 ۳ 5 و ص 54 , ۳ 6 به 
تقل از کشف الغمهه: ج 1,.ض 571. 

6- موسوعة المصطفی و العتر ة, ۳ ك: ص‌ 127 


روش بزرگداشت نام خداوند 


امام حسن علیه السلام در تفسیر اتف کریمه‌ی «فی بیوت آذن الله ان 
ترفع و یذکر فیها اسمه» [1] فرمود: ۱ 

هو عام فی کل ذکره [2] . ِ 
(خداوند دستور نداده است که یاد او با ساختمان [مثلا مسجدا] بزرگ گردد, 
ولی با تعظیم [اگر یاد شود] «و نام وی در آن [خانه‌ها] یاد شود» مناسب‌تر 
است و این موضوع در تمام ذکرهای خداوند جاری است.) 


پی نوشت ها:. _ 
[1 سوره‌ی نوره ابه‌ی 30. 


روش استفاده صحیح از دنیا 


شام مس هلان تسام فا را کر ترا ای کس دا راشااصایه 
عبادت می‌کند بی‌ارزش و نعمت‌های اندک دنیا را برای کافران بسیار 
می‌داند و لذ| فرمود: 

و رم 

شربة من الماء لرآیت ت آنی قد آسرفت [1]. 

ار ار را وی که کی کی کی 
خداوند خالصانه عبادت خی گنز خواهی دید که در حق او ی و 
چنانچه کافر را از دنیا منع کنم چندان که نزدیک باشد که از گرسنگی 

تال یحاون دهد, پس از آن فقط جرعه‌ای آب به او نوشانم؛ خواهی دید 
که اسراف کرده‌ام.) 


پی نوشت ها: 


1 تنب الخواطر هه القهاظر (مجموغه‌ی فرآماضن 428 


روش برخورد با مال و ثروت دنیا 


امام حسن علیه‌السلام در اين بیان روش جمع‌آوری و مصرف اموال را 
گوشزد نموده و فرمود: 

و اعلم انک لا تکسب من المال شیثا فوق قوتک, الا کنت فیه خازنا لغیرک, 
و اعلم ان فی حلالها حسابا و فی حرامها عقابا, و فی الشبهات عتأبا, فانزل 
الحتا بفتزاه الففهشد مها مافییر فان کان لک حلالا کنت فد هرت 
فیها, و ان کان حراما لم یکن فیه وزر, فاخذت کما اخذت من الميتة, و ان 
کان. العتاب: فان الفتابپ جشیر: و اعمل لذتا ک کانک تفیش انفا. و اعمل 
لاخرتک کأنک تموت غدا [1] . 

(بدان که از مال دنیا چیزی بالاتر از روزیات «آنچه می‌خوری» به دست 
نخواهی آورد و افزون بر آن, انباردار دیکران ۱ بود. و بدان که در 
ٍِِ آن حساب و در حرام آن عقاب بوده و در شبهاتش بازخواست وجود 
دارد 

دنیا را به منزله‌ی مردار بدان و از آن به قدری که تو را زنده نگه دارد, 
برگیر. پس اگر این [خوراک میته ] حلال بوده باشد, تف دز ان زهد پيشه 
کرده‌ای و چنانچه حرام بوده باشد, تو را از آن با ر گناهی نخواهد بود و تو از 
آن به مانند برخورداری از مردار, برخوردار شده‌ای و چنانچه مستوجب 
سرزنش باشد, بازخواست از نو اندک خواهد بود. و برای دنیای خویش 
چنان بکوش که گوبا جاودان خواهی زیست (و در به دست آوتزن دنیا عجله 
نکن) و برای آخرت خویش چندان بکوش که گویا فردا خواهی مرد, (و برای 
کارهای آخرت عجله کن).) 


پی ۳ ها: 
ی کت ,چ 12 ص 51,ح 1 / 13489 به نقل از کفایة الاثر, 
کر 7 27 


رتجعت 


یکی از مسایلی که در اعتقادات اسلامی جایگاه مهمی دارد, بحث رجعت 
است. حضرت امام حسن علیه‌السلام در یک سخن طولانی پیرامون رجعت 
مطالبی فرمود که بخشی از آن در ذیل می‌اید. 

قال علیه‌السلام: 

و انز ان ال که صق التفماغ خن تیان الشر ۵ انضیف ما شید 2 
فیها من الثمرة و لیوّکل ثمرة الشتاء فی الصیف و ثمرة الصیف فی الشتاء. 
و ذلک قوله: جه لد ان اهل القری فتاه اتقها اتضا علییم. بر کات من 
التفاء ۵ الارش و لکن کدبو 1۳] 121. 

امام حسن علیه‌السلام فر مود: 

(برکت از آسمان فرو خواهد بارید. چندان که اگر خداوند اراده کند. درخت 
نا به هنگام بار می‌دهد, اگر خداوند اراده کند. میوه‌ی زمستانی در تابستان 
خورده شود و میوه‌ی تابستانی در زمستان. و این فرموده‌ی خداوند است: 
«و اگر مردم سرزمین‌ها ایمان آورند و تقوا پيشه کنند, برکاتی از اشفان و 
#فین بز آنها بعشاییه: آها انان تکدیتب کردند ِ«. 


پی نوشت ها: 

[ 1 سوره‌ی اعراف؛ آیه‌ی 06 

[2] 1- تفسیر نور الثقلین, ج 2 ص 52, ح 199. 
2 - کنز الدقایق, ج 5 ص 141. 


رمضان 


روز عید فطر امام حسن علیه‌السلام دید جمعی در حال خندیدن هستند. 
ضمن بیان جایگاه ماه مبارک رمضان و اهمیت اعمال این ماه؛ فر مود: 

قال علیه‌السلام: 

ان الله عزوجل جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه, یستبقون فیه الی طاعته, 
الیوم الذی یفوز فیه المحسنون و یخسر فیه المبطلون والله لو کشف 
الغطاء لشغل محسن باحسانه. و مسیء باسائته عن ترجیل شعره و تصقیل 
توبه [11] . 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

(همانا که خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه‌ای برای خلق خود قرار داده 
است. که در آن به سوی اطاعت وی مسابقه دهند. پس گروهی پیش 
افتاده و برنده شدند و گروهی پس نشستند و باختند. و شگفت از کسی که 
در این روزی که نیکان در ان برنده می‌شوند و باطل گرایان در ان زیان 
می بینند؛ خندان است. 

سوگند به خدا که اگر پرده برافتد و اسرار پشت پرده آشکار شود, مومن 
از خوشحالی احسانش و کافر از غصه اعمال زشت خویش, حوصله ندارند, 
حتی موهای خود را شانه کنند و لباسشان را مرتب نمایند.) 


پی نوشت ها: 

11 1-بعارالاتوار اج 88 ض 119 7۰ بقل از الاقیالص 275 

2- تحف العقول. ص 236. 

3- تنبیه الخواطر. ص 86 (با کمی اختلاف). 

4 مستدرک الوسایل, ج 6 ص 150, ح 2 / 6669 به نقل از اقبال 
الاعمال, ص 275 و بحار, ج 91, ص 119. 

5- مسند الامام المجتبی علیه السلام ص‌ 093 ۳ 4 و ص 70" ۳ 2 و ص 
6 ح 31 و ص 718, ح 42. 

6 من لا یحضره الفقیه, ج 1 ص 511, ح 1479, و ج 2, ص 174, ح 
2057 


روزی 


اعتدال در طلب روزی 

از جابر [بن عبدالله انصاری] روایت شده است که امام حسن علیه‌السلام 
به کسی به دنبال روزی در تلاش بود, فرمود: 

قال علیه السلام: 

یا هذا, لا تجاهد الطلب جهاد العدو و لا تتکل علی القدر اتکال المستسلم, 
فان انشاء الفضل من السنة و الاجمال فی الطلب من العفة و لیس العفة 
بدافعة رزقا, و لا الحرص یجالب فضلا. فان الرزق مقسوم و استعمال 
الحرص استعمال الماثم [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(ای انسان با شدتی هم چون شدت جهاد با دشمن, در طلب روزی مرو و 
البته مانند تسلیم شدگان هم, خود را به قضا و قدر مسیار, زیرا بیشتر از 
فضل و احسان الهی درخواست داشتن در درگاه خداوند سنت است و 
اندک خواهی در درخواست از خداوند از خویشتن داری است. و خویشتن 
داری, و رعایت اعتدال باعث کم شدن روزی نمی‌شود و ازمندی و حرص. 
باعث زیاد شدن رزق نمی‌شود. چرا که روزی قسمت شده است و به کار 
بردن حرص و آز گرفتار گناهان شدن است.) 


[1] 1- بحارالاأنواره ج 100, باب اجمال فی الطلب, ص 35, و ج 75 ص 
6 ح 4. 

2 تحف العقول, ص‌ 33 2. 

3- مسند الامام المجتبی علیه‌السلام, ص 677, ح 2, و ص 713, ح 7. 


رهاورد و آثار زکات 


برخی تصور می‌کنند که پرداخت زکات و صدقات نقصانی در اموال ایجاد 
حسن علیه السلام در همین رابطه فرمود: 

ما نقصت زکوة من مال قط [1] . 

(پرداختن زکات. هرگز باعث کم شدن مال انسان نمی‌شود.) 


پی نوشت ها: 
[1] 1- دعائم الاسلام, ج 1. ص 241. 
2 مسند الامام المجتبی علیه السلام ص‌ 73 ۳ 3. 


ريشه پیدایش زکات 


این‌شهر اشوتب: ماز ندز انی تغل کردم اسشت کسی از امام تن علیه‌الشلام 
پرسید: پیدايیش زکات از چه زمانی بود؟. 

قال علیه السلام: 

ان الله تعالی اوحی الی آدم ان زک عن نفسک یا آدم قال: ۰ 
الزکوة؟ قال صل لی عشرة رکعات فصلی ثم قال يا رب هذه الزکوة علی 

و علی ال قال الله: هذه ۹ فی الصلاة و علی ولدک فی 
1 تک به حضرت وحی که؛ ای آدم علیه السلام از طرف 
خود زکات ده! حضرت آدم علیه السلام پرسید. ای پروردگار من؛ زکات 
چیست؟. فرمود: ده رکعت برای من نماز بخوان. و او به جای اورد و سپس 
عرض کرد: ای پروردگار آیا این زکاتی است که بر من و بر نسل من واجب 
است؟ خداوند فرمود: این زکاتی است که بر تو واجب کرده‌ام. اما برای 
فرزندانت در مال (زکات قرار داده شد). هر کس از فرزندانت که مالی 
جمع‌آوری کند, بر او واجب می‌شود.) 


[1] 1- مستدرک الوسایل, ج 7 ص 11.ح 17 / 7503. 
2 مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 9 ۳ 0 و ص 072 3 2 
3- مناقب ابن‌آشوب, ج 4, ص 10. 


رهاورد گردش ستارگان در آسمان 


مرحوم مجلسی در بحارالاأنوار از کتاب النجوم نقل کرده است که امام 
حسن علیه السلام خطبه‌ای درباره‌ی نجوم ایراد فرمود: 
قال علیه السلام: 

نم اجری فی السماء مصابیح ضووّ‌ها فی مفتحة و حارثها بها و جال شهابها 
من نجومها الدراری المضيية التی لولا شوو‌ها ما آنقذت ابصار العباد فی 
ظلم اللیل المظلم باهواله القدلمم بجنادسم و جعل قیها ادلة علی: متقاح 
السبل لما آحرج الیه الخليقة من الانتقال, و التحول و الاقبال و الادبار [1] . 
امام حسن علیه السلام فر مود: 5 
(سپس در اسمان چراغ‌هایی شناور ساخت که روشنایی انها از خزانه‌ی 
(قدرت خدا) است و به این وسیله از اين چراغ‌ها محافظت کرده است. و 
آسمان در مقام پرورش روشنایی و نورافشانی, از ستارگان فروزان و 
درخشنده روشنایی گرفت که اگر پرتو آنان نبود, در تیرگی شب قیرگون و 
در سیاهی‌های تو در توء چشمان بندگان چیزی را نمی‌دید و در آن 
راهنماهایی برای پیدا کردن راه, به آنچه که آفریدگان در جابجایی و آمد و 
شد بدان نیاز دارند, قرار داد.) 


پی نوشت ها: 


ا سحا مایخ دصر وزج 2 هل از کات التخوی ]: 
2 سس لاسام الستی غلب‌السلام ی 204 6 


روش ستایش مخفیانه از خویشتن 


انسانی که از عملکرد نادرست خویش انتقاد نماید در واقع از خود ستایش 
نموده است. امام حسن علیه السلام در این باره فرمود: 

ذم الرجل لنفسه فی العلانية مدح لها فی السريرة [1]. 

(انتقاد از خود در اشکارا, تعریف از نفس است در نهان.) 


[1] العقد الفرید, ج 3. ص 149. 


رهاورد سکوت 


از امام حسن علیه‌السلام درباره‌ی سکوت سوّال شد. در جواب فرمود: 

هو ستر العی, و زین العض, و فاعله فی راحة. و جلیسه امن [1]. 
(سکوت. حجاب نادانی و جمال ابروست, کسی که سکوت اختیار کند در 
اسایش است و همنشین چنین شخصی از ازار و اذیت او در امان است.) 


[1] 1- احقاق الحق, جح 19, ص 358 (به نقل از مرآة المومنین. ص 312). 
2- بحارالأنوار, ج 75, ص 1111, ذیل ح 6. 

3- کشف الغمة, ج ۰.2 ص 147. 

4- مسند الامام المجتبی علیه‌السلام. ص 722 ح 54. 

السقول. ص 69). 


رهاورد شکرگزاری 


شکر گذاری در برابر نعمت‌ها زمینه‌ی جاودانگی آن را فراهم نموده و کلید 
گنج‌ها به حساب می‌آید. امام حسن علیه السلام فر مود: 

قال علیه‌السلام: 

النعمة محنة فان شکرت کانت کنزا, و ان کفرت کانت نقمة [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(نعمت اندوه است و چنانچه شاکر باشی, گنجی خواهد شد و اگر کفران 
کنی, سختی برایت به ارمغان می‌اورد.) 

[1] 1- بحارالأنوار ج 75, ص 113. 

2 مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 7/25 7 

3- موسوعة المصطفی و العتر ة, ۳ ص ص‌ 129 


رها ورد صبر 


ابن ابی‌الحدید در شرح نهح‌البلاغه از امام حسن علیه‌السلام نقل می‌کند که 
امام درباره‌ی صبر فرمود: 

قالِ علیه السلام: 

تداوی به و هو بغیره ِِ 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(تجربه کرده‌ايم و تجربه کنندگان نیز تجریه کرده‌اند و ما داشتن چیزی را 
سودمندتر و نداشتن چیزی را زیان بارتر از صبر ندیدیم. کارها با صبر به 
نتیجه می‌رسد و صبر به غیر خویش مداوا نمی‌شود. «هیچ چیزی جای صبر 
را نمی‌گیرد».) 

و در حدیث » دیگری آمده است: 

در تفسیر آبه‌ی 24 سوره‌ن سجدم و خعلنا متیم. انمهة بهدون بامرنا لما 
وا وا تا ای سم 
که به فرمان ما هدایت می‌کردند به خاطر اینکه صبر نمودند و به ایات ما 
یقین داشتند.» 

از حضرت امام حسن علیه‌السلام نقل شده است که فرمود: 

صبروا عن الدنیا [2] . 

(انان چون بر دنیا صبر کردند به امامت و پیشوایی رسیدند.) 


پی نوشت ها: 

11( 1- تنبیه الخواطر و نزهة کت ۱ 

3 مسند الامام َ 1 مت ص‌ دور ۳ 113 
[2] تفسیر کشاف, ج 3, ص 246. 


رهاورد عبادت خدا 


امام حسن علیه‌السلام راجع به رهاورد عبادت خدا فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

من عبد الله عبد الله له کل شی ء. [1] . 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: (هر که خدای را عبادت کند, خداوند,. همه 
چیز را رام او کند.) 

[1] 1- بحارالأنوار, ج 68, ص 184, ح 44 به نقل از تفسیر الامام 
العسکری, ص 131, ط. تبریز و ص 191. 


2- تنبیه الخواطر,(مجموعه‌ی ورام) ص‌ 27 
3- مسند امام مجتبی علیه السلام, ص‌ 70 ۳ 4 


روش دستیابی به عزت 


جنادة بن ابی‌امیه از امام حسن علیه السلام نقل کرده است که فر مود: 
قال علیه‌السلام: 

و آذا ارت عزا بلا عشيرة و هيبة بلا سلطان؛ فاخرج من ذل معصيیة الله 
الی عز طاعة الله عزوجل. [1] . 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

(وقتی سربلندی بدون عشیره و هیبت بدون قدرت خواستی از خواری 
نافرمانی خدا خارج شو و در عزت اطاعت خدای بزرگ [درآی.]) 


یی نوشت ها: 
[1] مستدرک الوسایل, ج 11, ص 258, ح 7 / 12924. (به نقل از کفاية 
الأثر. ص 228). 


رفع عطش امام حسن با اعجاز پیامبر 


بو انم یفام ار مار ای ی کی و اماب 
نموده و با اصرار از جدش اب می خواست , چون ابی در دسترس نبود , 
پيامبر صلی الله علیه و اله و سلم زبان خود را در کام آمام حسن علیه 
السلام نهاد و او سیراب گشت . سیس در حالی که هوا تاریک شده بود 
اخام احسم علیه السام از ساعیر دا فده سار حایم.ی خود نیو ., 
پیامبر در حق او دعا کرد که : خدایا تو نگهدارش باش. امام حسن علیه 
السلام هميشه درباره ی اين معجزه مي قرمود : 

قال علیه السلام : 

ما اش ای سا و آتا حخصضت] سای فی الله ی الله عم م الم 
سلم و لا دخلتنی وحشة بعد دعوته . [1] . 

امام حسن علیه السلام فرمود : 

رارصا له مه موا روک کی بر 
من چیره نشد و پس از دعای ایشان هرگز هراسی در دل من راه نیافت .) 


یی نوشت ها: 
۱ اقب الاهام اضرا لمه‌مسن علت من نی طالب عایم شام از مخمه 
بن سلیمان کوفی, ص 232, ح 698. 


رهاورد شوم اهانت به تشن 


شخصی از خوارج کوفه به نام معاوية بن خدیج در حضور معاوية بن 
ابی‌سفیان. علی علیه‌السلام را سب و لعن نمود, امام حسن علیه‌السلام 
وقتی خبردار شد به او فرمود: 

قال علیه السلام: 

آنت الساب علیا عند ابن آكلة الاأکباد؟ آما لثّن وردت علیه الحوض و ما 
اراگ نرده لتجدنه مشمرا| حاسرا| عن ذراعیه, , یزود الکفار و المنافقین عن 
حوض رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کما تزاد غريبة الابل عن 
امام حسن علیه السلام فر مود: 

(تو بودی که پیش پسر زن جگرخوار «هند» علی را دشنام می‌دادی؟ بدان 
که اگر کنار حوض [کوثر] بر او وارد شدی - که من بعید می‌دانم که بتوانی 
په حضورش برسی! - آو را خواهی یافت که آستینش بالا زده و کفار و 
منافقان را از حوض رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم چنان می‌راند 
که شتر غریبه از گله رانده شود.) 


پی نوشت ها: 


[1] 1- الغارات, (للثقفی) ج 1, ص 285 و ص 286. 

2 المستدرک للحاکم, ج 3. ص 138. 

3 - انساب الأشراف. بلاذری, جح 3. ص 10, ح 9, ط قدیم. 

4 بحارالأنوار جح 33, ص 562, ح 722. 

5- شرح ابن‌ابی‌الحدید, ج 16, ص 18 وج 6, ص 88. 

6- كفاية الطالب. ص 89. 

7- مجمع الزواید, ج 9 ص 130. 

8- مسند ابی یعلی موصلی 7 ص 139 خ 6771. 

۰-9 مسند امام مجتبی علیه السلام, ص‌ 0و د, ۳ 3 

0- معجم الکبیر, جح 1, ص 131, ح 198. 

1- ملحقات احقاق الحق, ج 20, ص 307 (به نقل از ابتسام البرق فی 
شرح منظومة القصص الحق فی سيرة خیر الخلق. ص 283 ط. بیروت) و 
ج 21, ص 564 (به نقل از توضیح الدلایل. ص 187). 

12- ینابیع المودة, ص‌‌ 11_56 و ص 5د. 


رهاورد تلاوت سوره هود 


هر کدام از سوره‌ها و آیات قرآن علاوه بر هدایت گری فواید و رهاوردهای 

اززتجندی برای تلاوت کنندگان دارند. امام حسن علیه‌السلام درباره‌ی 
و رهاورد تلاوت سوره‌ی هود فرمود: 

قال علیه السلام: 

من قرا سورة هود فی کل جمعة, بعثه الله عزوجل یوم القيامة فی زمرة 

النبیین و لم یعرف له خطية عملها یوم القيامة. [1] . 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

(هر کس در هر روز جمعه سوره‌ی هود را قرائت کند. خدای بزرگ او را به 

روز قیامت در سلک پیامآ اوران مبعوت 0 و روز قیامت برای او 

گناهی که آن را انجام داده باشد, دیده نمی‌شود.) 


پی نوشت ها 


رهاورد اطاعت از پیامبر 


یکی از مهم‌ترین وظایف همه‌ ی مسلمانان اطاعت و پیروی از پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه‌ی معصومین علیهم‌السلام است. امام 
حسن علیه السلام درباره‌ی آثار و رهاوردهای آن فرمود: 

قال علیه‌السلام: ۱ 

محمد و علی ابوا هذه الامة, فطوبی لمن کان بحقهما عارفا و لهما فی 
االه مسا له لاه هی ال ما ی عم کر حاکن و 
ص دا 1 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

(حضرت مجمد و حضرت طل علیهماالسلام پدران این امت هستند. یس 
خوشا , به حال کسی که به حق آنان عارف باشد و در روزگار خود بدانان 
سر سپرده باشد. خداوند او را جزء برترین و شریف‌ترین ساکنان 
بهشت‌های خود سازد و با کرامات و رضوان خود. سعادتمندش کند.) 


روش برخورد با مردم 


یکی از مهم‌ترین راه‌های برقراری ارتباط با مردم واقع‌نگری است. برخی 
با مردم برخورد نادرستی دارند ولی دوست دارند که مردم با انان برخورد 
قال علیه‌السلام: ۱ 

صاحب الناس مثل ما تحب ان یصاحبویک. [1] . 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: (با مردم چنان همراه شو که دوست داری با 
تو همراه باشند.) 


[ 1] 1- مسند امام مجتبی علیه السلام, ص‌ 719 ۳ 39 (به نقل از اعلام 
الدین, ص 297). 
ابن‌عساکر, ج 4, ص 219). 


رفاورد رفت و آمد به مشجد 


امام علیه السلام پیرامون فضیلت رفت ۵ أ هت به: متفر مهد 

قال علیه‌السلام: 

من ادمن الاختلاف الی المساجد, لم یعدم واحدة من سبع. . آخا یستفیده فقی 
الم اه علما فسظر‌فا اف رجمه‌منتظری او ایغ فحکمه تذل علی: هی او 
آنه اظنه قال سدة او رشدة تصده عن ردی او پترک ذنبا حیاء او تقوی. [1 


امام حسن علیه السلام فر مود: 

(هر کس رفت و امد به مساجد را مداومت کند یکی از هفت [مورد] را 
حاصل کند: اول - برادری که از او در راه خدا بهره جوید, دوم - دانشی 
کزنده: 9 - رحمتی مورد انتظار, چهارم, نشانه‌ای محکم که دلالت بر 
هدایت کند, پنجم - راوی می‌گوید: گمان می‌کنم که فرمود: خصلتی مانع يا 
رهنمون. سا ز که" او را از زشتی با نی ای تا اه ی 


پی نوشت ها: 

[1] 1- بحارالأنوار, ج 80, ص 386, ح 65. 

2 تسیر المطالت: ض 291 

3- عیون الأخبار, ج 3 ص 3. 

4 قرب الاسنا. ص 68, ح 219. 

نحمع ارو نوج ررض 22. 

6- مسند امام مجتبی علیه السلام, ص‌ 59 ۳ 1 و ص 9" 3 24 و ص 
8 ح 21, و ص 714,ح 16. 


رهاورد مشورت 


ور ان اصول اند اخاافن خرن کی احساعی است که سامدهان 
ارزشمند برای انسان دارد. امام حسن علیه‌السلام در این باره فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

ها نامر عم الا هدوا الیزشدهم ۲11 5 

خام کی تسام ود و وی مرت کرت مار از که ام 
[1] 1- بحارالانوار. ج 75, ص 105, ح 1. 

2 تحف العقول, ص‌ 33 2. 

3- مجالس السنية, ج 2 ص <245, ح د3. 

4 مسند امام مجتبی علیه السلام, ص‌ 77/2 ۳ 4 

5- موسوعة المصطفی و العتر ة, ۳ 5 ص‌ 126 


روش مبارزه با هوای نفس 


یکی از مهم‌ترین عوامل سعادت و تکامل معنوی انسان مبارزه با هواهای 
نفسانی است. برای مبارزه با هوای نفس راه‌کارهای مختلفی وجود دارد 
باه کارا رین وا انا منم اس رم امرس 

قال علیه‌السلام: 

ان لم تطعک نفسک قیماً تجماها علبه:مما تکره فلا عطعهاً فیما تخملی غآیه 
فیما تهوی. [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(اگر نفس نو در آنچه که نو بدان وادارش ف کیو ۲ او آن را دوست 
نمی‌دارد, او ف رها تم برد بسن در آنچه که.او می‌خواهد.و تو رادبه 
سوی آن می‌راند, از وی فرمان مبر.) 


232 ۱ 0 ( 


رهاورد نماز شب 


در تفسیر آیه‌ی 18 سوره‌ی سجده که خداوند می‌فرماید: «برای 

برپادارندگان نماز شب خداوند اجر و پاداشی ذخیره می‌کند که روشنی 

چشم‌ها است و آن قدر مهم است که هیچ کس نمی‌تواند به ارزش ان پی 

ببرد.» امام حسن علیه السلام فرمود: 

قال علیه‌السلام 

آختی القوم اعمالا فى الدنیا قأخفی الله لهم ما لا عین رأت و لا آذن 
سمعت. [1] . 

امام حسن لام فر مود: 

(مردم کارهایی را در دنیا مخفی می‌دارند «عبادت مخفیانه انجام می‌دهند» 

و خداوند اجر و پاداشی بزای آنها ذخیره می‌کند. که ته. چجشفی دیدم.و ثه 

نیت شنیده است.) 

و در حدیث دیگری در تفسیر کشاف از امام حسن علیه السلام در ذیل 

همین آیه نقل شده است که مراد از «تجافی» از بستر در شبانگاهان, نماز 

شب و نهجد است. [2]. 


یی نوشت ها: 
[ 1] تفسیر کشاف, 3 3 ص‌ 24 سوره‌ی سجده؛ آیه‌ی 19 
[2] 1- تفسیر کشاف. 2 3 ص‌ 243 


رهاورد نیکوکاری 


امام حسن علیه‌السلام درباره‌ی اثار و پیامدهای اخروی نیکوکاری فرمود: 
قال علیه السلام: ۱ ۱ 

اذا کان یوم القيامة نادی مناد آیها الناس من کان له علی الله آجر فلیقم. 
قال: فلا یقدمون الا اهل المعروف. [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(وقتی روز قیامت شود, منادی فریاد می‌زند: ای مردم, هر کس از خدا 
ار و و 0 
کسی از آنان پیش نیاید.) 


اراد القلمت: ررض وت 92 
ای ار 


روش برخورد با همسایه مزاحم 


شخصی نزد امام حسن علیه‌السلام آمد و از اذیت‌ها و مزاحمت‌هایی که از 
جانب همسایه‌ی خود می‌دید, شکایت کرد. 

قال علیه‌السلام: 

اذا صلیت الرکعتین بعد المغرب. فاسجد و قل: يا شدید القوی یا شدید 
المحال پا عزیزا ذللت بعزتک جمیع من خلقت. صل علی محمد و ال محمد 
و اکفنی مونة فلان بما شئت. [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(وقتی ۳ پس از مغرب خواندی, به سجده رو و بگو: ای دارنده‌ی 
نیروی برتر! ای بازخواست کننده‌ی والاء ای بزرگی که به بزرگی خویش هر 
آنچه که آفریده‌ای در پیشگاه خود خوارش ساخته‌ای, بر محمد و آل محمد 
درون فرنست ها به آن وتف که خود. عماخوآشیه شر فلانی را از من باز دار.) 


پی نوشت هاز 

ی الوسال زر ای 
1 و 20). 

3- مسند امام مجنبی علیه السلام, ص‌ 1(" ۳ 17 (به نقل از عد ۵ الداکف: 
ص 55). 


رد خواستگاری یزید از دختر عبدالله جعفر 


زمانی 5 که مروان از ِِ معاویه والی مدینه بود, از طرک او مأمور شد ۳ 
ای ور گفته بود که 0 مهریه گ پدر دختر قرار دهد قبول ات 
تمام بدهکاری‌های او را هر چه باشد خواهم پرداخت. مروان نزد عبدالله 
لاه کته ار ان ها آمام کمن خلندالساام. ات وفتی 
مروان نزد امام رفت حجمعی از بنی‌هاشم و بنی‌آمیه نیز حضور داشتند, او 
بدین گونه از زینب برای یزید خواستگاری کرد: 

امیرالمومنین معاویه به من فرمان داد, زینب دختر عبدالله را برای یزید 
خواستگاری کنم. با هر مهریه که پدرش خواست و با ادای تمام دیون 
اه ما اس صا ای و اش ات ور 
بایان کوا هه اف تقو سای است که و رنف مسا اند ار 
را و اه موی کش ات ان ار اه 
می‌بارد. 

ام مرا ایس ار سای او و ماس 2 
پاک آو فر مود: 

قال علیه‌السلام: 

آما ها کرت ین کم آمها فن الصداق فان تم کر اقب عن نطة سل 
ای له هو ال مس یاوه ما سا ی 
قضی انشا وا دیور آبائهن < و آما صلم الحیین :فا عاوباگم للم و فی: الله 
فلا نصالحکم للدنیا و ما قولک من یغبطنا بیزید آکثر ممن یغبطه بنا. فان 
کانت الخلافة فاقت النبوة ۸ ۱۳۹ به و ان کانت النبوة فاقت 
الخلافة, فهو المغبوط بنا, 

و آدا قولک ان الغمام یستسقی بوجه یزید, فان ذلک لم یکن الا لال رسول 
ای مهس و ی اه اس 
بن محمد بن جعفر و قد زوجتها منه و جعلت مهرها ضیعتی التی لی 
بالمدينة و کان معاوية اعطانی بها عشر ة الاف دینار, و لها فیها غنی و 
کفایه, ففال مزوان* اضرا با بنی‌هاشم؟. ال الخسن غلبهااسلامه واحده 
امام حسن علیه السلام فر مود: 

(اما انچه که در مورد نظر پدر دختر درباره‌ی مهریه گفتی (که هر چه قرار 
دا اس او ای اس ار اس اوه 1 
علیه و اله و سلم سرپیچی نمی‌کنيم و اما پرداخت بدهی پدرش. پس باید 


بگویم از کی تا به حال, زنان فا تدهی: بذر انشان :را فی‌بردازتد:. .ها آنخه 
ربا رمق آشتی تیاه کف ها ید خاطر خطا با تا هت مه کم 
و آن را با دنیا معامله نمی‌کنیم. 

اما آنچه که گفتی غبطه‌ی ما به حال یزید بیش از غبطه‌ای است که نسبت 
به ما حال می‌شود ,ٍ اک اتف بر تشن نی هایس ود 
حال او غبطه خورده و رشک می‌بریم. ولی اگر ارزش نبوت بر خلافت 
ابرها به احترام و ابروی یزید باران طلب می‌شود, این موضوع جز برای 
کاان تا ای الم اه ماه مصاص ماوت کف ورس نت 
نظر ما , بر این شد که آن دختر را به ازدواج پسر عمویش قاسم بن محمد 
بن جعفر درآوریم و من او را به همسری وی درآوردم و مهریه‌ی او را 
ملکی که در مدینه دارم, قرار دادم. همان ملک و باغی که معاویه همواره 
آن را به ده هزار دینار از من می‌خرید, ولی من نیاز به فروش آن نداشتم, 
همان را اکنون مهریه‌ی آن دختر قرار می‌دهم که او را بی‌تیاز خواهد کرد. 
علیه‌السلام فرمود: چشم در برابر چشم (یکی در برابر یکی.) 


1 مت ی الوسایلی ‏ ر.ض 74 و1 7 ول ره تقل: از بشاره 
المصطفی, طبری, ص 108). 

[۱2 سوره‌ی مائده, ایه‌ی د3. 

[3] 1- امالی طوسی, ص 655, خ 5 / 1355, م 34. 

2- بحارالأنوار, جح 15, ص 20, ح 32. 

4 تفسیر نور الثقلین, جح 4 ص 573, ح 74. 

5 علل الشرایع, ج 1, ص 291, ح 6, ب 182. 

6 کنز الدقایق, جح 4, ص 34, و جح 11, ص 504. 

7- مسند امام مجتبی علیه السلام, ص‌ 60 7 ۳ 32. 

8- ینابیع المودة, جح 3. ص 364 و 365. 


اما اه مات سای سس دازام 

در خواب, يا در حالت بین خواب و بیداری, در یکی از اين شبها دیدم که؛ 
امام حسن مجتبی علیه الصلاة و السلام سخنانی (با این مضمون) فرمودند: 
بر منبرها به مردم بگوید و دستور بدهید که توبه کنند و برای فرج و تعجیل 
را ماهتا ای دا ی ات ها سا اس سس ی 
همانند وجوب نماز بر مرده باشد, و اگر یک یا چند نفر از مردم بر مرده 
نماز گذارند. تکلیف از دیگر مردم برداشته شود؛ بلکه. همانند نمازهای 
روزآنه, بر تمام مکلفان واجب است که انجام دهند. 

صحیفه مهدیه (مترجم): 1 به نقل از مکیال المکارم: 1 / 438. 

در «الثاقب فی المناقب» آمده است: جابر بن عبدالله انصاری رحمه الله 
گوید: سوگند به حق خدا و رسول او؛ من از امام حسن و امام حسین 
علیه السلام فضیلتی بیشتر و شگفت‌انگیز تر دیدم. شگفتی که از امام حسن 
علیه السلام دیدم چنین است: ٍ 

ای ااا تسام انش ی کرو وان سرت 
مجبور به مصالحه با معاویه ودب حضرتش به ناچار با او صلح نمود, این 
رفتار بر یاران ویژه‌ی آن حضرت و آمد, من نیز یکی از آنها بودم که 
زبان به ملامتش گشودم!. 

امام سس با تسام فرموی عافد مایت تک زسون خا خلی, الم 
به راستی که این فرزندم اقا و سرور است.؛ خداوند متعال به وسیله‌ی او 
در میان دو گروه بزرگ از مسلمانان صلح و آشتی برقرار می‌کند. 

کویا این سخن مرا ارام نتخود و سیته‌ام را شفا نداد: در دلم گفتم:؟ شاید 
این قاععه‌ای که رسول قدا صلی الله غیج و له و شلم فرمووه بقدا تماق 
خواهد داد, و منظور ان حضرت صلح با معاویه نبوده است. چرا که در این 
صلح مقمنان هلاک گردیده و خوار شدند. 

وقتی این سخن از ذهنم خطور کرد و من مردد شدم, امام حسن 
علیه السلام دست مبارکش را روی سینه‌ام گذاشت و فرمود: 

(در سخن پیامبر خدا صلی الله علیه و اله و سلم) تردید نموده و چنین و 
چنان کفتی ؟ 

آگان فرص ال دای هی ا تین باس خدا سل الله لو و ال و 


سلم را مشاهده کرده و اين سخنان را از آن حضرت بشنوی؟ 

من از سخن او در شگفت شدم. ناگاه صدای غرشی شنیدم که زمین ِ 
۱0 ۱ 
مرتنضی؛, , جعفر و حمزه علیهم‌السلام را دیدم که بیرون آمدند. 
من از ترس و وحشت به گوشه‌ای خزیدم. امام حسن علیه‌السلام فرمود: 
امرسول خر یجان ات کم‌سرا در مهرد جدسا فراع ملا من 
می‌نماید, رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو به من کرد و فرمود: 
با جای اک لا کین وا رم حون ای ماه ولا ون اوه 
بزایک مغترضاسلم ایتی الجسن ما فعل.. فان الحق فیهه انه دم عن حباه 
المسلمین الاصطلام بما فعل, و ما کان ما فعله الاعن آمر الله و آمری. 
اي جابر؛ تو هرگز موّمن نخواهی بود تا اینکه تسلیم پیشوایانت گردی, و با 
رأی و نظر خود بر آنان اعتراض ننمایی, بر آنچه فرزندم حسن علیه‌السلام 
اتحام دا شام سم را کحم در هن اس اما اراس دی 
مسلمانان را از هم پاشید گی نجات داد, او این کار را جز به فرمان خداوند 
و من, انجام نداده است. 
جابر گوید: من عرض کردم: ای رسول خدا؛ پذیرفتم. 
سپس آن بزرگوار به همراه علی علیه‌السلام, حمزه و جعفر علیهماالسلام 
به سوی آسمان پرواز نمودند. من می‌دیدم که درهای آسمان به روی آن 
پر خواز ان باز می‌شد و آنان وارد می‌شدند تا اینکه به آشتهان هفتم 
رسیدند و در همه‌ی اين موارد آقا و مولای ما حضرت محمد صلی الله علیه 
و آله و سلم پیشاپیش آن بزرگواران بود [1] . 


یی نوشت ها: 

[1] صحيفة اأبرار: 2 162, قطره‌ای از دریای فضائل اهل‌بیت 
علیهم السلام: 2 / 470 به نقل از الثاقب فی المناقب: 306 ح 1, معالم 
الزلفی: 414. به نقل از مدينة المعاجز. 


زنده کردن مرده 


می‌گویند: قومی نزد حضرت امام حسن علیه‌السلام آمدند و گفتند: «ای 
فرزند رسول خدا! از عجایب چیزی به ما نشان بده چنانکه پدر بزرگوار 
شما به ما نشان می‌داد.» 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: «مگر شما به آن اعتقاد ندارید؟» 

آنها گفتند: «بلی! ما ایمان داریم.» 

پس آن حضرت دعا کرد و فی الفور به اذن خدای عزوجل مرده‌ای را زنده 


نمود. 
آنها گفتند: «همه‌ی ما گواهی می‌دهیم که تو پسر امیرالمومنین علیه‌السلام 
هستی که مثل این معجزات بسیار به ما نشان می‌داد.» [ 1] . 


[1] خلاصة الأخبار. 


زن شدن مردی در قبال توهین 


حضرت امام جعفر صادق صلوات الله علیه حکایت نموده است: 

روزی امام حسن مجتبی علیه السلام در جمعی از اقشار مختلف مردم 
حضور داشت., که یکی از افراد آن مجلس گفت: 

یابن رسول الله! شما که این قدر قدرت دارید و می توانید با دعا معاویه 
را نابود کنید و زمین عراق و شام را جابه جا نمائید؛ و حنّی کاری کنید که 
زن تبدیل به مرد شود؛ و يا مرد, زن گردد. چرا این همه ظلم های معاویه 
را تحمّل کرده و سکوت می نمایید؟! 

ناگاه یکی از دوستان معاوبه که در آن جمع حاضر بود؛ با حالت تمسخر و 
توهین گفت: این شخص - یعنی: امام حسن مجتبی علیه السلام ۳ کاری 
نمی تواند انجام دهد, چون او توان چنین کارهائی را ندارد. 

در همین حال حضرت به آن دوست معاویه که از اهالی شام بود خطاب 
کرد و فرمود: تو خجالت نمی کشی که در بین مردها نشسته ای, بلند شو و 
جای دیگر بنشین. 

امام صادق علیه السلام در ادامه فرمایش خود افزود: ناگهان مرد شامی 
متوجه شد که به هیئّت زنان 3 دم است؛ و دیگر علامت مردی در او 
نیست. 

سپس امام حسن مجتبی علیه السلام به آن مرد شامی که تبدیل به زن 
شد, فرمود: اینک همسرت به جای تو مرد گردید؛ و او با تو همبستر می 
شود و تو یک فرزند خنثی آبستن خواهی شد.. _ 

چند روزی پس از گذشت از این ماجرا, هر دوی آن مرد و زن شامی نزد 
امام حسن مجتبی علیه السلام امدند و از کردار و رفتار خود پشیمان شده 
هر . 

و حضرت در حقّ آن ها دعا کرد و از خداوند متعال. برای انان درخواست 
مغفرت نمود؛ و هر دوی ان ها به دعای حضرت. به حالت اولشان 


یی نوشت ها: 
[1] حارالنور ج 43 ص 327 |ثبات الهداة: ج 2 ص 56 ج 51, مدينة 


زنده نمودن دو مرده گنهکار 


علی بن رئاب - که از راویان حدیث و از اصحاب امام صادق صلوات الله و 

اد ما وت ره 

روزی شخصی به حضور شریف امام حسن مجتبی علیه السلام وارد شد و 

گفت: چه چیزی حضرت موسی علیه السلام را در مقابل حضرت خضر 

السلام عاجز و ناتوان کرد؟ ۳ ٍ 

امام مجتبی سلام الله علیه فرمود: مهمترین آن, مسئله کنز ان دو برادر 

یتیم بود؛ و سپس حضرت دست خود را بر شانه آن شخص تازه وارد نهاد و 

اظهار داشت: آرام باش و خوب ففاهره و دقت کن. 

دکی بر زمین سائید. ناگاه زمین شکافته شد و دو نفر انسان غبا و اقفر دز 

حالی که روی تخته سنگی قرار گرفته بودند و از آن ها بوی تعفّن بسیار 

بدی به مشام می رسید, ظاهر گشتند, در حالی که به گردن هر یک از آن 

ها زنجیری بزرگ بسته شده و سر هر زنجیر در دست مأموری بود. 

و هر یک از آن دو نفر فریاد می کشید: یا محمّد! يا محمّد! صلی الله علیه 
له 


۹ از دو مأمور به اسیر خود می گفت: دروغ گفتید؛ و دروغ 
می 

یاه چمی می صات از و سلامه علیه به زمین خطاب 
کرد و فرمود: ای زمین! این دورغگویان ۳ در خود فرو یر تا روزی که 
وعده الهی فرا رسد؛ که هرگز تن و در آن نخواهد بود؛ فرا 
خواهد رسید. 

و آن روز موعود, روز ظهور و رو حصرت مهدی, قائم آل محشّد - 
را[ و سلامه علیهم اجمعین؛ و عجل الله تعالی فی فرجه الشریف 
- می باشد که فرا خواهد رسید. 

سیس امام صادق علیه السلام در ادامه افزود: فنحامنی. که.. ان مرد. چنین 
صحنه ای را مشاهده کرد با خود گفت: این سحر و جادو بود؛ و چون 
خواست آن را برای دیگران, باز که کند: زباتش لال شد و دیکر تتواتست 
سخنی بر زبان خود جاری کند.[1] . 


پی نوشت ها: 

[1] مدينة المعاجز: جح 3, ص 259, ح 879, التاقب فی المناقب: ص 310, 
ح 1. 

اصطلاح تصادفی 


زنده شدن دختر پادشاه 


یکی از سلاطین مقتدر چین. وزیری بسیار مدبر و دانشمند داشت و ان 
وزیر,. پسری داشت در کمال حسن جمال. پادشاه. هميیشه به او علاقه و 
محبت می‌ورزید. و خود شاه, دختری داشت, در نهایت وجاهت و او را نیز 
بسیار دوست می‌داشت. 

پسر وزیر و دختر پادشاه, یکدیگر را دیده و با هم پیمان عشق بسته بودند, 
تا اینکه شاه, از این راز مطلع شد. لذا هر دو را احضار نمود و امر کرد هر 
دوی آنها را کشتند. 

پادشاه. پس از قتل آن دوء به جهت کثرت محبتی که به آن دو نفر داشت: 
پریشان حال گردیده و راه چاره‌ای ندید. سپس, علما و بزرگان را طلبید و 
جریان قتل پسر وزیر و دختر خود و نیز ندامت و پشیمانی خود از اين کار 
را به آنان اظهار کرد و از آنان در اینباره, راه چاره خواست. 

پادشاه, در ادامه‌ی سخنان خود, به دانشمندان و بزرگان,. گفت: باید در 
زتذه شون آن خو. جارم تمامید و کرتهر همه.را خواهم کشت -ذیکر زند کی 
به درد من نمی‌خورد و قتل عام خواهم کرد. 

انها گفتند: این؛ محال است که مرده, زنده بشود. 

یکی اذ آنقا ( که شنيعة بود) کفت؟ می کهیتد: در مذیتهر شخضین آسخ: به نام 
حسن بن غلف علیه السلام, اگر او بخواهد, می‌تواند این قضیه را چاره کند 
(بلکه از مشرق تا مغرب را زنده ‏ نماید)! 

پادشاه گفت: تا آنجا چقدر راه است؟ 

روا کته مان 
آن شخص را نزد من بیاور و گرنه, من تو را می‌کشم و عیالت را اسیر 
می 

آن قدص یره مهموم و غمگین, از شهر بیرون رفت. قدری راه رفت و بر 
چشمه‌ای رسید. در آنجا وضویی کامل گرفت, دو رکعت نماز خواند, رو به 
مدینه کرد و عرض نمود: ای آقا! (حسن بن علی علیه‌السلام), ای 
فریادرس درماندگان! تو را به حق جد و پدر و مادرت قسم می‌دهم, که تو 
راضی نشوی که این سلطان مرا بکشد و عیالم را اسیر کند. تو خود 
قی‌ذانی: که من نمی‌توانم شش ماه راه راء به یک ماه بيایم ور در ذکرن: 
سپس سر خود را به سجده گذاشت و گریه کرد. 

ناگاه, دید که شخصی نورانی؛ پای خود را ؛ به او می‌زند و می‌فرماید: 
برخیز! 

از هه 3 .وت ون من برخاستم و به او گفتم: تو کیستی که نگذاشتی من 


درد دل خود را با آقای خود, حسن بن علی علیه‌السلام بگویم؟ 

آن شخص فرمود: منم حسن بن علی بن ابی‌طالب! گریه مکن. برو و به 
شاه بگو که من» فلان وقت خواهم امد. 

اوء خودش را به روی قدم‌های آن حضرت انداخت, سپس برگشت و جریان 
را به شاه گفت. 

نادشام: از شنیدن این خبر» خوشحال شده؛ (شهر را برای خاطر قدوم امام 
حسن علیه‌السلام تا دربار, اینه بست) و با جمع کثیری از اطرافیان خود, 
(در وقت تعیین شده) از شهر بیرون رفت. 2 
ناگهان. چشم آنان به جمال دلارای امام حسن علیه‌السلام افتاد. سپس آن 
حضرت. با کمال عزت داخل قصر گردید. . 

انگاه, پادشاه امر کرد نعش دختر و پسر را اوردند. سپس؛ جریان قتل پسر 
و دختر را به عرض امام حسن علیه‌السلام رساند و از آن حضرت خواهش 
کرد که از خداوند بخواهد که ان دو را زنده کند. ۱ 

حضرت امام حسن علیه‌السلام. (دو رکعت نماز به جا اورد) و دست به دعا 
برداشت و عرض کرد: خداوندا! به حق جدم محمد مصطفی صلی الله 
علیه و آله-و بدرق علی هر نی علیه السلام و مادرم فاطمه‌ی زهر| 
علیهاالسلام ۵ بر آدرمنتید | لشهداع علیه‌السلا مد این ده ریدم فرها! 

(ناگاه دیدند) به دعای حضرت امام حسن مجتبی علیه‌السلام. پسر وزیر و 
دختر پادشاه, هر دو, زنده شده (و برخاستند). 

پس از ان مجلس عقدی فراهم اوردند و امام حسن مجنبی علیه السلام, 
دختر پادشاه را به پسر وزیر عقد کرد و عروسی ملوکانه‌ای, برپا شد. 

ین ار ان ان خظرت از انجاشراجعت کردندل [1]: 


پی نوشت ها: 
[1] فضایل ۳ خسن مجتنین. ,علیه‌السلام. ض 494 طبق نقل آفتات 


زهر کشنده. در میان ظرف شیر 


جعده, دختر اشعت, همسر امام حسن مجتبی علیه السلام بود. 
معاویه. یکصد هزار درهم برای جعده فرستاد و به وی پیغام داد که: اگر تو 
حسن علیه‌السلام را زهر بدهی, من تو را به همسری فرزندم یزید, 
درمی‌آورم. 
جعده, این پيشنهاد معاوبه را قبول کرد و امام حسن علیه‌السلام را مسموم 
نمود. معاویه,. سم ابکی را برای جعده فرستاد. 
امام حسن علیه‌السلام, روزه بود و هوا هم گرم بود. 
هنگام افطار, جعده؛ آن سم ِ در میان ظرف شیر ریخت ان ظرف را 
امام حسن 0 ان شیر را آرقتا مد و همان دم, احساس مسمومیت 
کرد. آنگاه, امام حسن علیه‌السلام, به جعده فرمود: تو مرا کشتی, خدا تو 
را بکشد! سو گند به خدا! نو به آ روت نمی‌رسی و خداوند, تو را رسوا 
خواهد کرد! 
دو روز بعد از این مسمومیت., امام حسن علیه‌السلام, به شهادت رسید. 
معاویه, درباره‌ی جعده به قول خود, وفا نکرد و او را همسر یزید نکرد. 
جعده. پس از شهادت امام حسن علیه‌السلام, با مردی از خاندان طلحه, 
ازدواج کرد و از او دارای فرزندانی شد. 
هرگاه, میان فرزندان جعده و سایر افراد قربش, , نزاعی می‌ شد, آنها به 
آنان ی ۱ 
بنی مسمة الأزواج!» 

یعنی: ای پسران آن زنی که شوهران (خود) را زهر می‌خوراند[1] . 
در در روایت ت (دیگری) آمده است که: 
جعده؛ نزد معاویه آمد ها . لوه مرا همسر یزید گردان! 
معاویه گفت: . بروه دور شو؛ ( زنی که برای حسن علیه‌السلام شایسته نباشد, 
برای پسرم یزید نیز شایسته نخواهد بود![2] . 
عمرو بن اسحاق می‌گوید: من با امام حسن و امام حسین علیهماالسلام, 
در خانه بودیم. 
پس, امام حسن علیه‌السلام برای تطهیر, بیرون رفت و هنگام بازگشت از 
بیرون فرمود: بارها, مرا زهر دادند, ولی هیچگاه مانند اینبار نبود. همانا, 
پاره‌ای از جگرم افتاد و من با چوبی که همراهم بود, آن را حرکت دادم! 
امام حسین علیه‌السلام فرمود: چه کسی تو را زهر داد؟ 
امام حسن علیه السلام فرمود: تو از ان کس ( که مرا زهر داد) چه 
می‌خواهی؟ آیا تو می‌خواهی او را بکشی؟ اگر او آن کسی باشد که من 


می‌دانم؛ خشم و عذاب خداوند بر اوء بیش از (خشم 9 عذاب) تو (بر او) 
است و اگر او نباشد, که من دوست ندارم که فرد فق فا شف: به خاطر من 
گرفتار گردد[3] . 

در نقل دیکو: ۳ است: حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فر مود: 
وقتی که امام"حسین علیه‌السلام. به بالین برادر بزرگوارش (امام حشن 
علیه‌السلام) آمد و وضع برادر خود را مشاهده کرد گریه کرد 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: برادرم! چرا تو گریه می‌کنی؟! 

امام حجسین علیه السلام پاسخ داد؛ . من چگونه گربه نکنم؛ در حالیکه می‌بینم 
تو را مسموم و مرا بی‌برادر کردند! 

ایام الا ری ار ها وه مه کرت 
ولی در کین حاله هن آنچه را که (از ام شیر دوا و مانند اما بخواهم: 
در اینجا, آماده است. برادران و خواهران و و نیز نزد من جمع 
هستند؛ ولی: 

«لا وم کبومک با آباعید ال بزدلف الیک ثلائون ‏ 

ام دا ره تن ای ی و 

یعنی. «ای اباعبدالله! هیچ روزی, به سختی روز شهادت تو نیست ! به 
که ی رات ی ی ال وی وا اخت و ها مس 
می‌دانند, نو را محاصره کرده و به کشتن و ربختن خون نو اقدام 
می‌نمایند. انها حرمت تو را هتک می‌کنند و زن و بچه‌ی تو را اسیر کرده و 
اموال تو را, غارت نمایند. در این هنگام. لعنت خدا بر بنی‌امیه روا گردد.» 
سپس امام حسن علیه السلام خطاب به امام حسین علیه السلام, فرمود: 
برادرم! چگونگی شهادت نو به قدری جانسوز است که: 

«و یبکی علیک کل شیء حتی الوحش فی الفلوات و الحیتان فی البحار». 
یعنی: «و همه چیز (از آسمانی و زمینی), بر تو گربه می‌کنند, حتی جانوران 
وحشی در بیابانها, و ماهی‌ها س دریاها»[4] . 

«جنادة بن امیه» روایت می 

دز آن هشارت که آماه مس نیفدت راون رسید, من به 
عیادت آن حضرت رفته, دیدم که تشتی در نزد ای حضرت است و خون 
گلوی آن حضرت؛ در آن تشت می‌ریخت, در حالیکه لخته‌های جگر آن 
حضرت؛ در آن بود! 

من به آن حضرت عرض کردم: ای مولای من! چرا خود را معالجه 
نمی کنی ؟! 

امام حسن مجتبی علیه‌السلام فرمود: ای بنده‌ی خدا! شرا ی را به چه چیز 
معالجه کنم؟! 

سپس, من به امام حسن علیه‌السلام عرض کردم: مرا موعظه‌ای بفرمائید! 
امام حسن علیه السلام به من فر مود: 


«استعد لسفر ک! 

و حصل زادک, قبل حلول آجلک! 

الم انک تطلب الدنیا, و الموت تطلبک!.. 

یعنی: «ای جناده! آماده‌ی سفر آخرت خود ۳ 

و پیش از پایان عمر خود, توشه‌ی سفر آخرت خود را بدست آورا! 

و بدان که تو در جستجوی دنیا 5 ۱ 
هیچگاه امروز, عم و اندوه فر دا را - که هنوز نیامده است - نخور!» 
«جناده» می‌گوید: 

ناگاه دیدم امام حسین علیه‌السلام, وارد حجره شد, در حالیکه رنگ امام 
حسن علیه‌السلام زرد شده بود و نفسش. قطع می‌شد! 

امام حسین علیه السلام, خود را به روی بدن برادر خود انداخته, سر و چشم 
امام حسن علیه السلام را بوسیده و نزد ان حضرت نشست و ان دو 
بزرگوار, ساعتی به یکدیگر, راز گفتند[ 5] 

حکیم متاله و فقیه متعهد, جناب ایت الله شیخ محمد حسین غروی کمیانی 
اصفهانی (رحمة الله علیه) درباره‌ی مظلومیت حضرت امام حسن مجنبی 
علیه السلام, اینچنین مرئیه سرایی نموده است: 

«هرگز کسی دچار محن. چون حسن نشد 

ور شد. دچار ان همه رنج و محن نشد 

یوسف, اگر چه از پدر پیر دور ماند 

لیکن غریب و بی‌همه کس در وطن, نشد 

جز عم, نصیب آن دل والاگهر نبود 

جز زهر, بهر آن لب شکر شکن, نشد» 

«از دوست انچه دید, ز دشمن روا نبود 

جز صبر, دردهای دلش را دوا نبود» 

«هرگز دلی ز غم, چو دل مجتبی نسوخت 

ور سوخت ز اجنبی, دگر از آشنا نسوخت>» 

«خونابه‌ی غم از جگر, اندر پیاله ربخت 

یا غنچه‌ی دل از دهن شاخه لاله ریخت» 

«ان سروری, که صاحب بیت الحرام , 

بیت الحرام, بهر چه بر وی حرام بود؟»[6] [7]. 


11 ترجمه‌ی اف مفید, ج 2, ص 13. 
[2] بحارالأنوار ج 44, صص 154 و 148. 
[3] همان مدرک. 


[4] امالی صدوق, مجلسی 0 مقتل الحسین علیه السلام, مقرم. ص 
0 طبق نقل سوکنامه‌ی ال محمد صلی الله علیه و اله. صص 58 - 60. 
[5] الأنوار البهية, محدث قمی, ص 80. 

[6] دیوان ایت الله غروی کمیپانی اصفهانی. ص‌ 100 - 106. 

[7 سوگنامه‌ی ال محمد صلی الله علیه و اله و سلم, اقای محمد مهدی 
اشتهاردی. صص 66 - 67. 


زکات واجب بر مردم 


فتال نیشابوری می‌گوید:نقل شده است:از حسن بن علی علیه‌السلام از 
آغاز زکات پرسیدند. فرمود:خدای سبحان به آ رد او وحی 
فرمود:ای آدم! زکات خود را بده. عرض کرد:پروردگارا! زکات چیست؟ 
فرمود:برای من, ده رکعت نماز بخوان. . پس خواند و عرض کرد:پروردگارا! 
این زکات؛ بر من و بر دیگر بندگان نو واجب است؟ فرمود: این زکات 
نمازی, [تنها| بر تو واجب است, و بر فرزندان تو - هر کدام که مالی جمع 
کنند -, زکات مالی واجب است. [1]. 
قاضی نعمان از حسن بن علی علیه‌السلام - که صلوات خدا بر او باد - نقل 
کرده است: زکات. از هی مالی نمی کاهد. [2] . 
یعقوبی می‌گوید:و حسن بن علی علیه‌السلام بخشنده و بزرگوار, و در 
صورت و سیرت, شبیه‌ترین مردم به رسول خدا صلی الله علیه و اله بود. و 
از او پرسیدند:از رسول خدا صلی الله علیه و آله چه ۱ 
فرمود :شنیدم به مردمی گفت:«از آنچه شک [و دودلی] برایت آورد. دست 
بردار که شر: شک [و دغدغه‌ی خاطر |[ است: و خر آرامش [و یقین دل ]». 
و به یاد دارم در همان حالی که همراه او از کنار خرمای تنگدستان راه 
می رفتم, , خرمایی برداشتم و در دهان گذاردم, و رسول خدا صلی الله علیه 
و آله انگشت خود را در دهانم کرد, و آن را بیرون آورد و انداخت, و 
فرمود: 
«صدقه [3] برای محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله حلال نیست». و 
نیز از او نمازهای پنجگانه را به یاد دارم.[4] . 
دولابی با سند خود از ابوالحوراء نقل کرده و 
ی وا ای ی اسلا صایالاس هو 
اله چه به یاد داری؟ فرمود:به یاد دارم که خرمایی از خرماهای صدقه را 
برداشتم و در دهان گذاردم. و پیامبر صلی الله علیه و آله آن را از دهانم 
بیرون آورد و در خرماهای صدقه قرار داد, گفتند:ای رسول خدا! این خرما 
برای اين کودک چه زیانی داشت؟ فرمود:صدقه برای ما, آل محمد روا 
نیست. [<] . 
قاضی نعمان می‌گوید: به ما روایت رسیده است که حسن بن علی 
علیه السلام فرمود: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله دستم را گرفت و با او به راه افتاده, به 
انبوه خرماهای صدقه, گذرمان افتاد؛ من که در آن روز کودک بودم, با 
شتاب دویدم و خرمایی برداشته, در دهان خود گذاردم, و رسول خدا صلی 
اللم علیه و اله اهد و انکشیت خهو را ثر دهاتم کرد و آن را بیزون آورد ور 


میان خرماها افکند. سپس فرمود:«ما, خاندان وحی. صدقه برای ما روا 
نیست». [6] . 

قاضی نعما نز می‌گوید :امام باقر علیه‌السلام فرمود: 

حسین بن علی علیه السلام خانه‌ای را صدقه داد, و حسن بن علی 
ار به او فرمود:از آن رو برتاب [و تیکو از 1 استفاده نکن ]. [7] . 
کلینی با سند خود از ابوبصیر, از امام صادق علیه‌السلام نقل کرده است: 
عده‌ای در مدینه گفتند:حسن علیه‌السلام مالی ندارد. و آن حضرت [که 
شهرت به فقر را بر خود گران می‌دید], فرستاد و از شخصی, هزار درهم 
وام گرفت؛ و آن را نزد کسی که مسئول گردآوری صدقات بود, فرستاد و 
فرمود ؛این؛ صدفقه [و زکات ] دارایی ماست. یس مردم ود ۰حسن این را 
از جانب خود نفراننتتادم مکر آن که مالن دارد. [8] . 

ابونعيم اصفهانی از محمد بن علی علیه‌السلام نقل کرده است: 

امام حسن علیه‌السلام فرمود:من از پروردگار خود شرم دارم که او را 
دیدار کنم و به 7 نرفته باشم. و بیست و پنج بار با پای پیاده از مدینه 
رهسپار [مکه] شد.[9] . 


یی نوشت ها: 

[1] روضة الواعظین: 7ظ3. 

[2] دعائم الاسلام 241:1. 

[3] صدقه:آنچه که به دیگری, بی‌عوض و با قصد قربت پرداخت شود و 

هدیه نباشد, و این يا مستحب است همانند انفاقات مستحبه, و يا واجب 

ی و اموال نذری و کفارات و. و در فقه, قدر متیقن از صدقه 
که: بر ان محمد صلی الله علیه و آله حرام است؛ زکات واجب است. 

[4] تاریخ یعقوبی 13<:2. 

[5] الذرية الطاهر ة:116, ح 1260. 

[6] دعائم الاسلام 258:1. 

[7] دعائم الاسلام 344:2, ح 1289. 

[8] کافی 440:6, ح 12. 

[9] حلية الاولیاء 37:2. 


زشتی بد اخلاقی 


برخی از مردم مشکلات اجتماعی, بلاهای غیر منتظره, سیل‌ها, زلزله‌ها, 
ویرانی جنی‌ها, از دست دادن عزیزان. مرگ شکننده‌ی یاران و... را 
مصیبت‌های دردناک به حساب می‌آورند, اما بداخلاقی و بدرفتاری, و 
ناهنجاری‌های رفتاری را آن گونه که لازم است مورد توجه قرار نمی‌دهند, 
در حالی که امام مجتبی علیه‌السلام بداخلاقی را از هر مصیبت و بلایی 
زیان‌بارتر معرفی می‌کنند. 

قال علیه‌السلام: 

اشد من المصيبة, سوء الخلق. 

امام حسن علیه السلام فرمود: (سخت‌تر از هر مصیبت بلا و گرفتاری» 
بداخلاقی است.) [1] . 


[1] تاریخ یعقوبی, ج 2, ص 215 | 227. 


زیاد بن ابیه 


روزی شیعیان به خدمت امام حسن علیه‌السلام آمده و از زیاد بن ابیه (که 
از طرف معاویه والی کوفه بود) شکایت کردند. حضرت دست به دعا 
برداشت و دعا کرد: 

اللهم خد لنا ۵ لشیعتا من زیاد تن اببه و ارنا قيه نکالا غاجلا انک علی, کل 
شیء قدیر ال فحرح خراج فی ابها موم ال 
(بارالها! داد ما و شیعیان ما را از زیاد بن ابیه بستان و در او انتقامی 
زودرس نشان‌مان ده, که تو بی‌تردید بر هر چیز توانایی. راوی گوید: در 
انگشت شست راست او, غده‌ای پدیدار شد و تا گردنش ورم کرد و هلاک 
شد.) 


پی نوشت ها: 


ات تیار سای اس سس 1 
مه هام ال دسا سر راو و 
3- مناقب ابن‌آشوب, ج 4, ص 7. 

4- موسوعة المصطفی و العتر ة, ۳ 5 ص‌ 99 


سخاوت 


می‌ر فتند. ۱ اسان کت ۰ 
رسیدند که پیرزنی در آن زندگی می‌کرد. از او آب طلب کردند. 

پیرزن با مهربانی گفت: «اين گوسفند را بدوشید و شیر آن را با آب 
بياميزید و بیاشامید.» 

سیس از او غذا خواستند. گفت: «همین گوسفند را داریم. بکشید و 
بخورید.؟ ۰ 

یکی از آنان گوسفند را ذیح کرد و از گوشت آن مقداری بریان کرد و همه 
خوردند و سپس همانجا به خواب رفتند. 

هنگام رفتن به پیرزن گفتند: «ما از بزرگان قریشیم و به حح می‌رویم. اگر 
گذرت به مدینه افتاد. نزد ما بیا تا جبران محبت‌های تو را کنیم و بدان که با 
تو به نیکی رفتار خواهیم کرد.» 

که آمد و از جریان مطلع شد بر زن پرخاشی سس و گفت: «وای 
«از ر بودند! ؟» 

روزگاری گذشت و کار بر پیرزن سخت شد و از آن محل کوج کرد و به 
مدینه عبورش افتاد. امام حسن علیه السلام او را دید و شناخت. پس پیش 
رفت و فرمود: «مادر مرا می‌شناسی ؟» 

پیرزن گفت: «نه!» 

فرمود: «من همانم که در فلان روز مهمان تو شدم.» و آنگاه دستور داد تا 
هزار گوسفند و هزار دینار زر به او دادند. انگاه او را نزد برادرش حسین 
بن علی علیه‌السلام فرستاد, آن حضرت نیز به همان اندازه بدو بخشید و او 
را نزد عبدالله بن جعفر فرستاد و او نیز عطائی همانند آنان به او داد[1] . 


پی نوشت ها: 


ااصاه الیین تسام شم رای آل ادص دنه 


سینه پا گنجینه دانش بیکران الهی 


روایت شده است که امام مجتبی علیه‌السلام در مجلس رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم حاضر می‌گشت, در حالی که هفت سال بیشتر از 
سن شریف او نگذشته بود. وهی الهی را از لب‌های مبارک پیغمبر اکرم 
صلی الله علیه و آله و سلم می‌شنيد و آن را حفظ می‌کرد. وقتی به خانه 
برمی‌گشت آنچه را حفظ کرده بود برای مادرش صدیقه‌ی کبری 
علیهاالسلام بازگو می‌کرد. هرگاه علی علیه‌السلام زد حضرت زهر|ء 
علیها التلام می‌آمد, کلمات تازه‌ای از قران و وحی را از او می‌شنیده از آن 
حضرت سوال می‌فرمود که: اینها را از کجا نقل می‌کنی؟ 

می‌فرمود: از فرزندت حسن علیه‌السلام. ۱ 

روزی حضرت علی علیه‌السلام در خانه پنهان گشت. تا اينکه امام حسن 
علیه‌السلام وارد خانه شد. و می‌خواست کلمات نورانی وحی الهی را که 
شنیده بود بازگو کند ولی نتوانست مثل گذشته صحبت کند, بلکه به لرزه 
افتاد و کلماتش درهم شد. مادرش حضرت زهراء علیهاالسلام تعجب کرد. 
امام حسن علیه‌السلام عرض کرد: 

لا تعجبین يا اماه؛ فان کبیرا یسمعنی و استماعه قد آوقفنی. 

ای مادر؛ تعجب نکن, گویا امروز شخص بزرگی به گفتار من گوش می‌دهد 
و شنیدن او مرا از تعلم باز داشته است. ۱ 

و در روایت دیگری این گونه نقل شده است که. آن حضرت فرمود: 
با کلبرای و کل لشانی: لعل سور بر ای ۱ 

ای مادر؛ بیانم نارسا و زبانم ناتوان گردیده است. گویا آقای بزرگواری 
آنگاه امیرمو‌منان علی علیه‌السلام از محل خود خارج شد, و فرزند دلبندش 
را بوسید [1] . 

پی نوشت ها: 


11 حارالاهاره 9945و ول حوست 11 


سرزمین‌های پاک و مطهر 


روزی پیامبر گرامي اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بودند. که 
ناکهان پرنده‌اق از اسمان آهد و روی دست مبا رکش تشست: و عرض کرد؛ 
«السلام علیک يا نبی الله؛» 

همچنین بر روی دست شریف امیرالمومنین علیه‌السلام نشست و عرض 
کرد: «السلام علیک يا وصی رسول الله؛» 

سپس بر دست‌های مطهر امام حسن و امام حسین علیهماالسلام نشست 
و به هر کدام از ایشان عرض کرد: «السلام علیک یا خليفة الله؛». 

پیاضو اکرم‌ضای الله قلبه و الم سل به آن برنده فروه عرا روت 
دسنت این بکز تقشع ۱ آن.مرغبه ففرت-حق قالن عرص کرد ۲ 

من بر زمینی که معصیت خدا در آن کرده باشند نمی‌نشینم. چگونه بر 
دستی که معصیت خدا را بسیار کرده باشد بنشینم [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] جلاءالعیون: 1 / 354, مدينة المعاجز: 1 / 51 ح 79 با کمی تغییر. 


سفره‌ی نخان 


از قبیصه‌ی بن ایاس نقل شده است که گفت: با امام حسن مجتبی 
علیه‌السلام همسفر بودم و به طرف شام می‌رفتم. آن حضرت روزه بود و 
جز مرکبش هیچ زاد و توشه‌ای با خود برنداشته بود. همین که سرخی نور 
خورشید ناپدید شد و وقت فریضه فرا رسید, نماز را به پا داشت. 

گوبا درهای آسمان گشوده شد و چراغهایی آویزان گردید, فرشتگانی فرود 
آمدند و با خود ظرف‌های غذا و میوه و نیز طشت‌ها و ظرف‌های آب را پر 
ری تایه موی نوی با ابر ما موم گرم 
سفره خوردیم. امام علیه‌السلام و ما همگی سیر شدیم. دو مرتبه بدون 
اینکه چیزی کم شده باشد انها به اسمان برگردانیده شد [1] . 


پی نوشت ها: 


۱ ماهر العچد ات 12ج ور فقو یار ۵ 246 


سزای جسارت و توهین 


در کتاب «بحارالأنوار» آمده است: 

مردی به دروغ ادعا کرد که امام حسن علیه‌السلام مبلغ هزار دینار به وی 
بدهکار است. در حالی که امام حسن علیه‌السلام مدیون او نبود. آنان در 
را در ی ی ری ار 
علیه‌السلام عرض کرد ایا سوگند می‌خوری؟ 

حضرت فرمود: اگر این شخص (مدعی) سوگند بخورد من آن مبلغ را به او 

پرداخت خواهم کرد. 

شریح به آن مرد گفت: اين گونه سوگند بخور و بگو: به حق خدائی که جز 
او معبودی نیست و دانای پنهان و آشکار است. 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: من چنین سوگندی را نگفتم, بلکه بگو؛ 
سوگند به خدا؛ من از تو اين مبلغخ را طلبکارم و هزار دینار را بگیر. 

ان شخص سوکند خورد و دینارها را گرفت, وقتی خواست از جایش برخیزد 
بر زمین افتاد و فورا هرد 

حاضرین از نجوه‌ی سوگند خوردن. از امام حسن علیه‌السلام پرسیدند: که 
چرا به همان سوگند اولی حاضر نشدند؟ آن حضرت فرمود: 

کیت اند له یلم باصن ربمت یر که یداه کت عم ی 
پمینه. 

قسم اولی دارای اقرار نتوحید و بحانکین خداوند بود, می‌ترسیدم اگر آن 
سوگند را بگوید, به برکت توحید, خداوند دروغ او را ببخشد, و از سزای 
کیفر دروغش بگذرد [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] بحارالأنوار: 43 | 327. 


ار کان استمان 


صاحب کتاب «دلائل الامامة» می‌گوید: 

مدینه خارج شدند. به مردم فرمودند: دوست دارید برای شما از اسمان 
چه ببارد؟ باران برف يا جواهر؟ 

مردم عرض کردند: ای فرزند پیامبر؛ آنچه را خودتان می‌خواهید. 

آنگاه آن حضرت فرمود: اگر شما چیزی از دنیا دوست نمی‌داشتید, برای 
شما هر سه از آسمان می‌آمد. 

راوي می‌گوید: 

و رآیناه یاخذ الکواکب من السماء ثم یرسلها فتطیر کالعصافیر الی 
موص 

دیدم از سرت از آسمان ستارگان را با دست شریفش می‌گرفت: , سپس 
ی به چای خود به پرواز در می‌آمدند 


نماز 1 خواندن ۳ امد, به به آنها 1 شنیدم ۳ رسول خدا| 
ضلی اللد غلیه و اله و سلم که فرفود نو 

ان الله, قد آجری علی لسان اهل بیتی مصابیح الحکمة, 

همانا خداوند. بر زبان اهل بیتم چراغهای فروزان حکمت و دانش را جاری 


یی نوشت ها: 

[1] نوادر المعجزات: 124 ح <, مدينة المعاجز: 2/ 2/ 11, صحيفة الایران. 
2 7 .ح 30, به نقل از دلائل الامامة. 

[2] مدينة المعاجز: 747/2 7 <10. 


سبز کردن نخل خشکیده 


صو هرت امام حسن علیه‌السلام در یکی از سفرهایی که به حج برای 
زیارت خانه‌ی خدا می‌رفت, مردی از فرزندان زبیر که به امامت ان 
و در یکی از منازل بین راه 
بر سر چشمه‌ی آبی. فرود آمدنده که نزدیک آن, درختهای خزمایی قراز 
داشت که از بی‌آبی خشک شده بودند. 

زیر یکی از آن درختها برای امام حسن علیه‌السلام و در زیر درختی دیگر 
برای فرزندان زبیر در برابر ان حضرت, فرشی انداختند. مردی از آنها 
نگاهی به بالای درخت انداخت و گفت: اکر اين درخت خشک نشده بود از 
ان می‌خوردیم. 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: رطب میل داری؟ 

او عرض کرد: اری. 

پس امام حسن علیه‌السلام دست مبارک خود را به سوی آسمان بلند کرد و 
دعائی خواند که آن مرد نفهمید, ناگهان آن درخت به اعجاز آن حضرت سبز 
شین و پر یدز آوزد و رطت داد 

مرد احمقی که همراه ایشان بود گفت: به خدا سوگند؛ جادو کرد. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

وای بر تو, این سحر نیست, بلکه حق تعالی دعای فرزند پیغمبر خود را 
سپس به قدری از آن درخت رطب چیدند که اهل قافله را کفایت کرد [1] 


پی نوشت ها: 


[1] بحارالأأنوار: 43 / 323 ح 1. 


سبز کردن نخل خشکیده و آوردن رطب تازه 


می‌گویند: امام حسن علیه‌السلام در تفه از سفرها که به عمره می‌رفت,: 
مردی از فرزندان زبیر که به امامت آن حضرت اعتقاد داشت. در خدمت 
آن حضرت بود. در یکی از منازل بین راه بر سر آبی فرود آمدند که نزدیک 
آن, آب: دزختان خرمایی قزار داشت که از بی‌آبی.خشی شده بودند. برای 
امام حسن علیه السلام در زیر یکی از آن درختان؛ فرشی انداختند. همچنین 
برای فرزندان زبیر در زیر درختی دیگر در برابر آن حضرت نیز فرشی 
انداخته شد. 

آن مرد نظر به بالای درخت افکند و گفت: «اگر این درخت خشک نشده 
بود از میوه‌ی آن می‌خوردیم.» ۱ 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: «رطب میل داری؟» او گفت: «بلی.» 

پس امام حسن علیه السلام دست بسوی آسمان بلند کرد و دعائی خواند 
که آن مرد نفهمید. ناگهان آن درخت به اعجاز آن حضرت سبز شد و برگ 
برآورد و رطب داد. مرد احمقی که همراه ایشان بود گفت: «به خدا سوگند 
جادو کرد.» 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: «وای بر تو! این جادو نیست بلکه حق تعالی 
دعای فرزند پیغمبر خود را مستجاب کرد.» 

سپس بقدری از آن درخت رطب چیدند که اهل قافله را کفایت کرد. [1] . 


سایه انداختن پرنده 


ابوسعید خدری می‌گوید: «روزی حسن بن علی علیهماالسلام را که کودک 
بود دیدم که می‌رود و پرنده‌ای در بالای سرش. برای او سایه انداخته است 
و دیدم که آن بزر کوار آن پرنده. را می‌خواند و او به آمام خسن علیه‌السلام 


پی نوشت ها: 


[1] مدينة المعاجز. 


سفید پوست کردن مرد سیاه پوست 


می‌گویند: روزی امام حسن علیه‌السلام از مدینه به عزم مکه بیرون رفتند 
تا عمره بجای بیاورند. در وقت بیرون رفتن. مردم بسیاری بدنبال ایشان به 
همراهی و مشایعت ان حضرت پرداختند و دست و پای ایشان را 
می بو سید ند و زیارت می کردند و صلوات بر محمد و ال او می‌فرستادند. 
بواسطه‌ی هجوم مردم» تازیانه از دست مبارک امام حسن علیه السلام بر 
زمین افتاد, یس سیاهی از سر اعتقاد آن را برداشت و به دست آن حضرت 
داد. 

امام حسن علیه‌السلام نیز برای او دعا فرمود. هنوز دعای آن حضرت تمام 
نشده بود که آن سیاه. به شخصی سفید پوست تبدیل شد و این آوازه در 
مدینه افتاد و مردم همه متعجب و حیران گردیدند. [1] . 


پی نوشت ها: 


۱ خر یار 


سزای قسم دروغ 


در زمان امام مجتبی علیه‌السلام مردی به دروغ مدعی شد که: 

«من هزار درهم از حسن بن علی علیه‌السلام می‌خواهم.» 

حضرت با آن مرد برای محاکمه به نزد شریح قاضی رفتند. شریج رو به 

امام حسن علیه السلام کرده و گفت: 

«شما قسم می‌خورید که بدهکار نیستید؟» 

حضرت فرمودند: 

«اگر اين مرد قسم بخورد. من پول را به او می‌دهم.» 

شریح رو به ان مرد کرده. گفت: «بگو: 

«بالله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهادة.» 

«سوگند بدان خدایی که معبودی جز او نیست دانای غیب و شهود.» 

حضرت مجتبی علیه السلام نه آن مرد فرمود: 

«نه, نمی‌خواهم این گونه قسم بخوری, زیرا در آن خداوند را با وحدأنیت و 

عظمت یاد می‌کنی و خداوند حیا می‌کند که بنده‌اش را در این فرض گرفتار 

کند. پس بگو: «بالله ان لک علی هذا؛ و خذ الالف.» ۱ 

9 قسم من این مبلغ را از تو طلبکارم؛ و دنبال آن هزار درهم را 
کب 

مرد همان گونه قسم خورد و پول را گرفت ولی به محض آن که از جا 

برخاست به صورت بر زمین افتاد و مردا 1] . 


11| متافت: این هر آشوت ج 4ص 7 عارالاتوار: ‏ دص 327 


له ن ای عرص عفر شام ه آمام غای صامات ان 
یا مق عیها عب کایت فا ید ۱ 

روزی در محضر رسول الله صلی الله علیه وآله نشسته بودیم, که حضرت 
فاطمه زهراء علیها السلام با حالت گریه وارد شد. 

رسول خدا صلوات الله علیه فرمود: دخترم! ! چرا گریان هستی؟ 

اظهار داشت: ای پدرجان! امروز حسن و حسین - سلام الله علیهما - از 
منزل خارج شده اند؛ ۵ تا کنوزة برنکشته اند و هر کخا به دییالشان. کشتم آن 
ها را نیافتم. 

سپس افزود: و شوهرم علی علیه السلام هم, مدّت پنج روز است که جهت 
کشاورفق از سرل خارح شده.ق هنوز تیامده آلنبت: 

درآ ی سا یا اه لاصتا رو 
در جمع ایشان ابوبکر و سلمان فارسی و ابوذر حضور داشتند - و فرمود: 
حرکت کنید و ببینید نوران چشمم کجا رفته اند, آن ها را بيابید و نزد من 
بیاورید. 

حدود هفتاد نفر جهت یافتن آن دو عزیز بسیج شدند؛ ولیکن همگی پس از 
کشت ساعتی آمدند و کفنند آن ها را نیافنیم. 

حضرت رسول صلوات الله علیه بسیار غمگین و افسرده خاطر شد. پس 
جلوی مسجد امد و دست به دعا بلند نمود و اظهار داشت: خدایا! تو را به 
حقّ ابراهیم و به حق ادم, نور چشمانم و میوه های قلب مرا در هر کجا 
هستتد ار کزند هد. آفتی الم که دارم با ارخم ال امین 

و چون دعای حضرت پایان یافت, جبرئیل امین علیه السلام فرود آمد و 
گفت: یا رسول الله! ناراحت مباش, حسن و حسین در دنیا و آخرت سالم و 
گرامی می باشند؛ و خداوند ملکی را مامور نموده تا محافظ آن ها باشد؛ ۰ و 
درحال حاضر در قلعه بنی نار در صحخت و سالم آرمیده اند. ۳ 

رسول الله, با شنیدن این خبر شادمان و خوشحال کردید هر ان گاه به 
همراه جبرئیل و میکائیل و عذّه ای از اصحاب به طرف حظیره و قلعه بنی 
نجار حرکت کردند, وقتی وارد آن قلعه شدند؛ دیدند حسن, برادرش حسین 
را در آغوش گرفته و هر دو دست در گردن هم کرده و به آرامی خوابیده 
اند. 

پس حضرت دو زانو کنار آن عزیزان نشست و مشغول بوسیدن آن ها شد 
تا آن که هر دو بیدار شدند. 

بعد از آن حضرت رسول, حسین را و جبرئیل, حسن را - که سلام و صلوات 
خدا بر آنان باد - در آغوش گرفته و از قلعه خارج شدند. 


و سپس پیغمبر فرمود: هر که حسن و حسین را دشمن دارد, اهل آتش 
جهنم خواهد بود؛ و هر کم دوتضداز آن.ها-باشد و ان»ها را غزین و کراقیت 
دارد. اهل بهشت خواهد بود.[1] . 


پی نوشت ها: 


[1] متعخت طظریحیتاض 269 مه المعاهند ‏ رم دوم ۵98 
بحار: ج 43, ص 302. 


سخنرانی, در جمع مردم کوفه 


نخستین جنگی که در عصر خلافت امام علی علیه‌السلام از ناحیه‌ی بیعت - 
شکنان (عايشه, طلحه و زبیر) در بصره رخ داد. جنگ جمل بود. 
را ها ما اه 
خود. از مدینه به سوی بصره برای سرکوبی بیعت شکنان حرکت نمودند. 
هنگامی که به روستای ربذه رسید ند حضرت امام علیه السلام نامه‌ای برای 
ابوموسی اشعری, استاندار کوفه, فرستاد و او را , به جهاد فراخواند و از او 
خواست تا مردم کوفه را برای کمک بفرستد. 
نامه به دست ابوموسی رسید. ولی او از فرمان علی علیه‌السلام سرپیچی 
نمود و به جای بسیج مردم برای جهاد انها را به قعود و سکوت فراخواند. 
هنگامی که سپاه امام علی علیه‌السلام به سرزمین ذیقار (نزدیک بصره) 
رس کیت ای واه رس .اما سس اسان را 
همراه عمار یاسر, به سوی کوفه فرستاد, تا مردم کوفه را برای جهاد با 
سیاس جمل,. بسیح نمایند ۱ 
امام حسن علنه | لس و ار به کوفه امدند. با اينکه القائات انحرافی 
ابوموسی, مردم را به #4 و تردید و اختلاف افکنده بود, خطبه‌ها و 
روشنگری‌های امام حسن علیه‌السلام باعث شد که حدود هفت هزار نفر و 
مطابق روایت دیگر, دوازده هزار و یک نفر از مردم کوفه, بسیج شده و 
همراه امام حسن علیه السلام از کوفه خارج شده و به سیاه امیرالمومنین, 
امام عون علیه السلام, پیوستند[ 1 ] ۰ 
فتحاهی که امام حسن علیه السلام برای بسیح کردن مردم کوفه به سوی 
جبهه اعزام شد؛, حدود سی سال داشت مردم کوفه, در اطراف آن صصیر ۳ 
اجتماء کردند و با احساسات پرشور خود, آن حضرت را چون کی در 
میان گرفتند و فریاد می‌زدند: 
«اللهم سدد منطق ابن نبینا»! 
یعنی. : «خدایا! سخن گفتن فرزند پیامبرمان را استوار و گویا گردان» 
امام حسن علیه‌السلام. پس از حمد و ثنای الهی و گواهی به یکتایی خدا و 
رسالت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و یس از بیان کوتاهی در شأن 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, مردم را به یاری امیرمومنان امام علی 
علیه السلام فراخواند و چنین فرمود: 
«ای مردم! شما می‌دانید که علی علیه‌السلام نخستین کسی است که با 
رسول خدا صلی الله علیه و آله نماز خواند و در ده سالگی, پیامبری او را 
تصدیق کرد و در همه‌ی جنگ‌های پیامبر خدا صلی الله علیه و آله, در رکاب 
او بود. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله, همواره از او راضی بود, تا آن هنگامی که 
رحلت نمود و علی علیه‌السلام او را غسل داد و کفن کرد و دفن نمود و 
وصیت‌های او را انجام داد... ۱ 

تا اینکه, مردم مانند شتران تشنه که به آبگاه برسند, با ازدحام به محضرش 
از او دیده باشند, از روی کینه و حسادت؛ بیعت شکنی کرده و علم مخالفت 
با او را برافراشتند. 

اکنون. بر شما است که از فرمان او اطاعت کنید. برای کمک و یاری او 
بشتابید و با دشمنان نبرد کنید...» 

ادامه می‌داد و مردم را از رفتن به سوی جبهه بازمی‌داشت[2] . 

روز دیگر نیز امام حسن - علیه‌السلام - در مسجد کوفه به میان مردم کوفه 
امد و خطبه خواند و مردم را به حرکت برای پاری امام علی علیه‌السلام 
دعوت نمود. 

در فرازی از این خطبه, پس از ذکر سوابق درخشان امام علی علیه السلام 
اين چنین امده است: ۱ 

«و هو یسالکم النصر, و یدعوکم الی الحق, و یامرکم بالمسیر الیه, 
لتوازروه و تنصروه علی قوم نکثوا بیعته و قتلوا اهل الصلاح من اصحابه و 
مثلوا بعماله و انتهبوا بیت ماله. 

فاشخصوا الیه - رحمکم الله - فمروا بالمعروف, و انهوا عن المنکر و 
احضروا بما پحضر به الصالحون»[3] . 

یعنی: «علی علیه‌السلام شما را به یاری می‌طلبد و به سوی حق 
فرامی‌خواند و فرمان می‌دهد که به سوی او حرکت کنید, تا او را حمایت و 
بای تمایيت در برانت آنها که ترا شکستند وضیعیان شا سخه‌انن ۱ 
کشتند. کار گزارانش را مثله کردند (اعضای بدنش را بریدند) و بیت المال 
را به یغما بردند. خداوند شما را رحمت کند. به سوی او حرکت کنید و امر 
به معروف و نهی از منکر نمایید و در صحنه. همانند صالحان, حاضر 
باشید.» 

می‌زد و مردم را از رفتن بر جبهه بازمی‌داشت., ولی بیانات شیوا و مستدل 
امام حسن علیه‌السلام و تلاشهای افراد برجسته‌ای همچون عمار یاسر, 
قیس بن سعد, مالک اشتر و... موجب شد که بیش از ده هزار نفر به سوی 
جبهه‌ی جنگ حرکت نمودند. 

حضرت امام علی علیه‌السلام. در ذیقار. به سپاه خود فرمود: از جانب کوفه 
دوازده هزار و یک نفر - نه کمتر و نه بیشتر - به سوی شما می‌آیند.م 
سرانجام این جمعیت فرارسید. انها را شمردند. دیدند دوازده هزار و یک 


و ۱۳ عدد زیادتر.[4] . 

ِ بار اخام حسن بةه ملینجد دی کوفه وارد شد. دید که 
جمعیت زیادی, اطراف ابوموسی (حاکم کوفه) زا گزفته‌اند و آو آنها رابه 
کناره گیری و سکوت دعوت می‌کند 9 
می‌خواند و مردم را از ورود در اين فتنه, برحذر می‌دارد. 

امام حسن مجتبی علیه السلام, در میان جمعیت ؛ خود را به به ابوموسی 
رسانید و باران سرزنش خود را بر او فرود آورد و سرانجام به او فرمود: 
از مسجد ما بیرون برو! اه ی کات ار یه ایا و هر جا که 
می‌تهاهی ری انجا بات مایا ۲61 


یی نوشت ها: 

[1] تتمة المنتهی. صص 9 - 10, شرح نهج‌البلاغه‌ی ابن‌ابی‌الحدید, ج 14, 
ص 21. 

21 بحارالأنوار ج 32. صص 88 - 89. 

[3] اعیان الشيعة, جح 1, ص 565. 

[4] شرح نهج‌البلاغه‌ی ابن‌ابی‌الحدید, ج 14, ص 21. 

[5] اخبار الطوال دینوری (ترجمه), ص 181. 

[6] سیره‌ی چهارده معصوم علیهم السلام, صص 6 - 258. 


سیوطی از حسن بن علی علیه‌السلام نقل کرده است که آن حضرت 
فرمود: 

چون خدا,؛ خیبر را به روی پیامبرش گشود پیامبر صلی الله علیه و آله کمان 
خود را خواست و بر قسمت برآمده از دو سوی آن» تکیه.داد و سپاس خدا 
به جای آورد و از فتح و نصر او یاد کرد و از نه چیز نهی فرمود:مهریه‌ی 
زناکار, انگشتر طلاء زیراندازهای ابریشمی, ,. پوشیدن لباس‌های خشن, بهای 
سگ, خوردن گوشت خرهای اهلی, تبدیل طلا به طلاء و نقره به نقره - در 
صورتی که در یکی زیادی باشد - و از نگاه در ستاره‌ها (برای پیشگویی‌های 
بی‌اساس). [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] الدر المنثور 35:3. 


سخن امام درباره فتح مکه 


مجلسی از تفسیر منسوب به امام عسکری علیهالسلام: 

درباره‌ی فرموده‌ی خدا عزوجل:«و کیست بیدادگرتر از آن کس که نگذارد 
در مساجد خدا نام وی برده شود و در ویرانی آنها بکوشد؟ آنان حق ندارند 
جز ترسان و لرزان در آن (مسجد)ها درآیند؛ ما 
در آخرت تداع بزرگ است [ 1] » نقل کرده ات هر 
علیه السلام فرمود:چون خدا. محمد صلی الله علیه و آله را در مکه مبعوت 
فرمود و پیامبر صلی الله علیه و اله در مکه دعوت خود را اشکار کرد و 
سخن خدا را نشر داد و بزرگانشان را در پرستش بت‌ها سرزنش کرد آنان 
به نکوهش او پرداختند و با او بدرفتاری نمودند و در ویران ساختن 
مه دیب رد۱ رخف محمه ی لاه که و ۱ و یرون 
علی بن ابیطالب علیه السلام بنا شده بود, کوشیدند. در آستانه‌ی کعبه, 
9 بود که در آن‌ها, آنچه را باطل گرایان میرانده بودند. اینان زنده 
می‌کردند. پس مشرکان در بر ان کردن آن‌هار و زار زساندن: به. مجمهد 
صلی الله علیه و آله و یارانش کوشیدند و او را به خروج از مکه به سوی 
مدینه ناچار ساختند. پیامبر صلی الله علیه و اله (در بیرون مکه) رو به 
سوی مکه کرد و فرمود:خدا می‌داند که من تو را دوست می‌دارم و اگر 
مردمت مرا بیرون نمی‌کردند هیچ شهر دیگری را بر تو ترجیح نمی‌دادم و 
جایگزینی را انتخاب نمی کردم, و من از جدایی تو غمگینم. خدا| به او پیام 
فرستاد:ای محمد! خدای علی اعلی بر تو سلام ما ند هی کت ند 
زودی تو را پیروزمند. سودمند. سالم, توانمند و غالب به این شهر 
۰ و این. همان فرموده‌ی خداست :«درحقیقت, همان کسی که 
این قران زا بر نو فرض کرده بقینا نا تو را به سوی وعده‌گاه بازمی‌گرداند [2] 
»؛ یعنی به سوی مکه, در حالی که سودمند و پیروزی. 

پیامبر صلی الله علیه و اله این خبر را به اصحاب خود داد. خبر به مردم 
مکه رسید و انان او را مسخره کردند. خدا به پیامبرش فرمود:به زودی, 
خدا تو را بر مکه مسلط خواهد کرد و حکم من بر انان اجرا خواهد شد. و 
به زودی. مشرکان را از ورود به مکه بازخواهم داشت. تا آن جا که کسی 
از ایشان جز با ترس از کشته شدن و پنهانی وارد نشود. 

پس چون قضای خداوندی در فتح مکه حتمی شد و زمینه فراهم گشت, 
پیامبر صلی الله علیه و آله عتاب بن اسید را امیر مکه ساخت. چون این 
خبر به آنان رسید, گفتند:محمد صلی الله علیه و آله پیوسته ما را ناچیز 
می‌شمرد تا آن جا که پسر جوان 18 ساله‌ای را بر ما حاکم کرده است؛ در 
حالی که ما پیران سالخورده و همسایگان حرم امن خداء که بهترین بقعه‌ی 


روی زمین است, می‌باشیم. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله عهدنامه‌ی مکه را برای عتاب ین اسید 
توشته دز آغار آن تین 0 
7 ۳ 
به: سایه‌نشینان بیت الله الحرام و ساکنان حرم امن خدا. 
اما بعد, هر کس از شما به خدا ایمان دارد و پیامبرش محمد. را در 
تارش تصدیق, و در کردارش تأیید می‌کند, و علی, برادر محمد پیامبر را 
که برگزیده و وصی او و بهترین آفریده‌ی خدا پس از اوست., یاری می‌کند, 
او از ماست و به سوی ماست. و هر کس این گونه نیست, پس اهل آتش 
و از رحمت خدا دور است و خدا اعمال او را - هر چند بزرگ باشد - 
و محمد صلی الله علیه و آله, رسول خدا احکام و مصالح شما را به عتاب 
بن اسید سپرد. و آگاه‌بخشی غافلان و تعلیم جاهلان, و استوارسازی کزی 
دودلان, و ادب آموزی دورافتادگان شما از ادب خدا 1 به او واگذار کرد؛ 
زیرا می‌دانست که او در پاری کردن محمد صلی الله ع رت ۵ الق جنافتن 
خدا, و در دفاع از علی علیه‌السلام. ولی خدا, برتری دارد. او برای ما 
خدمتگزار, و در راه خدا| برادر. و برای پاران ما یاور, و برای دشمنان ما 
دشمن است و او برای شما, اسمانی (پربار و) سایه‌دار زمینی پاکیزه و 
علی و خاندان پاکیزه ایشان دارد. بر همه‌ی شما برتری داده و او را بر 
شما حاکم کرده است. او به انچه خدا| می‌خواهد. عمل می‌کند. از این روه 
خدا| او را بی‌ توفیق نمی گذارد, همچنان که با پاری کردن محمد و لو 
شرف و بهره‌ی معنوی او (نیز) تکمیل شده است. 
افکر با به مشورت ور اک ایض ای ایو از 
ندار بلکه او (در گفتار), استوار و (در رفتار,) امین است. پس باید 
مطیعان شما - به سبب خوش رفتاری خود - بهترین پاداش و بزرگ‌ترین 
عطیه‌ی الهی را طمع کنند. و مخالفان شما بدترین عذاب و خشم خدای 
قهار را انتظار برند. " 
و کسی از مخالفان, کم‌سنی او را بهانه نکند؛ زیرا بزرگ‌تر, بهتر نیست؛ 
بلکه بهتر, بزر گ‌تر است. و او در یاوری ما و پاوران ما؛ و دشمنی دشمنان 
ما برترین است. از اين رو, او را بر شما امیر و سرور ساختیم. پس هر 
کین اطای کت مسا ال لو مه کس ناما کنوی دا جر اه 
را دور نسازد. 9 
امام حسن علیه‌السلام فرمود:چون عتاب نزد مکیان امد و عهدنامه‌ی پیامبر 
صلی الله علیه و آله را برای آتان خوانه رای نمی تاره مرا 


ها ای دک سا تا ی ال ای سا کی 
شهابی که سوزنده‌ی منافقان, و رحمت و برکتی بر مقمنانتان است. به 
سوی شما افکند. من شما و منافقان شما را بهتر می‌شناسم, و به زودی 
شما را , ی( سپس مراقب خواهم بود هر 
کس را همراه جماعت ببینم, حق موّمن بر موّمن را برایش پاس خواهم 
داشت, و هر کس را از جماعت دور ببینم. جست و جو می‌کنم؛ اگر برایش 
عذری یافتم از او می‌گذرم, و اگر عذری ندیدم طبق حاکمیت قطعی که از 
جانب خدا| بر همه‌ی شما دارم گردنش را می ز نم. ؛ تا حرم خدا| را از 
متافعان: پاک تاره 

اما بعد؛ راستی ات است, و ناپاکی خیانت: و هرگز زشتی‌ها در میان 
را با ی کر سا کش وا اب اس اه را 
می اکن حانته ها رو عن سامان استا و لو ار اه 
بستانم, و ناتوان شما نزد من توانمند است تا حق او را (از ظالم) بستانم. 
از خدا بترسید و با اطاعت خدا, خود را شرافتمند سازید, و با نافرمانی 
خدا, خود را خوار نکنید. ۱ 
به خدا سوگند! عتاب همان گونه که گفت. عمل کرد و عدل و داد پدید اورد 
و با هدایت خداوندی - بدون ان که نیازمند مشورت و مراجعه باشد - 
اصام عرسا اخرا کر ۱ 

پبی نوشت ها: 

11 بفرم:114؛ او من اتال نسم تساه له ام ند کر ها اس 
سیفن قراها آمتکه‌ها کات لیم ار نها ال ای لفم فن اس 
21 قصصر و۱8 (ان الخم فوض علک الغران ترادی ال فاد 

[3] بحارالانوار 21:21 ح 20. 


سرانجام اشعث بن قیس 


مجلسی گوید:در خبری آمده است حسن بن علی علیه‌السلام فرمود: 
اشعت بن قیس کندی در خانه‌ی خود, مناره‌ای ساخته بود که هرگاه اذان 
مسجد جامع کوفه را هنگام نماز می‌شنید, بالای آن می‌رفت و در بلندای 
آن فریاد می‌زد:ای مرد! تو دروغگوي ساحری. و پدرم او را «گردنی از 
آتن .۶ به: روابتی دیگر - «یالی از اتشن» می‌نامید. در این باره از پدرم 
سوال شد, فرمود؛هنگامی که مرگ اشعث فرارسد, گردنی از آتش کشیده 
شنده از اسفمان: اوه را فرامی کیرد ومن‌شوزاند و جر زغالی سیاه از آو دفن 
نشود. 

یس جون هنگام مردنش فرا ز دید همه حاضران آن آتش را دیدند که 
همچون گردنی کشیده. او را فراگرفت تا او را سوزاند. و او فریاد می‌زد 
واویلا, و آه مردم . آضی کفنت [1] . 

پی نو شت ها: 


[1] بحارالانوار 306:41. 


سخن خیین ۶ [ هنگام تبعید ابوذر 


کلینی رحمه الله با سند خود از ابوجعفر نقل کرده است که گفت: 

شامی که عثمان, ابوذر را به سوی [ تبعید گاهش ] ربذه راه انداخت. 
امیرمومنان علیه‌السلام, عقیل, حسن علیه‌السلام. حسین علیه‌السلام و 
کمار اسر آمرا نورد کرد وین شام دا افظی ده اروت ان 
علیه‌السلام فرمود:ای اباذر! تو برای خدا [بر آنان] خشم گرفتی. پس به آن 
خدایی که برای او خشم گرفتی, امیدوار ِ" این مردم از تو بر دنیای خود 
ترسیدند و تو از انان بر دین خود ترسیدی.. 

سپس حسن علیه‌السلام به سخن آمد ی :عموجان ! این مردم با تو 
این گونه که می‌بینی؛ رفتار کردند. پس تو یاد دنیا را با یادآوری جدایی از 
آن, و سختی رویدادهای دنیایت را برای آسایش پس از آن, از خود دور 
ساز, و صبر کن تا به خواست خدا,ء پیامبرت را با خشنودی دیدار کنی. 
سپس حسین علیه السلام به سخن اد و فرمود: عموجان ! خداوند متعال 
تواناست کف 11]: 


پی نوشت ها: 


[1] کافی 206:8 ح 251. 


سخن حسن( ع) هنگام محاصره خانه عثمان 


شیخ طوسی رحمه الله با سند خود نقل کرده است: 

هنگامی که مردم [خانه‌ی آعثمان را محاصره کرده بودند. حسن بن م#لی 
علیه‌السلام به امام علی علیه‌السلام عرض کرد:از مدینه بیرون شو و از 
مردم کناره بگیر. این مردم را [در اين احوال آشفته] از تو چاره‌ای نیست؛ 
هر چند در صنعاء یمن باشی, بات هه تداع کل ضی ایند من نگرانم که این 
مرد کشته شود و تو اين جا باشی._ 

علی علیه‌السلام فرمود: فرزندم! ایا از خانه‌ی هجرت خود (مدینه) بیرون 
شوم؟! گمان نمی‌کنم کسی بتواند اين را بگوید.... 11 ۱ 

طبری با سند خود از ابن‌اشعت نقل کرده است که گفت: 

زمانی که عثمان در خانه‌ی خود در محاصره بود. من با حسن بن علی 
علیه السلام بودم. پدرش [امیرمومنان علیه‌السلام] او را فرستاده بود تا اب 
به عثمان برساند. حسن علیه‌السلام به من فرمود:یسر اشعت! در همین 
لحظات. کسی نزد او می‌رود که او را خواهد کشت. و او شب نمی کند. 
چنین شد و عثمان روزش را شب نکرد. [2]. 

و طبری با سند خود از محمد بن صالح نقل کرده است: 

روزی که عثمان در خانه‌ی خود محاصره شد, حسن بن علی علیه‌السلام را 
دیدم که می‌فرمود:من می‌دانم چه کسی عثمان را می‌کشد. و چهار روز 
پیش از ان که [قاتل عثمان] او را بکشد نام او را برد و عثمانیان امام 
حسن علیه‌السلام را کاهن می‌نامیدند [3] . [4] . 


یی نوشت ها: 

[1] امالی:714 ضمن حدیث 1<17. 

[2] دلائل الامامه: 167 ح 79. 

[3] در حاشیه مدينة المعاجز آمده است:بدین سان به خاندان عصمت و 
طهارت علیهم‌السلام نسبت‌های ناروا می‌دادند, و این از شگردهای خوارج. 
بنی امیه و بنی‌عباس بود. 

[4] دلائل الامامه:168 ح 81. 


سخن امام حسن درباره گفتار ابن زبیر 


ابن‌اعثم کوفی گوید: . _ 

علی علیه‌السلام پس از ان که از سخنان عبدالله بن زبیر باخبر شد, به 
حسن علیه‌السلام فرمود: آبن زبیر برای مردم سخنرانی کرده و گفته است 
من عثمان بن عفان را کشته‌ام. او پنداشته است که من می‌خواهم 
فریبکارانه عهده‌دار امور مردم شوم, و به من خبر رسیده است که مرا نیز 
کت مرا 

حسن بن علی علیه‌السلام به سوی منبر شتافت, و حمد و ثنای خداوند به 
جاأ آورد و گفت :هان, ای مردم! سخنان عبدالله بن زبیر به گوش ما رسید. 
پندار او که «علی علیه السلام, عنمان را کشته است». همه مهاجران و 
انصار می‌دانند که پدر او - زبیر بن عوام - پیوسته عثمان را به ارتکاب 
گناهان منهم می‌کرد, و عیب‌های رسوایی‌آوری به او سبت و و طلحة 
بن عبیدالله [هم‌اندیشه‌ی با زبیر], پرچم [تصرف] خود رآ بر در بیت المال 
تا هر ای کي ی ار وا ان 
علیه‌السلام. این را هر کس [ناتوان نیز] بخواهد حلقومش کوتاه نمی‌اید, و 
گفتارش که «علی علیه‌السلام فریبکارانه عهده‌دار امور مردم شده است». 
برترین دلیل پدرش - زبیر - این است که او با دست خود با علی 
علیه‌السلام بیعت کرد نه با قلب خود و همین خود اقرار به بیعت است. و 
ات ناریو دی س او ۳ 
حق مدارانی که [برای نبرد] بر اهل باطل ذر ایند تعجبی نیست. به جانم 
سوگند! ما با یاران عثمان نمی‌جنگیم, و اين حق علی علیه‌السلام است که 
با پیروان جمل بجنگد. و السلام. [1] . 

شیح مفید گوید: ٍ 

سخنان ابن‌زبیر به امیرمومنان علیه‌السلام رسید. ان حضرت به فرزند خود 
- حسن علیه‌السلام - فرمود:فرزندم! برخیز و سخن بکو, و او نیز به 
سخنرانی پرداخت. و حمد و ثنای خداوند به جاأ اورد و فرمود:هان ای 
مردم ا! گفتار ابن زبیر به ما رسید. به خدا سوگند! پدر او عتهارن را به 
ارتکاب گناهان متهم ساخت و هر دیاری را به روی او بست تا کشته شد. 
طلحه [یار هم‌فکر او] پرچم خود را بر پیت المال عثمان - با اين که زنده 
بود - کوبید. اما گفتارش که لو علیه‌السلام فریبکارانه عهده‌دار کار 
مردم شده است». برترین دلیل پدرش این است که پنداشته با دست خود 
اه ی ات ایک اه تیار مت 


کرده. و ادعای دوستی صمیمانه نموده است. اگر راست می‌گوید دلیل خود 
را بیاورد. دلیلش کجاست ؟! و درباره‌ی که او از ورود پی‌دریی کوفیان 
بر بصریان. [باید گفت :[ از حق مدارانی که [برای نبرد] پی‌درپبی بر اهل 
اسال. راو خی ات ۱ ها انم د کت ‏ کوا مقر نا مود 
بصره [حق را] می‌دانند. پس دیدار ما و ایشان در آن روزی است که ما 
آنان را به دادگاه خدا| می‌بریم ا! خدا| به حق داوری قق کند و او بهترین داور 
است. 

چون حسن علیه‌السلام از سخن خود فارغ شد. شخصی که عمر بن محمود 
نام داشت. برخاست و اشعاری سرود که در آن. حسن علیه‌السلام را به 
سبب سخنرانی‌اش ستود. [2] . 


[1] الفتوح 47:2. 
[2] الجمل:327. 


سخنان با کوفیان در جنگ جمل 


شیح طوسی رجمه الله با سند خود از عبدالرحمن بن ابی‌عمره انصاری 
نقل کرده است: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله مرا «عبدالرحمن» نامید. عبدالرحمن 
گفت:چون به علی علیه‌السلام خبر رسید که طلحه و زبیر [برای 9 
به راه افتاده‌اند, سخنرانی کرد... و مردم را ترغیب فرمود تا آماده‌ی 
حرکت به سوی نبرد با آنان شوند. [سپس بعضی از حاضران مثل مالک 
اشتر, و دیگران سخن گفتند) هنگامی که آن حضرت خواست حرکت کند, 
ابوایوب خالد بن زید. کسی که میزبان پیامبر خدا صلی الله علیه. و آله [در 
هجرت به مدینه] بود نزد او آمد و گفت:ای امیرمومنان! کاش در این شهر 
می‌ماندی؛ زیرا رسول خدا به این شهر هچرت کرد و قبر و منبر آن حضرت 
در این شهر است. اگُر عرب با تو پایدار بماند, همچون پیشینیان خود 
خواهی بود و اگر عزم رفتن نمایی [باز در حرکت خود ناگزیر و] معذوری. 
امیرمومنان علیه‌السلام پاسخ داد که ناگزیر از رفتن است. 

سپس آن حضرت چون شنید که طلحه و زبیر به سوی بصره رهسپارند, از 
مدینه خارج شد؛ ولی مدتی درنگ کرد تا سپاهش انبوه شد و با شتاب به 
دنبال آنان حرکت کرد. سیاه آن حضرت از هیچ منزلی کوچ نکرد مگر آن که 
ان حضرت در آن فرود امد. سرانجام ان حضرت به «ذی قار» رسید و 
فرمود:به خدا سوگند! از این که با این سیاه کم با آنان روبه‌رو شوم, 
ناراحتم. پس حسن بن علی علیه‌السلام. عمار بن یاسر و قیس بن سعد را 
به کوفه فرستاد و نامه‌ای برای مردم کوفه نوشت. پس از آن که آنان به 
کوفه رسیدند, حسن بن علی علیه‌السلام با مردم سخن گفت, و حمد و 
ثنای خداوند به جا آورد و از علی علیه‌السلام و سابقه‌ی [درخشان] او در 
اسلام, و بیعت مردم با او, و سرپیچی مخالفان او یاد کرد, و نامه‌ی علی 
علیه‌السلام را [از همراهانش] خواست و ان را برایشان خواند: 

«به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان. اما بعد, من ماجرای عثمان را برای شما 
بازگو می‌کنم تا آنچه شنیده‌اید. عیان شود. مردم درباره‌ی او بدگویی 
کردند. من یکی از مهاجران بودم که خوشنودی او را بیش‌تر می‌خواستم, و 
از عیب‌های او می‌کاستم. این دو مرد (طلحه و زییر) کوچک‌ترین 
رفتارشان, لرزاندن و [برآشفتن] او بود. عايشه نیز از روی خشم, کارش 
نااستوار گشته بود. از این روه تخت فرصت یافته و او را کشتند. سپس 
مردم با اختیار خود, با من بیعت کردند و این دو نفر , اولین بیعت کنندگان - 
ی ۰ 

سپس از من اجازه خواستند که به عمره بروند؛ در حالی که قصد عمره 


نداشتند. پس پیمان را شکسته, اعلان جنگ نمودند و عايشه را از خانه‌ی 
خود بیرولد_ آوردتدسابا او جنام و گروه بسازند. اکنون آنان به سوی بصر ه 
رفته‌اند و آن جا را انتخاب کرده‌اند. من به سوی شما آمده‌ام و شما را 
انتخاب کرده‌ام. به جانم سوگند! شما تنها به من پاسخ نمی د هید؛ [بلکه ] 
پاسخ شما جز به خدا و پیامبرش نخواهد بود. اگر در خود [توبه و] نیازی از 
تیان انم هر تا انان نها حم یی 

حسن بن علی علیه‌السلام, عمار بن یاسر و قیس بن سعد را به سوی شما 
فرستادم تا شما را بسیج کنند. امیدوارم چنین باشید و لا حول و لا قوة الا 
بالله.» 

پس از آن که حسن علیه‌السلام نامه را خواند, سخنوران کوفه - شریح بن 
هانی و دیگران - برخاستند و گفتند:به خدا سوگند! ما می‌خواستیم به مدینه 
برویم تا از ماجرای عثمان آگاه شویم. اکنون خدا ما را در خانه‌ی خودمان 
آگاه کرد. سپس از فرمانبرداری خود خبر دادند و گفتند:ما از امیرمومنان 
علیه‌السلام خرسندیم و فرمانبر اوییم, و از فراخوانی او سر نمی‌پیچیم. به 
خدا| سوگند! اگر او از ما یاری نمی‌خواست, ما از روی میل و رغبت به 
پاری او می‌شتافتیم. 

حسن بن علی علیه‌السلام پس از شنیدن این سخنان. برخاست و 
فرمود:هان, ای مردم! فرموده‌ی امیرمومنان علی علیه‌السلام, شما را بس 
است. اینک ما امده‌ایم که شما را بسیج کنیم؛ زیرا شما مهتران سرزمین‌ها 
و سروران عربید. و شما از پیمان‌شکنی طلحه و زبیر, و أب ین که آنان 
عايشه را همراه خود ساخته‌اند, آگاهید. کار عايشه از ات زنان و 
سستی رانشان است که خدای سبحان فرموده است :«مردان سرپرست 
زنانند [1] » به خدا سوگند! اگر هم کسی او را یاری نمی‌کرد. امید داشتم 
ان مهاجران و انصار همراهش, و افراد [هوشمند و] اصیلی که خدا برای او 
می‌فرستد, او را بس باشد. پس به باری خدا برخیزید تا او نیز شما را یاری 
کند. 

آنگاه حسن علیه‌السلام نشست و عمار بن یاسر برخاست و گفت:ای 
کوفیان! اگر ما میان شما نبوده‌ايم. [خبر] کارهای ما به شما رسیده است. 
کشند کان عتمان: عذر از مردم می‌خواهند: آنان کتاب خدا را میان خود و 
ستیزه‌جویان خود [داور] قرار دادند پس خدا| به سب ار هر کس را 
خواست.؛ زنده گذاشت و هر کس را خواست, کشت. طلحه و زبیر اولین 
عیب‌جو و آخرین دستور دهندگان [قتل عثمان ]؛ و از اولین بیعت کنندگان با 
علی علیه‌السلام تودند. چننن جون بة ارزوی خود ترشنندنده -بدونن آن که 
حادثه‌ای پیش امده باشد - بیعت خود را شکستند. این. فرزند رسول 
خداست که سایه بر سر شما دارد, و در میان مهاجران و انصار [ایستاده] 
شما را فرامی‌خواند. او را یاری کنید تا خدا شما را یاری کند. 


قیس بن سعد برخاست و حمد و ثنای خداوند به جا آورز و گفت:هان ای 
مردم! چنانچه اين امر (ولایت بر مسلمین) را به شورا می‌نهاديم, باز علی 
علیه السلام - به سبب سابقه [درخشانش در اسلام ] و هجرت و دانشش, 
سزاوارترین مردم است, و نبرد با مخالفان او رواست. چگونه [روا نباشد] 
و حال آن که حجت بر طلحه و زبیر تمام است؛ زیرا با علی علیه‌السلام 
بیعت کردند, و از روی حسد ان را شکستند. [2] . 

سبط بن جوزی گوید: 

سپس علی علیه‌السلام, حسن علیه‌السلام و عمار را [باز] به کوفه فرستاد. 
ابوموسی با انان روبه‌رو شد. حسن علیه‌السلام به او فرمود:چرا مردم را 
از ما بازداشتی؟ به خدا! ما جز اصلاح, نظری نداریم؟ 

ابوموسی گفت:راست می‌گویی, لیکن من از رسول خدا صلی الله علیه و 
آله شنیدم که فرمود:«به زودی, فتنه‌ای رخ خواهد داد که در آن. نشسته 
بهتر از ایستاده, و پیاده بهتر از سواره است.» 

عمار خشمگین شد. به او ناسزا گفت و گفت:مردم! این پسر عموی پیامبر 
خداست که از شما می‌خواهد تا به سوی عايشه [و دار و دسته‌ی او] بسیح 
شوید... و حسن علیه‌السلام نیز همانند او سخن گفت و فرمود:در این 
گرفتاری به ما کمک کنید. پس [سخنان ایشان موثر افتاد و] همراه او 
0 نفر - در دریا و خشکی - بیرون آمدند. 

ابن‌صباغ گوید: 

چون آبوموسی, کوفیان را از پاری علی علیه‌السلام بازداشت. حسن بن 
علی علیه‌السلام به سوی او رفت و [ وسوسه‌های] او را ساکت کرد و 
فرمود :"پیرمرد! ای بی‌مادر ! از کار ما کناره گیر! ابوموسی 200 
مهلتم بدا حسن علیه السلام فرمود آزادی. سپس حسن علیه السلام 
برخاست و بر منبر رفت و فرمود:ای مردم! فراخوانی امیر خود را پاسخ 
دهید, و به سوی برادران خود کوج کنید. به خدا سوکند! اکر به این امر 
بپیوندید يا از ان رو برتابید سرمشق اکنون و اینده خواهد بود و [پاسخ 
شما] سرانجام نیک برای شما خواهد داشت. [3] پس فراخوانی ما را بر 
انچه گرفتاری ما و شماست. پاسخ دهید. امیرمومنان علیه‌السلام 
فرمود:من از منزل خود - ظالم يا مظلوم - بیرون امدم, و درباره‌ی کسی 
که از روی بصیرت. حق خدا را محترم می‌دارد. او را یاد می‌کنم [و از او 
می‌خواهم] که اگر مظلومم مرا یاری کند, و اگر ظالمم به کیفرم برساند. 
به خدا سوگند! طلحه و زییر اولین کسی بودند که با من بیعت کردند و 
کشتانی بقدند. که بر .من .ورتشن عردتن ابا فالی زا برای: ود 
گنه ام تا حکمن رات داودام ؟ پس کوج کنید و آمر به معروف و نهی 
از منکر کنید. عمار نیز برخاست و سخن گفت.. 

حسن علیه‌السلام فرمود:ای مردم! ما مصمم [بر رفتن] هستیم. هر کس از 


شما می‌خواهد, ظهر با ما بیاید. و هر کس می‌خواهد. شبانه بیاید. - در 
خشکی - نزدیک به 9200 نفر, و - در دریا - 2800 نفر, با ایشان کوچ 
کردند. [4] . 
ابومخنف کر بن یزید از تمیم بن حذیم ناجی نقل کرده است: 
حسن بن علی علیه‌السلام. و عمار بن یاسر نزد ما [در کوفه] امدند تا 
مردم را به سوی علی علیه‌السلام بسیح کنند. همراه ایشان نامه‌ی علی 
علیه‌السلام بود. چون نامه‌ی علی علیه‌السلام را خواندند, حسن 
علیه‌السلام... برخاست. مردم با ناباوری به او می‌نگریستند و 
می‌گفتند:خدایا! گفتار فرزند دختر پیامبر ما را استوار ساز. او دست خود را 
بر ستونی که به آن تکیه داده, و از دردمندی, رنجور بود نهاد و فرمود: 
سپاس آن خدای عزیز توانمند بکانه‌ی شعست ناپذیر نز کوارن بلندمرتبه را. 
[و این آیه‌ی شریفه را خواند:] «برای او یکسان است کسی از شما که 
سخن خود را پنهان می‌دارد و کسی که ان را اشکار می‌کند. و کسی که 
خویشتن را به وسیله‌ی شب پنهان کند و در روز اشکارا برود [5] ». او را 
نز آزخون‌های »نیک و نعمت‌های فراوان و بر آنچه دوست داریم و ناخوش 
" از سختی و آسودگی, سپاس می‌گویم. و شهادت می‌دهم که هیچ 
معبودی جز خدای یگانه‌ی بی‌انباز نیست. و محمد صلی الله علیه و آله بنده 
و پیامبر اوست. خداوند - با پیامبری محمد صلی الله علیه و اله - بر ما 
منت نهاد. و او را برگزیده‌ی رسالت خود ساخت, و وحی خود را بر او فرود 
آورد, واهرا هی آفریی‌ها پر وید موی ادمیاق مان فرساو 
[و اين ] دز آن زمان [بود] که بت‌ها,؛ پرستش و شیطان. پیروی و خدای 
رحمان, انکار می‌شد. خدا بر او و بر خاندان او رحمت فرستد و بهترین 
پاداش مسلمانان را به او عطا کند. 
اما هرت را دا اه می‌شناسید, تفت کون امیرمومنان عون 
بن ابیطالب علیه‌السلام - که خدا امر بار شد, و یاری با عزت به او دهاد - 
مرا به سوی شما فرستاد و شما را به حق, عمل به قران و جهاد در راه 
خدا فراخواند؛ هر چند در, هم‌اکنون آن, چیزی است که خوش نداریدر و در 
آینده‌ی آن - به خواست خدا - چیزی است که دوست می‌دارید. شما آگاهید 
ی و تی و ی اد و ی و 
ان روز که او را تصدیق کرد [رسالت او را پذیرفت] در دهمین سال خود 
بود. سیس با رسول خدا صلی الله علیه و آله در همه جا حاضر بود. تلاش 
او راهرضای حها ۵ اطاعت پیاهزس ود 
از اناز تیک هدر اتبتلاطهخیر دارید: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هميشه 
از او راضی بود و علی علیه‌السلام با دست خود دیدگان او را بر هم نهاد و 
به تنهایی - در حالی که فرشتگان کمکش می‌کردند و پسرعمویش, 
ا6ا ات می‌افر دسغسلش داد و سیینن دفم کره: 


توص ای لته ور امه ام خی گرا وف زاهسا شاه 
قوارها اه سان‌ها مکر امورش را ام وهی مت ین ها ار مت‌های 
خداوند بر اوست. 

به خدا| سوگند! او مردم را به خود فرانخواند, این مردم بودند که - همچون 
شتران تشنه که به اب می‌رسند - بر او هجوم آوردند و با اختیار خود, با او 
بیعت کردند. سپس پیمان‌شکنان - بدون آن که کاری کرده و گناهی مرتکب 
شده باشد - از روی حسد و ظلم, پیمان شکستند. 

ای بندگان خدا! بر شما باد که تقوای الهی پيشه کنید, از خدا فرمان برید, 
تلاش کنید, بردبار باشید. از او کمک بخواهید. و به آنچه امیرمومنان 
غلیوالتطلام ما را به آنتفر آخوانده است: شاب کنه. 

دا نارای وی را ی ای مه 
مها و سا واه ره را الهام فرماید, و ما و شما را بر جهاد با 
ذشمتانشن بارق. رساند. از خدای. بزرگ برای. خودم و شما آمرزشن 
می‌خواهم. 

سپس حسن علیه السلام به «رحبه» رفت و منزلی را برای پدر خود - 
امیرمومنان علیه السلام آماده کرد. جابر می‌گوید: : به تمیم گفتم :أفرن جوان 
چگونه توانست این سخنان را که گفتی, بیان کند؟ گفت:بیش‌تر سخنان او 
را فراموش کردم. من بعضی از سخنان او را به خاطر دارم. 

پی نو شت ها: 

[1] النساء:34؛ (الرجال قوامون علی النساء). 

[2] امالی:718 ح 1<18. 

یی هی ظیر جر گرجمه شین آستت به وا هه کندا اکز این آفر 
(زعامت) را صاحبان خرد عهده‌دار شوند, در دنیا بهترین سرمشق, و در 
اتوت وین اراس ] خواهد داشت: 

[ 4 اخصول ال 

[5] رعد:10 1 
باللیل و سارب بالنهار). 

[6] فضل بن 0 بن عیدالمطلب ان دلیرمردان صحابه‌ی رسول خدا 
ات ۱ راهان رف مه ون 
در فلسطین به شهادت رسید. افار ان 6 


سخنان در نماز جمعه 


صدوق رحمه الله با سند خود از محمد بن سیرین نقل کرده است:از چندین 
نقر از بزرگان بصره شنیدم: ۱ 

تا اهاز وت ال اکتا عرش 
۱ ۱ از نماز جمعه بازماند. به فرزند 
خود, حسن علیه‌السلام فرمود:فرزندم! برو با مردم نماز جمعه بخوان. 
حسن علیه‌السلام به سوی مسجد حرکت کرد. وی پس از آن که بر منبر 
رفت: ,. حمد و ثنای خداوند به جا آورد, شهادتین گفت و بر پیامبر خدا صلی 
ی ی فرمود:هان, ای مردم! خدا پیامبری را ویژه‌ی 
[خاندان] ما کرد, ما بر آفریده‌های خود برگزید و کتاب و وحی خود را بر 
ما فرو فرستاد. ی 
خدا از دنیای کنونی او, و آینده‌ی آخرت او آرام آرام بکاهد. هیچ دولتی بر 
ما [حاکم] نخواهد بود, مگر آن که سرانجام نیک برای ما خواهد شد؛ «و 
قطعا پس از چندی خبر آن را خواهید دانست.» [1] . 

سپس حسن علیه‌السلام با مردم نماز جمعه خواند. [گزارش] سخن او به 
پدر بزرگوارش رسید. ِ نزد پدر آمد, امام علیه‌السلام به او نگریست و 
نتوانست از اشک خود - که بر گونه‌ها جاری بود - جلوگیری کند. او را به 
0 0 ۳ 4 ۳ 
[و این آیه‌ی شریفه را خواند:] «فرزندانی که بعضی از آنان از نسل بعضی 
دیگر و خداوند شنوای داناست. [2] » [3] . 

مسعودی می‌گوید: , 

علی علیه‌السلام - که خدا او را شریف و بزرگوار دارد - بیمار شد و به 
فرزند خود. حسن علیه‌السلام دستور داد تا در روز جمعه با مردم نماز 
کزارد: او بر منبر رفت و حمد و ثنای خداوند به جا آورد و فرمود:خدا هیچ 
پیامبری را برنیانگیخت مگر آن که برای او مهتر, دودمان و سرا بر کزید, 
سوگند به آن خدایی که محمد صلی الله علیه و آله را بحق به پیامبری 
برانگیخت! هیچ کسی از حق ماء اهل بیت نمی‌کاهد مگر آن که خدا همانند 
آن را از عمل او بکاهد و هیچ دولتی بر ما [حاکم] نخواهد بود مگر آن که 
سرانجام نیک برای ما خواهد شد؛ ی 
دانست. [۲4 » [<5] . 


پی نوشت ها: 


[1] ص :88 اه هن تیا مهن ۱ 


[۱2 آل عمران:34؛ (ذرية بعضها من بعض والله سمیع علیم). 
[3] امالی:82 ح 121 

۱41 ص :86 (و لتعلمن نباه بعد حین). 

[5] مروج الذهب 9:3. 


سخن در کوفه 


مجلسی رحمه الله می‌گوید: گفته شده است: 

گروه‌هایی از کوفیان از حسن بن علی علیه‌السلام بدگویی کردند و 
گفتند:او ناتوان است و سخن منطقی ندارد. این خبر نه امیرمومنان 
علیه السلام رسید. حسن علیه‌السلام را خواست و فرمود :ای فرزند رسول 
خدا! کوفیان درباره‌ی تو سخنی گفته‌اند که دوست ندارم. حسن 
علیه السلام عرض کرد ای امپرمومنان! چه می‌گویند؟ 

است و سخن مبرهن رد اینک ۳1 شاخه‌های [ انباشته ۳ چیده شده ِ 
درختند [بالا برو و مردم را اگاه کن. حسن علیه‌السلام عرض کرد:ای 
امیرمومنان! من اگر نگاهم به شما باشد, نمی‌توانم سخن بگویم. علی 
علیه‌السلام فرمود:من نمی‌آیم؛ ندا کن تا مردم جمع شوند. مسلمانان جمع 
شدند و او بر منبر رفت و چنان سخنرانی رسا و کوتاهی انجام داد که 
صدای گریه‌ی مردم برخاست. 

سپس فرمود: 

هان, ای مردم! از پروردگار خود [بشنوید] و یاد بگیرید [که 
می‌فر‌ماید] :«خدآوند, آدم و نوج و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر بر 
مردم جهان برتری داده است؛ فرزندانی که بعضی از آنان از نسل بعضی 
دیگرند, و خداوند شنوای داناست [1] ». ما فرزندانی از آدم, دودمانی از 
نوح,» , برگزیده‌ای از ابراهیم. نسلی از اسماعیل و خاندانی از محمدیم صلی 
الله علیه و آله. ما در میان شما همچون آسمان افراشته, زمین گسترده و 
آفتاب تابانیم, و نیز همچون آن درخت زیتونیم که نه شرقی است. و نه 
غربی. و روغن آن, خجسته است. پیامبر صلی الله علیه و آله اصل آن 
است و علی علیه‌السلام شاخه‌ی آن. به خدا سوگند! ما میوه‌ی آن درختیم. 
پس هر کس , به شاخه‌ای از آن اهب دز نجات پابد و هر کس بازماند, در آتنش 
خواهد بود. 

امیرمومنان علیه‌السلام از انتهای جمعیت برخاست و در حالی که ردای خود 
را پشت سرش می‌کشید. امد تا در کنار حسن علیه‌السلام بر منبر قرار 
گرفت و میان دو دیده‌ی او را بوسید و فرمود:ای فرزند رسول خدا! حجت 
اما وا ی وی که ار 
وای بر کسی که از تو سرپیچد. [2] . 

ابن‌عساکر با سند خود از امام باقر علیه‌السلام نقل کرده است: 

علی علیه‌السلام به حسن علیه‌السلام فرمود:حسن جان! برخیز و با مردم 
سخن بگو. حسن علیه‌السلام عرض کرد:هیبتت مرا می‌گیرد که تو را ببینم و 


سخن بگویم. امیرمومنان علیه‌السلام خود را از او پنهان کرد؛ آن چنان که 
سخنان حسن علیه‌السلام را می‌شنید, ولی او را نمی‌دید. حسن علیه السلام 
برخاست, و حمد و ثنای خداوند به جا آورد. و سخن گفت ۵ انیت افنه . پس 
علیه‌السلام فرمود:«دودمانی که بعضی از آنان از نسل بعضی دیگرند, 
و خدا شنوای داناست. [3] » [4] . 
اربلی هی دود :؛روایت شده .پدر اوء قلین علیه‌السلام فرمود :[حسن 
جان!] برخیز و سخن بگو تا بشنوم. او برخاست و فرمود:سپاس آن خدایی 
را که هر کس سخن گوید بشنود و هر کس خاموش باشد, آنچه را در ذهن 
اوست, بداند و هر کس زندگی کند, روزی‌اش بر اوست و هر کس بمیرد, 
۳ به اوست [و درود و رحهمت خداوند بر محمد و خاندان پاک او 
‌ 
اما بعد: گورها, جای ورود ما و قیامت. روز دیدار ما و خدا, مراقب ماست. 
علی علیه السلام دری است که هر کس داخل ان شود. ایمن است و هر 
کس ازان خارج شود کافر است. 
پس علی علیه‌السلام نزد او شتافت. و او را به [سینه‌ی] خود چسبانید و 
فرمود:پدر و مادرم فدایت باد! «فرزندانی که تعضی ان نان از سل 
بعضی دیگرند, و خدا شنوای داناست.» [5ظ] . 


یی نوشت ها: 

[1] آل عمران:33؛ (آن الله اصطفی آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران 
علی العالمین - ذرية بعضها من بعض والله سمیع علیم). 

[2] بحارالانوار 358:43 ح 37. 

ار ات 

ره این ها کر رس اامام السس للع دون 

[5] کشف الغمه 72:1 . 


سخن درباره ابوموسی 


دینوری می‌گوید: 

[پس از فریب عمرو بن عاص] ابوموسی و عمرو بن عاص به هم ناسزا 
گفتند. عمرو نزد معاویه رفت و ایوموسی به مکه. مردم نزد علی 
علیه السلام آمدند. عدی عرض کرد:هان, سوگند به خدا! ای امیرمومنان! تو 
قرآن ال را ی و را را 
دادی. 

علی علیه‌السلام فرمود:من, دیروز به شما خبر دادم که این [فریب] رخ 
خواهد داد و تلاش کردم غير از ابوموسی را بفرستید, ولی پيشنهادم را 
نپذیر فتید. راهی به جنگ با اینان نیست تا مدت پیمان سراید. علی 
علیه‌السلام بر منبر رفت و حمد و ثنای خداوند به جا آورد و فرمود:حسن 
جان! برخیز و درباره‌ی این دق و ابوموسی و عمرو - سخن بگو. او 
برخاست و فرمود:هان. ای مردم! درباره‌ی کار ابوموسی و عمرو, بسیار 
ی آنان فرستاده شدند تا طبق قرآن, داوری کنند نه هوای خود. آنان به 
هوای خود, داوری کردند نه قرآن. کسی که این گونه باشد, حاکم نیست, 
محکوم است. از اشتباهات ابوموسی این بود که خلافت را برای عبدالله بن 
عمر قرار داد. از این رو او 3 اشتباه مرتکب شد؛ با پدر او - عمر - 
مخالفت کرد؛ زیرا| پدرش که فرزندش را هر آتتیعران می‌شناخت, او را 
برای خلافت نپسندید, او را شایسته آن ندید و در شوزری, قرار نداد مگر با 
این شرط که بهره‌ای از آن نداشته باشد. این شرط عمر برای اهل شوری 
را 

ات نم اس رنه انصایت که اور هداس را 
می‌بندند و برای مردم, تعیین تکلیف هی کنتد: بر او اجتماع نکردند. 

اشتباه سوم او این بود که با خود عبدالله بن عمر مشورت نکرد. 
نمی‌دانست که او خلافت را می‌پذیرد یا نه. سپس حسن علیه‌السلام 
سپس علی علیه‌السلام به عبدالله بن عباس فرمود:برخیز و سخن بگو. او 
برخاست و گفت:ای مردم! «حق» اقرادی دارد که با توفیق و رضا به آن 
رسیده‌اند, و مردم برخی از آن. راضی هستند و برخی روگردان. ۱ 
با هدایت, به سوی کفراهن رفت و عمرو با کف آهی به سوی موفقیت ! 
پس از آن که با هم دیدار کردندر ابوموسی از هدایت خود برگشت و عمرو 
بر کمراهق خود پایدار ماند. سوگند به خدا! اک ان دو نفر طبق قورا رن بو بر 
معاویه داوری می‌کردند. به زیان او حکم می‌دادند - اگرچه با هوای خود. بر 
شان فران سکم کرو خسو ار و اه را انا ار ون ]ادا 


می‌ماندند, هر دو به راه می‌افتادند؛ در حالی که [باز] امام ابوموسی, علی 
علیه السلام بود, و رهبر عمرو, معاویه. 

فرمود:برخیز و سخن بگو. او برخاست و گفت:ای مردم! اين کاری بود که 
نظر [و تصمیم] در آن, با قلی علیه‌السلام بود و رضای ور ان با غیر او. 
ابوموسی را آوردید و گفتید:ما به اين راضی هستیم, تو نیز راضی شو [و 
تصمیم بگیر]. سوگند به خدا! اين دو نفر با کار خود. شام را اصلاح نکردند 
و عراق را تباه نساختند. حق علی علیه‌السلام را نکشتند وباطل معاویه را 
زنده نکردند. کم‌عقلی و دمیدن شیطان. حق را از بین نمی‌برد. و ما امروز 
پیرو ی علیه السلام هستیم: همان سان که دیروز بودیم. 

سپس عبدالله بن جعفر نشست. [1] . 


پی نوشت ها: 


11 الاخامه والشتا نهر 


سخن درباره قبر هود 


نصر بن مزاحم با سند خود از اصبغ بن نباته نقل کرده است: ۲ 

در نخیله, قبر بزرگی بود که یهودیان مردگان خود را در اطراف آن دفن 
می‌کردند. علی علیه‌السلام فرمود:مردم درباره‌ی این قبر چه می‌گویند؟ 
حسن بن علی علیه‌السلام عرض کرد :می‌گویند: این, قبر هود پیامبر است 
که قومش از او سرپیچی کردند و او به اين جا آمد و در اين جا مرد. لو 
علیه السلام فر مود :آنان دروعغ می‌گویند. من از آنان داناترم . این قبر یهودا| 
فرزند یعقوب فرزند اسحاق فرزند ابراهیم است. او نخستین فرزند یعقوب 
بود. سپس علی علیه‌السلام فرمود:آیا کاردانی در اين جا هست؟ پیرمرد 
کهن‌سالی را آوردند. علی علیه‌السلام فرمود:خانه‌ات کجاست؟ پیرمرد 
گفت:در ساحل دریا. علی علیه‌السلام فرمود:کجای جبل احمر؟ پیرمرد 
گفت:نزدیک آن جا. علی علیه السلام فرمود:قوم تو درباره‌ی آن جا (قبر) 
چه می‌گویند؟ پیرمرد گفت:می‌گویند: قبر ساحری است. علی علیه‌السلام 
فرمود:دروغ می‌گویند. آن, قبر هود است و این قبر یهودا نخستین فرزند 
یعقوب. سپس فرمود, در بیرون کوفه, در آغاز طلوع افتافه 7۱00000 نفر 
کزذ می‌ایند که‌بن‌خساب. به بهشت روند: 111 


پی نوشت ها: 
[1] وقعة صفین:126. 


سخن با ابن ملجم 


مجلسی رحمه الله از شعبی نقل کرده است: ۲ 

. این‌ملجم را دستگیر کردند و نزد امیرمومنان علیه‌السلام آوردند. حسن 
علیه‌السلام به او نگریست و فرمود:وای بر تو, ای دور از رحمت خدا! ای 
دشمن خدا! ز نو امیرمومنان علیه‌السلام را کشتی؟ نو امام مسلمانان را از 
وت ها کر ۱ آبا این پاداش اوست که تو را پناه داد و نزدیک ساخت و 
بر دیگری مقدم داشت؟! ای بدبخت! آیا او برای توء بد امامی بود که این 
گونه کیفرش دادی؟! ابن‌ملجم چیزی نگفت, ولی گریست. حسن 
علیه‌السلام بر روی پدر افتاد و او را بوسید و گفت:یپدرجان! این. کشنده‌ی 
توست که خدا ما را بر او مسلط کرد. علی علیه‌السلام چون خواب بود. 
پاسخی نداد. حسن ی نخواست او را بیدار کند. ۳ 
حسن علیه السلام به ابن ملجم رو کرد و فرمود:ای دشمن خدا! ایز این 
پاداش اوست که تو را پناه داد و نزدیک ساخت و عطا کرد. و بر دیگران 
مقدم داشت؟ ای بدبخت‌ترین بدبختان! ایا او برای تو بد امامی بود که این 
گونه کیفرش دادی؟ 

آن ملعون گفت:ای ابامحمد! آپا تو کسی را که گر ان است. نجات 
می‌دهی ؟ پس فریاد گریه و شیون مردم برخاست. حسن علیه السلام 
فرمود :آرام باشید. سیس به حذیفه که آبن ملجم را آورده بود, رو کرد و 
فرمود چگونه بر این دشمن خدا دست یافتی؟ کجا او را 9 
گفت :مولای من! داستان من با او عجیب است. من دیشب خواب بودم؛ 
همسرم که از قبیله غطفان است, کنارم بود. من خواب بودم» او بیدار. او 
فریادی شنید و هاتفی که خبر مرگ امیرمومنان علیه السلام را می‌داد و 
می‌ گفت :«سو گند به خد|! ارکان هدایت فرو ریخت. سوگند به خد|! 
نشانه‌های درخشان تقوا نابود شد. پسر عموی محمد مصطفی کشته شد. 
علی مرتضی کشته شد. بدبخت‌ترین بدبختان او را کشت.» 

همسرم مرا بیدار کرد و گفت:امام تو, علی بن ابیطالب علیه‌السلام را 
کشتند, و تو در خوابی! من پریشان برخاستم و گفتم:وای بر تو! چه 
می‌گویی؟ خدا دهانت را بشکند! شاید سخن شیطان شنیده‌ای, يا خواب 
نکرده است! او همچون پدری مهربان برای یتیمان و همچون همسری 
علیه‌السلام را که شیری دلاور, پهلوانی شجاع و جوانمردی بزرگوار است, 
بکشد؟! او گفت:من چیزی شنیدم که تو نشنیدی, و از چیزی باخبرم که تو 


حسن علیه‌السلام [بعد از اوردن ابن‌ملجم و دیدن او] فرمود:سپاس ان 
خدایی را که ولی خود را یاری کرد و دشمن خود را خوار ساخت. سپس بر 
روی پدر افتاد و او را بو سید و فرمود :"پدرجان! این؛ دشمن خدا| و دشمن 
توست که خدا ما را بر او مسلط کرد. علی علیه‌السلام چون خواب بود. 
۳ ۱۳۳ نخواست او را بیدار کند. لحظاتی گذشت و 
او دیده گشود و فرمود:ای فرشتگان پروردگار! با من مدارا کنید. حسن 
علیه السلام عرض کرد:[پدرجان!] اين, دشمن خدا و دشمن تو, ابن‌ملجم 
است که خدا ما را بر او مسلط کرد. اینک نزد شماست. 

امیرمومنان علیه‌السلام چشم گشود و به او, که کتف بسته و شمشیر در 
گردن بود, نگریست و با صدای ضعیف و شکسته و مشفقانه فرمود: فلانی! 

گناه پر کت کردی و اشتباهی عظیم مرتکب شدی . آپا من برای نو بد 
امامت بودم که این گونه کیفرم دادی؟ آپا بر نو مهربان نبودم», تو را بر بر 

دیگران مقدم نداشتم, به تو احسان نکردم و بر عطای نو نیفزودم ؟ آپا 
درباره‌ی تو به من چنین و چنان نمی‌گفتند؟ با اين حال, من تو را آزاد 
گذاردم. و باز ز عطایم را به تو دادم. با این که می‌دانستم تو - به ناچار - مرا 
خواهی کشت؛ ولی ای ناجوانمرد! من امید داشتم که از جانب خدا بر تو 
پیروز شوم و تو از کمراهیات برگردی, اما ای بدبخت‌ترین بدبختان! 
شقاوت بر تو غلبه کرد و تو مرا 

انرعاشه تفت اد 0 آیا تو کسی را که در آتش است, 
نجات می‌دهی ؟ امیرمومنان علیه السلام فرمود :راست ۹ سیس به 
فرزند خود حسن علیه‌السلام رو کرد و فرمود:با اسیر خود مدارا کن. به 

رحم کن. به او نیکی کن. بر او مهربان باش. آیا نمی‌بینی چگونه چشما كت 
گود افتاده است., و دلش از هراس و بیم فا ٩‏ حسن علیه السلام 
عرض کرد:پدرجان! این لعن شده‌ی تبهکار تو را کشت و مارا داغدار کرد. 
تشنما می فر‌مایید یا اه هدارا کم اهرممان. عدااساام فرمود ار 
فرزندم! ما خاندانی هستیم که بر خطاکاران خود, جز کرم و عفو 
نیفزاییم... [1]. 


پی نوشت ها: 


[1] بحارالانوار 284:42. 


سرزنش کوفیان 


مجلسی رحمه الله از شعبی نقل کرده است: ۲ 

. این‌ملجم را دستگیر کردند و نزد امیرمومنان علیه‌السلام آوردند. حسن 
علیه‌السلام به او نگریست و فرمود:وای بر تو, ای دور از رحمت خدا! ای 
دشمن خدا! ز نو امیرمومنان علیه‌السلام را کشتی؟ نو امام مسلمانان را از 
وت ها کر ۱ آبا این پاداش اوست که تو را پناه داد و نزدیک ساخت و 
بر دیگری مقدم داشت؟! ای بدبخت! آیا او برای توء بد امامی بود که این 
گونه کیفرش دادی؟! ابن‌ملجم چیزی نگفت, ولی گریست. حسن 
علیه‌السلام بر روی پدر افتاد و او را بوسید و گفت:یپدرجان! این. کشنده‌ی 
توست که خدا ما را بر او مسلط کرد. علی علیه‌السلام چون خواب بود. 
پاسخی نداد. حسن ی نخواست او را بیدار کند. ۳ 
حسن علیه السلام به ابن ملجم رو کرد و فرمود:ای دشمن خدا! ایز این 
پاداش اوست که تو را پناه داد و نزدیک ساخت و عطا کرد. و بر دیگران 
مقدم داشت؟ ای بدبخت‌ترین بدبختان! ایا او برای تو بد امامی بود که این 
گونه کیفرش دادی؟ 

آن ملعون گفت:ای ابامحمد! آبا تو کسی را که ذر اتشن است., نجات 
می‌دهی ؟ پس فریاد گریه و شیون مردم برخاست. حسن علیه السلام 
فرمود :آرام باشید. سیس به حذیفه که آبن ملجم را آورده بود, رو کرد و 
فرمود چگونه بر این دشمن خدا دست یافتی؟ کجا او را 9 
گفت :مولای من! داستان من با او عجیب است. من دیشب خواب بودم؛ 
همسرم که از قبیله غطفان است, کنارم بود. من خواب بودم» او بیدار. او 
فریادی شنید و هاتفی که خبر مرگ امیرمومنان علیه السلام را می‌داد و 
می‌ گفت :«سو گند به خد|! ارکان هدایت فرو ریخت. سوگند به خد|! 
نشانه‌های درخشان تقوا نابود شد. پسر عموی محمد مصطفی کشته شد. 
علی مرتضی کشته شد. بدبخت‌ترین بدبختان او را کشت.» 

همسرم مرا بیدار کرد و گفت:امام تو, علی بن ابیطالب علیه‌السلام را 
کشتند, و تو در خوابی! من پریشان برخاستم و گفتم:وای بر تو! چه 
می‌گویی؟ خدا دهانت را بشکند! شاید سخن شیطان شنیده‌ای, يا خواب 
نکرده است! او همچون پدری مهربان برای یتیمان و همچون همسری 
علیه‌السلام را که شیری دلاور, پهلوانی شجاع و جوانمردی بزرگوار است, 
بکشد؟! او گفت:من چیزی شنیدم که تو نشنیدی, و از چیزی باخبرم که تو 


حسن علیه‌السلام [بعد از اوردن ابن‌ملجم و دیدن او] فرمود:سپاس ان 
خدایی را که ولی خود را یاری کرد و دشمن خود را خوار ساخت. سپس بر 
روی پدر افتاد و او را بو سید و فرمود :"پدرجان! این؛ دشمن خدا| و دشمن 
توست که خدا ما را بر او مسلط کرد. علی علیه‌السلام چون خواب بود. 
۳ ۱۳۳ نخواست او را بیدار کند. لحظاتی گذشت و 
او دیده گشود و فرمود:ای فرشتگان پروردگار! با من مدارا کنید. حسن 
علیه السلام عرض کرد:[پدرجان!] اين, دشمن خدا و دشمن تو, ابن‌ملجم 
است که خدا ما را بر او مسلط کرد. اینک نزد شماست. 

امیرمومنان علیه‌السلام چشم گشود و به او, که کتف بسته و شمشیر در 
گردن بود, نگریست و با صدای ضعیف و شکسته و مشفقانه فرمود: فلانی! 

گناه پر کت کردی و اشتباهی عظیم مرتکب شدی . آپا من برای نو بد 
امامت بودم که این گونه کیفرم دادی؟ آپا بر نو مهربان نبودم», تو را بر بر 

دیگران مقدم نداشتم, به تو احسان نکردم و بر عطای نو نیفزودم ؟ آپا 
درباره‌ی تو به من چنین و چنان نمی‌گفتند؟ با اين حال, من تو را آزاد 
گذاردم. و باز ز عطایم را به تو دادم. با این که می‌دانستم تو - به ناچار - مرا 
خواهی کشت؛ ولی ای ناجوانمرد! من امید داشتم که از جانب خدا بر تو 
پیروز شوم و تو از کمراهیات برگردی, اما ای بدبخت‌ترین بدبختان! 
شقاوت بر تو غلبه کرد و تو مرا 

انرعاشه تفت اد 0 آیا تو کسی را که در آتش است, 
نجات می‌دهی ؟ امیرمومنان علیه السلام فرمود :راست ۹ سیس به 
فرزند خود حسن علیه‌السلام رو کرد و فرمود:با اسیر خود مدارا کن. به 

رحم کن. به او نیکی کن. بر او مهربان باش. آیا نمی‌بینی چگونه چشما كت 
گود افتاده است., و دلش از هراس و بیم فا ٩‏ حسن علیه السلام 
عرض کرد:پدرجان! این لعن شده‌ی تبهکار تو را کشت و مارا داغدار کرد. 
تشنما می فر‌مایید یا اه هدارا کم اهرممان. عدااساام فرمود ار 
فرزندم! ما خاندانی هستیم که بر خطاکاران خود, جز کرم و عفو 
نیفزاییم... [1]. 


پی نوشت ها: 


[1] بحارالانوار 284:42. 


سخن امام درباره صلح و جنگ 


راوندی می‌گوید :از حارثت همدانی نقل شده است: 

پس از آن که علی علیه‌السلام از دنیا رفت, مردم نزد حسن ین علی 
علیه‌السلام آمدند و گفتند:تو جانشین و وصی پدر خود هستی. ما گوش به 
امر و فرمانبر توایم. این فرمانمان د۵. 

حسن علیه‌السلام فرمود:دروغ ی کین سوگند به خدا! شما به کسی که 
بهنر بهتر از من بود, وفا نکردید؛ چگونه به من وفا می‌کنید؟! چگونه به شما 
اطمینان کنم؛ در حالی که دلم به شما اطمینان ندارد که راست می‌گویید؟ 
ان اما ی و 

سپس حسن یا و کسانی که می‌خواستند حرکت کنند, سوار 
شدند. بسیاری از کسانی که قول داده بودند حسن علیه‌السلام را یاری 
کنند, نيامدند و به قول و وعده‌ی خود وفا نکردند و حسن علیه السلام را 
همچون امیرمومنان علیه‌السلام فریفتند. 

پس حسن علیه‌السلام برخاست و فرمود:شما مرا فریفتید؛ همان گونه که 
امام پیش از مرا فریفتید! شما پس از من همراه کدام پیشوا؛ به پیکار 
ادشفان] بر می‌خیزید ابا همرام ان عافر یتمحر به تیز قمی هید که ظر کر 
به خدا و پیامبرش. ایمان نیاورد, و او و بنی‌امیه, جز از ترس شمشیر, 
اظهار اسلام نکردند. و چنانچه 1 بنی‌امیه, جز زن سالخورده‌ی دندان 
ریخته‌ای, نیز نماند, ديین خدا را تحریف شده می‌خواهد؟! پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله این چنین فرمود. سیس حسن علیه‌السلام 4000 نفر را به 
فرماندهی فردي از قبیله‌ی کنده. به سوی معاویه گسیل داشت و به او 
تفر اد سرد انار لشکر بزند و تا فرمانش به او نرسد, کاری نکند. 
فرمانده‌ی ان سین غلنه الساابه ابا رفت و در آن جا اردو زد. معاویه 
خبردار شد و پیک‌هایی نزد او فرستاد, و به او نوشت: یز زد من آم 
فرمانداری بخشی از نواحی شامات يا جزیره را که ارزش تو را ندارد, به 
تو می‌سپارم. و برایش پانصد هزار درهم فرستاد. کندی - این دشمن خدا - 
پول را گرفت, و از حسن علیه‌السلام روی برگرداند و با 200 نفر از یاران 
و خاندان خود, به معاویه پیوست. 

خبر به امام علیه السلام رسید, به سخن برخاست و فرمود:این کندی است 
که به سوی معاویه رفت و به من و شما خیانت کرد. و من پی‌دربی به شما 
گفتم که وفا ندارید و بندگان دنیایید. اینک کسی دیگر را به جای او 
می‌فرستم: با اين که می‌دانم او نیز با من و شماء همان کند که رفیقش 
کرد, و درباره‌ی ما از خدا نمی‌ترسد. 

پس حسن علیه‌السلام فردی از قبیله‌ی مراد را همراه 4000 نفر. گسیل 


داشت و در محضر مردم, از او خواست [ که خیانت نکند] و بر آن تأکید کرد 
و به او فرمود:به زودی. همچون کندی, خیانت خواهی کرد! او با 
تب کتذهایی - که. کیم‌هاتات رها شا دافم باه کید کسید 
تضی کند: حسن علیه السلام فرمود :او نیز خیانت خواهد کرد. 

فرمانده‌ی سیاه حسن علیه السلام به انبار رسید. معاویه پیک‌هایی نزد او 
فر ماد ه همان شخنان رشن را برای او نوشت. و برایش 500000 درهم 
فرستاد, و به هر بخش از نواحی شامات و جزبره که خواهد, آرژه‌فتدتشن 
کرد. او نیز از حسن علیه‌السلام روی برگرداند و نزد معاویه رفت, و به 
پیمان‌ها و سوگندهای خود وفا نکرد. خبر به حسن علیه‌السلام رسید؛ 
خیانت کرد و به معاوبه پیو ست. [1]. 


پی نوشت ها: 


[1] الخرائج و الجرائح 4574:2. 


سخنان امام حسن در مجلس معاویه 


دیلفی :هی کوند: 

حسن بن علی علیه‌السلام پس از وفات پدرش؛ برای اصحاب خود. سخن 
گفت و حمد و ثنای خداوند به جا آورد و فرمود:سوگند به خدا! خواری و 
کاستی, ما را از نبرد با شامیان بازنداشت., بلکه ما با سلامتی ادل] و 
بردباری با انان پیکار می‌کردیم. پس سلامتی [دل] به سبب دشمنی و 
بردباری به سبب بی‌تابی فرسوده شد. شما با ما [به سوی دشمن] 
می‌شتافتید؛ در حالی که دین شما, پیش روی دنیای شما بود. اینک دنیایتان. 
پیش روی دینتان است. ما برای شما بودیم و شما برای ما, ولی امروز 
علیه ما هستید. اینک بر این حالتید که دو نوع کشته را می‌شمارید: کشته‌ی 
صفین» یا کر کت را ند آن که 
گریان است, دست از یاری برداشته و آن که خونخواه است. شورشگر 
است. 

همانا معاویه ما را به چیزی فراخوانده است که عزت و عدالت در آن 
نیست.. اگر شما زندگی دنیا را می‌خواهید, پيشنهادش را بیذیریم و این خار 
در چشم را تحمل کنیم و اگر مرگ [و حیات اخروی] را می‌خواهید, آن را 
در راه خدا [انجام داده] ارزانی داریم و او را نزد خدا, به داوری بریم. 

پس همه‌ی مردم فریاد زدند:ما ادامه‌ی زندگی را می‌خواهیم. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] اعلام الدین:292. 


ی پیش از ما هیچ امتی - پس از پیامبر خود - 
در چیزی اختلاف نکرد محر آن, که باطل گرایان آ بر حق گرایان چیره 
شدنم جر این افت ترا حدای عالی» نکان این اجت ,را بر اشزار آن و 
خی گرابان آنزا مر اصل گراناش چبرن ماعت تا سییر | کر ان 
احسان فرموده بود, تمام کند. اینک حق در جای خود قرار گرفت و من با 
شما پیمان‌هایی بستم که خواستم با آن, الفت و وحدت و مصلحت امت 
پدید آید و آتش جنگ خاموش شود. اکنون خدا برای ما یک پارچگی را پدید 
آورد و خواسته‌ی ما را [ رهز در و عزت داد. تشه مان کم.با ما 
بستم, مردود و هر وعده‌ای که به کسی دادم. زیر پاهای من است. 

مردم از سخن معاوبه براشفتند و سر و صدا راه انداختند و به معاویه 
ناسزا گفتند و آهنگ کشتنش کردند. نزدیک بود فتنه‌ای رخ دهد, که معاویه 
ترسیده و از گفتار خود سخت پشیمان شد. 

مسیب بن نجبه نزد حسن بن علی علیه‌السلام آمد و عرض کرد:نه, به خدا 
سوگند [باور ندارم ]! خد| مرا فدایت کندا هنوز در شگفتم که چگونه با 
معاویه بیعت فرمودی: ؛ با این که 40000 شمشیر همراه خود داشتی ؟! چرا 
برای خود و خاندان و شیعیانت؛ عهد و پیمان آشکار نگرفتی؟ او پیمانی 
بستد ابیت که آتهاا مبان غورو اوست..ي آینگ این ان را جی‌گوید. 
سوگند به خدا! از این سخنان, جز تو کسی را در نظر ندارد. 

حسن علیه‌السلام فرمود: مسیب! همین طور است؛ اکنون جه فکر 
می‌کنی؟ مسیب گفت:سوگند به خدا! من مصلحت را اين می‌بینم که به 
آنچه بودی, بازگردی و بیعت را بشکنی که او بیعت میان تو و خود را 
شکست! حسن بن علی علیه‌السلام به معاویه نگریست. معاویه در هراس 
و بی‌تابی بود. حسن بن علی علیه‌السلام مردم را آرام کرد و فرمود: 
مسیب ! پیمان‌شکنی؛ شایسته‌ی ما نیست و خیری ندارد. اکر دز این بیعت, 
دنیا را می‌خواستم [قطعا با او می‌جنگیدم؛ زیرا] معاویه در برخورد [و 
درگیری]. از من شکیباتر نیست, و در هنگامه‌ی نبرد, از من 7 
و چون کارزار, ماندگار گرد از من مر وهتدتز نخواهد بود؛ لیکن با این 
بیعت, مصلحت شما و بازداشتن از درگیری شما را می‌خواستم. پس به 
قضای خداوند. خشنود باشید و کار را به خدا واگذارید؛ تا نیکوکار, آسوده 
گردد و از شر تبهکار, در امان باشد. 

در همین هنگام که حسن بن علی علیه السلام با مسیب سخن می‌گفت, یک 
نفر از کوفیان به نام عبيدة بن عمرو کندی, که در چهره‌اش زخمی ناجور 


بود. وارد شد. حسن علیه‌السلام او را شناخت و به او فرمود:برادر کندی! 
چرا صورتت زخمی است؟ گفت:این, ضربتی است که در سیپاه قیس بن 
سعد (از سپاه معاویه) خوردم. 

حجر بن عدی کندی گفت:هان, سوگند به خدا! دوست داشتم همه 
می‌مردیم و این روز را نمی‌دیدیم زیرا ما به انچه [پیش امد وا دوست 
نداشتیم, خوار و زبون شدیم» و انان به انچه [به دست اوردند و دوست 
داشتند, شادمان شدند. 

چهره‌ی حسن علیه‌السلام برافروخته شد و از مجلس معاویه برخاست و به 
منزل رفت. سپس سراغ حجر بن عدی فرستاد و او را خواست و 
فرمود:حجر!؛ ! من در مجلس معاویه. سخن تو را شنیدم. این گونه نیست که 
همه چون تو بخواهند و چون تو بيانديشند. من این کار را جز برای بقای 
شما [و دین شما] انجام ندادم و «خدای تعالی, هر زمان در کاری است». 
هنگامی که حسن علیه‌السلام با حجر بن عدی سخن می‌گفت, سفیان بن 
لیل بهمی وارد شد و گفت:سلام بر تو ای خوارکننده‌ی مقمنان ! امر 
خطیری مرتکب شدی. چرا نجنگیدی تا همه بمیریم؟! 

امام فرمود: فلانی! رسول خدا صلی الله علیه و اله از دنیا نرفت تا برایش, 
از پادشاهی بنی‌امیه, پرده برداشتند و او آنان را دید که کی پس از 
دیگری, بر منبرش بالا می‌روند و اين, بر او گران آمد. پس خدای متعال این 
آیات را فرستاد و فرمود:«انا اتزلناه فی, لیلة القدر - و فا آدراک ها. لیاد 
القوت یله القدر خیر من الف»شمن ۳ 1] دا می فر مایدشت فور از هرا 
ماه سلطنت بنی‌امیه, بهتر است. حسین علیه السلام به برادر خود, حسن 
علیه السلام رو کرد و فرمود :سوگند به خدا! اگر همه‌ی آفریده‌ها گرد آیند و 
بخواهند جلوی آنچه انجام شده را بکیرتد: نمی‌توانند. من [نیز مثل شماا]ً 
بیعت را نمی‌خواستم, ولی 2 ندارم تو را که برادر و یار و امام من 
هستی, ناراحت کنم. و این که حکومت به 
معاویه زسید. بر ها گران .تیست؛ ما نگرانیم که پس از این به شما 
(خاندان نبوت) ستم شود. اما [بر] ما (اصحاب) باکی نیست؛ زیرا به ما نیاز 
دارند و به زودی, هر چه بتوانند دوستی ما را می‌جویند. 

دوست دارد, با انان خواهد بود. 

سپس معاوبه و یارانش به شام کوج کردند و حسن بن علی علیه‌السلام در 
حالی که بیمار بود, با همراهان خود به مدینه رفت. [2] . 

شیخ طوسی رحمه الله با سند خود از ابوعمر زاذان نقل کرده است: 

پس از آن که حسن بن علی علیه‌السلام با معاویه سازش کرد معاوبه 
مردم را جمع کرد و بر منبر رفت و گفت:حسن بن علی, مرا شایسته‌ی 
خلافت دید و خود را شایسته ندید. پس از آن که سخنش تمام شد. حسن 


علیه‌السلام که یک پله پایین‌تر بود, برخاست و خدا را آن گونه که شایسته 
بود, تفه از ماهاة یاد کرد و فرمود: 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از «آنفس», پدرم را [برای مباهله,] آورد, 
قآ <«اباع» من و برادیض را هار سا مادرصرا. فاحاندان اف برای 
اوییم. و او از ماء و ما از اوییم. و چون آیه‌ی تطهیر نازل شد, رسول خدا 
ای اد و ال ما زا در کسای خیبزی ام‌سلمه گرد آورد. و 
فرمود:«خدایا! ات خاندان و دودمان من‌اند, پلیدی [و ناپاکی] را از 
ایشان بزدا, و پاک و پاکیزه‌شان کزدان: و [در آن زمان] در زیر کساء 
کسی جز من و برادر و پدر و مادرم نبود. و در مسجد برای کسی, نطفه‌ی 
فرزندی بسته نشد, و زاده نشد جز پیامبر صلی الله علیه و اله و پدرم. که 
این, اکرام و تفضلی از خدا بر ماست. 

ها ار مر لت ساترد خسول دا سای الله یه و الب اند اما مش 
شد تا درهای منازل به [داخل] مسجد را ببندد, و درها را بست و در خانه‌ی 
ما را باز گذاشت. غیت ات کار را از او پرسیدند, فرمود من از پیش خود., 
آن‌ها را نبستم و این را بازنگذاشتم, بلکه خدای سبحان فرمود تا آن‌ها را 
ببندم, و اين را باز بگذارم.» 

و اینک معاویه می‌پندارد که من او را شایسته‌ی خلافت دیدم و خود را 
شایسته ندیدم. او دروغ می گوند! ما بنابر کتاب خدا و فرموده‌ی پیامبرش. 
از خود مردم, به مردم. سزاوارتريم. از روزی که خدا پیامبرش را [نزد 
خود] برد ما (خاندان نبوت) پیوسته مورد ستم بودیم. پس خدا| میان ما و 
انان داوری کند که در حق ما ستم کردند و با زور بر ما حکم راندند و مردم 
را علیه ما شوراندند و سهم فییء ما را بازداشتند. و مادر ما را از انچه 
رسول خدا صلی الله علیه و اله برای او نهاده بود, منع کردند. 

و به خدا سوگند یاد می‌کنم, چنان چه پس از رحلت رسول خدا صلی الله 
علیه و اله, مردم با پدرم بیعت می‌کردند. اسمان, باران [رحمت] خود را 
بر اپشان می‌بارید و زمین, برکات خود را می‌داد, و [دیگر,] تو [ای معاویه] 
در آن طمع نمی‌کردی. پس چون از معدن [و جایگاه اصلی] خود بیرون 
شد. قریش در آن به کشمکش پرداختند و 0 و فرزندان 
ازادشده‌ها؛ تو, و یارانت در آن طمع کردید, با اين که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرموده بود («هیچ امتی کار خود را به کسی که بین‌شان داناتر از 
او باشدر .ختضیر د: محر آن. که آمور سار ور رما که [و تباهی] افتد تا 
برگردند». 

و بنی‌اسرائیل. هارون را رها کردند - با این که می‌دانستند او, جانشین 
موسی است - و از سامری پیروی کردند, و اين امت نیز پدرم را رها کرد و 
با غیر او بیعت کرد؛ با این که از رسول خدا صلی الله علیه و اله شنیدند که 
فرمود:«تو [ای علی!], از نظر من, همچون هارون از نظر موسی هستی, 


قح ندز پیامبری», و با این که دیدند رسول خدا صلی الله علیه و آله در 
روز غدیر خم, پدرم را [به خلافت] نصب کرد و فرمود تا حاضران ان را به 
اطاع عاان پرساند یی مدا صلی له عی هلضع نا این کت وود 
خود را به خدای متعال فرامی‌خواند - از آنان فرار کرد تا به غار رفت. و 
چنان چه یارانی می‌یافت. فرار نمی کرد. پدر من نیز چون آنان را سو گند 
داد [ که به بیراهه نروند] و از آنان یاری خواست. و پاری‌اش نکردند [دست 
ِِِ و خدا هارون را] چون قوم او, ناتوان شمردند. و نزدیک بود که او را 
- [از جانب خود]آزاد گذاشت, و پیامبر صلی الله علیه و آله را - 

چون ِ غار شد و پارانی نیافت ِ آزاد گذاشت. و به همین سان, یدرم و 
مرا که امت رهایم کرد و با تو -ای معاویه! - بیعت کرد, از جانب خدا, 
دستم باز است. و همانا اين‌ها, سنت‌ها و نمونه‌هایی است که یکی پس از 
دیگری ۳ 
هان, ای مردم! اگر شما شرق و غرب جهان را بگردید تا کسی را پیدا کنید 
که زادهی پيامین ضلق الله»عليه و اله با شده خر من و بر ادرض بیدا ی 
و اینگ من [به این روز افتاده‌ام که ] با این؛ بیعت می کنم ! و نمی‌دانم 
شاید او برای شماء فتنه و تا چندگاهی, وسیله‌ی برخورداری باشد [3] ». 
[۱۹ 

ی ی ای هلان وم اد اساس اههد یه ا تسام رز 
۳ م باقر علیه‌السلام. از امام سجاد علیه‌السلام. نقل کرده است: 
چون حسن بن علی علیه السلام, تصمیم بر صلح گرفت, آمد با معاویه دیدار 
کرد و چون [در جمع مردم] نزد هم گرد آمدند, مه وه تس بر ات و 
۱ آرره ی ی ان نز 
شایسته‌ی خلافت دید و خود را شایسته ندید, و اینک با اختیار خود آمده 
مطبع ]خود را - در برابر نعمت‌ها, , و پی‌دربی بودن ان‌ها, سختی‌ها و بلاهای 
برگشته از ز کاردان‌ها و غیر کاردان‌ها - به ستایش خود خواند؛ 0( 
کبریایی و علو مرتبه‌ی خود, از رسیدن اوهام [و عقول آدمیان ] به احقیقت 
وجود و] جاودانگی‌اش, ابا دارد. و [کنه ذاتش,] از دسترس پندار ژرف 
مخلوقان و نیز غیب مستورش, از تدابیر عقول خردورزان, به دور است. 
و شهادت می‌دهم که هیچ معبودی جز خدا نیست؛ آن خندابین که- درز رنوبیت 
و وجود و وحدانیت خود, بحاتة و بی‌نیاز بی‌شریک,: و بی‌همتابی بی‌دستیار 
است. و گواهی می‌دهم محجمد. بنده و پیامبر اوست که خدا او را انتخاب 
کرد و برگزید و پسندید و فرستاد تا دعوت کننده‌ی به حق و چراغ فروزان 
باشد و بندگان ۳۲ از آنچه می‌تر سند, بیم‌دهنده, و به آنچه آززه می کنند, 


مزژده دهنده باشد؛ پس امت را یند داد و از روی رسالت [و وحی ]؛ با 
ایشان سخن گفت., و درجات پرکاران [راه خدا] را آشکار کرد؛ شهادتی که 
بر آن بمیرم و محشور شوم, و در آخرت, با آن تقرب جویم و خرسند شوم. 
مر دض نها دل. و وش دزی تن آنجه من کویم» وید میدقت کیت .ها 
خاندانی هستیم که خدا ما را با اسلام. گرامی داشت؛ و ما را با 
و برگزید؛ و «رجس» را از ما زدود؛ و به پاکی ویژه‌ای, پاک کرد؛ 
«رجس>؟ ۳ شک است.؛ پس در حقانیت خدا,؛ و دین او هرگز 1 
نمی‌شویم. و ما را از هر کاستی و گمراهی پاکیزه ساخت. در حالی که تا 
ادم علیه‌السلام از زلال‌شدگانيم, و این نعمت اوست. مردم هر گز دو دسته 
نشدند مگر آن که ما را در بهترین‌شان قرار داد. پس کارها انجام نگرفتند, 
و روزگاران سرآمدند تا این که دای نمحصد. ضلی: الله. غلبه: و ,اله .را بد 
پیامبری برانگیخت و به رسالت خود برگزید و کتاب خود را به او نازل کرد؛ 
سیس به او فرمود تا مردم را به سوی خدای عزوجل دعوت: کند: پدر من؛ 
اولین کسی بود که خدا و پیامبرش را پاسخ داد, و اولین کسی بود که ایمان 
آوزند هخداه رسولنشن زا تصدیق کرد. خدای متعال در قرآن می‌فرماید:«آبا 
کسی که از جانب پروردگارش بر حجتی روشن است, و شاهدی از 
[خویشان] او, پیرو اوست...» [5] . و رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
همان فرد و پدرم. همان شاد است. رسول خدا صلی الله علیه و آله 
گامی که به پدرم دستور داد به مکه برود و در موسم حح. ابلاغ برائت 
کند, به او فرمود:«علی جان! آیات برائت را تو ببر؛ زیرا به من [از ۳3 
خدا] دستور داده شده است که آن را جز من يا فردی از من, نبرد و تو 
همان فردی. ای علی!» پس علی علیه‌السلام از رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و رسول خدا صلی الله علیه و آله از اوست. 
و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله چون میان او و برادرش, جعفر بن 
ابیطالب, و غلامش زید بن حارثه, درباره‌ی دختر حمزه داوری کرد به او 
فرمود:«اما, ای علی! تو از من هستی و من از تو هستم, و تو پس از من, 
مولای هر مومنی». پس رسول خدا صلی الله علیه و اله پیشاپیش, پدرم را 
تصدیق فرمود, و خود از او حمایت کرد. و در هر جایی, پیوسته او را مقدم 
می‌داشت و برای هر کار سختی. به سبب اطمینان و ارامشی که از او 
خیرخواه و نزدیک‌ترین مقربان است. خدای عزوجل فرمود:«و سبقت 
گیرندگان. پیشتازند؛ انانند همان مقربان خدا» [6] و پدرم. پیشتاز 
پیشتازان, و نزدیک‌ترین نزدیکان به خدای عزوجل و پیامبرش بود. خدای 
متعال فرمود:«کسانی از شما که پیش از فتح [مکه], انفاق و جهاد 
کرده‌انتم. | با دیگران | یک‌سان: نشستند آنان دز چه‌ای: بر کتر دارند» ۱171 
پدرم اولین مسلمان و مومن, و اولین مهاجر, و پیوسته‌ی به خدا و رسول, 


و اولین انفاق کننده‌ی در حد توان بود. خدای سبحان فرمود:«و کسانی که 
بعد از آنان آهندنده می گویند :پروردگارا! شضا هدر ان براترانهان. که در 
ایمان اند بر ما پیشی گرفتند, ببخشای و در دل‌هایمان سبت به 
کنو که ایمان آورده‌اند, هیچ گونه کینه‌ای فکداز پروردگارا! به راستی 
که تو رئوف و مهربانی» [8] پس مردم از همه‌ی امت‌ها - به سبب 
پیشتازی پدرم در ایمان به ما الله علیه و آله - برایش استغفار 
کنند و این؛ از [ روست که در ایمان. هی کس بر او سبقت ندارد, و 
خدای متعال فرمود:«و پیشگامان نخستین از مهاجران و انصار, و کسانی 
که با نیکوکاری از انان پیروی کردند [خدا از ایشان خشنود, و انان نیز از او 
خشنودند.]» [9] . 

و پدرم پیشگام پیشگامان است, و همان گونه که خدای عزوجل, پیشگامان 
را بر جاماندگان و یس ماندگان فضیلت داده, پیشگام پیشگامان را نیز بر 
۱ فضیلت بخشیده است. 

و خدای عزوجل فرمود:«آیا سیراب ساختن حاجیان و آباد کردن 
مسجدالحرام را همانند [کار ] کسی پنداشته‌اید که به خدا و روز بازیسین 
ایمان اورده [و در راه خدا جهاد می‌کند]؟» [10] و پدرم همان ایمان 
اورنده‌ی به خدا و روز جزا و همان جهاد کننده‌ی به حق در راه خداست. و 
این ایه در شان او نازل شده است. ۳ 

وان حفلدی کسانی کفس دعوت ]ولا قلیالای‌ هو ال ارنه 
دادند, عموی او, حمزه و پسر عموی اوء جعفر بود, که هر دو در میان 
کشتگان فراوانی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و اله, به شهادت 
رسیدند - خدا از هر دو خشنود باد - و خدا از میان همه. حمزه را «سالار 
شهیدان» قرار داد, و برای جعفر, دو بال آفرید که با آن؛ همراه فرشتگان, 
هر کوته. که بخواهده پرهاز کنده ابرم نه علت جایگاه,ومتزلت. آنان و فرانتقف 
بود که با تون خد|..صلی. اللم. علیه.و. اله دانشتتد. ول :دا صلی, الله 
علیه و اله در میان شهدا, تنها بر حمزه بود که نماز را با هفتاد تکبیر خواند. 
و همین طور, خدای متعال برای زنان نیکوکار پیامبر صلی الله علیه و آله, 
دو برابر پاداش, و برای زنان گنهکار وی, دو برابر گناه مقرر داشت, به 
تا ۱ و و نیز هر 
نماز در مسجد دنه دا لین اللض علبه. ود الم‌را خر اند رای نها کر 
مساجد دیگر - بجز مسجد ابراهیم خلیل در مکه - قرار داد. و این نیز به 
سبب جایگاهی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله نزد پروردگار خود 
دارد. 

و خدای عزوجل, صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله را بر همه‌ی مومنان 
واجب فرمود. گفتند:ای رسول خدا! چگونه صلوات بفرستیم؟ پیامبر صلی 
الل علیه ه الم فر مود :وید «اللهمصل علن مخمد وال محمد پس رن 


کشا ترش جاعی فا ات که اي باس یاب هیر آزش رد 
ما نیز صلوات فرستد. و خدای متعال خمس غنائم را برای پیامبر خود, حلال 
کرد و آن را در کتاب خود برای او واجب فرمود, و از ان برای ما نیز همان 
راخاخت کرد یرای اووایب سر فصوه سس بر بیامیر صلی:له عایه 
و آله حرام فرمود, و آن را بر ما نیز حرام شمرد. پس - سپاس خدا را - که 
ما را در همان [صف ] داخل کرد که پیامبرش را و از ان [صف ] بیرون برد 
و پاکیزه ساخت که او را. اين. کرامت و فضیلتی است که خدای عزوجل با 
آنتضا رازبر دیحران. حراضی داشته است. 5 
مهن کارا ال ان سم ان ال اش از اه کرو دا 
انکارش پرداختند, خدای متعال فرمود:«پس [به اینان] بگو:بيايید پسرانمان 
و پسرانتان. و زنانمان و زنانتان. و خویشان نزدیکمان, و خویشان نزدیکتان 
تا ای سس او ی ماس و اه ار 
ات سول هل ال له م له ار مان و 
پدرم راء و از بين «پسران», من و برادرم را, و از بین «زنان», مادرم 
(فاطمه علیهاالسلام) را از میان همه‌ی مردم 2 مباهله آورد]. 
پس ما خاندان گوشت, خون و جان پیامبریم. و ما از اوییم و او از ماست. 
مدای سا مر سا را مش امد هفای ی و اخالست ]ما آز 
شما خاندان [پیامبر] بزداید. و شما را به پاکی ویژه‌ای, پاکیزه کند.» و چون 
ای و تال همان رل سا صلی ال اش اه 
حجره‌ی ام‌سلمه, ما :(من» برادرم, مادرم و پدرم) را در محضر خود, در زیر 
کسای خیبری ام‌سلمه گرد آورد و فرمود:«خدایا! اینان,اهل بیت من هستند 
د تا خادان وهای هنم ی وی اسان وا دای 
[و خلوص ] ویژه را عطایشان فرما» [2 1 ] ام‌سلمه ‏ - که خدا از او خشنود 
باد - عرض کرد:ای رسول خدا! آيا من نیز همراه آنان شوم؟ رسول خدا 
فرمود:«خدا تو را رحمت کند! تو بر خر و به سوی خیری و چقدر من از تو 
راضی‌ام؛ ولی این, ویژه‌ی من و انان است». 
ی ول حوا ی ای اه والفاو ان ار اک اه 
ِِ خود برد, هر روز هنگام سپیده‌ی فجر, به سراغ ما می‌آمد و 
فرمود:«نماز! خدا شما را رحمت کند. (انما پرید الله لیذهب عنکم 
الرچسن اهل البیت و یطهر کم تطهیرا) 
رصول ها صلی اه یو آزه مان ها هی وهای سا که 
مسجدش راه داشت, ببندند جز در خانه‌ی ما را. علت این کار را که از آن 
حضرت پر سید ند, فرمود :«من این کار را از جانب خود نکردم, بلکه از وحی 
(خدا) پیروی کردم؛ خدا فرمود که همه‌ی درها بسته شود و در خانه‌ی علی 
انشا یس اش سس ای لاه له و الم دای 
بسته شنت و فروندی نب دنیاءتيامد جر از سول خدا ضلی, الله. علیه و اله..و 


پدرم. علی بن ابیطالب علیه‌السلام. و اين. کرامت و فضل ویژه‌ای از خدای 
متعال بر ما بود. و این در خانه‌ی پدرم» کنار در خانه‌ی رسول خدا صلی 
الله علیه و اله (در مسجد النبی صلی الله علیه و اله) است. [که همه 
می‌بینید]. و خانه‌ی ماء میان خانه‌های رسول خدا است و اين, از ان روست 
که خدا به پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود تا مسجد خود را بسازد. و 
پیاضتر ضلی اللم. علیم و اله در آن: 0 خانه [نیز] ساخت که 9 خانه برای 
فرزندان و همسران او بود و دهمین خانه - که میانه‌ی ان‌هاست - برای 
دزم اینی. آن بر سر راه [شما] برجاست [که می‌بینید], و «بیت». همان 
مسجد پاکیزه‌ی رسول خداست و آن, همان است که خدا (در آیه‌ی تطهیر) 
فرفود:«اهل: البیت»: 0 فاص ال اس وخانیی آن. انم که دا 
پلیدی و [ناخالصی] را از ما زدود. و به ما پاکی ویژه عطا کرد. ۱ 
تا ۱ از ۱۳ 
که خدای سبحان, به ما عطا فرموده - و نیز در کتاب خود و زبان پیامبرش. 
ویژه‌ی ما ساخته است - یاد کنم, نمی‌توانم ان‌ها را شمارش کنم. من 
فرزند ان پیامبر بیم‌دهنده‌ی مژده‌دهنده, و چراغ تابانم که خدا او را رحمت 
جهانیان قرار داد, و پدرم, علی علیه‌السلام مولای مومنان و همانند هارون 
است. معاوية بن صخر می‌پندارد که من او را شایسته‌ی خلافت دیدم, و 
خود را شایسته ندیدم. او دروغ می‌گوید! سوگند به خدا! من بنابر کتاب خدا 
و فرموده‌ی پیامبر صلی الله علیه و اله, از همه‌ی مردم, به ۰ 
سزاوارترم جز این که ما (خاندان پیامبر صلی الله علیه و اله) از زمانی که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله از دنیا رفت. پیوسته, خوفناک و مورد ستم 
و آزاز بوده‌ایم. پس خدا داوری کندمیان .فا و ان که ون حق .ما تلم 
کرد بر گرده‌ی ما فرود آمدند, مردم را بر دوش ما 0 سهم 
قرانفب‌ها ازد طفیی »,را ختق کزدند. و ارت بدوین. ماذر ما (فاطعه 
علیها السلام) را ندادند. 
ما از کسی نام نمی‌بریم. ولی پی‌درپی به خدا قسم می‌خورم که اگر مردم 
از خدای سبحان و پیامبر صلی الله علیه و اله می‌شنیدند (و حق را به 
اهلش می‌ یی امتضا نها وان وی راب نان نمی کید و ری 
برکات خود را ند و در این امت؛ دو شمشیر [برابر هم نمی‌ایستاد و 
دم اختلاف نمی‌کرد, و تا قیامت. سرسبز و خرم, (از حکومت) بهره 
می‌بردند, و دیگر تو - ِ - در آن طمع نمی‌کردی؛ و لیکن چون - 
در گذشته - از جایگاه اصلی خود خارج شد. و از پایگاه‌های خود دور شد. 
قریش در آن به کشمکش پرداختند و همچون نوپ آنرا هم اش داوند: 
تا آن جا که تو نیز - ای معاویه! - و یارانت در آن طمع کردید؛ در حالی که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:«هیج امتی کار خود را به کسی که 
درمیان آنانداناته زاو باشده تشرد مک ان که او انز پیوسته در 


تباهی و فرومایگی افتد, تا تا برگردند. ۳ 
و بنی‌اسرائّیل - که اصحاب موسی علیه‌السلام بودند - هارون را که برادر و 
جانشین و وزیر او بود. رها کردند و به گوساله چسبیدند و از سامری 
اطاعت کردند؛ با این که می‌دانستند هارون, جانشین موسی است. مردم 
ِ سول خذا :صلی الله علیه. و اله شنیدند که به بدرم فرمود:«او از نظر 
, همچون هارون از نظر موسی است؛ جز این که پس از من, پیامبری 
۳ و نیز در غدیرخم, دیدند و شنیدند که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله او را به جانشینی خود نصب کرد و مردم را به ولایت او فراخواند, و 
گزقود تا این خسن مهم وا حاضران سعانان برسانند ِ ۳ 
و رسول خدا صلی الله علیه و اله - ان زمان که مشرکان مکه گرد امدند تا 
بر او, که ایشان را به سوی خدا دعوت می کرد مکر کنند 7 چون پاوری 
۳۹ -. از_بیم آنانش ان که رون امد هم ای رف و در اهر ای 
می‌داشت, با آنان جهاد می کرد. 7 
و پدر من نیز - چون اصحاب خود را سوگند داد و از آنان یاری خواست و به 
دادش نرسیدند و پاری‌اش نکردند - (از خلافت) دست کشید., و چنانچه 
بافر انین داشتتا: تسلیم تفی‌شتد. او" نیز قمجون بيامتر صلی: اللهعلیه. و اله؛ 
(از جانب خداء) دستش باز بود. و اینک» این امت, مرا رها کرده‌اند, و با تو - 
ای فرزند حرب! - بیعت کرده‌اند, و چنانچه من بر ضد تو, یاورانی مخلص 
می‌یافتم, با تو بیعت نمی‌کردم. و خدای عزوجل هنگامی که مردم, هارون 
را ضعیف شمردند و با او دشمنی کردند, او را (از جانب خود) در ازادی 
قرار داد. این چنین من و پدرم - چون امت. ما را رها کردند و با دیگران 
بیعت کردند, و یاورانی نداشتیم - در ازادی هستیم. همانا این‌ها, سنت‌ها و 
نمونه‌هایی است که یکی پس از دیگری فرامی‌رسد. 
هان ای مردم! شما اگر میان مشرق و مغرب را جست و جو کنید تا کسی 
را که جدش رسول خدا صلی الله علیه و اله, و پدرش وصی رسول خدا 
صلی الله علیه و اله باشد, پیدا کنید. جز من و برادرم را پیدا نخواهید کرد. 
از خدا بترسید و بعد از این سخنان. گمراه نشوید؛ اما چگونه و کجا شما 
این کار را خواهید کرد؟! 
و با اشاره به معاویه, فرمود :آگاه بااشید! من با این [فرد ] بیعت کردم, و 
نمی‌دانم؛ شاید او برای شما فننه, و تا چندگاهی وسیله‌ی برخورداری 
باشد.» [13 ] . 
هان, ای مردم! واگذاری حق خود. عیب نیست؛ حق دیگران را گرفتن 
عیب است. هر کار درستی, سودبخش است و هر کار نادرستی؛ 
زیان بخش. آن قضیه رخ داد,, و ما (داوری) آن را , به سلیمان فهماندیم) 
[14] , پس او سود کرد. و داوود زیان ندید... 
هان. ای مردم! بشنوید و دقت کنید و از خدا بترسید و برگردید. و از شما 


چه دور است که به سوی حق برگردید؛ در حالی که روی گردانی از حق, بر 
شما چیره گشته و سرکشی و انکار, به جانتان رسیده است ؟! « پا ما باید 
شما را در حالی که بدان اکراه دارید. به ان وادار کنیم؟» [15] والسلام 
علی من آتبع الهدی. ِ ِ 

راوی می گوید: معاویه گفت : سو گند به خدا! حسن پایین نیامد تا این که 
زمین را بر من تیره ساخت. و تصمیم داشتم به او حمله کنم, سپس دیدم 
ابن ابی الحدید می‌گوید: 

ابوالحسن مدائنی نقل کرده است:پس از صلح. معاویه از حسن بن علی 
علیه السلام خواست کرد که با مردم سخن گوید. او نیذیرفت. پس او را 
سوگند داد و تختی نهاد و او بر آن نشست و فرمود: 

سپاس آن خدایی ِ که در پادشاهی خود, یگانه است و در پروردگاری خود, 


بی‌نظیر» و سلطنت را به هر که خواهد, عطا کند و از هر که خواهد, بستاند 
۰ آن خدایی را که به وسیله‌ی ما؛ موّمن شما را خوافیت داشت, و 
اول شما را از شرک بیرون آورد, و خون آخر شما را حفظ کرد. ّ 


آزمون دیروز و امروز ما برای شماء, بهترین آزمون است؛ چه سپاسگزار 
شید, چه 2 
هان, ای مردم! ! پروردگار علی علیه‌السلام چون او را نزد خود برد, به او 
داناتر بود, و او را با فضیلتی امنیاز بخشیده بود که همانند آن را هرز کز 
سراغ 090 و پبشتته ای برای آن نداشتید. پس هیهات؛ هیهات (که پید | 
کنید)! 
چه بسیار که کارها را برای او زیر و رو کردید تا خدا او را - که همنشین 
شما بود - بر شما برتری داد. او در بدر و جنگ‌های دیگر, با شما جنگید و 
اب بیره‌ی («شکست) را جرعه جرعه, بر شما نوشانید. از گل چسبنده‌ی 
(درماندگی). شما را سیراب کرد و از گردن‌فرازی, شمارا به زیر کشید و 
(سخت) اندوهگین ساخت. پس, از این که کینه‌ی او را (به دل) دارید, نباید 
شما را ملامت کرد. 
سو گند به خدا! تا ان زمان که سروران و رهبران امت محمد از بنی‌ آامیه 
باشند. روزگار خوش نخواهند دید. و خدا - در اثر پیروی شما از طاغوت‌ها, 
و گرایش شما به شیاطین خود - فتنه‌ای به سوی شما روانه کرد که از آن 
باز نمانید تا دود شوید. من آنچه گذشت و آنچه می‌آید از رفتار قهرآمیز 
شما و ظالمانه داوری هدر همه را کون خدا| هی کدادم: سپس 
فرمود د:کوفیان! دیروز کسی از شما مفارقت کرد (و به دیدار حق شتافت) 
که تیری از تیراندازهای خداوند بود و بر (قلب) دشمنان خدا می‌نشست؛ 
کیفری بر تبهکاران قریش بود و پیوسته گلویشان را می‌فشرد. (همچون 
کابوسی) بر جانشان می‌نشست, سرزنشی در کار خدا نداشت, خیانت در 


مال خدا نمی‌کرد. و در جنگ با دشمنان خدا. کنار نمی‌کشید. همه‌ی 
دانش‌های بلند و دور از دسترس قرآن و نیز احکام ظاهری آن؛ به به او داده 

شده بود. [خدا] او را فراخواند و پاسخ گفت, و راهبری کرد و پیروی نمود, 
و در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنش کننده‌ای نهراسید. پس صلوات و 
رحمت خدا| بر او باد. 

سس پایین آمنذ و معاویه (خود را سرزنش کرد و) گفت :شتاب کننده, خطا 
کرد يا در شرف خطاست؛ ارام و متین, بی‌خطا ماند يا در شرف بی‌خطایی 
است. من از سخنرانی حسن چه می‌خواستم؟! [17] . 


11 قدر:3 1 

[2] الفتوح 3 و 295:4, 

[3] انبیاء :111 وان آذرگ اعلم فتنه لکم وهاع الی‌ سین | 

[4] امالی:559, ح 3171. 

[5 ] هود 9 (آفمن کان علی بينة من ربه و یتلوه شاهد منه). 

[6] واقعه:17؛ (و السابقون السابقون - آولتک المقربون). 

71] حدیند:10 (لا پشجو منکم من انفق.من قیل المع قاقل اولتک اعظم 
درجة). 

[8] حشر:10؛ (و الذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا و لاخواننا 
الذین ممعونا بالایمان و لا تجعل فی قلویتا علا للدین. اهتوا ریا آنی رعوفت 


رحیم). 

[9] توبه:100؛ (و السابقون الاولون من المهاجرین و الانصار و الذین 
اتبعوهم باحسان).. 

بالله و الیوم ال خر). 


[11] آل عمران:61: (فقل تعالوا ندع آبناءنا و انتاء کش و نساءنا و نساءکم و 
آزفیزتا وج بل ول من ال ی ۳ ۳ 

[12] احزاب:33؛ (انما پرید الله لیذهب عنکم الرجس آهل البیت و 
یطه رکم یا 

[13] انبیاء:111؛ (و ان آدری لعله فتنة لکم و متاع الی حین). 

[14] :79 "(ففهمناها سلیمان). 

[16] امالی +561 ح 1174. 

[17] شرح ابن‌ابی‌الحدید 8:16 2. 


سخن امام حسن درباره حوادث ادخ 


مجلسی رحمه الله از امام صادق علیه‌السلام نقل کرده است: 

چون امام حسن علیه‌السلام با معاویه صلح کرد, در نخیله نشستند و معاوبه 
گفت:ابامحمد! به من گفته‌اند که رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
[خرمای] نخل‌ها را تخمین می‌زد, آیا شما چنین علمی داری؟ شیعیان شما 
عقیده دارند که هیچ دانشی, نه در زمین و نه در اسمان, از شما پنهان 
نیست. 

امام حسن علیه‌السلام فرمود:رسول خدا صلی الله علیه و آله پیمانه پیمانه 
تخمین می‌زد و من شما ره شماره. 

معاویه گفت:این نخل, چقدر خرما دارد؟ 

امام حسن علیه‌السلام فرمود:چهار هزار و چهار خرمای نارس 

مجلسی رحمه الله دنباله‌ی روایت را از ابن‌عباس جوهری این چنین نقل 
کرده است:معاوبه دستور داد تا خرماها را از درخت کندند و شمردند. چهار 
هزار و سه دانه بود. امام حسن علیه‌السلام فرمود:سوگند به خدا! به من 
دروعغ نگفته‌اند؛ من نیز دروعغ نگفته‌ام. پس نگریستند و دیدند آن یک دانه, 
در دست عبدالله بن عامر بن کریز است. 

تستیتنن: امام_ حسن علیه السلام فرمود :معاأویه ! اگر کافر نمی شد ی , به نو 
می‌گفتم در آینده چه کارهایی خواهی کرد؛ زیرا رسول خدا صلی الله علیه 
و آله در زمانی بود که تکذیب نمی‌شد, و تو [مرا] تکذیب می‌کنی و 
می‌گویی :با آنخردسالی انش چه زمانی از جد خود شنید؟! 

سوگند به خدا! زیاد [بن ابیه ] را به [پدر] خود نسبت می‌دهی, حجر را 
می‌کشی و سرها را از شهری به شهر دیگر می‌بری و نزد خود می‌آوری. 
پس [چنان شد که امام علیه‌السلام فرمود], زیاد را [در سال 44 هجری] به 
[پدر] خود نسبت داد [و او را زیاد بن ابی‌سفیان نامید] و حجر را کشت و 
سر بریده‌ی عمرو بن حمق خزاعی را نزد خود اورد. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] بحارالانوار 329:43, ح 9. 


سخن امام درباره وظایف حاکم 


یعقوبی روایت می‌کند: 

روزی معاویه به امام حسن علیه السلام عرض کرد:ما در این حکومت؛ جچه 
وظائفی داریم ؟ آن حضرت فرمود آنچه سلیمان بن داود گفت. فتاه 
پرسید:چه گفت؟ آن حضرت قرمود:به یکی از یاران خود گفت:آیا وظائف 
بادشاه. اد ساظنت. و آچه ربانش ترشاند‌می‌دای اکر از آنجه از آن 
به گهده دارد. اتجام دهد و در پنهان و آشکار: از خدا بترسد و در خشم و 
خشنودی, عادل باشد و در فقر و غناء به میانه رفتار کند و اموال را از روی 
غصب نگیرد و با اسراف و ریخت و پاش, به مصرف نرساند و همه‌ی 
این‌ها, خلق "و خویش کردنه نمزه‌های دنیوق آن: زباتش ترضاند, | 1 .. 

دینوری می‌گوید: 

گفته‌اند که چون معاویه از مردم عراق بیعت گرفت و به شام برگشت, 
سلیمان بن صرد - که بزرگ و رئیس مردم عراق بود, و در کوفه نبود - آمد 
قو آهام غب‌السای رف و کت السام ی با من اه اه 
حسن علیه السلام فر مود:و علیی السلام پبدر خوب( بنشین. و سلیمان 
نشست و گفت:اما بعد, ما هنوز از بیعت شما درشگفتيم با این که بجز 
شیعیان بصره و حجاز. صدهزار رزمنده‌ی عراقی در رکاب خود داشتی, که 
همه با تعدادی چونان خودشان از فرزندان. و موالیان خود. حقوق دریافت 
سپس برای خود, سندی در پیمان و بهره‌ای از ماجرا به دست نیاوردی و 
اگر می‌بایست. اين کار را می‌کردی و او اين پیمان. و قول را به شما 
امس زر ای ساسا کر رها اسان روص یی اسان 
شفاهی داد و شما پذیرفتی. سپس روبه‌روی [چشم] مردم آن سخنان را 
که گفت, شنیدی:«من با مردم, شروطی بستم, و وعده‌هایی دادم, و 
ارزوهایی در ایشان پدید اوردم تا اتش جنگ خاموش شود و این فتنه به 
سامان رسد. این که به و 9 الفت رسیدیم» تمام ان شروط و 
وعده‌ها؛ زیر پاهای من است». سو گند به خدا! از این سخنان, جز شکستن 
ی و ی و 
اجازه ده من به کوفه [؛ مقر فرمانداری او] بروم و فرماندار ان جا را 
برکنار, و بیرون کنم. و همچون خودش با او رفتار کنم. که خدا نیرنگ 
خائنان را به نتیجه نرساند. 

سپس ساکت شد و تمام حاضران چون اوء سخن گفتند و اظهار داشتند: ما 
را نیز همراه سلیمان بن صرد بفرست., و تو پس از ان که باخبر شدی که 


پس امام حسن علیه‌السلام به سخن امد و خدا را ستايش کرد و فرمود:اما 
بعد؛ همانا شما شیعیان ما و دوستداران ما و کسانی هستید که ما ایشان 
0 ۱ ۳ 2۳ دریافتم. 
و چنانچه با دوراندیشی خود. در کار دنیا تلاش می‌کردم و برای دنیا دست 
به جنگ می‌زدم, معاویه از من و و قاطع‌تر نبود. و تصمیم من جز 
اون کم مب وک رای ما زار تاه مت هن ور ان 
صا بر ها وضع واظام من سا وا راتس اعدا 
بترسید و به قضای خداوندی خرسند باشید, و به امر خدا تن دردهید, و در 
خانه‌های خود بمانید. و دست از این پيشنهاد بردارید؛ تا نیکوکار بیارمد, يا از 
[شر] تبهکار اسوده شود. علاوه, پدرم [امیرمومنان علیه‌السلام], به من 
می‌فرمود:«معاویه, خلافت را تصرف می‌کند». سوگند به خدا! اگر با 
همه‌ی کوه‌ها و درختان به سوی وی رهسپار شویم. باز تردید ندارم که او 
پیروز می‌شود؛ چرا که حکم خدا را بازدارنده. و قضای او را برگرداننده‌ای 
و اما گفتار شما:«یا مذل المومنین». سوگند به خدا! [در این شرائط] اگر 
زیردست و در عافیت باشید, نزد من محبوب تر است تا عزیز و کشته 
شوید. اگر [در اين شرایط] خدا حق ما را در عافیت. به ما برگردان. 
می‌پذيريم و از او بر آن, کمک می‌جوییم و اگر بازداشت نیز خرسندیم, و از 
او بر آن, خجستگی می‌خواهیم. پس تا معاویه زنده است. هر یک از شما 
چونان فرش منزل خود باشید. و اگر به هلاکت رسید. و ما و شما زنده 
بودیم. از خداء آهنگ بر رشد 1 کمال] خود. و یاری بر از خود را 
می‌خواهیم. و نیز می‌طلبیم که ما را به خود وامگذارد که به یقین؛ خدا با 
کشا اس که مواسنه کید مس کان بات اه 

ری اس وا انشفت سا نا کر اس 

کون سس ی رن ابطالب لام با شا هن انشا صاح 
کرد,. مردم نزد او آمده. برخی نکوهش کردند. امام حسن علیه السلام 
فرففدتوای بر شتا تما ار اهعت] کارهن اسان شسته کته خر[ 
آنچه 3 برای شیعیان من؛ از آنچه آفتاب بر آن می‌تاید.. پا از آن 9 
۱ ات ات ؟ آپا 7113 - طبق نص صریح 
رسول خدا صلی الله علیه و آله - یکی از دو سرور جوانان بهشتم؟ مردم 
گفتند ؛آری. آن حضرتِ فرمود :آیا خبر ندارید که چون خضر علیه‌السلام آن 
کشتی. زا:شکافت.: و ان دیوار زا به با کرد و.آن نشسربخه.را. کشت این 
با این که نزد خدای سبحان حکمت و حق بود؟ ایا خبر ندارید که هیچ یک از 


ما [خاندان عصمت علیهم‌السلام] ] نیست مگر آن که بیعت طاغوت زمان 
خود را به گردن دارد, مگر قائم ما (عج) که روح خدا - عیسی بن مریم - 
تقد نماز گزارد؟ زیرا خدای سبحان, ولادت او را پنهان. و شخص 
او را غایب می‌کند تا چون ظهور کرد هیچ کس را بر عهده‌ی او, پیمانی 
نباشد. اوء نهمین فرزند برادرم - حسین علیه‌السلام - و فرزند سرور 
کنیزان [باکمال] عالم است که خدا غیبتش را طولانی کند. سپس با قدرت 
خود دز شک خوانی, کمتر از خقل شسال::اشکارشن فرماند تا یدانند که خدا 
بو هی وا تاسته [ را 

[72]-152- صدوق رحمه الله با سند خود از ابوسعید عقیصا نقل کرده 
است : 

به حسن بن علی بن ابیطالب علیه‌السلام عرض کردم:ای فرزند رسول 
خدا! چرا با معاوبه سازش و صلح کردی؛ با اين که می‌دانستی حق با 
توست نه اوء و معاویه کمراه و ستمگر اشت؟ آن خضرت فرمود: اباسعند! 
آیا من حجت خداي سبحان, و - پس از پدرم - امام بر خلق خدا نیستم؟ 
عرض کردم:آری. آن حصترت فرفهد ابا مرن آن فیستم که زسول خدا ضلی 
الله علیه و آله در حق من و برادرم فرمود:«حسن و حسین؛ , دو امامند؛ 
قیام کنند پا بنشینند» ؟ عرض کردم:اری. ان حضرت فرمود:پس من امامم, 
توا اه که با سر 

اباسعید! علت صلح من با معاویه. همان علت صلح رسول خدا صلی الله 
علیه و آله با بنی‌صخره و بنی‌اشجع و اهل مکه است, چون از حدیبیه 
برگشت. آنان - طبق تنزیل (و ظاهر) قرآن - کافرانند. و معاویه و یارانش - 
طبق تأویل (و باطن) قرآن. 

اباسعید! اکر هن از سوی خدایشبحان امامم: تباید نظرم ادن صلح با 
جنگ - سبک بشمارند, هر چند حکمت کارم روشن نباشد. آپا نمی‌دانی که 
خضر علیه‌السلام چون آن کشتی را شکافت, و آن پسربچه را کشت, و آن 
دیوار را به‌پا کرد, موسی علیه السلام از کار او به خشم آمد؛ زیرا حکمت 
ان امور برایش روشن نبود, تا خضر علیه‌السلام خبر داد و او راضی شد؟ و 
من نیز این چنینم, چون حکمت کار مرا نمی‌دانید, به خشم امده‌اید. و 
چنانچه من آن را انجام نمی‌دادم. همه‌ی شیعیان روی زمین را می‌کشتند. 
[4] . 

طبرسی رحمه الله از اعمش, از سالم بن ابی‌جعد نقل کرده است: 

فردی از ما گفت:نزد حسن بن علی علیه‌السلام آمدم و عرض کردم:فرزند 
رسول خدا! آیا ما را خوار کردی و ما.ء گروه شیعیان را برده ساختی؟ دیگر 
اوسع آن حضرت فرمود:چرا؟ عرض کردم:به سبب سپردن 
آن حضرت و هر ان را , به او نسپردم مگر آن که 


یاورانی نیافتم. و چنانچه یاورانی داشتم, شب و روزم را با او می‌جنگیدم تا 
خدا میان من و او داوری فرماید: ولی من کوفیان را شناختم و ازمودم, 
فاسدان‌شان شایسته‌ی من نیستند. انان وفا ندارند و در سخن و کار خود 
بی‌تعهدند و نیز دو چهره‌اند؛ به ما می‌گویند:دل‌های ما با شماست. و 
شمشیرهاشان بر ما آخته است. 

راوی هت کهنند :با من سخن می‌گفت که ناگاه [از دهانش ] خون بیرون 
ریخت, طشتی خواست پس آن را پر از خون, از پیش رویش برداشتند. 
عرض کردم:این, چیست ای فرزند رسول خدا! تو را رنجور می‌بینم ؟! 
فرمود :اری, این طاغوت کسی را فریب داد تا زهر بر من بنوشاند. اینک در 
درونم اثر گذارده, و چنان که می‌بیلی؛ تکه‌تکه بیرون | تا 

عرض کردم:چرا درمان نمی‌کنی؟ فرمود:او دو بار به من زهر خورانده 
است., و این سومین بار است که دیگر درمان ندارد. و به من [خبر] رسیده 
که معاویه به پادشاه روم نامه نوشته» و از او درخواست کرده تا مقداری 
سم کشنده برای او بفرستد. 

پادشاه روم پاسخ داد که:در دین ما. شایسته نیست بر کشتن کسی که با 
ما نمی‌جنگد. کمک کنیم! و معاویه نوشته است که:این فرزند آن کسی 
است که در سرزمین حجاز, ظهور کرد و اینک سلطنت پدر خود را 
می‌خواهد, و من می‌خواهم که با نیرنگ, آن را به او بنوشانم تا همه‌ی مردم 
و سرزمین‌ها از او آسوده شوند. و نامه را با هدآپا و تحفه‌هایی برای او 
فرستاد. و پادشاه روم نیز اين زهر را برای او فرستاد که به من خوراندند, 
و با او برای اين کار شروطی بست. [3] . 

ابن‌حمزه از جابر بن عبدالله نقل کرده است: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:از بنی‌اسرائیل سخن بگویید, باکی 
تیلست . ؛ زیر| تفت ها تون بین آنان رح داده است. سس خود سخن اغاز 
کرد و فرمود: گروهی از بنی‌اسرائیل بیرون آمدند تا به قبرنتشان. [دبار | خود 
رسیدند و گفتند: کاش نماز بگزاریم, و از خدای متعال بخواهیم که یک نفر 
از این مرده‌هاه برای فا بیرون. آوزد تا از اق دوبازه‌ی, مرگ رسیم آنان 
چنین کردند و مردی سر خود را - که آثار سجده در پیشانی داشت - از 
قبری بیرون او و گفت آقایان ! از منر چه می‌خواهید؟ من هفتاد سال 
است از دنیا رفته‌ام و تاکنون,؛ حرارت مرگ از من جدا| نشده است. پس از 
خدا| بخواهید که مرا به حال اولم برگرداند. 

جابر بن عبدالله گفت:به حق خدا و رسول خدا سوگند که من از حسن بن 
علی علیه‌السلام بهتر و شگفت‌تر از آن را دیدم و از حسین بن علی 
علیه السلام هر ده نی فت یر از ان 

اها انچه از حسن علیه السلاه دیدم: این است کهجون ان .یی ‌وفایی‌ها. از 
یاران او رخ داد و ناچار به صلح با معاویه شد و این, بر خواص اصحاب 


حضرت گران آمد, من نیز یکی از ایشان بودم که نزد او آمدم و نکوهش 
کردم. فرمود:جابر! مرا ملامت نکن, و قول رسول خدا صلی الله علیه و 
آله را تصدیق کن که فرمود : « همان این فرزندم؛ سرور است. و خداوند 
توسط او میان دو گروه بدری اد فسلفا نان استی آورد». 

گویا دلم [آرام نگرفت: و] بهبود نیافت, و گفتم:شاید این چیزی باشد که 
بعدا رخ می‌دهد, نه صلح با معاویه؛ زیرا این. نابودی و خواری مومنان 
است. پس دست خود را بر سینه‌ام نهاد و فرمود:به شک افتادی و این را 
گفتی! آیا دوست داری هم‌اکنون. رسول خدا صلی الله علیه و آله را شاهد 
گیرم تا از او بشنوی؟ ‏ ۱ 

و من از سخن او در شگفت بودم که ناگاه صدایی شنیده شد, و زمین از 
زیر پای ما شکافت. و دیدم رسول خدا صلی الله علیه و اله, علی 
علیه السلام, جعفر و حمزه از آن بیرون امدند. و من از ترس و وحشت., [از 
جا] پریدم, و حسن علیه‌السلام عرض کرد:رسول خدا! اين جابر است, و 
مرا به آنچه می‌دانی, نکوهش می‌کند. و پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود:جایر! تو موّمن نیستی تا تسلیم امامان خود باشی, و با ری [و نظر] 
خود, به ایشان, ایراد نگیری. به کار حسن علیه‌السلام راضی شو که حق در 
آن است, و او با کار خود, [سایه‌ی شوم] نابودی [و فنا] را از زندگی 
مسلمانان [حقیقی], برداشت. و ان را جز از امر خدا, و امر من انجام 
نداد. 

عرض کردم:ای رسول خدا! پذیرفتم. سپس او و علی علیه‌السلام و جعفر 
و حمزه در هوا اوج گرفتند, و در دید من تووتد نا در اسان بان شیم هه 
آن درآمدندء-سیشس. در . اسمان دوم تا هفتم, در حالی که پیشاپیش ایشان. 
سرور و مولای ما محمد صلی الله علیه و اله بود. [6] . 

[75]-155- طبرانی با سند خود از قاسم بن فضل. از یوسف بن مازن 
راسبی نقل کرده است:شخصی برخاست و به حسن بن علی علیه‌السلام 
گفت:چهره‌ی مقمنان را سیاه کردی. آن حضرت فرمود:خدا تو را رحمت 
کند! مرا سرزنش مکن. همانا رسول خدا صلی الله علیه و آله در رویاء 
بنی‌امیه را دید که یکی پس از دیگری, بر منبرش سخن می‌گویند. و این 9 
زا تاراخت: کرد. ین این آیة*(انا آعطیناک الکوثر) [7] ما به تو کوثر - 
نهری در بهشت است - بخشیدیم. و اين آیه نازل شد:(انا ناه کت بل 
القدر + و.ما آدزاک ها لبلة القدز -+لیلة القدز خیر :من الف شهر:) [8؛ 
«اان وا ص‌شت: فد نازل کردیم. و چه دانی که شب قدر چیست؛ شب 
قدر بهتر از هزار ماه است. که در ان بنی‌امیه سلطنت کنند. 

قاسم می‌گوید:همین ما را بس است. پس فرمانروایی ایشان, هزار ماه 
خواهد شد, نه کمتر و نه بیش‌تر. [9] . 


طبری می‌گوید: 


سپس حسن و حسین علیهماالسلام و عبدالله بن جعفر, با بارها و همراهان 
خود. زاون اند تا به کوفه رسیدند. و چون زخم حسن علیه‌السلام در 
کوفه بهبود یافت, به مسجد آمد و فرمود:ای کوفیان! درباره‌ی همسایه‌ها و 
مایا مسر اهلست سا خووت که دا اساسا ها کی ها زار وه 
خلوص ویژه‌اي به ایشان داده است - [پروا کنید, و از خدا بترسید. و مردم 
می‌گریستند. آن گاه به سوی مد ینه رهسپار شدند. 

و می‌گوید: "مردم بصره. میان او, و مالیات دارابجرد. حائل شدند و 
که :فیی ۶ برای ما [و از آن ماست آ. و نیز عده‌ای در قاد سیه, با آن 
حضرت برخورد کردند و گفتند:یا مذل العرب! [10] . 
اش دار تسش ای وی سای سا سس وود کم اف 
حدیث از ایشان است - از یوسف بن مازن راسبی نقل کرده است: 
چون حسن بن علی علیه‌السلام با معاویه صلح کرد, مورد سرزنش واقع 
شد, و به او گفته شد:ای کسی که مومنان را خوار کردی و چهره‌ها را سیاه 
نمودی! پس ان حضرت فرمود:مرا نکوهش نکنید؛ زیرا مصلحتی در ان 
است, و پیامبر صلی الله علیه و آله در ریا دید که بنی‌امیه, یکی پس از 
دیگری [بر منبرش,] سخن می‌گویند و اين, او را غمگین کرد؛ پس جبرئیل, 
فرمیده‌ی. خوای انا اعظفای الکتر هه (انا آنزلتاه فی لبله القو :را تال 

ذ 

ک 

و در خبر دیگری از امام صادق علیه‌السلام نقل شده است که فرمود:پس 
تارل ی «مکن مدای که کر سال‌ها آنان را رعوردان کنیم و آن گاه 
آنچه که [بدان] بیم داده می‌شوند بدیشان توشنده آنجه ان ان تدحوردار 
می‌شد ند؛ به کارشان تقی نا و عذاب را از آنان دفع نمی کند» [ 11 ] 0 
را مارا رل مود هیا ترا ماش وی شین با 

از هزار ماه پادشاهی بنی‌امیه قرار داد. [12] . 

ابن‌عساکر با سند خود از ابن‌شوذب نقل کرده است: 

چون علی علیه‌السلام به شهادت رسید. حسن علیه‌السلام کار خود را در 
عراق پیش برد و معاوبه در شام. پس با هم برخورد کردند و حسن 
علیه السلام خواهان جنگ نبود و با معاویه بیعت کرد تا خلافت پس از 
معاویه برای او باشد, و اصحاب آن حضرت؛ به او هو کنو ای عار 
ها وا ی ای شا ارس ازتار است 1 

طبری با سند خود از ثقیف بکاء نقل کرده است: 

حسن بن علی علیه‌السلام را وقتی که از پیش معاویه برگشته بود, دیدم که 
حجر بن عدی نزد او آمد و گفت:السلام علیک یا مذل المومنین ۰ [14] آن 
حضرت فرمود :آرام باش ! من خوا ر کننده نیستم,؛ بلکه عزت ۱ 
و بقای ایشان را می‌خواهم. سیس در همان خیمه, پای [مبار ک] خود را بر 
زمین زد, ناگاه مشاهده کردم من [و حجر] در بیرون کوفه و امام 


علیه السلام نیز بیرون أتته: به سوی دمشق و شام رهسپاریم. تا آن جا که 
دیدم عمرو بن عاص در مصر است و معاویه در دمشق؛ , و امام علیه السلام 
فرمود:اگر بخواهم هر دو را کنار می‌زنم, ولی دور باد! دور باد! محمد 
فلن الله غلیه و میرزسی اند معا اس هر تیا 
قت با انشان معالعت ما۱ ان هه واه مس و 
شیخ طوسی رحمه الله با سند خود از ابوحمزه, از امام ۳ علیه السلام 
نقل کرده است که فرمود: 
بک‌سفر اتماران امام خستن شایطا یط میم تام شضانمی لبلی 2 که پرشتر. 
خود سوار بود - نزد آن حضرت - که جامه به خود پیچیده و در حیاط منزل 
که ود بت اه و کلام غایک با مد ااحخها امام تسه 
علیه‌السلام فرمود:پیاده شو, و شتاب مکن. و او پیاده شد و شتر خود را در 
آن جا بست و آمد تا به امام حسن علیه‌السلام رسید. آن حضرت فرمود:چه 
حفتی ؟ او عرض کرد: گفتم: السلام علیک پا مذل الموّمنین ! آن حضرت 
فرمود:چه دلیلی داری؟ او عرض کرد:آهنگ ولایت اين امت کردی. سپس 
از عهده‌ی خود برداشتی, و بر گردن اين طاغوت - که به فرمان خدا عمل 
نمی‌کند - اویختی! 
ان حضرت فرمود:تو چه می‌دانی که چرا این کار را کردم؟ از پدرم شنیدم 
که فرمود:رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:«روزها و شب‌ها سپری 
تفی‌ننود. مکر ان که :فردی: کلو کشاد و: سیتهفراح (بعتی. .معاوبه) که 
می‌خورد و سیر نمی‌شود, امر این امت را به دست می‌گیرد»؛ از این رو 
چنان کردم. چه چیز تو را این جا آورد؟ او عرض کرد:محبت تو. آن حضرت 
فرمود:[ برای] خدا؟ عرض کرد:[برای] خدا. آن حضرت فرمود:سوگند به 
خدا! هرگز بنده‌ای - هر چند در دیلم, اسیر باشد - ما را دوست نمی‌دارد 
ی یت ی و نس - چونان باد 
کهبر ها درخت زارمی رنه کاهان‌ ی ادص را مق زره [16] . 


یی نوشت ها: 

[1] تاریخ الیعقوبی 227:2. 

[2] الامامة و السیاست:163. 

[3] الاحتجاج 67:2, ح 197. 

[4] علل الشرایع:211. 

[5] الاحتجاح 71:2, ح 199. 

[6] الثاقب فی المناقب:306, ح 257. 
[7] کوثر:1. 

[8] قدر:3 - 1. 


[9] المعجم الکبیر 89:3, ح 2754. 

[10] تاریخ الطبری 168:3. 

[ 11 ] شعراء: : 7 _-_- 205 (آفرآیت با متعناهم سنین - ثم جاءهم ما کانوا 
یوعدون - ما آغنی عنهم ما کانوا و 

[12] المناقب 4:ظ3. 

[13] تاریخ ابن‌عساکر ترجمه امام حسین علیه‌السلام:171, ح 291. 

141 آری در شر ایظ یخت وه بحرانی. امتال احخو بن کدی از هی (ز ره 
مگر خدا نگهدارد. 

[15] دلائل الامامة:166, ح 77. 

[16] اختیار معرفة الرجال 327:1, ح 178. 


اننشهر آشوتب می‌گوید:امام حسن علیه‌السلام به حبیب بن مسلمه فهری 
فرمود: 

خهشا در کات ای تافرمانی ] ضر کت می سا رن خردداها جر رکنم به 
تسوا بدر تفیفا, گناه نبود. آن حضرت فرمود:آری. ولی برای دنیای ناچیز, از 
معاویه پیروی کردی, که اگر دنیای تو را به‌پا دارد, تو را از آخرتت باز 
می‌دارد. ای کاش این گونه بودی که جون دی می‌کردی, طض حقتی خیر 1 
انجام دادم, چنان که خدای سبحان فرمود ۰« کار شایسته را با کاری دیگر 
که ند است,: درآمیخته‌اند» [ 1] , ولی نو چنانی که فرمود ۰«نه چنین است, 
بلکه آنچه مرتکب می‌ شوند؛ زنگار بر دل‌هایشان نلسسته است [ 2 ]۲ کی [3]. 


پی نوشت ها: 5 
[1] توبه:102؛ (خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا). 


[2] مطففین:14؛ (کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون). 
[3] المناقب 24:4. 


سخن پدر در نکوهش اشعث بن قیس 


بحرانی گوید: 

در کتاب هداية الحضینی نقل شده است:چون احتضار امام حسن 
علیه السلام 0 به برادر خود - حسین علیه‌السلام - فرمود:پدر جعده 
(اشعت بن قیس) با امیرمومنان علیه السلام به ستیز برخاست. و در کوفه, 
پس از بازگشت از ضعین در حالی. که افراطن و از طاعت امام علی 
علیه السلام, منحرف شده بود - از او بازماند, و از امامت آن حضرت و 
حضور در جماعت هر یک از شیعیان, 0 می‌کرد و بر [مرده‌ی] 
انشان. خماز نمن‌خه‌اند. و [اینا. از آن زمان. اشدا که از امیرمومنان 
علیه السلام بر منبر شنید که فرمود:افسوس و درد این بی‌گناه را, بی‌گناه 
آل محمد, و گل خوشبوی, و نور چشم ایشان, این فرزندم - حسین 
علیه‌السلام - راء از ۳ فرزند صلبی تو (ای اشعث!) که با پادشاهی 
سر کش و ستمگر - که پس از پدر خود سلطنت یافته - همراه است. ۳ 
ابوبحر احنف برخاست و گفت :ای امیرمومنان ! نام او چیست؟ فرمود :اری,؛ 
یزید بن معاویه. که عبیدالله بن زیاد را به سپاهی از کوفه می‌گمارد تا 
حسین علیه‌السلام را بکشد., و این حادثه در دشت کربلا در ساحل غربی 
فرات. رخ خواهد داد. پس گویی می‌بینم خوابگاه شتران؛ و محل فرود 
کاروان؛ و محاصره‌اش توسط سپاه کوفیان را: و نیز می‌بینم به کار گرفتن 
کوفیان. شمشیرها و نیزه‌ها و کمان‌های خود را در بدن. و خون و گوشت 
آنان؛ و نیز می‌بینم اسیر شدن فرزندان و خاندان رسول خدا| صلی الله 
علیه و اله را, و نیز سوار شدن انان بر محمل‌های خشن, و کشته شدن 
پیران و سالمندان و جوانان و کودکان را. 

و ی - همچون تو - 
ادعای علم غیب نکرد. این‌ها را از کجا می‌گویی؟ امیرمومنان علیه‌السلام 
فرمود:وای بر تو, ای عنق النار! سوگند به خدا! فرزند تو - محمد [اشعث] 
- از فرماندهان انان است. اری. سوکند به خدا! شمر بن ذی الجوشن 
شبث بن ربعی, عمرو بن حجاج زبیدی و عمرو بن حریث نیز جزو 
فرماندهان ان سیاه هستند. 

پس اشعث, با شتاب سخن آن حضرت را قطع کرد و گفت:ای فرزند 
ابوطالب! آنچه را می‌گویی به من بفهمان تا پاسخت دهم. 

فرمود ۱ ای اشعث! سخن. ففان است که شنیدی. 

گفت:ای فرزند ابوطالب! سخن تو نزد من به اندازه‌ی دو دانه‌ی خرما 
ارزش ندارد. و پشت کرد [که برود] و مردم برخاستند, و به امیرمومنان 
علیه السلام چشم دوختند تا اجازه دهد او را بکشند. 


آن حضرت فرمود: آرام, خدا شما را رحمت کند. سوگند به خدا! من بر 
هلاکت او از شما توانمندترم؛ ولی باید [با گذشت زمان,] واقعیت بر 
کافران تحقق پذیرد. 

و اشعث رفت و در کوفه دست به کار پیاده کردن حیله‌ی خود شد, و در 
خانه‌ی خود مناره‌ی بلندی ساخت و چون صدای موّذن امیرمومنان 
مناره‌ی خود می‌رفت, و در حالی که رو به سوی مسجد داشت. و به قصد 
امیرمومنان علیه‌السلام فریاد می‌زد:ای مرد! نمازت خالص نیست. تو 
جادوگر و دروغگویی. 

و [روزی] امیرمومنان علیه‌السلام با گروهی از یاران خود, از کوی اشعث 
بن قیس - که بر بلندای مناره‌ی خود بود - گذر کرد. پس اشعت چون آن 
حضرت را دید, ۱ ۳ 1 :وای بر تو ای اشعت! 
تو را همان عنق النار ری راهم کردم ٩‏ انس سای 

اصحاب کفتند:«عنق النار» چیست. ای امیرمومنان! ان حضرت 
فرمود :اشعت چون احتضارش فرارسد, توده‌ای از انش کشیده به او در اند 
تا به او برسد. و در حالی که خویشانش ناظرند, او را در خود فروبرد و 
چون آتش کنار رود, او را در بسترش نیابند. پس درهای خود را ببندند, ِا 
را پنهان دارند, و بگویند به آنچه دیدید, اعتراف نکنید که به شماتت علی بن 
ابیطالب علیه السلام گرفتار می‌شوید. 

گفتند:ای امیرمومنان! عنق النار بعدا با او چه کند؟ 

فرمود:در آن, زنده و معذب خواهد بود تا در قیامت به آتش درآید. 

غرض کو دنت وف اس در دنیا سراغ او آمد؟ 

فرمود:زیرا از خدا نمی‌ترسید و از اتش می‌ترسید؛ پس خدا با همان که 
می‌ترسید عذابش کند. 

عرض کردند:ای امیرمومنان! اين عنق النار کجا خواهد بود؟ _ 

فرمود:در اين دنیا؛ و اشعث را در خود. بر هر مومنی درمی‌اورد. و نزد او 
می‌افکند, ۰ و اشعت به او پناه می‌برد 1 به او مت کو ند :ای بنده‌ی صالح خد|! 
از پروردگار خود تقواها ان ایم.استین سور دنا و آخرت جز به سبب 
بغفض علی علیه السلام و شک در محمد صلی الله علیه و آله نیازارد, بیرون 
آورد. و مقمن می‌گوید:خدا تو را در دنیا ق ا وتا ان نون که و او را 
نزد خویش و خاندانش - که شک در حادثه‌ی او دارند - می‌افکند تا با هم 
راز گویند. به او می‌گویند: به ما بگو چرا در این اتش افتادی؟ می‌گوید:به 
سبب شک در محمد صلی الله علیه و اله و بفعض علی علیه‌السلام و 
ناسازگاری با او, و از روی کینه, ناخوش داشتن, و شکستن بیعت اوء و 
بیعتم با دیگران. و انان لعنتش کرده, از او بیزاری می‌جویند و می‌گویند:, ما 
نمی‌خواهیم به انچه تو رسیدی, برسیم. [1] 


[1] مدينة المعاجز 196:3, ح 826. 


سخن از پیامبر اکرم (ص 


یعقوبی می‌گوید: 

روزی گذر امام حسن علیه‌السلام بر داستان‌سرایی که کنار ول مشک 
رسول خدا صلی الله علیه و آله, داستان می‌گفت, افتاد و به او فرمود:تو 
چکاره‌ای؟ او گفت:ای فرزند رسول خدا! من داستان‌سرایم. فرمود 9 
می‌گویی, محمد صلی الله علیه و آله داستان‌سرا است؛ خدای سبحان 
فرمود :«داستان‌ها ی پیامبران, و آمم پیشین ] را بگو» [1]_ گفت:من باد 
آورنده‌ام. فرمود:دروغ 7 محمد صلی الله علیه و آله یادآورنده 
است؛ خدای سبحان فرمود:«پس [فطریات کمال‌بخش را به] یادشان آور. 
همانا تو. یادآورنده‌ای» [2] گفت:پس من کیستم؟ فرمود:رنجبر بی‌بهره. 
[3] . 

دولابی با سند خود نقل کرده است: 

حسن بن علی علیه‌السلام فرمود:خانمی با دو فرزند خود. خدمت پیامبر 
صلی الله علیه و آله رسید و چیزی خواست. پیامبر صلی الله علیه و اله به 
او سه دانه خرما داد و او به هر یک از فرزندان خود, یک خرما "1 
خوردند. ار و آن یک خرما را نیز 
دو نیم کرد. و به هر یک نصف آن را داد. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:به سبب مهری که به فرزندان خود 
ورزید, خدا نیز به او مهر ورزید. [4]. 

طبرسی رحمه الله نقل می‌کند: 

امام حسن علیه‌السلام فرمود:هر گاه پیافبر ضلی الله. غلیه. و. آله: شبیز 

می نو شید می‌فر مود :؛خدایا! در آن؛ برکتمان د۵؛ و از آن, 0 
بخش... و رسول خدا صلی الله علیه و آله و دو (خرما, و شیر) 
گواراترند. و چون شیر می‌نوشید, مضمضه می‌کرد. و می‌فرمود:شیر, 
چربی دارد. و در حدیث دیگری آمده می‌فرمود:هر گاه شیر نوشیدید., 
مضمضه کنید؛ زیرا چربی دارد. ار 

مجلسی رحمه الله می‌گوید: 

خود را به بهترین ادب‌ها, تربیت کرد و فرمود:«گذشت پيشه کن و به نیکی 
فرمان ده و از نادانان رو برتاب» [6] ۰ و چون فرمان او را دریافت, [باز] 
قرمود:«ه آنچه را پیامبر به. شما داد ان را بگیرید: و از آنچه شما را 
بازداشت, بازایستید» [7] 0 
با هر که از تو برید, بپیوندی, و به هر که تو را محروم کرد. عطا کنی, و از 
هر که به تو ستم کرد, گذشت کنی. پس چون پیامبر صلی الله علیه و آله, 


آن را انجام داد, خداوند به او وحی فرمود:«و حقاأ که تو را خلقی نز گ 
است. [8] ». [9]. 

مجلسی طن وید 

امام حسن علیه السلام فرمود :و [آخدا] به وسیله‌ی پیامبر, عرب را عزت 
بخشید, و هر که را از ایشان خواست.؛ در کف داد, و خدا فرمود ۰« آن 
[مایه‌ی ] یادآوری تو و امت تنوست. ۰ [101] کی 111]. 

در تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام, ۳ است: 1 

حسن بن علی علیه‌السلام فرمود:محمد صلی الله علیه و اله و علی 
علیه السلام پدران این امتند. پس خوشا , به آن کسی که به حق آنان, عارف؛ 
و در همه‌ی احوال. فرمانبرشان باشد که خدا او را از بهترین ساکنان 
بهشت خود قرار دهد, و با بخشش‌ها و خشنودی خود, او را سعادتمند کند. 

. ]121[ 

و باز در همان تفسیر آمده است: 

امام حسن علیه‌السلام فرمود:بر تو باد که به خویشان پدر و مادر دینی خود 
۱ ی ور ری 
به خویشان پدر و مادر نسبی خود را تباه کرده باشی, و مباد تو را که [آنیکی 
به] خویشان پدر و مادر دینی خود را برای دست‌یابی به [نیکی به] خویشان 
پدر و مادر نسبی, از دست بدهی: زیرا سپاس خویشان پدر و مادر دینی, 
نزد پدر و مادر دینی - محمد صلی الله علیه و اله و علی علیه‌السلام -, از 
سپاس خویشان پدر و مادر نسبی, نزد پدر و مادر نسبی, سودمندتر است. 
اگر خویشان پدر و مادر دینی, نزد ایشان, از تو تشکر کنند, با کم‌ترین نظر 
عنایتی ایشان به توء همه‌ی گناهانت - هر چند به پری میان فرش تا عرش 
باشد می‌ریزد. ولی با از دست دادن خویشان پدر و مادر دینی. تشکر 
خویشان پدر و مادر نسبی, نزد پدر و مادر نسبی, کوچک‌ترین سودی برایت 
نخواهد داشت. [13] . 


یی نوشت ها: 

[1] اعراف:176؛ (فاقصص القصص). 

[ 2] غاشیه:1 2 (قدکر اتما آنت"مذکر): 

[3] تاریخ یعقوبی 136:2. 

[4] الذرية الطاهرة:119, ح 132. 

[5] مکارم الاخلاق:202. 

[6] اعراف:199؛ (خذ العفو و آمر بالعرف و آعرض عن الجاهلین). 
1 اظراف :199 (و ما آناکم. الرسول فخذوه و ما نهاکم غنه فانمها. 
[8] قلم:4؛ (و انک لعلی خلق عظیم). 


[9] بحارالانوار 114:78 ح 8. 

[10] :خرف :44 (و انه لذکر لک و لقومک): 

[11] بحارالانوار 173:23. 

تیلست ای الاتاه ای ‏ زش هن فد ون 
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سوره ابراهیم در خطبه نماز جمعه 


ابن‌عساکر با سند خود از ابوزرین نقل کرده است: 

در روز جمعه‌ای, حسن بن علی علیه‌السلام برای ما خطبه خواند و بر منبر, 
سوره‌ی ابراهیم را خواند تا تمام کرد. [1] . 

طبرانی با سند خود از مسلم بن عیاض نقل کرده است: 

از حسن بن علی علیه السلام درباره‌ی دو رکعت نماز جمعه پرسیدم. 
فرمود زآن دو رکعت؛ [نماز گزار را] از غیر خود, بی‌نیاز می کنند. [2] . 


یی نوشت ها: 
[1 تاریخ ابن‌عساکر (ترجمة الامام الحسن علیه‌السلام) دا ۷ ۳ 204 
[2] المعجم الکبیر 2689:70:3. 


سوگند در داوری 


ابن‌شهر آشوب مق حوید اتشخض ی به دروغ ادعا کرد که هزار دینار از حسن 
بن علی علیه‌السلام طلبکار است؛ پس نزد شریج رفتند, شریح به آن 
حضرت گفت, آپا سوگند می‌خوری؟ آن حضرت فرمود:اگر رقیبم قسم 
بخورد, هزار دینار را به او می‌دهم. شریح به آن شخص گفت:بگو:سوگند به 
آن خدایی که هیچ معبود بحقی جز او نیست و دانای نهان و آشکار است. و 
آن حضرت فرمود:چنین سوگندی نه, بلکه بگو:سوگند به خدا! من از تو این 
مقدار طلبکارم. را اس مه کر 
فرمود. قسم خورد و هزار دینار را گرفت. و چون برخاست [که برود. 
ناگاه] بر زمین افتاد و مرد. از آن حضرت علت را پرسیدند, فرمود:ترسیدم 
اگر به توحید قسم بخورد, به برکت توحید» سوگندش بخشیده شود و از 
سزای قسم دروغ خود بازماند. [1]. 


پی نوشت ها: 


[1] المناقب 4: 7. 


سلام پیش از کلام 


آزیلی تقل کردم اروت , 
امام حسن علیه السلام فرمود: هر کس پیش از سلام دادن سخن گفت., 


[1] کشف الغمة 575:1. 


سرکوب دشمن یا بر آوردن حاجت 


روزی شخصی به خدمت امام حسن علیه‌السلام آمد و از دشمن ستمگری 
که حرمت پیران را نگه نمی‌دارد و بر خردسالان رحم نمی‌کند شکوه کرد. 
قال علیه السلام: 

من خصمک حتی انتصف لک منه؟. فقال له: الفقر. فاطرق علیه‌السلام 
ساعة ثم رفع رأسه الی خادمه و قال له: احضر ما عندک من موجود. 
فأحضر خمسة آلاف درهم. فقال: ادفعها الیه. ثم قال له: بحق هذه الأقسام 
التی اقشتمت نها علی متی اتای غضمی خاترا الا ما اتشتی .هنه متظلما [ ۱1 


آعاه که هلاه فر مود: 

«چه کسی با تو دشمنی کرده است تا داد تو از او بستانم؟ آن شخص 
عرض کرد: تنگدستی. 

آن حضرت, لحظه‌ای سر به زیر افکند و سپس سر را به سوی خادمش 
بلند کرد و فرمود: هر چه نقد داری, حاضر کن. او پنج هزار درهم او 
فرمود: آنوا نه او بده! سپس به او گفت: بة: حق, آن سو گندهاین که مرا 
دادی, تو را نیز قسم می‌دهم که هر زمان. دشمنت «فقر» از سر ستیز با 
تو نزدت آمد, از دست او به شکایت نزد من بیا.» 

پی نوشت ها: 

[1] 1- تاریخ دمشق ابن‌منظور. ج 7. ص 26. 

2- تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام, ص‌ 413 به نقل از العدد القوية, ص‌ 
339 

3- مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص 106, ح 24. 


ابوهارون نقل می کند: 

ید اتقاق جمعی از ز حجاج وارد مدینه ی گفتیم چ جه خوب 9 خدمت 
۳/9 خویش ارائه ۳ 
پس از خداحافظی امام علیه‌السلام برای هر کدام از ما 400 سکه 
فرستاد, ما به فرستاده‌ی حضرت گفتیم: ما همه از اغنیاء هستیم و نیازی 
نداریم. فرستاده‌اش گفت: احسان او را رد نکنید. 
ما خود دوباره به محضرش شرفیاب شدیم و گفتیم: وضع ما خوب است و 
ما نیازی نداریم. 
قال علیه‌السلام: 

زا تردما غلن,معروفی فقله کیت غلی غیر فد الحال کان:هدا لکم سیر آنا 
ان مرو کم آن الله آماری و عالی | ساخی. ملاتکت بعاده بوم رود 
فیقول: عبادی «جاونی شعنا تتعرضون لرحمتی فآشهدکم و قد غفرت 
لمحسنهم و شفعت محسنهم فی مسیئهم» و آذا کان یوم الجمعة فمثل 
ذلک [ 1 . 
امام حسن علیه السلام فر مود: 
(مرحمتی مرا به من بازنگردانید و من اگر بدین حال نبودم, و مشکل مالی 
نداشتم این مقدار برای شما کم بود «و باید هدیه‌ی بیشتری می‌دادم», اما 
من به شما هدیه‌ای (به عنوان خرجی راه) می‌دهم! خدای تبارک و تعالی 
روز عرفه بر فرشتگان خویش به خاطر بندگان خود مباهات کرده 
«بندگانم, پریشان نزد من آمده‌اند و خواستار رحمت من هستند. من شما 
را گواه می‌گیرم که من نیکوکارانشان را بخشیدم و شفاعت نیکوکارانشان 
را درباره‌ی بدکارانشان پذیرفتم.» وقتی روز جمعه شود نیز همچنین شود. 


پی نوشت ها: 

[1] 1- تاریخ دمشق (ترجمة الامام الحسن علیه‌السلام), ص 151, ح 254. 
2 مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 5 ۳ 1106 

3- موسوعة المصطفی و العترة علیه السلام, ۳ 9 ص‌‌ 7" به نقل از 
تهذیب الکمال ترجمة الامام الحسن علیه السلام, ۹ 7 ص‌ 1 2 


سخاوت تسبت به غلام سیاه 


روزی امام حسن علیه السلام از باغ‌های مدینه عبور می‌کرد دید غلام 
سیاهی قرصر نانی را برای نهار خود آورده, ولی یک لقمه خود می‌خورد و 
لقعه‌آی: نه سی: می‌دهد ِ علیه السلام از او پرسید: چرا نصف طعام را 
به سگ دادی؟. غلام گفت: حیا می‌کنم که او به من نگاه کند و من تنها غذا 


بخورم. 
امام علیه السلام پرسید. : غلام که هستی؟. گفت: ابان بن عثمان. 
امام ِِ علیه السلام پرسید. باغ مال کیست ؟. غلام گفت: از همان 


امام هو مه مس سای 
برگردم. 
اه سا 0 ال 


هستم. 

قال علیه السلام: 

و قد اشتریت الحانط و آنت خر لوجه الله,والحانط هبة متی آلیک ۰111 
امام حسن علیه السلام فر مود: 5 

(باغ را خریدم و تو در راه خدا ازادی و باغ هم هدیه‌ای است از من به تو.) 


پی نوشت ها: 

11 1 اضفاق الد ج ی اد 

2- تاریخ بغداد, جح 6, ص 34, ح 3059 با کمی اختلاف در صدر حدیت. 
3- تاریخ دمشق (ابن‌منظور) ج. ص 25. 

4- تاریخ دمشق (ترجمة الامام الحسن علیه‌السلام)؛ ص 148, ح 249. 
5- فضائل الخمستة, ۳ ص‌‌ 09 د<. 

ضستد الامام آامسین, غلبه ما مر حور 2( 3 

7- موسوعة المصطفی و العترة علیهم السلام, ۳ و ص‌ 02 


سبز شدن درخت خشک با دعا 


اد افام صاحن نسم رعانت فده ات که روت انا عسه 
علیه‌السلام با مردی از اولاد زبیر که به امامت او معتقد بود بیرون رفتند و 
خردا داست از ار می‌خورض آمام علهااسلام کرمور رما میحر اهی ؟ 
گفت: اری. ٍ 

امام علیه‌السلام دعا نمود و درخت سبز شده و خرما اورد, مردی که 
شتربان انان بود گفت: به خدا قسم این سحر است. 

قال علیهالسلام: ۱ 

ویلک لیس بسحر و لکن دعوة اين النبی صلی الله علیه و اله و سلم 
امام حسن علیه السلام فرمود: (وای بر توا جادو نیست, اما خواهش فرزند 
پا سای و ای ی 


پی نوشت ها: 

[1] 1- اثبات الهداة, ج 5 ص 144, ح 4. 

مد احفای المع ی دور رنه کف از مستاه لاه 
2 اصول کافی: ج مهن 162 4:2 

4 الثاقب فی المناقب, ص 309, ح 1 / 258. 

5- الخرایج و الجرائح (راوندی) ج 2 ص 371, ح 1. 
رال دانض تفر 2و 1 

ار رخا هر 1 

8- تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام, ص‌ 17 
سس نصر ااقانهر توص رد درخ 57 

0 موه لمعاهدر ج در 52 ج 95/8۵ 

1- مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 0 (, ۳ 2 


هنگامی که امام علی علیه‌السلام برای مقابله‌ی با آشوبگران جمل و ناکثین 
عازم بصره بود در ربده توقفی نمود. امام حسن علیه‌السلام بعد از نماز 
ظهر در مقابل آن حضرت نشست و گفت: من نمی‌توانم با شما خیلی 
صحبت کنم. آنگاه گریه کرد و امیرالمومنین علیه‌السلام فرمود: گریه نکن و 
سخن خویش را بیان کن. امام حسن علیه‌السلام فرمود: 
قال علیه السلام: 
ان الناس حصر وا عثمان, فسألتک ان تعتزلهم و تلحق بمکة حتی توب الی 
العرب عوازب احلامها فابیت, ثم قتله الناس فسألتک آن تعتزل الناس فلو 
کنت فی حجر ضب لضربت الیک العرب اباط الابل حتی یستحزجوک 
فغلبتنی, و آنا اس لک الیوم آن لا تقدم العراق, فآنی آخاف علیک آن تقتل 
بمضيعة [1] . 
ایا ی مالسا رس 
(مردم عثمان را در محاصره گرفتند و من از شما درخواست کردم که از 
اف با ای وی اس ی او و 
بازگردد و شما نپذیرفتید. سپس از شما درخواست کردم که از چشم 
دور بمانید چه آن که اگر در هر گوشه‌ای پنهان شوی عرب چندان 
شتر به سوی تو خواهند دوانید تا تو را بيابند. و امروزه با ناامیدی از اينکه 
پيشنهادم پذیرفته شود. از تو می‌خواهم که به سوی عراق نروی, زیرا من 
بر شما بیمناکم که مبادا در گندم‌زاری کشته شوی.) 


یی سل 
2- ۳ الاشراف بلاذری, ج 2 (طبع اعلمی بیروت؛ ۳ با تحقیق محمد 


باقر محمودی) ص 216, ح 277. 


دلاخ 


اهمیت سلام کردن در اخلاق اسلامی 

در اخلاق اسلامی و اداب معاشرت. سلام کردن یکی از راه‌های برقراری 
ارتباط با دیگران است. درباره‌ی اهمیت سلام کردن. حضرت امام حسن 
علیه السلام فرمود: 

من بدا بالکلام قبل السلام فلا تجیبوه [ 1] : 

ام اک تا مها 


[1] کشف الغمة, ج 2 ص 152. 
2- موسوعة المصطفی و العتر ة, ۳ 3 ص‌ 129 
ی 


سلیمان 


تور تفشتیر آیفی. 12 سشنوره‌ی. سباع که خداوند می‌فر‌هاید: ما باد,را خر 
تصرف سلیمان علیه‌السلام قرار دادیم». 

روایات زیادی وجود دارد که همه‌ی انها حعایت از اين دارند که خداوند 
سریع‌ترین وسیله‌ی حمل و نقل جهان را در اختیار او گذاشت و در همین 
رابطه امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

کان یغدو فیقبل باصطخر, ثم یروج فیکون رواحه بکابل [1] . 

(ایشان «حضرت سلیمان» این گونه بود که صبح [اگر از خواب] 
برمی‌خاست و حرکت می‌کرد, در اصطخر (شیراز) خواب نیمروز می‌کرد. 
و سپس راه افتاده و شامگاه در کابل بود.) 


پی نوشت ها: 


[1 تفسیر کشاف. 0 3 ص‌‌ 292 


سدر و کافور بهشتی در تجهیز علی 


از امام حسن علیه‌السلام روایت شده است که فرمود: 

قال علیه السلام: 

فوجدنا عند رأسه طبقا من الذهب علیه خمس شمامات من کافور الجنة و 
سدرا من سدر الجنة. [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(نزدیک سر علی بن ابیطالب طبقی زرین یافتیم که پنج ماده‌ی عطرآگین, 
از کافور بهشتی و همچنین سدری از سدر بهشتی قرار داشت.) 


11 المعتطفاترج 2 ض 25 تالیف؛ آین‌رفیتن آندونیسی: 


مرحوم مجلسی در بحارالانوار از اسماء بنت عمیس در ضمن یک روایت 
طولانی نقل کرد. انگاه که روح مطهر حضرت فاطمه علیهاالسلام به 
ملکوت اعلا پیوست. فرزندانش حسن و حسین علیهماالسلام امدند و 
جویای حال مادر شدند. وقتی متوجه وفات مادر شدند. امام حسن 
علیه السلام خود را روی پیکر مادر افکند و او را بوسید و فرمود: 

قال علیه‌السلام: يا اماه کلمینی قبل آن تفارق روحی بدنی. [1]. 

امام حسن 9 فرمود: (ای مادر, پیش از آن که روح از بدنم خارج 
شود, با من سخن بگو.) 


یی نوشت ها: 

[1] 1- بحارالأنوار, جح 43 ص 186, ح 18. 

2- تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام, ص 271. 
3- کشف الفمة, ج 2 ص 63. 


شناسایی خود و صفات زمامدار 


روایت شده: روزی عمروین عاص به معاویه گفت: نزد حسن بن ی 
علیهماالسلام بفرست و بگو بالای منبر رفته و خطبه بخواند. شاید در سخن 
گفتن عاجز شود و بدین وسیله او را در هر محفلی از این جهت مسخره 
خواهیم کرد معاویه نزد ایشان فرستاد, امام بالای منبر رفت. در حالیکه 
مردم و رسای اهل شام جمع شده بودند, امام حمد و ثنای الهی گفت؛ 


0 فرمود: ۳ 
ای مردم! 9زا 9 می شناسد, ی و 


پیامبر خدایم. کر 0۳ ۳ پاک و سجده گاه 
قرار داد. من پسر چراغ فروزان و فرزند پیامبر بشارت دهنده و بیم دهنده 
و بیم رسانم. پسر آخرین پیامبران. و پیشوای فرستادگان, و رهبر 
پرهیزگاران. و برگزیده پروردگار جهانيانم. من پسر کسی هستم که بعنوان 
رحمت به سوی جهانیان فرستاده شده. و من پسر کسی هستم که بر جن و 
معاویه که از سخن امام به سختی افتاده بود. سخن ایشان را قطع کرد و 

گفت: ای ابا محمد, از اين سخنان ما را واگذار, و از ویژگیهای خرما با 
ما سخن بگو - قصد او آن بود که امام خجالت کشیده و سخن نگوید - امام 
فرمود: آری, خرما به وسیله باد بارور می شود, و حرارت خورشید آن را 
می پزد. و خنکی شب آن را خوشبو و تازه اش می کند, آنگاه امام به سخن 
اول خود بازگشت و 9 من پسر کسی هستم که خواستنش به درگاه 
گیرد, من پسر کسی هستم که نخستین فردی است که از زمین مبعوث 
می گردد, من پسر کسی هستم که در بهشت را می کوبد, و در برایش 
گشوده می شود و داخل آن می شود, من پسر کسی هستم که فرشتگان 
در جنگ به یاریش می شتافتند, و غنائم برایش حلال گشت, به وسیله ترس 

از فاصله, یی ماما تربار ند 

اماق حن این فان نود نا انکه وبا بر مطاوته فیرم و نار سیک وا افل 
شام و غیر آن ها هر که امام را نمی شناخت او را شناخت. 

فعامته کت اسن ارتهداشی ک‌ خلت شهی آها خلفه شفتی آمام 
فرمود: 

خلیفه کسی است که به روش پیامبر عمل کند. و به اطاعت الهی گردن 
نهد. و کسی که ستم می کند و سنتهای الهی را تعطیل گذارده, و به دنیا 
همچون پدر و مادر خود دلبستگی دارد. و بندگان الهی را بردگان و مال خدا 


را غارت مي کند خلیفه نمی باشد, ولکن او کسی است که به زور حکومتی 
را به چنگ آورده, و از آن به مدت کوتاهی بهره می برد و به زودی دورانش 
تانا نی اند لذتش تمام شده و تبعات زب کفنه اش باقی می ماند. و 
اینگونه می بااشد که خداوند فر موده: و نمی دانی شاید آن انمابتتی بر 
شما باشد و بهره مندی تا مدتی کم, آنان را چند سال بهره مند ساختیم آن 
گاه آنچه به ایشان وعده داده شده بود (عذاب الهی) فرا وتف اجه از 
آن بهره مندند, ایشان را بی نیاز نمی کند. 

و آن گاه با دست به معاویه اشاره کرد, و از منبر پائین آمد. 

و در روایتی اینگونه آمده است : 

معاویه گفت: حتی یک نفر در قریش نیست که از نعمت ها و بخشندگیهای 
ما بهره مند نباشد, امام فرمود: 

اری, کسی که پس از خواری به وسیله او عزت یافتی, و کمی خود را به 
فراوانی رسانیدی. 

معاویه گفت: ای حسن آنان کیانند, فرمود: 

کسانی که نمی خواهی آنان را بشناسی. 

و امام ادامه داد: من فرزند کسی هستم که بر پیر و جوان قریش پیشوا 
بود. من فرزند کسی هستم که در کرامت بر همه مردمان آقائی داشت. 
من فرزند کسی هستم که بر مردم جهان در راستی و بخشندگی برتری 
داشت. شاخه ای بارور بود, و در برتریها پیشگام. من فرزند کسی هستم 
که خشنودی او خشنودی خداوند. و خشمش خشم او می باشد پس ای 
معاوبه ایا حق‌ داری به چبین کسی جسارت کنی. 

معاویه گفت: نه, گفتارت را درست می دانم, امام فرمود: 

حقیقت روشن است و باطل تاریک, آنکس که به حق گرائید پشیمان نشد. 
و کسی که کار باطل نمود زیانکار گردید. و حقیقت را درست اندیشان می 
شناسند. ۲ 

معاویه از منبر پایین آمد و دست امام را گرفت و گفت: هر که به تو بدی 
کند از آفرین دوز باد. 

خطبته فی تعریف نفسه و صفات الخليفة 

روی ان عمروبن العاص قال لمعاوية: ابعث الی الحسن ابن علی, , فمره ان 
بصع آلفنو: مر فظت لام اعله ای حضی کی دک ماه 
فی کل محفل, فبعث الیه معاوية فاصعده, المنبر, و قد جمع له الناس و 
تخساء اهل انشا میهد الله الحسی لت السلام ای عایه وا[ 
علتسن ام‌طالی: این مکی الق اول المسسی اساا تاره اس فاد 
تست سول اللف ضلی الاه عانه و ال وه مه ی اعدالاه ی 
الیخمش انا این اتمه انا این انس ابا اش السسرا الفتره انا ار رن 


بعث رحمة للعالمین, انا ابن من بعث الی الجن و الانس اجمعین. 

فقطع علیه معاوية فقال: يا ابا محمد خلنا من هذا, و حدثنا فی نعت الرطب 
- اراد بذلک تخجیله - فقال الحسن علیه السلام: نعم, التمر, اریح تنفخه, و 
الحر ینضجه, و اللیل یبرده و یطيبه, ثم اقبل الحسن علیه السلام. فرجع فی 
کلامه الاول, فقال: آنا آبن مستجاب الدعوخ, انا ابن الشفیع المطاع, انا ابن 
اول من ینفض عن زآینته التراب, انا ابن من یقرع باب الجنة, فیفتح له 
فیدخلها, انا ابن من قاتل معه الملائكکة, و احل له المغنم. و نصر بالرعب 
من مسيرة شهر 

فاکثر فی هذا | من الکلام. و لم یزل به حتی اظلمت الدنیا علی 
معاوية, و عرف الحسن ۳ السلام من لم یکن عرفه من اهل الشام, و 
غیرهم, ثم نزل. 

کقال ماه ما ایکا حسوی فد کت را ان شون وی ات 
گنای فقال الحسن لته ال لام ۲ 

اما الخليفة فمن سار بسيرة رسول الله صلی الله علیه و اله و عمل بطاعة 
الله عزوجل, و لیس الخليفة من سار بالجور و عطل السنن. و اتخذ الدنیا 
اما و ابا, و عبادالله خولا, و ماله دولا, ولکن ذلک امر ملک اصاب ملکا فتمتع 
منه قلیلا و کان قد انقطع عنه. فاتخم لذته و بقیت علیه تبعته, و کان کما 
قال الله تبارک و تعالی: و ان ادری لعله فتنة لکم و متاع الی حین [1] , 
متعناهم سنین ثم جاءهم ما کانوا یوعدون [2] , و ما اغنی عنهم ما کانوا 
یمتعون [3] . 

و اوما بیده الی معاوية, ثم قام فانصرف. 

و فی روابة: 

فقال معاویة: ما فی قریش رجل الا و لنا عنده نعم مجللة, و ید جميلة, 
قال: 

بلی, من تعززت به بعد الذلة, و تکثرت به بعد القلة. 

فقال معاوية: ۰ من اولتّک پا حسن؟ قال: 

من یلهیک عن معرفته 

ثم قال الحسن علیه السلام: 

انا آبن من ساد قریشا شابا و کهلاء انا آبن من ساد الوری کرما و نبلا, انا 
ابن من ساد اهل الدنیا بالجود الصادق و الفرع الباسق و الفضل السابق, انا 
ابن من رضاه رضی الله و سخطه سخط الله. فهل لک ان تسامیه یا 
معاویة؟ 

فقال: اقول لا تصدیقا لقولکی, فقال الحسن علیه السلام: 

الحق ابلج, و الباطل لجلج. و لن یندم من رکب الحق, و قد خاب من رکب 
الباطل, و الحق یعرفه ذوو الالباب. 

ثم نزل معاوية و اخذ بید الحسن و قال: لا شوضا شهاک 


[1] الانبیاء: 111. 
[2] الشعراء: 205. 
[3] الشعراء؛ 207. 


شناسایی خود و معاویه 


روایت شده: هنگامی که معاویه به مدینه آمده خطبه خواند و گفت: غلی 
بن اتطالب کجاست. اماق خسین علبه. المنام بوخاست مرش آزخنه. و 
نای الهی فرمود: پیامبری مبعوث نشده مگر آنکه از خاندانش برای او 
جانشینی مقرر شده است. و پیامبری نبوده جز آن که از ستمگران دشمنی 
تدای اس و ات ری یه لس تسام اعس | 
اوست, و من پسر علی و تو پسر صخر هستی, جد تو حرب و جد من پیامبر 
خداست, و مادرت هند و مادرم فاطمه است, و جده ام خدیجه و جده ات 
نثیله. اننت, خداوند از رش دور دارد انکه. از فیان من و تو از جهت 
۹ تر, از جهت کفر با سابقه تر, و نامش کمتر, و نفاقش بیشتر 
تمامی مردمی که حاضر بودند 4 خدایا اجابت کن؛ معاویه از منبر پائین 
ان و خطبه اش را قطع کرد. 

خطبته فی توصیف نفسه و معاوية 

رو اون قوم. مس تفاه خطما فقال» این علی ان اطالت: 
شام آلخهن و علی غله لام خخطت: هو حمواللم و اکن ای قال 
الهش ماع اصفضت ‏ منم ور سم اوآ ی 
من المجرمین, و آن علیا علیه السلام کان وصی رسول الله من بعده, و آنا 
ابن علی و انت ابن صخر, و جدک حرب و جدی رسول الله, و امک هند و 
امی فاطمتة, و جدتی خديجة و جدتک نثیلة, فلعن الله الامنا حسبا؛ و اقدمنا 
کفرا و اخملنا ذکراء و اشدنا نفاقا 

فا کاس اه اسان اس ال ها فا هخا 


شفاعت رمز ترقی و رشد در موجودات 


سلمان رحمه الله می‌گوید: زمانی که هنوز فصل انگور نرسیده بود, 
خوشه‌ی انگوری برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم هدیه 
اوردند. 

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به سلمان رحمه الله فرمود: ای سلمان؛ 
دو فرزندم حسن و حسین را بیاور تا با من از اين انگور بخورند. 

سلمان رحمه الله می‌گوید: من به طرف خانه‌ی حضرت زهرا علیهاالسلام 
رفتم تا حسنین را صد | بز نم » ولی_ آنها را پید | نکردم. به خانه‌ی ام کلثئوم 
(خاله‌ی آن حضرات) رفتم ولی در آنجا : پر ۲ زا ندیدم: آمدم و خریان زا 
ایا وا وم ی 

پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم مضطرب شد و از جا برخواستند و 
فرمودند: وای ای فرزندانم؛ وای ای نور چشمانم. سپس فرمود: 

هر کس مرا به سوی آنان راهنمایی کند, خداوند بهشت را , بر او واجب 
می‌کند. 

خداوند جبرئیل را از آسمان نازل کرد و فرمود: ای محمد؛ برای چه بی‌تاب 
هستی؟ 

پیاهبر ضلی. الله..غلیه و اله و شلم .فرمود؛ بی‌تابی من به خاطر فرزندان 
من حسن و حسین می‌باشد, چرا که از حیله و نیرنگ بهود بر آنها می‌ترسم. 
جبرئیل عرض کرد: ای محمد؛ از نیرنگ منافقین بر آنها بترس! زیرا که 
تیرنگ آنها از تیرنی بهود بدتر است: بدان که فرزتندانت در باغ «دحداج» 
هستند. 

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فورا به طرف آن باغ حرکت کرد و من 
هم همراه آن حضرت بودم» ۳ اينکه وارد باغ شدیم. دیدیم امام حسن و 
امام حسین علیهماالسلام در آغوش یکدیگر به خواب رفتند و حیوانی به 
شکل مار در کنار آنها قرار دارد. هنکامی که آن مار بیامیر ضلی الله علیه و 
ما فرص دا ۱ 

سلام بر شما ای رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم؛ من مار نیستم. 
بلکه فرشته‌ای از فرشته‌های کروبین خدا هستم. من به اندازه‌ی یک چشم 
به هم زدن از یاد خدا غافل شدم. خداوند بر من غضب کرد و همانطور که 
می‌بینی مرا به صورت ماری مسخ کرد و از اسمان به زمین راند. سالیان 
درازی است که می‌خواهم شخص کریمی را در نزد خداوند ببینم, تا از او 
مرا همانطوری که اول بودم, به صورت فرشته بر گرداند. به درستی که او 
بر هر کاری قادر و توانا است. 


تکاله ام و الم سس اس ها اس هی 
و امام حسین علیهماالسلام بیدار شدند و بر روی زانوهای پیامبر صلی الله 
علیه و اله و سلم نشستند. 

پیاخیر صلت الله یو وه اما قرو اهروت اس دزن 
بیچاره نگاه کنید. 

آن بزرگواران گفتند: ای جد ما؛ او کیست؟ 

تاه یلته و ال وم ری اش ات ای فرشا 
فرشته‌های کروبین خدا| بوده است که به اندازه‌ی یک چشم بر هم زدنی از 
یاد خدا غافل شده است. و خداوند او را به این صورت دراورده, حال من 
به واسطه‌ی شما او را نزد خداوند شفاعت می‌کنم و شما را شفیع قرار 
می‌دهم, برای او شفاعت کنید. 

حسنین علیهماالسلام از جا برخواستند و وضو گرفتند و بعد دو رکعت نماز 
خواندند و این گونه خدا را خواندند: 

خدایا؛ به حق جد جلیل و حبیبمان محمد مصطفی, و به حق پدرمان علی 
1 ۳ فاطمه‌ی زهراء از تو می‌خواهیم که او را به 
هنوز دعای آنها تمام نشده بود که جبرئیل به همراه گروهی از فرشتگان 
قرو آفذ دنه آن ,فرشتهر عفو.و,رضایت خدای تعا لی ودب کشتتتن..نه بنتیزت 
و روش اول را مژده داد. 

آنها همگی به آسمان رفتند در حالی که خدای تعالی را تسبیح می‌کردند, 
آنگام جترئیل در حالی که: تیستم کرده بو نز پیامتر صلی الله علیة و اله و 
سلم برگشت و عرض کرد: 

ای رسول خدا؛ آن فرشته بر فرشته‌های هفت آسمان فخر فزوشی. می کند 
قق انها ی یه چه کسی مانند من می‌باشد در حالی که من مورد 
شفاعت دو سید و دو جوان (یعنی امام حسن و حسین علیهماالسلام) قرار 
گرفتم [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] مدينة المعاجز: 2 / 34 ح 898, بحارالأنوار: 43 / 313. 


شما ولی پروردگا رید 


عالم جلیل القدر سید بن طاووس قدس سره در کتاب «نجوم» می‌گوید: 
(معتمد امام زمان علیه‌السلام) شیخ مفید رحمه الله در کتاب «مولد النبی 
و مولد الأأوصیاء» نقل کرده است که, جابر می‌گوید: حضرت ابی‌جعفر امام 
باقر علیه‌السلام فرمود: 

برخی از مردم به محضر امام مجتبی علیه‌السلام رسیدند و عرض کردند: 
از عجائبی که پدر بزرگوارت نشان می‌داد به ما نشان بدهید. 

آن حضرت فرمود: آپا به آن ایمان می‌آورید؟ (و اطمینان پید | می‌کنید؟) 
مردم عرض کردند: آری! به خدا سوگند. 

امام مجتبی علیه‌السلام فرمود: آيا پدرم را می‌شناسید؟ 

عرض کردند: آری می‌شناسیم (او رآ دیده‌ایم). آنگاه آن حضرت یک طرف 
پرده‌ای را که آویخته بود بالا زد. ناگاه مولی امیرالممنین علیه‌السلام را 
دیدند که نشسته است. 


امام تاو فرمود: ۰ 

بعد. 

همه‌ی آن مردم عرض کردند: این امیرمومنان علیه السلام است و گواهی 
هی مها بت خفعت ول شزا فآمام هار آهخشی 111 


پی نوشت ها: 


[1] بحارالأأنوار: 43 / 228 ح 8. 


شفاعت فرشته‌ای که بشکل مار مسخ شده بود 


می‌گویند: روزی خوشه‌ی انگور تازه‌ای در زمانی که هنوز فصل انگور 
نرسیده بود برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم اورده شد. پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم به سلمان (رحمة الله علیه) فرمود: «ای 
سلمان! دو فرزندم حسن و حسین را یور تا با من از این انگور بخورند. ۹ 
سلمان فارسی ضیب و2 «من بطرف خانه‌ی حضرت فاطمه‌ی زهر| 
علیهاالسلام رفتم تا حسنین را صد| بزنم ولی آنها را پید | نکردم. به خانه‌ی 
ام‌کلئوم (خاله‌ی آن حضرات) رفتم ولی در آنشا یر اما سا تدن. آمدم. ده 
جریان را خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله 17 عرض کردم. 

پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم مضطرب شده و از جا برخاستند و 
گفتند: «وای ای فرزندانم! وای ای نور چشمانم!» 

سپس فرمود: «هر کس مرا بسوی آنها راهنمایی کند, پس خداوند بهشت 
را بر او واجب می‌کند. دا 

خذاه ند یر کنل. :۱ از آسمان نازل کرد و گفت: «ای محمد! برای چه بی‌تاب 
هستی ؟» 

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفت: «بی‌تابی من بخاطر فرزندانم 
حسن و حسین می‌باشد چرا که از ز حیله و نیرنگ یهود بر آنها می‌ترسم.» 
جبرئیل گفت: «ای محمد! از نیرنگ منافقین بر آنها بترس زیرا| که نیرنگ 
آنها از تیرنگ بهود بدتر است. بدانکه فرزندانت جسن. و حسین, در باغ 
«دحداح» هستند.» 

پس پیامبر فورا بطرف آن باغ حرکت کرد و من هم همراه آن حضرت بودم 
تا اينکه وارد باغ شدیم. پس دیدیم که حسن و حسین علیهم‌السلام در 
آغوش یکدیگر به خواب رفته‌اند و حیوانی به شکل مار در کنار آنها قرار 
دارد. 

وفتی. آن:مار بیامیز ضلی: الله غلیه و له و سلم را دید عرض کرد: «سلام 
کروبین خدا هستم. من به اندازه‌ی یکی چشم به هم زدن از یاد خدا غافل 
شدم. پس خدا بر من غضب کرد و همانطور که می‌بینی مرا بصورت ماری 
مسخ کرد و از اسمان به زمین راند. من سالهای زیادی است که می‌خواهم 
موجود کریمی را در نزد خداوند ببینم تا از او بخواهم که برای من نزد 
خداوند شفاعت بنماید. شاید که خداوند مرا ببخشد و مرا همانطوری که از 
اول بودم یعنی بصورت فرشته برگرداند. بدرستی که او بر هر کاری قادر و 
توانا است.» 

پیافیر اعرم ضلی الله: علیه ود اله: و سلم بیش انها تشسمنت: ۲ اننکه امام 


ار و و تیاعر نس 
ضلی الاه غلیه و لور مس 

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم : به آنها فرمود: «ای فرزندانم ! به این 
پیچاره نگاه کنید!» 

آنها گفتند: «ای جد ما! او کیست؟ 

را اه 
فرشته‌های کروبین خدا بوده است که به اندازه‌ی یک چشم به هم زدن از 
یاد خدا غافل شده است و خدا او را اين صورت در آورده است. حال 
اساسا ها ام راسرد اور صاعت هی کر شما را شفیع قرار 
می‌دهم, پس برای او شفاعت کنید.» 

حسنین علیهماالسلام از جا برخاستند و وضو گرفتند. بعد دو رکعت نماز 
خواندند و گفتند: «خدایا! به حق جد جلیل و حبیبمان محمد مصطفی و به 
حق پدرمان علی مرتضی و به حق مادرمان فاطمه‌ی زهرا از تو می‌خواهیم 
کاا اتب دای 

هنوز دعای آنها تمام نشده بود که جبرئیل به همراه گروهی از فرشته‌ها 
فرود آمد و به آن فرشته, عفو و رضایت خدای تعالی و برگشتش به سیرت 
و روش اول را مژده داد. سپس همگی به آسمان رفتند در حالی که خدای 
تعالی را تسبیح می‌کردند. سپس جبرئیل در حالی که تبسم کرده بود, نزد 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برگشت و عرض کرد: «ای رسول خدا! 
آن فرشته بر فرشته‌های هفت آسمان فخرفروشی می‌کند و به آنها 
می‌گوید: چه کسی مانند من می‌باشد در حالی که من مورد شفاعت دو 
سید و دو جوان (یعنی امام حسن و حسین علیهماالسلام) هستم.» [ 1] ۰ 


پی نوشت ها: 


[1] مدينة المعاجز. 


عجب آدم بامزه‌ای بود, تا حال چنین انسان شوح طبعی ندیده بودم. از 
اخرین بار که او را دیده بودم زمان زیادی می‌گذشت. خدا می‌داند این 
مدت کجا بود و چه می کرد.. 

آمد و بین دوستان نشست. رای شا یاه امام علیه 
السلام پرسید: خب بگو ببینم حالت چطور است. 

- ای, نفسی می‌آید و می‌رود و روزگار را می‌گذرانم, ولی بر خلاف میل 
خدا و خودم و شیطان. 

همه از این حرف او خندیدند, امام هم خندید و پرسید: یعنی چه؟! 

- خد| می‌خواهد همواره از او اطاعت کنم و هرگز گناه نکنم, ولی افسوس؛ 
خودم هم از مرگ بیزارم و نمی‌خواهم بمیرم, ولی چه کنم که روزی به 
سرآغم خواهد آمد؛ شیطان هم می‌خواهد همیشه گناد کنم,؛ اما گاه گاهی 
عبادتی هم می‌کنم (و دوباره حاضران خندیدند). ۱ ۱ 

در اين فکر بودم که او اين لطیفه‌ها را از کجا می‌اورد. خودش آنها را 
می‌سازد يا از کسی می‌شنود, کاش من هم می‌توانستم مثل او همه را 
خوشحال کنم و لبخندی بر کنج لبی بنشانم. 

یکی از حاضران که هنوز خنده بر لب داشت ِ ۵ ۵.ِ : ای پسر رسول خدا, 
زاشتی خر اضر حمی دتم وان سا دوست بدار هم ؟ ٍ ٍ 

ایام کش له سای کر مین سا راهان را اه اشان را 
خیرات کردها مه خی ات رای اسان کش ان ای نس نی 
ار انیت 

ات یا مس موه و رن اس اب فا رس ان 
خشک شد و مدت‌ها به فکر فرو رفت. کسی چه می‌دانست, شاید به این 
می‌اندیشید که خرابی آخرتش را چگونه آباد سازد. [1] . 


پی نوشت ها: 


شکوه علمی و معنوی در دوران کودکی 


«حذيفة بن یمان» (یکی از اصحاب گرانقدر رسول خدا صلی الله علیه و 
و 

من با جمعی از مهاجران و انصار, در یکی از کوههای مکه (در ماجرای فتح 
تا مایا ره باس ار حلی الا اه اه سس 

ام ام ی عهاشام را یم کهباش کی و ار حصوضی به 
ال شا ناه مه شوه ایام سین ای ام ای کرد ود 
شّن آن حضرت فر مود: حول راهنمای حسن علیه السلام و میکائیل 
استوار کننده‌ی او است. او فرزند من و پاک سرشت از خودم و یکی از 
دنده‌های پیکر من می‌باشد. این کودک, نبیره‌ی من و نور چشم من است. 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله برخاست. ما نیز برخاستیم و به استقبال 
اس سا زاس رای سص سرام مسا اه دا 
خطاب به حسن علیه السلام می‌فر مود: 

«آنت تفاحتی و آنت حبیبی و مهجة قلبی». 

یعنی: «تو سیب خوشبوی من هستی, تو محبوب من و برگزیده‌ی خالص 
در اين هنگام, پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دست حسن علیه‌السلام را 
گرفت و با هم راه رفتند. 

ما نیز به همراه آنها حرکت کردیم, تا اينکه آنها در مکانی نشستند و ما هم 
ترا در و مر اک هی واه ی ار 
صلی الله علیه و اله همچنان به چهره‌ی حسن علیه‌السلام می‌نگریست. 
سپس, پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمود: به زودی. حسن 
علیه‌السلام پس از من. رهبر و راهنمای مردم خواهد شد. او هدیه‌ی خدا 
است ه به من عنایت کرده است. او از من خبر می‌دهد و اثار مرا به مردم 
می‌شناساند. او سنت مرا زنده می کند و امور مرا در کارهایش. بر عهده 
کد ان ی ای مرا یر ی 
نیکی کند و مرا گرامی بدارد. ۳ 

مر تن امس مکی ال قنم ن لام که وی کمن نم 
نفر اعرابی (عرب بیابان‌گرد), در حالی که چوب دستی خود را در زمین 
می‌ کشانید, به پیش می‌امد. ۲ ۲ ِ 
اسر اضای اه اه ماما ره اس هس مین 
وقتی که به ما رسید, با گفتار درشت و نایسندی که پوست بدن شما را 


جمع خواهد کرد, با ما سخن خواهد گفت. سپس از اموری سوال خواهد 

کرد و سخنانش تند و خشن است. 

آن هرد به پیش ما امد و گفت؛ مخمد صلی الله علیه و اله:در میان شتا 

کیست؟ 

ها تم همست صلی لاخ کاردا ۱ 

پباشو اییم صلی الله علهی لمیه آن مر فرموی ارامتانن زان خر 

با این جمله, خودش را نه آن و تا سای 

در این هنگام. آن مرد عرب تندخو, خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و 

آله گفت: من تا وقتی که تو را ندیده بودم. دشمن تو بودم, ولی حالا که تو 

را دیدم, بر دشمنیم با تو افزوده شد. 

درراس امه ها مین گرم هی لاه یه زد وی ون 

ماحواشتم کم آن عون قح زایه کید رلی سا مش کرم خی الم 

علیه و آله به ما اشاره کرد که: شما ساکت باشید. 

در اين هنگام, میان آن مرد عرب بداخلاق و پیامبر اکرم صلی الله علیه و 

آله, چنین گفتگویی صورت گرفت: 

اعرانی فته اد سم صای مایم و فا ان ی ری 

پیامبر (خدا) هستی؟! (در حالی که) تو به پیامبران خدا| دروغ بستی و برای 

اثبات ادعای خود, هیچ گونه برهان و دلیلی نداری! 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمود: من چه خبری را به تو بدهم؟ 

اعرابی گفت: تو از برهان و دلیل بر آثبات پیامبری خودت به من خبر بده. 

نامر اکرمضای الم سر بو الم نمی ار تووافی نی ار احاف 

من, برهان مرا به تو خبر می‌دهد و چنین خبر دادنی برهان مرا محکم‌تر 

خواهد نمود. 

تاه فص للم ایو آله رم ارم 

آنگاه پیامبر اکرم ِ 0 علیه و آله به (امام) حسن علیه‌السلام فرمود: 

ای که کم تسم ی کی 

شمرد و گفت: ای 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: به زودی تو او را,: به آنچه که از او 

می‌پرسی شخصی آگاه می‌یایی. 

در این هنگام. (امام) حسن علیه‌السلام خطاب به اعرابی فرمود: شما با 

قوم بت‌پرست خود نشستید و از روی جهل و انحراف, گستاخی‌ها درباره‌ی 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نمودید و گفتید: محمد صلی الله علیه و 

له له ات (می‌سل) ات هی اعرایا اه دنس هی ای اه که 
د. کسی خون او را طلب نمی‌کند و تو پنداشتی که هر گاه او را بکشی, 


قوم کف فغازشن تم را تامین می کتنم ان این هیا اشلهه به ایتعا آهده‌ای: 
من هم اکنون از مسافرت تو خبر می‌دهم: 

تو در شبی ظلمانی, در میان طوفانی شدید, حیران و سر گردان: در بیابان 
فروماندیه نم کونهای. کهاکر, پیش افن مدقم که فی‌شدی: و اجره یه 
عقب بازمی گشتی, باز به هلاکت می‌رسیدی. همچنان در میان هیولای 
تاریک مرگ و وحشت به سر می‌بردی که ناگاه چشم باز کردی و خود را در 
نزد ما دیدی. در این هنگام, چشم تو روشن شد و آرامش یافتی. 

اعرابی گفت: ای پسر! تو اين گفتار را از کجا می‌گویی؟ گویا تو از تیرگی 
قلب من پرده برداشتی و در همه جا همراه و شاهد کارهای مخفی من 
بوده‌ای و بهره‌ای از علم غیب داری!! ۱ 

(سخنان امام حسن علیه السلام ان چنان در ان اعرابی اثر کرده بود که 
روح و روانش مجذوب اسلام شده بود. از اين روء وی از اسلام جویا شد. تا 
اه آن را بپذیرد). 

(امام) حسن علیه السلام 9 اسلام,. عبارت از: تکبیر و گواهی به 
ایو ای ها ای ی الوا و ویو 
خدا است. 

اعرابی همان دم مسلمان شد و در راه اسلام پابرجا بود. 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آیاتی از قرآن را به او آموخت. 

اعرابی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اعاسم خواست تا به میان قوم 
خود برگردد و ماجرای خود را به آنها خبر دهد. 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله : به او اجازه داد. 

اعرابی نزد قوم خود بازگشت و ماجرای عجیت ملاقات خود با پیامیز اکزم 
صلی الله علیه و آله و نبیره‌ی آن حضرت؛ یعنی, (امام) حسن بن علی 
علیه‌السلام و گفتار معجزه‌آسا و شیرین (امام) حسن علیه‌السلام را برای 
قوم خود, تعریف کرد. 

جماعتی از قوم اعرابی, تحت تأثیر (سخنان او) قرار گرفته و همراه او نزد 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمده و مسلمان شدند. 

پس از این ماجراء هنگامی که مردم (امام) حسن علیه‌السلام را می‌دیدند, 
می‌گفتند: خداوند مقام ارجمندی را به (امام) حسن علیه‌السلام داده, که به 
هیچ کس چنین مقامی را نداده است.[1] . 

اری. این است یک نمونه از شکوه ی و غامی تام یومع رن 
در دوران کودکی.|2] . 


آفتاس امیها رالاتای وا صص دود اب و طسق سر 
حفایهه معصوم عاشا اهر 1۱ 2 1 
2 قرف حیاوه معصوم غاب سا تس ۱ 


شنیدن وحی در کودکی 


ابن‌شه رآشوب می‌گوید: 

ابوالسعادات در «الفضائل» نقل کرده است:شیخ ابوالفتوح در مدرسه‌ی 
ناجیه, این حدیت را املاء کرد :امام حسن بن علی علیه‌السلام در هفت 
سالگی, در مجلس رسول الله صلی الله علیه و آله حاضر می‌شد, وحی 
[آیات قرآن] را می‌شنید و آن را حفظ می‌کرد. 

سپس نزد مادر خود (حضرت زهرا علیهاالسلام) می‌آمد و آن‌ها را به او 
ابلاغ می‌کرد. هرگاه علی علیه السلام (به منزل) می‌آمد, فاطمه 
علیها السلام را (پیشاپیش) آگاه به آیات نازل شده می‌یافت. از او در این 
باره می‌پرسید, می‌فرمود: از فرزندت. حسن (می‌اموزم). 

روز علی علیمالسلام در حانه پنهانشد خسن عل‌الشلاش که وی وا 
شنیده بود, امد و خواست ان را به مادر خود ابلاغ کند؛ زبانش بند امد. 
مادرش تعجب کرد. گفت:مادرم! تعجب نکن؛ زیرا بزرگواری سخن مرا 
می‌شنود. گوش کردن او, مرا از سخن گفتن بازداشته است. در این هنگام, 
علی علیه السلام نیز فان امد و او را بو لسید. 

در روایتی امده است که امام حسن علیه‌السلام فرمود:مادرم! بیانم کوتاه 
و زبانم بند آمد؛ گویا آقایی مرا زیر نظر دارد. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] مناقب 7:4. 


راوندی می‌گوید: 

امام صادق علیه‌السلام فرمود:چون علی علیه‌السلام عمرو بن عبدود را 
کشت شمشیرش را به حسن علیه‌السلام داد و فرمود:به مادرت بگو این 
شمشیر را بشوید. حسن علیه‌السلام یس از مدتی, شمشیر را آوزده در 
خالی ان ههام ناحیر صالی االه مهو الم بو و ور وس 
شمشیر نقطه‌ای (از خون) بود که پاک نشده بود. علی علیه‌السلام 
فرمود:مگر زهرا اين را نشسته است؟ حسن علیه‌السلام عرض کرد:آری. 
علی تیه الم فرسود ین ایم له یت سار صای الله علنه و الم 
فرمود:علی جان از ذوالفقار بپرس تا پاسخت دهد. پس علی علیه‌السلام 
آن را تکان داد و فرمود:آیا طاهره تو را از خون آن آلوده‌ی پلید, ,. شستشو 
نداد؟ خدا شمشیر را به سخن آورد و گفت:آری, و لیکن تو به وسیله‌ی من 
(تاکنون) کسی را نکشته‌ای که نزد فرشتگان مبغوض‌تر از عمرو بن عبدود 
باشد, از اين روء پروردگار فرمانم داد و این نقطه از خون او را نوشیدم, و 
این بهره‌ی من از اوست. و هیچ روزی مرا از غلاف بیرون نمی‌آوری ۳ 
آن که‌:ملانکه آنترا بنستد هسیر تو صلوات کر تن [1]. 


پی نوشت ها: 


[1] الخرائج و الجرائح 215:1 ح 59. 


راوندی می‌گوید: ۳ ۳ 

محمد بن اسحاق گفت:ابوسفیان به مدینه امد تا با رسول خدا صلی الله 
علیه و آله تجدید عهد کند, ولی پیامبر صلی الله علیه و آله نپذیرفت. او نزد 
عم علیه السلام [ ۲۳۹ و گفت:آیا پسر عمویت امان نامه‌ای برای ما 
می‌نویسد؟ آن حضرت فرمود:پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی تصمیم به 
کاری بگیرد, هرگز از نز تقی کرد حسن بن لین علیه‌السلام که 14 
ماهه بود. با زبان عربی روشن فرمود:ای فرزند صخر! بگو:لا اله الا الله, 
محمد رسول الله؛ تا نزد جدم, رسول خدا صلی الله علیه و آله, برایت 
ابوسفیان شگفت زده شد. علی علیه‌السلام - در حالی که حسن 
علیه‌السلام در حال راه رفتن بود - فرمود:سپاس خدایی را که در ذریه‌ی 
محمد صلی الله علیه و اله نظیر یحیی بن زکریا قرار داد. [1]. 

ابن‌شه رآشوب می‌گوید: ۱ 

محمد بن اسحاق گفت:ابوسفیان نزد علی علیه‌السلام امد و گفت:ای 
اباالحسن! حاجتی دارم. علی علیه‌السلام فرمود:حاجتت چیست؟ ابوسفیان 
گفت:با من نزد پسر عمویت. محمد بیا و از او بخواه تا پیمانی با ما ببندد و 
امان نامه‌ای برای ما بنویسد. علی علیه‌السلام فرمود:ای ابوسفیان! رسول 
خدا صلی الله علیه و آله. با تو پیماتی بسته است. که. هر کر از آن 
برنمی‌گردد. فاطمه ۱ بود و حسن علیه‌السلام که 14 
ماهه 9 پیش رویش راه می‌رفت. ابوسفیان گفت:ای دختر محمد! به این 
کودک بگو که با جد خود درباره‌ی من سخن بگوید, تا با اين سخن بر عرب و 
عجم آقایی کند. پس حسن علیه‌السلام نزد ابوسفیان آمد و یک دست خود 
را بر بینی اوء و دست دیگر را بر ریش او زد و خدای سبحان. حسن 
علیه‌السلام را به سخن آورد و گفت:ای ایوسفیان! یگو لا اله الا الله, محمد 
ی یر اس ما و ال ار تن یه 
مصطفی صلی الله علیه و آله, قرار داد و «در کودکی به او حکمت دادیم 
[2] ». [3] . 


پی نوشت ها: 


[1] الخرائج و الجرائح 236:1 ح 1. 


21 مریم :12 ( و اتفان: الحکم.ضییا) 
[3] المناقب 6:4. 


شروط صلح 


طبری می‌گوید: ِ 

امام حسن علیه‌السلام پراکندگی مردم را که دید. پیکی نزد معاویه فرستاد 
تا صلح کند. معاویه, عبدالله بن عامر و عبدالرحمن بن سمره را نزد او 
فرستاد. آنان در مدائن؛ نزد او آضد تدم و آنچه می‌خواست, دادند و با او 
فصالجه کرو که از ست العال. کرحم رای نمی آن ابر که شر 
کرده بود, 5000000 درهم دریافت کند. سیس در میان عراقیان ایستاد و 
فرمود:ای اهل عراق! من از 3 گناه شما چشم می‌پوشم:کشتن پدرم. 
زخمی ساختنم. و چپاول اموالم. [1] . 

ی رن 

سیس حسن بن علن علیه السلام, عبدالله بن نوفل - خواهرزاده معاوبه 5 را 
خواست و به او فرمود:نزد معاویه برو و از جانب من, به او بگو:تو اگر 
جان. مال؛ فرزندان و زنان مردم را امان دهطی؛ با تو بیعت می‌کنم و گرنه 
ی 

عبدالله بن نوفل نزد معاویه رفت و سخنان حسن علیه‌السلام را به او 
کف معاویه گفت هر چه دوست داری, بخواه. عبدالله بن نوفل 
گفت:حسن علیه‌السلام به من دستور داد که شروطی با تو ببندم. معاویه 
گفت:چه شروطی؟ عبدالله بن نوفل گفت:حسن علیه‌السلام اين امر را به 
تو وامی‌گذارد. به شرط این که او پس از تو, به حکومت برسد و در هر 
سال. 5000000 درهم از بیت المال داشته باشد, و مالیات «دارابجرد» 
فارس به او برسد و همه‌ی مردم از یک دیگر در امان باشند. 

معاویه گفت:قبول کردم. و برگ سفیدی را خواست و بر آن گلی نهاد, و با 
انگشتر خود بر آن مهر زد و گفت:اين کاغذ سفید را بگیر و نزد او ببر و به 
او بگو:هر چه می‌خواهد و دوست دارد, در آن بنویسد, و اصحاب خود را بر 
تنایص ات 

عبدالله بن نوفل آن را برداشت و نزد حسن علیه‌السلام رفت. کر وه از 
باران. ماوت که از بررگان فری مووتص از مات الاه ین امن و 
عبدالرحمن بن سمره و برخی از زر کان شام, همراه او بودند. آنان آمژند 
و سلام کردند و گفتند :ابامحمد! معاویه همه‌ی خواسته‌های تو را بد آ و3 هر 
چه می‌خواهی, بنویس. حسن علیه‌السلام فرمود: :هیچ رغبتی به خلافت پس 
ار آه تفایض اک ندرا ماه امن مات ارس گرم اما آن امدال: 
معاویه حق ندارد که اموال مسلمانان را به من بدهد. غیر از این‌ها را 
بنویس. این, نامه‌ی صلح است. [2] . 

ای ام خی هید 


سپس حسن بن علی علیه‌السلام کاتب خود را خواست و نوشت:این, آن 
شروطی است که حسن بن علی علیه السلام بنابر ان‌ها, با معاوية بن 
او سار ام کرد 
با او صلح کرد به این شرط که در برابر واگذاری ولایت امیرمومنان, در 
میان مردم. طبق کتاب خدا و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و روش 
خلفای صالح. عمل کند؛ کسی را پس از خود به ولایت عهدی نگمارد, بلکه 
اختیار را به شورای مسلمانان واگذارد؛ مردم در هر جای زمین خدا که 
هستند - شام,عراق, حجاز و... - در امان باشند؛ جان‌ها, مال‌ها, زن‌ها و 
فرزندهای اصحاب و شیعیان علي علیه السلام در امان باشند؛ و در این 
مورد. عهد و پیمان خدا و وفای به آنچه از بندگانش گرفته, بر ذمه‌ی معاویه 
است؛ و در پنهان و آشکار برای حسن ین علی علیه‌السلام. و هیچ یک از 
خاندان پیامبر صلی الله علیه و اله بلا و تباهی نخواهد و در افقی از افاق 
زمین, احدی از ایشان را نترساند. 

بر این شروط, عبدالله بن نوفل, عمر بن ابی‌سلمه و... گواهی دادند. 
سپس حسن علیه‌السلام این نامه را به پیک‌های خود معاویه برای او 
فرستاد تا بر او به مضامین آن, گواه باشند. این خبر که به قیس بن سعد 
رسید, به 0 خود گفت: اینک یکی از این دو را برگزینید: جنگ بدون 
است. 1 1 
او این اشعار را می‌خواند: 
مرا از دیار مسکن. به این دیار درماندگی آورد که امام حق تسلیم شد. 
از زمانی که این خبر را شنیدم, پیوسته سرگردانم و با خشوع دل و 
پی‌جویانه, دیده‌بان ستارگانم. ۲ 
سپس قیس بن سعد به کوفه رفت. حسن بن علی علیه‌السلام نیز آن جا 
بود. [3] . 5 
طبرسی می‌گوید: ۲ 
معاویه درباره‌ی صلح و سازش, نامه‌ای به حسن علیه السلام نوشت و ان 
را همراه نامه‌های [ تسلیم ] اصحاب وی به معاویه, برای او فرستاد. حسن 
علیه‌السلاخ پنین از آن: که شروط فراوانین برای صلح قرار داد, آن را 
پذیرفت. از ِِ_ شروط این بود:معاویه ناسزاگویی به امیرمومنان, به 
ویژه در قنوت نماز, را ترک کند؛ شیعیان او را امان دهد؛ به هیچ یک از انان 
بدی نرساند و حق هر صاحب حقی را , به او برساند. [4] . 
انن‌اعتم می‌گوید: 
معاویه با سیاه خود به راه افتاد تا به کوفه رسید و در قصرالاماره فرود 
امد سبتنن. یکی برد سین بن: غلی هلان فزستاد ور تام 
داد:ابامحمد! بیا بیعت کن. و حسن بن علی علیه‌السلام پیغام نزد معاویه 


فرستاد:به شرطی با تو بیعت می‌کنم که همه‌ی مردم [از شرت] در امان 
باشند. معاویه گفت:همه در امانند جز قیس بن سعد, او نزد من امان 
ندارد. حسن علیه‌السلام پیغام فرستاد: بیعت نمی‌کنم مگر آن که همه را 
امان دهی. معاویه پذیرفت و حسن علیه‌السلام آمد و بیعت کرد. 

معاویه پیکی نزد حسین بن علی علیه‌السلام فرستاد و از او خواست تا 
بیعت کند. حسین علیه السلام نپذیرفت. حسن علیه السلام فرمود: معاویه! 
کشته شود, و کشته نمی‌شود تأ اين که خاندانش کشته شوند و خاندانش 
کشته نمی‌شوند, تا این که شیعیانش کشته گردند. و شیعیانش کشته 
نمی‌شوند تا اين که شامیان نابود گردند. معاویه از حسین علیه‌السلام 
دست کشید و مجبورش نکرد. 

سپس معاویه پیکی نزد قیس بن سعد فرستاد و از او خواست تا بیعت کند. 
او نیز نپذیرفت. حسن علیه‌السلام او را خواست و به او دستور داد بیعت 
کند: او گفت:ای فرزند رسول خدا! بیعت تو در گردن من است. سوگند به 
خدا! هرگز آن را برندارم تا تو آن را برداری. حسن علیه‌السلام فرمود:از 
بیعت من آزادی. بیعت کن که من نیز بیعت کردم. پس قیس نیز بیعت کرد. 
معاویه گفت:قیس! برایم ناگوار است که مردم نزد من باشند, و تو زنده 
باشی. قیس گفت: معاویه! سوگند به خدا! برای من نیز تلخ است که ولایت 
مسلمانان به تو رسد و من زنده باشم. [5] . 

او ره ال امه ان ی هت 

امام صادق علیه‌السلام فرمود:قیس بن سعد بن عباده‌ی انصاری - که 
فرمانده‌ی سیاه امام بود - نزد معاویه رفت؛ معاویه به او گفت:بیعت کن! 
او به حسن علیه‌السلام نگریست و عرض کرد:ابامحمد! آیا بیعت کردی؟ 
معاویه گفت:چرا [از مخالفت] دست برنمی‌داری؟ سوگند به خدا! تو را 
می‌کشم. قیس گفت:هر چه می‌خواهی بکن. سوگند به خدا! اگر بخواهی 
[نیز] کم می‌اوری. او همچون شتر, تنومند بود, و ریشی کم‌پشت داشت. 
حسن علیه‌السلام به سوی قیس برخاست و فرمود: قیس! بیعت کن. قیس 


ا دار یر 659 
[2] الفتوح 3 و 292:4. 
[3] الفتوح 3 و 293:4. 
[4] اعلام الوری 403:1. 


[5] الفتوح 3 و 294:4. 
[6] اختیار معرفة الرجال 326:1. 


امام حسن عسکری علیه‌السلام فرمود: 

شخصی به حسن بن علی علیه‌السلام گفت: من ان شیفیان: شما. هتم آن 
حضرت ِ-ِِ :ای بنده‌ی خدا! اگر در مر و نهی ما فرمانبری؛ راست 
گناهان خود" میفزا. یا اس ار 
دوستداران شما, و دشمن دشمنان شما هستم. و تو در خیر, و به سوی 
ی 

دیلمی می‌گوید: , ۱ 
حسن بن علی علیه‌السلام_ فرمود:این که شیعه‌ی ما چگونه بمیرد, ایا 
درنده‌ای او را بخورد, يا در آتش بسوزد, يا غرق شود, یا به دارش زنند, یا 
کشته شود؛ به او زیانی نمی‌رساند. سوگند به خدا! او [در هر حال,] 
صدیق شهید است. [2] . 


پی نوشت ها: 


[1] التفسیر القتسوب الق الاماق العشگری غلیهالسلام :08 ور عم 153 
[2] اعلام الدین:457. 


شمار امامان معصوم 


کی از ویژگی‌های امامت امامان معصوم آن است که از طرف ترفزد از 
هستی گزینش و انتخاب شدند. از اين رو شمار رهبران معصوم 
علیهم السلام مشخص است که امام مجتبی علیه السلام فر مود: 

قال علیه السلام: 

عددهم عدد شهور الحول [1] . 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

(شمار امامان معصوم علیهم السلام به عدد ماه‌های سال است. «یعنی 
دوازده ماه و امامان دوازده گانه ِ<«)( 


توت ۳ 


شرایط پذیرش صلح 


پس از روشن شدن بی‌وفایی کوفیان و یاران امام حسن علیه‌السلام, و 
پیشنهاد صلح معاویه به آن حضرت؛ امام علیه‌السلام به معاویه نامه‌ای 
نوشت جهت پذیرش صلح با شرایطی که امام در نظر داشت. معاویه با 
دیدن نامه‌ی امام حسن علیه‌السلام کاغذی سفید ولی امضاء و مهر شده 
فرستاد و نوشت که هر شرطی می‌خواهی در آن بنویس من می‌پذیرم. 

و نیز زهری هت کون وقتی آن نامه‌ی سفید که آخرین سطر آن را معاویه 
امضاء کرده بود و برای امام حسن علیه‌السلام فرستاد و پيشنهاد کرد که؛ 
برای صلح هر شرطی که خواستی, خودت بنویس. آن حضرت شرایط را 
نوشت و پس از نوشتن شرائط خطاب به معاویه فرمود: 


قال علیه السلام: 
ان اعطیای ۱۵ قاای تسام ملع و علاگآن لفی چم ء.فقال. آلخیرنزم 
علیه‌السلامه و آنا قد اشعرظهت علی عین.ساعتی سحلی.ه اعطرعین العقد 


علی الوفاء بما فیه. [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(اگر این شرط را که نوشتم برایم تعهد کنی, من شنوای مطیع خواهم بود 
و تو را لازم است که بدان وفا کنی. .۰ «در این بین گوبا پس از رسیدن 
معاویه به کوفه و تسلیم یاران امام حسن علیه‌السلام معاویه نامه‌ی قبلی 
امام را ملاک قرار داد و ادعا کرد که من به همان نامه‌ی اول عمل می‌کنم 
و از عمل به مواد عهدنامه‌ای که امضای معاویه در آن بود, خودداری کرد. 
لذا حضرت امام حسن علیه‌السلام فرمود: من نیز شرط کردم با تو وقتی 
امضای تو امد و تعهد به من دادی, بدانچه که در ان است وفا کنی من 
شرایط را نوشتم که با توجه به امضای خود در پای ورقه‌ی سفید, اکنون 
باید به ان عمل کنی.) 

این سخن حضرت در واقع اعتراض به معاویه بود که عهدنامه را برداشت و 
از دادن آن افتناغ می کرد. 


[11] 1- تاریخ دمشق (ترجمه‌ی امام حسن علیه‌السلام), ص‌ 906 1 ۳ 1 1د. 
مت ارت ری وج دص 16 

3- مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌‌ درد ور ۳ دد. 

4 نهاية الأرب, ج 7. ص 13. 


شباهت اهل بیت به یکدیگر 


رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام علی علیه‌السلام و 
نت امه لس اش نی افلای مور ای تام شک راجت 
داشتند, چون همه از یک نور بودند. 

قال علیه‌السلام: 

ضور الله علا - غیدالسلامعقي طهز ابت‌طالت علی ورن مخنود صلن 
الله علن:و الق فکان غلی ین اب‌طالت. اش آلاسن پرسول الله.و ان 
ان ایا اه 
بخدیجة الکبری [1] . 

امام حسن عیها تسام فر مود: 

رخ این ال ای ار اه فاد علی سا هام زار سای هرت 
انطالیه ها ند شک و افدام ماس صلی اه له و آلعره سم قرار واه 
ی آمام‌غلن, ین اتنظالب شه ترین موم به سول خدا رصلی الله علبه .و 
اله و سلم بود. و حسین بن علی علیه السلام شبیه‌ترین انسان‌ها به 
فاطمه‌ی زهرا| علیهاالسلام بود و من شبیه‌ترین انسان‌ها به خدبجه‌ی کبری 
علیهاالسلام هستم.) 


1 تمس تور تنج ررض 1۱1222 

2- کنز الدقائق, ج 14, ص 165. 

3- مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 6 زذبل ۳ 15 
4- مناقب ابن‌شهرآشوب ج 4, ص 2. 


نش لبط اخام بر اعد شت از مرود 


حسن مجتبی علیه‌السلام بر او وارد شدند. 


را چنین بیان نمود: 


قال علیه‌السلام: ۱ 
الحمدلله علی ما قضا من آمر و خص من فضل و عم من امر. و جلل من 
ها 


فتیه .و کل ها .قیها الی تما ه قد شایا اللم ها کیما بفعره فعدم. الننا 
تالهه کل کر لا مهد انا ادها نها نیم و ارشتها فردا 
ییقی و خافوا الله فی السر و العلانية ان علیا علیه‌السلام قی المحیاء و 
فاص ور سا ام ایا ی ی ان ساسا 
من سالمت و تحاربوا من حاربت. فبایعوه علی ذلک ۳ 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(سپاس خدای را به خاطر اجرای فرمان و بزرگواری‌ها که روا داشته و 
فرامتین که فراکیر کررزه انست و عافتی. که کریمائه ووا-داسته انیت 
سپاسی که بدان نعمت‌های او بر ما تمام رن و به وسیله‌ی ان رضوان و 
مغفرت او را سزاوار شویم. ۳ 

همانا که دنیا سرزمین گرفتاری و فتنه است و هر چه که در آن است, رو 
به سوی زوال دارد و خداوند از ان زوال آگاهمان کرده است تا عبرت 
کیزنم. بدین جهت هشدارهای خود را به سوی ما روانه ساخته که پس از 
بیم دادن حجتی نداشته باشیم. پس در انچه که فانی است زاهدمنش 
باشید و دز آنچه که باقی است: رغبت داشته باشید و از خداوند در نهان و 
آشکار هر آس داشنته باشید. 

بدانید که حضرت علین علیه‌السلام در تن 8 و برانگیخته شدن 
رهسپار است و به اندازه‌ای که مقدر بوده است و در پی اجل خویش 
درگذشت و من با شما بیعت می‌کنم که با آن کس آشتی کردم. همزیستی 
کتیند ها ان کسن. که هر ند ی نگ آنان ید بدین. غهد با انشنان 
بیعت کردند.) 

و در حدیت دیگر در همین رابطه فرمود: 

قال غلمها تلا 

تبایعون علی السمع و الطاعة, و تحاربون من حاربت و تسالمون من 
سالمت [2]. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 


(با من چنین بیعت می‌کنيد, که سخنم را بشنوید و فرمان برید و با آن کس 
کم تیف فخن ید فماا ان کم که‌ضاه کردضد ای کند) 


1 تخرد و ی 27 و8 24۵ 

مهوت از باه ای غله الساام ی موی 

[۱2 1- الامامة و السياسة دینوری» ص 163 

2 درک آلجا کم ور :3 17 

3- انساب الأشراف, ج 3, ص 68, ح 77. 

4 تربع الطیریر ع دض 167 

5- علی و فرزندانش, دکتر طه حسین مصری, ص 201. 

6- مسند امام مجتبی علیه‌السلام ص‌ 32« ۳ 4 و ص 9 2, و ص 273 ۳ 
ص دور 35 وض دوکر حیرص 19 ور 14اض 276 
22 

7- نهایة الأرب؛ ج 7: ص 11. 


شرایط امام برای بیعت با معاوبه 


امام حسن مجنبی علیه السلام پس از مشاهده‌ی بی‌وفایی یاران؛ و آخندت 

معاویه به کوفه عبدالله بن نوفل بن حارثت بن عبدالمطلب را که 

خواهرزاده‌ی معاویه بود به سوی او فرستاد و به او فرمود: 

قال علیه السلام: 

صر ات معاوية له علی: انک ان آمنت الناس #لود وتو و اموالهم و 

اولادهم و نسائهم بایعتک, شان لم ‏ شتعم ضایف [11] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(به او فرمود: برو به جانب معاویه و از طرف من به او بگو: تو اگر مردم 

را نسبت به جان‌ها اس سا نت 

و در حدیت ۰ دیگری انم است: آنگاه که معاویه وارد کوفه شد., به 

ان امام علیه‌السلام برای او پیفام فرستاد که با تو 

بیعت می‌کنم به این شرط که همه‌ی مردم در امان باشند. معاویه در پاسخ 

گفت: همه در امانند, مگر قیس بن سعد. امام دوباره به او پیغام داد که: 
فأرسل الیه الحسن علیه‌السلام: آبایعک علی آن الناس کلهم آمنون... 

فقال معاوية: الناس کلهم امنون الا قیس بن سعد, فانه لا اهان له عندی. 
فأآرسل الیه الحسن علیه‌السلام: انی لست مبایعا, و توْمن الناس جمیعا و 

الا لم آبایعک [2] . 

(امام حسن اه در جواب معاویه پیغام فرستاد که: با نو بیعت 

می‌کنم که تمام مردم در امنیت (امان) باشند. معاویه گفت: همه‌ی مردم 

در امان هستند, مگر قیس بن سعد که به او امان نمی‌دهم. سپس امام 

حسن علیه‌السلام در جواب ب او پیغام فرستاد که: ای مگر آن 

که تمام مردم را اصان دهیر هه ره با تفت نفی کم ) 


پی نوشت ها: 
[1] الفتوح (ابن‌اعثم کوفی,) ج 4, ص 292. 
[2] الفتوح (ابن‌اعثم کوفی) ج 4, ص 294. 


شفاعت حسنین از فرشته خطاکار 


از سلمان فارسی روایت شده است که روزی نزد پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم انگوری به هدیه آوردند, آن حضرت حسنین را طلبید که با او 
انگور میل کنند, ولی هر چه گشتند آن دو را نیافتند تا اينکه جبرییل بر 
بات صلی اه عله واه هل ال قفوم مت نی بسانت ن ایس جوا 
خوابیده‌اند. 
وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به آن باغ رفت؛ دید ماری بزرگ با 
برگ ریحانی آن دو را باد می‌زند, آن مار بر پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سم سای صد و فت ۵ سول آللهن کر شتا سم که لخظه ای ار 
یاد خدا غافل شدم و خداوند مرا به این صورت مسخ نموده به زمین تبعید 
کرت اکتون از من.شفاغت غما تا .به‌حال. اول باز. کردم. تیامنز صلی. اللة 
علیه و آله و سلم حسنین را بیدار نموده و از آن دو خواست شفاعت کنند. 
آن دو بزرگوار وضو گرفتند و نمازی خواندند 9 بدین گونه دعا کردند: 
قالا آلاهاهان. آلحنسن و الخسن علیفها لسلام 
مس را تم وا وم ناسکی 
بامنا فاطمة الزهراء الا ما رددته الی حالته (الاولی) [1] . 
7 حسن و امام سین علیهماالسلام فرمودند: 

(بارالها! بحق جد بزرگوار و محبوب ما؛ محمد مصطفی و به خاطر پدرمان 
علی مرتضی و مادرمان فاطمه‌ی زهرا سوگندت قی‌دفتم که. آو. <«ان 
فرشته که اکنون به صورت مار درآمده است » را به حالت نخست 

بازگردانی.) 
جبرییل بز پيامبر فرود امد و خر باز کشت ان قر شته را به حال اول داد و 
۳ بو سای تا لد ان مره 
بر سایر فرشتگان افتخار نمود که من در شفاعت سیدین سندین حسن و 


یی نوشت ها: 

[1] 1- بحارالأنوار, جح 43 ص 314, ح 73. 

2- مدينة المعاجز ج 3, ص 292, ح 60 / 898, و ج 4 ص 2.17 106 / 
1053, به نقل از منتخب الوایعی, ص 261 و 262. 


شباهت اهل بیت به یکدیگر 


رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام علی علیه‌السلام و 
نت امه لس اش نی افلای مور ای تام شک راجت 
داشتند, چون همه از یک نور بودند. 

قال علیه‌السلام: 

ضور الله علا - غیدالسلامعقي طهز ابت‌طالت علی ورن مخنود صلن 
الله علن:و الق فکان غلی ین اب‌طالت. اش آلاسن پرسول الله.و ان 
ان ایا اه 
بخدیجة الکبری [1] . 

امام حسن عیها تسام فر مود: 

رخ این ال ای ار اه فاد علی سا هام زار سای هرت 
انطالیه ها ند شک و افدام ماس صلی اه له و آلعره سم قرار واه 
ی آمام‌غلن, ین اتنظالب شه ترین موم به سول خدا رصلی الله علبه .و 
اله و سلم بود. و حسین بن علی علیه السلام شبیه‌ترین انسان‌ها به 
فاطمه‌ی زهرا| علیهاالسلام بود و من شبیه‌ترین انسان‌ها به خدبجه‌ی کبری 
علیهاالسلام هستم.) 


1 تمس تور تنج ررض 1۱1222 

2- کنز الدقائق, ج 14, ص 165. 

3- مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 6 زذبل ۳ 15 
4- مناقب ابن‌شهرآشوب ج 4, ص 2. 


شیوه سوگند دادن قرف کویان 


شخصی به دروغ ادعا کرد که از امام حسن علیه‌السلام هزار دینار طلبکار 
است. ی شریح قاضی رفتند. شریح به امام حسن علیه‌السلام 
گفت: سوگند می‌خوری که به او بدهکار نیستی؟. 

حضرت فرمود: اگر خصم من سوگند خورد من هزار دینار به او می‌دهم. 
شریح خواست او را به خدای یگانه و عالم غیب و شهود سوگند دهد 
حضرت فرمود: به او بگو که اين گونه سوگند یاد کند: 

قال علیه السلام: 

باللث ان لک علی قفا وخ لالب فسل آلحسن علیمالسلام عن ذلک: 
ات ای ار اد که مسر ای مر سس 
عنه عقوبة یمینه [1]. 

امام حسن ۳ فر مود: ِ 

(بگو بالله که مرا نزد تو چنین مبلغ است و هزار دینار بگیر. (آن شخص 
سوگند یاد کرد و هزار دینار گرفت. اما همین که بیاخاست به زمین خورد و 
مرد) از امام حسن علیه‌السلام در این باره «نوع خاص قسم خوردن» 
سوال شد و ایشان فرمود: بیم تتخ ان داشتم که اگر با وحدانیت خدا| سو گند 
خورد, «خداوند» سوگندش را به برکت توحید بخشوده و از عقوبت 
قسمش در گذرد.) 


پی نوشت ها: 

ادا ارحص رل ورگ 
موه اما المحمیعاالس ش ی روا ود 
3- مناقب ابن‌شهرآشوب, ج 4, ص 7. 

4- موسوعة المصطفی و العتر ة, ۳ وا ص‌ 100 


شعرها 


اشعار منسوب به ائثمه علیهم‌السلام همه‌اش حکمت. پند, عرفان و اخلاق 
است که برای سربلندی و عظمت امت اسلامی و اموزش اصول و 
ارزش‌های والای اسلامی سروده شده‌اند. در این بخش, بخش اندکی از 
اشعار امام حسن علیه‌السلام را نقل می‌کنیم؛ 
قال علیه السلام: 
1- قال علیه‌السلام فی الحذر من تقلب اللیالی: 
ذری کدر الأیام ان صفائها 
تولی بایام السرور الذواهب 
و کیف یغر الدهر من کان بینه 
امام حسن علیه السلام فر مود: 
امامم علیه‌السلام در پرهیز از دگرگونی روزگار فرمود: [ای دل] از تیرگی 
روزگار چشم‌پوشی کن که صفای آن, با روزهای خوش طلایی دوست 
داشتنی است. زمانه چگونه فریب می د هد نت را که میان او و شب‌ها 
تجربه‌های استوار وجود دارد.) 
2 و قال علیه‌السلام فی التذکیر بالموت: 
حان الرحیل فودع الأحبابا 
ان الذی لقیتهم و صحبتهم 
صاروا جمیعا فی القبور ترابا 
در مورد پند گرفتن از مرگ فرمود: (به آن کس که در خانه ناپایدار «دنیا» 
رخت افکنده بگو. زمان کوج رسیده, با دوستان وداع کن. آنان که با آنها 
دیدار کردی و انیس گشتی. همگی در گورها به خاک تبدیل شدند.) 
3- و قال علیه‌السلام فی التذکیر: 
یا اهل لذات دنیا لا بقاء لها 
ان المقام بظل زائل حمق ۱ 
در مورد پند فرمود: (ای اهل لذت‌های دنیا, برای انها «لذات دنیایی» بقایی 
نیست. همانا ایستادن و رحل اقامت انداختن در زیر سایه‌ی نایایدار ابلهی 
است.) 

و قال علیه‌السلام فی الزهد فی الدنیا: 
و من خسیس الخبز تشبعنی 
و شربة من قراح الماء تکفینی 
و طمرة من رقیق الثوب تسترنی 


حیا و ان مت تکفینی لتکفینی 

درباره‌ی زهد در دنیا فرمود: ۱ 

(پاره‌ای از تکه نانی سیرم می کند و جرعه‌ای از پیاله‌ای اب سیرابم 
مق ماه که ابای ۱ پیاسی از هرا یشان ا هاش و اکر 
بمیرم. «همان قطعه پارچه» کفایتم کند که کفنم گردد.) 

و له علبه الشتیلام.قی ا رخا ع: 

ان السخاء علی العباد فربضة 

وعد العباد الاسخیاء جنانه 

و اعد ایحا ۶ نان حفتم 

و از اوست درباره‌ی سخاوت: 

(همانا که سخاوت «و بخشیده بودن» بر بندگان فریضه‌ی الهی است. 
خداوند در کتابی استوار. بندگان سخاوت‌مند خویش را به بهشت‌های خود 
وعده داده است و برای خسیسان ان دوز آماده کرده است. یعنی آن 
کس که دستانش برای نیازمندان گشوده نگردد. او مسلمان نیست.) 
مات یه تسام شت اب العاض لهفی محلس ها موه اه معا ری 
"0 فی المجلس: 

آتأمر یا معاوی عبد سهم 

تسم و الملاً منا شهود 

فقد ۰ قریش ما ترید 

0 ۷ با ۳۳۰ 

به من قد تسامی ۳ تکید 

و لا جد کجدی يا ابن حرب 

رسول الله ان ذکر الجدود 

و لا ام کامی فی قریش 

اذا ما حصل الحسب التلید 


ختفاا لا سا آشیرا 

یشیب لهولها الطفل الولید 

به ایشان خبر رسید که ابن‌عاص ایشان را در مجلس معاویه دشنام داده 
است. پس نزد معاویه رفت و در مجلس او وی را مخاطب قرار داد: (ای 
معاویها ابا تردم سیم را حدستورن می‌دهی که در خضون مردم. صر :دنام 


و 
منظوری داری. ایا تویی که همچون ابلهان همواره مرا دشنام می‌دهی 
افتخار دارد. ۱ 
ای پسر حرب, جدی چون جد من رسول الله نباشد اگر نياکان را یادآوری 
شوند. 
و در قریش. مادری چون مادر من نباشد اگر دنبال نجیب زادگان روند. 
ای زاده‌ی رب چون منلی از پای نیفتد و چون منلی با ترساندن لرزان 
نشود. 
پس آرام گیر و کارهایی را که کودکان از هراس آن پیر شوند, بر سر ما 
یاور. ۱ 
7- عن علی بن عقبة, عن ابیه قال: دخل الحسن بن علی بن ابی‌طالب 
علیهماالسلام علی معاوية و عنده شاب من قربش یتفاخرون و الحسن 
ساکت, فقال له: یا حسن و الله ما آنت بکلیل اللسان, و لا بما شوب 
الحسب, فلم لا تذکر فخرکم و قدیمکم. فأنشاً الحسن یقول: 
فیم الکلام و قد سبقت مبرزا, 
سبق الجواد من المدی المتباعد 
نحن الذین اذا القوم تخاطر وا 
طبنا علی رغم العدو الحاسد 
له نن عقبه به نقل از پدرش گوید: حسن بنن ط : بن ابی‌طالب 
علیهماالسلام نزد معاویه رفت و نزد و از قریش تهدیه که تفاخر 
می کردند. و [امام] حسن ساکت بود. [معاویه ] به او گفت: ای حسن و الله 
که : بو نی اه لدم سس تمرررتی چرا افتخارات و گذشته‌هایتان را 
2 امام حسن علیه‌السلام سرود: 
(سخن در چیست؟ در حالی که من یکه‌ی پیش افتاده و جون اسب تیزتک 
از دیدگاه دور شده‌ام. ما آنهایی هستیم که اگر سران مباهات کنند, 
ی از همگان سر خواهیم شد.) 

و قال علیه‌السلام فی الحث علی العطاء: 
0 سائل قلت مرحبا 


۳ ایام الفین خن ختا [ 

در ترغیب بخشش فرمود: ۳ 5 _ 

(وقتی درخواست کننده‌ای نزد من اید. خواهم گفت درود بر آن که بخشش 
به او فریضه‌ای نی بر من است. و ان که بخشش به او مزیتی بر هر 


بخشنده است و بهترین روزگار جوان مرد زمانی است که از او درخواست 
می‌شود.) 

9- و له علیه‌السلام فی السخاء: 

خلقت الخلائق فی قدرة 

فمنهم سخی و منهم بخیل 

فأما السخی ففی راحة 

و آما البخیل فحزن طویل 

و از اوست درباره‌ی بخشش: 

(آفریده‌ها را با اقتدار آفریدی. برخی از آنان بخشنده و برخی خسیس 
است. اما بخشنده در رفاه و آزتتهد کت است. ولی خسیس در اندوهی 
طیابیت کرفنار است. ۱ 

00 1- و له علیه‌السلام ِ الحث علی التقوی: 

آن المنية نازل بک یافتی 

آصبحت ذا فرح کانک لا تری 

از آن رک دسا ره ترغیب به تقوی آمده است: (برای خود ۳ می‌توانی 
از توشه ذخیره کن, زیرا ای جوان مرگ بر تو فرود خواهد آمد. 

تو اینک چنان شادمانی که گویا نمی‌بینی دوستان قبلی تو در گورها و خاک 
مرده‌هایند.) 

1- و له علیه‌السلام فی الاستغناء عن الناس: 

اغن عن المخلوق بالخالق 

و استرزق الرحمن من فضله 

فلیس غیر الله بالرازق 

من ظن آن الناس یغنونه 

فلیس بالرحمن بالوائق 

من ظن آن الرزق من کسبه 

زلت به النعلان من حالق 

از ایام حسن مجتبی علیه‌السلام در بی‌نیازی از مردم: .  ...‏ ر 

(از افریده, به وسیله‌ی خالق بی‌نیاز باش. که از هر راست گو و دروغ‌گویی 
از فضل [خدای] رحمان روزی طلب کن. زیرا غیر از الله, کسی روزی 
دهنده لیست. 

هر کس گمان کند که مردم بی‌نیازش خواهند کرد اطمینان به خدای 
رحمان ندارد. 


هر کس گمان کند که روزی از کسب اوست. کفش‌هایش او را از بلندی 
خواهند لغزاند.) 

2- و قوله علیه‌السلام فی الکرم: 

نحن اناس نوالنا خضل 

برتع فیه الرجاء و الأمل 

تجود قبل السوال انفسنا 

وا نوا من و 

لو علم البحر فضل نائلنا 

لقاض من بعد فیضه خجل 

از سخن امام حسن علیه‌السلام درباره‌ی بخشندگی است: . _ ۱ 

(ما مردمی هستیم که بخشش‌هایمان فراوان است و امید و ارزو در ان _به 
چریدن مشغول می‌باشند. پیش از سوال, و جود ما فرو می‌ریزد از بیم آن 
که ابروی درخواست کننده بریزد. 

اگر دریا مزیت بخشندگی ما را دريابد, از اينکه نام خویش را بخشنده 
گذاشته است. در خجالت فرو خواهد رفت.) 

13- و من کلام له علیه السلام: 

و کل بلاء لا پدوم یسیر 

و ان سرنی لم ابتهج بسروره 

و کل سرور لا یدوم حقیر [1]. 

و از کلام ایشان است: 

(اگر زمانه با من بدی کرد, صبر خواهم کرد, که هر بلایی لاجرم سپری 
خواهد شد. و چنانچه شادمانم کرد, از شادمانی هیجان زده نخواهم شد, 
زیرا که هر شادمانی‌یی همواره کوچک است.) 

4- فلما وصل الحيرة نظر الی الکوفة و قال: 

و لا عن قلیء فارقت دار معاشری 

هم المانعونی حوزتی و ذماری. [2]. 

امام وقتی به حیره رسید, به کوفه نظر کرده و فرمود: (نه از روی دشمنی 
خانه‌ی همراهانم را ترک کردم. بلکه انها مرا از جایگاه و خانمانم راندند.) 
5- قال السبط الاکبر الامام المجتبی علیه‌السلام فی راء علی 
علیه السلام: 

این کان لعلم ال 

مصطفی فی الناس بابا 

اقحط الناس سحابا 

این من کان اذا نو 


دی فی الحرب اجابا 
این من کان دعاه 
مستجابا و مجابا.[3]. 
سبط اکبر, امام مجتبی علیه السلام در رثاء پدرش امام علی علیه السلام 
فرمود: 
(کجاست آن که برای علم مصطفی دری بود؟. کجاست آن که وفتن مدع 
به قحطی د چار می‌شدند ابر بود. کجاست آن که وقتی برای جنگ 
فراخوانده می‌ شد؛ آماده می‌شد. کجاست ان که دعایش مجاب و مستجاب 

بود.) 
ِ عاجلتنا فأتاک عاجل برنا 

قلا و ان آمهلتنا لم نقلل 

فخذ القلیل و کن کأنک لم تسل 
و نکون نحن کننا لم نسأل.[4] . 
شخصی طی تقاضایی 0 مجتبی علیه‌السلام با سرودن دو بیت 
شعر اظهار نیاز کرد. امام علیه‌السلام ده هزار درهم پول برایش فرستاد و 
دو بیت شعر نیز سرود. به ایشان چنین نوشت: (ما را شتابزده کردی و در 
نتیجه نیکی شتابان ما به دستت رسید و اگر مهلت‌مان داده بودی کم 
نمی‌گذاشتیم. اکنون این مقدار کم از بخشش ما را بگیر و آن گونه ِِِ 
گویا چیزی درخواست نکرده‌ای و ما هم آن گونه می‌شویم که گویا از ما 
درخواستی نشده است.) 
/ِپ و اذا المنية انشبت آظفارها 
آلفیت کل تمیمة لا تنفع [5] . 
امام در پاسخ به یک بیت شعری که معاویه برای او گفته بود, سر ود: (وقتی 
مرگ چنگال‌هایش را فرو کرد, دیگر هیچ تعویذی را کارساز نخواهی یافت.) 


یی نوشت ها: 

[1] 1-المجالس السنية, ج 2, ص 248. 

2 بحارالأنوار ج 43, ص 340 و ص 341, ذیل ح 14 و ص 343, ذیل ح 
ول 


ملظ ری زر وگ 1 

فتربيع الابزان ح 4ص 4 :116 

5- کشف الفمة ج 2. ص 135. 

6 هستد الامام المحیی غلیهاسام ص 1 ود زب تقلن. از اعلام 
الذین: خر 297) 

اقب این شمرا فیعض 15 


آ تا لادم 7ص 12 ۱ 

[4] احقاق الحق, چ 19, ص 356 (به نقل از وسيلة المال, ص 240 ط. 
۳ 

[5] احقاق الخور 19 ض 360 (به تغل از وستله التجام .241 ظا: 


شهادت ائمه اطهار علیهم‌السلام 


اثمه‌ی شیعه همگی با شهادت در راه خدا از دنیا رفته‌اند (یعنی یا توسط 
شمشیر کشته و پا مسموم شدند) و درباره‌ی حضرت بفيیة الله الاعظم 
(عح) نیز خبر س شهادت آن حضرت داده شده است. 

قال علیه‌السلام 

و له فد عید النا زسبیل اتعصلی ال علیت و له و سل آن ها الاسر 
بملکة انا کر افاضا مر ولن خلی تس فاظمق ما ها الا مصموم. ام معتول 
111 

امام حسن علیه السلام فر مود: ۲ 

(سوگند به خدا که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به ما چنین 
وصیت کرده که این امر «امامت» را دوازده امام از فرزندان علی و 
فاطمه به عهده خواهند داشت, و عاقبت ما اهل بیت «علیهم السلام» جز 
شهادت از طریق مسموم شدن يا قتل نخواهد بود.) 


پی نوشت ها: 


[1] بحارالأنوار ج 44, ص 139, ح 6, وج 27, ص 217, ح 18 و 19. 


شدت عذاب قوم عاد 


در تفسیر آیه‌ی 5 سوره‌ی احقاف که خداوند می‌فرماید: «تدمر کل شیء 
باصار و فأصبحوا لا بری الا مساکنهم» «[تند باد عذاب] همه چیز را به 
فرمان پروردگارش درهم می‌کوبد و نابود می‌کند. آری آنها شب را به صبح 
رساندند, در حالی که چیزی جز خانه‌های‌شان به چشم نمی‌خورد», امام 
حسن علیه‌السلام فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

لا تری بقایا و اشباء موم [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(از انان نه بازمانده‌ای می‌بینی و نه اشیایی.) 


پی نوشت ها: 


شبهه افکنی بهود و نصارا در دین 


در تفسیر ایه‌ی 49 سوره‌ی ال عمران ...ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم 
علی اعقابکم...» «ای کسانی که ایمان آورده‌اید؛ اگر از کسانی که کافر 
شده‌اند, اطاعت کنید. شما را به گذشته‌های‌تان باز می‌گردانند. و سرانجام 
زیان‌کار خواهید شد.» امام حسن علیه السلام فر مود: 

قال علیه السلام: ۱ 

ان نستنصحوا| الیهود ۲ النصاری و تقبلو| و منهم لانهم کانوا ستعغوونهم و 
یوقعون لهم الشبه فی الدین و یقولون لو کان نبی حقا لما غلب لها اضاند 
۵ اضعانه ما اضاممم و اما هو رحل اه کال من الا یوما له و 
یوما علیه. [1] . 

امام حسن الوا فر مود: ۳ 

(مبادا از بهود و نصارا نصیحت خواهی کرده و از انها حرف شنوی داشته 
باشید, زیرا آنان دیگران را اغوا کرده و در دین شبهه دارشان کرده و 
می‌گفتند اگر پيامبرٍ بر حقی بود, شکست نمی‌خورد و او و یاران او را از 
ان گزندی که به انها رسید, نمی‌رسید, بلکه او مردی است که وضع او 
چون حال دیگر افراد مردم است روزی به نفع اوست و روزی به ضرر او.) 


پی نوشت ها: 


[ 1 تفسیر کشاف, ۳ 1 ص‌‌ 09 


شام خوردن قبل از نماز عشاء 


اگر انسان نماز را در پنچ وقت بخواند, بهتر است قبل از نماز عشاء شام 
شب را بخورد زیرا نماز گزاردن در حال گرسنگی يا سیری با حال معنوی 
نماز سازگار نیست. امام حسن علیه‌السلام درباره‌ی شام قبل از نماز 
عشاء فرمود: 

قال علیه السلام: 

العشاء قبل الصلاة پذهب النفس اللوامة. [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(غذا خوردن پیش از نماز «نماز عشاء» نفس لوامه را ساکت می‌کند.) 


یی نوشت ها: 

و و 2 

2 مسند امام مجتبی علیه السلام, ص‌ 7" ۳ 8 (به نقل از المصنف, ۳ 
2 121 


شبهه افکنی بهود و نصارا در دین 


در تفسیر ایه‌ی 49 سوره‌ی ال عمران ...ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم 
علی اعقابکم...» «ای کسانی که ایمان آورده‌اید؛ اگر از کسانی که کافر 
شده‌اند, اطاعت کنید. شما را به گذشته‌های‌تان باز می‌گردانند. و سرانجام 
زیان‌کار خواهید شد.» امام حسن علیه السلام فر مود: 

قال علیه السلام: ۱ 

ان نستنصحوا| الیهود ۲ النصاری و تقبلو| و منهم لانهم کانوا ستعغوونهم و 
یوقعون لهم الشبه فی الدین و یقولون لو کان نبی حقا لما غلب لها اضاند 
۵ اضعانه ما اضاممم و اما هو رحل اه کال من الا یوما له و 
یوما علیه. [1] . 

امام حسن الوا فر مود: ۳ 

(مبادا از بهود و نصارا نصیحت خواهی کرده و از انها حرف شنوی داشته 
باشید, زیرا آنان دیگران را اغوا کرده و در دین شبهه دارشان کرده و 
می‌گفتند اگر پيامبرٍ بر حقی بود, شکست نمی‌خورد و او و یاران او را از 
ان گزندی که به انها رسید, نمی‌رسید, بلکه او مردی است که وضع او 
چون حال دیگر افراد مردم است روزی به نفع اوست و روزی به ضرر او.) 


پی نوشت ها: 


[ 1 تفسیر کشاف, ۳ 1 ص‌‌ 09 


سقان زار وانان 


کلینی رحمه الله نقل کرده است:حسن بن علی علیه‌السلام برای مردم 
سخن گفت و فرمود: 
هان ای مردم! من از برادری به شما خبر می‌دهم که در دیده‌ی من 
بزرگ‌ترین مردم بود؛ و بالاترین خصلتی که او را در نظرم بزرگ کرده بود, 
کوچکی [و ناچیزی] دنیا در دیده‌ی او بود؛ از فرمانروایی شکم خود رهیده 
بود؛ از این رو, چیزی را که نداشت. هوس نمی‌کرد و چون داشت. 
زیاده‌روی نمی‌کرد؛ از فرمانروایی شهوت جنسی خود رهیده بود؛ از این 
رو, عقل و اندیشه‌ی او از راه حق, منحرفش نمی‌کرد؛ از فرمانروایی 
نادانی [و ندانم‌کاری نیز] رهیده بود؛ از این رو جز به اموری که سودآوری 
[خد اپسندانه‌ی] آن اطمینان آور بود, دست نمی‌گشود؛ هوس‌های پی‌درپی 
نمی کرد, ۲ خشمگین نمی شد؛ و [از براوردن نیاز مردمان, ] به سنوه 
نمی‌آمد؛ بیش‌تر روز و شبش خاموش بود؛ و چون سخن می‌گفت, [در 
حق‌گویی و نورگویی] سرآمد گویندگان بود؛ وارد جدال و ستیزه نمی‌شد؛ و 
در دعوایی شرکت نمی‌کرد؛ و [دعوای خود را بیهوده به میان مردم نمی‌برد 
و برای خود] دلیلی نمی‌اورد تا قاضی را بیابد [که داوری کند و دعوا فیصله 
یابد]؛ و از برادران ایمانی خود غافل نبود؛ و در میان انان برای خود امتیازی 
قائل نبود؛ [در بدن,] ضعیف, و [از فرط تواضع] ناتوان می‌نمود. و چون 
هنگامه‌ی نبرد می‌رسید. شیر حمله‌ور بود؛ هیچ کس را بو بی ‏ جدز 7 
ن ممکن ۳ سرزنش نمی کرد, [صبر می‌کرد] تا عذر توافت آن را ببیند؛ 
هر چه می‌گفت, خود انجام می‌داد؛ و آنچه را [که به خاطر ۳ 
نمی‌گفت, نیز عمل می‌کرد؛ چون دو کار برایش جلوه می‌کرد که 
نمی‌دانست کدام یک بهنر است؛ با آن که به هوای نفسش نزدیکی‌تر بود, 
مخالفت می‌کرد؛ از درد خود جز نزد کسی که امید بهبودی از او داشت. 
شکوه نمی کرد؛ و جز با کسی که امید خیرخواهی از او داشت, مشورت 
نمی‌کرد : خستگی و دلتنگی و نارضایی و ناراحتی و شکوه و گلایه از خود 
بروز نمی‌داد؛ و پرخواهش و هوسران نبود؛ و انتقام نمی‌گرفت؛ و از دشمن 
نیز غافل نبود. پس بر شما باد که همه این اخلاق کریمه را پیدا کنید, اک 
بتوانید. ه.اکر ههه.زا نتوانیدر بیدا کردن اندی.ان, از رها کردن قمه, بهتر 
است. و لا حول و لا قوة لا بالله [1] . 
اربلی می‌گوید: ٍ 
و از سخنان امام حسن علیه‌السلام این است:ای فرزند ادم! از حرام‌های 
خدا خود را بازدار تا عابد باشی؛ و به آنچه خدای سبحان قسمتت کرده 
است. راضی شو تا بی‌نیاز شوی؛ و همسایگی همسایه‌ی خود را نیکو دار تا 


مسلمان باشی؛ و با مردم همان گونه رفتار کن که دوست داری آنان با نو 
رفتار کنند تا عادل باشی. به راستی که پیشاپیش شما مردمی بودند که 
ثروت فراوان جمع کردند, و ساختمان‌های بلند افراشتند. و آرزوهای دور از 
دسترس, ارره کودند و اینک جمعشان نابود. و عملشان [پوچ و] باطل, و 
جایگاهشان قبر است. ای فرزند ادم! از ان روزی که زاده شدی, 99 
در تباه عمر خود بوده‌ای, اینک باقی‌مانده را برای اخرت خود دریاب که 
موّمن, توشه برمی‌دارد. و کافر. سرگرم بهره‌ی کنونی خود است. 
فا خرن علیه‌الشلام :یش از این اندرزء [ این آیه ز۱] تلاوت می‌فرمود: (و 
تزودوا فان خیر الزاد التقوی) [2] ؛ و برای خود توشه برگیرید؛ به راستی 
بهترین توشه, پرهیزکاری است». [3] . 
[6] -371- راوندی رهمه الله نقل کرده ی 
امام حسن علیه‌السلام فرمود:شگفت از کسی که در [سلامت] خوراک خود 
می‌آنديشد, چگونه در [سلامت افکار وا اندیشه‌های خود نمی‌آندیشد؟ پس 
شکم خود را از انچه ازارش دهد, باز می‌دارد و در سینه [و جان] خود., 
افکاری می‌سپارد که نابودش می‌کند. [4] . 


یی نوشت ها: 

[1] کافی 237:2, ح 26. 

[2] بقره:197. 

[3] کشف الغمة 72:1<. 
[4] دعوات:144, ح 375. 


قال علیه السلام: 

من مات و لم یعرف امام زمانه, مات مينة جاهلية [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(کسی که از دنیا برود و امام زمان خود را نشناسد, با مرگ جاهلی «و 
وی کسی که در دوران جاهلیت زندگی کند که دینی نداشته‌اند» مرده 


[1] یوم الخلاص, ص 44. 


ضرورت اطاعت از امامان معصوم 


فر آشانی ایا رن دس ات رما مان هم هام ی ز. 
مهمترین فطابی مسلماان اطاغت وسزوی از رهران اآلهمی اسنت که. ایام 
حسن مجتبی علیه‌السلام پیرامون ان مطالب ارزنده‌ای فرمودند: 

قال علیه‌السلام: 

نحن حزب الله الغالبون و عترة رسوله الأقربون, و آهل بیته الطیبون 
هون اعد ای ان نیما رسول | 
تلم فی امتعم و التالی کناب آلله قیه تفضیل کل شیع لا بانید الباظل .من 
بین یدیه و لا من خلفه؛ فالمعو. لیا قی تسده لا تتظتی تا وله بل تفتن 
حقائقه, فآطیعونا فان طاعتنا مفروضة. اذ کانت بطاعة الله عزوجل و 
رسوله مقرونة؛ قال الله عزوجل: «یا ایها الذین آمنوا آطیعوا الله ۳9۳ 
الرتتول ۵ اولی ااصر عنکم هان رتم ی شی فرویه ای الله و 
الرسول». «و لو ردوه الی الرسول و الی اولی الامر منهم لعلمه الذین 
یستنبطونه منهم* [1] . 

و احذ ررکم الاصفاء تا الشیطان بکم فانه لکم عدو مبین» , فتکونوا کآولیائه 
الذین قال لهم: «لا غالب لکم الیوم من الناس و انی جار لکم فلما تراعت 
الفئتان نکص علی عقبیه و قال انی بریء منکم انی اری ما لا ترون» [2] . 
فی ای سا رارف اس جرا سس وا ام 
هه ها | 
خیرا.» [3] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(ما هستیم که حزب الب خداییم و عترت. و نزدیک‌ترین بستگان پیامبر 
اوییم و اهل بیت طاهر و پاکیزه‌ی ایشانیم و همچنین یکی از دو وزنه‌ی 
گران‌بهاييم که رسول خدا در میان امت خویش به یادگار گذاشت. و دومین 
وزنه از ثقلین (ثقل اصغر) بعد از ات ای ای را 
همه چیز هست. باطل او را نسزد چه از روبرو و چه از پشت سر. تفسیر 
آن (کتاب الهی) بر عهده‌ی ما گذاشته شده است و ما از راه حتان دست 
به تأویل آن نمی‌زنیم, بلکه از راه یقین حقایق آن را بازگو می‌کنيم. . _ 
بدین لحاظ از ما پیروی کنید که پیروی از ما فرض و واجب است, چه ان 
که با اطاعت از خدای بزرگ و فرستاده‌اش مقارن است. خدای بزرگ 
فرموده: «اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و اوصیای پیامبر 
را. و هرگاه در چیزی نزاع داشتید. ان را به خدا و پیامبر بازگردانید.» «در 
حالی که اگر آن را به پیامبر و پیشوایان - که قدرت تشخیص کافی دارند - 
/ باز گردانند, از ربتژنه ها ی مسائل آگاه خواهند شد.» 


من به شما از گوش فرا دادن به شیطان هشدار می‌دهم, زیرا| وی دشمن 
آشکاری برای شماست. تا مبادا مانند هواداران وی باشید که به آنها چنین 
گفت: «امروزه از مردمان کسی ۳ شما چیره بیست و من ِِ 
شمایم. اما هنگامی که دو هماورد درگیر شدند, عقب‌نشینی کرد و 

من از شما «دوستان و پیروان خودم» بیزارم. [زیرا] آنچه را که 1 
نمی بینید, من می‌بینم.؟ 
برش ۳0 0 با و ِ 9 ۹5 و آنگاه 
وضعی پیش آید که «ایمان آوردن افرادی که قبلا ایمان نیاورده‌اند پا در 
ایمانشان عمل نیکی انجام نداده‌اند, سودی به حالشان نخواهد داشت.» 


[1 سوره‌ی نساء؛ آبه‌ی 59 و 93. 
ارت اسان ام 8 
ادا نان لحم رجف هد ره ار دا تشن و ظ 
السعاة لاقاهرة) 

2 احقاق الحق, ج 11 ص 6 به نقل از «الحسن و الحسین سبطا 
رسول الله «للشیخ الملکی» ص 49. القاهرة) 

و آمالی وه و ی م۱ و ی 691 ۳ 
9 م 39. 
4- آمالی مفید, ص 349 م 41, ح 4. 
مرو ال سر 1 
6- مسند الامام المجتبی علیه‌السلام ص‌ 702 ۳ 0 و ص 0۱0 ۳ 4 و ص 
0 1 ی 7 2 
ام و ص30 


فش یک خی یه آخان. شا شین 


انسان‌ها همه آزاد شده‌ی اسلام و رسول کزافن ان می‌باشتند و کال و 
تکامل همه به قیام و بعثت آن بزرگ پیامبر ارتباط دارد از این رو خاندان 
آن حضرت, حق. پززکی. بر ما دازا و خواهند داشت و قرآن مجید نیز 
مسلمانان را به نیکی و دوستی با خویشاوندان نزدیک پیامبر امر فرموده 
است. اماق فحتیی شاه تسام تن و هم باه خی کر مود 

قال علیه السلام: 

علیک بالاخسان ای قرابات آبوی جیتک مخمد و قلن سلوات: ال علبهما و 
ان اضعت قرابات آبوی نسبک, فان شکر هولاء الی آبوي دینک محمد و 
علت صلوات له خلنهما, اضر لک من شکر هو الی آیفی تسیک ان 
قراات آبوی دی راداشگری) عتدهسا باتل قلبل بظهوهما لک بخط عتی 
ختویک و له کانت‌هلء ما بین ار الی العرش:. و آن فرابات آیوی. سک 
ان شک تاره فقو صیعت فرابات ای همست اشی مزل ۱1 


امام حسن علیه السلام فر مود: 

(بر شما باد به نیکی کردن به نزدیکان دو پدر دینی. حضرت محمد صلی 
الله علیه و اله و سلم و امام علی علیه السلام «که درود خدا| بر ان دو باد» 
گرچه در این نیکی به پدران دینی, حق پدران نسبی خود را ضایع سازی. 
زیرا شکر و سیاس خاندان پیامبر ضلی الله علیه و اله و تلم و امام علی 
علیه‌السلام پربارتر از شکر و سپاس خاندان تو می‌باشد و همانا شکر و 
سباس خاندان تو در مقایسه با خاندان پیامبر ضلی الله علیه و آله و سلم 
بسیار ناچیز خواهد بود. 

کمترین آثر نیکی به خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این است که 
گناهان تو را می‌زداید. گر چه گناهان تو از زمین تا عرش را پوشانده باشد. 
اما اگر شکر و سپاس خاندان خودت بگویی و با ضایع کردن خاندان پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم. پدر و مادر نسبی را از خود راضی نگه داری, 
این کار تو به اندازه‌ی نخی که داخل شکاف هسته‌ی خرما است. برایت 
منفعت و سودی ندارد. (کنایه از این که بدون رضایت پدران دینی به دست 
اوردن رضایت پدران نسبی سودی ندارد).) ۲ 

در نیکی به خاندان و فامیل خود خشنودی انسان‌ها را به دست می‌اوریم 
اما در نیکی به خاندان پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم خشنودی خدا و 
رسول خدا را خواهیم داشت و این مقایسه بدان جهت نیست که ما به 
خویشاوندان خود احسان نکنیم. بلکه امام مجتبی علیه‌السلام در مقام اثبات 
قدر و منزلت والای اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. 


[1] 1- تفسیر الامام العسکری علیه‌السلام. ص 134. 
2- مستدرک الوسایل, ج 12, ص 378, ح 11 / 14342. 


ضرورت تفکر در معقولات 


انسان باید در جوانب گوناگون زندگی با به کارگیری فکر و انديشه راه‌های 
ای ای ی رم اه ای اه 
می‌کنند, ولی در نیازمندی‌های عقل و بینش کمتر می‌انديشند. امام حسن 
مجتبی علیه‌السلام فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

فحت من کر فی.ماکوام کف لا کر قن معفواله فیعتت: انم وا 
یوّذیه و یودع صدره مای زکیه. (ما یردیه خ ل) [11. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(شگفتا بر کسی که درباره‌ی خورد و خوراک خود می‌انديشد, چگونه در 
امور عقلی و معنوی خویش نمی‌انديشد. شکم‌اش را از انچه که ازارش 
می‌دهد بر کنار می‌دارد و سینه اش را از مطالب باطلی که اندوخته پر 
ی کند. و شنتته ار انحم که پست و آلوده‌اش می‌کند, پر نماید, خ ل») 

یی نوشت ها: 

[1] 1- الدعوات ت للراوندی, ص 144, ح 375. 

2- بحارالأنوار, ج 1 ص 218, ح 43. 

3- مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 99 ۳ 4. 


ضرورت جهاد با ناکئین 


امام حسن علیه‌السلام پس از ورود به کوفه در حالی که از بیماری رنج 
می‌برد و بعد از خواندن نامه‌ی پدرش (امیرالمومنین علیه‌السلام) به مردم 
کوفه سخنرانی مفصلی ایراد کرد و در آن بر ضرورت جهاد با ناکثین و 
بیعت شکنان تأکید کرد ها هه هات صاان ار هس یماسا 
قال: فلما دخل الحسن و عمار الكوفة, اجتمع الیهما الناس. فقام الحسن, 
ام و ثم قال: آیها الناس, انا جنا 
ندعوکم الی الله و الی کتابه و سنة رسوله و الی آفقه من تفقه من 
المسلمین, و آعدل من تعدلون, و آفضل من تفضلون, و آوفی من تبایعون, 
من لم یعبه القرآن, و لم تجهله السنة و لم تقعد به السابقة الی من قربة 
الله: تعالی: الف: سول فوایتین: فرابة الین ‏ قرانة الزخم ای مر.سنق 
التا ال کل ماترق الب من کف الله. به رسولد.ه ناس اه 
فقرب منه و هم متباعدون. و صلی معه و هم مشرکون, قاتل معه و هم 
مهزمون, و بارز معه و هم محجمون, و صدقه و هم یکذبون 
آلی له و واه ول تاه سا عضو هه سالم نردم 
الی الحق, و یأمرکم بالمسیر الیه, لتوازروه و تنصروه علی قوم نکثوا بیعته, 
و قتلوا آهل الصلاح من آصحابه, و مثلوا بعماله و آنهبوا بیت ماله. فاشخصوا 
الت رفک الق اضر ها بالشعووی و آاهوا عن لش ره خر نها خر 
۳ 
قال: ِِِِ و ال یر ای 0 
الناس الی علی علیه‌السلام و معهما کتابه فلما فرغا من قرائة کتابه, 09 
الحسن - و هو فتی حدث و الله انی لأرثی له من حدائة سنه و صعوبة 
مقامه - فرماه الناس باضار هم..و هم رف اون اللهم سدد منطق آابن بنت 
نبینا! فوضع یده علی عمود ینساند الیه, و کان علیلا من شکوی به, فقال: 
الحمو لله العدیی الضارم الهاحذ الکماره الکبیر العال ها ۶ نکم منم اسر 
القول و من جهر به و من هو مستخف باللیل و سارب بالنهار» [1]. 
احمدو ی ,جمن البلاع و تطاهن التعماغ و علن‌ها آعسا و کرها هن ده 
و رخاء. و آشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له, ۵ ان مرا و6 
رسوله, امتن علینا بنپوته, و اختصه برسالته, و آنزل علیه وحیه, و اصطفاه 
علی جمیع خلقه, و آرسله الی الانس و الجن, حین عبدت الاْوثانِ و آطیع 
الشیطان, و جحد آلرحمن, قصای, ۱اه لیه ورغای. الوم گوام ال سا 
جزی | 


ابا هه قاشی لا اقول الم لها ی قوی ان ا هی و 
ایح 
الوا مات لفیا الا ایا قی سس لو ان کار نی ال 
ذلک ما تکرهون, فان فی آجله ما تحبون ان شاء الله. 

ای ساسا سس سل الله سای اه وی ات 
انه یوم صدق به لفی عاشرة من سنة. ثم شهد مع رسول الله صلی الله 
له وال سم ماه ۱ 

و کان من اجتهاده فی مرضاة الله و طاعة رسوله و اثاره الحسنة فی 
ای ما ق اه وا لول لاه ای اه واه را 
حتی غعمضه بیده و غسله وحده, و الملاتكة آعوانه, و الفضل ابن عمه ینقل 
البه الماع تاره حفید واعضا مفصاء ی کرام وس کاس 
او و ای سا ای وا 
الاس علیه تدای الیل البمم عدنورودهاه قانفی طاتعیقر کم کت میم 
تاکورت یا حفت اد هه لا لاف ناه جمتدا له سا غایه. 

فلکم باه آلله موی اللد طاعه و لخن الصیر ۵ لته لاه 
الا ها اما عم 
اوليای و افل ظاعته. و آلهما و اباکم نقوام. اعاضا و ایاکم خلی. جهار 
آعدائه. ۱ 
لأبیه آمیرالمومنین [2] . 

(راوی گوید: وقتی امام حسن علیه‌السلام و عمار وارد کوفه شدند. مردم 
دور آنها را گرفتند و امام حسن علیه‌السلام به قصد بسیج مردم برخاست و 
پس از سپاس خداوند و صلوات بر پیامبر او گفت: 

ای مردم! ما نزد شما آمده‌ایم تا به سوی خدا دعوت کنیم و به کتاب او و 
سنت پیامبر او و به فقیه‌ترین مسلمانانی که تفقه کردند و عادل‌ترین آنها 
که عادلشان می‌شمارید و برترین آنها که افضلشان می‌دارید و وفادارترین 
آنها که بیعتشان می‌کنید؛ آن کس که قرآن او را مذمت نمی‌کند و سنت 
فراموشش نمی‌کند و پیشتازی او را زمین‌گیر نمی‌کند. 

به سوی آن کس که خداوند او را با دو قرابت به رسول خدا| پیوند زد 
قرابت دینی و قرابت خویشاوندی. به سوی آن کس که از همه‌ی مردم به 
تمام نیکی‌ها پیش است. به سوی ان کس که خداوند به وسیله‌ی وی 
رسول خود را کفایت کرد در حالی که مردم خوارش داشتند و با پیامبر 
صلی الم عم واه را و ال کرو ان و ی دور 
بودند و با ایشان نماز گزارد. در حالی که مردم مشرک بودند و همراه 
ایشان نبرد کرد در حالی که مردم فراری بودند و همراه ایشان با مردم 
روبه‌رو شد در حالی که مردم [علیه پیامبر] همدل بودند و پیامبر را تصدیق 
کرد در حالی که انها تکذیب وی می‌کردند؛ او شما را به سوی حق دعوت 


می‌کند. 

و از شما می‌خواهد که به سوی وی رهسپار شوید تا بر علیه گروهی که 
بیعت شکسته‌اند و شایسته‌های اصحاب وی را کشته‌اند و کار گزارانش را 
مثله کرده‌اند و بیت‌المالش را غارت نموده‌اند. کمکش کنید و او را یاری 
نمایید. پس خدایتان رحمت کند و به سوی او بشتابید و به معروف دستور 
دهید و از منکر بازدارید و به سوی انچه را که صالحان رو می‌اورند پیش 
روف کنید._ 3 

ابومخنف گوید: جابر بن یزید, به نقل از تمیم بن حذیم ناجی گوید: حسن 
بن علی علیهماالسلام و عمار بن یاسر به قصد بسیج مردم به سوی علی 
علیه‌السلام وارد کوفه شدند که نامه‌ی ایشان نیز همراهشان بود. وقتی از 
خواندن نامه‌ی ایشان فراغت یافتند, امام حسن علیه‌السلام که ان زمان 
سختی مسئولیتش دلسوزش بودم. , 

مردم چشم به او دوختند در حالی که می‌گفتند: خداوندا! منطق دخترزاده‌ی 
پیامبرمان را گویا ساز سپس ایشان دست بر پایه‌ای نهاد که از آن کمک 
می‌گرفت و وی از بیماری که داشت ناتوان بود. [انگاه شروع به صحبت 
کرده] و فرمود: سیاس خدای را که مقتدر و جبار است. یکتا و قهار است. 
بزرگ و بلند مرتبه است «برای او یکسان است کسانی از شما که پنهانی 
سخن بگویند, پا آن را آشکار سازند و کسانی که شبانگاه مخفیانه حرکت 
می‌کنند یا در روشنایی روز.» 7 ۳ 

سیاس می‌گويم خدای را بر حسن آزمایش و جلوه‌گری نعمت‌ها و بر 
پیشامدهای خوشایند و ناگوار از رفاه و تنگدستی. و گواهی می‌دهم که خدا 
یکتاست و انبازی او را بیست و محمد بنده‌ی او و فرستاده‌ی اوست؛ 
خداوند با مبعوث کردن او به پیامبری بر ما بسی منت نهاد و وی را 
مخصوص ادای پیام خود ساخت و وحی خویش به او نازل فرمود و وی را 
بر تمام 4 برگزید و وی را به سوی جن و انس گسیل فرمود؛ در 
زمانی که بت‌ها پرستیده می‌شد و شیطان فرمانبرداری می کشت و خدای 
بخشنده انکار می‌شد. پس, درودهای خداوند بر او و خاندان او باد, و 
خداوند بهنر از پاداش‌های مسلمانان, او را پاداش دهد. 

گر بعد ابتکه هب تما خر ان درا که هی اتید تفن جویم فان - که 
امیرالمومنین علی بن ابی‌طالب (که خداوند کارش را به سامان کند و 
پاریش را پرتوان گرداند), مرا به سوی شما گسیل داشته و شما را به راه 
راست و عمل به کتاب [خداوند] و جهاد در راه خدا فرامی‌خواند و هر چند 
در کوتاه مدت جریان آن باشد که شما خوش ندارید؛ ولی در دراز مدت ان 
به خواست خداء جریان آن گونه خواهد شد که شما دوست دارید. 

ها اند کی تین با ول کل صلی الا یه و 


سلم نماز گزارد و او روزی که به او دل سپرد, در دهمین سال سن خویش 
نود سیسزن.در تصام. مراحلن ند ی شون خدا لین آلله علته :و آله: و تلم 
همراه ایشان بود و از تلاش‌های او در راه رضای خداوند و فرمانبرداری از 
پیامبر او و دستاوردهای نیکوی او در اسلام. سخنان بسیار به شما رسیده 
است و خودتان شنیده‌های بسیار در این مورد دارید و رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم تا به آخر از وی راضی بود؛ چندان که [به هنگام ارتحال ] 
با دست خویش چشمان پیامبر را فرو بست ویه تنهایی او را غسل داد که 
ملایکه یاور او بودند و پسر عمویش فضل اب برایش می‌اورد. سپس 
ایشان را در مرقد خود خوابانید و پیامبر او را وصی خویش ساخت تا دیون 
ایشان را پرداخته و تعهدات و سایر اموراتش را انجام دهد. تمام اینها از 
رهگذر منتی بود که خداوند وی را بدان منت نهاده بود. 

سیس؛ , ایشان, سو گند به خدا که [مردم را به سوی خویش فرا نخواند, 
بلکه چنان شد که مردم همچون فرو ریختن شتران تشنه به آبشخور, بر او 

فره رت مه رعت ا اسان بت کرو آگامکعت شکای ار آارمه 
خاطر حسد و سرکشی به: اه بیعت شکستند: بن. ان که.او بدعتی. کز ارده 
باشد و يا خلافی انجام دزن باشد. 

پس ای بندگان خدا! به سوی تقوای الهی و فرمانبرداری از کوشش و 
شکیبایی و یاری طلبیدن از خدا و خیزش به سوي انچه که امیرالممنین 
شما را بدان فراخوانده است. بشتابید. خداوند. به انچه که اولیای خویش و 
اهل طاعت خود را حفاظت کرده ما و شما را حفاظت کند و تقوای خود را 
به ما و شما الهام نماید و ما و شما را بر جهاد دشمنانش یاری رساند. من 
از خدای عظیم برای خود و شما امرزش می‌طلبم. «سپس رهسپار رحبه 
شد [31] و برای پدرش امیرالمومنین جایگاهی تداری دید».) 

و در حدیث دیگری آمده است: امام حسن مجتبی علیه‌السلام پیرامون 
مبارزه و جهاد با ناکثین فرمود: 

۳ الناس انه قد کان من امیرالمومین علی «علیه‌السلام» ما تکفیکم 
ها ت20 و قد 
کان من نقض طلحة و الزبیر بیعتهما و خروجهما بعائشة ما قد بلفکم و هو 
ضعف النساء و و ضعف رایهن و قد قال الله تعالی: «الرجال قوامون علی 
النساء» 141 . ۱ ۱ ۱ 

و ایم الله لو لم ینصره احد لرجوت ان یکون له فیمن اقبل معه من 
المهاجرین و الانصار و من یبعث الله له من نجباء الناس کفاية فانصر وا الله 
امام حسن علیه السلام فر مود: 

(ای مردم! همانا که امیرالمومنین علی را فضایل و امتیازاتی هست که 
برخی از انها برای شما بس است و ما نزد شما امده‌ايم که شما را بسیح 


کنیم. زیرا شما پیشانی شهرها و بزرگان عربید, و از بیعت شکنی طلحه و 
زبیر و اينکه عائشه را همراه خود کرده‌اند, آنچه که لازم بوده به شما 
رسیده است و این ضعف زنان و ضعف ری آنان است. خداوند زر کد 
فرمود: «مردان. عهده‌دار زنانند.» 

نک کند به قدا کف ا کر کسبی,اه راتازی کنو اروودايه کف خر مان ان که 
با او همراهند, از مایم انار او ان بزر کانی از مردم که خداوند برای 
یاری او برپای خواهد خیزاند, کفایت باشد. پس خدای را یاری کنید تا 
یاریتان کند.) 

[1 سوره‌ی رعد» ایه‌ی 10 

[2] 1- بحارالانوار, جح 32, ص 87 تا 98. 

2- شرح آبن‌ابی‌الحدید, ج 14, ص 11 و 12. 

3- مسند الامام المجتبی علیه‌السلام. ص 256, ح 9. 

4- نهج السعادة, ج 4 ص 53 به نقل از امالی بن الشیخ ص 87, ح 2, م 
43 

[3] رحبة, نام محله‌ای در کوفه که به رحبه خنیس معروف است. تاج 
العروس. 1 

سوره‌ تا ارف 9 

وا ای و دس و هه 

2- بحارالأنوار, جح 32, ص 73 از امالی شیخ طوسی. 

3- کتاب الجمل «للمفید» ص <245. 


ضرورت جهاد با قاسطین (در صفین) 


هنگامی که امام علی علیه‌السلام از نخیله عازم نبرد صفین بود ِِ« 
مرقال سخنرانی کرد و مردم را به جهاد دعوت نمود, و آنگاه امیرالمومنین 
علی. علصالسلام ظی ,مان من حایل ار سح یه انار ۱ جرا 
فراخواند پس از امام علی علیه‌السلام اهاش کسن شیر باب 
خاست و بر ضرورت جهاد با قاسطین تأکید نمود و فرمود: 
قال علیه‌السلام 
اتخذلاه لاله غیرن وحو لا ریک زد ثم ان مما عظم الله علیکم من حقه 
و آسبغ علیکم من نعمه ما لا یحصی ذکره فانه من علینا بما هو آهله آن 
نشکر فیه آلائه و بلائه و نعماعء قول یصعد الی الله فیه الرضا و تنتشر فیه 
عارفة الصدق یصدق الله فیه قولنا و نستوجپ فیه المزید. من ربنا, قولا 
یزید و لا ببید فانه لم تجتمع قوم قط علی آمر واحد الا اشتد آمرهم و 
ی عدوکم معاوية و جنوده فانه قد حضر و لا تخاذلوا فان 
الخذلان یقطع نیاط القلوب و ان الاقدام علی الاسنة بخدة و عصمة لانه لم 
یمتنع قوم قط الا دفع الله عنهم العله و کفاهم جوائح الذلة و هداهم الی 
معالم الملة, ثم انشد: 
و الصلح تأَخذ منه ما رضیت به 
و لکوت نکفیی من افانها جزع |11 
امام حسن علیه‌السلام فرمود: 
(خدای را سپاس, جز او خدایی نیست, یکتاست و انبازی او را نیست. 
پس آنگاه؛ از آن مواردی که خداوند از حق خود بزرگواری کرد و 
نعمت‌هایش, چندان که هست در شمار نیاید و شکرش گزارده تشود و و 
توصیف و شختی باری. رساندن. آن. را دارد. و ما براق. خداند. و 
خشمگین شده‌آیم. زیرا خداوندء ندانچه که سزاوار آن. است: بر ما منت 
نهاده تا ضمن آن نعمت‌ها و الطاف و آزمایش‌هایش او را شکرگزار باشیم 
به سخنی که در آن خر سندی به سوی خداوند فرارود و معرفت صادقانه‌ای 
در آن موج زند چندان که خداوند طی آن سخن ما را تصدیق کند و به 
ِِِ مستوجب [لطف] بیشتری از پروردگارمان باشیم. سخنی افزون 
کند و [از رحمت] دور نسازد؛ زیرا هرگز نشود که گروهی بر امری اجتماع 
کنند مگر آن که کارشان رونق گیرد و پیوندشان محکم شود. 
پس برای جنگ دشمنتان معاویه و سپاهیانش کرت هم ایند زیرا معاویه 
آماده آرزم] شده است و از هم نکسلیيد, چرا که دوستی و پیوتد دل‌ها را از 
هم جدا می‌کند و نتیجه‌ی پافشاری جانانه, پیروزی و محافظت است. زیرا 


برطرف سازد و از اسیب‌های خواری پاسشان می‌دارد و به سوی 
کرد: 

از صلح ان خواهی ستاند که بدان رضا داده‌ای 

و جنگ, با تلخابه‌های دم خود مجازاتت خواهد کرد. 


[1] 1- بحارالأنوار, ج 32. ص 405. 

2- شرح آبن‌ابی‌الحدید, ج 3, ص <185. 

3- مسند الامام المجتبی, ص‌ 92 ۳ 1 

4- موسوعةالمصطفی و العتر ةء, ۳ ی ص‌ 143. 
ود وفعه‌ی ضفین ص 113 


ضرورت حفظ ارزش‌ها به هنگام ابراز حاجت 


یکی از عوامل عزت و سعادت انسان این است که نیازهای خود را از 
کسانی که شایستگی لازم را ندارند. پنهان دارد و تنها نزد کسانی ابراز کند 
که سفنت کی لا زم را داشته باشند. امام حسن مجتبی علیه السلام در همین 
رابطه فرمود: 

قال علیه السلام: 

فوت الحاجة خیر من طلبها الی غیر آهلها [1] . ۱ ۱ 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: (از دست رفتن نیاز, بهتر از ان است که ان 
را از غیر اهلش بخواهی) 

و در حدیث دیگری فرمود: 

قال علیه السلام: 

اذا طلبتم الحوائج فاطلبوها من آهلها. قیل: یابن رسول الله و من آهلها؟ 
قال: الذین قص آلیه: فی: کنابه. ود کر همر فعال: «انما دک املوا الالباب»: 
قال: هم آولوا العقول [2] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(هر وقت درخواست حاجت کردید. از اهلش بخواهید, گفتند: ای پسر 
رسول خدا اهل آن کیست؟ فرمود: آنها که خداوند در کتاب خود با زگو 
کرده و یادشان نموده و فرموده: «همانا که خردمندان. تذکر می‌پذیرند.» 
فرمود: آنها اندیشمندانند.) 

پی نوشت ها: 

[1] 1- تاریخ بعقوبی, ج 2 ص 227. 

2- مسند الامام المجتبی علیه‌السلام, ص 727, ح 90. 

3- موسوعة المصطفی و العترة علیهم السلام, ۳ و ص‌‌ 1197 

[2] 1- اصول کافی, ج 1, ص 19, ح 12. 

2 بحارالأنوار, ح 1, ص 141 وج 75 ص 304. 

3- تحف العقول, ص 389. 

4- تفسیر نور الثقلین, جح 4 ص 479 ح 19. 

<- کنز الدقایق, جح 11, ص 286. 


ضرورت حسن ظن به خدا در بخشش‌ها 


روزی مردی اعرابی سر راه امام حسن علیه‌السلام را گرفت و با خواندن 
دو بیت شعر ابراز نیاز کرد. امام علیه السلام خزانه‌دار خود را احضار نمود 
و فرمود: هر چه از اموال در خزانه‌ی ما هست بیاور و به اين مرد بده (در 
خزانه‌ی حضرت دوازده هزار درهم بود) خزانه‌دار گفت: این تمام چیزی 
است که برای مخارج ما باقی مانده است. 

قال علیه‌السلام: 

آعطه و احسن لمنک بالله, فنشد: 

عاجلتنا فأتااک وابل برنا 

طلا و لو امهلتنا لم تمطر 

فخذ القلیل و کن کانک لم تبع 

تون انا ام 1 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(به او بده و گمانت بر خدا خوش کن. و سپس خطاب به سائل طی شعری 
چنین فرمود: تو شتابانمان کردی و تو را باران نیکی ما به رگبار فرو گرفت 
و اگر مهلتمان می‌دادی, نمی‌بارید. . پس این اندک را بستان و چنان باش که 
نفروخته‌ای آنچه را که نگه داشته بودی و ما هم چنان خواهیم بود که چیزی 
نخریده‌ام.) 


پی نوشت ها: 


ضعف ها و نیازهای انسان 


از امام علیه‌السلام پرسیدند: حالت چگونه است؟. 

قال علیه السلام: 

اصبحت ولی رب فوقی و النار آمامي, و الموت یطلبنی, ۸ و الحساب محدق 
بی, و آنا مرتهن بعملی, لا اجد ما آحب و لا آدفع ما آکره, و الأمور بید 
غیری, فان شاء عذبنی و ان شاء عفا عنی فای فقیر آفقر منی [1] . 

امام ین علیه السلام فر مود: 

(روزگار می‌گذرد و مرا پروردگاری است بالای سرم. . آتش جهنم روبه‌رویم. 
مرگ در پی من. حساب بر من خیره و من در گرو عمل خویشم. آنچه را که 
می‌خواهم نمی‌يابم و آنچه را که خوش ندارم دفع نتوانم کرد. کارها به 
دست دیگری است؛ اگر بخواهد تنبیهم می‌کند و اگر بخواهد از من در 
هی فذ رگ پس کدام درمانده‌ای از من درمانده‌تر است ؟.). 


پی نوشت ها: 
[1] 1- بحارالأنوار, ج 75 ص 113, به نقل از «العدد» مخطوط. 
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فش یک خی یه آخان. شا شین 


انسان‌ها همه آزاد شده‌ی اسلام و رسول کزافن ان می‌باشتند و کال و 
تکامل همه به قیام و بعثت آن بزرگ پیامبر ارتباط دارد از این رو خاندان 
آن حضرت, حق. پززکی. بر ما دازا و خواهند داشت و قرآن مجید نیز 
مسلمانان را به نیکی و دوستی با خویشاوندان نزدیک پیامبر امر فرموده 
است. اماق فحتیی شاه تسام تن و هم باه خی کر مود 

قال علیه السلام: 

علیک بالاخسان ای قرابات آبوی جیتک مخمد و قلن سلوات: ال علبهما و 
ان اضعت قرابات آبوی نسبک, فان شکر هولاء الی آبوي دینک محمد و 
علت صلوات له خلنهما, اضر لک من شکر هو الی آیفی تسیک ان 
قراات آبوی دی راداشگری) عتدهسا باتل قلبل بظهوهما لک بخط عتی 
ختویک و له کانت‌هلء ما بین ار الی العرش:. و آن فرابات آیوی. سک 
ان شک تاره فقو صیعت فرابات ای همست اشی مزل ۱1 


امام حسن علیه السلام فر مود: 

(بر شما باد به نیکی کردن به نزدیکان دو پدر دینی. حضرت محمد صلی 
الله علیه و اله و سلم و امام علی علیه السلام «که درود خدا| بر ان دو باد» 
گرچه در این نیکی به پدران دینی, حق پدران نسبی خود را ضایع سازی. 
زیرا شکر و سیاس خاندان پیامبر ضلی الله علیه و اله و تلم و امام علی 
علیه‌السلام پربارتر از شکر و سپاس خاندان تو می‌باشد و همانا شکر و 
سباس خاندان تو در مقایسه با خاندان پیامبر ضلی الله علیه و آله و سلم 
بسیار ناچیز خواهد بود. 

کمترین آثر نیکی به خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این است که 
گناهان تو را می‌زداید. گر چه گناهان تو از زمین تا عرش را پوشانده باشد. 
اما اگر شکر و سپاس خاندان خودت بگویی و با ضایع کردن خاندان پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم. پدر و مادر نسبی را از خود راضی نگه داری, 
این کار تو به اندازه‌ی نخی که داخل شکاف هسته‌ی خرما است. برایت 
منفعت و سودی ندارد. (کنایه از این که بدون رضایت پدران دینی به دست 
اوردن رضایت پدران نسبی سودی ندارد).) ۲ 

در نیکی به خاندان و فامیل خود خشنودی انسان‌ها را به دست می‌اوریم 
اما در نیکی به خاندان پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم خشنودی خدا و 
رسول خدا را خواهیم داشت و این مقایسه بدان جهت نیست که ما به 
خویشاوندان خود احسان نکنیم. بلکه امام مجتبی علیه‌السلام در مقام اثبات 
قدر و منزلت والای اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. 


[1] 1- تفسیر الامام العسکری علیه‌السلام. ص 134. 
2- مستدرک الوسایل, ج 12, ص 378, ح 11 / 14342. 


ضرورت پند پذیری از عبرت‌های دنیا 


امام حسن مجتبی علیه‌السلام در مورد پندپذیری از عبرت‌های دنیا 
می‌فر ماید: 

اتقوا الله عباد الله, و جدوا فی الطلب و تجاه الهرب و بادروا ۰ قبل 
مقطعات النقمات و هادم اللذات. 0 الدنیا لا بدوم نعیمها و لا تْمن 
فجیعها و لا تتوقی فی مساویها, غرور حائل و سناد مائل. 

فاتعضوا عباد الله بالعبر و اعتبروا بالائر. و ازدجروا بالنعیم, و انتفعوا 
بالمواعظ, دکفیتالاه ما و را و کی بااتات یا و خصیما و 
کفی بالجنة ثوابا, و کفی بالنار عقابا و وبا [1]: 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(بندگان خدا, از خدا بترسید و در طلب رفتن به سوی پروردگار بکوشید و 
اقدام به عمل کنید پیش از ان که شعله‌های انتقام و نابود کننده‌ی لذت‌ها 
[مر گ] فرارسند. زیرا [روشن است] که نعمت‌های دنیا دائّمی نبوده و از 
پیشامدهای ناگوار آن, امنیتی, نیست و از گزتدها آن را نگهدارتده‌ای تیست. 
فریبی حیله‌گر و حرصی دل‌انگیز است. 

پس ای بندگان خدا, از عبرت‌ها یند گیرید و از آثار درس بیاموزید و به 
وسیله‌ی نعمت‌ها خهیشتن داری. کنید و از مواعظ بهره بگیرید. پس خدا 
بهترین پناه و پاور است. و کتاب خدا ی و حریف است. و 
ِ بهترین پاداش است و آتش جهنم, بدترین کیفر و سرافکندگی 


پی نوشت ها: 
[1] 1- تحف العقول, ص 236. 
2 مسند الامام المجتبی علیه السلام ص‌ دَِ77 ۳ 209 


ضرورت ذکر خدا پس از حل مشکلات 


امام حسن علیه‌السلام به مردی که از بیماری شفا یافته بود فرمود: 

قال علیه السلام: ۱ 

ان الله قد ذکرک فاذکره, و اقالک فاشکره [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(همانا که خداوند یادت کرده است. پس یادش کن و از مجازات تو صرف 
نظر کرده, پس شکرش را به جای اور.) 


[1] 1- بحارالأنوار, جح 75 ص 106, ح 8. 

2 قعیفت آلعصدلر ی 31 2 

3- مسند الامام المجتبی علیه السلام ص‌ و ۳ 11 
4- موسوعة المصطفی و العتر ة, ۳ ط ص‌ 127 


ضرورت پرهیز از یاری کردن ستم‌گران 


دیلمی در ارشاد القلوب روایتی از امام حسن علیه‌السلام نقل کرده است 
که در آن همگان را از یاری کردن به ستم‌گران نهی نموده است. 

قال علیه‌السلام: 

لقد أصحبت [خ ب. أصبحت] آقواما کأنهم کانوا ینظرون الی الجنة و نعیمها, 
و النار و جحیمها, یحسبهم الجاهل مرضی و ما بهم من مرض, آو قد خولطوا 
و انا خالطمم افز کین خوف الله و مها تغافی. فآوبمم 

کانها بهیلون لیس لا فی الساسن اجه لیس لا عاصا و لانشن زوا 
آمرناء آنفقوا آموالهم و بذلوا دماءهم. اشتروا بذلک رضی خالقهم, علموا ان 
الله اشتری منهم اموالهم و آنفسهم بالجنة فباعوه, ربحت تجارتهم. و 
عظمت سعاد تهم. افلحوا و انجحوا. 

فافتفوا ابارهر رخمکم اللهر و افنووا سم فان الله عالی وف یه هه 
آبائه ابراهیم و اسماعیل و ذريتهماء و قال: «قبهداهم اقتده» 11]. 

و اعلموا عباد الله انکم مأخوذون بالاقتداء بهم و الاتباع لهم. فجدوا و 
۹ و اختروا آن تکونها آغانا تلطالمر فان ر مرول الله صلی الله علیه و ۲ 
آله و تسام قال ست. مس عم طالم آفیته علی طلمه فقو خرج فم رنقه 
الاسلام, و من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد حاد الله و رسوله, 
وف آعان‌ظالما لطل فا متام هید بص عم فد لاسام مه دوه 
الله و من ذمة رسوله. 

و من دعا للظالم بالبقاء آخب آن یعضی ال و من ظلم بخصرته مومن آو 
اغتیب و کان قادرا علی نصره و لم ینصره فقد باء بغضب من الله و رسوله, 
و من نصره فقد استوجب الجنة من الله تعالی. و ان الله آوحی الی داود 
علیه‌السلام: قل لفلان الجبار: انی لم آبعثک لتجمع الدنیا علی الدنیا, و لکن 
لترد عنی دعوة المظلوم و تنصره؛ فانی آلیت ت و نفسی و آتضنزه و 
سس ص۲۲۱ , 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(امروزه گروه‌ها و اقوامی پید | شده‌اند که گوبا همواره به بهشت و 
نعمت‌های آن: ۵ حمتم ونان ۳ می‌نگرند. و نادان بی‌خبر و کسی که از 
احوال آنها اطلاعی نداشته باشد [اگر بدانان بنگرد] می‌پندارد که آنان 
تیعار تناها آان را عرسی‌تباشد با آن: که اسان بی‌کسن ا عساس کی رو 
که آنها پزیشان عال هستد. السه که امری بزری آنان.را ترسان رده 
است. یعنی ترس از خدا و هیبت او در دل‌های انان است. ِ 

آنان همواره می‌گویند: ما را به دنیا نیازی نیست. نه برای ان افریده 
شده‌ایم و نه برای تلاش در آن دستوری داریم. مال خود را انفاق کرده و 


خون‌هاشان را نثار کرده و خرسندی آفریدگار خویش را ستانده‌اند. 
دانسته‌اند که خداوند به بهای بهشت جان و مال انان را خریده است, که به 
او فروخته‌اند. اینان در تجارت خویش سود کرده و سعادتی عظیم به دست 
آورده‌اند, رستگار و پیروز شده‌اند. 

خدا رحمتتان کند, دنجال آتان» دام بیفتید, چه آن که خدای بزرگ صفت پدران 
پیامبر اسلام, یعنی حضرت ابراهیم و اسماعیل و ذریه‌ی ان دو را برای او 
توصیف کرده, و فرمود «پس به هدایت آنان اقتدا کن.» و بدانید که ای 
بندگان خدا, که پر آنان «خوبان» و پیروی از آنها از شما خواسته شده 
است و در مورد آن مورد بازجویی قرار خواهید گرفت. 

پس بکوشید و تلاش کنید و مواظب باشید که یاور ستم‌گران نباشید, زیرا| 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است: هر کس برای کمک به 
ستم‌گری, با او همراهی کند, , از قلمرو اسلام خارج شده است و هر کس 
به ستمگری کمک کند که حقی از مسلمانی را پامال نماید, از ذمه‌ی اسلام 
و ذمه‌ی خداند و ذمه‌ی پیامبر او خارج شده و هر کس دعا کند که ظالمی 
زنده بماند, «در واقع» دوست دارد که با دستورات خداوند مخالفت شود. 
و هر کس که در حضور او به موّمنی ستم شود یا در حضور او مومنی مورد 
غیبت قرار گیرد و او توانا بر پاری او باشد و به او کمک نکند, خشم خدا و 
رسول او را بر خود روا دانسته است و هر کس یاری او کند بهشت را از 
خداوند بزرگ طلبکار شده است. خداوند به داود علیه‌السلام وحی کرد: به 
فلان ستمگر بگو من تو را نفرستادم که دنیا را بر دنیا قرار دهی و 
مال‌اندوزی کنی, بلکه برای آن است که فریاد مظلوم از من بگردانی و 
یاریش کنی, زیرا من بر خود لازم کرده‌ام که او را یاری کنم و انتقام آن 
غیبت شده را از آن کسی که در حضور او به آن مظلوم ظلم شد و او 
پاریش نکرد. بگیرم.) 


پی نوشت ها: 

[1] سوره‌ی انعام, آیه‌ی 90. 

[2] 1- ارشاد القلوب, جح 1. ص 156, ب 19. 
2- بحارالانوار. ج 14, ص 24. 


ضرورت پرهیز از یاری کردن ستمگران 


دیلمی در ارشاد القلوب روایتی از امام حسن علیه‌السلام نقل کرده است 
که در آن همگان را از یاری کردن به ستم‌گران نهی نموده است. 

قال علیه‌السلام: 

لقد أصحبت [خ ب. أصبحت] آقواما کأنهم کانوا ینظرون الی الجنة و نعیمها, 
و النار و جحیمها, یحسبهم الجاهل مرضی و ما بهم من مرض, آو قد خولطوا 
و انا خالطمم افز کین خوف الله و مها تغافی. فآوبمم 

کانها بهیلون لیس لا فی الساسن اجه لیس لا عاصا و لانشن زوا 
آمرناء آنفقوا آموالهم و بذلوا دماءهم. اشتروا بذلک رضی خالقهم, علموا ان 
الله اشتری منهم اموالهم و آنفسهم بالجنة فباعوه, ربحت تجارتهم. و 
عظمت سعاد تهم. افلحوا و انجحوا. 

فافتفوا ابارهر رخمکم اللهر و افنووا سم فان الله عالی وف یه هه 
آبائه ابراهیم و اسماعیل و ذريتهماء و قال: «قبهداهم اقتده» 11]. 

و اعلموا عباد الله انکم مأخوذون بالاقتداء بهم و الاتباع لهم. فجدوا و 
۹ و اختروا آن تکونها آغانا تلطالمر فان ر مرول الله صلی الله علیه و ۲ 
آله و تسام قال ست. مس عم طالم آفیته علی طلمه فقو خرج فم رنقه 
الاسلام, و من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد حاد الله و رسوله, 
وف آعان‌ظالما لطل فا متام هید بص عم فد لاسام مه دوه 
الله و من ذمة رسوله. 

و من دعا للظالم بالبقاء آخب آن یعضی ال و من ظلم بخصرته مومن آو 
اغتیب و کان قادرا علی نصره و لم ینصره فقد باء بغضب من الله و رسوله, 
و من نصره فقد استوجب الجنة من الله تعالی. و ان الله آوحی الی داود 
علیه‌السلام: قل لفلان الجبار: انی لم آبعثک لتجمع الدنیا علی الدنیا, و لکن 
لترد عنی دعوة المظلوم و تنصره؛ فانی آلیت ت و نفسی و آتضنزه و 
سس ص۲۲۱ , 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(امروزه گروه‌ها و اقوامی پید | شده‌اند که گوبا همواره به بهشت و 
نعمت‌های آن: ۵ حمتم ونان ۳ می‌نگرند. و نادان بی‌خبر و کسی که از 
احوال آنها اطلاعی نداشته باشد [اگر بدانان بنگرد] می‌پندارد که آنان 
تیعار تناها آان را عرسی‌تباشد با آن: که اسان بی‌کسن ا عساس کی رو 
که آنها پزیشان عال هستد. السه که امری بزری آنان.را ترسان رده 
است. یعنی ترس از خدا و هیبت او در دل‌های انان است. ِ 

آنان همواره می‌گویند: ما را به دنیا نیازی نیست. نه برای ان افریده 
شده‌ایم و نه برای تلاش در آن دستوری داریم. مال خود را انفاق کرده و 


خون‌هاشان را نثار کرده و خرسندی آفریدگار خویش را ستانده‌اند. 
دانسته‌اند که خداوند به بهای بهشت جان و مال انان را خریده است, که به 
او فروخته‌اند. اینان در تجارت خویش سود کرده و سعادتی عظیم به دست 
آورده‌اند, رستگار و پیروز شده‌اند. 

خدا رحمتتان کند, دنجال آتان» دام بیفتید, چه آن که خدای بزرگ صفت پدران 
پیامبر اسلام, یعنی حضرت ابراهیم و اسماعیل و ذریه‌ی ان دو را برای او 
توصیف کرده, و فرمود «پس به هدایت آنان اقتدا کن.» و بدانید که ای 
بندگان خدا, که پر آنان «خوبان» و پیروی از آنها از شما خواسته شده 
است و در مورد آن مورد بازجویی قرار خواهید گرفت. 

پس بکوشید و تلاش کنید و مواظب باشید که یاور ستم‌گران نباشید, زیرا| 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است: هر کس برای کمک به 
ستم‌گری, با او همراهی کند, , از قلمرو اسلام خارج شده است و هر کس 
به ستمگری کمک کند که حقی از مسلمانی را پامال نماید, از ذمه‌ی اسلام 
و ذمه‌ی خداند و ذمه‌ی پیامبر او خارج شده و هر کس دعا کند که ظالمی 
زنده بماند, «در واقع» دوست دارد که با دستورات خداوند مخالفت شود. 
و هر کس که در حضور او به موّمنی ستم شود یا در حضور او مومنی مورد 
غیبت قرار گیرد و او توانا بر پاری او باشد و به او کمک نکند, خشم خدا و 
رسول او را بر خود روا دانسته است و هر کس یاری او کند بهشت را از 
خداوند بزرگ طلبکار شده است. خداوند به داود علیه‌السلام وحی کرد: به 
فلان ستمگر بگو من تو را نفرستادم که دنیا را بر دنیا قرار دهی و 
مال‌اندوزی کنی, بلکه برای آن است که فریاد مظلوم از من بگردانی و 
یاریش کنی, زیرا من بر خود لازم کرده‌ام که او را یاری کنم و انتقام آن 
غیبت شده را از آن کسی که در حضور او به آن مظلوم ظلم شد و او 
پاریش نکرد. بگیرم.) 


پی نوشت ها: 

[1] سوره‌ی انعام, آیه‌ی 90. 

[2] 1- ارشاد القلوب, جح 1. ص 156, ب 19. 
2- بحارالانوار. ج 14, ص 24. 


ضرورت علم‌آموزی برای نوجوانان 


روایت شده است که امام حسن علیه السلام روزی فرزندان خود و فرزند 
برادر خود را خواند و به آنان فرمود: 

قال علیه السلام: 

يا بنی و یا بنی آخی انکم صفغار قوم و توشک آن تکونوا کبار قوم آخرین, 
فتعلموا العلم ففن. لم تام منکم. آن برويه آم.بخفقطه. ولیکتيه .و لنچ له 
فی بینه و قال: 

ان المنية نازل بک یا فتی 

اصبحت ذا فرح کأنک لا تری 

احباب قلبک فی المقابر و البلا.[1] . 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

ای بترم و ای فرزندان برادرم, شما اینگ خردسالان جماعتی هستنید و به 
زودی بزرگان گروه دیگری خواهید شد؛ پس دانش فراگیرید و هر کس از 
شما که نمی‌تواند آن را روا بت کند یا حفظ نماید, آن را نوشته و در خانه‌ی 
خویش گذارد. و فرمود: ۱ , 

هر چه می‌توانی از تقوا برای خویش اماده ساز. ای جوان؛ زیرا مرگ بر تو 
فرود خواهد امد. 

چندان خرامان شده‌ای که گویا نمی‌بینی. جگر گوشه‌هایت در گورها و میان 
خای‌ها ارمیده‌اند.) 


پی نوشت ها: 

[1] 1- احقاق الحق, ج 11, ص 235 (به نقل از الفقه الأکبر, ج 2, ص 10) 
وج 19, ص 357. 

2- البداية و النهاية, ۳ 9 ص‌ 1 

3- بحارالأنوار جح 2 ص 150, ح 27. 

4 تاریخ دمشق (ابن‌منظور) ج 7, ص 3د. 

5- تاریخ دمشق (ترجمه‌ی امام حسن علیه‌السلام) ص‌ 167 و 199 ۳ 
3 و 284. 

6- تاریخ یعقوبی, ج 2, ص 227. 

7 کنات لیم نم فیتن. الملالیج ا ررض 10 

8- کنز العمال, ج 10, ص 257, ح 29369. 

9 مسند امام مجتبی علیه السلام ص‌ 7/29 ۳ 03 و ص 99 ۳ 6 و ص 


9 ح 6, ب 2. 
تسه ای و ال مت ررض 0 ۰15 


ضرورت عفل کراین براق دنیا و آخرت 


جنادة بن ابی‌امیه از امام حسن مجتبی علیه السلام نقل کرده است که 
پیرامون برنامه‌ریزی برای کارهای دنیا و اخرت فرمود: 

قال علیه‌السلام: ۱ ۱ ۱ 

اعمل لدنیاک کانک تعیش ابدا, و اعمل لاخرتک کانک تموت غدا. [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(برای دنیای خود چنان تلاش کن که گویا هميشه خواهی زیست و برای 
آخرت خود چنان کوشش کن که گویا فردا خواهی مرد.) 


پی نوشت ها: 
[1] مستدرک الوسایل, ج 1, ص 146, ح 220 (به نقل از کفاية الاثر. ص 
7 وج 13 ص 58, ح د3. 


ضرورت پیروی از قران 


انام خسن مستبن: غلیهالشلام دی فاسهای, احمالی. بین: کشت اشجاتن 
درباره‌ی ضرورت پیروی از قرآن مجید فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

ما بقی فی الدنیا بقية غیر هذا القرآن, فاتخذوه اماما یدلکم علی هداکم و 
ان آحق الناس بالقرآن من عمل به و ان لم یحفظه, فا نفد مر تم هر لم 
یعمل به و ان کان یقرآه. 

و قال: من قال فی القرآن برآیه فأصاب فقد آخطا. 

فاد اهنا الفران محی بفم لاف اند مها قشمد فوسا آلی 
الجنة, آحلوا حلاله و حرموا حرامه و آمنوا بمتشابهه, و سوق قوما الی 
النار, ضیعو| حجدوده و آحکامه و استحلوا محارمه. [1] . 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

(از کتاب‌های انشماتی خر فران نفیة. تخری شده و از میان رفته‌اند, یس 
آن را راهبر خود قرار دهید و تنها اوست که شما را به راه درست می‌برد. 
بهترین مردم کسی است که به احکام قرآن عمل کند, اگر چه آیاتش را 
حفظ ننماید و بدترین مردم کسی است که به قرآن عمل نکند, اگر چه 
آیاتش را تلاوت کند و هر کس آن را با نظر و رأی خود تفسیر نماید, و بعد 
معلوم شود که درست گفته, خطایی بزرگ مرتکب گشته, زیرا قرآن در 
روز قیامت حاضر می‌شود و کسانی را که حلالش را حرام و حرامش را 
حرام دانسته و به متشابهش ایمان داشته‌اند, به بهشت می‌برد و کسانی را 
که حدودش را تباه نموده و حرامش را حلال و حلالش را حرام دانسته‌اند, 
به دوزخ می‌برد.) 


پی نوشت ها: 


[1] 1- ارشاد القلوب, ج 1 ص 161, ب 20, ط. جدید. 
2- مسند امام مجتبی علیه‌السلام. ص 568, ح 1. 


ضرورت تدبر در آیات و عمل به دستورات 1 


امام حسن مجتبی علیه‌السلام در تفسیر ایه‌ی شانزدهم سوره‌ی مبارکه‌ی 
حدید «. ..فقست قلوبهم و کثیر منهم فاسقون» و قلب‌های‌شان قساوت 
پیدا کرد؛ و بسیاری از آنها گناه‌کارند.» فرمود؛ 

قال علیه‌السلام: ۱ 

آما و الله لقد استیظاهم. و هم بعرغون من القران افل ضما تغرعون خانظروا 
فی طول ما قراتم منه و ما ظهر فیکم من الفسق. [1] . 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

(سوگند به خدا که آنها را بازداشته است «و با تلاوت قرآن معصیت را ترک 
کردند». در حالی که آنها کمتر از آنچه که شما قرآن می‌خوانید قرآن 
می‌خوانند. نسن"نگرند فر ظفل انم که از فران فراوت ت کرده‌اید و [ببینید] 
که چقدر در میان شما فسق رواح یافته است.) 


پی نوشت ها: ِ ۱ 
[1] الکشاف فی تفسیر القران, ج 4 ص 64 ذیل ایه‌ی مبارکه‌ی 16, از 
سوره‌ی حجدید. 


و ذشت. ادخ است حسن بن حسن بصری در نامه‌ای به امام حسن بن 
علی علیه‌السلام نوشت: 
شما بنی‌هاشم کشتی نجات, چراغ روشنی بخش و پرچم هدایتی هستید که 
هر کس از شما پیروی کند نجات می‌یابد.... ای پسر پیامبر صلی الله علیه 
و آله و سلم نزد ما از قضا و قدر فراوان صحبت می‌شود و اختلاف زیادی 
ی ی ی ای لت 
امام علیه‌السلام در پاسخ او نوشت: 
اما بعد فقد انتهی الی کتابک عند حیرتک و حيرة من زعمت من امتنا و کیف 
ترجعهن الینا و انتم بالقول دون العمل و اعلم انه لولا ما تناهی الی من 
حیرتک و حيرخ الامة قبلک لامسکت عن الجواب و لکنی الناصح مت 
الامین و الذی انا علیه انه من لم بومن بالفدر خیرم شتره قعد کفز و من 
عل اععاصی عی الله عوول کی کر ان الله عالی 1 بطاء باکراه و 1 
تعضی بقلیعو لا اعفل (اهمل] الهادمن القايکةة لکته. غ وجل المالک اما 
ملکهم و القادر علی ما علیه اقدرهم فان ائتمروا بالطاعة لم یکن الله 
عزوجل لهم صادا و لا عنها مانعا و ان ائتمر وا بالمعصية ۰ فشاء سبحانه ان 
یمن علیهم فیحول بینهم و بینهما فعل و ان لم یفعل فلیس هو حملهم علیها 
اجبارا و لا الزمهم بها اکراها بل احتجاجه جل ذکره علیهم ان عرفهم و جعل 
لهم السبیل الی فعل ما دعاهم الیه و ترک ما نهاهم عنه و لله الحجة البالغة 
قله تتباء آهدیکم آجمعین و السلام علی,من انب آلودی. [1] . 
(اما بعد از حمد و سیاس خداوند. نامه‌ی تو که نشانه‌ی تحیر تو و تحیر 
کسانی که گمان کردی از امت ما «شیعیان» هستند. به دست من رسید و 
چگونه به ما مراجعه خواهید نمود. در حالی که شما فقط حرف زده و عمل 
نمی‌کنید و بدان که اگر چنان نبود که خبر سرگردانی و در شک قرار داشتن 
تو و امت پیش از تو به من نمی‌رسید, از پاسخ خودداری می‌کردم ولی من 
ناصح فرزند ناصح امپن هستم. 
اما آنچه که من بر آن هستم آن است که هر کس به قدر ایمان نداشته 
باشد. چه از نوع خیر ان يا شر ان. کافر شده است و هر کس رفتار 
معصیت امیز را به خدا نسبت دهد, بزهکار است. 
بی‌تردید خداوند نه به اکراه اطاعت شود و نه با فشار مورد عصیان واقع 
شود و چنان هم نیست که خداوند بندگان را از سیطره‌ی قدرت خود خارج 
ِِ باشد, بلکه خداوند. بزر تن دارنده‌ی آن قدرتی است که بخشی از آن 
به آنها داده است و بر آنچه که آنها را بر آن توانا ساخته است, تواناست. 


پس چنانچه خواهان فرمانبرداری شدند, خداوند بزرگ جلوگیری نکند و از 
کار انان مانع نشود و چنانچه بنا بر معصیت گذاشتند, خداوند سبحان با 
اجازه‌ی خود بر بر آنها منت اوح و میان آنها و خواسته‌ی‌شان ارتباط برقرار 
ی کنو هر خو حداوته انکان را ایام دادم ولی باه ها را بم‌یدان کار 
اجاز کردم وت نما را اگراه بان الزاه فوده انیف 

بلکه برهان و احتجاح " «جل ذکره» بر آنان این است که معرفتشان داده 
و راه قرار داده تا آنچه که وی آنها را بدان فرا می‌خواندر انجام داده و آنچه 
را کار ان ی کرد گرد ان اش مالعا ان حاسمت بان 
بخواهد, همه‌ی شما را هدایت می‌کند. و درود بر کسی که راه هدایت را 
می‌پیماید.) 


پی نوشت ها: 


[1] 1- احقاق الحق, ج 11, ص 328, و ص 233, و ج 19, ص 352. 
2 بحارالأنوار ج 5 ص 40, ح 63. 

3- تحف العقول, ص 231. 

4 کنز الفواید کراجکی, ص 170. 

5- مسند امام مجتبی علیه السلام, ص‌ 93 ۳ 

6- موسوعة المصطفی و العتر ة, ۳ ص‌ 122 


پروردگارا! به تو نزدیکی می جویم, با جود و بخششت. و با بنده و فرستاده 
ات محمد, که درود تو بر او و خاندانش باد, و با فرشتگان مقرب و 
پیامبران و رسولانت, تا اينکه بو وید بنده و فرستاده ات. و بر خاندان او 
درود فرستی, و از لغزشم درگذری, و کناهانم را پوشانده و انها را 
بیامرزی, و حاجاتم را براورده و به سبب کارهای زشتم مرا عذاب نکنی, به 
ی ی شامل می شود, و تو بر هر کار قادر و 
توانایی. 

داوم لظالب ااتففرة 

اف ای افیت اه شود و وی مهافت ان سید صد نی و 
اهراک اک اس اقا کم سک معا ای 
و ور تفای ای کت وی 


طلب مغفرت و برآورده شدن حاجات 


ای توشه ام در هنگام سختی, ای فریاد رسم در زمان گرفتاری, ای 
س‌پرستم ,در انعسهاز. ای برآورندم خاجهاه ای ناهم در آفزشگاهها: ای 
۰ ام از هلاکت و بدبختی, ای همراه و یاورم در تنهایی. 

خطا و لغزشم را ببخش, و کارم را آسان فرما, به اجتماعمان گرمی بخش, 
و خاجتم را براوز: و کارم را اصلاح گردان, آنچه که بدان اهتمام دارم را 
کفایت کن؛ و در کا رم گشايش عطا فرما, هخا انا کف رنه ام ود ار 
مرگ بین و من و سلامتی و عافیت هرگز جدائی مینداز, به رحمتت ای 
بهترین رحم کنندگان. 
دعاوه لطلب المغفرة و انجاح المطالب 
یاعدتی عند کربتی, يا غیائی عند شدتی, يا ولیی فی نعمتی, يا منجحی فی 
حاجتی, يا مغزعی فی ورطتی, يا منقذی من هلکتی, يا کالّی فی وحدتی. 
سای موی اس عم ان ی وی ی 
ضلم ی شانیه و اس آهسی ه احل یمن امرت. فرعا و مترتا: 
ولا تفرق بینی و بین العافية ابدا ما ابقیتنی, و فی الاخرة اذا توفیتنی, 
برحمتک يا ارحم الراحمین. 


طلب اخلاقهای نیکو 


ای کسی که فرار کنندگان به سوی او می گریزند, و کسانی که در هراسند 
به او انس و الفت گرفته و دلگرم می شوند, بر محمد و خاندانش درود 

رت و دلگرمیم را به خودت قرار داده, که شهرهایت برایم تنگ شده 

است, و توکل و اعتمادم را بر خودت مقدر فرما,؛ که دشمنانت به سوی من 

چشم دوخته آند. 

پروردکارا بر مخمد و خاتداتش درود فرست. و مرا آنگونه قرار ده. که به 

سوی تو توجه کرده و با یاریت تلاش کنم, و بر تو توکل کرده و به سوی تو 

تضرع و زاری نمایم. ۳ 

خداوندا! هر صفتی که با ان تو را ستودم و هر دعائی که تو را بدان خواندم 

و رضایت و محبت و خشنودی تو را در برداشت. مرا بر آنها زنده بدار و 

نمتران. و آنچه را که از آن. ناخشتوه بودی. فرا از 1 به سوی آنچه 

موجبات خشنودی تو را فراهم می سازد, متوجه ساز 

از گناهانم, به سوی تو روی آورده, و از خطایم, استغفار می کنم, و نیرو و 

توانایی جز با قدرت تو میسر نیست, معبودی جز تو نبوده و او بردبار و 

بزرگوار است, و بر محمد و خاندانش درود فرست. و کارهای مهم ما را در 

دنیا و اخرت در سلامتی و عافیت کفایت فرما. 

دعاوه لطلب مکارم الاخلاق 

تفن آلبه‌عفر آلماربون: وه ساسن المتت‌کهمن: صل علی مضمد ی ال 

و اجعل انسی بک, فقد ضاقت عنی بلادی و اجعل توعلی علیک, فقد مال 

علی اعداو ک. ۱ 

ا ا ‏ ی وی کر و 

اتوکل و الیک انیب 

اللهم و ما وصفتک من صفة او دعوتک من دعاء, یوافق ذلک محبتک و 

رضوانک و مرضاتک فاحینی علی ذلک و امتنی علیه, و ما کرهت من ذلک. 

فخذ بناصیتی الی ما تحب و ترضی. 

بوّت الیک ربی من ذنوبی, و استغفرک من جرمی, و لا حول و لا قوة الا 

بالله, لا اله الا هو الحلیم الکریم. و صلی الله علی محمد واله. و اکفنا مهم 

الدنیا و الاخرة فی عافية, پا رب العالمین. 


طلب پاری و یقین از خدا 


پروردگارا! از تو می خواهم در مقابل هر کار که توان رویارویی با آن را 
ندارم, توانی به من ارزانی داری که امید ان را نداشته و فکرم بدان خطور 
نکرده, و بر زبانم جاری نشده باشد, و یقینی به من عطا فرمائی که مرا از 
حاجت خواستن از غیر تو باز دارد, به درستیکه تو بر هر کار قادر و توانائی. 

دعاوه لطلب النصر و الیقین من الله 

اللهم انی اسالک من کل امر ضعفت عنه حیلتی, ان تعطینی منه ما لم تنته 
ارس اه و فرص یاه و آن ین مد 
الیقین ما یحجزنی ان اسال احدا من العالمین, انک علی کل شیء قدیر. 


طلب باران 


پروردگارا! ابرها را برای ما با گشودن درهایش برای ریزش آبهای بسیار 
فراوان و پی در پی به حرکت دراور. 

ای بخشند! برای ما باران فرو ریز, پی در پی فراگیر روياننده, قفلهایش 
را بگشا؛ و موانعش را برطرف کن؛ و ریزش آنرا آسان گردان, ففز آمدن 
آ برای نمناک ساختن دشتها به وسیله ریزش آب نسریع فرما. 

ای تلاشگر برایمان باران فرو ریز, بارانی قطره قطره, فراوان و بسیار, 
پی در پی و فراگیر, نمناک کننده. وسیع و کافی, سریع و پاکیزه و روياننده, 
گوارا و مبار که 0 0 

در 1 و دشتمان. و شهر و بیابانمان باران فرو ریز, تا قیمتهایمان را 
کاهش داده, و در کیل و وزنمان برکت عطا کنی, روزیمان را بما بنمایان, و 
قحطی را معدوم ساز. ای پروردگار جهانیان اجابت فرما. 

دعاوه فی الاستسقاء 

یا وهاب. اسقنا مغدقة مطبقة مونقة, فتح اغلاقها و بسر اطباقها, و سهل 
اک سا ای ی وه او ص ادا 

یا فعال اسقنا مطرا قطرا, طلا مطلا مطبقا طبقا, عاملا معما, رهما بهما؛ 
رحما رشا مرشا. واسعا کافیا, عاجلا طیبا مریتا مبارکا. سلاطحا بلاطحا 
یباطح الاباطح مغدودقا مغرورقا. 

اسق سهلنا و جبلنا و بدونا و حضرنا, حتی ترخص به اسعارنا, و تبارک لنا 
فی صاعنا و مدناء, ارنا الرزق موجودا, و الغلاء مفقودا, امین رب العالمین. 


طی الارض به چین 


می‌گویند: یکی از سلاطین مقتدر چین, وزیری داشت که بسیار مدبر و 
دانشمند بود. آان وزیر پسری داشت در کمال حسن جمال و پادشاه به او 
بسیار عشق و محبت می‌ورزید. خود شاه نیز دختری داشت در نهایت 
زیبائی و او را نیز بسپار دوست می‌داشت. 

آن بر و دختر بکدیکر را دیده.و عاشق بکذیکر شد: بودتدر شام: بر آین 
امر مطلع شد و هر دو را احضار کرد و امر کرد تا هر دو را کشتند. 

پس از قتل آنها از جهت محبت زیادی که به آن دو داشت بسیار پریشان 
حال شده و راه چاره‌ای ندید. پس علما و بزرگان را طلب کرد و جریان 
قتل و ندامت خود را اظهار کرد و از آنها راه چاره‌ای خواست و گفت: 
خیاید در زندم شدن آن-دو 2 بينديشید و الا همه‌ی شما را خواهم 
کشت. بدرستی که زندگی به درد من نمی‌خورد و من همه را قتل عام 
خواهم کرد.» 

آنها گفتند: «محال است که مرده, زنده شود.» 

ولی یکی از آنها گفت: «می‌گویند در مدینه شخصی به نام حسن بن علی 
می‌باشد که اگر او بخواهد, می‌تواند این دو را زنده کند.» 

پادشاده گفت: «تا آنجا چقدر راه است.» 

و «شش ماه.» 

پادشاه به یکی از نوکران ماهر و دلیرش دستور داد که: «یک ماهه آن 
شخص را نزد من بیاور و الا ترا می‌کشم و عیالت را اسیر می‌کنم.» 

آن شخص که مسلمان بود, ناراحت و غمگین از شهر بیرون رفت. قدری 
که راه رفت؛ به چشمه‌ای رسید. از آب آن چشمه وضو گرفت و دو رکعت 
نماز خواند و روی خود را بطرف مدینه نمود و عرض کرد: «ای آقا! ای 
فریادرس درماندگان! ترا به حق جد و پدر و مادرت قسم می‌دهم که 
راضی نشوی این سلطان. مرا بکشد و عیال مرا اسیر کند, تو خود می‌دانی 
که من نمی‌توانم شش ماه راه را به یک ماه بیایم و برگردم.» 

سپس سر خود را به سجده گذاشت و شروع ؛ به گریه کردن نمود. 

ناگهان دید شخصی نورانی به او می‌فرماید: «برخیز.» 

آر فزگ ی کون «من برخاستم و گفتم: تو چه کسی هستی که نگذاشتی 
درد دل خود را با آقای خود حسن بن علی علیهماالسلام بگویم؟!» 

ایشان فرمود «من حسن بن علی بن ابیطالب هستم. گریه مکن! برو به 
شاه بگو من فلان وقت خواهم آمد.» 

آن شخص به قدمهای امام حسن علیه‌السلام افتاد و بعد برگشت و پیام را 
به پادشاه گفت. 


پادشاه نیز خوشحال شید و در آندوفت عبین شده: با جمع کتیری از هر 
بیرون امدند. 2 5 

ناگهان چشمشان به جمال دل آرای آن بزرگوار افتاد. 

سپس ان حضرت را با کمال اعزاز, داخل قصر سلطان کرده و پادشاه امر 
کرد که نعش دختر و پسر را اوردند و جریان را به عرض امام حسن 
علیه السلام رساند و خواهش کرد که آن حضرت از خداوند بخواهد ان دو را 
زنده کند. 

امام حسن علیه‌السلام دستها را به دعا برداشت و گفت: «خداوندا! به حق 
جدم محمد مصطفی و پدرم علی مرتضی و مادرم فاطمه‌ی زهرا و برادرم 
سیدالشهداء اينها را زنده بفرما.» ۱ 
ناگهان هر دو آن دختر و پسر زنده شدند و سپس مجلس عقد بپا شد و آن 
حضرت دختر پادشاه را به پسر وزیر عقد کرده و عروسی ملوکانه‌ای برپا 
شد و بعد حضرت مراجعت کردند. [1] . 


[1] فضائل امام خسن مچتشی. علیها لسلام: 


عمرو بن حسن (آزاده‌ای کوچک) 


ابن‌نما حلی (متوفای سال 645 ه. ق.) او را عمر بن حسن معرفی فف 3 
و می‌گوید: او کودکی خردسال بود و حدود بازده سال داشت که در سفر 
کربلا عمویش را همراهی کرد. بعد از واقعه‌ی کربلا با دیگر اسیران 
روانه‌ی شام شد. روزی در شام يزید بن معاویه علی بن الحسین 
۱ و عمرو بن حسن را به حضور طلبید. یزید رو به عمرو کرد و 
گفت : حاضری با پسرم خالد کشتی بگیری؟ عمرو بن حسن جواب داد: «ما 
فی قوة للصراع و لکن آعطینی سکینا و آعطه سکینا فاما آن یقتلنی فألحق 
بجدی رسول الله صلی الله علیه و آله و آبی علی بن آبی‌طالب علیه‌السلام 
و اما آن آأقتله قالحفد تخد اسان و این معاویه؛ نیرویی که باو کشتی 
بگیرم در من نیست., خنجری به من بده و کاردی به پسرت تا با هم بجنگیم 
ای و و سا تا خی له واه رت 
بن اه علیهالسلام ملحق می‌شوم و يا اين که من او را می‌کشم, 
پس او را به جدش ابوسفیان و پدرش معاوبه ملحق می‌نمایم.» 

یزید نگاهی خشم‌آلود کرد و گفت: «اینان (اهل بیت نبوت) کوچک و 
نزو کشان دست از عداوت و دشمنی پا ما برنمی‌دارند, سیس با خواندن 
شعر زیر اهانتی به اهل بٍ بیت علیهم‌السلام کرد: 

شنشنة اعرفها من آخزم 

هل تلد الحية الا حیق| 1 ] . ۱ 

«اين خوی و اخلاقی است که من از آخزم به یاد دارم. آیا از مار جز مار 
یدید می‌اید؟» 

سبتین پزید کفت: بنگرید ابا اه بالغ شده با هنوز کهدک است. خواب دادند: 
او هنوز کودک است. یزید دست از مجازات او برداشت. [2] سپس او را با 
احل نیت عایمم لام و دیگر اسرا روانه‌ی مدینه کردند. 

سید بن طاووس یک نفر دیگر از فرزندان امام مجتبی علیه‌السلام به نام 
یزید را همراه اسرا| معرفی می کند. [3] . 


اه اه ان ان اقا کی 
المثلی کرد که در میان عرب مرسوم بود, زیرا «ابواخزم» کنیه‌ی جد حاتم 
طایی است. پسر او اخزم بشر نام داشت که در خشونت معروف بود, او 
در جوانی مرد و فرزندانی از وی باقی ماند. روزی پسران اآخزم بر جد 
خویش «ابواخزم» حمله کردند و بر وی تاختند و او را خون‌الود نمودند؛ از 


اين رو ابواخزم این بیت را سرود: 

ان بنی رملونی بالدم 

شنشنة اعرفها من آخزم ۱ 

«نوادگان من بر من حمله کردند و مرا خون‌الود نمودند؛ این طبیعت زشت 
را آن‌ها از پسرم اخزم به ارت برده‌اند.» 

یزید - لعنة الله علیه - در خواندن شعرش قصد اهانت و تحقیر به اهل بیت 
علیهماالسلام را داشت وگرنه:مندانست شجاع‌ژاده‌اق. که می‌خواهد عنضز 
فاسدی را نابود کند هدفش چیست و چه ارمانی را دنبال می‌کند. 

[2] آنن‌نما خلی: .یر الاخز ان:.ضن 10 


عبدالله بن حسن (عبدالله اکبر) 


او از دیگر فرزندان شجاع و دلاور حسن بن علی علیهماالسلام بود که با 
قدرت روحی بسیار بالا در برابر صفوف دشمنان ایستاد و جهت پاری 
عمویش آمام حسین علیه‌السلام چنین خواند: 

ان تنکرونی فانابن حيدرة 

ضرغام, آجام و لیت قسورة 

علی الأعادی مثل ریح صرصرة 

اکیلکم بالسیف کیل السندرة[1] . 

«اگر نمی‌شناسید مراء من از 1 حیدرم (حیدر از القاب فلی بن 
ابی‌طالب است) همانند و می‌برم و مخالف را از 
پا در می‌آورم؛ بر دشمنان همچون بادی تند (گوش‌خراش) می‌وزم و شما 
تایبا متیر به جیار مت فر وم 

عبدالله بعد از خواندن رجز و اجازه از عمويش حمله کرد چهارده نفر را به 
هلاکت رساند و خساراتی وارد نمود. ناگاه از چند سوی بر او حمله بردند. 
هانی بن شبیب حضرمی بر او تاخت و شمشیری بر او زد که دیگر توانش 
را از دست داد و به روی زمین افتاد و جان به جانان تسلیم نمود. [2] . 


پی نوشت ها: 
[2] منتهی الامال, ۰« 


عبدالله یازده ساله بود, امام حسین علیه‌السلام او را به بانوان حرم سیرد 
تا در خیمه‌ها نگهداری‌اش کنند, اما هنگامی که غربت و تنهایی عمویش را 
دید برای یاری آن حضرت از خیمه‌ها به سوی میدان جنگ بیرون رفت. 
عمغا کشت عاماالمام خهاست اه را بز مرداتدر اها قوانفت. غندااله 
خود را به امام حسین علیه‌السلام رسانید و فریاد برآورد: به خدا از عمویم 
جدا نمی‌شوم. حسین علیه‌السلام در آغوشش گرفت و با او سخن می‌گفت 
که ناگاه ابحر بن کعب شمشیر خود را فرود آورد تا به امام حسین 
علیه‌السلام بزند که عبدالله اصغر دست خود را جلو آورد و فریاد زد: «یابن 
الخبيئة آتقتل عصی ‏ .ان خبیثزاده! می‌خواهی عموی مرا بکشی ؟» آن 
زشت سیرت با شمشیر دست عبدالله را قطع کرد. آن گاه صدای عبدالله 
بلند شد: «یا عماه یا آبتاه» عمو جان, پدر جان به فریادم برسید که دستم 
قطع شد. 

امام حسین علیه السلام در حالی که خون از دست عبدالله بر زمین 
می‌ریخت او را به سینه چسبانید و دلجویی نمود فرمود: 

«یابن آخی اصبر علی ما نزل بک, و احتسب فی ذلک الخیر فان الله یلحقک 
بآبائک الصالحین برسول الله صلی الله علیه و آله و علی بن ابی‌طالب و 
حمزه و جعفر و الحسن بن علی علیهم‌السلام؛ پسر برادرم بر اين مصائب 
صبر کن و این‌ها را خیر و خوبی به حساب ۳ خداوند تو را به پدران 
صالخت ماحی روانم به رونی بات دا صلی الله علیهیو آله و علن ین 
ابی‌طالب و حمزه و جعفر و پدرت حسن بن علی (درود خدا بر همه آنان)را 
ملاقات کنی.» 

ابومخنف می‌گوید: شنیدم امام حسین علیه‌السلام در آن حال می‌فرمود: 
«اللهم آمسک عنهم قطر السماء و امنعهم برکات الأرض اللهم و ان متعتهم 
ال سین ققرفمم فرفا ه اخعلهم ظراعق. قدرا و لا ترض عتمم الملاه آیدا 
خاتقه دنا ایتضرونا 9 علینا فقتلونا [1] ؛ بار خدایا! باران رحمتت را 
از اين‌ها دریغ دار و برکات زمین را از اینان بگیر. پروردگارا! اگر تا کنون 
جمع این‌ها را بهره‌مند گرداندی, پس از این اینان را متفرقشان کردان و 
اخلاف, را بو ای‌ها خاک نها مه کر حکام راز ها سوم دار اون 
فدص ها را دعمت کرفنه تا بارعمان ند فلکم رم دی کر دزد 
ما را کشتند.» 

ناگاه حرملة بن کاهل تیری را به سوی عبدالله بن حسن رها کرد و گلویش 
را نشانه گرفت که پس از چند لحظه همانند برادران دیگرش شربت 
شهادت نوشید و بر روی دست عمو, جان به جان‌افرین تسلیم کرد. امام 


علیه‌السلام جنازه‌ی او را به نزدیک خیمه‌های آورد و در کنار دیگر اجساد 
شهدا قرار داد. [2] . 

زینب کبری علیها السلام که از کنار خیمه‌ها بر غربت و مظلومیت آن دو 
می‌نگریست, با دلی سوخته و قلبی شکسته صدا زد: 

«لیت المفت. اعدهنی. الخیاه». [دا ای کانعرن می‌مردم. و این متنظرم 


نمی‌دیدم. 


[1] تاریخ طبری, ج 4, ص 344. 
[2] سید بن طاووس, اللهوف. ص 173. 
[3] محمد مهدی حاثری. معالی السبطین, ج 1, ص 464 - 463. 


عبادت امام حسن 


امام حسن علیه‌السلام در زمان حود. عابدترین و پارساترین مز دم یبود و دن 

همه‌ی حالات زبانش به ذکر خداوند گوبا بود و هرگاه به جع می‌رفت: , پیاده 

و گاهی پا برهنه می‌رفت و می‌فرمود: 

«من از خدایم شرم می‌کنم که برای ملاقات با او پیاده به درگاهش نروم.» 

آه. هر کاه به.یاد هر یک و قبر و فیامت و گذشتن از ضراط می‌افتاد آن.جتان 

منقلب می‌شد که صیحه می‌زد و از حال می‌رفت. 

هنگامی که مشغول وضو گرفتن می‌شد رنگش زرد می‌شد و در مورد علت 

آن می‌فرمود: 

«می‌دانید که می‌خواهم مهیای مناجات با چه کسی شوم؟ سزاوار است که 

بنده, هنگام مناجات با خداوند صاحب عرش و رب العزه چنین باشد.» 

امام مجتبی علیه‌السلام به هنگام نماز, بهترین لباس‌های خود را می‌پوشید و 

می‌فر مود: 

«خداوند زیباست و زیبایی‌ها را دوست دارد و ما را امر کرده که به هنگام 

رفتن به مسجد زیبنده‌ترین لباس‌هایمان را برگیریم.» [1] . 

و چون به طرف مسجد رهسیر می‌گشت و به در مسجد می‌رسید؛ سرش 
به به طر ف اسمان باند عن کرد و می‌فر مود: 

۷ صکسا کی] ممسی ند ار متفه ار ی وا ود 

یلاق ترا کریع 4 

«پروردگارا! مهمان تو به در خانه‌ات آمده, ای نیکوکار! گنهکاری اینک به 

محضرت بار یافته, پس به لطف و کرمت از زشتی‌ها و گناهانم چشم 

بیوش, ای خدای کریم!» 

امام مجتبی علیه السلام به هنگام قرائت قرآن, هرگاه به این «یا ایها 

الذین امنوا» می‌رسید می‌فرمود: 

«لبیک اللهم لبیک» 

«فرمانبردارم پروردگارا, فرمانبردارم!»[2] . 


[1] خذوا زینتکم عند کل مسجد. (اعراف / 31). 
[2] بحارالانوار, ج 43, ص 331. 


لت لاه با شعاوه 


روایت شده: هنگامی که صلح انجام پذیرفت و کار پایان یافت معاویه از 
امام خواست که در میان گروهی از مردم سخن بگوید و ایشان را آکافی 
دهد که با معاویه بیعت نموده و حکومت را , به او تفویض کرده است. 
امام پذیرفت و در حالیکه مردم جمع شده ۱ ابتدا حمد و 
ثنای الهی گفته و بر پیامبرش درود فرستاد, و این از گفتار ایشان است که 
فرمود: 
ای مردم! زیرکترین زیرکی تقوی, و حماقت ترین بی خردی فجور و گناه 
است. و اگر شما بین شرق و غرب جهان بگردید, تا مردی را بيابید, که جد 
او پیامبر باشد, جز من و برادرم حسین کسی را نمی یابید. و می دانید, که 
خداوند شما را به جدم پیامبر هدایت کرد و شما را از ضلالت و گمراهی 
نجات داد, و از جهالت و نادانی رهائی بخشید. و بعد از ذلت عزت., و بعد از 
کمی افراد بسیارتان گردانید. ۱ 
و معاویه با من در مورد حقی منازعه می کند که ان برای من است و برای 
صلاح امت و قطع فتنه و آشوب آن را رها کردم, و شما با من بیعت کرده 
بودید که با هر که صلح کنم صلح و با هر که بجنگم بجنگید. به اين عقیده 
رسیده ام که با معاویه سازش کنم, و خط جنگ بین خود و او را پایان دهم, 
وبا او بیعت نمودم و دیدم که جلوگیری از خونریزی بهتر از ریختن آن است. 
و فضدم آن این کار ضلاح و بقای شماست و شاند این آمر ازجا بدا 
ما بوده و تا زمان اندکی انان را بهره مند سازد. 
جطیته فیک له لمع وید 
ی ان آها تم اتصلهه اتره مود آاشسن سای الخمی یه انم 
یف ی ور ی با 
فاجابه الی ذلک, فخطب - و قد حشد الناس - خطبة حمد الله تعالی و 
صاب علی سم ‌صلی الله علیه ون ال ها فحیهن کا مه المففهل نم عانر 
السلام و قال: 
آنها الاین! ان اکن آلکسن, التفی. فاخمق الختق. القحو: و آنکم او 
الم بسن صالی و حایرس عحلا هیر سول اللهصلی الله عانه و لها 
وجدنتمو هم غیری و غیر اخی الحسین؛ , و قد علمتم ان الله هداکم بجدی 
موه تانف کت مت الا اه مه رفتم هی اصهال و آع کم هد اد 
و کترکم بعد القلة. 
و ان معاوية نازعنی حقا هو لی دونه, فنظرت لصلاح الامة و قطع الفتنة و 
فد کتتم بایخنوتی: علی ان شالموا من سالنت و تا روا عن: خاریت 
فرآیت ت ان اسالم معاوية, و ۱ ۱ ۱ ۱ 


حقن الدماء خیر من سفکها؛ و لم ارد بذلک الا صلاحکم و بقائکم, و ان ادری 
لعله فتنة لکم و متاع الی حین. 


عکیت ات 


روایت شده: : هنگامی که امام با خنجر مسموم مورد حمله قرار گرفت به 
مکانی بنام «بطن جریج» که عموی 3 بر آن حکومت می کرد رفت. 
ار ای تا توا اس ی سس را و 
عمویش از آنان خواست که از او در حور و آنان نیز در گذشتند. 

امام علیه السلام فرمود: 

وای بر شما؛ سوگند بر خود معاویه به آن چه در مورد قتل من با شما 
پیمان بسته وفا نمی کند., و می دانم که اگر دست به دست او دهم و 
تسلیم او گردم, نمی گذارد که به دین جدم باشم. 

و من می توانم که به تنهائی عبادت پروردگارم را بنمایم, اما من به 
فرزندان شما می نگرم که در کنار درهای خانه های فرزندان ايشان قرار 

گرفته و در مقابل آنچه خداوند به آنان داده است از آنان درخواست 
غذا می کنند. اما به آنان آب و غذا نمی دهند, پس دور باد بر آن به سبب 
آنچه انجام داوم انه: و ستمکاران بزودی می دانند که در چه جایگاهی قرار 

خطبته فی علة صلحه 

روی انه لما ضرب علیه السلام بخنجر مسموم عدل الی موضع مسمی 
ببطن جریح, و علیها عم المختار. و قال المختار لعمه: تعال حتی ناخذ 
الکسن و سلمه ال اعد ان غلموا الشعوبه باعل :| امشیار. 
فدلصای: مه بالعفها عنم فتعا | 

فقال الحسن علیه السلام؛ 

فیلکم فالله ان ماوت ان اه سکم فا خمته فن ی وی ان آن 
وضعت یدی فی یده فاسالمه, لم یترکنی ادین لدین جدی صلی الله علیه و 
اله. 

و انی اقفر آن. اغدالله عدمل وخدی. دلکتی. کانی. انظر ال اتاتکم 
تا و وا وی و ما ام از 
ظلموا ای بقل و 


۷ 

خطبه آن حضرت در مورد علت صلح خود 

بخاطر حفاظت کردن و ریخته نشدن خونها, و بخاطر محبتم به خودم و 
تا و 


عالم در فرمان او است 


ابوسعید خدری رحمه الله گوید: 

امام حسن علیه‌السلام را در دوران کودکی دیدم که. پرنده‌ای بر حضرتش 
سایه افکنده و دیدم که امام علیه السلام پرنده را می‌خواند و ان پرنده 
جواب ایشان را می‌داد [1] . 


[1] صحيفة الثبرار: 2 / 157 ح 26, نوادر المعجزات: 123 ح 2. 


عیدی خداوند به مقربین 


شیخ فخرالدین نجفی قدس سره می‌گوید: بعضی از راویان مورد اطمینان 
نقل نموده‌اند: 

امام حسن و امام حسین علیهماالسلام روز عید به حجره‌ی جدشان پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و اله و سلم وارد شدند و به ایشان گفتند: 

ای جد ما؛ امروز روز عید است و بچه‌های عرب با لباسهای جدید و 
رنگارنگ خود را ژزینت می کنند و ما لباس نو نداریم. ما به سوی شما 
آمده‌ایم تا لباسهایی را به عنوان عیدی از شما بگیریم 

اضر حدا صلی الله علیف‌و آله وسلم,بر ال آها کریشک, جون لیامنی را 
که شایشته انها باشید. دز خانه نذاشت و تفی‌خواست. ان. بزر کواران «ا 
ناامید و پریشان خاطر کند, یس به خدای واحد و قادر بی‌نیاز توجچه نمود و 
اين چنین دعا فرمود: خدایا؛ قلب آنها و قلب مادرشان را خورسند نما. 

در همان حال جبرئیل از آسمان نازل شد در حالی که دو جامه‌ی سفید 
بهشتی با خود آورده بود. 

پیامیر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خوشحال شد و به آن دو 
بزرگواران فرمود: ای سروران اهل بهشت؛ این است لباسهای شما, که 
خیاط قدرت الهی به اندازه‌ی قامت شما در عالم غیب برایتان دوخته 
است. 

هنگامی که فرزندانش به لباسهای دوخته شده نگاه کردند دیدند. هر دو 
سفید است. دوباره گفتند: ای رسول خدا؛ بچه‌های عرب لباسهایی با 
رنگهای گوناگون می‌پوشند و ما نیز آن گونه می‌خواهیم. 

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سر مبارکش را پایین آورد و به خاطر 
ایشان ساعتی به فکر فرو رفت؛ تا اینکه جبرئیل عرض نمود: 

یا محمد؛ طب نفسا و قر عین ان صانع صبفغة الله عزوجل یقضی لهما هذا 
الأأمر و یفرح قلوبهما بای لون شاء. _ 
ای محمد؛ خوشحال باش و روشن باد چشمهایت. همانا (خداوند) افریدکار 
رنگها حاجت فرزندانت را دانست و لباسها را برایشان به هر رنگی که 
خواسته‌اند عطا کرده و قلبهای آنها را شاد می‌نماید. 

سپس به پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم گفت: یا محمد؛ طشتی و 
ابریقی را اماده نما, آن حضرت نیز آنها را آماده نمود. 

جبرئیل عرض کرد: ای رسول خدا؛ من آب می‌ريزيم روی لباس‌ها و شما 
ی ان 


آنگاه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم لباس امام حسن علیه‌السلام را در 
طئنت کداشت. وجبر تیل آب.میربخت, بيامیر ضلی الله غليه و اه و شلم 
رو به امام حسن ِ_ِ نمود و فرمود: ای روشنی چشمم؛ می‌خواهی 
پیراهن تو به چه رنگی باشد؟ 

اماحشن اه لام کت دوست دارم سبز باشد. 

سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با دست مبارکش آن لباس را 
داخل آن آف گذاشت. به قدرت پروردگار آن لباس به رنگ سبز, مانند 
زبرجد شد. آنگاه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آن جامه را از آب 
خارج کرد و به امام حسن علیه‌السلام عطا نمود و ایشان آن را پوشید. 
سپس لباس امام حسین علیه‌السلام را در طشت گذاشت., در حالی که 
جبرئیل آب می‌ریخت. رسول خدا متوجه امام حسین علیه‌السلام که در سن 
پنج سالگی بود شد, و فرمود: ای روشنی چشم من؛ چه رنگی را دوست 
داری؟ امام حسین علیه‌السلام فرمود: ای جد من؛ دوست دارم رنگ لباسم 
قرمز باشد. 7 " 3 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم با دست مبارک ان جامه را بیرون اورد 
در حالی که مانند یاقوت سرخ فرمز بود. امام حسین علیه السلام ان را 
پوشید و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مسرور شد. و انها خوشحال 
شده به نزد مادرشان بر گشتند. 

خبر تیل. که شاهد حال, آنها بود کریسته: پيامیز .صلی اللهغليه و الده شلم 
فرمود: ای برادرم جبرئیل؛ در مثل این روزی که فرزندانم مسرور هستند, 
مق کربون و محزون هستی؟ به خدا قسم؛ باید از حزن و اندوهت به من 
ی 2 

جبرئیل عرض کرد: ای رسول خدا, هر کدام از فرزندان تو رنگهای متفاوتی 
را اختیار کردند, این نیست جز این که سمی به امام حسن علیه‌السلام 
می‌خورانند که در اثر شدت آن زهر» رنگ بدن او سبز می‌شود, و امام 
حسین علیه‌السلام را می‌کشند و بدن او خون‌آلود می‌شود به رنگ سرخ. 
آنگاه سافیر .صلن الله علته و اله تلم کرپشت هحر تین اقفر ون,شنه ]ی ]:: 


پی نوشت ها: 


۱ 


علاقه به معجزه 


سر ار سود سر 
هه موس سس سرت رن و دوست 
دارم معجزه‌ای را از شما ببینم, تابراق دبکران آن: را باز که تمایم ؟ 
فضرب برجله ۳ آرانی البحور و ما یجری فیها من السفن, ثم 
ان 1 ی خود را به زمین زد, ناگهان دریاها را دیدم که 
کشتی‌ها از ان عبور می‌کردند, امام علیه‌السلام یک ماهی از دریا خارج کرد 
و به من عطا فرمود. 
من به فرزندم محمد گفتم: اين را مفخاته ی ورها سته فرنه از ان شاهن 
خوردیم [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] نوادر المعجزات: 126 ح 9, مدينة المعاجز: 13 ح 858, اثبات الهداه؛ 
2 562 7 29. 


علم شگفت‌انگیز امام حسن 


می‌گویند: دو مرد در خدمت امام حسن علیه‌السلام بودند. آن حضرت به 
یکی از ایشان گفت: «تو دیشب در خانه‌ی خود چنین سخنی گفتی.» 

آن شخص از روی تعجب گفت: «هر کس هر چه می‌کند, او می‌داند.» 
امام حسن علیه‌السلام فرمود:«ما هر آنچه را که در شب و روز جاری 
می‌شود می‌دانيم.» 5 
سپس فرمود: «حق تعالی به حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و اله علم 
حلال و حرام, تنزیل و تأویل قرآن و آنچه تا روز قیامت خواهد شد را تعلیم 
کرد. آن حضرت نیز همه‌ی آنها را به امیرالمومنین علیه السلام تعلیم کرد و 
امیرالمومنین ن علیه‌السلام نیز همه را به من تعلیم نمود.»[1] . 


عاقبت مرد تهمت زننده 


می‌گویند: مردی به دروغ ادعا کرد که از حضرت امام حسن علیه‌السلام 
هزار دینار طلب دارد و آن حضرت را به خانه‌ی شریح قاضی برد. 

شریح قاضی از او خواست که قسم بخورد, پس قسم خورد. سپس امام 
حسن علیه‌السلام نیز از او خواست که قسم بخورد, وقتی قسم خورد امام 
حسن علیه السلام هزار دینار را به او داد. 

او 1 گرفت و برخاست ولی ناگهان بر زمین افتاد و به جهنم واصل 
شد. [ 1] . 


پی نوشت ها: ۱ 


عکس العمل در قبال توهین و استهزاء 


امام محمّد باقر علیه السلام حکایت می فرماید: 

روزی امام حسن مجتبی علیه السلام جلوی منزل خود روی سگوئی نشسته 
بود, ناگاه شخصی در حالی که سوار الاغ بود وارد شد و به آن حضرت چنین 
سلام بر تو که مومنین را ذلیل و خوار گرداندی. 

امام مجتبی علیه السلام بدون توجّه به توهین او, اظهار نمود: در قضاوت 
خویش عجله نکن. پیاده شو, بیا بنشین تا قدری استراحت کنی و با هم 
ضصحیت: تما تیم 

بنتن آن شخض از الاغ خود پیادم زتند؛ و آرام آرام به سوی امام مجتبی علیه 
السلام حرکت کرد, وقتی نزدیک حضرت رسید, امام علیه السلام به او 
فرمود: : چه گفتی؟ 

جواب داد: گفتم: السُلام علیک, یا مُذِلَ المومنین. 

حضرت فرمود: : این موضوع را از ز کجا و چگونه دانستی؟ ٍ 

گفت: چون که خلافت و امارت مسلمین در دستان تو بود و ان را رها 
کردی و به اين ظالم متجاوز - یعنی؛ معاویه - سپردی که روش و سیره اش 
خااف دستور آلفن ارست. 

حضرت فرمود: توجّه و دقت کن تا برایت توضیح دهم: 

اه فش علی بت اتی. حاالی: امیرالممنین علیة الصسلام. شندم که آو اد 
رسول خدا صلی الله علیه وآله اين مطلب را نقل نمود: 

روزگار سپری نمی گردد مگر آن که شخصی پرخور و بی باک : بر اين امقّت 
پس آن شخص از امام مجتبی علیه السلام پرسید: محبت و علاقه نسبت به 
شما اهل بیت رسالت جگونه است ؟ و.چه اثری ذارد؟ 

فرمود: به خدا قسم! محبت و علاقه نسبت به ما اهل بیت - عصمت و 
طهارت علیهم السلام - در تمام امور و حالات سود مند است.؛ گرچه اسیر 
دست ظالمان باشیم. 

و سپس افزود: محبت و دوستی با ما - اهل بیت رسالت ینتب امد خن 
گناهان می گردد؛ همان طوری که وزش باد - در فصل پائیز - موجب ریزش 
بر وان است ,۰۱1۱ 


عیادت پدر بزرگوار 


طبرانی به سند خود از اصبغ بن نباته نقل کرده است: 

همراه علی_بن ابیطالب - که رضوان خدا| بر او باد - نزد حسن بن ی 
علیه‌السلام امدیم تا از او عیادت کنیم.علی علیه‌السلام فرمود:ای فرزند 
رسول خدا! حال شما چگونه است؟ حسن علیه السلام عرض کرد:شکر 
خدا, خوبم! که علیه السلام فرمود 0 شاء الله این گونه باشی ا! سپس 
حسن علیه السلام گفت:مرا تکیه دهید. قلین علیه السلام او را بةه سینه ی 
خود تکیه داد. حسن علیه‌السلام گفت:از جدم, رسول خدا صلی الله علیه و 
آله شنیدم که فرمود: .در بهشت, درختی است که به آن «درخت بلاها» 
کفیتد. کر رود قیامت, بلادید مان .را حی‌آهزشتر ته مدای برای ایشان به 
نا فی‌شتود و که ستزانن..|براق. اقفال انضان | نتب ضی کروهه آنان ۱ 
سرشار از پاداش‌ها می کنند. سیس این آیه را خواند :۰ «+شکیبایان: پاداش 
خر ر] بی‌حساب کامل شها شید یافت. 121*111 


یی ۱ 
۱۳ ی 22 2760. 


علت ترک خلافت 


اصبهانی با سند خود از جبیر بن نفیر نقل کرده است: 

به امام حسن علیه‌السلام عرض کردم:مردم می‌گویند که تو خواهان 
خلافتی؟ حسن علیه السلام فرمود:جمجمه‌های عرب در دستانم قرار دارد 
که می‌جنگند با هر که بچنگم, و می‌سازند با هر که بسازم, و آن را رها 
کردم تا خشنودی خدا را به دست آرم, و خون امت محمد صلی الله علیه و 
آله را نگه دارم. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] حلية الاولیاء 36:2. 


عذاب دوزخیان 


دیلمی می‌گوید:امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

خداوند متعال زنجیرهای اتشین را از ناتوانی خود به گردن دوزخیان نیفکند, 
بلکه تا چون شعله‌های انان خاموش شد, انان را در قعر دوزخ ته‌نشین کند. 
سپس از هوش رفت و چون به هوش آمد, فرمود:ای فرزند آدم! نفس خود 
رز تزیاب که آن:-یکن بیش نیست؛ اگر نجات یابد. رستگار شده‌ای و اگر 
۰ رستگاری دیگران 9 سود ندهد. [1] . 

ناخالصی [و ناگواری] ایام را رها کن اه مس که خالصی [و گوارایی] 
ض نیز عهده‌دار روزهای شادی گذرا و فناپذیر است, و چگونه ور کاد فریب 
۰ او و شب‌ها [ی رنج و مرگ] تجربه‌های قطعی وجود 
دارد؟۲ 

و فرمود: 

بگو به کسی که در سرای ناپایدار اقامت دارد. زمان کوج کردن [و سفر 
آخزت ۲ فرارسید, با دوستان خود وداع کن. به راستی, کسانی را که دیدار 
کردم و همنشین شدم. همگی [اینک] در [دل] قبرها خاک گشته‌اند. 

و فرمود:ای لذت بران دنیای گذرا و فانی! اقامت در سایه‌ی نابودشدنی 
[دنیا|, نادانی است. ۱ 
و نیز فرمود:یک قطعه از نان ناچیز سیرم می‌کند. و یک نوشیدن از اب 
زلال سیرابم می‌سازد. و یک تکه‌ی کهنه از لباس نازک, پوشاکم در زندگی 
ی ی و [و برای کفنم ] بس بود, ۳ ۳ [2] . 

فرمود: 

اگر از اندوه تو نمردم, حقا که مشتاق مرگ شدم. [3] . 


[1] ارشاد القاوت:36: 
[2] المناقب 15:4. 
[3] المناقب 45:4. 


عصمت و طهارت اهل بیت 


بکی از اعاداتنسته عضمت یات باس صلی اه له و لب و 
سلم و اهل بیت آن حضرت (فاطمه‌ی زهرا علیهاالسلام و 12 امام 
خم سا ۱ مایت مساق افات. آن مه ای اکن ال 
می‌کند؛ 

از جمله به آیه‌ی تطهیر و امام حسن علیه السلام نیز به همین مطلب در 
تفت این آنهاشارم می رما اه که اسرااختسن علی لها مود 
شهادت رسید. امام حسن مجتبی علیه‌السلام در کوفه خطبه‌ای ایراد نمود. 
قال علیه السلام: 

یا آهل العراق. اتقوا الله فینا فانا مراکم و ضیفانکم و نحن هل البیت 
التتن.فال الاصالی کم دا فا مر الا یت عه الرحی ال ابیت 
و یطهرکم تطهیرا» "۳ . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

میهمان شما و ما از خاندانی هستیم که درباره‌ی انها خداوند بلند مرتبه 
می‌فرماید: «همأنا خداوند چنین می‌خواهد که پلیدی و گناه را از شما اهل 
فیس دوز کنو کاملا تسا را بای شارت ]21 

عون بر آیه‌ی 33 ات احزاب «آیه‌ی ۳۳ آبدش 43 سوره‌ی 
امام حسن مجتبی علیه‌السلام در تفسیر این ایه فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

فینا والله نزلت «و نزعنا ما فی صدورهم من غعل»[3] . 

امام حسن مجتبی علیه‌السلام فرمود: 

(سوگند به خداوند که درباره‌ی ما نازل شده است [اين آیه‌ی]: «هر چه 
پلیدی است از دل‌های انها زدوده‌ایم.») [4] . 


یی نوشت ها: 

[1] سوره‌ی احزاب, آیه‌ی 33. 

[2] 1 - احقاق الحق, ج 24, ص 30 (به نقل از الاستجلاب, ص 27) - 

1 ص 217 (به نقل از شرح ابن‌ابی‌الحدید) - و - ج 19, ص 334 به نقل 
2- اسد الغابه, جح 2 ص 14, س 16. 

3- العامل فی التاریخ (ابن‌اثیر) جح 3. ص 273. مسند 41, س <. 


4 انساب الأشراف. ج 3 ص 28, ح 43. 

5- تاریخ دمشق (آبن منظور) 7 ص‌ 0د, سس 3 

6- تاریخ دمشق (ترجمه‌ی الامام الحسن علیه‌السلام) ص 180, ح 304 الی 
ح 3)07. 

7- شرح ابن‌ابی‌الحدید, ج 16 ص ۰,22 س 5. 

8- شواهد التنزیل ج 2, ص 31, ح 360, وح 651 وح 652. 

9- فضایل الخمسه, ج 3, ص 312, س 5 (به نقل از الصواعق المحرقة, 
ص 83) 

0- مسند الامام المجتبی, ص 279, ح 24, و ح 25, و ص 581, ح 21, و 
ص 356, ح 37. 

1- نهاية الارب, ج 7, ص 14, س 23. 

2- یناببع المودة ص 350, س 14, ب 3, و ص 126. 

[ 3 ] سوره‌ی اعراف؛ ایه‌ی 43. 

[4] احقاق الحق, ج 14, ص 573 به نقل از شواهد التنزیل. 

2 بحارالانوار. ج 24, ص 264, ح 23 به نقل از عمده ابن‌بطریق, ص 
7 7 508. (اما در عمده ابن‌بطریق عن الحسن عن علی علیه‌السلام 
آورده شده است ) 

3- شواهد التنزیل, جح 1 ص 266, ح 260. 

4- مسند الامام المجتبی علیه‌السلام, ص 571, ح 8 و ص 573, ح 11. 


علم امام به زبان‌ها و لغت‌های مختلف 


تکی از وت کی‌های, انمه غلنهم‌السلام غلم. آلفی آفاست. که اکر تخواهنه 
می‌توانند از همه‌ی حقایق خبر دهند و این علاوه بر حجت خدا| بودن انهاست 
که به واسطه‌ی هححجت خدا| بودن نیز بر تمام عالم وجود اشراف کامل 
دارند. از جمله: پیرامون آگاهی آن حضرت به لغات مختلف خود فرمود: 
قال علیه‌السلام: 

ان لله مدینتین احداهما بالمشرق و الأخری بالمفرب علیهما سور من حدید 
و علی کل مدينة آلف آلف باب, لکل باب مصراعان من ذهب و فیهما 
ستعون, الف لخة, یتکلم کل واحد بخلاف صاحبه, و آنا آعرف جمع اللغات و 
ما فیهما و ما بینهما و ما علیهما حجة غیری و غیر الحسین آخی [1] . 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

(خدای را دو شهر است که یکی در خاور دیگری در باختر است. آنها را 
دیوارهایی از آهن است و هر شهری را هزار هزار دروازه است که هر 
دروازه‌ای را دو چهار چوب از طلاست و در آنهاء هفتاد هزار گویش هست 
که هر کدام به خلاف رفیقش سخن می‌گوید و من تمام آن گویش‌ها را 
می‌دانم و نه در آنها و نه میان آنها و نه بر فراز آنها حجتی جز من و برادرم 


یی نوشت ها: 

[1] 1- اثبات الهداق ج 5, ص 145, ح 5. 

2- اختصاص شیخ مفید, ص 291. 

3- اصول کافی, ج 1, ص 462, ح 5. 

4- الارشاد (للمفید) ص 198. 

5 بحارالأنوار, ج 43 ص 337, ح 7. 

6- بصائر الدرجات. ص 512, ح 5, و ص 513, ح 11 و ص 514, ح 12. 
7- تفسیر برهان, ۳ ]۹ ص‌ و ۳ 1 

8- حلية الابرار, جح 3, ص 45 ح 1 و 2 و ص 46, ح 3 و 4. 

و کنز الدقایق, ج 10, ص 187. 

0- مختصر بصاثر الدرجات. ص 11 و ص 12 و 13. 

1- مدينة المعاجز, ج 3, ص 253, ح 36 /874 و ص 254 37 /875. 
2- مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 99 ۳ 5 و ص 111 ۳ ك: و ص 
9 ح 3. و ص 503, ح 8. 

3- مناقب ابنآشوب, ج 4 ص 9 و ص 40. 


علل گریه امام حسن به هنگام شهادت 


امام حسن علیه‌السلام به هنگام شهادت صت کر ینت شخصی از أنْ 
حضرت پرسید. شما چرا گریه ی کنید ؟ زیرا| نسبتی که شما با رسول خدا| 
صلی الله علیه و اله و سلم دارید کسی ندارد و بیست بار پیاده حج بجا 
اوردی و سه بار مالت را با خدا تقسیم کردی؟. 

قال علیه‌السلام: 

اتجا ایک احضانن سل الفظله وه قراق ااخید 1 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(برای دو مورد گریه می‌کنم: برای هراس از لحظه‌ی دیدار و دیگری جدایی 
یاران.) ٍ 

و در حدیث دیگری آمده است: امام حسین علیه‌السلام از امام حسن 
ام رس تسا نس ای کی اه ری ات سل ی 
علنی لاسام ماد ات امه مه ود آنی‌هات کاهمه طاض و 
بر عموهایت حمزه و جعفر وارد می‌شوی؟. 

قال علیه‌السلام: 

پا آخی ما جزعی الا آنی آدخل فی آمر لم آدخل فی مثله و آری خلقا من 
خلق الله لم آر مثلهم قط [2] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: ۲ 

تاکنون وارد چنین فضایی نشده‌آم و افریدگانی از خلق خدای می‌بینم که 
هرگز چون آنها را ندیده‌ام.) , 

و در حدیت دیگری آمده است: از امام علیه السلام علت گریه‌ اش را 
پر سید ند. 

قال علیه‌السلام: 

ی سا ی ار که یت مت ۳ 

امام حسن علیه السلام فر مود: ٍ 

(من رهسپار راهی هستم که تاکنون گام در آن ننهاده‌ام و مهمان بزرگواری 
هستم که ندیدمش.) 


یی نوشت ها: 

[1] 1- بحارالأنوار ج 6 ص 159, ح 22 و 23. و ج 43, ص 332, ح 2 وج 
4 ص 150 ح 19 وج 79 ص 175, ح 11 

2- تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام, ص‌ 04 


3- حلية الابرار ج 3 ص 58, ح 10, و ص 56, ح د3. 
4- عیون آخبا ر الرضا علیه‌السلام, جح 1, ص 611, ح 37د. 
5- کشف الیقین فی فضایل امیرالمومنین علیه‌السلام. ص 1<د. 
6- مجالس السنية, ج 2, ص 242. 
7- مسند الامام المجتبی علیه‌السلام. ص 71 ج 61, و ص 706 2 و ص 
ِِِ 2 و ص 130, ح 6 به نقل مکارم الاخلاق. 

8- وسایل الشیعه, جح 11, ص 131, ح 31 /14443 و ح 32/14444. 
[2] احقاق الحق,. ص 174, ح 11 به نقل از خضرمی فت (واشبله الما ل) 
ص 175 و السفارینی فی (شرح نلائیات آحمد) ج 2 ص 588 ط, دمشق. 
[3] احقاق الحق, ج 11, ص 110 به نقل از راغب اصفهانی فی محاضرات 
الادباء ج 4 ص 494, ط بیروت. 


از امام صادق علیه‌السلام روایت شده است: روزی امام حسین 
ی نزد اما حسن ایو آمد و چون آن حضرت دید, 
مصیبتی که برایت رح ۳9 

قال علیه‌السلام: 

ان ال نوی الب شم نی الب اقفر لک هم کیک »۱۱ 
عبدالله پزدلی الاک امن الف,رجلن نوعون آنهم هنن امة جدتا مجمه ضلی 
الله علته واه شام و فان جنس ااسلام هن علی ی و نی 
دمک و انتهاک حرمتک و سبی ذراریک و نساتک و انتهاب ثقلک فعندها تحل 
ببنی امية اللعنة و تمطر السماء رمادا و دما و یبکی علیک کل شیء حتی 
اله‌حفسن قی الفاها جر ه الحفای.قت الاو [11. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(آن مصیبتی که بر من وارد می‌شود از راه سمی است که به دسیسه به 
من می‌دهند و من با آن کشته می‌شوم. ولی روزی چون روزگار تو مباد ای 
ابوعبدالله ! سی هزار مرد بر سر نو می‌ریزند و مدعی‌اند که از امت جد ما 
محمدضلی الله له و اله و سلم .ند و پبرودین شا متخ 

انان برای کشتن تو و ریختن خونت و پایمال کردن حرمت تو و اسیر کردن 
لعنت بر بنی‌امیه روا گردد و از آسمان خون و خاکستر می‌بارد و بر تو همه 
چیز گریان شوند؛: حتی حیوانات بیابان‌ها و ماهیان دریا.) 


یی نوشت ها: 
1 1- اثبات الهداق جح 5 ص 147, ب 13, ح 7. 
- احقاق الحق, ج 11, ص 164 به نقل از در بحر المناقب, ص 132 
۳۳ 
3- امالی صدوق, ص 101, ح 3, م 26. 
4 بحارالأنوار, ج 45, ص 218, ح 44. 
5- تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام, ص‌ 02 
6- مدينة المعاجز, ج 3, ص 394, ح 104 / 942 (به نقل العوالم ج 16, 
ص 272, ح 1 وج 17, ص 154,ح 1 و ص 459 ح 10). 


عصمت و طهارت اهل بیت 


بکی از اعاداتنسته عضمت یات باس صلی اه له و لب و 
سلم و اهل بیت آن حضرت (فاطمه‌ی زهرا علیهاالسلام و 12 امام 
خم سا ۱ مایت مساق افات. آن مه ای اکن ال 
می‌کند؛ 

از جمله به آیه‌ی تطهیر و امام حسن علیه السلام نیز به همین مطلب در 
تفت این آنهاشارم می رما اه که اسرااختسن علی لها مود 
شهادت رسید. امام حسن مجتبی علیه‌السلام در کوفه خطبه‌ای ایراد نمود. 
قال علیه السلام: 

یا آهل العراق. اتقوا الله فینا فانا مراکم و ضیفانکم و نحن هل البیت 
التتن.فال الاصالی کم دا فا مر الا یت عه الرحی ال ابیت 
و یطهرکم تطهیرا» "۳ . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

میهمان شما و ما از خاندانی هستیم که درباره‌ی انها خداوند بلند مرتبه 
می‌فرماید: «همأنا خداوند چنین می‌خواهد که پلیدی و گناه را از شما اهل 
فیس دوز کنو کاملا تسا را بای شارت ]21 

عون بر آیه‌ی 33 ات احزاب «آیه‌ی ۳۳ آبدش 43 سوره‌ی 
امام حسن مجتبی علیه‌السلام در تفسیر این ایه فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

فینا والله نزلت «و نزعنا ما فی صدورهم من غعل»[3] . 

امام حسن مجتبی علیه‌السلام فرمود: 

(سوگند به خداوند که درباره‌ی ما نازل شده است [اين آیه‌ی]: «هر چه 
پلیدی است از دل‌های انها زدوده‌ایم.») [4] . 


یی نوشت ها: 

[1] سوره‌ی احزاب, آیه‌ی 33. 

[2] 1 - احقاق الحق, ج 24, ص 30 (به نقل از الاستجلاب, ص 27) - 

1 ص 217 (به نقل از شرح ابن‌ابی‌الحدید) - و - ج 19, ص 334 به نقل 
2- اسد الغابه, جح 2 ص 14, س 16. 

3- العامل فی التاریخ (ابن‌اثیر) جح 3. ص 273. مسند 41, س <. 


4 انساب الأشراف. ج 3 ص 28, ح 43. 

5- تاریخ دمشق (آبن منظور) 7 ص‌ 0د, سس 3 

6- تاریخ دمشق (ترجمه‌ی الامام الحسن علیه‌السلام) ص 180, ح 304 الی 
ح 3)07. 

7- شرح ابن‌ابی‌الحدید, ج 16 ص ۰,22 س 5. 

8- شواهد التنزیل ج 2, ص 31, ح 360, وح 651 وح 652. 

9- فضایل الخمسه, ج 3, ص 312, س 5 (به نقل از الصواعق المحرقة, 
ص 83) 

0- مسند الامام المجتبی, ص 279, ح 24, و ح 25, و ص 581, ح 21, و 
ص 356, ح 37. 

1- نهاية الارب, ج 7, ص 14, س 23. 

2- یناببع المودة ص 350, س 14, ب 3, و ص 126. 

[ 3 ] سوره‌ی اعراف؛ ایه‌ی 43. 

[4] احقاق الحق, ج 14, ص 573 به نقل از شواهد التنزیل. 

2 بحارالانوار. ج 24, ص 264, ح 23 به نقل از عمده ابن‌بطریق, ص 
7 7 508. (اما در عمده ابن‌بطریق عن الحسن عن علی علیه‌السلام 
آورده شده است ) 

3- شواهد التنزیل, جح 1 ص 266, ح 260. 

4- مسند الامام المجتبی علیه‌السلام, ص 571, ح 8 و ص 573, ح 11. 


از امام حسن علیه‌السلام سوال شد: مراد از عاق والدین چیست؟ امام 
علیه‌السلام فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

آن تحرمهما و تهچرهما. [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(ا کسفرین رح عاق والدین فا شمان دز برایر ان انن آشت که آما 
وا دای همه سا رت و آمنستود را نا اما فطع کی 


پی نوشت ها: 

[1] 1- بحارالأنوار ج 75, ص 112, ح 6. 

2 کشف الغمه‌ی اربلی, ج 2 ص 148. 

3- مسند امام مجتبی علیه‌السلام, ص 723, ح 60 به نقل از بحار. 


هنگامی که امام حسن از کوفه به مدینه آمد برخی از زنها آمدند و شهادت 
پدرش رآ به او تسلیت گفتند. از جمله: همسران پیامبر که به خدمت امام 
حسن علیه‌السلام آمدند, عايشه گفت: جدت از دنیا نرفت, مکر آن رزوی 
که پدرت از دنیا رفت (کنایه از اینکه تا پدرت زنده بود. گویی جدت زنده 
بود.) 

قال علیه‌السلام: 

نسیت نبشک فی بیتک لیلا بغیر قبس بحدیدة حتی ضربت الحديدة کفک 
فصارت جرحا الی الأن, فاخرجت جردا آخضر فیه ما جمعته من خيانة حتی 
اعدت ,هه ازشین تیار ایا امین ها رما فی مشش عای 
قن سم خی فه تست شاه 11 

امام حسن علیه السلام فر مود: ۲ ۲ 
(خماری شیاه ات را بدون حزاغ با باره: آهتی فراموتن کزوه‌ای؟ ستن آن 
پاره آهن کف دستت را چندان فرو کوبید که اینک هم زخم آن باقی است. 
سپس کهنه سبز رنگی درآوردی که در آن آنچه که دزدیه بودی, قرار دادی 
و تو از آن چهل دینار برداشتی. شماره‌ی آنها را قق دا نیت ولی وزنشان 
را نمی‌دانستی و تو آن را میان دشمنان علی, از قبیله‌ی تمیم و عدی پخش 
کردی. آیا با مرگ او دردت آرام شد؟.) 


پی نوشت ها: 

[1] 1- اثباة الهداة ح 5, ص 153, ب 13, ح 17, از حافظ البرسی در کتاب 
مشارق الأنوار. 

2- بحارالأنوار, ج 32, ص  ,276‏ 221. 

3- مدينة المعاجز, جح 3, ص 410 به نقل از هداية الحفینی,. ص 41. 


امام حسن علیه‌السلام در بیانی انتظار فرح را عبادت دانسته و فرمود: 
قال علیه السلام: 

العبادة انتظار الفرج. [1] . 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: (عبادت. در انتظار فرج بودن است.) 


الا اه تتونی رس ررض 227 
2 مسند امام مجتبی علیه السلام, ص‌ 77927 ۳ 02 


عثمان 


آگاهی امام علیه‌السلام از زمان قتل و قاتل عثمان (قبل از وقوع آن) 
عبدالله بن مجاهد از ابن‌اشعت نقل نمود که در روز محاصره‌ی خانه‌ی 
عتمان [ 1] امام علین علیه السلام امام حسن را برای رساندن اب به عثمان 
به خانه اش فرستاده بود. 

امام حسن علیه السلام آنجا به من فرمود: 

قال علیه السلام: 

پابن الأشعث, الساعة یدخل علیه من يقتله, و انه لا یمسی (فکان کذلک ما 
امسی.) [2] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(ای ابن اشعث همین ساعت کسی که او را می کشد بر او وارد می‌شود و 
او «عثمان» امروز را به شب نمی‌رساند. «و همانطور شد تا عصر بیشتر 
زنده نماند.») 

و در حدیث دیگری آمده است که: محمد بن صالح روایت کرده است. در 
روز محاصره‌ی خانه‌ی عثمان امام حسن علیه السلام را دیدم که می‌فر مود: 
قال علیه السلام: ۱ ۱ ۱ 

انا اعلم من یقتل عثمان «فسماه قبل آن یقتله باربعة ایام, فکان اهل الدار 
یسمونه الکاهن». [3] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(من می‌دانم چه کسی عنمان را می‌کشد؟ «چهار روز قبل از واقعه او را 
نام برد. محاصره کنندگان خانه‌ی عثمان او را کاهن می‌نامیدند»). 

[1] در اواخر سال 35 ه به واسطه‌ی عملکرد بد والیان عثمان در مصر, 
کوفه, بصره و... مردم ان شهر ها به مدینه امده و خانه‌ی عثمان را 
محاصره نمودند و سرانجام او را در خانه‌اش به قتل رساندند. 

[2] 1- اثبات الهدای, جح 5, ب 13, ص 157, ج 26. 

2- دلائل الامامةء ص 65. 

3- مدینةالمعاجز, ج 3, ص 235 ح 17 / 955. 

[3] 1- اثبات الهدی, جح 5, ب 13, ص ۸157, ح 27. 

2- مدينة المعاجز, جح 3, ص 236, ح 18 /856. 


افرینش و ارزش عقیق 

یکی از زینت‌های پسندیده برای مردان و زنان مسلمان استفاده از انگشتر 

است. انگشتر انواع مختلفی دارد که انگشتر عقیق جایگاه خاصی دارد. 

اضام. موسی. بن. جعفر علبه‌اتسلام ار پدرانش ان امام خسن مجتبن 

علیه السلام نقل کرده است که: راجع به آفرتتنن و فضیلت استفاده از 

عقیق فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

لما خلق الله تعالی موسی ین عمران علیه‌السلام. کلمه علی طور سیناء 
تم اطع ال الارض اطلاعم له من هر وه الععهقال ااجت تفس 

ط خرن ۱ ام کا ایا ی ها ام الا ۱11 


امام حسن علیه‌السلام فر مود: 

(زمانی که خدای بزرگ موسی بن عمران علیه السلام را آفرید, با وی بر 
طور سیناء سخن گفت. سپس لحظه‌ای بر زمین جلوه نمود و از پرتو 
رخسارش عقیق را آفرید و فرمود: از خویشتن بر خود مقرر داشتم که 
دستی را که عقیق [بر انگشت] کند, اگر ولایت عم را داشته باشد, به 
آتش عذاب ندهم.) 


یی نوشت ها: 
[1] مستدرک الوسایل, ج 3, ص 294, ح 7 /3617, ب 31 (به نقل از 
جامع الأخبار. ص 157). 


علی میزان ایمان 


روزی امام کلم علیه السلام به فرزندش امام حسن علیه السلام فرمود: 
برخیز خطبه‌ای بخوان تا من بشنوم. 

امام حسن علیه‌السلام گفت: ای پدر! "من چگونه برای تنها شما صحبت 
کنم. خجالت می‌کشم که به روی شما نگاه کنم. علی علیه‌السلام همسران 
خود را جمع کرده و فرمود: گوش کنید تا حسن برای شما خطبه‌ای ایراد 
نماید. انگاه امام حسن علیه السلام بپاخاست و پس از حمد و ثنای الهی 
قال علیه‌السلام: 

العف له الماحد بعتن شنسه: الدانم هیر خکفیم. القاعمضر کلفع اتخالق 
بغیر منصبة الموصوف بغیر غاية المعروف بغیر محدودية العزیز. لم یزل 
فصما قمر القومم نت اعامیه اش وه فلت الععول آعره بصعت 
هن کلیس بخطر علی قلب سر رنه لاساغ آلتان 
و لا یفصح الواصفون منهم لکنه عظمته و لا تبلغه العلماء بألبابها و لا آهل 
التفکر بتدبیر آمورها. اعلم خلقه به الذی بالحد لا یصفه, یدرک الأبصار و لا 
تدرکه الأبصار, و هو اللطیف الخبیر. آما بعد فان علیا باب من دخله کان 
فو‌هنار هشن خر بت کاق. کاقرا احدل فولی ها و اسف الله العظیم لین 
و لکم. [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(حمد خدای یکت راست که بدون مانند است. همیشگی است. اما بدون 
آغاز گری. برپاست اما بدون قیم. آفریدگار است, اما بدون گزینش: , توصیف 
شده است, اما او را عایتون نیست شناخته شده است, اما او را مجد ودینی 
نیست. تواناست و همواره در قدمت پیشتاز بودع است. دل‌هاأ از طیبت او 
بیمناکند 9 اندیشه‌ها از توانایی اوء ناپایدار و گردن‌ها در برابر قدرت او 
دوش 4 و ور ۳9 او به دل هیچ آدمی خطور نکند و مردمان به کنه 
جلال او نتوانند رسید و گویندگان آنان: از فرط عظمت اوء از وصف او گنگ 
گردند و دانشمندان با خرد خود بدان نرسند و انديشه ورزان به تدبیر امور 
عظمتش توانا نباشند. 

داناترین آفریده‌ی او نیت به آو کی اش که اند که تم ‌تواند ان طور 
که شایسته است او را توصیف کند. دیده‌ها را درمی‌يابد و دیده‌ها نتوانند 
که او را دریابند, و او دانای مهرورز است. اما بعد! همان که علن دروازه‌ای 
است که هر کس از آن طریق وارد شهر علم پیامبر شود, مومن باشد و هر 


کس که از او خارج شود, کافر خواهد شد. این سخن را من می‌گویم و از 
خداوند برای خود و شما طلب مغفرت دارم.) 

بشی اراای ان تن اناد ی اس ماس ور مان انا 
حسن را بوسید و فرمود: «ذرية بعضها من بعض والله سمیع علیم.» [2] 
«نسلی هستند که همه در خوبی‌ها همسان هستند «یعنی امام حسن 
علیه‌السلام هم مانند پدر و جدش ممتاز است.» و خداوند شنوای 
داناست.» 

و در حدیت دیگری آمده است: امام علی علیه السلام به فرزندش امام 
حسن علیه‌السلام فرمود: برخیز و خطبه‌ای بخوان!. امام حسن علیه‌السلام 
برخاست و چنین فرمود: 

قال علیه السلام: 

عاش فعلیه رزقه و من مات فالیه معاده. اما بعد فان القبور محلتنا و 
القيامة موعدنا و الله عارضنا ان علیا باب من دخله کان مومنا و من خرح 
عنه کان کافرا.[3] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(سیاس خدایبی راست که سخن هر سخنگویی را می‌ شنود, و از ضمیر و دل 
هر فرد ساکتی اکاه است, هر کس زنده ماند, روزی وی به عهده‌ی اوست 
و هر کس بمیرد, باز گشت وی به اوست. ۲ 

اما بعد! بدانید که گورها, باراندازهای ما هستند و رستاخیز میعادگاه ما و 
خداوند, عارض و خواهان ماست. همانا علی دروازه‌ای است که هر کس از 
طریق آن دروازه وارد شود. مومن خواهرٍ بود و هر کس از او درگذرد, «از 
ولایت علی علیه‌السلام بیرون رود» کافر گردد.) 


یی نوشت ها: 

[1] 1- بحارالاأنوار ج 43, ص 350. 

فرات فص ار ی 6و وی 

3- مسند امام مجتبی علیه‌السلام عطاردی. ص 5:27, ح 18 و 19, و ص 
103 2 21 ۱ 

[2] سوره‌ی ال عمران, ایه‌ی 34. 

ار یر 2 هت 1 

کی اد 2ص 12 

3- مسند امام مجتبی علیه‌السلام ص 723 باب المواعظ.. ح 61 و ص 
0 و و رو رس 1 


علی مرد خدا در امت اسلام 


پس از شهادت علی علیه‌السلام کسی به امام حسن علیه السلام گفت: 
برادران شیعه‌ی شماء به شما نسبت ممدهنه که کی الو قلی زر هذنته 
می‌ماند و خرمای خشک ان را می‌خورد. بهتر از پذیرش حکومت و 
پیامدهای ان بود. امام حسن مجتبی علیه‌السلام در پاسخ فرمود: 

قال علیه السلام: 

و آنا آقول هذاء آما و الله لقد فارقکم تالا تین رجل کان سهما صائبا من 
هرامی الله.عز وعل, ربانی هذه الامة بعد نبیها صلی الله. علیه و آلغو. تلم 
ی ها ها ای این و 
لامر الله و لا سروقة لمال الله اعطی القرآن عزائمه فیما علیه و له 
فأورده زیاضا موتفه محدایق معذقق دلی علی ف اس‌طالب با لکع. 07 
امام حسن علیه السلام فر مود: 

(من [اين را] می‌گویم: سوگند به خدا که دیشب مردی از شما جدا شد که 
ره و ار ها و و رای 
الله علیه و اله و سلم مردی الهی در این امت بود و صاحب شرافت و 
برتری امت بود. 

صاحب قرابت ت بسیار نزدیک به رسول الله بود, از فرمان خداوند دلگیر نبود 
و مال خدا را نمی‌دزدید» عزایم «واجبات» قرآن را چه آن که به نفعش بود 
پا به زیانش: اجرا| کرد و 2 تک او را در باغ‌های دلگشا و 
گلستان‌های پربار داخل کرد این است علی بن ابی‌طالب. ای نادان.) 


پی نوشت ها: 


[1] احقاق الحق, ج 15, ص 375, و ج 19, ص 353. 


علم بی‌کران علی 


روزی علی علیه‌السلام بر منبر کوفه فرمود: «سلونی قبل آن تفقدونی, 
بپرسید از من قبل از آن که از میان شما بروم». پتس از آن به: آمام حسن 
علیه‌السلام فرمود: برخیز و با مردم سخن بگو تا قریش قدر تو را بعد از 
من بدانند. امام حسن علیه‌السلام به منبر رفت و پس از حمد و ثنای بلیغی 
فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

آنها آلناسن سععت حدم رسصول الله.ضلی الله.علنه .۵ آلهو سلم تقول* ۲۱۱ 
مدينة العلم و علی بابها و هل یدخل المدينة الا من الباب. [1]. 

امام حسن علیه السلام فر مود: ۱ 

(ای مردم! شنیدم جدم رسول الله صلي الله علیه و آله و سلم می‌فرمود: 
من شهر علم هستم و علی دروازه‌ی ان و ایا جز از دروازه به شهر وارد 
می‌ شوند؟.) 


پی نوشت ها: 

[1] 1- اختصاص شیخ مفید, ص 238. 

2- امالی صدوق مجلس, 23 ۳ 1 ص‌ 292 
3- توحید صدوق, ب 43 ص 307, ح 1. 

4- حلية الابرار. ج 3. ص 40, ح 4. 

5- مسند امام مجتبی علیه السلام ص‌ 7" ۳ 2 
6- ینابیع المودق ص 82, ب 14. 


مفید رحمه الله با سند خود از ربیع بن منذر, و او از پدرش منذر نقل کرده 
است: 

کردند در حالی که همه‌ی ان, متعلق به ما بود. ۳( 
برای ما سهمی همچون سهم [ارثی] مادربز رگ قرار دادند. سوگند به خدا! 
جانشان در اضطراب و اندوه قرار خواهد گرفت در آن روزی که مردم 
وا و 


پی نوشت ها: 


[1] امالی:8:48. 


غایب شدن دز استمان 


از جابر روایت شده است که: 

دیدم امام حسن بن علی علیه السلام را که به هوا می‌رفت و در آسمان 
غایب شد. و سه روز در آن ماند و پس از سه روز به زمین آمد. در حالی 
که از وقار و آرامش خاصی برخوردار بود. پس از فرود آمدن فرمود: 

قال علیه السلام: 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: (با روح پدرانم بدانچه که دارم. دست 
یافتم.) 


یی نوشت ها: 
[1] 1- دلایل الامامة, طبری. ص 166, ح 7 / 76. 
2 مدينة المعاجز, ج 3, ص 232, ح 13 / 851. 


غسل حضرت فاطمه توسط حضرت علی 


ابن‌بابویه در روایتی از امام حسن علیه‌السلام نقل کرده است که فرمود: 
قال علیه‌السلام: 

ام لیا عایدالسام سل فطع علم اسلا 1۱ : 

اماش خسن نسم فرسونه اعلیم له اسلا فاطمه شا تیاس را 
غسل داد.) 


[1] 1- بحارالأنوار, ج 43, ص 188, و ج 78, ص 299, ح 18. 
2 کشف الغمة. ج 1. ص 66. 
3- مستدرک الوسایل, ج 2 ص 185, ح 7/1759. 


فروتنی امام حسن 


روزی حضرت امام حسن علیه‌السلام بر جمعی از فقرا گذشت که بر زمین 
نشسته بودند و استخوانهایی در دست داشتند که ذرات گوشت را در آنها 
یافته و ی هنکاضی که امام حسن علیه السلام را دیدند, از او 
خواستند که , با آنها هم غذا شود. حضرت بدون درنگ بر خای نشسته, 
مشغول به خوردن غذا شد و فرمود: ۱ 

«خداوند افراد متکبر را دوست نمی‌دارد.» سپس از انان خواست که با او 


پی نوشت ها: 
[1 سید محسن امین گاهلای: ترجمه‌ی اعیان الشیعه (امام حسن و امام 
حسین (ع)), ص 40. 


فضائل امام از زبان رسول خدا 


روزی امام مجتبی علیه‌السلام در حالی که کودکی خردسال بود به جانب 
یامیر صلی آلله علبه و آلهرو سلم آمد همین که چشم سول اکرم ضای 
الله هه الم سل اه اه دا رم اش و سناسا 
روی زانوان خود نشاند و فرمود: 

«حسن نور چشم من و موجب روشنی قلبم و میوه‌ی دل من است. او 
آقای جوانان اهل بهشت است. برای مصائب او همه‌ی فرشتگان و جمیع 
موجودات حتی پرندگان هوا و ماهیان دریاها گریه می‌کنند. 

هر چشمی که برای ای را ها یر 
می‌شوند کور نخواهد شد. 

دلی که برای مصائب او غمگین شود در قیامت که همه‌ی دلها غمگین 
می‌شوند؛ غمگین نخواهد شد. 

و هر که مرقد او را زیارت کند پاهایش روی صراط, در آن هنگام که همه‌ی 
پاها می‌لغفزند, نخواهد لفزید.»[1] . 


پی نوشت ها: 


[1 امالی, , صدوق, مجلس 24, حدیت 2 


اربلی با سند خود آورده است: 

حسن بن علی علیه‌السلام نزد معاویه رفت. و از قریش به هم فخر 
می‌کردند و او ساکت بود. معاویه گفت: ۰حسن : ! سوگند به خدا! نو ناتوان در 
سخن و ناشناخته خاندان نیستی, چرا از افتخارات و سوابق خود 
نمی‌گویی؟ آن حضرت چنین سرود: 

از چه سخن بگویم؛ در حالی که همچون اسب تندرو - در یک فاصله‌ی 
بسیار دور - [از همگنان خود] پیش افتاده‌ام. 

ما کسانی هستیم که چون بزرگ‌مردان, [درباره‌ی ِِ« خود] با هم شرط 
ببندند, ما با وجود دشمن حسود, آسوده خاطریم. [1] . 

ات توت مت کون 

قریش به هم فخر می‌فروختند و حسن بن علی علیه‌السلام حاضر بود و 
جچیزی نمی گفت. معاویه گفت :اباامحمد! چرا سخن تفت کوبی ؟ سوگند به 
خدا! تو آلوده خا خاندان و ناتوان در سخن نیستی؟ ۲ 
قرحفد اشان از فع فصلتی ناد کرفند هیر آن کمن ابو ال اضرا 
دارم. سپس [شعری به این مضمون] سرود: 

در چه سخن بگویم؛ در حالی که همچون اسب پیشتاز - در یک فاصله‌ی 
بسیار دور - [از همگنان خود] پیش افتاده ام. [2] . 

و نیز با سند خود از محمد بن اسحاذ 

اتوسفان ی علی علبها سم اوه و گفت: ای اباالکننا برای حاحتی ده 
شما آمده‌ام. علی علیه‌السلام فرمود:برای چه آمده‌ای؟ ابوسفیان گفت:با 
هن تاو سر موی مه ان اه و الا او ار ام شاد کر 
پیمانی برای من بنوبسد. تک علیه السلام فرمود ابوستیان رسول خدا| 
صلی. الله علیه و الم ها و .سانین خست که هر با ان نمی ردق و 
فاطمه علیهاالسلام پیشت پرده بود, و حسن علیه السلام که چهارده ماهه 
[3] , بود, روبه‌روی او راه می‌رفت. ابوسفیان گفت:ای دختر محمد! به این 
کودک بگو تا درباره‌ی من با جد خود سخن گوید و بدین وسیله, بر عرب و 
عجم سروری کند. و حسن علیه‌السلام نزد ابوسفیان آمد, یک دست خود را 
بر بینی و دست دیگر را بر ریش او زد, و خدا به سخنش آورد و گفت:ای 
اباسفیان! بگو:«لا اله الا الله. محمد رسول الله» تا شفیعت شوم. و 
امیرموسان صالسلام فرموفناسن آن خدانی بزا کد در آن.فجمد. ار 
سل محفه مصطافین صلی, الله علبة و الم نیز بحبی شنز کر گرار داد 
[و این آیه را تلاوت فرمود :] «و از کودکی , به او حکمت دادیم [4] یک [5] . 


پی نوشت ها: 


[1] کشف الغمة 51:1د. 

[2] المناقب 21:4. 

[3] در پاورقی بحارالانوار (ج 43, ص 326) آمده است:در کتاب‌های تاريخ, 
این داستان را در فتح مکه (سال هشتم هجری) اورده‌اند؛ ان زمان که 
تیانع تصول را صاودالله یه و الت امد نا همان مر کارا 
قطعی کند و بر زمان آن بیفزاید. .. بنابراین. حسن بن علی علیه‌السلام در 
آن زمان پیج ساله بوده است نه چهارده ماهه. 

4] فریم: ۰12 (ه آنیناه؛ الخکم ضبیا). 

[5] المناقب 6:4. 


فروتنی او 


ان شه رآشوب از احمد بن 0 و آابن‌مهدی نقل کرده است: 
خر نی فان ۱ بر زمین نهاد و دوز آن نشسته, بر و ی و 
می‌خوردند. و به آن حضرت گفتند:ای فرزند دخت رسول خدا! بفرما غذا. ۰ 9 
آن حضرت فرود آهد و فرمود*«خدا: مستکبران. را دوشت تمی‌دار»: و 
شروع کرد با آنان غذا خوردن تا [سیر شدند و] دست کشیدند؛ در حالی که 
به برکت او, غذا کم نشده بود. نیس آنان. دا : به میهمانی خود فراخواند و 
خوراک و پوشاک به آنان داد. [1] . 
ای سای ال کی مت 
ما در باغ‌های ابن‌عباس بودیم که حسن و حسین علیهماالسلام آمدند و 
گشتی در بستان زدند و حسن علیه‌السلام فرمود:مدرک! غذا داری؟ عرض 
کردم:غذای غلامان است. و برای او نان و نمک نیم‌کوب و چند دسته سبزی 
آوردم و خورد. سپس خوراک او را که فراوان و گوارا بود آوردند. 
فرمود:مدرک! غلام‌های بستان را جمع کن. همه را جمع کردم, و [از آن] 
خوردند. و حضرت علیه‌السلام نخورد. علت را پرسیدم. فرمود:ان را 
بیش‌تر دوست دارم, تا اين. سپس وضو گرفت و مرکیش را آوردند. و 
ابن عباس رکاب آن حضرت را گرفت و آن حضرت سوار شد و رفت. من 
به ابن‌عباس گفتم:تو از او مسن‌تری, آیا رکاب او را می‌گیری؟ گفت:ای 
نادان! ایا نمی‌دانی اینان چه کسانی‌اند؟ اینان فرزندان رسول خدایند؛ ایا 
اين, از نعمت‌های خدا بر من نیست که رکاب آنان را بگیرم و سوارشان 


کنم؟ [2] . 


پی نوشت ها: 


[ 1] المناقب 2:4 


روایت شده: کروفت از مردم کوفه به امام حسن علیه السلام طعنه 
که قادر نیست کلام خود را بیان نماید, این سخن به گوش امیرالمومنین 
علیه السلام رسید. امام حسن علیه السلام را خواست و فرمود: از 
پیامبر مردم کوفه در مورد تو سخنی می گویند که آن را زشت می شمارم. 
خود را به مردم بنمایان, امام حسن علیه السلام گفت: من هنگامی که 
اه ی ار 
من به کناری می روم. ندا داده شد و مردم جمع شدند, امام بالای منبر 
رفت و خطبه ای بسیار کوتاه و بلیغ خواند. که مزدم گریستند. آنگاه قرمود: 
ای مردم! در سخن پروردگارتان بیندیشید که فرموده: خداوند آدم و نوح و 
خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر جهانیان برگزید. که بعضی از آنها 
فرزندان یکدیگرند, و خدا شنوا و دانا است. 

پس ما فرزندان آدم, و از تیره نوح و از برگزیدگان ابراهیم, و سلاله 
ای خاندان مسمدیم ضلی آلله عة و ال 

ما در میان شما مانند اسمان برافراشته, و زمین گسترده, و خورشید 
درخشان, و همانند درخت زیتونی هستیم که به شرق و غرب متمایل نبوده 
و زیتونش برکت داده شده است. 

پیامبر ريشه آن, و علی ساقه آن و سوگند به خدا که ما میوه آن درختیم, 
هر که به شاخه ای از شاخه های آن چنگ زند نجات يافته, و هر که از آن 
تخلف ورزد در آتش سقوط می کند. 

انگاه حضرت علی علیه السلام از اخر جمعیت برخاست. در حالیکه رداء 
انشا از بت رن کشندم.می خر تا اسکه بالای مر کنار آمام کته 
علیه السلام قرار گرفت و بین چشمهای ایشان را بو سید و فرمود: ای 
هی ی 
خطبته فی فضل اهل البیت 

یت اه صعن اقوام من اهل. الک ند کی اتحمن بسن غلی عاستاا ملاع 
را ی وا 
الحسن فقال: یا اين رسول الله ان اهل الكوفة قد قالوا فیک مقالة اکرهها: 
فاخبر الناس, فقال: با امیرالمومین لا استطیع الکلام و انا انظر الیک, فتال 
امیرالهذ‌شتین علیه السلام ای تلف ی ضاد. الضلام-جاعععر خاختره 
اه 0 فصعد المنبر فخطب خطبة بليغفة وجیزة, فضح المسلمون 
بالبکاء ثم قال: 

ایها الناس! اعقلوا عن ربکم. ان الله عزوجل اصطفی ادم و نوحا و ال 


اه ال وان لیا تسه میا من ی وا یه اس 
فنحن الذربة من آدم, و الاسرة من نوج و الصفوة من ابراهیم, و السلالة 
ایا تا وه 

بر که لاه یماسا 
کالشجرة الزيتونة, لا شرقية و لاغربية التی بورک زیتها 

النبی اصلها, و علی فرعها و نحن والله ثمرة تلک الشجرة, فمن تعلق بغفض 
من اغصانها نجا, و من تخلف عنها فالی النار هوی 

فقام امیرالمومنین علیه السلام من اقصی الناس, پسحب رداءه من خلفه, 


فضیلت اهل بیت بعد از شهادت علی(ع) 


روایت شده: تقلداضوه که امیرالمومنین علیه السلام به شهادت رسید, امام 
حسن علیه السلام بالای منبر رفت و خواست سخنی بگوید اما گریه ایشان 
را امان نداد, لحظاتی نشست آنگاه ایستاد و فرمود: 

سیاس خدائی را سزاست, که در آغاز یگانه بود, و در ازل به خداوندی 
برتری پافت. به بزرگی و توانایی برتر گردید, آغاز نضود: آن چه را ایجاد 
کرد و پدید آورد آن چه را که خلق نمود, در حالیکه نمونه ای در گذشته از 
آنها وجود نداشت. 

پروردگار مهربان به علم الهی خود و به دانش بسیارش موجودات را پدید 
آورد.و نه: سیب قذرت بمبار شم مخلوفات: زا ایجاد. تمود از ایتره. کسیر 
یارای تبدیل نمودن خلقش, و تغییر دادن موجوداتش, و مواخذه کردن در 
برابر حکمش نمی باشد., امرش را رد کننده. و خوانده اش را مانعی نمی 
باشد. 

تمامی موجودات را خلق کرد, در حالیکه حکومتش را زوالی نبوده, و مدت 
آن را پایانی نمی باشد, برتر از هر چیز گشته, و به هر چیز نزدیک است, 
برای خلقش تجلی کرده بدون آنکه دیده شود و او در جایگاه برتری است. 
به نورش پوشیده شده, و در برتریش اوج گرفته است, از اینرو از 
مخلوقاتش پوشیده گردیده است. به سوی ایشان شاهدی را فرستاد. و 
بین ایشان پیامبرانی را فرستاد, که بشارت دهنده و ترساننده هستند, « 
که به هلاکت می رسد و هر که هدایت یابد با دلیل و برهان و توأم باشد, و 
را 
از انکار او را بشناسند. 

ها رت ای وتا ال مت اس بات 
و مصیبت خود را در حق پیامبر بهترین پدر, نزد خداوند به حساب می 
۳ و نیز مصیبت خود در حق امیرالمومنین علیه السلام را نزد خداوند 
محاسبه می کنیم, شرق و غرب جهان به شهادت او دچار مصیبت گردید, 
سوگند به خداوند که او درهم و دیناری از خود به جای نگذاشت. جز 
چهارصد درهم که می خواست. برای خانواده اش از ان کنیزی را بخرد. 
دوستم و دم پیامبر به من خبر داد که خلافت را دوازده امام از خاندان و 
برگزیدگان از آن حضرت به دست خواهند گرفت, تمامی ما يا به قتل می 
رسیم, يا مسموم می گردیم. 

آنگاه از منبر پائین امن و انن. فلحم وا فرا خواته اه دا نزد خضر تشن 
آوزدند. او گفت؛: ای. پسر ۹ خدا مرا باقی گذار برای تو کار خواهم 
کرد, و در مورد دشمنت. در شام تو را یاری می نمایم, امام شمشیری بر 


او زد, او دست خود را جلو برد. انگشت او قطع گردید, آنگاه ضربت دیگری 
بر افتواکت و اهر هقف رشان ات البی نز اوساد. 

خطبته فی فضلهم بعد شهادة ابیه 

روی انه ما قتل امیرالمومنین علیه السلام رقی الحسن بن علی 
علیهماالسلام, فاراد الکلام, فخنقته العبرة فقعد ساعة, نم قام, فقال: 
الحمدلله الذی کان فی اولیته وحدانیا, و فی ازلیته متعظما بالالهية, متکبرا 
بکبریائه و جبروته, ابتدا ما ابتدع و انشا ما خلق, علی غیر مثال کان سبق 
ضما خاق 


ربنا اللطیف بلطف ربوبیته, و بعلم خبره فتق, و باحکام قدرته خلق جمبع ما 
خلق, فلا مبدل لخلقه, ولا مغیر لصنعه, و لا معقب لحکمه, و لا راد لامره, و 
لامستزاح عن دعوته. 

0 شی ء دنا, فتجلی لخلقه من غیر آن یکون یری, و هو بالمنظر 
احتجب بنوره. و سما فی علوه, فاستتر عن خلقه, و بعث الیهم شهیدا 
علیهم. و بعث فیهم النبیین. مبشرین و منذرین, لیهلک من هلک عن بينة, و 
یحیی من حی عن بينة, و لیعقل العباد عن ربهم ما جهلوه فیعرفوه بربوبیته 
بعد ما انکروه. 

هاح اه الق تفه ی اه اوح خر 
خیوالیاه سول الخصای الی لص الق میالم تست انا نو 
مالسالا در لصف بو ال رف لت لاه وی 
درهما ولا دینارا الا اریعمانه درهم اراد ان ییتاع لاهله جادما 

م ی ی عنم سول اللصصلی الم اس ال ای سا 
اش آفاتا سا هه و زاتمم 
ال مر فا ام له الا قای ل فا انش توا 
الق اس ای وه اک رالاس فلا ااح اد 
السلام بسیفه, فاستقبل السیف بیده, فقطع خنصره, تم ضربه ضربة علی 
تاخوتس اد آعته الم عم 


فضیلت امام حسن(ع) و علی(ع) 


روایت شده: آن حضرت بعد از شهادت پدرش در میان مسلمانان آمده و 
پدرش را به یاد آورد و فرمود: _ 
او آخرین اوصیای الهی و وصی آخرین پیامبر خداوند, و پیشوای راستگویان 
و شهداء و صالحان ِ 
آنگاه فرمود: ای مردم! دیشب مردی از میان شما رفت که نه از پیشینیان 
۵ له از ایند مان کستناتی بز او پیشی نمی گیرد. پیامبر هميشه پرچم جهاد را 
به او می سپرد, جبرئیل از سمت راست, و میکائیل از سمت چپ او می 
۳/۹ و جز با پیروزی باز نمی گشت, و خداوند پیروزی مسلمانان را به 
دست او تحقق می 0 کل ۳ 
باقی نگذارده. جز چیزی که یکی از کودکانش داشت. و در بیت المال پولی 
را باقی نگذارد جز هفتصد درهمی که از عطایش باقی مانده بود. و می 
خواست برای ام کلثوم کنیزی بخرد. 
انگاه فرمود: 
آنگاه این آیه که حکایت قول حضرت یوسف است را خواند: دین پدرانم 
ابراهیم و اسحاق و یعقوب را پیروی کردم. 
من پسر انذار کننده, و من پسر خواننده به سوی خدا, و من پسر کسی 
هستم که به عنوان رحمت برای جهانیان فرستاده شده است. و من از 
خاندانی هتم کم خدا مد پلیدی وا از اان.دوز شاخت و اسان را بای و 
باکیرن کردانوي هنن ار اترانی .هتم که رل سر آان رل ضرع 
از خانه ایشان به سوی اسمان عروج می کرد. 
و من از خاندانی هستم که خداوند دوستیشان و ولایتشان را واجب 
گردانید. و در آنچه بر پیامبر نازل کرد فرموده است: بگو در برابر آنچه 
اکاصا اص ای هرا ی ی ای رس وا 
کی کی تام دهد اماهم سای کی وی آتزانیه او کی رون 
همانا دوستی ما خاندان است. 
و در روایتی اینگونه امده است: 
ای مردم! در این شب قران نازل شد. و در این شب عیسی بن مریم به 
اسمان عروج کرد و در اين شب یوشع بن نون به شهادت رسید, و در این 
شب پدرم امیرالمومنین علیه السلام رحلت کرد, سوگند به خدا کسی از 
اوصیاء الهی بر پدرم در رفتن به بهشت سبقت نمی کیرد و بعد از او نیز 
کسی به پایه او نرسد. 


و اگر پیامبر او را به به جنگی می فرستاد, جبرئیل در سمت راست و میکائیل 
در سمت چپ او می جنگید, و از پولهای زرد و سفید چيزی را باقی نگذارد, 
جز هفتصد درهمی که از قسمتش باقی مانده بود, و ان را جمع اوری 
کرده, تا برای خانواده اش خادمی بخرد. 
وه اس اساسا مات فا هر کر 
خانی الم یماسا وه ان ال رس ایند ات ااصالحیه 


نم فال : 
ایها الناس! لقد فارقکم رجل ما سبقه الاولون و لایدرکه الاخرون لقد کان 
رسهل اللت‌هلی له علیه و له بعطیه الرای فا رل عر یه 
میکاتل گرم ساره هها رم ی بفه الله غلیه ها ری ها لته ار 
شا لاهسا یقرت الفال الا شا مد رهم فصات .من 
عطافه: آراد ان:شریسها حاسا لام کلتوم 


نم 

من عرفنی فقد عرفنی, و من لم یعرفنی فانا الحسن بن محمد النبی صلی 
الاسعات ‏ له 

با ها ارت کف نی عیشت خله آنانن اراه ه آستای ده 
یعقوب» [1] . 


ی 
1 
الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا, و انا من اهل البیت الذین کان جبرئیل 
ینزل علیهم. ومنهم کان یعرج 

ماس اهل الست الاین یله موی دوس فعازم فی یل 
کل و ضای الله علس ال «قل اسالکم له اراراا ال ی 
اقت ی رت هرا ماقرای له سا ال ال 

و فی روابة: ۱ 

انا ی الصا انا ی شم لاه رف خر ده 
مریم, و فی هذه اللیلة قتل پوشع ابن نون. و فی هذه اللية مات ابی 
ارات سس لاه اس ای اه ان را ماه الی یز 
من یکون بعده 

و ان کان رسول الله صلی الله علیه و اله لیبعثه فی السرية فیقاتل جبرئیل 
عن یمینه و میکائیل عن بساره, و ما ترک صفراء و لا بیضاء الا سبعمائة 
خر ام تا را ها ای یاه 


[ 2و 2 


فرزندانم برای چه می‌گریند؟ 


یکی از اصحاب می‌گوید: 

ما با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از خانه خارج شدیم. در بین 
راه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صدای گریه‌ی حسنین 
علیهماالسلام را از ز خانه‌ی فاطمه‌ی زهرا علیهاالسلام شنید, آن حضرت خود 
را به سرعت نزد آنها رساند و فرمود: فرزندان من برای چه می‌گریند؟ 
حضرت فاطمه علیهاالسلام فرمود: از فرط کین هم کر نند: 

آن حضرت برای طلب آب به وضوخانه رفتند. آب در آن روز خیلی کم بود و 
مردم همه در طلب آب بودند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در 
بین مردم صدا زد: : آیا کسی از شما در خانه آب دارد؟ 

اما در آن روز مردم قطره‌ای آب نداشتند. 

آنگاه پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت زهرا علیهاالسلام 
فرمود: یکی از دو فرزندم را نزد من بیاور. آن حضرت, امام محتبی 
علیه‌السلام را آورد و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ایشان را 
بالای سینه‌ی خود جا داد و زبان مبارک خود را در دهان او نهاد. آن بزرگوار 
هم زبان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را می‌مکید تا ساکت شد. 
اد ی ی ی 


فرزند پیامبرتان را به جرعه‌ای از آب میهمان کنید ۲ 
لحظات شهادت مظلومانه اش به ان قاتل سنگ‌دل فر مودند: 

اط کان لاید هن فلی. فاشسنی شرنة رن الضاعر. 

اگر ناچار می‌خواهی مرا بکشی, جرعه‌ی آیی به من پیاشام. 

آن شا کف یات ای عاص آسا تا ه‌کنی. ام ترس 
ابوطالب؛ مگر تو گمان نداری پدرت ساقی حوض کوثر است. پس صبر کن 
تا از دستش سیرا ب گردی [2] . 

چگونه طلب آب ی کروم 

مرحوم کفعمی در کتاب «مصباح» از حضرت سکینه علیهاالسلام روایت 
می‌کند که فرمود: چون پدرم کشته شد. آن بدن نازنین را در آغوش ۳ 
و حالت اغماء و بیهوشی برایم روی داد در آن حال شنیدم یدرم می‌فر مود: 
او سمعتم بغریب او شهید فاندبونی 

وان الط الدی من عیر هزم قاس 

و بجرد الخیل بعد القتل عمدا سحقونی 


لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی 

کیف استسقی لطفلی فابوا ان پرحمونی 

و سقوه سهم بغیء عوض آلماء المعین 

يا لزرء و مصاب هد ارکان الحجون و یلهم 

قد جرحو قلب رسول الثقلین فالعنو هم 

ما استطعتم شیعتی فی کل حین 31 . 

ای شیعیان من؛ اگر آب شیرین و گوارا نوشیدید مرا پاد کنید. 

يا اگر شنیدید کسی غریب یا شهید شده به من ندبه کنید. 

من همان سبط و فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستم که 
بی‌جرم و گناه مرا کشتند. و عمدا| بدن مرا؛ بعد از کشتن, زیر سم اسب‌ها 
پای مال کردند. 

کاش همه شما در روز عاشورا بودید و می‌دیدید چگونه برای کودک خودم 
آب خواستم ولی آنها ندادند و به من رحم نکردند. 

آنها کودک مرا : به جای آب پاک و روان, با تیر ستم سیرا ب کردند. 

وای بر انها! آنها 0 و جن را مجروح کردند, 

پس ای شیعیان من؛ همواره, تا می‌توانید ان دشمنان را لعنت کنید. 


یی نوشت ها: 

[1] فضائل امام جین مجتبی علیه‌السلام: 49. 

[3] معجزات ِ"ِِ" حسین ی از ولادت مبارک تا شهادت مظلومانه: 
7 به نقل از اشک‌های خونین: 339؛ اسرار الشهداء: 62 الدمعة 
الساکبه: 350؛ معالی السیطین: 2 / 31. 


فرمانروایان آفرینش 


محمد بن جریر طبری از محمد بن حجاره نقل می‌کند که گفت: ۱ 
روزی امام حسن مجتبی علیه السلام را دیدم در حالی که عده‌ای اهو از 
کار اتشان سر و که انا ساسا ادا سار هی رسوات 
دادند و در مقابل ایشانه حاضر شدند. 

عرض کردیم: ای فرزند رسول خدا؛: اينها حیوانات وحشی هستند, معجزه‌ای 
آسمانی به ما نشان بدهید. 

کآوفی نجو السماء ففتحت الأبواب و نزل لور حبی احاط بدور المدينة, 
فتزلزلت الدور کادت آن تخرب. 

نشرم. بهضوخق آمتمان آشاره: فر‌مودتجم درهای آسمان, یار شد و تور عقطیم 
فرود اند که تمام خانه‌های مدینه را احاطه کرد, و خانه‌ها به حرکت 
درآمدند به گونه‌ای که نزدیک بود خراب شوند. 

عرض کردیم: ای فرزند پیامبر؛ آن نور را برگردان. 

امام علیه السلام به ما فرمود: 

نجن الأولون, و الأخرون, و نجن الاامرون و نحن النور, ننور الروحانیین, ننور 
بنور الله و نروج بروحه, فینا مسکنه و الینا معدنه, الاخر منا کالاول و الاول 
منا کالاخر 

ما 9 اول هستیم که آفرینش با ما آغاز شده, آخر هستیم که هستی 
اجا ا واص ی ها واه مت امرس را ی 
موجودات تکوینا اطاعت می‌کنند, ما نوری هستیم که فرشتگان را روشنی 
می‌بخشیم, به نور خدا آنها را منور و به بشارت الهی آنها را مسرور 
می‌گردانیم, جایگاه نور خداوندی در ما و معدن آن به سوی ما است, اول 
ما هاش آخن‌ماره آعر ما ماد اول مامی‌باشد 1 


پی نوشت ها: 
[1] نوادر المعجزات: 126 ح 8, مدينة المعاجز: 2 / 12 ح 858, اثبات 
الهداخ: 2 / 562 ح 28. 


فرشتگان یاوران دیرینه در غم اهل‌بیت 


امام صادق علیه‌السلام می‌فرمایند: ۱ 

سفنکامی که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم رحلت نمودند, جبرئیل و 
فرشتگان برای کمک به امیرالمومنین علیه‌السلام در غسل و کفن بدن 
انار وی ها ی ام ها وی موه ای 
حضم. ابر الهذممن علیفالشام بار فد ه‌فرشکان زا ار میاه اسعان. :تا 
روی زمین که در همه‌ی امور ایشان را یاری می‌نمودند, دید. ۲ 

هنگامی که امیرالمومنین علیه‌السلام به شهادت رسید. فرشتکان امام 
ی را در آمر سل و کفن و دفن ِا 
الله علیه و ,له و سلم بود. 

همین طور در هنگام غسل و کفن و دفن بدن مطهر امام مجتبی 
علیه السلام, امام حسین علیه السلام یاری فرشتگان را همان گونه که در 
زمان سل و کفن و دفن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و 
امیرالمومنین ن علیه‌السلام دیده بود» مشاهده نمود. همین هر امامی که 

نم شهادت میازستی: فرشتگان امام تغفی.وا باری می مود نو 111 


پی نوشت ها: 


[1] مدينة المعاجز: 2 691( 98. 


فرزندان ما پاره‌های جگر ما هستند 


روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بالای منبر در حال خطبه 
خواندن بود که دو گل بوستان آن حضرت به مسجد آمدند. و پیراهن‌های 
گلرنگ پوشیده و می‌افتادند و بر می‌خواستند. 

هنگامي که نگاه پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر ایشان افتاد: از منبر 
پايین آمده و آنها را در آغوش گرفته و در نزد خود نشاند و فرمود: 

فرزندان ما جگرهای ما هستند که در زمین راه می‌روند [1] . 

هرگز دلی ز غم چو دل مجتبی نسوخت 

ور سوخت اجنبی دگر از آشنا نسوخت 

هر گلشنی که سوخت ز باد سموم سوخت 

از باد نوبهار و نسیم صبا نسوخت 

چنان دلش ز سرزنش دوستان کداخت 

کر دشمنان زهر بدو هر ناسزا نسوخت 

از هر خسی چه آن گل گلزار معرفت 

شاخ گلی ز گلشن آل عبا نسوخت 

خز آن یحاته کوهر توخید.را کسن 

ز الماس سوده لعل لب دلربا نسوخت 

هرگز برادری به عزای برادری در 

روزگار چون شه گلگون قبا نسوخت 

باور مکن دلی که چون قاسم بناله شد 

زان ناله‌ی پر از شرر «وا ابا» نسوخت 

اندم که سوخت حاصل دوران ز سوز زهر 

در حیرتم که خرمن گردون چرا نسوخت 

تا شد روان عالم امکان ز تن روان 

صاحبدلی نماند کزین ماجرا نسوخت 

خاموش شد چراغ دل‌افروز مجتبی 

افروخت شعله‌ی غم جانسوز مجتبی [2]. 


پی نوشت ها: 
[1] جلاء العیون: 3/1 


فرزندم؛ عمویت را تنها نگذاری 


هنحامی: که در کربلا همه‌ی یاران باوفای امام حسین علیه السلام به شهادت 
رسیدند, و نوبت یه فرزندان برادر گرامیش امام مجتبی علیه‌السلام رسید, 
قاسم بن الحسن علیه‌السلام خدمت آن حضرت رسید و عرض نمود. ای 
عمو؛ اجازه بده تا با اين کفار بجنگم. 

آن حضرت به ایشان فرمود: ای پسر برادرم؛ تو یادگار برادرم هستی, نو 
باید زتده بماتی تا باعت ارامش و تسلای دل ما باشی: و به. آن شاهزادم 
اجازه رزم نمی‌داد. 

حضرت قاسم علیه‌السلام نشست. و در حزن و اندوه فراوانی بود, چرا که 
امام حسین علیه‌السلام به برادرانش برای نبرد, اجازه داده بود. 

در آن حال که نشسته و سر مبارکش را به زانو نهاده و در فکر بود, ناگاه 
به خاطرش آمد که, پدر بزرگوارش حرزی را به بازوی راستش بسته و به 
او فرموده بود: هنگامی که در سختی و اندوه بزرگی قرار گرفتی, آن حرز 
را باز کن و بخوان و به آن عمل نما ۱ 

حضرت قاسم علیه‌السلام با خود اندیشید. سالها بر من گذشته برای من 
غمی مانند امروز پیش نیامده است, پس آن حرز را از بازوی خویش باز 
نمود و به نوشته‌ی آن نگاه کرد. 

در آن نامه, امام مجتبی علیه‌السلام این گونه خطاب به فرزندش نوشته 
بود: 

یا ولدی یا قاسم؛ آوصیک انک. آذا رات عمی:۱ ۵ علیه‌السلام فی 
کربلاء و قد احاطت به آلاعداء فلا تترک البراز و الجهاه لأعداء الله و آعداء 
رسوله و لا تبخل علیه بروحک, و کلها تهای کین الب از عاوه ان لک قی 
البراز لتحظی فی السعادة الأبدية. 

ای فرزندم ای قاسم؛ تو را وصیت می‌کنم, زمانی که دیدی عمویت امام 
حسین علیه‌السلام را در کربلا دشمنان محاصره کردند, جنگ و جهاد را با 
دشمنان خدا و پیامبرش را ترک نکن, خودت را برای فدا شدن در راه او 
باز مدار, اگر او تو را از نبرد نهی نمود, پافشاری نما تا به تو اجازه دهد. در 
آن حال است که به خوشی و سعادت همیشگی نائل می‌گردی [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] مدينة المعاجز: 2 / 63 ح 931. 


پس از آن که نیروهای رزمی و اکثر فرماندهان لشکر اسلام در جنگ با 
معاویه نسبت به قران و امام حسن مجتبی علیه السلام خیانت کردند؛ و 
حضرت جهت مصالح اسلام و مسلمین مجبور شد با حکومت معاویه آن هم 
طبق شرائطی صلح و عهدنامه ای را تنظیم و پذیرا گردد. 

پس از گذشت مدتی از این جریان, عذه ای از مردم کوفه که مذعی شیعه 
و دوستی با اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بودند, شروع کردند 
ی 
أنَ گاه امام مجتبی علیه السلام خطاب به این اشخاص ظاهر مسلمان کرد 
و اظهار نمود: وای بر شما! آیا می دانید چرا من چنین کردم؟ 

قسم به خداوند, کاری که من انجام دادم, برای شیعه از هر عملی و از هر 
برنامه ی بهتر و سودمندتر بود, ایا نمی دانید که من امام و رهبر واجب الا 
۵ ای و کی ی ان ات میا 
جلذم رسول خدا صلی الله علیه واله بارها در مجالس مختلف به آن تصریح 
نموده است؟ 

در این هنگام جمعیت حاضر گفتند: بلی؛ قبول داریم. 

حضرت در ادامه فرمود: و ایا می دانید هنگامی که حضرت خضر علیه 
السلام آن کشتی را سوراخ و معیوب نمود و نیز آن دیوار را تعمیر و اصلاح 
کرد و آن غلام را به قتل رسانید, موجب سخط و ناراحتی حضرت موسی 
علیه السلام قرار گرفت؟ 

آری چون در آن لحظه فلسفه و حکمت آن سه کار برای حضرت موسی 
علیه السلام مخفی بود, 7 با عظمت پروردگار کاری صحیح و 
9 

و سپس افزود: و ایا می دانید که ما اهل بیت عصمت و طهارت در مقابل 
طاغوت های زمان قرار گرفته و می گیریم؛ که باید نسبت به تصمیمات و 
انجام امور سیاسی و اجتماعی. مصلحت اندیشی کنیم؟ 

ولیکن بدانید هنگام ظهور و قیام مهدی موعود, امام زمان علیه السلام 
ات ی 
2 اه متعال س و کیفیت ولادت مهدی موعود علیه السلام را 
مخفی خواهد داشت؛ و بعد از ولادت, از دید افراد غایب و ناشناس می 
باشد؛ و هیچکس بر او کوچک ترین حقی نخواهد داشت. 


او عمری بسیار طولانی دارد؛ ولی در هنگام ظهور, به شکل جوانی شاداب 
در سنین چهل سالگی خواهد بود.[1] . 


پی نوشت ها: 


فائده گذشت و ملا طفت 


روزی جمعی از بنی امیه در محلی نشسته بودند و در جمع ایشان یک نفر 

از اهالی شام نیز حضور داشت. 

و امام حسن مجتبی علیه السلام به همراه عدّه ای از بنی هاشم از آن 

محل عبور می کردند. مرد شامی به دوستان خود گفت: این ها چه کسانی 

هستند, که با چنین هیبت و وقاری حرکت می کنند؟! 

گفتند: او حسن. پسر علی بن ابی طالب علیه السلام است؛ و همراهان او 

از بنی هاشم می باشند. 

مرد شامی از جای برخاست و به سمت امام حسن مجتبی علیه السلام و 

همراهانش حرکت نمود؛ و چون نزدیک حضرت رسید گفت: آیا تو حسن, 

پسر علی هستی؟! ۱ 

حضرت سلام الله علیه با ارامش و متانت فرمود: بلی. 

مرد شامی گفت: دوست داری همان راهی را بروی که پدرت رفت؟ 

حضرت فرمود: وای بر تو! ایا می دانی که پدرم چه سوابق درخشانی 

داشت؟! 

گرداند. چون پدرت کافر بود و تو نیز همانند او کافر هستی و دین نداری. 

در این لحظه. یکی از همراهان حضرت سیلی محکمی به صورت مرد 

شامی زد و او را نقش بر زمین ساخت. 

امام حسن علیه السلام فورا عبای خود را روی مرد شامی انداخت و از او 

حمایت نمود؛ و سپس به همراهان خود فرمود: شما از طرف من مرخص 

هستید, بروید در مسجد نماز گذارید تا من بیایم. 

پس از آن امام علیه السلام دست مرد شامی را گرفت و او را به منزل 

آورد و تن از رقع خسی. و خوردن غذا, یک دست لباس نیز به او هدیه 

داد و لسیس روانه اش نمود. 

بعضی از اصحاب به حضرت مجتبی علیه السلام گفتند: يا ابن رسول الله! 

او دشمن شما بود, نباید چنین محبّتی در حقّ او شود. 

حضرت فرمود: من ناموس و ابروی خود و دوستانم را با مال دنیا خریداری 

کردم. 

همچنین در ادامه روایت آمده است: بسن آز آن که هرد شامسن, راقت: به 

طور مکزر از او می شنیدند که می گفت: روی زمین کسی بهتر و محبوب 
تر از حسن بن علی علیهما السلام وجود ندارد.|1] . 


پی نوشت ها: 
[1] ترجمة الامام الحسن علیه السلام : ص‌‌ 9 به نقل از طبقات ابن 


سعد 


فائده گذشت و ملا طفت 


روزی جمعی از بنی امیه در محلی نشسته بودند و در جمع ایشان یک نفر 

از اهالی شام نیز حضور داشت. 

و امام حسن مجتبی علیه السلام به همراه عدّه ای از بنی هاشم از آن 

محل عبور می کردند. مرد شامی به دوستان خود گفت: این ها چه کسانی 

هستند, که با چنین هیبت و وقاری حرکت می کنند؟! 

گفتند: او حسن. پسر علی بن ابی طالب علیه السلام است؛ و همراهان او 

از بنی هاشم می باشند. 

مرد شامی از جای برخاست و به سمت امام حسن مجتبی علیه السلام و 

همراهانش حرکت نمود؛ و چون نزدیک حضرت رسید گفت: آیا تو حسن, 

پسر علی هستی؟! ۱ 

حضرت سلام الله علیه با ارامش و متانت فرمود: بلی. 

مرد شامی گفت: دوست داری همان راهی را بروی که پدرت رفت؟ 

حضرت فرمود: وای بر تو! ایا می دانی که پدرم چه سوابق درخشانی 

داشت؟! 

گرداند. چون پدرت کافر بود و تو نیز همانند او کافر هستی و دین نداری. 

در این لحظه. یکی از همراهان حضرت سیلی محکمی به صورت مرد 

شامی زد و او را نقش بر زمین ساخت. 

امام حسن علیه السلام فورا عبای خود را روی مرد شامی انداخت و از او 

حمایت نمود؛ و سپس به همراهان خود فرمود: شما از طرف من مرخص 

هستید, بروید در مسجد نماز گذارید تا من بیایم. 

پس از آن امام علیه السلام دست مرد شامی را گرفت و او را به منزل 

آورد و تن از رقع خسی. و خوردن غذا, یک دست لباس نیز به او هدیه 

داد و لسیس روانه اش نمود. 

بعضی از اصحاب به حضرت مجتبی علیه السلام گفتند: يا ابن رسول الله! 

او دشمن شما بود, نباید چنین محبّتی در حقّ او شود. 

حضرت فرمود: من ناموس و ابروی خود و دوستانم را با مال دنیا خریداری 

کردم. 

همچنین در ادامه روایت آمده است: بسن آز آن که هرد شامسن, راقت: به 

طور مکزر از او می شنیدند که می گفت: روی زمین کسی بهتر و محبوب 
تر از حسن بن علی علیهما السلام وجود ندارد.|1] . 


پی نوشت ها: 
[1] ترجمة الامام الحسن علیه السلام : ص‌‌ 9 به نقل از طبقات ابن 


سعد 


- در قبال کشتن او چه چیزی به من می‌رسد. 
- ازدواج با یزید. مبلغ هنگفتی پول و یک عمر خوشی و... 
لبخندی که حاکی از رضایت بود ی دا گفت: 
باشد, قبول است. ظرف را بده به من و از این‌جا دور شو, نباید کسی تو 
را ببیند. 
- بگیر, این ظرف, این هم مبلغی به عنوان پیش پرداخت. من رفتم» بقیه‌ی 
۰ 

ن, ظرف و پول‌ها را گرفت و در را بست. مدتی پشت در نشست و 
آنها را در جای امنی مخفی کرد و یک بار دیگر توطئه‌ی قتل 
شوهرش را در ذهنش مرور کرد. 
فکر پولدار شدن و ازدواج با پسر فرمانروای شام لحظه‌ای از خاطرش 
محو نمی‌شد, گوشه‌ای نشسته بود. و در رویایی خود غرق بود. 
دیگر چیزی به آمدن شوهرش نمانده بود. صدای قلب خودش 
را می‌شنید و آرام و قرار نداشت. هل ان روز روزه‌ی مستحبی گرفته 
بود.گرمای هوای مدینه از یک سوء تشنگی و گرسنگی نیز از سوی دیگر 
رمقی برایش باقی تحذاشته بود. آرام آرام به ارف ۳09 حرکت 
می‌کرد. 
روزهای آخر ماه صفر بود و پنجاه سال از هجرت پیامبر صلی الله علیه و 
آله به مدینه می‌گذشت. 
اکتون ته بیامبر ضلی الله غلیه. و الة در این دنیا بوده نه غلی غلیه: السلام و 
نه فاطمه علیهاالسلام. تنها خاطرات مظلومیت‌ها و خون دل خوردن‌هایشان 
باقی بود. رنج‌هایی که در راه بالندگی و ريشه دواندن نهال اسلام متحمل 
شده بودند فراموش نشدنی بود. 
کم کم غروب می‌شد. خورشید در نبرد با سیاهی شب عقب نشینی می‌کرد 
و جای خود را به سیاهی و ظلمت شب می‌داد. به خانه رسید. وضو گرفت 
و نمازش را خواند. در حال نماز از خوف خدا و قیامت و روز جز | می‌لرزید. 
فی‌داتست در برانر چه. افریدهار بززکی ایستاده و چه می‌کوید .و.سر 
تعظیم بر آستان چه خالق بی‌همتایی می‌ساید. نماز را تمام کرد و به 
همسرش گفت: افطار مرا بیاور! 
جعده مراقب بود تا ظرف شیر نریزد و زحماتش به هدر نرود, ظرف 
شیری که داخلش کمی عسل ریخته بود و مقدار زیادی زهر؛ زهری بسیار 
کشنده که معاویه با قیمت گزافی از روم خریده بود و با وعده‌های شیرین 
و آن همه سکه به خانه‌ی امام حسن علیه السلام فرستاده بود. 


جعده در حالی که از ته دل خوشحال بود شربت شیر را سر سفره گذشت. 
امام مجتبی علیه السلام بسم‌الله گفت و کاسه‌ی شیر را به لب‌هایش 
نزدیک کرد. تشنه بود. چند جرعه نوشید, اما ناگهان کات شیر را از 
لب‌هايیش جدا کرد. سوزش عجیبی در معده‌اش احساس کرد و فهمید که 
شربت مسموم بوده است.. 

خدا را شکر کرد که هجران پایان یافت و به دیدار چدش رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و پدر و مادر بزرگوارش نائل خواهد شد, سپس نگاهی به 
جعده کرد و گفت: خداوند تو را بکشد که باعث کشته شدن من شدی. به 
خدا قسم کسی بهتر از من نخواهی یافت و به آرزوهایت نخواهی رسید, 
بدان که خدا تو و تحریک کننده‌ات را ذلیل و خوار خواهد کرد. پس از دو 
روز امام حسن علیه السلام بر اثر ان سم کشنده شهید شد و پس از چهل 
و هفت سال زندگی با آن همه تلاش و رنج به دیدار حق شتافت. 

جعده نیز همان گونه که امام فرموده بود تا آخز عفر ذلیل و خوار بود و 
معاویه نیز به وعده‌هایش عمل نکرد. [1]. 


پی نوشت ها: 


[1] بحارالانوار, ج 44, ص 154. 


۱ 


روزی از روزها, مردی که اوازه‌ی بذل و بخشش‌های امام حسن مجتبی 
۱ ۱ ۱۰۱ و ۱۳ 
کرد: ای پسر امیرمومنان! من تو را قسم می‌دهم به حق آن خدایی که نعم 
بسیاری را به شما کرامت فرموده است. به فریاد من برسید و مرا از 
دس دمم تسا بو هید. زیرا که من. دشمنی دارم که خیلی خطرناک و 
خیلی ستمکار است. به طوری که نه بر اطفال رحم می‌کند و نه احترام 
پیران را نگاه می‌دارد. 

امام حسن علیه‌السلام, که بر بالشی تکیه داده بود, با شنیدن این سخن. 
راست نشست و فرمود: بگو ببینم دشمن تو کیست., تا من داد تو را از او 
بستانم ؟! 

آن: مره باس داد من. خلت دشمتی. آو را تمی‌دانم: ولی دمن من 
تهیدستی و پریشانی و فقر است. 

امام حسن علیه‌السلام, با شنیدن این سخن - که قدری نامتعارف بود - 
مدتی سر به زیر انداخت و چیزی نگفت. 

سپس آن حضرت, سر برداشت و خادم خود را خواست و به او فرمود: هر 
خادم ان حضرت., پنج هزار درهم نزد ان حضرت, حاضر کرد. 

امام مجتبی علیه السلام, به خادم خود فر مود: ان پولها را به این مرد بده. 
سپس امام حسن علیه‌السلام, به ان مرد فرمود: با این پول,. خطر دشمن 
تو برطرف می‌شود. اگر باز هم دشمن تو بر تو ستم کرد. شکایت او را نزد 
ما بیاور. اما اعتدال (و صرفه‌جویی در هزینه‌ها) را به یاد داشته باش. 

آن مرد. از امام مجتبی علیه‌السلام سیاسگزاری نموده و گفت: ای پسر 
پیامبر! من به شما قول می‌دهم که خودم با اسراف, بر خود ستم نکنم و 
دشمن خود را نیز تحریک ننمایم, ولی اگر دشمن, بی‌علت به سوی من 
امد. من از او به شما شکایت می‌کنم, تا به کمک شما او را بر سر جایش 
بنشانم[1] . 


پی نوشت ها: 
[1] جلاء العیون, علامه‌ی مجلسی, ص 267, طبق نقل قصه‌های چهارده 
معصوم علیهم السلام, آذر یزدی, صص 98 - 99. 


فروش موقوفات پدر را نپذیرفت 


هون قف کوند: 
آامیرمومنان علیه السلام درخت‌های خرما می‌کاشت و می‌فروخت و با پول 
آن, برده‌ها را می‌خرید. و: ازاد مهف کرد و یه اندازه‌ای که بی‌نیاز از مردم 
باشند, به آنان می‌بخشید. و [روزی] یکی از بردگان به حضرت امیر 
علیه السلام خبر داد که در بستانش, چشمه‌ای جوشیده که همچون گردن 
شتر, اب از ان و فرمود:وارث‌ها را مژده ده, وارث‌ها را مژده ده, 
وارت‌ها را مزژده دا : سپس شاهدانی حاضر کرد و آنان را گواه گرفت که 
آن را در راه خدا - تا [قیامت. یعنی] روزی که خدا زمین و زمینیان را به 
ارث می‌برد - وقف کرد و فرمود: 0۱۱۱( و 9 
از من؛ آتش را برگرداند. 
و معاویه حاضر شد که برای خرید این چشمه و بستان, دویست هزار دینار 
به امام حسن علیه‌السلام بدهد؛ امام علیه السلام فرمود:من چیزی را که 
تور در راه خدا وقف کرده است. هرگز نخواهم فروخت. 
[و مي‌گوید ] و حضرت امیر علیه‌السلام میان هیچ دو کاری مخیر نمی‌شد 
هرز آن را که در طاعت خدا,؛ , سخت تر بود, انجام می‌داد. و چون سجده‌ی 
شکر به جا می‌اورد. از خشیت خدای متعال بی‌هوش می‌شد. و فاطمه 
زهرا علیهاالسلام در نماز خود از خوف خدا از نفس بازمی‌ماند.[1] . 


پی نوشت ها: 


[1] ارشاد القلوب:105. 


سیوطی نقل کرده است: ثكثٍِِ« 

امام حسن علیه‌السلام فرمود:هر کس چون صبح کند و سه ایه‌ی اخر 
سوره‌ی حشر را بخواند و در ان روز بمیرد, مهر شهدا [بر پرونده‌اش] 
خواهد خورد, و چون شب کند و بخواند و در ان شب بمیرد, نیز ممهور به 


[1] الدر المنئور 202:2. 


فضیلت ماه رمضان 


صدوق رحمه الله با سند خود از محمد بن حسن کرخی نقل کرده است:از 
حسن بن علی علیه‌السلام شنیدم که در خانه‌ی خود. به مردی می‌فرمود:ای 
اباهارون! هر کس ده ماه رمضان پی‌دریی» روزه بگیرد, داخل بهشت 


پی نوشت ها: 


[1] الخصال:445, ح 42. 


فضیلت برآوردن حاجت مومن 


ابن‌عساکر با سند خود از ابوحمزه‌ی ثمالی, از امام سجاد علیه‌السلام نقل 
کرده است: ۲ 

امام حسن علیه‌السلام طواف کعبه می‌کرد که مردی نزد او آمد و گفت:ای 
ابامحمد! با من بیا برای کاری که دارم نزد فلانی برویم . سس 1 حضرت 
طواف را رها کرد و با او رهسپار شد و چون رفت [و بر گشت], شخصی 
که به آن مرد درخواست کننده حسد می‌ورزید, نزد ۳ حضرت آمد و 
گفت:ای ابامحمد! آیا طواف را رها کردی و برای کار فلانی رفتی؟ 
فرمود:چرا نروم در حالی که رسول خدا صلی اللء علیه و اله فرمود:«هر 
کس که برای انجام نیاز برادر مسلمان خود برود و نیاز او براورده شود, 
یک حج و یک عمره در نامه‌ی عمل او نوشته خواهد شد. و ار نیاز او 
براورده نشود, یک عمره نوشته خواهد شد». بنابراین. من یک حج و یک 
عمره به دست آوردم و به طواف خود برگشتم. [1] . 

دیلمی از ابن‌عباس روایت کرده است: 

من در خدمت حسن بن علی علیه‌السلام - که در مسجدالحرام, معتکف و 
مشفول طواف بود - بودم که یک نفر از شیعیان آمد و گفت:ای فرزند 
رسول خدا! فلانی از من طلب دارد, اگر مصلحتی نذاتی آن:را از خانب من 
بیرداز. آن حضرت فرمود:سوگند به پروردگار این خانه! چیزی ندارم . آو 
عرض کرد:اگر مصلحت بدانی از او بخواه که به من مهلت دهد؛ او مرا به 
زندان تهدید کرده است. پس طواف را قطع کرد و با او به راه افتاد, عرض 
کردم:ای فرزند رسول خدا! ایا فراموش کرده‌ای که معتکفی؟ فرمود:نه, و 
لکن از پدرم شنیدم که فرمود:از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم 
که فرمود:«هر کس حاجتی از برادر مومن خود را براورد, همچون کسی 
است که نه هزار سال, خدا را با روزه‌داری و شب زنده‌داری عبادت کرده 
باشد». [2]. 

درون رسمه و است: 

معتکف ۳ نشسته بودم که مردی کت امه فرزند رسول خدا! 
فلانی از من طلبی دارد و می‌خواهد زندانم کند. فرمود:به خدا! مالی ندارٍم 
تا از جانب: نو بیر داز بنن:با آن خضرت سختی. کفت.: | که تنقعمیدم اه آن 
حضرت کفش خود را پوشید [که برود], من عرض کردم:ای فرزند رسول 
خدا! ایا فراموش کرده‌ای که معتکفی؟ فرمود: فراموش نکرده‌ام. و لکن از 
پدرم شنیدم که از رسول خدا نقل کرد که فرمود:«هر کس در براوردن 
نیاز برادر مسلمان خود بکوشد, گویی که نه هزار سال با روزه‌داری و شب 


زنده‌داری خدا را 9 کرده است». [3] . 

هر گاه اعتکاف, و تلاش در تر آهتدن 7 بر آذزدان, با هم تعارص کند. ما 
وتو ون نیازهای آنان را بر اعتکاف. مقدم می‌داریم. ۱ 

یعقوبی می‌گوید: 

از امام حسن علیه السلام پزسیدید آزندکاتی جچه کسی بهنر است ؟ 
فرمود: کسی که مردم را در زندگانی خود سهیم کند. و پرسیدند ود حاتن 
چه کسی بدترین است؟ فرمود:کسی که در [سایه‌ی] زندگی او, هیچ کسی 
زندگی نکند. [5] . 

پی نوشت ها: 

[1] تاریخ ابن‌عساکر (ترجمة الامام الحسن علیه‌السلام):151, ح 253. 

[2] اعلام الدین:442. 

[3] من لا یحضره الفقیه 189:2, ح 2108. 

[4] عوالی اللثالی 39:1, ح 26. 

[5] تاريخ یعقوبی 135:2. 


فلسفه صلح امام حسن با معاویه 


پس از پیمان صلح., معاویه از امام حسن علیه‌السلام خواست طی نطقی 
خبر صلح خود با معاویه را اعلام کند. امام علیه‌السلام بپاخاست و پس از 
حمد و ثنای الهی پیرامون فلسفه‌ی پذیرش صلح چنین فرمود: 
قال علیه‌السلام 
آیها الناس ان آکیس الکیس التقی, و آحمق الحمق الفجور, و انکم لو طلبتم 
اس ات مارا له رل ال ات اه یمه له مت 
ما وجدتموه غیری و غير اخی الحسين, و قد علمتم ان الله هداکم بجدی 
محمد فانقذکم به من الضلالة, و رفعکم به من الجهالة, و اعزکم به بعد 
الذلة, و کثرکم به بعد القلة, 
1 معاویه نازعنی حقا هو لی دونه» فنظرت لصلاح الأمة و قطع الفتنق و 
بایعتمونی علی آن تسالموا من سالمت و تحاربوا| ره 
۷ اه 
حقن الدماء خیر من سفکها و لم ارد بذلک الا صلاحکم و بقائکم «و ان ادری 
لعله فتنة لکم و متاع الی حین.» [1] . 
امام حسن علیه السلام فر مود: 
(ای مردم بدانید که بهترین زیرکی‌ها تقوا و پرهیزکاری است. و بدترین 
حماقت‌ها فجور و معصیت الهی است. ایها الناس ار طلب کنید در میان 
جابلقا و جابلسا مردی را که جدش رسول خدا باشد, به غیر از من و برادرم 
حسین؛ , کسی را نخواهید یافت شما خوب می‌دانید که خداوند شما را به 
وسیله‌ی جدم محمد از گمراهی نجات داد و شما را از جایگاه جهالتی که 
داشتین به مقام رفیع عرفان رساند. و.یسن از آن ذلتی, که بر شما «غرب» 
قرار شده بود. شما را به عزت رساند و جمعیت کم شما مسلمانان را 
فراوان ساخت. 
به درستی که معاویه با من در امری منازعه کرد, که مخصوص من و حق 
من بود و من هت آوان آن بودم» و او به ناحق ادعای آن را داشت. اما من 
۱ 0 ۱ اک ۱ 2 ۱۷ ۳ 9 
مد نظر قرار دادم. 
شما با من بیعت کرده بودید که من با هر که صلح کنم شما نیز با او صلح 
کنید, با هر که جنگ کنم شما نیز با او جنگ کنید. من مصلحت امت را در 
اين دیدم که با او «معاویه» صلح کنم و حفظ خون‌ها را بهتر از ریختن خون 
دانستم, غرض من صلاح شما بود, انچه من کردم حجتی است بر هر که 
مرتکب این امر می‌شود., این فتنه‌ای است برای مسلمانان و تمتع قلیلی 
است برای منافقان, تا وقتی که حق تعالی غلبه‌ی حق را خواهد و اسباب 


آن را میسر گرداند (( 

و در حدیت دیگری آمده است؛ پس از امضای قرارداد صلح امام حسن 
علیه السلام و معاویه, آن حضرت به منبر رفت و فر مود: 

قال علیه‌السلام: 

ایا الا ان لاه هو ماک رفن ها کی ام کات اک 
لو فی رقابکم بیعة تحاربون من حاربت؛ و تسالمون من سالمت؛ و قد 
سالفت. معاویه و آن ادری لعله. فننه لکم: و. فتاغ آلی-حین: و آشان الن 
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امام ِِ ام فر مود: 

(ای مردم . ! خداوند پیشینیان شما را با پیشینیان ما هدایت کرد و خونتان را 
با نسل ما محافظت کرد. مرا بر گردن شما بیعتی است که با هر کس که 
من -می‌جنکم: جنگ کنید و با آن کس که صلح می‌کنم, صلح نمایید. اکنون 
من با معاویه صلح کردم. «و چه می‌دانم شاید آن فتنه‌ای برای شماست و 
بهره‌مندیی تا مدتی» و به معاویه اشاره کرد.). 

و در حدیث دیگری امده است که امام حسن علیه‌السلام چنین فرمود: 

قال علیه‌السلام 

یپ الان ات له دا کم با ولتانو خفن مات کم با خزفا و اش قد آخذت لک 
علی معاوية آن یعدل فیکم و آن پوفر علیکم غنائمکم, و آن یقسم فیکم 
فيأکم ثم آقبل علی معاوتة ففال اعدای فال تعهیم آن اهامای فد 
امام حسن 0 و 

ای میم هراشا هرس ین ایا نان 
حفظ کرد. و من از معاویه پیمان گرفتم که در میانتان به عدالت رفتار 
کرده و غنایمتان را بر شما فراوان نموده و در میان شما سودتان را تقسیم 

نماید. سپس کرو به معاویه و فرمود: آبا چنین است؟ «معاویه 
بله,... و امام حسن علیه السلام سیس این آیه‌ی قرآن را قرائت نمود»؛ و 
جه می‌دانم؛ شاید 1 (معاویه) امتحانی برای شماست. ۰ و لوعی بهره‌ مندیی 
تا زمانی.) ۱ ۲ 

و در حدیت دیگری آمده است: ابی‌سعید عقیصا می‌گوید به امام حسن 
مجتبی علیه‌السلام عرض کردم: ای پسر پیامبر! چرا با معاویه صلح کردی 
در حالی که می‌دانستی که تو بر حقی نه او, و معاویه کمراه سرکشی 


امام علیه السلام در پاسخ فر مود: 

قال علیه السلام: ۱ 
با ناش ای زا تا خی ای شا ایا ی اس 
عل السای فلت بل 


قال: الشت الذی قال رسول الله‌ضلی الله غلیه و الم وسلم لن«ولاخی؛ 
الحسن و الحسین امامان قاما آو قعدا؟ قلت: بلی. قال: فأنا اذن امام لو 
قمت و انا امام اذا لو.فعوت.یا اباشعید. عله..مضالعتی. لخعاوید.عاه 
مصالهد تسف اللهضلی ال که و له و سم لش ضرومستی فتم و 
لاه که خی ارگ مر 0 2 
کفار بالتأویل, 
با آپاسعید دنت تارفن قیل ال نی تک تخب ان اف ای 
فیما آنییه من ماد ند آو‌ضاربه و آن کانبوجه العکمه قیما آتته‌سلشا از 
تری الخضر علیه‌السلام لما خرق السفينة و قتل الغلام و قام الجدار سخط 
موسی غلیه‌السلام فعله لاشنباه وجه الحکفه علیه حتی آخبره فرضی؟ 
هکذا آناء سخطتم علی بجهلکم. ویوجه الحکمه فیه, ولولا ما آنیت:لما ترک 
سا عای وه ار اعدا فن: ۸۱ 
امام حسن علیه‌السلام فرمود: 
(ای ابوسعید! آیا من بعد از پدرم حجت خداوند بر آفریدگان و امام آنها 
تست تن جیاه قوموی آا م‌تمانی شته که رش لاله صلی الم 
علیه و آله و سلم درباره‌ی من و برادرم فرمود: حسن و حسین امام هستند 
چه نشسته يا ایستاده؟ «دست به قیام خونین بزنند یا با نرمش قهرمانانه 
زندگی کنند.» گفتم: چرا. 
فرمود: یس من امام هستم؛ اکن ایستاده باشم و من امام هستم اگر 
بنشینم «کنایه است از قیام و صلح». ای ابوسعید دلیل صلح من با معاویه, 
همان صلح پیامبر با قبیله‌ی بنی ضمره و بنی اشجع و صلح با اهل مکه به 
هنگام بازگشت از حدیبیه نود در جالین که آنان-فتنکر تتزبل بودند و معاویه 
و اصحاب او منکر تاویل هستند. 
اي ابوسعید؟ وقتی من امام از جانب خدا| بزرگ باشم. سزاوار نیست که 
رآی من چه درباره‌ی صلح و چه درباره‌ی جنگ نادیده گرفته شود. هر چند 
که حکمت ان کاری که انجام داده‌ام بر دیگران پوشیده باشد. 
آپا نمی‌بینی وقتی حضرت خضر آن کشتی را سوراخ کرد. و آن پسر را 
کشت. و دیوار را تعمیر کرد و موسی به دلیل پوشیدگی حکمت آنها نسبت 
ند ان حضرت خشمگین شند؛ ولی وقتی حضرت خضر او را آگاه کرد. 
حضرت موسی رضایت داد. من نیز چنانم. شما بر من خشم گرفته‌اید. زیرا 
هم آخام تبشتیه و هم رات آن را نمی‌دانید و اگر آنچه که انجام دادم نبود, 
کسی از شیعیان ما بر روی زمین باقی نمی‌ماند, بلکه همگی کشته 
می‌شدند.) ۲ 
و در حدیثی پیرامون فلسفه‌ی صلح امده است: 
امام صادق علیه السلام در ضمن سخنانش با محمد بن نعمان «موّمن 
طاق» فرمود: برخی از شیعیان بعد از ماجرای صلح به امام حسن 


علیه السلام به این گونه سلام کردند: سلام بر تو ای ذلیل کننده‌ی مقمنان. 
امام علیه السلام در پاسخ فر مود: 

قال علیه السلام: 

ما آنا بمذل الموّمنین و لکني معز الموّمنین انی لما رآیتکم لیس بکم علیهم 
قوة سلمت الأمر بقی آنا و آنتم بٍ بین اظهرهم کما عاب العالم السفينة لتبقی 
لاصحابها. [5] . 

امام حسن ان فر مود: 

(من خوار کننده‌ی موّمنان نیستم, بلکه عزت دهنده‌ی موّمنانم. وقتی دیدم 
شما را بر انان توانی نیست, 0 [به او] سپردم تا من و شما در میان 
سا سرتسا اراد سای ند 

و در حدیت دیگری آمده است: حجر بن عدی (از یاران امیرالمومنین 
علیه السلام و امام حسن علیه‌السلام) بر امام حسن علیه‌السلام داخل شد 
و گفت: سلام بر تو! ای خوار کننده‌ی مقمنان!. امام علیه‌السلام در پاسخ 
فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

مه ما کنت مذلهم, بل نا معز المومنین» و انما ا شتا الابقاء علیهم. [6] . 
امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

(ارام ! من خوار کننده‌ی انان نیستم, بلکه من عزت دهنده‌ی مومنانم؛ من 
خواستم آنها را پابرجا کنم.) 

و در حدیث دیگر آمده است: 

حجر بن عدی در جایی به امام حسن علیه‌السلام گفت: ای کاش! قبل از 
اين در نبرد با معاویه, مرده بودیم و چنین امری (صلح با معاویه) واقع 
نمی شد تا این گونه نشود که ما شکست خورده و پریشان. ولی شامیان 
پیروز و مسرور باشند. 

قال علیه‌السلام: 

یا حجر. قد سمعت کلامک فی مجلس معاوية لیس کل انسان یحب ما تحب 
و لا رایه کرایک و انی لم افعل ما فعلت الا ابقاء علیکم. و الله تعالی کل 
یوم قی تقنان: [7] . 

امام ِِِ ۲ فر مود: 

(ای حجر! سخنی را که در مجلس معاویه گفتی شنیدم, اما همه‌ی مردم 
آنچه را که نو دوست می‌داری, دوست نمی‌دارند و رأی چون ری نو 
نیست. من این کار «صلح» را, انجام ندادم, مگر برای آن که شما را زنده 
نگه دارم و قسم به خداوند, که هر روزی در شأنی است.) 

و در احادیث زیادی آمده است که: ۲ 

سفیان بن ابی لیلی بر امام حسن علیه‌السلام وارد شد و به ان حضرت 


گفت: سلام بر ذلیل کننده‌ی مقمنان!. 

حضرت فرمود: اه ی 

ین مس کته تساه هت مها رو 

قال علیه‌السلام: 

یا سفیان انا اهل بیت اذا علمنا الحق تمسکنا به و انی سمعت علا 

ام ملسم یل الل ی ال وال سم رل ۲ 

تذهب الأیام و اللیالی یجتمع ۳ هده الأمة ات رجل واسع ۳ 
ضخم البلعوم یأکل و لا یشیع, لا ینظر الله الیه و لایموت حتی لا یکون له 

۱ 0۳ 1 عرفت آن الله 

تاه انم 

«و در حدیثت ی در همین رابطه آمده است که امام حسن علیه‌السلام 

به سفیان بن ابی‌لیلی فرمود: ۳ 

فعلیی, السلاما. احلفن. لست: فول: اون 1 اکن ها ارت 

سصااختی معا ربق الا ار ادف کم فلع مارا سس ماه اهتای 

عن الحرب. نکولهم عن القتال, و الله لثن سرنا الیه بالجبال و الشجر ما 

کان بد من افضاء هذا الأمر الیهم. [9] . 

«و در حدیث دیگر در همین, رابطه است :» 

لا تقل یا اباعمرو فانی لم آذل الموّمنین و لکن کرهت آن آقتلهم فی طلب 

ملک. [10] . 

امام حسن اه فر مود: 

(ای سفیان, ما خاندانی هستیم که وقتی حق را يافتیم, بدان چنگ زنیم و 
من از علی علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: شنیدم از رسول الله رو 

الله علیه و آله و سلم می‌فرمود: روزگاری نياید که کار اين امت به مردی 

واگذار شود. بزرگ باسن, و بزرگ حلقوم می‌خورد و سیر نمی‌شود, خدای 

به نف اه ردان تصیرو تا انگام. که آف .را در اشفان.عدری: نماند مه در مین 

یاوری و او همانا معاویه است و من بدان رسیده‌ام که خداوند فرمان 

خویش خواهد راند و این معاویه وقت حکومتش رسیده است.) 

«و در حدیث دیگری در همین رابطه آمده است که امام حسن علیه‌السلام 

به سفیان بن ابی‌لیلی فرمود: > 

(و بر تو پاد سلام, بنشین. من خوار کننده‌ی مومنان نیستم ولی من عزت 

دهنده‌ی آنانم. من با صلح با معاویه جز آن که شما را از هرز ی برهانم/ قصد 

دیگری نداشتم, زیرا عقب نشینی اصحابم از جنگ و عقب نشینی از 

در کارا ها اه کرد که ار با کو‌ها ده اه 

سوی او رویم از اینکه اين کار به او سپاریم, چاره‌ای نیست.) 

«و در حدیث دیگر در همین رابطه آمده است:» 

(ای ابوعمرو, چیزی مگو! من هرگز مومنان را خوار نمی‌کنم. ولی خوش 


تاه که آنانها با ممه‌شست اون سکس 

و در حدیث دیگری آمده است که: 

جبیر بن نفیر به امام حسن علیه السلام گفت مردم می گویند: شما هوای 
خلافت در سر دارید. 

قال علیه السلام: 

کانت جماجم العرب بیدی یسالمون من سالمت و یحاربون من حاربت 
قاتا ره له رازه ال ما۳ 

امام حسن علیه السلام فر مود: ٍ 

(زمام عرب در دست من بود و عرب با ان کس که من صلح می‌کردم 
سازش نموده و با هر کس که می‌جنگیدم. ستیز می‌کردند و من به خاطر 
رضای خدا, ان را فرونهادم. [حال چنان شده] که فکر 0 من به 
انیا هل حعار می‌خواهم ) 

هر اخدیتی. امده است: عمرو بن دینار نقل کرد هنگام صلح, امام حسن 
علیهالسلام خطبه‌ای خواند و در آن فرمود: 

قال علیه السلام: 

ایها الناس ۹ آکرة الناتن لاول:هدا آلامر و انی اصلخت آخرن اما لح 
حق آذیت الیه حقه, و آما لجودی بحق لی [ظا] التمست به صلاح مر أمة 
شید وای ققولیت ها اش بانشامه ایا اخیر علیه اللهمک اوه شر 
اراد که ان ار اهله فننه لکم هماع الی‌ »۱121 

امام 1 علیه السلام فر مود: 

(ای مردم! من در آغاز اين موضوع مخالف‌ترین مردم [با صلح] بودم. ولی 
داار اه مسا سا ار صا خی کجن ‏ واه ام مایا کم 
و یا به خاطر بخشش خود, صلاح کار امت محمد را به او سپردم. و تو ای 
معاویه عهده‌دار ان کار شدی با به خاطر خیری که خدا در تو سراغ داشت 
پا به خاطر شری که قصد انجام ان را از تو دارد. «چه می‌دآنم؛ شاید ان 
امتحانی برای شماست و بهره‌گیری تا مدتی معلوم ِ«ظ)( 

و در حدیث دیگری آمده است: امام علیه‌السلام خیانت کوفیان و بی‌وفایی 
آنان را سبب پذیرش صلح بیان فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

انت آری آلتاش تقو لونتان الکشن بو غلی بای ما وی طاتها غین کون و 
ات ی ی یا رنه 
1 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(می‌بینم مردم می‌گویند, حسن بن کلی/۸ بدون اجبار و به اختیار, با معاویه 
بیعت کرد. سوگند به خدا که چنان نکردم مگر پس از آن که عراقیان مرا از 
پای افکندند, و اگر چنان نبود, حتی یک چشم بر هم زدنی, با او بیعت 


نمی کردم.) << 

و در حدیث دیگری امده است: 

تالک ین یره ه یت امام سفن یه لا یتوص سلام بر تو 
ای سیاه کننده‌ی چهره‌ی مومنین ؛ !, امام حسن علیه السلام در پاسخ فرمود: 
قال علیه‌السلام: 

یا مالک, لا تقل ذلک, اني لما رأیت الناس ترکوا ذلک الا آهله خشیت آن 
را مج ال رس فا ان گنل وه تیا را 121 

امام حسن علیه السلام فر مود: ٍ 
(ای مالک چنین نگو, وقتی مردم. جز اهل این کار «یاران خالص من», آن 
را رها کرده‌اند. تر سیدم که ِ" روی زمین برکنده شوند. خواستم که برای 
دین بر روی ژزمين دلسوزی بماند.) 

و در حدیثی آمده است: سعید بن عقیصا نقل کرده است بعد از ماجرای 
صلح کر وهی از مردم بر امام حسن علیه‌السلام وارد شدند که برخی آن 
حضرت را ملامت می‌کردند برای صلح با معاویه. 

قال علیه السلام؛ 

ویحکم ما تدرون ما عملت. و اللّه الذی عملت خیر لشیعتی هما طلعت 
علیه الستمین آو غرفت. آلا تعلمون انی: آمامکم و .ففتر ض الطاعة علیکم :و 
آحد سیدی شاب آهل الجنة بنص من رسول الله صلی الله علیه و آله و 
سلم علی؟ قالوا: بلی. قال: آما علمتم آن الخضر علیه‌السلام لما خرق 
السفينة و آقام الجدار و قتل الغلام کان دلی سخطا لموسی بن عمران 
علبه السلام. اد خفی: علیه. وجه العکمه‌فی :رکه کان:دلی عند اللغ قالی 
ذکره حکمة و صوابا. 

آضا. علفم انم‌ها متا اسف الا جع ین تفه لطاعه شماند الا الفاید 
الذی یصلی روح الله عيسي بن مریم خلفه, فان الله عزوجل یخفی ولادته 
و یغیب شخصه لثّلا یکون لأحد فی عنقه بيعة اذا خرج [و] ذلک التاسع من 
ولد آخی الحسین [و] ابن سید ه الاماء. بطیل الله عمره في غیبته نم ِِ 
۱ 0] بقدرته فی صورة شاب دون اربعین عنودق دلک: لیعلم ان اللة: علی کل 
شی ء قدیر. [15] . 

امام حسن اه فر مود: 

(وای بر شماا! نمی‌دانید من جچه کرده‌ام. سو گند به خدا, آنچه که انجام 
داده‌ام, برای شیعیان من بهتر از هر چیزی است که افتاب بر ان تابیده و 
غروب کند. اب تیا من اصام ما هس وه هرن ای توا 
است و به تصریح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که درباره‌ی من 
فرمودند: من یکی از دو سالار جوانان بهشت هستم؟ آنان گفتند: چرا. 
فرمفه ایا ان خاسان را اراد برن‌اید که تخضرت خصر لا وقتی 
کشتی را سوراخ کرد و دیوار را بر پای داشت و تعمیر کرد و پسر را 


کشت, اين [کار او] باعث شد که موسی بن عمران علیه السلام بر او خشم 
گیرد, چه آن که حکمت آن را نمی‌دانست, در خالی که این کان نزه خداوند 
که یادش بلند باد عین حکمت و صواب بود؟ آیا نمی‌دانید که از ما «امامان 
معصوم علیهم السلام» کسی نباشد, شک ان که در کندن او بیعت طاغوت 
زمانش باشد. مگر حضرت قائم که روح له عیسی بن مریم پشت سر او 
نماز می‌گذارد که خدای بزرگ تولد او را پنهان داشته و شخص او را در 
پرده‌ی غیب نگه می‌دارد تا وقتی که خروج هت کندز/ بیعت کسی بر گردن او 
نباشد و او, نهمین فرزند از نسل برادرم حسین و پسر بانوی کنیزان است. 
خداوند در زمان غیبت او. عمرش دراز گرداند و به قدرت خویش او را در 
سیمای جوانی زیر چهل سال ظاهر گرداند تا دانسته شود که خداوند بر هر 
چیز تواناست.) 

و در حدیث دیگری آمده است: جابر بن عبدالله انصاری گفت: چون صلح 
امام حسن علیه‌السلام با معاوبه بر اصحاب آن حضرت گران آمده بود 
برخی از جمله من از او کناره گرفتند. 

امام حسن علیه السلام به من فر مود: 

قال علیه‌السلام: 

یا جابر! لا تعذلنی» و صدق رسول الله فی قوله: ان ابنی هذا سید و ان الله 
امام حسن علیه السلام فر مود: 

(ای جابر! از من دور مشو (و کناره نگیر) و پیامبر را در سخنش که فرمود: 
این پسرم, سالار است و خدای بزرگ به وسیله‌ی او میان دو گروه بزرگ از 
مسلمانان آشتی می‌دهد. تصدیق کن (( 

و در حدیث دیگری آمده است: 

مسیب بن نجبه می‌گوید به امام حسن علیه السلام عرض کردم: 
شگفتی‌هایم از کار شما پایان نمی‌پذیرد که تو با معاویه صلح کردی در 
حالی که 40 هزار نفر در اطراف تو بودند! و تو هیچ وثیقه‌ای هم برای خود 
دریافت نکردی! و به حضرت پيشنهاد کردم اين پیمان را بشکن, زیرا 
معاویه هم به عهد خود وفا نکرد. 

امام علیه‌السلام فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

یا مسیب, اتف اه ارت بما فعلت الدنیا لم یکن معاوبة باتش ند اللقاءء و 
۱ فک ۱ 
فارضوا بقدر الله و قضائه, حتی یستریح بزآه سر هن فاجن [16] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(ای مسیب, اگر من با کار خود دنیا را در نظر داشتم, معاویه پایدارتر از 
من به هنگام برخورد نبود و پایدارتر از من به هنگام جنگ نبود, اما من صلاح 


شما را در نظر گرفتم و خوف این داشتم که دست از یکدیگر بردارید و از 
هم‌دیگر دفاع نکنید. بنابراین به قدر الهی و قضای او رضایت دهید تا نیکان 
در آرامش باشند یا از دست ستمگر خلاص ایجاد شود.) 
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فضیلت زیارت پیامبر و اهل بیت 


شیخ طوسی به اسنادش از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که روزی 
نام خست مییی له الشسا مور دامن با میو لت الله غلیة و آله ورسام 
نشسته بود. سر بلند کرده و پرسید: 

فال.علیه اتشبلام: 

با ایقها اف راز که وه موی فعال ای الم یم و آلهم شام با ی 
فزن. آنانی: زانرا بح هوتی. فله: | لخنهر ورمن ان ابا راترا هد مونه فام 
الحتم و هن انی اخای رانرا نفد موته فله الته و من آنا ی دیراد هیک 
فله الجنة [1] . 

امام حسن الا فر مود: 

(پدر جان! کسی که پس از مرگت به زیارت تو ی نصیبش 
خواهد شد؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: پسرم! هر کس بعد 
از مرگم به زیارت قبر من آید. بهشت پاداش اوست و پاداش هر کس که 
پس از مرگ پدرت به زیارتش برود. بهشت است. پاداش آن کس که بعد 
از مرگ برادرت به زیارت اش برود, بهشت است., و پاداش آن کس که پس 
از هر ی نو به زبارتت آیدر بهشتت: است:) 


یی بٍِ ها: 
2 - مسند آلامام و علیه السلام, ص‌‌ ۳ حدبت 3 و 4 به نقل از 
تهذب الاحکام. 


فلسفه بخشش به نیازمندان 


شخصی از امام حسن علیه السلام پرسید: چرا به هی نیازمند درخواست 
کننده‌ای حنی در حال فقر و نداری جواب رد تقد هی ۱ 

قال علیه‌السلام: 

اش لله فبانل, یه وان انا سجن آن ان الاب ارو فان ان 
الله عزوجل عودنی عادة: آن یفیض نعمه علی و عودته ان افیض نعمه علی 
الناس فآخشی ان قطعت العادة ان یمنعنی العادة و انشد یقول: 

اذا ما اتانی سایل قلت مرحبا 

ون فضاه: حضل غلی کل فاضل 

و افضل ایام الفتی حین بسئل. [ 11 . 

امام تن علیه السلام خطاب به خزانه‌دار فر مود: 

(من کگدای خدایم و چشم به او دوخته‌ام. ۰ من شرم دارم که خود سائل باشم 
و سائلی را رد کنم. خدای و مرا به برنامه‌ای عادت داده است که 
همواره نعمت‌هایش را بر من فرو می‌ریزد و من هم او را چنان عادت 
داده‌ام که نعمت‌هایش را بر مردم فرو می‌ریزم می‌ترسم اگر برنامه را 
زک کنهن ار امه ان رادار ۵ ۱ 

و این اشعار را سرود: وقتی درخواست کننده‌ای نزد من آید. خواهم گفت 
خوش آمد به آن که فضل او بر من واجب فوری است. و از فضل او, 
ای ام 
از او درخواست می‌ شود (( 


پی نوشت ها: 


[1] موسوعة المصطفی و العترة. ج 5 ص 91 و 96 و ص 91 با کمی 


وت. 


فضیلت زیارت پیامبر و اهل بیت 


شیخ طوسی به اسنادش از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که روزی 
نام خست مییی له الشسا مور دامن با میو لت الله غلیة و آله ورسام 
نشسته بود. سر بلند کرده و پرسید: 

فال.علیه اتشبلام: 

با ایقها اف راز که وه موی فعال ای الم یم و آلهم شام با ی 
فزن. آنانی: زانرا بح هوتی. فله: | لخنهر ورمن ان ابا راترا هد مونه فام 
الحتم و هن انی اخای رانرا نفد موته فله الته و من آنا ی دیراد هیک 
فله الجنة [1] . 

امام حسن الا فر مود: 

(پدر جان! کسی که پس از مرگت به زیارت تو ی نصیبش 
خواهد شد؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: پسرم! هر کس بعد 
از مرگم به زیارت قبر من آید. بهشت پاداش اوست و پاداش هر کس که 
پس از مرگ پدرت به زیارتش برود. بهشت است. پاداش آن کس که بعد 
از مرگ برادرت به زیارت اش برود, بهشت است., و پاداش آن کس که پس 
از هر ی نو به زبارتت آیدر بهشتت: است:) 


یی بٍِ ها: 
2 - مسند آلامام و علیه السلام, ص‌‌ ۳ حدبت 3 و 4 به نقل از 
تهذب الاحکام. 


فسایل غلي مر کفب آسعانی. 


در تفسیر عیاشی از امام حسن علیه‌السلام نقل شده است که فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

نع فضل. آم آلمعشن, علسمالساس قفد کفت با نفد اکن و 
الزبور و صحف ابراهیم و موسی و سایر کتب الله المنزلة, فانه ما نزل 
شی ء متا الا اه آهم ما فية بعد الاقرار توحید الله عز وجل. و الاقزار بالنبوم, 
الاعتراف بولاية علی و الطیبین من آله علیه‌السلام قال رسول الله صلی 
المع انم و اه تلم سا صص الا سا ی موه ای ال تسه 
مت همم آن ادص فلت الیهس وت 

ففال؛ الی. آبه.عمک غلی .ین ا‌طالت علمفاالسلام. فانی. قد آفتته قن 
الکتب السالفة و کتبت فیها انه وصیک و علی ذلک اخذت میثاق الخلائق و 
مواثیق انبیایی و رسلی اخذت مه ۳۹ بالربوبية و لک با محجمد 
وی نش | 

امام حسن علیه‌السلام زو 

هر کس فضیلت امیرالمومنین ن علیه‌السلام را رد کند, تورات و انجیل و زبور 
و صحف ابراهیم و موسی و دیگر کتاب‌های نازل از جانب خدا| را تکذیب 
کرده است. زیرا چیزی از آنها نازل نشده است.؛ مگر آن که مهم‌ترین چیزی 
که در آن بوده, ر پس از اقرار به توحید خدای بزرگ و اقرار به نبوت؛ 
اعتراف به ولایت ۳ و خاندان پاک او علیهم السلام ۳ است. 5 
حضرت امام حسن علیه‌السلام فرمود: رسول الله صلی الله علیه و آله و 
سلم فرمود: خداوند هیچ پیامبری را نزد خود فرا نخواند, مگر آن که به وی 
دستور داد تا وصی و جانشین خود را از بستگان برگزیند و به من دستور داد 
که وصی انتخاب کنم. من گفتم: چه کسی را برگزینم, ای پروردگار! 
فرمود: پسر عمویت علی بن ابی‌طالب علیهماالسلام چرا که من نام او را 
در کتاب‌های گذشته اثبات کرده و در آنها نوشته‌ام که او وصی توست و بر 
همین مبنا پیمان از آفریدگان گرفتم و پیمان‌های بو را 
با همین شرط گرفتم و پیمان آنها را به اين گونه گرفتم. که برای من به 
ربوبیت برای تو به نبوت و برای علی به ولایت پیمان بندند.) 


پی نوشت ها: 


فاصله‌ی بترج. اشتفهان و زمین 


امام حسن علیه السلام در پاسخ به پرسش‌های پادشاه روم که پرسیده بود: 
فاصله‌ی بین اسمان و زمین چقدر است؟. فرمود: 

قال غایه متام : دعوه السظلوم و هد ایض 111 

امام حسن علیه السلام فر مود: (به اندازه‌ای که دعای مظلوم به اجابت 
برسد و تا جایی که چشم کار می‌کند.) 


پی نوشت ها: 
[ 1] 1- مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 102 ۳ 19 


مام حسن علیه‌السلام در پاسخ به پرسش‌های پادشاه روم پیرامون 

فاصله‌ی بین ایمان و یقین فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

اربع اصابع, الایمان ما شسمغفتاه و اليفين‌سا زاستاه [1]: 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(چهار انگشت «به مقدار فاصله‌ی چشم و گوش», ایمان آن است که 

بشنوی, و یقین آن است که ببینی.) 

و در حدیث دیگری آمده است: 

اصمعی روایت کرده است که امام علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام از 

فرزندش امام حسن علیه‌السلام پرسید: بین ۳( و یقین چقدر فاصله 

است ۲ 

قال علیه السلام: 

7 اضایه: قال و کیف ذلک؟ قال: الاتعان کل فا تسه آزنا ی و صدقة 
و الیفیم.ها رانم ییا ی فایفن چم فلیی: 5 آننتن سیم العننع الا دنیین الا 

. ]2[ 0 ۳ 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(چهار انگشت. حضرت علی علیه‌السلام فرمود: چگونه چنین است؟ امام 

حسن علیه‌السلام فرمود: ایمان آن است که گوش‌هایت بشنود و دلت 

ون ی 

میان چشم و گوش ها جز چهار انگشت [فاصله] نیست 

و در حدیث دیگری آمده است: 

امام علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام از امام حسن و امام حسین 

علیهماالسلام پرسید: فاصله‌ی بین ایمان و یقین چقدر است؟. هر دو 

ساکت ماندند. امام علی علیه‌السلام به امام حسن علیه‌السلام فرمود: ای 

ابامحمد تو پاسخ بده. امام حسن علیه السلام عرض کرد: 

قال علیه‌السلام: 

بینهما شبر. قال: و کیف ذاک؟ قال: لأّن الایمان ما سمعناه بآذاننا و صدقناه 

بقلوبناء, ۵ النفین.ها آضزتاه باعشنا و استدالیا : به علی ما غاب عنا [3] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(فاصله‌ی آن دو یک وجب است. فصلیت علیه السلام فرمود: چگونه چنین 

است. عرض کرد: زیرا ایمان آن است که به گوش‌های خود بشنویم و به 

دل‌های خود آن را تصدیق نماییم, اما یقین آن است که با چشمان خود آن 

راسینيم و بة.وشیله‌ی. آن به. آتچه که از ها بتهان. اسن. اشتدلال تمانیم.) 


[1] مناقب ابن‌شهراشوب, ج 4 ص 13. 

2 عقد الفرید, ج 7, ص 260. 

3 فضایل الخمسته روص 310 

4- مسند امام مجتبی علیه‌السلام, ص 729, جح 99. 
[3] 1- بحارالأنوار, ج 67, ص 182. 

2 مشاه الانوار: ص 8ب 934/17 


فالفته اتوعی حاوا| 


روایت شده است که امام حسن علیه‌السلام مردی را دید که فالوده را 
قال علیه‌السلام: 

فا ال باعاب النخل: طالص امن معاعات ها مصام ۳۳ 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(دست چین گندم (آرد خالص گندم) که شیره‌ی زنبور (عسل) و روغن 
خالص هم به ان اضافه شده است, این را هیج مسلمانی مسخره نمی کند.) 
مرحوم مجلسی قدس سره در توضیم این حدیث فرمود: مراد از فالوده در 
زمان ائمه علیهم السلام نوعی حلوا بود که از ارد کندم و روغن و عسل تهیه 


[1] بحارالأنوار, ج 63, ص 288, ح 12 (مکارم الاخلاق ص 193). 


شخصی از امام حسن علیه‌السلام پرسید: چرا من از مرگ می‌ترسم؟. 
قال علیه السلام 

جک ای آترت اوقت لس آنساعی, ۱ 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(ترس تو از مرگ بدین جهت است که تو مالت را «در دنیا» پس‌انداز 
کرده‌ای و اگر آن را پیش فرستاده بودی «در راه خدا انفاق کرده بودی» 
شادمان می‌شدی که بدان بپیوندی.) 

و در حدیت دیگری آمده است: 

یکی از دوستان حضرت. پر رو و شوخ طبع بود. امام علیه‌السلام از او 
پرسید: حالت چطور است؟. گفت: در حالی هستم که نه خودم می‌خواهم, 
نه خدا می‌خواهد و نه شیطان می‌خواهد. حضرت فر مود: : چگونه؟ 

گفت: او ها اه و اس من ی 
نیستم. . شیطان می‌خواهد که من نسبت به خدا فقط عاصی باشم نه مطیع. 
این هم نیستم. و من هم می‌خواهم که هرگز نمیرم, ولی می‌میرم. در 
فص ان ۰ اق نز ترامیر لین 
اللت هه له سم یا ها از مر کراهت مانم؟ 

قال علیه السلام: 

لانکم اخربتم اخرتکم و عمرتم دنیاکم و انتم تکرهون النقلة من العمران 
الی الخراب. [2]. 

امام حسن علیه‌السلام فر مود: 

(زیرا شما آخرتتان را خرا نب کردم و دلیا‌تان را اباد کزدة این به همین دلیاه 
شما کوج از آبادی به ۳۳ را دوست ندارید.) 


پی نوشت ها: 

[1] 1- تاریخ یعقوبی, ج 2 ص 227. 

2- مسند امام مجتبی علیه‌السلام, ص 728, ح 94. 
[2] 1- بحارالانوار. جح 44 ص 110, ح 1. 

2- مسند امام مجتبی علیه‌السلام. ص 97. 


فلسفه دشمنی یزید با امام حسن 


روزی امام حسن علیه‌السلام و یزید بن معاویه نشسته بودند و رطب 
می‌خوردند یزید گفت: ای حسن! من کینه‌ی تو را در دل دارم. 

قال علیه‌السلام: 

اعلم یا یزید ان ابلیس شارک اباک فی جماعه فاختلط الماعان فأورث ذلک 
عداوتی لان الله تعالی یقول: «و شا رکهم فی الموال و الأولاد» و شارک 
الشیطان حربا عند جماعه فولد له صخر فلذلک کان یبفض جدی رسول 
الله. [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

ی اما هو تسایند آبهای ن 
دو به هم آمیخت و عداوت مرا برایت به با آهزد: چنان که خدای تعالی 
قوف دای ان با اهان‌ای فرش ری ر ماه ای وی 
باش.» و همچنین شیطان با جدت حرب [بنی‌امیه] مشارکت کرد و از او 
صخر [ابوسفیان] به وجود امد که او نیز با جدم [رسول خدا صلی الله علیه 
و اله و سلم] کینه‌ورزی و دشمنی داشت.) 


پی نوشت ها: 


11] 1- تفسیر نو الثقلین, ج 3 ص 182, ع 289 


قاسم بن الحسن (شهید نینوا) 


مادر او نیز همان «رمله» است که بار دیگر فرزندی در راه خدا داد و 
افتخار دیگری را بر افتخارات پیشینش افزود. فرزندش قاسم نوجوانی 
است که به سن بلوغ نرسیده, لیکن عشق و علاقه به شهادت در چهره‌اش 
تیصو ی ور ام ام هرا نت 
نمود و فرمود: فردا همه‌ی شما کشته خواهید شد. قاسم بن حسن چون 
اين سخن را شنید به نزد عمو رفت و عرض کرد: عموجان! من هم فردا 
کشته می‌شوم؟ امام علیه السلام او را به سینه چسبانید و فرمود: «کیف 
الموت عندک؛ مرگ در نزد تو چگونه است؟» 

قاسم جواب داد: «الموت اخلی من العزل و برایم, از عسل شیرین‌تر 
است» امام علیه‌السلام فرمود: «انک فیمن یقتل بعد ان زاو. بباا داز 
[1] ؛ تو هم در میان شهدا خواهی بود, بعد از آن که گرفتار امتحان بزرگی 
شوی» (ممکن است مراد از بلا و امتحان به خون اغشته دیدن برادرهایش. 
همچون ابوبکر و عبدالله و.. . قبل از شهادت خود بوده است). 

قاسم بن حسن روز عاشورا به حضور امام حسین علیه‌السلام آمد تا 
اجازه‌ی جنگیدن با دشمنان را بگیرد. امام علیه السلام او را در آخوتن 
گرفت و مدتی گریه کرد. قاسم اصرار کرد تا امام علیه السلام اجازه داد. 
قاسم در حالی که اشگ از چشمانش می‌ریخت و غم وجودش را فراگرفته 
بود با خواندن رجزهای زیر وارد معرکه شد و توجه لشگریان دشمن را به 
1 

سبط البی المصطفی الموتمن 

فان اس مهن 

بین ناس لا سقوا صوب المزن[2] . ۱ 

«اگر نمی‌شناسید مراء من پسر حسن, سبط پیامبر برگزیده و امین خدا 
هستم. این حسین است که همچون اسیر در میان شما مردم گروگان 
گرفته شده, خداوند شما مردم را از باران رحمتش سیراب ب نسازد.» [3] . 
حمید بن مسلم می‌گوید: این نوجوان که چهره‌اش شماننه عم سا 
می‌درخشید, شمشیری در دست داشت و پیراهنی بلند پوشیده بود در 
حالی که بند کفش خود را می‌بست هزاران نفر در اطراف او را محاصره 
داشتند, لیکن او به همه چیز بی‌اعتنا بود. در اين هنگام عمر بن سعد ازدی 
گفت: بر این نوجوان سخت حمله می‌کنم. حمید گفت: آن‌هایی که او را 
اس کردند کفایت می کند, به خدا سوگند! اگر او بر من حمله کند به 
سوی او دست دراز نخواهم کرد. قاسم بن حسن با آن جماعت درگیر شد, 


دیری نپایید که عمر بن سعد ازدی کمین کرد و با شمشیر بر فرق مبارک 
قاسم زد به طوری که سرش شکافته شد. قاسم بن حسن به صورت بر 
روی زمین افتاد و فریاد برآورد: «یا عماه؛ عموجان به فریادم رس!» 

وقتی صدای قاسم به گوش امام حسین علیه السلام ر سید همانند شاهبازی 
که از بالا فرود می‌آید به نزدیکش رسید و بر دشمن حمله کرد تا به عمر 
بن سعد ازدی رسید, شمشیری به سویش پرتاب کرد و دستش را قطع 
ود هی اه زد که کیان مد هه وق فز در دای مات گر 
می کوبید ۳ آنن: که روح مکی اش به سوی خداوند "۳ 3 در این 
هنگام امام حسین علیه‌السلام فرمود: «بعدا لقوم قتلوک خصمهم یوم 
الفنامة خد که غر و الله. غلن عمک ان تدغفه .فلا بخییک. او بجییک: فلا 
ینفعک؛ از رحمت خدا دور باد قومی که تو را کشتند, جدت پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله دشمن آن‌ها در قیامت خواهد بود. سوگند به خدا سخت 
است بر عمویت این که فریاد تو را بشنود و به تو جواب ندهد یا جوابی را 
که می‌دهد به حال تو سودی نداشته باشد.» 

آن گاه جنازه‌ی قاسم را برداشت و در حالی که دو پایش بر زمین کشیده 
می‌شد, او را به سوی خیمه‌ها آورد و در کنار جنازه‌ی جوانش علی اکبر و 
دیگر شهدا گذاشت. آن گاه دستش را به سوی آسمان بلند کرد و فرمود: 

«اللهم احصهم عددا و لا تغادر منهم آحدا و لا تغفر لهم آبدا, صبرا یا بنی 
عمومتی صبرا يا اهل بیتی لا رایتم هوانا بعد هذا الیوم ابدا 41] یز ورد کار 
اینان را نابود کن به طوری که یک نفرشان رها نگردد و آمرزش و مغفرتت 
را برای هميشه از آنان بگیر. ای پسرعموهايم و ای بستگانم صبر پيشه 
کنید. سوگند به خدا بعد از امروز هرگز ناگواری و ناراحتی نخواهید دید.» 


پی نوشت ها: 

[1] ملبوبی الوقایع و الحوادث, ج 3, ص 62. 

[۱2 اين رجزها را ابن شهر آشوب به عبداله بن حسن نسبت می‌د هد 
اف ال ابی‌طالت: ۸ ص ون 

[3] اعیان الشیعه, ج 1, ص 608؛ سعید العسلی, کربلا. ص 455. 

[4] عبدالرزاق موسوی مقرم. مقتل الحسین. ص 332؛ مقتل خوارزمی ج 
2 ضن 28: 


هنگامی که امام حسن مجتبی علیه‌السلام بر اثر زهری که به او خوراندند, 

1 اثر زهر به گونه‌ای آن حضرت 

را رنجور کرد که رنگ مبارکش سبز شد. امام حسین علیه‌السلام به بالین 

برادر امد و به ایشان فرمود: چرا رنگ تو را این گونه مایل به سبز 

امام حسن علیه السلام گریست و فرمود: برادرم؛ حدیت جدم رسول خدا| 

صلی الله علیه و اله و سلم در مورد من و تو صحیح است. , 

انگاه این دو برادر دست به گردن هم انداختند و مدت طولانی با هم گریه 

کردند. 

از امام حسن علیه‌السلام سوال شد حدیت جدت چه بود؟ فرمود: 

جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به من خبر داد, هنگامی که در 

شب معراج وارد باغهای بهشت شدم, و از کنار خانه‌های مقمنان عبور 

چیه و خر را کار مک ی دوم سل و 

همسان بودند, ولی یکی از آنها از زبرجد سبز و دیگری از یاقوت سرخ 

ساخته شده بود. 

به جبرئیل گفتم: خداوند این دو قصر را برای چه کسانی بنا کرده است؟ 

خبرئیل. گفت: یکت از آنها از ان خسن علیه‌السلام و دیکری براق خسین 

علیه السلام است. 

گفتم: ای جبرئیل؛ چرا رنگ آنها مانند هم نیست و متفاوت است؟ 

۳ از شما شرم دارم بگویم. 

قرا ی 

جبرئیل گفت: راز سبز بودن قصر امام حسن علیه‌السلام این است که او 

ت وسیله زهر از دنیا می‌رود. و هنگام شهادت بدنش بر اثر زهر سبز رنگ 

می‌گردد. و اما سرخی قصر امام حسین علیه‌السلام از این روست که او 

کشته می‌شود و چهره‌اش به خونش سرخ می‌گردد. 

در این هنگام امام حسن و امام حسین علیهماالسلام گریستند و حاضران, 
به گریه و نوحه بلند نمودند. [1]. 


پی نوشت ها: 


[1] سفر فضانی و ملکوتی: 118, به نقل از بحارالأنوار: 44 / 145. 


غلاشه: .فجاشنی. قدسن. رم در. کتا: ترش ایحا ر الا توان» از آینغباس 
روای یت کرده است که گفت: 5 

روزی در خدمت رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم نشسته بودیم. 
ااص ی اس اه ار ای وا 
تن : نیز حضور داشتند. 

ناگهان جبرئیل فرود آمد و با خود سیبی آورد و به رسول خدا| صلی الله 
و کر تا ای ام ی 
پذیرفت و به امیرالمومنین علیه‌السلام هدیه کرد. مولی علی علیه‌السلام 
سیب را بوسید و به رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم بر گردانید. 
ی اه اه ما تا 
علیه السلام هد یه کرد. امام مجتبی علیه السلام 1 را پذیرفت و بوسید و به 
سول های اص اه مسا ام 

ای ام ی وا سر ان ره اه رس 
علیه السلام و حضرت زهراء علیهاالسلام هدیه نمود و آنها بعد از بوسیدن 
اد ات ی سا او ار ات لیب اسان 
علیه‌السلام دادند. وقتی آمیرالمومنین علیه‌السلام اه 
از دست مبارکش به زفتن. آفتاد و دو تین گردید. شیس تهری از ان 
درخشید که استمان را-روشن کرد و.دیدیم که دو سطر به. قلم قدرت 
پر ورد کار قزر ان نوشته شده است: 

ماع من لد آلن مه ای بر هن 
ال و ور ی میس یلص سا 
لمحبیها پوم القيامة من النار. 

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان. 

این هدیه‌ای است از طرف پروردگار به رسولش محمد مصطفی, علی, 
فاطمه و دو سبط پیغمبر یعنی امام حسن و امام حسین علیهم‌السلام و 
انا ی ای سا ات ۱ 

پی نوشت ها: 

[1] قطره‌ای از دریای فضائل اهل‌بیت علیهم‌السلام: 1 / 446, به نقل از 
بحارالأنوار: 43 / 307, مائة منقبة: 26 منقبت 8, غاية المرام: 659, 
جلاءالعیون: 1 / 358. 


قدرت فوق‌العاده 


محمد بن جریر طبری قدس سره در کتاب «نوادر المعجزات» از زید بن 
ارقم نقل کرده است که گفت: ۲ 
در مکه مکرمه با عده‌ای بودیم و امام حسن مجتبی علیه‌السلام نیز انجا 
حضور داشتند. از ان حضرت درخواست کردیم که معجزه‌ای به ما نشان 
دهد که آن را در شهر کوفه برای دوستان خود نقل کنیم. 

وقتی چنین عرض کردیم. شنیدم امام حسن علیه‌السلام کلماتی فرمود. _ 
ناگهان خانه‌ی خدا بالا رفت تا اینکه در هوا قرار گرفت. اهل مکه در آن 
هنگام از این جریان غافل و به کار خود مشغول بودند, آنهائی که شاهد 
قضیه بودند بعضی گفتند: این سحر است. و بعضی گفتند: این کار عجیب و 
خارق‌العاده است. عده‌ی زیادی از زیر خانه عبور کردند و آن در هوا معلق 
بود. سپس امام علیه‌السلام آن را به جای خود برگردانید [1] . 


پی نوشت ها: 
[1] صحيفة الابرار: 2 / 156 ح 23, نوادر المعجزات: 127 ح 10, مدينة 
المعاجز: 2 / 13 ح 859. 


قرآن را امام خود گرفتن 


دیلمی می‌گوید: ۱ 

علیه‌السلام فرمود :در دنیا به جز این قران؛ چیزی باقی نمانده است 
پس آن را امام خود قرار دهید تا شما را به هدایت (فطرتتان) راهنمایی 
کند. سزاوارترین آو نزدیک‌ترین ] مردم به قرآن, گنای است که به آن 
عمل کند؛ هر چند آن را حفظ نکرده باشد و دورترین مردم از قران. کسی 
ات که انم ی کنو ها 
و فرمود:هر کس درباره‌ی قرآن, با رآی [و پیشداوری] خود گوید [و تفسیر 
کندا و حق اد با گام کنده است. 
و فرمود :این فرآن در روز قیامت می‌آید در حالی که راهبر است و پیش 
برنده؛ . مردمی ر | که حلال خدا را حلال. و حرام خدا را حرام گرفته‌اند و به 
متشابهات قران؛ ایمان اورده‌اند, به بهشت رهنمون می‌شود و مردمی را 
که جر ود و احکام الفیزا تاه کردفاند دعوامهای خوا زا حلال کرفتهاند: 
اربلی می‌گوید:از سخنان حسن علیه‌السلام است: 
در این قران, چراغ‌های نور و شفای سینه‌هاست. پس باید سالک, در نور 
ان سلوک کند و با این ویژگی, دل خود را لام زند؛ زیرا این اندیشیدن [و 
از نور قران بهره بردن] حیات دل بیناست. همان‌سان که ادمی در 
تاریکی‌ها, با [تابش] نور, روشنایی می‌گیرد. [2] . 


یی نوشت ها: 
[1] ارشاد القلوب:79. 
[2] کشف الغمة 73:1ظ. 


فرات کوفی با سند خود از سلیم بن قیس نقل کرده است: 

حسن بن ۳۹ علیه السلام پس از حمد و ثنای خداوند, فرمود: 

«و پیشگامان نخستین از مهاجران و انصار, و کسانی که با نیکوکاری از 
انان پیروی کردند» [1] [خدا 1 انان خشنود است؛ آنان نیز از او 
خشنودند], پس همچنان که پیشکامان بر کسانی که پس از انان هستند, 
برتری دارند, پدرم علی بن ابیطالب نیز - چون پیشتاز پیشگامان است - بر 
پیشگامان برتری دارد. ٍ 

و فرمود:«آیا سیراب ساختن حاجیان و اباد کردن مسجدالحرام را همانند 
ار کی دا اد هس دور این فان ایض دز را دا 
جهاد کرده است؟» [2] و [علی علیه‌السلام.] از رسول خدا صلی الله علیه 
و آله پذیرفت؛ , و با جان خود به او یاری رساند. سپس [این ] عموی او 
حمزه‌ی سیدالشهداء است. با این که شمار زیادی همراه او کشته شدند, 
او سید و سالار آنان شد؛ چون قرابت با رسول خدا صلی الله علیه و آله 
داشت. 

سپس خدا دو بال برای جعفر قرار داد که با آن‌ها, همراه فرشتگان در هر 
جای بهشت که خواهد پرواز کند, و این‌ها به سبب منزلت و قرابت و 
مکانتی است که نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله دارند, و رسول خدا 
صلی الله علیه و اله بر حمزه, در میان شهدایی که با او بودند, [با] هفتاد 
تکبیر نماز خواند. 

و نیز خدا برای زنان پیامبر صلی الله علیه و آله [در عمل نیک و بدشان] 
ویژگی قرار داد به علت موقعیتی که نسبت به رسول خدا صلی الله علیه 
و آله داشتند, و خدا نماز در مسجدالنبی را برابر با هزار نماز در مساجد 
دیکز - مگر مسجدی که ابراهیم علیه‌السلام در مکه بنا نهاد - قرار داد, باز؛ 
به سبب مکانت و فضل ارتباط آن با رسول خدا صلی الله علیه و آله. 

و رسول خدا صلی الله علیه و آله صلوات را به مردم آموخت و 
فرمود:بگویید:«اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و 
آل ابراهیم انک حمید مجید؛ و ها ۱ 
که بر ابراهیم و آل ابراهیم درود فرستادی؛ همانا تو ستوده‌ی بزرگواری». 
نس بر هر مسلمانی, به عنوان یک فریضه‌ی واجب خداوندی, این 
است که در [تشهد] هر نمازی, بر ما صلوات فرستد. 

ی ی و ی ی بر او 
مجلسی رحمه الله ند نت نم آمدم آست: 


امام حسن علیه‌السلام برای مردم سخنرانی کرد و فرمود:من از ان 
خاندانم که خدا دوستی صمیمی آنان را بر هر مسلمانی. واجب کرد و 
فرمود:«بگو به ازای آن (رسالت) پاداشی از شما خواستار نیستم؛ مگر 
دوستی درباره‌ی خویشاوندان, و هر کس نیکی به جای اورد, برای او در 
ثواب ان خواهیم افزود.» [4] و به جای اوردن نیکی. محبت ما خاندان 
تنافیر ضلی اللف:علیه وه اله: انستی | د] : 

طبرسی رحمه الله با سند خود از زاذان نقل کرده است: 

امام حسن علیه‌السلام فرمود:چون آیه‌ی تطهیر نازل شد, رسول خدا صلی 
الله. علیه و اله..ها را با خوده در کساء خیبری ام‌شلمه کرد آوزد و 
1 اینان, اهل بیت و دودمان منند. [6]. 


پی نوشت ها: 

[1] توبه:100؛ (و السابقون الأولون من المهاجرین و الأنصار و الذین 
اتبعوهم باحسان). 

اه ۱۱ ماهلا تا امه ریا کش ای با 
ار اه میس للم 

[3] تفسیر قرات الکوفی:169, ح 217. 

ار هل لا سا اه نوی اف ی مه 
یقترف حسنة نزد له فیها حسنا). 

تا ار ار در ددم سم 

[6] مجمع البیان 560:8. 


قضاوت‌های شگفت‌انگیز امام حسن 


از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام روایت شده است که در 
زمان حکومت امیرالمومنین علیه السلام روزی امام حسن در جایگاه پدر 
نشسته بود. جماعتی وارد شدند. پرسیدند: امیرالممنین علیه السلام 
کجاست؟ امام حسن علیه السلام فرمود: کارتان چیست؟ ار مسا آخا 
داریم. فرمود: با من در میان بگذارید. گفتند: مردی با زنش همبستر شده 
و زن پس از آن با کنیز باکره‌ی خود مساحقه کرد و او از این طریق, باردار 
شد, حکمش چیست ؟. 

قال علیه‌السلام: 

معضلة و آبوالحسن لها و آقول فان آصبت فمن الله ثم من آمیرالممنین 
علیه‌السلام و آن ای ی ان شاء الله! یعمد بعمد 
الی المرأة فیوْخذ منها مهر الجارية البکر فی آول وهلة لأن الولد لا یخرج 
منها حتی تشق فتذهب عذرتها ثم ترجم المراة لانها محصنة ثم ینتظر 
بالجارية حتی تضع ما فی بطنها و یرد الولد الی ابیه صاحب النطفة ثم تجلد 


الجاوده الحد 111 
امام حسن علیه‌السلام ِِ 


می‌د هم » چنانچه درست ۳ ۲ ۳۳ و سیس از ی 
فلیفالسااش ملی. آکر عظا کردضر ان عفن است مه آمیدهازم که با عارت 
خداوند. اشتباه نکنم. از زن بازخواست شده و از او مهریه‌ی دوشیزه گرفته 
می‌شود. زیرا فرزند از دختر متولد نمی‌شود, مگر آن که [شرمگاهش] 
شکافته شود که در این صورت بکارتش زایل می‌شود. 

سیس آن زن سنگسار می‌شود, چون شوهر داشته است. سیس صبر 
می‌کنند تا دختر وضع حمل کند و فرزند به پدرش, که صاحب نطفه است. 
با زگردانده می‌شود و بر دختر حد جاری می‌شود.) 

این تت پس از بیان حکم توسط امام حسن ای وی به 
چه 1۳ و 1 چه کفت ؟ آنها به آن حضرت گزارش دادن ِ 
علیه السلام فرمود: اگر از من می‌پرسیدید بیش از این نمی‌گفتم. 

و در حدیت دیگری آمده است: 

از امام صادق علیه‌السلام روایت شده است که در زمان امیرالمومنین 
علیه السلام گروهی مردی را دستگیر نموده و به خدمت امام 0[ 
آوردند و گفتند: ما اين مرد را در خرابه‌ای به همراه کشته‌ی در خون 
تپیده‌ای يافتیم در حالی که کارد خون‌آلودی در دست این مرد بود. 


اضام غلیهالسلام از ان مرد برشنید: ابا ان مول‌ راو کشتی ۱ حفت: اری: 
فرمود: او را قصاص کنید. هنگامی که او را برای کشتن می‌بردند مردی 
دیگر با سرعت خود را به ان جماعت رساند و گفت: برگردید قاتل منم نه 
او. 

وقتی به خدمت امیرالمومنین علیه‌السلام رسیدند حضرت به مردی که کارد 
خونی در دستش بود فرمود: چه چیزی تو را وادار کرد که اقرار به قتل 
کنی؟ در حالی که قاتل نبودی؟ 

گفت: مردی به خون آغشته در خرابه و من هم کاردی خون آلوده در دست. 
چگونه انکار می‌کردم؟. ولی من گوسفندی ذیح کرده و برای قضاء حاجت 
به آن خرابه رفته بودم که مردم مرا در آن حال یافتند و به خدمت شما 
اوردند. 

امام علی دستور داد این دو مرد را به خدمت فرزندم امام حسن 
علیه السلام ببرید تا او داوری کند. 

قال علیه السلام: 

قولوا لامیر المو‌هنین علیه‌السلام: آن هذا ان کان ذبح ذاک فقد آحبا هذا و قد 
قال الله عزوجل: دمن آ او فکانما آجیا الناش جمیعا [2] :بخلی, غنع‌فا 
و تخرح دية المذبوح من بیت المال [3] . 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

(به امیرالمومنین علیه‌السلام بگویید؛ اگر چه این مرد (که بار دوم در موقع 
قصاص مقر اولی آمد و اقرار کرد), آن مقتول را سن بز 5 است., اما 
اکنون با اقرار. این را زنده کرده است و خداوند بزرگ می‌فرماید: «هر 
کس انسانی را از مرگ رهاند, گویا تمام مردم را زنده کرده است.» هر دو 
آنها را آزاد می‌سازد و تاوان و دیه‌ی ذیح شده را از بیت المال می‌پردازند.) 
و در حدیث دیگری آمده است: در کوفه از امام حسن علیه‌السلام راجع به 
کنیزی که هووی او با کمک دختر عموهای خود او را افضاء نمود (پرده‌ی 
بکارتش را با دست پاره کرد) پرسیدند, امام علیه‌السلام فرمود: زیرک‌های 
می‌گویید؟ گفتند: شما بهتر می‌دانيد. امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

قال علیه السلام: ۱ 

فانی آری آن 9 ی ریصب توا ی مه مائة. و اری اللائی 
امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

اراک فن آن است ان رنه که ویر کی دخترک را برده است زناکار 
است و مهریه‌ی دختر به عهده‌ی اوست و شلاقش صد ضربه است و رآأی 
من درباره‌ی انها که دخترک را نگه داشته‌اند. اين است که آنها تهمت (زنا) 
زده‌اند و باید بر هر کدام از انان هشتاد ضربه شلاق زده شود.) 


و در حدیت دیگری اضژه است: 
در زمان امیرالمومنین علیه السلام دو مرد با هم عقد اخوت بسته بودند, 
تکی‌ از آن:ده به نام مرگ به برادرش وصیت کرد که دختر خردسالم را 
حفظ کن, و او نیز پس ۳ مرگ برادرش دختر او را به خانه‌ی خود برد و از 
او بهترِ از فرزندان خود نگهداری کرد. تا زمانی که سفری طولانی برایش 
پیش آمد, سفارش آن دخترک را به همسرش نموده و او را : به او سپرد و 
پس از مدتی طولانی که دختر بزرگ شده و جمال پیدا کرده بود. 
زن از ترس اینکه مبادا شوهرش پس از بازگشت با اين دختر ازدواج کند او 
را ازاله‌ی بکارت نموده و پس از بازگشت شوهر به آن دختر تهمت فجور 
زد ولی دخترک حقیقت را به آن مرد گفت. مرد نذا ذاورم ار و 
دح کی واه وه ارااممن ها لسای اد ام قضایا با را آه 
شرح داد آمام علی علیه‌السلام .یه امام خسن علیه‌الساام. کف زروبرویتش 
نشسته بود فرمود: بیر- بين انها داوری کن. 
قال علیه‌السلام: 

نعم, علی المرأة الحد لقذفها الجارية و علیها القيمة لافتراعها اياها [5] . 
اما حسن علیه السلام فر مود: 
(بله؛ زن را باید حد زد زیرا دخترک را قذف کرده و بهای (مهریه) وی نیز 
بر اوست, زیرا بکارتش را زایل کرده است.) 


یی نوشت ها: 

[1] 1- تهذیب الاحکام, ج 10, ص 58, ح 4 / 211. 

2- فروع کافی, ج 7, ص 203, ح 1. 

3- مسند الامام المجتبی علیه السلام ص‌ 96 ۳ 1 ب‌ 0 و ص 7705 ۳ 2 
ص 99, ح 9.. 

4 مناقتب این شوب رصن 10 

5- موسوعة المصطفی و العترة ج 5, ص 102 به نقل از بحارالانوار, ج 
43 


[۱2 سوره‌ی مائده, آیه‌ی 32. 

او 1 صارالانها ی 0ص ور و 0 ی 1 2 مره 
تقر: ان ایند لزاعت 

2- حلية الابرار. ج 3 ص 37, ح 2. 

3- فروع کافی, ج 7, ص 289, ح 2. 

4 مسند الامام المجتبی علیه السلام ص‌ 100 ۳ 11 

5- مناقب ابن‌آشوب, ج 4, ص 11. 

6- من لا یحضره الفقیه, ۳ 3 ص‌ 23, ۳ 32 


7- وسایل الشیعه, ج 29, ص 143, ح 1/ 35343. 

[4] 1- ربیع الابرار, جح 5 ص 262, ح 154. 

2 مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 705 ۳ 3 ب‌ دد, و ص 9 0 
8. 

[5] 1- بحارالانوار, ج 40 ص 297, ج 70. 

2- فروع کافی, جح 7 ص 207, 7 12. 

3- وسایل الشبعه, ج 28, ص 170, ب 4 ح 2 /34480. و ص 168 ح 2 / 
74« . 


ِ 


نکوهش کسی که به دروغ خود را جزء قصه‌گویان معرفی می‌کرد 

وی ام سس تا وا را تا که بن ور 
مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه قصه می‌گفت. 

قال علیه السلام: 

ها آا ای با سول اللبخال» کیت مه القای: ال 
الله عزوجل, فاقصص القصص. قال: فأنا مذکر. قال: کذبت. محمد المذکر 
قال له عزوجل؛ فذکر اتما آنت مذکر. قال: قما آنا؟. قال: المتکلف من 
الرجال. [1] . 

امام حسن نام فر مود: 

(شغل تو چیست؟. گفت: ای پسر پیامبر, من قصه می‌گویم. حضرت 
فرمود: دروغ گفتی. قصه گو محمد است, خدای بزرگ فرموده است: «پس 
قصه‌ها را نقل کن.» آن مرد گفت: پس من پند دهنده‌ام. حضرت فرمود: 
درو کفتی: پند دهنده محمد است., خدای بزرگ فرموده است: «پند بده 
که فقط تو پند دهنده‌ای». آن مرد گفت: پس من چه کاره‌ام؟ حضرت 
فرمود: مردی پر مدعا و زحمت آنداز.) 
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کانون علم و حکمت 


روزی عثمان در کنار مسجد نشسته بود. مرد فقیری از او کمک مالی 
خواست. عثمان پنج درهم به وی داد. مرد فقیر گفت: «مرا نزد کسی 
راهنمایی کن که کمک بیشتری به من بکند. عثمان به طرف امام مجتبی و 
حسین بن عل علیهم السلام و عبدالله جعفر, که در گوشه‌ای از مسجد 
نشسته بودند. اشاره کرد و گفت: «نزد اين چند نفر جوان که در آنجا 
نشسته‌اند برو و از آنها کمک" بخواه.» 

وی پیش آنها رفت و اظهار مطلب کرد. حضرت مجتبی علیه‌السلام فرمود: 
«از دیگران کمک مالی خواستن؛ تنها درسه مورد رواست: دیه‌ای (خونبها) 
یه کردن انسان باشد و از پرداخت آن به کلی عاجز گردد, یا بدهی 
کمرشکن داشته ۳ پرداخت آن برنیاید, و یا فقیر و درمانده 
گردد و دستش به جایی نرسد. آیا کدام یک از اينها برای تو پیش آمده 
است؟» 

فقیر گفت: «اتفاقا گرفتاری من یکی از همین سه چیز است.» 

حضرت مجنبی علیه السلام پنجاه دینار به وی داد. به پیروی از آن حضرت؛ 
حسین بن علی علیه‌السلام چهل و نه دینار و عبدالله بن جعفر چهل و هشت 
دینار به وی دادند. 

فقیر موقع بازگشت, از کنار عنمان گذشت. 

عثمان گفت: «چه کردی؟» 

جواب داد: «از تو پول خواستم تو هم دادی, ولی هیچ نپرسیدی پول را برای 
چه منظوری می‌خواهم؟ اما وقتی پیش ان سه نفر رفتم یکی از انها (حسن 
سنِ علی) در مورد مصرف پول از من سوال کرد و من هم جواب دادم و 
آنگاه هر کدام این مقدار به من عطا کردند.» 

عثمان گفت: «اين خاندان, کانون علم و حکمت و سرچشمه‌ی نیکی و 
فضیلت‌اند, نظیر انها را کی توان یافت؟»11] . 


۱ 


3دد. 


کوه بردباری 


مروان بن حکم که در دشمنی اهل بیت علیهم‌السلام فردی کم‌نظیر بود, 
جهت تشییع جنازه‌ی امام حسن علیه‌السلام بیرون امد و جنازه‌ی ان حضرت 
را به شانه گرفت. 

امام حسین علیه‌السلام به او فرمود: «امروز جنازه‌ی برادرم حسن را به 
دوش می‌کشی, و دیروز دل او را خون کردی!» 

مروان: ی فا ام وا سا اه اه 
1 


[1] شرح نهج‌البلاغه, ابن‌ابی‌الحدید معتزلی, ج 4, ص 5. 


کرامات امام حسن 


صفار قمی با سند خود نقل کرده است:امام صادق عله‌السلام 
فرمود:حسن بن عل بن اببطالب علیه‌السلام در یکی از سفرهای 
عمره‌اش, همراه یکی از فرزندان زیر - که به امامت حضرت معتقد بود - 
بیرون امد. در یکی از ابشخورها زیر درخت [های] خشکیده‌ی خرما فرود 
آمدند. و برای امام حسن علیه‌السلام زیر یکی از نخل‌ها و برای فرزند زبیر 
نیز زیر نخل دیگری که روبه‌روی آن بود. فرش انداختند, و فرزند زبیر سر 
بالا کرد و گفت:ای کاش در این درخت, خرمای تازه بود تا می‌خوردیم! و 
امام حسن علیه‌السلام فرمود:آیا خرما میل داری؟ عرض کرد:آری. پس 
امام علیه السلام دست به سوی استمان برداشت و دعایی کرد که فرزند 
زبیر نفهمید, ناگاه درخت خرما سبز شد و به حال [طبیعی] برگشت, و برگ 
و خرما داد. شتربانی که از او شتر کرایه کرده بودند. گفت:به خدا, این 
سحر است! و امام حسن علیه السلام فرمود:وای بر تو! سحر نیست بلکه 
دعای مستجاب فرزند پیغمبر صلی الله علیه و له است. 

پس بالای نخل رفتند و هر چه داشت, چیدند و آنان را کفایت کرد. [1] . 
۱ 

حسن بن علی بن ابیطالب علیه‌السلام. را با گروهی از مردم دیدم که 
یرون امده: ظ باران. .فی‌کردتد. امام. خشن علیه‌السلام به. آنان 
فرمود: کدام یک را بیش‌تر دوست دارید :باران پا تگرگ پا مروارید؟ 
گفتند:ای فرزند رسول خدا! هر چه تو دوست داری. فرمود:به این شرط 
+ هیچ از 1 را برای دنیای خود برندارید. پس هر سه را برای آنان 
ورد 

و آنیز ] او رز دیدیم که [گویی] ستارگان ۳3 می‌گیرد و رها قف ژد و آنان 
همچون پرندگان به جایگاه‌های خود برمی‌گردند. [2] . 

ابن‌شهرآشوب با سند خود نقل می‌کند امام صادق علیه السلام فرمود: 
کسی [از باب سرزنش] درباره‌ی سختی‌هایی که حسن بن علی 
علیه السلام از معاویه کشیده بود, با او سخن گفت, و امام حسن 
علیه‌السلام سخنی به این مضمون فرمود:اگر خدای متعال را بخوانم عراق 
ی سای و نیز زن را مرد و مرد را زن می‌کند. آن 
مرد شامی گفت :چه کسی می‌تواند چنین کند؟ یس امام حسن علیه السلام 
فرمود:ای زن! برخیزه آپا شرم نقق کنن. که. میان مردان نشسته‌ای؟ و آن 
مرد,. خود را زن یافت, و امام حسن علیه‌السلام فرمود:زن تو [نیز] مرد 
شد, او با تو نزدیکی کند, و تو از او باردار شوی, و فرزندی خواجه, بزایی. 
پس به همان گونه که فرمود, رخ داد. سیس هر دو توبه کردند و نزد امام 


جن علبه السلام آمدند و امام حسن علیه‌السلام دعا فرمود و باز به حالت 
تم اس و نن علی طوسی هن وید 
در یکی از کتاب‌های اصحاب مورد اطمینان ما (امامیه) - که خدا از ایشان 
خشنود باد - دیدم که مردی از اهل شام با همسر خود, نزد امام حسن 
علیه السلام آمد و با استهزاء گفت:ای فرزند ابوترا| ب! - و بعد از این 
سخنی ناسا ای او اهتدم که من الم ورام ۰ اک در ادعای خود 
راستگویید, مرا زن بساز و زنم را مرد. امام حسن علیه‌السلام خشمگین 
شد و با تندی به او نگریست [و دو لب خود را حرکت داد] و دعایی کرد که 
او نفهمید. سین با تپوبیتی نه.آن دق کشتم دوحت: پس مرد شامی به خود 
برگشت [و دید زن شده است]؛ و از شرم. سر به زير افکند, و دست به 
صورت نهاد, و شتابان دور شد, هفز تن آوستتن. امد و. کفت هو کند. یه خد ]۱ 
مرد شدم. 
و مدتی رفتند. سپس با فرزندی که زاده بودند. نزد امام حسن علیه‌السلام 
آمدند, و با حالت توبه و عذرخواهی از جسارت‌های خود, ملتمسانه از امام 
حسن علیه‌السلام, خواستند تا آنان را به حالت نخستین خود درآورد, و امام 
حسن علیه السلام پذیرفت, لتق وا برداشت و عرض کرد:«خدایا! 
اگر در توبه‌ی خود راستگویند, بر آنان رو کن و آنان را به حالت نخستین 
خود برگردان.» پس به حالت نخستین خود برگشتند. دز این داستانن»هیج 
شک و شبهه‌ای نیست. [4] . 
ار فا ار ان و ری 
[پس از وفات امام باقر علیه‌السلام] نزد امام صادق علیه‌السلام رفتم, در 
حالی که با خود, افکار پریشان داشتم تا مرا دید, فرمود:چرا افکار پریشان 
داری؟ آپا می‌خواهی ابوجعفر علیه السلام زا نی ۱ ررض کردم ار 
فرمود :"برخیز و داخل آن خانه شو. پس ناگاه امام باقر علیه السلام را دیدم. 
و گفت: ٍِِ از شهادت امیرمومنان علیه السلام, گروهی از شیعیان نزد 
حسن بن علی علیه السلام آمدند و پرسش‌هایی کردند, و امام حلسن 
علیه السلام فرمود :آیا چون امیرمومنان علیه السلام را ببینید؛ می‌شناسید ؟ 
کفتنت اری.. فرمود ان بردم. را بالا مزنید: یسن- خان:. کردنده. و ناگاح 
امیرمومنان علیه السلام را دپدند, و امیرمومنان علیه السلام فرمود:هر که 
از ما وفات یابد [در ظاهر] می‌میرد, در حالی که مرده نیست. و هر که از 
طبری با سند خود از محمد بن هامان نقل کرده است: ۱ 
حسن بن علی علیه السلام را دیدم که مارها را صدا| می‌ کرد و ان‌ها 
می‌آمدند و آن‌ها را بر دست و گردن خود می‌پیچاند و رها می‌کرد. یکی از 
فرزندان عمر گفت:من هم اين کار را می‌کنم. و ماری را گرفت و بر دست 


خود پیچاند و ان مار ریزريزش کرد تا مرد. [6] . 
طبری با سند خود از جابر از امام باقر علیه‌السلام نقل کرده است: 
گروهی از مردم نزد امام حسن علیه‌السلام آمده, عرض کردند:[ای فرزند 
رسول خدا!] از شگفتی‌های پدر خود که به ما نشان می‌داد, آنچه داری به 
ما نشان بده. فرمود:آیا به آن ایمان می‌آورید؟ گفتند:آری, به خدا ایمان 
می‌آوریم. و امام حسن علیه‌السلام به اذن خداوند متعال, مرده‌ای را زنده 
کرد. و آنان همه گفتند:شهادت می‌دهیم که تو, بحق, فرزند امیرمومنانی و 
او نظیر این واقعه را فراوان به ما نشان فد ای [7] 
راوندی با سند خود از جابر جعفی, از امام باقر علیه السلام نقل کرده 
است: گروهی نزد حسن بن علی علیه السلام آمدند و عرض کردند:یکی از 
شگفتی‌های پدر خود را که به ما نشان می‌داد. به ما نشان بده. فرمود: آیا 
به آن. اتهان:.می‌آورید: کفنند:اری: به خدا! ایمان می‌آوريم. فرمود؛آیا 
امیرموّمنان علیه‌السلام را می‌شناسید؟ گفتند آری, همه می‌شنا سیم. یس 
گوشه‌ی پرده را بالا برد و فرمود ؛آپا این را که نشسته, می‌شناسید ؟ همه 
گفتند:این - سوگند به خدا - امیرمومنان علیه‌السلام است! و شهادت 
می د هیم که نو پسر اویی, و او نظیر این را فراوان به ما نشان می‌داد [6] 
[9]. 
و نیز راوندی رحمه الله با سند خود از رشید هجری نقل کرده است: 
پس از وفات امیرمومنان نزد ابومحمد [امام حسن ] علیه السلام رفتیم_ و 
شوق خود به امیرمومنان علیه السلام را با او در میان گذاشتیم. فرمود :آیا 
مقی‌خه‌اهید ای.زا بشید تیم اری: اما چگونه, او که از دنیا رفته است! 
پس دست مبارک خود را به پرده‌ای - که در بالای مجلس بر دری اویزان 
بود - زد و آن را بالا برد و فرمود:بنگرید در این خانه کیست؟ پس ناگاه 
امیرموّمنان علیه‌السلام را در زیباترین صورت زنده بودنش, دیدیم که 
نشسته بود. فرمود:ایا اوست؟ سپس پرده را افکند, و یک نفر از ما 
گفت:این که از حسن علیه‌السلام دیدیم, همانند دلائل و معجزات 
امیرمومنان علیه‌السلام است که می‌دیدیم. [101] . 
طبری با سند خود نقل کرده است: 
سعد بن منقذ گفت:حسن بن علی علیه‌السلام را در مکه دیدم که سخنی 
گفت و خانه‌ی خدا بالا رفت؛ یا گفت:از جایی به جای دیگر رفت, و ما 
تعجب 0 و در اين باره سخن می‌گفتیم و قبول نمی‌کردیم, تا 3 
مسجد اعظم کوفه, او را دیدیم, و بو او گفتیم:ای فرزند رسول خدا! آيا 
شما چنین و چنان نکردید؟! فرمود:اگر بخواهم. این مسجد شما را به 
دای هر مت بر وان سل بلاقی پر فرات و هر آعای ات - 
عرض کردیم:انجام بده. پس چنان کرد. سپس به جای خود برگرداند, و ما 
پس از ان, در کوفه معجزات او را تصدیق می‌کردیم. [11] . 


طبری با سند خود از محمد بن جبرئیل نقل کرده است:حسن بن علی 
علیه‌السلام را دیدم که [از کسی] خواست., و او دیر کرد. پس آب از 
ستون مسجد بیرون زد و نوشید و یاران خود را ۳ کرد و فرمود:اگر 
بخواهم, شیر و عسل به شما بنوشانم. عرض کردیم:بنوشان. پس, از 
ستون مسجد - که در برابر روضه‌ی مرقد فاطمه علیهاالسلام است - شیر 
و عسل به ما نوشانید. [12] . 

و نیز با سند خود از ابوالأحوص نقل کرده است: 

من در خدمت امام حسن علیه السلام در عرفات بودم» و با او عصابی بود, و 
آن جاأ کارگرانی کشت می‌کردند و هر چه برای آب تلاش می‌کردند, ناکام 
می‌ماندند. آن حضرت با عصای خود بر صخره‌ای زد, و برای انان ابی 
جوشاند و خوراکی بیرون اورد. [13 . 

و نیز با سند خود از کدیر بن ابی‌کدیر نقل کرده است:حسن بن علی 
علیه السلام را | در کف دست خود می‌گرفت و می‌فرمود:کجا 
می‌خوا هید آن را بفرستم ؛ ی به سوی خانه‌ی فلانی و فلانی. پس 
می‌فرستاد, سیس ۳ را می‌خواند, و برمی گشت. [14] . 

قی اش ود ار مایرنل کی ات ین لیم انا 
دیدم که به هوا برخاست, و در آسمان تایدید تیه فقر آنرها له رون 
بماند. سپس فرود آمد. در حالی که آرامش و وقار داشت. و فرمود:با روح 
پدران خود, رسیدم به انچه رسیدم. [15] . 
که 

حسن بن علی علیه‌السلام را دیدم که گله‌ی کوچکی از آهوان را صدا زد, و 
ان‌ها لبیک گویان پاسخ گفتند تا رو به رویش رسیدند. 

عرض کردیم:ای فرزند رسول خدا! این‌ها وحشی‌اند. معجزه‌ای آسمانی به 
فا. تشان: ده: بنن. .به سنوی استمان اشاره کرد و درهای اسمان گکشود و 
نوری فرود آمد و خانه‌های مدینه را فراگرفت. و خانه‌ها چنان رک 
نزدیک بود ویران شوند. عرض کردیم:ای فرزند رسول خدا! آن را دور کن. 
فرمود:ما اول و اخریم, و ما فرمانرواييم. و ما نوریم که ملکوتیان روحانی 
را با نور خدا, نور می‌دهیم, و با نسیم خوش خداء, سبکبال می‌کنيم. جای 
قرار نور خدا, در ماست. و معدن او, رو به سوی ما دارد. اخر ما همچون 
اول, و اول ما همچون اخر ما است. [16]. 

ابن‌حمزه از علی بن رئاب نقل کرده است:از امام صادق علیه‌السلام 
شنیدم از پدران بزر گوار خود نقل می‌کرد: 

کسی نزد حسن بن علی علیه‌السلام امد و عرض کرد:در داستان خضر 
علیه السلام [و موسی علیه السلام], موسی علیه‌السلام از چه چیز ناتوان 
بود؟ فرمود:از بزرگ‌ترین گنج. سپس دست بر شانه‌ی او زد و فرمود:باز 
تون ان گام :وی نویه نا حاهتنم انسان رد خخره‌ای اسکار تجدند: 


از انان: بخاری ندیوتز از زهر کشندم برمی‌خاست و در گردن هر یک, 
زنجیری و شیطانی همراه بود, و می‌گفتند:یا محمد! پا محمد! و آن دو 
شیطان پاسخ می‌دادند:دروغ گفتید. سپس [به صخره] فرمود:آنان را تا آن 
روز معینی که پیش و پس نیفتد؛ یعنی روز ظهور قائم [آل محمد صلی الله 
علیه و آله] که انتظارش را می‌کشند, نگه دار. 

و آن مرد گفت: این سحر انست! سپس رفت تا بر ضد آن خبر دهد که لال 
شد. [ 17| . 


پی نوشت ها: 

[1] بصائر الدرجات:276, ح 10. 

[2] دلائل الامامة: 167, ح 78. 

[3] المناقب 7:4. 

[4] التاقب فی المناقب:311, ح 260. 

[5] بصائر الدرجات:295, ح 4. 

[6] دلائل الامامة:170, ح 87. 

[7] دلائل الامامة:173, ح 94. 

[8] و در بحار امده است:و شهادت می‌دهیم که تو, بحق, ولی خدا و امام 
پس از او هستی, و تو اینک امیرمومنان علیه‌السلام را پس از مرگش به ما 
نمایاندی؛ چنان که پدر تو نیز در مسجد قباء رسول خدا را پس از مرش 
به ابوبکر نشان داد, و حسن علیه‌السلام فرمود:وای بر شما! ایا سخن 
خدای سبحان را نشنیده‌اید:«به کسانی که در راه خدا کشته شده‌اند, مرده 
مگویید؛ بلکه زنده‌اند ولی شما نمی‌فهمید», پس وقتی اين آیه درباره‌ی 
کشکان رام خذاسته کربارمقر.ها. خه. .مت جونید ؟ کفتند ایمان: آوردیم. .و 
تصدیق کردیم, ای فرزند رسول خدا!! (بحارالانوار 328:43, ح 8 (. 

[9] الخرائج و الجرائح 810:2, ح 18. 

[10] الخرائج و الجرائح 810:2, ح 19. 

[11] دلائل الامامة:169, ح 95, 

[12] دلائل الامامة:170, ح 87. 

[13] دلائل الامامة:171, ح 91. 

[14] دلائل الامامة:171, ح 89. 

[15] دلائل الامامة:166, ح 76. 

[6 1] دلائل الامامة:168, ح 82. 

[17] الثاقب فی المناقب:310, ح 259. 


کوفه قبل از صلح 


ای مردم! خداوند شما را به پیشینیان ما هدایت کرد, و خونهای شما را به 
گروه دیگری از ما حفاظت نمود. و برای این امر زمان چندی است. .۳ 
در اختیار افرادی قرار می گیرد, و خداوند به پیامبرش فرمود: «و نمی 
دانی, شاید این امر آزمایشی و بهره مندی اندکی برای شما باشد». 

خطبته فی الکوفة قبل الصلح 

یا ایها الناس! فان الله قد هداکم باولناء و حقن دمائکم باخرناء, و ان لهذا 
الامر مدة, و الدنیا دول, و آن الله تعالی قال لنبیة: و آن ادری لعله فتنة 
لکم و متاع الی حین[1] . 


پی نوشت ها: 


[1] الانبیا:1 1 1. 


کلام با حسن بصری در توحید 


حسن بصری به امام علیه السلام نامه نوشت: اما بعد شما خاندان نبوت و 
جایگاه حکمت هستید. و خداوند شما را کشتی های حرکت کننده در 
موجهای سهمگین قرار داد, پناهنده به شما پناه گرفته و غلو کننده به 
ریسمان شما چنگ می زند. هر که از شما پیروی کند هدایت یافته و نجات 
می یابد, و هر که تخلف ورزد هلاک گردیده و گمراه می شود و در زمان 
سرگردانی امت در مورد قضا و قدر به تو نامه می نویسم, آنچه خداوند به 
ال و وا ار 

امام علیه السلام در جواب نوشت: 
اما بعد, ما همچنانکه گفتی در بین خدا و اولیائش اهل بیت هستیم, اما نزد 
تو و یارانت ت اگر ما همچنانکه گفتی, بودیم بر ما کسی را مقدم نداشته و 
کسی را با ما عوض نمی کردید. . . 
سوگند به جانم مثل شما را خداوند در قران کریم زده و می فرماید: 
«آیا کسی که در نیکی برتر است را تبدیل می کنید»» این برای پارانت می 
باشد در آنچه سوال کردید و تبدیلتان نیز برای خودتان. 

و اگر به خاطر احتجاج نزد تو و یارانت نبود جواب نامه را نمی نوشتم و از 
آنخه یواست و رز اکام کم سوه و اگر نوشته ام به دست تو رسید 
می یابی که دلیل بر علیه تو و پارانت موکد می گردد, چرا که خداوند می 
من 
است و چگونه حکم می کنید». 
انچه در مورد قضا و قدر برایت می نویسم را پیروی کن, چرا که هر که به 
خیر و شر قضا و قدر ایمان نیاورد کافر شده است.؛ و هر که گناهان را به 
خداوند نسبت دهد به خطا رفته است. 
خداوند با اجبار نشده و کسی که گناه می کند بر او غالب نگردیده است, و 
وا ول هه و 
خف باه مس اه آنا را وتا ساخته ماناسته اک اطاعستم ار ماه 
مانع و جلوگیر آنان نشده, و اگر نافرمانی او را نمایند اگر خواست مانع 
اتجام کناه شود این کار شام کنوو اکر چن نکره امجاعت. انجام اه 
منت نان واه شام 1 7 ننموده, بلکه متمکن کردن آنان 

نم آشامش مر خدر داضا‌راه دا ترا ندادن کم برای اسان 

باز نموده است. 5 ٍ ۳ 
پس راه را برای پیروی از انچه بدان امر فرموده و ترک آن چه از ان نهی 
کرد آهادم شووم, و کلف و میقم دا اد آنانکهار حفت. عفلی اقصتر ۱ 


بیماری دارند برداشته است. 
تن ار هی ان 
کتب الحسن الیصری الی الحسن پن علی علبهما السلام: اما بعد فانتم اهل 
سین لته و ان الم له السای اناد ی الا 
العاشی حا ال الا مس اه لاله من ات ما 
و نجا و من تخلف عنکم هلی وغوی, و آنی کتبت الیک عند الحيرة و اختلاف 
الامة فی القدر. فتفضی الینا ما افضاه الله الیکم اهل البیت. فناخذ به. 
فکتب الیه الحسن بن علی علیهما السلام: 
ات او هه 
اما ها کاس ها ها مدا تا 
و لعمری لقد ضرب الله مثلکم فی کتابه حیث یقول: «اتستبدلون الذی هو 
اه ۱۱۱ ای فا سالاه کر سا ارست نم 
ها اااخ ان ها ات ای وا 
نحن علیه, و لّن وصل کتابی الیک لتجدن الحجة علیک و علی اصحابک 
یت ما فراع ار ات( 
یهدی الا ان بهدی فما لکم کیف تحعمون.» [2] . 
۱ 
ان الله عزوجل لا یطاع باکراه, و لا یعصی بغلبة., و لا یهمل العباد من 
ایا ای ار ی اه ان رن 
ان ای اش ار 
بینهم و بین ما ائتمروا به فعل, و ان لم یفعل فلیس هو حملهم علیها, و لا 
رال ی 
فجعل لهم السبیل الی اخذ ما امرهم به و ترک ما نهاهم عنه. و وضع 
اتکت ای ان مالسا ولا 


یی نوشت: 


[1] ابقر 61 


کم نشدن از غذا 


می‌گویند: روزی امام حسن علیه السلام بر حجمعی از گدایان گذشت که 
پاره‌ای چند نان خشک بر روی زمین گذاشته و می‌خورند چون نظر ایشان 
بر آن حضرت افتاد به امام حسن علیه‌السلام عرض کردند که بیاید و با آنان 
هم غذا شود. 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: «خدا متکبران را دوست نمی‌دارد.» 

پس با ایشان نشست و از طعام ایشان_ تناول نمود. به بر کت آن حضرت. از 
آن طعام هیچ کم نشد. سپس حضرت آنها را به میهمانی دعوت کرد و در 
آن میهمانی غذاهای خوب و نیکو برای ایشان حاضر کرد و آنها را به 
فلعیای فاخر مرن کزداین ۲11 


پی نوشت ها: ۱ 


کدام بهترند. دشمنان يا دوستان؟ 


پس از جریان صلح امام حسن مجتبی علیه السلام با معاویه, آن حضرت 
مورد ضربت شمشیر قرار گرفت. 

یکی از دوستان حضرت به نام زید بن وهب چهنی حکایت می کند: در شهر 
مداین به محضر امام علیه السلام شرفیاب شدم و ایشان را در حالی دیدم 
که از شدّت درد و زخم آن شمشیر بی تابی و ناله می کرد گفتم: یا آابن 
رسول الله! مردم متحیر و سرگردان شده اند؛ تکلیف ما چیست؟ 

امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: به خدا سو گند! در نظر من معاویه 
از این جمعیت بی ایمان برای من بهتر است. این اشخاص اذعای شیعه و 
دوستی مرا دارند. ولیکن چون کرکسان در انتظار مرگ من نشسته اند, 
اینان حیثیت و ابروی مرا نابود کرده, اموال ما را به یغما بردند. 

سوگند به خداوند! چنانچه از معاویه پیمان ایمنی بگیرم, دیگر گزندی از او 
به من و خانواده ام نخواهد رسید؛ و چه بسا همین کار سبب شود که 
مسلمانان و دیگر دوستانم از شرّ او در امان بمانند؛ و در غیر این صورت 
همین اشخاص مرا با درستِ بسته؛ تحویل معاویه خواهند داد. ۲ 
دوم برای همگان و حتثّی برای آیندگان سودمند می باشد؛ و اين بهتر از ان 
است که کوفیان مرا اسیر کرده و با دستِ بسته تحویل او دهند؛ و ان وقت 
با مت مرا ازاد نماید, که در این صورت. خاندان بنی هاشم برای هميشه 
تضعیف و خوار شده و مورد سرزنش و اهانت همگان قرار خواهند گرفت. 
زید جهنی اظهار داشت: يا ابن رسول الله! آیا در چنین حالت و موقعیتی 
دوستان و شیعیان خود را همچون ۰ گله گوسفند بدون چوپان و حامی رها 
می نمائی ؟! 

امام علیه السلام فرمود: ای زید! من مسائلی را می دانم که شماها به آن 
آگاهی ندارید, همانا پدرم اراامومین که الم روزی مرا 7 
خندان دید , پس اظهار داشت: فرزندم! ! زمانی فرا خواهد رسید که پدرت 
را کشته ببینی؛ ۱۹| 

و بنی امیه حکومت را در دست گیرند و بیت المال را از مستحقین قطع و 
بین دوستان خود تقسیم نمایند. 

و در آن زمان مومنین ذلیل و خوار گردند؛ و فاسقان و فاجران قدرت و 
نیرو گیرند؛ حقّ پایمال شود و باطل رواج یابد؛ خوبان و نیکان مورد لعن و 
سرزنش قرار گرفته و شکنجه شوند. 

پس روزگار اين چنین سپری شود تا شخصی از اهل بیت رسالت وی آخنر. 
زمان ظاهر گردد و عدل و داد را گسترش دهد. 

و خداوند در آن زمان برکات آسمانی خود را بر ممنین فرو فرستد؛ و گنج 


ها وفینه هویدا و اشحار.شفد و خوسا یه خال کسانین. که ان #هان:را 
درک نمایند.[ 1] . 


کانون مهر 


- کمک کنید, به من عاجز و درمانده کمک کنید, خدا به شما عوض بدهد. 
مرد فقیر با این سخنان از کنار عابری گذشت. ات در جیب خود 
کرد و سکه‌ای به او داد. مرد فقیر وقتی به سکه نگاه کرد گفت: در این 
شهر کسی هست که بتواند کمک بیشتری کند؟ و ان مرد او را به مسجد 
راهنماییی کرد و سخاوتمند شهر را به او نشان داد. 

موی ی با ها کرت در وتو بودند نزدیک شد. امام 
حسن علیه السلام گفت: ای مرد. کمک خواستن در سه مورد درست 
باشی, دوم این که بدهکار باشی و نتوانی بدهی خود را پرداخت کنی و 
سوم این که درمانده شده باشی و دستت به جایی نرسد, تو مبتلا به کدام 
یک از این سه چیز هستی؟ 

- برای یکی از همین سه علت دست نیاز پیش مردم دراز کرده‌ام, بیچاره و 
فقیرم و توان سیر کردن شکم زن و فرزندانم را نیز ندارم. 

امام حسن علیه السلام پنجاه دینار به او بخشید و به پیروی از او امام 
حسین علیه السلام نیز چهل و نه دینار و عبدالله بن جعفر [1] چهل و 
هشت دینار به او داد. ۱ ۱ 

مرد فقیر شادمان شد و از آنان تشکر کرد و برگشت. در راه آن رهگذر را 
دید و جریان را با ز گو کرد, عابر گفت: می‌دانستم این خاندان. مظهر 
سخاوت و سرچشمه‌ی خوبی‌ها هستند. هرگز مثل آنان پید | نخواهد شد, 
هیچ کس از در خانه‌ی این بزرگواران دست خالی و مأیوس برنمی‌گردد. 

به برکت آن سکه‌ها مرد فقیر از : بیچارگی نجات یافت و برای خودش کار و 
که ان نوات عمط بر ۲ ار مد ها کی شد [2] . 


پی نوشت ها: 
اه ژزینب علیهاالسلام و 


مشهور بود. 
[2] بحارالانوار, جح 43 ص 333. 


کفاره تخم‌های خام شترمرغ 


ابزن‌تفتهر توت روایت کرده است: 

مرد عربی, نزد ابوبکر آمد و به او گفت: من در حال احرام, چند تخم, از 
تخم‌های شترمرغ راء نپخته خورده‌ام. اکنون, تو بو که تکلیف من چیست و 
چه چیزی بر من واجب است؟ 

۳ نتواننست پاسخ او را بدهد و به او گفت: قضاوت دز مسا لیس نو بر 
من مشکل است. 

آنگاه, ابوبکر ان مرد عرب را به سوی عمر راهنمایی کرد. 

عمر نیز او را به سوی عبدالرحمن. معرفی و راهنمای کرد. 

عبدالرحمن, نیز در پاسخ مرد عرب درماند. 

پس از آنکه. همگی درمانده شدند. آن مرد عرب را به سوی امیرمومنان 
علیه‌السلام. زاهتفایی. کردند.. وفتی. که ان هرد عریبه نرد آمیزمومتان 
علیه السلام آضد: آن حضرت به امام حسن علیه السلام, و امام حسین 
علیه السلام, اشاره کرده و به مرد» فرمود: از این دو پسر» از هر کدام که 
خواستی, سوال کن. ۱ 

امام حسن علیه‌السلام. رو به مرد عرب کرده و فرمود: ایا تو شتر داری؟ 
مرد عرب پاسخ داد:آری. 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: به عدد تخم‌های شترمرغ که خورده‌ای, 
شترهای ماده را, با شترهای نر جفت‌گیری کن و هر عدد بچه شتری که از 
آن دو پیدا شد, آنها را به خانه‌ی کعبه هدیه کن. 

امیرمومنان غلنه‌ تسام ردو به فرزند خود, امام حسن علیه السلام کرده, 
فرمود پسر جان! شترها؛ گاهی بچه می‌اندازند و پا بچه‌ی مرده به دنیا 
هقف هد ؟۱ 

امام حسن علیه‌السلام. پاسخ داد: اگر شتران, گاهی بچه انداخته يا بچه‌ی 
مرده به دنیا وت تخم مرغان نیز گاهی فاسد و ی می‌شود! 
در این وقت, , حاضران؛ صدایی شنیدند که نی کف * 

«معاشر الناس! ان الذی فهم هذا الغلام, هو الذی فهمها سلیمان بن 
داوود». ٍ 

یعنی: «ای مردما! ان چه را که این پسر کوچک فهمید, همان بود که 
سلیمان بن داوود فهمیده بود».[ 1 ] ۰ 


یی نوشت ها: ۳ 
[1] مناقب. ابن‌شهرآشوب. ج 4. ص 10 زندگانی امام حسن مجتبی 


علیه السلام, رسول محلاتی: ص‌‌ 2 کلمة الامام الحسن,؛ ص‌‌ 230 
تجارالانواره 43ص 254 آقات مداخ ص 546 ظیی تقل آفتات 
مهربانی, صص 45 - 46. 


کسی از امام حسن علیه السلام چیزی خواست. امام علیه السلام پنجاه 
هزار درهم به او عطا کرد آن شخص کارگری اورد که ان پول‌ها را ببرد. 
امام علیه‌السلام کرایه‌ی ان کار گر را هم داد و فرمود: 

قال علیه السلام: ۱ 

تمام المروءة, اعطاء الماجرة لحمل الصدقة [1] . 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: (تمام و کمال مردانگی. پرداخت کرایه‌ی 
حمل صدقه است.) _ 

و در حدیث دیگری آمده است که: کسی از امام حسن علیه‌السلام چیزی 
درخواست نمود. امام علیه‌السلام پنجاه هزار درهم به او پرداخت و فرمود: 
قال علیه السلام: 

کی مان یل کرو تال فا کر اتخمال 121 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(باربری فراخوان تا بارت را حمل کند, و فرمود: اين را هم بگیر به عنوان 
کرایه‌ی باربر.) 


[1] ارشاد القلوب, ج 1, ص 270, ب 44. 
[2] [- مجالس السنية, ۳ ۳ ص‌‌ 7 2, م‌ 4. 
2- مناقب ابن‌آشوب, ج 4, ص 16. 


کبنستی نجات اهنت 


تام ی الوم موی مان عست اطا علی لاسام کر 
اشکار نشد. 

این سخن به امیرالمومنین علیه‌السلام رسید و به فرزندش فرمود: برخیز و 
به منبر برو و از خودت برای مردم بگو!. امام حسن علیه‌السلام بپاخاست و 
بر منبر رفت. پس از حمد و نای الهی و تذکر مردم به ایام الله فرمود: 
قال علیه‌السلام: 

با ماس لایس اش ار المومسن ناب اه مه که کان امتا ن سس وم 
من لحق به نجا و من تخلف عنه غرق و هلک فلا یبعد الله الا من ظلم. [1] 


امام حسن علیه السلام فر مود: 

(ای مردم! همانا که امیرالمومنین درب ریزش [گناه] است. که هر کس از 
آن طریق وارد شود, در امان است و او کشتی نوح است, هر کس آن را 
دریابد رستگار می‌شود و هر کس از آن واماند غرق و هلاک گردد. پس 
خداوند جز ستم‌گران را دور نسازد.) 


یی نوشت ها: 
[1] اننات الوصیه منعودی: ض 138 


کدو 


خواص و فواید کدو 

هر پدیده‌ای در نظام هستی دارای خواص و فوایدی است که برخی شناخته 
شده و برخی نیز ناشناخته‌اند. کدو از نباتاتی است که دارای خواص 
بسیاری است از جمله امام حسن علیه‌السلام درباره‌ی آن فرمود: 

قال علیه السلام: ۱ ۱ 

کلوا الیقطین, فلو علم الله شجرة اخف منها لانبتها علی یونس و ان اتخذ 
احدکم مرقا فلیکثر فیه من الدباءء فانه يزید فی الدماغ و فی العقل. [1] . 
امام حسن علیه السلام فر مود: ۱ 

(کدو بخورید, زیرا اگر خداوند گیاهی سبکبارتر از آن می‌دانست. بر یونس 
می‌رويانید. و اگر کسی از شما خورشت درست کرد زیاد از کدو استفاده 
کند, زیرا آن «کدو» توان و قدرت مغز و عقل را زیاد می‌کند.) 


[1] کنز العمال, جح 15, ص 280, ح 40990. 


کرسی 
امام حسن علیه السلام درباره‌ی کرسی که در آیه‌ی 25 بقره آفیخة است 


فرمود. 
ال امه ال کی هار ۳ 
امام حسن علیه السلام فر مود: (کرسی همان عرش است.) 


[1] البدء و التاریخ, آحمد بن سهل البلخی, ج 1, ص 90, الفصل السادس. 


۳ 


در تفسیر آیه‌ی 37 و 38 سوره‌ی هود امام حسن علیه‌السلام درباره‌ی 
طول و عرض کشتی نوح فرمود: 

قال علیه‌السلام: کان طولها الفا و مائتی ذراع و عرضها ستمائة [1] . 

امام حسن علیه السلام فرمود: (درازای ان یک هزار و دویست درع بود و 
پهنای ان ششصد [ذرع] بود.) 


[1] الکشاف فی تفسیر القرآن, جح 2 ص 268. 


کفاره 


کفاره خوردن تخم شترمرغ در حال احرام 

مردی اعرابی در حال احرام حج به لانه‌ی شترمرغی رسید, تخم‌های آن را 
شکست و پخت و خورد بعدا بیادش آمد که اين کار بر محرم حرام است. 
به. مدیته: امد پر سید؛ خلیفه‌ی. پیامیر کیست؟. کفتند: ابابکر. 

به مجلس او رفت و مسئله را از او پرسید. او و تمامی کسانی که در 
خن تردن اد خواب ای ماننی سر اهر مه تاعیه علض ات 
کرد. ِِ علیه السلام "1 از پرسش؛ ای را از شرح ماجرا خبر داد و 
فرمود: از اين طفل (امام حسن علیه‌السلام) در حال آموختن خط بپرس او 
پا ی کاس سا ند کم ان ناس و راصح ات 

ای را کف و دس رن اه فده سس ی مر ار 


امام علی علیه‌السلام به او فرمود: دین از بین نرفت و نمی‌رود تو پرسش 
خود را مطرح نما. وقتی مسئله را از امام حسن علیه‌السلام پرسید جهت 
اتطا راتعصیت هش ار هی قراس اش ار را که 
فا علنها لام 

زدت فی القول یا اعرابی؟ قولک عامدا لم یکن هذا من مسألتک, هذا عبث. 
قال الأعرابی: صدقت ما کنت الا ناسیا. فقال له الحسن علیه‌السلام: و هو 
تخطا نی هه با اترانیاضد رو المض ها حاحل ایا معا فعا 
تحت من قابل فاحعله هدیا بالغ الکعبة فانه کمارح فعلک. 
لسکا سای اس ایس سای فان اه 
غلبه‌السام: با اغرای ان من آلسض ها پمرفن. ففال آلاغراس* این هدا 
الصبی محدق فی علم الله مغرق و لو جاز آن یکون ما قلته لقلت انک 
خليفة .زشول, الله. ضلی. الله علیه و, آله و شلم. فقال. له الحسن 
علیدالسام: با اغرانی: آنا الخلف من زسول الم ضلی الله. غلیه و الم 
شش ه ای اضرا ی عالص ام ال هر فا ااعر اس و اسر 
فارا فان العسی ها توا سیم نا اعرای 1۱ 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(ای بادیه‌نشین بر سوالت اضافه کردی, این سخنت که 8 «از روی 
عمد» از سوال‌هایت نبود, این حرف بیهوده‌ای بود. بادیه‌نشین گفت: راست 
گفتی, من از روی فراموشی این کار را کرده بودم. امام حسن علیه‌السلام 
در حالی که در حال نوشتن روی کاغذ بود, به او فرمود: به تعداد تخم‌ها 
ماده شتران آماده کن و بگذار «تا در فصل باروری حیوانات» شتران بر با 
ار شتران ماده آضیة دشن کنند و هر چه در سال آنتذه زاییدند, قربانی به 


سوی کعبه بفرست و همان کفاره کارت می‌باشد. 

بادیه‌نشین گفت: قربانت گردم ای حسن برخی از نران لایی داده [و در 
نتیجه بارور نمی‌توانند بکنند ] حسن علیه السلام فرمود: برخی از تخم‌ها هم 
ممکن بود. فاسد باشند و قابل جوجه شدن نباشند. 

بادیه‌نشین گفت: این بچه در علم خدا دقیق و در آن شناور است و اگر 
سخنم مجاز بود, می‌گفتم که تو خلیفه‌ی رسول الله هستی. 

حسن علیه‌السلام فرمود: ای اعرابی من فرزند رسول خدایم و پدرم 
امیرمومنان و خليفه است. بادیه‌نشین گفت: یس ابوبکر چه کاره است ؟. 
حسن علیه‌السلام فرمود: از خودشان بپرس.) 


پی نوشت ها: 


۱ نات القداه وی و ار 2 فص مرول ای 
2- تهذیب الأحکام, ج 5, ص 354, ح 144 / 1231, ب 25. 

3- حلية الأبرار ج 3 ص 37, ح 3, ب 6, نقل از ز تهذیب. 

4- مدينة المعاجز, ج 3. ص 400 و 401 ذیل ح 106 / 944. ط. جدید, و 
موسوعة المصطفی و العتر ةء, ۳ 5 ص‌ 103 نقل از شرح الأخبار. 

5- مسند الامام المجتبی علیه‌السلام. ص 98, ح 7, و ص 704 ح 1. 

6 سنافت: ال آیی‌طظالت: ع دض 10تنقل ار شرخ از 


۳۹ 


تعریف کفر و عناد ۲ 

در تفسیر ایه‌ی 24 سوره‌ی ق «القیا فی جهنم کل کفار عنید» «خداوند 
فرمان می‌دهد که کافر متکبر لجوج را در جهنم افکنید.» فضل می‌گوید از 
امام حسن علیه‌السلام پرسیدم: «کفار» چه کسانی هستند؟. 

قال علیه‌السلام: 

الکافر بجدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم, قلت: و من العنید؟. 
قال: الجاحد حق علی بن آبی‌طالب علیه‌السلام. [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(«کفار» آن کسی است که جدم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را 
انکار نماید. گفتم: پس «عناد کننده», کیست ؟. فرمود: آن کس که حق‌ 
علی بن ابی‌طالب را انکار کند.) 


پی نوشت ها: 
[1] 1- بحارالأنوار, ج 66, ص 358, ب 11, ط. بیروت. 
تا یم ام این ی 19 


کوفه 
ارزش سکونت در کوفه: 


یکی از شهرهایی که سکونت در آن مستحب است و به آن سفارش شده 
شهر کوفه است. امام حسن علیه‌السلام درباره‌ی ان می‌فرماید: 

قال علیه‌السلام: ۱ 

لموضع الرجل فی الکوفة احب الی من دار بالمدينة. [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(به اندازه‌ی کف پایی زمین در کوفه. محبوب‌تر است. نزد من. از خانه‌ای 
در مدینه.) 


پی نوشت ها:, 

1 ب‌ِ 6. 

کات ۱ 
3- یوم الخلاص, ص 320. 


کفایت نماز جمعه از نماز ظهر 


از سلم بن عیاض روایت شده است که گفت: از امام حسن علیه السلام 
کند 


می ۰ 
قال علیه‌السلام: هما فاضیتان مما سواهما. [1] . 
امام حسن علیه السلام فر مود: (آن دو رکعت از بقیه کفایت می‌کنند.) 


پی نوشت ها: 
2 مسند امام محجتبی علیه السلام, ص‌ 9" ۳ دم 


خوارزمی می‌گوید: 

شخص موثقی گفت:مروان بن حکم. حسن بن علی علیه‌السلام را ناسزا 
گفت و چون خاموش شد., امام حسن علیه‌السلام فرمود: من اثر گناه تو را 
پاک نمی کنم؛ 7 
پاداش راستی‌ات دهد, و اگر دروغ گفتی, خدا سزای دروغت دهد. و خدا 
ره [1]. 

و نیز می‌گوید:و نقل شده است: ۳ 

یکی از غلامان اما ِ««ِ«ِِ گناهی کرد که کیفر داشت. و 
آن ۱ [خطاو مردم. 

فرمود:تو را بخشیدم. 

غلام گفت:(والله یحب المحسنین) [3] ؛ و خدا نیکوکاران را دوست دارد. 
فرمود:تو در راه خدا آزادی, ۵ آنیز ] فقو ترایز آنجه به نو بخشیدم نزد من 
داری. [4] . 

ابن‌عساکر با سند خود نقل کرده است: 

مردی که با علی علیه‌السلام دشمنی می‌کرد, به مدینه آمد و درمانده شد و 
توشه و مرکبی نداشت و از درماندگی خود, نزد یکی از اهل مدینه شکوه 
برد. او گفت:نزد حسن بن علی علیه‌السلام بشتاب. و آن مرد گفت:من به 
این وضع, جز در راه [ کینه‌ی ] حسن,؛ , و پدر حسن نیفتاده‌ام. و به او گفته 
شد:خیری نمی‌یابی مگر از حسن علیه السلام. و او [به ناچار] نزد امام 
حسن علیه‌السلام آمد و از درماندگی خود ات کرد و امام حسن 
علیه السلام دستور داد تا توشه و مرکب به او بدهند, و او گفت :«خد | داناتر 
است که رسالت خود را در کجا قرار دهد» و به امام حسن علیه‌السلام 
گفته شد:کسی که تو و پدر تو را دشمن مي‌دارد, نزد شما می‌آید و شما به 
او توشه و مرکب می‌دهی؟! فرمود:آیا آبروی خد را در برابر توشه و 
مرکبی, از او خریداری نکنم؟! [5] . 


یی شت ها: 

[2] مقتل الحسین علیه‌السلام:131. 
[2] آل عمران, آیه‌ی 134. 

[3] همان. 


[5] تاریخ ابن‌عساکر (ترجمة الامام الحسن علیه‌السلام):149, ۳ 51 2. 


گوشواره‌های عرش پروردکار 


را سای الا هو اه وم رف 

حسن و حسین (علیهماالسلام),. دو گوشواری عرش خداوند هستند, حق 
من رکنهای تو را به حسن و حسین زینت دادم. پس بهشت بر خود بالید 
چنانچه عروس بر خود می‌بالد [1] . 


[1] جلاء العیون: 1 / 365. 


گروهی ستمگر 


اسماء بنت عمیس می‌گوید: 

در همان ساعت که امام مجتبی علیه‌السلام قدوم مبارکش را به زمین 
نهاد. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 

گروهی ستمگر و ظالم او را شهید خواهند کرد, اما اين خبر را به مادرش 
مگو, چون در اين حال برایش ضرر دارد [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] جلاء العیون: 2 / 342. 


گوشواره‌های عرش خداوند 


می‌گویند: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «حسن و حسین, 
دو گوشواره‌ی عرش خداوند هستند. حق تعالی به بهشت گفت: «من 
رکنهای ترا به حسن و حسین زینت داده‌ام. پس بهشت بر خود بالید چنانچه 
عروس بر خود می‌بالد.» [1] . 


کونشن به رغاق ماود 


امام خسن مختبی علیه‌ا لسلام, در آن شب, هفه‌اش کلمات هاذرش. + که در 
گوشه‌ای از اطاق, رو به قبله کرده است - گوش می‌داد. رکوع و سجود و 
قیام و قعود مادر راء در آن شب که شب جمعه بود, تحت نظر داشت. 

امام حسن علیه‌السلام, با اين که هنوز کودک بود, مراقب بود ببیند مادرش 
که این همه درباره‌ی مردان و زنان مسلمان دعای خیر می‌کند و یک یک 
انها را نام می‌برد و از خدای تز وی برای هر یک از انها سعادت و رحجمت و 
خیر و برکت می‌خواهد, برای شخص خودش, از خداوند متعال چه چیزی را 
امام حسن علیه‌السلام. آن شب را تا صیح نخوابید و مراقب کار مادرش: 
صدیقه‌ی مرضیه, حضرت فاطمه‌ی زهرا علیها السلام بود. او همه‌اش 
منتظر بود که ببیند مادرش درباره‌ی خودش چگونه دعا می‌کند و از خداوند 
متعال برای خودش,؛ چه خیر و سعادتی را می‌خواهد. 

آزنخ لیب خن« شید و یه قیادت و دعا درباره‌ی دیگران گذشت و امام حسن 
علیه السلام, حتی یک کلمه نشنید که مادرش, برای خودش دعا کند. 

امام حسن علیه‌السلام. صبح به مادر بزرگوارش گفت: مادرجان! چرا من 
هر چه گوش کردم, تو درباره‌ی دیگران دعای خیر کردی, ولی درباره‌ی 
خودت. یک کلمه هم دعانکردی؟! 

مادر مهربانش پاسخ داد: 

«یا بنی! الجار, ثم الدار». 

یعنی: «پسرک عزیزم! اول همسایه. بعد خانه‌ی خود.»[1] . 


یی نوشت ها: 
1 بجارالتوارر ال ض کم نی نقل اسان راستامه صص 98 ررع: 
داستان 24. 


شیخ طبرسی نقل کرده است: ۲ 
امام حسن علیه‌السلام فرمود:پیامبر صلی الله علیه و اله با دو دست 
(مبارک) خود گل سرخی به من بخشید و فرمود:این. سرور [گل‌های] 


[1] مکارم الاخلاق:42. 


گفتگوی حسن( ع) با پدر پیرامون ابن زیاد 


شیخ طوسی رحمه الله با سند خود از حنان بن سدیر, از پدر خود (سدیر 
بن حکیم) از جد خود (صهیب) نقل کرده است: 
روزی میثم تمار به من گفت:اباحکیم! می‌خواهم خبری را که رخ خواهد داد 
و حق است, برایت بگویم. گفتم:اباصالح! کدام خبر؟ گفت:امسال من (از 
کوفه) به مکه می‌روم. در بازگشت, ,. وقتی به قادسیه بر سم » , این ناپیدا 
نسب - این‌زیاد - شخصی را با 100 سواره می‌فرستد تا مرا نزد او ببرند, 
و [چون نزد او رفتم] به من می‌گوید:تو از آن زن دربه‌در ناپاک آتش 
۳۳ هستی که پوستش (از لاغری) بر او خشکیده بود. به خدا سوگند, 
دست و پایت را قطع خواهم کرد! و من می‌گویم:خدا تو را نبخشاید. به خدا 
او را" نزن. آء ما 1 0 ۳ حاست. علی علبه سل 
فرمود:آرام, فرزندم! به خدا سوگند! من به او از تو داناترم. سوگند , به آن 
خدایی که دانه را شکافت و جان را آفرید, او پاور دشمن نو و دشمن یاو 
توست. 
میثم تمار گفت:در این هنگام, او دستور می‌دهد که مرا دار بزنند. در 
اسلام, من اولین کسی از این امت خواهم بود که با بند, لگامش زنند. چون 
روز سوم ۲ گویی که آفتاب غروب کرده و نکرده, از بینی‌ام خونی 
بر سینه و محاسنم روان شود. , ۱ 
ابوحکیم گفت:ما منتظر بودیم. چون روز سوم شد, کویی که افتاب غروب 
کرده و نکرده, خونی ۸ و و ی ی 
ما؛ هفت نفر از خرمافروشان هم‌پیمان شدیم نا [جسد] او را برداریم. 
شبانه. »در حالی. که نگهبانان کشبک. می‌دادند + آمدیم» نگهبانان, آتش 
افروخته بودند. ؛ از این رو آفتفن میان ما و ایشان حائل شد. ما او را بر 
تابوتی نهادیم و تا کنار نهر آبی در جای رفت و آمد شتران رساندیم و او را 
در آن جا دفن کردیم, و تابوت را در همان جاء, در ویرانه‌ای انداختیم. چون 
ی مار ان زاب عست مواقم دک حور فا ویو 
ابوحکیم گفت:روزی میثم به من گفت:اباحکیم! آیا می‌پنداری که مالیات 
این مکان پرداخت نخواهد شد؟ اگر زندگانی‌ات به درازا کشد. [خود یا 
فرزندانت] مالیات این مکان را به مردی که در خانه‌ی ولید بن عقبه است 
و زراره نام دارد, به ناچار پرداخت خواهی کرد. سدیر [نوه‌ی ابوحکیم ] 
و من آن مالباشه را به مر نج ده ای ولیدن غفبه به نام ذر اریز با 
خواری 0 کردم. [1] . 


[1] اختیار معرفة الرجال 294:1 ح 138. 


گسیل مردم برای نبرد با معاویه 


ابن‌اعنم می‌گوید: 1 ۳ 

حسن بن علی علیه‌السلام به کارگزاران خود, نامه نوشت و انان را به 
خویشتن داری, توصیه کرد. پس از مدتی, حسن علیه‌السلام مردم را به 
نبرد با معاویه فراخواند و مغيرة بن نوفل بن حارث را خواست و جانشین 
خود در کوفه کرد و خود با بیش از چهل هزار نفر حرکت کرد تا در دیر 
عبدالرحمن اردو زد. سپس قیس بن عباده را خواست و او را فرمانده 
0 نفر کرد و آنان را پیشاهنگ سیپاه قرار داد. قیس بن عباده حرکت 
کرد و از راه فرات, آهنگ شام کرد. حسن بن علی علیه‌السلام حرکت کرد 
تا به ساباط مدائن رسید و چند روز در آن جا توقف کرد. 9 
کوچ کند, برخاست و حمد و ثنای خداوند به جا آورد و فرمود:ای مردم! 
شما با من بیعت کردید که سازش کنید با هر که سازش کنم, و بچنگید با 
هر که بجنگم. سوگند به خدا! من اینک آن چنانم که بر هیچ یک از این امت 
- در شرق باشد یا غرب - تاب کینه‌ورزی [و دشمنی], و آنچه را در 
جاهلیت, ناگوارتان بود, ندارم. انس ار و آشتتت میان مردم» از 
جدایی, ناامنی, کینه‌ورزی و دشمنی - که شما خواهانید - بهتر است, 
صِ 

۱ رب ی ۵ 
جمع شدند. آنگاه عبیدالله بن عباس بن عبدالمطلب را خواست: و 
فرمود:پسرعمو! اینک 12000 نفر از شجاعان عرب و قاریان این دیار را 
که هر یک همچون یک گردان هستند, با تو می‌فرستم. با آنان رهسپار شو. 
با آنان خوش‌رفتار و خوش‌رو باش. بال خود را برای آنان بگستران و آنان 
را نزدیک خود ساز؛ زیرا آنان بازمانده‌ی مورد وثوق امیرمومنانند. آنان دا از 
کنار فرات ببر» ۳ از فرات ه بگذری و به «مسکن» برسی. باز برو تا با 
معاویه روبه‌رو شوی. و چنانچه او را دیدی, دست نگه دار تا من برسم. . من 
از پی تو, شتابان می‌آیم. هر روز باید به من گزارش بدهی. با این دو نفر - 
قیس بن سعد و سعید بن قیس تا ی و دیب ری ج 
نبرد با شما نپرداخت, با او نجنگ. اگر او چنگ را شروع کرد, تو هم بچنگ. 
اگر برای اه یآ ی بر و فرمانده‌ی این سیاه است؛ 
اگر او نیز حادثه‌ای دید. سعید بن قیس فرماندهی خواهد کرد. 

سپس آنچه خواست., , به او فرمود. فییدالله رف ۲ به ره از ان خابه 
شاهی رسید. سپس از راه فرات و فلوجه رفت تا به مسکن رسید. [2]. 


[1] الفتوح 289:3. 
[2] مقاتل الطالبیین:62. 


گزارش نزول آیات به مادر 


وقتی وحی بر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل می‌شد. امام 
حسن علیه‌السلام در مسجد آن را فراگرفته و به مادر خود گزارش می‌داد. 
۷ علیه السلام هرگاه وارد منزل می‌ شد ۰ میدب که فاطمه از نزول آیات 
ار استه ری برش ار کفا ام وش حضرت فاخلمه 
علیهاالسلام فرمود: فرزندت حسن قبل از شما به منزل امده و گزارش 
می د هد. 

امام علیه‌السلام روزی برای شنیدن سخنان امام حسن علیه السلام زودتر 
به منزل امد و پشت پرده پنهان شد, امام حسن علیه السلام در ان روز 
سانتی ند لکنت افناوه رفتی حطرت فاطجه غانها السااه زلل آرفرا برد 
اون هسام ری 

قال علیه‌السلام: 

لا تقخبین یا آماه فان کبیز | سنم‌فتی: فاستماعه قد آوقفنی [1] . 

امام حسن علیه‌السلام فر مود: 

(ای مادر! در شگفت مباش. زیرا بزرگی به سخنم گوش فرا می‌دهد و این 
و واه مرا به لکنت اتدانه است) 


پی نوشت ها: 
[1] 1- بحارالأنوار, ج 43, ص 338, ح 11. 
2- مناقب ابن‌شهر آشوب. ۳ 4 ص‌ 9. 


گریه به هنگام بیماری پیامبر 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به هنگام بیماری فرمود: علی و 
اسامة بن زید را صدا کنید. وقتی آن دو حاضر شدند پیامبر دست‌ها را بر 
شانه‌ی آن دو قرار داد و به سوی خانه‌ی حضرت فاطمه علهاالسلام 
حرکت کرد, وقتی بر فاطمه وارد شد سر مبارک خود را بر دامان فاطمه 
نهاد؛ در این زمان امام حسن و امام حسین علیهماالسلام گریه‌کنان 
می‌فرمودند: 

انفسنا لنفسک الفداء و وجوهنا لوجهی الوقاء با رسول الله [1] . 

(جان‌های ما فدای جانت باد و هستی ما سیر بلای وجودت. ای فرستاده‌ی 
خدا!!.) 


[1] بحارالأنوار, ج 22, ص 7,509 9 به نقل از امالی صدوق. 


گفتار: معیار ارزیابی انسان 


اهمیت زبان در زندگی انسان به حدی روشن است که نیازمند به استدلال 
نیست. در عین حال همین زبان؛ معیار ارزیابی انسان‌ها نیز هست زرا به 
قول سعدی: ِ 

عیب و هنرش نهفته باشد , 

امام حسن علیه‌السلام درباره‌ی اینکه گفتار انسان معیار ارزیابی او به 
حساب می‌آید فرمود: 

قال علیه‌السلام: . , 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(کافی است تو را از گفتارت, به مقداری که راه و روشت شناخته شود و 
معلوم شود که در مسیر هدایتی یا گمراه هستی.) 


[1] 1- بحارالأنوار, ج 75 ص 114. 
2 مسند امام مجتبی علیه السلام, ص‌ 7/25 ۳ 79 
3- نزهة الناظر, ص 72 ح 16. 


گفتگو با قاتل. پس از دستگیری 


ابن‌ملجم پس از ضربت زدن به علی علیه‌السلام گریخت, وقتی او را 
دنشکیر تنفوده و نراد اماق خسن علیه‌السلام آوردند به. آو فر جود؛ 

قال علیهالسلام: 

پا وبلک یا لعین یا عدو الله آنت قاتل آمیرالمومنین و مثکلنا امام المسلمین 
هد جزاژه منک حیث آواک و قرنک و آدناک و آثرک علی غیرک؟ و هل کان 
امام حسن علیه السلام فر مود: 

(وای بر تو, ای لعنت شده! ای دشمن خدا! تو قاتل امیرمومنان و عزادار 
کننده ما در غم امام مسلمانانی. این پاداش او بود از دست تو که تو را پناه 
داد و به خویشتن نزدیک ساخت و تو را بر دیگری مقدم داشت و آیا امام 
بدی برای تو بود که او را چنین پاداش دادی؟ ای ستمکار!.) 

آنگاه پدر بزرگوارش را بوسید و رو نموده و گفت: ای پدرا! این قاتل 
تقو کم اه ار کل اعاص تل سا و کم ات هه 


گفتگو با قاتل علی قبل از قصاص 


پبس از دفن امام علی ۳ امام حسن علیه‌السلام ابن‌ملجم را 
0 ۱۳۳۹/۲ 
قال علیه‌السلام: يا عدو الله فیلت. امتر المفیتین و اغظامت القشاد فی 
الدین. [11] . 
امام حسن علیه‌السلام فرمود: (ای دشمن خدا! امیرمومنان را کشتی و 
فساد بس بزرگی در دین انداختی.) سپس فرمان داد گردنش را بزنند. 


پی نوشت ها: 


۱ محار لاخ ورن رو 


ابن‌ملجم پس از شهادت علی علیه‌السلام از امام حسن علیه‌السلام مهلت 
خواست و گفت: مهلت بده تا خبر کشته شدن معاویه از شام بر سد, تا اگر 
رفیقم معاویه را نکشت. من او را بکشم. 

قال علیه‌السلام: ۱ 

هیهات و الله لا تشرب الماء البارد او تلحق روحک بالنار. [1]. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(هیهات! سوگند به خدا که آب خنک نخواهی نوشید, مگر آن که به آتش 
ملحق خواهی شد.) 


پی نوشت ها: 
2- مقاتل الطالبیین, ص 54. 


گریه 


ارزش گریه بر مصایب اهل بیت علیهم السلام : 

یکی از راه‌های مبارزه‌ی منفی شیعه با جباران و غاصبان حقوق اهل بیت 
علیهم السلام. گریه بر مصایب ومظلومیت‌های آنهاست که از طریق ائمه‌ی 
دین علیهم السلام هم بر از تأکید شده است. زیرا| گریه نوعی تولی «ولایت 
پذیری و با دوستان خدا دوست بودن» به پیامبر و اهل بیت علیهم السلام او 
و تبری «بیزاری» از دشمنان انهاست. امام حسن علیه‌السلام درباره‌ی 
قال علیه السلام: 

من دمعت عیناه فینا دمعه ان فرست عیناه فینا قطرة اعطاه الله عزوجل 
الجنة. [1] . 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

(کسی که چشم او برای ما ,: به اندازه‌ی نمی اشعبار شود یا از چشمانش 
قطره‌ی اشکی به خاطر ما فرو ریزد. خدای بزرگ به او بهشت را ارزانی 


می‌دارد.) 


پی نوشت ها: 
1 ملحقات احقاق الحق, ج 24 ص 668. (به نقل از توضیح الدلایل, ص 


گفتار: معیار ارزیابی انسان 


اهمیت زبان در زندگی انسان به حدی روشن است که نیازمند به استدلال 
نیست. در عین حال همین زبان؛ معیار ارزیابی انسان‌ها نیز هست زرا به 
قول سعدی: ِ 

عیب و هنرش نهفته باشد , 

امام حسن علیه‌السلام درباره‌ی اینکه گفتار انسان معیار ارزیابی او به 
حساب می‌آید فرمود: 

قال علیه‌السلام: . , 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(کافی است تو را از گفتارت, به مقداری که راه و روشت شناخته شود و 
معلوم شود که در مسیر هدایتی یا گمراه هستی.) 


[1] 1- بحارالأنوار, ج 75 ص 114. 
2 مسند امام مجتبی علیه السلام, ص‌ 7/25 ۳ 79 
3- نزهة الناظر, ص 72 ح 16. 


لبیک گفتن نخل خرما 


محمد بن اسحاق می‌گوید: روزی من در نخلستان بودم, دیدم که امام 
حسن علیه‌السلام و امام حسین علیه‌السلام در حال بازی کردن می‌باشند. 
در آن هنگام امام حسن علیه‌السلام صدا زد: «ای نخل!» ۱ 

بعد ناگهان شنیدم که نخل با گفتن لبیک پاسخ او را داد و بسوی آن حضرت 
امد چنان که فرزندی بسوی پدرش می‌دود. [1] . 


11 مدينة المعاجز. 


حذیفه یمانی حکایت کند: 
روزی معاویه, امام حسن مجتبی صلوات الله و سلامه علیه را نزد خود 
احضار کرد؛ و چون حضرت از مجلس معاویه مرخص گردید, رهسپار مدینه 
شد و من نیز همراه آن حضرت بودم. 
در مسیر راه, شتری جلوتر از ما حرکت می کرد؛: و حضرت بیش از هر چیز 
متوجّه و مواظب ان شتر بود و برای باری که بر پشت ان شتر حمل می 
شد آاهمیت بسیاری قائل بود. 
عرض کررم: يا ابن رسول الله! چرا برای بار این شتر اهمیت زیادی قائل 
هستید, مگر در آن ها چیست؟ 
حضرت فرمود: داخل آن ها دفتری وجود دارد. که لیست اسامی تمام 
شیعیان و دوستان ما - اهل بیت عصمت و طهارت - در آن ثبت شده و 
موجود می باشد. 

به ایشان گفتم: فدایت گردم. ممکن است آن را به من نشان دهی, تا ببینم 
هه و ام سا 
امام علیه السلام فرمود: فردا صبح اوّل وقت مانعی ندارد. 
پس هنگامی که صبح شد و من چون سواد نداشتم, به همراه برادر زاده ام 
: ‌ سك نیز همراه کاروان و اهل خواندن و نوشتن بود - دو نفری نزد 
امام مجتبی ۳۳ السلام فرمود: برای چه در اين موقع آمده اید؟ 
عرض کردم: برای وعده ای که دیروز عنایت نمودی. 
فرمود: این کیست.؛ که او را همراه خود آورده ای؟ 
گفتم: او برادر زاده ام می باشد. 
امام علیه السلام بعد از آن دستور داد: بنشینید؛ و سپس به یکی از غلامان 
خود فرمود: آن دفتری که لیست اسامی شیعیان ۵ وتان مار ان کیت 
شده است.؛ بیاور. ٍ ٍ 
قم 2 ان« صو ن اورد و برادر زاده ام مقداری از ان را مطالعه و نگاه 
کرد گفت گفت: این نام خودم می باشد که نوشته است. ۲ 
گفتم: نام مرا پیدا کن؛ و او دفتر را ورق زد و چند سطری از آن را خواند و 
ان گاه گفت: این هم نام تو. 
و من بسیار خوشحال و شادمان شدم. 
حذیفه در پایان افزود: برادر زاده ام در رکاب امام حسین علیه السلام 
شرکت کرد و به درجه رفیع شهادت نایل امد.[1] . 


پی نوشت ها: 
[1] بصائر الدرجات: ص 172, ج 6, مدينة المعاجز: ج 3. ص 337 ح 
0 بحار الانوار: ج 26, ص 124, ح 190. 


لباسش را به عمویش عقیل داد 
شیخ طوسی رجمه الله با سند خود از عبدالصمد نقل کرده است که او 
گفت: 


به امام صادق علیه السلام عرض کردم ای اباعبدالله! حدیت عقیل را برای 
ها ان فرما. آن حضرت فرمود: عقیل به کوفه, تن تفا اضر لین 
عیةالساام < ضر ال که راهن ند نهدتن داشت ور صحی مسحد 
نشسته بود. عقیل از او درخواستی کرد. ان حضرت فرمود: : می نویسم ۳ از 
ینبع [1] [مالی] به تو بدهند. عقیل عرض کرد :آیا غیر از اين چپزی نیست؟ 
آن حضرت فر مود:نه. در این هنگام, حسن علیه‌السلام آمد و قلین 
علیه السلام به او فرمود تبرای عمویت دو جامه بخر. حسن علیه‌السلام دو 
جامه خرید. عقیل گفت: فرزند برادرم! این چیست؟ فرمود:این [از نوع] 
لباس امیرمومنان علیه السلام است ! سپس عقیل جلو اد و نزد لین 
علیه السلام نشست. عقیل دست خود را به این دو جامه می‌زد و [خطاب به 
خود] می‌گفت *بایکندا [2] چه لباس نرمی! امیرمومنان فرمود: حسن جان! 
به عمویت کمک کن. حسن علیه‌السلام عرض کرد:به خدا سوگند! هیچ پولی 
ندارم. علی علیه‌السلام فرمود:پس بگو یکی از لباس‌هایت را برایش 
بیاورند. حسن علیه‌السلام یکی از لباس‌های خود را به عقیل داد. سپس 
حضرت علیه‌السلام (به محمد حنفیه) فرمود:محمد! به عموی خود کمک 
کن. محمد عرض کرد:به خدا| سوگند! پولی ندارم. قلی علیه السلام 
فرمود :پس یکی از لباس‌های خود را ؛ به او بدم.. ۲ 
عقیل گفت :ای امیرمومنان ! اجازه بده و بروم. فرمود:ازادی. پس 
عقیل به سوی معاویه رهسپار شد. خبر آن به معاویه رسید. معاویه [به 
اطرافیان خود] گفت:به چابک‌ترین مرکب‌های خود سوار شوید و از 
زیباترین لباس‌های خود بپوشید؛ زیرا عقیل به سوی شما می‌اید. معاوبه 
تخت خود را بیرون زد و چون عقیل نزد او امد, گفت:ای ابایزید! خوش 
امدی! به چه منظور دور افتاده‌ای؟ عقیل گفت:طلب دنیا از جاهایی که 
امیدش می‌رود. معاویه گفت:کامیاب شده‌ای و درست آمده‌ای. دستور 
دادم 100000 (درهم يا دینار) به تو بدهند. معاویه 100000 (درهم یا 
دینار) به او داد. 
سپس گفت:نظرت درباره‌ی سیاهی که دیدی؛ سیاه من و سیاه علی. 
چیست؟ عقیل گفت:در جمع بگویم يا تنها؟ معاویه گفت:نه, در میان جمع 
بگو. عقیل گفت: بر سپاه علی گذر کردم و از آنان شبی چون شب پیامبر 
ها ماه و ی اه و 
جز آن که.رسول خدا صلی الله علیه و اله در میاتشان نبود. بر نسیاه تو گدر 


کردم و با اولین کسی که روبه‌رو شدم, ابوالاعور [3] و گروهی از منافقان 
یرد کار رشول وا صای الاه هه الک سر ان که اسان در 
میانشان نبود. 

معاویه سکوت کرد, تا اين که مردم رفتند و گفت:ابایزید! تو با من چکار 
کردی؟! عقیل گفت:مگر من به تو نگفتم:در میان مردم بگویم یا تنهایی, و 
تو نخواستی؟! معاویه گفت:پس این از دشمنم [چیزی بگو و 0 
دلم ]بهبود بخش. عقیل گفت ؛این؛ بماند ۳ وقت رفتن. 

چون روز بعد فرارسید, عقیل کیسه‌ها و بار و بنه‌ی خود را بست و به سوی 
معاویه رهسپار شد. معاویه اطرافیان خود را جمع کرده بود. عقیل چون نزد 
او رسبد» گفت :ای معاویه! در جانب راست نو چه کسی است؟ معاویه 
گفت:عمرو بن عاص. عقیل خود را به خنده زد و گفت:همه‌ی فریش 
می‌دانند که هیچ کس بهتر از پدر او بزهای قریش را نمی‌شمرد. سپس 
پرسید:این کیست ؟ معاویه گفت:ابوموسی. باز خود را به خنده زد و 
گفت:همه‌ی قریش در مدینه می‌دانند که در آن چا, زنی خوشبوتر از یقه‌ی 
پیراهن مادر او نبود. 

بهشاه افاد (ورفت در دل معاوته اشوص اقاده (با کید گفت مادری از 
مادرانم را نمی‌شناسم؟! پس دو نفر از نسب شناسان شامی را خواست و 
گفت از یکی از مادرانم که نامش «حمامه» است و من او را نمی‌شناسم, 
خبر دهید. آنان گفتند:تو را به خدا! امروز از ما اين را مخواه. معاویه 
کت وید کته کودسان را می وه رها هامید ان کشنوتحفامه: 
جده‌ی هفتم ابوسفیان است که زناکار بود و در خانه‌ی خود از دنیا رفت. 
امام‌ضادن ما شام ترمیه عل ار مس انس رس مس سوم 4 


یی نوشت ها: 

[1] امیرمومنان علیه‌السلام در ینبع, املاک و چشمه‌هایی داشت که همه را 
(در راه خدا) وقف نموده بود. (معارف و معاریف؛ ۳ ۷۹0 ص‌ 6019 ب 

[2] ابايزید - چنان که از ذیل داستان پیداست - کنیه‌ی عقیل است. 

[3] ابوالاعور از مشرکانی بود که در جنگ احد, علیه سیاه اسلام جنگید. او 
از دوستان ال ابوسفیان و از دشمنان حضرت علی عله‌السلام بود. 
(معارف و معاریف, ج 1. ص 329 (. 

[4] امالی:723 ح 1<24. 


از عمار یاسر نقل شده که گفت: در غزوه‌ی «ذیل العشیرة» همه‌ی ما در 
خواب بودیم و با این شخن پیامبر ضلی الله علیه و الة و سلم ببدار شندیم 
که به علی علیه‌السلام فرمود: 

(ای اباتراب (و این زمانی بود که چهره‌ی آن حضرت به خاطر سجده, خاک 
آلوده بود) انا ره 

شقی‌ترین مردم کیست؟ شقی‌ترین مردم, پی کننده‌ی ناقه‌ی مود (صالح) 
و رنگین گننده‌ی تو به خونت است). 

بنا به نقل امام حسن علیه‌السلام امام علی علیه‌السلام از پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم پر سید. علت نامگذاری او به ابوتراب چیست؟ پیامبر 
فرمود: «خداوند مباهات می‌کند به کسی که کاری مثل کار تو انجام دهد و 
بقعه‌های زمین نیز به آن شهادت خواهند داد.» 

از امام مجتبی علیه‌السلام پرسیدند: چرا به امام علی علیه‌السلام لقب 
ابوتراب دادند؟ 

قال علیه السلام: 

فکان علیه‌السلام, یعفر خدیه و یطلب الغریب من البقاع لتشهد له یوم 
القيامع. فکان اذا راهم و التراب فی, وخفه یقول: با اباتراب: افعل کدا و 
1 

امام حسن یم لام فر مود: 

(امیرالمومنین علیه‌السلام در مکان‌های دور از شهر (که در آن سرزميین 
کمتر عبادت خدا| انجام می‌شد) می‌رفت و گونه‌های خویش را بر زمین 
می‌نهاد (و به عبادت مشغول می‌شد) تا ان زمین در قیامت بر سجده‌ی او 
شهادت دهند. از این رو هرگاه پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم او را با 
سر و روی غبار الود می‌دید, خطاب به ایشان می‌فرمود: ای اباتراب بر 
فلان کار اقدام کن. و سپس دستورات خویش را به حضرت علی 
علیه السلام ابلاغ می‌کرد.) 


پی نوشت ها: 


لباس روز عید 


یک روز عید, امام حسن و امام حسین علیه‌السلام که کودک بودند. خدمت 
رسول خدا صلی الله غلیه و المو‌سلم آمد هو اظمار دا هه 

یا جداه الیوم یوم العید و قد تزین اولاد العرب بالوان اللباس و لبسوا جدید 
الثیاب و لیس لنا ثوب جدید و قد توجهنا لجنابک عیدیتنا منک و لا نرید سوی 
1 

(ای جد بزرگوار ۱ امروز روز عید است و اطفال عرب جامه‌های نو و 
رنگارنگ پوشیده‌اند و ما جامه‌ی نو نداریم و برای آن خدمت شما آمده‌ایم, 
تا عیدی خود را از شما دریافت کنیم. و جز لباسی که آن را بپوشیم چیز 
دیگری نمی‌خواهیم.) ۱ ۱ 
جون, دز فنزل امیی‌ضلی اه علیه و آلشو تلم لیاجی انیب آن دو 
بزرگوار نبود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به فکر فرو رفت که 
تقاضایشان را چگونه پاسخ گوید؟. ناگاه حضرت جبرئیل نازل شد و گفت: 
ای رسول خداء از فرزندانت بیرس چه رنگی را در لباس دوست دارند تا به 
اذن خدا فراهم شود. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو به حسن کرد و فرمود: چه 
رنگی را دوست داری؟. 

مام حسن خی اس وا اس رات اروت 
۴3 

پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم رو به حسین علیه‌السلام کرد و فرمود: 
شما چه رنگی را دوست داری؟. 

اطا سس اه را ان اوه ار رن سر 
دوست دارم. 

ار ام رن اس ارات روصم با سر ی 
الله علیه و آله و سلم لباس‌ها فراهم شد. امام حسن علیه‌السلام لباس 
سبز و امام حسین علیه‌السلام لباس سرخ را پوشیدند و سرگرم بازی 
شدند. 

جبرئیل که به رنگ لباس آن عزیزان نگاه کرد. گریست. 

و ای وا رس ام ی رود 
روز شادی است., چرا گریه می‌کنی؟. 

جبرئیل پاسخ داد: (به یاد سرانجام اين عزیزان افتادم, که حسن را با زهر 
مهو می‌کنند و رنگ بدن او سبزگونه می‌شود. و امروز او رنگ سبز را 
بز کزند. و حسین را با شمشیر شهید می‌کند که در خون خود مي‌خلطد که 
امروز رنگ سرخ را برای لباس خود انتخاب کرد.) 


با شنیدن این خبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز گریست. 

و در حدیث دیگری آمده است: امام رضا علیه‌السلام فرمود: عیدی آمد و 
امام حسن و امام حسین علیه‌السلام لباس نو نداشتند, به مادرشان فاطمه 
علیهاالسلام گفتند: 

یا اماه قد تزینوا صبیان المدينة الا نحن فما لک لا تزینینا بشیء من الثیاب 
تها نج عراا که ریز [2]: 

(مادرجان, کودکان مدینه آراسته شده‌اند, جز ما. تو را چه می‌شود که ما را 
ار ها 
حضرت فاطمه علیها السلام به انان فرمود: نور چشمان من! پیراهن‌های 
شما نزد خیاط است [3] , انشاء الله تا شب اماده می‌شود. 

وقتی شب فرا رسید, بچه‌ها دوباره از لباس عید پرسیدند. حضرت فاطمه 
علیهاالسلام به گریه افتاد و فر مود: هرگاه خیاط بياید, شما را شادمان 
می‌کنم. چون شب عید فرارسید کسی بر درب کوبید. حضرت فاطمه 
علیهاالسلام پرسید: چه کسی درب را می‌کوبد؟. 

صد| امد که: خیاط هستم, لباس‌های حسنین را آوردم. وقتی فاطمه درب 
را گشود, دید مردی با هیبت و وقار دستاری را به او داد و گفت: این لباس 
عیدی حسنین است و رفت. 

وقتی آن را گشودند دیدند, دو جامه و دو شلوار و دو ردا و دو عمامه و دو 
جفت کفش بچه‌گانه است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در روز عید 
به منزل فاطمه علیهاالسلام آمد و بچه‌ها را در لباس‌هاي نو و فاخری دید. 
فرمود: دخترم! خیاط را شناختی؟ گفت: نه. فرمود: آن رضوان, خازن 
بهشت بود, جبرییل مرا از اين جریان آگاه ساخت. 


یی نوشت ها: 

[1] 1- بحارالأنوار, جح 44 ص 245, ح 45. 

2- مدينة المعاجز, ج 3 ص 325. ح 73/ 911. 

[2] 1- بحارالأنوار, جح 43 ص 289, ح 52. 

2- مدينة المعاجز, ج 3, ص 323, ح 72 / 910. 

[3] قابل ذکر است که این جمله, یک امر عرفی است که پیراهن نزد خیاط 
است. و چه بسا توریه باشد, که هر نز کذب از ناحیه‌ی حضرت زهرا 
علیهاا لسلام تلمی:تمی‌ شون 


روزی مرد فقیری به آن بزرگوار مراجعه کرد و درخواست کمک نمود. 
اتفاقا در آن هنگام امام مجتبی علیه‌السلام پولی در دست نداشت و از 
طرف دیگر از این که فرد تهیدستی از در خانه‌اش ناامید برگردد. شرمسار 
بود, لذ| فر مود: 

- آیا حاضری تو را به کاری راهنمایی کنم که به مقصودت برسی؟ 
خحه کاری ؛ 
- امروز دختر خلیفه از دنیا رفته و خلیفه عزادار شده است. ولی هنوز 
کسی به او تسلیت نگفته است؛ نزد خلیفه می‌روی و با سخنانی که به تو 
یاد می‌دهم, به وی تسلیت ص کونبه 0 : از این راه به هدف خود می‌رسی. 
- وقتی نزد خلیفه رسیدی بگو: 
«الحمدلله الذی سترها بجلوسک علی قبرها و لا هتکها بجلوسها علی 
قبرک.» 

(حاصل مضمون آن که: حمد خدا را که اگر دخترت پیش از تو از دنیا رفت 
و در زیر خاک پنهان شد, زیر سایه‌ی پدر بود, ولی اگر خلیفه پیش از او از 
دنیا می‌رفت چه بسا دختر تو دربدر می‌شد و ممکن بود مورد هتک حرمت 
واقع شود). 

مرد فقیر به این ترتیب عمل کرد. 

این جمله‌های عاطفی در روان خلیفه اثر عمیقی بر جای نهاد و از حزن و 
آندوه وی کاست و دستور داد جایزه‌ای به وی بدهند. 

آنگاه پر سید . : «اين سخن از آن نو بود؟» 
گفت: «نه, حسن بن لس علیه‌السلام آن را به من آموخته است.» 

خلیفه گفت: «راست می‌گویی, او منیع سخنان فصیح و شیرین است.» [1] 


پی نوشت ها: 


[1 شریف القرشی, باقر, حیاة الامام الحسن,؛ ط‌ 9 لجف؛ مطبعة الااداب, 
4 ه ق, ج 1 ص 302. 


طبرانی با سند خود از عمیر بن اسحاق نقل کرده است: 

آب‌ضرنره با سم بن علی علیه‌المنلام دیدار گرم کت :پیراهن خود را بالا 
ببر تا جایی را ببوسم که دیدم پیامبر صلی الله علیه و آله می‌بوسد. پس 
شکم خود را اشکار کرد و او بر ناف ان حضرت دست نهاد. [1] . 


یی نوشت ها: 

[1] المعجم الکبیر 94:3, ح 2764 و 2765 و در مجمع الزوائد 177:9, 
آمده است ایام ام ی و قآه ان را بوسید. در 
روایتی آمده است :ناف آن حضرت را بو سید. 


مذمت اصحاب بخاطر عدم اهتمام به جهاد 


به خدا سوگند ما هرگز در مبارزه با مردم شام پشیمانی و تردیدی نداریم, 
ما اکنون با دشمن با سلامت و صبر می جنگیم, پس سلامت با دشمنی و 
صبر با ناراحتی مخلوط شده است, و شم آن روز که (در جنگ صفین ) 
همراه ما بودید, دینتان پیشاپیش دنیایتان بود, ولی امروز دنیایتان دین شما 
را به پشت سر افکنده است, و ما برای شما و شما برای ما بودید, اما 
اکنون دشمن ما شده آید. 

و در برابر دو گروه از کشته شدگان قرار دارید: کشته هائی که در صفین 
بودند 9 برآنها می گریید, و کشته هایی که در نهروان خواستار انتقام 
آنهائید, گریه کننده خوار, و انتقامجو خواستار انتقام است. 

و معاویه ما را به به. کاری فی: خواند که دز ان عزتی نیست؛ اکنون اکز بدا 
مرگ اماده اید, بر او حمله می بریم, و با ضربه های شمشیر بر او فرمان 
می رانیم, و اگر خواهان زندگی هستید دعوتش را می پذیریم و به 
درخواستش 1 

هبوز سخنان امام پایان نيافته بود, که از همه سوی لشکر فریاد بر امد 
زنده می مانیم, زنده می مانیم. 

اه فد اصحانه دافم خن اتحا: 

اما والله ما ثنانا عن قتال اهل الشام ذلة و لاقلة, و لکن کنا نقاتلهم 
بالشسا مد . آلسرد تصص ای بات او و الضیر بالحنقه ۵ کنر 
تتوجهون ۳ و دینکم امام دنیاکم, و قد 7 نوت لان و دنیاکم امام دینکم. 
و کنا لکم و کنتم لنا, و قد صرتم الیوم علینا 

ثم اصبحتم تعدون قتیلین: ۱ و قتیلا بالنهروان 
تطلبون بثارهم, فاما الباکی فخاذل, و اما الطالب فثائر. 

۵ آن معاویة قو رعا ال افو انس فید عر ولا تصمض‌فان ارم لخاد 
فتاه تمه اعدا لیا رو ای ماوت لام فی. رات لاه 
حاکمناه الی الله 

اوی عم امعم بل العهو الحنام 


مناظره جالب با اصحاب معاویه 


در کنات ریت نار الاتوایه. از «ابی‌فختف ۱۱6 ] نف شد. کم روت 
«عمرو بن عثمان» و «عمرو بن عاص» و «عتبة بن آبی‌سفیان» و «ولید بن 
عقبة» و «مغيرة بن شعبة» نزد معاوية بن ابی‌سفیان آمدند و اظهار 
داشتند: ۱ 

«دستور بده که حسن بن علی را در حضور تو اورند تا این که ما با او 
ستاظرم کسم.ه غلافت بو با اسات و علافت مدرش علی را با دلانل. فوی: 
غیر شرعی و مردود اعلام نمايیم و اخباری که در مذمت علی بن ابیطالب 
می‌دانیم به او بگوئیم و آنگاه در حضور حسن بن علی و اهل مجلس, علن 
را سب[2] کنیم. بدین طریق از عظمت حسن کاسته خواهد شد و اگر 
بعضی از نادانان او را سزاوار خلافت می‌دانند و تو را غاصب حق او 
می‌شمارند از عقیده‌ی خویش منصرف خواهند شد.» 

معاویه گفت: «از اين تقاضا بگذرید و هرگز به طرف حریم او پا دراز نکنید 
زیرا اگر او را در جلسه‌ی عمومی دعوت نمایم و به او اجازه سخن دهم 
من و شما را قطعا مفتضح و رسوا خواهد نمود و به عکس انچه شما خیال 
کرده‌اید, محبت خود را زیادتر در قلوب مردم جایگزین خواهد کرد.» 

آنها گفتند: «چطور ممکن است او به تنهایی بر ما پنج نفر که همگی از 
خطبای آل امیه می‌باشیم غلبه کند و با این که ما به حق سخن می‌گوييم و 
او بر باطل. و اکنون که چنین گمانی را در حق ما روا داشتی, حتما باید امر 
به احضار او نمایی تا این که ما غلبه‌ی خویش را بر او, به خلیفه و تمام اهل 
مجلس ثابت کنیم.» 

معاویه گفت: «بسیار خوب! من او را احضار می‌کنم. لکن مطمئنم که این 
جلسه یقینا بر ضرر ما تمام خواهد شد.» 

پس معاویه شخصی را حضور امام حسن مجتبی علیه السلام فرستاد. پیغام 
داد که: «امروز بعضی از نز کان در مجلس من شرکت نموده‌اند. مناسب 
است.؛ شما هم در جلسه‌ی ما شرکت فرموده و همگان را به فیض حضور 
خویش مستفیض فرمایید.» 

حضرت علیه‌السلام به فوریت لباس عزت در بر نمود و این دعا را خواند و 
از منزل بیرون امد: 

«اللهم انی اعوذ بک من شرورهم و استعین بک يا ارحم الراحمین.» 

و چون وارد مجلس گردید معاویه از او استقبال کرد و حضرت را در کنار 
خویش نشانید و عرض کرد: 

«اين گروه که از ال امیه می‌باشند, میل دارند در موضوعاتی با شما 
مباحثه نمایند. از جمله ادعاهای آنان این است که می‌گویند به تحریک پدر 


توء عثمان را مظلومانه کشتند و پس از ز کشته شدنش, تا سه روز نگذاشتند 
ندن اوزابردا ند وه ای هم. اتف نکر وتو و داد ندن آنن مطال‌م.ر۳ 
در رشان مصلهانما دقن ماند هلا اهر اسان مها مذفشن 
ساختند, چنان که ملاحظه می‌فرمایید. ولکن عظمت من مانع تو نشود که 
سخنان آنها را به نحو حقیقت جوابی نگویی.» 
حضرت علیه السلام فر مودند: «اولا من از موضوع جلسه خبر نداشتم و الا 
جمعی از آل هاشم را به همراه خویش می‌آوردم و ثانیا قبل از بحث باید به 
یک شرط پایبند شوند و آن اين است که اکنون که این جمعیت می‌خواهند 
با من تنها مناظره نمایند ابتدا من به سخنان آنها کاملا گوش می‌دهم و 
منتظر می‌مانم تا هر چه و از هر باب که می‌خواهند سخن بگویند, لکن چون 
نوبت سخن به من رسید کسی از مجلس بیرون نرود و کسی در میان 
شخنان :هن کلم نکند, آبا انن شرابط را فتول دارند؟» 
معاویه از طرف انها, شروط را قبول نمود و اول انها شروع به مباحثه 
نمودند. 
عمرو بن عثمان گفت: «سخن من این است که عثمان بدون جرم و گناه 
کشته می‌شود و یکی از قاتلین | ی ایا 
مف‌فاند وروی کهال. ازادی در مجلسی که بدر بان ازرالن, امته: نهآ ند 
حاضر می‌شود و کسی متعرض او نمی‌شود. ای اهل مجلس! ِِ 
خون عثمان را از حسن بن علی مطالبه می‌کنیم, بلکه تمام خون‌هایی که 
پدرش علی نیز در جنگ بدر و جنگ‌های دیگر از پدران ما بر روی زمین 
ريخته است را از او مواخذه می‌نماییم. بدین جهت کشتن او از برای ما به 
حکم شرع و از باب اين که ماء ولی دم انها می‌باشیم هیچ اشکالی ندارد و 
فقط باید حاکم وقت و سلطان مسلمین؛ معاویه که در مجلس شرف 
حضور دارند اجازه فرمایند ۳ این که حسن بن لین را در عوض ان 
خون‌های به ناحق ریخته قصاص نمائیم.» 
عمرو بن عاض گفت: «خود حسن بن علی می‌داند که پدرش علی, ابابکر 
را زهر داد و شهید کرد و پس از آن «ابولوَلق» آن مرد عجمی را تحریک 
کرد تا این که شکم خلیفه‌ی دوم (عمر) را درهم درید و سپس تحریک به 
قتل عثمان نمود, بطوری که پس از سه روز محاصره, عاقبت در حضور زن 
و فرزندانش,: تنشنه و گرسنه او را کشتند و لذ| اگر امروز, خلیفه‌ی 
ن, معاویه, اجازه دهند تا ما او را در عوض آن خونها که پدرش ریخته 
قاری کت کر یم در ال فاد کم مور شک رای 
غلی: عقل و تدیر کافیابرای: سلطیت ,و خلافت مسلمین نداری و تقواهی 
داشت. چنان که خود, چون به این موضوع واقف بودی خلافت را به اهلش 
که معاویه باشد واگذار نمودی و اين را هم بدان که آن شرایطی که در 
صلح نامه قید نمودی که یکی از آن‌ها سب نکردن علی باشد. هرگز ما به 


آن عمل نخواهیم کرد. چنان که خود معاویه هم در منبر اول خود. این 
مطلب را تذکر داد که من هرگز به مضمون صلح‌نامه‌ی حسن, عمل 
نخواهم کرد و صلح نامه زير پاهای من است و همانطور که جناب معاوبه 
در حضور تمام مردم در بالای منبر, سب علی را کرد. من هم در این 
مجلس علی را سب می‌کنم.» 

آا رو هش آهرا هی الب ام ره 
سیس نشست. 

عتبة بن انی‌ فان کفت: «ای حسن بن علی! پدرت بدترین خلق خدز بر 
روی زمین است و لذا اين همه خونها را بر روی زمین ریخت. که سرآمد 
آنها خون عثمان مظلوم بود و لذا اگر ماء در همین مجلس با اجازه‌ی معاویه 
خون تو را بريزیم. ابدا گناهی نکرده‌ايم. بلکه ثواب برده و مأجور هم 
می‌بااشیم. زیرا| قصاص نمودن؛ یکی از دستورآتی است که خداوند در قران 
مجید به آن اشاره فرموده است.» 

آنگاه ولید بن عقبه گفت: «با اين که عثمان, خوب دامادی بود از برای شما 
[3] و کوچکترین پرونده‌ی خلافی از برای او نبود. پدرت به جهت حرصی که 
به این دنیای فانی داشت. مردم نادان را تحریک نمود تا اینکه او را کشتند 
و آنبان خلافت را در قبضه‌ی قدرت خویش درآورد ولکن خداوند برانگیخت 
مثل معاوبه را تا اين که با قدرت تمام با او نبرد نماید و خلافت را از او 
بگیرد و به سر شما مصیبت از هر طرف حمله‌ور گردد چنانچه ملاحظه 
می‌کنید.» 

سیس مغيرة بن شعبه گفت: «پدرت علی. نه فقط ابابکر و عمر و عثمان 
را شهید کرد, بلکه درصدد قتل پیغمبر هم بود ولکن خداوند متعال او را 
سلطنت را در یک خانواده جمع کنید ولکن خداوند نخواست و لذا سلطنت 
است. سزاوار است که امر کند تو و برادرت حسین را در عوض ان 
خونهایی که پدرت به ناحق بر روی زمین ریخته است قصاص نماید.» 
سخنان ان پنج نفر تمام شد[4] و چون نوبت سخن به امام مجتبی 
علیه السلام رسید, ان جناب در کمال فصاحت و بلاغت و بدون خوف و 
هراس فرمود: ۲ ۲ 

الم ال هگا واه اس سای ایس 
فخهد ۵ آلهده-سلم» 

سپس رو به معاویه کرد و فرمود: ۱ 

ام ای فان را مار اه شا ی ور اک و این 
نمی‌دادی یا راضی نبودی. کسی جرات نمی کرد تا در حضور تو, پدرم علی 
رات ود یا صا ا م کا اص و که 


درباره‌ی تو و پدرت ابوسفیان از پیغمبر اکرم به ما رسیده است را عنوان 
کنم و نیز فضائلی که درباره‌ی پدرم علی ثابت است تذکر دهم و آنگاه در 
جواب اصحاب تو, شروع به سخن خواهم کرد. 

اما فضائل پدرم: به اتفاق تمام مسلمین, پدرم اول مردی بود که دست 
بیعت به پیامبر داد و او تا اخر عمر در زیر پرچم دین بود و از پیامبر حمایت 
کرد, در حالی که تو و پدرت کافر بودید و از مرام بت پرستی و شرک 
حمایت می‌نمودید. 

دیگر آن که چون پیغمبر اکرم دید, دیگر امکان ماندن در مکه برایش فراهم 
نیست. شبانه از مکه به مدینه هجرت کرد و برای این که مشرکین را 
مشغول سازد, پدرم علی را در جای خود خوابانید و با فداکاری پدرم. پیامبر 
به سلامت جان خویش را از دست کفار نجات داد و اگر آن شب پدرم آن 
جان نثاری را ننموده بود, هرگز جان پیامبر حفظ نمی‌شد. 

دیکز آن که.در جنک ندر: بدرم اول کسنی بود که قدم در میدان تبزد با کفار 
نهاد و اول خونی که از کفار به روی زمین ریخته شد به شمشیر پدرم علی 
بود و آن روز تو و پدرت در صف کفار شرکت داشتید و به جنگ پیغمبر 
اکرم و مسلمین آمده بودید. 

دیگر آن که در روز جنگ احد که تمام مسلمین فرار کردند. پدرم با اين که 
نود زخم کاری بر بدنش وارد امده بود, در جلوی پیامبر ایستاده بود و از ان 
وجود مبارک با تمام وجود دفاع می‌کردٍ و اگر در آن روز جان نثاری پدرم 
نبود هرگز حفظ جان پیامبر نمی‌شد و 1 روز پدرت ابوسفیان «هبل» که 
بت بزرگ شما بود و او را می‌پرستید بر روی شتر بسته بود و مردم را 
تحریک به جنگ با ی می‌نمود و دستور شعار «اعل هبل» می‌داد[ د] . 
دیگر آن که در جنگ «بنی‌قریظه» و «بنی‌نضیر» پیغمبر اکرم روز اول پرچم 
اسلام را به دست «سعد بن معاذ» داد و او را به میدان جنگ فرستاد و پس 
از ساعتی بدن او را مجروح از میدان آوردند و در روز بعد پرچم را به 
دست ابوبکر, عمر و عثمان داد و ایشان را به میدان فرستاد ولی ایشان 
بدون جنگ برگشتند در حالی که بدنشان از ترس می‌لرزید و عمر گفت: 
«پا رسول الله! مردمی که عرق در زره پولادین می‌باشند و در شجاعت 
معروف هستند در میدان جنگ شرکت می‌کنند, لذا نبرد با آنها اصلاح صلاح 
نیست و قطعا کسی در نبرد بر ایشان فائق نخواهد آمد.» 

سخنان عمر, پیامبر را براشفت. پس حضرت فرمود: 

«لاعطین الراية غدا رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله, کرار غیر 
فرار, لا یرجع حتی یفتح الله علی پدیه.»[6] . 

چون مردم این گونه سخنان و فضائل را از پیامبر شنیدند, به امید اين که 
شاید این خصال و فضائل درباره‌ی آنها باشد, شب را به بیداری بسر بردند 
و صبح زود به گرد خیمه‌ی پیامبر صف کشیدند تا این که ببینند چه کسی 


خود دشت و صحرا را روشن نمود, ناگاه دیدند خورشید جمال حضرت خاتم 
النبیین هم از افق خیمه طلوع کرد و به مردمی که در گرد خیمه صف بسته 
بودند توجهی نمود و فرمود: 

«چطور علی, پسر عم خود را در بین شما نمی‌بینم ؟» 

عرض کردند: «او به چشم درد سختی مبتلا گردیده است. ِ« 

فرمود: «بروید و دست او را بگرفته و به حضور من آورید.» 

چون او را حضور پیامبر آوردند, آب دهان به چشمان پدرم علی کشید و 
ار اه یم تا وا وا واه ان کر متطولی 
نکشید که لشگر کفار را شکست داد و منهزم نمود که از جمله‌ی فراری‌ها 
خود تو, ای معاویه, بودی و چون پدرم حضور پیامبر مشرف شد و مژده‌ی 
فتح را داد. حضرت لبخندی زدند و فرمودند: 

«اسلامی که پشتیبان او تو باشی, همه وقت عزیز است.» 

دیگر آن که چون پیامبر عازم جنگ تبوک شد, و از آنجا که جمعی از 
منافقین از شرکت در جنگ تخلف ورزیدند, به منظور اینکه چون مدینه 
خلوت شود, نسبت به حرم پیامبر اهانت نمایند و دست به خرابکاری بزنند, 
لذا پدرم علی از طرف پیامبر در مدینه جانشین حضرت شد. منافقین برای 
این که شاید بتوانند پدرم را از مدینه بیرون کنند تا مقصود خویش را عملی 
نمایند به او گفتند: «نمی‌دانيم که پیامبر چه کدورتی از تو به دل گرفته 
است که دیگر حاضر نیست. شما را با خود همراه سازد.» 0 

لکن چون پدرم اين موضوع را حضورا به پیامبر اکرم تذکر داد, آن جناب 
فرمودند: 

«يا علی! انت وصیی و خلیفتی فی آهلی ۱۰ 

سپس رو به مردم مدینه کرد و فرمود: 

«ایها الناس! من اطاع علیا فقد آطاعنی و من احب علیا فقد احبنی.» [8] . 

دیگرٍ آن که تو خود در مرض الموت پیامبر در بالین [ ۱ ۱۷ ۱۶ 
که آن جناب شروع کرد به گریه کردن و اشک ریختن. چون پدرم سبب 
گریه‌ی او را پرسید, فرمود: ۱ 

«می‌دانم که دلها از بغعض و عداوت تو پر است و انتظار ان را می‌برند که 
من از دنیا بروم و با تو شروع به دشمنی و ابراز مخالفت نمایند.» 

پدرم عرض کرد: «یا رسول الله! شما متاثر نباشید. من هر چه در راه دین 
بر سرم آید - برای حفظ کیان اسلام - صبر خواهم کرد. کِ 

دیگر آن که پیغمبر اکرم درباره‌ی پدرم علی و اولاد او فرمودند: 

«انما مثل اهل بیتی فیکم کسفينة نوح؛ من دخل فیها نجی و من تخلف عنها 
غرق.»[9] . ۱ , 
اما انچه درباره‌ی مذمت تو و پدرت ابوسفیان رسیده است ان که: در جنگ 


احزاب. پیفمبر اکرم روزی در سایه‌ی خیمه‌ی خود نشسته بودند. دیدند 
پدرت ابوسفیان سوار بر شتری است و تو مهار شتر را گرفته و می‌کشی 
و برادرت «عتبه» که در مجلس حاضر است. مهار شتر را از عقب. هدایت 
می‌کند و می‌راند. چون پیامبر این منظره را مشاهده کردند, فرمودند: 
«اللهم العن الراکب و السائق و القائد.» 

بعنی «خداوندا! ابوسفیان که سوار است و معاویه که شتر را به دنبال خود 
می‌کشد و عتبه که شتر را می‌راند. هر سه نفرشان را لعنت کن!.» 
اقا اکن عضان ها اسا اضر مه ات را ار 
درباره‌ی شما شنیدند. بنابراین خانواده‌ای که مورد لعن پیغمبر اکرم بوده‌اند 
با خانواده‌ای که مورد مدح و ستایش آن جضرت بوده‌اند, بلکه به منزله‌ی 
جان پیامبر بوده‌اند مبارزه و مناظره نمی کنند. 

دیگر آن که چون در فتح مکه معظمه, عباس عموی پدرت پیامبر, ابوسفیان 
زار ی ار کر هقاس رایع ام وراد خصور 
ماش ارم ار ار ار 

عباس گفت: «چاره‌ای نداری جز أن که اسلام اختیار زر و الا کشته 
خواهی شد.» 

پدرت گفت: «اگر مسلمان شوم با «هبل» چه کنم که مدت هفتاد سال او 
را پرستیده‌ام؟» 

عباس فرمود: «بر او تغوط[10] کن.» 

پس او از روی ترس و به زبان اظهار, اسلام نمود. 

پس تو فرزند کسی هستی که به اقرار خودش هفتاد سال بت پرستیده و 
من فرزند کسی هستم که حتی به اندازه‌ی یک چشم بر هم زدن, کافر به 
خدا| نبوده است. 

دیگر ان که چون پیغمبر اکرم خالد بن ولید را فرستاد تا از طایفه‌ی 
«بنی‌خزیمة» زکات بگیرد و او به واسطه‌ی دشمنی که با آنها داشت؛ 
بسیاری از مردان و زنان و کودکان ایشان را بکشت. چون این خبر به 
پیغمبر اکرم رسید, بسیار نارحت شده و نماینده‌ی خود را در عقب تو 
فرستاد. نو در آن هنگام مشغفول خوردن غذا بودی و گفتی: «به آن جناب 
بگویید معاویه فعلا بر سر سفره‌ی غذاست. الساعه غذا می‌خورد و 
شرفیاب می‌شود.» ِ ۲ 
فرستاده. چون این خبر را به پیامبر اکرم رسانید. آن حضرت براشفت و 
فرمود: «زود به معاویه بگویید بياید چرا که امر لازمی با او دارم.» 

باز فرستاده‌ی پیامبر نزد تو امد ولی تو همچنان مشغول خوردن غذا بودی 
و باز اجابت دعوت پیامبر را ننمودی, چون این عمل سه مرتبه بین تو و ان 
حضرت تکرار شد و حضور آن جناب نیامدی, پیامبر درباره‌ی تو نفرین کرده 
و فرمود. 


«اللهم لا تشبع بطنه.» 

یعنی «خداوند! هرگز شکم او را سیر مگردان.» 

و تو خود بارها در حضور اغلب این مردم که در مجلس حاضرند گفته‌ای: 
«من به نفرین پیامبر مبتلا شده‌ام و لذا هر چه غذا می‌خورم سیر نمی‌شوم؛ 
حتی گاهی چانه‌ام به درد هن | فد ولی باز میل به غذا| دارم.»[ 1 1 ] : 

ی وا ری مر ار ات ای اس 
که فرزند دلبند زهرا است طرف نمی‌شود.» 

معاویه عرض کرد: «خدا شاهد است من راضی نبودم شما را در این 
مجلس بطلیم و لذا تقاضا دارم بیش از این متعرض من نشوید و هتک 
احترام مرا در نزد مردم و اهل مجلس ننمایید.» ۱ 

پس حضرت در مورد معاویه به همین مقدار اکتفا کرد و آنگاه فرمود: «اما 
مذمت اصحاب تو ای معاویه!» و رو به جانب عمرو بن عثمان کرده و 
فرمود: 

«عجب است از تو که در بلاهت[12] و حماقت معروف جهانی و در بلاهت. 
نزد مردم ضرب المثل می‌باشی مع ذلک برای مباحثه با من حاضر شده‌ای! 
تو روزی که محب ما بودی. محب تو نفعی از برای ما نداشت و امروز که 
دشمن ما گشته‌ای, از تو ضرری به ما متوجه نیست و مثل تو مثل پشه‌ای 
است که بر روی درخت خرما نشسته بود و چون می‌خواست برخيزد, به 
درخت خرما گفت: «خود را محکم نگاه دار که از باد شه‌پرهای من در وقت 
پرواز از ريشه کنده نشوی!» درخت خرما با خنده به او گفت: «من اصلا 
ملتفت و آگاه نشدم که تو چه موقع بر روی من نشستی تا این که امروز 
که می‌خواهی بروی بفهمم.» 

ی ی ی ی ای با 
این که می‌گویی پدرم علی در روز جنگ بدر هفده نفر از شما را کشت؛ 
هفده نفر که چیزی نیست, پدرم در یک روز هفتصد نفر یهودی را از دم 
شمشیر گذرانید و اگر پدر من خون پدران کافر شما و یهودی‌ها را 
نمی ریخت و برجم اسلام به اهتزاز دو نقف آمد: شما امروز نمی‌توانستید در 
تفا آنشجم میدان دای تصانید و‌تو‌انید با پشر ان کستی که برجم اسلا 
به سبب زحمات طاقت فرسای او برافراشته شده مباحثه کنید و او را در 
و اما این را هم بدان که خلافت را شما از ما گرفتید و اين موضوع در عالم 
بی‌سابقه نیست. بلکه در اغلب زمانها, خلفای جور و کفر, حق مردان دین 
زا عضه کر تدره. نها را خانه نشین نمودند و آخرالامر آنها را مظلومانه 
کشتند و يا به زندان بلا انداختند. مگر خود شما از پیغمبر اکرم نشنیدید که 
فرمود: «روزی در خواب دیدم, بوزینه‌های زیادی از منبر من بالا رفته و 
مشفول جست و خیزند. پس در کمال تأثر از خواب بیدار شدم. جبرئیل 


نازل شد و عرض کرد: «خداوند می‌فرماید: در حدود هزار ماه منبر تو را 
ال‌امیه غصب خواهند کرد و چون عدد انها به سی نفر برسد بر مردم 
استیلاء| 3 1 ] پیدا کنند و اموال مردم را به غصب, , تصرف نمایند. < 

پیغمبر اکرم از این موضوع ششان تا بر دید پس خداوند برای تسلیت 
خاطر او سوره‌ی قدر را فرستاد که: ۱ 

«دل غمگین مکن: اگر هزار ماه سلطنت را ال‌امیه بربایند در عوض؛ یک 
شب را برای تو به نام شب قدر قرار دادیم که از برای تو و امت تو از 
هزار ماهی که بنی‌امیه سلطنت و خلافت را از اهل‌بیت تو غصب می‌کنند 
بهتر است.» 

بنابراین, 5 عصب خلافت را (که اکنون در دست شماست) خداوند 
به رسولش خبر داده و پیغمبرش را تسلیت و دل‌داری به سوره‌ی قدر داد 
و ما هم در صبر و تسلیت , تق آن حنات» ند | قی کی > 

آنگاه حضرت متوجه‌ی عمرو بن عاص شد و فرمود: 

وت آن کی هی که تیقفتر اسلاه راکو فان مت 
«چون محمد از دنیا برود درب خانه‌اش بسته می‌شود. چون اولاد ذکور 
ندارد.» پس خداوند در مذمت پدرت «عاص» این آیه را فرستاد: 

«آن شانتئک هو الابتر.»[14] . 

یعنی «به تحقیق «عاص بن وائل» که تو را سرزنش می‌کند به نداشتن 
اولاد ذکور. خودش ابتر و دنباله بریده و بلاعقب است. زیرا نسل تو یا 
رسول الله به واسطه‌ی دخترت زهرا تا قیامت پابرجاست و این عاص بن 
این هویت پدرت عاص بود. اما اکنون از هویت مادرت سخن می‌گویم. 

مادر تو از زنان معروفه در زنا بوده و لذا چون تو را زایید, پنج نفر بر سر 
تو مرافعه داشتند و هریک می‌گفت این طفل از آن من است و چون حال 
تو را از مادرت پرسیدند. گفت: «من نمی‌دانم این طفل از چه کسی است؛ 
فقط می‌دانم که ابوسفیان, ولید بن مغیر ه؛ عنمان نن حارث؛ بضر بن حارثت 
و عاص بن وائل همگی در این طفل شریک می‌باشند. 

آخو لامعا پر آنها خلت اهدنو را به ود رت داو: پس تو علاوه بر 
اینکه قطعا ولدالزنا هستی؛ پدرت نیز معلوم نیست, و لذا سزاوار نیست 
و 
صحبت 

آری, اکنون 9 اسلام و کی ولی سابقا دشمن پیامبر بودی. تو همان 
کسی هستی که هفتاد بیت شعر در هجو پیامبر گفتی و چون آن جناب از 
اين موضوع باخبر شد دست به درگاه الهی بلند کرد و فرمود: 

اللهم العن عمرو بن عاص بکل بیت شعر لعنة.» ۱ 

پس تو مشمول هفتاد لعن پیامبر بوده‌ای و کسی که مورد لعن ان حضرت 


تا ی که و ای ی ما ماد سا سس ی خی 
نماید.» 

آنگاه رو به جانب ولید بن عقبه کرد و فرمود: 

«از تو تعجبی نیست که سب علی کنی زیرا او به تو هشتاد تازیانه حد 
شراب زده و در جنگ بدر به سخت‌ترین وضعی, پدرت را کشته و تو آن 
کسی هستی که خداوند در کلام مجیدش به فسق تو خبر داده است. زیرا 
همه‌ی اهل مجلس می‌دانند که اين آیه در مذمت تو وارد شده است: 

ان جاءکم فاسق بنباء فتبینوا ان تیه قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم 
نادمین.»[ 15] . ۱ 

و نیز درباره‌ی ایمان پدر من و فسق تو اين آیه‌ی شریفه نازل شده است: 
«افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لایستوون .1901 

ولید! تو در این مجلس اظهار شجاعت کنیل تومرزی ترسو و بزدل 
هستی. اگر تو مرد شجاعی می‌بودی در فلان روز که وارد خانه‌ی خود 
شدی و دیدی فلان کس با عیال تو مشغول زنا است؛ می‌بایست او را 
9[ چرا که هیچ گونه مسژولیتی شرعا و عرفا نداشتی. پس چرا از 
ترس خود آن فواضنوع. ننی, آووترا| ندیده انخاشتی :وا آن حمه آودنان دی اه 
سراغ عیال تو بياید و هتک حرمت ناموس تو کند؟!» 

آنگاه ک ۳ به جانب عتبة بن آبی‌سفیان نموده و فرمود: «ای عترة! 
تاکز ین محاسی که بر آدیت اوه سم سور دارد هه درو هی کون 
نون .لین ان را کست: ال ان که حور ماه و اغلت اه 
ی زرا اعلت «مسضانا ن: کون ار 
خلافت او ناراضی بودند, اقدام بر قتل او نمودند و چون اش را از او منع 
کردند. پدرم به توسط من چند مشک آب از برای او فرستاد تا تشنه کشته 
نشود و همان‌هایی که او را کشتند, نگذاشتند او را در قبرستان مسلمین به 
خاک سپارند. ای عتبة! تو چه قدر به احکام خدا و قران جاهل می‌باشی که 
می‌گویی در عوض آن که علی, عثمان را کشت. ما باید خون حسن بن علی 
را بریزیم! آیا در قرآن شریف پا از طرف پیامبر اکرم اشاره به چنین 
حکمی شده که هرگاه پدر. کسی را بکشد. فرزند او را در عوض قصاص 
کنند! و بنابر قول تو باید تمام فرزندان علی در مقابل خون عثمان کشته 
شوند, زیرا من خصوصیتی ندارم که به تنهایی به جای پدرم قصاص شوم 
ولی آباابهجال کی یه اس هو و صروایی نفر: جندر تفر فضا : 
و ار او که ایا ما 
به جهل و نادانی خود متوجه نسازی.» 

آنگاه رو به جانب مغيرة بن شعبه نمود و فرمود: 

مان کسی هس کف ر ایض ۱۱۱ مرک یت مان و آند 
نسبتی که با تو داشت, حد زنا را بر تو جاری نکرد و هر روزی که حکومت 


اسلامی به دست اهلش افتاد, باید تو را فور| به به قتل رساند, زیرا| خون تو 
به حکم شارع مقدس اسلام, مباح و هدر است. ای مغیره! تو در اثر خدت 
سریره‌ای که داشتی, با اینکه فضائل مادرم زهرا را مکرر از پیغمبر اکرم 
شنیده بودی, با این وجود در روزی که معاندین. به خانه‌ی مادرم ریختند تا 
پدرم را به قهر برای بیعت با ابی‌بکر ببرند و مادرم برخاست تا از شوهرش 
که پیامبر سفارش او را کرده بود دفاع نماید. تو جلوی مادرم را سد کردی 
و به قدری تازیانه بر بدن مادرم زدی که بدن آن مظلومه از ضرب 
تازیانه‌ی تو خونر آلوده گشت. پس کسی که با پاره‌ی تن پیامبر چنین 
معامله‌ای نماید, آیا جای آن هست که با فرزند او دشمنی نکند و در اذیت 
کردن او کوتاهی نماید؟» 

چون حضرت از پاسخ همگان فراغت یافت و به هر یک به نحوی وافی 
پاسخ داد, رو به جانب معاویه کرد و فرمود: 

«به خدا قسم آیه شریفه‌ی: 

«الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات»[18] . 

درباره‌ی تو و اصحاب تو می‌باشد و آیه‌ی شریفه‌ی: 

«و الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات, اوللّک مبروون مما یقولون. لهم 
مغفرة و رزق کریم.»[19] ۰ ر 

درباره‌ی پدرم علی و شیعیان او نازل گردیده است.» 

چون سخنان آن حضرت خاتمه یافت از مجلس برخاست و به طرف منزل 
حرکت کرد در حالی که نگاه‌های تحسین آمیز اهل مجلس, حضرتش را 
بدرقه می‌کرد. 

معاویه که رنگ باخته بود با نگرانی و اضطراب رو به اصحاب کرده و گفت: 
«ره خدا| سوگند! از سخنان حسن بن علی عالم به نظرم تیره و تار شده و 
من یقین داشتم که شما از عهده‌ی مبارزه و مباحثه با او برنمی‌ایید زیرا 
آنان علم و فصاحت و شجاعت را از یکدیگر به ارث برده‌اند و هرگز 
محکوم نمی‌شوند.» [20] . 

[1] آبی‌مخنف کوید: «هنوز در اسلام جلسه‌ی مباحثه‌ای مهم‌تر و پر 
اشوب‌تر از مناظره‌ی امام حسن مجتبی (ع( با اصحاب معاویه اتفاق 
نیفتاده است. 

[2] دشنام دادن. ۱ 

[3] عثمان دوبار به دامادی پیامبر (ص) نائل امد. یک بار با رقیه ازدواج 
کرد و چون او بر اثر بیماری در روز فتح بدر, وفات نمود با دختر دیگر 
پیامبر به نام ام‌کلئوم ازدواج کرد. اين دو دختر در واقع از شوهر قبلی 
[4] با دقت در سخنان اصحاب معاویه درمي‌يابيم که ایشان با نقشه‌ی از 
پیش تعیین شده هدفی جز جرم تراشی برای امیرالمومنین علی (ع) 


نداشتند. 

[5] «بر پا باد هبل.». 

[6] «همانا فردا پرچم را به دست کسی خواهم داد که خدا و رسول را 
دوست دارد و خدا و رسول نیز او را دوست دارند. پیو سته حمله کند و 
بازنگردد تا این که خداوند پیروزی را نصیب او نماید.». 

1 اي لیا توقصی تسس از من مسیم 

[8] «ای مردم! هر که علی را اطاعت کند مرا اطاعت کرده و هر که علی 
را دوست بدارد مرا دوست داشته است.». 

[91] «همانا اهل‌بیت من, در میان شماء, بسان کشتی نوح است, هر که در 
آن درآید نجات یابد و متخلف غرق خواهد شد.». 

[10] مدفوع. 

| 
لنند. 

شاعری در مورد پرخوری دوستش چنین گفته است: 

9 صاحب لین بطنه کالهاویه 

کأن فی افقانه المعاویة» 

یعنی «رفیقی دارم که شکمش همه چیز را می‌بلعد, گویا در شکم او 
معاویه‌ای مخفی شده است.». 

[12] کودنی. 

131] رست یافتن. ۳ 

[14] سوره‌ی کوثر, ایه‌ی 3. ۲ 

51 1] «هرگاه فاسقی برای شما خبری اورد (بلافاصله قبول نکنید بلکه ابتدا 
در مورد درستی نا تارستی. ان فطلب) .تخمیی کنید خا.میادا به قومی:د ار 
روی نادانی گمان نادرست بریبد و سرانجام بر این عمل خود پشیمان 
شوید.» (سوره‌ی حجرات, ایه 6). 

۱۳| 
یکسان نیستند. > (سوره‌ی سجده؛ ایه 19 

171 اگر فردی کهدترز: دابا دنی: که شوه ارو نا کت ان را ژنا 
محصنه گویند. 

[18] «زنان بدسرشت و خبیث به دست مردان خبیث و مردان خبیث به 
دست زنان خبیث دچار می‌شوند.» (سوره‌ی نور, آیه 26). ۱ 

[19] «زنان پاک طینت از ان مردان یاک و مردان پاک سرشت از ان زنان 
پاک سرشت‌اند. ایشان از سخنان ناروایی که در حقشان گفته می‌شود به 
دورند. برای ایشان است مغفرت و رزقی کریم.» (سوره‌ی نور, ایه 26). 
[20] نهج‌البلاغه, ابن ابی‌الحدید, جح 14, ص 83 2. 


مناظره نزد معاویه در فضیلت علی(ع) 


نزد معاویه, عمرو بن عثمان بن عفان و عمرو بن عاص و عتبة بن آبی 
سفیان و ولید بن عقبة بن ابی معیط و مغيرة بن ابی شعبه گرد آمده 
بودند, و همه یک هدف داشتند (و آن تضعیف آن حضرت بود). 

عمرو بن عاص به معاویه گفت: چرا نزد حسن بن علی نمی فرستی زیرا 
او روش پدرش را زنده کرده و مردم زیادی گرد او جمع شده اند, دستور 
می دهد و اطاعت می شود, و سخن می گوید و پذیرفته می گردد, و این 
دو امر او را به مقامات بالاتری می رساند, اگر نزد او بفرستی ما او و 
پدرش را تضعیف کرده و به او و پدرش ناسزا گوئیم, و از ارزش او و 
پدرش بکاهیم, تا آنجا که او گفتار ما را بپذیرد. 

معاویه گفت: می ترسم بر شما اموری را تنافشد که نی ان: عا فان 
مرگتان باقی بماند, سوگند به خدا هر گاه او را دیدم دیدارش را نایسند 
شمردم و از او هراسیدم. و اگر نزد او بفرستم میان شما به انصاف رفتار 


می 

آن گاه نزد آن حضرت فرستاد, هنگامیکه فرستاده نزد ایشان آمد گفت: 
معاویه تو را می خواند, امام فرمود: نزد او چه کسانی هستند؟ 

فرستاده گفت: نزد او این افراد هستند - و نام آنان را برد -, امام فرمود: 
انان را چه شده است. چرا سقف بر سرشان فرو نمی ریزد. و عذاب الهی 
ی ی ی ی 

هنگامی که نزد معاویه زسید او از امام بسیار استقبال کرده و با ایشان 
مصافحه نمود, معاویه گفت : این گروه گفتارم را عمل نکرده و نزد نو 
فرستادند, تا از تو اقرار گیرند که عثمان مظلوم کشته شده است., و اینکه 
پدرت او را کشته است. گفتارشان را بشنو آنگاه بمانند کلامشان 
پاسخشان را بگوء وجود من تو را از سخن گفتن باز ندارد. 

امام فرمود: سبحان الله, خانه خانه تو و اجازه ور ان از توست.؛ سوگند به 
خدا اگر به آنان پاسخ دهم از ناسزاگوئی به تو حیا می کنم, و اگر آنان بر 
اراده تو غالب گردیدند. از ضعف تو حیا و شرم دارم. به کدامیی اقرار 
ار ک ‏ رت قی ام قای ای ان زا مه 
دانستم به. عده آنان از بنی: هاشنم: هی آوردم, چه آنکه وجود من به ۳ 
برای آنان ترسناکتر است از وجود همگی آنان برای من, خداوند امروز و 
روزهای دیگر سرپرست من خواهد بود, دستور ده تا بگویند, می شنوم. و 
نیرو و توانی جز به اراده خداوند نیست. 

آنخام. همکی آنان سخر. کفتند و تمافی. کلاهشان تاشز اکوتی به علن. غلیه 
السلام بود, آنگاه ساکت شدند, امام علیه السلام به سخن گفتن پرداخت و 


فرمود. 

سپاس خدای را که پیشینیان شما را نف پیشیتیا ماه عبر آنان را تدیکران 
از ما هدایت فرمود, و درود خدا بر جذامن مجمد تحاندان او باد. سخنم را 
بشنوید و در آن بینديشید, و ای معاویه به تو اغاز می کنم. ای معاویه 
سوگند به خدا آنان به من ناسزا نگفته بلکه تو ناسزا گفتی, و آنان مرا 
شماتت ننمودند بلکه تو مرا شماتت کردی, و این عملها از تو انجام گرفت, 
و این به خاطر ناسزاگوئی و عقیده زشت و تجاوزگری و دشمنی و حسادت 
تس فاص ابر ید یل اه عافد بانیم مور 
گذشته و حال وجود دارد. 

و سوگند به خدا اگر من و ایشان در مسجد پیامبر حضور داشته باشیم و 
اطراف ما مهاجرین و انصار قرار داشتند, آنان قادر به بیان چنین مطالبی 
نبوده و جرأت ذکر این گفتارها را نداشتند. 

ای گروهی که در اینجا جمع شده و بر علیه من متحد گردیده اید بشنوید, و 
کف کهدبه آن | هرا ان تکنو و آکو شتن باطلی سا هم آن وا 
تصدیق ننمائید, و ای معاویه از تو شروع می کنم, و کمتر از آن چه باید 
بگویم را در مورد تو بیان می دارم. 

شما را به خدا سوگند ایا می دانید مردی را که به او دشنام دادید به دو 
قبله (بیت المقدس و کعبه) نماز گزارده و تو هر دوی آنها را دیده ای, در 
حالیکه تو در گمراهی بوده و لات و عزی را می پرستیدی. و او دو بار بیعت 
کرد, یعنی بیعت رضوان و بیعت فتح, در حالیکه تو ای معاویه به بیعت اولی 
کافر و بیعت دومی را شکستی. 

آنگاه فرمود: 5 5 

شما را به خدا سوگند, آیا می دانید آنچه می گویم حق است. او شما را در 
حالیکه با پیامبر بود در جنگ بدر ملاقات کرد, و با او پرچم پیامبر و مومنین 
بود. و با تو ای معاویه پرچم مشرکین, و تو لات و عزی را می پرستیدی و 
جنگ با پیامبر را امری واجب می دانستی, و در جنگ احد با شما برخورد 
کرد در حالیکه پرچم پیامبر با اور و ای معاویه پرچم مشرکین در دست تو 
قرار داشت, و در جنگ احزاب با شما برخورد کرد, در حالیکه پرچم پیامبر با 
او و ای معاویه پرچم مشرکین در دست تو قرار داشت. ۳ 

تا اينکه خداوند به دست پدرم مسلمانان را پیروز و حجتش را اشکار 
ساخت., و دینش را یاری نمود و سخنش را تصدیق کرد, و در تمامی این 
موارد پیامبر از او راضی و بر تو خشمگین بود. 

آنگاه شما را به خدا سوگند, آبا نی دانید که بیامین بت فربظه.و بنین تین 
را محاصره کرده بود, آنگاه در حالیکه عمر بن خطاب پر چم مهاجرین و 
سعد بن معاذ پرچم انصار را به دست داشت آنان را به سوی جنگ فرستاد, 


رس 


سعد بن معاذ به سوی میدان جنگ رفت و مجروح برگردانده شد, و اما 


عمر فرار کرد و برگشت در حالیکه اصحابش را می ترساند و اصحابش او 
را می ترساندند, پیامبر فرمود: فردا پرچم را به دست کسی می دهم که 
خدا و رسولش را دوست داشته و خدا و رسول او را دوست دارند, حمله 
کنتدم بفد مقرا رفن کندر انعاه:باز تمی. کرده‌مگر آنکه خداآونة سر وزع را 
به دستش محقق سازد. 

ابوبکر و عمر و دیگر مهاجرین و انصار خودشان به پیامبر عرضه می ِِ 
۳ به آن عنوان انتخاب شوند, و علی علیه السلام آن روز بیمار بود 

چشمانش درد می کرد. پیامبر او را نزد خود خواند و در چشمهايیش ا 
دهان ریخت و آن حضرت سالم گردید, و پیامبر پرچم را به او داد, و باز 
کشت با آننکهره بای المی,شرو ی زاره دشت اور هو ان رو در مه 
وت ۵ تزتم ره سا میرن هه مان ی فیس آنا مرن که وا ده 
رسولش را یاری می کرد با کسی که دشمن خدا و رسولش است مساوی 
می باشند؟ آنگاه به خدا| سو گند می خورم که هنوز قلبت ایمان نیاورده, 
ولکن زبانت می ترسد و از اين رو به آن چه در قلب نیست سخن می 
گوید. 

شما وا بدا نو کتده ایام اتید که یاشتن اف زا ور نی هک بهعنه ان 
جانشین خود در مدینه قرار داد در حالی که او را دشمن نداشته و از او 
خشمگین نبوده, منافقین در این مورد سخن گفتند و آن را عیبی بر آن 
حضرت تلقی کردند. علی علیه السلام گفت: ای پیامبر مرا در شهر مگذار 
چرا که تاکنون در غزوه ای تو را تنها نگذارده ام, پیامبر فرمود: تو وصی و 
خلیفه من در خاندانم هستی همانگونه که هارون نسبت به موسی علیه 
السلام چنین بود. آنگاه دستهای علی علیه السلام را گرفت و فرمود: ای 
مردم هر که مرا دوست دارد خداوند را دوست داشته, و هر که علی را 
دوست بدارد مرا دوست داشته. و هر که مرا اطاعت کند خداوند را 
اطاعت کرده, و هر که علی را اطاعت کند مرا اطاعت نموده, و هر که مرا 
دوست بدارد خداوند را دوست داشته, و هر که علی را دوست بدارد مرا 
دوست داشته است. 

آنگاه فرمود: ۲ 

شما را بخدا سوگند, ایا می دانید که پیامبر در حجة الوداع گفت: ای مردم 
من در میان شما دو چیز را باقی می گذارم که بعد از آن هرگز گمراه 
نگردید, و آن کتاب خدا و خاندانم می باشند, حلال قران را حلال و حرامش 
رآ حرام بشمارید. و به محکم آن عمل و به متشابهش ایمان و 

بگوئید: به آن چه خداوند در کتابش فرستاده ایمان داریم, و خاندانم ر 
ذوست: بدار‌بدد. ف‌هر که انان را دوسشت می داردمرا دوستنداشتهته انان 
را در مقابل دشمنانشان پاری کنید, و این دو در میان شما باقی می مانند 
تا در روز قیامت در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. 


آنگاه در حالیکه روی منبر بود علی علیه السلام را نزد خود خواند و او را به 
دست خود گرفت و فرمود: خداوند دوستدار او را دوست و دشمنانش 7 
دشمن دار خداوندا برای هر که با علی دشمنی کند جایگاهی در زمین و 
راه فراری در آسمان قرار مده, و او را در بدترین درجات آتش قرار بده. 
را به خدا سوگند, آیا هی دانید: که بیامبر به- اه فزمود: نو در روز 
قیامت مردم را از کنار حوضم دور می کنی, همچنانکه شما شتر غریب را 
از میان شترانش دور می گردانید. 
شمارا نخدا سو کند, ابا فت دانید. که اون بیماری سامبز که.در ان رحلت 
فرمود بر ایشان وارد شند؛ پیامبر گریست, علی علیه السلام فر مود: ای 
پیامبر چرا می گریی؟ فرمود: براي آن می گریم که می دانم در قلوب 
کروهی از اختم کیبه.هانی است که آنترا زهانی.اشکار .مین کنند. کف از ریا 
بروم. 
شما را به خدا سوگند, آیا می دانید که پیامبر در هنگام وفات در حالیکه 
خاندانش کنارش جمع شده بودند فرمود: خداوندا اینان خاندان و اهل بیتم 
می باشند, خداوندا دوستدارانشان را دوست داشته و دشمنانشان را 
دشمن دار, و فرمود: مثل اهل بیتم در میان شما مانند کشتی نوح است, 
هر که داخل آن گردد نجات یافته و هر که از آن کناره گیرد غرق می شود. 
و شما را به خدا سوگند, آیا می دانید که اصحاب پیامبر در عهد آن حضرت 
و در زمان زندگی او به ولایت و رهبری به علی علیه السلام سلام کردند. 
شما را به خدا سوگند, ایا می دانید که علی علیه السلام اولین کسی است 
که در میان اصحاب پیامبر لذائذ دنیوی را بر خود حرام کرد و خداوند این 
آیه را نازل فرمود: «ای ایمان آوردندگان چیزهای پاکی که بر شما حلال 
و اه 
ندارد- و از آنچه خداوند بر شما نازل کرده و حلال و پاک است بخورید و 
نسبت به خداوند که به آن ایمان دارید راه تقوا پيشه خود سازید», و نزد او 
دانش زمان مرگها و دانش احکام و کتاب خداوند, و علم راسخ و قرآن 
نازل شده می باشد. 
و هنووید که ون آنما رامیت انیم که یه ند سفن ام یی ۵ 
خداوند خبر داد که ایشان موّمن هستند. و شما نیز در گروهی هستید که 
تنها به همان تعداد می باشید. نان در زبان پیامبر لعنت شده اند. شما را 
شاهد گفته و بر شما گواهم که تمامی شما از طرف پیامبر لعنت شده اید. 
شما را به خدا سوگند, آیا می دانید که پیامبر نزد تو فرستاد تا نامه ای 
برای بنی خزیمه بنویسی - زمانی که خالد بن ولید با آنان برخورد کرد - 
فرستاده ند تيامین امد وه کوت: او در حال خوردن است, سه بار فرستاده 
نزد تو آمد و هر باز نزد پیامبر باز می گشت و می گفت او غذا می خورد., 
پنامتر ضلن: الله-غلبه.و آله. فر.فه ده خد اون شکمتی و اهر کز شیر فگردان: 


سوگند به خدا که آن تا روز قیامت در غذای تو تحقق می یابد. 

سپس فرمود:. ._  .‏ ۱ ۲ 

در روز احزاب که پدرت روی شتر سرخ موئثی نشسته بود و تو ان را از 
عقب وا بوانوت آن را آنجلی جرکت.فی: دادیه بو امین شخصی. کهسوار. 
بر آن بود و کسی که از عقب و از جلو آن را حرکت می داد را لعنت کرده, 
و پدرت سوار آن, و تو ای معاویه از پشت سر و برادرت از جلو آن را 
هدایت می کردید.. . 

شما را به خدا سوگند, آیا می دانید که پیامبر ابوسفیان را در هفت جا لعنت 
کرد: 

1 - هنگامی که از مکه به مدینه حرکت کرد و ابوسفیان از شام سر رسید, 
و آن حضرت را ناسزا گفت و آن حضرت را ترسانید و خواست آن حضرت 
را دستگیر کند, و خداوند شر او را از پیامبر دور گرداند. ۱ 
2 - روزی که (کاروان مشرکین قریش از شام آمد و پیامبر می خواست آن 
را توقیف کند ولی) ابوسفیان کاروان را از بیراهه به مکه برد تا به دست 
پیامبر نیفتد (و جنگ بدر صورت گرفت). 

| پیامبر فرمود: خدا| مولای ماست و شما مولا و سرپرست 
ندارید. و ابوسفیان گفت: ما عزی داریم و شما عزی ندارید. پس خداوند و 
فرشتگان و پیامبران و مومنان او را لعنت کردند. 

4 - روز حنین. روزی که ابوسفیان قریش و هوازن و عیینه غطفان و بهود 
را مجتمع و بر ضد پیامبر بسیح کرد. پس خداوند انان را با ناراحتی 
بازگرداند در حالیکه خیر و نیکی به ایشان نرسیده بود. این سخن خداوند 
است که نازل کرد, قاتا کارا ره تا مان ند 
در آن روز در مکه بوده و بر دین پدرت یعنی شرک قرار داشتی, و علی در 
آن روز با پیامبر و بر دین و عقیده او بود. 

5 - سخن خدای بزرگ است: «و قربانی را که نمی گذارند به جایگاهش 
برسد» و تو و پدرت و مشرکین قریش مانع رفتن پیامبر شدید. پس 
خداوند او را لعنت کرد لعنتی که او و فرزندانش را تا روز قیامت شامل 
یم کردد 

6 - روز احزاب, روزی که ابوسفیان و قریش و عيينة بن حصین بن بدر 
غطفان را گرد آوردند, و پیامبر رهبر و تابعین و دنباله روندگانش را تا روز 
قیامت لعنت کرد. گفته شد: ای پیامبر آبا دز دتبالم: روند انش مومنی 
نیست؟ فرمود: در میان دنباله روندگانش لعنت شامل مومنان نمی گردد, 
اقا درهر آن دن بین انان قوفن وه احانت: کنندی و:تخات: بافته ای:نیست: 

7 - روزی که دوازده نفر نسبت به پیامبر سوء قصد کرده بودند. هفت نفر 
انان از بنی امیه و پنج نفر از دیگر افراد قریش بودند. پس خداوند و 


پبا فترشن: انانکه از تنگه عبور کردند را لعنت کردند. غیر از پیامبر و کسانی 
که از عقب و جلو شتر ایشان را حرکت می دادند. 

شمارا به خدا شو کند, آیا هیدانید: که ابوسفیان بر عثمان وارد شد. زمانی 
که در مسجد پیامبر با او بیعت شده بود و گفت: آخ شیر برادوض ایا کت 
ما را می بیند؟ گفت: نه, ابوسفیان گفت: ای جوانان بنی امیه خلافت را 
بین خود بگردانید, سوگند , نف آنکة جان ابوسفیان به دست اوست بهشت و 
دوزخی وجود ندارد. 

و شما را بخدا سوگند, آیا میدانید ابوسفیان دست حسین علیه السلام را 
گرفت: در زمانی که با عثمان بیعت شد. و گفت: ای پسر برادرم مرا به 

۱ ۱0 و ۱ ان ۱01۳9 
خود را کشید و به صدای بلند فریاد زد: ای به گور رفته ها که دیروز در 
مورد (حکومت) با ما می جنگیدید امروز به دست ما رسیده و شما خاک 
گردیده اید,. حسین بن علی علیه السلام گفت: خداوند موهای سفیدت را 
زشت و چهره ات را کریه گرداند, آنگاه دستش را کشید و او را رها کرد, و 

اعا ی را 
کون 

این برای تو بود ای معاویه, پس آیا می توان یکی از اين لعنت ها را : به ما 
باز خرداتی: و پدرت ابوسفیان قصد داشت مسلمان شود و تو شعر 
معروفی که در قریش و دیگر قبائل معروف است را نزد او فرستادی تا او 
را بازداری. و از آن جمله عمر بن خطاب تو را سرپرست شام نمود و 
خیانت ورزیدی و عثمان تو را حاکم نمود و تو در انتظار مرگش بودی, از 
آنسبا ار خر ات ورد ور سول .هی باشد که با علی علته السلام خی 
نمودی, در حالیکه او را شناخته و سوابق و فضل و علم او را نزد خدا و 
مردم در مورد امری که از تو و دیگران بر آن سزاوارتر است را می دانی, 
و بر مردم حاکم گردیدی و به کید و مکر و فریب. خون بسیاری از مردم را 
ریختی, و این کار کسی است که به جهان اخرت ایمان نداشته و از عقاب 
الهی نمی هراسد. 

و هنگامی که زمان مرگ رسد تو به بدترین جایگاه رفته و علی در نیکوترین 
مکان قرار می گیرد و خدا در کمین توست, و ای معاویه این تنها برای تو 
بود, و بدیها و عیوبی که از آن ها سکوت اختیار کردم بخاطر طولانی شدن 
بوده است. 

و اما تو ای عمرو بن عاص, به خاطر احمق بودن شایسته پاسخگوئی 
نیلسی؛ , پی جوئی این امور برای تو مانند مگسی است که به درخت می 
گوید: بایست که می خواهم روی شاخه هایت بنشینم, درخت به او می 
گوید: من اصلا متوجه نشستن تو نشدم چگونه نشستن تو بر من دشوار 
باشد, و سوگند به خدا گمان نمی کنم که قدرت داشته باشی که با من 


ناسزاگوئیت به علی علیه السلام آیا از ارزشش می کاهد, يا او را از پیامبر 
دور می گرداند, یا عملکردش را در اسلام ناپسند می نماید, یا او را متهم 

به ظلم در حکم, یا رغبتی به دنیا می کند. 7209 
گفته ای. 

و اما سخن تو: برای شما در نزد ما نوزده خون است, به سبب کشتن 
مشرکین بنی امیه در جنگ بدر, در حالیکه خدا و رسولش آنان را کشتند. و 
به جان خودم سوگند شما از بنی هاشم نوزده نفر و سه نفر بعد از نوزده 
نفر را می کشید, آنگاه نوزده نفر و نوزده نفر در یک مکان از بنی امیه 
کشته می شوند., غير از انانکه از بنی امیه کشته می شوند و عددشان را 
غارت. و بندگانش را عبید و برده. و کتابش راراه فریب قرار می دهند. در 
این حال که پیامبر مشغول سخن بود حکم بن ابی العاص وارد شد. پیامبر 
فرمود: سخنتان را آهننتته: کونند. جرا که قور باه می::شتودر و این زمانی 
با ها 
گیرند را در خواب دید, و اين امر او را اندوهگین کرد و بر او سخت آمد. 
و پس خداوند در کتابش این ایه را نازل کرد: «و خوابی را که به تو 
نمایاندیم تنها برای ازمایش مردم و دیدن درختی که در قران مورد لعنت 
قرار گرفته دادیم» که مراد بنی امیه می باشد. و همچنین نازل فرمود: 
«شب قدر بهتر از هزار ماه است». شما را شاهد گرفته و خود گواهی می 
دهم که بعد از شهادت علی علیه السلام قدرت شما بیش از هزار ماه که 
خداوند در کتابش مقرر داشته امتداد نمی یابد. 

و اما تو ای عمرو بن عاص, استهزاء کننده ملعون. که نسلت منقطع 
گردیده, تو از آغاز پرخاشگر بودی, مادرت زناکار بود و در بستری به دنیا 
امدی که به چند نفر تعلق داشتی. و مردان قریش در مورد تو اختلاف 
کردند, از آن جمله ابوسفیان بن حرب و ولید بن مغیره و عثمان بن حارث 
و نضر بن حارث بن کلده و عاص بن وائل. همگی تو را بچه خود می 
زانستند ه آزدبین آنان کنستی رهز شند که ازجهت: زر آذ پشت تر هار وت 
مقام پائین تر, و از جهت زناکاری بیشتر از همه بوده است. 

آنگاه برخاسته و گفتی: این محمد را استهزاء می کنم. و عاص بن وائل 
گفت: محمد مردی است که فرزند نداشته و نسلش منقطع است. اگر 
تفیرد آن ینمی رون دا وند این ای رال کرت اهر کنده هتساشن 
و مادرت نزد قبیله عبد قیس می رفت تا زنا کند. در خانه ها و مجالس و 
دشتهای آنان به دنبال زنا کردن می گشت. آنگاه تو در هر مکانی که پیامبر 


با دشمنان برخورد داشت حاضر بودی, در حالیکه از همه دشمنتر و تکذیب 
کننده تر نسبت به آن حضرت بشمار می رفتی. 
انگام:ذر میان افرادی. که.در کی خاصر بودنو.و تزه‌ تجاشی منز فییق تا 
خون جعفر بن 1 طالب و یارانش را بریز ند قرار داشتی, اما فریب 
زشتت به خودت رجوغ کرد.و آرزویت بر باد رفت: و اهیدت نا امید کردید: 
و تلاشت زائل, و کوششت به نتیجه نرسید. و سخن خداوند برتر و سخن 
کافران پست گردید. ۱ 

و اما سخن تو در مورد عثمان, ای کسی که کم حیا و بی دینی. اتشی را بر 
بودی, هنگامی که خبر قتل او به تو رسید, خود را در اختیار معاویه قرار 
دادی, ای خبیث دینت را به دنیای دیگری فروختی, و ما تو را بر دشمنی با 
خود ملامت نکرده و بر محبتتان سرزنش نمی کنیم, و تو در جاهلیت و 
اسلام دشمن بنی هاشم بودی, و پیامبر را به هفتاد بیت شعر هجو کردی, 
پیامبر فرمود: واه دا سرشرتهی وشوو باق تم و سزاوار نیست که 
شعر بگویم, پس عمرو بن عاص را در مقابل هر بیت هزار لعنت بفرست. 
آنگاه تو ای عمرو, دنیایت را بر دینت ترجیح می دهی, به نجاشی هدایایی 
را دادی و دومین بار نزد او کوچ کردی, و ماجرای مرحله اول تو را از 
دوباره رفتن نزد او باز نداشت. در هر مورد نا امید و شکست خورده باز 
می گشتی, مقصدت هلاک کردن جعفر و پارانش بود, هنگامی که امید و 
آرزویت زائل گردید به دوستت عمارة بن ولید امرت را واگذاردی. 

و اما تو ای ولید بن عقبه, سوگند به خدا تو را در بغض علی ملامت نمی 
کنم, در حالیکه تو را درباره شراب خواری هشتاد ضربه تازیانه زد. و پدرت 
را در روز بدر به قتل رسانید, يا چگونه او را ناسزا می گوئی در حالیکه 
خداوند او را در ده آیه از قرآن موّمن و تو را فاسق نامید, و سخن خداوند 
است که می فرماید: «آیا کسی که موّمن است مانند کسی که فاسق 
است. می باشد. انان مساوی نیستند». و سخن خداوند: «اگر فاسقی نزد 
شما خبری آورد در مورد آن بررسی کنید تا جاهلانه با گروهی برخورد 
نکنید, و در مقابل کار خود پشیمان گردید». 

و تو را چه به نام قریش را اوردن, و تو پسر شخصی سیاه پوست به نام 
ذکوان از اهل صفدریه هستی. 

و اما اينکه گمان کردی که ما عثمان را کشتیم, سوگند به خدا که طلحه و 
زبیر و عايشه نتوانستند این نسبت را به علی بن ابی طالب علیه السلام 
بدهند؛ چگونه تو این نسبت را وی 

و اکر از ماذزت در مورد بدرت سغال کنی که دکوان را تری وتو زابه 
لا 
جایگاهی یافت, و با آن چه خداوند برای تو و پدرت و مادرت از خواری و 


پیستی در دنا و آخرت آماده ساخته, و خداوند به تدعاخ ظلم نمی کند. 

و تو ای ولید, اب یت بت به او منسوب 
ساخته ای, چگونه علی را اشامت تفای کا ه خوفت ,سول 
باشی تا نسبت خودت به پدرت را ثابت کنی نه به کسی که خود را به او 
۹ بت و۱۱ از و1 
پست تر و خبیث تر از عقبه است. 

و اما تو ای عتبة بن ابی سفیان. سوگند به خدا تو دانا نیستی تا پاسخت را 
بیان کنم. و عاقل نیستی تا تو را سرزنش نمایم, و نزد تو خیری که انتظار 
آن می رود نیست. و من نسبت به ناسزا گوئیت به علی تو را ملامت نمی 
کنم, زیرا نزد من تو هم شان بوده و بنده علی بن ابیطالب علیه السلام هم 
نیستی, تا پاسخت را گفته و ملامتت کنم, ولکن خدا نسبت به تو و پدر و 
و 
را در قران اد کردمو.من فر ماید: «کا ر کننده و رنج برنده - آتش سوزان 
را می چشد - از چشمه جوشان نوشانده شوند - تا ان جا که می فرماید: 
از گرسنگی». 

همراه با همسرت دیدی را به قتل نرساندی, در حالیکه با او نزدیکی می 
کرد. و در فرزند او با تو شریک گردید, تا آنکه فرزند را به تو منسوب کرد. 
فرزندی که برای تو نبود, وای بر تو, و اگر به خود مشغول بودی و انتقامت 
را از او می گرفتی شایسته تر بود, و تو برای آن سزاوارتری, تا اینکه مرا 
به قتل تهدید کرده و به آن می ترسانی. 

و تو را از این که علی را ناسزا می گوئی ملامت نمی کنم, چرا که برادرت 
را در مبارزه به قتل رسانید. و او و حمزه در قتل پدرت شریک بودند, تا 
اینکه به دست آنان در جهنم ۳4( نمودند. و عذاب دردناکی را , به آنان 
چشاندند. و عمویت به دستور پیامبر تبعید گردید. 

و اما اپنکه من آرزومند خلافتم. سوگند به خدا اگر بدان امیدوار باشم من 
لیاقت ان را دارم و من مشابه برادرت (معاویه) نبوده و جانشین پدرت 
نیستم, چرا که برادرت نسبت به خدا متمرد و نسبت به ریختن خون 
مسلمانان و یافتن انچه سزاوار آن نیست بسیار حریص است., مردم را 
مکر و فریب می دهد و خداوند نیز مکر می کند و او بهترین مکر کنندگان 
است. 

و اما سخن تو که علی بدترین فرد قریش برای قبیله قریش بود, سوگند به 
و اما تو اق مقیره بن‌مشعیه: تو مشمن حذا ورها کننده کناب دا و ندیه 
کننده پیامبر خدا| می باشی, و تو زناکار بوده؛ و سنگسار نمودنت واجب 
است., و انسانهای عادل و پاک و متقی بر زنایت گواهی دادند, اما سنگسار 


تیه ی ادا هه ایا ایا و انا فا رها 
نادرست قبول نکرد, و اینها علاوه بر عذاب دردناک و پستی در دنیا که 
خداوند برایت و است می باشد, و عذاب آخرت خوار کننده تر 
می باشد. 

و تو کسی هستی که فاطمه دختر پیامبر را زدی, تا اینکه خونریزی نمود و 
ف تت را تفع کته این ار آن وی که ساتی اخیان کرداتی هن 
سر تاافتم سود و ااعس ما الصا بسن مالک سا مد 
فرموده بود: ای فاطمه تو برترین زن اهل بهشت هستی, و خداوند تو را در 
آتش افکنده و وبال گفتارت را دامنگیرت می کند 

اروت یا از پیامبر دور می باشد, یا در اسلام کار بدی 8 دادم اش 
در حکم و قضاوت ستم ورزید, يا در دنیا میل و رغبت دارد, اگر یکی از آنها 
را بیان نمائی دروغ گفته و مردم تو را تکذیب می کنند. ۱ 

ابا انس نی غای عله السلام ععان وا مظلو اه کت نش یه 
خدا که علی علیه السلام متقی تر و پاکتر از سرزنش کننده اش در این 
زمینه می باشد, سوگند به خدا اگر علی علیه السلام عثمان را مظلومانه 
می کشت به تو هیچ ارتباطی نداشت, تو او را در زمان زندگیش یاری 
نکرده و بعد از مرگ : اه و همواره خانه ات در طائف 
زناکاران اد 
آنکه آنچه تحقق بافت محقق شد. 

و اما اعتراضت در بنی هاشم و بنی امیه, آن ادعای تنوست نزد معاویه, و 
اما شختت دز شان امارزت و رهبرق و ففگزه بارانت در خلافتی. که تصاخت 
کرده اید, فرعون نیز چهار صد سال بر مصر حکومت کرد, در حالیکه 
موسی و هارون دو پیامبر بودند و ازارهای بسیاری را تحمل کردند, و این 
ملک خداست که به نیکو کار و بدکار می دهد, و خداوند می فرماید: «و 
نمی دانی شاید ان ازمایشی برای شما و بهره مندی اندکی برای انان 
باشد». «و هنگامی که می خواهیم شهری را هلاک گردانیم دستور می 
دهیم که سرمایه دارانشان گناه کنند تا نزول عذاب بر آنان محقق گردد, 
آنگاه اسان وا اند کنو 

آنگاه امام حسن علیه السلام برخاست و پیراهنش را تکان داد در حالیکه 
صف گففت" 

«زنان بد برای مردان و مردان بد برای زنان بد هستند», سوگند به خدا ای 
معاویه آنان تو و یاران تو هستند, و قزر از پیک: بآ زنان‌ کته انان از 
آنچه می گویند پاکیزه اند, برای آنان تن ور هر کر‌نفانه می:ناشد»: 
آنان علی علیه السلام و یاران و پیروان او هستند. 

انگاه امام خارج شد در حالیکه به معاویه می گفت: 


بچش پیامد آنچه خود کسب کرده و به دست آوردی, و آن چه خداوند برای 
تو و آنان از خواری در دنیا و عذاب دردناک در آخرت آماده کرده است. 
معاویه به اصحابش گفت: و شما نیز پیامد عمل خود را بچشید. ولید بن 
عقبه گفت: سوگند به خدا تو بسیار بیشتر از ما چشیدی, و تنها بر تو 
جسارت نمود. ‏ 

معاویه گفت: آیا به شما نگفتم که نمی توانید, از مقام او بکاهید, چرا از 
آعاز قفومان را اطاعت نکردید و خواستید از او یاری بخواهید, ولی شما را 
مسخره نمود, سوگند نف خذا ترنخاست: ۲ انکه .حانه بر هن تاربی کردین و 
ی او را دستگیر کنم, امروز بعد از آن برای شما خیر و نیکی 9 
ندارد. 

وان رن کم این اک .وا سس نی آنان امد و گفت: چرا مرا حاضر 
نکردید, سوگند به خدا او و پدر و خاندانش را به گونه اي ناسزا می گویم 
که کنیزان و بنده ها آن را در رقصهای خود وان معاویه نزد امام حسن 

علیه السلام فرستاد, هنگامی که فرستاده نزد ایشان آمد امام فرمود: 

این طغیانگر از من چه می خواهد, سوگند به خدا اگر سخنش را تکرار کند 
گوشهایش از مطالبی پر کنم که عیب و ننگ آن تا روز قیامت بر آنان باقی 
بماند. 

هنگامی که امام حسن علیه السلام قر انا (زلیتیه مروان گفت: سو گند به 
خدا تو و پدر و خاندانت را, به گونه ای ناسزا گویم که کنیزان.ه بنده ها آن 
را در رقصهای خود بخوانند. 

امام فرمود: 

ار هدر را نی که ت خ مومت ورطانهان 
و فرزندانت, هر که از صلب پدرت تا روز قیامت خارج شود, را بر زبان 
هنگام لعنت نمودن پیامبر حاضر بودند این امر را در مورد تو و پدرت انکار 
نمی کنند. در مقابل تهدید خداوند تجاوزگری تو زیادتر شد. و خدا و 
پیامبرش راست مت کویتد: خداوند می فرماید: و شجره ملعونه در قرآن 
و آنان را می ترسانیم اما تنها طغیانگری و تجاوزگری آنان بیشتر می 
شود», و تو ای مروان و فرزندانت درخت ملعون در قران می باشید. و 
این امر از طرف پیامبر از جبرئیل از خداوند رسیده است. 

معاویه برخاست و دست بر دهان امام حسن علیه السلام نهاد و گفت: ابا 
محمد تو ناسزاگو و پرخاشگر نبودی, امام حسن علیه السلام لباسهایش را 
جمع کرد و برخاست و خارج شد, گروه با ناراحتی و حزن و چهره های سیاه 
در دنیا و اخرت پراکنده شوند. 

اجتمع عند معاوية بن ابی سفیان. عمرو بن عثمان بن عفان و عمرو بن 


ا لفات رن اس فا یی الا ععسی ام اه ماه 
بن اتف شعبة, و قد تواطق وا غلف امر واحد. 

فعال رو نالعا شالت ال ورن ای فش مهف 
احاته ام و خفت ااعان طفم اس خامای بر فلت ون ان 
یرفعان به الی ما هو اعظم منهماء, فلو بعثت الیه فقصرنا به و بابیه, و 
سببناه آباه. و صغرنا بقدره و قدر ابیه, و قعدنا لذلک حتی صدق لک فیه. 
فقال. لهم ععاميه انی احای آن. بفلدکم فاد ببقف علیکن عارهاء خیش 
تدم قلور کم و للم شا ای فقطظ الا کر هت ختاجهدو هبت. عنابه, و اف ان 
ای ‏ ای انا ان فان ای اون 
قال: و من عنده؟ قال الرسول: عنده فلان و فلان. و سمی کلا منهم 
ال ان 
اتاهم العذاب من حیث لایشعرون. 

فلما تفع معاوية رحجب به و حیاه, و صافحه, فقال معاوية: اجل. ان هولاء 
فاسمع منهم ثم احبهم بمثل ما یکلمونک, فلا یمنعک مکانی من جوابهم. 
ففال الخشی. علیه الماامه فستخان. الاس اشت مک مه لاخ نی ال 
والله لئن اجبتهم الی ما ارادوا انی لاستحبی لک من الفحش. و آن کانو 
کت ی ای ۱ ان ۱ ۳ زو 
هاشم, مع انی مع وحدتی هم اوحش منی من جمعهم, فان الله عزوجل 
لولیی الیوم و فیما بعد الیوم. فمرهم فلیقولوا فاسمع, و لا حول و لا قوة الا 
بالله العلی العظیم. 

ثم تکلموا کلهم, و کان کلامهم و قولهم کله وقوعا فی علی علیه السلام. ثم 
شا فک اه شمه آلخی ص علی غله السلام فقال 

الع لاله مه ال الا اک سای ای را ی 
محمد النبی و اله و سلم, اسمعوا منی مقالتی و اعیرونی فهمکم, و بک 
لا سبنی غیرک و ما هولاء سبونی, ولکن شتمتنی و سببتنی, فحشا منک و 
سوء رای و بغیا و عدواناء, و حسدا علینا و عداوة لمحمد صلی الله علیه و 
اله قدیما و حدیثا. 

و انه وا لله لو کنت انا و هولاء یا ازرق مشاورین فی مسجد رسول الله 
صای له غایه و ال‌محلا المماخرن م شا ها ور 
لا استقبلونی بما استقبلونی به 

فاستقوا مق آیها الما الستتشوور المفاوتونر لول مها سا 
علمتموه, و لا تصدقو| بباطل ان نطقت به» و سابدا بک پا معاوية, و لا اقول 


دی 

ار کالاول سم وال ال من ی ای ار 
انت تراهما جمیعا, و انت فی صلالة تعید اللات و العزی, و بایع 0 
لاعف توص ان اه الممر و سا موه باارلی کافر وبااخری 
ناکت؟ 

ثم قال: 

انشدکم بالله هل تعلمون ان ما اقول حقا, انه لقیکم مع رسول الله صلی 
اللهعاه موه ره را سای ای الم اه ماه ال رو 
معک با معاوية راية المشر کین و انت تعبد اللات و العزی, و تری حرب 
سا سای لام الم فا واه وا هراد 
النبی, و معک پا معاوية راية المشرکین؟ و لقیکم بوم الاحزاب و معه راية 
لاوما او ات ار کی 

کل ذلک یفلح الله حجته و یحق دعوته و یصدق احدوئته, و ینصر رایته, و کل 
رل شمیت صه راضا من ااسا لا ساخها ای 

ای ایا اس ال ات ای له اه کار ی 
قريظة و بنی النضیر, ۳9 
سعد بن معاذ و معه راية الانصار, ی 
اما عمر فرجع هاربا, و هو یجبن اصحابه و یجبنه اصحابه, فقال رسول الله 
ضای الله یمه له اعطی شتا رفح لام وه رسوله مره 
الله و رسوله, کرار غیر فرار, ثم لا یرجع حتی یفتح الله علی یدیه. 

فتعرض لها ابوبکر و عمر و غیرهما من المهاجرین و الانصار. و علی یومئذ 
ادا رت فاد رل الم صلی له علیه » له تفیل فی عم 
تا ات لراية قعضی. دم نی مه لام له سم « 
طوله, و انت یومتد بمكة عدو لله و لرسوله؟ فهل یستوی بین رچل نصح 
الا رو ره ای اه هر اس الا اه ی 
اکن اسان ات موم ها سم اقا 

اد لسع ای رس الم صای الا ی و له امه ان 
المدينة فی غزوة تبوک, و لا سخطه ذلک و لا کرهه, و تکلم فیه المنافقون, 
فقال لا نیا رشدل للم کاتون له اعلف نکن فی وتف تمال 
هل الا ای الا اه رال نک دی متا ی ای 
هارون من موسی. تم اخذ بید علی علیه السلام, فقال: ایها الناس من 
تولانی فقد تولی الله. ومن تولی علیا فقد تولانی. و من اطاعنی فقد اطاعء 
ال ادا سس ای فد احت ات مس ات 
علیا فقد احبنی. 

ثم قال: ۱ 

انش راشای ام سای اه و الق هه 


اس ی با فا ای اش 
ی ای یا ار ایا سس ی ایا 
هام ایا اه ای ها ای 
عترتی, و والوا من والاهم وانصروهم علی من عاداهم. و انهما لن یزالا 
ق ی را ایا ها 

ردام و ی لقاال مت لا اه 
مدا الا ای یا ما یل اه ی ار ی 
الا ای و7۱ 

مات کی الا مین ان ضشول ال علی ههام مان تایه 
الذائد عن حوضی یوم القيامة, تذود عنه کما یذود احدکم الفريبة من وسط 
ابله 


انش کش باللة اون انم دخل‌علنترشون الله ضان ال علیه و آله فن 
فرضه آلدی عفیه یر کی سول اللة ی الله علنمدی الم قفا ان 
ما یبکیک يا رسول الله؟ فقال: یبکینی انی اعلم ان لک فی قلوب رجال من 
امتی ضغائن, لا یبدونها لک حتی اتولی عنک؟ 

اتشد کم بالله اسلعین ان سول الله صلی الله عصق ال ین کنر 
الذفاع ن, اختمع علیه ال بتم .قال؟ اللیم هولاء اهل ببتیبه غترتن: اللیم 
قال هی هو امن عاداهه ال آنما شلن اهل ی فیک کیرد 
نوح. من دخل فیها نجاء و من تخلف عنها غرق. 

و.انشد کم بالله اتعلفون ان اضحاب رسول ال ضلی الله علی و ال قه 
سلموا علیه بالولایة فی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و حیاته؟ 
ورانشذکم مالله انعلمون: ان علبا اول هزم الشهوات کلها ی 
مس اضحات مقول الله ضاوی لا عانه و الم فاتل. اللقع محل ها ایا 
الخی. اشها. لا رها مات ها ال ای ود لا وا ان الما خی 
المع نع کلها. عما ی فک الق جللا تیا ها الله الخ ام یه 
موّمنون», و کان عنده علم المنایا و علم القضایا و فصل الکتاب. و رسوج 
العلم و منزل القرآن. 

و کان رهط لا نعلمهم یتمون عشرة نباهم الله انهم مومنون, و انتم فی 
رهط قریب من عدة, اولتک لعنوا علی لسان رسول الله صلی الله علیه و 
ال فاسید لکم صاشود لک ایک افناعالله علی لسان فیه کلکم: 

۵ تکاله هل مور ا حول الق صلی الله علنه م الهعت الک 
لنکتب له لنتی» خرزیفة:حین, اضا فش خالد تن الولید. فاتضوف الیه. الوشول 
فقال؛ سا کل: فاعاد الرسول البی ثلاث رات کل,ولک ضرف الر سول 
ال ول ها کلم قفا سل اللمهلی ای الته الشعز لا شم 
بطنه, فهی و الله فی نهتمک و اکلک الی یوم القيامة. 

نم قال: 


انشدکم بالله هل تعلمون ان ما اقول حقاء, انک يا معاوية کنت تسوق بابیک 
علی جمل احمر بقوده اخوک هذا القاعد, و هذا یوم الاحزاب. فلعن رسول 
الله القائد و الراکب و السائق. فکان ابوک الراکب, و انت با ارزق السائق. 
و اخوک هذا القاعد القائد. 

انشدکم بالله هل تعلمون ان رسول الله صلی الله علیه و آله لعن اباسفیان 
فی سبعءة مواطن: 

اولهن: حین خرج من مکة الی المدينة و ابوسفیان جاء من الشام, فوقع فیه 
ابوسفیان فسبه و اوعده, و هم آن یبطش به ثم صرفه الله عزوجل عنه. 
والثانیة: یوم العیر حیث طردها ابوسفیان لیحرزها من رسول الله. 

و الثالثة: یوم احد, قال رسول الله صلی الله علیه و اله: الله مولانا و 
لامولی لکم, و قال ابوسفیان: لنا العزی و لا عزی لکم. فلعنه الله و ملائکته 
و رسله و الموّمنون اجمعون. 

و الرابعة: یوم حنین یوم جاء ابوسفیان یجمع قریش و هوازن و جاء عيينة 
بغطفان و الیهود. فردهم الله بغیظهم لم ینالو خیرا, هذا قول الله عزوجل 
انزل فی سورتین فی کلتیهما, یسمی اباسفیان, و اصحابه کفارا, و انت یا 
معاوية یومتذ مشرک علن رآی ابیک بمگة, و کل یومتذ مع رسول الله 
ضلی: الله غلیه و الة لین رز ایة و دننه: 

والخامسة: قول الله عزوجل: «و الهدی معکوفا, آن یبلغ محله» [1] ؛ و 
صددت انت و ابوک و مشرکو قریش رسول الله, فلعنه الله لعنة شملته و 
ذریته الی بوم القيامة. 

و السادستة: یوم الاحزاب یوم جاء ابوسفیان بجمع قریش, و جاء عيينة بن 
حصین بن بدر بغطفان. فلعن رسول الله القادة و الاتباع و الساقة الی یوم 
القيامة, فقیل: يا رسول الله اما فی الاتباع مومن؟ قال: لا تصیب اللعنة 
مقمنا ممن الاتباع, اما القادة فلیس فیهم مقمن و لا مجیب و لا ناج. ۳ 

و السابعة: یوم الثنية, یوم شد علی رسول الله صلی الله علیه و اله آثنا 
عشر رجلا, سبعة منهم من بنی امية و خمسة من سائر قریش, فلعن الله 
تبارک و تعالی و رسول الله من حل الثنية غیر النبی صلی الله علیه و اله و 
سائقه و قائده. 

ثم انشدکم بالله هل تعلمون ان اباسفیان دخل علی عثمان حین بویع فی 
مسجد رسول الله صلی الله علیه و اله فقال: یابن اخی هل علینا من عین؟ 
فقال: لا, فقال ابوسفیان: تداولوا الخلافة, یا فتیان بنی امية, فوالذی نفس 
و انشدکم بالله اتعلمون ان اباسفیان اخذ بید الحسین حین بویع عثمان. و 
قال: یابن اخی اخرج معی الی بقیع الفرقد. فخرج حتی اذا توسط القبور 
اجتره. فصاح باعلی صوته: يا اهل القبور الذی کنتم تقاتلونا علیه صار بایدینا 
و انتم رمیم, فقال الحسین بن علی علیه السلام: قبح الله شیبتک و قبح 


وجهک, نم نتر یده و ترکه, فلولا النعمان بن بشیر اخذ بیده و رده الی 
المدينة لهلک. 
فمدا رای نامام فا ی یم ارت مره هلا تا شن اعتی سا ماو ی 
ان بای ایاستیا کانهم ان بفای کت البه تفر روت موی نی 
قریش و غیرهم تنهاه عن الاسلام و تصده. 
و منها: ان عمر بن الخطاب و لاک الشام فخنت به. و ولاک عثمان فتربصت 
سرت اور تسا عم هن مت ات علی الله بو رصنله ان فابات 
ی ۱ و اه ۱ ۱ ۳ ۶ و علمه. علی امر 
هو اولی به منک و من غیرک, عندالله و عند الناس, ٩9‏ 
الناس موق و ارفت دما خالق من خلم الله.دعی و کیدک و تمویهک, 
فا من لا تون متام لا شنت العفایت: 
مادنا اکتا احله رت الی سس لیا کب اس یی آ ناه 
لک تاه یر تا مفاس سای معا هکت عم مر مادک و 
عیوبک فقد کرهت به التطویل. 
صااتها عهره ه مار لک الوا یآ هو 
الامفز: فانماافلی متل العوضة اهعالت. للنخاه اسمشکی فان ارید آن 
انزل عنک, فقالت لها النخلة: ما شعرت بوقوعک. فکیف پیشق علی نزولک. 
و انی والله ما شعرت انی تجسر ان تعادی لی فیشق علی ذلکی. و انی 
لمجیبک فی الذی قلت. 
ان سبک علیا علیه السلام اینقفض فی حسبه, او یباعده من رسول الله, او 
یسو ۶ بلاءه فی الاسلام, او بجور فی حکم, او رغبة فی الدنیا, فان قلت 
واحدة منها فقد کذبت. 
ماما لت آن لک فا هه یا ای مش کم کی هر فان 
الله و رسوله قتلهم, و لعمری لیقتلن فی بنی هاشم تسعة عشر, و ثلاثة 
بعد تسعة عشر, ثم یقتل من بنی امیه تسعة عشر و تسعة عشر فی موطن 
واحد. سوی ما قتل من بنی امية لا بپحصی عددهم لا الله. 
فان سول الله .خلی الله غنه و لاله اراای وله ال لا لا 
اخذوا مال اللة شهم دول عنام خولا و کانه دعلار فادا بلفها تلاما۶ه ده 
عتیر آجفک ید علمم مان وا ماه موی نی اه 
ها کم امه ام ی فافیل الک ات ات الفا ده هم فی ای 
الذکر و الکلام, فقال رسول الله: اخفظوا اصواتکم فان الوزع یسمع. و ذلک 
ر ا هت اه خی اه اف له مهن سیم مد اضر ده 
الامة - بعنی فی المنام - فساءه ذلک و شق علیه. 
فانزل الله عزوجل فی کتابه: «و ما جعلنا الروّیا التی اریناک الا فتنة للناس 
۵ از ۵ لمهلو نه قبیر الفر ای 2 یس اسف اترل ایا دبا 
ال را یا 


قتل علی الا الف شهر التی اجلها الله عزوجل فی کتابه. 

و اما انت يا عمرو بن العاص. الشانی اللعین الابتر. فانما انت کلب. اول 
امرک ان امک بغية, و انک ولدت علی فراش مشترک, فتحاکمت فیی رجال 
قریش, منهم ابوسفیان بن الحرب و الولید بن المفيرة. و عثمان بن 
الحارث., و النضر بن الحارث بن كلدة. و العاص بن وائل, کلهم یزعم انک 
ابنه, فغلبهم علیک من بین قریش آلامهم حسبا, و اخبثهم منصبا, و اعظمهم 
بغعية. 

ثم قمت خطیبا و قلت: انا شانی محمد. و قال العاص بن وائل: ان محمدا 
رجل رو فلو قد مات انقطع ذکره, فانزل الله تبارک و تعالی: 
«ان شانتک هو الابتر» [4] . 

و ات اک سرا ای ال ام ی وه وتا 
و بطون اودیتهم, نم کنت فی کل مشهد يشهده رسول الله من عدوه, 
اشدهم له عداوة و اشدهم له تعذیبا. 

ثم کنت فی اصحاب السفينة الذین اتوا النجاشی و المهجر الخارج الی 
الحبشة فی الاشاطة بدم جعفر بن ابی طالب و ساثئر المهاجرین الی 
النجاشی, فحاق المکر السیء بک, و جعل جدک الاسفل, و ابطل امنیتک, و 
خیب سعیک, و اکذب احدوثتی, و جعل کلمة الذین کفروا السفلی و کلمة 
الله هی العلیا. 

و اما قولی فی عثمان. فانت يا قلیل الحیاء و الدین, الهبت علیه نارا ثم 
هربت الی فلسطین تتربص به الدوائر, لما اتاک خبر قتله حبست 9۹ 
اوه که ی ۲ یدیا یر که سا ارم یه ای 
لم نعاتبک علی حبناء و انت عدو لبنی هاشم, فی الجاهلية و الاسلام. و قد 
هجوت رسول الله صلی الله علیه و اله بسبعین بیتا من شعر, فقال رسول 
الله صلی الله علیه و اله: اللهم انی لا احسن الشعر و لا ینبفی لی ان اقوله 
فالعن عمرو بن العاص بکل بیت الف لعنة. 

انیا مره لور دب رعلیفییر ات الی آلتتای واه 
رحلت الیه رحلتک الثانية, و لم تنهی الاولی عن الثانية, کل ذلک ترجع مغلوبا 
حسیرا, ترید بذلک هلاک جعفر و اصحابه. فلما اخطاک ما رجوت و املت. 
احلت علی صاحبک عمارة بن الولید. 

و اما انت يا ولید بن عقبة, فوالله ما الومی ان تبغعض علیاء و قد جلدی فی 
الخمر ثمانین جلد خه و قنل اباک صبر | بیده یوم بدر, ام کیف تسبه و قد 
سماه الله مومنا فی عشرة ایات من القران و سماک فاسقاء و هو قول 
الله عزوجل: «افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا پستوون» [5] , و قوله: 
«آن جاءکم فاسق بنباء فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما 
فعلتم نادمین» [6] . 

و ما انت و ذکر قربش, انما انت ابن علح من اهل صفوربة, اسمه: ذکوان 


و اما زعمک انا قتلنا عنمان, فوالله ما استطاع طلحة و الزبیر و عائشة ان 
ولو ای اعلت ای ای فک ول 

فل سا ای را راهظا 
۱ و مع ما اعد الله لک و لابیک و لامک 
ای ال ی ایا الا وا الم ام اد 

ثم انت يا ولید, والله اکبر فی المیلاد ممن تدعی له, فکیف تسب علیا و لو 
اشتغلت بنفسک لتثبت نسبک الی ابیی لا الی من تدعی له, و لقد قالت لک 
ایکا اه له الم و ارت یرد 

فسات با رد نس اس سا واه سا ات شرت اسان 
عافل حاعات وا کر مرح ورها کت معا ا عفر نو 
یلا ی افو اد علوس ای طالت فای ایی عا ی 
دلکن لاه وا کم ای ایک و ای ال ای ار ناک 
الخین تگره الله من الق ان فعال» «عامله تاضره - نضلن. تارا حامند ‏ 
تسقی من عین انية - الی قوله - من جوع» [7]. 

قاها ‏ اه اتف ما خی 1 


ماظن خی صافه ام و غی مخالفیه 


روایت شده که امام حسن علیه السلام بر معاویه وارد شد و در مجلس او 
حضور یافت, در آنجا گروهی از یارانش حاضر بودند. هر یک از انان 
افتخارات خود را بر بنی هاشم ذکر کرد و از ارزش آنان کاستند, و مطالبی 
را ذکر کردند که بر امام حسن علیه السلام دشوار آمد و ایشان را ناراحت 
کرد, آنگاه ایشان به سخن پرداخت و فرمود: 
من از بهترین قبائل, و پدرانم ارزشمندترین خاندان در عرب می باشد, در 
هنگام محاسبه افتخار و نسب برتر و جوانمردی برای ماست. و ما از 
بهترین درختی هستیم که شاخه های بارور و میوه های پاکیزه و بدنهای برجا 
مانده ای را رویانید, در آن اصل اسلام و علم نبوت است. انگاه که جای 
افتخار رسید برتر گردیده, وآنگاه که از برتر شدن ما جلوگیری شد ما طلب 
برتری نمودیم, 3 دریاهای عمیقی هستیم که. تقف. از آن نکردیده. و 
در این هنگام مروان ین حکم و مفيرة بن شعبه سخن گفتند و او و پدرش 
۵ کی 
ای مروان! آيا از ترس و خواری و ضعف و عجز سخن می گویی, گمان 
کردی که خود را ستودم در حالیکه پسر پیامبر خدایم, و مقامم را بالا بردم 
در حالیکه سرور جوانان اهل بهشتم. وای بر کسی که فخر می فروشد و 
تکبر می کند تا خود را برتر جلوه دهد و کسی که خود را بزرگ می نماياند, 
و قصد گردن فرازی دارد. اما ما خاندان رحمت و جایگاه کرامت و 
بزرگواری, و موضع خیر و نیکی, و معدن ایمان, و نیزه اسلام. و شمشیر 
دین هستیم. ۲ 
مادرت به عزایت بنشیند چرا سکوت نمی کنی قبل از ان که امور هولناک 
را به سوبت بفرستم و بیان دارم, و تو را به نشانه ای بنمایانم که از نامت 
بی نیاز شوی, اما بازگشتت با غارت آیا در روزی بود که ناداری را 
سرپرستی کرده, و ترسوئی را پناه دادی. بهره و غنیمتت فرارت بود و 
نیرنگت به طلحه, قر-زمانی گنه آه کر زدی و اه را : به قتل رساندی [1] 
تیان شنم ای سر که ی اس ات 
مروان سر به زیر انداخت و مغیره مبهوت ایستاد, امام علیه السلام رو به 
مغیره کرد و فرمود: 
ای کور قبیله ثقیف, تو را چه به قریش که نسبت به تو افتخار کنم, وای بر 
0 من پسر بهترین زنان و سرور زنان هستم, پیامبر 
به علم الهی تغذیه کرده, و تأویل قرآن و مشکلات احکام را آموخته 
ِ برتر و افتخار و برتری از ماست. 


و تو از گروهی هستی که در جاهلیت نسبی نداشته و در اسلام بهره ای 
ندارند, بنده فراری را چه شده که با شیران برخورد کرده و مزاحم 
قهرمانان گردد و دم از افتخار زند. ما سروران, و ما مدافعان برتر هستیم» 
از پیمانمان حمایت کرده و عیب و ننگ را از خود دور می کنیم, و من پسر 
زنان پاک هستم. 

تو اشاره کردی - بر اساس گمانت - به وصی برترین پیامبران, و او به 
ناتوانیت داناتر و به ضعفت آگاهتر بود. و تو برای رد کردن خودت نسبت به 
او شایسته تر هستی؛ به خاطر آن که غیظی که در دل داری و فریبی که از 
چشمهایت پید است. هیهات او گمراهان را یاور انتخاب نمی کرد [2] . 
روم ی تیف ارت ات اوه 
سزاوارتر بودی, مادرت به عزایت بنشیند آپا این امور با ناتوانیت در 
میدانهای نبرد و فرارت در زمانهای سخت تحقق می پذیرد, سوگند به خدا 
اگر امیرالمومنین پرچم شجاعان را به تو می سپرد. می دیدی که سختیها 
او را از پای در نیاورده. و فریادهای هول انگیز می کشیدی. 

و اما دلیری قیس, تو را چه کار به قیس, تو بنده فراری هستی که علومی 
را اموختی؛ و از اين رو ثقیف نامیده شدی, و بدین وسیله به حیله خود را 
از قبیله ثقیف برشمردی, تو از مردان آن قبیله نیستی, و تو به تعمیر 
وسایل صید و داخل شدن در آغل گوسفندان داناتری از جنگ نمودن و اما 
مهارت چه مهارتی نزد بردگان و بندگان می پاشد. 

بیشه و سمی تن بود, تمرم ار در هنگام نبرد در و 
ایستادگی نداشتند, تا چه رسد که گرگها او را قصد کنند, و سوسک (مرد 
سیاه چهره) از عقب سر او را طلب نماید. ۲ 

و اما نسبتت مجهول و نزدیکانت ناشناخته اند. خویشاوندی تو به آن قبیله 
مانند نسبت حیوانات دریایی به اهوان صحراتی است., بلکه خویشاوندی تو 
از این نسبت دورتر است. 

مغیره برخاست و امام حسن علیه السلام به معاویه می فرمود: 

ما را از بنی امیه معذور بدار, بعد از سخن بردگان و افتخار نمودن بندگان. 
معاویه گفت: ای مغیره باز گرد, اینان فرزند عبد منافند. قهرمانان در 
مقابلشان قدرت ایستادگی نداشته, و بزر کاق در مقابلشان قدرت فخر 
فروشی ندارند, آنگاه امام حسن علیه السلام را سوگند داد که ساکت 
شود, و امام ساکت شد. 

روی ان الحسن بن علی علیه السلام وفد علی معاوية, فحضر مجلسه, و 
اذا عنده هولاء القوم, ففخر کل رجل منهم علی بنی هاشم, و وضعوا منهم 
رها اساخساعنه اس ی کل که السا و باخت مه مان 


الحسن بن علی علیه السلام: 

انا شعبة من خیر الشعب, و ابائی اکرم العرب, لنا الفخر و النسب و 
السماحة عند الحسب., و نحن من خیر شجرة انبتت فروعا نامية, و اثمارا 
زاكية, و ابدانا قائمة, فیها اصل الاسلام, و علم النبوة, فعلونا حین شمخ بنا 
الفخر, و استطلنا حين امتنع بنا العز. و نحن بحور زاخرة لا تنزف, و جبال 
شامخة لا تقهر. 

فتکلم مروان بن الحکم و المغيرة بن شعبة و وضعوه و ابیه, فتکلم الحسن 
علیه السلام فقال: 

رسول الله,. و شمخت بانفی و انا سید شباب اهل الجنة, و انما یبذخ و 
کر دیلک من برید رفه تمه و عم من ویو ااستطالی فایا تن فامل 
بیت الرحمة, و معدن الکرامة, و موضع الخيرة, و کنز الایمان. و رمح 
الاسلام, و سیف الدین. 

الا تصمت ثکلتک امک قبل ان ارمیک بالهوائل. و اسمک بمیسم تستغنی به 
عن اسمک, فاما ایابک بالنهاب و الملوک افی الیوم الذی ولیت فیه مهزوما. 
وانحجزت مذعورا, فکانت غنیمتک هزیمتک, و غدرک بطلحة حین غدرت به 
فقتلته قبحا لک ما اغلظ جلدة وجهک. 

فنکسسی مرفان رات وف المفیره یفام قالشت ال الخسن علی 
السلام فقال: 

اعور ثقیف ما انت من قریش فافاخرک, اجهلتنی يا ویحک, انا ابن خيرة 
الامای و سيدة النساء. غذانا رسول الله..صلی. الله علیه. و: اله-بعلم. الله 
تباری و تعالی: فعلمنا خاویل العران ۵ :مشکلات: الاحکام: لا آلعزه العلیا و 
لا 

و انت من قوم لم یثبت لهم فی الجاهلية نسب, و لا لهم فی الاسلام نصیب 
عبد ابق ما له و الافتخار عن مصادمة اللیوث و مجاحشة الاقران. نحن 
السادة و نحن المذاوید القادة نحمی الذمار, و ننفی عن ساحتنا العار, و انا 
ابن نجیبات الابکار. 

ثم اشرت زعمت الی وصی خیر الانبیاءء و کان هو بعجزک ابصر, و بخورک 
اعلم, و کنت للرد علیک منه اهلا, لوغرک فی صدرک و بدو الفدر فی عینک, 
هیهات لم یکن لیتخذ المضلین عضدا. 

و زعمک انک لو کنت بصفین بزعارة قیس و حلم ثقیف., فبماذا ثکلتی امک. 
ابعجزک عند المقامات و فرارک عند المجاحشات؟ اما و الله لو التفت 
علیک من امیرالمومنین الاشاجع. لعلمت انه لا یمنعه منک الموانع. و لقامت 
علیک المرنات الهوالع. 

و اما زعارة قیس, فما انت و قیسا, انما انت عبد ابق فثقف. فسمی ثقیفا 
فاحتل لنفسک من غیرها, فلست من رجالها, انت بمعالجة الشرک و موالح 


الزز ات اغزت سک الک روت 

قاها الحلع فا اتمه اعد اف یت اقا ارام 
قاک ی کد خر اس با سم قاری ار ار ال ی 
الم سا لس فکس: کریسه الضعانب وه شام العطلان . بعشیا 
القهقری. 

اما سا گوس ای و اعدا وش الا کنات الما 
من خشفان الظباء. بل انت ابعد منه نسبا. 

فوثب المغيرة و السحن یقول لمعاوية: 

اعفضاهنسی امیه ان ار اعد ما قافن متا که اه 

فقال معاوية: ارجع پا مغیر ۵؛ هولاء بنو عبد مناف لا تقأومهم الصنادید و لا 
تا خرهم اند امس عراخمم لی العسن اه ال ما سر تفس 


پی نوشت ها: 

[1] ابن اثیر در اسد الغابه گوید که سبب قتل طلحه آن بود که مروان به 
سوی طلحه - که در میدان جنگ ایستاده بود - تیری پرتاب کرد, اگر آن را 
می بستند پاهایش ورم می کرد و اگر باز می گذاردند خون جاری می شد, 
مروان گفت: او را رها کنید آن تیری بود که خداوند فرستاد, و طلحه از آن 
9 ابان بن عثمان کرد و گفت: بعضی از قاتلان پدرت 
ل ۰ 
[2] بعد از مرگ عثمان مغیره نزد امام آمد و گفت: نصیحتی به تو دارم اگر 
قف خوافی کرهایت شمان بالد کلم زان کوفه و زیر رادر اصی و 
معاویه را بر شام بگمار, و بعد از آن که خلافتت سامان یافت با انان 
هرگونه که خواهی عمل کن, که امام فرمود: «من از گمراهان یاور انتخاب 
نمی کنم», استیعاب جح 3 ص 371 (حاشیه اصابه). 


سلیم بن قیس گوید: از عبدالله بن جعفر بن ابی طالب شنیدم که گفت: 
معاویه به من گفت: چرا حسن و حسین را زیاد احترام می کنی, آنان بهتر 
از تو و پدرشان بهتر از پدر تو نبود. و اگر مادرشان فاطمه و 
می گفتم اسماء بنت عیمس کمتر از او بشمار نمی رفت. گوید: 
گفتارش بسیار ناراحت شده و نمی توانستم خود را کنترل کنم ِِ 
سخن عبدالله بن جعفر و عبدالله بن عباس را در فضیلت امام حسن و 
هار ایا 
ایشان شنیده بودند را نقل می کند: و تا آنجا که کوید؛ 

معاویه گفت: ای حسن علیه السلام تو چه می گویی؟ فرمود: 

ای معاویه! سخن من و گفتار ابن عباس را شنیدی, ای معاویه تعجب از تو 
و از کم حیائی تو و جراتت بر خداوند است, آنجا که گفتی: خداوند طاغوت 
را او ای اس او 
معدن خلافتی نه ما" 

وای بر تو ای معاویه و به سه نفری که قبل از تو بودند و تو را در این 
جایگاه نشاندند. و اين سنت را برایت ت مهیا نمودند. سخنی می گویم که تو 
شایسته آن زر نیستی, اما می گویم تا فرزندان پدرم که در اینجا حاضرند 
بشنوند: 

مردم در امور بسیاری با هم اتفاق نظر دارند و در آن مسائل بین ایشان 
اختلاف و کشمکش و جدائی نیست : بر گواهی به وحدانیت خداوند و 
رسالت ۳۹ و نمازهای پنجگانه و زکات واجب, و روزه ماه رمضان, و حج 
خانه خدا و موارد بسیاری از واجبات الهی که قابل شمارش نیست و 
شماره آنها را تنها خدا می داند. 

و نیز بر موارد دیگری اجتماع کرده اند, بر حرمت زنا و دزدی و دروغ» و 
قطع رحم, و خیانت. و موارد بسیاری از محرمات الهی که قابل شمارش 
۱۱ اب ۷ و ۳ ۱ 

اما در مورد سنتهایی اختلاف کرده و با هم در آنها می جنگند. و به 
ی را و همان 
ولایت و سرپرستی است. و گروهی از گروه دیگر بیزاری می جوید. 
گروهی گروه تیک | به قتل می رساند که کدامیک شایسته تر به آن 
است. جز گروهی که از کتاب الهی و سنت پیامبرش صلی الله علیه و آله 
پیروی می کنند, هر که آنچم مسلمانان در آن اختلاف ندارند را بگیرد و 
امور اختلافی را به خداوند واگذارد, سالم مانده و از آتش 0 
داخل بهشت می گردد. 


و هر که خداوند او را موفق گردانده, و بر او منت گذارده و بر او احتجاج 
نماید, به اینکه قلبش را به شناخت والیان امرش از پیشوایانش روشن 
انس تاد که هدن کلم کحاییت: پس او نزد خداوند سعادتمند 
بوده و دوستدار خداست. و پیامبر صلی الله علیه و اله فر مود: خداوند 
رحمت کند شخصی را که حق ما را دانست و ان را بیان کرد پس 
سعادتمند گردید, یا ساکت شد پس سالم ماند. 

ما اهل بیت می گوئيم: امامان و پیشوایان از ما هستند. و خلافت و 
پیشوائی تنها سزاوار و شایسته ۹ 0 و خداوند در کتابش و سنت 
پیافپرش:ر | قایسته اند انسته انست,«علم دز ما و ما اهل آنیم و مامت آن 
با تمام جوانبش نزد من می باشد, و تا روز قیامت امری محقق نمی گردد 
حتی زدن بر چهره کسی, جر آن که آن.به وله .سامیر صضلی الله غلیه :و 
ال چيکتة شندم و .علی‌علبه السلام با-دسنتت وه نوشته ونر تست ها گر ار 
داد. 

و گروهی گمان می کنند که به خلافت از ما سزاوارترند حتی تو ای پسر 
هند اين ادعا را ذکر می کنی, و گمانی می کنی (عمر) نزد پدرم فرستاد که 
می خواهم قرآن را در یک مجموعه ای جمع آوری کنم پس آن چه از قرآن 
نوشته ای را نزد من بفرست, فرستاده آمد, امام فرمود: سوگند به خدا 
قبل از اينکه به تو برسد گردنم را می زنی, عمر گفت: چرا؟ فرمود: چون 
خداوند می فرماید: «آنانکه در علم راسخند» فرمود: آیه مرا قصد کرده و 
تو و پارانت مقصود آیه نیستید, عمر خشمگین شد, سپس گفت: پسر ابی 
طالب گمان می کند آنچه در نزد اوست پیش فرد دیگری وجود ندارد. هر 
که آیه ای از قرآن را خوانده, ۳9[ 
می آورد و شاهدی بر آن اقامه می کرد آن آیه را می نوشت و اگر شاهدی 
نداشت آنرا نمی نوشت, آنگاه هد از قرآن انا بسیاری گم شده 
است, بلکه دروغ می گویند. سوگند به خدا بلکه آن نزد اهلش جمع شده و 
حفظ گردیده است. 

آنگاه عمر به قضات و والیان امرش دستور داد؛ فکر کنید و عقایدتان را 
دا و او یا ای 
افتادند و پدرم آنان را از مشکل خارج ساخت, تا به آن بر آنها احتجاج جوید, 
اما گاه قضات نزد خلیفه خود می آمدند. در حالیکه در یک امر مشترک 
احکام متعددی را بیان می نمودند. اما همه را امضا می کرد., چرا که 
خداوند به او حکمت و روش قضاوت نداده بود. 

و هر گروه از مخالفین ما از مسلمانان گمان می کنند که جایگاه خلافت و 
علم در غیر ماست. از خداوند بر کسانی که به ما ظلم کرده و حق ما را 
انکار کرده, و مردم را بر ما مسلط نموده, و برای مردم راهی را بر علیه 
ها هدند که اب هس اد تو بدان احتجاج و دلیل آورده 1 


کافی بوده و بهترین سرپرست است. 

مردم بر سه دسته اند: مومنی که حق ما را می شناسد و تسلیم ما بوده, و 
از ما پیروی می کند, او نجات یافته و دوستدار ماست و از امر خداوند 
تبعیت می کند, و دشمن ما که از ما بیزاری جسته و ما را لعن می کند و 
ه اسان زا لا تا و او کار مف کر ها مت را 
با برائت و بیزاری از ما می پرستد, این کافر و مشرک و فاسق است, و از 
جائی که کمازخ نمی کند, کافر و مشرک گردیده, همچنانکه خداوند را 
ناآگاهانه دشنام مف دهم همخا. بدون آحاهت به خداوند شرک می ورزند. 
و شخصی آنچه امت بر آن اتفاق دارند را گرفته, و علم آنچه بر او مشتبه 
شده و نیز ولایت ما را به خدا وامی گذارد, و از ما پیروی نکرده و با ما نیز 
دشمنی نمی کند, و حق ما را نمی شناسد. ما امیدواريم که خداوند او را 
بیامرزد و او را داخل بهشت گرداند, این مسلمان ناتوان است. 

متاهار هقی فصاهم مان ال مه زا فصله الا قنوم 

وی انم ماس فال ری خر از لمیر ای لت ال سا رآ 
مامت ماد سای الضس و آلحسی مسا خی میک ولا اوه 
بخیر من ابیک, لولا ان فاطمة بنت رسول آلله صلی الله علیه و آله لقلت 
او ایا - ثم ذکر قول عبدالله ابن جعفر و 
انن عاش.فی محل الخسو و الجسین لا لام و ما هه تسا کر 
النبی صلی الله علیه و آله فی فضلهم, الی ان قال: 

قال فعاوتت ما تعول با خن له الطام قال؛ 

با معایه1 قخ شععت ها فلت :و فال این عیاس» یکسا امه و 
اراک ی الا اتف لا ره 
الامر الی معدنه, فانت با معاوية معدن الخلافة دوننا؟! 

لک امن لا یلو لاحم ها ان موه 
هراس ان ماما انت اه و لک افو اسععه بو اس لا 
۳ 

ان ار فد ایا علی مور کی تشن اخااف فا وا رن 
ا قرف قلی ادن لها اللعیم ان میا مرول اللهه عنی و 
الصلوات الخمس, و الزکاة المفروضة, و صوم شهر رمضان و حج البیت, ثم 
اشیاء کثترخمن طاعة الله التن لا تخصی و لا بعدها الا الله. 

و اجتمعوا علی تحریم الزنا و السرقة و الکذب و القطيعة و الخيانة, و اشیاء 
کش دس فقاصی الم زا تحص و ها ار االه 

و اختلفوا في سنن اقتتلو فیهاء و صاروا فرقا یلعن بعضهم بعضاء و هی 
را رم و و یقتل بعضهم بعضا ایهم احق و اولی بها, 
الا خرف نع کنات الا مه مه صلی اه وه له فقس اعوساع اه 


ال القرله ارفی لری یه آااف سس ام ها اصاف | فیوالی لام و 
تاه ار مر سم 
و من وفقه الله و من علیه و احتج علیه بان نور قلبه بمعرفة ولاة الامر من 
ائمتهم و معدن العلم این هو, فهو عندالله سعید و لله ولی, و قد قال 
رسیل اه ی الله طلیی و ال رجم له اس عم خها فعان فعش اد 
تجن تقو احل السته اي اه متا وان تفه لا مضه الا فا و ان ناد 
یا اهلیاف اش مه یی الم یه اضر ۵ العلی فیتا ‏ 
نحن اهله, و هو عندنا مجموع کله بحذافیره, و انه لا یحدث شیء الی یوم 
ااقنام عی ارتا لح الا مهو عنتا کنو تاملاء رصولن اللهضلی اد 
علیه و آله و خط علی علیه السلام بیده. 
و زعم قوم انهم اولی بذلک مناء حتی انت يا ابن هند تدعی ذلک. و تزعم ان 
عفر ارسل الی ای ای ایند ان اکتدالعران قی‌مصتی مایعت آلی, با 
کمن الفرا نم فاناه خفال نیت و الله نف فل ان سل ای ها 
ی ال ار ام ی ۱ ار 
علی و ری ول اصعانی فعصت مر رال اردای .انس طالت 
یحسب ان احدا لیس عنده علم غیره. من کان بقرا شم الغران تیا 
فلیتنی, فاذا جاء رجل فقراء شیثا معه فیه اخر کتبه و الا لم یکتبه, ثم قالوا: 
قد ضاع منه قرآن کثیر, بل کذبوا والله بل هو مجموع محفوظ عند اهله. 
ثم امر قضاته و ولاته: اجهدوا ارائکم و اقضوا بما ترون انه الحق, فلا یزال 
هو و بعض ولاته قد وقعوا فی عظيمة فیخرجهم منها ابی. لیحتج علیهم بها, 
فتجتمع القضاة عند خليفتهم و قد حکموا فی شیء واحد بقضایا مختلفة 
قاجان‌ها لعم لان اه کم هه الحکمضه و فصل الخطات: 
و زعم کل صنف من مخالفینا من اهل هذه القبلة ان معدن الخلافة و العلم 
دوننا, فنستعین بالله علی من ظلمنا و جحدنا حقناء و رکب رقابنا, و سن 
للناشعلینا ما بعته به متلی و حستا الله و تعم الوکیل: 
ی ی مومن یعرف حقنا و یسلم لناء, انم شا فذلک ناج محب 
لله-ولت: اضف لا العداوم بت اع متام تفای ان تصحل .دهانتان و بحجه 
او ای اف ی ای وا را 
هش یت ۱ بعامه تماما الوا بفیر علس ری ی که الم ی 


علم. 

ورجل اخوتها لا تنل قیه: فیطل ما اشکل یه ال الله:مع ولایسا ی 
لا یأتم بناء و لایعادینا و لا یعرف حقنا, فنحن نرجو ان یغفر الله له و یدخله 
الخنت نم دا.مسام ی 


[1] آل عمران: 7 


مناظره با عمر عاص و مروان و ابن زیاد 


روایت شده: روزی معاویه همراه با اطرافیان رازدارش نشسته بود, و به 
یکدیگر فخر می فروختند, معاویه خواست آنان را بخنداند, از این رو گفت: 
بسیار فخر فروختید, اگر حسن بن علی علیه السلام و عبدالله بن عباس در 
اینجا بودند از این بالندگی ها کمتر می نمودید. معاویه نزد تا فرستاد - 
آنگاه گفتار آنان را ذکر می کند - سپس امام در جواب ایشان فرمود: 

اگر کسی در مباحثه خاموش ماد این امر دلیل بو تاتوا تج او نمی باشد, 
بلکه کسی که به دروغ سخن گوید و بخواهد باطل را به صورت حق جلوه 
دهد خیانتکار است. 

ای عمرو به درو افتخار ورزیده و در خیانت کنتاخی ی کنی: من از 
تبهکاریت هميشه آگاه بوده و برخی از آنها را بر شمرده و از برخی دیکر 
چشم می پوشیده ام, زیرا در گمراهی فرو رفته ای, درباره ما که چراغهای 
روشن در تاریکی, و پرچمهای هدایت و راهنمایی, و سواران, دلاور و حمله 
ور به دشمنان, و پرورده شده در دامان چنگ می باشیم, برای دوستان 
همچون نو بهاران خرم هستیم, ما جایگاه نبوت و محل فرو آمدن علم 
هستیم . 

و گمان می کنید که نژادتان از ما نیرومندتر است. ولی در نبرد بدر 
نیرومندی ما آشکار گردید, در روزی که دلاوران بر ژمین خوردند. و 
هماوران به سختی افتادند. و شیر مردان از پای درآمدند, و مرگ معرکه 
دار میدان شد, و بر پاشنه آن چرخید و دندان نشان داد, و آتش جنگ زبانه 
کشید, در چنان هنگامه ای بود که مردان شما را کشتیم و پیامبر بر 
فرزندانتان منت گذارد. و به جان خودم سوگند در آن روز شما هرگز از بنی 
عبدالمطلب برتر و قوی تر نبودید. , ۱ 
و اما تو ای مروان, تو را چه می شود که از قریش زیاده گفته و به ان 
افتخا ر کنی؛ تو رها شده ای و پدرت طرد شده پیامبر است. و تو هر روز از 
1 و در این دو گرفتاری, آیا فراموش کردی آن روز 
که دست بسته ترا به حضور امیرالمومنین , علیه السلام آوردند, و با چشم 
خود شیری را دیدی که از چنگالش خون می چکید. و دندانهایش را به هم 
و ی و ی ۳ 
شیری که چون شیران فریادش را بشنوند. سراسیمه فرار کنند و سرگین 
اندازند. 

ولی امیرالمومنین علیه السلام تو را بخشید و از خفقان مرگ رها شدی, و 
ی و و و ی و ود 
آمدی, اما به جای آنکه سیاس ما را بگذاری به بدگوثی ما پرداختی و 


جشازت: ورنیدی. در ضورتی. که می: داتی: .ما هر کن کی بر <داماتفان 
ننشسته و خوار و خسران به سراغمان نیامده است. 

و اما تو ای زیاد, به قریش چه کار داری, کسی برای تو نسب درست و 
شاخه برومند, و پيیشینه استوار, و جایگاه رشد ارزشمندی نمی شناسد, 
مادرت زنی زناکار بود که مردهای قریش و بدکاران عرب با او رابطه 
داشتند, و وقتی که به دنیا امدی پدرت معلوم نبود تا اینکه این مرد - و به 
معاویه اشاره کرد - پس از مرگ پدرش تو را برادر خود خواند. 

در این صورت به چه چیزی افتخار می کنی, تو را همان رسوائی مادرت 
ش استته متفر افتخار ما .همین کافین است که جد ما رسول خداست و 
پبدرم ات بن اببطالب علیه السلام پیشوای مسلمانان است, که هرگز به 
جاهلیت بازنگشت. و عموهایم یکی حمزه سیدالشهداء و دیگری جعفر طیار 
است. و من و برادرم هر دو پیشوای جوانان اهل بهشتیم. 

انگاه امام رو به به ابن عباس کرد و فرمود: پسر عمویم. اینان مرغهای 
ناتوانی هستند که می توان با بحث پرهایشان را در هم شکست. 

مناظرته مع عمرو بن عاص و مروان بن حکم و ابن زیاد 

روی انه اجتمع معاوية مع بطانته. فجعل بعضهم یفخر علی بعض, فاراد 
معاوبة آن یضحک علی ذقونهم, فقال لهم: اکثرتم الفخر. فلو حضرکم 
الحسن بن علی علیهماالسلام. و عبدالله بن عباس لقصرا من اعنتکم ما 
ال فان ام هسام ی ان وی تخل اه 
السلام : 

لیس من العجز ان یصمت الرجل عند ایراد الحجة. ولکنم من الافک ان 
ینطق الرجل بالخنا, و یصور البالطل بصورة الحق. 

یا عمرو افتخار بالکذب و جراخ علن الافک, ما زلت اعرف مثالبک الخبيثة, 
اتذیفا هر هو امشسی عنها آغرعن فتایی الا انهفاکا فی ااصلالق اند کر مصا یی 
الدجی و اعلام الهدی و فرسان الطراد. و حتوف الاقران, و ابناء الطعان, و 
سای رمع الروه روط ام 

و زعمتم انکم احمی لما وراء ظهورکم, و قد تبین ذلک یوم بدر, حين نکصت 
الابطال و تساورت الاقران و اقتحمت اللیوث. و اعترکت المنية, و قامت 
رحاها علی قطبها, و افترت عن نابها, و طار شرار الحرب, فقتلنا رجالکم, و 
من النبی علی ذراریکم, فکنتم لعمری, فی ذلک الیوم غیر مانعین لما وراء 
ظهو رکم من بنی عبدالمطلب. 

و اما انت يا مروان فما انت و الاکثار فی قریش. وت 
ظفلت برد ای ساکع ی ال اسالصسی را 
رایت الضرغام قد دمیت براثنه, و اشتکبت انیابه. کنت کما قال القائل: 

لیت |ذا سمع اللویثت زثیره 

بصبصن ثم قذفن بالابعار 


ان و اه فیعضت بت 
لم تقعد معنا مقعد اهل الشکر, و لکن کیف تساوینا و تجارینا, و نحن مما لا 
را ای اد 

وا ات اه ها ها اه نس 
لا یا تا ول ما کریها بل کانت نها تداولیا رحال شن فرین و 
فخار القت فلما خلت لم‌ ری الفری دالوا خاوعا ی هعاشا 
ای عرسا وه ۱ 

مالک افتخار, تکفیک سمية و یکفینا رسول الله صلی الله علیه و اله و ابی 
ایا اه ایا ی و ای و 
عمی حمزهة سیدالشهداء و جعفر الطیار, و انا و اخی سید اشباب اهل 
الجنة. 

اه یا هت یش خی 
اجدل. 


مناظره با عبدالله بن زبیر 


روایت شده: امام چند روزی از ذمشق خارج شندر آنکام. به: مشق 
بازگشت, 3 نزد معاویه آمد, در مجلس معاویه عبدالله بن زبیر حضور 
داشت, هنگامی که معاویه امام را دید از او استقبال کرد و بعد از آنکه 
مجلس آماده شد به امام گفت: ای ابا محمد گمان می کنم خسته اید به 
منزل رفته و استراحت کنید. 

امام از نزد او خارجح شد, و معاویه رو به عبدالله بن زبیر کرد و گفت: بهتر 
است که بر حسن فخر بورزی, چرا که تو پسر یکی از نزدیکان پیامبر و 
پسر عموی او می باشی, و پدرت در اسلام کارهای بسیاری انجام داده 
است - تا ان جا که سخن عبدالله زبیر در حضور امام را در مجلس دیگری 
نقل می کند - آنگاه امام فرمود: 

سوگند به خدا اگر بنی امپه مرا در سخن گفتن ناتوان نمی شمردند برای 
پست شمردن تو زبان از گفتارت باز می داشتم, ولی اکنون برایت ت آشکار 
می کنم که من کم عقل و بی زبان نیستم, آیا تو بر من عیب می گیری و بر 
من فخر می فروشی, حجدت در جاهلیت خانواده و معروفیتی نداشت تا 
اينکه با جده ام صفیه دختر عبدالمطلب ازدواج کرد. و در میان عرب 
سرافراز شد و به شرف او افتخار ورزید, پس چگونه فخر کنی بر کسی 
که حلقه رابط گردنبند است, بزرگان و گرامترین مردم روی زمین, این 
مائیم که شرفی پر نفوذ و کرامتی برتر و پیروز داریم. 

گمان می کنی که من تسلیم معاویه شدم, چگونه چنین کاری ممکن است., 
وای بر تو من پسر دلاورترین مردان عربم. و در دامان فاطمه علیها السلام 
چشم گشوده ام که پیشوای زنان جهان و بهترین کنیزان خداست, وای بر 
تو من اين کار را از روی ترس و ناتوانی انجام ندادم, علت آن بود که 
طرفدارانی چون تو داشتم که به بیهودگی طرفدار من بودند, و به دروغ 
ادعای دوستی می کردند, و من به آن ها اعتماد نداشتم, چون شما خاندانی 
فریبکارند. 

و چرا چنین نباشد که پدرت امیرالمومنین علیه السلام بیعت کرد و به 
زودی پیمانش را شکست و به جاهلیت بازگشت, و علی علیه السلام که 
پاره پیکر پیامبر بود را فریب داد و مردم را گمراه کرد. و چون در معرکه 
جنگ با یورش پیشتازان لشکر روبرو شد, و دندان تیز جنگاوران پیکرش را 
در هم فشرد, جانش را بی جهت از دست داد, و بدون هیچ یاوری به خاک 
افتاد. و تو به اسیری گرفتار شدی. خسته و مجروح و کوفته. پایمال سم 
ستوران و ناتوان از یورش سواران؛ و چون مالک اشتر تو را به حضور امام 
آورد, آب دهانت خشکیده بود و بر پاشنه می چرخیدی, همچون سگی که از 


شیران هراسیده و فراری باشد. 

وای بر تو, اين مائیم که روشنی بخش جهانیم و امت مسلمان به ما فخر 
می کند و کلیدهای اراده و ایمان به دست ماست. اکنون تو به ما حمله می 
کنی؟ تو هستی که زنان را فریب می دهی بر فرزندان پیامبران فخر می 
فروشی؟ سخنان ما را که مردم می پذیرفتند, تو و پدرت رد می کنید. 
فرام سای مارا دنم زا تیوه وه ها امترا دون 
علیه السلام بیعت کردند طلحه و زییر از بين آنها پیمان را شکستند. و 
هس ترشیت هت ابرم راد و که ملد و 
تو را به اسارت نزد علی علیه السلام آوردند, و او از گناهت درگذشت و 
خویشاوندیت را رعایت کرد و تو را نکشت و بخشید, بنابرین تو آزاد شده 
پدر من هسنی؛ ودصزن افای نو .ه.بدرنت هستم, اکنون سنگینی گناهت را 
احساس کن ۱ 

عبدالله بن زبیر شرمگین شد, به حضور امام امد و گفت: ای ابامحمد 
معذرت می خواهم, این مرد - و به معاویه اشاره کرد - مرا به جدال با تو 
برانگیخت, حال مرا بر نادانیم ببخش؛ چون شما از خاندانی هستید که 
گذشت و بردباری به سرشت شما آمیخته است. 

و امام به معاویه نگریست. و فرمود: 

می بینی که از پاسخگوئی هیچکس باز نمی مانم, ها ی نو ابا مق دات 
کمن از کرام درکت وراه وه ارت ار ان نها سرا 
وگرنه داغی بر چهره ات بزنم که همه رهروان شهرها و سرزمینها از آن 
سخن بگویند. 

مناظرته مع عبدالله , بن الزبیر 

روی انه غاب علیه 0 عن دمشق ایاماء تم رجع الیها, فدخل علی 
معاوية, و کان فی مجلسه عبدالله بن الزبیر, فلما رای معاوية الامام قام 
له کافای ود ها سره الملس ال فا ای 
ایس ایکا تاهاب المترل قاس یو 

فرح ااساض له السلام هن عنه وال ,ها وخ ال للم این ای 
ل ری لکش ای اس اس سول الصا ام 
ار هام لام ی افیا ار که فد انار بش 
قم سوت هام اه السلم ی فا له سا 

اما #الله لوا ان یمه سس الین اه اقا فص 
اهنا ملک اس لک الک تلم اف لت رالعی لا الیل اللساود ابا 
ای یا ی 
۳ 0 1۳3۳ ۳ الثاقب و الکرم العالب" 


ثم تزعم نی سلمت الامر. فکیف یکون ذلک. ویحک کذلی. و انا ابن اشجع 
العرب. وقد ولدتنی فاطمة سیيدة نساء العالمین و خيرة الاماءء لم افعل 
ذلک ویحک جبنا و لا ضعفا, ولکنه بایعنی مثلک و هو یطلبنی بترة, و یداجینی 
المودة و لم اثق بنصرته, لانکم اهل بیت غدر. و کیف لا یکون کما اقول. 

و قد بایع ابوک امیرالمومنین ثم نکث بیعته,. و نکص علی عقبیه, و اختدع 
حشية من حشایا رسول الله, لیضل بها الناس, فلما دلف نحو الاعنة و رای 
بریق الاسنة قتل مضيعءة لا ناصر له و اآتی بک اسیرا. قد وطاتک الکماة 
باظلافها, و الخیل بسنابکها, و اعتلاک الاشتر فغصصت بریقی, و اقعیت 
علی عقبیک کالکلب آذا احتوشته اللیوث. 

فنحن ویحک نور البلاد و املاکها, و بنا تفخر الامة و الینا تلقی مقالید الا زمة, 
اتصول و انت تخدع النساء ثم تفتخر علی بنی الانبیاءء لم تزل الاقاویل منا 
مقبولة, و علیک و علی ابیک مر دود ۵. 

دخل الناس فی دین جدی طائعین و کارهین, ثم بایعوا امیرالمومین علیه 
السلام, فسار الی ابیک و طلحءة حین نکنا البيعة و خدعا عرس رسول الله 
صلی الله علیه و آله, فقتل ابوک و طلحة و اتی بک اسیرا. فبصبصت بذنبک 
و ناشدته الرحم ان لا یقتلی, فعفا عنک , فانت عتاقة ابی. و انا سید ابیی, 
فذق وبال امرک. 

و خجل ابن الزبیر. فتقدم الی الامام علیه السلام فقال: اعذر يا ابا محمد, 
فانما حملنی علی محاورتک هذا - و اشعار الی معاوية - فهلا اذ جهلت 
امسکت عنی, فانکم اهل بیت سجیتکم الحلم و العفو. 

و التفت الامام علیه السلام الی معاوية, فقال له: 

انظر هل اکیع عن محاورة احد. ویحک اتدری من ای شجرة انا, و الی من 
انتمی, انته قبل ان اسمی, بمیسم تتحدث به الرکبان فی الافاق و البلدان. 


مناظره با مروان بن حکم 


امام بر معاویه داخل شد, هنگامی که آن حضرت را دید برخاست و احترام 
بسیار به ایشان گذاشت. این امر بر مروان سخت امد و کلامی در بدی 
ایشان بیان کرد امام فرمود: 

وای بر تو ای مروان, تو هميشه در میدانهای جنگ و به هنگام روبارویی با 
دشمن 0 خواری و ننگ به گردن داشتی, زنان بر تو بگریند, این 
مائیم که برهانهای روشن را به همراه داریم, و اگر سپاسگزار باشید ما بر 
شما هدایت را باريديم, ما شما را به نجات می خوانیم و شما ما را به اتش 
دعوت می کنید, و چقدر این دو مقام از یکدیگر دور است. 

تو به بنی امیه افتخار می کنی و می پنداری که انان در جنگ پایدارند و 
همچون شیر دلاور, مادرت به عزایت بنشیند مگر نمی دانی که خاندان 
عبدالمطلب پهلوانان بزرگوار و یاران و نگهبان و بزرگمردانند. 

بخدا قسم که تو انان و هر کس که از این خاندان است را دیده ای که 
هرگز سختی ها و خطرها به هراسشان نینداخته و از میدان دلیران نگریخته 
اند و آنان همچون شیران خشمگین و حمله ورند, و این تو بودی که از 
میدانشان گریختی و تو را , ار 
خواری و ننگ افتادی. 

ن می بری که می توانی خون مرا بریزی, اگر خیلی دلاوری چرا 
نتوانستی خون آن کس که بر عثمان حمله برد را بریزی, که عثمان را 
همچون شتری سر برید, و تو در آن وقت همچون گوسفندان صیحه می 
زد و مثل. زنان فرومابه. اه.و تاله سر می دادی, چرا از او دفاع نکردین و 
تیری به جانب قاتلش پرتاب ننمودی, بلکه بندهای بدنت می لرزید و 
چشمانت را از شدت وحشت فرو می بستی و از ترس جانت از من پناه 
می خواستی, چون بنده ای که به دامان آقایش درآویزد, و من ترا از مرگ 
رهانیدم, و اکنون معاویه را به قتل من برمی انگیزی, و اگر آن روز معاویه 
با تو بود او هم با عثمان کشته می شد. حال هم تو و معاویه کمتر و ناتوان 

تر از آنید که بتوانید به من گستاخی کنید. 

و اکنون گمان می بری که من بر بردباری معاویه زنده مانده ام, به خدا 
ما ان ما 
را به او واگذار کرده ایم سپاسگزارتر است. و اکنون وجود نو همچون 
خاش در چشمش خلیده که نمی تواند دیده بر هم نهدر و اگر بخواهم می 
توانم ی اه ۵ 
۳ به ستوه آید, و در آن وقت فرار کردن و نیرنگ 0 ترا 
سودی نخواهد بخشید. 


و ما کسی نیستیم که پدران بزرگوار و فرزندان نیکوکارمان ناشناخته 
باشند, حال اگر راست می گویی آزادی 

معاویه به مروان فریاد زد و گفت: من کنقم کفوه انش هرد گرا خی وقیو 
تو نپذیرفتی و به چنین خواری و تحقیری گرفتار شدی, آخر تو مانند او 
نیستی, و پدرت به مقام پدر او نمی رسد, تو پسر مردی رانده شده و دور 
افتاده ای, اما پدر او پیامبر بزرگوار خداست. و چه بسا کسانی که با پای 
خود به قبرستان رفته و گور خود را می کنند. 

مناظرته مع مروان بن حکم 

دخل الامام علیه السلام علی معاوية, فلما راه علیه السلام قال الیه و 
احتفی به, فساء ذلک مروان و ذکر کلاما فی تنقيصه, فقال علیه السلام : 
ویحک پا مروان لقد تقلدت مقالید العار, فی الحروب عند مشاهدتها؛ و 
المخاذلة عند مخالطتها, نحن هبلتک الهوابل, لنا الحجح البوالغ, و لنا ان 
شکرتم علیکم النعم السوابغ. ندعوکم الی النجاة و تدعوننا الی النار, 
امک, اولتی اللبهالیل السادة و الحماة الذادة و الکرام القادق, بنو 
عبدالمطلب. 

اما والله لقد راهم و جفیم: من فی هدا الیفت ها هالتمم الاهوال. و لم 
یحیدوا عن الابطال, کاللیوث الضارية الباسلة الحنقة, فعندها ولیت هاربا و 
اخذت اسیرا, فقلدت قومک العار, لانک فی الحروب خوار. 

ایراق دمی. زعمت افلا ارقت دم من وثب علی عثمان فی الدار. فذبحه 
کما یذیح الجمل, و انت تثغو ثغاء النعجة, و تنادی بالویل و الثبور, کالامة 
اللکعاء. الا دفعت عنه بید او ناضلت عنه بسهم. لقد ارتعدت فرائصک و 
منعتک منه, ثم تحث معاوية علی قتلی, و لو رام ذلک معک لذیح کما ذیح 
ابن عفان, انت معه اقصر یداء, و اضیق باعاء و اجبن قلبا من ان تجسر علی 
ذلک. 

ی ای الم سک ها وهی اماا ها لاه تیم ارف سای اکن زا 
ولیناه هذا الامر. فمتی بدا له فلا یغضین جفنة علی القذی معک, فوالله 
لاعقبن اهل الشام بجیش یضیق عنه فضاو‌ها و یستاصل فرسانها, ثم لا 
ینفعک عند ذلک الهرب والروغان, و لا پرد عنک الطلب تدریجک الکلام. 

فنحن ممن لا یجهل, اباونا القدماء الاکابر. و فروعنا السادة الاخیار. انطق 
ان کنت صادقا. ۱ 

و صاح معاوية بمروان: قد کنت نهیتک عن هذا الرجل, و انت تابی الا 
انهماکا فیما لا یعنیک, اربع علی نفسک., فلیس ابوک کابیه و لا انت مثله, 


اه یه اش رن الم ی تا لیا ار 
ولکن رب باحث عن حتفه و حافر عن مدیته. 


مناظره با عمرو بن عاص 


روزی عمرو بن عاص امام حسن علیه السلام را در حال طواف دید و 
گفت: ای حسن گمان کردی که دین تنها به تو و پدرت برپا می ماند, دیدی 
خداوند معاویه را بعد از صضعف قوی, و بعد از خفا آشکار نمود, آپا خداوند 
به کشتن عثمان راضی و خشنود است؟! آیا سزاوار است که دور خانه خدا 
طواف کنی همچنانکه شتر دور آسیاب می چرخد. و لباس زیبا در برداری 
در حالیکه تو قاتل عثمان هستی؟ سوگند به خدا| برای عدم پراکندگی امت 
و عدم اختلاف آنان شایسته است که معاویه تو را همانند پدرت به قتل 
رساند. 

امام فرمود: 

اهل آتش تشانه هایی دارند که بدان شتاخته می شوند؛ اتکار اولیاء آلهی و 
دوستی با دشمنان خدا, سوگند به خدا تو می دانی که علی علیه السلام یک 
لحظه و یک چشم بر هم زدن در دین شک نکرده و در خداوند تردید ننموده 
است. و سوگند به خدا ای پسر ام عمرو دور می شوی يا تو را با کلماتی 
تیزتر از شمشیر دور کنم. 

بر حذر باش از هجوم و حمله بر من چرا که می دانی من کیستم, ناتوان 
نبوده, کم ارزش نیستم و پر خور هم نبوده آام, من در میان قریش مانند نخ 
وسط گردنبند هستم, خاندانم شناخته شد و جز به پدرم منسوپ نمی 
گردم, و تو کسی هستی که که خود می دانی و مردم نیز بدان آگاهند, 
مردان قریش در مورد فرزند بودن تو برای آنان اختلاف کردند (بخاطر زنا 
کردن مادرش با چند نفر), و بدترین آنان, یعنی کسی که نسبتش پست تر 
و ملامت شونده تر از بقیه بود پیروز شد, و تو فرزند او نامیده شدی. پس 
اف او ها ها 
خداوند پلیدی را از ما دور ساخت و پاکیزه مان وان 

با سا بقد کاير ان وم ارات و 
مناظرته مع عمرو بن العاص 

لقی عمرو بن العاص الحسن علیه السلام فی الطواف فقال له: يا حسن 
ذکفتت: ان الدین لا بعفم الایک هو باییک: فقد ریت الله اقام معاوية فجعله 
راسیا بعد میله و بینا بعد خفائه. افیرضی الله بقتل عثمان؟ او من الحق ان 
بر ای ات 
قاتل عثمان؟ والله انه لالم للشعث و اسهل للوعث ان یوردی معاوية 
حیاض ابیک. 

فقال الحسن علیه السلام: 


ان لاهل النار علامات یعرفون بهاء, الحادا لاولیاء الله و موالاة لاعداء الله, 
والله انک لتعلم ان علیا لم یرتب فی الدین. و لم یشک فی الله ساعة و لا 
طرفة عین قط, و والله لتنتهین يا ابن ام عمر و او لانفذن حضنیک بنوافذ 
اشد من الاقضبة. 

فایاک والهجم عم( فانی, من قد عرفت؛: لیس بضعیف الغمزة و / هش 
المشاشة, و لا مریء الماكلة, و انی من قریش کواسطة القلادة. بعرف 
حسبی و لا ادعی لغفیر ابی, و انت من تعلم و یعلم الناس, تحاکمت فیک 
رجال قریش. فغلب علیک جزارها, الامهم حسبا و اعظمهم لوما, فایاک 
تب ای رحس ون اس تارادم الم فا ان ویر 
تطهیرا. 

فافحم عمرو و انصرف کنیبا. 


مناظره دوم با عمرو بن عاص 


روایت شده: هنگامی که امام علیه السلام بر معاویه وارد شد عمرو بن 
عاص هیبت و وقار آن حضرت را دید و خشمگین شد. و از کینه و حسد 
لبریز گردید, و گفت: ای ی 
نزد شما آمد, عبدالله بن جعفر حاضر بود و از اين سخن برآشفت و به او 
را ام وا سر رال وم ها سک 
را می شنود و می فرماید: . _ , 

ای معاویه! همواره نزد تو بندگانی هستند که دندان به گوشت مردم فرو 
می برند, بخدا قسم اگر بخواهم کاری می کنم که ناگواریهایی شدید برایت 
تن آیذه تقعمهایتان به تدحی. کر آیند: 

سین این اشهار را خواند: 

ایا معا وان چم هت هرا در حور ستی و 


بگوید. 

هنگامیکه قریش مجالس فراهم می آورند و تو می دانی که آن ها چه 
منظوری دارند. ۳ 

تو از روی نادانی به من ناسزا می گوتئی با کینه ای که هميشه از ما به دل 
داری. 


آیا تو هم به مانند من پدری داری, که به آن افتخار کنی یا نیرنگ می بازی. 
ای پسر حرب تو جدی مانند جد من نداری. که فرستاده خداست اگر 
بخواهی جدها را به یاد آوری. ۱ 

مانند مادر من مادری در قریش نیست که فرزندان با حسبی از ان زاده 
شود. 

ای پسر حرب کیست که مثل من بسراید و فردی همچون من شایسته 
سرزنش نیست. ِ 

خاموش باش و دست به کاری مزن که از ترس ان کودکان پیر شوند. 
مناظرته مع عمرو بن العاص 

اه آماتل ام ها سای ی ماس اس اعاص عا ی 
اس خی اس چ ار سا کی هس اش و السمیه 
فقال - قد جانکم الافد العبین الذی کان اس لحبیه عفله, وکان عبدالاه ن 
ص خاتر اه فان سا ای ماج سم ا ای لح 
قال: 

مها سای سا کی ام لایس اما مات له ی 
لیکونن بیننا ما تتفاقم فیه الامور, و تحرج منه الصدور 

ثم انشاء یقول: 


تستمیي و الملا منا ف 

فقد علمت قریش ما رد 
اانت تظل تشتمنی سفاها 
لضغن ما یزول و ما یبید 

فهل لک من اب کابی تسامی 
به من قد تسامی او تکید 

و لا جد کجدی يا ابن حرب 
رسول الله ان ذکر الجدود 

و لا ام کامی من قریش 

اذا حصل الحسب التلید 


شیب ماما المال رت 


مناظره سوم با عمرو بن عاص 


امام در مجلس معاویه حاضر شد و فرمود: 

قریش همگان می دانند که من عزیز و بزرگوارم و هرگز به ناتوانی 
نگرائیده ام و به تیرگی نیفتاده ام که شناختی روشن و پدری بزرگوار ۳ 
این سخنان عمرو بن عاص را اندوهگین کرد و سخنانی در کم ارزش 
قلمداد کردن امام بیان داشت. امام علیه السلام فرمود: 

سوگند به خدا, اکز تیه حففت, ر اجه باه آوفی و به .رای اضوایت عمل 
کنی هرگز به مقصدی نیکو نمی رسی, و به عزت و پیروزی دست نمی 
پابی, بخدا قسم اگر معاویه سخن مرا بپذیرد, تو را دشمن فریبکار خود می 
شمارد, زیرا روزگار درازی است که بخل می ورزی و کینه خود را پنهان 
می داری و طمع به آرزوی بلندی می بندی, که شاخه تو شایستگی چنان 
برگ و باری ندارد. و چراگاه وجودت چنان سبزی و خرمی را سزاوار 
نیست. 

اما به خدا قسم خیلی نزدیک است که در بین دندانهای تیز شیران قریش 
جا بگیری, انها که دلاورانی نیر و مند و سوارانی توانایند, و تو را همچون دانه 
ای در آسیاب خرد می کنند, و چون با تو رویاروی شوند, فریبکاریت سودی 
نمی بخشد. 

مناظرته مع عمرو بن العاص 

قد علمت قریش باسرها انی منها فی عز ارومتها, لم اطبع علی ضعف, و 
لم اعکس علی حسفر افو کر ستمهی: و آدعی اابی. 

و ساء ذلک ابن العاص و ذکر کلاما فی تنقیصه, ثم قال علیه السلام: 

حللت:ر اببه مجه:.و انم الله له اطاعتی معاوبة لخفلک یمن له العدو الکاشد: 
الرجاع ال القاید القضوی التت لایفری لها خضنیمو لا بخصر لما مرغای. 
اما والله لیوشکن یا آبن العاص آن تقع بین لحیی ضرغام من قریش, قوی 
و رن نی ما تفا الرعی ای اش سم ار ان 
اذا التقت حلقتا البطان. 


مناظره با معاوية بن اتف سفیان 


روایت شده: روزی معاویه نسبت به امام افتخار نمود و گفت: من پسر 
بطحا و مکه هستم, من پسر کسی هستم که از همه بخشنده تر و گرامیتر 
است, من پسر کسی هستم که در جوانی و پیری قریش را به اقایی و 
برتری رسانید, امام حسن علیه السلام فرمود: 

ای معاویه بر من افتخار می کنی, من پسر کسی هستم که در ريشه های 
زمین جای دارد, من پسر جایگاه تقوی هستم, من پسر کسی هستم که 
هدایت اورد. من پسر کسی هستم که به وسیله فضیلت بسیار و جاه و 
منزلت برترش مردم دنیا را به سروری رسانید, من پسر کسی هستم که 
اطاعت از او اطاعت خدا و نافرمانیش نافرمانی اوست. ایا پدری چون پدر 
من داری تا به آن افتخار کنی؟ و جدی همانند جد من داری که بر من فخر 
نمائی, بگو آری یا نه. ِ 

معاویه گفت: بلکه می گویم نه, و این تصدیق سخن توست. امام فرمود: 
مناظرته مع معاوبة بن ابی سفیان 

روی ان معاوية فخر یوما فقال: انا ابن بطحاء و مكة, و انا ابن اغزرها 
جودا, و اکرمها جدوداء انا ابن من ساد قریشا فضلا ناشتا و کهلا, فقال 
الحسن علیه السلام: ۱ 

اعلی تفتخر يا معاويبة, انا ابن عروق الثری, انا ابن ماوی التقی, انا ابن من 
جاء بالهدی, انا ابن من ساد اهل الدنیا بالفضل السابق و الحسب الفائق, انا 
ابن من طاعته طاعة الله و معصیته معصية الله, فهل لک اب کابی تباهینی 
به, و قدیم کقدیمی تسامینی به, قل نعم او لا: 

قال معاویة: بل اقول: لا و هی لک تصدیق, فقال الحسن علیه السلام: 
الحق ابلج ما یحیل سبیله 

و الحق یعرفه ذوو الالباب 


مناظره دوم با معاوية بن ابی سفیان 


روایت شده: روزی معاویه نسبت به امام افتخار نمود و گفت: ای حسن: 

سس از تو بهترم. فرمود: ای پسر هند چگونه چنین چیزی ممکن است؟ 
: زیرا مردم زمامداری مرا پذیرفتند و تو را کنار زدند, فرمود: 

هیهات هیهات. ای پسر هند جگر خوار, از بد راهی برای خود مقام و ارزش 

کسب کردی, کسانی که حکومت ترا پذیرفته اند دو گروهند. یا آزادانه یا به 

اجبار, آن کس که مطیع توست خدا را نافرمانی نموده, و آنکه اجبار 

گردیده بنا بر کتاب خداوند معذور است. 

و من هرگز نمی گویم که من از تو بهترم چرا که در تو خیری وجود ندارد, و 

لکن همچنانکه خداوند مرا از پستی ها دور ساخت., تو را هم از فضیلتها بر 

کنار نمود. 

مناظرته مع معاوبة بن ابی سفیان 

روی ان معاوية قال للحسن بن علی علیه السلام: انا خیر منک يا حسن. 

قال علیه السلام: و کیف ذلک یا ابن هند؟ قال: لان الناس قد اجمعوا علی 

و لم یجمعوا علیک قال علیه السلام؛ 

هیهات هیهات لشر ما علوت ِِ اکلة الاکباد, المجتمعون علیک رجلان بین 

مطیع و مکره. فالطائع لک عاص لله, و المکره معذور بکتاب الله. 

و حاش لله ان اقول: انا خیز منک. فلا خیر فیک ولکن الله. براتت. من 

الردانل, کها برا کمن الفاکل: 


مناظره با ولید بن عقبه 


امام به او فرمود: ۳ 
تو را در ناسزاگوئی به علی علیه السلام ملامت نمی کنم, چرا که آن 
حضرت به خاطر شراب خواری هشتاد ضربه تازیانه بر تو نواخت, و پدرت 
را در جنگ بدر به دستور پیامبر به قتل رساند, و خداوند علی علیه السلام 
را در چندین ایه موّمن و تو را فاسق نامید. شاعر در مورد تو و در مورد 
علی علیه السلام گفته است: 

خداوند در کتاب خود در مورد علی علیه السلام و ولید آیه نازل کرده است. 
ولید در جایگاه کفر قرار گرفته و علی علیه السلام در جایگاه ایمان به خدا 
قرار گرفته است. 

کسی که خداوند را عبادت و بندگی می کند مانند فاسق و دروغگو نمی 
باشد. 

بزودی ولید و علی علیه السلام در روز قیامت برای اخذ پاداش یا کیفر 
خوانده می شوند. . 

علی علیه السلام در انجا بهشت را کسب کرده. و ولید خواری و پستی را 
به دست فت ام 

مناظرته مع ولید بن عقبة 

فقال له علیه السلام: 

صبرا بامر رسول الله فی یوم بدر, و قوم سماه الله عزوجل فی غیر اية 
مومنا و سماک فاسقا, و قد قال الشاعر فیک و فی علی علیه السلام: 
انزل الله فی الکتاب علینا 

کی علی و قی الوله را 

فتبواً الولید منزل کفر 

و علی تبوا الایمانا 

لیس من کان مقمنا یعبدالله 

کمن کان فاسقا خوانا 

سوف یدع الولید بعد قلیل 

و علی الی الجزاء عیانا 

فعلی یجزی هناک جنانا 

و هناک الولید یجزی هوانا 


مناظره با یزید بن معاویه 
امام حسن علیه السلام و یزید بن معاویه نشسته و در حال خوردن خرما 


بودند, یزید گفت: ای حسن من تو را دشمن می دارم. 

امام علیه السلام فرمود: 

ای یزید! بدان شیطان پدرت را در ایجاد نطفه ات مشارکت نمود, از این 
رو عداوت من در تو به وجود امد, زیرا| خداوند می فرماید: «و در اموال و 
اولاد با انها مشارکت می کند», و شیطان در ایجاد نطفه صخر با جدت 
کب فا کت کر از اه هنامس مس ی الله فا او 
می کرد. 

مناظرته مع بزید بن معاوية 

جلس الحسن ب اک( 
قال حون ِ السلام: 

الا ردان ی ی هه اطعا فا 
ذلک عداوتی, لان الله تعالی یقول: «و شارکهم فی الاموال و الاولاد», [1] 
هار ی ان را خر سای ول لش سقو رای کارسض خر 
رسد االهضلت اه هه اد 

یی نوشت: 


[ 1] الاسراء,: آیه 04 


مناظره با حبیب بن مسلمه فهری 


امام علیه السلام به حبیب بن مسلمة فهری فرمود: چه بسیار حرکتهائتی از 
تو که در غیر مسیر خداوند بوده است, او گفت: اما حرکتم به سوی پدرت 
اینگونه نبوده است, فر مود: 

آری, ولکن معاویه را در خصوص دنیای کم ارزش اطاعت کردی. اگر 
کارهای دنیایت رز اتجام .دهد در آخرت .را رها مین کند: اکر کار زشتی 
انجام می د هی بگویی کار خوبی نیز انجام داده ام , همچنانکه خداوند می 
فرماید: «عمل صالح و کار ناصالح را با هم مخلوط نموده اند». اما کار تو 
بر طبق اين ایه است که می فرماید: «بلکه عملهای زشت انان بر 
قلبهایشان ۱ است». 

قال له الشنام احننت بن مسلمة الفهری: زب مین لک کی ین عا 2 
قال اما مسیری الی ابیک فلا قال علیه السلام 

بلی, ولکنک اطعت معاوية علی دنیا فلراه کات قام نک فی دای (هه 
قعد بک فی آخرتک. فلو کنت اذا فعلت شرا قلت خیرا کنت کما قال الله 
عزوجل: «خلطوا عملا صالحا و اخر سیتا» [1] ولکنک کما قال: «بل ران 
علی قلوبهم ما کانوا یکسبون» [2]. 


یی نوشت: 


[1] التوبة: 102. 
21 افو 1۳0 


معراج پایگاه ابرار 


امام باقر علیه‌السلام می‌فرماید؛ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمودند: 

شبی که به معراج رفتم, خداوند عزوجل به من وحی فرمود: یا محمد؛ چه 
کسی را در زمین از امتت به جای خود گذاشتی؟ 

- در حالی که خدا داناتر بود -, گفتم: ای پروردگارم؛ برادرم را. 

خداوند فرمود: علی بن ابی‌طالب را. 

گفتم: آری, ای پروردگار من. 

سیس فر مود: ای محمد؛ به درستی به اهل زمین نگاه نمودم به اطلاع 
کامل. پس تو را برای ذکر و یاد خودم انتخاب نمودم. مس ی 
و محمود هستم و نو 

دوباره نگاه کردم به اهل زمین با اطلاع کامل, و از آنها علی بن ابی‌طالب 
را انتخاب کردم و او را وصی و جانشین تو قرار دادم. تو سید و بزرگ 
پیامبران هستی و علی سید و بزرگ جانشینان آنها. من اسم او را از اسم 
خود گرفتم. من آعلی هستم و او علی. ۱ 

ای محمد؛ انی خلقت علیا و فاطمة و الحسن و الحسین و الائمة من نور 
و ولاتهم علی الملانكة. فمن قبلها کان من المقربین و من 
پا محمد؛ ی ام یی بطم ثم لقینی جاحدا لولایتهم 
آدخلته ناری 

ای محمد؛ هانا من؛ علی و قاطمه و حسن و حسین و امامان بعد از او 
(علیهم السلام) را از ,ٍ یک تور آفر نوم بعد تِ ولایت و دوستبی آنها را بر 
همه‌ی فرشتگان عرضع نمودم. فرشتگانی که ولایت و دوستی آنها را 
پذیرفتند از نزدیکترین آنها به من شدند و کسانی نپذیرفتن از کافران 
شدند. ای محمد؛ اگر بنده‌ای از بندگانم مرا عبادت کند تا اینکه نفسش 
قطع شود و مرا ملاقات کند در حالی که ولایت و دوستبی انها را نداشته 
باشد او را بر آتش داخل می‌کنم. 

سپس پروردگارم به من فرمود: ای محمد؛ آیا دوست داری آنها را ببینی؟ 
گفتم: آری. 

فرمود: از آنجا که هستی جلوتر بیا. 

من قدمی پیش رفتم در حالی که علی بن ابی‌طالب و حسن و حسین و 
علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و 
علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و حسن بن علی و حجة 
بن الحسن (علیهم‌السلام) را دیدم, او - حضرت مهدی علیه‌السلام - در 


وسط آنها ایادمه‌مانند سارهای می دوشن 

در آن حال به خداوند عرض کردم: ای پروردگار من؛ این‌ها چه کسانی 
هستند؟ ۳ 

فرمود: اینان امامان بعد از تو هستند و ان ایستاده, قیام کننده‌ی من است. 
دشمنانم انتقام می‌گیرد. 

با قخمد: آخبنه فانی احته ورفن آخب مرن بخیه: 

ای محمد؛ او را - حضرت مهدی علیه‌السلام - دوست بدار که همانا من او 
را دوست می‌دارم و دوست می‌دارم کسی را که او را دوست بدارد. [1] . 


[1] کتاب الفیبه, 93 ح 24. 


محفل سرور و عشق 


روزی امام حسن و امام حسین علیهماالسلام در حضور رسول مقدس 
اسلام صلی الله علیه و اله و سلم کشتی می گر فتند. 

پیفمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امام حسن علیه‌السلام 
می‌فرمود: آفرین, ۳ فاطمه نش ۱ عرض کرد: یا رسول 
تشویق می‌کنی؟ 

آن وت باس داد: 

است و جبرئیل او را تشویق ات از ۳ جهت من 0 حسن 
علیه‌السلام را تشویق می‌کنم [1] . 


پی نوشت ها: 


الا ات امس اس ما رصان سامت ساسا 
5, به نقل از فضایل الخمسه: 3 / 200. 


ثقیف بکاء می‌گوید: 

هنگامی که امام مجتبی علیه‌السلام به امر مدبر امور (خداوند متعال) با 
معاوبه علیه العذاب صلح نمود, فجی از یارانش به دیدار ایشان آمد و 
گفت: السلام علبی, با مذل. المومنین. 

ان مظلوم فرمود: ساکت باش؛ من ذلیل کننده‌ی مومنان نیستم, بلکه من 
عزت‌بخش مومنین هستم و فقط قصد من حفظ جان انها و باقی ماندن 
ایشان است. 

ثم ضرب برجله فی فسطاطه. فاذا آنا فی ظهر الکوفه و قد خرق الی 
الدمشق و مضی حتی رأینا عمرو بن عاص بمصر و معاوية بدمشق. 

سپس پای مبارکش را در آن خیمه به زمین زد, ما که در پشت کوفه بودیم 
ناگاه دیدیم زمین پیچیده شد تا آنکه عمر بن عاص را در مصر و معاویه را 
در دمشق دیدیم. 

در آن هنگام امام علیه السلام فرمودند: 1 

اگر بخواهم آنها را سرنگون کنم می‌توانم, ولکن هرگز آن کار را نمی‌کنم, 
همانا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به راه استواری بود و 
همچنین علی علیه‌السلام به آن راه رفت, مز هم به رام در شت. آنها هتنستم 
و محالفت ها تفن کتم 1 11: 


پی نوشت ها: 


[1] ضخيفة الابراز* 2 77 15 سدیته العاجر* 1172 952 


آغام جشن الا فل ار شیاوت مط‌ ناشن به تاش 
علیه‌السلام فرمودند: 

همانا جعده اند ۲ )در (در جنگ صفین) : به مخالفت امیرالمومنین 
وا ار را اه 7 شهادت تو و در ریختن 
کت ریک وان شید کفدی مواساسه هه کسوس دا صلی 
الله علیه و آله و سلم به من خبر داده که زهر آن زن به من ضرر نخواهد 
ا ۱ 

هنگامی که من از دنیا بروم. مرا غسل بده و کفن نما و بر من نماز بگذار و 
ارو وی وی نا اگر از 
ال ری کت ها این کار زاف هه اکن را هه 
ای ساسا مر ی ار 
در کنار جدش سخن گفت [1]. 

پی نوشت ها: 


[1] اثباة الهداخ: 2 / 266 ح 49. 


مصیبتی به من خواهد رسید 


(تیرباران کردن بدن مطهرش را خبر می‌داد) 

امام باقر علیه‌السلام می‌فر مایند: 

فتحاضی که شهادت امام حسن علیه السلام نزدیک شد یه برادر گرامیش 
(امام حسین علیه‌السلام) فر مود: ای برادر؛ به تو وصیت می کنم,؛ هنگامی 
که. از .نیا رفتم. بدتم را به شوی قیر ر سول خدا صلی. اللهةه: علبه و اله.و 
سلم ببر تا عهد و پیمان با او تازه کنم و بعد بدنم را به سوی قبر مادرم 
زهرا علیهاالسلام ببر, سپس مرا در بقیع دفن نما. 

رای ی فا دا سای ای ناس ص تیا و ات 
او ولمم خداعتا تا افل اس 

و بدان همان از عايیشه مصیبتی به من خواهد رسید که خداوند و مردم 
پی نوشت ها: 


[1] اثباة الهداة: 2 / 554 ح 1. 


مرحوم حجةالاسلام و المسلمین حاج شیخ احمد کافی در یکی از 
سخنرانیهای خود می‌ گفت: ِ 

مرحوم حاج شیخ علی‌اکبر تبریزی می‌گفت: زمانی که جوان بودم در تبریز 
منبر می‌رفتم. در ماه مبارک رمضان تا شب بیست و هفتم پیش نیامد تا که 
شبی نامی از اقا امام حسن علیه‌السلام ببرم, غرضی هم نداشتم زمینه‌ی 
حرف جور نشده بود. 

ایشان گفتند: شب بیست و هفتم ماه رمضان به خانه رفتم و خوابیدم و در 
عالم رویا به محضر مقدس حضرت فاطمه‌ی زهرا علیهاالسلام شرفیاب 
شدم._ وقتی که سلام کردم, حضرت با ناراحتی جواب فرمودند. عرض 
کردم: بی‌بی جان من از آن نوکرهای بی‌ادب نیستم, خیال می‌کنم اسائه 
ادبی از من سر زده باشد که شما از من ناراحت شده باشید؟ چرا این 
طور جواب مرا می‌دهید؟ 

حضرت فرمودند: : حاج شیخ؛ مگر حسن پسر من نیست؟ 

تدم که اشکال ار کما آانفت: می رما ده جرا باه از رم من کی ۱ 
حسنم غریب است. حسنم مظلوم است [1] . 


یی نوشت ها: 
11 آنان و برکات. آمام.خسين علیه‌السای: 14 2ر به. نقل. از تقمه‌های. از 
بلیل ونان رت ممفق غلیهالسلام: 3 1987 


مقام ارجمند فرزندان امام مجتبی 


هنگامی که جناب حسنی مثنی. فرزند گرامی امام مجتبی علیه‌السلام 
خواست یکی از دختران امام حسین علیه السلام را تزویح کند. حضرت 
سیدالشهداء علیه‌السلام به ایشان فرمود: ای فرزند من؛ فاطمه و سکینه 
(سلام له علیهما) دختران من هستند هر یک را که خواهی اختیارکن. 
حسن به جهت شرم جواب . 

امام حسین علیه‌السلام وود من برای تو اختیار کردم فاطمه را که به 
حان هرن امه اه یساس ساعیضای اه اس له رام 
جناب حسن با فاطمه ازدواج کرد و از وی چند فرزند اورد ایشان فاطمه 
اس سا وا و سا میا وان رنه کت ۲ 
او بسیار مهربان بود. 

جناب حسن سی و پنج سال داشت که در مدینه رحلت نمود. و برادر 
مادری خود ابراهیم بن محمد بن طلحه را وصی خود نمود. او آن بزرگوار 
را در بقیع به خای سپرد. 

فاطمه بنت الحسین علیهماالسلام بر قبر او خیمه‌ای افروخت و یک سال به 
سوگواری نشست و روزها روزه و شبها به عبادت قیام داشت, و زمانی که 
مدت یک سال تمام شد., موالی خود را فرمان داد که هنگام شب و در 
تاریکی خیمه را از روی قبر جناب حسن علیه‌السلام بردارند. 

شس ام آبی را شید که می عت: 

(هل وجدوا ما فقدوا) «آیا یافتید آنچه را که گم نمودید». 

و دیگری در پاسخ او گفت: 

رین پنسوا فانعلیوا) «بلکه مابوسن شدم و خالشسان عوض :| 12[ 

آب شفابخش 

هنگامی که سیده‌ی نفیسه علیهاالسلام در مصر ساکن شد, در همسایگی 
خانه‌ی ایشان دختر نابینائی ا جهودان زندگی می‌کرد. روزی جناب نفیسه 
مشغول وضو گرفتن بود که آن دختر به خانه آن بزرگوار آمد و دست برده 
از آتت وضو آن نز و کواز. برداشت و بر چشمان خود کشید, به قدرت 
پروردگار دیده‌اش بینا و روشن شد [2] . 

ارزش و عظمت روپوشی در نزد خداوند 

یک سال در مصر آب نیل کم شد و مردم به سختی و قحطی دچار شدند. 
تاکزیر در کاخ سنوی شید غلمماالسام روی وود ان آن, تور گوان 
تقاضایوعا نمووهانه ۲ خداوند نت آنها لطفی فرداید. 

سیده روپوش خود را به آنها مرحمت فرمود تا به دریا بیاندازند و قدرت 


خداوند را مشاهده نمایند. 

اهل مصر آن پارچه را در رود نیل انداختند. به قدرت خدا و به خاطر احترام 

آن مخدره در نزد پروردگار آب نیل افزایش پیدا کرد [3] . 

خداوند را به حق شما سوگند دادیم 

پیرژنی 7 در مصر +جهار ذختر داشسنت که بنبه یی نمودم. از خر اند ان 

زندگی می‌کرد. روزی مادر دختران محصول دسترنج فرزندانش را به بازار 

برد تا بفروشد. ناگهان پرنده‌ای آن رشتهای نخ را از دست او ربود و پرواز 
د. 

کر 

پیرزن بیچاره آه و ناله کرد و گفت: من جواب یتیمانم را چه بگوپم و برای 

آنها از کجا نان تهیه کنم. کا نی که ال اما دید تون دی مار سم هو 
به او گفتند تا به نزد سیده‌ی نفیسه برود. 

سیده دست به دعا برداشت و این گونه خدای را خواند: ۳ 

ای پروردگار قادر و قاهر؛ به حال اين زن شکسته حال رحمی بفرما. آنگاه 
به ان زن فرمود: بنشین؛ خدا امر تو را اصلاح خواهد کرد. 

آن پیرزن با دلی سوخته و نگران از گرسنگی کودکانش نشست. 

ساعتی گذشت که گروهی از مردم به درب خانه‌ی سیده آمدند. و خطاب 
به ایشان عرض کردند: ما بازرگانيم و به وسیله‌ی کشتی به این دیار 

آمته ‏ نزدیک این شهر کشتی ما سوراخ شد, ما ۳ از غرق 

شدن کشتی, به درگاه خدا استغاثه کردیم و خدا ریم تحوه ما سته کند 

دادیم نز آن حال مرغی پدیدار شد و بافته‌های از نخ را به سوی ما 

انداخت, ما هم به وسیله ان سوراخ را مسدود نموده و از غرق شدن نجات 

پیدا کردیم. 7 

ما به شکرانه‌ی نجات خود پانصد درهم نقره به حضورت اورده‌ایم. سیده 
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رحمت خدا به واسطه فرزندی از امیران عالم 

جناب اسحاق موّتمن, فرزند امام جعفر صادق علیهماالسلام شوهر سیده 

در کتاب «دارالسلام» از کتاب «اسعاف الراغبین» روایت شده که: بعد از 

رحلت ان بانوی مجلله. اهل مصر از جناب اسحاق خواهش نمودند تا او را 

در مصر دفن نمایند. جناب اسحاق راضی نمی‌شد. تا اینکه یک شب پیامبر 

اکرفضلی اللة عليفو اله وستلم را نوات دید که نف ای می فرخاید 

لا تعارض اهل مصر فی نفیسه. فان الرحمة تنزل علیهم ببر کتها. 

با اهل مصر در دفن نفیسه مخالفت نکن, به درستی که به برکت فرزندم 


پی نوشت ها: 

[1] منتهی الامال: 314. 

[2] الوقایع و الحوادث: 1 / 327, به نقل از تحفة الاأحباب. 

حضرت سیه نفیسه سلام الله علیها دختر گرامی حسن بن زید بن حسن بن 
علی»(آمام. مین علیهالشتلام) . می‌باشت: مار کاه: ایشان در. کفورن مصر 
است و دارای کرامات بی‌شماری هستند. که در این بخش به برخی از ان 
معجزات اشاره می‌شود. 

[3] الوقابع و الحوادث: 1 / 327. 

[4] الوقایع و الحوادث: 1 / 327. 

[5] منتخب التواریخ: 196. 


فطاقفان کی آز احد 


تاونس روزی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم بیمار 
, حضرت فاطمه علیهاالسلام دست امام حسن علیه السلام را به دست 

9 و دست امام حسین علیه‌السلام را به دست چپ گرفت و به عیادت 

حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله رفت. 

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در خانه‌ی عايشه بود, امام حسن 

علیه‌السلام در جانب راست و امام حسین علیه‌السلام در جانب چپ آن 

حضرت نشستند و مشغول مالیدن بدن ایشان شدند. 

ولی رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم بیدار نشد. پس امام حسن 

علیه السلام بر بازوی راست آن حضرت و امام حسین علیه‌السلام بر بازوی 

چپ آن حضرت به خواب رفتند و حضرت فاطمه علیهاالسلام برگشت. 

بغد از مدتی آن دو پیش از انکه حخضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم 

بیدار شود بیدار شدند و از عايشه پرسیدند: «مادر ما کجاست ؟» 

عايشه گفت: «هنگامی که شماأ خوابيدید, مادرتان به خانه برگشت. ان 

پنتن در آن.شب تاریی و آبزی بیرون آمدند. باران تندی می‌بارید و صدای 

رعد و برق می‌آمد., پس به اعجاز الهی نوری در پیش روی آنها بوجود آمد و 

آن بزرگوار از پی آن رفتند. 

حضرت امام حسن علیه‌السلام به دست راست خود دست امام حسین 

علیه‌السلام را گرفته بود و با هم می‌رفتند و با یکدیگر سخن می‌گفتند تا 

اینکه به باغ بنی‌نجار رسید ند. 

چون داخل آن باغستان شدند. حیران شدند و ندانستند به کجا بروند (و 

ظاهرا بشدت خوابشان می‌امد.) پس امام حسن علیه‌السلام به امام 

حسین علیه‌السلام گفت: «بیا در همینجا بخوابیم.» 

امام حسین علیه‌السلام گفت: «اختیار با تو است.» 

هیر و ار یا کرو نی 

چون حضرت رسالت صلی الله علیه و اله از خواب بیدار شد احوال امام 

حسن علیه‌السلام و امام حسین علیه السلام را پرسید و در منزل فاطمه 

علیهاالسلام ایشان را طلب کرد ولی آنها را در آنجا نیافت. 

پس برخاست و گفت: «الهی و سیدی و مولای! این دو پسر گرسنه از خانه 

بیرون رفته‌اند. خداوندا! تو وکیل من بر ایشان هستی.» 

پس ناگهان برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نوری ساطع شد 

و حضرت به دنبال ان نور رفت تا به باغ بنی‌نجار رسید, پس دید که ایشان 

دست در گردن یکدیگر کرده و خوابیده‌اند. 

باران تیز در نهایت شدت و تندق می‌اید ولی: حق تغالی. در بالاق ستر آنها 


ابر را شکافته بود و یک قطره باران نیز بر ایشان نمی‌بارید. 

همچنین مار عظیمی آنها را احاطه کرده و آنها را حفظ نموده بود. موهای 
آن ضار فانتد تبهای پیستان وه و دو بال داشت. که یکی را بر روی امام 
حسن علیه‌السلام و یکی را بر روی امام حسین علیه‌السلام گسترده بود. 
چون نظر آن حضرت بر ان مار افتاد, تکانی به خود داد, پس آن مار صدای 
آن حضرت را شنید و به کناری رفت و به سخن در آمد و گفت: «خداوندا! 
ترا و ملائکه ترا گواه می‌گیرم که اینها فرزند پیغمبر تو هستند. و من ایشان 
را صحیح و سالم تسلیم کردم.» 

سپس آن حضرت فرمود: «ای مار تو از چه طایفه هستی؟» 

گفت: «من پیک جن بسوی تو می‌باشم.» 

خصتر تا فرمود: : «از ز کدام طایفه‌ی جن هستی؟» ۳ ۲ 
گفت: «از نصیبین! گروهی از بنی‌ملیح مرا برای تعلیم ایه‌ی قران که 
فراموش کرده‌اند فرستادند. هنگامی که به این محل رسیدم ندائی از 
اسمان شنیدم که: ای مار! اینها پسرهایرسول خدا هستند, انها را از افات 
و حوادث شب و روز محافظت بنما. پس من از ایشان محافظت کردم و 
آنها را صحیح و سالم به شما تسلیم کردم.» 

سپس آن مار آن اس فر ان آموخت و برگشت. حضرت رسالت صلی 
الله علیه و آله, امام حسن علیه‌السلام را بر دوش راست خود و امام 
حسین علیه‌السلام را بر دوش چپ خود سوار کرد و انها را به خانه‌ی 
فاطمه علیهاالسلام برد. [1] . 

در روایت دیگری عبدالله بن عباس ضق کونه: روزی در خدمت حضرت 
رسول اکرم صلی الله 7 و آله نشسته بودیم, ناگاه حضرت فاطمه 
علیهاالسلام نگران خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم آمد 
و فرمود: «حسن و حسین از خانه بیرون رفته‌اند و نمی‌دانم به کجا 
رفته‌اند.» 

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «پدرت به فدای تو باد! بدرستی 
که آن خداوندی که ایشان را خلق کرده است از تو به ایشان مهربان‌تر 
است.» 

نیش آن حضرت فرمود: «خداوندا! اگر ایشان به دریا رفته‌اند ایشان را 
حفظ کن, اگر به صحرا رفته‌اند ایشان را بسلامت بدار.» 

جبرئیل نازل شد و گفت: «ای احمد! غمگین و محزون مباش که ایشان در 
دقبا و آخترت فاصل هستد و پذر ایشان از ابشان:بهتر. است: اکنون: ایشان 
در باغ بنی‌نجار به خواب رفته‌اند. 

راوی می‌گوید: ما به همراه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داخل 
باغ بنی‌نجار شدیم. دیدیم امام حسن علیه‌السلام دست در گردن امام 
حسین علیه‌السلام کرده و هر دو به خواب رفته‌اند و ملکی بال خود را بر 


روی ایشان گسترده است و از آنها محافظت می‌نماید. پس حضرت رسول 

صلی الله علیه و اله, امام حسن علیه‌السلام را, و ان ملک. امام حسین 

علیه السلام را بغل کردند. 

چون مردم, ملک را نمی‌دیدند گمان می‌کردند که هر دو را حضرت رسول 

اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برداشته است. پس ابوبکر و ابوایوب 

انصاری به خدمت آن حضرت آمدند و گفتند: «ای رسول خدا! آب یکی از 

این دو کودک را به ما نمی‌دهی که بار شما سبک‌تر شود؟» 

حضرت رسول تن الله علیه و آله و سلم فرمود: «زه | ایشان در دنیا و 

اخرت فاضل و بزرگوار هستند و پدرشان از آنها بهتر است.» 

سپس فرمود: «امروز ایشان را مشرف می‌گردانم به آنچه خداوند ایشان 

را شرف و بزرگواری بخشیده است.» 

ی آن حضرت خطبه‌ای ادا کرد و فرمود: «ای مردم! آیا می‌خواهید شما 
به به کسی خبر دهم که از جهت جد و جده از همه کس بهتر است؟» 

ِ «بلی ای رسول خدا!» 

حضرت فرمود: «حسن و حسین چنین هستند, جد ایشان رسول خداست و 

جده‌ی ایشان خدیجه کبری دختر خویلد.» 

سپس فرمود:«ای مردم! آیا می‌خواهید خبر دهم شما را به کسی که 

بهترین مردم است از جهت پدر و مادر؟» 

گفتند: «بلی ای رسول خدا!» 

حضرت فرمود: «حسن و حسین چنین هستند و پدر ایشان علی بن ابیطالب 

و مادر ایشان فاطمه دختر محمد است.» 

سپس فرمود: «ایا می‌خواهید خبر دهم شما را به بهترین مردم از جهت 

عمو و عمه؟» 

گفتند: «بلی ای رسول خدا!» 

حضرت فرمود: «حسن و حسین چنین هستند که عمو ایشان جعفر طیار 

است و عمه ایشان ام‌هانی دختر ابوطالب.» 

سپس فرمود: «ای مردم! ایا می‌خواهید خبر دهم شما را به بهترین مردم 

از جهت دائی و خاله؟» 

گفتند: «بلی ای رسول خدا!» 

حضرت فرمود: «حسن و حسین چنین هستند که دائی ایشان قاسم فرزند 

رسول خدا است و خاله‌ی ایشان زینب است. بدانید که پدر و مادر و جد و 

جده و عمو و عمه و خود ایشان و دوستان ایشان و دوستان دوستانشان, 

طفدیت در بهشت خواهند بود.» [2] . 


[1] امالی شیخ صدوق. 
[2] کشف الغمه. 


منزلهای جبرئیل در خانه‌های اهل بیت 


می‌گویند: روزی مردی در کوفه خدمت امام حسن علیه‌السلام رسید بعد از 
زیارت کردن ان حضرت. امام حسن علیه‌السلام فرمود: «از اهل کدام 
شهر هستی ؟» 

او عرض کرد: «اهل کوفه هستم.» ‏ _ 

حضرت فرمود: «اگر در مدینه بودی هر آینه از منزلهای جبرئیل علیه السلام 
را در خانه‌هایمان به تو نشان می‌دادم.» [1] . 


11 فضانل آمام.خسن فختی. علیسا لام 


مرد اعرابی و خبرهای غیبی 


می‌گویند: عربی از صحرا به قصد حح از قومش جدا شد و در حال احرام 
بجائی برخورد که در آنجا تخم شترمرغ بود. آن را برداشت و خورد. بعدا 
متوجه شد که محرم بوده است. وقتی وارد مدینه شد گفت: «خلیفه‌ی 
رسول خدا کجاست؟» 

او را بسوی منزل ابوبکر راهنمایی کردند وقتی که به خانه‌ی ابوبکر رسید 
دید جماعتی از قریش نزد او نشسته‌اند. در میان انها عمر بن خطاب و 
عثمان و طلحه و زیر و عبدالرحمن بن عوف و ابوعبيدة الجراح و خالد بن 
ولید و مغيرة بن شعبه بود. 

بر انها سلام کرد و گفت: «خلیفه‌ی رسول خدا کجاست؟» 

همه به ابوبکر اشاره کردند. پس اعرابی مسئله‌ی خود را از ابوبکر پرسید. 
اس مش سای وت رای اصان سس تاش هم اس 
را جواب دهید.» 

زبیر گفت: «تو خلیفه‌ی رسول خدا هستی و تو به جواب گفتن سزاوارتر 
می‌باشی.» 

ابوبگر گفت: «ای زبیر! محبت بنی‌هاشم در سینه تو است.» 

زبیر فرمود: «چگونه اینطور نباشد در حالی که مادرم صفیه دختر 
عبدالمطلب و عمه‌ی رسول الله است.» 

اعرایی گفت: «شما با هم نزاع می‌کنید؟! جواب مسئله‌ی من چه 
می‌شود؟1» 

سیس صدایش را بلند کرد و گفت: «دین محمد از بین رفت و از آن دست 
سا تا سا ام ام ام با سا رن 

سس زبیر گفت: «ای عرب! در اين جمع کسی نیست که جواب مسئله 
اد ات و که مس اسان اس ات 
اعرابی گفت: «مرا بسوی او راهنمائی کن.» 

زبیر گفت: «اين کلام طائفه‌ای را خوشحال و فرقه‌ای را به خشم 
می‌آورد.» 

در اين هنگام عمر به زبیر گفت «ای پسر عوام! چقدر حرف را طولانی 
یکی ۱ بان وه آعراین با ی لیر که خوات مه را فعط اد 
می‌داند.» 

جماعت, همگی به اتفاق اغرابی بلند شده و به درب خانه امیرالمومنین 
لاسام اس مه اراس و وله را ات ام‌مسنه 

اعرابی گفت: «مرا نزد خلیفه‌ی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
آورید.»آنها به دروغ گفتند: «خلیفه‌ی رسول خدا صلی الله علیه و آله و 


سلم. ابوبکر است و این شخص, وصی رسول خدا در اهل بیت او 
می‌باشد.» 

اعرابی گفت «ای اباالحسن! ای خلیفه‌ی رسول! من محرم از قبیله‌ی خود 
بیرون آمدم.» 

در این هنگام حضرت فرمود: «و قصد مکه کردی.» و تمام ماجرای اعرابی 
را شرح داد و گفتگوی مجلس ابوبکر و عجز آنها از پاسخ دادن به مسئله را 
بیان کرد. 

اعرابی با تعجب گفت: «بلی ای مولای من! چنین است.» 

سپس حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام جواب مسئله را به امام حسن 

علیه السلام که در سن توخو نی بود واگذار کردند. 

اعرابی عرض کرد: «ای ابا الحسن! مسئله مرا بزرگان اصحاب رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم نتوانستند جواب بدهند و به شما واگذار کردند, 
حضرت علی علیه‌السلام فرمود: «تو از اين پسر مسئله‌ات را بپرس, او 
جواب ترا بیان می‌کند.» 1 
اعرابی گفت: «ای حسن! من از قوم خود به قصد ححج, محرم بیرون امدم, 
بجائی رسیدم که تخم شترمرغ بود. پس ان را عمدا و نسیانا خوردم.» 

امام حسن علیه السلام فرمود: «ای اعرابی در سخن خود کلمه‌ای را زیاد 
کردی و ان این بود که گفتی عمدا و این کلمه جزو سوال تو نبوده است.» 
اعرابی گفت: «راست گفتی! من در حال نسیان این عمل را بجا آورده‌ام.» 
امام حسن عله‌السلام فرمود: «به تعداد آن تخمهای شترمرغ که 
برداشته‌ای شتران ماده بگیر و شتران نر را : بر آنها سوار کن؛ هر چه 
زائیدند سال دیگر در منی, قربانی کن.» 

اعرابی گفت: «ای حسن! بعضی از شتران ماده نمی‌زایند.» 

حضرت فرمود: «بعضی از تخم‌ها هم فاسد می‌شوند.» 

اعرابی گفت: «اين پسر در علم خدا غرق است. بدرستی که تو خلیفه‌ی 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستی.» 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: «ای اعرابی! من خلفی از رسول خدا 
هستم و پدرم امیرالمومنین علیه‌السلام خلیفه است.» 

اعرابی گفت: «پس ابوبکر چه می‌گوید؟!» 

حضرت فرمود: «از خود آنها بپرس.» 

پس آنها تکبیر گفتند و همه از آنچه از حضرت امام حسن علیه‌السلام 
شنیدند, تعجب کردند. 

سپس امیرالمومنین علیه‌السلام کت «حمد و سپاس مخصوص خدایی 
است که در من و پسرم قرار داد آنچه را که در داوود و سلیمان قرار داده 
تقق امه که,مف اند ردان نم یمان فهماندیم.» [1] . 


11 مدينة المعاجز. 


مردی که زن شد 


روزی معاویه بالای منبر بود, در حالی که امام حسن علیه السلام در میان 
جمعیت حاضر در مسجد نشسته بود. معاوه برای مفتضح کردن امام. صدا 
زد: «ای حسن بن علی! بالای منبر بیا و چند کلمه سخن بگو.» 

حضرت بلافاصله برخاستند و بر عرشه‌ی منبر تکیه زدند. بعد از حمد و ثنای 
الهی و درود بر حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و اله و سلم فرمودند: 
«ایها الناس, اگر طلب کنید در میان جابلقا و جابرسا, از مشرق و مغرب 
عالم, مردی را که جدش رسول خدا و پدرش علی مرتضی و مادرش 
صدیقه‌ی کبری باشد نخواهید یافت غیر از من و برادرم حسین. فرزندی 
پیغمبر منحصر به ماست و خداوند متعال شما را به محمد که جد ماست 
هدایت کرد ولی شما دست از اهل بیت او برداشتید و ما را وا گذاشتید و 
حق مارا به این یاغی طاغی دادید (و اشاره به معاویه کرد.) 

آنگاه فرمود 

«ایها الناس! انا ابن رسول الله. انا ابن سراج المنیر, انا ابن امیرالمومنین, 
انا المدفوع عن حقی, انا المستجاب الدعوة, لو دعوت الله لجعل العراق 
شاما و الشام عراقا و جعل المرئة رجلا و الرجل امرءة.» 

یعنی: «ای مردم ! من فرزند رسول خدا؛ ان چراغ هدایت می‌باشم, من 
فرزند امیرمومنان علی هستم. خلافت که حق من بود غصب شده در حالی 
که من مستجاب الدعوه هستم و اگر بخواهم از خداوند که شام را عراق و 
عراق" را شام کند. فورا به انجام می‌رساند و اگر بخواهم زن را مرد و مرد 
را به زن تبدیل می‌کنم.» 

یکی از حامیان معاویه به عنوان خودشیرینی و خودنمایی در نزد معاویه, و 
به طمع یردق اهاز ین سم پر ات کر بر 

۱ رارق و 
کند و يا زن را به مرد.» 

خر رهم وهای یتست ود اه دی 
گوشه‌ی چشم به او کرد و فرمود: 

«آیا حیا تطا طلی ای بی شرم بی‌حیا که در جایگاه مردان و میان نامحرمان 
نشسته‌ای.» 

مرد شامی همین که متوجه خود شد, دید که ریش و سبیل‌هايیش ریخته و 
پستان‌های آویخته بر آهرده و خلقتش تقییر کزده. و الت رجولیت او رفته و 
صاحب آلت زنانه شده است. 

پس مردم از اطراف به او نگاه کردند و شروع به خندیدن و استهزاء او 


نمودند. و آن بدبخت اقبال بر گشته, عبا را بر سر کشید و دوان دوان از 
حضرت علیه السلام فرمودند: 

«أاکنون این مرد نگون بخت به خانه می‌رود و زنش را مرد می‌يابد, که با او 
هم بستر می‌شود. و عاقبت صاحب فرزندی می‌شود که خنثی است!» 
(یعنی معلوم نیست که دختر است يا پسر.)[1] . 


پی نوشت ها: 
[1] جامع النورین. سبزواری. ص 38. 


امام سچاد زین العابدین علیه السلام می فرماید: 

چون حضرت ی لو اولین نوزاد خود را به دنیا اورد, از 
همسرش امام کین علیه السلام درخواست نمود تا نامی مناسب برای 
نوزادشان انتخاب نماید. 

امام علی علیه السلام فرمود: من در اين امر هرگز بر رسول خدا صلی 
الله علیه واله سبقت نخواهم گرفت. 

هنگامی که حضرت رسول صلی الله علیه واله وارد منزل شد. قنداقه 
نوزاد را که در پارچه ای زردرنگ پیچیده شده بود. تحویل حضرتش دادند. 
همین که چشم رسول خدا صلی الله علیه واله به قنداقه نوزاد افتاد, 
فرمود: مگر نگفته ام نوزاد را در پارچه زرد نپیچید؛ و سپس پارچه زرد را 
باز نمود و نوزاد را در پارچه ای سفید قرار داد. 

بعد از آن خطاب یه پدر نوزاد - امام علی علیه السلام - کرد, و فرمود: آیا 
حضرت علی علیه السلام اظهار داشت: یا رسول الله! ما بر شما سبقت 
نخواهیم گرفت, و حضرت رسول صلی الله علیه وله فرمود: و من نیز بر 
پروردگارم سبقت نمی گیرم. 

در همین بین خداوند متعال توشط جبرئیل علیه السلام وحی فرستاد: ای 
پس ۸ اين نوزاد را همنام فرزند هارون قرار ده. 

حضرت رسول صلی الله علیه واله پرسید: فرزند هارون چه نام داشته 
است؟ 

جبرئیل علیه السلام پاسخ داد: بر 

حضرت رسول اظهار داشت: زبان من عربی است و زبان هارون عبری 
بوده است, جبرئیل پاسخ داد, نام او را حسن بگذارید. 

و آن گاه رسول خدا صلی الله علیه وآله در گوش راست نوزاد اذان و در 
گوش چپ اقامه گفت و سپس فرمود: خداوندا! این نوزاد را از تمام آفات 
و شرور شیطان رجیم در پناه تو قرار می دهم. [1] . 


و بعد از آن دستور داد: تا برای سلامتی و بیمه شدن نوزاد از بلاها و 
حوادث, گوسفندی براییش عقیقه کنند؛ و در بین بیچارگان و فقراء تقسیم 
نمایند. 


و همچنین امر فرمود تا موهای سر نوزاد را تراشیده و هم وزن آن نقره 
تهیه کنند و به عنوان صدقه به تهی دستان دهند [2] . 


[1] بحارالاأنوار: جح 43, ص 238, ح 3, به نقل از آمالی صدوق و علل 
الشرایع, احقاق الحق: ج 11, ص 4 - 9. 
[2] بحارالأنوار: ج 43, ص 257, ح 29, به نقل از اصول کافی. 


حضرت جواد الا مه صلوات الله علیهم حکایت فرماید: 

روزی امیرالمومنین علی علیه السلام به همراه فرزندش, ابو محمّد حسن 
مجتبی؛ و نیز سلمان فارسی وارد مسجد شدند و چون در گوشه ای 
نشستند مردم نزد ایشان اجتماع کرده؛ و مردی خوش چهره با لباس های 
آرانستته: نیزر در هیان آنان -حضور داشت: 

و خطاب به امیرالمومنین علی علیه السلام کرد اظهار داشت: با 
9 علیه تمحر ۱ 

آن مرد گفت: اوّل اين که انسان می خوابد روحش کجا مي رود؟ 

دوم آن که انسان چرا و چگونه فراموش می کند؛ وا ند گرم زود 
تن ال این است کهه چه یل نی کرد هه نوا 
شبیه به دای خود می شود؟ 

امام علی علیه السلام به فرزند خود - حضرت مجتبی سلام الله علیه - 
ای کر وه ام اه تا وتا اس سا نصا 
فصو وس لیف لاه ای شست ی هی اه اشا نا ترا کرد 
روح او در هوا بین زمین و آسمان در حال حرکت, با نکن هی با شد. ی 
هنگامی که صاحبش حرکتی کند و بیدار شود؛ پس چنانچه خدای متعال 
اجازه فرماید روح به کالبد او باز می گردد؛ وگرنه تا مات زمانی معین بین 
روج و جسد فاصله خواهد افتاد. 

یادآوری و فراموشی, که چگونه بر انسان عارض می شود, بدان که قلب 
انسان همجون ظرفی سریوشیده است. 1 پس اگر انسان بر فرستادن 
صلوات بر محقّد و آل محمّد مداومت نماید, ی 
قق تمد و انخة بخواهد در سینه اش آشکار و هویدا هق. کرود: ولی چنانچه 
صلوات نفرستد و خودداری کند. قلبش تاریک می گردد و فکرش خاموش 
خواهد ماند. 

و اما جواب سومین سوال که گفتی فرزند چگونه شبیه به عمو و پا شبیه به 
دائی خود می شود, این ات کر ما یو اه 
آز اهنت خاطر و یدفنن. اخطر ات شقفل نماید ودتطنه در رخمر رن فران کیرد 
فرزند شبیه پدر يا مادر خود خواهد شد. 

ولی چنانچه با اضطراب و تشویش زناشوئی و مجامعت انجام پذیرد, فرزند 
یه نم عمه با دانی عی کرو 

پس آن شخص اظهار نمود: من شهادت به پگانگی خداوند داده و می دهم, 
و شهادت بر بعثت و رسالت حضرت محشد صلی الله علیه واله داده و می 


دهم و همچنین شهادت می دهم که تو خلیفه و جانشین بر حقّ پیغمبر خدا 
و سپس نام مبارک یکایک ائْمّه اطهار صلوات الله علهیم را بر زبان خود 
جاری ساخت؛ و شهادت بر امامت و ولایت ان ها داد و بعد از ان 
خداحافظی کرد و از مسجد خارج شد. 

آن گاه امیرالمومنین علی علیه السلام به فرزند خود حضرت مجتبی سلام 
الله علیه فرمود: ای ابو محمد! به دنبال آن مرد حرکت کن؛ و برو ببین چه 
خواهد شد. 

حضرت امام حسن مجتبی سلام الله علیه از پدر خود اطاعت کرد و به 
دقبال ان شخض رف : و پس از بازگشت چنین اظهار داشت: پدرجان! مرد 
چون از مسجد خارج شد. ناگهان نایدید گشت و او را ندیدم. 

امام علی علیه السلام فرمود: آپا او را شناختی؟ 

حضرت مجتبی سلام الله علیه اظهار داشت: شما بفرمائید. که چه کسی 
بود؟ 

آن. گاه امتر المومنین علی:علیه السلام فرمود: همانا اه خضرت جضر بیغفتر 
صلی الله علیه وله بود.[1] . 


پی نوشت ها: 
[ 1] مديدة المعاجز: ۳ کّ ص‌ 5 که نویسنده محترم» این حدیبت را از 
منایع مختلف ومتعددی نقل نموده است. 


معجزه پسر همچون پدر 


مرحوم شیخ مفید به نقل از امام محقد باقر علیه السلام حکایت نماید: 
روزی عدذه ای از مردم حضور امام حسن مجتبی علیه السلام آمندم و باه 
حضرت گفتند: یاابن رسول الله! شما نیز همچون پدرت امیرالموژمنین علی 
علی السام‌ص ا اه اند یرس اس اتسار 

امام مجتبی علیه السلام فرمود: آپا پس از دیدن معجزه به امامت من 
مطمئن خواهید شد؟ و آیا ایمان خواهید آورد؟ 

که ۹ اعتقاد ۵ انمانم فت: اور یم .ویک هیج: شک .۵ شبمه. آی. .وجوو 
نخواهد داشت. 

حضرت فرمود: آیا پدرم را می شناسید؟ همگی گفتند: بلی. 

در این هنگام, حضرت پرده ای را که آویزان بود کنار زد؛ پس ناگهان تمام 
افراد متتاهده کرو که امیوالذمتین‌هلی علبه الشلام شش بو . 
سپس امام حسن مجتبی علیه السلام خطاب به جمعیت کرد و فرمود: ایا 
اهر اس ۱ 

ای ان ما اهوم ی غله لام اشت هط ادان 
اوردیم و شهادت می دهیم که تو ولی و حجّت بر حقّ خداوند هستی؛ و 
امام و جانشین پدرت خواهی بود. 

وبش از آن اظهار داشتند: ما شاهد و گواه هستیم که جنابعالی, پدرت 
امیرالته مین علی عه السلام را هن از مر هن بهجا ان «ادیز ان 
ماکان فش ول ما مارا سار 
متخ قبا به آتویک ند کمن ماباند, ۱ 
امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: وای بر حال شما! مگر اين آیه 
شریفه قرآن را نخوانده و نشنیده اید که خداوند متعال می : فرماید: 

«ولاتقولوا من یقت فی سبیل الله آقوات بل آقباء ولکن لا سْغژون».[1] 


ان ای با تور را به شهادت رسیدند, میندارید که مرده اند؛ بلکه 
آنان زنده و جاوید می باشند ولی شما درک نمی کنید. 

البثه این حالت مختص کشته شدگان فی سبیل الله است. که در همه جا 
حاضر و ناظر خواهند بود. 

سپس در پایان افزود: شماها درباره ما اهل بیت رسالت و نبوّت چه 
تصوراتی دارید و چه می اندیشید؟ 

گفتند: یاابن رسول الله! ما به تو ایمان آوردیم و مطمئن شدیم که تو امام 
و ایا ی 


پی نوشت ها: ۲ 
[ 1] سوره بفره: ایه 54 1. 
[2] بحار الانوار: ج 43, ص 328, ح 8, الخرایج والجرایج: ج 2, ص 810 با 
اختصار. 
ر 


مجازات زن بدکاره با کنیز 


ی 
روزی ام ی املع در منزل پدرش امیرالمومنین 

علیه السلام نشسته بود که عدّه ای وارد شدند و گفتند: 0 
می خواهیم. 

امام حسن مجتبی علیه السلام به آنان فر مود: : چه خواسته ای دارید؟ 
گفتند: مشکلی برای ما پیش آمده است می خواهیم آن را حل نموده و 
پاسخ فرماید. 

حضرت فرمود: مطلب خود را بگوئید؟ ۱ 
اظهار داشتند: مردی با همسر خود مجامعت نموده است؛ و پس از اب 
همان زن با کنیز خود ملاعبه و مساحقه کرد و هم اکنون نطفه مرد توسط 
زن در رحم کنیز قرار گرفته؛ و به همین جهت کنیز آبستن می باشد, حال 
بفرمائید حکم آن ها چیست؟ 

امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: مطلب؛ بسیار مشکل است و تنها 
حلأل آن بذراق نی علبه البام. می: باس با این.عال جوات آن ترا هی 
گویم, اگر صحیح و درست بود. یس خداوند متعال هرا کته رف ۳ 
علومی است که از پدرم فرا گرفته ام. 

و چنانچه صحیح نبود خودم اشتباه کرده ام و از خدای سبحان خواستارم که 
مرا از خطا مصون فرماید, آن شاء الله تعالی. 

آن گاه در پاسخ سوّال چنین فرمود: در مرحله اوّل زن باید مهرالمثل کنیز 
را که دختر بوده و آبستن شده است بیردازد, چون به هنگام زایمان بکارت 
او از بین می رود. 

بنن از آن:زن زا باند شتخسار کنند؛ چون شوهر داشته و چنان عمل زشتی 
- زنای محصنه - را انجام داده است. 

8 ات ی اسان اه و عرسا مه رن 
که صاحب نطفه باشد تحویل دهند و سپس حد مساحقه بر آن کنیز جاری 
شود. 

محمّد بن مسلم گوید: جمعیت با شنیدن این جواب. از حضور امام حسن 
مجتبی علیه السلام خارج شدند و در بین راه امیرالمومنین علی علیه 
السلام را ملاقات کردند؛ پس جریان خود را و نیز پاسخ امام مجتبی علیه 
السلام را برایش بازگو نمودند. ۳ 
امام علی علیه السلام فرمود: به درستی که پیش من جوابی بیش از آنچه 
فرزندم حسن مجتبی برای شما بیان نموده است., نخواهد بود؛ و فرزندم 


جواب صحیح و کاملی را برای شما بیان نموده است.[ 1] . 


رن 


- اگر آن جا بروی جوانمردترین فرد اين دیار را خواهی یافت. 
پرسان‌پرسان رفت تا به مسجدی که نشانش داده بودند رسید. شخصی را 
دید که به نماز ایستاده و چهره‌اش غرق در نور است و معنویت از 
چهره‌اش هویداست.؛ فهمید این شخص همان گمشده‌ی اوست؛ اوست که 
می‌تواند مشکلش را حل کند و دستش را بگیرد. ۱ 
مدتی رکوع و سجودش را نگاه کرد, چه باوقار و چه زیبا سر بر آستان خدا 
می‌سایید و چه اشکی می‌ریخت. 
در آن لحظه مرد عابدی به او رسید و گفت: این‌جا چه می‌خواهی؟ برو پی 
کار( 
مرن کار دا 
- با حسین بن علی علیه السلام چه کار داری؟ مگر نمی‌بینی در اعتکاف 
است, برو و فردا بیا, فردا سومین روز اعتکافش تمام می‌شود. 

- عجب. پس او حسین است؟ افسوس. چقدر حیف شد, کاش می‌شد 
امروز حاجت مرا برآورده می کرد. 
این را گفت و به راه افتاد. مرد عابر که دلش به حال او سوخته بود خود را 
به او رسانید و گفت: سراغ برادرش برو, حسن بن علی علیه السلام 
می‌تواند کمکت کند. 
مرد رفت و به خانه‌ی امام رسید و در زد. غلام امام حسن علیه السلام در 
باز کرد و او را به حضور امام راهنمایی کرد. پس از سلام و علیک. , مرد 
گفت: 7 آقا؛ دستم به دامانت, حاجتی دارم و به امیدی به در خانه‌ات 
آمده‌ام؛ کمکم کن تا حقم را از آن ظالم باز ستانم. 
- پیش برادرم حسین نرفتی؟ 
- چرا؛ رفتم ولی در مسجد معتکف شده و در حال نماز بود, نخواستم 
مزاحم او شوم و اعتکافش را به هم بزنم. ۱ 
ام ها موی نا بات اسر واه 
مرد شد تا مشکلش را حل کند. مرد گفت: شرمنده‌ام از اين که اين طور 
- نه, اصلا مزاحمتی نیست. بلکه افتخار است. خدا می‌داند پزافرخن حاجت 
مومن از یی ماه عبادت و اعتکاف بهتر است. اگر برادرم نیز متوجه حضور 
میت حضا اق ان امس مات را ساره می ض 1 
به تسبیحج و سجاده و دلق نیست 


[1] کافی, ج 2 ص 198. 


از حضرت امام زین‌العابدین علیه السلام, روایت شده است : 

هنحاهی که امام حسن مجتبی علیه السلام به دنا اف حضرت فاطمه‌ی 
زهراء علیهاالسلام, به امیرالمقمنین علیه‌السلام. عرض کرد: نامی برای این 
نوزاد انتخاب کن. 

امیرالمومنین علیه‌السلام فرمود: من در نامگذاری او بر پیامبر خدا صلی 
الله غلیه و آله.تعشت قمی یرم 

ی ها ی ای اه یف مان اسآ سم رای 
حالی به حضور آن حضرت آوردند, که پارچه‌ی زردی بر او پیچیده بودند. 
رآ دا ی الم نم و اه ترفوف ابا عم اسی رص باه 
نبیچید؟ 

آنه اه آن پر مان تارجه‌ق زرد دا بار کیته به دور آتداکس رو پارحعی 
سفیدی را بر او پیچید. سپس به امیرالمومنین علیه السلام فرمود: آپا نام 
این نوزاد را ی 

امیرالمومنین علیه‌السلام عرض کرد: من در امر نامگذاری وی بر شما 
سبقت اه انم گرفت. 

ا ( من هم راجع به اين موضوع بر 
خدای خویش سبقت نمی 

تدای له ره خی یل ۳ ترای مخفه صلی. الله علیه و اله.توز ای 
متولد شده است, به زمین هبوط کن (فرود آی) پس از اینکه سلام مرا بر 
ان حضرت رساندی و تبریک گفتی, به او بکو: چون علی بن ابی‌طالب 
علهالشام:. از سرای. تور نظیر طارمن علنهالسام است. رای وی 
علیه‌السلام. پس این نوزاد را با پسر هارون همنام قرار بده. 

جبرئیل امین پس از نزول بر زمین و گفتن تهنیت به رسول خدا صلی الله 
علیه و ال به. آن حضرت غرض کردا خدای سبحان تو را مامور نموده است 
که این کودک را همنام پسر هارون قرار دهی. 

پرخضیرد أکزض‌ضلی: الله کلیه و الم فرموده ام سر فان چه نردم ات ؟ 
جبرئیل عرض کرد: نام او شبر بود. 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: زبان من عربی است. 

جبرئیل گفت: نام او را «حسن» بگذار. 

دعتول اکرض ضلی اللهعلیه و ال تب ناه تاد را سس # شاه 1 


[1] بحارالأنوار, جح 43, ص 163, طبق نقل آفتاب مهربانی, صص 10 - 11, 
(با اندکی تغییر). 


مسابقه‌ی خط نویسی در کودکی 


امام حسن علیه‌السلام و امام حسین علیه‌السلام که تولدشان بیش از یک 
سال فاصله نداشت, هنوز خردسال بودند و یکی از خوش‌ترین کارهایشان. 
مسابقه در علوم و فنون و معارف اسلامی بود. 

یک روز هر کدام از آن دو بزرگوار, در یک صفحه خطی را نوشته, به 
خدمت حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله آورده و از آن حضرت 
پرسیدند: خط کدامیی از ما بهتر است؟ 

پیامبر اکرم صلی الله عليه و له که نمی‌خواست دستخط یکی از آن دو 
بزرگوار را بر دستخط دیگری ترجیح دهد. فرمود: هر دو دستخط, خوب 
آنها پرسیدند؛: نه: کدامیک بهتر است؟ 

پیامبر اکرم ضلی الله. علیه و اله فرمود؛: غزیزان من! شما می‌دانید که من 
امی هستم؛ یعنی؛ من هرگز به مکتب نرفته‌ام و الفبا ننوشته‌ام و حتی وحی 
الهی را هم خودم نمی‌نویسم. خطشناسی, کار کسی است که خود 
نویسنده باشد خوب است که شما اين سوال را, از پدرتان علی 
سر بیرسید. زیرا که او, خطنویس و کاتب وحی است. 

صحیح است. 

آنگاه آن دو بزرگوار نزد پدر ارجمندشان, امام علی علیه‌السلام, آمده و 
همان سوال را از ان عضرت نیز رذن 

امام علی علیه السلام فرمود: هر دو خط, خوب است. هم خوب است, هم 
خوانا و هم زیبا است! 

آن دو بزز کوار گفتند؛ ته: کدامیک بهتر است؟ 

امام علی علیه‌السلام فرمود: خوب, اگر شما به مدرسه می‌رفتید, حق این 
بود که این سوال را از استادتان بپرسید, اما شما خود آموخته‌اید و هنوز هم 
خردسالید, به کارهای کودکان هم مادران انها, بیشتر می‌رسند. قضاوت و 
تشخیص مادرتان زهر| علیهاالسلام هم درست مانند من است. من در این 
خطها, هیچ عیبی نمی‌بینم؛ 1 
بیر سید. هر پاسخی که او بگوید. من هم. همان را می‌پسندم. اگر چنا نجه 
در خانه, پاسخ این پرسش شما روشن, نشد, آن وقت, ما تور ار از 
اصحاب تشکیل می‌دهیم و حکمیت را به ری ایشان وامی‌گذاریم 

امام حسن علیه‌السلام و امام حسین علیه السلام. گفتند: فرمایش شما 
کاملا صحیح است. سپس, آن دو بزرگوار, به خدمت مادر گرامی خویش, 
حضرت فاطمه‌ی زهرا علیهاالسلام آمده. همان پرسش را مطرح کردند. 


حضرت فاطمه علیهاالسلام فرمود: من هر دو خط را خوب می‌بینم. تفاوت 
گذاشتن میان انها خیلی مشکل است. در جواب چیزی که جدتان و پدرتان 
ان را پیش من بفرستند. خیلی باید ملاحظه کرد. اصلا چطور است که ما 
یک کار دیگری بکنیم؟ ۱ 

آن دو بزرگوار گفتند: هر چه را که شما بفرمایید. ما آن کار را می‌کنیم. 
حضرت زهرا علیهاالسلام. گردنبندی از استخوان عاج داشت., که دارای 
هفت دانه بود. فرمود: من این دانه‌ها را بر روی 0 می‌ریزم, هر کسی 
که دانه‌های بیشتری را جمع کرد. خط او را بهتر از خط دیگری حساب 


می‌کنیم. 

آن دو بزرگوار گفتند: خوب است. اگر چه این کار, قرعه کشی است, نه 
سی, ولی خوب است. 

پس از آن: حضرت فاطمه علیهاالسلام دانه‌های گردنبند را بر روی زمین 
ریخت. امام حسن علیه‌السلام و امام حسین علیه‌السلام, دویدند و هر کدام 
سه دانه را برداشتند, اما دانه‌ی اخری. نصف شده بود و به هر کدام از ان 
دو بزرگوان یک نصفه رسید و نتیجه مساوی شد. 
امام حسن علیه‌السلام و امام حسین علیه‌السلام. هر دو از اين کار راضی 
شدند .و کفتتده آخرش: همان طور شد که جدمان, پدرمان و شما گفتید. 
ولی؛ ما نمی‌خواستیم که دانه‌ی گردنبند را بشکنیم. 5 
حضرت زهرا علیهاالسلام فرمود: دانه را شما نشکستید. ان را خدا 
شکست و چیزی را که خدا بشکند. به صد هزار درست می‌ارزد. | 1] . 


پی نوشت ها: 
[1] صدیقه‌ی کبری علیهاالسلام, آیت‌الله شهید دستغیب شیرازی. ص 
102 طبق نقل قصه‌های چهارده معصوم» آقاه ۳ صص 3 - 94. 


معجزه‌ای در مسیر راه مکه 


روزی. یکی از فرزندان زبیر. که به امامت امام حسن علیه‌السلام معتقد 
بود, به همراه امام حسن علیه‌السلام, برای انجام حچ عمره به سوی مکه 
می‌رفتند. (يا پس از انجام اعمال عمره, از مکه برمی‌گشتند). 

آنهاء در مسیر راه خود, به یکی از آیگاه‌ها رسیدند و کنار چند درخت خرمای 
خشک که از تشنگی خشک شده بودند, فرود آمده, فرشی برای امام حسن 
علیه‌السلام در زیر یکی از آن درختها گستردند و فرش دیگری نیز برای 
فرزند زبیر. زير درخت دیگری, پهن کردند. ۳ 

در این هنگام, فرزند زییر سرش را به طرف بالا برد و گفت: اگر این 
درخت خرما, دارای خرمای تازه بود و ما از آن می‌خورديم, یجا بود. 

امام حسن علیه السلام به او فرمود: مثل اینکه خرما می‌خواهی؟ 

او گفت: آری. 

امام حسن علیه‌السلام. دست به طرف آسمان بلند کرد و به سختی که 
فهمیده نشد, دعا نمود و همان دم, درخت خرما سبز گردید و دارای برگها و 
خرماهای تازه گردید. 

ساربانی که در آنجا بور و شتران خود را به کاروانیان کرایه داده بود, وقتی 
که این منظره را دید, گفت: به خدا قسم! که این, جادو است! 

امام حسن علیه‌السلام. به ساربان فرمود: وای بر تو! این جادو نیست بلکه 
دعای ی و ی می‌باشد. 

سیس: بعضی از حاضران: از آن درخت بالا رفتند و هر چه خرما داشت: 
چیدند, به طوری که برای همه‌ی حاضران, کفایت نمود[ 1] . 


پی نوشت ها: 


[ 1 اصول کافی, 3 1 ص‌‌ 02 طبق نقل سیره‌ی چهارده معصوم 
علیهم السلام, صص 289 - 290. 


معنای سیاست 


روزی مردی نزد امام حسن مجتبی علیه‌السلام امده و از ان حضرت 
پرسید: نظر شما درباره‌ی سیاست چیست؟ 
امام حسن علیه‌السلام در پاسخ او فرمود: 
«آن تراعی: 
1 
(2) و حقوق الاحیاء. 
(3) و حقوق الاموات». 
یعنی: «معنای سیاست. این است که (سه دسته از حقوق را), مراعات 
کنی: 
(1) حقوق خداوند متعال را 
(2) حقوق زندگان را 
(3) حقوق مردگان را». ۱ 
سیس؛ , امام حسن علیه السلام, نحوه‌ی رعایت هر یک از حقوق سه کانه راء 
اینچنین توضیح داد: 
(1 
حقوق خداوند متعال, آن است که: 
1 آنچه که از تو خواسته است (چه واجب, چه مستحب), آن را انجام دهی. 
2 آنچه را که (از انجام آن) تو را نهی کرده است (چه حرام چه مکروه), 
ان را ترک کنی. 
 . )2(‏ 
ِِِ زندگان, ان است که: 
1 وظایف خود را نسبت به برادران دینی خود, انجام دهی. 
2 در خدمتگذاری به همکیشان خود. درنگ نکنی. 
3. نسبت به رهبر مسلمین, تا وقتی که نسبت به مردم اخلاص (پیوند 
خالصانه و بی‌شایبه) دارد, اخلاص داشته باشی. 
4. هر گاه, (رهبر مسلمین) از راه راست منحرف شد؛ فریاد اعتراض خود 
را نسبت به او بلند کنی 
 )3(‏ 
حقوق مردگان, ان است که: 
1 از نیکیهای آنها, یاد کنی 
2. از بدیهای انها, چشم پوشی کنی. 
زیرا که انها خدایی دارند, که از کردارشان حسابرسی می‌کند[ 1] . 


پی نوشت ها: 
ام میا ی ی کر هرب 2 اف موه یا جوم 


محل دفن امام علی 


شیخ طوسی رحمه الله با سند خود از ابوطالب نقل کرده است: 

از حسن بن علی علیه‌السلام پرسیدم:امیرمومنان علیه‌السلام را کجا دفن 
کردید؟ حسن علیه‌السلام فرمود:در کنار رودخانه. شبانه او را از کنار 
مسجد اشعث عبور دادیم. امیرمومنان [پیش از مرگ] فرمود:مرا در قبر 
برادرم. هود دفن کنید. 

ابوالفرج با سند خود از حسن بن علی خلال, از جد خود نقل کرده است: 

به حسن بن علی علیه‌السلام عرض کردم:امیرمومنان علیه‌السلام را کجا 
دفن کردید؟ فرمود:شبانه او را بیرون اوردیم و از کنار مسجد اشعت عبور 
دادیم, تا در بیرون کوفه, کنار غری [دفن کردیم]. [1] . 

کلینی رحمه الله با سند خود از امام صادق علیه‌السلام نقل کرده است: 
بسن از آن. که امیرمومنان علیه‌السلام درگذشت, حسن, حسین 
علیهماالسلام و دو نفر دیگر [جنازه‌ی] او را بیرون آوردند. آنان از کوفه 
خارج شدند, کوفه را در جانب راست خود قرار دادند و راه صحرا را پیش 
گرفتند, تا به غری رسیدند؛. و آن خضرت را دقن کردند: و قبرش را هموار 
نمودند و برگشتند. [2] . 

کلینی رحمه اس ایا سا تا رده است: 

من. عامر و عبدالله بن جذاعه ازدی, نزد امام صادق علیه‌السلام بودیم. 
عامر گفت:فدایت شوم ! 

مردم گمان می‌کنند امیرمومنان علیه‌السلام. در رحبه دفن شده است. امام 
صادق علیه‌السلام فرمود:نه. عامر عرض کرد:پس کجا دفن شده است؟ 
امام صادق علیه‌السلام فر مود:پس از آن که امیرمومنان علیه‌السلام وفات 
نمود. حسن علیه‌السلام [جنازه‌ی] او را برداشت به پشت کوفه, نزدیک 
نجف, دست چپ غری, و دست راست حیره آورد و فان سنگ‌ریزه‌های 
داغ سیید, به خاک سیر د. 

راوی می‌گوید: :سپس من به آن جا رفتم. جایی را [دیدم که] به نظرم رسید 
قبر آن حضرت است. . سپس نزد امام صادق علیه السلام ۳ و به او خبر 
دادم. آن حضرت 3 بار فرمود:درست فهمیدی, خدا رحمتت کند! [3] . 

پی نوشت ها: 

[ 1 مقاتل الطالبیین: 42. 

[2] کافی 458:1 ح 11. 

[3] کافی 456:1 ح د. 


مکاتبات امام حسن و معاویه 


ابوالفرج می‌گوید؛حسن علیه السلام در نامه‌ای به معاویه - که آن را به 
وسیله‌ی [پیک خود] جندب بن عبدالله ازدی فرستاد - نوشت: 

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان 

از:بنده‌ی خداء حسن. پیشوای مومنان. 

به : معاوية بن ابی‌سفیان. 

سلام بر توا 7 

من سپاس می‌گویم خدایی را که هیچ معبودی جز او نیست. , 

اما بعد, به راستی که خداء محمد صلی الله علیه و اله را برانگیخت تا 
رحمت برای جهانیان, بخشایش ویژه‌ی برای موّمنان,. و رسول او برای 
همه‌ی مردم باشد, «تا هر که را زنده است بیم دهد و گفتار او درباره‌ی 
کافران محقق گردد.» او پیام‌های خدا را رساند و بر امر خدا مراقبت کرد" 
تا این که خدا او را از دنیا برد, در حالی که [در تکالیف رسالت خودا] نه 
مقصر نود و نه سهل‌انکا. خدا به. وشیله‌ی. اوه خق را اشکار, .شرک را 
نابود, مومنان را یاری, عرب را عزت. به ویژه قریش را شرف بخشید. 
خدای تعالی فرمود:«و به راستی که ان, برای تو و قوم تو [مایه‌ی] 
یادآوری است.» [ 1]. 

پس از آن که محمد صلی الله علیه و آله وفات یافت, عرب‌ها بر سر 
فرمانروایی او کشمکش کردند و قربش گفت:ما از قبیله, خویشان و 
یاوران اوییم. برای شما روا نیست که بر سر حق و حکومت او مردم, با ۳ 
کشمکش کنید. عرب‌ها دیدند واقعیت همان است که قریش گفت و آنان 
رز ونحرآزن: حجت دارند. از این رو, به قریش از گفتند و تسلیم. شدند. 
سپس ما (خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله) با همین دلیل, برای قریش 
استدلال آوردیم؛ ولی. آنان همچون عرب‌ها انصاف ندادند. [و نپذیرفتند, 
عجیب است !] آنان از راه انصاف خواهی و گونه دلیل آوردن» آن را 
تصاحب کردند. چون ماء خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و یاوران او به 
انتتدلال خود آنان رو آوزدیم و دادخواهی کردیم. ما را دور کردند ۳ 
با اجتماع بر ظلم, مخالفت, و سختی گرفتن - چیره شدند. پس قرار ما نز 
خداست که او یاور پاری‌رسان است. 

ها اد این که ان غاضبان - هر چند دارای فضیلت و سابقه در اسلامند - به 
زور, حق و فرمانروایی پیامبر ما را گرفتند, در شگفت شدیم. ولی از 
کشمکش با انانت دسنت برداشتيم زرا نحرآن بخديم که مناففان: و.ان 
احزاب [بازمانده از خندق] از نزاع ما؛ روزنه‌ی عیبی در دین خدا بيابند و با 
آن» ذین خدا را بشکتنر با -دستاه‌یزی برای فساد و فتنه‌انکیزی] خود بیدا 


معاویه! امروز ادف از زور کویی تو در شگفت است؛ چیزی را غعصب 
کرده‌ای که شایستنکین آن را نداری, نه فضیلت شناخته شده‌ای در دین خدا| 
دازی: هن انز ستفویده ات ابطلام که فقو نله بی:حرت: از ار اخرات 
خندقی. تو فرزند دشمن‌ترین قریش, با رسول خدایی. ولی خدا ناامیدت 
سازد و به زودی [به سوی خدا] بازگردی, و بدانی که سرانجام نیک, متعلق 
به کیست؟ سوگند به خدا! پس از مدتی کوتاه, پروردگار خود رز دیدار کنی 
و او تو را به سبب کارهایت, کیفر دهد. خدا بر بندگان خود, ستمگر نیست. 
و چون علی علیه‌السلام, وفات یافت - که رحمت خدا بر او باد در آن روز 
که در‌گذشت, و ان روز که خدا با اسلام, بر او منت نهاد, و ان روز 
که زنده و مبعوث شود - مسلمانان پس از او ولایت را به من سپردند. 
اینک از خدا می‌خواهم که در این دنیای فناپذیر, چیزی بر ما نیفزاید که از 
کرامتی که در آخرت نزد او داریم, بکاهد. 

انچه مرا وادار کرد تا نامه برای تو بنویسم, این بود که میان خود و خدایم 
درباره‌ی تو عذری داشته باشم. تو اگر بپذیری (و دست از سرکشی 
ادامه‌ی راه باطل, دست بکش و همچون مردم, با من بیعت کن؛ زیرا تو 
خود می‌دانی که من نزد خدا و هر موّمن توبه‌کار خود نگهدار و هر کس که 
دل رو به سوی خدا دارد. برای اين کار, نسبت به تو سزاوارترم. 

از خدا بترس, از شورش, دست بردار و خون مسلمانان را نگهدار. به خدا 
سوگند! هیچ خیری برایت ندارد که با خون بیشتری از مسلمانان, که اینک 
بر عهده داری, خدا را دیدار کنی. تسلیم شو و اطاعت کن! در این کار با 
اه ارو کس اس بسانت مکی مک با ینعی اه 
آتش فتنه را خاموش کند, وحدت مسلمانان فراهم آید و آشتی میان مردم 
برقرار شود. اگر نخواهی جز اصرار در گمراهی خود راء با مسلمانان برای 
ری نو بشتابم و با تو بستیزم تا خدا میان ما داوری کند که او بهترین 
۳ 

معاویه به امام حسن علیه‌السلام نوشت: 

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان 

از بنده‌ی خدا, امیرمومنان! به حسن بن علی. 

سلام بر توا ش ‏ 

من نیز با تو سپاس می‌گویم آن خدایی را که هیچ معبودی جز او نیست. 
اماد مات رت وه فسیله‌های رل جوا صلی الله لد له کر 
یاد کردی, پی بردم. او سزاوارترین فرد بین اولین و آخرین, برای همه‌ی 
فضیلت‌ها - از قدیم و جدید. و کوچک و بزرگ آن - است. سوگند به خدا! 
[پیام‌های خدا را] رساند, انجام وظیفه کرد, پند داد و هدایت کرد؛ تا [آن جا] 


که خداء به وسیله‌ی او [مردم را] از هلاکت رهانید. و تاریکی, به 
روشنایی 9 و از گمراهی به هدایت رساند. پس خدا 9 پاداش 
پیامبر از امت را دهد, و صلوات خدا بر او بان در ان وی که زاده شد, در 
آن روز که از دنیزْ رفت و ان روز که مبعوت می‌ شود. از وفات پیامبر 
ضرع الله علیه و آله و کشمکش مسلمانان پس از او, باد کردی, می‌بینم 
که به ابویکر صدیق, عمر فاروق, ابوعبیده امین, حواریون پیامبر صلی الله 
علیه و اله, و مهاجران و انصار صالح, با صراحت. تهمت می‌زنی و من این 
را برای تو نمی‌پسندم؛ زیرا تو نزد ما و مردم, نه متهمی, و نه بدکار. و نه 
فرومایه. من برای تو گفتار مناسب و یاد زیبا را می‌پسندم. 
این امت که پس از پیامبر صلی الله علیه و آله دچار اختلاف شد. از فضل 
و تتانقه‌ی شمفاه. و تبز «خوبشتی, شما .با پیامیر صلی. الله. علیه..و اله, و از 
منزلتی که در اسلام و میان مسلمانان دارید. بی‌خبر نبود. امت این گونه 
[مصلحت] دید که به سبب جایگاهی که قریش نسبت به پیامبر صلی الله 
علیه و آله دارد, از این کار. به سود قریش کنار برود. صالحان قریش. 
انصار و دیگران: و عموم مردم» این گونه [مصلحت ] دیدند که این کار را به 
کسی از قربش بسیارند که سابقه‌دارتر در اسلام, داناتر, به خدا, خواهان‌تر 
و تواناتر بر امر او باشد, و ابوبکر را بر کزیدند: . اين, ری دارندگان خرد 
دین و فضیلت؛ ٩‏ این کار, آناتن وا ند تفا منمم 
ساخت؛ ی نه متهمند, و نه در کار خود, خطاکار. 
اک مسلما ان ون میان:شها کی اه ار ایس مها تسش او با ما نی او 
مدافع حریبم مسلمانان. سراغ داشتند, ۳3 را به دیگری واگذار نمی کردند. 
انان به انچه مصلحت اسلام و مسلمانان بود, عمل کردند. خدا از اسلام و 
مسلمانان, به به انان پاداش خر دهد. 

ان ای بسا که هرا به ان می‌خوانی؛ فهمیدم. امروز موقعیت میان 
من و شما, ۲ 
همانند ان وضعی است که پس از پیامبر صلی الله علیه و اله میان شما و 
ابوبکر بود. اگر می‌دانستم که تو بهتر از من این امت را پاس می‌داری و 
رسیدگی می‌کنی و اداره می‌نمایی, و نیرومندتر در جمع اموال, و حیله گرتر 
بر دشمنانی, به دعوت تو, پاسخ می‌دادم و تو را شایسته‌ی ان می‌دیدم؛ 
لیکن می‌دانی که من بیش‌تر از تو حکومت کرده‌ام و تجربه, سیاست و سن 
من بیش‌تر از توست. 
پس تو سزاوارتری که ولایت مرا بپذیری. از من پیروی کن: پس از من, 
خلافت به تو خواهد رسید. برای تو از بیت المال عراق - هر اندازه که باشد 
- مقرر می‌شود تا هر جا که خواهی, برداری و ببری. نیز خراج هر بخشی از 
عراق را که بخواهی, به تو می‌دهم تا کمکی بر هزینه‌ی تو باشد. و در هر 
سال, امین تو آن را برایت بیاورد. اختیار با توست که با بدی, بر تو چیره 


نشوند و کارها بدون تو, سر نیاید و از امری که در آن: طاعت خدا را 

خواهانم, نافرمانی نکنی. خدا ما و تو را , بر طاعت خود., کمک کند که او 

شنوای پاسخ‌گوی دعاست, والسلام. ۲ 

جندب می‌گوید:نامه‌ی معاویه را نزد حسن بن علی علیه‌السلام آوردم و 

عرض کردم:اين مرد (معاویه) به سوی تو رهسپار است. اینک تو به سوی 

او حرکت کن؛ تا در سرزمین و دیا راو با او بجنگی. و اين احتمال که او به 

نو دست پابد, نه سو گند به خدا! کر ان که ببیند روزی را که شرز کر از 

روز صفین باشد. حسن بن ی علیه‌السلام فرمود :انجام می‌د هم . 

او دیگر با من مشورت نکرد و گفتارم را از یاد برد. 

نیز می‌گوید : معاأویه در نامه‌ای به حسن بن ۳۹ علیه‌السلام نوشت: 

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان. 

اما بعد. به راستی که خدا هر چه خواهد در حق بندگان خود انجام می‌دهد, 

«برای حکم او بازدارنده‌ای نبست و او به سرعت حسابرسی می‌کند.» پس 

بترس از این که مرگ تو, به دست مردم پست و فرومایه باشد و ناامید 

شو از این که در ما نقطه‌ی ضعف بیابی. اگر از قصد خود برگردی و با من 

بیعت کنی؛ به وعده و شرط خود, وفا خواهم کرد. در این باره, همان‌سان 

که اعشی [در این شعر ] می‌گوید, خواهم ِ 

2 

اگر مولا دارای روت بود, به او رشک مبر و اگر در مال. ناتوان بود, از او 

رو برمتاب. 

سیس خلافت پس از من, به تو خواهد رسید؛ که نز ان هی که ان 

سزاوارتری» والسلام. [2]. 

ابوالفرج می‌گوید: 

حسن بن علی علیه‌السلام در پاسخ او. نوشت؛ 

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان. 

اما بعد, نامه‌ی تو که در بردارنده‌ی سخنانت بود. به من رسید؛ ولی به 

سبب نگرانی از ند ال توء پاسخ ندادم. و از ان به خدا| پناه می‌برم. تو 

والسلام. 

امتی ما که ها ی هه ار هه 
کارگزاران خود در نواحی گوناگون, این نامه را نوشت و برای هر کدام. یک 

نسخه فرستاد: 

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان 

از: معاویه, امیرمومنان! ۲ 

به: فلانی فرزند فلانی و همه‌ی مسلمانان ان سامان. 


سلام بر شما! ِ 

اما بعد, سپاس ان خدایی را که زحجمت دشمن و کشندگان خلیفه را از 
دوش شما؛ برداشت. خدا از راه لطف و احسان خود, یک نفر از بندگانش 
را برای رد اماده ساخت., که او را غافلگیر کرد و کشت و او یاران 
پراکنده و ناسازگار خود را, ترک کرد. 

نامه‌های بزرگان به دست ما رسید. سران مردم, امان خود و قبیله‌ی خود 
را خواستارند. پس از آن که نامه‌ی من به دست شما رسید. با تمام توان, 
سپاه و تجهیزات خود. نزد من آیید. سیاس خدا را که به قصاص خود دست 
یافتید و به آرزوی خود رسیدید و خدا اهل ظلم و تجاوز را نابود کرد. سلام, 
رحمت و برکات خدا بر شما باد. ۱ 

راوی می‌گوید: لشکرها نزد معاوية بن ابی‌سفیان گرد آمدند و به سوی 
کوک و ی تون 
علده را فرستاد تا به کار و مردم بگوید که برای حرکت. آماده 
شوند. متادی تدا داد تامردم در .مسجد کرد ایند:.مردم. آمدند. و جمع شدند. 
حسن علیه‌السلام [به سعید بن قیس] فرمود:اگر جماعت مردم را خوب و 
[آماده ] دیدی, مرا خبر کن. پس سنعند. ین فنسن. هفدانی: آمد. :و 
گفت: بفرمایبد! حسن علیه‌السلام آمد و بر منبر رفت و حمد و ثنای خداوند 
به جا آورد و فرمود: ۱ 
اما بعد, به راستی که خداوند, جهاد را بر بندگان خود واجب فرمود., و آن را 
ناگوار نامید, سپس به مقمنان مجاهد فرمود :«و صبر کنید [و پایدار باشید ] 
که خدا با صابران است.» [3] ای مردم! شما به آنچه فی‌خوا هید می‌رسید 
ر مص ی را 
گفته‌اند که ما در حرکت به سوی او جدی هستیم؛ از این رو, او به راه 
افتاده است. خدا شما را رحمت کند! اینک به سوی پایگاه نظامی خود در 
راوی می‌گوید حسن علیه‌السلام در سخن خود, بیم ان داشت که مردم 
تنهایش بگذارند. مردم ساکت ماندند و کسی سخن نگفت و حرفی نزد. 
عدی بن حاتم سکوت مردم را دید. گفت:من فرزند حاتم. سبحان الله! 
چقدر این سکوت شما زشت است! آیا به امام خود و فرزند پیامبر پاسخ 
نمی‌دهید ؟ سخنوران مضر کجایند؟ مسلمانان کجابند؟ کجایند آن پر گویانی 
که زبانشان در ادعاء همچون جنگاوران است. و چون زمان کوشش [و 
عمل] فرارسد, همچون رویهان, پرفریب و مکارند؟ آیا از خشم خدا 
نمی‌ترسید؟ آیا از عیب و ننگ آن نمی‌ترسید؟ 

سیس رو به حسن علیه‌السلام کرد و گفت:خدا تو را به اهداف بلندت 


ترشتا ند تور از تخوادت شا ور دون ساره وه آنجه اعغان ود انخاهشن نشووه 
است, موفق بدارد. ما سخن تو را شنیدیم, و به امر و [نظر] تو رسیدیم. از 
تو می‌شنویم, و در آنچه دستور دهی و [مصلحت] بینی, فرمان بریم. اکنون 
شر ار یه وی کر حاطاهی کر هر کس دوست دارد. با من بیاید. 

سپس عدی راه افتاد و از مسجد خارج شد. سوار اسب خود, که نزدیک در 
مسجد بود. شد و به نخیله رفت. او به غلام خود دستور داد تا انچه لازم 
دارد, به او برساند. عدی اولین نفر از سیاه بود. 

انکام فیس تن هنن عاده اتضا رک .معمل بر کت رورا مایب 
صعصعه‌ی تیمی برخاستند و مردم را سرزنش و ملامت کردند و به جهاد 
ترغیب نمودند و همانند عدی, به حسن علیه‌السلام پاسخ مثبت دادند. 

حسن علیه‌السلام فرمود:خدا شما را رحمت کند! راست گفتید. من پیوسته 
شما را با نیت‌های خالص, وفای به قول و محبت‌های صمیماأنه, می‌شناسم. 
خدا به شما باذایشن -خیر. دهد. ینت جمتن. غلیهلتشلام | از .متبر ] پایین. آفند. 
مردم از مسجد خارج شدند. و جمع رزمی یافتند و برای حرکت [به نخیله] 
نشاط گرفتند. حسن علیه‌السلام به سوی لشکرگاه حرکت کرد و مغيرة بن 
نوفل بن حارث بن عبدالمطلب را جانشین خود در کوفه کرد و به او دستور 
داد مردم را برانگیزد و به سوی او رهسپار کند. او نیز چنین کرد, تا سپاه به 


ی 

0 رم کانتحنا منخق القول علیت الک فرین): 
[2] مقاتل الطالبیین:55. 

31 افال :۸6 (واصموا ان اللعسه الصا رین 

[4] مقاتل الطالبیین:59. 


مواضع یاران امام درباره صلح در ساباط 


ابوالفرج می‌گوید: 

حسن علیه‌السلام از راه حمام عمر به راه افتاد, تا به دیر کعب رسید, و از 
آن جا حرکت کرد تا بامدادان, نزدیک پل ساباط رسید و آن جا توقف کرد و 
چون صبح شد ندا داد تا مردم گرد آیند. مردم جمع شدند. او منبر رفت و 
در ستایش خداوند فرمود:سیاس خدا را تا هر زمان که ثناگویی, او را 
بستاید. گواهم که هیچ معبودی جز او نیست؛ تا هر زمان که گواهی, گواهی 
دهد. گواهم که محمد, رسول خداست., که او را به حق, فرستاد و بر وحی 
خود امین شمرد. 

اما بعد, سوگند به خدا! اینک به حمد و فضل خدا, امیدم آن است که 
خیرخواه‌ترین خلق خدا, برای بندگانش باشم, و کینه‌ی هیچ مسلمانی را در 
دل نگرفتهر و خواهان بدی و بلا برای او نباشم. آنچه را در [وحدت و] 
خماعت: ناکار مونستهارن بزای. ما از اجدص این ام اخعلاق] 
می‌پسندید, بهتر است من بهتر از شما؛ عرافت ها نی از فرمانم 
سرمتابید و رآیم را برنگردانید. خدا من و شما را بیامرزد و به آنچه محبت 
و خشنودی او در آن است, هدایت فرماید! مردم به یک دیگر نگریستند و 
9 :۰حسن چه ی کوید؟ سو گند به خدا! گمان ما این است که می‌خواهد 
با معاویه صلح کند و کار را به او واگذارد. سپس گفتند:سوگند به خدا! او 
کافر امبت! آن کاوبه قیمه‌ی ,خسن غلیهالساام پورش دنه و آن, را غارت 
کردنده تا ان جا که جانماز را از زیر پایش کشیدند. و عبدالرحمن بن 
عبدالله بن جعال آزدی پیش تاخت و ردای حسن علیه‌السلام را از دوشش 
که مر و حسن علیه‌السلام شمشیر به کمر, بی‌ردا نشست. . سیس 
حسن علیه‌السلام اسب خود را خواست و سوار شد. عده‌ای از پاران و 
شیعیان او دور حضرتش را گرفتند و دشمنان را راندند. ۲ 
کفنوه لاسام خومود سای رسعه و همدان را فراخانی. انا را 
فراخواندند. آنان نیز همراه عده‌ای دیگره دور حسن علیه السلام را گرفته, 
منافقان را دور کردند. هنگامی که حسن علیه‌السلام خواست از تاریکی‌های 
ساباط بگذرد, جراح بن سنان از قبیله‌ی بنی‌نصیر بنی‌اسد - که در دستش 
کلنگی بود - ناگهان سر رسید و لگام استر حضرت را گرفت و گفت:الله 
اکبر. ای حسن! آیا همچون پدر خود. مشرک شده‌ای؟ او کلنگ را بر ران 
حسن علیه السلام چنان زد که رانش ۳ استخوان شکافت. حسن 
علیه‌السلام شمشیری بر او نواخت و گردنش را گرفت و هر دو بر زمین 
افتادند. عبدالله بن خطل پیش تاخت و کلنگ را از دست ابن‌سنان گرفت؛ ۰ و 
امتزایا ان اسان من عخارمه ودرا او اه مش انش را رید 


سپس دیگران هجوم آوردند و سر و صورتش را شکافتند و او را کشتند. 
حسن علیه السلام را روی تختی نهاده, به مدائن بردند. سعد بن مسعود 
ثقفی, کارگزار حسن علیه‌السلام در مدائن بود. علی علیه‌السلام او را به 
فرمانداری مدائن گمارده بود و حسن بن علی علیه‌السلام او را ابقا کرد 
حسن علیه‌السلام را برای معالجه, به منزل او بردند. 

راوی می‌گوید: :سپس معاویه آمد و در روستای «حبوبیه» مسکن, اردو زد. 
عبیدالله بن عباس نیز آمد و در برابر او, اردو زد. [و چون صبح شد, معاویه 
سپاه خود و او گسیل داشت. عبیدالله بن عباس با سپاه خود, در 
تزایر انان. ایشتاد. و حمله برد و آنان زا.به ۱ برگرداند] چون 
شب فرارسید, معاویه پیکی را نزد عبیدالله فرستاد که:حسن علیه السلام 
باهش دای من یاه کار را سس شیر اس اک هر اون 
از من پیروی کنی, رهبری, و گرنه [به ناچار] پیروی خواهی کرد و مطیع 
خواهی شد. اگر اکنون نزد من بیایی, 1000000 درهم به تو می‌بخشم. 
نصف ان را اینک, و نصف دیگر را پس از ورود به کوفه می‌پردازم. 
عبیدالله همان شب, پنهانی گریخت و به سیاه معاویه پیوست. معاویه به 
وعده‌ی خود عمل کرد. هنگام نماز صیح, مردم منتظر آمدن عبیدالله بودند 
تا نماز جماعت را پشت سر او بخوانند, ولی او نیامد. هر چه گشتند, او را 
نيافتند. مردم نماز جماعت را به امامت قیس بن سعد خواندند.... سپس 
معاویه پیکی را نزد حسن علبه تسام فرستاد تا صلح را بیذیرد و امام 
علیه السلام پاسخ داد.... [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] مقاتل الطالبیین:63. 


ابن‌شه رآشوب می‌گوید: ۱ 
روزی معاویه از روی مباهات گفت:من فرزند دیار مکه‌ام؛ من فرزند 
عزیزترین ایشان در بخشش, و گرامی‌ترین‌شان در دودمانم؛ من فرزند 
ِِ هستم که به سبب فضیلتش, در جوانی و پیری, بر قریش سروری 
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فرزند ریشه‌های هر خیر و خوبی‌ام؛ من فرزند پناه تقوایم؛ من فرزند کسی 
هستم که هدایت الهی اورد؛ من فرزند کسی هستم که با فضیلت پیشتاز 
خود, و با دودمان برین خود [که از پیامبران است], بر بنی‌ادم سروری کرد؛ 
من فرزند کسی هستم که فرمانبری از او فرمانبری خداست و نافرمانی 
از او, نافرمانی خداست. ایا تو پدری مانند من داری که به او مباهات 
کنی؟! آیا پیشینه‌ای مانند من داری که با من رقابت کنی؟! می‌گویی:آری یا 
نه؟ معاویه گفت:می‌گویم:نه. و اين برای توء تصدیق است. امام حسن 
علیه‌السلام فرمود: 
خق. آشکارتر از ان. است. که تور بتدار در .راهش بیفکتی.. حق را رقف 
۳ تیز هوش می‌شناسند. [1] . 
نیز می‌گوید: 
و [روزی] معاویه به امام حسن علیه‌السلام گفت:حسن! من از تو بهترم. 
امام حسن علیه السلام فرمود :فرزند هند! چگونه؟ معاویه کشت ۰مردم نزد 
من ط ی ات نه نزد تو. امام حسن علیه‌السلام فرمود:دور باد, دور باد شرا! 
ای فرزند جگرخوار! تو والایی نداری. اینان که دور تو جمع می‌شوند, یا 
تو هستند و يا ناراضی از تو. کسی که از تو پیروی می‌کند, نافرمانی 
خدا من کتد و کسی که از اکراه و ناچاری نزد تمه ی هن طبق کتاب خدا| 
معذور است. حاشا که گویم:«من بهتر از توأم»؛ زیرا در تو هیچ خیر و 
خوبی نیست. آری, خداوند مرا از رذیلت‌ها پاک ساخته است و تو را از 
فضیلت‌ها زدوده است. [2] . 


پی نوشت ها: 


[1] المناقب 21:4. 
[2] المناقب 22:4. 


محل دفن امام حسن 


ابوالفرج در مقاتل الطالبیین, با سند خود نقل کرده است: 

حسن بن علی علیه‌السلام, پیکی را نزد عایشه فرستاد که بگذارد کنار 
تتاضیر ضلی الله علبه و آله دفم شون اه کفت سا جر سای مر یی 
نفر, نمانده است. چون بنی‌امیه این خبر را شنیدند [اعتراض کردند و] 
ایشان و بنی‌هاشم سلاح جنگ پوشیدند, و بنی‌امیه گفتند:؛سوگند به خدا! 
کی ۲ شام ای اه و ان وت واه شم وا که نت ام 
حسن علیه‌السلام رسید, پیکی را نزد خاندان خود فرستاد که:حال که چنین 
است, دیگر به آن جا نیازی نیست: مرا در جوار مادرم - فاطمه علیهاالسلام 
- دفن کنید. و در جوار مادرش, فاطمه علیهاالسلام دفن شد. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] مقاتل الطالبیین:75. 


مصداق آیه و شارکهم فی الأموال و الأولاد» 


ابن‌شهراشوب به نقل از کتاب شیرازی, می‌نویسد: 

. حسن بن علی علیه‌السلام و یزید بن معاویه نشسته بودند و خرما 
می‌خوردند. یزید گفت:حسن! از آن روز که به وجود آمده‌ام, تو را دشمن 
می‌دارم. امام حسن علیه السلام فرمود:بدان ای یزید! شیطان در مر نار 
پدر تو شریک شد, و هر دو نطفه به هم امیختند, و در وجود تو, دشمنی مرا 
نهادند؛ زیرا خدای متعال, [خطاب به شیطان] می‌فرماید:«در مال‌ها و 
فرزندانشان شرکت جو» [1] , و نیز «شیطان» در ی تن «حرب», 
شرکت کرد. و «صخر» از آن زاده شد. از اين رو, او جدم, رسول خدا 
صلی الله علیه و آله را دشمن می‌داشت. [2] . 


پی نوشت ها: 


[1] الاسراء:64؛ (و شارکهم فی الأموال و الأولاد). 
[2] المناقب 22:4 


مصداق آیه«فاستوی علی سوقه» 


علامه‌ی حلی در تفسیر فرموده‌ی خدای متعال:«و بر ساقه‌های خود استوار 
شدم» [1] , نقل کرده است:امام حسن علیه السلام فرمود: اسلام با 
شمشیر علی علیه‌السلام استوار شد. [2] . 


پی نوشت ها: 
[2] کشف الیقین:368, ح 438. 


مصداق آیه «انا کل شی ء خلقناه بقدر» 


صدوق رحمه الله با سند خود نقل کرده است: 

از حسن بن علی بن ابیطالب علیه‌السلام درباره‌ی فرموده‌ی خدای 
سبحان:«ما هر چیز را به اندازه آفریده‌ایم» 11 پر سید ند فرمود:ما هر 
چیز را برای دوزخیان [نیز] به اندازه‌ی اعمالشان افریده‌ايم. [2]. 


پی نوشت ها: 
[1] قمر:49؛ (انا کل شی ء خلقناه بقدر). 
[2] التوحید:382, ح 30. 


مصداق آیه «و آدبار السجود» 


محدث نوری از قطب راوندی در فقه القرآن, درباره‌ی فرموده‌ی خدای 
متعال:«و به دنبال سجود [, او را تسبیح گوی]» [1] نقل کرده است: 

امام حسن علیه السلام فرمود:ان؛ دو رکعت مستحبی پس از نماز مغرب 
است [2] [3] . 


[1] ق:40؛ (و ادبار السجود). 
[2] شاید منظور, دو رکعت «غفیله» باشد. 
[3] مستدرک الوسائل 62:3, ح 3029. 


مصداق آیه «آصحاب الأخدود» 


مصداق ایه «اصحاب الاخدود» 


مصداق آیه «فی آی صور ة ما شاء رکبک» 


اتن‌شهر آشتوب هی کوند :شیر از در کتابش, با سند خود نقل کرده است: 
حسن بن علی بن ابیطالب علیه‌السلام. درباره‌ی ایه‌ی شریفه‌ی «و به هر 
صورتی که خواست, تو را ترکیب کرد» [1] فرمود:خدای سبحان, علی بن 
فسات ساسا یا رسای تا رس ی لت ۲ 
ام ارام و یلاها همه الم 
علی علیه‌السلام بود, و حسین بن علی علیه‌السلام شبیه‌ترین مردم به 
فاطمه علیهاالسلام است و من شبهه‌ترین مردم به خدیجه کبری 
علیها السلام هستم. [2] . 


پی نوشت ها: ۱ 
[1] انفطار:8؛ (فی ای صورة ما شاء رکبک). 
[2] المناقب 2:4. 


ابن‌شهر آشوب با سند خود از محمد حنفیه نقل کرده است: 

حسن بن علی علیه السلام فرمود:هر جاأ در کتاب خدای سبحان «آن 
الأبرار» آمده است, سوگند به خدا! از آن‌ها جز علی بن ابیطالب 
علیه‌السلام و فاطمه علیهاالسلام و من و حسین علیه‌السلام را اراده نکرده 
است؛ زیرا ما به سبب پدران و مادران خود. ابراریم,. و دل‌های ما با 
عبادات و نیکی‌ها [به سوی خدا] بالا رفته, و از دنیا و حب آن, بیزار گشته 
است, و ما در همه‌ی فراتض الهی, از او اطاعت کنیم, و به وحدانیت او 
ایمان داریم, و پیامبرش را تصدیق کنیم. [11] . 

شیخ طوسی رحمه الله نقل کرده است: 

امام حسن علیه‌السلام فرمود:از جدم. رسول خدا صلی الله علیه و آله 
شنیدم که فرمود:من از نور خدای عزیز و باجلال افریده شده‌ام و اهل بیت 
من, از نور من. و دوستداران انان, از نور ایشان, و بقیه از اتشند. [2]. 


یی نوشت ها: 
[1] المناقب 2:4. 
[2] امالی: 655 ضمن ح ظ. 


ابن‌شهر اشوب از ابن‌سنان, و او از یک نفر کوفی نقل کرده است: 

حسن بن علی علیه‌السلام با کسی سخن گفت و فرمود:از کدام شهری؟ 
عرض کرد:از کوفه. فرمود:اگر در مدینه بودی, جاهایی از دیارمان را که 
جبرئیل نازل می‌شد. به تو نشان می‌دادم. [1]. 


[1] المناقب 11:4. 


فا عااجان شیر قباس 


در تفسیر امام حسن عسکری علیه‌السلام آمده است: 

حسن بن علی علیه‌السلام فرمود:عالمان شیعیان ما - که سامان‌بخش امور 
ناتوانان از دوستداران و موالیان ما هستند - در روز قیامت. در حالی حضور 
یابند که از تاج سر هر یک انواری تابان است. و ان انوار در عرصات قیامت 
تا مسافت سیصدهزار سال پخش شود و همه‌ی عرصه‌های قیامت را 
فراگیرد. و هیچ یتیمی - که آنان سرپرستی او را کرده, و از تاریکی جهل و 
حیرت گمراهی بپرونر آورده‌اند - نماند مک آن. که بخشی از انوار آنان را 
تمسک جوید, و آن, آنان را در درجات کمال تا برابر حومه‌ی غرفه‌های 
۳( منازلی که در جوار استادان و معلمان. و در محضر 
امامان خود - که به ایشان فرامی‌خواندند - دارند. فرود آورد. و هیچ 
دشمنی از دشمنان اهل بیت علیهم السلام - که شعاعی از آن تاج‌ها به او 

رسد - نماند مگر آن که دیدگانش کور, و گوش‌هایش کر و زبانش لال 
گردد, و بر او سخت‌تر از زبانه‌های دوزخ خواهد شد تا او را ببرد و به 
آتشبانان بسپرد: و آنان او را به میان دوز خ فراخوانند. [1]. 


پی نوشت ها: 


1 1] التکتشیر الختسوت الی آلامام العسشکری بالات دور ور 


مبطلات وضو 


دولابی با سند خود از حسن بن علی علیه‌السلام نقل کرده است: 

پیامبر صلی الله علیه و آله نزد فاطمه عليهاالسلام رفت و او برای آن 
حضرت؛ سردست [یخته‌ی گوسفندی] آورد. آن حضرت از آن خورد و وضو 
گرفت 211 

ی توا اه یامه کری است؟ 

در خانه‌ی [مادرم ] فاطمه علیهاالسلام. نزد رسول خدا| رفتم؛ و او برای آن 
حضرت, سردست پخته‌ی گوسفندی آورد, و آن حضرت از آن خورد. سپس 
به نماز برخاست. فاطمه علیهاالسلام جامه‌ی او را گرفت و عرض کرد:ای 
رسول خدا! آیا وضو نمی‌گیری؟ آن حضرت فرمود:دخترم! چرا وضو 
بگیرم؟ عرض کرد :از خوردن جیزی که آتش به او رسیده است ! 
فرمود:پاکیزه‌ترین خوراک شما؛ همان است که آتش به آن رسیده باشد. 


.]3[ 


یی نوشت ها: 

[1] از طریق عامه نقل شده که یکی از مبطلات وضو, خوردن گوشت و 
چیزهای دیگری است که آتش به آن می‌رسد. مولف مجمع الزوائد در کتاب 
«الطهارة» خود بابی گشوده است تحت عنوان «باب الوضوء مما مست 
النار» و این حدیث در رد آن نظر است. 

[2] الذرية الطاهرة:118, ح 130. 

[3] المعجم الکبیر 86:3, ح 2742. 


طبرانی با سند خود از معاوية بن حدیح نقل کرده است: 
معاوية بن ابی‌سفیان مرا نزد حسن بن علی - که خدا از آنان خشنود باد - 
فرستاد تا از دختر یا خواهر آن حضرت. برای یزید خواستگاری کنم. و من 
خدمت او رسیدم و خواستگاری یزید را گفتم؛ فرمود:ما کسانی هستیم که 
و ی ی و راضی باشند. اینک 
نزد او برو [ببین چه می‌گوید]. من نزد او رفتم و از خواستگاری یزید گفتم, 
و ۵ گقت ییته کند. به خد|! این؛ نخواهد ند مر آن که. معاونه در میان ما 
همچون فرعون در بنی‌اسرائیل رفتار کند که پسرانشان را سر برید و 
زنانشان را باقی گذاشت. بتن نزد آن.حظرت: بر کشتم هو ظراضش. کردم ضرا 
نزد یکی از تیزهوشان فرستاده‌ای که امیرمقمنان [معاویه!] را فرعون 
می‌نامد. حضرت فرمود:ای معاوية [بن حدیج]! از کینه‌ی ما برحذر باش؛ 
زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:«کسی با ما دشمنی نمی‌کند و 
بر ما خشند تمی‌ورزد کر آن که در قيافت بر تازیاته‌های آتشبتش آفروده 
شود». [1] . 
[37]-349- طبرسی رحمه الله از کتاب تهذیب الاحکام نقل کرده است: 
مردی نزد امام حسن علیه‌السلام امد و با او درباره‌ی ازدواج دخترش 
مشورت کرد. آن حضرت فرمود:دختر خود را به ازدواج مردی پارسا دراور؛ 
زیرا اکر او را ی بدارد, گرامی‌اش می‌دارد و اگر دوست نداشته 
باشد. ستمش نمی‌کند. [2] . 


[1] المعجم الکبیر 81:3, ح 2726 
[2] مکارم الاخلاق:214. 


مبنای داوری 


کراجکی هقف کوب :نقل شده است :از امام حسن علیه السلام 
پرسیدند: امیرمومنان علیه‌السلام بر چه مبنایی داوری می‌کرد؟ فرمود:بر 
مبنای کتاب خدا؛ و اگر در آن چیزی نمی‌یافت. 1 
صلی الله علیه و اله؛ و اگر آن نیز نبود. بر مبنای فهم خود. و آن [نیز] 
درست بود. [1] . 

پی نوشت ها: 


[1] کنز الفوائد:292. 


کلینی رحمه الله با سند خود نقل کرده است: 

امام صادق علیه‌السلام فرمود:حسن بن علی علیه‌السلام فرمود:نزدیی [و 
خویشاوند] کسی است که دوستی صمیمی, نزدیکش کرده باشد؛ هر چند 
دور در نسب باشد, و دور [و شحانة | کسی است که [ نبود ] دوستی 
صمیمی, او را دور کرده باشد؛ هر چند نزدیک در نسب باشد. [ايا نمی‌بینی 
که در نزدیکی‌های ظاهری] چیزی به چیزی همچون دست به بدن نزدیک 
نیست. و دست آ[خائن يا بیمار] بسته می‌شود تا بریده شود. و بریده 
می‌شود و [برای بند امدن خون] داغ می‌شود [و برای هميشه پیوند میان 
ان دو از میان می‌رود؟]! [11] . 


[1] کافی 643:2, ح 7. 


مبارکباد نوزاد 


کلینی رحمه الله با سند خود از امام صادق علیه‌السلام نقل کرده است: 
مردی به کسی که صاحب نوزادی شد. اين گونه تبریک گفت:این سوار کار 
مبارکت باشد. و امام حسن علیه‌السلام به او فرمود:چه می‌دانیر سوارکار 
است با پیاده؟! عرض کرد:فدایت شوم! پس چه بگویم؟ فرمود: بگو: سپاس 
خدای بخشنده را, و نوزاد مبارکت باشد, و به رشد و کمالش برسد, و تو را 
از خیر خود بهره‌مند سازد. [1] . 

و نیز کلینی با سند خود از ابوبرزه‌ی اسلمی نقل کرده است: ۲ 
امام حسن بن علی علیه‌السلام صاحب نوزادی شد. و قریش نزد ان 
حضرت آمدند و [به عنوان تبریک] گفتند:این سوارکار مبارکت باشد. 
فرمود:این چه سخنی است؟ بگویید:خدای بخشنده را سیاس. و نوزاد 
مبارکت باشد, و خدا او را به رشد و کمالش برساند و خیرش را روزیات 
کند. [2]. 


پی نوشت ها: 
[1] کافی 17:6, ح 3. 
[2] کافی 17:6, ح 2. 


مقدم بودن اطاعت خداوند بر دیگران 


روزی عبدالله بن عمروعاص با جمعی در مسجد پیامبر صلی الله علیه و 
اله و سلم نشسته بود که امام حسن مجتبی علیه‌السلام وارد شده و سلام 
تموور کید الله بسن آن باسخسام ایام به اطراخاسن فت, این هرد راام 
امام حسن علیه‌السلام به او فرمود: اگر به این عقیده هستی. پس چرا در 
صفین با ما جنگیدی؟ ۱ 

عبدالله بهانه آورد که به دستور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از پدرم 
اطاعت می‌کردم!. امام به او فر مود: 

قال علیه‌السلام: 

انا غلعت اهطاعه اوق رف مه الله: 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(آپا ندانسته‌ای که در راه سرپیچی از آفریدگار, نباید از آفریده‌ای اطاعت 


کنی؟.) [1] . 


1 مجمهع الزواید خیتمی: ‏ ۵ ض 177 


متن قرارداد صلح امام حسن با معاویه 


و ری فا رداضضاه اما عم اسلا اس ها کی ال 
و تغییر عبارت به این نحو امده است: 

قال علیه‌السلام: 

(بسم الله الرحمن الرحیم) 

مدا ماضانم له لسن تج غلی لاسام سا کین ابی‌ تیان 

صالحهه علی آن شام الب ] دیع آلمسلمینه علی ارم ون کاب 
اللغم ۵ شته رسول, الله صلی. الله غلیه و آله .و شام. و .سیر الخافاء 
الراشدین؛ 9 لیس لمعاوية [بن ابی‌سفیان ] ان بعهد الي احد من بعده عهدا, 
بل یکون الأمر من بعده شوری بین المسلمین وعلی ان الناس آمنون حیث 
کانوا من آرض الله تعالی فی شامهم و عراقهم و حجازهم و پمنهم و علی 
آن علی و شیعته آفتوان علی ات ززدم جر و نسائهم و آولادهم حرت 
کانوا و علی معاوية [ين آبی‌سفیان] بذلک عهد الله و میناقه و [آن] لا بنتفی 
یا ۱ را ای اج مر 
آفق من الافاق, شهد علیه فلان بن فلان و فلان بن فلان و کفی بالله شهیدا 
[1]. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان) ۱ 

(اين نوشته‌ای است که حسن بن علی بر پایه‌ی آن با معاوية بن ابی‌سفیان 
وه ات اصا را ری ار ای 
کند بر این اساس. که در مان فتلمانان با کنای خداوند و ستت رسذل 
الله‌صای الله علسم آله تلم وه فرص لفاغ راشفین رقار که امد 
پس از وی تصمیم, با شورای مسلمانان خواهد 

بود. و اینکه مردم در امان خواهند بود, در هر نقطه‌ای از زمین خداوند 
[بزرگ] که باشند, در شام, عراق, حجاز و يا یمن. 

و اینکه یاران علی و شیعیان او, با جان و مال و زنان و کودکان خود, در 
ا ات هر کها کب ات ان ماه ان اد بر ماه 
احدی. ان عانذان رسول ال صلق. الله عاه و الم سم مان جه 
اشکار و جفرهان بسا نکن و کی از آها در تقطه‌ای از ترتمین‌ها درم 
و هراس نباشد. فلان بن فلان و فلان بن فلان شاهد این [عهدنامه] اند و 


بات ارم ره وی 9سا ویو تفا ام الا 
المحرقه, ص 136, ب 10. 

ارت امرخ 1ص 3806 

دی اامال. خص 167 

4 کشی العمعرح 2ص 145 

5- الفتوح, ج 4 ص 293. 

تقد خر بر 6 

7- موسوعة المصطفی و العتر ة, ۳ 5 ص‌‌ 22 
ای الک 221 

9- بحارالانوار, ج 44, ص 65, ح 13, ب 19. 

10- تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام, ص‌ 435 
1 عیفر رتخا ( دک اه شش ادن 207 


معنای جواد و بخشنده 


در 9 ارزشمندی آمده است که کسی در حال طواف از امام حسن 
| 

آخا اس ری او 

قال علیه السلام: 

ان لکلامک وجهین: ان کنت تسأل عن المخلوق فان الجواد الذی یودی ما 
افترضش-غلیه و الیکیل الذی بیخل بسا افترض علیم: و آن کقت تشال غن 
الخالی یه آلحهاه ان اعطی وه انمتور مان اعطی. بدا آعطام.‌فا لس 
تفر ان صسعضت ها ایس له [1. 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

(سخن تو را دوگونه تعبیر است: اگر از آفریده می‌پرسی, پس بخشنده به 
آن کس گویند که آنچه به او فرض است. ادا کند و خسیس آن است که از 
آنته کرت آف فرش ارت حسنات کند: 

ولق اکر از افرتنده می‌پزمیر. او بخشفدن انستاه که هم اکتون تخد 
نبخشد زیرا اگر او به بنده‌ای ببخشد چیزی که برای بنده‌اش نبود و اگر به 
او نبخشد, چیزی را که آن بنده‌اش نبوده, به بنده‌اش نداده است!.) 


پی نوشت ها: 
11 1+ خیا الامام الحشر‌ین لیر الفرشی۶ :۱ ص 114 
2- موسوعة المصطفی و العترة, جح 5, ص 120, س 7. 


معنای جواد و بخشنده 


در 9 ارزشمندی آمده است که کسی در حال طواف از امام حسن 
| 

آخا اس ری او 

قال علیه السلام: 

ان لکلامک وجهین: ان کنت تسأل عن المخلوق فان الجواد الذی یودی ما 
افترضش-غلیه و الیکیل الذی بیخل بسا افترض علیم: و آن کقت تشال غن 
الخالی یه آلحهاه ان اعطی وه انمتور مان اعطی. بدا آعطام.‌فا لس 
تفر ان صسعضت ها ایس له [1. 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

(سخن تو را دوگونه تعبیر است: اگر از آفریده می‌پرسی, پس بخشنده به 
آن کس گویند که آنچه به او فرض است. ادا کند و خسیس آن است که از 
آنته کرت آف فرش ارت حسنات کند: 

ولق اکر از افرتنده می‌پزمیر. او بخشفدن انستاه که هم اکتون تخد 
نبخشد زیرا اگر او به بنده‌ای ببخشد چیزی که برای بنده‌اش نبود و اگر به 
او نبخشد, چیزی را که آن بنده‌اش نبوده, به بنده‌اش نداده است!.) 


پی نوشت ها: 
11 1+ خیا الامام الحشر‌ین لیر الفرشی۶ :۱ ص 114 
2- موسوعة المصطفی و العترة, جح 5, ص 120, س 7. 


منزه بودن از تکبر 


مردی به امام حسن علیه‌السلام گفت: در تو صفت تکبر وجود دارد. 

قال علیه السلام: 

کلا, الکبر لله وحده, و لکن فی عزة, قال الله: «و لله العزة و لرسوله و 
للممنین» [1] [2] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

«هرگز! عظمت و کبریاء تنها از آن خداست., اما در من صفت عزت وجود 
دارد. خدا می‌فرماید: «عزت از آن خدا و پیامبر و مومنان است.» 

[1] سوره‌ی منافقون, ایه‌ی 8. 

[2] 1- احقاق الحق, ج 11 ص 236 به نقل از ربیع الابرار. 

2- بحارالانوار جح 43 ص 338, ح 12, وج 75 ص 107, ح 12. 

3- تحف العقول. ص 34 2. 

4- تفسیر برهان, ۳ 4 ص‌ 39 ۳ 7. 

5- تفسیر کشاف: ج 4, ص 111. 

6- تفسیر کنز الدقایق, ج 13 ص 270. 

7- تفسیر نور الثقلین, جح 5, ص 336, ح <1. 

8- ربیع الابرار. ج 4 ص <, ح د. 

۰-9 مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 07 ۳ 4 و ص 74/, ۳ 15 

0- مناقب ابنآشوب, ج 4, ص 9. 

1- نثر الدرر. ج 1 ص 330, ب 4. 


محبت شدید به پیامبر در خردسالی 


روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم حسنین را بر دوش خود 
سوار نموده و از خانه بیرون رفت. علی علیه‌السلام خود را به ان حضرت 
رسانده و عرض فرمود: پدر و مادرم فدایت ای رسول خدا! یکی از این دو 
فرزند خود را به من بسپار تا بر دوش خود گیرم, شما خسته شدید. علی 
پیامبر ضلی الله علیه و آله و سلم از امام حشتن. علیه‌السلام پرسید؛ آبا 
دوست داری به دوش پدر خود بروی؟. امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

قال علیه السلام: ۱ 

و الله یا جداه ان کتفک لأحب الی من کتف آبی [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(سوگند به خدا! ای جد بزرگوار که (نشستن) بر دوش تو بسیار دلپذیرتر 
است برای من از (نشستن) بر دوش پدرم.) 


[1] 1- امالی صدوق, ص 361, ح 8, م 68. 
2- بحارالأنوار, ج 43, ص 268, وج 37. ص 61. 
3- مدينة المعاجز, ج 3, ص 275. 


معرفی ناس , اشباه الناس و نسناس 


0 ا 1 امیرالمومنین 1 باس اه الناس 9 1 
به من بشناسان. امام علیه السلام به فرزندش امام حسن علیه السلام 
فرمود: جوابش را بده. 

قال علیه‌السلام: 

سالت عنالاس: فرصول الا صلی الب قلبه و الم‌ورشلم الاسی نز 
یقول: «تم آفیضوا من حیبت آفاض الناس. » و نحن منه, و نات عن اتتاج 
الناس: فهم شبعتا و هم هار و هم آشباهنا. و سالت:عن النسناش: و .هم 
هذا السواد الأعظم و هو قول الله تعالی: «اولتک کالاأنعام, بل هم أضل 
سییلا» [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

دز مود معنای کلعهق مردم پرشیدی: سس ول اللغ اصلن. الم علیه بو 
اله و سلم «مصداق» مردم است. زیرا خداوند می‌فرماید: «سیس کوج 
اه و یا مس 
هستیم. و از افراد شبیه به مردم پرسیدی, آنها شیعیان مایند و آنها از ما 
هستند, آنها مانند ما هستند. و از نسناس پرسیدی و آنها همین توده‌ی عظیم 
مردم‌آند که خداهند بزر ک می‌فر ماید: <انان به مانند جارپایان هشن بلکه 
از آنها هم گمراه‌تر هستند.») 


پی نوشت ها: 

[1] 1- بحارالأنوار, ج 24, ص 94, ح 1. 

2 تفتنیه فرات. کوفیص 64 30 27 
3- کنز الدقایق, ج 1, ص 237. 


تدوتی 


از امام کاظم علیه‌السلام روایت شده است [یس از ماجرای سقیفه] 
روزی امام حسن و امام حسین علیهماالسلام به مسجدی می‌رفتند. امام 
حسن علیه‌السلام به امام حسین علیه‌السلام فرمود: اول قضای حاجت 
کنیم و وضو بگیریم. پس هر دو به نقطه‌ای رفتند به قدرت الهی پرده‌ای 
بین این دو حایل شد, تا قضای حاجت کردند. سپس چشمه‌ی ابی جوشید و 
آن دو بزرگوار وضو ساختند.. سپس امام حسن علیه‌السلام به امام حسین 
علیه السلام فرمود: 

قال علیه السلام: 

ا تور ها مثلنا اللیلة؟ انی سمعت رسول الله و هو یقول: آن متلکما مثل 
یونس بن متی اذ آخرجه الله من بطن الحوت فالقاه الله علی جنپ البحر, 
و انبت.: علبه. شحرم من بقظین: و آخرج له عینا من تحتها فکان يأکل من 
الیقطین. و ۱ وت الله تعالی لنا الليلة عینا من ماء و 
سمعت جدي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و هو یقول: آما العین 
فهی لکم و آما الیقطین فأنتم عنه آغنیاء 

و قال الله تعالی فی یونس. : *و آرسلناه الی سا آلف آو 9 فامنوا 
و 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(آیا می‌دانی حکایت امشب ما چگونه است؟ من از رسول الله صلی الله 
علیه و اله و سلم شنیدم که می‌فرمود: حکایت شما همچون حکایت پونس 
بن متی علیه‌السلام است:, آن زماتی. که خداوند هی را از .دل تقنی در آورد: 
بر ساحل دریا افکند و برای او بونه کدو رویاند و از پای همان درخت 
چشمه‌ای برای او جوشاند و وی از کدو می‌خورد و از اب چشمه می‌نوشید. 
همچنین خداوند امشب برای ما چشمه ابی جوشاند و من از جدم پیامبر 
خدا| شنیدم که فرمود: اما چشمه از ان شماست. ولی شما از کدو 
بی‌نيازید, خدای بزرگ درباره‌ی یونس می‌فرماید: «ما او را به ِ صد 
فان نظر با. پیشتر فرساديم و آنها ایمان آوردند و ما آنها را نا زمانی 
بهره‌مند ساختیم.» ولی ماء چنانیم که خداوند به وسیله‌ی ما بر بیش از این 
تعداد احتجاج خواهد کرد «ما را اسوه و الگوی همان‌ها قرار خواهد داد» و 
انها تا قیامت بهره‌مند خواهند شد.) 


[1] سوره‌ی صافات, آیه‌ی 147 و 148. 

[2] الثاقب فی المناقب. ص 328, ح 3 / 271. 

الخرائج و الجرایح, جح 2 ص 846, ح 61 (با این اختلاف که این سخن از 
امام حسین علیه السلام نقل شده است.) 

3- مدينة المعاجز, ج 3. ص 386 و ص 509 (با این اختلاف که این سخن 
از امام حسین علیه السلام نقل شده است). 


ماجرای حکمیت 


پس از پایان خفت‌بار ماجرای حکمیت : سخن درباره‌ی آن میان مردم 
فراوان بود. برخی گفتند: ۳ خود بگوید 
که درباره‌ی حکمیت و حکمین صحبتی نمایند. 

امام علی علیه‌السلام روزی از بالای منبر به فرزندش امام حسن 
علیه‌السلام توجه نموده و فرمود: برخیز درباره‌ی حکمین با مردم سخن 
بگو. امام حسن علیه‌السلام برخاست و فرمود: 

قال علیه السلام: 

آیها الناس انکم قد اکثرتم فی هذین الرجلین و انما بعثا لیحکما بالکتاب 
علی الهوی فحعما بالهوی علی الکتاب. و من کان هکذا لم یسم حعما و 
لکنه محکوم علیه. 

و قد اخطا عبدالله بن قیس, اذ جعلها لعبد الله بن عمر. فأخطاً فی ثلاث 
خصال: واحدة آنه, خالف آباه اذ لم پرضه لها و لا جعله من آهل الشوری, و 

ایا و تا ی یه ان 
الأنصار الذین یعقدون الأمارة و یحکمون بها علی الناس و آما الحکومة فقد 
حکم النبی علیه الصلاة و السلام سعد بن معاذ فی بنی قريظة فحکم بما 
یرضی الله به و لا شک و لو خالف یرضه رسول الله صلی الله علیه و اله و 
سلم [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(ای مردم, درباره‌ي این دو مرد «عبدالله بن قیس و عمرو بن عاص» زیاد 
حرف زدید و حق آن است که این دو تن اعزام شدند تا با کتاب [خداوند] 
حکم بر نظرات شخصی کنند. ولی انان با نظرات شخصی حعم بر کتاب 
[خداوند] کردند و هر کس چنین کند. حکم نامیده نشود, بلکه محکوم نامیده 
شود «محکوم علیه و خطاکار است». عبدالله بن قیس خطا کرد که عبدالله 
بن عمر را نامزد خلافت کرد و به سه دلیل در انتخابش دچار اشتباه شد. 

کار اس را 
خود عمر پسر خویش را شایسته خلافت ندید و حتی وی را از افراد 
شورای خلافت هم قرار نداد. 

دلیل دوم آن که وی از عبدالله کسب تکلیف نکرد, که آیا خود را لایق 
می‌داند يا نه و آيا راضی هست برای گرفتن عنان خلافت يا خیر؟. 

دلیل سوم آن که مهاجرین و انصا ر که تصمیم گیرنده‌ی امارت هستند و با 
ان تصمیم بر مردم تکلیف معین می‌کنند. درباره‌ی عبدالله عمر همدل 
تیشنتند: اما خود حکميت. پفنن بیامبر صلی. اللة علیه: و اله و سلمسعد بن 
معاذ را درباره‌ی سرنوشت بنی‌قریظه حکم قرار داد و وی بدان چه که خدا 


ن رضایت داشت, حکم کرد و چنانچه اين کا ر خلاف بود پیامبر صلی الله 
تقنی الف متام هر ز ندان نصا تمم‌داو) 


3 


۹ 1- احقاق الحق, ج 19, ص 3530. 

2 بحارالأنوار, ح 33, ص 393, ح 618. 

3- عقد الفرید, ج 5, ص 92. 

4 مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 65 2, ۳ 1 

موسوعة المصطفی و العترة, جح 5, ص <145. به نقل از حياة الامام 
الحسن علیه‌السلام للشیخ باقر القرشی, ج 1, ص 479 ط. نجف. 


مانع نشدن چیزی بین انسان و خدا 


یکی از مسایل اختلافي بین شیعیان و اهل سنت, عبور از مقابل نمازگزار 
است که اهل سنت ان را جایز نمی‌دانند. چون به عقیده‌ی ایشان, بین 
انسان و خدا (محل سجده او) فاصله می‌افتد, در همین رابطه حدیثی نقل 
شده است. 

قال علیه السلام: ۱ 

کان الحسن بن علی بن ابی‌طالب علیهماالسلام یصلی, فمر بین یدیه رجل 
فنهاه بعض جلسائه. فلما انصرف من صلاته. قال علیه‌السلام له: لم نهیت 
الرجل. قال یابن رسول الله حظر فیما بینک و بین المحراب. فقال: ویحک 
ان له عزوجل آقرب الی من آن یحظر قیما بیتی و پینه آحد  ]1[‏ 

(حضرت حسن بن علی , بن ابی‌طالب در حال اه ور 
ایشان مردی گذر کرد. برخی از همراهان آن حضرت., مرد را سرزنش 
کردند. امام_وقتی از نماز فارغ شد, خطاب به آن شخص سرزنش کننده, 
فرمود: چرا آن مرد را سرزنش کردی؟ عرض کرد: ای پسر رسول خدا! او 
میان شما و محراب فاصله انداخت. حضرت فرمود: وای بر تو! همانا که 
خدای بزرگ به من نزدیک‌تر از آن است که کسی میان من و او مانع شود.) 
[1] 1- توحید صدوق, ص 184, ح 22, ب 28. 

2- مسند الامام المجتبی علیه‌السلام. ص 664, ح د. 


معیار دوست یابی 


یکی از معیارهای دوست یابی وجود منافع مادی و معنوی برای انسان, در 
انتخاب دوست می‌باشد. امام حسن عله‌السلام اثار و فواید دینی را بر 
فواید دیگر در دوست یابی مقدم می‌داند و لذا فرمود: 

قال علیه السلام: 

ای اد یی یک ان بر دا یقن 
صحبته» فان کل ما سوی الله مضمحل وخیم عاقبة [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(دقت کن در ان کس که تو را بهره‌ای در دینت افزون نمی‌کند. پس به او 
اعتناء نکن و به همنشینی با او رغبت نداشته باش! زیرا هر چه که جز 
خداوند است از بین رفتنی و بد عاقبت است.) 


پی نوشت ها: 
1 لادم ج ربص 2 رفن فضال القطات اه عال آلاعام 


مبانی داوری‌های امام علی 


از امام حسن علیه‌السلام سوال شد که: علی علیه‌السلام بر چه مبنایی 
داوری می‌کرد؟. 

قال علیه‌السلام: ۱ 

بکتاب الله فان لم یجد فسنه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فان 
لم یجد رجم فاصاب. [1]. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(به کتاب خداوند و چنانچه نمی‌یافت سنت رسول خدا و چنانچه نمی‌یافت 
نظر می‌داد و نظرش درست درمی‌آمد.) 


[1] کنز الفواید کراجکی, ص 296. 


ففایی فداون بط قاثل خی 


پس پس از دقن بدن مبارک امام فطل علیه السلام امام حسن علیه السلام 
عبدالرحمن بن ملجم مرادی را احضار نمود, او به امام عرض کرد: به من 
مهلت بده, بروم در شام معاویه را بکشم, بعد خود را تسلیم تو می‌کنم و 
بر این امر پیمان می‌بندم. امام علیه‌السلام به او فرمود: 

قال علیه‌السلام: لا و الله حتی تعاین النار. [11] . 

امام حسن علیه السلام فرمود: (نه, سوگند به خدا مهلتی در کار نیست, تا 
آنگاه که وارد جهنم شوی.) 


یی نوشت ها: 

ا ارت الانم رص ۵9 
اف ی 0 
دی ی الکانه و الست. دص دراد 
4- موسوعة المصطفی و العتر ة, ۳ ص‌‌ 91 


مال دوستی 


دوست داشتن مال و ثروت غریزه‌ای است که خداوند 1 نهاد انسان قرار 
داده است. اگر در آن افراط شود مایه‌ی هلاکت يا گمراهی انسان 
۱ 
هم باعث انحطاط انسان است. 

همچنان که امام علی علیه‌السلام راجع به دنیا فرمود: انسان فرزند 
دنیاست و کسی برای دوستی با مادرش ملامت نمی‌شود. [1] «سپس اگر 
انسان دنیا را دوست داشت., مورد ملامت نیست. اما نباید باعث انحراف و 


دلبستگی شود.» 

امام حسن مجتبی علیه‌السلام نیز درباره‌ی دوست داشتن مال و ثروت 
فرمود: 

قال علیه السلام: 

من زعم آنه لا پحب المال فهو عندی کاذب. فان علمت صدقه فهو عندی 
احمق. [2] . 


امام حسن ی فر مود: 

(هر کس مدعی شود و گمان کند که مال را «به اندازه‌ی دنیا» دوست 
ندارد. در نظر من دروع‌گو است و اگر بدانم راست می‌گوید, در نظرم 
احمق است.) 


پی نوشت ها: 


[1] نهج‌البلاغه, حکمت 303. 

[2] 2- شرح ابن آبی‌الحدید, ج 18, ص 89. 

2- مسند امام مجتبی علیه‌السلام. ص 678, ح 7, ب 23, تقل از شرح 
انتانن‌الخکید. 


محلل 


محلل تنها راه ازدواج با زن سه طلاقه شده : 

یکی از احکام فقهی طلاق این است که اگر مردی دوبار زنش را طلاق دهد 
و به آن رجوع کند و بار سوم طلاق دهد. اگر بعد از طلاق سوم بخواهد با 
او مجددا ازدواج نماید آن زن باید با مرد دیگری ازدواج نموده و طلاق 
بگیرد تا با شوهر اول بتواند ازدواج کند.. _ 

این ازدواج با مرد دیگر را «تحلیل» گویند و ان مرد را محلل. البته در این 
باره فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

اذا طلق الرجل امرأته ثلائة عند الأقراء آو طلقها ثلائا مبهمة لم تحل له 
حتی تنکج زوجا غیره. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(وقتی مردی همسرش را سه بار به هنگام پاک بودن طلاق داد, يا او را سه 
بار بطور مبهم «که نداند در حال پاک بودن طلاق جاری شده است پا نه > 
طلاق داد, آن زن بر او حلال نمی شود هکر ان .کة: ان زن با مردی غیر او 
ازدواج کند, «و سپس طلاق بگیرد».) 


از امام حسن علیه‌السلام پر سید ند. ماهیت این مرگ چیست که مردم به 
ان نااگاهند؟. 

قال علیه‌السلام: 

آعظم سرور یرد علی المومنین اذ نقلوا عن دار النکد الی نعیم الب و 
ار وا 
11]. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(بزرگترین شادمانی که بر مقمنان وارد می‌ شود آن هنگام است که از دار 
عسرت و درماندگی «دنیا» به نعمت‌های جاودان رخت بربندند و بزرگترین 
هلاکتی که , بر کاقران. اید آن. اشت که ار بفشت: خود دتيا به آتشی. که. نه 
خاموش شود و نه پایان پذیرد, رخت بر می‌بندند.) 


پی نوشت ها: 
[1] 1- معانی الأخبار. ص 288, ح 3. 
2- مسند امام مجتبی علیه‌السلام. ص 706, ح د3. 


ملعون بودن مروان قبل از ولادت 


ابن‌یحیی روایت می‌کند: بین امام حسن و امام حسین علیهماالسلام و بین 
مروان بن حکم گفتگویی درگرفته بود. امام حسن علیه‌السلام در اين حین 
ساکت بود. ناگاه مروان گفت: شما اهل بیتی هستید که لعنت شد‌اید (از 
رحمت خدا به دورید). امام حسن علیه‌السلام غضبنا ک شده و فرمود: 

قال علیه ‌السلام: ۱ ۱ 

قلت اهل بیت ملعونون؟ فو الله لقد لعنک الله و آنت فی صلب ابیک. [1] . 
امام حسن علیه السلام فر مود: 

(گفتی که [شما] از خانواده‌ای لعنت شده هستید؟ سوگند به خدا که تو را 
خداوند زمانی لعنت کرد که تو در صلب پدرت بودی.) 


ری 262 

ی 

3- کفاية الطالب, ص 375, ب 100. 

ند العاز ی 9۵0 31 زلف لعگ آلله عان اسان 
سای له سس 

ی مات مات سم 


معاویه و قیقفی فش تقد از 


ابن عباس روایت کرده است: 

روزی امام حسن علیه السلام وارد مجلس معاویه شد و جمعیت زیادی 

نشسته بودند. امام حسن علیه‌السلام مجبور شد جلوی پای 9 بنشیند. 

معاویه گفت: شگفتا! عايشه می‌پندارد من لایق حکومت نیستم! خدا او را 

سای وی اه سرا وت سای ی ای ات ان 

بن ابیطالب علیه‌السلام است» با من در این امر منازعه کرد, ولی خداوند 
به او مهلت نداد و از دنیا رفت. 

قال علیه‌السلام: 

اه غضت: الک با معاونه قال: ای و الله. قال: آفلا آخبرک بما هو آعجب 

هرن ها ال ما هم قال هجو یور اادخلیی و ۱ 

1 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(ای معاویه! آپا این تعحجب آوازن است؟ معاویه گفت: آری, به خدا| سوگند. 

امام حسن علیه السلام فرمود: آیا به شگفت آوزنتر از این آگاهت نکنم ؟. 

گفت: آن چیست؟ فرمود: نشستن تو در صدر مجلس, در حالی که من 

جلوی پاهایت نشسته‌ام.) 


پی نوشت ها: 

[1] 1- احقاق الحق, ج 11, ص 163 (به نقل از مفتاح النجا علامه 
بدخشی). 

2- المستطرف. ص 225, ب 33. 

3- بحارالأنوار, ج 44, ص 108. 

4 جواهر المطالب, ج 2 ص 216. 

5- کشف الغمة, ج 2 ص 150. 

6- نثر الدرر, ج 1, ص 330, ب 4. 


ملعونی معاویه, عمروعاص و مغیره در حدیت نبوی 


روزی در مجلس معاویه در حضور امام حسن علیه‌السلام, عمروعاص و 
مغیره سخنرانی نموده و به علی علیه‌السلام اهانت کردند. معاویه به امام 
حسن علیه السلام گفت:تو هم برخیز و خطبه‌ای بخوان. 

قال علیه السلام: 

لا آصعد و لا آتکلم حتی تعطونی ان قلت حقا آن تصدقونی, و ان قلت باطلا 
آن تکذبونی, فأعطوه (فصعد المنبر فحمد الله و ائتت. عليه. فعال 
علیه‌السلام:) بالله يا عمرو و آنت يا مغيرة تعلمان آن رسول الله صلی الله 
علیه نو اله و فشلم ها[ لعن الله السائق و الراکب آحدهما فلان. 

قالا: اللهم نعم. بلی, 

قال: آنشدک الله يا معاوية و يا مغيرة آتعلمان آن رسول الله صلی الله 
علیه و آله و سلم لعن عمروا بکل قافية قالها لعنة؟. قالا: اللهم بلی. قال 
الحسن علیه‌السلام: فانی أحمد الله الذی وقعتم فیمن تبرء من هذا. [1] . 
امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

(من بالا [ی منبر] نروم و سخن نگویم تا مگر قول دهید که اگر سخن حق 
کفتم:. تضدیقم. کنید: .ای تاذرست کم تکدیيم. کنید. انان قولدادتد نو 
و ی یس به جای آورده و فرمود: تو را به 
خدا ام کفری و قو ای معتره می‌دانید که رتتول دا صلی الله. عاجه و اله 
و سلم فرمود: خدا لعنت کند ساربان و شترسوار را که یکی از انها فلانی 
بود؟. «اشاره به معاویهم که ساربان ابوسفیان بود.» 

کت آری به خدا سوگند که درست است. فرمود: تو را به خدا سوگند 
می‌دهم ای معاویه و ای مغیره آیا می‌دانید که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم عمرو را به هر قافیه‌ای که سروده بود, لعنتی نثار کرد؟ گفتند: 
آری به خدا, چنین بود. اما حسن علیه‌السلام فرمود: پس من سپاس خدا را 
گویم که شما جزو همان‌ها قرار گرفتید که از اين اعلام بیزاری کرد.) [2] . 


پی نوشت ها: 

[1] 1- احقاق الحق, ج 11, ص 205 (به نقل از طبرانی فی المعجم 
الکیرر.ضن 13 

2 مجمع الزواید, ج 7. ص 247. 

3- مسند امام مجتبی علیه السلام, ص‌ 0د. 

[2] جمله‌ی آخر شاید اشاره به اين مطلب باشد که: ای معاویه نه تنها من 
و پیامبر خدا صلی الله علیه و اله و سلم از تو بیزاری می‌جویيم. بلکه این 


مغیره و عمروعاص هم از تو بیزاری جسته‌اند. که این سبک بحث, نوعی 
تیزهوشی در استدلال است که اگر معاویه بخواهد در این مورد به امام 
اعتراض کند. باید با مغیره و عمروعاص هم درگیر شود. 


مومن در نگاه پیامبر و امام حسن 


حذیفه‌ی یمانی از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایتی پیرامون 
وظایف مومنان به هنگام وارد شدن به خانه‌ی خدا «مساجد» دیگران نقل 
فرمود؛ «که تمام حدیث از این قراز است- ِ« 

قال رول الله ضلی اه علیه و المو لت اق الله عالی آ موحرم الی :۱ 
آخا التی: ی اضا المرسلین, یا اخا الم زیر ایدر قویک از بدلوا با هن 
بیوبی الا بقلوب سلیمة, و الفننت صاد ة, 1 نقية و فروح طاهرة و لا 
۱ ۱۱ ۱ 1۳ 
بصلیتن برد با اجه ای اهای خاین تفه در شنم درو 
آکون بصره الذی یبصر به, و یکون من آولیائی و آصفیائی, و یکون جاری مع 
اس ای امد و سای 

وین الخسن بر کلی علهماالسلام انم فال» من لم بحفطا هت الخدیت 
کان ناقصا فی مروته و عقله. قلنا: قرها زای‌باین نون للم یکیو و آشا 
بخفا فعال: لو آن رجا من الفهاجرین او الاصاو: بطلم‌بهن باب منت کم 
هذا ما آدرک شیئا مما کانوا علیه الا قبلتکم هذه ثم قال: هلک الناس 
«ثلاتا», بقول و لا فعل و معرفة, و لا صبر 

و وصف و لا صدق, و وعد و لا وفاء ما لی اری رجالا و لا عقول. و آری 
احساما و لا اف علوبا دعلوا فی آلدین کم عوجوا منه و,عرموا تم اسلا و 
ٍِِِِ تا یا وا ام 
۲۳ و مالک بوم الدین. ان من اخلاق المومنین قوة فی دین؛ و 
حزما فی لين, و ایمانا فی یقین و حرصا فی علم و شفقة فی مقت و 
فی حکم و قصدا فی غنی و تجملا فی فاقة, و تحرجا عن طمع. و کسبا من 
حلال, و برا فی استقامة و نشاطا فی هدی و نهیا عن شهوة. 

ان المومن عواذ بالله, لا بحیف علی من ببفض, و لا یاثم فیمن یحب و لا 
یضیع ما استودع, و لا یحسد, و لا یطعن و یعترف بالحق و ان لم يشهد علیه 
و لا ینابز بالالقاب. فی الصلاة متخشع و الی الزگاة مسارع و فی الزلات 
وقور و فی الرخاء شکور قانع بالذی عنده لا یدعی ما لیس به لا یجمع فی 
قنط و ل ليه الشم عن,معرون‌برنده بخالط لاس لیعلم وستاطق لیقیم 
فا اه ای و ی ای ی ی اه 
وی نهد الحدیت جتدب نس عبر الم و عال جننب: وعطنی هدز آلحدیت 
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و قال: حق علی کل مسلم تعلمه و 
فظه. [ 11 . 


(پیاهیر اضلی. اللهعلیه و, اله بو سل فر مود خدای بزرگ به من وحی کرد: 
ای برادر پیامبران ای برادر مرسلین ای برادر بیم‌دهندگان قوم خود را 
بترسان و بگو که جز با دل‌های نرم گشته و زبان‌های راست گفتار و 
دستانی پاکیزه و شرم‌گاه‌هایی پاک وارد خانه‌ای از خانه‌های من نشوند. 

و همچنین وارد خانه‌ای از خانه‌های من نشوند در حالی که کسی را به 
گردن آنها حق ظالمانه‌ای مانده باشد چرا که تا زمانی رو به روی من به 
نماز ایستاده او را لعنت می‌کنم تا مگر آن که آن حق را به صاحبانش 
بازگرداند, پس از آن که حقوق دیگران را ادا کرد, من گوش او خواهم بود 
من گردد و همسایه من شود با پیامبران و صدیقان و شهداء و صالحان. 
امام حسن بن علی علیهماالسلام فرمود: هر کس این حدیث را حفظ نکند 
در عقل و مروت خود ناقص خواهد بود. 

راوی می‌گوید: گفتیم: چرا چنین است ای پسر رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم! پس گریسته و شروع به صحبت کرد و فرمود: اگر تنی از 
مهاجران يا انصار از درب این مسجد شما نگاه کند, جز از رو به قبله 
ایستادن چیزی از کارهای سر در تقی اور سس سه بار فرمود: 
«مردم نابود شدند». 

و سپس برای استدلال بر این گفتار ادامه داد و فرمود: به خاطر سخن 
بدون عمل. معرفت بدون صبر. توصیف بدون تصدیق, وعده‌ی بدون وفاء 
ندارند. در دین پا گذاشته و سپس از ان برون شده‌اند. تحریم کرده‌اند و 
سپس حلال کرده‌اند. شناخته‌اند و سیس انکار کرده‌اند و دین هر کدامتان 
بر زبان‌های‌تان است. ۱ 

چنانچه از هر یک از شما بپرسی: ایا به روز حساب ایمان داری؟. خواهد 
گفت: اری! اما به مالک روز دین «روز قیامت» قسم که دروعغ مق کوید؛ 
همانا که از اخلاق مومنان پایداری در دين و احتیاط در حين نرم‌خویی, و 
ایمان در یقین, و حرص در فراگیری, و مهربانی در خشونت. و خویشتن 
داری در عین تحکم. و صرفه‌جویی در عین ثروت. و شیک بودن در عین 
تنگدستی: و کنازه‌جویی از ازفندی و کسب حلال و تیکی در عین پایدارق: .و 
سرزندگی و شادابی در عین هدایت و خودداری از شهوت‌رانی است. 

همانا که موّمن پناهنده به خداوند است. نار ان که دشمن بدارد. ستم نکند 
شک اه آزه که دهستش رد دست خوینین .را به گناه نیالاید و آنچه که به 
امانت دارد پایمال نسازد نه حسد ورزد, ه عن بن ریت کی سا به 
حق اعتراف نماید هر چند شاهد آن نباشد. از لقب زشت به اشخاص دادن 
پرهیز می کند. در نماز خاشع است و به سوی زکات شتاب کننده است. 

در لغزشگاه‌ها باوقار است و در رفاه شکر گزار است بدانچه که نزد اوست 


قانع است: و قدعی انخه که از آن او نیست نباشد. به هنگام بآس چلانده 
نشود و خست او را از کار نیکی که بخواهد, باز ندارد, با مردم معاشرت 
داد ترا که مد ای رسد موی بات سا آنان یکیو 
ان که شا کی مهو شش فرار کرفت سا بر ام تسه سیکسا ات 
تا خدای رحجمن یاور او باشد. حضرت امام حسن علیه‌السلام می‌فر ماید: به 
این حدیت جندب بن عبدالله مرا موعظه کرد و جندب گفت: به این حدیثت 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مرا موعظه کرد و گفت: وظیفه‌ی هر 
فسمای از ری عفط ان اسی.) 


پی نوشت ها: 
[1] مسند امام مجتبی علیه‌السلام, ص 552, ح 4 (به نقل از آعلام الدین 
ص 136). 


مهمان, مهمانی 


اداب مهمان نوازی (پرهیز از تعارف بیجا در غذا خوردن) 

تین از اداب مهمانی و اطعام به دیگران این است که نباید سر سفره غذا| 
به مهمان هر لحظه تعارف کرد. زیرا غذایی که حاضر شده, ارزش ان را 
ندارد که بارها به مهمان تعارف کنی. امام حسن علیه‌السلام در همین 
رابطه فرمود: 

کان الحسن بن علی علیهماالسلام لاسما الی.‌جعامه اخذار عقمل: هد 
اهون.فه. آن:فدعی البه احده ۱ 1]. 

(حسن بن علی علیهماالسلام 1 بود که کسی را به غذای خود دعوت 
نمی‌کرد (یعنی سر سفره تعارف نمی‌کرد که فلانی بخور و..) می‌فرمود: 
[غذا] آن کم ارزش‌تر از آن است که کسی را بدان فراخوانی.) 

و در حدیت دیگری آمده است: 

گروهی از اهل کوفه بر امام حسن علیه‌السلام وارد شدند. در حالی که 
حضرت مشفغول خوردن غذا بود همین که نشستند, امام علیه‌السلام فرمود: 
قال علیه السلام: 

الطعام آیسر من آن یقسم علیه. فاذا دخلتم علی رجل منزله طعاما فعلوا 
مت و لا تنتظر ها ان یقال لکم هلموا, قانما وضع الطعام لیه کل :| 2].. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(غذا| آشانتر (کمتر و کم ارزش‌تر) از.ان است که بر آن سو گند دهند؛ پس 
ی مردی دز خاته‌اش وارد شید از آن:بخورنه و متتظر 
نباشید که به شما بگویند بفرمایید. زیرا سفره برای خوردن باز شده 
است.) 

[1] تاریخ دمشق (ترجمة الامام الحسن علیه‌السلام). ص 156, ح 266. 
[2] 1- احقاق الحق, ج 19, ص 6<د. 

2- انساب الأًشراف, ج 3. ص 25, ح 37 ط. قدیم. 

3- حلبة الأولیاء ج 2 ص 305, ح 2320. 

4 قوت القلوب, ج 2 ص 312. 


نوه و فرزند پیامبر 


طبرانی با سند خود از معمر» از ایوب از ابن‌سیرین نقل کرده است:حسن 

بن علی علیه‌السلام فرمود: 

اگر میان جابرسا و جابلقا را جست و جو کنید. کسی را که جدش پیامبر 

اه الا اه ها اه سر سر موی مسا وا کر با ان 

حال ۳ من می بینم که دور معاویه جمع می‌شوید, «و نمی‌دانم شاید او برای 

شما فتنه, و تا چندگاهی وسیله‌ی برخورداری باشد» [1] . 

معمر گفت:جابرسا و جابلقا؛ مشرق و مغرب است. [2] . 

ابن عبد ربه ی ۱ نزدر مجاهت رفت. 

عاص به معاویه گفت:ای امیر! حسن در سخن گفتن, ناتوان است. و 

وادارش کنی که بر منبر رود و سخن گوید و مردم سخنش را بشنوند, 

عییش آشکار می‌شود و از چشم مردم می‌افتد. و معاویه چنین کرد و او بر 

منبر رفت. و زیبا سخن گفت. سپس فرمود:ای مردم! اگر در میان شرق و 

غرب مدینه, در جست و جوی فرزند پیامبر خود برآیید, جز من و برادرم را 

فام نا ان خار را ات ان ای مت اش اند آن. واه سا 

فتنه و تا چندگاهی وسیله‌ی برخورداری باشد.» عمرو بن عاص ناراحت شد 

و خواستت. سخنش را قطم کند از این زو کفت:ابامخمد! آبا خرما زا 

توصیف می‌کنی؟ فرمود: آری. باد شمال بارورش می‌کند بان حنوفت آن را 

می‌پرورد و آفتاب آن را می‌رساند و ماه آن را وی هید خر هی که 

گفت:اي ابامحمد! آیا چگونگی دستشویی رفتن را بیان می‌فرمایی ؟ 

فرمود:آری, از بیرون روی در زمین هموار خودداری می‌کنی تا از دید مردم 

پنهان شوی. رو به قبله و پشت به قبله ننشین, و با سرگین و استخوان, 

خود را پاک نکن, و در آب راکد بول نکن. [3] . 

اربلی می‌گوید: به امام حسن علیه‌السلام گفته شد:تو عظمت داری. 

فرمود انه, بلکه عزت دارم؛ خداوند متعال فرمود:«و عزت, متعلق به خدا و 

پیامبر او و مژمنان است [4] «. [5] . 

در نقل دیگری آمده است:کسی ام کی سای سا کر 

ِ فرمود: هرگز, ک یا مهای ه خداس مور منم وت آاست: [6] . 
بلی می‌گوید: ۱ 

امام حسن علیه‌السلام فرمود :مرا در زحمت انداختی؛ اکنون تصمیم گرفتم 

از خدا برای خودم و او آمرزش بخواهم. [7] . 

یعقوبی ۰ 


نشنیده‌ام مگر یک بار که درباره‌ی زمینی میان او و عمرو بن عثمان بن 
عفان برخوردی پیش امد, و حسن بن علی علیه‌السلام کاری کرد که عمرو 
نپسندید, و حسن علیه‌السلام فرمود:او نزد ما جز چیزی که خوارش کند 
ندارد. این. بدترین ناسزایی بوده که از او شنیده‌ام. [8] . 


[1] انبیاء:111؛ (و ان آدری لعله فتنة لکم و متاع الی حین). 
مک 920 

[3] العقد الفرید 19 _ 4. 

[4] منافقون:9. 

[5] کشف الغمة 74:1 ۱. 

[6] بحارالانوار 235:24, ح 40. 

[7] کشف الفغمة 75:1 . 

[8] تاریخ یعقوبی 136:2. 


نقش نگین انگشتر امام حسن 


ابن‌عساکر با سند خود از امام صادق علیه‌السلام. از امام باقر علیه‌السلام. 
از امام سجاد علیه السلام نقل کرده است: 

حسن بن علی بن ابیطالب علیه‌السلام فرمود:عیسی بن مریم علیه‌السلام 
را در خواب دیدم, به او عرض کردم:ای روح خدا! می‌خواهم بر انگشتر 
خود. نقش افکنم؛ چه نقشی کنم؟ فرمود:نقش « اله الا الله الحق 
المبین» بر آن بزن؛ زیراغم و غصه‌ها را می‌برد. [1] . 


11 تارنخ اه عساکر (ترحفة الاماه الخسن عسا تلاکو 3 


علامه‌ی مجلسی قدس سره در کتاب «جلاءالعیون» می‌گوید:_ 

قبل از امام حسن و امام حسین علیهماالسلام کسی به نام ان پژر نذا آن 
نامیده نشده بود. و این از معجزات این دو امام علیهماالسلام است. 
چنانچه کسی 9 «محمد» و «علی» قبل از ایشان - از پیامبران - به 
ارم نام‌ها ناهیدهتیدن آننست. 

چنانچه حق‌ تعالی در قصه‌ی حضرت یحیی علیه السلام می‌فرماید: «ما پیش 
از ۳ برای او همنامی قرار نداده بودیم »> [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] جلاءالعیون: 2 / 344. 


تافا آزیخاتی اس اخا 


شیحخ صدوق قدس سره در کتاب «معانی الاخبار» از امام صادق 
قلیه‌الفیام و آن,عصرت از پدر تور خموارشن زوات کرده اسفت کذ 

خبرتیل. تام هبار ک. آمام. خسن معتیت علبه‌السااه زا در خالی. که مان 
پارچه‌ای ابریشمی, که از پارچه‌های بهشتی بود به رسول خدا صلی الله 
عليه و ال و تیلم هدیه کرد. و نام سین بر کرفته از نام.عستن است.: 11]: 


پی نوشت ها: 


[1]مغاتی الاخبار: 1 7 192 8 


نام او به فرمان خداوند 


حضرت ابوالحسن امام رضا علیه‌السلام می‌فرماید: 
اسماء بنت عمیس هی کوند: من قابله‌ی امام حسن علیه السلام بودم. 
زمانی که آن حضرت متولد شد, پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم 
آمد و فرمود: ای اسماء؛ فرزندم را بیاور. 

من آن حضرت را در جامه‌ی زردی پیچیدم و به خدمت ازور وا بردم 
۱ 3 ۱ آیا من شما را تهی تکردم 
فرزندی که متولد می‌شود در جامه‌ی زرد نپیچید؟ 
او را در جامه‌ی سفیدی پیچیدم و به خدمت آن حضرت بردم, ان زر وا 
در گوش راستش اذان و در گوش چیش اقامه گفت., از امیرالمومنین 
علیه‌السلام پرسید: چه نامی برای او انتخاب کرده‌ای؟ امیرالمومنین 
علیه‌السلام فرمودند: من .در انتخاب تام او بر شما سبقت نگرفتم. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: من نیز در انتخاب نام او بر 
پروردگار خود سبقت نمی‌گیرم. 
بر ابسال جرنل تارل ند ر عوین کرو 
خداوند بلند مرتبه به تو سلام می‌رساند و می‌فرماید که , بر او, نام پسر 
بزرگ هارون ر بگذار. 
و ار - فرا رسید. رسول 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دو گوسفند ابلق, برای عقیقه‌ی او کشت. 
به اسماء که قابله بود, یک ران و یک اشرافی داد. همچنین سر آن حضرت 
را تراشید, و موی سرش را با نقره وزن نمود و به اندازه‌ی ان صدقه داد. 
و سرش را به خلوق که بوی خوشی بود, خوش‌بو نمود و فرمود: ای اسماء: 
را 


پی نوشت ها: 


11 جلاءالخیون 1 941 معاتی ااخباره 13071 ع6.با کمیتقش: 


نبوت پدر امامت 


حضرت ابوالحسن امام رضا علیه‌السلام فرمود؛ پیامبر خدا صلی الله علیه 
و اله و سلم فرمودند: 

برای هر پدری فرزند, گل است. 

دو گل من در دنیا (امام) حسن و حسین علیهماالسلام هستند. 

بحارالأنوار: 43 / 265 ح 13. 

جابر قدس سره و دیگران روا یت کرده‌اند: 

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: خداوند متعال 
ذریه‌ی هر پیامبری را از صلب او - خود ان پیامبر - بیرون اورد و ذریه و 
نسل مرا از صلب من و علی بن ابی‌طالب علیه السلام بیرون اورد. - و به 
روایت دیگر از صلب امیرالمومنین علی علیه‌السلام. 

همچنین فرمودند: 

فرزندان دختر هر کس به پدر خود منسوب می‌شوند به غیر از فرزندان 
فاطمه علیهاالسلام که من پدر انها هستم [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] بحارالأأنوار: 43 | 284 ح 50. 


نگاه به چهره‌ی برگزیدگان 


آیةالله شیخ جعفر شوشتری قدس سره در کتاب «خصائص الحسینیه» 
می نو بیسد. : به راستی که پیامبر خدا صلی الله علیه و اله و سلم همواره به 
امام حسن و امام حسین علیهماالسلام می‌نگریست. بلکه برخی از اوقات 
وقتی گرسنگی بر آن حضرت غلبه می‌کرد می‌فرمود: 

آذهب فانظر آلی الحسن و الحسین علبهماالسلام قیذهب ما بي من الجو. 
شود. 

و رفتار پدر بزرگوارشان امیرالمومنین علیه‌السلام هم همین گونه بود که 
همواره به امام حسین علیه‌السلام می‌نگریست و همچنین نگاه کردن به 
مرقد شریفشان نیز عبادت است [11] . 


پی نوشت ها: 

[1] قطره‌ای از دریای فضائل اهل‌بیت علیهم‌السلام: 2 / 450, به نقل از 
التضاض اس ود رها کیک نم در کربا بر کر ی اند انا سر 
صای الم عنم و الم و سله آنن طرنق پرطرف میم اما عشکی ها 
به وسیله‌ی شراره‌ی تک شمشیرها و کاسه‌ی نیزه‌ها جواب داده می‌ شد »». 


نوری درخشنده در خدمت فرزند پیامبر 


امیرمومنان علیه السلام فر مودند: 

امام حسن و امام حسین علیهماالسلام در کنار رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم مشفغول بازی بودند, تا اینکه مدتی از شب گذشت, پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم نه ان نو بزز کوار فرهن‌دنده به نزد مادرتان برگردید. 
تاکبان سرفی از اسان امد فتاموی شوت انکه نها ه خرن حصریه 
صدبقه‌ ی طاهره علیهاالسلام رفتند. 

تک ب آن: کر فرخشتدم: تکام می‌نمود: ‏ 


الحمولد الق آکرسا هن لبنت 
خا هس نز ما لت هلاه با این که ارام 
اختام.ق مود [11. 


پی نوشت ها: 


[1] مدينة المعاجز: 26 / 2 ح 890, بحارالأُنوار: 43 / 366 ح 24. 


ی دض حورا! وا در بهشد- 


امام‌ضادق کلیه ا تام فر مود ۱ ۱ 

هما والله سیدا شباب آهل الجنة من الاولین و الاخرین. 

به خدا سوگند؛ (امام حسن ور امام حسین علیهماالسلام) دو سید و وگ 

جوانان اهل بهشت از اولین و آخرین آنها می‌باشند. 

بحارالأنوار: 43 / 292. 

مرحوم بحرانی در کتاب «مدينة المعاجز» از کتاب «جامع الاخبار» نقل 

کی اس صلمر ا یه و ال رام موی ی و 

«بسم الله الرحمن الرحیم», خداوند در بهشت هفتاد هزار قصر از یاقوت 

سرخ برای او بنا کند که در هر قصری هفتاد هزار خانه از لول سفید و در 

هر خانه‌ای هفتاد هزار تخت از زبرجد سبز باشد, بر بالای هر تختی هفتاد 

هزار فرش از سندس و استبرق و بر روی هر فرش حورالعینی که هفت 

هزار روپوش زینت شده از در و یاقوت باشد. که در طرف راست صورت 

ان حور نوشته شده «محمد رسول الله» و در طرف چیش نوشته شده 

«علی ولی الله» و بر پیشانی او «حسن» و در چانه‌ی آن «حسین» و بر 

لبهای او نوشته شده «بسم الله الرحمن الرحیم»._ 

راوی می‌گوید: عرض کردم: این کرامت بزرگ از آن کیست؟ 

«ِ«ِِ« کسی که از روی احترام و تعظیم, بسم الله الرحمن الرحیم 
بد. ۰ 


پی نوشت ها: 


[1] مدينة المعاجز: 2 / 50 ح 915. 


نشانه های عبادت 


مرحوم ابن شهر آشوب در کتاب «مناقب» می‌گوید: 

حال امام حسن علیه‌السلام چنین بود که هرگاه وضو می‌گرفت بندهای 
بدنش می‌لرزید, و رنگ مبارکش زرد می‌شد, وقتی علتش را از آن حضرت 
سوال کردند, فرمود: 

حق علی کل من وقف بین یدی رب العرش آن یصفر لونه و ترتعد مفاصله. 
سزاوار است هر کس که در پیشگاه الهی حضور پیدا می کند, لرزه بر 
اندامش افتد, و رنگش زرد گردد. 

و همچنین آن حضرت هنگامی که به کنار مسجد می‌رسید, سر خود را به 
سنوی اسضان: بلتد می کر ذ و می‌گفت: 

الهی ضفی بابک با محتین فد آنای آلمسیغ جاور عن قبه با عند 
تخل عا ند تا کریم. 

پزورد کاز ۱ میهمان تو در خانه‌ات ایستاده است. ای نیکوکار, بنده‌ی 
گناهکاری نزد تو آمده است. به خوبی‌های خودت از بدی‌ها و زشتی‌های من 
درگذر. ای بزرگوار بخشنده [1] . 


پی نوشت ها: 
[1] قطره‌ای از دریای فضائل اهل‌بیت علیهم‌السلام: 1 / 439, مناقب ابن 
شهر آشوب: 4 / 14 المستدرک: 1 / 354, بحارالأنوار: 43 / 339. 


نوشته‌های بال ملخ 


روزی عبدالله بن عباس در خدمت امام حسن علیه السلام بر سر سفره‌ای 
از غذا نشسته بود, ناگهان ملخی بر آن سفره افتاد. 

ابن‌عباس از ان حضرت پرسید: بر بال این ملخ چه نوشته است؟ 

حضرت فرمود: بر ان نوشته شده است: 

منم خداوندی که به جز من خداوندی نیست, گاهی ملخ را برای جماعتی از 
گرسنگان می‌فرستم که از آن بخورند و گاهی بر گروهی از روی غضب 
می‌فرستم که طعام‌هایشان را بخورند. 

پس ابن‌عباس برخواست و سر آن حضرت را بوسید و عرض نمود: 


این از مکنون علم است [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] مدينة المعاجز: 2 / 63 ح 930. 


نوشته‌هایی بر روی بال ملخ 


هی کویتند روزی عبدالله بن عباس در خدمت حضرت امام حسن 
علیه السلام بر سر سفره‌ای نشسته بود. ناگهان ملخی بر ان سفره افتاد. 
ابن‌عباس از آن حضرت پرسید: «بر بال اين ملخ چه نوشته است.» 

حضرت فرمود: «بر آن نوشته شده است: منم خداوندی که به جز من 
خداوندی نیست. گاهی ملخ را برای جماعتی از گرسنگان می‌فرستم که آن 
را بخورند و گاهی بر گروهی از روی غضب می‌فرستم که طعامهایشان را 
بخورند.» ِ 

پس ابن‌عباس برخاست و سر آن حضرت را بوسید و گفت: «اين از مکنون 
علم است.» [ 1] . 


نفرین امام حسن بر زیاد ولد الزنا 


مق کویتاد روزی عده‌ای از شیعیان به خدمت حضرت امام حسن 
علیه السلام از زیاد ولد الز نا شکایت کردند. ان حضرت نیز دست به دعا 
برداشت و گفت: «خداوندا! انتقام ما و شیعیان ما را از زیاد بن امیه بگیر و 
تعجیل در عذاب او را به ما نشان بده. بدرستی که تو بر همه چیزی قادر 
هستی. > 

پس بزودی خراشی در انگشت زیاد ملعون بوجود امد و تا گردنش ورم کرد 
و بعد به جهنم واصل شد. [1] . 


پی نوشت ها: ۱ 


نشان دادن پیامبر,. علی, حمزه و جعفر 


می‌گویند: بعد از صلح امام حسن علیه‌السلام با معاویه‌ی ملعون, که به 
علت تبعیت نکردن لشگر امام حسن علیه السلام از آن حضرت بوقوع 
پیوست, برای جماعتی که از یاران آن حضرت بودند صلح کردن امام حسن 
علیه‌السلام. عظیم و سخت بود. جابر می‌گوید: من یکی از مخالفان صلح 
بودم. به خدمت امام حسن علیه‌السلام رفتم و زبان به ملامت و سرزنش 
گشودم. 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: «ای جابر! مرا سرزنش مکن و رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم را صادق بدان فرمود: این پسر من صادق 
است و خدای تعالی به سبب او میان دو گروه را به اصلاح آورد.» 

دل من از این سخن حضرت. آرام نگرفت. پس گفتم: «شاید که سخن 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم معنی دیگری داشته باشد.» 
در اين هنگام امام حسن علیه‌السلام دست مبارکش را بر سینه‌ی من 
گذاشت و فرمود: «ای جابر! در درون خود به شک افتادی که چنین 
اندیشیدی ! می‌خواهی که از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم 
بخواهم تا گواهی دهد و تو از آن حضرت بشنوی؟» ٍ 

من از حرف امام حسن علیه‌السلام تعجب کردم, سپس ان حضرت حرکت 
و اوازی داد چنانکه زمین از زير پای من شکافته شد و حضرت رسول صلی 
الله علية. و اله. و سلم و امیرالمة‌منین . علیه‌السلام و حمزه علیه‌السلام و 
جعفر علیه‌السلام را با چشمان "۳ دیدم که از انجا بیرون. آمدنده من 
ترسان و لرزان شندم. امام حسن علیه السلام فرمود: «ای رسول خدا! 
جابر مرا بر آنچه کردم سرزنش می‌کند.» پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
و سلم فرمود: «ای جابر! تو موّمن من نباشی اگر هر چه امام می‌فرماید 
را باور نداشته باشی و بر امام اعتراض کنی. قبول کن که آنچه پسر من 
کرده است حق است. او با آن صلحی که نمود دفع هلاکت از برگزیدگان 
خدا و مومنان کرد و آن بفرمان خدا و رسول او بود.» گفتم: «ای رسول 
خدا! قبول دارم.» 

سپس دیدم که رسول خدا و حمزه علیه‌السلام و جعفر علیه‌السلام بر روی 
هوا رفتند و من به آنها نگاه می‌کردم. دیدم که درهای آسمان گشوده شد و 
حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جلو و بقیه بدنبال 
اه سا رپ ی 


[1] خلاصة الأخبار. 


نشان دادن علی در بعد از شهادت آن حضرت 


می‌گویند: جمعی از اصحاب حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام بعد از 
شهادت آن حضرت به خدمت امام حسن علیه السلام آمده و گفتند؛ «برای 
ما ظاهر کن از آن عجایبی که پدرت به نشان می‌داد.» 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: «اگر نشان بدهم ایمان خواهید آورد؟» 


گفتندة «بلی 4 
حضرت فرمود: «اگر پدرم را ببینید خواهید شناخت؟» 
آنها گفتند: «بلی.» 


پس امام حسن علیه‌السلام پرده را برداشت و فرمود: : «نگاه کنید.» 

وقتی آنها نگاه کردند دیدند که حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام در آنجا 
نشسته است. 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: «آیا او حضرت امیرالموّمنین علیه السلام 
است؟» 

همه گفتند: «بلی! گواهی می‌دهیم که تو به حق و راستی ولی خدا هستی 
و توه امام بعد از پدر خود قو ار و به تحقیق که امیرالمومنین 
علیه‌السلام را بعد از وفات آن حضرت., به ما نشان دادی چنانکه پدرت؛ 
زصول دا ضلی اللم,علیه و له مصلم زار بقد از وقات ان -حضرت ور 
مسجد قبا به ابوبکر نشان دادی.» 

حضرت اضام حسن علیه‌السلام فرمود: «مگر نشنیده‌ای قول خدا را که 
می‌فر ماید: 

«و لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله آموات بل احیاء و لکن لا تشعرون.» 
11]. 


بغتی؛ <«و به. آنها که در زاه خدا کشته می‌شوند مرده نگویید بلکه انان 
زنده‌اند ولی شما نمی‌فهمید.» 

سپس فرمود: «اين آیه در باب هر کس که در راه خدا کشته شود نازل 
شده است. پس در حق ما چه استبعاد می‌کنید؟» 

آنها گفتند: «ایمان آوردیم و تصدیق کردیم ای فرزند رسول خدا.» [2] . 


[1] سوره‌ی بقره آیه‌ی 154. 
[2] بحارالانوار ج 43. 


پادشاه چین وزیری داشت که او صاحب پسری زیبا و خوش چهره بود و 
شاه نیز دختری صاحب جمال و باادب داشت که مشهور زمانش بود و 
پادشاه نیز آن دختر را بی‌نهایت دوست می‌داشت. 

روزی آن دختر و پسر یکدیگر را در محلی دیدند و همان دیدار اول, جرقه 
عشق آتشین را میان آن دو شعله‌ور ساخت و محبت به جایی رسید که 
شب ۵ زور ان دو جوان آزآمنتشن نداشتند, تا این که پادشاه از عشق آن دو 
باخبر شد و چون به غیرت وی سازش تداتت: حن. کرد هر ودرا کرد 
ولی بعد از چندی از گذشت زمانه پشیمان شد. پس وزیر و جمیع عالمان 
را به حضور طلبید و از آنها خواهش نمود که یک چاره و تدبیری کنند تا اين 
که دختر و پسر زنده شوند! 

عرض کردند: «در این عالم هیچ کس نمی‌تواند مرده را زنده کند و قدرت 
بر چنین امری ندارد مگر یک شخص بزرگواری که در مدینه‌ی منوره است 
و نام مبارکش حسن مجتبی است, اگر دعا کند مرده زنده می‌شود.» 
پادشاه گفت: «خبر بگیرید از اینجا تا مدینه چقدر راه است.» 

در جواب گفتند: «شش ماه» 

پس یک قاصد چالاک و تندرویی را به حضور طلبید و گفت: «تا مدت یکماه 
باید حسن بن علی را بیاوری. وگرنه تو را می‌کشم.» 

آن قاصد چون از حیات خودش ماهر شد و لابد و لاعلاج ماند. افسرده 
حال, دل به مرگ خودش داده روانه شد, چون از شهر خارج شد دو رکعت 
نماز خواند و با اخلاص کامل به سجده افتاد و عرض کرد: «خدایا از این غم 
و غصه مرا خلاص بفرما؛ و مرا از کشته شدن نجات بده.» 

در حالی که آن قاصد به سجده افتاده بود, امام مجتبی علیه السلام به 
قدرت الهی حاضر شد و پای مبارک به آن قاصد زد و فرمود: «بلند شو» 
قاصد بلند شد و ایستاد و عرض کرد: «آقا شما کی هستید؟» 

فرمود: «من حسن بن علی هستم.» 

قاصد شاد شد و به اتفاق هم امدند نزد پادشاه, بعد از تهنیت و زیارت امام 
علیه السلام. حضرت فرمود جنازه‌ی دختر و پسر را اوردند و شاه از حضرت 
التماس و درخواست نمود: 

«دعا کنید تا خداوند این دو مرده را حیات جدید بدهد.» 

پس امام علیه السلام با نفس مسیحایی خویش دعا کرد و خداوند احدیت به 
قدرت قاهره‌ی خودش هر دو را زنده کرد. ۱ 

پس عاقبت. پادشاه دختر خود را به وصلت پسر وزیر دراورد[ 1] ۱ 


[1] اثبات الهداة, حر عاملی, ج 2 ص 56, ش 50. 


نتیجه خوشحال کردن سگ 


روزی امام حسن مجتبی علیه السلام در یکی از باغستان های شهر مدینه 

قدم می زد, که ناگاه چشمش به یک غلام سیاه چهره افتاد که نانی در 

دست دارد و یک لقمه خودش می خورد و یک لقمه هم به سگی که کنارش 

بود هی اد تا ار که نان تمام شد. 

حضرت با دیدن چنین صحنه ای, به غلام خطاب کرد و فرمود: چرا نان را به 

سگ دادی و مقداری از آن را برای خود ذخیره نکردی؟ 

غلام به حضرت پاسخ داد: زیرا چشم های من از چشم های ملتمسانه سگ 

ات ی اد و 
ند. 

امام تین ید الساه فرعود: آربات اف کشت 

پاسخ گفت: اب سید ۳ 

غلام جواب ای باغ مال ارات و مولایم می باشد. 

پس از آن حضرت اظهار داشت: تو را به خدا سوگند می دهم که از جایت 

برنخیزی تا من باز گردم. 

سپس حضرت حرکت نمود و به سمت ارباب غلام رفت؛ و ضمن 

گفتگوهایی با آبان بن عثمان, غلام و همچنین باغ را از او خریداری نمود؛ ۰ و9 

سس به جانب غلام بازگشت و به او فرمود: ای غلام ! من تو را از مولایت 

خریدم. 

پس ناگاه غلام از جای خود برخواست و محترمانه ایستاد. 

سپس حضرت در ادامه سخنان خود اظهار نمود: این باغ را هم خریداری 

کردم؛ و هم اکنون تو را در راه خداوند متعال ازاد نموده؛ و اين باغ را نیز 

به تو بخشیدم.[1] . 


یی نوشت ها: 
[1] تاريخ ابن عساکر ترجمة الامام الحسن علیه السلام: ص 148, ح 249, 
احقاق الحق: 0 ۳ ص‌ 46 (. 


نصیحت فرزند جهت یاری برادر 


در جریان صحرای سوزان کربلا و شهادت اصحاب و یاران باوفای امام 
حسین صلوات الله و سلامه علیه. حضرت قاسم - فرزند امام حسن مجتبی 
علیه السلام - نیز حضور داشت و چندین مرتبه از عموی خود تقاضای رزم 
کرد؛ ولی حضرت نپذیرفت. 

حضرت قاسم که نوجوان بود, بسیار افسرده و کف دیون در گوشه ای 
نشست و گریه کرد, که چرا همه یاران به فیض سعادت و شهادت می 
رسند ولی او محروم مانده است, که ناگاه به یاد نوشته ای افتاد که پدرش 
امام حسن مجتبی علیه السلام بر بازویش بسته و فرموده بود: ٍ 

هر کام بشیار غفکنن تفر آن یار کن.ه بخوان وه آنخه در آن. ته شنته 
7 

کچ 
فرزندم, قاسم! تو را سفارش می کنم, هرگاه در کربلا دیدی که دشمنان, 
ار افصیته سین غايه الصا مر ساضره کاوی فص اوه اه را 
دارند, لحظه ای درنگ مکن؛ و با دشمنان خدا و دشمنان رسولش جهاد کن 
و از ایثا رٍ جان خویش دربغ مکن. 

اگر عمویت به تو اجازه رفتن به میدان رزم ندهد» التماس و اصرار کن تا 
رضایت و اجازه او را به دست آوری و سعادت و خوشبختی همیشگی را 
برای خود تأمین کنی. 

حضرت قاسم پس از خواندن نامه, سربع از جای خود برخاست و شتابان 
به سوی عموی مظلومش - امام حسین علیه السلام - امد و با حالت گریه, 
ان نوشته را تقدیم عمویش کرد._ 

خون امام حسنن. علید. اسلا که ساتمسا نت برادرز ادن وه فوته. برآور 
خویش را مشاهده نمود, گریست و سپس نفس عمیقی کشید و فرمود: 
پراد دم اف قاشع ای سا رت را خی تس مان ام اه را خره 
عون - پسر عقّه اش - و حضرت اباالفضل العبّاس - عمویش - برد. 

و سپس از خواهرش زینب پیراهنی تمیز گرفت و بر اندام قاسم پوشاند و 
عمامه ای بر سرش بست؛ و بعد از آن او را روانه میدان نمود. 

دز و ۱0 و فرمود: 
و آیا از رسول خدا شرم و حیا نمی کنی؟! 

عمر سعد ملعون گفت: مطیع امر یزید گردید تا از شما دست برداریم. 


حضرت قاسم فرمود: خداوند تو را بدبخت نماید, تو چگونه مذعی اسلام 
هستی در حالی که با آل رسول جنگ می کنی!. 

و چون به لشگر حمله کرد و عذه ای را به هلااکت رسانید, اطراف وی را 
محاصره کردند؛ و هرکس به نوعی ضربه ای از تیر. شمشیر و سنگ بر آن 
نوجوان عزیز وارد ساخت که در نهایت به فیض شهادت نائثل آمد 11۰ 


نصایحی سعادت بخش در لحظاتی حساس 


جنادة ین آیی امیه که یکی آز.ففوستان خضرت. آهام. خسن فحتین. علنه 
شدای که حضرت را مسموم کرده بودند, در آخرین لحظات عمر 
شریفش؛ , به حضور ایشان شرفیاب شدم, دیدم جلوی آن حضرت طشتی 
نهاده بودند, کنار بستر آن حضرت نشستم؛ پس از لحظه ای دیدم که خون 
به همراه پاره های جگر استفراغ می نماید, افتتوینن ورد و با احالت عم 
و اندوه گفتم: چرا خودتان را معالجه و درمان نمی کنید؟! 

حضرت به سختی لب به سخن گشود و فرمود: ای بنده خدا! مگر می شود 
مرگ را معالجه کرد؟! 

گفتم: «انّا لله وائا الیه راجعون»؛ همه ما از سوی خدا آمده و به سوی او 
باز خواهیم گشت. 

فرمود: به خدا سوگند! رسول خدا صلی الله علیه وآله با ما عهد بست که 
دوازده نفر مسئولیت امامت و ولایت امقت را به دوش خواهند گرفت که 
همگی از فرزندان امام علی و فاطمه زهراء علیهما السلام می باشند؛ و 
هر یک به وسیله زهر مسموم و يا به وسیله شمشیر کشته خواهند شد. 
عرضه داشتم: یاابن رسول الله! چنانچه ممکن باشد مرا موعظه و نصیحتی 
بفرما که برایم سودمند باشد؟ 

امام مجتبی علیهما السلام فرمود: مهیا باش برای سفری که در پیش داری 
و زاد و توشه مورد نیازت را فراهم ساز. , 

اگاه باش! تو دنیا را می طلبی ولی غافلی از این که مرگ هر لحظه به 
دنبال تو است. 

توجّه داشته باش! تو بیش از سهمیه و قوت خود از دنیا بهره ای نمی بری؛ 
و هر چه زحمت بکشی برای دیگران ذخیره خواهی کرد. 

آگاه باش! آنچه از دنیا به دست می آوری, اگر حلال باشد باید محاسبه 
شود ۵ اکن نام باشد عقاب و عذاب دارد, و چنانچه از راه مشکوی و 
ها رد 

پس سعی کن دنیا را همچون مرداری بدانی که فقط به مقدار نیاز و 
ضرورت از آن بهره گیری.. 5 

و برای امور دنیویت وود برنامه ریزی کن که گوئی یک زندگی جاوید و 
همیشگی داری؛ و جرای. آخرت خویش. به. کونة اه پاش مل آن که. همین 
فردا خواهی مرد و از دنیا خواهی رفت. 

و بدان که عژّت و سعادت هر فردی در گرو پیروی از دستورات خدا و 
معصیت نکردن است. 


پس از آن؛ تقس حضرت, قطع و چهره مبارکش به گونه ای زرد شد که 
تمام حاضران وحشت زده شدند و گریستند.[1] . 


پی نوشت ها: 


[1] بحارالأأنوار ج: 44, ص 139, ح 6. 


خیلی تعجب کرده بودم, پیش خود فکر می‌کردم این چه کاری بود که او 
کردا هحر یک شاخه پل جه ار شین داشت. آبا مرش تشن آز.یکی ده زور 
بود, وقتی طراوتش را از دست بدهد باید درون سطل زباله انداخته شود. 
دیگران نیز مثل من تعجب کرده بودند. عده‌ای با هم در گوشی صحبت 
می‌کردند, عده‌ای هم مات و مبهوت مانده بودند که حکمت این کار چه بود. 
طاقتم تمام شد؛ پر سیدم . ای پسر رسول خدا, اين چه کاری بود که شما 
کردید, آن کنیز فقط یک شاخه گل بی‌مقدار به شما داد نه بیشتر, آن وقت 
شما او را آزاد کردید, آیا این لطف بیش از حد نیست. 

امام حسن مجتبی علیه السلام که آن مجالس را برای تربیت امت اسلام 
ترتیب قی داد و همهه‌ی حرکات و سخنانش درس زندگی برای شنوندگان 
بود, با تبسمی به زیبایی بهار به همه‌ی افراد جمع نگریست. سپس رو به 
من کرد و گفت «اين که نیکی و مهربانی کسی را با نیکویی بیشتری پاسخ 
دهی کمال ادب آدمی را می‌رساند» و سپس خطاب به همه حضار فرمود: 
خدا در قرآن فرموده است هنگامی که کسی به شما تحیت می‌گوید: و 
احترام می‌کند پاسخ محبت او را به بهترین شکل ممکن بدهید, [1] حال 
شما بکوييد ایا پاسخ خوبی, آن کنیز می‌توانست چیزی بهتر از ازادی‌اش 
باشد؟ [2] . 


پی نوشت ها: ۱ 
خیم قح فخها خسن ماا سا( آیدی 66 


نیکی از نیکی می‌زاید 


روزی امام حسن مجتبی علیه السلام در اطراف مد بنه از سابه‌ی دیوار 
باغی مق کت از دور غلام سیاهی را دید که کنار دیوار نشست و 
سفره‌ای را که داشت, باز کرد. 

غلام یک گرده نان در سفره داشت. سگی هم جلوی رویش ایستاده بود و 

غلام یک لقمه نان می‌خورد و یک لقمه هم به سگ می‌داد. 

وقتی امام حسن علیه‌السلام به نزدیک او رسید, بر روی او تبسم کرد و 

فرمود: : گرسنه می‌مانی و نانت را به این حیوان می‌دهی؟ 

غلام گفت: چه کنم؟! خجالت می‌کشم که من بخورم و او گرسنه باشد و 
نگاه کند. از این گذشته من می‌توانم در گرسنگی صبر کنم ولی او 
نمی‌تواند و صدا می‌زند و بچه‌ها را می‌ترساند. 

امام حسن علیه‌السلام او را تحسین کرد و پرسید: اینجا چه کار می‌کنی؟ 

غلام گفت: باغ از آن فلان کس است و من برده‌ی او هستم و برای او کار 


۱ 
حضرت امام حسن علیه‌السلام فرمود: از جایت حرکت نکن تا من برگردم. 
۰ علیه‌السلام رفت و غلام را از صاحبش خرید و او را در راه خدا 
ازاد کرد و خواست به او سرمایه‌ای بدهد. 

صاحب باغ هم وقتی این بزررگواری را دید از امام حسن علیه‌السلام پیروی 
کرد و باغ را به غلام سیاه بخشید و گفت: نیکی از نیکی می‌زاید[1] . 


پی نوشت ها: 


[1] قصه‌های چهارده معصوم علیهم‌السلام. مهدی آذر یزدی, ص 101 تا 
103. 


بای اماان 


راز با ند خوو از آمام خسن غلیه الشلام نقل کرد که فرموو: 

من ای ال اه ما اه اد شید که مر ام 
خداوند. فرمود:مردم! گویا (رحلتم نزدیک است) فراخوانده می‌شوم و باید 
اجابت کنم. و من در میان شما دو چیز گران‌بها - کتاب خداء و عترت و 
ادا سرا ام اروش کار آن و مس خسه هر کر کعراه 
نمی‌نوین چس: ای آناندناد کترید و به آان ساموزيه که آنان «اناتر از 
شمایند. زمین از آنان خالی نمی‌ماند وگرنه اهل خود را به کام می‌کشد. 
نمی‌پذیرد, و تو زمین خود را از حجت بر 9 - که يا آشکار است و 
پیروی نمی‌شود, و يا بیمناک غائب است - خالی نمی‌گذاری تا حجتت باطل 
نگردد و اولیائت پس از هدایت. گمراه نشوند که ایشان در شمار اندک. 
ولی نزد خدا بزرگ‌ترین منزلت را دارند. 

چون از منبر پایین آمد. عرض کردم:ای رسول خدا! تو حجت بر همه‌ی 
افریده‌هایی. فرمود:حسن جانم! خداوند می‌فرماید:«همانا تو, بیم دهنده‌ای 
و برای هر قومی, هدایتگری است.» [ 1] من بیم دهنده‌آم و کلف هدایتگر 
است. عرض کردم:ای رسول خدا! پس این سخن شما که زمین از حجت 
خالی نمی‌ماند (چگونه است ؟) فرمود :آری, باون ار امام و حجت پس از 
من است, و تو حجت و امام پس از اویی. و حسین امام و حجت پس از 
تنوست. « و خدای آگاه به اسرار, به من خبر داد که از صلب حسین فرزندی 
آید به نام علی که هم‌نام جدش, قلی انست: و چون حسین درگذرد, این امر 
خداوندی را فرزندش علی - که حجت و امام است - به پا دارد. و خدا از 
صلب او فرزندی هم‌نام و همانندترین فرد به من اورد. دانش او, دانش من 
و حکم او, حکم من است. او امام و حجت پس از پدرش خواهد بود و خدا 
از صلب او فرزندی به نام جعفر - که در گفتار و کردار صادق‌ترین فرد 
است - اورد که امام و حجت پس از پدر خود خواهد بود, و خدا 0 
جعفر فرزندی [به نام موسی] هم‌نام موسی بن عمران - که عابدترین 
مردم روزگار خود است - آورد و او امام و حجت پس از پدر خود خواهد 
بود. و خدا از صلب موسی فرزندی به نام علی - که کان دانش خدا و منبع 
حکمت‌های الهی است - اورد که او امام و حجت پس از پدر خود 
بود, و خدا از صلب علی, فرزندی به نام محمد اورد که او امام و حجت 
پس از پدر خود خواهد بود و خدا از صلب محمد فرزندی به نام علی اورد 
که او امام و حجت پس از پدر خود خواهد بود, و خدا از صلب علی فرزندی 
به نام حسن آورد که او امام و حجت پس از پدر خود خواهد بود, و خدا از 


صلب حسن, حجت قائم را آورد که امام پیروان خود (امام زمان خود) و 
نجات بخش دوستان خود خواهد بود. او غائب می‌شود ۳ آن جاأ که 0 
دیده نشود. پس گروهی از او برمی‌گردند و گروهی پایدار می‌مانند و 
مق کویند :(متی هذا الوعد آن کنتم صادقین) و اگر از عمر دنیا جز یک روز 
تفاندخدایعر وجل آن :رون را آن چنان بلند گرداند که قائم ما ظهور کند و 
تمی ران از عدل وواد سارد" همان کونه که از ظلم :هحون آکندم اتت: 
تن مین 1 خالی نمی‌ماند و خدا به شما دانش و 
حکمت مرا داده است. و من از خداوند - تباری و تعالی - خواسته‌ام که 
علم و فقه را در نسل و نژادم به میراث نهد. [2]. 


پی نوشت ها: 


[1] رعد:7؛ (انما آنت منذر و لکل قوم هاد). 


نقش امام حسن در صفین 


طبرسی رحمه الله نقل کرده است: 
در صفین؛ , امیرمومنان علیه‌السلام میان دو صف؛ با لباس بی‌زره قن کگنت: 
فرزند او حسن علیه‌السلام عرض کرد:این. طرز لباس جنگ نیست! علی 
علیه السلام فرمود:فرزندم. به خدا سوگند! پبدرت را باکی نیست که خود 
سراغ مرگ رود یا مرگ به سراغ او آید. [1] . 
[34]-53 - اربلی می‌گوید: ۱ 
غلام عثمان به نام احمر [که در سیاه معاویه بود] بیرون امد و [مرد] جنگ 
خواست. کیسان. غلام علی علیه‌السلام با او نبرد کرد. او حمله کرد و 
او و ی ون 
بر او پورش برد. او با شمشیر به علی علیه‌السلام حمله کرد؛ 
علیه‌السلام با سپر خود, آن را دفع کرد. سپس جامه‌ی او را ِِ 
زین [اسبش] کند, و بر زمین کوبید, و شانه و بازوانش شکست. شامیان 
به او نزدیک شدند. ولی علی علیه‌السلام بر شتاب خود نیفزود. فرزندش 
حسن علیه‌السلام عرض کرد:[پدرجان!] چه زیانی داشت ار با شتاب, نزد 
اصحاب خود می‌امدی؟ علی علیه‌السلام فرمود: فرزندم! به یقین برای پدر 
تو روزی است که از آن نمی‌تواند عبور کند پس شتاب: آن را به تأخیر 
تمی‌افکتد و تن‌تشسایی: آن ر پیش نمی‌اندازد. به خدا سوگند! پدرت را 
باکی نیست که خود سراغ مرگ رود يا مرگ به سراغ او آید. [2]. 
خوارزمی می‌گوید: 
اشتر شمار زیادی از عکیان را کشت و مردم عراق امیرمومنان علیه السلام 
را گم کردند و اطمینان‌ها از بین رفت و گفتند:گویا او کشته شده است. 
گریه و شیون آنان برخاست. حسن علیه‌السلام آنان را از گریستن نهی کرد 
و فرمود:اگر دشمنان اگاه شوند, بر شما دلیر می‌شوند و امیرمومنان 
علیه السلام به من خبر داد که شهادتش در کوفه خواهد بود. بر این حال 
بودند که پیرمردی گریان آمند و گفت: امیرمومنان علیه السلام کشته شد و 
من او را افتاده در کشته‌ها دیدم. 
1۳۳ مردم فزونی یافت. حسن علیه‌السلام فرمود:ای مردم! این 
پیرمرد دروغ می‌گوید. حرف او را قبول نکنید زیرا امیرمومنان علیه السلام 
فرمود: مرا مردی از قبیله‌ی مراد, در همین کوفه‌ی شما خواهد کشت. [3] 


ابن‌سعد با سند خود از سعد ابوالحسن نقل کرده است: 
شبی دز صفین» همراه حسن بن قلی علیه‌السلام و 50 نفر از قبیله‌ی 
همدان, بیرون امدیم تا نزد علی علیه السلام برویم. ان روز, روزی بود که 


میان دو سپاه, بسی بد گذشت.به مردی یک چشم از قبیله‌ی همدان, به نام 
«مذکور» برخورد کردیم که افسار اسب خود را به پای مردی کشته., بسته 
بود. حسن بن علی علیه‌السلام روبه‌روی او ایستاد, سلام کرد و 
فرمود: کیستی؟ گفت:مردی از قبیله‌ی همدان. حسن عله‌السلام 
فرمود:این جا چه می‌کنی؟ او گفت:یارانم را اول شب همین‌جا گم 
کرده‌ام؛ انتظار می‌کشم تا بیایند. حسن علیه‌السلام فرمود:این کشته 
چیست؟ او گفت زنمی‌دانم جز این که در برابر ما دلیر بود, و بی‌پر وا [صف ] 
ما را می‌شکافت و می‌گفت:من پاکیزه فرزند پاکیزه‌ام. و چون [شمشیر ] 
می زد می‌ گفت: من فرزند فاروقم. خدا او را به دست من کشت. حسن 
علیه السلام نشج کننتتم. اهد .دید عبیذالله. بو عفوه استه و شلاخش 
روبه‌روی آن مرد است. حسن غلیه‌السلام سلاح او را نزد علی علیه‌السلام 
آورد؛ علی علیه‌السلام آن را چهار هزار قیمت گذارد و علاوه بر سهمیه‌ی 
غنیمتی به او داد. [4] . 


پی نوشت ها: 

[1] خجفع التبان 32011 
[21] کشف الغمه 251:1. 
[3] مناقب خوارزمی:245. 
[4] الطبقات الکبری <:13. 


نقل وصایای پدر 


شیخ طوسی رحمه الله با سند خود از فجیع عقیلی نقل کرده است: 
حسن بن کت بن اببطالب علیه‌السلام فرمود.؛چون زمان وفات پدرم 
فرارسید, وصیت کرد و فرمود: این وصایای علی بن ابیطالب, برادر محمد 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و پسر عمو و یار اوست. سراغاز وصیتم 
این است:شهادت می‌دهم که هیچ معبودی جز خدا نیست؛ محمد, پیامبر و 
برگزیده‌ی خداست., خدا| اف زا با اکاهی خود برگزید و به عنوان بهترین 
آفریده‌ی خود پسندید. خدا هر کس را که در قبرهاست برمی‌انگیزد. از 
اعمال آدمیان می‌پرسد, به به آنچه در سینه‌هاست داناست.. ۳۳ 


پی نوشت ها: 


[1] امالی:7 ح 8. 


نیرنگ معاویه و نامه امام حسن به او 


پس از آن که به معاوية بن ابی‌سفیان خبر رسید که امیرمومنان رحلت کرد 
و مردم با فرزند اوء حسن علیه‌السلام بیعت کردند, معاویه پنهانی, یک نفر 
حمیری را به کوفه, و یک نفر قینی را به بصره فرستاد تا اخبار را , به او 

گزارش داده و تلاش‌های امام م علیه السلام را خنثی کنند. 

حسن علیه السلام از توطئه, آگاه شد و دستور داد حمیری را نزد قصابی در 
کوفه, بیرون آورده گردن زدند و به بصره نیز نوشت تا قینی را نزد 
بنی سلیم بیرون آورده گردن زدند. سپس به معاویه نوشت: : اما بعد, نو 
پنهانی مردان خود را برای دغلکاری و ترور. می‌فرستی, و جاسوسان را 
مراقب هت گذازی ؟ کورا خواهان بر خورن هستی: و آن: .خه نو دیک است, - به 
خواست خدا - در انتظارش باش. به من خبر رسید که تو از این مصیبتی که 
ما دیده‌ایم چنان شادمانی که هیچ عاقلی نیست. در این باره. مثل تو همان 
است که شاعر گفته است:بگو به کسی که ارزوی مخالف کسی را که 
در‌گذشت. دارد تو نیز برای [مرگ] دیگری. همانند آن. آماده شو که گویی 
فرارسید. ۱ 

ما و مردگان ماء همانند افرادی هستند که آماده‌ی سفرند و شب را در 
خأنه, به انتظار بامداد, به سر می بر ند. [ 1] ۰ 

نقفی می‌گوید: ۲ 

جارية بن قدامه نزد حسن بن علی علیه السلام امد و دست در دست او 
نهاد, با او بیعت کرد و به او تسلیت گفت و گفت:چرا نشسته‌ای؟ خدا تو را 
رحمت کند! حرکت کن! پیش از آن که دشمن به سوی تو راه افتد, ما را 
به سوی او رهبری کن. حسن علیه‌السلام فرمود:اگر همه‌ی این مردم. چون 
تو بودند, رهسپارشان می‌کردم؛ ولی یک دوم يا یک دهم مردم این عقیده را 
ندارند. [2] . 

ابن‌اعنم می‌گوید: 

عبدالله بن عباس از بصره این نامه را نوشت : 

به:بنده خدا, حسن علیه السلام, امیرمومنان. 

از :عبدالله بن عباس. 

اما بعد, ای فرزند رسول خدا! پس از پدرت؛ مسلمانان تو را به ولایت 
امری برگزیدند و از این که از معاویه و مطالبه‌ی حق خود دست برداری, 
ناراحتند. اماده‌ی کارزار شو, با دشمن خود پیکار کن, پاران خود را راضی 
نگهدار و کارهای خود را به کارگزاران نجیب و اصیل, بسپار, که با این کار 
قلب‌های مسلمانان را می‌خری. به روش امامان عدل, که به دست اوردن 


دل‌ها و اصلاح میان مردم است, رفتار کن. بدان! جنگ, نیرنگ است و تو در 
جنگ, تا در ستیزی و از حق مسلمانی نکاهی, توانمندی. دانستی که مردم 
از پدر نو ی علیه السلام روگرداندند و به معاویه دور آوردند؛ زبرا در 
غنيمت‌ها و بخشش‌ها,؛ میان آنان برابری افکند, و این بر آنان, سنگین بود. 
پدان! تو باکسی می‌ستیزی که تا لحظه‌ی ظهور [و غلیه‌ی] امر خدا, با خدا 
و پیامبرش ستیز کرد. آنان هنگامی اسلام آوردند و پروردگار را یگانه 
شمردند, که خدا, ۳ نابود کرد و دین خود را عزت تحت [انان ]ید 
اظهار ایمان و قرائت قرآن پرداختند در حالی که آیات آن را به سخره 
می‌گر فتند؛ به نماز برخاستند در حالی که سست (و بی‌توجه) بودند؛ 
واجبات را انجام دادند در حالی که از آن‌ها ناخرسند بودند. آنان چون دیدند 
در راه این دین. جز پیامبران نیک‌خوی, و دانشمندان نیک کردار, [تلاش و 
همت نکنند. خود را به سیمای صالحان درآوردند, تا-قساهانان به.آنان حمان 
نیک برند؛ در حالی که از آیات خدا روی گردانند. 

من, [شما] ابومحمد را گرفتار اين قوم. فرزندان و نظائرشان می‌بینم؛ 
سوگند به خدا! طول عمر آنان, جز گمراهی, و برای دینداران, جز جز ابهام 
قفرووه ات مرا ی‌رارسصت دا اسان سک وستی ایت ار 
میسند؛ زیرا پدرت. علی علیه‌السلام به سلطه‌ی انان بر خود پاسخ نداد [و 
تسلیم نشد] تا تحت فشار [یاران نادان خود] قرار گرفت و [حکمیت را] 
پذیرفت در حالی که او_ می‌دانست اکر انان به عدالت داوری کنند, او 
شایسته‌تر است. و چون آنان به هوای خود داوری کردند, لد علیه السلام 
اتف خیم کشت تمس کر تا نان ی تا آهلش فرارنهه: 
و به سوی پروردگار خود شتافت. 

ابامحمد! خدا تو را رحمت کند! بنگر و هرگز از آن حقی که تو از دیگری به 
آن؛ شایسته‌تری دست مشوی؛ هر چند جز آن, تو را رسد. والسلام علیک و 
رح لد هیحان 

و ای لاش ای اف تام مها انس وان 
خرسند شد و دانست که ابن‌عباس با او بیعت کرده و به آنچه حق واجب 
خدا| بر اوست.؛ او را سفارش کرده است. 

حسن علیه‌السلام منشی خود را خواست و به او دستور داد نامه‌ای به 
اوه تسد [ 3 


پی نوشت ها: 

[1] الارشاد:188. 

[2] الغارات:443. 

[3] الفتوح 3 و 285:4. 


نامه معاویه به امام حسن 


راوندی می‌گوید: 

معاویه به امام حسن علیه‌السلام نوشت: 

پسر عمو! آن پیوند خویشی را که میان من و توست, قطع مکن؛ زیرا مردم 
به تو و پیش از تو, به پدرت خیانت کردند. 

مردم گفتند:اگر آن دو نفر (کندی و مرادی) به شما خیانت کردند و شما را 
فریفتند, ما [چنان نیستیم و] خیرخواه توایم. . . 

امام عسن: عله الساام. فرفود؛ این بان نبز به آق بسانی کد: میان "مق و 
شماست., برمی‌گردم؛ گرچه می‌دانم که باز خیانت می‌کنید. اینک قرار میان 
فجن 6 تما لشکر کام من فر. تخبله.. انح ندشن اس سنه ند به خداا به 
هیچ پیمان من, پایبند نیستید و بیعت میان من و خود را می‌شکنید. 

سپس امام حسن علیه‌السلام راه نخیله را پیش گرفت, و 10 روز در آن جا 
توقف کرد ولی تنها 1000 تفن اضاند حسن علیه‌السلام به کوفه برگشت 
و بر منبر رفت و فرمود: 

شگفتا! از مردمی که - پی‌دریی پی - نه حیا دارند و نه دین! اگر کار را به 
معاویه واگذارم, سو گند به خدا! پا بنی‌امیه هرگز آسودگی نخواهید دید. 
ااصا وا وا که و ما ری دا وک 
براند. اگر یاورانی بیایم. خلاقت را به او نمی‌سپارم؛ چون 1 
بنی‌امیه, حرام است. اف بر شما؛ اقویح بر شما؛ ای بردگان دنیا! 

بیش‌تر کوفیان به معاویه نامه نوشتند که:ما با توایم و اگر بخواهی, , حسن 
را دستگیر می‌کنيم و نزد تو می‌آوریم. سپس به خیمه امام حسن 
علیه‌السلام هچوم بردند, او را آزردند و مجروح ساختند. 

امام حسن علیه‌السلام به معاویه نوشت:ولایت و خلافت؛ متعلق به من و 
خاندان من است و بر تو و خاندانت حرام است. اين را از رسول خدا صلی 
ال و و ها اصا سا سا اه سار اس انیم 
نمی‌سپارم. , 

ابن ابی الحدید نقل کرده است: ۱ 
حسن علیه‌السلام در حالی که لباس مشکی پوشیده بود, بیرون امد. 
عبیدالله بن عباس راء, که قیس بن سعد بن عباده همراه او بود, به 
فرماندهی 12000 نفر گمارد و به سوی شام کت داشت. حسن 
علیه‌السلام آهنگ مدائن نمود. او در ساباط, زخمی شد و خیمه‌اش غارت 
شد. سپس وارد مدائن شد. این خبر به معاویه رسید و آن را اشاعه داد. 
سران و بزرکان سیاه حسن علیه السلام, که با عبیدالله کفتیل داشته بود, 


پنهانی به معاوبه می‌پیوستند. عبیدالله آن را به امام نوشت. امام 
علیه السلام برای مردم سخن گفت و انان را سرزنش کرد و فرمود: 

بعد از ان پدرم شما را به نبرد با شامیان فراخواند, و شما نیذیرفتید؛ ۳ 
این که پدرم به کرامت [شهادت در راه] خدا رسید. سپس با من پیمان 
بستید که در صلح باشید با هر که من با او در اشتیم, و بجنگید با هر که من 
با او می‌جنگم. اینک به من گزارش زرسیو است که بزرگان شما نزد 
معاویه می‌روند و با او بیعت می‌کنند! دیگر مرا بس است [رهایم کنید] و 
در دین و جانم, مرا نفریبید! 

صلی الله علیه و اله عمل کند؛ برای کسی پس از خود بیعت نگیرد؛ کار را 
به شور واگذارد؛ و جان؛ مال و ناموس مردم» در امان باشد. [2] . 

ابنأعثم می‌گوید: 

. چون مردم این سخن را از حسن علیه‌السلام شنیدند. در ذهنشان افتاد 
کع وا آموشت ارات تشن وان را معاویه سپرده است. از این 
رو, برآشفتند, از هر سو هجوم آوردند. سخن حسن علیه‌السلام را قطع 
کردند. اموال او را غارت نمودند, جامه‌اش را شکافتند... و همه‌ی پارانش: 
از گرد او پراکنده شدند. حسن علیه‌السلام فرمود:لا حول و لا قوة الا بالله. 
راوی می‌گوید:(سپس) حسن علیه‌السلام در حالی که از این رویدادها 

ین بود. اسب خود را خواست و سوار شد و به راه افتاد. سنان بن 
چراح اسدی آمد و در تاریکی‌های ساباط مدائن. به کمین حسن علیه السلام 
نشست. حسن علیه السلام در حال عبور از آن جا بود که او ناگهان 
سررسید و با کلنگی که در دست داشت. بر او زخم کاری زد. حسن 
علیه‌السلام اهی کشید و از اسب بی‌هوش بر زمین افتاد. مردم به سنان 
اسدی هجوم بردند و او را کشتند. ۱ 
حسن علیه‌السلام - در حالی که ناتوان بود - به هوش امد. زخمش را بستند 
و او را به مدائن بردند. فرماندار وقت مدائن. سعد بن مسعود ثقفی - 
مان اه ند یرون سای در رل او 
فرود امد, و فرستاد تا پزشکان را اوردند, و جراحت او را معاینه کردند! 
پزشکان گفتند ای پیشوای مقمنان ! مهم بیست.. حسن علیه السلام, [چند 
روزی] در مدائن, برای معالجه توقف کرد. [3] . 


[1] الخرائج و الجرائح 575:2. 
[2] شرح این آنی‌الخدید 22:16 
[3] الفتوح 289:4. 


نبرد میان سپاه قیس و معاویه 


ابن اعثم می کوید شعاوبه از شام آمد:ا به.یل متخ رزسید. سیس از قرایت 

گذشت تا روبه‌روی قیس بن سعد بن عباده, اردو زد و به سپاه خود دستور 
داد تا با او بچنگند. آن روز به زد و خورد گذشت و آسان گرفتند سپس - 

بی‌کشته, و ۱ ۱ ۱ 

- در انتظار او و ور اه احوال, خبر زخمی شدن حسن علیهالسلام و 
پراکندگی پارانش, در دو سپاه پخش شد. قیس بن سعد غمگین شد و 
تصمیم گرفت مردم را سرگرم جنگ کند؛ تا آن خبر را فراموش کنند. پس 
پورشن آوردند.ه با هم ذر کید دنه شماری از یاران معاویه و قیس کشته. 
و شمار بسیاری زخمی شدند. سپس دست از جنگ کشیدند. 

معاویه پیکی نزد قیس فرستاد و گفت: فلانی! چرا با ما می‌جنگی, و خود را 
به کشتن می‌دهی؟ به ما خبر قطعی رسیده است که یاران امام تو, او را 
کنار زده و بر ران او زخمی کاری زده‌اند که در شرف فز فک آستء یس 
دست از جنگ برداریم؛ تا برایت ت [صحت گفتار من] ثابت شود. قیس دست 
از جنگ برداشت و در انتظار خبر ماند. عراقیان قبیله قبیله , به معاویه 
پیوستند و از سپاه قیس کاسته شد. 

قیس این جریان را که دید به حسن علیه‌السلام نامه نوشت و ماجرا را 
گزارش کرد. حسن غلیه‌السلام پس از آن که نامه را خواند, یاران خود زا 
خواست و فرمود:ای اهل عراق! من با شما چکار کنم؟ این نامه‌ی سعد 
است که هی یدب ز کات شما؛ به معاویه پیوسته‌اند. هان, سو گند به خدا! 
این رفتار از شما ناشناخته نیست؛ زیرا شما همان افرادی هستید که در 
روز صفین, پدر مرا به پذیرش حکمیت, مجبور ساختید, و پس از ان که 
حکمیت را پذیرفت., اختلاف کردید. پدرم, برای بار دوم شما را به نبرد با 
معاویه فراخواند ولی سستی کردید [و نپذیرفتید], تا او به کرامت ت [شهادت 
در راه] خدا پنوست. سیس آمدید وبا اختیار خود, با فن بنعت کردیده ومن 
نیز بیعت شما را پذیرفتم. و در اين راه (راه نبرد با معاویه. و منافقان) 
بیرون امدم, و خدا می‌داند که چه تصمیمی داشتم, ولی از شما سرزد آنچه 
سرزد. عراقیان ! دیگر بس است, مرا در دینم نفریبید که من این امر 
(خلافت) را به معاویه واگذاردم. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] الفتوح 29:4 


نامه امام درباره صلح 


صدوق رحمه الله فش کون ٍ 
امام حسن علیه‌السلام همان وقت به معاویه نوشت:اما بعد, اینک پیش‌امد 
من, به ناامیدی - از حقی که [می‌خواستم] زنده دارم, و باطلی که 
[می‌خواستم ] بمیر انم رسید, و بیتتن آمند نو, همچون پیش آمدٍ کسی است 
که به مراد خود ری من از این امر, کناره می‌گیرم و آن را به نو 
واقی گذار مر هر چند واگذاری حکومت به تو, رز شر آخرتت خواهد بود. من با 
تو شروطی دارم که اگر به هر یک عمل کنی, گرانبار نمی‌شوی و اگر 
خیانت کنی, سبکبار نخواهی شد - و حضرت شروط خود را 9( 
دیگری نوشت و در آن, او را به وفا و ترک خیانت, سفارش کرد و ای 
معاویه! به زودی» همانند آن کس که در راه باطل به پاخاست و دست از 
حق کشید. پشیمان خواهی شد؛ اما پشیمانی در ان زمان سودی نخواهد 
داشت, والسلام. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] علل الشرایع:221. 


نشانه ظهور 


جناب طوسی رحمه الله با سند خود از عمیر, دختر نفیل نقل کرده است: 
حسن بن علی علیه‌السلام می‌فرمود: این امری را که انتظار  ِِ‏ 
با و ان ی ما ی و 
دیگری را لعنت کند, و در چهره‌ی دیگری خدو افکند, و یکی از شما بر کفر 
دیگری شهادت دهد. ۱ ۱ ۱ 
عرض کردم:خیری در آن نیست؟ فرمود:همه‌ی خیر, در آن است؛ در ان 
زمان, قائم ما قیام می‌کند و همه‌ی ان‌ها را برمی‌دارد. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] کتاب الغيبة 437, ح 429. 


نام‌های شیعیان در دیوانی نزد امامان 


صفار قمی با سند خود از حذیفه نقل کرده است: 

امام حسن علیه‌السلام. معاویه را ترک کرد و به مدینه برگشت. من در راه 
بازگشت. همراه او بودم. پیش روی آن حضرت؛ بار شتری بود که از او جدا 
نمی‌شد. روزی عرض کردم:ای ابامحمد! فدایت شوم, این بار, پیوسته 
همراه شماست! فرمود: حذیفه! ایا می‌دانی چیست؟ 

عرض کردم:نه. فرمود:این, آن دیوان است. عرض کردم:دیوان چه چیز؟ 
فرمود:دیوانی که در ان, نام‌های شیعیان ماست. عرض کردم:فدایت شوم, 
نام مرا نشان ده. فرمود: فردا, سپیده دم بیا. و من همراه برادرزاده‌ی خود 
- که خواندن می‌دانست - بامدادان نزد او آمدیم. فرمود؛چه می‌خواهی؟ 
عرض کردم:همان که وعده فرمودی. فرمود:این جوان کیست؟ عرض 
کردم:برادرزاده‌ام. که خواندن می‌داند و من نمی‌دانم. فرمود:بنشین. و 
نشستم. . فرمود رخ دیوان میانی را بیاورید. آوردند, پس این جوان نگریست 
نام‌ها آشکار است. در همان حال که هت وا گفت :هان ! اف 3 
کجاست؟ و ورق زد [و 9 کت این است, این نام شماست. و 
هر دو شادمان شدیم؛ و ان جوان, در رکاب حسین بن علین علیه‌السلام [در 
کربلا] به شهادت رسید. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] بصاثر الدرجات:192, ح 6. 


حسن بن علی علیه‌السلام دوست شوخ‌طبعی داشت که چند روزی بود 
خدمت آن حضرت نرسیده بود. روزی او نزد حسن علیه‌السلام امد و ان 
حضرت به او فرمود:حالت چگونه است؟ عرض کرد:ای فرزند رسول خدا! 
در حالی هستم که نه خود دوست دارم. و نه خدا و نه شیطان. ان حضرت 
خندید و فرمود:چطور؟! عرض کرد:زیرا خدای سبحان دوست دارد که 
فرمانش برم و نافرمانی‌اش نکنم, و من این گونه نیستم! و شیطان دوست 
دارد که نافرمانی خدا کنم و فرمان او نبرم. و من اين گونه نیستم! و خودم 
دوست دارم که نمیرم, و اين گونه نیست, پس شخص دیگری برخاست و 
گفت:ای فرزند رسول خدا! چه رازی است که ما مرگ را ناخوش داریم و 
دوست نداریم ؟ فرمود: زیر | شما آخرت خود را ویران؛ و دنیای خود را آباد 
کرده‌اید. از این رو انتقال از اباداتی بة ویر اته را تاوار می‌دانید. [1]. 


پی نوشت ها: 


[1] معانی الاخبار:389, ح 29 


نماز, رازی میان پروردگار و بنده 


دیلمی می‌گوید :و امام حسن علیه‌السلام می‌فرمود: 

ای فرزند آدم ! چه کسی مثل توست.؛ با اين که پروردگارت میان خود و تو 
خلوت کرده است؛ هر زمان بخواهی که نزد او بروی, وضو می‌گیری و در 
پیشگاهش [به نماز] می‌ایستی, و او میان خود و تو حجاب و دربانی قرار 
نداده است؛ نزد او از اندوه‌ها و ذزضاند کی خود شکوه قی کی : و حوائح 
خود را از او می‌خواهی, و در کارهای خود از او کمک می‌گیری؟! 

و می‌فرمود: اهل مسجد؛, زائران خدا| هستند, و بر کسی که به زیارتش 
رفته‌اند بایسته است که به زائران خود ارمغان دهد. 

و زوایت است, که. هر کس.در مسجد آب بیتی یا اخلاط .سیته بیفکند, در 


_. 


قیامت در چهره‌ی خود, خواری بیند. و مردم در مسجدها سه گروه 
بودند: گروهی در نماز, و گروهی در تلاوت قرآن, و گروهی در یادگیری 
علوم, و اینک تبدیل شده‌اند به گروهی در خرید و فروش, و گروهی در 
غیبت دیگران, و کزوهی در دشمنی‌ها و سخنان باطل. 

و فرمود:ان که طرف قبله, اب بینی يا اخلاط سینه بیفکند. بداند که در 
حالی برانگیخته شود که آن را در چهره‌ی خود دارد. 

و فرمود:خداوند متعال می‌فرماید:نمازگزار با من راز می‌گوید, و انفاق 
کننده در [عین ] 

بی‌نیازی‌ام به من وام می‌دهد, و روزه‌دار به من تقرب می‌جوید. 

و فرمود:[چه بسا دو نفر در یک نماز هستند. در حالی که میان ایشان در 
فضیلت تواب, همچون فاصله‌ی تما و زمین است. [1]. 


پی نوشت ها: 


[1] ارشاد القلوب:77. 


نماز روز, آهسته است 


صدوق رحمه الله با سند خود از قاسم بن سلام نقل کرده است: 
2 امام حسن علیه السلام فرمود:نماز روز اهسته است. [ 1] : 


[1] معانی الاخبار:303, ضمن ح 1. 


نماز رو به روی طواف کنندگان 


از جد بزرگوار خود نقل کرده است: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله مقابل حجرالاسود نماز می‌خواند در حالی 
که مردان و زنان, روبه‌روی آن حضرت طواف می‌کردند و پرده و حاجبی 
میان او و انان نبود. [11] . 


[1] المعجم الکبیر 84:3, ح 2734. 


تفا جنیزنوه 


کفعمی می‌گوید: 

و نماز امام حسن علیه‌السلام و امام حسین علیه السلام, چهار رکعت است 
که در هر رکعت. یک حمد و بیست و پنج بار سوره‌ی قل هو الله احد 
وا و سس تساه اد سار سر ساسر ص اه عم 
سید بن طاووس فرمود: 

ما ای حا ی سای فرسته .لام عادخلی حن افطالب 
علیه السلام, در روز جمعه, نمازی ذکر شده که چهار رکعت است و همچون 
سای آمپرهاهان ناسا حوایه موم او را هار پیات و ور 
روز جمعه امده که چهار رکعت است و در هر رکعتی, یک حمد و بیست و 


پی نوشت ها: 
[1] البلد الامین:163. 
[2] جمال الاسبوع:5 7 1. 


نماز تراویج 


نماز تراویج [1] . 

شیخ طوسی رحمه الله با سند خود از عمار نقل کرده است: 

از امام صادق علیه‌السلام درباره‌ی نماز «تراویح». که در ماه رمضان در 
مساجد خوانده می‌شود. پرسیدم؛ فرمود:امیرمومنان علیه‌السلام چون به 
کوفه امد, به حسن بن علی علیه‌السلام فرمود تا در میان مردم ندا کند:در 
ماه رمضان, هیچ نماز [مستحبی] با جماعت در مساجد خوانده نمی‌شود. و 
حسن بن علی علیه‌السلام به فرموده‌ی آن حضرت عمل کرد, و چون مردم 
سخن او را شنیدند, " فریاد زدند "وا فراع ۰ 4 چون ِ 
صداها چیست؟ و ِ :ای امیرمومنان! مردم فریاد می‌زنند ۳۳۳ 
واعمراه! آن حضرت فرمود: : به آنان بگو بخوانند. 

[در مساجد] انکار نکرد, بلکه با 0 ِِ ان را [که بدعت عمر 
بود,] رد کرد و چون دید که ممکن است فتنه کنند. اجازه داد تا طبق 
عادتشان عمل کنند. و بحمدالله همه‌ی این‌ها روشن است. [2]. 


[1] تراویح:جمع ترویحه؛ یعنی راحت دادن‌ها. نماز تراویح: "بیست رکعت 
نافله‌ای است که عامه در شب‌های ماه رمضان به جماعت گزارند و آن را 
مستحب موّکد دانند, و بدین جهت آن را تراویح گویند که پس از هر چهار 
رکعت, یک ترویحه (استراحت) کنند.. 

اراس ای ی سر ی هسام مان تمان تحت را و 
جماعت؛ سنت نهاد, عمر بود و آن را و تاو 

در حدبت امام صادق علیه السلام متخ که نوافل شب‌های ماه رمضان را به 
جماعت خواندن». بدعت است و اگر فضیلتی در آن می‌بود, پیغمبر صلی 
الق وا اراد ی او ام ار شم 
30<). 

[2] تهذیب الاحکام 70:3, ح 227. 


نقل یک مسئله‌ی ارئی 


کلینی با سند خود نقل کرده است: 

امام حسن علیه السلام فرمود:چون [امیرمومنان] ام علیه السلام در جنگ 
جمل - پس از نتیجه ندادن اندرزها و نصیحت‌هایش - طلحه و زیر را 
شکست داد, سیاه شکست خورده‌ی 7 کر زآه.یا زن آبشتتین: دوبه‌زه 
نشندند و آن زن [در آثر ازدحام و فرار جمعیت.] ترسید و فرزند خود را 
سقط کرد و سپس خود او درگذشت. 

علی علیه‌السلام و یارانش که از این راه عبور می‌کردند, با این منظره 
روبه‌رو شدند. و آن حضرت از علت مرگ آنان جویا شد, که چگونگی آن را 
پاسخ دادند, [و آن حضرت فناتر ند و خواست ۳ دبه‌ ی آنان را از بیت 
المال بپردازد, از این رو] پرسید:کدام یک زودتر درگذشت؟ گفتند: بچه. 
پس شوهر آن زن (پدر بچه) را خواست و [در اغاز,] دو سوم دیه‌ی [بچه 
اک به او داد, و یک سوم را سهم مادر او - که مرده بود - قرار 
داد 

سپس این یک سوم را که سهم مادر بچه بود. چون مرده بود [دو نیم کرد 
۵] تضف. آن :1 نی ۱ به [یدر بچه به عنوان] شوهر زن داد و نصف دیگر را 
سهم خویشان نزدیک زن قرار داد. ۱ 

آن گاه دیه‌ی خود زن [را تقسیم کرد, به این صورت که باز ان را دو نیم 
کرد و] نصف آن را - که دو هزار و پانصد درهم بود - به [یدر بچه, به 
عنوان] شوهر او داد, و نصف دیگر را به خویشاوندان زن پرداخت. و این 
که آن حضرت نصیب شوهر را نصف قرار داد, ازان رو بود که ان زن. 
فرزند دیگری جز این که سقط کرده, نداشت. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] کافی 354:7, ح 2. 


نامه امام حسن در پاسخ تسلیت 


طوسی رحمه الله با سند خود از محمد بن مسلم, از امام صادق 
علیه‌السلام نقل کرده است: 

گروهی از اصحاب امام حسن بن علی علیه‌السلام به او نامه نوشتند و در 
مر گ دخترش, به او تسلیت گفتند. و آن حضرت در پاسخ آنان نوشت: 

اما بعد, نامه‌ی تسلیت شما رسید, و من آن را به حساب خدا می‌گذارم تا 
تسلیم تقدیر» و بردبار در آزصفن او باشم, و گر مصائب و پیشامدهای 
ناگوار مرگ عزیزان - محبوبی که بسیار پرسان حال ما بودند - و برادران - 
با محبتی که بینندگان خود را خوشحال و دیده‌ها را روشن می‌کردند - ما را 
دردمند و آزرده کند, [اين هشدار و پند را دارد که ببینیم] روزگار, آنان:ر| 
گرفت و مرگ بر سر آنان فرود آمد: آری, بازماندگان خود را گذاردند و 
خر ک: آنان را برد و اینک در ییاه مزدکان در جواز هم بی آن که منزلت 
هم‌جواری. و نماز و دید و بازدید. و دیدار ناشی از همسایگی داشته باشند - 
افتاده‌اند. تن‌های آنان از خانواده‌ی خود دور. و از صاحبانش تهی است؛ و 
[دوستان و] برادران, بی‌تاب‌اند. و من چونان منزل و آرامگاه ایشان 
ندیده‌ام؛ خانه‌های ا نی و تاریک و هراس‌انگیز, و خفتگانی که خز ان جاها 
خفته‌اند و از خانه‌ی انس خود بیرون شده‌اند. آری [دخترم نیز] بدون 
ناراحتی؛ از خانه‌ی انس خود جدا شد و آن را به بلا سپرد. و او کنیز مملوک 
خدا| بود که راه رفته را پیمود. ؛ راهی که تیش آن را پیمودند. و زود 
است که دیگران نیز بپیمایند. والسلام. [1] . 

پی نوشت ها: 


[1] امالی:202, ح 345. 


نکوهش از غفلت انسان 


یکی از آفات کفال: غفلت ژد کون است.: باید با پاد خدا, و توجه کامل به 
آینده با غفلت زدگی مبارزه کرد که ریشه‌ی بسیاری از گناهان است. 

قال علیه‌السلام: ۱ 

ما من یوم الا و ملک الموت یتصفح وجوه الناس خمس مرات فمن راه علی 
لهو و لعب آو معصية آو ضاحکا حرک رأسه و قال له: مسکین هذا العبد 
خافل قفا نزاد مه سل له راهان لیف سم اقط یا و 
تینک [1 . 

امام خسن عیها لنتلام فر مود: 

(روزی نیست جز آن که فرشته‌ی مرگ بح بار نیت و روی انسان‌ها را 
دست کشیده و به دقت در چهره‌ی آن‌ها می‌نگرد. پس اگر کسی را در حال 
خوش گذرانی و گناه یا خنده‌های بی‌مورد بنگرد. سرش را تکان داده به او 
ی 3 بیچاره این بنده‌ی خدا! که از آنچه بر سر راه اوست غافل است. 
سیس خطاب به آن شخص می‌گوید: هر چه می‌خواهی انجام د0؛ اما من 
نسبت: به تو فرصتی, دارم: در آن, زمان است که بند. فلت تو را پاره خواهم 


کرد.) 
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روزی مردی به نزد امام حسن علیه‌السلام امد و از ان حضرت مالی طلبید. 
امام علیه‌السلام فرمود: 

یا هذاء ی 
ماک وفاة لشکر کی مب تسیز الاحتفال و 
الاهتمام بما آتکلفه من واجبک فعلت.. 

فقال: یابن رسول الله أَقبل القلیل و آشکر العطية و آعذر علی المنع. فدعا 
الخسن,علبه السلام و کیله وجعل بحاسبه علی تففایم ختی, استقصا ها فقال 
علیه‌السلام؛ هات الفاصل من الثلات ماخالف درهمر فاحستر خمستن آلفا. و 
قال غلیه الا مر #قما فعل الخمسن ما مارا 

قال: هی عندی. قال علیه‌السلام احضرها. فاحضرها فدفع الدراهم و 
الذناشز الی السل و فا عماسام های هن مها لک فاتام» ما له 
قدفم الخنتین علهالسلام. زداعع لکری الخمالین. فعال,مدالیه والله ها بفن 
غنزیا ورف فقال علبه الهلامد لکتی. ارحه آن بگفن لی عند الله آحر انم 
[1] . 

امس اس فر مود: 

(ای فلان ! حق درخواست تو نزد من بزرگ است و شناخت من بدانچه که 
بر تو لازم است, بر من سنگین است. دست من ناتوان از آن است که تو 
را بدانچه که شایسته‌ی آنی. برساند [مال] فراوان نزد ذات خدای بزرگ 
اندک است. و آن چه که در اختیار من است. برای شکر تو کافی نیست. 
اگر آنچه را که در توان است, پذیرفته و مرا از هزینه‌ی گردآوری و اهتمام 
بدانچه که برای امور تو به عهده خواهم گرفت را معاف سازی. پس چه 
بهتر که اين کار را انجام دهی. 

آن مرد گفت: ای پسر یامبر صلی الله علیه و آله و سلم قبول دارم اندک 
را, و شکر آن عطیه را می‌گویم. و عذر آن را می‌پذیرم آن حضرت وک 
خود را طلب فرمود و موجودی مال منزل را جویا شد و پس از بررسی 
هزینه‌ی خانواده فرمود: 

اضافه بر سیصد هزار درهم را هر چه داریم حاضر کن. وکیل پنجاه هزار 
درهم را حاضر ساخت. امام علیه‌السلام فرمود: چه کردی ان پانصد دینار را 
که نزد تو بود؟. 

گفت: آن نزد من است. فرمود: رن عاانه اون و آن حضرت همه‌ی آن 
فا نز وا بر ره ان سار وم سای راهان ها را 
بردارد. 


او دو حمال را آورد آن پول‌ها را به پیشت ایشان نهاده و آن حضرت ردای 
مبارک خود را به عنوان کرایه به حمالان داد. یکی از خدمت کاران حضرت 
گفت: به خدا قسم نزد ما حتی یک درهم باقی نمانده است. امام 
علیه السلام فر مود: با این حال امیدوارم مرا نزد خداوند پاداشی نزر گ 
باشد. 


یی نوشت ها: 

[1] 1- بحارالأنوار, جح 43 ص 347, ح 20. 

2- حلية الابرار, ج 3 ص 63, ح 7 به نقل از الفصول المهمة ص 157 و 
مطالب السوّول, ج 2. ص 9. 

- کشف الغمة, ج 2 ص 132. 

4- مستدرک الوسایل, ج 7, ص  ,270‏ 20 / 8210. 

5- موسوعة المصطفی و العتر ة, ۳ 5 ص‌ 96 


نقش نگین انگشتر امام حسن 


نقش نگین انگشتر در گذشته نشانه‌ی شخصیت معنوی هر کسی و ارتباط 
او با خداوند بود, و گاهی از انگشتر , به جای مهر نیز استفاده می‌ شد. راجع 
به نقش نگین انگشتر امام حسن علنه لیم از خود آن حضرت روایت 
شده است که فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

ریت فی المنام عیسی بن مریم علیه‌السلام: قلت: پا روج الله, نیع ارید 
آن آنقش علی خاتمی. فماذا آنقش علیه؟ قال: آنقش علیه «لا اله الا الله 
العلک الحق. المسن» فانه ند هب القم و العم ۱1 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

(من در خواب عیسی بن مریم علیه‌السلام را دیده و پرسیدم: : ای روح خدا, 
می‌خواهم نقشی بر انگشترم حک کنم. چه بر آن حک کنم؟ فرمود بر آن 
حک: کر لا الم الا الله الملی, الخق الضبت» :ییا عفر آندود زا رای 
می‌کند.) 

[11] 1- تاریخ دمشق (ترجمه‌ی امام حسن علیه‌السلام) ص‌ 113, ۳ 95 1. 
2 جامع الأخبار. ص 156. 

3- مستدرک الوسایل, ج 3, ص 308, ح 12 / 3643. 


معاویه جهت زمینه سازی برای ولایت عهدی یزید و برداشتن امام حسن 
علیه السلام از سر راه خود سمی برای جعده دختر اشعث بن قیس (همسر 
تاکن با راو و کی سرا هی ود 
دراورد و صد هزار درهم پول به وی دهد. تا او ان سم را به به امام حسن 
علیه السلام بنوشاند. روزی امام حسن علیه السلام به همسرش جعده 
فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

هل عندک من شربة لبن؟ فقالت: نعم (و فیه ذلک السم الذی بعث به 
معاوية فلما شر به و جد مس السم فی جسده) فقال علیه السلام: پا عدوه 
الله قتلتینی قاتلک الله. اضا واللة لا تضیین:عتن خلها و لا تنالین من الفاسق 
عدو الله اللعین خیرا آبدا [1] . 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: ۱ 

(آیا نزد تو جرعه‌ای شیر هست؟ زن گفت: بله (و در آن همان سمی بود که 
معاویه برايیش فرستاده بود. امام علیه‌السلام وقتی ان را نوشید, اثر سم 
را در اندام خویش دریافت) و فرمود: ای دشمن خدا, مرا کشتی خدایت 
بکشد. سوگند به خدا که پس از من به وصل شوهری نرسی و هرگز از 
فاسق دشمن خدا, به خیری نخواهی رسید.) 

و در حدیث دیگری آمده است. امام حسن علیه‌السلام پس از مسمومیت 
به قاتل خویش (جعده دختر اشعتث) فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

عدوة الله! قتلتینی قتلک الله والله لا تصیبین منی خلفا, و لقد غرک و سخر 
منک, والله یخزیک و یخزیه [2]. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(دشمن خداوند, مرا کشتی, خدایت بکشد. سوگند به خدا که پس از من به 
شوهری نرسی و ِ که تو را فریفته و بازیچه‌ات کرده است. خدا تو و او 
را خوار خواهد کرد.) 

و در حدیث دیگری آمده است: امام حسن علیه‌السلام پس از مسمومیت 
به-وسیله‌ق تیفی. که جعی ذخیر آاشعت‌به: آن خضترات توتشا نده فر مود" 

قال علیه السلام: 

لقد حاقت شربته, وا امتگه وله لاعف آهایضا شوه اضق فقیفا فا[ 
[3]. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 7 

(شربت او «معاویه» کارساز شد و به آرزویش رسید سوگند به خدا که 


معاویه به آنچه که به جعده وعده کرده بود, وفا نخواهد کرد و در آنچه که 


[1] 1- بحارالأنوار, ج 43, ص 328. 

ند الاتاه الفحتتی تایه تسا مش 124 134 
[2] 1- اثبات الهداة ج 5, ص 150, ح 12. 

2 الخرائج و الجرائح, ج 1. ص 242. 

3- بحارالأنوار, ج 44, ص 154. 

4 مسند الامام المجتبی علیه السلام ص‌ 123 ۳ 4د. 
5- مناقب ابن‌شهرآشوب, ج 4 ص 8. 
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2- مروج الذهب, ج 2 ص 127. 

3- موسوعة المصطفی و العتر ة, ۳ دا ص‌ 371. 


نمایاندن معاویه و عمروعاص به یاران خود 


محمد بن جریر طبری از ثقیف بکاء روایت نمود. زمانی که امام حسن 
علیه السلام از نزد معاویه به کوفه باز گشت. حجر بن عدی بر آن حضرت 
وارد شد و بدین گونه سلام کرد: «السلام علیک یا مذل المومنین.» 

قال علیه السلام: 

مه ما کنت مذلهم. بل آنا معز المومنین, نها ارفت الهاع هم ام 
ضرب برجله فی فسطاطه فاذا آنا فی ظهر الكوفة, و قد خرق الی دمشق 
و مصر حتی راینا عمرو بن العاص بمصر و معاوية بدمشق] و قال 
علیه السلام: اه ی 
و آله و سلم علی منهاج و علی علیه‌السلام علی منهاج و آنا آخالفهما؟ لا 
4 

امام حسن ی فرمود: 

(ارام باش! ما مومنان را خوار نساختیم, بلکه من سر بلند کننده‌ی مومنان 
مرت تن انم ومن ی خواهم آباشته مدا ساته | سس ان 
پرده‌ی خیمه زد, در این هنگام ما احساس کردیم پشت شهر کوفه قرار 
2 عمروعاص را در مصر و معاویه را در شام دیدیم. و ان حضرت 
فزود. 

اگر می‌خواستم آنها را بر می‌کندم.اما هیهات که محمد صلی الله علیه و 
آله و سلم پر اساس نظام (و روشی) از دنیا رفت و علی علیه‌السلام بر 
اساس روشی, ایا من با انها مخالفت کنم؟ هرگز! اين امر از من برنیاید.) 


پی نوشت ها: 


[1] [- دلایل الامامة. ص 166, (ط جدید) حدیت 9 | 77. 


نقش محمد بن اشعث در شهادت حسین(ع) 


در تاریخ اسلام خاندان‌های مثبت و منفی بسیاری وجود دارند که یکی از 
مصادیق خاندان‌های منفی و شجره‌ی خبیثه در اسلام خاندان اشعت بن 
قیس‌اند. بر اساس روایات و تاريخ. خود اشعث در شهادت امام علی 
علیه‌السلام, و دخترش (جعده) در شهادت امام حسن عله‌السلام, و 
داشتند. 

بر اساس روایتی که در کتاب مقصد الراغب نقل شده است. به هنگام 
شهادت؛ امام حسن علیه السلام در سخنی خطاب به امام حسین 
علیه‌السلام, پرده از جنایات این دودمان برداشته و فرمود: 

قال علیه السلام: 

ان جعدة تعلم ان آباها خالف آباک امیرالمومنین علیه‌السلام. الی آن قال: 
«و ان ابنه محمد بن الأشعث بخرج الیک فی قواد عبید الله بن زیاد من 
الکوفة ال نهر کربلا بشاطی ۶ الفرات؛ فیشهد بذلک قتلک, و یشری فی 
دمک, و آن جعدة ابنته قاتلی بالسم. 

و عهد جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ما کان سمها یضرنی 
احفانی ات و الله صلی الله علیه و آله و سلم فالحدنی الی 
جانبه, فان منعت من ذلک و ستمنع فلا تخاصم, و لا تحارب و ردنی الی 
البقیع. فادفنی فیه [1] . 

(جعده می‌داند که پدرش «آشعث بن قیس» با پدرت امیرمومنان در ستیز 
بود. در این بین امام حسن علیه‌السلام فرمایشات دیگری را مطرح 
فرمودند, تا انکه فرمود: پسرش محمد بن اشعت. جزو فرماندهان عبیدالله 
بن زیاد, از کوفه به سوی نهر کربلا در کناره‌ی فرات, به طرف تو می‌اید و 
با این کارش ی بود. و جعده دختر قاتل من به زهر خواهد 
بود و این چیزهایی که می‌گویم را جدم رسول الله صلی الله علیه و آله و 
سلم فرموده است. البته اگر طومار ژد کت من به پایان خود نرسیده بود, 
زهر او هرگز در من اثر نمی‌کرد. 

پس آن هنگام که من مردم, مرا غسل ده و کفن کن و بر جنازه‌ی من نماز 
گزار, و مرا به سوی قبر جدم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برده 
و مرا کنار ایشان دفن کن. پس اگر از اين کار از طرف آن زن منع شدی 
که خواهی شد, درگیر مشو و ستیز مکن و مرا به بقیع بازگردان و مرا در 
آن جا به خاک بسپار.) 


[1] اثبات الهداق ج 5 ص 166, ح 49. 


نکوهش پاران بی‌وفا 


چون در مدائن بر امام حسن علیه‌السلام ضربت زدند زید بن وهب جهنی به 
خدمت آن حضرت رفت دید امام از درد به خود می‌پیچد, گفت: ای پسر 
ِِ چه مصلحت می‌دانی؟ مردم متحیرند!. امام علیه‌السلام در پاسخ 
: 
۳ وال آناوية شیر یمن هلا غتوغفون: انیم لی, شمه اتقو قیلن 
و آنتهبوا ثقلی, و9 اخذوا صالخ والله لأن آخذ من معاوية عهدا, آحقن به دمی 
و آمن هقی اهلی یرم آن اون فص آحل بت ور اهلی: والله او 
0 معاوية لأخذوا بعنقی حنلی یدفعوني الیه سلما. 
هر شمه اهنآ ییا ارم مین ی 
فتکون سثع علی بنی‌هاشم ال آخر الدهر, و معاوية لایزال یمن بها و عقبه 
علی الحی منا و المیت [1]. 
امام حسن علیه السلام فر مود: ۲ 
ار و وا که مج و اه سای و از ار ات۱ 
می‌پندارند که شیعه‌ی من هستند. در حالی که آهنگ قتل مرا کرده و 
اثائیه‌ام را تاراج و مالم را غارت کردند.سوگند به خدا اگر که از معاویه 
نعهدی بگیرم که جانم را حفاظت کرده و خانواده‌ام را در امان دارم» بهتر بهنر 
اززان است کمما کستم و خاندان و خاتوادمام اسان رن 
سوگند به خدا| اگر با نگ جنگ می‌کردم, [همین افرادی که در لشکر من 
جمع شدند] گردنم را می‌گرفتند و تسلیم شده به او می‌سپرد. سوگند به 
خدا اگر که با او صلح کنم در حالی که عزت دارم بهتر از آن است که مرا 
کر خالت که اس ام ها اگم هه خت اه اه ام و 
و این تا ابد ننگی برای بنی هاشم باشد و معاویه و فرزندان او بر مرده و 
زنده‌ی ما به خاطر ازاد کردن من, منت نهند.) ِ 
زید بن وهب گفت: ای پسر پیامبر! شیعیان خود را مانند گوسفندانی 
ی 
عاضوا هم توت ات یار اه رم نی |[ 2 


پی نوشت ها: 

[1] 1- احتجاج, ج 2, ص 69, ح 138. 

2- بحارالأنوار, ج 44, ص 20, ح 4. 

3- تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام, ص‌ 45 

4 تاریخ دمشق ترجمه‌ی امام حسن علیه‌السلام. ص 204 در پاورقی ح 


29 

5- مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 39" ۳ 10 

60- بوم الخلاص, ص‌ 310 

[2] این حدیث طولانی است, مشتاقان به احتجاج طبرسی, یا جلاء العیون 
مجلسی مراجعه نمایند. 


نکوهش و افشای چهره زیاد بن ابیه 


امام حسن علیه‌السلام در حضور معاویه و عمروعاص و مروان حکم به زیاد 
بن ابیه فرمود: 

مها انت با ریاف ه فرستاه لا اغرف‌ اي ییا امنجا سخها ولا ضوع تسار و 
لا قدیما ثابتا؛ و لا منبتا کریماء بل کانت امک بغیا تداولها رجال قریش و 
فجار الغرب. قلما ولوت لم-ععرق لک. العرب والدا فادعای هذا (یعتی 
اما ان 

ی ۲ رال ام سای اه من سوم دا یش 
بن آبیطالب سید الموّمنین الذی لم یرد علی عقبیه, و عمی حمزة سید 
الشهداء و جعفر الطیار ما و اک سیسات انح 1 

(تو را چه به قریش؟ برای تو در میان آن زادگاهی صحیح و شاخه‌ای روینده 
و رستنگاهی پاکیزه سراغ ندارم, بلکه مادرت بدکاره‌ای بود که مردان 
قریش و بدکاران عرب او را دست به دست می‌چرخاندند, و وقتی متولد 
شدی, عرب نتوانست برای تو پدری شناسایی کند و این (یعنی معاویه) 
پس از مرگ پدرش, تو را به خویش چسباند. 

اختخارخ برای توکس همان سمبه ترا شن است و سول لاه سل 
الله علیه و آله و سلم و پدرم علی بن ابی‌طالب سالار موّمنان که هرگز 
وایس ننشست ما را بس. عمویم حمزه سیدالشهداء و جعفر طیار است و 
من و برادرم سرور جوانان بهشتیم.) 


0 


9 


نفرین امام به زیاد بن ابیه 


روزی شیعیان به خدمت امام حسن علیه‌السلام آمده و از زیاد بن ابیه (که 
از طرف معاویه والی کوفه بود) شکایت کردند. حضرت دست به دعا 
برداشت و دعا کرد: 

اللهم خد لنا ۵ لشیعتا من زیاد تن ایب و ارنا قيه نکالا غاجلا انک علی, کل 
شیء قدیر ال فحرح خراج فی ابها موم ال 
(بارالها! داد ما و شیعیان ما را از زیاد بن ابیه بستان و در او انتقامی 
زودرس نشان‌مان ده, که تو بی‌تردید بر هر چیز توانایی. راوی گوید: در 
انگشت شست راست او, غده‌ای پدیدار شد و تا گردنش ورم کرد و هلاک 
شد.) 


پی نوشت ها: 


ات تیار سای اس سس 1 
مه هام ال دسا سر راو و 
3- مناقب ابن‌آشوب, ج 4, ص 7. 

4- موسوعة المصطفی و العتر ة, ۳ 5 ص‌ 99 


نکوهش اشعث بن قیس و خبر آینده ذلت بار 


در مناقب از امام حسن علیه‌السلام روایت شده است که فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

ان اشعت بن قیس الکندی بلی فی داره منتذنة, فکان پرقی الیها اذ| سمع 
الأذان فی اوقات الصلاة فی مسجد جامع الکوفة, فیصیح من آعلی منذ نته, 
با رای اب سار 

قال: و کان آبی یسمیه عنق النار - و فی رواية - «عرف النار» فسئل عن 
دلکه فقال: آن الا سعت ار حضریه ال‌فاه ول غلیم عی الا ممدوده من 
النیاء فتحرقهز فلا یدفن الا و هو فحمة سوداع: فلضا توف نظر. ساتر هن 
حضر آلی انار و قد دخلت علبه کالعی المدودچتن آحر فتهه و هو نع و 
تذغو بالویل ي الشنو 11 ]۰ 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

(اشعث بن قیس کندی در خانه‌ی خود بلندایی «مناره‌ای» ساخته بود و 
هنگامی که به وقت نماز در مسجد جامع کوفه [صدای ] اذان می لشننید؛ 
بالای آن مناره رفته و از فراز آن بلندای خود قریاد می‌زد: اق. هرد تو 
جادوگر دورغ‌گویی!. ۱ 

(حضرت امام حسن علیه السلام ادامه داد:) پدرم او را حلقه‌ی اتش و در 
روایت دیگر یال آتشین. می‌نامید از وی در این باره پرسیده شد که فرمود: 
وقتی وک اشعت دررسد» حلقه‌ای اتشر از اسمان روان شده و او را 
خواهد سوزاند و او به خاک سپرده نشود مگر سیاه و جز غاله. 

و وقتی اشعت از دنیا رفت؛ , آنان که حاضر بودند, آتش را دیدند که چون 
حلقه‌ای کشیده بر او وارد شد و او را در حالی که صدا به «داد و بیداد و 
وای هلاک شدم», بلند کرده بود, سوزاند.) 

یی نوشت ها: 

[1] 1- بحارالاأنوار. ج 41, ص 306 ذیل ح 38. به تقل از متاقب 
این تنوفع ص 122 

2 عم تساو جر ی 7 گر به: تقل اه اف آنو‌آشوبه 21 و 
22 


نکوهش از ابوموسی اشعری 


پس از برپایی فتنه اصحاب جمل در بصره امام علی علیه‌السلام برای 
سر کوب انان عازم بصره شد و از ذی قار برای اهل کوفه پیغام داد که به 
یاری او بشتابند. اما ابوموسی اشعری مانع حرکت مردم برای یاری امام 
علی علیه السلام بود. 

امام علی علیه‌السلام عمار یاسر, امام حسن علیه‌السلام و مالک اشتر را 
برای سامان دادن به اوضاع کوفه به ان سامان فرستاد. امام حسن 
علیه السلام در برخوردی با ابوموسی اشعری فرمود: 

قال علیه‌السلا 

اعتزل عملنا لا آم لک و تنج عن منبرنا [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(ای مادر مرده, از کار ما برکنار باش و از منبر ما دور شو.) 


پی نوشت ها: 


9 
اص ا را 


نکوهش از دنیا طلبی 


یکی از مهم‌ترین آموزه‌های دین در برخورد با دنیا این است که تمایلات 
انسان در برخورد با دنیا را تعدیل نموده و ان را به نحو صحیحی هدایت 
نماید. 

امام حسن علیه‌السلام در این باره فر مود: 

قال علیه السلام: 

من طلب الدنیا قعدت به و من زهد فیها لم یبال من آکلها, الراغب فیها عبد 
لمن یملکها, آدنی ما فیها یکفی و کلها لا تغنی, من اعتدل یومه فیها فهو 
مغرور و من کان یومه خیرا من غده فهو مغبون و من لم یتفقه النقصان 
عن نفسه فانه فی نقصان و من کان فی نقصان فالموت خیر له [1] . 
امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

(هر که دنیاً طلبد, زمین‌گیر آن شود و هر که چشم از آن برگیرد, در سودای 
آن نیست که چه کسی آن را می‌خورد و آن کس که رغبت دنیا دارد, بنده‌ی 
2 بهره‌مند است, کمترین چیزی که در آن است.؛ 
هر کس و دو روزش یکسان باشد, و خورده است و هر کس که 
امروزش بهتر از فردایش باشد. زیان کرده است. و هر کس به جستجوی 
نواقص نفسانی خود نباشد, در زوال است و هر کس در زوال باشد, مرگ 
برای او بهتر است.) 


پی نوشت ها: 


[1] کنز العمال, ج 16, ص 214, ح 44236. 


نکوهش از دنیا دوستی 


امام, حسن علیه السلام راجع به دنیادوستی و رهاورد آن فرمود: 

فزن. اکت ادتبا دب خوت: اا کرزم‌.من قلبه من آرداد خرضا علن الدتنا لم 
یزدد منهما الا بعدا و ازداد هو من الله بغضا و الحریص الجاهل و الزاهد 
ِ مستوف اکله غیر منقوص من رزقهم شیئا فعلام التهافت فی 

نار [1] . 

(هر کس دنیا را دوست بدارد, خوف آخرت از قلب او رخت برخواهد بست 
و هر کس ازمندی به دنیا را افزون کند, جز دوری از دنیا و اخرت بهره 
نخواهد برد, و وی, خشم خداوند را بر خود افزون خواهد کرد, هم ازمند 
نادان و هم زاهد قانع, جیره‌ی خود را دریافته و از روزی آنها چیزی کم 
دراه نشده است, پس با سر فرو افتادن قز انتترن برای چیست ؟). 


پی نوشت ها: 


[1] ارشاد القلوب ج 1, ص 65, ب 4. 


روزی فرقد سبخی به نزد امام حسن علیه السلام ۰۷ امام علیه السلام 
لباسی از خز (پارچه‌ای از پشم و ابریشم) بر تتش بود در حالی که بر تن 
فرقد لباسی از پشم بود؛ و خیره خیره به امام حسن علیه‌السلام تکام 
می‌کرد, امام علیه‌السلام به او فر مود: 

قال علیه‌السلام: 

ها بالی قظر الی و فلن خیاب اهل الخته و علیی یات احل‌ انار آن آخذکم 
تیخعل. ال هد قی نایم.و الکیر مه ضدوره طلمه اش عصا تضوقه. من 
صاحب المطرف [1] . 

اه 

(تو را چه می‌شود که به من می‌نگری و در حالی که لباس اهل بهشت را 
پوشیده‌ام و تو لباس اهل دوزج را بر تن کرده‌ای!؟ البته کسی از شما که 
زهد را در لباسش قرار داده و کبر را در سینه‌اش, البته که رفتار او 
تعجب‌اورتر است از رفتار کسی که لباس خز بر تن دارد.) 


پی نوشت ها: 
[1] 1- شرح ابن‌ابی‌الحدید, ج 18, ص 262. 
2 مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 07 ۳ 10 


نکوهش از لباس شهرت 


از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امه علیهمالسلام راجع به پوشیدن 
لباس شهرت و نکوهش از آن روایات زیادی وارد شده است. 

قال علیه السلام: 

من لبس وب شهرة. کساه الله یوم القيامة ثوبا من النار. [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: ِ 

(هر کس لباس شهرت پوشد, خداوند به روز قیامت لباسی از اتش بر او 
پوشاند.) 

قابل ذکر می‌باشد که در این حدیت لباس شهرت, مراد لباسی است که با 
آن به تفاخر بپردازند, پا با بوشبدن آن در کوچه و بازار انکشت تما شوند: 
یعنی لباسی که برگرفته از رسم و رسومات اجنبی باشد. 


یی نوشت ها: 

[1] 1- کنز العمال, ج 15, ص 317, ح 41202. 

2- مستدرک الوسایل, ج 3, ص 245, ح 4 / 3494. 

3- مشکاة الأنواره ص 553, فصل 8, ب 8, ح 4 | 1866. 


نشانه‌های شیعیان 


کسانی که به امام علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام اقتدا نموده و از او پیروی 
می‌کنند. شیعه نامیده می‌شوند. نشانه‌های بسیاری در روایات برای شیعه 
بودن ذکر شده از جمله امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

قال علیه السلام: 

آعرف الناس لحقوق اخوانه, و آشدهم قضاء لها, آعظمهم عند الله شأنا. 
من تواضع فی الدنیا لاخوانه, فهو عند الله من الصدیقین و من شيعة علی 
بن آبی‌طالب حقا, لقد ورد علی آمیر المومنین علیه‌السلام اخوان له. 

مومنان آب و ابن, فقام الیهما و آکرمها و آجلسهما فی صدر مجلسه و 
جلس بین بدیهما ثم امر بطعام. فاحضر, فاکلا منه, ثم جاء قنبر بطشت و 
ابریق خشب و مندیل و جاء ليصب علی ید الرجل ماء. 

فوثب امیرالمومنین علیه‌السلام و اخذ الابریق لیصبه علی ید الرجل, فتمرغ 
الرجل فی التراب و قال: يا امیرالمومنین یرانی الله و انت تصب علی 
یدی, قال: ۳ فان الله عزوجل یراک و آخاک الذی لا یتمیز منک 
و لا یتفضل عنی نید مذلک. .فن خدمه فی لته ول .عتر م امات, قدد 
آهل الدنیا و علی حسب ذلک فی ممالکه فیها فقعد الرجل. 

فقال له علی علیه‌السلام: آقسمت علیک بعظیم حقی الذی عرفته و نحلته 
اک آله .خی عا رای ان جوتی لها ترنی نم عم طواختین لک لما 
غسلت یدک مطمئنا کما کنت تغسل لو کان الصاب علیک قنبر. ففعل الرجل 

دلک, فلما فرغ ناول الابریق محمد بن الحنفية و قال: يا بنی لو کان هذا 
الابن حضرنی دون ابیه لصببت علی یده, 

و لکن الله عزوجل بأبی آن یساوی بین آب و ابن, اذا جمعهما مکان. لکن 
علی الابن, قال الحسن بن علی علیهماالسلام. فمن اتبع علی ذلک فهو 
امام حسن علیه‌السلام فرمود: ۱ 

(آن که از همه آگاه‌تر به حق برادرانش بوده و از همگان برای انجام آنها 
راسخ‌تر باشد. نزد خدا بلند مرتبه‌تر است و هر کس در دنیا نسبت به 
برادرانش متواضع باشد, نزد خدا از صدیقین بوده و از شیعیان واقعی علی 
بن ابی‌طالب است. روزی بر امیرمومنان علیه‌السلام دو برادر دینی وی 
وارد شدند. پدری و پسری. حضرت علی علیه‌السلام به پای آنها برخاست و 
در بالای مجلین خود انان: را نشاند.و در برایر آنان تشنست. سیس. .رای 
آنان غذا سفارش داد و غذا حاضر شد. ۱ 

ان دو از غذا خوردند و سپس قنبر طشت و ظرف اب چوبی و نیز حوله‌ای 


آورد و آمد که بر دست آن مرد آب بریزد» امیرالمومنین علیه السلام 
یف 
برد آن هرد ناکهان. بع‌ضای: افتاد ی کفت اي امیزالموشین خندا مرا 
9 که تو بر دست من [اب] می‌ریزی. 7 
حضرت فرمود: بنشین و دست خویش را بشوی, زیرا نزد خدای بزرگ, تو و 
برادرت (علی) برابر هستید و من از این جهت, بر تو برتری ندارم. و بدین 
کار, خداوند خدمت کاران خود را در بهشت به اندازه‌ی ده برابر اهل دنیا و 
با همین حساب در ملک خود در بهشت می‌افزاید. 
مرد نشست و حضرت علی علیه‌السلام به او فرمود: تو را سوگند می‌دهم 
به حق بزرگ من که ان را شناخته‌ای و در دل داری و به حق تواضعی که 
نسبت به خدا داری به طوری که خداوند اين پاداش را به تو عنایت کرد که 
به من نزدیک شوی و از این شرافت و شخصیت که من خدمتگذار تو باشم, 
بهره‌مند شوی, آن گونه ازاد .و مطمئن دستت زا بشوی که گویا قنتر بر 
دستت آب می‌ریزد و نو مشغفول شستن دست‌هایت هستی. 
وقتی آن مرد دستش را شست. حضرت ظرف اب را به محمد بن حنفیه 
داد و فرمود: پسرم! اگر اين پسر بدون پدر نزد من می‌بود. [آب] بر 
دستانش می‌ریختم, ولی خداوند اکراه دارد که وقتی پدر و پسری در یک جا 
بودند, با انها به تساوی رفتار شود. حالی که پدر بر دست پدر اب ریخت. 
خوب است که پسر هم بر دست پسر آب بریزد و محمد بن حنفیه بر دست 
پسر آب ربخت. حضرت امام حسن علیه‌السلام فرمود: هر کس چنین 
پیروی علی کند. شیعه‌ی واقعی است.) 


پی نوشت ها: 


[1 1 - تلبیه الخواطر, ص‌‌ 26 (مجموعه‌ی ورام). 


نکوهش از عادت‌های ناپسند 


امام حسن علیه السلام در مقام نکوهش از عادت‌های نایسند و رهاورد 
شوم آن فرمود: 

قال علیه السلام: 

العادات قاهرات فمن اعتاد شیئا فی سره و خلواته فضحه فی علانیته و 
عند الملا. [1]. 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

(عادت‌ها قدرتمند هستند و بر انسان غلبه می‌کنند. پس هر کس در سر و 
خلوت خود به ِ معتاد شود آن عادت بد, در آشکار و نزد مردم او را 
رسوا خواهد کرد.) 


پی نوشت ها: 


1] تیه التواظو.صض 292 


نکوهش از عبدالله بن عباس 


از ابن طاووس روایت شده است؛ بر سر سفره‌ای_ عبدالله بن عباس و 
محمد حنفیه حضور داشتند ملخی آمد. محمد حنفیه آن را گرفت و گفت: 
آیا می‌دانید اين نقطه‌های سیاه در بال ملخ چیست؟. گفتند: خدا می‌داند. 
محمد گفت: پدرم علی علیه‌السلام از پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم 
روایت کرد که خداوند بر بال ملخ نوشته است: منم خدای عالمیان, ملخ را 
آفریدم به عنوان سیاهی که بر هر بنده‌ای بخواهم مسلطش نمایم. 

علیه السلام رسید, در مسجدالحرام به ابن عباس فر مود: 

قال علیه السلام: 

اما انه قد بلغنی ما قلتما اذ وجدتما جرادة فما آنت پا ابن‌عباس ففیمن 
تزلت: هد لاه «فلینس المولی و لس العشین» فی ابت اوفی ابیک ؟: 

و تلی علیه ایات من کتاب الله کثیرا, ثم قال: اما و الله لولا ما نعلم 
لاعلمتک عاقبة امرک ما هو و ستعلمه, ثم انک بقولک هذا مستنقص فی 
بدنک و یکون الجرموز من 1 و لو اذن لی فی القول لقلت ما لو سمع 
عامة هذا الخلق لجحدوه و انکروه. ۳11 ۰ 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: (بدان آنچه که شما هنگام یافتن ملخی گفته 
بودید, گزارش شد. ۳ 

اما تو ای ابن‌عباس! پس درباره‌ی چه کسی [این ایه] نازل شده است: 
«چه بد دوستداری است و چه بد خویشاوندی است.» درباره‌ی پدر من با 
درباره‌ی پدر تو؟ و سپس آیه‌های زیاد از کتاب خداوند قرائت کرده و 
فرمود: سوگند به خدا که اگر این گونه نبود آن مصلحتی که ما تشخیص 
می‌دهیم و آن این است که دانسته‌های ما باید در سینه بماند و مردم 
طاقت شنیدن ندارند, سرانجام تو را که چه خواهی شد به تو اعلام 
می‌ کردم آما به هر حال به زودی خواهی داشت., «و بخشی از ان را اکنون 
برایت می‌گویم که؛» 

اما تو با این سخنت در اندامت به کمبود دچار خواهی شد و جرموز از 
فرزندان تو خواهد بود. و چنانچه در گفتار به من اجازه داده می‌شد, «در 
مورد عاقبت کار تو» خبری می‌دادم که چنانچه عامه مردم می‌شنیدند, آن 
را رد و انکار می‌کردند, «یعنی این همه تباهی را از تو که باعث لغزش تو 
شود, اگر شنیدم, برای مردم باور کردنی نیست».) 


[1] اختیار معرفة الرجال, شیخ طوسی, ص 55, ح 105. 


نامه‌ای به عبیدالله بن عباس 


آغام سسشن فصتیی غلیه تسام امن که ید نله اس را 2 خراز 
ققر اوسا هام برای روبارفیی ۱ محاویه فرب د طی فرمانی به امطوشت: 
با این عم! انی. باعت معک التیت غشر الفا من فزسان. الغزب: و فراء 
المصر. الرجل منهم یزید الكتيبة. فسر بهم و الن لهم جانبک, و ابسط لهم 
یک اه ان لمع ایک وه اش وه نک انم سم ات 
و له مت 

حتی تستقبل بهم معاوية, فان آنت لقیته فاحتبسه حتی آتیک فانی علی 
اثرک و شیکا, ولیکن خبرک عندی کل یوم و شاور هذین - یعنی قیس بن 
سعد و سعید پن فیس - و اذا لقیت معاوية فلا تقاتله حتی یقاتلک فان فعل 
فقاتله و ان آصبت, فقیس بن سعد علی الناس, فان اصیب فسعید بن 
(عموزاده! 1 تو دوازده هزار نفر از سواران عرب و ساکنان شهر را 
اعزام کرده‌ام که یک ز تن از آنان ارزش بیش از یک گروه نظامی را دارد. با 
آنها ۱ «نسبت به آنان متواضع باش» و 

بر آنان گشاده‌رو باش و آغوش بز.انان بکشا. ۵ آنان را نزدیک خویش قرار 
ده چرا که آنها بازماندگان مجموعه‌ی عناصر مورد اعتماد امیرالمومنین 
هشتتند و آنان را بر کنارهق تقتط فرات خرکت داده و به راهت جندان ادامه 
بده که آنان را با معاویه روبرو سازی, پس اگر به معاویه برخوردی, نگهش 
دار تا من برسم؛ چه آن که من بلافاصله به دنبال تو روانم. 

اما هر روز گزارش جریان را به من برسان و با اين دو نفر یعنی قیس بن 
ها ۱ رو در رو شدی, با 
او جنگ مکن مگر اينکه او با تو بجنگد و اگر جنگید, با او جنگ کن و چنانچه 
کته ام اش ار اه که وه تس بر تن 
امیر خواهد بود.) 


پی نوشت ها: 

[1] 1- شرح ابن‌ابی‌الحدید, ج 16, ص 40. 

مفشته الامام الستیی. عیه لاه و دیع 17 

ختهفایل الطالسنه: ض 71 

4- موسوعة المصطفی و العتر ةء, امام حسن مجتبی علیه السلام, ۳ ص‌ 
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نکوهش از عبیدالله بن عمر 


در کتاب وقعه‌ی صفین نقل شده در روز قتل ذوالکلاع حمیدی (از 
فرماندهان سیاه معاویه) عبیدالله بن عمر بن خطاب به میدان آهذ و صدا| 
زد. : من با حسن بن علی کار دارم. ۳ 
امام 0 علیه‌السلام به میدان آمد و عبیدالله به او گفت: پدرت در اغاز 
ات ای و ام ی ی زاو انا 
می‌پذیری که پدرت را از خلافت خلع کنیم و با تو بیعت کنیم؟. 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

قال علیه السلام: 

کلا و الله, لا یکون ذلک, ثم قال: ياین الخطاب, و الله لکانی انظر الیک 
مقتولا فی یومک آو غدک. اما ان الشیطان قد زین لک و خدعک؛ حتی 
آخرجک مخلقا بالخلوق, تری نساء اهل الشام موقفک و سیصرعک الله : و 
یبطحک لوجهی قتیلا. [ 1] . 

امام جسن علیه السلام فر مود: 

(سوگند به خدا هرگز! چنین نشود. سپس فرود: ای پسر خطاب! سوگند به 
بدان که شیطان تو را فریفته و کمراهت کرده است. چندان که تو را 
آراسته با خلوق زغفرانی برونت آورده, تا مورد تماشای زنان شام واقع 
شوی و خداوند به زودی بر زمینت خواهد زد و تو را نگون‌سار, و به رو 
کشته بر خاکت خواهد افکند.) 


پی نوشت ها: 
[1] 1- شرح ابن‌ابی‌الحدید, جح 5, ص 233. 
2- وقعه‌ی صفین (نصر بن مزاحم), ص‌‌ 297 


نکوهش از اهل عراق (کوفیان) [1] . 


9 موّمنان!. آمام علیه السلام 0 ۳ به او فرمود: 

قال علیه السلام: 

ویحک آیها الخارجی لا تعنفنی فان الذی آحوجنی الی ما فعلت قتلکم آبی و 
طعنکم ایای و انتها بکم متاعی و انکم لما سرتم الی صفین کان دینکم آمام 
دنیاکم و قد اصبحتم الیوم و دنیاکم امام دینکم. 

ویحکم ایها الخارجی انی را اهل الکوفة قوما لا یوثق بهم و ما اغتر بهم 
الا من ذل لیس احد منهم یوافق رآی الاأخر و لقد لقی آبی منهم آمورا صعبة 
و شداید مرو فی اند البلاد خرابا و آهلها هم الذین فرقوا| دینهم و کانوا 
شیعا. [2] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: ۲ ۲ 

(وای بر تو ای خارج از دین «بازمانده‌ی نهروانیان» مرا ازار مده. انچه که 
مرا وادار به اين کار «صلح با معاویه» نمود, این بود که شما پدرم را به 
شهادت رساندید و به روی من شمشیر کشیدید و مرا مجروح ساختید و 
اموالم را غارت کردید. شما وقتی به سوی صفین حرکت کردید دین شما 
جلودار دنیاتان بود, در حالی که امروز دنیای شما جلودار دینتان است. 

وای بر شما ای خارج از دین. من کوفیان را قومی یافتم که به آنها اعتماد 
نمی‌توان کرد و جز کسی که خوار شده باشد, فریب آنها ر نمی‌خورد. ری 
هیچ یک از آن‌ها با رآی دیگری موافق نیست «هرگز با یکدیگر به اتفاق نظر 
نمی‌رسند» و پدرم از آنها برخوردهای سخت و ناگواری‌های تلخی مشاهده 
کرد و کوفه, سریع‌ترین شهر خواهد بود و به سوی ویرانی می‌رود و 
ساکنان ان. 

همان‌ها هستند که دینشان را تکه پاره کرده و هماهنگ و هم‌دل نیستند.) 
[3] . 

در حدیتی اه است: 

پس از آن که سیاه امام حسن علیه‌السلام دسته دسته خود را تسلیم 
معاویه می‌کردند قیس بن سعد بن عباده (یکی از فرماندهان وفادار به 
امام حسن علیه‌السلام) برای امام حسن علیه‌السلام نامه‌ای نوشت و 
تشلیم شدن که‌فیان:» را بة: آن.حضرت. کز ارشن: داد امام علیه‌السلام پس از 
خواندن نامه پیغام داد بزرگان اصحابش حاضر گردند و خطاب به آنها 
فرمود: 

قال علیه السلام: 

با هل العراق! ما اتع بجماعتکم معی و هدا کتاب قیس بن سعد بخبرنی 


باق آهله ا ترفن سکم فحضار وا ال اویش آمانی لها هد فتکن متکم 
اک ام ال رش آیر نوم سر هی میم فما آمضی ا تکوم 
و قبل منکم اختلفتم, ثم دعاکم الی قتال معاوية ثانية فتوانیتم 
تم هار الب فاهار امن کرا الا ناه باکر | 
مکرهین. فأخذت بیعتکم و خرجت فی وجهی هذا, و الله یعلم ما نویت فیه, 
فکان میکم الی‌تما کان‌بیا اهل الهراق! فجسین ,کم لا عروتن فی ذینی 
فاتی‌هشام هدا الانز الن معاویت: 141 
امام حسن علیه السلام فر مود: 
(ای اهل عراق! چه کنم با اين پیوستگی شما با من «و اینکه دور من 
اجتماع کرده‌اید, ولی اجتماع شما به کاری نمی‌اید» در حالی که این نامه‌ی 
قیس بن سعد است که به من اطلاع می‌د هد بزرگان شما رو به سوی 
معاویه کرده‌اند. سوگند به خدا که این کار از شما نهند و تست خه آان. که 
شما بودید که پدرم را بر حکمین وادار کردید و وقتی حکمیت را از شما 
پذیرفت و امضاء کرد. شروع به اختلاف کردید. ۱ 
و وقتی دوباره شما را به جنگ معاویه فراخواند, تعلل کردید و آنگاه که به 
سوی کرامتی که خداوند برای او مهیا کرده بود «شهادت در راه خدا». 
رهسیار شد. شما بدون اکراه با من بیعت کردید و من بیعت شما را 
ستانده‌ام و در این راه که در پیش رو دارم به راه افتادم. و خدا می‌داند من 
چنین نیتی در دل نداشتم که حاکم بر شما شوم. اما این کار از شما سرزد. 
اتجام یات 
ای اهل عراق! آنچه که از شما سرزد, مرا بس است. مرا در دینم نفریبید, 
که من این امر «حکومت» را به معاویه واخواهم گذاشت.) 
1 اروت 
پزید بن اصم هی کید امام حسن مجتبی علیه السلام را دیدم که برخی 
تایم‌ها را اه خاطر وجوو تاض خداع آبات فران دز آن‌ها) دی آب دزی از 
ت تم رون آن حصریت :رن کردم این نامه‌ها از ز کجا رسیده است ؟. 
قال علیه السلام: 

من العراق, من عند قوم لا یقصرون عن باطل و لا یرجعون الی حق اما انی 
اه ی ی ما ای ای ار ای ان 
علیه السلام. [5] . 
امام حسن علیه‌السلام فرمود: 
(اين نامه‌ها از عراق [به دستم رسیده است] از نزد مردمی که از باطل 
فروگزار ِ و به نوک حق باز نمی‌آیند. ولی من,؛ از آنها بر خود بیمناک 
راد رن دبک آمده ی ۰ پس از وقوم صلح بین امای خرن ان 
ماو اقا مه نها نسم نها ی او تال او مرو 


قال علیه‌السلام: ۱ 

با اه اعدا اتمزشی ی منک ان فلکم نیو اک ایام 
انتهابکم متاعی. [6] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 7 

(ای مردم عراق! من به خاطر سه کارتان از شما بیزارم. اول انکه شما 
پدرم را کشتید, دوم آن که به من حمله کردید. سوم ان که اموال مرا 
غارت کردید.) 

و در حدیت دیگری آمده است: 

پس از ان که در مداین برخی عناصر از لشکر امام حسن علیه السلام او را 
مورد حمله‌ی مسلحانه قرار دادند, اموالش راغارت کردند و به ان حضرت 
ضربتی زهرالوده زدند, امام در قصر سفید کسری توقف نمود و خطاب به 
مردم عراق فرمود: 

قال علیه‌السلام: .. _ ۱ ۱ 
علیکم. لعنه. الله من آهل: فرب نفقه علمت: آنه لا ین فیکم/. فتاتم: آین 
بالامس, و الیوم تفعلون بی هذا!. [7] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(نفرین خدا| بر شهروندی چون شما باد. از طرف اهل قربه دانستم که 
خیری در شما نیست. دیروز پدرم را کشتید و امروزه با من چنین می‌کنید.) 
ذز تخدنت یرای آمدم انسعت: شسن از زیت رین جراخشن اند هر ان هام 
خی ات الا ی مدای احام لس ام در ود 

قال علیه‌السلام: 

قتلتم ات نالا متنو: و وثبتم توت الیوم تریبدون قتلی زهدا فی العادلین و 
رغبة فی القاسطین؛ و الله لتعلمن نباه بعد حین. [8] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(دیروز پدرم را کشتید و امروزه بر من هجوم می‌آورید تا از دادگران «اهل 
بیت. اند ضلی. الله. علیه. و. له و سلم» دوری کنید و به ستم‌گران 
«قاسطین لقب معاویه و یاران او در جنگ صفین است.» روی خوش نشان 
دهید. به خدا قسم پس از مدتی اثر آن را خواهید دید.) 

و در حدبت دیگری آمده است: معاویه به عمرو بن رابت و اشعت بن 
قیس و حجر بن حارث و شبث بن ربعی پیغام داد که اگر امام حسن 
یم لا را نید 200 هرآ رهم ول کی از تشگیهای سای مکی 
از دختران خود را , به شما می‌دهم. 

امام حسن مجتبی علیه‌السلام وقتی از اين موضوع خبردار شد. زره پوشید 
و انان موفق نشدند. ولی در ساباط مداین کسی به ان حضرت با خنجر 
حمله کرد و ران او را زخمی نمود... 

امام علیه السلام خطاب به انان فر مود: 


قال علیه‌السلام: 

ویلکم والله ان معاوية لا یفی لأحد منکم بما ضمنه فی قتلی و آنی آظن 
انی ان وضعت یدی فی یده فأسالمه لم یترکنی ادین لدین جدی صلی الله 
علیه و آله و سلم و انی آقدر آن آعید الله وحدی, و لکنی کأنی آنظر الی 
تاماقم عامه انوا انم یستسقونهم و یستطعمونهم, بما جعله 
الله لهم فلا یسقون و لا بطعمون فبعدا و سحقا لما کسبته آیدیکم و سیعلم 
الذین ظلموا ی منقلب ینقلبون, فجعلوا بعتذرون بما لا عذر لهم فیه. [9] . 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

(وای بر شما.؛ سوگند به خدا که معاویه از آنچه را که برای کشتن من به 
شما تعهد کرده است, به هیچ کدامتان چیزی نخواهد داد و من بر اين گمانم 
که اگر دست در دست او بگذارم و با او دمساز شوم مرا وانخواهد 
گذاشت که به روش جدم رفتار کنم و البته من به تنهایی می‌توانم خدا را 
عبادت کنم. ۱ 

ولی چنان است که به فرزندانتان می‌نگرم که بر در خانه‌ی فرزندان انها 
ایستاده و از آنها آب و خوراکی را می‌طلبند که خدا برای آنها قرار داده بود 
و آنان نه آب می‌دهند و نه خوراک پس نفرین و مرگ باد بر آنچه که شما 
به چنگ آورده‌اید و ستم‌گران به زودی خواهند دانست که به چه بد فرجامی 
دچار خواهند شد. «راوی می‌گوید: آنان شروع به عذر از آنچه که قابل 
معذرت نیست کردند و عذرهای بدتر از گناه آورده‌اند».) 

و در حدیث دیگر آمده است: 

امام حسن علیه‌السلام پس از روشن شدن بی‌وفایی یاران. بزرگان از 
اصحاب خود را جمع نموده و به انان فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

پا اهل العراق لو لم تذهل نفسی عنکم الا لثلاث خصال لذهلت لقتلکم آبی 
و مطعنکم بغلتی (بطنی خ ل) و انتهابکم ثقلی آو قال: ردایی عن عاتقي و 

انکم قد بایعتمونی علی آن تسالموا من سالمت 1 
قد بایعت معاوية فاسمعوا له 7۳ [10] . 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

(ای اهل عراق! اگر تاکنون از شما متنفر نبودم, اکنون به خاطر سه خصلت 
از شما متنفر گشته‌ام. اول: کشتن پدرم و دوم: زخمی کردن قاطرم (شکم 
مرا زخم زدید خ ل) و سوم: غارت کردن اثاثیه‌ام, با آن که فرمود: ردایم را 
از ز گردنم کشیدید و شما با من بیعت کردید که با هر کس که صلح کنم, 
صلح کنید و با هر کس که با من می‌جنگد, بجنگید و بدانید که من با معاویه 
بیعت کردم. پس به حرف‌های او گوش داده و فرمان او را اطاعت کنبد.) 

و در حدیث دیگری در زمینه‌ی نکوهش از کوفیان به هنگام شهادت آمده 
است: امام حسن علیه‌السلام به هنگام شهادت نیز به کسی که سخن از 


صلح گفته و از آن انتقاد کرده بود فرمود: 

قال علیه‌السلام 

و الله ما سامت ار اند الااتت لض اجه انتصانا و لو وجدت آنصارا لقاتلته 
لیا و قاری کم اه ی ی هت وه لک عرفت اهله انکوفت ۵ 
ی تا ی انهم لا وفاء لهم و لا ذمة فی قول 
و لا ستی صت اد منیا ین 
لمشهورة علینا. ۲ 
قاله و هو یکلمنی اذ تنخع الدم فدعا بطست فحمل من بین یدیه ملانا مما 
خرج من جوفه من الدم... ما هذا یابن رسول الله انی لأراک وجعا؟. قال 
علیه السلام: 

آجل دس الی هذا الطاغية من سقانی سما فقد وقع علی کبدی و هو یخرح 
قطعا کما تری. قلت آفلا تداوی. قال علیه‌السلام: قد سقانی مرتین و هذه 
التانية لا اجد مانوواع »اعد رف الید انة کتب ال هلک الوهم بساله ان 
یوجه الیه من السم القتال شربة, فکتب الیه ملک الروم: انه لا یصلح لنا فی 
ی ی ون ی ان ها ار ال 
پارضن فات ره فدشرخ بات علی: ابیه را آرید آن آدس الیه من یسقیه 
ذلک فاریح العباد و البلاد منه, و وجه الیه بهدایا و آلطاف فوجه الیه ملک 
الروم بهذه الشربة التی دس فیها فسفیتها و اشترط علیه فی ذلک شروطا. 
[11] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(سوگند به خدا که من کار را به او «معاویه» نسیردم» مگر که یارانی 
نیافتم و اگر یاورانی می‌داشتم, شب و روزم را با او می‌جنگیدم تا خداوند 
میان من و او حکم کند, ولی من کوفیان را شناختم و ازمودم و برای اصلاح 
مفاسد اجتماعی به کار من نیاید و همانا که انان را وفاء نبوده و پایداری در 
حخرف: و کمل. تدارند.و انان. هموازه: با ,یکذیکر. اختلاف. .داشته ور بع: ما 
می‌گویند که دل‌هاشان با ما هست و لی شمشیرهایشان همواره به روی ما 
آخته است. 

راوی گوید: ( ی را شد 
طشتی خواست و [عرض کردم] يا ابن رسول الله این چیست؟ من 
احساس می‌کنم شما بیمار هستید!. فرمود: بله, این گردن‌کش [معاویه] 
ان را که به من زهر نوشاند, تحریک کرد و زهر بر جگرم اثر گذاشت و 
همچنان که می‌بینی, پاره پاره برون می‌ریزد. عرض کردم: ایا مداوا 
نمی‌کنی؟. 

فرمود: دوبار به من زهر نوشانده و اين بار برای آن دارویی نمی‌یابم و به 
من گزارش شده است که وی به پادشاه روم نامه نوشته و درخواست 
کرده که از زهر کشنده جرعه‌ای برایش فرستد و پادشاه روم به او نوشت 


ما در دین خود حق نداریم به جنگ کسی که با ما نمی‌جنگد, برویم و یا 
دشمنش را علیه او یاری دهیم. معاویه در پاسخ او نوشت: 

این پسر همان مردی است که در سرزمین تهامه ظاهر شده اشت و به 
طلب سلطنت پدرش خروج کرده است و من در نظر دارم اين زهر را 
برای کسی که به وی خواهد نوشاند, ارسال کنم و مردم و سرزمین‌ها را از 
وی راحت کنم و البته هدایا و وعده‌هایی برای پادشاه روم ارسال نمود و 
پادشاه روم آن شربت زهرآلود را ارسال کرد که معاویه برای آن نقشه 
کشت بود و من آن را نوشیدم و پادشاه روم در این باره با او «معاویه» 
شروطی را مطرح کرده بود.) 

پی نوشت ها: 

[1] امام حسن علیه‌السلام, چونان پدر بزرگوارش مردم عراق بخصوص 
کوفیان را بارها مورد نکوهش و سرزنش قرار دادند. دلیل عمده‌ی نکوهش 
امام حسن علیه‌السلام از کوفیان. بی‌وفایی آنان نسبت به امام علی 
علیه‌السلام و نیز بعد از شهادت ان حضرت نسبت به خودش بود. همان‌ها 
که به سبب تسلیم شدن گروه گروه به معاویه, سبب پیدایش صلح با 
معاویه شدند هم آنان زبان به طعنه یا سرزنش امام علیه‌السلام 
می‌گشودند که امام حسن علیه‌السلام در پاسخ انان را نکوهش نموده و 
حتی آنان را بدتر از معاویه لقب داده است. البته دلایل دیگری نیز در همین 
احادیث مورد بحت برای نکوهش از اهل عراق وجود دارد. 

[۱2 اشاره به ابه‌ی 322 سوره‌ی روم که می‌فرماید: و لا تکونوا من 
المشرکین من الذین فرقوا دينهم و کانوا شیعا کل حزب بما لدیهم فرحون. 
از مشرکین نباشید! از کسانی که در دين خود تفرقه و اختلاف کردند و به 
گروه‌هایی تقسیم شدند و هر گروهی به آنچه در نزد اوست شادمان است. 
[3] تذکرة الخواص. ص 181. 

[4] الفتوح ابن‌اعثم کوفی, ج 4 ص 291. 

[5] مستدرک الوسایل, ج 8, ص 436 ح 1/9922. 

[6] 1- تاریخ ابن‌خلدون, ج 2 ص 649. 

2- تاریخ دمشق ترجمه‌ی امام حسن علیه‌السلام. ص 183, ح 308 و 309 
- و - ص 173 و ص 183, ح 294 و <295. 

3- تاریخ طبری, حوادث سال 41 ص 168. 

4- تجارب الا 0 1 ص‌ 99د<. 

5- جواهر المطالب. ج 2 ص 197 به نقل از المعجم الکبیر. ج 3, ص 96 
ح 232. 

6- کامل ابن‌آثیر. ج 3, ص 272. 


7- مجالس السنية, سید محسن امین ۳ 2 ص‌ 22 

8- مسند امام مجتبی علیه‌السلام, عطاردی. ص 353, ح 34 و 356, ح 
37. 

2- تاریخ دمشق ترجمه‌ی امام حسن علیه السلام, ص‌ 176 ۳ 28 ۱ 

[8] احقاق الحق, ج 11, ص 160 به نقل از کتاب تاریخ الخمیس فی احوال 
آنفس نفیس» ‏ 2 ص‌ 9 ط. الوهبية مصر. 

[9] 1- المسند الامام المجتبی علیه‌السلام, ص 295. 

2- بحارالأنوار, ج 44, ص 33, ح 1. 

3- علل الشرایع, جح 1, ص 259, ب 160. 

[10] 1- تاریخ بفداد, جح 1 ص 139, ح 2. 

2- تاریخ دمشق ابن‌منظور, ج 7 ص 36. 

3- تاریخ دمشق (ترجمه‌ی امام حسن علیه‌السلام) ص 183, ح 308 و 
9د. 

4- تاریخ طبری, ج 3. ص <165. 

5- مسند الامام المجتبی علیه‌السلام, ص 57ظ35, ح 40 و ص 353, ح 4د. 
[11] 1- احتجاج, ج 2, ص 71, ح 159 به نقل از عوالم, ج 16, ص 281. 
2 بحارالأنوار, جح 44, ص 147, ح 14. 

3- تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام, مجلسی, ص‌ 2ب 4 فصل 6. 
4- مسند الامام المجتبی علیه‌السلام, ص 641, ح 11. 

5- منتهی الامال ج 1. ص 169. 

6- موسوعة المصطفی و العتر ة, ۳ 5 ص‌‌ 1109 و ص 21 و ص 195 


ایدم ی (عا از است قیل ار شواوت 


امام حسن علیه‌السلام قبل از شهادت علی علیه‌السلام فرمود: 

قال علیه السلام: 

کانت البارحة لیلة بدر. و کان امیرالمومنین علیه‌السلام پوقظ اهله للصلاة, 
حتی کان فی وجه الصبح, فخفق خفقة, ثم انتبه فنادی: یا حسن. قلت لبیک. 
قال: ی فشکوت الیه 
ما لقیت من امته من اللاأود و اللدد. فقال لی: یا علی ادع الله علیهم. 
فقلت: اللهم ابدلنی بهم من هو خیر لی منهم. و ابدلهم بی من هو شر لهم 
منی, ثم خرج فعان من امره ما کان. [1] . 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

(دیشب شب بدر بود. و امیرمومنان. همواره فرزندان خود را برای نماز 
بیدار می‌کرد تا سییده دم شد در اين هنگام چرتی او را فراگرفت و سپس 
یدار شد و صدا کرد: حسن! عرض کردم: لبیک. فرمود: پیامبر صلی الله 
علیه و اله و سلم را دیدم که رو به سوی من می‌امد. 

من نسبت به آن دشمنی و محنت‌ها و سختی‌هایی را که از امتش دیده 
بودم به او شکایت کردم و ایشان فرمود: ای علی بر آنها نفرین کن. گفتم, 
بارخدایا! آنان را از من بگیر و بهتر از آنان را به من عنایت فرما و مرا از 
انان بگیر و بدتر از من را بر انان مسلط کن. و سپس از خانه خارج شد و 
کار ایشان به انجا رسید که شهید شد. [2] . 


پی نوشت ها: 

11 1- الاستیعاب, ج 3, ص 221, حرف العین. 

3 انساب 0 ج 2 ص 95 ح 529. 

4- آسد الغابه, ج 4 ص 37. 

5- تاریخ دمشق (ترجمة الامام علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام, ج 3. ص 
0 و 359, ح 1416 و 1417). 

6- شرح الأخبار فی فضایل الاأْمة الاطهار علیهم‌السلام, ح 2, ص 451, ح 
91 

7- طبقات الکبری (ابن‌سعد) جح 3. ص 21 و 22. 

8- مجمع الزواید. ج 9, ص 138. 

9- مقاتل الطالبین. ص 5<9. 

[2] این روایت با متن خطبه‌ی 70 نهح‌البلاغه تشابه زیادی دارد. 


نکوهش از عمروعاص 


ابن ابی‌الحدید از مدائنی نقل کرده است: عمروعاص به هنگام طواف, با 
امام حسن علیه‌السلام برخورد کرد و خطاب به آن حضرت گفت: ای 
حسن! گمان داری که دین جز با تو و پدرت برقرار نخواهد بود؟ دیدی که 
الان با معاویه دین پایدار است. امام حسن مجتبی علیه السلام در پاسخ 
فرمود: 

قال علیه السلام: 

ان لأهل النار لعلامات بعرفون بها, الحادا لأولیاء الله و موالاة لأعداء الله, 
اه را هلا رب فآ مت ی دوه 
طرفة عین قط ۵ آیق الله انتفنن بان آم.عمر اه انفدن حضتیک. بثه اقد 
آشد مد القعضبيت, فاباک و التهجم علی فانی من قد عرفت لست بضعیف 
الغمز ةء و لا هش المسانه وا مریء الماکله و آنیهن فریش کرامناد 
و ی 
تحاکمت فیک رجال قریش فغلب علیک جزارها الامقم شا ف اعا نیم 
اغفا..فایا یعنی. فانک .زجس و شحن اهل بیت: الطهاره: اف الله عنا 
الرجس و طهرنا تطهیرا. [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(دوزخیان را نشانه‌هایی است که بدان شناخته می‌شوند. که عبارت است 
از دشمنی با دوستان خدا و دوستی با دشمنان خدا. و سوگند به خدا که تو 
خوب می‌دانن: علی. هر کز. در دین دچار دودلی نگردید و حتی لحظه‌ای, و به 
یک قدر چشم به هم زدنی هرگز در وجود خدا تردید ننمود. 

سوگند به خدا که ای بچه‌ی مادر عمرو یا تمام می‌کنی و يا آن که پهلوهایت 
را به براهینی سخت‌تر از پولاد پر کنم. پس, از حمله به من خودداری کن 
چه آن که من همانم که شناخته‌ای و من نه سر به زیرم و نه نرم اندامم و 
نه تن پرور و شکم پرست و از قریش, به جایگاهی هستم که گردن‌بند بر 
سینه بدرخشد. 

نژادم شناخته و بر غیر پدرم نامیده نشوم و تو همانی که خود دانی و مردم 
نیز می‌دانند و درباره‌ی [اینکه] تو [فرزند کیستی] مردان قریش بحت 
فراوان کردند و عاقبت قصاب آنان و پست نرین آنان از نظر ۳ 
بزرگ‌ترین آنان از نظر ننگ و عار در ادعای پدری برای تو بر دیگران غلبه 
کرد. از من دور شو که : 1 ۳00[ 
زدود و به طهارتی ویژه پاکیزه مان کرده است.) 


1 1 اخفاق الق 1 دض و 2 مه فا ار الستاتت المساوه 
للبیهقی, ص 86, ط. بیروت. 

2 بحارالأنوار ج 44, ص  ,102‏ 9. 

3- شرح نهج‌البلاغه ابن‌ابی‌الحدید, ج 16, ص 27. 

4 مسند امام مجتبی علیه السلام, ص‌ 00 


نامعلوم بودن پدر عمروعاص 


پس از یک سخنرانی امام حسن علیه‌السلام در حضور معاویه عمروعاص 
ماه سای اه ما ره 

قال علیه‌السلام: 

آما انت جع اخلق فی ران رل من فرتن موعل من اهل آلمدنه 
اک ار ها ند 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(مگر تو همان شخص نیستی که دو مرد درباره‌ی تو به کشمش پرداختند؟ 
مردی از قریش و مردی از اهالی مدینه و هر دو مدعی پدری تو شدند و 
معلوم نشد کدام‌شان پدر توست.) 


[1] تاریخ اسلام ذهبی, حوادث 60 - 41, ص 36. 


نامه‌ای به عمروعاص 


به امام حسن علیه‌السلام خبر رسید که عمروعاص در مصر بالای منبر از 
حضرتر کی فسات رب من می کف ام یت فاید سا ی 
نامه‌ای به او نوشت: 

بل اش 

19۳ 
تنتقص علیا؛ و لعمری لقد آوترت غیر قوسک و رمیت غیر غرضک ات 
از ۱ کر ۱9۳ 
کقودا, فکنت کالباحث عن المدية لحتفه. 

یابن جزار قریش. لیس لک سهم فی آبیات سوددها, 
خ لا بفالم خداخا (.اخسنک نحط مادکره بر قبرک الحقیر و تشک 
الدخیل, و تقسک الذئتة الخفیرة النی آترت الباطل علی, الحق: .و قنعت 
بالشیفه الذتی منم الحظام النانی, اعد معی له فا شیر مفسطدرم آام 
عداه فا ها کشت بدا رما نله با ماه 1 ]۰ 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(از حسن بن علی به عمروعاص. اما بعد از حمد و سپاس خداوند: 

به من خبر رسیده است که تو در گردن‌کشی آل فرعون و لباس آل قارون 
و سیمای ابوجهل بر فراز منبر مصر ایستاده و مذمت علی می‌گویی. 
سوگند به جانم که تو کشیده‌ای کمان خویش را و تیر افکنده‌ای, اما نه بر 
هدف خویش و تو نیستی مگر کسی که در تاریکی ناپیدا در سنگ خارا 
سوراخ ایجاد کند و تو سوار مرکبی چموش گشته‌ای و بر فراز صخره‌ای 
غير قابل فتح ایستاده‌ای چونان کسی هستی که دنبال دشنه می‌گردد تا 
خویشتن را بکشد. 

تو را ای پسر قصاب قربش, , در خانه‌های سروری ان خایی. تفت و نو 
درگاه شکوه آن تو را پناهی نباشد و بر افتخارات آن تو را دسترسی امکان 
ندارد و نو را گمان ندارم که بدانچه که فکر کی تن برسی جز نت 
شخصیت حقیرت و نژاد بیگانه و نفس پست و بی‌مقدارت که باطل را بر 
حق برگزیده و تنها به سیر کردن شکم خود و به دست آوردن و 
بی‌ارزش دنیا قانع شده است. خداوند تو را از چشم خود انداخته و به 
شدت دشمن توست, پس تو را بشارت باد به خشم او و عذاب دردناک او 
و پاداش آنچه که خود فراهم کرده‌ای و خداوند به ند ان ظلم نمی کند (( 


[1] التشریف بالمنن. ص 385. 


نیاز انسان به عمل صالح در آخرت 


امام حسن علیه السلام در تقستی ایکا 26 سوره‌ی بقره درباره‌ی ضرب 
الفلی که تبار اان هکل صاله زا شان می کته خرجوه 

قال علیه‌السلام: 

هذا مثل قل و الله من یعقله من الناس, شیخ کییر ضعف جسمه و کثر 
ضبانه افقر‌ها کان الی فده و ان اخد کم و اللة اعقر ها یکون ال داد 
اذا انقطعت عنه الدنیا. [1] . 

امام حسن علیه‌السلام فر مود: 

(اين مثلی است که به خدا سوگند کم هستند انسان‌هایی که آن را بفهمند. 
پیرمردی کهنسال که تنش ناتوان گشته و کودکانش افزون گشته بیش از 
پیش به بهشت خود نیازمند است و همانا سوگند به خدا هر یک از شماها 
وقتی که دنیا از وی رو گرداند, نیازمند به عمل خود خواهد بود.) 


پی نوشت ها: 


[1 تفسیر کشاف, 3 ۷ ص‌ 95د. 


هر گرخست سا سفانب‌های خاصی صافته من آشام من غم سا 
درباره‌ی نشانه‌ی فرومایگان فر مود: 

قال علیه‌السلام: اللوّم آن لا تشکر النعمة. [1] . 

نباشی.) 


[1] 1- المجالس السنية, ج 2 ص 245. 

2- بحارالأنوار, جح 75, ص 105, ذیل ح 4. 

3- تحف العقول. ص 233. 

4 مسند امام مجتبی علیه السلام, ص‌ 71 ۳ 5. 
5- موسوعة المصطفی و العتر ة, ۳ و ص‌ 126 


نکوهش از مروان بن حکم 


امام حسن علیه‌السلام وارد مجلس معاویه شد, دید مروان و عمروعاص 
هم در نزد او هستند. مروان پیش دستی کرده بر امام حسن علیه‌السلام 
تعریضی زده و اهانت کرد. 

قال علیه السلام: 

صلی: با مویان لقد لت مقالت العار فی. الخروت عتو ماما و 
المخاذلة عند مخالطتها, هبلتی امک. لنا الحجج البوالغ و لنا علیکم ان 
شکرتم. آلتعم. السوايغ تذعوکم الی التجاة و تدعوتنا الی النار. قشتان. نین 
المنزلتین؛ , تفتخر ببنی امية و تزعم آنهم صبر فی الحرب, اسد عند اللقاء؛ 
تکلنک الثواکل اولتک البهالیل السادة و الجماة الذادة و الکرام القادة 
هالتهم الأهوال, و لا حادوا عن الأبطال, کاللیوت الطاریه الاساه الحد 
فعندها ولیت هاربا و اخذت آسیرا, فقلدت قومک العار, لأنک فی الحروب 
خوار: انمرق دمی فهلا آهرقت دم من وئب علی عنمان فی الدار فذبحه 
کما یذیح الحمل, و انت تتغو تغفاء النعجة و تنادی بالویل و الثبور کالفراخ 
الوکعاء ما دافعت عنه بسهم, و لا منعت دونه بحرب, قد ارتعدت فرائصیک, 
و غشی بصرک؛ و استغثت کما یستغیث العبد بربه, فأآنجینک من القتل, 

نم جعلت تبحث عن دمی و تحض عن قتلی, و لو رام ذلک معاوية معک لذیح 
کما ذیح ابن عفان و آنت معه آقصر یدا, و آضیق باعا, و آجبن قلبا من آن 
جر ی ی رو ی او آما و الله لهو آعرف 
1۳ و آشکر لنا اذ ولیناه هذا الافته فمر فمتی بداله فلا یغعضین جفنه عل 
القذی معک. . , ۱ 

فقو الله ا عفن آهل السام بح ی فضاهی وتصاحل: فر مات خی 9 
شععی موی الرفافنه ارت ول تعفم رسک الک مر فحی عر. لا 
بجهل آبانا الکرام القدماء الأأکابر, و فروعنا السادة الأخیار الأفاضل, انطق 
ان کنت صادقا. [1] . 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

(وای بر تو ای مروان! نو آویزه‌های عار را به هنگام مشاهده‌ی جنگ‌ها؛ بر 
خویش آویخته‌ای و به هنگام درگیر شدن با آن, تنهایش می‌گذاری. مادرت 
عزادارت گردد. ات ۱ 
ما را به ات میان این دو جایگاه حور ۳ 

ت رنه بنی‌اهیه افتتاز‌می‌کی و فان دار که آان گام امسته 
و به هنگام درگیری شیرند. نوحه‌گران بر تو گریه کنند. آنان فرزندان 


عبدالمطلب سروران بزر کواز و حامیان دلاور و سروران گرانمایه‌اند. 
تشه کند ابه. خدا که بخ و .ههفی: آنان که ادن این مجلن حضور. دارنور. از 
فرزندان عبدالمطلب این توان و قدرت را مشاهده کرده‌اید. که هز کز 
موقعیت‌ها هراسانشان نکرده است. و هرگز از قهرمانان گریزان نبوده‌اند. 
چون شیران؛ غران بودند و حمله‌ور و درنده [پیش آمدند] و در آن زمان بود 
که تو با عقب نشینی پا به فرا ر گذاشته و به عنوان اسیر دستگیر شدی و 
برای قومت عار به همراه آوردی زیرا تو در جنگ‌ها ناتوانی. 
آيا این تو هستی که می‌خواهی خونم را بریزی؟ پس چرا خون آن را که در 
خانه بر عثمان حمله برد و او را چون بره سر برید نربختی؟ در حالی که تو 
همچون گوسفندان بع بع می‌کردی و چون زن مصیبت زده ناله و افغان سر 
داده بودی و از او «عثماان» نه به تیری دفاع کردی و نه به درگیری از وی 
حمایت نمودی. اندامت به لرزه افتاده بود و چشمانت تیره و تا ر گشته بود 
بای ور ار نز ضاحا سان انم هی کرد مر رایای که 
شدن نجات دادم! 
اکنون چنان شد که تو در پی ریختن خون منی و بر قتل من تحریک 
ففت کف ۲۱ و اگر چنانچه معاویه نیز همداستان تو در آن خانه بود همچنان که 
سر عثمان به باد رفت, او نیز سر بر باد می‌داد و تو با او, کوتاه دست‌تر و 
تنگ بخشش‌تر و بزدل‌تر از آن بودی که بدین کار جرأت داشته باشی و تازه 
خیال می‌کنی که من به بردباری معاویه مورد امتحان قرار گرفته‌ام. 
سوگند به خدا که او «معاویه» به منزلت خود آکاوتن بوده و سپاسگزارتر 
است نسبت به ما از دیگران از اينکه خود می‌داند با اينکه لیاقت نداشت, 
اما ما به ملاحظات گوناگون حکومت را رها کرده و به او واگذاشته‌ايم و 
اگر زمانی از اینکه بر جایگاهی که حق او نیست تکیه زده است, پشیمان 
شود و تصمیم بگیرد خلافت را رها کند و آن را به ما واگذارد, هرگز چشم 
به آلوده شدن با تو نخواهد داشت «اگر ها وب روزی هدایت شود از 
معاشرت با عنصر پلیدی همانند تو دوری می‌کند.» 
یو ها ۱ ۱۵ هه ار دنت رن معاویه تو بخواهی زمام 
ریاتک ال شام وا مغ دست. ری من اهل<شام را با لشکری. که 
آسضانتفن را تیره و تار کند و سوارانش ۳ درمانده سازد پایمال خواهم 
ساخت. در ان تمان دیحن تزفند و-قرار‌شنودی به حال نو تخواهد داشت وبا 
نرمگویی خود به جایی نخواهی رسید و ما کسانی هستیم که نه پدران 
بزرگوار و پیشتازان بزرگمان ناشناس هستند و نه فرزندان سالار و گزیده 
و برترمان, در صورنی که راست می‌گویی, سخن بگو.) 
عمروعاص گفت: آن دشنام بی‌جایی بود و این پاسخ درستی. معاویه گفت: 
ای مروان به تو نگفتم که با حسن بن علی (علیهم‌السلام) سخن ناروا مگوا! 
او چهار چیز دارد که تو نداری. پدری دارد (علی علیه‌السلام) که تو نداری. 


ِ مثل او نیستی و تو پسر مطرود پیامبری. ولی او پسر پیامبر بزرگوار 


[1] احقاق الحق, جح 11, ص 222 و 223. 


کشت از سک یی اوه 


پس از شهادت امیرالمومنین علیه السلام معاویه جاسوس‌هایی به کوفه و 
بصره فرستاد تا امر حکومت امام حسن علیه‌السلام را تباه کنند. امام 
دستور داد جاسوسان را دستگیر نموده و گردن زدند. پس از آن برای 
معاویه نامه‌ای نوشت : 

قال علیه‌السلام: ۱ ۱ 
اما بعد فانک دسست الرجال للاحتیال و الاغتیال و ارصدت العیون کانک 
تحب اللقاءء و ما اشک فی ذلک فتوقعه انشاء الله و بلغنی انک شمت به ذو 
الحجی و انما مثلک فی ذلک کما قال الاول: 

فقل للذی یبغی خلاف الذی مضی 

تزود لاخری مثلها فکان قد 

فانا و من قدمات منا لکالذی 

امام حسن علیه‌السلام فر مود: 

(اما بعد! تو نفرات خود را برای فتنه‌گری و ترور اعزام می‌کنی و جاسوس 
گماشته‌ای و به نظر می‌رسد که خواهان درگیری هستی و من تردیدی در 
این ندارم و به یاری خدا شاهد آن خواهی بود... .. شنیده‌آم که تو بدان وسیله 
خردمندان را شماتت کرده‌ای و حکایت تو در این باره مثل آن کسی است 
که بگوید: پس بدان هر کس آرزوی خلاف آنچه که انجام پافته است را 
دارد, برای همتای دیگر آن خود را آماده کن که کار از کار گذشته. ما و هر 
کس از ما مرده است, ۱ در خوابگاه 


پی نوشت ها: 


[1] 1- | رشاد مفید. ص 189. 

2 بحارالنوان ج 44, ص 45 

ار و موم ام ی 0 

4- شرح ابن‌ابی‌الحدید, ج 16, ص 31. 

5 کش العمف ۶ 2ص 110 

ال الست ع ررض 297 

7- مسند امام مجتبی علیه السلام, ص‌ 1 , ۳ 4. و ص 3 2 3 ۳ ۷۵ و ص 
0دد. 


دس 


تاد آمام کیت بو حفاته فین آز اه 


پس از روشن شدن بی‌وفایی یاران امام حسن علیه‌السلام آن حضرت 
نامه‌ای به عنوان پذیرش صلح به معاویه نوشت. و در ان شرایطی را برای 
صلح معین کرد و ان نامه این است: 

قال علیه السلام: 

آما بعد فان خطبی انتهی الی الیأس من حق احییه و باطل امیته و خطبک 
خطب من انتهی الی مراده و اننی اعتزل هذا الأمر و اخلیه لک و ان کان 
ات 
لی بها بعهد و لا تخف ان غدرت (و کتب الشروط فی کتاب خر فیه یمنیه 
بالوفاء و ترک الغدر) و ستندم يا معاوية کما ندم غیرک ممن نهض فی 
الباطل آو قعد عن الحق حین لم پنقع الندم: و التلام: ۰111 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

(اما بعد از حمد و ثنای الهی, موقعیت من به آنجا رسیده که از اینکه حقی 
را بر پای داشته و باطلی را بمیرانم مایوس شده‌ام. و موقعیت تو موقعیت 
کسی است که به مرادش دست يافته است. و من از این کار کناره گرفته 
و آن را برای تو وا می‌گذارم. 

هر چند واگذاری من, در قیامت برایت شر خواهد شد. و مرا شروطی 
است که اگر : به آنها عمل کنی تو را سخت نیاید و اگر حیله‌گری پیشه کنی, 
شیکیارت. نکندر (و.شر ایط. را طی اههای دیحز بر شمردد که.در آن ارتوی 
عمل و ترک مکر از سوی وی را داشت.) و ای معاویه, به زودی چون کسی 
که برای باطل به پاخاست و از حق فرو نشست پشیمان خواهی شد. 
زمانی که پشیمانی سودی ندارد. با درود.) 


پی نوشت س 


نکوهش از پیروان معاویه 


امام حسن علیه‌السلام خطاب به حبیب بن مسلمة فهری که از پیروان و 
همراهان نزدیک معاویه شده بود, فر مود: 

قال علیه السلام: ۱ 

رب مسیر لک فی غیر طاعة... قال علیه‌السلام: بلی و لکنک اطعت معاوية 
علی دنیا قليلة. فلئن [کان] قام بک فی دنیاک لقد قعد بک فی آخرتک فلو 
کنت اذا فعلت شرا قلت خیرا, کنت کما قال الله عزوجل: خلطوا عملا 
صالحا و اخر سیتا, و لکنی کما قال: «علا بل ران علی قلوبهم ما کانوا 
یکسبون.» [1]. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(چه بسا راه‌هایی که تو در غیر اطاعت داری .. (یعنی راهی که رفته‌ای, 7 
غير اطاعت الهی بوده است. «حبیب بن تفه و اما آن روزهایی که 
پیرو پدرت بودم, حتما نمی‌گویی در غیر اطاعت الهی بودم.») 

امام علیه‌السلام فرمود: درست است. ان روز بر باطل نبودی. ولی تو از 
معاویه به خاطر دنیایی اندک اطاعت کردی و او هر چند تو را در دنیایت به 
پیش برد, اما تو را در آخرتت فروخواهد نشاند. اگر تو آن گونه باشی که 
اگر شری انجام داده‌ای در برابرش خیری را هم بر زبان می‌راندی, و در 
برابر پیوستن به معاویه فضیلت‌های ما را هم در میان مردم بیان می‌کردی, 
مانند کسی بودی که خداوند بزرگ می‌فرماید: کارهای شایسته و کارهای 
بد را به هم آمیخته‌اند. 

اما تو که مشمول این آیه‌ی قرآن می‌شدی, آن کنسین هستی که خداوند دز 
قرآن می‌فرماید هرگز, [آن گونه که آنها گمان می بر ند نیست | بلکه 
دستاوردشان چون زنگاری بر دل‌هاشان نشسته است.). 


یی نوشت ها: 

11( 1 احقاق الحق, ج 11, ص 233 به ت از الفنون. 

3 عقد الفرید. ج 4 ص 91 

4 کشف الغمة, ج 2 ص 151. 

5- کنز الدقایق, ج 14, ص 183. 

60- مسند امام مجتبی علیه السلام, ص‌ 3 ۳ 21 و ص 99 ۳ 1 و 2. 
7- مناقب اب نآشوب, ج 4, ص 24. 

ار آلدرز .1 ضن 32 ورب 2 


نشانه‌های مومن 


هر چیزی در دنیا نشانه‌ای دارد. ایمان مومن هم نشانه‌هایی دارد که امام 
حسن علیه السلام با اشاره به برخی از نشانه‌های مومن, فرمود: 

قال علیه السلام: 

من عرف الله احبه و من عرف الدنیا زهد فیها و المومن لا یلهوا حتی یغفل 
فاذا تفکر حزن. [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(هر کس خدا را شناخت., او را دوست خواهد داشت و هر کس دنا را 
شناخت در آن ز هد پيشه کند و مومن به بازی نپردازد مبادا غافل شود و 
وقتی در خود اندیشه کند. مخزون کردد:) 

و در حدیثت دیگری آمده است: 7 حسن علیه‌السلام به هنگام ملاقات 
قال ۹0 

یا عبدالله کیف یکون الموّمن موّمنا و هو یسخط قسمه و یحقر منزلته و 
الحاکم علیه الله و آنا الضامن لمن لم بهجس فی قلبه الا الرضا آن یدعو 
الله فیستجاب له. [2] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(ای عبدالله! مقمن چگونه می‌تواند موّمن باشد, در حالی که نسبت به 
قسمت خویش از روزی خشمنای است و جایگاه خود را خوار می‌شمارد, 
در حالی که داور او خداوند است. من ضامن آن کسی هستم که در دل او 
جز رضا خلجان نکند چنین شخصی هرگاه خدای را بخواند مستجاب شود.) 
یی نوشت ها: 

[1] 1- تنبیه الخواطر (مجموعة ورام) ج 1 ص 60. 

2- مسند امام مجتبی علیه‌السلام, ص 718, ح 41. 

[2] 1- اصول کافی, ج 2 ص 62, ح 11. 

2 مسند امام مجتبی علیه السلام, ص‌ 60« ۳ 1 


نشانه‌های ظهور حضرت مهدی 


برای ظهور حضرت مهدی علیه‌السلام نها جلمی. و یز یی ور 
روایات ذکر شده است از جمله در این روایت امام حسن علیه‌السلام 
درباره‌ی یکی از نشانه‌های ظهور ان حضرت فرمود: 

قال علیه السلام: 

یخرج بالری رجل ربعة آسمر مولی لبنی تمیم, کوسج یقال له: شعیب بن 
صالح فی اربعة الاف تیابهم بیض و رایاتهم سود یکون مقدمة للمهدی لا 
پلقاه آحد الا قتله (فله.) [1] . 

اسف سب ۳ 
(مردی از منطقه‌ی ری خروج می‌کند با قدی متوسط, گندمگون و ازاد 
شده‌ی بنی‌تمیم و کوسه نیز هست و به آو شعیب بن صالح گویند و به 
همراه چهار هزار نفر که لباسشان سپید باشد و پرچم‌هاشان سیاه و آمدن 
آنها مقدمه‌ی ظهور مهدی «عج» آل محمد علیهم‌السلام است. کسی با او 
زو در رف تشودر محر آن: که به دست: آو کشته شنود:) 


پی نوشت ها: 
[1] 1- الملاحم و الفتن, ص 119 (به نقل از الفتن ج 1, ص 897 / 311). 
2 یوم الخلاص. ص 561 (به نقل از الحاوی للفتاوی, ج 2 ص 139). 


نخل 


ارزش اقتصادی نخل و درخت کاری 

درباره‌ی ارزش اقتصادی و ضرورت شکرگزاری ان فرمود: 

قال علیه السلام: ۱ 

النخل و الشجر برکة علی اهله و علی عقبهم بعدهم اذا کانوا لله شاکرین. 
[1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(نخل و درخت برای خانواده [درختکار] برکت است و برای بازماندگان پس 
از انان اگر که شعر گزار خداوند باشند, نیز برکت است.) 


[1] کنز العمال, جح 12, ص 339, ح 35306. 


تفر ند 


امام حسن عسکری علیه السلام از امام حسن مجتبی علیه السلام نقل کرده 
است که در تفسیر آیه‌ی «قل من کان عدوا لله و ملئکته و رسله و 
جبرییل» [1] «کسی که دشمن خدا| و فرشتگان و رسولان او و جبرئیل و 
میکائیل باشد «کافر است. و» خداوند دشمن کافران است.» فرموده‌اند: 
قال علیه السلام: 

ان الله تعالی ذم الیهود فی بغضهم لجبرییل الذی کان ینفذ قضاء الله تعالی 
فیهم بما یکرهون و ذمهم ایضا و ذم النواصب فی بغضهم لجبرییل و میکاییل 
و ملائكة الله النازلین لتایید علی بن ابیطالب علیه‌السلام علی الکافرین 
حتی آذلهم بسیفه الصارم [القاطع ] 

فقال: قل يا محمد «من کان عدوا لجبرییل» من الیهود لدفعه عن بخت 
نصر ان یقتله دانیال من غير ذنب کان جناه بخت نصر حتی بلغ کتاب الله 
فی الیهود اجله و احل بهم ما جری فی سابق علمه و من کان ایضا و عدوا 
لجبرییل من سایر الکافرین اعداء محمد و علی الناصبین لان الله تعالی 
بعث جبرییل لعلی علیه‌السلام مویدا و له علی اعدائه ناصرا و من کان 
عدوا لجبرییل لمظاهرته محمدا و علیا علیه‌السلام و معاونته لهما و انفاذه 
لقضاء ربه عزوجل فی اهلای اعدائه علین ید من پشاء من عباده. [ 2 ] ۰ 

امام حسن علیه السلام فر مود: ِ 

(خدای بزرگ یهودیان را به خاطر ان که جبرییل را دشمن می‌دارند, 
سرزنش می‌کند, زیرا جبرییل, فرمان خدای را درباره‌ی انها, اجراء می‌کند 
که خوشایند آنان نیست. همچنین آنان را مجددا مورد نکوهش قرار داد. و 
نیز ناصبیان را به خاطر کینه‌ی آنها نسبت به جبرییل و میکاییل و فرشتگانی 
که ندیه ارات علی بن ابی‌طالب علیه السلام را بر کاقران |از انسمان] 
نازل کردند. مورد نکوهش قرار داد. همان ۱1 که حضرت علی 
علیه‌السلام آنان را با تیغ بران خویش خوار و سرافکنده کرد. 

[خداوند] به او فرمود: ای محمد بگو: هر کس که دشمن جبرییل باشد 
وا رتخا وی ۱ 
کر یآ 
خداوند و قرار سرنوشت الهی درباره‌ی یهودیان به سر آمد و آنچه که در 
علم. تخستین. خداوند یت بد. آن دستور ضادر شدم ود دربارهق, انان 
انجام داد. 

و باز آن کس که دشمن جبرییل است از دیگر [اقشار] کافران ناصبی, 
دشمن محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه‌السلام است, زیرا 
دای بر تن عبریل رابت عهان مایت بر. .و ابید کنیده:علن. علیه الشاام 


گسیل داشت., و به یاری او [پیامبر] وی را یاور پیامبر صلی الله علیه و اله 
و سلم در برابر دشمنان او [پیامبر] قرار داد. 

پس ؛ آنان دشمن جبرییل هستند, به خاطر پاری کردن وی به محمد صلی 
الله علیه و آله و سلم و علی علیه‌السلام و همکاری کردن با آنها و اجرای 
فرمان. پروردکارش در نابود کزدن: دشمنان خداوند به دشت آن. بندکان 
خداوند که خود اراده فرموده است.) 


پی نوشت ها: 
[1 ایه‌ی 99 سوره‌ی بقره. 


روش سپاس گزاری از نعمت‌ها 

یکی از وظایف مهم بندگان در برابر خداوند حمد و سپاس در برابر نعمت 
بی‌کران الهی است. از جمله مستحب است موقع سوار شدن بر وسیله‌ی 
نقلیه ابتدا حمد خدای بجا اورده شود و سپس ایات 13 و 14 سوره‌ی 
زخرف [1] خوانده شود. شخصی پس از سوار شدن بر مرکب فقط همین 
ایه را خواند, امام حسن علیه السلام به او فرمود: 

قال علیه السلام: 

آبهذا آمرتم ٩‏ فقال: و بم پا قال علیه‌السلام: آن تذکروا نعمة ربکم. 
کان قد آغفل ااتخمند فنهه علرت [2] . 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: ۲ 

(آیا فقط به همین مقدار امر شدید؟ آن مرد گفت: پس به چه چیزی امر 
شدیم؟ امام علیه السلام فرمود: امر شدید که نعمت پروردگارتان را بیاد 
آورید و سپاس گویید. همان نعمت‌هایی که سپاس گویی راجع به آنها مورد 
غفلت قرار گرفته است, پس نفس خود را متوجه به آن نعمت‌ها کن.) 
ممکن است جمله‌ی «کان قد آغفل.. تک از کلام امام حسن علیه السلام به 
این معنا باشد که ظاهرا ان مرد حمد و سپاس الهی را فراموش نموده و 
فقط به خواندن ایه‌ی 13 و 14 سوره‌ی زخرف اکتفا کرده بود که امام 
علیه السلام او را آگاه نمود. 


پی نوشت ها: 


اسان اافت سر لا هداما کا له فیس وا الق وا نون 
[2] تفسیر کشاف, ج 3. ص 480. 


نفاق 


بی‌تأثیر بودن نفاق در مقابل ایمان 

در تفسیر ایه‌ی 5 سوره‌ی مائده که خداوند می‌فر ماید: «لا یضر کم من 
ضل اذا اهتدیتم - اگر شما هدایت شده باشید, گمراهی گمراهان به شما 
زیانی نمی‌رساند». 

امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: مقصود از گمراهان منافقانند که 
نفاقشان هیچ اسیبی به مقمنان نخواهد رساند. 

قال علیه السلام: 

الحمد لله بها, و الحمد لله علیها, ما کان مومن فیما مضی و لا مومن فیما 
بقی الا و الی جنبه منافق یکره عمله. [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(خدای را سپاس هم به خاطر پاداش‌هايش که به بندگان می‌دهد و هم به 
خاطر کیفرهایش که چه در گذشته و چه در آینده هیچ مقمنی وجود ندارد 
مگر اينکه در کنار وی منافقی باشد که از عمل این مومن ناخرسند باشد.) 


پی نوشت ها:. _ 
ار را اس ار 1 


نماز بی‌خاصیت 


یکی از رهاوردهای ارزشمند نماز نهی از فحشاء و منکر است. اگر نمازی 

این خاصیت را نداشته باشد در حقیقت نماز نیست يا نمازی بی‌خاصیت 

است. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

قال علیه‌السلام: 

من لم تنهه صلاته عن الفحشاء و المنکر فلیست صلاته بصلاة و هی و بال 

علیه. [ 1]. 

آ ای اه 

ای اس و از ارتکاب فحشاء و منکر باز ندارد, نمازش نماز 
نیست, بلکه خود وبالی است بر گردن او.) 

مایه‌ی 12 اکبر است 


پی نوشت ها: 


[1 تفسیر کشاف, 0 ۳ ص‌ 07 


تفر ند 


امام حسن عسکری علیه السلام از امام حسن مجتبی علیه السلام نقل کرده 
است که در تفسیر آیه‌ی «قل من کان عدوا لله و ملئکته و رسله و 
جبرییل» [1] «کسی که دشمن خدا| و فرشتگان و رسولان او و جبرئیل و 
میکائیل باشد «کافر است. و» خداوند دشمن کافران است.» فرموده‌اند: 
قال علیه السلام: 

ان الله تعالی ذم الیهود فی بغضهم لجبرییل الذی کان ینفذ قضاء الله تعالی 
فیهم بما یکرهون و ذمهم ایضا و ذم النواصب فی بغضهم لجبرییل و میکاییل 
و ملائكة الله النازلین لتایید علی بن ابیطالب علیه‌السلام علی الکافرین 
حتی آذلهم بسیفه الصارم [القاطع ] 

فقال: قل يا محمد «من کان عدوا لجبرییل» من الیهود لدفعه عن بخت 
نصر ان یقتله دانیال من غير ذنب کان جناه بخت نصر حتی بلغ کتاب الله 
فی الیهود اجله و احل بهم ما جری فی سابق علمه و من کان ایضا و عدوا 
لجبرییل من سایر الکافرین اعداء محمد و علی الناصبین لان الله تعالی 
بعث جبرییل لعلی علیه‌السلام مویدا و له علی اعدائه ناصرا و من کان 
عدوا لجبرییل لمظاهرته محمدا و علیا علیه‌السلام و معاونته لهما و انفاذه 
لقضاء ربه عزوجل فی اهلای اعدائه علین ید من پشاء من عباده. [ 2 ] ۰ 

امام حسن علیه السلام فر مود: ِ 

(خدای بزرگ یهودیان را به خاطر ان که جبرییل را دشمن می‌دارند, 
سرزنش می‌کند, زیرا جبرییل, فرمان خدای را درباره‌ی انها, اجراء می‌کند 
که خوشایند آنان نیست. همچنین آنان را مجددا مورد نکوهش قرار داد. و 
نیز ناصبیان را به خاطر کینه‌ی آنها نسبت به جبرییل و میکاییل و فرشتگانی 
که ندیه ارات علی بن ابی‌طالب علیه السلام را بر کاقران |از انسمان] 
نازل کردند. مورد نکوهش قرار داد. همان ۱1 که حضرت علی 
علیه‌السلام آنان را با تیغ بران خویش خوار و سرافکنده کرد. 

[خداوند] به او فرمود: ای محمد بگو: هر کس که دشمن جبرییل باشد 
وا رتخا وی ۱ 
کر یآ 
خداوند و قرار سرنوشت الهی درباره‌ی یهودیان به سر آمد و آنچه که در 
علم. تخستین. خداوند یت بد. آن دستور ضادر شدم ود دربارهق, انان 
انجام داد. 

و باز آن کس که دشمن جبرییل است از دیگر [اقشار] کافران ناصبی, 
دشمن محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه‌السلام است, زیرا 
دای بر تن عبریل رابت عهان مایت بر. .و ابید کنیده:علن. علیه الشاام 


گسیل داشت., و به یاری او [پیامبر] وی را یاور پیامبر صلی الله علیه و اله 
و سلم در برابر دشمنان او [پیامبر] قرار داد. 

پس ؛ آنان دشمن جبرییل هستند, به خاطر پاری کردن وی به محمد صلی 
الله علیه و آله و سلم و علی علیه‌السلام و همکاری کردن با آنها و اجرای 
فرمان. پروردکارش در نابود کزدن: دشمنان خداوند به دشت آن. بندکان 
خداوند که خود اراده فرموده است.) 


پی نوشت ها: 
[1 ایه‌ی 99 سوره‌ی بقره. 


واپسین لحظه غروب خورشید 


در آخرین لحظات زندگی شریف امام مجتبی علیه‌السلام, برادر بزرگوارش 
حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام که در کنارش بود فرمود: ای برادر جان؛ 
می‌خواهم حال تو را در وقت احتضار بدانم. 

امام حسن علیه السلام فر مود: از رسول خدا| شنیدم که می‌فر مود: تا 
زمانی که روح در بدن ما می‌باشد عقل از ما جدا نمی‌شود. - سکرات 
مرگ در ما اثر ندارد - پس دست خود را به دستم بده تا زمانی که فرشته 
مرگ را مشاهده کردم دست نو را می‌فشارم. حضرت سیدالشهد|ء 
علیه السلام دست خود را دست ایشان نهاد. بعد از اندی زمانی امام حسن 
علیه‌السلام دست برادر را فشار داد. 

امام حسین علیه‌السلام که گوش خود را نزدیک دهانش برده بود شنید که 
می‌فرماید: آن فرشته به من می‌گوید بشارت باد تو را که حق تعالی از تو 
راضی است و جد بزرگوارت شفیع روز جزا می‌باشد [1] . 

زهر جفا نمود تو را آب خون 

اس و ات و ری 

از ساغر ازل نگرفته است تا ابد 

چون ساغر تو هیچ ولی مقربی 

اری بلا به مرتبه‌ی قرب اولیاست 

واندر بساط قرب نبود از تو اقربی 

گردون شود نگون و رخ مهر و مه سیاه 

کافتاده در لحد, چو تو تابنده کوکبی 

نشنیدم نشانی تیر ستم شود 

جز نعش نازنین تو در هیچ مذهبی [2] . 


پی نوشت ها: 
[1] فضائل امام حسن مجتبی 1 21 


فرش آتتااش یی 


جناب کلینی رحمه الله با سند خود از محمد بن مسلم نقل کرده است: 

از امام باقر علیه‌السلام شنیدم که فر مود: ۰چون احتضار حسن بن علی 
علیه‌السلام فرارسید, به حسین علیه‌السلام فرمود:برادرجان! من وصیتی 
به تو دارم, آن را پاس دار؛ چون از دنیا رفتم, تجهیزم کن و به مرقد رسول 
خدا صلی الله علیه و اله ببر تا تجدید عهدی کنم. سپس به سوی مادرم - 
فاطمه علیهاالسلام - ببر, و آن گاه برگردان و در بقیع دفن کن و بدان که 
از کینه و دشمنی حمیراء (عایشه) با خدا و رسول خدا صلی الله علیه و اله 
و ماء خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله - که برای مردم آشکار است - به 
من مصیبتی خواهد رسید. 

و چون حسن علیه‌السلام وفات یافت و [تجهيزش کردند و] بر تابوت نهادند, 
او را به مصلای رسول خدا صلی الله علیه و آله - که در آن بر جنازه‌ها نماز 
هی تا ند - بردند. و چون امام حسین عله‌السلام بر او نماز خواند, 
برداشتند و به مسجد آوردند, و چون کنار قبر رسول خدا صلی الله علیه و 
ال ایستادند, خبر به عاپشه ر سید که حسن بن علی علیه السلام را آورده‌اند 
تا کنار رسول خدا صلی الله علیه و آله دفن کنند, و او شتابان بر استر زین 
کرده‌ای نشست و آمد - و او اولین زن در اسلام است که بر زین سوار شد 
- و ایستاد و گفت:فرزند خود را از خانه‌ی من دور کنید که نباید در آن 
چیزی دفن شود, و حجاب رسول خدا صلی الله علیه و آله بشکند. 

و حسین بن علی علیه‌السلام به او فرمود:دیرباز است که نو و پدرت» 
حجاب رسول خدا را شکسته‌اید. و در خانه‌ی او کسی را دا که 
رسول خدا صلی الله علیه و الهء نزدیک شدن او را دوست نمی‌داشت. و 
ای عایشه! خدا در این باره, از تو بازخواست خواهد کرد! برادرم فرمود تا 
برای تجدید عهد, او را نزد پدر خود رسول خدا صلی الله علیه و آله آورم, 
و بدان که برادرم داناترین مردم به خدا و رسولش بود, و او به تاویل کتاب 
خدا, داناتر از آن است که حریم رسول خدا ضلی الله غلیه و اله را بشکند؛ 
زیرا خدای متعال می‌فرماید:«شما ای مومنان! به خانه‌های پیامبر صلی 
الله علیه و آله درنيایید مگر آن که اجازه بگیرید» [1], و اين تو بودی که 
مردان را بدون اذن رسول خدا صلی الله علیه و آله, به خانه‌ی او راه 
می‌دادی و خدای سبحان فرمود:«ای کسانی که ایمان آورده‌اید, صدابتان 
را بلندتر از صدای پیامبر مکنید» [2] , در حالی که - به جانم سوگند - تو 
برای [فیرا بذرت و فاروقس [عفر].یل کوش رصول, خدا صلی الم غله 
و اله, کلنگ‌ها زدی, با این که خدای سبحان فرمود:«کسانی که نزد رسول 
خدا صلی الله علیه و آله, صدای خود را فرومی‌کشند. همان کسانند که 


خدا| دل‌هایشان را برای تقوا ازهوده است. [3] ۳ و به جان خودم سوگند که 
پدر تو, و فاروقش با نزدیکی خود به رسول خدا صلی الله علیه و آله, او را 
ازردند. و آن حقی دا که خدا با ژبان پيامین ضلی. الله علیه. و اله: خود 
فرموده بود «از مومنان مرده, همان حرام است که از مومنان زنده؟ 
رعایت نکردند. و سوگند به خدا! ای عایشه! اگر میان ما و خدا, , دفن حسن 
علیه‌السلام نزد پدر خود. رسول خدا صلی الله علیه و آله - که تو آن را 
خوش نداری - روا بود. می‌دیدی که - برخلاف خواسته‌ی تو - در آن جا دفن 
سپس محمد بن حنفیه رشته‌ی سخن را به دست گرفت و گفت:ای عایشه! 
روزی بر استر می‌نشینی و روزی بر شتر, و به سبب دشمنی [و کینه‌ای] 
که با بنی‌هاشم داری, نه می‌توانی جلوی خود را بگیری, و نه در زمین قرار 
می‌گیری. و عايشه 8 ب 1 این ها فرزندان 
و امام حسین علیه‌السلام فرمود:[عایشه!] محمد را از بنی‌فاطمه, کجا دور 
2 است:فاطمه بنت عمران بن 

عائذ [مادر ابوطالب] و فاطمه بنت اسد [مادر امیرمومنان 0 
فاطمه بلت زائدة بن اشدج [مادر عبدالمطلب آ. و عايشه به آن حضرت 
گفت: فرزتد. خود.را دور کنید و برید. که شما مردهن. ستیزه جویید! و آن 
حضرت جنازه‌ی امام مجتبی علیه‌السلام را به سوی قبر مادرش برد و [از 
مسجد] بیرون اورد و در بقیع دفن کرد. [4] . 


[1] الاحران وا آجا الزیی آشوا لا تلو یوت السی ال آن بفزن اک 
[2] الحجرات:2 یا آبها الذین آمتوا لا ترفهوا اصواتکم قوق صوت النبی). 
سجرات اه زان الک تضو ره ما خی سول الله الا اد 


امتحن الله قلوبهم للتقوی). 
[4] کافی 302:1, ح 3. 


یکی از مباحث امامت و رهبری تفاوت‌ها و ویژگی‌های حکومت امامان 
معصوم علیهم‌السلام با دیگر حکومت‌های دنیاست. در همین راستا و در 
پاسخ‌گویی به عیب‌جویی برخی بدخواهان و معاندان نسبت به ائمه‌ی اطهار 
علیهم السلام. روزی امام مجتبی علیه‌السلام در جمع مردم مدینه فرمود: 
قال علیه‌السلام: 

قد وایت: تقافر کی آما والله لا تملکون یوما الا ملکنا بومین و لا شهرا الا 
ملکنا شهرین و لا سنة الا ملکنا سنتین و انا لنأأکل فی سلطانکم و نشرب و 
نلبس و نرکب و ننکح و آنتم ترکبون فی سلطاننا و لا تشربون و لا تاکلون و 
لا تنکحون. 

فقال له: رجل فکیف یکون دلک نا ابافخنه و آنتم اخهد النانت و ارافمم و 
اتخصوم: تامنون فی سلطان القوم و لا یامنون فی سلطانکم. فقال 
علیه السلام: لانهم عادونا بکید الشیطان و هو ضعیف و عادیناهم بکید الله و 
کید الله شدید [1] . 

امام ِِ علیه السلام فر مود: 

(ای مردم! روی گردانی شما از خاندان رسالت را دیدم. سوگند به خدا! 
همانا این حقیقت را باید بدانید که شما یک روز حکومت را به دست 


نخواهید آوزتعز ان که ها دوه رفز ان را به دست خواهیم آورد. 

و شما یک ماه حکومت را در اختیار نخواهید گرفت جز آن که ما دو ماه آن 
را در اختیار خواهیم داشت و شما یک سال حکومت را بخ کت تمی آور ند 
جز آن که ما دو سال آن را به دست خواهیم آورد با اين تفاوت که: ما 
خاندان رسالت؛ در حکومت شما.؛ با از افتن کامل می‌خوریم » می نو شیم ؛ 
می‌پوشیم, بر اسب‌ها سوار می‌شویم و ازدواج می‌کنیم؛ 

اما شما در حکومت ما, قدری سواری ندارید, نمی‌نوشید, نمی‌خورید و 
ازدواج نمی‌کنید [2] . 

شخصی بپا خاست کت چگونه چنین خواهد بود ای ابامحمد! در حالی 
که شما بخشنده‌ترین مردم, مهربان‌ترین مردم, و بهترین رحم کننده‌اید, 
آنگاه شما در حکومت این مردم امنیت و از افش دارید, اما مردم در 
حکومت شما آرامش ندارند؟. 

امام پاسخ داد: بدان جهت که مردم با ما به حیله‌های شیطان ستم روا 
داشتند و مکر و حیله‌ی شیطان ضعیف است. اما ما با دستورات و 
نقشه‌های خداوندی با آنان درگیر شدیم که دستورات و چاره‌اندیشی 


خداوند مستحکم و استوار است.) 


[1] 1- شرح الأخبار فی فضایل الأئمة الاطهار, جح 3, ص 96, ح 1022. 

2- مسند الامام المجتبی علیه‌السلام ص 124, ح 35. 

3- مناقب ابن آاشوب؛ ۳ 4 ص‌ 8 ِ 

[2] منظور این است که به آن آرامش خیال که تصور می‌کردید و 
می‌خواستید با ظلم به ان برسید, دسترسی ندارید. 


همه‌ی پیامبران الهی که از سوی خداوند برای هدایت بشر مبعوت 
می‌شد ند, قاموز بودند که بی‌اجر و مزد به راهنمایی بندگان خدا بپردازند. 
ولی خداوند به خاطر حفظ اساس دین جاویدان اسلام به پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله و سلم فرمان داد که به مردم ابلاغ کند محبت و مودت اهل 
بیت او بر هر مسلمانی واجب است و ان هم به عنوان اجر و مزد رسالت 
ان حضرت است. امام مجتبی علیه‌السلام در همین رابطه می‌فرماید: 

قال علیه السلام: 

و انا من آهل بیت افترض الله مودتهم علی کل مسلم حیث یقول: «قل لا 
انا کم علیه آجرا الا المودة فی القربی و من یقترف حسنة نزد له فیها 
حسنا» [1] فاقتراف الحسنة مودتنا آهل البیت [2] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: ٍ 

(و من از خاندانی هستم که خداوند محبت و هواداری انها را بر هر 
مسلمانی فرض کرده؛ انجا که می‌فرماید: «بکو: برای رسالت پاداشی از 
شما نمی‌خواهم جز محبت و هواداری خویشاوندان [اهل بیتم] و هر کس 
حسنه‌ای انجام دهد, وی را در ان باره پاداش خواهیم داد.» انجام حسنه, 
محبت و هواداری ما اهل بیت است.) 


[ 1 سوره‌ی شوری؛ ایه‌ی 23. 

ام وتو موه یل انامه اشفا 
سر صافی ‏ رض 372 

و و 

#عنمه سار برض زر 15 

5- موسوعة المصطفی و العتر ة, ۳ 5 ص‌ 129 سس 16 


پیاهتر .ضلین. الله. کلید. و آله و فبلم. از فته. خارج شده یود علی 
هنگام روزی امام حسین علیه‌السلام گم شد. حضرت فاطمه علیها السلام 
هر چه جستجو کرد او را نیافت. امام حسن علیه‌السلام را به دنبال او روانه 
کرد. 

امام حسن علیه السلام در باغ‌های اطراف مدینه در حال جستجو او را صدا| 
می‌کرد که ناگاه آهویی را دید و از او پرسید: برادرم را ندیدی؟. به قدرت 
خدا آهو به زبان آمد و گفت: صالح بن زمعه یهودی برادرت را ربوده است. 
امام حسن علیه‌السلام به خانه‌ی او رفت و برادرش را خواست و به او 
فرمود: اگر برادرم را به همراه من به منزلم نفرستی به مادرم می‌گویم تو 
را نفرین کند و نزد پدر و جدم از تو شکایت می‌کنم. 

صالح پرسید: پدر و مادرت چه کسانی هستند؟ امام حسن عله‌السلام 
جواب داد و سپس پرسید: جدت کیست ؟. امام حسن علیه‌السلام فرمود: 
قال علیه السلام: 

جدی درة من صف الجلیل, و ثمرة من شجرة ابراهیم الخلیل, و الکواکب 
الدری, و النور المضی من مصباح التبجیل المعلقة فی عرش الجلیل. سید 
الکونین,. و رسول الثقلین, و نظام الدارین, و فخر العالمین. و مقتدی 
الحرمین. ِِ« المترکین.ه المغربن و جد السبطین آنا االحسن دای 
الحسین [1] 

امام و علیه السلام فر مود: 

(جد من گوهری از رشته‌ی خدای جلیل و میوه‌ای از درخت ابراهیم خلیل و 
گوهر درخشان و پرتو نورافشان از چهل چراغ شکوه معلق در عرش خدای 
جلیل, سرور کونین و پیامبر ثقلین. سردمدار دو دنیا و فخر عالمین و 
پیشوای حرمین و امام مشرقین و مغربین و جد سبطین من و برادرم 
حسین. «صالح پس از شنیدن سخن امام حسن علیه السلام قلبش روشن 
شده و به اسلام گروید و پس از مدتی تمام فامیل او نیز مسلمان شدند.») 


پی نوشت ها: 


[1] مدينة المعاجز, ج 3, ص 296, ح 61/899. 


وضو گرفتن پیامبر 


امام حسن علیه‌السلام راجع به نحوه‌ی وضو گرفتن پیامبر صلی الله علیه و 
اله و سلم فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

ای ای سس ی ۳ 

امام حسن علیه السلام فر مود: ِ 

(چنان بود که اگر وضو می‌ساخت, آب چنان می‌ریخت که از موضع سجود 
خویش «بالای پیشانی» سرازیر می‌نمود.) 


[1] فیض الغدیر, جح 5, ص 114, ح 6621. 


از زیاد مخارقی روایت شده است؛ آن گاه که زمان شهادت امام حسن 
علیه‌السلام فرارسید. برادرش امام حسین عله‌السلام را خواست و 
فرمود: 

قال علیه السلام: 

پا آخی انی مفارقک و لاحق بربی و قد سقیت السم و رمیت بکبدی فی 
ااظشتت و ات اعارف یفن سعانی السم ن. اس خهت وان اخاضعه ای 
الله عزوجل. فبحقی علیک ان تکلمت فی ذلک بشی ء. و انتظر ما یحدت 
الله عزوجل فی. 

فاذا قضیت نحبی فغمضنی و غسلنی و کفنی و آدخلنی علی سریری الی 
قبر جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لأجدد به عهدا ثم ردنی 
الی قبر جدتی فاطمة [بنت آسد] رضی الله عنها فادفنی هناک و ستعلم 
پاابن ام ان القوم یظنون آنکم تریدون عند رسول الله صلی الله علیه و آله 
و سلم فیجلبون فی ذلک و یمنعونکم منه بالله اقسم علیک آن تهرق فی 
اموی محجنه نم 11 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

(برادرم! منر از تو جدا گردیده و به سوی پروردگارم رهسیارم. به من زهر 
داده‌اند و جگرم در طشت افتاده است و من کاملا بدانم که مرا زهر 
نوشانید و از کجا ضر به خورده‌ام, آگاهم و من داد او نزد خدای تراک 
می‌برم. پس به حقی که بر تو دارم, مبادا در اين باره سخنی بگویی و 
منتظر باش تا خدای بزرگ برای من چه پیش آرد. 

پس آن زمان که جان از پیکرم خارج شد. چشمم را ببند و غسلم ده و کفنم 
کن و بر بسترم بگذار, ابتدا نزد جدم رسول الله صلی الله علیه و اله و 
سلم بر, تا دیدار با او تازه کنم و سپس مرا نزد جده‌ام فاطمه [بنت اسدا] 
باز گردان و هرا آنخا به خاک بسپار. ای پسر مادر! در خواهی یافت که آنان 
(بدخواهان و دشمنان) گمان خواهند برد که شما قصد خاک سپاری مرا نزد 
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دارید. در این هنگام گرد آمده و 
شمارا ان اریان می‌دار ند تو را به خدا سوگند می‌دهم که به خاطر من به 
قدر حجامتی خون ریخته نشود.) 


یی نوشت ها: 
[1] 1- اثباة الهداة ج 5, ص 154, ح 19, ب 13, و ص 172, ح 8 به نقل 
از ارشاد. 


1- ارشاد مفید, ص 192. 

2 بحارالأنوار, جح 44, ص 156, ح 25 به نقل از ارشاد مفید و ص 141. 

3- دلایل الامامة. طبری, ص 61. 

4 روضة الواعظین, ج 1 ص 167. 

5- کشف الغمه, ۳ 2 ص‌ 1416 

6- مدينة المعاجز, جح 3, ص 372, ح 94 / 932. 

7- مستدرک الوسایل, ج 2, ص 139, ح 3/ 1637, ب 34. 

8 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 6( ۳ 4 و ص 2(« ۳ 7 و 
ص 416, ح 9, و ص  ,421‏ 12. 

9- موسوعة المصطفی و العترق ح 361 / 5. 


وصیت امام حسن برای محل دفن 


از آنجا که امام حسن مجتبی علیه‌السلام بعد از صلح با معاویه, در جامعه 

مظلوم واقع شده بود و پیش‌بینی می‌کرد که بنی‌امیه و دشمنان دیگر او 

مانع دفن او در حرم پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم شوند به هنکام 

احتضار وصیت نمود. 

قال علیه السلام: 

آدفنونی عند آبی یعنی النبی صلی الله علیه و آله و سلم الا آن تخافوا 

الدفاع فان خفتم آلدهاء فلا تهریعها فی:دماء. ادفتونی عند معانر. اامسافین 

. ]1[ 

امام حسن علیه‌السلام فر مود: 

(مرا نزد پدرم یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم : به خاک بسپارید, 

هحز آن که از خونریزی بیم داشته باشید, اگر از خونریزی بیم داشتید, 

خونی به خاطر من ریخته نشود, مرا در گورستان مسلمانان به خاک 

بسپارید.) ٍ 

و در حدیث دیگری آمده است: امام حسن علیه‌السلام به برادرش امام 

۳۱ ۶ فرمود: 

قال علیه السلام 

ی لته آن دقن اامی ی الله خله ی او 

سلم فلقد کنت طلبت منها فأجابت الی ذلک فلعلها تستحیی منی فان آذنت 

فادفتی. فی بیتها ورما اظن القوم رت ۱ یمنعونک فان فعلوا 

فلا تراجعهم فی ذلک و ادفنی فی بقیع الفرقد [2] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: ِ 

(وقتی من مردم. سراغ عائشه برو تا با پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم 

دفن شوم. نوم قبلا از وی درخواست کردم و وی به اين [موضوع] پاسخ 

[مساعد] داد. شاید از من خجالت می‌کشید. اگر اجازه داد, مرا در خانه‌ی 

ِِ خاک سار ولی گمان نمی‌کنم اینان (یعنی بنی‌امیه) تو را بگذارند. 
پس اگر چنان کردند پگر سراغ آنها نرو و مرا در بقیع الغرقد دفن کن.) 


پی نوشت ها: 

[1] 1 - الغدیر, جح 7, ص 126, ح 25 به نقل از اتحاف الشبراوی. ص 11. 
2- تاریخ دمشق (ابن‌منظور) ج 7. ص 41. 

دتاريخ حمفتق ( ترجه الامام الحسن قلیه الساام ای 17 ۱2.2 35 
4 مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 39 


[2] 1- آسد الغابة, ج 2, ص 15. 
2 مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 36 ۳ 37. 


وصیت به روش برخورد با دشمنی عايشه 


امام حسن مجتبی علیه‌السلام آن گاه که شهادتش نزدیک شد. در وصیتی 
به برادرش حضرت امام حسین علیه‌السلام فرمود: 

قال علیه‌السلام: ۱ 

یه ۱۱ ات ری کم یآ 
تااضای اه واه ای او موم اسر ی 
۳ علیهاالسلام ثم ردنی فادفنی بالبقیع, و اعلم آنه سیصیبنی من عايشة. 
ما یعلم الله و الناس صنیعها و عداوتها لله و لرسوله, و عداوتها لنا هل 
البیت [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: ۲ 

(برادرم من تو را به وصیتی سفارش می‌کنم آن را داشته باش. وقتی 
مردم, مرا تجهیز کن و سپس مرا به سوی رسول الله صلی الله علیه و اله 
و سلم رهسپار کن تا با ایشان تجدید دیدار کنم. پس از ان مرا به سوی 
مادرم بچرخان و پس مرا بازگردانده و در بقیع به خاک بسپار و بدان که از 
عايشه گزندی به من خواهد رسید که خدا می‌داند و مردم رفتار او و 
دشمنی او نسبت به خدا و پیامبر و عداوتش را نسبت به ما اهل البیت 
می‌دانند.) 


پی نوشت ها: 


21] 1 اثاةالهداه ج 5 ص 143, ب 3 ج 1 
3 بحارالانوان ج 44, ص 142,ح 9 وص 174 ح 1 وج 99 ص 264 - 


4- تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام, ص‌ 1605 و ص‌ ۸ ۳ 
که فسیر تور لقن حبه ض ح9در ‏ 9[ 

6 کنز الدقایق, ج 10, ص 420. 

اش ایض 69 2 م10 

8- مدينة المعاجز, ج 3, ص 340, ح 84 / 922. 

9- مسند الامام المجتبی علیه السلام ص‌ 403, ب‌ 7 و 2 
0- وسایل الشیعه. ج 3. ص 163 6. 


وصیت نسبت به پرهیز از خونریزی 
اس ِ_ِِ علیه السلام برای پرهیز از خونریزی در تشییع جنازه اش وصیت 


رل ماس ی ‏ ااا بع وا سس از 
بهرق فی دما [1] . 

(مردی گفت شنیدم حسن بن قلی علیهماالسلام می‌فر مود: به حسین 
بگویید که به خاطر من خونی ربخته نشود.) 


پی نوشت ها: 


[1]1- تریح چهارده معصوم علبهملسلام, ص 467 


امام حسن علیه السلام چند بار توسط دشمنانش مسموم شد؛ ولی در 
مرحله‌ی سوم به شهادت رسید که خود قبل از شهادت وصیت نمود: 

قال علیهالسلام:_ 

حو و انا متام بوفی: فاد ی رسول ۱ الم قما آخد 
اولی بقربه منی؛ الا آن تمنع من ذلک فلا تسفک فیه محجمة دم [1] . 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

(برادر! این مرحله‌ی سوم و آخرین باری است که زهر نوشانده شده‌ام و 
هیچ کدامشان مانند این بار بر من سخت نگذشت. من امروز خواهم مرد. 
پس وقتی درگذشتم, مرا با رسول خدا دفن کن زیرا هیچ کس نسبت به او 
«از آتکه در کنارش باشد» تردییتن از من کبشت. مکر اینکم از این کار 
بازداشته شوی, در این صورت در ار باره حنی به قدر حجامتی خون بر 
زمین نریزد.) 


[1] 1- تاریخ یعقوبی,. ص 225. 
2 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 423 ۳ 14 


یکی از فرزندان بزرگوار امام امیرالمومنین علیه‌السلام محمد بن حنفیه 
است که مورد علاقه‌ی شدید امام علی علیه‌السلام و امام حسن 
دام د ای سم ساوسو ال سارت اهر 
تا فا و اس اک لاسام ور موی مرا او رو 
قال علیه‌السلام: 

با اخیه اعصی یمعمه. اک خیرا.خانه لدم ما سین آلعشن. کم قال 
دای ها سم ها ای سس انیم م مار فا 
ای اس هه ی صای اه ی و اش بای ار نت 
فالبقیع [1] . 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

(برادرم! تو را سفارش می‌کنم به نیکی به برادرت محمد. زیرا او عزیز 
داشته‌ی نگا ههای ماست. ۱ ای محمد! سفارش حسین را به 

تو می‌کنم, او را در برگیر و یار و کمک کار او باش. و فرمود: من را با جدم 
رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم دفن کنید و اگر چنانچه منع شدید, 
در بقیع دفن کنید.) 


پی نوشت ها: 


ار ار 
2- مسند الامام المجتبی علیه‌السلام, ص 435, ح 36. 


در اواخر عمر امام حسن علیه‌السلام. امام حسین علیه‌السلام بر بالین او 
حاضر شد و پرسید: حالت چگونه است؟. 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: س را در اولین روزهای قیامت و آخرین 
روزهای دنیا می‌بینم و می‌دانم که بر اجل خود پیشی نمی‌گیرم. و بر خلاف 
میلم از تو و یاران جدا می‌شوم و به دیار جد و پدر و مادر و عموهایم جعفر 
و حمزه شوق زیادی دارم. برادرم! خدای عزیز و بزرگ جایگزین هر در 
گذشته و تسلی هر مصیبت و جبران هر از دست رفته‌ای است. برادرم! 
جگرم را در طشت ملاحظه کردم و می‌دانم چه کسی مرا مسموم نموده 
است, اگر به تو معرفی کنم با او چه خواهی کرد؟ 

امام حسین علیه‌السلام فر مود: به خدا| تک آوز می کشم. 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: پس هیچ گاه به تو معرفی نخواهم کرد تا 
سار نم 

سپس فرمود: بنویس این وصیت مرا. 

قال علیه‌السلام: 

۵ ای ان ای الی اه لس بسن کی ی اه 
بشهد آن لا الد الا اللم وخ لا شتریک له و اند بعیهه حق عبازته لا سریک: لو 
کی المای و لا ولن همم ال واه شلق کلسی رم هو 

و انه اولی من عبد و احق من حمد من اطاعه رشد و من عصاه غوی و من 
تاب الب اه فان اوصی بان تین خافت من اهلی:ه ولوی»ه اف 
بیتک آن تصفح عن مسیئهم و تقبل من محسنهم و تکون لهم خلفا و والدا و 
ان عم رسول الاه صلی له علیهع لهج سم ای احق هو باه 
ممن, ادحل ببه بعیر اه و ۱ کناب حانهم من سده فال. ال عالی, فیما 
آتر له علی قنم فی, کتایف هیا آها آلفین امتها ط توا سس الشت ال ان 
یوذن لکم» [1] . 

قر الله سا ادن لیم قی المتول لیم فی باه بفیر اند لاساعه الانن 
فی ذلک من بعد وفاته و نحن مأذون لنا فی التصرف فیما ورثناه من بعده 
فان آبت علک لماع فاشدک الله بالقرانة ان فرب الله عزوحل که 
الرحم الماسة من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان لا تهریق فی 
محجمة من دم حتی نلقی رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم فنختصم 
الیه و تکیر نیما کان هن الاین الا [12: 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

(اين وصیتی است که حسن بن علی به برادرش حسین بن علی می‌کند. 
وصیت کرد که شهادت می‌دهد خدایی جز خداوند یگانه نیست. یکتاست و 


او را انبازی نیست. و او خدای را چندان که باید. عبادت کرد. عبادت و 
بندگی می‌کند. در ملک او را شریکی نباشد و هرگز به خاطر رفع ناتوانی 
یاوری انتخاب نکرده است و او هر چیزی را افرید و هر کدام را با تقدیری 
معین بار اورد و او سزاوارترین معبود و محق‌ترین ستایش شونده است. 
هر کس او را فرمان‌بردار بود, به کمال می‌رسد و هر کس نافرمانیش کند 
گمراه گردد و هر کس به سوی او باز گردد, هدایت شود. پس ای حسین من 
تو را نسبت بدانان که از خویش برجای می‌گذارم, از خانواده‌ام گرفته تا 
فرزندان خود و خانواده‌ی تو. سفارش می‌کنم که از خطاکارانشان درگذری 
و از نیکوکارانشان بپذیری. ۲ 
برای آنها جایگزین و پدر شوی و مرا با رسول الله صلی الله علیه و اله و 
سلم دفن کنی. چرا که من به ایشان و خانه‌ی ایشان از ان کس که بدون 
اجازه و کتابی که پس از ایشان نا نازل شده باشد, وارد خانه اش شده‌اند, 
سزاوارتر هستم. خداوند در کتاب خود می‌فرماید: «أای کسانی که ایمان 
آورده‌ایده. وارخ. خانه‌های. پيامبز تشوین. :مکر آن که به. شما. اجازة داده 
شود. ِ< 

سوگند به خدا که در زمان حیاتش به آنها اجازه‌ی ورود بدون اذن داده نشد 
و پس از وفات ایشان هم اجازه‌ای در این باره برای آنها صادر نگردید. اما 
ما نسبت به آنچه که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به ارث بردیم 
«که خانه‌ی پیامبر جزء آن است» اجازه‌ی تضراف: داریم-«چه. آن که یش از 
پیامبر وارث ماییم», ولی چنانچه آن زن مانع شد, به خاطر قرابتی که 
خداوند بوک مرا به تو پیوند داد و به خویشاوندی بسیار نزدیک به رسول 
اللة ضلی الله علية ,ود الق ه سلم نو زا فستم می‌دهم کهبه خاطر من ه فد 
حجامتی خون ریخته نشود, تا آن که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
را دیدار کرده و شکایت این ستمکاران نزد او بریم و از ان ظلمی که از 
سوی مردم بر ما تحمیل شد, به او خبر دهیم.) 


یی نوشت ها: 

[1] سوره‌ی احزاب, آیه‌ی 53. 

[2] 1- اثبات الوصيلة, ص 138. 

2- اثباة الهداق جح 5 ص 170, ح <, فصل 1. 

3- امالی شیخ طوسی, ص 159, ح 19 / 267, م 6. 

4 بحارالأنوار, ج 44 ص 151 ح 22 و ص 140, ح 7. 

5- بشارة المصطفی, ص‌ 7 2, سس د1. 

6- تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام (جلاء العیون) ص‌ 99 
7- تفسیر نور الثقلین, جح 4 ص 296, ح 199. 


9 مدينة المعاجز, ج 3, ص 377, ح 97 / 935. 
2ب 
کی 0 


وفا کردن به وعده پیامبر با اعجاز 


ی خاس یت کر ۱ 
پس از وفات پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم ابابکر اعلان کرد هر کسی 
از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم طلبکار است و يا وعده‌ای پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم به او داد با دو شاهد به ما مراجعه کند تا دینش 
و ی ی نم 
اعلان کرد. ولی شاهد نخواست. روزی مردی نقاب بر چهره به مسجد امد 
و مدعی شد که پیامبر به پدر او وعده‌ی صد شتر با برده‌هایی و بارهایی از 
طلا و نقره داده است. ۱ 

سلمان او را به محضر امام علی علیه السلام اورد, امام علیه‌السلام به او 
یا ی ای را ها سار 
از دنیا یکصد شتر با باری از طلا و نقره که افسار انها در دست برده‌هایی 
ار شا 
مرد و اکنون فرزند او برای دریافت حق پدرش به مدینه امد. آن مرد 
تصدیق نمود. 

امیرالمومنین علیه السلام نامه‌ای نوشت و به فرزندش امام حسن 
علیه السلام داد و فرمود با این مرد به وادی عقیق برو و نامه را بیانداز و به 
اهل آن وادی سلام کن و ساعتی منتظر بمان. هر چه که به سوی تو آمد آن 
را به این مرد بده و بیا. امام حسن علیه‌السلام وقتی مشرف بر وادی 
عقیق شد با صدای بلند فرمود: 

قال علیه السلام: 

السلام علیکم ایها السکان الیرزخ الاقیاع. نا این فضی: رسول الم لین 
الله علیه و آله و سلم. آنا الحسن بن علی سبط رسول الله صلی الله علیه 
و آله و سلم, و ابن وصیه و الیکم.... فقال الحسن علیه‌السلام: خذ 
بزمام نوقک و عبیدی و مالک و امض بها؛ 1 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(سلام بر شما ای ساکنان نیک و پرهیزگار! من پسر وصی رسول خدایم 
من حسن بن علی نواده‌ی رسول خدایم و فرزند وصی او و [فرزند] 
پیام‌آور او به سوی شمایم. پس از آن امام حسن علیه‌السلام فرمود: 
افسار شترت در دست گیر و نوکران و اموالت را برگیر و راه بیفت, خدا| 
تو را رحمت کند.) 

آنگاه از وادی صدایی شنیده شد که می‌گفت: لبیک یا سبط رسول الله. 
آنگاه غلامانی ظاهر شدند که افسار قطار شتری را در دست داشتند, تا به 


[1] الثاقب فی المناقب, ص 133, خ 5 / 128. 


همه‌ی پیامبران الهی که از سوی خداوند برای هدایت بشر مبعوت 
می‌شد ند, قاموز بودند که بی‌اجر و مزد به راهنمایی بندگان خدا بپردازند. 
ولی خداوند به خاطر حفظ اساس دین جاویدان اسلام به پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله و سلم فرمان داد که به مردم ابلاغ کند محبت و مودت اهل 
بیت او بر هر مسلمانی واجب است و ان هم به عنوان اجر و مزد رسالت 
ان حضرت است. امام مجتبی علیه‌السلام در همین رابطه می‌فرماید: 

قال علیه السلام: 

و انا من آهل بیت افترض الله مودتهم علی کل مسلم حیث یقول: «قل لا 
انا کم علیه آجرا الا المودة فی القربی و من یقترف حسنة نزد له فیها 
حسنا» [1] فاقتراف الحسنة مودتنا آهل البیت [2] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: ٍ 

(و من از خاندانی هستم که خداوند محبت و هواداری انها را بر هر 
مسلمانی فرض کرده؛ انجا که می‌فرماید: «بکو: برای رسالت پاداشی از 
شما نمی‌خواهم جز محبت و هواداری خویشاوندان [اهل بیتم] و هر کس 
حسنه‌ای انجام دهد, وی را در ان باره پاداش خواهیم داد.» انجام حسنه, 
محبت و هواداری ما اهل بیت است.) 


[ 1 سوره‌ی شوری؛ ایه‌ی 23. 

ام وتو موه یل انامه اشفا 
سر صافی ‏ رض 372 

و و 

#عنمه سار برض زر 15 

5- موسوعة المصطفی و العتر ة, ۳ 5 ص‌ 129 سس 16 


ویژگی‌های شیعیان 


مردی به امام حسن علیه‌السلام عرض کرد:من از شیعیان شما هستم. 
قال علیه‌السلام: 

يا عبدالله ان کنت لنا فی اوامرنا و زواجرنا مطیعا فقد صدقت و ان کنت 
بخلاف ذلک فلا تزد فی ذنویک بدعواک مرتبة شريثة لست من آهلها لا تقل 
فی خیر و الی خیر [1] . 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

(ای ب خداء اگر تو در اوامر و نواهی ما مطیع باشی, 9 گفته‌ای و 
که ی ی تام بلکه بگو من از 
موالیان و دوستداران شما و دشمن دشمن شمایم و تو در خیر باشی و به 
سوی سلامت.) ۲ 

و در حدیث دیگری امده است از امام حسن علیه‌السلام نقل شده است که 
فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

با نار کل مش ار مه وت اه ااسص اه خر تیاه 
اعر الما اه لته اه کل هو و الم نت مد ۰121 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(کسی از شیعیان ما را هیچ نوع از مردن زیان نمی‌رسد, اگر درنده‌ای او را 
بدرد يا به آتش سوزد یا در آب غرق شود یا به دار آویخته شود یا کشته 
شود نی به او نمی ر سد و در آخرت زیان نکرده است» سوگند به خدا| 
که او صدیق و شهید است.) 


پی نوشت ها: 


2- تنبیه الخواطر, ص‌‌ 25 (مجموعه‌ی ورام). 
[2] مشکاة الأنوار, ص 499, ح 35 / 1676. 


۹ 


امام حسن مجتبی علیه‌السلام روایت کرده است که وصیت مادرم فاطمه 
علیهاالسلام چنین بود: 

هذه وصية فاطمة بنت محمد آوصت بحق آرطها [بحواتطها] السبع: العواف 
دی امود ی اصو اه و ی 
1 آنی‌صاالت علیه‌السلام فان مضی علی. فالی الحسن 
علیهماالسلام و الی اخیه الحسین صلوات الله علیه و الی 1 
ولد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. 

ثم انی آوصیک فی نفسی و هی آحب الأنفس الی بعد رسول الله صلی 
و ی ی 
لیلار و لا یشهدنی فلان و فلان و لا زيادة عندک فی وصیتی الیک, 
استموعتی الام عالی.-عس. الها که رت 
جواره, و کتب ذلک علی بیده. [1] . 

(اين وصیت فاطمه دختر محمد سینت وصیت می کند درباره‌ی بوستان‌های 
هفت گانه‌ی خود, که عبارتند از : عواف. دلال, , برق» مبیت, حسنی, صافی, و 
نیز آن»قلکی که در اختیار آم‌ابراهیم نود همگی را به علی بن ابی‌طالت 
علیه السلام می‌سپارم. در صورتی که قلی در گذستت: بةه حسن بن علی 
علیهما السلام و به برادرش حسین «صلوات خدا| بر بر او» و سس به 
بزرگترین فرزند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. 

سپس در مورد خودم وصیت می‌کنم «که عزیزترین جان‌ها پس از رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و سلم نزد من است» که: وقتی من مردم. مرا به 
دست خود غسل بده و حنوطم نما و مرا شبانه کفن و دفن کن و فلان و 
فلان کس بر جنازه‌ی من حاضر نشوند. و اینکه از پیش خودت بر وصیت 
من نیفزایی و تو را به خدا می‌سپارم تا دیدارت کنم, و خدا در خانه و قرب 
جوار خود من و تو را به هم برساند. این وصیت را علی علیه‌السلام به 
دست خویش نگاشت.) 


یی نوشت ها: 

[1] 1- بحارالأنوار, ج 100, ص 185, ح 14. 

2 مستدرک الوسایل, ج 2 ص 305, ح 4 / 2043 و ج 14, ص 56 ح 8 / 
3 (به نقل از مصباح الانواره ص 263). 


ویژگی‌های قرآن 


و کتاب هدایت شیر قذان کریم است و در حدیت آمده است که 
امام حسن علیه‌السلام پیرامون ویژگی‌های قرآن فرمود: 

قال علیه السلام: 

ان هذا القرآن فیه مصابیح النور, و شفاء الصدور, فلیجل جال بضوئه, 
ولمم السف فلیه | چب النضفه قلیم 11 فان ال تساه العلب الصیر 
کما یمشی المستنیر فی الظلمات بالنور. [2]. 

امام حسن علیه السلام فرمود: 

(به درستی که در این قران چراغ‌های نور و شفای قلب‌ها است. پس باید 
که در میدان علم در پناه روشنایی نور قرآن چولان دهید. _و التیام دهید 
صفت قلب را به فکر او چه آن که تفکر مایه‌ی حیات قلب آگاهان است. 
همانتد سین کدی خت جر ام در تاریکی به پیش می‌رود.) 


[1] توضیح بر اینکه در همه‌ی نسخه‌ها «الصفة قلبه» ثبت شده است و 
فقط در کتاب نثر الدر «النصفة» آورده شده است., نصفة در لفت به معنای 
خدمتکار آمده است. 

[2] 1- بحارالأنوار, جح 75, ص 112, ح 6. 

2- کشف الغمة, ج 2 ص 149. 

3- مسند امام مجتبی علیه‌السلام, ص 724, ج 63 و ص 556, ح 12. 

4-نثر الدرر. ج 1 ص 328, ب 4. 

5- نزهة الناظر و تنبیه الخاطر. ص 73, ح 18. 


پیاهتر .ضلین. الله. کلید. و آله و فبلم. از فته. خارج شده یود علی 
هنگام روزی امام حسین علیه‌السلام گم شد. حضرت فاطمه علیها السلام 
هر چه جستجو کرد او را نیافت. امام حسن علیه‌السلام را به دنبال او روانه 
کرد. 

امام حسن علیه السلام در باغ‌های اطراف مدینه در حال جستجو او را صدا| 
می‌کرد که ناگاه آهویی را دید و از او پرسید: برادرم را ندیدی؟. به قدرت 
خدا آهو به زبان آمد و گفت: صالح بن زمعه یهودی برادرت را ربوده است. 
امام حسن علیه‌السلام به خانه‌ی او رفت و برادرش را خواست و به او 
فرمود: اگر برادرم را به همراه من به منزلم نفرستی به مادرم می‌گویم تو 
را نفرین کند و نزد پدر و جدم از تو شکایت می‌کنم. 

صالح پرسید: پدر و مادرت چه کسانی هستند؟ امام حسن عله‌السلام 
جواب داد و سپس پرسید: جدت کیست ؟. امام حسن علیه‌السلام فرمود: 
قال علیه السلام: 

جدی درة من صف الجلیل, و ثمرة من شجرة ابراهیم الخلیل, و الکواکب 
الدری, و النور المضی من مصباح التبجیل المعلقة فی عرش الجلیل. سید 
الکونین,. و رسول الثقلین, و نظام الدارین, و فخر العالمین. و مقتدی 
الحرمین. ِِ« المترکین.ه المغربن و جد السبطین آنا االحسن دای 
الحسین [1] 

امام و علیه السلام فر مود: 

(جد من گوهری از رشته‌ی خدای جلیل و میوه‌ای از درخت ابراهیم خلیل و 
گوهر درخشان و پرتو نورافشان از چهل چراغ شکوه معلق در عرش خدای 
جلیل, سرور کونین و پیامبر ثقلین. سردمدار دو دنیا و فخر عالمین و 
پیشوای حرمین و امام مشرقین و مغربین و جد سبطین من و برادرم 
حسین. «صالح پس از شنیدن سخن امام حسن علیه السلام قلبش روشن 
شده و به اسلام گروید و پس از مدتی تمام فامیل او نیز مسلمان شدند.») 


پی نوشت ها: 


[1] مدينة المعاجز, ج 3, ص 296, ح 61/899. 


وضو گرفتن پیامبر 


امام حسن علیه‌السلام راجع به نحوه‌ی وضو گرفتن پیامبر صلی الله علیه و 
اله و سلم فرمود: 

قال علیه‌السلام: 

ای ای سس ی ۳ 

امام حسن علیه السلام فر مود: ِ 

(چنان بود که اگر وضو می‌ساخت, آب چنان می‌ریخت که از موضع سجود 
خویش «بالای پیشانی» سرازیر می‌نمود.) 


[1] فیض الغدیر, جح 5, ص 114, ح 6621. 


ویژگی‌های مومن 


مومن در نزد خداوند و بندگان صالح او ارزش و موقعیت والایی دارد, زیرا 
از دیگران به صفات پسندیده برتر, و به عمل صالح شناخته شده‌تر است. 
امام حسن علیه‌السلام راجع به اوصاف و ویژگی‌های موّمن فرمود: 

قال علیه السلام: 

ان من آخلاق المومن قوة فی دین و کرما فی لین و حزما فی علم و علما 

فی حلم و توسعة فی نفقة و قصدا فی عبادة و تحرجا من الطمع و برا فی 
اه وا ی ی 
له و لا یجحد حقا هو علیه و لا یهمز و لا یبغی, متخشع فی الصلاة متوسع 
فی الزکاة شعور فی الرخاء صابر عند البلاء قانع بالذی له, لا بطمع به 
اه و ای یا 
ها 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

(چند چیز از اخلاق مومن است پایداری در دین. گذشت در نرم‌خویی, 
احتیاط در دانایی, دانایی در بردباری. گسترش در نفقه, اراده در عبادت. 
کناره‌جویی از ازمتدی: و تیکی است در عین پایداری. 

بر آن که خشمناک شود, زیاده‌روی نکند و در آن چه که دوست می‌دارد 
گناه نورزد و آنچه را که از آن او نیست نخواهد و حقی را که علیه اوست 
انکار نکند, نه مسخره کند و نه گردن کشی نماید. در نماز خاشع است و در 
کات دست و دلباز, در رفاه شاکر باشد و در سختی شکیبا , به آنچه که از 
آن اوست بسنده می‌کند «و طمع در مال دیگران ندارد» و خشم بر او 
چیره نگردد و بخل بر او مسلط نگردد, با مردم معاشرت می‌کند تا بداند و 
دانش بیاموزد. ساکت می‌ماند تا سلامت بماند. اگر بر او ستم شود, صبور 
باشد تا آن که خدایش از دشمنش انتقام بگیرد.). 


پی نوشت ها: 
1 مره الناظر (علفای) .6 ۳ 29 (آمرده.قی عقضه الراغت, خر 
8 مخطوط.). 


وقت نمازهای پنج گانه 


راوی می‌گوید: ابن‌خلیل قیسی برخاست و از امام حسن علیه‌السلام 

پرسید: ایا وقت‌های نمازهای پنج گانه در کتاب خدا يا سنت پیامبر صلی الله 

علیه و آله و سلم وارد شده است؟. امام علیه‌السلام فرمود: 

قال علیه السلام: 

یرحمک الله, ما استن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الا ما امره 

الله به, فأما اوقات الصلاة فهی عندنا اهل البیت کعما فرض الله علی 

رسوله, و هی احدی و خمسون رکعة, فی سنة اوقات. ابینها لکم فی کتاب 

الله عزوجل فی قوله: «و اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل» [1] . 

و طرفاه صلاة الفجر و صلاة العصر, و التزلیف من اللیل: ما بین العشائین. 

و قوله عزوجل:«یا آیها الذین امنوا (فنتا د نکم الذین ملکت ایمانکم و الذین 

لم یبلفوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاخ الفجر و حین تضعون ثیابکم 
من الظهير ة و من بعد صلاخ العشاء» [2]. 

2 و جد صلاة الظهر و بين صلاخ العشاء خر لأنه لا بضع 

تیابه للنوم الا بعدها. و قال الله تعالی: «یا انا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة 

من یوم الجمعة الی ذکر الله» [3] و اجمع الناس علی ان السعی 

هو الی صلاخ الظهر. 

ثم قال تعالی: «اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل.» [4] فأکد 

بیان الوقت؛ و صلاخ العشاء من آنها فی عسق اللیل و هی سواده, فهذه 

اوقات الخمس الصلوات. [د] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(خدا تو را بیامرزد. سول الله ضلی. آلله علیه و. اله و سلم ستتی, بز جای 

نگذاشت, مگر آن که خداوند به ایشان دستور داده بود. ولی اوقات نماز 

نزد ما اهل بیت همانگونه است که خداوند به پیامبر خویش واجب کرده 

است که پنجاه و یک رکعت است در شش مرحله زمانی که من از کتاب 

خدای بزرگ برای شما شرح خواهم داد. 

خداوند می‌فرماید: در دو طرف روز و اوایل شب نماز را برپای دار اما دو 

طرف آن نماز صبح و نماز عصر است و بخشی از شب نیز بین مغرب و 

عشاء است. 

همچنین خدای بزرگ می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده‌اید با بردگان 

شما و همچنین کودکانتان که به حد بلوغ نرسیده‌اند در سه وقت باید از 

شما اجازه بگیرند بیش از نماز صبح و نیمروز هنگامی که لباس‌های 

معمولی خود را از تن در می‌اورید و بعد از نماز عشاء.. بدین سان وقت 

نماز صبح را مشخص نمود و نماز ظهر را زمان‌بندی کرد و همچنین وقت 


نماز پسین عشاء را نیز معین نمود, زیرا کسی لباس خویش از تن در 
تفا ورد مگر بعد از نماز عشاء. ٍ 

خدای بزرگ می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده‌اید هنگامی که برای 
نماز روز جمعه اذان گفته شود. به سوی ذکر خدا بشتابید. و مردم هم‌دل 
شده‌اند و اجماع کرده‌اند که سعی و تلاش تا نماز ظهر است. سپس خدای 
بزرگ می‌فرماید: نماز را از زوال خورشید تا نهایت تاریکی شب بر پای 
دار.. در اینجا نیز به تأکید بیان وقت پرداخته است. [وقت] نماز عشاء [را 
معین ] کرده که در تاریکی شب خوانده می‌ شود. این است اوقات پنج‌گانه‌ی 
مار 


[1 سوره‌ی هود, آیه‌ی 1114 

[2] سوره‌ی نور, ایه‌ ی 3۵ 

[3] سوره‌ی جمعه, یه ی 9. 

[4] سوره‌ی اسراء؛ ابه‌ ی 78 

[5] مستدرک الوسایل: ج 3, ض 121 و 122 ح 7 / 3165 (به نقل از 
الهداية ص 69). 


در تفسیر آیه‌ی 16 سوره‌ی توبه «و لم یتخذوا من دون الله و لارسوله و لا 
المومنین ولیجة» «و غیر از خدا و رسولش و مومنان را محرم اسرار 
خویش انتخاب ننمودند.» روایت شده است: سفیان بن محمد ضبغی 
می‌گوید: به حضرت امام حسن علیه السلام نامه‌ای نوشتم و پرسیدم: مراد 
از ولیجه در آیه‌ی فوق چیست؟. جوابی از آن حضرت به من رسید که 

قال علیه‌السلام: 

الولیوه الدی ام دون ولن آلامز.. فهم ااته‌الین سین علی اللد 
سیر آماس 1 

امام "حسن علیه السلام فر مود: 

کار کرار کی اسبت که به حاق ول اهر اتعام-عظفه کندر بشره ان 
پیشوایانی هستند که از جانب خداوند امان می‌دهند و خداوند اضان آنها را 
رخصت می‌دهد و پذیرا است.) 


پی نوشت ها: 


]شیر تم لته حور 192 72:2 


هنگام احتضار برای طلب رحمت الهی 


از روبه بن مصقله روایت شده که گفت: آن حضرت هنگام احتضار فرمود: 
بستر مرا به حیاط ببرید, او را بیرون بردند. سر بلند کرد و اين دعا را 
خواند: 

خداوندا! من جانم که عزیزترین چیز ها نزد من بوده و همانند ان چیزی را 
در اختیار ندارم به تو می سپارم. 

خدایا! مرا مورد رحمتت قرار ده, و در تنهایی قبر مونس من باش. 

دعاوه عند احتضاره لطلب الرحمة من الله تعالی 

عن روبة من مصقلة قال: لما نزل بالحسن علیه السلام الموت قال: 
اخرجوا فراشی الی صحن الدار, فاخرجوه, فرفع راسه الی السماء و قال: 
اللهم انی احتسب عندک نفسی, فانها اعز الانفس علی لم اصب بمئلها. 
اللهم ارحم صرعتی, و انس فی القبر وحدتی. 


هنگام پیو ستن اصحاب به معاویه 


با پدرم مخالفت کردید تا اینکه تحکیم را پذیرفت, در حالیکه خواستار آن 
نبود, آنگاه بعد از واقعه تحکیم شما را به نبرد با شامیان برانگیخت باز 
امتناع ورزیدید» تا اینکه به سرای دیگر شتافت, آنگاه شما با من بیعت 
کزدید که با هز که سازش کنم سازش کنید, و با هر که جنگیدم بجنگید. اما 
به من خبر رسیده که بزرگان شما به معاویه پیوسته و با او بیعت کرده اند, 
شما را شناختم. پس مرا در دین و جانم فریب ندهید. 

کی اما ای اد ای اه 

خالقتم ابی حتی حکم و هو کاره. ثم دعاکم الی قتال اهل الشام بعد 
التحکیم. فاأبیتم حتی صار الی کرامة الله, ثم بایعتموتی علی ان تسالموا 
خن اتید فحاسا شم ایند انای ان ال الشرق هکم ند 
اتوا معاوية, و بایعوه فحسبی منکم, / تغعرونی من دینی و نفسی 


هنگام تصمیم به صلح 


روایت شده: هنگامی که معاویه به سوی عراق رفت, ی ی ی 

مردم را دعوت به جهاد کرد, آنان از آن خودداری کردند, امام حرکت کرد تا 

به ساباط رسید, و در آنجا شب را گذراند, بامداد روز بعد خواست اصحاب 

خود را امتحان نماید و اطاعتشان را نسبت به خود بداند, تا دوستانش از 

دشمنانش شناخته شوند, و با اگاهی به نبرد با معاویه برخیزد, دستور داد 

ت مردم را فرا خوانند, هنگامیکه مردم اجتماع کردند بر فراز منبر رفت و 
چنین گفت: 


۱ سزاست هرگاه ستایشگری او را سپاس گوید. و شهادت 
می دهم که معبودی جز خداوند نمی باشد, هر گاه شاهدی بر آن گواهی 
دهد, و گواهی می دهم که محمد بنده و رسول اوست. او را به حق ارسال 
کرد و بر وحیش امین شمرد. 

اما بعد, سوگند به خداوند امید دارم, که به لطف و منت پروردگار بهترین 
اندرزگوی بندگانش باشم, و هرگز کینه ای از هیچ مسلمانی به دل نمی 
گیرم, و نسبت به کسی اراده بد و نیت ناروائی ندارم و شما آنچه را که در 
هماهنعی و یگانگی ناخوش دارید بهتر است از نراکتد کین و تفرقه ای که 
دوست می دارید, انچه من درباره شما می دانم, و می خواهم, از خواست. 
خود شما بهتر است پس نافرمانی مرا نکنید و رای مرا ناچیز نشمارید, 
خداوند من و شما را ببخشاید, و ما را , به آن چه خواست و خشنودی 
اوست, هدایت فرماید. 

دا گوید: مردم به یکدیگر نگاه کردند. و گفتند: قصدش از این گفتار 
چیست ! تخر کهد: گمان می کنیم که می خواهد با معاویه صلح کند و 
حکومت را به او بسپارد, گفتند: سوگند به خدا که او کافر شده و به خیمه 
اش هجوم آمووند.و آن را ارت کردنه: عتن هاده اش را از زیر پایش 
کشیدند - تا اخر حدیث. 

خطبته لم عزم الصلح 

تیان نا سار ساهفة نو العراق محر خسن اند اسلا اضر 
الاس لخیان تاقاها ع سار علم الصلام-ختی برل شاباطر هبات های 
قلما اضیح اراد علبه السلاه آن سح اخشایمرو سره لیم ی 
طاعته, لیمیز اولیاءه من اعدائه, و یکون علی بصيرة من لقاء معاوية, فامر 
ات تانق لاس الصلاهسافعه احمعوا فد الخس یی فقال 
الحمع له کاما خم امه اند ان له الب اناد ما مد آد شا هو 
اد اس یتوس ی مت ای امه ای | دعن. 

اه تور فواللم اف ردان انون فد اصفحت تحفوالله ه چم ب انا اند 


0 ات( 1 
الفرقة, و آنی ناظر لکم خیرا من ناظر لکم خیرا من نظرکم لانفسکم فلا 
تخالفوا امری و لا تردوا علی رایی, غفر الله لی و لکم, و ارشدنی و ایاکم 
ما ای الصا 

قال: فنظر الناس, بعضهم الی بعض, و قالوا: ما ترونه یرید بما قال: قالوا: 
تایه را صاا مقامیه خش الامر له فعانیا کر والاه ااسل 
و شدوا علی فسطاطه, فانتهبوه, حتی اخذوا مصلاه من تحته - الخ. 


هنگامی سلامتی از جراحت 


ای اهل کوفه! خداوند را در همسایگان و میهمانتان به باد آوزنیذ: و نیز در 
خاندان پیامبرتان که خداوند زشتی و پلیدی را از ایشان دور داشته و پاک و 
پاکیزه شان گردانید. 

خطبته لما بریء من جراحته 

با اهل الکفود اما الله کی خرانکم مها که قی اه بت که 
الذین آذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. 


هنگام صلح با معاویه 


از امام سجاد علیه السلام نقل شده: هنگامیکه امام حسن علیه السلام 
تصمیم گرفت با معاویه صلح کند, از خانه خارج شد تا اينکه او را دید 
هنگامیکه با یکدیگر اجتماع کردند, معاویه بالای منبر رفت و دستور داد امام 
رٍوی منبر یک پله پائین تر از او بایستد. 
ماه ان هشن کت ان تم او سم بر یوش 
فاطمه است. ما را شایسته خلافت دانسته و خود را تن آوار آن.نمین داقد, 
امام برخاست و اینگونه سخن گفت: ۲ 
سیاس خدای را سزاست که به سبب نعمت ها و پیاپی بودن انها و برطرف 
است, بندگانی که به وجودش اعتراف دارند, به سب انکه به خاطر جلالت 
و بزرگیش از توهم به دور مانده, و از آنکه اوهام به او راه یابد, برتر می 
باشد و از آنکه در افکار مخلوقاتش قرار گیرد, و عقول اندیشمندان او را 
احاطه نماید اوج گرفته است. 
و گواهی می دهم که معبودی جز او نمی باشد, در پروردگاری و وجود و 
یکانگی اش یکتاست, بی نیاز بوده و شریکی ندارد, یکتائی است که 
ها 
و گواهی می دهم که محجمد بنده و رسول اوست؛ او را برگزید, و انتخاب 
کرد. از او خشنود شد. و او را برانگیخت, تا به سوی حق دعوت کند و 
چراغی فروزان است. 0 1 
بدان امید دارند بشارت دهنده است, پس برای امت پند داد و رسالتش را 
دا و ای را ای ی کم 
عقیده مرده و محشور شوم, و با آن در روز قیامت نزدیک شده و مسرور 
گردم, و می گویم: 
ای بندگان خدا بشنوید, و شما قلبها و گوشهائی دارید. پس بينديشید, ما 
خاندانی هستیم که خداوند ما را به اسلام گرامی داشت, و ما را تز ی یه و 
انتخاب کرد, و از ما پلیدی را برطرف کرد و پاک و پاکیزه نمود, و ی 
همان شک و تردید است, هرگز در خداوند و دینش شک نمی کنیم, و از هر 
باتوی کتراهی ها راب که گودايم دوحالیک از حضرت آدم] ها معلصانه 
برای او بوده ایم. در حالیکه آن نعمتی از جانب اوست. در هر دو گروهی 
که در میان مردم وجود پیدا می کند خداوند ما را در بهترین انها قرار داده 
است. 


به پیامبری برانگیخت و برای رسالت او را برگزید, و کتاب بر او نازل 
فر مود, انگاه او را امر کرد, که به سوی خداوند بخواند, پدرم اولین کسی 
بود که سخن خداوند و پیامبرش را پذیرفت. و اولین کسی است که به او 
ایمان اورد, و خداوند و پیامبرش را تصدیق کرد. ۱ 

و خداوند در کتابی که بر پیامبرش فرستاد چنین می فرماید: ایا کسی که 
نشانه ای از خداوند همراه او باشد, و شاهدی از جانب خداوند او را 
همراهی نماید, پس پیامبر خدا| کسی است که نشانه ای از جانب خداوند 
دارد, و پدرم کسی است که همراهی او نموده و بر او گواه است. 

و پیامبر در هنگامیکه , به او دستور داد به مکه رفته و سوره برائت را در 
مراسم حج بخواند, فرمود: ای علی حرکت کن من مأمور شده ام که اين 
نوشته را کسی جز من يا شخصی از من نبرد, و تو ان شخص هستی, پس 
و پیامبر در زمانی که بین او و برادرش جعفر بن ابی طالب و مولای او زید 
بن حارثه در دختر حمزه حکم کرد, چنین فرمود: ای علی اما تو از من و من 
از توام, و تو بعد از من سرپرست هر موّمنی هستی, پس پدرم اولین 
تصدیق کننده پیامبر بوده و با جانش او را حفاظت کرد. 

آنگاه پیامبر در هر جایگاهی او را مقدم می داشت.؛ و برای هر امر مشکلی 
او را می فرستاد. چرا که به او اعتماد و اطمینان داشت., و این بخاطر آن 
بود که نسبت به خداوند و رسولش خیر خواه بود, و از نزدیکترین فرد به 
خدا| و رسول اوست. 

و خداوند می فرماید: پیشی گیران پیشی گرفته اند - آنان مقرب درگاه 
الهی اند پس پدرم پیشی گیرنده ترین فرد به خدا و رسول او بود. و او 
نزدیکترین نزدیکان است. ۳ 

و خداوند می فرماید: مساوی نیستند آنان که قبل از فتح مکه انفاق کرده 
و جنگیده اند بلکه آنان درجات برتری را دارا هستند. پس پدرم اولین کسی 
بود که اسلام اورد, و مومن شد, و اولین فردی بود که به سوی خدا و 
رسولش هجرت کرد و به رسول خدا صلی الله علیه و آله ملحق گردید, و 
اولین فردی بود که از سرمایه خود انفاق نمود. 

خداونذ همین فرفاید: و انان: که بغد از ایشان آمدند خویند پزوردکازا ماه 
برادرانی که پیش از ما ایمان آورده اند را ببخشای, و در قلوب ما از 
کشنانی. که: یمان آوردم. انخب کته ای فراز .فده: تروردکار|! تیا رافتو 
مهربانی. ۲ ۱ ۱ 
پس مردم از تمامی امتها به جهت انکه پیش از انها به پیامبر ایمان اورده 
برای او استغفار می کنند, چرا که هیچ کس پیش از او ایمان نیاورده است, 
و خداوند می فرماید: و پیشی گیرندگان از مهاجرین و انصار و کسانی که 

با تیکوج آنان را پیروی کردند ینس او پیشی گیرنده ترین پیشی گیرندگان 


است. یس همچنانکه خدآوند پیشی گیرندگان را بر بازماندگان و عقب 
ماندگان برتری داد, همینگونه پیشی گیرنده ترین پیشی گیرندگان را بر 
پیشی گیرندگان برتری داد. 

هخداوت میت فرهاید ابا آتد اه ها و سا رم تسه زره اف 
همپایه ایمان به خدا و روز قیامت و جهاد در راه خدا قرار می دهید, پس او 
به تحقیق مجاهد راه خدا نود این ابه-در عق اه نازل گشت. 

از کسانی که گفتار پیامبر را اجابت کردند عمویش حمزه و پسر عمویش 
جعفر می باشند, که هر دوی آنها در میان بسیاری از اصحاب پیامبر به 
شهادت رسیدند؛ خداوند از ان دو خشنود باد. 

خداوند از بین آن شهدا حمزه را سیدالشهدا قرار داد. و برای جعفر دو بال 
قرار داد که با آن به همراه فرشتگان هر گونه که بخواهد پرواز می کند, و 
اس شاطر جاناه ه لته رن اسان یی اب از ۳ 
ادست: ای ام ۳ 
شهادت رسیدند, تنها بر حمزه هفتاد نماز گزارد. 

و همینگونه خداوند برای زنان پیامبر برای نیکوکارانشان دو پاداش و برای 
بدکارانشان ده عذات را قرار دافه و این افزایش باداش و غداب: بخاظر 
نزدیکی ایشان به پیامبر است. 

ایو فسحی ,اضر صلن اله. اه آلم راتسا تمه اد ار مسا 
مساجد قرار داد, غیر از مسجد الحرام در مکه, که مسجد خلیلش حضرت 
تراهم علیه اسلا ی ام رای اهنت اطر انشتکه باهش ره 
خداوند بسیار ارزش دارد. 

و خداوند درود بر پیامبرش را بر تمام مومنان واجب ساخت ی ای 
رسول خدا درود بر تو چگونه ات فرمود: بگوئید: خداوندا بر محمد و 
خاندانش درود فرست, پس بر هر مسلمان واجب است که به همراه درود 
بر پیامبر بر ما نیز درود فرستد. 

و خداوند خمس غنائم را برای پیامبرش حلال کرد و در کتابش آنرا برای او 
واجب ساخت. و آن چه برای او واجب ساخته برای ما نیز واجب گرداند و 
صدقه را برای او حرام گرداند و برای ما نیز حرام نمود. پس ستایش او را 
سزاست که ما در هر چه پیامبرش را ان داخل ساخت داخل گرداند, و 
ازاه که شوش را آ آنه .رم داش ها را نت مترم: مود 
کرای ات مه امه ما | 
را بر ساثر مردم برتری داد. ۱ 

خدایدهاسکه ایل کاب سانین اصلی الق عم ۵ الا آنکای کر ۸ 
زنانتان و جانهایمان و جانهایتان را خوانده آنگاه قسم یاد کرده و مباهله 
انجام دهیم و لعنت الهی را بر دروغگویان قرار دهیم, و پیامبر به همراه 


خود از میان مردم از جانها پدرم. و از پسران من و برادرم. و از زنان 
مادرم فاطمه علیها السلام را برد پس ما خاندان و از گوشت و خون و 
جان او هستیم, و ما از او و او از ماست. 

و خداوند می فرماید: خداوند اراده کرده است تا از شما خاندان رجس و 
پلیدی را دور گرداند و شما را پاک و پاکیزه نماید, هنگامیکه این آیه نازل 
شد پیامبر من و برادرم و مادر و پدرم را جمع نمود. و خود و ما را زیر 
عبائی که از ام سلمه بود جمع کرد, و اين کار در حجره او و در روزی که 
مختص به او بود انجام گرفت. پیامبر فر مود: خداوندا| ایشان خاندان من 
می باشند, و اینان اهل بیت من هستند. پس از ایشان رجس و پلیدی را 
دور دار, و پاک و پاکیزه شان گردان. 

ام سلمه - که خداوند از او خشنود باد - گفت: ای رسول خدا آیا با ایشان 
داخل شوم ؟ پیامبر به ایشان فرمود: خداوند, تو را رحمت کند, تو در راه 
نیکی بوده و به سوی خیر پیش می روی از تو راضی هستم ولکن این 
موضوع مخصوص من وایشان است. 

سپس پیامبر بعد از اين جریان تا مدتی که زندگی کرد و قبل از رحلتشان 
هر روز هنگام طلوع فجر نزد ما می آمد و می فرمود: خداوند شما را 
رحمت کند وقت نماز است. خداوند اراده کرده که از شما خاندان رجس و 
پلیدی را دور دارد. و شما را پاکیزه گرداند. 

و پیامبر دستور داد دربهائی که به مسجد باز می شد را ببندند, جز درب 
خانه ما, به ایشان اشکال گرفته شد, فرمودند: من دربها را نبستم و درب 
خانه علی را از پیش خود باز نگذاردم, بلکه پیرو وحی الهی هستم و خداوند 
مرا امر به بستن دربها و بازگذاشتن درب خانه او نمود, بعد از ان جریان 
کسی با حالت جنابت داخل مسجد پیامبر نشد, و فرزندی در آن متولد 
نگردید, جز برای پیامبر صلی الله علیه و آله و پدرم علی علیه السلام و اين 
بخاطر کرامت و فضلی است که خداوند نسبت به ما ابراز فرموده, و ما را 
در میان مردم بدان اختصاص داده است. 

و این درگاه خانه + می با که نزدیک دلب جات پیامبر در ملسجد 
و این بدین خاطر است که 0 پیامبرش را امر فرمود 1 مسجد را 
تساز دز -بیامنر در کناد. آن ده خانه ساخت., نه خانه برای فرزندان و 
همسرانش, و دهمین خانه که در وسط ان ها قرار داشت برای پدرم بود, و 
ان هم اکنون نیز وجود دارد. و خانه همان مسجدی است که پاکیزه قرار 
داده شد؛ و او کسی است که خداوند, فرموده: اهل بیت» پس ما اهل بیت 
هستیم. و ما کسانی هستیم که خداوند زشتی را از ما دور گردانید, پاک و 
پاکیزه مان نمود. 
ای مردم! اگر سالها در اینجا بایستم, و آن چه خداوند به ما داده است و در 


که ه ‏ صا دا ما اما وا رارمتسا 
بشمارم, تمام نمی شود, و من پسر پیامبر بشارت دهنده و بیم دهنده و 
خیام قرو ان فقس سس کع او اه رام ارت کم سا سا نان 
فرستاد, و پدرم علی علیه السلام سرپرست مومنان و شبیه هارون است. 
و معاویه بن صخر می پندارد که من او را شایسته خلافت دانسته, و خود را 
تم آوان ان تفی: دانضم اما معاویه دوع می کویند سوگند به خدا که ما در 
کتاب خدا و زبان پیامبر خدا نسبت به مردم از ود آنان نوارب عر 
آن که ما خاندان از آنگاه که پیامبر رحلت فرمود همواره در حال ترس 
بوده» مظلوم واقع شده, حقمان ضایع گردیده است. 

و خداوند حکم می کند بین ما و انانکه حقمان را ضایع ساخته و بر ما 
مسلط شدند, و مردم را , بر علیه ما شوراندند, و سهممان را از غنائم و 
فیء که در کتاب خداوند به ما تعلق گرفته بازداشتند. و ارث مادرمان 
فاطمه علیهاالسلام از پدرش را گرفتند. 

ما نام کسی را نمی بریم, ولیکن 2 
سخن خداوند و پیامبرش را می شنیدند, اسمان بارانها و زمین برکتهایش 
را به آنان عطا می کرد, و هرگز در اين امت دو شمشیر به یکدیگر برخورد 
تقی وا و ایا سای وا ان رن یی و و وا 
حالت ای معاویه تو در آن طمع نمی کردی. 

ولکن هنگامیکه او را آز جایگاهش دور ساختند و بنیان آنرا دگ رگون نمودند. 
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و پیامبر فرموده: گروهی رهبری خود را به دست کسی نسپردند, در حالیکه 
در بینشان داناتر از او نیز بود, جز آنکه همواره کارشان به تباهی کشیده 
میت نود با آنکه به آن اجه کر کت کر دم:بووتدبار درفند. 

ببی اسرائیل که اششا حضرت موسی علیه السلام بودند» هارون برادر 
آن حضرت و خلیفه و جانشینش را رها کردند و به گوساله پرستی مشغول 
شدند! و از سامری پیروی نمودند, در حالیکه انان می دانستند او خلیفه 
و اين امت شنید که پیامبر به پدرم می فرمود: او نسبت به من به منزله 
هارون به موسی است. جز انکه بعد از من پیامبری نمی اید. 

و پیامبر خدا را دیدند, در حالیکه او را در غدیر خم به امامت منصوب کرد, 
و گفتارش را شنیدند که برای او به ولایت سخن گفت. آنگاه امر فرمود که 
شاهدین به غائبین این خبر را برسانند, پیامبر از ترس قومش 1 
خارج شد و) به سوی غار رفت. انگاه که تصمیم گرفتند به او مکر و حیله 
بزنند. و اين در حالی بود که آنان را به راه حق می خواند ولی یارانی 
۹ ۱ ۱0 ۳ 


مدرم نیزر دنت از جنی برذاشت: وه اضخایتشن را شو کند:داد و از: آنان؛ بای 
خواست.؛ ولی کسی او را پاری نکرد. و به فریادش نرسیدند, و اکز بارانی 
داشت دست از جنگ نمی کشید, و خداوند او را در گشایشی قرار داد. 
همچنانکه پیامبر در گشایش بود. 

و مردم مرا خوار کردند, و در این حال ای پسر حرب با تو بیعت کردم. و 
اگر یارانی داشتم که مرا از تو رهائی می دادند با تو بیعت نمی کردم و 
خداوند هارون را در زمانی که مردم او را ناتوان کرد و به دشمنی اش 
پرداختند در حال گشایش قرار داد. 

همچنانکه من و پدرم در حال گشایش از جانب خداوند هستیم, در زمانی 
که مردم ما را رها کرده و با دیگری بیعت نمودند, و ما یارانی را نیافتیم, 9 
این روشها و نمونه ها پی در پی یکدیگر می آیند. 

ای مردم! اگر در بین مشرق و مغرب بگردید, تا مردی را بيابید که جدش 
پا و درس این مار ار من مرا زر تاه ات 
پس تقوای الهی پیشه سازید, و بعد از بیان مطلب گمراه نگردید, و چگونه 
چنین کرد, و از شما چنین انتظاری نمی رفت. آگاه باشید من با این شخص 
- و به معاویه اشاره کرد - بیعت کرده ام, و شاید این فتنه و ازمایشی برای 
شما باشد و بهره مندی تا زمان اندک. 

ای مردم! کسی را به خاطر واگذاردن حقش مواخذه نمی کنند, و اگر حق 
دیگری را تظالمانه یره مورد هواخده گراز هنن کیر دس وهی کار خویین شود 
دهنده است, و هر کار خطایی به اهل آن ضرر می رساند, امری اتفاق 
افتاد و سلیمان ان را دانست و او را بهره مند کرد ولی به داود ضرر 
نرسانید. 

اما نزدیکی و خویشاوندی به مشرک بهره می رساند. در حالیکه سوگند به 
خدا که برای موّمن بهره مندی اش بیشتر است, پیامبر به عمویش 
ابوطالب که در حال مرگ بود فرمود: بگو معبودی جز خداوند نیست. تا در 
روز قیامت شفاعت تو را بنمایم. و اين کلام را پیامبر به او نمی گفت و به 
او وعده نمی داد, جز در زمانیکه از طرف او اطمینان داشت. و برای کسی 
برای کسانی نیست که کارهای زشت انجام می دهند و هنگامیکه مرگ 
دامنگیرشان شد گویند هم اکنون توبه کردیم, و نه برای کسانی که با حالت 
کفر می فیرند: برای آنان عذابی دردناک آماده کرده ایم. 

ای مردمابشنویده وبة.آن نوحه: کنیقه و تقوای آلهی پیشه: سا رب وننه خود 
مراجعه کنید, و بسیار دور است که شما به سوی حق باز گردید. در حالیکه 
گمراهی شما را بر زمین زده و طغیان و سرکشی و انکار شما را فرا 
گرفته است. آیا شما را به. ان فخنور .کییمه دون خالیکه انوا تایه میت 
شمرید؛, و سلام نز آناتکه از راه هدایت پیروی کنند 


کن علی بن. الحسین, الستاد علیهماالسلام فا تما اجمع آلشتین این علی 
ی علی صلح معاوية خرج حتی لقیه, فلما اجتمعا قام معاوية 
خطیبا, فصعد المنبر و امر الحسن علیه السلام ان یقوم اسفل منه بدرجة. 
ف تکاس فغافیت فعال* ایا الناس بهدا الخسن بت علی و اف فاطفن رانا 
للخلافة اهلاء و لم یرنفسه, لها اهلاء و قد اتانا لیبایع طوعاء ثم قال: قم با 


حسن. 

یام الخس لس فافع[ 

الخمولله المفتخید بالالا فايع تما و ضار ف التدانو و ابلاغ کت 
الفیهاع مر الفساع امن هو او سا عم ات و کواز اه 
علوه عن لحوق الاوهام, ببقائه, یت المخلوقین, آن 
تا و ی رها له ارام 

و اشهد ان لا اله الا الله وحده؛ ی ی صمدا لا 
7 

و اشهد ان محمدا عبده و رسوله, اصطفاه و انتجبه و ارتضاه, و بعثه داعیا 
الی الحی سای ای ماما افو سا ها امه سس 
فنصح للأمة و صدع بالرسالة, و ابان لهم درجات العمالة, شهادة علیها امات 
و احشر, و بها فی الاجلة اقرب و احبر و اقول: 

با یس الاو اعدا و لعی افو قاتا رابنا اقا وه 
اکتا اللت بالاسملام و اختارناه اظفانا. و احفانا. فاوهت عنا الرجش بو 
ظهرا. عاضوا با مره السی تایه می الم انح یه دام 
ی ده من کل اف فینصت الم اه اه یل رن لاش 
قط فرفتین الا جعلنا الله فی.خیز‌هما. 

فادت آلامور و افضت الدهور الی ان بعث الله محمد صلی الله علیه و آله 
لته و اایم للرتصالق و انرا هلیم گام آهری لقاع ال اه 
و ان ای یه السام ایلش اس ات لاه الیو ارتتوله شا 
الله علیه :و اله.و اول"من امن و صدی الله و زشوله: 

و قفا الله تعالی:فی کایه الضذل فلی نبه مرف اقتی کان غا 
هر ارحص ۱ ]سول الم آلوی اه مر 
ابی الذی یتلوه و هو شاهد منه. 

و قد قال له رسوله حین امره آن یسیر الی مکة و الموسم ببرائة: سربها با 
کلف ات اسان اسر فا نا الیو ات ی تفای مر 
رسول الله و رسول الله منه ۲ 

ال الصا لامعا ای یه من اه حص زر 
ای طالت وتا ی اس وم ایا ات ای شرا 
منک, و انت ولی کل موّمن من بعدی, فصدق ابی رسول الله صلی الله 


علیه و آله سابقا و وقاه بنفسه 

ثم لم یز رسول الله فی کل موّمن یقدمه, و لکل شدید یراسله, ثقة منه 

بارعا ی و سل را ات امس 

الله و رسوله 

و قدقال الله عزوجل: السابقون السابقون - اولتک المقربون [2] فکان ابی 

تا اس ای له ای ای وله لو الم اه و آلم‌و افرت 

و 

فد فا الما لا یی نمی اه فان ی 

اعطم ید ادا ات کار ليم اسلما اناوت الی الله مس سار 

هجرة و لحوقا, و اولهم علی وجده و وسعه نفقة. 

فان اه وال انوا ان ات ام فا از 

سبقونا بالایمان و لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین امنو ربنا انک روف رحیم 

. ]4[ 

فالناس من جمیع الامم یستغفرون له بسبقه ایاهم الی الایمان بنبیه, و ذلک 

الم سص ات اسان ع ام رال ال لت سای الامایت 
من المهاجرین و الانصار و الذین اتبعواهم باحسان [5] , فهو سابق جمیع 

1 فکما ان الله عزوجل فضل السایقین علی المتخلفین و 

اس کر نصا ماش اس وهای سای 

0 و0 | 

امن بالله و الیوم الاخر و جاهد فی سبیل الله [6] فهو المجاهد فی سبیل 

الله حقا, و فیه نزلت هذه الاية ۱ 

و کان ممن استجاب لرسول الله صلی الله علیه و اله عمه حمزه و جعفر 

ابن عمه فقتلا شهیدین رضی الله عنهما, فی قتلی کثيرة معهما من اصحاب 

سول اله‌عای لاه عم ال 

فجعل الله تعالی حمزة سید الشهداء من بینهم, و جعل لجعفر جناحین یطیر 

بهما مع الملائکة کیف یشاء من بینهم, و ذلک لمکانهما من رسول الله صلی 

لاه له ال یه اه مر یا وفراها چم وصلی مسول اراد 

ای اه اه ای اس اف 

استشهدوا| معه 

و کی حفل تفای تالف ی الله اه ال هش 

تا منهن وزرین, ضعفین لمکانهن من رسول الله صلی الله 
و 

تایه سل ال رهق ای لاه ۳ 

مسجد الحرام, مسجد خلیله ابراهیم علیه السلام بمكة, و ذلک لمکان 

رسول الله صلی الله علیه و آله من ربه 

و فص الله ععان الصا یه ی اف ارم الوا ول 


الله کیف الصلاة علیک؟ قال: قالوا اللهم صل علی محمد و آل محمد, فحق 
علی کل مسلم ان یصلی علینا مع الصلاة علی النبی صلی الله علیه و اله 
فريضة واجبة, 

و احل الله تعالی خمس الغنيمة لرسوله و اوجبها له فی کتابه. و اوجب لنا 
من ذلک ما اوجب له, و حرم علیه الصدقة و حرمها علینا معه, فادخلنا - و له 
الحمد - فیما ادخل فیه نبیه صلی الله علیه و اله, و اخرجنا و نزهنا مما 
اخرجه منه و نزهه عنه, کرامة اکرمنا الله عزوجل بها, و فضيلة فضلنا علی 
ساثر العباد. 

فقال الله تعالی لمحمد صلی الله علیه و آله حین جحده کفرة اهل الکتاب و 
حاجوه: فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابنائکم و نسائنا و نسائکم و انفسنا و 
انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله علی الکاذبین [7] , فاخرح رسول الله 
صلی الله علیه و اله من الانفس معه ابی. و من البنین انا و اخی و من 
النساءء امی فاطمة من الناس جمیعاء فنحن الله و لحمه و دمه و نفسه, و 
نجن منه و هو منا. 

و قد قال الله تعالی: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و 
یطهرکم تطهیرا [8] فلما نزلت اية التطهیر جمعنا رسول الله صلی الله 
علیه و اله انا و اخی و امی و ابی, فجللنا و نفسه فی کساء لام سلمة 
خیبری, و ذلک فی حجرتها و فی یومها, فقال: اللهم هولاء اهل بیتی و هولاء 
اهلی و عترتی فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا 

فقالت ام سلمة رضی الله عنها: ادخل معهم يا رسول الله؟ قال لها رسول 
الله..صلی. الله. علیه و اله: برحمی الله انت:.علی خیر و الق خیر و ها 
ارضانی عنک, ولکنها خاصة لی و لهم. 

ثم مکث رسول الله صلی الله علیه و اله بعد ذلک بقية عمره حتی قبضه 
الله الیه, یاتینا فی کل یوم عند طلوع الفجر فیقول: الصلاة یرحمکم الله, 
انما پرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهر کم تطهیرا. 

و امر رسول الله صلی الله علیه و اله بسد الابواب الشارعة فی مسجده 
غير بابناء فکلموه فی ذلک فقال: اما انی لم اسد ابوابکم و لم افتح باب 
علی من تلقاء نفسی, ولکنی اتبع ما یوحی الی, و ان الله امر بسدها, و فتح 
بابه. فلم یکن من بعد ذلک احد تصيبة جنابة فی مسجد رسول الله و یولد 
فیه الاولاد غیر رسول الله صلی الله علیه و اله و ابی علی بن ابی طالب 
علیه السلام, تکرمة من الله تبارک و تعالی لنا و فضلا, اختصنا به علی جمیع 
الناس. 

و هذا باب ابی قرین باب رسول الله فی مسجده, و منزلناء بین منازل 
رسول الله صلی الله علیه و اله 

و ذلک آن الله امر نبیه ان یبنی مسجده, فبنی فیه عشرة ابیات تسعة لبنیه 
و ازواجه, و عاشرها و هو متوسطها لابی, و ها هو بسبیل مقیم, و البیت هو 


الفشکه اتعطر مهو الق قالش ال اهلاست‌ تن امل اسخیه 
نجن الذین آذهب الله عنا الرجس و طهرنا تطهیرا 
آنها الناس! انن لو قمت ول از کرالدی اعظانا الله عروجل و خضا به من 
الفضز کی که ی ان سف ضلی ال یف اله ام اخعم انا ان 
الیی:اتدیت یره ال اه آلمتیور ال ماه للم رخفه ال ها 
علی علیه السلام ولی المومنین وشبیه هارون 
از شعا دصر شم اس < اه الخا مها هل ای را نالا 
فکنت معا ويه مایم الم لانا اولی ناس پالناسن ی کناب الله و غان 
اسان سول اه ای الم علیم و آلفی عس اقا له فرل اه الست ین 
فالله سا سم طاصا فا ول علیساهاد سل لسع 
اکتافتا نا متا فی. کنات اللمرمن الفیء جات ومع اضا فاظیة 
علیها السلام ارنها من ابیها. 
انا لا نسمی احدا و لکن اقسم بالله قسما تألیا, لو ان الناس سمعوا قول 
اللن وله ۱ عصایم الشماء مظرها مالس کما ی مها اعای نی 
ما سسارنم ملااوها را سر ای نیم الصامد ‏ ی 
بارختامیة قیها. 
ولکنها لما اخرجت سالفا من معدنها؛ و زحزحت عن قواعدها تنازعتها 
قریش بینها و ترامتها کترامی الکرة. حتی طمعت فیها انت يا معاویه و 
اه کمن دی ۱ 
فد فال سل اللت سای اه ای الا فلت امه آمر‌ها رفظ 
فیهم من هو اعلم منه, الا لم یزل امرهم یذهب سفالا حتی پرجعوا الی ما 
ترکوا 
و قد ترکت بنوا اسرائیل, و کانوا اصحاب موسی علیه السلام, هارون اخاه 
مح ها و رو عکقوا قلمه العلمه اطاعه فا موم هر 
0 اکهخلسه موسی عاض ا لس لام 
ری هه ی 
انه منی بمنزلة هارون من موسی, الا انه لا نبی بعدی 
مرا رل االت ی اه ای رام مین ار وین ی 
سمعوه و نادی له بالولاية. ثم امرهم ان یبلغ الشاهد منهم الفائب. و قد 
خوص و نزسل الا ی رایخ هاله درا مه ال العان لها اخسفدا 
علی آن یمکروا به, وهو یدعوهم. لما لم یجد علیهم اعوانا, و لو وجد اعوانا 
لجاهدهم 
و قد کف ابی یده و ناشدهم و استفات اصحابه, فلم یفث و لم ینصر, و لو 
وجد. علیهم اعوانا ما اجابهم: و قد جعل قی سفه کما جعل النبی»صلی الله 
لته لد قین سفد 


و قد خذلتنی الامة و بایعتک یابن حرب. و لو وجدت علیک اعوانا یخلصون ما 
ِِ و قد جعل الله عزوجل هارون فی سعة حین استضعفوه قومه و 
دوه. 
کال تاه نشف هه اه خی تا الا وت یراس لس نو 
طلیه اعواا تاه الوا ال سم تعضها بعصا 
انها الا نکم لو الشتم بو آلمسری و المفر مه ها کوم سین ال 
و 
ی ی ی 
نف قد بایعت هذا - و اشار بیده ات معاوية - و آن ادری لعله فتنة لکم و 
متاع الی حین 
اما ناسا ای ای هر سس ها یقاب سا سا لش لش و 
کل صواب نافع, و کل خطاء ضار لاهله, و قد کانت القضية ففهمها سلیمان 
فنفعت سلیمان و لم تبضر داود. 
فاها الفرانه فقد شعت المن که هی وال مین آنقع فال ول 
اللهدصلی ال له و آله لجیه ابیت الب هه فی النفت قل لا ال 2۱ 
الم اشفع لی‌سها بفم العنامة و لم بکن ونول الله صلی الله ملیة: و آله 
ول له ی ال ها کی منم ای رم سس دایص الا کایم 
ند شتا ب اع اناطالت ول اه ری هت اه للرن 
صین اضا ی ااحضر‌ای هم یوت تال انس الا وال 
بشوتون هم کفار. آولتک اعتدنا لمم غدابا الیما ]9 
امالای اسف رها اقا الما اه ات هی ال هه 
الحق, و قد صارعکم النکوص, و خامرکم الطغیان والجحود, انلزمکموها و 
انتم لها کارهون, و السلام علی من اتبع الهدی 


۲11 هود: 17 

[2] الواقعة: 11-10. 
[3] الحدید: 10. 

[4] الحشر: 10. 

[5] التوبة: 100. 
[6] التوبة: 19. 

[7] ال عمران: 61. 
[8] الاحزاب: د3د. 
[9] النساء: 19. 


همچو فرزندی که بسوی پدر می‌شتابد 


ابوجعفر محمد بن جریر طبری از ابراهیم بن سعد نقل کرده است که 
گفت: از محمد بن اسحق شنیدم که می‌گفت: 

در هنگامی که امام حسن و امام حسین علیهماالسلام در دوران کودکی 
بسر می‌بردند و بازی می‌کردند, امام حسن علیه‌السلام را دیدم که درخت 
خرمایی را صدا زد, آن درخت در حالی که به آن بزرگوار جواب می‌داد, 
فورا به طرف او به راه افتاد, همان طور که فرزندی به طرف پدرش 
می‌شتابد [1] . 

پی نوشت ها: 


11 توادز التعچه ات و12 زر تفه الاید اس 1572 25 


هدیه‌ای به یک دوست 


سید هاشم بحرانی قدس سره در کتاب «مدينة المعاجز» از ابن‌جربر نقل 
فف کند که. کفت: به امام حسن مجتبی علیه‌السلام عرض کردم: 

به من معجزه‌ای نشان دهید تا من آن را برای دیگران نقل کنم. 

هنگامی که این درخواست را کردم. امام علیه‌السلام را دیدم که از جایگاه 
نماز خود به درون زمین رفت و نایدید گردید. سپس برگشت در حالی که 
ماهی بزرگی به همراه داشت و قرمود: 

جئتک به من البحور السیع. 

آنْ را از دریاهای هفتگانه آوردم [1]. 


پی نوشت ها: 


[1] قطره‌ای از دریای فضائل اهل‌بیت علیهم‌السلام: 1 / 345. 


هرگاه او را می‌نگرم 


ابن‌عباس می‌گوید: پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمودند: 

همانا من؛ هتکامی که به او - امام مجتبی علیه‌السلام ۰ می‌نگرم, به باد 
مصایبی که او را بعد از من خوار می‌کنند, می‌افتم. 

این امر پایان نمی‌پذیرد ۳ آن که از روی ظلم و ستم به او زهر بخورانند, 
به گونه‌ای که فرشتگان هفت آسمان برایر شهادتش گرا ن می‌شوند و هر 
چیزی در عالم برای ای کید حتن پرندگان در آسمان و ماهیان در دل 
دریاها. 

کش کسی که برای. انشا بریهه رفرق که مها تایبا با شود فا میت 
دیده‌اش روش باشد. 

و کسی که محزون شود برای او قلبش روزی که قلبهای همه محزون باشد 
- قیاأمت - دلش شاد باشد. 

کسی که امام حسن علیه‌السلام را در بقعه‌ی خودش در مدینه زیارت کند, 
بر پل صراط روزی که قدمهای همه بر پل صراط می‌لغزد قدمهای او ثابت 
و استوار خواهد بود [1] . 


پی نوشت ها: 


11 فضایل اما سم خی علیها سای در 


می‌گویند: روزی حضرت امام حسن علیه‌السلام به اهل‌بیت خود فرمود: من 
مانند رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم به وسیله‌ی زهر شهید خواهم 
شد. 

عرض کردند: چه کسی این کار را خواهد کرد؟ 

حضرت فرمود: همسر من, جعده دختر اشعت بن قیس این کار را خواهد 
کرد. معاویه پنهانی برای او زهر می‌فرستد و به او دستور می‌دهد تا آن را 
به من بخوراند. 

عرض کردند: او را از خانه‌ی خود بیرون و از خود دور گردان. 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: چگونه او را از خانه بیرون کنم در حالی که 
هنوز او کاری انجام نداده است. اگر او را بیرون کنم به غیر از او تفای 
مرا نخواهد کشت و نزد مردم عذر و بهانه‌ای خواهد داشت. 

مدتی بعد معاویه مال بسیاری را با زهر کشنده‌ای برای جعده ملعونه 
فرستاد و پیام داد: اگر این را به امام حسن علیه‌السلام بخورانی من صد 
هزار درهم به تو می‌دهم و تو را به ازدواج پسر خود یزید در می‌آورم. 
روذکر بسیار گرم و سوزان, امام حسن علیه‌السلام روزه و بسیار تشنه بود, 
در هنگام افطار آن ملعونه شربت شیری را که در آن زهر ريخته بود برای 
امام حسن علیه‌السلام آورد. وقتی حضرت آن را آشامید و زهر را در بدن 
خود احساس نمود, فرمود: ای دشمن خدا؛ مرا کشتی, خدا تو را بکشد. به 
خدا| سوگند؛ بعد از من آسایش نخواهی یافت. آن ملعون تو را فریب داده 
است و خدا تو و او را به عذاب خود معذب خواهد کرد. 

بعد از دو روز درد جانکاه به جد بزرگوار و پدر عالی مقام خود ملحق 
گردید. 

معاویه ملعون نیز به وعده‌هایی که به او داده بود وفا نکرد [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] عجایب و معجزات ه شگفت‌انگیزی از چهارده معصوم علیهم السلام: 
173 


هدیه اسمانی 


پدر با صدای در از جا برخاست به سمت در رفت. از پشت در صدایی به 


گوش رسید: : «السلام علیکم با اهل بر بیت النبوة», مردی فقیر و گرسنه‌ام, 


کمکم کنید.. 
بوی نان نازه. آن مرد را به آن‌جا کشانده بود. هنوز سخن آن شخص تمام 
نشده بود که و نان‌های خود را به او بخشیدند, یاد حرف یدرم 


افتادم. آن وورق, که بزای من وعنین آبات قرآن را تلاوت می‌کرد گفت 

اکز می‌خواهید بخ تتعادت بر سید: از آنچه دوست دارید انفاق کنید [1]. 
بی‌درنگ هم ما دو برادر و هم فضه نان‌های خود را 0 
برای همسن و فرزندانش ببرد. چشم‌های مرد, از خوشحالی برقی زد و دعا 
کنان رفت. اگر می‌دانست در آن روز گار سخت, پدرم مقداری «جو» قرض 
کرده و مادرم و فضه با دهان روزه نان پخته‌اند شاید نان‌ها را نمی‌گرفت. 
آن شب فقط با آب افطار کردیم. 

دومین روز بود که روزه نذری می‌ گر فتیم. مقدار دیگری از «جو» ها را 
آسیاب کرده و نان بخته بودند. متتظر باز کشت بدز از مسنجد بودیم تا به 
اتفاق افطار کنیم. 

نان گرم و تازه بوی خوبی داشت و گرسنگی را بیشتر می‌کرد و انتظار را 
طولانی تر. ۱ 

سر سفره‌ی افطار نشستیم. پدر از چاه اب کشید. درون کوزه‌ای ریخت و 
کنار سفره آورد. هنوز دست به غذا نبرده بودیبم که حلقه‌ی در به صدا 
۳۳ همه به یکدیگر نگاه کردیم. این بار من برای باز کردن در برخاستم. 
پسر بچه‌ی یتیمی در آستانه‌ی در بود و سخت گرسنه.. 

بلافاصله پنج قرص نان در آغوش طفل جای گرفت. ۱ 
را با خود به رختخواب بردیم. 

روز سوم سخت تر از روزهای قبل بود, اما نذری که برای شفایمان کرده 
بودیم باید ادا می‌شد؛ این عهد با خدا گسستنی نبود. ضعف و گرسنگی 
طاقتمان را ربوده بود و گاهی از شدت ضعف می‌لرزيديم, اما پدر چون 
کوهی استوار و مقاوم بود و به روی خود نمی‌آورد. سعی می‌کرد به ما 
روحیه ببکشد. ۱ ۳ 

هنوز مقداری جو باقی مانده بود که ان را برای تهیه‌ی نان ارد کردند. بر 
سر سفره پدر دعا می‌کرد و ما امین می‌گفتیم که صدایی از پشت در بلند 
شد: «کیست که به اسیری درمانده و گرسنه کمک کند.» 

همه می‌دانستیم این یک امتحان الهی است, باید سربلند و پیروز از میدان 
مبارزه بیرون می‌آمدیم. 


برای بار سوم نان‌های خود را بخشیدیم. در سفره به جز نمک و کاسه‌ی 
گلین آب و کوزه چیز دیگری نبود. 

من و حسین از شدت ضعف از حال رفتیم. پدرم دست ما را گرفت و به 
نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله برد. پیامبر وقتی حال و روز ما را دید 
مافر شید و راخ سافخ. مبار کنی را جسنت: بلافاصله حال میوه‌ی دلش 
زهرا علیهاالسلام را پرسید. اما به پرسش قناعت نکرد. به خانه‌ی ما آمد و 
فاطمه علیهاالسلام را در محراب عبادت بسیار ضعیف و نحیف یافت. همین 
که دست‌های او را پوس رد هنن بقل ابر هار ریت بعد 
گفت: «خدایا, اهل بیتم برای رضای تو چه کارها که نمی‌کنند.. 

۵ ۱ از ۲ 
دوردست خیره شد. جبرئیل امین برای آنان از بهشت «هدیه» آورده بود. 
ایض ال ی ار ی مس ای ی 
حبه مسکینا و یتیما و اسیرا) [2] از این مائده اسمانی, خانواده‌ی علی علیه 
السلام غرق در نور و معنویت شده بود. [3] . 


پی : نوشت ها: 

[ 1] تنالوا البر حتی تفقوا مما تحبون) «آل عمران» (3) از 2 . 

[2] برای دوستی خدا| به فقیر و طفل ینیم و اسیر طعام می د هند ان 
(76) ایه‌ی 8 ». 
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هدایت بادیه نشین 


آبن‌حمزه از امام باقر علیه السلام از آباء کرام خود از حذیفه نقل کرده که 
گفت: 


هنگامی که با گروهی از مهاجرین و انصار در محضر رسول خدا صلی الله 
علیه و آله بالای کوه احد بودیم. ناگاه حسن بن علی علیه‌السلام را دیدیم 
که با آرامش و وقار راه می‌رفت. پیامبر صلی الله علیه و آله به او 
نگریست و همراهان چشم بر او دوختند. بلال گفت:ای رسول خدا! آپا 
اجدن زا در اخد فی‌بیتی ؟ آن حضرت. فر مود؛خیر تیل: ر افتمایی آنشن می کند: ه 
میکائیل استوارش می‌دارد. او فرزند من و پاکیزه‌ی جان من و استخوانی 
از استخوان‌های سینه‌ی من است. این, نوه و نور چشم من است. پدرم 
فدایش باد! ان حضرت برخاست - و ما نیز برخاستیم - در حالی که 
می‌فرمود: تو سیب خوشبو, حبیب و مایه‌ی سرور دل منی. دست حسن را 
گرفت و با او راه افتاد. ها تن همر ان آنارن. نزن تا آن حضرت نشست و 
ما نیز گرداگرد او نشستیم. 3۳ 
نگربستیم. در حالی که چشم از حسن نمی‌گرفت. فرمود:او پس از من, 
هدایتگر هدایت شده است. هدیه‌ی پروردکار جهانیان به من است., از من 
خبر می‌دهد و اثار (هدایتی) مرا به مردم می‌شناساند, سنتم را زنده 
می‌کند و در کار خود امور را سرپرستی می‌کند و خدای متعال به او نظر 
می‌کند و رحمش می کند. خدا| رحمت کند کسی را که او را بدین سان 
بشناسد و در حق او بر من نیکی و اکرام کند. 

سخنان: پیامبر صلی الله علیه و اله ادامه داشت که بادیه‌نشینی, که چوب 
دستی کلفت خود را می‌کشید, به سوی ما آمد. چون نگاه پیامبر صلی الله 
علیه و آله به او افتاد,. فرمود:مردی به سوی شما می‌آید که با سخن 
درشت خود اندام شما را می‌لرزاند؛ او از شما فقط پرسش قق کند: ولی 
بادیه‌تشین امد و. بدون. آن که. سلام کتد. گفت: کدام یک از.شها محمد 
است؟ گفتیم:چه می‌خواهی؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: آهسته! 
گفت:محمد! من تو را ندیده بودم و کینه‌ات می‌ورزیدم. اینک کینه‌ام افزون 
شد. پیامبر صلی الله علیه و آله تبسم کرد. ما از سخنان او ناراحت شدیم 
و خواستیم او را تنبیه کنیم, پیامبر صلی الله علیه و اله اشاره کرد که ارام 
باشید. 

بادیه‌نشین گفت:محمد! آیا تو گمان می‌کنی که پیامبری؟! تو بر پیامبران 
دروغ می‌بندی و هیچ یک از معجزات آنان را نداری! پیامبر صلی الله علیه 
و آله فرمود:بادیه‌نشین! تو چه می‌دانی؟ گفت:مرا از معجزات خود باخبر 


ساز! آن حضرت فرمود:دوست داری که بگویم چگونه از خانه‌ی خود بیرون 
آمدی و در جمع قوم خود چگونه بودی یا می‌خواهی يکي از بستگانم به تو 
بگوید, تا حقانیتم بهتر بر تو ثابت شود؟ بادیه‌نشین گفت: آیا می‌شود یکی از 
بستگانت سخن گوید؟ از خضرت فر مود سر حان بر خیر ابادیه‌ تشن او 
را کوچک شمرد و گفت:خود نمی‌تواند و کودکی را فرمان می‌دهد تا با من 
سخن گوید! پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:به زودی او را در آن چه 
می‌خواهی, دانا می‌بانی:. -حسن. غلیه‌السلام. آغاز. سشن. نموم .و 
گفت:بادیه نشین, آهسته! 

تو از نادان فرزند نادان پرسش نمی‌کنی, بلکه اینک با فقیهی روبه‌رویی و 
اگر درد نادانی داری حقا که نزد من - اگر پرسشگران بخواهند - شفای 
نادانی‌هاست. ۱ 

و دریایی است که برداشتن پی‌درپی از ان بخش بخشش نمی کند. میرائی 
است که پیامبر صلی الله علیه و آله آن را به ارث نهاده است. 

زبان درازی کردی و از حد خود گذشتی و خود را فریفتی, اما بدان از جای 
خود تکان نمی‌خوری مگر آن که - به خواست خدا| 7 ایمان می‌اوری. 
بادیه‌نشین لبخند زد و گفت:هرگز! حسن علیه‌السلام فرمود:شما در محل 
اجتماع قوم خود گرد هم آمدید و از نادانی و حماقت خود, آن سخنان را 
گفتید. پنداشتید که محمد وارث ندارد و همه‌ی عرب‌ها با او دشمنند و پس 
از خود, خونخواهی ندارد. و تو پنداشتی که قاتل اویی و دردسر او را از 
قوم خود برمی‌داری. از اين رو, خود را به اين کار واداشتی و نیزه‌ی خود را 
برداشته به قصد کشتن او امدی. پس راهت دشوار و دیده‌ات نابیناست و 
نو جز این نمی‌خواهی و نزد ما آمده‌ای تا مبادا قومت مسخره‌ات کنند, ولی 
به خیری رو آورده‌ای که برایت مقدر گشته است. 

اکنون از (چگونگی) سفرت خبر دهم:در شبی روشن (و آرام) بیرون آمدی 
که ناگاه باد تندی وزیدن گرفت و تاریکی شب را افزود و آسمانش را 
پوشاند و ابرهایش را فشرد, و تو همچون آن اسب سرخ‌فام که اگر پا پیش 
نهد, نحر شود و اگر پا پس نهد, پی شود؛ : بازماندی. نه صدای پایی و نه 
آوای گنگ 1 زا مه تسف | کمی] انسهاتی وه آمحنه بود<ه 
ستاره‌هایش از تو پنهان گشته بود. از اين روء به ستاره‌ی طالع و به 
نشانه‌ی اشکاری راه نمی‌یافتی. در پیوستگی کویری بی‌پایان که مسافران 
خود را سختی داده و نابود می‌کند. راهی را می‌پیمودی و از طوفانی به 
طوفان دبک نمی آمدی. چون - در بادی تند و برقی جهنده - بر بلندایی 
برآمدی و باد تو را می‌ربود و خارها بر تو می‌کوبید, سوت و کوری آن تو را 
به هراس افکنده بود و سنگ‌هایش تو را پاره پاره مي‌کرد. برگشتی و ناگاه 
خود را نزد ها دیدی:. و-جشفت روشن شند و.زینقت. آشکا ر گشت و ناله‌ات 


فرو نشست. 

بادیه‌نشین گفت:ای پسر بچه! اين‌ها را از کجا گفتی؟! گویا از ژرفای دلم 
آگاهی! گویا شاهدم بوده‌ای و هیچ چیزم بر تو پنهان نمانده است.! گویا تو 
دانای غیبی ! پسرجان! اسلام را بر من عرضه دار. حسن گفت :الله اکبر؛ 
بگو اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له, و ان محمدا عبده و رسوله. 
پس آن مرد اسلام آورد و اسلامش نیکو شد. رسول خدا صلی الله علیه و 
ال و متلمانان شادمان شندند پیامیزءصلن اللهعلیه ی اله آباتق: از فران 
را به او یاد داد. بادیه‌نشین گفت:ای رسول خدا صلی الله علیه و آله! آیا به 
سوی قوم خود بازگردم و اسلام را بر آن‌ها بشناسانم؟ پیامبر صلی الله 
علیه و آله اجازه داد و او رفت. پس از مدتی او همراه گروهی از قومش 
برگشت. آنان اسلام آوردند. هرگاه مردم به حسن علیه السلام نگاه 
می‌ کردند, شک به این. نعمتی داده شده که به هیچ کسی داده نشده 
است. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] الثاقب فی المناقب:316 ح 264. 


هشتاد شتر از صخره برآورد 


شام اعوسات صای اه هه الب اس و ات ی رهانی 
باران فی‌آیذ؟ در شکم ناقه‌ی من چیست؟ فردا چه رخ می‌دهد؟ من کی 
می‌ میرم ! ؟ پس آیه نازل شد:«علم به قیامت نزد خداست و باران را فرو 
می‌فر ستد.. > آن مرد اسلام آوود فبة سیامیر صلت الله غلبه.و ال وعده 
ک او ی ی ی ریس 
فرزند هاشم فرزند عبد مناف اعتراف می‌کند و در کمال هوشمندی و 
سلامت تن, و نفوذ فرمانش, بر خود گواهی می‌دهد که بر او و نزد او و بر 
ذمه‌ی او 80 ناقه‌ی سرخ‌فام سپید چشم سیاه مردمک 1 
یمنی و کالاهای حجازی باشد - برای ابوصمصام عبسی است. 

ابوصمصام رفت و پس از مدتی, همراه قوم خود - بنی عبس + که شفگی 
اسلام آورده بودند. آمد و پرسید:پیامبر صلی الله علیه و آله کچاست؟ 
گفتند:از دنیا رفت. پرسید:جانشین او کیست؟ گفتند:ابوبکر. ابوصمصام به 
مستحة رقت و کفت اج‌ایعهی رسول دا من از شام صلی ال علیم و 
آله 80 ناقه‌ی سرخ‌فام سپید چشم سیاه و - که بارشان تحفه‌های 
یمنی و کالاهای حجازی باشد - طلب دارم. 

ابوبکر گفت:برادر عرب! چیزی را که برتر از عقل است., درخواست 
مب کی ۱ دا نس وا رسل ها صلی اه غانه م آله مسر ار 
دلدل. درازگوش یعفوره شمشیر ذوالفقار و زره فاضل, , چیزی از خود به جا 
تکذاشت که آن‌ها را هم‌غلی نج ابطالب برد الته از خود فدکی بر ها نهاد 
که آن را هم ما بحق تصاحب کردیم, زیرا پیامبر ما از خود از باقی 


سلمان فریاد زد:«کردی و نکردی. و حق از امیرمومنان علیه السلام ببردی. 
این کار را به اهلش بر گردانید», و دست ابوصمصام را گرفت و به خانه‌ی 
امیرمومنان برد و در زد. علی علیه السلام ندا کرد:ای سلمان! تو و 
ابوصمصام داخل شوید. ابوصمصام گفت:این معجزه است! اين کیست که 
مرا - با این که نشناخته است - با نام صدا زد؟! سلمان [گفت:او 
امیرموّمنان است و] فضائل علی علیه‌السلام را برشمرد. 

چون وارد شدند. سلام کرد و گفت:اباالحسن! من از رسول خدا صلی الله 
علیه و اله 80 ناقه طلب دارم - و خصوصیات شتران را بیان کرد - علی 
علیه‌السلام فرمود:ایا دلیلی داری؟ ابوصمصام سند (مکتوب) را به علی 
علیه‌السلام داد. حضرت علیه‌السلام فرمود:سلمان در میان مردم ندا 


کر کن که میاه هو یدقن با سیم لت اللم یم و الصا سور فر وا 
به بیرون مدینه بیاید. چون فردا فرا رسید مردم و علی علیه‌السلام بیرون 
امدند. علی علیه السلام به فرزندش, حسن علیه السلام رازی گفت و 
فرمود :اباصمصام ! با فرز ندم, حسن علیه السلام ۳ آن تیه ی بزآمنده از 
رمل‌ها بروید. آنان رفتند و در ان جا حسن علیه السلام دو رکعت نماز 
خواند, و با زمین سخنانی گفت که ما نفهمیدیم چه بود. و عصای پیامبر 
صلی الله غلیه. و اله زابه آنجا تخاعت و شی»سکت. و نز ی و کردی 
نمودار شد که 0 از نوره دو سطر نوشته بود؛ سطر اول «#بسم الله 
الرحمن الرحیم» و سطر دوم «لا اله الا الله,. محمد رسول الله» بود. 
حسن علیه السلام باز عصاأ را به صخره نواخت؛ و افسار شتری نمودار 
کتیت‌فر فد با تصضاه | افسار فا یر وا ار خی ود بین سر اباخفضام 
0 شتر سرخ‌فام سفید چشم سیاه مردمک -که بارشان تحفه‌های یمنی و 
کالاهای حجازی بود - به دنبال خود کشید, و به سوی علی بن ابیطالب 
علیه‌السلام بازآمد. حضرت به او فرمود:اباصمصام! آیا طلب خود را کامل 
دریافتی عوض کردزاره: فرمود: اینک سند را بده. او سند را به 
امیرمومنان علیه‌السلام داد و علی علیه‌السلام آن راگرفت و پاره کرد. 
سپس فرمود:برادرم و پسرعمویم - رسول خدا صلی الله علیه و آله - اين 
گونه به من خبر داد:خداوند 2000 سال پیش از ناقه‌ی صالح. این ناقه‌ها را 

ز این صخره آفریده است. منافقان گفتند: این, اند کی از سجحر بقل 
۳ [1]. 


پی نوشت ها: 


[1] المناقب 332:2. 


همراه با پدر. در شب شهادت 


ابن‌شاذان قمی روایت کرده است: 

چون این‌ملجم - که لعن خدا بر او باد - با امیرمو‌منان علیه‌السلام بیعت 
کرد آن خحضرت: بة آو. قر ضود؛ سته کند به خداا تو بم بیعت حون وفا تفن کنی: 
- و با دست مبارک به سر و محاسن خود اشاره کرد - و فرمود:به زودی, 
اشراار خی اس تصات خراجی کرد 

ان حضرت چون ماه رمضان فرارسید. شبی را نزد حسن علیه‌السلام و 
شبی را نزد حسین علیه‌السلام افطار می‌کرد. یکی از شب‌ها پرسید: چفقدر 
از رمضان گذشته است؟ عرض کردند:چنین و چنان. فرمود:در دهه‌ی آخر 
[اين ماه], پدر خود را از دست خواهید داد. همان گونه که فرمود, شد. [1] 


اربلی از مناقب ابن‌طلحه نقل کرده است:_ 
امیرمومنان علیه السلام در ان شب بیرون امد. غازهایی در خانه‌ی او بودند. 
چون به حیاط منزل رسید, غازها روبه‌روی آن حضرت. صیحه زدند. 
دارند.... فرزندش, حسن علیه‌السلام عرض کرد:[پدرجان! ]این فال بد 
چیست؟ فرمود:فرزندم! فال بد نمی‌زنم. ولی دلم گواهی می‌دهد که 
کشته می‌شوم.[2] ِِِ 

. ام‌کلثوم گفت:نزد 3 حسن علیه‌السلام آمدم و گفتم:برادرجان! 
ات اعوا ب پدر چنین و چنان بود. اکنون در این ساعات پایانی شب. 
بیرون رفت. خود را به او برسان. حسن بن علی علیه‌السلام برخاست و در 
پی بدد دق و قبل او آن. کت او داخل مسجد جامع شود. به او رسید و 
گفت:پدرجان! چرا این ساعات شب - که هنوز یک سوم ان باقی مانده 
است - بیرون آمدی؟ علی علیه‌السلام فرمود:ای محبوب و نور دیده‌ام! به 
سبب خواب هراس‌انگیزی که امشب دیدم و مرا پریشان و آزرده ساخت. 
از خاته بیر ون آمذم. 
عرض کرد:خیر دیده باشی! خیر باشد! خواب را برایم نقل کنید. علی 
علیه‌السلام فرمود:فرزندم! دیدم گویا جبرئیل از آسمان بر کوه ابوقییس 
فرود آمد و دو سنگ از آن گرفت و به کعبه برد و بر بام کعبه نهاد. یکی را 
بر دیگری کوبید و هر دو, همچون [استخوان] پوسیده شدنده و آن را به باد 
افشاند. در مکه و مدینه, هیچ خانه‌ای نماند مگر آن که آن خاکستر, داخل 
آن خانه شد. ۱ ۱ 
عرض کرد:پدرجان! تاویل (تعبیر) ان چیست؟ فرمود:فرزندم! چنانچه 


خوابم راست باشد, پدرت کشته می‌شود و در مکه و مدینه, هیچ خانه‌ای 
نمی‌ماند فکزد آن که [داغدار شوند و عم و مصیبت من داخل آن خانه 
شود. 
عرض کرد:یدرجان! این حادثه چه زمانی رخ می‌دهد؟ فرمود:فرزندم! 
خدای سبحان می‌فرماید:«و کسی نمی‌داند فردا چه به دست می‌آورد و 
کسی نمی‌داند در کدامین سرزمین می‌میرد.» [3] لیکن حبیبم » رسول خدا| 
صلی الله علیه و اله به من فرمود که این حادثه در دهه‌ی آخر ماه رمضان 
خواهد بود و ابن‌ملجم مرادی مرا خواهد کشت. عرض کرد:پدرجان! حال 
که این را می‌دانی, پس او را بکش. فرمود:فرزندم ا! قصاص, جایز نیست 
مگر پس از جنایت. هنوز او جنایتی نکرده است. فرزندم! اگر جن و انس 
کرد ایند تا آن زا بر کرداننده توانند. قر زیدما ! به بسترت بر کر 
عرض کرد : پدرجانم ! می‌خواهم با شما,؛ به جایگاه نمازت بیایم. فرمود *تو را 
به آن حقی که بر تو دارم, به بستر خود برگرد تا خوایت حرام نشود و 
حسن علیه السلام برگشت و دید خواهرش,؛ ام کلثوم پشت دره انتظار 
می کشد. وارد خانه شد و ماجرا را گزارش داد. و با هم ابیت که 
گو نشستند. [4] . 
ابن‌صباغ ۳ 
حسن بن علی علیه‌السلام فرمود:شبی برخاستم و دیدم پدرم در مصلای 
خانه‌ی خود, به نماز ایستاده است. پس فرمود:فرزندم ! خانواده‌ات را بیدار 
کن تا نماز بخوانند؛ زیرا این شب جمعه. بامدادش بدر است.نفس, اختیار 
از من ربود و خوابم برد. رسول خدا صلی الله علیه و اله را در خواب دیدم 
و عرض کردم:ای رسول خدا! چه سختی‌ها و دشمنی‌ها که از امتت دیدم! 
فرمود: نفرینشان کن.عرض کردم :؛خدایا! به جای ایشان, بهتر از ایشان به 
من بده؛ به جای من بدتر از خودشان, بر ایشان بگمار. 
در اين هنگام. موذن آمد و اذان گفت:و حضرت بیرون رفت. و من نیز از 
پشت سر او رفتم. پس ابن‌ملجم - که خدا لعنتش کند - ضربتی زد, و او را 
کشت. [د] . 
ابن اعثم می‌گوید: 
چون روز بیست و هفتم ماه رمضان شد, ام کلثوم نزد پدر خود رفت. علی 
علیه‌السلام به او فرمود:دخترم! پشت در پنهان شو! او پنهان شد. حسن 
علیه‌السلام فرمود:من بر در خانه نشسته بودم. شنیدم هاتفی می گوید:«ایا 
کسی که در آتش افکنده می‌شود بهتر است يا کسی که روز قیامت 
آسوده‌خاطر می‌آید؟» [6] نیز شنیدم هاتف دیگری می‌گوید: «پیامبر ضلی 
الله علیه و اله از دنیا رفت.... اکنون علی بن ابیطالب علیه‌السلام کشته 
شد. اینک, رکن اسلام فرو ریخت.» 


من؛ بی‌صبر انه در را گشودم و داخل شدم؛ دیدم پدرم از دنیا رفته است. 


پی نوشت ها: 

[1] الفضائل :1004. 

[2] کشف الفمة 436:1. ۱ 
آخاممان و زوا مدره: تفش ماه تکشت وا معا فقس :بای 
ارض تموت). 

[4] بحارالانوار 8:42 27. 

[5] الفصول المهمت:132. ۳ 

6۱| فصلت:40 (افمن بافی.فین النا‌خیر آمرفن یانی. اما نوم القبامتد). 
[7] الفتوح:40 و 282:3. 


هوشمندی امام حسن در نقد سخن معاویه 


اربلی می‌گوید: ٍ 

و چون معاویه مردم را توصیف کرد بنی‌هاشم را سخاوتمند. و ال‌زبیر را 
شجاع, و بنی‌مخزوم را خود بزرگ‌بین؛ و بنی‌امیه را بردبار توصیف کرد و 
حسن بن علی علیه‌السلام این گفتار را شنید, و فرمود:خدا او را بکشد! 
می‌خواهد که بنی‌هاشم هر چه دارند. ببخشند تا به او محتاح شوند. و 
آل‌زبیر بی‌باک شوند تا کشته شوند, و بنی‌مخزوم تکبر کنند تا منفور گردند, 
و بنی‌امیه بردبار شوند تا مردم انان را دوست بدارند. [1] . 

ابن‌عساکر با سند خود از سلیمان نقل کرده است: 

روزی معاویه در مجلس خود گفت:اگر هاشمی بخشنده نباشد, به 
خانواده‌ی خود شباهت ندارد, و اگر زبیری شجاع نباشد, به خانواده‌ی خود 
شباهت ندارد. و اگر مخزومی خود بزرگبین نباشد. به خانواده‌ی خود 
شباهت ندارد, واگر اموی بردبار نباشد, به خانواده‌ی خود شباهت ندارد. 
چون این خبر به امام حسن علیه‌السلام رسید, فرمود: سوگند به خدا! حق 
را نخواسته, بلکه خواسته است تا بنی‌هاشم را به سخاوت وادارد تا 
اموالشان تمام شود و به او محتاج شوند, و ال‌زبیر را به تا کف برانگیزد 
تا با کشته شدن نابود شوند, و بنی‌مخزوم را , به تکبر وادارد. تا منفور مردم 
کرختتر .و ی افیة را به. بردارش. ند آنجیر د. تا .هریم آنان‌ترا خوشت: بدا رند: 


. ]2[ 


پی نوشت ها: 


[ کفنت الغبه 29:2 
[2] تاریخ ابن‌عساکر:166, ح 281. 


ابن‌جوزی با سند خود از عمیر بن اسحاق نقل کرده است: 

من و شخص دیگری در بیماری حسن علیه‌السلام. به عیادتش رفتیم؛ 
فرمود : فلانی ! از من سوالی کن. 1 به خد|! تا شفا با و چیزی 
نخواهم پرسید. آن حضرت فرمود:از من بپرس پیش از آن که دیگر نتوانی؛ 
چرا که قسمتی از اعضای درونم [قطعه قطعه ] بیرون ريخته شند. پس 
بارها زهر دادند و هیچ کدام همچون این بار, نبوده است. 

سپس فردا رفتم و او در حال احتضار و حسین علیه‌السلام بر بالینش بود. 
پرسید:برادرجان! به گمانت چه کسی این کار را کرده است؟ فرمود:چرا, 
تا او را بکشی؟ حسین علیه‌السلام گفت:اری. فرفود؛آکر آن کتین باشد که 
من گمان دارم. خدا [خود انتقام می‌گیرد که] نیرومندتر و سخت کیفرتر 

است, ۵ گر او نباشد, دوست ندارم که آدم نف کات برای من کشته شود. 
سپس از دنیا رفت. 

و در خبری آمده است:امام حسن علیه‌السلام بی‌تاب شد و سخت 
گریست. حسین علیه‌السلام فرمود:برادرجانم! این شسگایی: ور کربه. از 
چیست ؟ همانا تو نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله و پدر خود و عمویت 
جعفر و فاطمه و خدیجه می‌روي», و جدت [رسول خدا| صلی الله علیه و 
آله] درباره‌ی تو فرمود:«تو سرور جوانان بهشتیانی»» و نیز برای تو آن همه 
پیشینه‌ی نیک است:پانزده بار, پیاده حج رفته‌ای, و دو بار. همه‌ی اموال خود 
را در راه خدا تقسیم کرده‌ای, و چنین و چنان کرده‌ای.. 

و مکارم آن حضرت را شمرد. و این‌ها جز بر گریه و تأثر شدید آن حضرت 
نیفزود و فرمود:برادرجانم! آیا بر هراسی بزرگ, و رخدادی سترگ - که 
هرگز همانندش را ندیده‌ام- در نمی‌آیم در حالی که تصی‌دانم. ابا وم یه 
آتش می‌رود تا تسلیتش دهم, يا به بهشت تا تهنیتش گویم؟ 

و راوی دیگری قن گویند ۰چون هنگام وفات امام حسن علیه السلام فرارسید, 
فرمود: بسترم را به حیاط خانه ببرید. و بیرون آوردند. سر به آسمان کرد و 
فرمود:«خدایا! خود را ؛ به حساب تو می‌گذارم [و جانم را در راه رضای تو, 
می‌دهم ] که آ: نزد من گرامی‌ترین‌هاست که به همانندش دست نیافته‌ام. 
خدایا! به زمین افتادنم را رحم کن, و تنهایی قبرم را مونس باش». سپس 
از دنیا رفت. 

و چون وفات یافت. برادرش, حسین علیه‌السلام تجهیز او را به عهده 
گرفت و به مسجد آوزد - و.در آن زوزه ستعید بزخ عاض حاکم مذیته .نون 
بنی‌ هاشم گفتند:نماز نمی‌خواند بر او جز حسین علیه السلام, و ۰ 

و ابن‌سعد از واقدی نقل کرده است:چون احتضار حسن علیه‌السلام 


فرارشه فری :هرا در (رصل باصن الم لیم الم دقن کین 
و حسین علیه‌السلام خواست تا او را در حجره‌ی رسول خدا صلی الله علیه 
و اله دفن کند که بنی‌امیه و مروان بن حکم و سعید بن عاص - که حاکم 
مدینه بود- برخاستند و مانع شدند, و بنی‌هاشم برخاستند تا با انان بجنگند, 
و ابوهریره گفت:به من بگویید, چنانچه فرزند موسی علیه‌السلام بمیرد آیا 
با پدر خود دفن نخواهد شد. [1] . 

صدوق رحمه الله با سند خود از حسن بن علی بن فضال, از امام هشتم 
علیه‌السلام, از پدران بزرگوار خود, از امام حسین علیه‌السلام نقل کرده 
است: 

چون احتضار حسن بن علی بن ابیطالب علیه السلام فرارسید. گریست. به 
او گفته شد:ای فرزند رسول خدا! آیا با آن-موقعیتین که نزن-رسول خدا 
صلی الله علیه و آله داری, و آن سخنانی که از رسول خدا صلی الله علیه 
و آله درباره‌ی نو است.: باز گریه می‌کنی؟ با این که بیست بار, پیاده وه 
رفته‌ای و سه بار همه‌ی اموال - حتی یک جفت کفش - خود را با پروردگار 
خود تقسیم کرده‌ای؟ ۲ 
فرمود:برای دو چیز می‌گریم:برای هراس از لحظه‌ی ورود به آن عالم. و 
جدایی از یاران. [2]. 

طبرانی با سند خود از رقبة بن مصقله نقل کرده است: 

چون احتضار حسن بن علی علیه‌السلام فرارسید, فرمود:مرا به صحرا 
ببرربد» تا به ملکوت اسمان‌ها (ایات الهی) بنگرم. و چون او را بیرون بردند» 
فرمود:«خدایا! من خود را به حساب تو می‌گذارم و جانم را که عزیزترین‌ها 
نزد من است.؛ در راه را نو می‌دهم.» و از احسان الهی در حق او, این 
بود که خود را به خدا سپرد. [3] . 

معب الدین طبری می‌گوید: 

ابوعمر گفت :"برای ما از چند طریق نقل کرده‌اند: ۰!چون احتضار حسن بن 
علی علیه‌السلام فرارسید. به برادر خود. حسین علیه‌السلام 
فرمود:برادرجانم! چون رسول خدا صلی الله علیه و آله وفات یافت, پدر 
نو در شرف خلافت قرار گرفت و امید بود که او صاحب آن شود ولی 
تقدیر چنین شد و ابونکر آنرا به دست گرفت و چون ابوبکر در‌گذشت. باز 
در شرف آن واقع شد., و باز از او برگشت و به عمر رسید, و چون عمر 
مر ار تا میا تن تفن - که پدر نیز از آنان بود - به شور نهاد, و [به 
ظاهر ] تردیدی تفن که از آونفن درد و برگشت و به عثمان رسید, و چون 
عثمان به هلاکت رسید» با امیرمومنان علیه‌السلام بیعت کردند, و سپس به 
نبردش برخاستند تا جایی که شمشیر کشید, و دیگر صفایی نداشت و 
سوگند به خدا! من نمی‌بینم که خدا در ما - خاندان پیامبر صلی الله علیه و 
آله - نبوت و خلافت [ظاهری] را با هم جمع کند. پس نکند که [تا شرایط 


فراهم نشده] نابخردان کوفه تو را به بیراهه کشند. و [در زمان معاویه] به 
خروج وادارند. و من از عايشه خواستم که چون وفات یافتم, در حجره‌ی اوء 
کنار رسول خدا صلی الله علیه و اله دفن شوم, و پذیرفت, و نمی‌دانم 
شاید از روی شرم پذیرفته باشد. پس چون من درگذشتم,باز از او بخواه؛ 
اگر از روی رغبت پذیرفت, مرا در حجره‌ی او [کنار رسول خدا صلی الله 
علیه و اله] دفن کن, ولی گمان ندارم جز این که چون بخواهی این کار را 
بکنی, این مردم, مانعت شوند؛ و اگر مانع شدند. دیگر سراغشان نروء و 
مرا در بقیع غرقد دفن کن تا چون مادرم باشم. ۱ 

پس چون امام حسن علیه‌السلام رحلت کرد. حسین علیه‌السلام ان را از 
عاپشه خواست.؛ و وی [پذیرفت و گفت:آری, زیرا او محبوب و گرامی 
است. و به مروان خبر رسید و گفت:دروغ است, سوگند به خدا! هی از 
جا دفن نمی‌شود؛ نگذاشتند عثمان در قبرستان بقیع دفن شود اینک 
می‌خواهند حسن را در حجره‌ی عايشه دفن کنند؟ 

و این خبر به حسین علیه السلام ر سید و با بنی هاشم سلاح گرفتند, و 
ِِ [و بنی امیه ] نیز مسلح شدنده و ابوهریره شنید و گفت: : به خد|! این 
ظلم ات ابا تمی دارند که«خستن علیه السلام با پدر خود دفن شود؟ به 
خدا! او فرزند رسول خداست. سپس نزد حسین علیه السلام رفت؛ ر و به آو 
سوگند داد و گفت:آپا برادر شما نفرمود:اگر ترسیدی درگیری رخ دهد, مرا 
به قبرستان مسلمانان برگردان؟ و سرانجام [بدن ] امام حسن علیه السلام 
را در بقیع دفن کردند, و آن روز در تشییع پیکر آن حضرت. از بنی‌امیه جز 
راوندی از امام صادق علیه‌السلام. از پدران بزرگوار خود نقل کرده است: 
امام حسن علیه السلام به خاندان خود, فرمود:من - همچون رسول خدا| 
صلی الله علیه و اله - با زهر می‌میرم. 
گفتند:چه کسی این کار را می‌کند؟ فرمود:همسرم [جعده] دختر اشعت بن 
قیس, و معاویه ان [زهر] را پنهانی می‌فرستد. و از او می‌خواهد این کار را 
بکند. 
عرض کردند:پس او را از خود, دور و از خانه بیرون کن. فرمود:چگونه 
بیرون کنم بااین که هنوز کاری نکرده است! و چنانچه بیرونش کنم, باز 
کسی جز او مرا نخواهد کشت. وتات هم ند مرده ارف 
چند روزی نگذشته بود که معاویه مال فراوانی را برای جعده فرستاد و 
آرزومندش کرد که صد هزار درهم دیگر نیز به او می‌دهد و او را به ازدواج 
برد درف هون و شربت سمی فرستاد تا به حسن علیه‌السلام بنوشاند. 
پس امام حسن علیه‌السلام - که در روز بسیار گرمی زور ۰39 9۷ منزل 
برگشت, و او شربت شیری را که آغشته به آن زهر بود, برای افطار آن 
حضرت و آن حضرت آن را نوشید و فرمود:ای دشمن خدا! مرا 


کشتی, خدا تو را بکشد. سو گند به خدا! پس از من. به همسری [یزید] 
نخواهی رسید, و او تو را فریفت, و مسخره کرد, و خدا تو و او را خوار و 
زبون کند. 

پس امام حسن علیه‌السلام دو روز زنده بود. سپس از دنیا رفت, و معاوبه 
به جعده بی‌وفایی کرد, و به پیمان خود عمل نکرد. [5] . 

ابن‌حمزه گفته است: 

داود رقی از امام صادق علیه‌السلام. و او از پدران (بزرگوار) خود نقل 
کرده که:امام حسن علیه‌السلام به فرزند خود عبدالله فرمود :فرزندم ا! چون 
سال آینده فرارسد این طاغوت (معاویه) برای من کنیزی را می‌فرستد که 
انیس نام دارد, و او با زهری که معاوبه در زیر نگین انگشتر او قرار داده 
مرا مسموم ما عبدالله گفت:چرا پیشاپیش او را نمی کشی ؟ 
فرمود: فرزندم! ! قلم (قضا) خشکید و این امر قطعی شد. و از تقدیر حتمی 
خداوند گریزی نیست. 

پس چون سال آننژه فرارسید معاویه کنیزی را که نامش انیس بود به 
عنوان هدیه برای او فرستاد. و چون نزد حضرت علیه‌السلام آمد دست خود 
را بر شانه‌ی او نهاد و فرمود:ای انیس! نف تست نکم که زر آ نزن خوو 
2 خود را جهنمی کرده‌ای. [6] . 

اتف زر آستوب هی کوند: 

حسن بن ابی‌العلاء از امام صادق علیه‌السلام نقل کرده که فرمود:امام 
حسن علیه السلام به خاندان خود فرمود:من همچون رسول خدا صلی الله 
علیه و اله با زهر ۳ به او عرض کردند, چه کسی تو را مسموم 
می‌کند؟! فرمود:کنیز من يا همسر من. عرض کردند:او را از ملک (و 
خانه‌ی) خود بیرون کن. فرمود:چگونه بتوانم او را بیرون کنم و حال آنکه 
مرگ من بدست اوست و از آن گریزی نیست., و اگر هم بیرونش کنم باز 
جز او, مرا نخواهد کشت. این قضاء حتمی و امر ِِ خداوند است. 

چند روزی نگذشته بود که معاویه (پیکی را همراه با زهر) نزد همسر امام 
علیه السلام (جعده) فرستاد, و امام علیه‌السلام (هنگام افطار روزی که 
روزه گرفته بود) به او فرمود:آیا آبی نزد خود داری؟ عرض کرد:اری. و آبی 
آفرد ک نآ ی ما وید بود, و چون حضرت ان نوشید آثار ز هر زا در 
بدن خود حس کرد و فرمود:ای دشمن خدا! مرا کشتی خدا تو را بکشد. 
آگاه باش, سوگند به خدا (پس از من) همسری چون من نخواهی بافت. و از 
این تبهکار ملعون و دشمن خدا (معاوبه) هرگز به خیری نمی‌رسی. [7] . 
ابن‌جوزي از شعبی نقل کرده که گفت: 

معاویه آن زن را فریفت و گفت:حسن را زهر بنوشان تا تو را به همسری 
یزید درآورم و صد هزار درهم به تو عطا کنم؛ پس چون حضرت (مسموم 
شد و( از دنیا رفت. ان زن نزد معاویه فرستاد و خواست تا به وعده‌هایش 


وفا کند. 

معاویه پول را برای او فرستاد و گفت:من یزید را دوست دارم رد کوب 
او امید دارم. اگر اين نبود تور به همسری او درمی‌آوردم. 

کی فان تفر نیرنگ معاویه را ۳ 
را کرد و او به آرزوی خود رسید, ولی سوگند به خدا! او به وعده‌ی خود 
وفا و , و در گفتار خود راستگو نیست. [8] . 

ابن‌شهر اشوب کوید:در کتاب الانوار امده است:امام حسن علیه‌السلام 
فرمود: 

دو بار به من زهر داده‌اند و این؛ بار سوم است. 

و گفته‌اند که به امام حسن علیه السلام براده‌ی طلا نوشاندند. [9] ۰ 
مسعودی می‌گوید: نقل شده است : 

همسر امام [جعده ] دختر اشعت بن قیس کندی به او زهر خورانید و 
معاویه, پنهانی به جعده پیام داد:اگر حسن علیه‌السلام را بکشی. صد هزار 
درهم برایت می‌فرستم, و تو را به همسری یزید درمی‌اورم. و همین 
تطمیع, او را واداشت تا به امام حسن علیه‌السلام زهر دهد. پس چون امام 
من علیه‌السلام دررگذشت., معاویه آن پول را داد و پیام فرستاد که:ما 
زندگی یزید را دوست داریم و اگر اين نبود, تو را به همسری او 
درمی‌آوردیم. 

و نقل شده است :امام حسن علیه‌السلام هنگام وفات خود, فر مود: :شربت 
زهرآگین معاویه کار خود را کرد, و او به آرزویش 9 سوگند به خدا! به 
وعده‌های خود به جعده وفا نکند و در آنچه تن راستگو نباشد. [101] . 
یف الا ال ارام اه ار ال ی ارت 
جون احتضار امام حسن 7 1 فرارسید, حسین علیه السلام را 
خواست و فرمود:برادرجانم! من از شما جدا می‌شوم و به دیدار پروردگار 
خود می‌رسم. به من زهر خورانده‌اند و محتوای شکم خود را [بالا اورده,] 
در طشت افکندم و می‌شناسم که چه کسی این کار را کرد و از کجا فریب 
خورد و من شکوه‌ی او را نزد خدای سبحان می‌برم. تو را سوگند به آن 
حقی که بر تو دارم در اين زمینه چیزی مگوی, و متتظر پیشامد خدا ۳3 
من باش. و چون درگذشتم, غسلم ده و کفنم کن و جنازه‌ام را کنار قبر جدم 
رسول خدا صلی الله علیه و آله ببر تا با او تجدید پیمان کنم. سپس نزد قبر 
جده‌ام, فاطمه [در بقیع] برگردان و آن جا دفن کن. و ای برادرم! به زودی 
می‌بیلی که این مردم می‌پندارند تو می‌خواهی مرا نزد رسول خدا| ی 
الله علیه و آله دفن کنی, از اين رو جمع می‌شوند که نگذارند. و شما را به 
خدا سوگند می‌دهم که مگذار خونی در تشییع من. به اندازه‌ی خون 
حجامتی, ریخته شود. [111]. 


خزاز قمی با سند خود. از جنادة بن ابی‌امية نقل کرده است: 

خدمت حسن بن علی علیه‌السلام - در آن بیماری که با آن از دنیا رفت - 
تشرف یافتم. جلو آن حضرت طشتی بود که در آن, خون و پاره‌های درون 
شکم + که آشتتب: :دیده از زهر معاویه بود - ريخته بود. عرض کردم ؛آقاجان ! 
چرا خود را معالجه نمی‌کنی؟ فرمود:عبدالله! مرگ را با چه معالجه کنم؟ 
عرض کردم:انا لله و انا الیه راجعون. سپس رو به من کرد و فرمود:سوگند 
به خدا! رسول خدا صلی الله علیه و اله این عهد را به ما سپرد که:این 
ولایت خداوندی را دوازده امام [که بازده نفر انان] از فرزندان علی 
علیه السلام و فاطمه علیهاالسلام [است] مالک خواهند شد که هیچ یی, جز 
زهر نوشیده پا کشته شده نخواهند بود. سپس طشت را برداشتند و امام - 
که صلوات خدا بر او باد - تکیه کرد. و من عرض کردم:ای فرزند رسول 
خدا, اندرزم ده. فرمود: 

آری, خود را برای سفر [آخرت] آضاذه کنو نیشن از آن که اجلت فرارسد, 
توشه‌ی خود را به دست ار. و بدان که تو دنیا را می‌جویی, و مرگ تو را. و 
هم و غم [و هزینه‌ی] روزی را که نرسیده, بر امروز که در آنی, بار مکن. ۰ 9 
بدان که از مال. بیش از قوت [و نیاز ] خود به دست نی ار مگر که در 
آن, نگهبان برای دبکرانی: و نیز بدان که در حلال دنیاء, حساب و در حرام 
ار عقاب. و در شبهه‌ناک آ: عتاب است. پس دنیا را همجون مردار 
بشمار, به اندازه‌ی کفایت خود از آن بردار که اگر حلال باشد, در دنیا زهد 
ورزیده‌ای و اکز حرام باشد, در آن گناهی نیست: زیرا ِ همجون 
بهره‌برداری اب از مردار - به اندازه‌ی ضرورت. برداشته‌ای, و اگر 
[شبهه‌نا ک باشد,] عتاب آن اندی است. و برای دنیای خود آن چنان [قوی و 
باتدبیر و با استحکام] کار کن که گویی تا ابد زنده می‌مانی, و برای آخرت 
خود آن چنان [خالصانه و دقیق و با مراقبه] کار کن که گویی فردا 
می‌میری. 

3 خواهان عزتی بی آن که خویشاوندانی داشته باشی و هیبت 
9 بی آن که فرمانروایی داشته باشی, از ذلت نافرمانی خدای 
سبحان بیرون شو, و به عزت فرمانبری از او, پناه بر و اگر احتیاجی, تو را 
به همراهی دیگران کشاند. با کسی همراهی کن که زینتت باشد؛ و چون 
خدمتش کردی, نگهت دارد؛ و چون پاری‌اش خواستی, کمکت کند؛ و چون 
سخن گفتی. راستگویت داند, و چون [بر دشمن] حمله بردی, توانمندت 
سازد؛ و چون دست خود را به نیکی گشودی, او نیز تلاش کند [و بگشاید]؛ 
و چون رخنه‌ای در کارت پدید آمد, ببندد؛ * و چون در تو نیکی دید, به حساب 


آورد؛ و چون از اه واه عطا کند؛ و اگر ساکت باشی. آغاز ز کند؛ و چون 
رنج آوری, بر تو رو نماید و همدردی کند؛ 0 
نرسد, و راه‌های او به تو گوناگون نباشد؛ و ان جا که [حق و] 


حقیقت‌هاست, تنهایت نگذارد؛ و اگر در حال رقابت. کشمکش کردید., 
مقدمت دارد. 
راوی می‌گوید:سپس نفس آن حضرت بند آمد و رنگش زرد شد تا جایی که 
بر او ترسیدم. و حسین علیه‌السلام همراه اسود بن ابی‌الأسود آمد و خود 
۳ بر روی آن مصن ۳ انداخت, و پیشانی او را بوسید؛ و نزد او 
نشست, و با هم راز گفتند. و آنهالاشنود [اسوذ بن ایی‌الاسودا کفت :نا اه 
خبر مرگ حسن علیه‌السلام را می‌دهند! ۲ 
و او وصی خود را حسین علیه‌السلام قرار داد. و در روز پنچ شنبه‌ی اخر 
صفر سال پنجاه هجری, در چهل و هفت سالگی وفات یافت. [12] . 
راوندی از امام صادق علیه‌السلام نقل کرده است: 
جون احتضار حسن بن علی علیه السلام فرارسید, سخت گریست و 
فرمود:من بر امری بزرگ و هراسی که هرگز ندیده‌ام, درمی‌ایم. سپس 
سفارش کرد تا در بقیع دفنش کنند و فرمود:برادرجان! مرا در تابوتم 
بگذار, و تا قبر جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله - برای تجدید پیمان - 
ببر. سپس به قبر جده‌آم, فاطمه بنت اسد برگردان, و در آن جا دفن کن. ۰ و 
ای فرزند مادرم! به زودی خواهی دید که این مردم بیندارند که تو 
می‌خواهی مرا نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله دفن کنی؛ از این رو 
جمع شوند تا نگذارند. و تو را به رسول خدا سوگند می‌دهم که در تشییع 
من خونی, حتی به اندازه‌ی خون حجامتی نریزد. پس چون امام حسین 
علیه السلام او را غسل و کفن کرد و بر تابوت نهاد و - برای تجدید عهد - به 
میتفرن سول ها ماه الهش مووان بن ‏ ۱ 
گروهی از بنی‌امیه رسید و گفت:ايا عثمان در دورترین نقاط مدینه دفن 
شود و حسن علیه‌السلام با پیامبر؟ هرگز چنین نخواهد شد! و عايشه, سوار 
بر استری به ایشان پیوست, و می‌گفت:ای بنی‌هاشم! چه ارتباطی من با 
دارم؟ آیا می‌خواهید کسی را در حجره‌ی من وارد کنید که دوست 
ندارم؟ [13] . 


یی نوشت ها: 

[1] تذکرة الخواص:192. 

[2] امالی:290, ح 325. 

[3] المعجم الکبیر 2692:3. 

[4] ذخائر العقبی:142. 

[5] الخرائح و الجرائح 241:1, ح 7. 

[6] الثاقب فی المناقب:314, ح 262 مضمون این حدیث خلاف مشهود 


است. 


[7] مناقب 8:4. 

[81] تذکرة الخواص:192. 

[9] المناقب 42:4. 

[10] مروج الذهب 5:3. 

[11] اعلام الوری 414:1. 

[12] کفاية الاثر:226. 

[13] الخرائح و الجرائح 242:1, ح 9. 


هدیه دادن 


یاران امام مجتبی علیه‌السلام مشاهده کردند که آن حضرت به شاعری که 
انسان خوبی نبود هدیه‌ای عطا کرد. یکی از پاران لب به اعتراض گشود که 
چرا ی ی 
می‌داد, کمک می‌کنی؟. 

قال علیه‌السلام: 

ان خیر ما بذلت من مالک ما وقیت به عرضی, و ان من ابتفاء الخیر اتقاء 
الشر [1] . 

امام حسن علیه السلام فرمود: ۲ 

(بهترین بخشش از مال تو ان است که ابروی تو را حفظ کند, زیرا یکی از 
راه‌های جذب خوبی‌ها پرهیز کردن از بدی است.) 


پی نوشت ها: 
ِ [- انساب الأضراف 0 3 ص‌ 3 2 حدیبت 1د. 
- زهر الا داب ج 1, ص 98. 
شرح ابن آبی‌الحدید, جح 16, ص 10. 
سید الامام آلهچتیی لها ایض 94 1 و1 


هدایت رازن راستین (الهی) 


مرحوم حسن بن علی بن شعبه حرانی در تحف العقول از امام حسن 
مس مساق سل مت کید آنگاه که آن. خصوت. سراخفن هدایت 
انسان‌ها سخن می‌گفت., از ضرورت استفاده از هدایت‌های الهی سخن 
کففت و سپس فرمود: (هدایت گران راستین که مردم را به سوی خدا| 
دعوت مي‌کنند اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌باشند نه 
دسا ان رها ار فصایل آا راب که رن یه 

قال علیه‌السلام: 

اقا الناسن اند بصع له و اعد فوله ولیلا خی لانیف آفوم مب حفقه از 
للرشاد و سدده للحسنی فان جار الله آمن محفوظ و عدوه خائف مخذول 
فاحترمتوا من اللة: بکترم الدکر. و اخشها الله بالتقمی و تقریها الی الله 
بالطاعة فانه قریب مجیب. 

قال الله تبارک و تعالی: «و اذا سالک عبادی عنی فانی قریب اکن دعوة 
الای ای "کلیستضیوا الق ی لنخمتوابی یم پرشدون »۱11 
تاستجییوا آله.و آموا به فا لا جع لمن ضرف عطمه الله: ان عاظم: 
فان رفعة الذین یعلمون عظمة الله 0 یتواضعوا و [عز] الذین یعرفون ما 
علال الله ان لوا اه صلامه آلخی لبون ما فدره الله ان سای 
و اعلموا علما یقینا انکم لن تعرفوا التقی حتی تعرفوا صفة الهدی و لن 
تمشکیا بعیاق الاب ختی عرهها الاش تفن و ان ملها الکاب حی تا وته 
ختی, تعوفوا النی جرففم فادا عرفتم دلک عرفم آلیعع و التکلق هرایم 
پوت ای ام لوصو سس 

قل بجهانکم الذین: لا یمون. و لها دلگ ید آها فاتهم شاه نور 
پستضاء بهم و أئمة یقتدی بهم, بهم عیش العلم و موت الجهل و هم الذین 
اخبرکم حلمهم عن جهلهم و حکم منطقهم عن صمتهم. و ظاهرهم عن 
با لا ان انیب توت قسه توکات مععو الب ند ر 
ی ی اه هام۱۱ 
سمعتموه عقل رعاية و لا تعقلوه عقل رواأية, فان رواة الکتاب کثیر و رعاته 
قلیل والله المستعان [2] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

ی ات هر کسا تایه سار ی تن اه ۱ 
همچون راهنما اتخاذ کند, بدانچه که استوارتر است. هدایت گردد و خداوند 
او را به سوی بالندگی هدایت کرده و برای خوبی و شایستگی پشتیبانی 
می‌کند. و بدانید که وابسته‌ی خداوند در امنیت بوده و حفاظت شده است 


و دشمن او ترسان و بی‌پناه است. بدین سبب؛, با کثرت یادآوری خداوند و 
ذکر او نگهبانی خود کنید از [خشم و غضب ] خداوند. 
چرا که خداوند نزدیی بوده و اجابت کننده است. خدای بزرگ و بلند مرتبه 
می‌فرماید: «وقتی بندگانم از تو مرا خواستند. من بسیار نزدیکم و هنگامی 
که ی را ها تا وهای راس اس ی مر 
فر انم را اس هت هم انمام ماه اس که هدایت مر 
یابند.» 
پس ندای خداوند و فراخوان او را پاسخ دهید و به او ایمان امن زیرا 
شایسته نیست که کسی شکوه و عظمت خدای را بشناسد و در برایر او 
ای کیان یا 
فروتنی کنند. ۱ 
وشریلنوی آنان که خلال‌خوای زامی‌ستاسند آن است که کرش او کنید 
و سلامت انان که می‌دانند نیرو و قدرت خدا| یعنی چه؟, در این است که 
خود را به او بسپارند. . و پس از معرفت و آگاهی خویشتن را از یاد نبرند و 
پس از هدایت؛ گمراه نگردند. 
و این را به یقین؛ شمایان هرگز پرهیزگاری را باز نخواهید شناخت, مگر آن 
که ویژگی‌های رام هدایت را بشناسید و هرگز به میثاق کتاب پای‌بند 
تخواهید نید مگر آنکه آفرنده‌ی آن واه را شناسید ق هرگر کتان. دا را 
آن‌گونه که بایسته‌ی آن است. قرائت نخواهید کرد. مگر آن که آموز کار آن 
را بشناسید. پس وقتی چنین کردید, بدعت‌ها و دشواری‌ها را خواهید 
شناخت و تهمت به خدا بستن و تحریف را به عیان مشاهده خواهید کرد و 
خواهید دید آن که می‌لغزد چگونه به لغزش می‌افتد و مواظب باشید تا آنان 
که هیچ نمی‌دانند. شما را نفریبند و این [رهنمود] را نزد اهلش جستجو 
کنید, زیرا آنان (اهل بیت) گزیده‌ی نوری هستند که [در تاریکی‌ها] از نور 
آن استفاده می‌ شود و پیشوایانی هستند که به آنها اقتداء می‌شود. به آنها 
دانش زنده و نادانی نابود می‌ شود. 
وتهمانا اهل بت هسفد که بردباری آنها باعف. افشای: حقل, و کزان 
دشمنان است, و حکمت گویای آن باعث دسترسی شما به ناتوانی کنکی 
کتمانه وش وتان اشکار آن امامان وه ای الما عضافسا کر سای 
مخفی و پشت پرده‌ی دشمنان است. 
انان با حق ستیز نکنند و در ان نردید روا ندارند. و چنان است که از خداوند 
در میان آنان سنتی به کار رفته و دستوری از خداوند در میان آنها : به اجرا 
کداششته شده است و در این پندی برای یند پذیران است, پس هر گاه 
سخنان امامان معصوم علیهم‌السلام را می‌شنوید, آن را به دیده‌ی اجتهاد 
بنگرید و به دیده‌ی بازگویی و گذرا ننگرید که راویان کتاب زیادند, ولی 


نگاهبانان آن اندک و خداوند بهترین یاور است.) 

[ 1] سوره‌ی بقره, ابه‌ی 1196 

[2] 1- بحارالأنوار, ج 44 ص 93, ح 8. 

2- بحارالأنوار, ج 75 ص 104, ح 3. 

3- تحف العقول. ص 227. 

4 مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 95 ۳ 1 

5- موسوعة المصطفی و العترة علیهم السلام, ۳ 9 ص‌‌ 123 


هدیه‌ی پیامبر به امام حسن 


امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

قال علیه السلام: 

خیاتی رسول الله ضلی الله علیه و اله و.سلم بکلتا ندیه وردا. و قال؛ آما 
انه سید ریاحین الجنة سوی لاس [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم, با دو دست خود, گلی به من 
تعارف کرد و فرمود: این گل, گل سرسبد گیاهان خوشبوی بهشت است.؛ 


مگر آس [2] . 


پی نوشت ها: 

[1] 1- ربیع الابرار ج 1, ص 243, 2 164. 

2 هستد. الامام. المخیبی, عایه‌السلام. ض.. اور ع گر بقل از مکازم 
الأخلاق. ص 47. 

[2] آس پا مورد اسفرم, پا آتتتضار: در فارسی به همین به نام خوانده 


ی ر.دک. فرهنگ 


مرحوم حسن بن علی بن شعبه حرانی در تحف العقول از امام حسن 
مس مساق سل مت کید آنگاه که آن. خصوت. سراعفن هدایت 
انسان‌ها سخن می‌گفت., از ضرورت استفاده از هدایت‌های الهی سخن 
کففت و سپس فرمود: (هدایت گران راستین که مردم را به سوی خدا| 
دعوت مي‌کنند اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌باشند نه 
دسا ان رها ار فصایل آا راب که رن یه 

قال علیه‌السلام: 

اقا الناسن اند بصع له و اعد فوله ولیلا خی لانیف آفوم مب حفقه از 
للرشاد و سدده للحسنی فان جار الله آمن محفوظ و عدوه خائف مخذول 
فاحترمتوا من اللة: بکترم الدکر. و اخشها الله بالتقمی و تقریها الی الله 
بالطاعة فانه قریب مجیب. 

قال الله تبارک و تعالی: «و اذا سالک عبادی عنی فانی قریب اکن دعوة 
الای ای "کلیستضیوا الق ی لنخمتوابی یم پرشدون »۱11 
تاستجییوا آله.و آموا به فا لا جع لمن ضرف عطمه الله: ان عاظم: 
فان رفعة الذین یعلمون عظمة الله 0 یتواضعوا و [عز] الذین یعرفون ما 
علال الله ان لوا اه صلامه آلخی لبون ما فدره الله ان سای 
و اعلموا علما یقینا انکم لن تعرفوا التقی حتی تعرفوا صفة الهدی و لن 
تمشکیا بعیاق الاب ختی عرهها الاش تفن و ان ملها الکاب حی تا وته 
ختی, تعوفوا النی جرففم فادا عرفتم دلک عرفم آلیعع و التکلق هرایم 
پوت ای ام لوصو سس 

قل بجهانکم الذین: لا یمون. و لها دلگ ید آها فاتهم شاه نور 
پستضاء بهم و أئمة یقتدی بهم, بهم عیش العلم و موت الجهل و هم الذین 
اخبرکم حلمهم عن جهلهم و حکم منطقهم عن صمتهم. و ظاهرهم عن 
با لا ان انیب توت قسه توکات مععو الب ند ر 
ی ی اه هام۱۱ 
سمعتموه عقل رعاية و لا تعقلوه عقل رواأية, فان رواة الکتاب کثیر و رعاته 
قلیل والله المستعان [2] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

ی ات هر کسا تایه سار ی تن اه ۱ 
همچون راهنما اتخاذ کند, بدانچه که استوارتر است. هدایت گردد و خداوند 
او را به سوی بالندگی هدایت کرده و برای خوبی و شایستگی پشتیبانی 
می‌کند. و بدانید که وابسته‌ی خداوند در امنیت بوده و حفاظت شده است 


و دشمن او ترسان و بی‌پناه است. بدین سبب؛, با کثرت یادآوری خداوند و 
ذکر او نگهبانی خود کنید از [خشم و غضب ] خداوند. 
چرا که خداوند نزدیی بوده و اجابت کننده است. خدای بزرگ و بلند مرتبه 
می‌فرماید: «وقتی بندگانم از تو مرا خواستند. من بسیار نزدیکم و هنگامی 
که ی را ها تا وهای راس اس ی مر 
فر انم را اس هت هم انمام ماه اس که هدایت مر 
یابند.» 
پس ندای خداوند و فراخوان او را پاسخ دهید و به او ایمان امن زیرا 
شایسته نیست که کسی شکوه و عظمت خدای را بشناسد و در برایر او 
ای کیان یا 
فروتنی کنند. ۱ 
وشریلنوی آنان که خلال‌خوای زامی‌ستاسند آن است که کرش او کنید 
و سلامت انان که می‌دانند نیرو و قدرت خدا| یعنی چه؟, در این است که 
خود را به او بسپارند. . و پس از معرفت و آگاهی خویشتن را از یاد نبرند و 
پس از هدایت؛ گمراه نگردند. 
و این را به یقین؛ شمایان هرگز پرهیزگاری را باز نخواهید شناخت, مگر آن 
که ویژگی‌های رام هدایت را بشناسید و هرگز به میثاق کتاب پای‌بند 
تخواهید نید مگر آنکه آفرنده‌ی آن واه را شناسید ق هرگر کتان. دا را 
آن‌گونه که بایسته‌ی آن است. قرائت نخواهید کرد. مگر آن که آموز کار آن 
را بشناسید. پس وقتی چنین کردید, بدعت‌ها و دشواری‌ها را خواهید 
شناخت و تهمت به خدا بستن و تحریف را به عیان مشاهده خواهید کرد و 
خواهید دید آن که می‌لغزد چگونه به لغزش می‌افتد و مواظب باشید تا آنان 
که هیچ نمی‌دانند. شما را نفریبند و این [رهنمود] را نزد اهلش جستجو 
کنید, زیرا آنان (اهل بیت) گزیده‌ی نوری هستند که [در تاریکی‌ها] از نور 
آن استفاده می‌ شود و پیشوایانی هستند که به آنها اقتداء می‌شود. به آنها 
دانش زنده و نادانی نابود می‌ شود. 
وتهمانا اهل بت هسفد که بردباری آنها باعف. افشای: حقل, و کزان 
دشمنان است, و حکمت گویای آن باعث دسترسی شما به ناتوانی کنکی 
کتمانه وش وتان اشکار آن امامان وه ای الما عضافسا کر سای 
مخفی و پشت پرده‌ی دشمنان است. 
انان با حق ستیز نکنند و در ان نردید روا ندارند. و چنان است که از خداوند 
در میان آنان سنتی به کار رفته و دستوری از خداوند در میان آنها : به اجرا 
کداششته شده است و در این پندی برای یند پذیران است, پس هر گاه 
سخنان امامان معصوم علیهم‌السلام را می‌شنوید, آن را به دیده‌ی اجتهاد 
بنگرید و به دیده‌ی بازگویی و گذرا ننگرید که راویان کتاب زیادند, ولی 


نگاهبانان آن اندک و خداوند بهترین یاور است.) 
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یکی از اعضای پیغمبر خدا 


هنوز کلام زیبای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به پایان نرسیده بود 

که ناگاه عربی در حالی که عصای خود را بر زمین می‌کشید به سوی ما 

آمد, وقتی چشم مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به او افتاد 

فرمود: رت که نی قها می اند ان با ها سکن واه کفت کر 

پوست بدن شما خواهد لرزید. او پرسشهایی راجع به اموری از شما خواهد 

کرد, در عین حال در سخن گفتن خشونت و درشتی دارد. 

اعرابی آمد, بدون اينکه سلام کند گفت: کدام یک از شما محمد هستید؟ ما 

گفتیم: چه می‌خواهی؟ 

در این حال رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: آرام باشید. 

(او پیامبر را شناخت) گفت: ای محمد؛ من پیش از آن: که تو را ببیتم. کیته‌ی 

تو را در دل داشتم, اکنون که تو را دیدم کینه‌ام به تو زیادتر شد. 

در این هنگام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم لبخندی زد, ولی ما به 

خاطر جسارت آن عرب خشمگین شده و در مورد او تصمیم خطرناکی 

گرفتیم, در اين حال پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به سوی ما 

اشاره کرد و فرمود: دسته نگه دارید, 

اعرابی گفت: ای محمد؛ تو گمان می‌کنی که پیامبری در حالی که به 

پیامبران دروغ می‌بندی و تو هیچ دلیل و برهان آنها را نداری؟ 

رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: ای اعرابی؛ تو از کجا 

هد 

اگر دوست داری یکی از اعضای من؛ این خبر را باز گو نماید تا دلیل 

قجمی تزای نو تا 

او ۳۷ ۲ 

آنگاه به امام حسن علیه‌السلام فرمود: ۱ 

اعرابی امام حسن علیه السلام را بخاطر سن کمش به دیده‌ی تحقیر 

ِ و گفت: او خودش نمی‌تواند. به کودکی دستور می‌دهد تا با من 
گفت و گو نماید. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هم اکنون خواهی دید که 

چگونه سوالات تو را پاسخ می د هد . 

امام حسن علیه‌السلام فوری رو به اعرابی کرد و فرمود: آرام باش ای 


اعرابی؛ آنگاه این اشعار را سر ود. 
ماغبیا سألت و ابن غبی 
بل فقیهاً اذن و آنت الجهول 
فان تک قد جهلت فان عندی 
شفا الجهل ما سأل السوول 
و بحرا لا تقسمه الدوالی 
ترائا کان آورثه الرسول 
تو از شخص کودن و فرزند کودن نیرسیدی, بلکه از شخص دانشمند و 
فقیه پرسیدی در حالی که تو نادانی. 
اگر تو در مورد مسایلی نادان هستی بدان که شفای جهل و نادانی نزد من 
تو از دربای علم و دانش می‌پرسی که ظرفها, توانایی تقسیم کردن ان را 
ندارند؛ او این علم و دانش را از رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم به 
ارث برده است. 
را 
آنگاه امام حسن علیه‌السلام فرمود: به راستی که تو در سخنت. زبان 
درازی کرده و از حد خود تجاوز کردی, و نفست تو را فریب داد ولی در 
ین ال ان با سای ای ار انس ای کرد 
اعرابی با شگفتی, لبخندی زد و گفت: هیهات!, چقدر بعید است. 
امام حسن علیه‌السلام فرمود: 
و بت ی قومت جمع شدید, و با نادانی و کودنی که داشتید 
گفت و گو نمودید و گمان می‌کردید که محمد صلی الله علیه و آله و سلم 
فردی بی‌فرزند است و همه‌ی عرب با او دشمنی هستند (وقتی او را 
بکشید) و کسی نیست که انتقام خون او را بگیرد. 
تو کهان می کوخ که:هانل ان حخضرت هستی که احر آوزانخشی زحیت | 
از دوش قوم خود برداشته‌ای, به همین جهت, , نفس توء تو را بر این عمل 
وادار نمود. و به راستی که عصایت را به دست گرفته‌ای و می‌خواهی ان 
حضرت را به قتل برسانی, ولی این تصمیم برای تو دشوار خواهد شد, و 
یمه ار انز امر کور خواهد گشت, و جز این مأموریت را نپذیرفتی؛ نو 
هم اکتون از ترتن آنکه مناد مسخره‌ات کنند نزد ما آمدی (تا تصمیمت را 
ی . 
من هم اکنون تو را از جریان این سفرت اگاه می‌نمایم (و چگونگی امدنت 
را بیان می‌کنم): ۳ ِ 
تو در شبی که هوا صاف و روشن بود بیرون امدی, ناکهان طوفان شدیدی 
وزید, تاریکی همه جا را فرا گرفت. اسمان تاریک گشت. ابرها تحت فشار 
قرار گرفتند. تو همانند اسب سرخ رنگی در تنگ‌نا قرار گرفتی که اگر پا 


جلو گذارد گردنش زده می‌شود و اگر برگردد پی خواهد شد. 

نه صدای پای کسی را می‌شنیدی, و نه صدای زنگی, در عین حال ابرها تو 
را احاطه کرده و ستارگان از دیدگان تو پنهان شده بودند که نه 
ی 
تو را روشن نموده و آگاهت نماید. 

مسافتی حرکت می‌کردی خود را در یک بیابانی بی‌پایان می‌دیدی که انتها 
نداشت و اگر بر خودت سختی می‌گرفتی و حرکت می‌کردی. ناگاه 
می‌دیدی که بر فراز تیه‌ای راه افتاده و مسیر زیادی را از راه, دور شده‌ای, 
بادهای تندی تو را از پای در می‌آوردند, و خارها در یک فضای تاریک و نیز 
رعد و برق ترسناک تو را ازاز مدا دض تپه‌های آن بیابان تو را به وحشت 
انداخت و سنگریزه‌هایش تو را خسته کرده بودند, که ناگاه متوجه شدی که 
نزد ما هستی. چشمت روشن گردیده و دلت باز و آه و ناله‌ات برطرف 
شد. 

گویا از اعماق دلم خبر می‌دهی ۱ ۱ 
اعرابی (که از این بیانات امام حسن علیه‌السلام در شگفت شده) گفت: 
هتر جان از کا میوگ ولا ازاعیای رل جن رده داش ور 
تو با من حاضر بودی و چیزی از من نزد تو پنهان نیست, کویا تو علم غیب 
داری. آنگاه عرض کرد: ای پسر؛ اسلام را برای من بیان کن. 

امام حسن علیه‌السلام فرمود: الله اکبر؛ بگو: 

آشهد آن لا اله الا الله وحده لا شریک له, وان مدا ده سوه له 
گواهی می‌دهم که معبودی جز خدا نیست که یکتا است و شریکی ندارد و 
همانا محمد صلی الله علیه و اله و سلم بنده و فرستاده‌ی او است. 

در این هنگام اعرابی اسلام اورد و اسلام وی نیکو شد, تیافتر کر ام اسلام 
صلی الله علیه و آله و سلم و مسلمانان از این امر خوشحال و مسرور 
شدند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قسمتی از قرآن را : به او 
آموخت. 

اعرابی عرض کرد: ای رسول خدا؛ اجازه می‌فرمایید نزد قومم باز گردم و 
انا را از این خزبان احاه تشازم؟ 

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم : به او اجازه داده و او به سوی 
قومش بازگشت. 

آنگاه اعرابی با گروهی از قبیله‌ی خود با زگشته و مسلمان شدند. 

پس از این قضبه هر گاه مردم به امام حسن را نگاه می‌کردند 
نیت کف به این شخص مقام و منزلتی عنایت شده که به احدی از جهانیان 
عطا نشده است [1] . 


پی نوشت ها: , ۱ 


لننند. 


یادی از جگرگوشه امام حسن 


مرحوم آبن بابویه قمی, از محمد بن یحیی العطار روایت نمود که: 

مردی از اهل ری می‌گوید: به خدمت حضرت امام هادی علیه‌السلام 
مشرف شدم, آن حضرت فرمود: کجا بودی؟ 

عرض کردم: به زیارت امام حسین علیه‌السلام رفته بودم. 

آنگاه آن حضرت فرمود: 

آما لو زرت قبر عبدالعظیم عندکم لکنت کمن زار الحسین علیه السلام 

آبا تفی‌دانی؛ اکر قبر عیدذالعظیم را که.در نزد شما است زبارت کتی منل 
أنْ است که امام حسین علیه السلام را زیارت کرده‌ای [1] ۰ 


پی نوشت ها: 


[1] کامل الزیارات (مترجم): 975, منتهی الامال: 1 | 246. 


یک ملاقات ناگوار و دو خطبه‌ی متفاوت 


طبیعی بود که پس از امضای قراداد صلح میان امام حسن علیه‌السلام و 
معاویه, ان دو در نقطه‌ی واحدی با مسالمت اجتماع کنند, تا از این طریق, 
هم صلح خود را با نمونه‌ای عملی, که تاریخ بتواند بدان شهادت دهد, 
مسجل کرده باشند و هم انکه, هر یک از دو طرف, در برابر عموم 
ی بدآنچه به طرف مقابل خود داده و به تعهدی که به وی سپرده 
هر دو طرف. و را انتخاب کرده و بدان سو روانهم شدند. سیل 
جمعیت نیز به طرف این شهر, شبر ازپر شد. و آن بایتخت برر ی را مفله از 
همه گونه مردم ساخت. 
بیشتر این جمعیت. سربازان دو جبهه بودند, که اینک اردوگاه خود را رها 
کرده و برای شرکت در این واقعه‌ی تاریخی - که در طالع نحس شهر کوفه 
ثبت شده بود و کوفه نیز خواه ناخواه, می‌بایست شاهد ان باشد - به این 
شهر, رو آورده بودند. 
نخستین بار بود که پایتخت عراق, دهها هزار سرباز سرخ پوش تتافیت: 
مسیحی يا مسلمان و از نزدیک می‌دید. اين اردوگاه, دیر زمانی بود که 
روی امن و...11]. , 

زنهار از یکدیگر دریغ داشته, و از روزگاری قدیم - از دوران حوادت 
«سلمان باهلی» و «حبیب بن مسلمه‌ی فهری» در عهد «عثمان رخ عفان» 
2 جز با دشمنی‌های تاریخی و حوادثت خونین» با یکدیگر روبرو نشده بودند. 
حال شما فکر هقف یه به سرباز وفادار کوفی چه احساسی دست می د هد 
هنگامی که می‌بیند بناچار, باید سلاح خود را بر زمین افکنده و تسلیم موج 
بر اساس تقوا بنیان نهاده شده‌ی کوفه را فراگرفته بود, شود؟! 
این حادثه, برای یاوران مخلص خاندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله - 
که در عین حال يا از هدفهای امام حسن علیه‌السلام از صلح با معاویه و یا 
اساسا از اوضاعی که بار سنگین صلح را بر آن حضرت تحمیل کرده بود, 
آگاهی تداشتند - نسی تلخ و کشنده بود. 
ولی اکثریت خیانتکار, یکباره همه‌ی پرده‌ها را دریده و با چهره‌ی واقعی 
خود, بر روی صحنه ظاهر گشته بودند. 
در میان انبوه سپاهیان شام. دسته‌هایی از کوفیان نیز به چشم می‌خوردند 
که در شادی بی‌فروغ جشن‌های افسرده و پیروزی بی - فرجام انان؛ 
شرکت جسته بودند. 
منادیان. مردم را برای شنیدن خطابه‌ی طرفین قرارداد صلح. به مسجد 


جامع دعوت کردند. 
معاویه, باید اولین سخنران می‌بود. لذا به سوی منبر پیش رفت و بر فراز 
ان نشست و خطابه‌ی مفصل خود را که ماخذ تاریخی, بجز چند قسمت 
برجسته‌ی آن را ضبط نکرده‌اند, ایراد نمود. ۲ 
(جابر ابن سمرة گوید: «من هرگز رسول خدا صلی الله علیه و آله را 
ندیدم که جز به حال ایستاده خطبه بخواند, پس هر کس بگوید که ان 
حضرت. نشسته خطبه می‌خواند, نو دروغگویش بدان». این حدیت را 
جزایری, در کتاب «آیات الأحکام» ص‌ 7/5 روای یت کرده است. گوبا معاویه, 
ال کی است که هر اه هو رس متس اند ) 
یکی از قسمت‌های این نطق معاویه راء یعقوبی در تاریخ خود, اینطور, 
1 است: 

. و پس از این همه تف ان در هر امتی که بعد از پیغمبرش؛ اختلافی 
پدید آمد, باطل بر حق پیروز گشت»!۱ 
یعقوبی می‌نویسد. ناگهان معاویه, دانست که این سخن به زیان اوست؛ 
لذا این عبارت را به سخن خود افزود: 
«مگر در این امت, که حق بر باطل غلبه یافت»!![2] . 
کشت ی ار هی معامف راما اتین رح یت کرده است: 
«هان ای اهل کوفه! آپا شما می‌پندارید که من بخاطر نماز و زکات و حج» 
بااشا حدم ۱ آانکه من می‌داستم که ماه هی اما ره 
می‌اورید؟! 
۱ ۱ را ۰ ۳ 
کرده است, هر چند شما خوش ندارید. اکنون شما ترانند که هر خونی که 
در این فتنه بر زمین ریخته شده, هدر است و هر عهدی که من با کسی 
بسته‌ام, آن عهد زیر این دو پای من است!! و مصلحت مردم فقط در این 
سه کار است: 
[- ادای ماليات‌ها, در سر وقت. 
2 روانه کردن سرباز. در سر وقت 
3- جنگیدن با دشمن, در خانه‌ی دشمن؛ زیرا اگر شما؛ به سراغ آنان نروید» 
آنان بر سر شما خواهند آمد». 
معاویه" دای خطات نامام 13 علیه السلام باد ۳ 4 19 از 
که دنه آفا سس ها لام ی اس مت را 
ای با اه رای ات وت 
«بدانید! هر تعهدی که من به حسن بن علفن علیه‌السلام سیرده آم؛ زیرا این 
دو پای من است و من به انها وفا نخواهم کرد»!! 


بود!»[4] . 

[البته, لازم به ذکر است که: «ابواسحاق سبیعی». همان «عمرو بن 
عبدالله همدانی» و از تابعین است. (تابعین کسانی هستند که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله را درک نکردند, ولی صحابه‌ی آن حضرت را,ء دیدند) او, 
همان کسی است که درباره‌اش گفته‌اند: چهل سال. نماز صبحگاه خود را با 
وضوی نماز شامگاه خود بجای آورد و در هر شبی, یک ختم قرآن می‌کرد و 
در زمان او, کسی از وی عابدتر و در حدیث, مورد اعتمادتر, نبود. ] ۲ 
بسن از بایان بافتن سای مار لحت‌ای اسان کشت ماکان 
فرزند رسول خدا صلی الله علیه و اله, حضرت امام حسن مجتبی 
علیه‌السلام. که از جهت منظر, اخلاق و هیبت, از همه کس به پیامبر خدا 
لت الله یه بو الق هنن بود؛ پدیدار گشت, که ار -طرف محراب پدر 
بزرگوارش حضرت امام علی علیه‌السلام در آن مسجد با عظمت, به طرف 
ِ« که کوچکترین حرکات و حالات بزرگان نیز, از نظر مردم پوشیده 
مردم» با خود لکنت زبان و شتابزدگی معاویه را با متنانت و خونسردی 
فراوان امام حسن علیه‌السلام. که اینکه برفراز منبر ایستاده و با نگاهی 
دقیق, انبوه جمعیت را از نظر می‌گذرانید. مقایسه کردند. 

مسجد کوفه, یکیارچه گوش بود. همه می‌خواستند ببینند که امام حسن 
علیه‌السلام. به معاویه چه پاسخی را خواهد گفت و در برابر عهدشکنی و 
بدزبانی معاویه, چه عکس العملی را از خود نشان خواهد داد. 

امام حسن علیه التلام از همه‌ی مردم بدیهه گوتر و در جلوه دادن و 
ترسیم نمودن موضوع, از همه‌ی سخنوران بزرگ, تواناتر بود؛ لذا در آن 
موقع حساس. آن خطابه‌ی بلیغ و مفصل را؛ ایراد فرمود. 

خطابه‌ی امام حسن علیه‌السلام. یکی از شیواترین اسناد, درباره‌ی روابط 
مردم با خاندان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله, پس از رحلت جانسوز آن 
حضرت است. و در ضمن؛ , سرشار از پند و نصیحت و دعوت مسلمانان, به 
محبت و مهربانی و همبستگی است. 

امام حسن علیه السلام, با بیان شیوای خود. مردم را به یاد موفقیت خاندان 
ناس خد | ضلی: الله علية.ه: الد: بلکه به یاد وضعیت و موقعیت پیامبر خدا 
(علیهم‌السلام) افکند. 

سپس , آن حضرت, در پایان سخن خود. یاوه گویی‌های معاوبه را رد کرد. 
بدون آنکه با دشنام و ناسز| از معاوبه پاد کند, هر چند که گفتار آن حضرت؛ 
با آن روش بلاغت آمیز, خود گزنده‌ترین دشنام و توهین به معاویه بود[5] . 


و اینک, خطبه‌ی امام حسن علیه‌السلام:[6] . _ 

امام حسن علیه السلام. خطابه‌ی خود را چنین اغاز کرد: 

«ستایش می‌کنم خدای را, چنانکه ستایشگرانش ستوده‌اند و شهادت 

می‌دهم که خدایی بجز «الله» نیست, چنانکه گواهان بر این. شهادت 

داده‌اند. 

و شهادت می‌دهم که محمد صلی الله علیه و اله, بنده و پیامبر اوست اه را 

به هدایت خلق فرستاد و امین وحی خویش قرار داد. درود و رحمت خدا,؛ 

اما بعد: به خدا| سوگند! من امیدوارم که خیرخواه‌ترین خلق, برای خلق 

باشم و سپاس و منت خدای را که من کینه‌ی هیچ مسلمانی را به دل 

نگرفته‌ام و خواستا ر نایسند و ناروا, برای هیچ مسلمانی نیستم. 

هان: ندانید! که هر انچه در هماهنکی.شما را خوش تياید, به از آن است که 

در تنهایی و تکروی شما را پسند افتد. 

آگاه باشیدا. که من انعه برای؛شما در نظر کرفیم: بهتر از آن است که خود 

شما می‌انديشید. پس شما با فرمان من مخالفت نورزید و رأی و نظر مرا 

رد نکنید. خداء من و شما را بیامرزد و ما را ؛ به آنچه متضمن رضا و محبت 

است, رهنمون گردد»[ 7] . 

سپس فرمود: «هان, ای مردم! خداوند. شما را به اولین ما هدایت کرد و 

خونتان را به آخرین ماء محفوظ داشت. هماناء ی ۱ 9 

دنیا, در وه ور ات 

خدای عزوجل, به پیامبرش محمد صلی الله علیه و آله فرموده است: بگو 

نمی‌دانم, آنچه بدان وعده داده می‌شوید, نزدیک است يا دور. همانا او 

سخن اشکار و انچه را کتمان کنید, می‌داند و من می‌دانم,. شاید که این 

ازمایشی است و بهره‌ای تا دیگر زمانی»[8] . 

آنگاه, امام حسن علیه‌السلام فرمود: 

«... معاویه چنین وانمود کرده. که من او را شایسته‌ی خلافت دیده و خود 

را شایسته ندیده‌ام. او دروع می‌گوید. 0 

ما در کتاب خدای عز و جل به قضاوت پیامبرش صلی الله علیه و اله, به 

حکومت از همه کس سزاوارتريم و از لحظه ای که رسول خدا صلی الله 

علیه و آله وفات یافت, ما همواره مورد ظلم و تعدی قرار گرفته‌ایم. 

خدا, میان ما و کسانی که بر ما ستم روا داشتند و بر ما تسلط جستند و 

0 : ۱ 
کت خدا صلی الله علیه و اله برای ما در ما قرار داده بود از او 
بازگرفتند. حکم خواهد کرد. 

به خدا سوگند! اگر مردم, در آن هنگام که رسول خدا صلی الله علیه و آله 

ان کنیا وفتم نا بدرهر بیعت می‌کرزنن اشفا برخمت: وه فامیر انان 


می‌بارید و زمین, برکت خود را از ایشان, دریغ نمی‌داشت و تو - ای 
معاویه! - در خلافت طمع نمی کردی. 

ولی؛ , چون خلافت از جایگاه خود برآمد, فربش در میان خود ۱ به 
منازعه برخاستند و آنگاه بردگان آزاد شده و فرزندانشان - یعلی: تو و 
پارانت - نیز در آن طمع کردند. 

در حالیکه رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده است: هرگاه, ملتی 
زمام (امور) خود را به کسی بسپرد., در حالیکه داناتر از او, در میان ان 
ملت هست., کارش پیوسته به پستی و انحطاط خواهد کشید, تا انجا که به 
سرمنزل نخستین خود, تنزل کند. 

بنی آاسرائیل, هارون علیه‌السلام را ترک کردند, در حالیکه می‌دانستند که 
امت اسلام نیز, پدرم را ترک کرده و در پی دیگران افتادند, با اينکه از 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم شنیده بودند که (به پدرم) 
می‌فرمود: تو نسبت به من, همچون هارون علیه‌السلام نسبت به موسی 
لام هر در بای ۱ 

انها, دیده بودند که رسول خدا صلی الله علیه و اله, در روز غدیر خم. پدرم 
را (به خلافت) نصب نموده و فرمان داد که حاضران, این مطلب را به 
دیگران (غایبان) برسانند. ۱ 

رسول خدا صلی الله علیه و آله, از قوم خود - که انها را به سوی خدا 
دعوت می‌کرد ِ فرار نموده و وارد غار شد و اگر آن حضرت (برای خود) 
یاورانی می‌داشت, هرگز فرار نمی‌کرد. 

پدرم. چون مردم را سوگند داد. یاری خواست و پاسخ نشنید. دست از کار 
فروکشید. 

خداوند: 

1- هارون علیه‌السلام را که بی‌یار و ضعیف گشته و جانش در خطر بود. در 
و سعت نهاده و مواخذه نکرد. 

2- پیامبر صلی الله علیه و آله را که یاوری نداشت و به غار فرار کرد آزاد 
گذارده و بازخواست ننمود. 

3- من و پدرم نیز که از طرف این امت حمایت نشدیم و یاوری نیافتیم, از 
جانب خدا| مورد مسقولیت و مواخذه نخواهیم بود. 

اینها, سنتهای خدا و کارهای همانندی است که بعضی در پی بعضی, پدید 
می‌اید»[9] . 

سپس ۳ حضرت اضافه کرد: 

«سوگند به آن کس که محمد صلی الله علیه و آله را به حق مبعوث کرد 
هر کس که از حق ما چیزی را فروگذارد, خدا از عمل او فروخواهد گذارد, 
و هرگز قدرتی بر ما حکومت نکند, جز آنکه فرجام کار, از آن ما خواهد بود 


و هر آینه, خبر این را پس از روز گاری, خواهید دانست»[10] . 

اکام: آمام خی مکی الم مرو اوه کف با نان انیا 
که او به پدر بزرگوار آن حضرت داده بود, به خود او بازگرداند و فرمود - و 
چه شیوا هم فرمود -: 

ای انکه نام علی علیه‌السلام را بردی! من حسنم و پدرم. علی علیه‌السلام 
است ! و تو معاویه‌ای و پدرت صخر است ! 

مادر من؛ فاطمه علیهاالسلام است ! و مادر نو هند است ! 

پدر بزرگ من, پیامبر خدا صلی الله علیه و آله است! و پدر بزرگ تو, عتبه ۱ 
است ! مادر بزرک من؛ خد بجه علیهاالسلام است ! و مادر بزرگ نو فتیله 
است ! خدا لعنت کند از ما دو نفر, آن کس:زا گناج و تشانشس بشست‌تر.ظ 
اصل و تبارش ننگین‌تر و گذشته‌اش, شرارت‌بارتر و سابقه‌ی کفر و 
نفاقش,: بیشتر است»!!! 

راوی ها کوید: گروه‌هایی از اهل ملسجد؛ فریاد راو ند آمین! 

ی ام و او اس او ایو آمین! 
و آمین 

علی بن 0 اصفهانی (ابوالفرج) گوید: و من نیز می‌گویم: آمین! 

ابن ابی‌الحدید. در کتاب «شرح نهج‌البلاغه» می‌نویسد: عبدالحمید بن 
ابی الحدید, مولف این کتاب تین یه کون * امین ![ 11] . 

مولف کتاب «صلح الحسن علیه‌السلام» می‌نویسد: و ما نیز به نوبه‌ی خود, 
می‌گوییم: آمین! 7 

و ما نیز به نوبه‌ی خود می‌گوییم: آمین! 

در ار کظا وهای کیان اس ما خطا نغاعه آ هت که از لب موه 
نسلهای متوالی, در امتداد تاریخ, برخوردار گشته است و چنین است سخن 
حق, که پیوسته اوج می‌گیرد و چیزی بر آن برتری نمی‌یابد[ 12] . 


یی نوشت ها: 

[1 متأسفانه این قسمت از متن؛ چاپ نشده بود. 

[2] تاریخ یعقوبی, ج 2 ص 192. 

اش ماع وهای لیخ ری 1 

[4] شرح نهج‌البلاغه, ابن‌ابی‌الجدید, چ 4 ص 16. 

ا شاه لس یلام مه ال تاره 9و 3 

اما دک اضر رسط امصعیه کامل ا اع خ فا تن 
ادالم ایان. 

[7] الارشاد. شیخ مفید, چاپ ایران. ص 169. 


[ 9 ] مسعودی, (حاشیه‌ی ابن اثیر), ۹ 0 صص 1 - 62 و ابن کثیر, ۹ 9 ص‌ 
ی 9 

ار 0 ض 314 

[10] مسعودی (حاشیه‌ی ابن اثیر), ج 6, صص 61 - 62. 

شوه وهی ای ای دیص 16 

[ 2 1] زتدفانی امام حسن علیه السلام, اقای حسین وجدانی, صص 7 - 
6 (نا اندکن تغتیر و تصرف ]. 


یاد او از سخن پیامبر در توبیخ یهود 


در تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام آمده است: 

حسن بن علی بن ابیطالب علیه‌السلام فرمود:خدای متعال چون یهود را از 
زبان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله توبیخ فرمود و جلو بهانه‌های آنان را 
گرفت. و دلیل‌های روشن آورد که محمد صلی الله علیه و آله سالار 
پیامبران و بهنرین آفریده‌ی خداست., ٍِِ علیه السلام سرور اوصیا؛ و 
بهترین جانشین او در میان مسلمانان است. و پاکی زگان از خاندان او به 
پادارندگان دین خدا و پیشوایان بندگانش هستند, جلوی بهانه‌های_ آنان را 
دیکر تمی‌توانستند دلیل و شبهه ای بیا ورند؛ به لجاجت رزوی آوردند و 


۳ 
ازموده می‌شویم, و ما اولیای مخلاص خدا| و بندگان برگزیده‌ی اوییم. دعای 
ما پذیرفته است و هر خواسته‌ای که از پروردکارمان داشته باشیم, رد 
نخواهد شد. 

چون این سخنان بگفتند, خدای متعال به پیامبرش فرمود:ای محمد! به 
اینان بگو:«اگر سرای آخرت - بهشت و نعمت‌هایش - تنها برای شماست و 
دیگران - که محمد و علی و امامان و بقیه‌ی اصحاب و مومنان باشند - 
سهمی از آن ندارند, پس اگر راست می‌گوپید که دعای شما مستجاب 
است, برای دروغگویان و مخالفان خود آرزوی مرگر کنید» [1 و 
بگویید :؛خدایا! دروکهیان ما و مخالفان را بمیران ۳ تا راستگویان از ایشان 
بیاسایند, و حمجت راستین 7 آشتکا رز شود. 

پیامبر صلی الله علیه و آله پس از آن که اين سخن را بر آنان عرضه کرد. 
فرمود هیچ یک از شما این نفرین و آرزو را نمی‌کند مگر آن که آب دهانش 
در گلویش گیر کند و در جا بمیرد. و چون یهود می‌دانستند که دروغگویند و 
مجفد.ی علی و سانشان راستمنند.. از بیم اضر :رات ت نکردند که دعا 
کنند. از این رو. خدای متعال فرمود:«به سبب پیشینه‌ی (بد) خود هرگز آن 
را نخواهند». [ 2 ]۲ : یعنی به سبب پیشینه‌ی کفر به خدا و پیامبرش محمد 
صلی آلله علیه و آله. و برادر و وصیش علی علیه‌السلام. و خاندان پاکیزه و 
برگزیده‌اش, مرگ را ارزو نضی کنتد و خدا| به ستمگران داناست» [3] ؛ 
وه ون ور سین نی عرات آردوی هر ,را تدار ند ۲ 
این رو به تو فرمان دادم ۳ با حجت خود, آنان را مبهوت سازی, و مردم 
ناتوان بدانند که انان دروغ می‌گویند. [4] . 


پی نوشت ها: 

[1] بقره:94؛ (ان کانت لکم الدار الاخرة خالصة من دون الناس فتمنوا 
الموت ان کنتم صادقین). ۱ ۱ 

[۱2 بقره: 95؛ (و لن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم). 

[3] بقره:95؛ (والله علیم بالظالمین). 

[4] تفسیر الامام العسکری:442 ح 94 2. 


یادگاری‌های پیامبر 


ابی الجوزاء می‌گوید: از امام حسن علیه‌السلام پرسیدم: از زمان پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم چیزی بیاد داری؟ و چیزی از آن حضرت 
آموخته‌ای؟. فرمود: شنیدم که به کسی می‌فر مود: 

قال علیه السلام: 

دع ما پریبک الی ما لا پریبک, فان الشر ريبة و الخیر طماّنينة, و عقلت عنه 
الصلوات الخمس. و کلمات آقولهن عند انفصالهن اللهم اهدني فیمن 
ددیت و۳ جنی فنمن *افیت و توا یفن تولبت: ان 
تبارکت ات 1 

اس فا لام فر مود: 

(به وسیله‌ی انتخاب چیزی که تو را بش تمی‌آندانو انخه که که را نة 
دودلی می‌اندازد را, واگذار و رها کن, زیرا شر تردید است و خیر, 1 
و من از او نمازهای پنج‌گانه را آموختم و سخنانی را که پس از پایان 
نمازهای پنج کانه می‌خوانم؛ از پیامبر آموختم و آن دعا این است: خدایا مرا 
در زمره‌ی آنان که هدایت کردی. هدایت کن و در زمره‌ی انان که عافیت 
دادی, عافیت ده و در زمره‌ی آنان که دوستشان داشتی دوستم بدار و علو 
درجات خودت را برای من قابل باور قرار ده. 

توفیق یقین به علو درجات را به من عنایت فرما و مرا از شر قضای خویش 
در امان دار. زیرا تویی که فرمان می‌رانی و کسی بر تو فرمان نمی‌راند و 
ان کس که تو یاورش باشی خوار نگردد. بلند مرتبه‌ای تو, خجسته‌ای تو.) 


یی نوشت ها: 

۳۹ 1- المصنف, ج 3, ص 117, ح 4984. 

2- احالت یحیی بن حسین الشجری, ج 2 ص 329, ح 1725. 
3- تاریخ دمشق (ابن‌منظور) ج 7, ص د. 

4- تاریخ دمشق (ترجمة الامام الحسن علیه‌السلام) ص‌ 7 ۳ 3 
5- تاریخ یعقوبی, ج 2 ص 2206. 

6- حلية الاولیاء ج 8, ص 290, ح 12236 (ط جدید) 

7- فضایل الخمسة, ج 3, ص 275 و 276 به نقل از سنن وارمی, ج ۰2 ص 
245 

8- فیض القدیر, جح 3, ص 528, ح 4211. 

9 کنز العمال, جح 3 ص 7295 429. 


یادآوری لعنت‌های پیامبر به ابوسفیان 


مرحوم طبرسی قدس سره در احتجاج ضمن نقل یکی از احتجاج‌های 
طولانی امام حسن علیه‌السلام با معاویه و پیروان و یاران او نقل می‌کند 
که امام حسن علیه‌السلام به معاویه و حاضران فر مود: 

قال علیه السلام: 

تفن کم بالله هل تعلمون آن ما آقول حقا انک يا معاوية کنت تسوق بأبیک 
غلی: عمل احهر ۵ بفوده آخوک هذا القاعد؟, و هذا یوم الأحزاب فلعن 
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم القائد و الراکب و السائق, فکان 
ابوک الراکب. و آنت با آزرق السائق. و آخوک هذا القاعد القائد؟ ثم 
ها و 
اباشفیان فی سبعه مواطون ؟ 

اولهن: کر و ای المدينة و آبوسفیان جاء من الشام, فوقع فیه 
آبوسفیان فسبه و آوعده و هم آن پبطش به ثم صرفه الله عزوجل عنه. 

و الثانیة: یوم العیر حیث طردها آبوسفیان لیحرزها من رسول الله صلی 
الله علیه و آله و سلم. 

والثالثة: ِ آحد یوم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم «الله 
مولانا و لا مولی لکم» و قال آبوسفیان: «لنا العزی و لا عزی لکم», فلعنه 
الله و ملائکته و رسله و المومنون آجمعون. 

و الرابعة: یوم حنین یوم جاء ابوسفیان بجمع من قریش و هوازن و جاء 
عيينة بغطفان و الیهود. فردهم الله بغیظهم لم ینالوا خیرا, هذا قول الله 
عزوجل آنزله فی سورتین فی کلتیهما پسمی آباسفیان و آصحابه کفارا و 
آ ‏ ص ‏ ی و 
االت صلیالله عایهی اله: وله و علی : ایض 6 دزد 

و الخامسة: قول الله عزوجل «و الهدی معکوفا آن یبلغ محله» وصددت 
انش و: ایة که و فتقتر کوا فرب رون الله خی الله علنة: و. آله. و فنام 
فلعنه الله لعنة شملته و ذریته الی یوم القيامة. 

و السادسة: بوم الأحزاب, بوم جاء ابوسفیان بجمع فریش. , و جاء عیینة بن 
حصین بن بدر بغطفان فلعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم القادة 
و الاأتباع و الساقة الی بوم القيامة. 

فقیل: یا رسول الله! اما فی الأتباع مقمن؟. قال: لا تصیب اللعنة مقمنا من 
الاو اما التادم فلین فنمم مومنم. نا یی هلا باه 

و السابعة: یوم الثنية یوم شد علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 
نا عشر رجلاء سبعة منهم من بنی‌امية, و خمسة من سایر قریش فلعن 
الله تبارک و تعالی و رسوله صلی الله علیه و اله و سلم من حل الثنية غیر 


النبی صلی الله علیه و آله و سلم و سائقه و قائده [1] . 

امام حسن علیه‌السلام فر مود: 1 ۲ 

(شما را به خدا سوگند می‌دهم ایا می‌دانید که آن چه می‌گویم حق است تو 
ای معاویه, شتر سرخ‌مویی را که پدرت بر آن سوار بود می‌راندی و این 
برادرت که نشسته است.؛ ان را می‌ کشید و این موضوع در روز احزاب بود, 
که پیامبر افسار به دست و راننده و سوار را لعنت کرد که پدرت سوار بود 
و تو ای چشم دریده می‌راندی و برادرت. همین که نشسته است. افسار 
دوباره شما را به خداوند سو گند می‌د هم که آپا می‌دانید رسول الله صلی 
الله علیه و آله و سلم ابوسفیان را در هفت جا لعنت کرده است: 

اول: زمانی بود که پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم از مکه به سوی 
مدینه خارج شد و ابوسفیان از شام امد و ابوسفیان با او روبه‌رو شد و او 
را دشنام داده و تهدید کرد و اراده کرد تا به وی حمله کند, ولی خداوند 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم را از شر ابوسفیان بازداشت. 

دوم: روز کاروان بود که ابوسفیان ان را تاراند تا از رسول الله صلی الله 
علیه و اله و سلم در امان دارد. 

سوم: روز احد بود, روزی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: : خدا سالار ماست و شما را سالاری نیست. و ابوسفیان گفت: عزی 
از ان ماست و شما را عزا نباشد. که خداوند و ملائکه‌ی او و پیامبران و 
همه‌ی مومنان لعنتش کردند. 

چهارم: روز حنین. روزی که ابوسفیان همراه جمعی از فریش و هوازن و 
عیینه و بهود در غطفان آمد. و خداوند آنها را عصبانی بازگردانده و به 
سودی دست نیافتند. این سخن خداوند است که طی دو سوره آورده و دز 
هر دو سور ه» آنها «ابوسفیان و اصحاب او» را کفار می‌نامد 9 اما نو ای 
معاویه در مکه, مشرک و هم‌فکر پدرت بودی و پدرم علی در آن روزگار با 
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و به ری و آیین وی بود. 

پنجم: سخن خدای بزرگ «آنها کسانی هستند که شما را از «زیارت» 
مسجدالحرام و رسیدن قربانی‌هایتان به قربانگاه بازداشتند.» و آنها که از 
پیامبر ممانعت کردند, تو بودی و پدرت و مشرکان 

قریش بودند که خداوند او را لعنتی کرد که تمام ذربه‌ی او را تا روز قیامت 
شامل شد. 

ششم: روز احزاب روزی که ابوسفیان با جمع قریش آمد و عيينة بن حصین 
بن بدر در غطفان آمد و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رهبران, پیروان 
و ذریه‌ی او را تا روز قیامت لعنت کرد. گفته شد که ای رسول خدا آیا در 
ذربه‌ی او مومنی نیست؟. فرمود: لعنت به موّمن از ذریه‌ی او نرسد, ولی 
در رهبران نه در میان انان مقمنی هست نه پذیرنده‌ای و نه رستگار 


شونده‌ای. 

ِ * روز قلیه [ 2] «روزی کم دوارده ره راه:تر بیامتن صلی الم علیم و 
لم ه فدلم, یو هفت تفن ای آنان ان ی ‌امته بودند مه نف ار دنر 

0 پس خدای تبارک و تعالی و رسول او, غير از رسول خدا و 

ساربان شتر پیامبر؛ 0 «محلی از کوه» بود را لعنت کرده 

است. 


[1] احتجاج, ج 2, ص 29 الی ص 31. 

[2] مرحوم طبرسی قدس سره در احتجاج در ذیل همین روایت آورده 
است: ثنیه در کوه همانند عقبه است و برخی گفته‌اند: 7 
داز یتنیز از آن با رین فسشحت هسیر سل یر به ننیه مب کییه: 


یادآوری بزرگواری‌های علی در حق ابن ملجم 


امام حسن علیه‌السلام قبل از قصاص قاتل پدرش, در پاسخ به سوال او 
که: علی علیه‌السلام راجع به من چه سفارش کرد؟, فرمود: 

قال علیه السلام: ۱ 

آمرنی آن لا آقتل غیر قاتله و آن اشبع بطنک و آنعم وطاءک فان عاش 
افتض او عفا و ان:غات الخقی به. 11| . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(مرا فرمان داده که غیر از قاتل او کسی را نکشم و شکمت سیر نگه دارم 
و به خوبی از تو پذیرایی کنم, اگر «پدرم» زنده ماند, يا تو را قصاص 
می کند و یا فی‌بخشد.ه اکر. تمیرده ته را به او ملحق می‌سازم.) 


1 تايه بهقویبیر ج ررض 21۸ 
2 مسند امام مجتبی علیه السلام, ص‌ 270 ۳ 9. 


یا ضرق 


امام حسن علیه السلام درباره‌ی آثار و رهاورد ارزشمند یاد خر فر مود: 
قال علیه‌السلام: 

همست ار روص تیه اععا: 
یضحی. [1] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: ۱ 

(اگر مرگ و مسیر آن را بدانی, آرزو و غرور در دنیا را از یاد خواهی برد. 
البته برنامه ریزان «گروه‌های گوناگون انسان‌ها در زندگی» برنامه 
می‌ریزند و اما قضاء الهی بر این بی‌خبری و بی‌توجهی برنامه ریزان, 
می‌خندد.) 


پی نوشت ها: 
[1] 1- شرح نهج‌البلاغه ابن‌ابی‌الحدید, ج 18, ص 127. 
2 مسند امام مجتبی علیه السلام, ص‌ 733 ۳ 116 


یادآوری تاریخ سیاسی صدر اسلام به معاویه 


امای عمش فلت اسام یل اتضام. اه و ماه وت مور 
ات حوا یس اروت سول دا هی هو ارو سم را مود 
تجزیه و تحلیل قرار داده و سوابق شوم بنی‌امیه و تاریخ سیاسی آن را به 
معاویه گوشزد مود و ان را به همراه جندب بن عبدالله ازدی ۴ 
معاویه فرستاد: 

قال علیه السلام: 

تیم آلله الرحیتن الرخیم 

اه ارات یمن ال ای اسان سا 
فانی آحمد الله الذی لا اله الا هو, آما بعد: فان الله تعالی عزوجل بعث 
عحی هی شاه واه خی محف امی جع ی اف و 
اف الب امس سین درف ان هک مس وغل الک و 
11 

نامام یار ام ی واه للم یر یر نان 
حتی اظهر الله به الحق و محق به الشرک و نصر به الموّمنین و اعز به 
العرب, و شرف به قریشا خاصة, فقال تعالی: «و انه لذکر لک و لقومک». 
21]. 

بسا توف ای ال یه ای سم سا ایس انس 0ات 
قریش: نحن قبیلته و آسرته و آولیاژه, و لا یحل لکم آن تنازعونا سلطان 
ی فرآت ت العرب آن القول کما قالت قریش, ۳ 
اه تم ی ی ام مرس لیم اه که اس با 
فأنعمت لهم العرب و سلمت ذلک, ثم حاجچنا نحن قریشا بمثل ما جاجت به 
ااعا عای ه اه تیلست ها 
محاجتهم. و طلب النصف منهم باعدونا, و استولوا بالاچتماع غلی ظلمنا و 
اکتا و الت.هتمم انار فالمغد الهر ۵ هوالولین اانصر: 

و فد تعجضا تتوتب المتوننین علیتا فی‌حعناء وساطان سنا صلی الله غلیه و 
آله و سلم و ان کانوا ذوی فضيلة و سابقة فی الاسلام. فأمسکنا عن 
منازعتهم مخافة غلی. النین آن بحة المتافمون, و ااحزاب بدلک. مقر 
وه به. اه کمن ام تبدلن. شبت: لدا آرادوا به من فساده, فالیوم 
لعسی الب من توا معاویت علی امر من اهلد سل 
تب الدین 9 4 اثر فی ِ« ۹ 
0 


ی( 
ان علیا - رضوان الله علیه - لما مضی لسبیله - رحمة الله علیه - یوم قبض, 
و یوم من الله علیه بالاسلام, و یوم یبعث حیا و لانی المسلمون الاضربعده: 
فاأسال الله آن لا یزیدنا فی الدنبا ایا ی را 
عنده من کرامته. و انما حملنی علی الکتاب الیک الاعذار فیما بینی و بین 
الله سبحانه و تعالی فی امرک, و لک فی ذلک ان فعلت الحظ الجسیم. 

و للمسلمین فیه صلاح, فدع التمادی فی الباطل و ادخل فیما دخل فیه 
الناس من بیعتی, فانی تعلم ان اخق دا الامر هیک «عنو الله و .عنو کل 
ات حفیرظ, و من له قلب منیب, و اتق الله, و دع البغی, و احقن دماء 
المسلمین, 

یز 0 
لیطفی ء الله النائرة بذلک و تجمع الکلمة, و تصلح ذات البین؛ و ان آنت 
آبیت الا التمادی فی غیک نهدت الیک 

بالمسلمین, فحاکمتک حتی یحکم الله بیننا و هو خیر الحاکمین. [3] . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

بسم الله الرحمن الرحیم 

(از بنده‌ی خدا, حسن؛ امیرمومنان به معاوية بن ابوسفیان. سلام بر نو. 

من سپاس خدایی را می‌گزارم که جز او خدایی نیست. اما بعد همانا خدای 
بزرگ محمد صلی الله علیه و آله و سلم را برای رحمت بر عالمیان و منت 
بر مومنان و شامل بر تمام مردم فرستاد. تا افرادی را که زنده‌اند بیم دهد 
(و بر کافران اتمام حجت شود) و فرمان عذاب بر آنان مسلم گردد. 

و پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم پیام‌های خداوند را رسانید و برای 
اجرای فرمان خدا به پاخاست, تا ان زمان که خداوند او را بدون آن که 
ضعفی نشان دهد يا قصوری کند, به سوی خود فراخواند, تا ان که خداوند 
به وسیله‌ی ایشان. حق را اشکار ساخت و به وسیله‌ی وی باطل را محو 
کرد و به وسیله‌ی ایشان مومنان را و 
مخصوصا قریش را شرافتمند گردانید. 

و خداوند فرمود: «و همانا که [قرآن] یادآوری برای تو و قوم تو می‌باشد.» 
اما وقتی درگذشت. عرب درباره‌ی خلافت وی به کشمکش پرداخت. 
قریش گفت: ما قبیله و خانواده و کسان اوییم و شما را سزا نیست که با 
ما در مورد خلافت و حق محمد در میان مردم کشمکش کنید و عرب 
مشاهده کرد که سخن همان است که قریش می‌گوید و در جدال آنان با 
مدعیان قدرت. حق با انهاست و عرب نسبت به قریش سر خم کرده و ان 
را پذیرفت. 

سپس ما با قریش به همان گونه که خود قریش با عرب احتجاج کرده بود, 


احتجاج کردیم. ولی قریش برخوردی را که عرب با آنها کرده بود. با ما نکرد 
و آنان, جدای از عرب که با رعایت انصاف و گفتگو پذیرفته بودند, نزدیکان 
پیامبر باید حاکم باشند؛ قدرت را در دست گرفتند و وقتی ما اهل بیت 
محمد آماده احتجاج با آنها شدیم و درخواست کردیم خلافت را به ما 
واگذارند, در مقابل ما که با همان احتجاج انتساب به پیامبر صلی الله علیه 
و آله و سلم در مقابل آنان به استدلال برخاستیم؛ مقاومت کردند؛ و از ما 
فاصله گرفتند و همه یک دل برای ظلم به ما و حرکت بر علیه ما و آزار 
دادن ماء با یکدیگر هماهنگ شدند, اما وعده‌گاه ما [نزد] خداست و او مولا 
و یاور است. ِ 

ما از تهاجم حمله کنندگان با اینکه برخی از انان سوابقی هم در اسلام 
داشته‌اند, اما درباره‌ی حق ما و حکومت پیامبرمان با ما درگیر شدند, 
تعجب کردیم, و از درگیری با آنان پرهیز کردیم که مبادا در دین خللی آید و 
منافقان و تشکل‌های نفاق و بی‌دینی از این رهگذر دست آویزی برای رخنه 
ایجاد کردن بيابند يا اينکه اين کار سببی برای فسادی که آنها قصد ایجادش 
را داشتند بشود. ۱ 

اما امروزه حرص تو برای کاری که شایسته‌ی ان نیستی مایه‌ی بسی 
تعجب است. زیرا تو نه فضلی شناخته شده در دین داری و نه ردیایی 
شایسته در اسلام و تو زاییده و پرداخته‌ی تشکلی از تشکل‌ها هستی و 
فرزند دشمن‌ترین قریشیان به رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم 
با تیه اما خداوند تو را به خسران دچار کرده و به زودی بازخواهی 
گشت و خواهی دانست که خانه‌ی آخرت از آن کیست. 

سوگند به خدا که به اندک زمانی پروردگارت را ملاقات خواهی کرد و 
سپس به سزای کارهایی که انجام داده‌ای گوشمالیات خواهد داد و 
خداوند ستم کننده بر بندگان نیست. ۲ 

همانا که علی, که رحمت خداوند بر او باد, زمانی که رهسیار آخرت گردید, 
«که رحمت خدا بر او روزی که درگذشت و روزی که خداوند با اسلام بر او 
منت نهاد, و روزی که زنده برانگیخته خواهد شد.» 

مسلمانان مرا یس از وی مسقول و ولی امر و حاکم قرار دادند. از خداوند 
می‌خواهم که در دنیای ناپایدار چیزی از کرامتی که نزد خود برای ما نهاده, 
در آخرت از ما کم نگذارد و آنچه که مرا برای نامه نوشتن به تو واداشت, 
عذر بردن به پیشگاه خدای بزرگ و سبحان درباره‌ی تو بود و اگر تو چنین 
کنی «به حرف‌هایم گوش دهی و ۳1 کنی». بهره‌ای وافر اه داشت و 
مسلمانان را در ان مصلحت باشد پس از شناوری در باطل دست بردار و 
در ان جریانی که مردم وارد شده‌اند, داخل شو و با من بیعت کن. زیرا تو 
می‌دانی که نزد خداوند و نزد هر کس که حافظ دین خود و بازگشت کننده 
به خداست و نزد هر کس که قلبی خاضع دارد, برای این کار از تو 


و8۳ از خدا بترس و سرکشی را رها کن و خون مسلمانان را نگه 
دارر 

سوگند به خدا که به هیچ خیری نمی‌رسی اگر خدا را ملاقات کنی, در حالی 
که به بیش از آنچه در حد وظیفه تو بود, طمع کردی, و دستت به خون 
مظلومان آلوده باشد و خون آنان بر گردن تو قرار گیرد. پس از در صلح و 
اطاعت درآی و .با شاییشته‌ی: این. کار و ان که: آو.سزاوارتر از توبدان کار 
است, درگیر مشو, تا خداوند به اين وسیله شعله‌ها را فرو نشاند و وحدت 
کلمه حاصل آید و میانه‌ی [مسلمانان] به سامان شود اما اگر تو تِِِ 
کردی و جز افزودن بر سرکشی و طغیانت اقدام دیگری نکردی, با 
مسلمانان بر تو خواهم تاخت و با تو درگیر خواهم شد تا خداوند میان ما 
حکم کند که او بهترین داوران است.) 

[1] سوره‌ی یس. ایه‌ی 70. 

[۱2 سوره‌ی زخرف, آنهن 414 

[3] 1- احقاق الحق, جح 11, ص 228, و ص 226, (به نقل از اهل البیت: 
2- العوت اين اعشم. ج 3, ص 4 - 3, ص 286. 

3- بحارالأنوار ج 44 ص 54 ح 6, و ص 64, ح 13, و ص 39, ذیل ح 1. 
4- شرح آبن‌ابی‌الحدید, ج 16, ص 33 و 34 و ص 24, وج 4, ص 12. 

5- کشف الغمة, ج 2 ص 144. 

60- مسند امام مجتبی علیه السلام, ص‌ 1 د, و ص 19 

7- مقاتل الطالبین. ص 64, الی 66. 

8- مناقب ابن‌آشوب, ج 4 ص 31. 
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درباره مرکز 


سم ناه آ مارح 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





